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سرآغاز 


اشاره 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت؛ 
باب علم نبي, 
پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 
تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت, و جنگ‌ها و یورش هاي پياپي قریش,: 
و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان, 
اول حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجسم, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قرآن بود, 
و با قرآن زیت 
و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 
مباحث ارزشمند آن در حال تکامل و گسترش است., 
نوراني است, 
نورٍ نور است, 
آکین از جذ به هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 
که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 
1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 
الف- اخلاق فردي 
ب- اخلاق اجتماعي 
ج- ائین همسر داري 
2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 
3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 
الف- کار و تولید 
ب- انفاق و ایثار گري 
ج- عمران و ابادي 
د- كشاورزي و باغداري 
4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 
الف- اخلاق نظامي 
ب- امور دفاعي و مبارزاتي 
5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 
6 امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام تقو 

0 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
معصيِة الا و اتناهي قبلکمٌ عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند. بسیار مهمٌ و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند., که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

کاعا کر ک< کل 

1 تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حد ود 700 عنوان در يك 7 جلد, 
2( ارم 6 /175, نهج البلاغه . معجم هن مولف. 9 


(3) ینابیع المودة ص 40 قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي 
علي(ع) و قال: هذا و شيعَنَة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 

گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضّي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است., و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند. که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع اوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند 

۱[ لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
شدن بود, اما هم اکنون اگر آن لباس‌ها را بپوشیم, مورد اعتراض مردم 
قرار خواهیم گرفت. 

يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري. درست تبیین نگردد. ضمانت اجراثي ندارد و از 
نظر کارتردي قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست, مانند: 

- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 

- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 

- در برخي از مواقع, امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز زمان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 

آمام علي علیه ِِ خود نیز تذکر داد که: 

لن تفُدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجْتهاد 

(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزکاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 

وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
زد کت رورت و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

عاصم بن زیاد در جواب گفت: 

(عاصم گفت, اي ۱ ۰ ِ 0 1 غذاي 
ناگوار بسر مي‌بري؟) 

امام علي علیه السلام فرمو 9 
قال: ویْحك, ني لسث کات ان ال تقالي فوض غلی ید العول ان 


بِقدرّوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ددع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

(2) خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد, و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به ۳ اول وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و . 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاصّ 
فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي در حال دگررگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیت ها, جاودانه اند, يعلي همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد, پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیت ها, و چگونگي الگوهاي ۳۳9 متغیر و در حال دیر کون 


است. 


ضرورت ها 


نقش اخلاق در نظم اجتماعي 


تکامل جامعه و ارزش ها 


تعامل,با فقوط ملت‌ها به آززشهای. اقلافی. ارقاظ قنکانتی داروب خیرا 
پیمودن راه کمال بدون ارزشهاي اخلاقي ممکن نیست. و آینده سازي, و 
پیدایش تحولأت شگرف اجتماعي, سياسي, بي آنکة اتف سازان متحول 
گردند, و در يك بازسازي دروني دچار تحولأت اخلاقي شوند, امکان نخواهد 
داشت. 

راه صلاح و فلاح, را بدون چراغ همواره روشن اخلاق نمي‌شود سپري کرد 
و به مراحل نهائي تکامل دست با فت. 

اگر انساني یا ملت هايي پیروز گردیدند, و به اوج قلّه کمال رسیدند, جان و 
جهان را دگرگون کردند, و استقلال و آزادي خود را رنگ جاودانه زدند. 

همه آن پیشرفت هاء پروازها, موفقیّت ها, در سایه ارزشهاي اخلاق بود. 

با راستگوئي و ایثار گري, با وفاداري و احترام متقابل, با جهاد و پیکار, با 
صداقت و سلامت. توانستند هم نظم اجتماعي را تحقق بخشند و هم نظم 
سياسي در جامعه انسان استقرار یابد. 

که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود 4 

وَاعْلْمّوا عباد الله آنْ لین 5 دهیوا بعاجل التبا وأجل الا خرن فشَا قشارکوا هل 
التبا في یام ول رن آ اتب فيٍ آخرَتَهم مْ: سَکنوا التبا بافصَل 


ت 


ما سْکِتَت, واکلوها یافْضَل ما کلت, قحظوا من الا یقا حظِيِ به 
المترفون. وأحَذُوا منها ما أَچَدَه الجبَایرة الشتکبژون. , ۱ 
2 نم القلبُو عنهّا بالرّاد لیخ ام کر الژّایح. سا بو لدع رُهد الدئیا في 
یَاهم, ونوا نم جیرَانْ الله عدا في آخرتهم. لا 7 د لَهُمْ دعَوَهُ, ولا یمْص 
نصیب ب من لذة. 
(اگاه باشید, اي بندگان خداء پرهیزکاران از دنياي زودگذر به سلامت 
گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند, با مردم دنیا در دنیا شان شريك گشتند, 
اما مردم دنیا در اخرت انها شرکت نکردند. پرهیزکاران در بهترین خانه هاي 
دنیا سکونت کردند. و بهترین خوراكهاي دنیا را جوزدید» و همان لذتهايي را 
چشیدند که دنیا داران چشیده بودند, و از دنیا بهره گرفتند انگونه که سر 
کشان و متکبران دنیا بهرمند بودند. 
سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان, و تجارتي پر سود, به سوي 
آخرت شتافتند, لذّت پارسايي در ترك حرام دنیا را چشیدند. و یقین داشتند 
در روز قيیامت از متا یجان خدایند, جايگاهي که هر چه درخواست کنند, 
داده مي شود و هر گونه لذتي در اختیارشان قرار دارد 1(۰). 


ا علا علا علا مزر 


- 


امه ۱6/2۶ نفخ لاه انساده ارات این امه ره فرع زیر ات 


1- کتاب الفارات ص 235 و 249: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 هجري) 
2- تحف العقول ص‌ 176 و 177: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 هجري) 
3- کتاب المجالس ص 137 شیخ مفید (متوفاي 3 هجري) 

5 شاه ای ی ده طبري (متوفاي 3 هجری) 

6- مجموعه ورام ص‌ 602 و 489: شیح ورام (متوفاي 605 هجري) 

7- رانا اس ی 1 احمد زکي صفوت 

8- تاریخ طبري ج 6 ص 3246: طبري (متوفاي 310 هجري) 

9- کتاب آمالي ص 152 و 153: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

0- بحار الانوار ج 2 ص 110 مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
1- منية المرید (بنقل بحار): شهید تاني (متوفاي 965 هجري) 

2- بحار الانوار جح 8 ص 286 و 324/ كمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

3- ارشاد القلوب ص 108: مرحوم دیلمي (متوفاي 771 هجري) 

4- بحار الانوار ج 80 ص 23: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
5- غرر الحکم ج 3 ص 47 و 60: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
6- غرر الحکم 3 2 ص‌‌ 91 و 292 و 23/ و388 و 99 مرحوم امدي 
(متوفاي 588 هجري). 


ضد آرزش‌ها و سقوط جوامع بشري 


و هر گاه که "۳ با غات هايي, آلوده شدند. به انحراف کشیده شدند, 
انهاع نشت‌ها .و بنمارهای اخلاقي. ذر آنها اه بافت: ضد. آرزشها در 
جامعهاشان رونق گرفت؛ شُست گردیده سقوط کردند. 

پچ و ی فر مود: 

قاغتیژوا بحال ولد اشقاعیل وبيي اٍشچاق وَبيي ٍسْرائیل عَلیهِمْ السَلامْ. قمّا 
یش د اعْتِدال ِ" واقرت استباة الأمتال! 

لوا أَمَرَهَم ال تستهم وتقرفهم . لیالي, گاتتِ لکاسرة ولََاصرَه 


قتابتِ ی وَمَهَافي الایج, وت ,روم ال هساکین اخوان 
ور ادل ۱ دارآ دهم قرارء لبون الي جتاح دعَوَة بعْتَصمُونَ 
بهاء ولا الي طل الق : یبعتیذون _علي عزها. قَالأحوَال مُصَطربة. والبّدٍي 
مَحْتفَة. والکترةه متَقدْقَة؛ في بلاء أرّل. واطباق جَهّل! 
از حالات زندگي فرزندان اسماعیل پيامبر. و فرزندان اسحاق پیامبر, 
فرزندان اسراپیل «یعقوب» (که درود بر آنان باد) عبرت گیرید, راستي 
خقد زر حالان انم با هم یکسان, و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند 
ست . 
در اخوالات آنها روز کارخ که از هم جدا و براکنده بودند آنديشه کنیده زماتین 
که پادشاهان کسری و قیضن. نر آنان حکوفت. مي‌کرجنم و آنها را از 
سرزمينهاي آباد, از کناره هاي دجله و فرات, و از محيطهاي سرسبز و خژم 
دور کردند, و به صحرا هاي کم گیاه. و بي آب و علف, محل وزش با دها, و 
سرزمین هایین که. زندکي. در انجاها مشکل بود خبعید کردند, آنان را در 
مکان هاي نامناسب, مسکین و فقیر, هم نشین شتران ساختند, خانه 
هاشان پست ترین خانه ملت ها, و سرزمین زندگیشان خشك ترین بیابانها 
بود, نه دعوت حقي وجود داشت که به آن روي آورند و پناهنده شوند, و نه 
سایه آلفتي وجود داشت که در عرژّت آن زندگي کنند, حالات آنها دگرگون, و 
قدرت آنها پراکنده. و جمعیّت انبوهشان متفلاق بود. در بلايي سخت. و در 
جهالتي فراگیر فرو رفته بودند, دختران را زنده به گور, و بت‌ها را پرستش 
می‌کردند. و فطع رابطه با خویشاوندان» و عارتگري های بيابي: در سیانتشان 
نابراین, ملّتي که در حال پیمودن راه استقلال و کمال است باید, به 
ارزش‌ها توجّه لازم داشته, و از رشد و رونق ضد ارزشها نگران باشد, و با 
تمام کات در زیسه کن مودن: آن هت نمارد: ِ 
زیرا که بي تفاوت بودن نسبت به ارزش‌ها و ضد ارزشها, قدم هاي اغازین 
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سقوط است که امیرالمومنین علیه السلام هشدار گونه نسبت به رهبران 

صال و فاسد فرمود: 

ٍ نه لا سواء امَامٌ الَقّدي ومَامٌ الرَدَي, وولي اليّبي, 3عد و و الِنْبي. ولد قال 

لي سول ال نی الله علبه واله: «اني ۱1 أَحَافَ علی متیر مومت وا 
مرکا ۱3 اون فيِمَتَعة اللة بایمانه, 1۳ الَفْسّرك قَیفْمَعْة اللذ پشرٌکه. 

ولکت حاف ۹3 1 متافق ألجَتان, عالم اللسَان, 1 ما تمرفون. 

وَبفعل ما تلکرون». 

امام هدایتگر. و زمامدار گمراهي هیچگاه مساوي نخواهند بود, چنانکه 

دوستان پیامبر صلي الله علیه وآله و دشمنانش برابر نیستند. پیامبر اسلام 

صلي الله علیه وآله به من فرمود: 

«بر اقت اسلام, نه از موّمن و نه از مشرك هراسي ندارم, زیرا موّمن را 

ایمانش بازداشته, و مشرك را خداوند به جهت شرك او نابود مي‌سازد, من 

بر شما از مرد منافقي مي‌ترسم که دروني دو چهره. و زباني عالمانه دارد. 

گفتارش دلیسند و رفتارش زرشت و ناپسند است» (2). 

دب 

(1) خطبه 93/192 نهج البلاغه. اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر 

است: 

2 فروع كافي ج 4 ص 198 و 168 7 ج 1 ص 219: مرحوم کليني 

(متوفاي 328 هجري) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 0 هجري) 

4- ربیع الابرار ص 113 ج 1: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 هجري) 

6- بحار الانوار ج 13 ص 141 وج 60 ص 214: مرحوم مجلسي (متوفاي 

0 هجري) 

7- منهاج البراعة ج 2 ص 206: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

8- نسخه خطي نهح البلاغه ص 180: نوشته سال 421 

9- نسخه خطي نهح البلاغه ص 216: نوشته آبن مدب سال 499 هجري 

0- دلائل النبوة: بيهقي (متوفاي 569 هجري) 

1 [- کتاب السيرة والمغازي: ابن یسار 

2- کتاب خصال ج 1 ص 163 حدیث 171 / ص 655 و 500: شیخ صدوق 

(متوفاي 380 هجري) َ 

3- غرر الحکم ج 1 ص 294 وج 2 ص 110: مرحوم امدي (متوفاي 588 

هجري) 

4- بحار الانوار ج 63 ص 214 وج 13ص 141: مرحوم مجلسي (متوفاي 

0 هجري) 


5- غرر الحکم ج 4 ص 435 و 438 و 477: مرحوم آمدي (متوفاي 588 
هجري) ۲ 
6- غرر الحکم جح 3 ص 20 و 39 و 300 و311 و 373: مرحوم آمدي 
(متوفاي 588 هجري) ۱ 

7- غرر الحکم جح 6 ص 276 و 279 و 431: مرحوم آمدي (متوفاي 588 
هجري) 

8- غرر الحکم ج 2 ص 262 و 343: مرحوم آمدي (متوفاي 588 هجري) 
9- غرر الحکم ج 5 ص 119 و 156: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
0- ارشاد جح 1 ص 315: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

1- بحار الانوار ج 14 ص 477: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
22 احتجاج ۳ 1 ص‌ 41( مرحوم طبرسي (متوفاي 99 هجري). 

(2) نامه 16/27 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


سپس براي تحقّق نظم اجتماعي و نظم سياسي در تمام ابعاد ارزشي آن 
بف عد ال رفناری اشارم هی کند ه ارزشفای اخلافی:را عبت ند مذیر کت 
ِ اسلامي خطاب به محمّد بن ابي پکر اینگونه بیان مي‌دارد: 
هم جتاحك, وان لهُمْ حَانتك, وابسط هم وْهك, وآس تم في 

كِ وَالّظرَة, ی لابَطقع الْعْطَمَاءٌ في حتف آمم. 1۶ امن الصعفاء 

من عَدِِكَ عَلَيهمْ, قَاِنّ الله تغالي بُسَائْلْکُمْ مَعْسَر عبلده عّن الصَفیرَة من 
ماک والکبيرَة, والظَاهرة وَالْمَسَئورة, قَاِنْ [بعت انم اظلم, وَاِنْ بَعف 
هو أَکرَمْ 
با مردم فروتن باش, نرم خو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 
۱ یت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن, تا 
بزرگان در ستمکاري تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت : تو مأیوس نگردند, 
زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و پنهان 
پرسش مي‌کنده اکر کتفر دهد تما اشتععان بیش اد آن دا <اریده هاگ 
ببخشد از از بزرگواري اوست.(1). 

تذگرات و رهنمودهاي امام علي علیه السلام بدان جهت مطرح مي‌شود که 
هر كسي در جایگاه ارزشي خود قرار گیرد, تبیین شود و ضد ارزشها در 
جامعه اسلامي رواج پیدا نکند. و ارزشهاي اخلاقي همواره راهبر انسانها و 
جهت دهنده دل‌ها و مغزها باشد. 
ااد ماد 


(1 نامه 16/27 نفخ اللاغه ععتم: ألمطهرشن مد اف 


ارخاطظ اخلاق با نظم استماغیر انس 


نظم, واژه ارزشمند و گرانسنگي است که حاصل تلاش مصلحان بشریت و 

1 

چون نظام احسن الهي در پرتو نظم و حساب و برنامه سازمان یافته است 

همه پدیده‌ها در پرتو نظم و حساب پدید امدند. تکثیر شدند. و قانونمند 

باقي مانده اند. 

کهکشانها, و منظومه ها؛ و میلیاردها ستاره و سیاره. و زمین, همه و همه با 
لباس وجود پوشیدند و هم اکنون در پرتو نظم, حیات و تداوم زندگي 

آنان تیامان در فنه: اشت. که. فر آن: زیم مي‌فرماید: 

والسماء رقعها وضع المیزان. _ ۱ 

(اسمان‌ها برافراشته شدند و انگاه نظم در انها استقرار یافت).(1). 

اگر هم اکنونِ حیات تداوم دارد, و کرات و سیارات قانونمند در سبر و 

حرکتند و زندگي معنا دارد, و حال و آینده اي مطرح است, و حساب و 

حسابگري در طلوع و غروب ستاران تحقق مي‌يابد, همه و همه به برکت 

نظم عمومي, نظم جهاني, نظم کيهاني, نظم هدفدار, و نظم جاودانه و 

هميشگي است که قلب‌ها با وجود نظم در هوا و نظم در فشار هوا, مي‌تید. 

و پدیده‌ها در حرکت اج زفین جدیة هی آیند: 

اگر نظم در کهکشان خدشه بردارد, دیگر نظمي در منظومه و زمين وجود 

نخواهد داشت. و دیگر در بي نظمي حرکت زمین» و بي نظمي در فشار 

هوا قلبي نیز نخواهد تپید. و حياتي بیز وجود نخواهد داشت. حضرت 

امیرالموّمنین علیه السلام به اين نظم كيهاني اشاره مي‌فرماید که: 

وَتظَم بلا تقلیق رهواتِ فرجها, لاحم ضَدُوع ائفراجها ووشع بیتها وَبين 

آروّاجها, ودلل تلهَابطین بأرهر والصَاعدین باغمال حون , حَرُوتة معراجهاء 

۷ بعد اد هي دحَان,_ قالتحمت غري آشرآجها, وفتَقَ بعد الازیتاق 

فت آ وا یا وأفَام رَضَداً من الشقپ اللّاقب لین ِ وانشکها من 

آن نشور فی خرق لو اند آعرقا آن نف شنتشلعة [ لامره. 2 

وجعل شفتها آيِةّ مُبْصرءّ لتهارها. وقمرها آيةّ ممْحْوَةَ من لیم واجْراهما 

في في متاقل مخرافما. وة وَقدَرَ سیرهما في مذارح درجهما؛ ان ۶ 1 ین الیل 


تک« 


والمار بهما ولیعلم عَدَد ۳ و 0 41 نم علق في جوّها 


سم اقب ۳ وراه ِ ار تشخیرها من بات تابتها, وقسیر 
سایرهاء وَهَبْوطعَا وضعَودهاء وَئخوسها 0 
فضاي باز و پستي و بلندي و فاصله هاي وسیع آسمانها را بدون اينکه به 


چيزي تکیه کند, نظام بخشید, و شکافهاي آن را به هم آورد, و هر يك را با 


۱ 


آن چه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد, و دشواري فرود آمدن و 
برخاستن را آسان کرد, بر فرشتگاني که فرمان او را : به خلق رسانند یا 
اعمال بندگان را بالا برند. 
در حالي که آسمان به صورت دود و بخار بود به آن فرمان داد. پس رابطه 
هاي آن را برقرار ساخت, سپس آنها را از هم جدا نمود و بين آنها فاصله 
انداخت, و بر هر راهي و شكافي از آسمان, نگهباني از شهاب هاي روشن 
گماشت. و با دست قدرت آنها را از حرکت نا موزون در فضا نگهداشت., و 
دستور فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند ۳ 
و افتاب را نشانه روشني بخش روز و ماه راء با نوري کمرنگ براي تاريکي 
شب‌ها قرار داد, و آن دو را در مسیر حرکت خویش به حرکت درآورد, و 
حرکت آن دو را دقیق اندازه گيري نمود تا در درجات تعیین شده 0 
کنند که بین شب و روز تفاوت باشد, و قابل تشخیص شود, و با رفت و آمد 
آن‌ها شماره سالها, و اندازه گيري زمان ممکن باشد, یس 2 فضاي هر 
آسمان فلك آن ۱ از گوهرهاي تابنده و ستارگان درخشنده 
بیار است. و آنان »را که خواستند اسرار آسمانها را دزدانه در یابند, با شهاب 
هاي سوزان تیر باران کرد. و تمامي ستارگان از ثابت و استوار, و گردنده 
و بي قرار, فرود اشحج و بالا رونده» و نکر ان کننده و شادي آفرین راء 
تسلیم اوامر خود فرمود.(2). 
پس حیات و تکامل بدون نظم امکان خارجي نخواهد داشت. 
تکامل معنوي و اخلاقي انسان در زندگي فردي و اجتماعي نیز چنین 
سرنوشتي را دارد, اگر زندگي انسان در پرتو نظم و حساب و قانون 
شمان اند مور اه کال فمکن ات که اشترار خطم اصماعن.ه 
سياسي در زندگي انسانها يك ضرورت غیرقابل انکار خواهد بود. 
۳ کریم این حقیقت را در رابطه با نظم عمومي جهان مطرح مي‌فرماید 
والسماء رفعها ووضع المیزان. آلا تطفوا في المیزان ۱ 
(اسمانها را برافراشتيم و نظم را در تمامي انها پدید اوردیم, تا شما 
انسانها نیز منظم باشید و در میزان و عدل, تجاوز نکنید). 
تفن کامل: انا ها کر یر تام م وله ات یا مات 
واژه نظم با واژه عدل اه است. 
نظم و عدل يعني قرار گرفتن هر چيزي در ۳ ارزشي خود که حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در وصف عاقل فر 

و ستّل علیه پالسلام: آیهما أفضل: لعدل" او الجود؟ فعَال علیه السلام: 
لو : َصعٌ الأمُور مواضعهاء وَالجُودٌ بُحْرجُها من جهتهاء. والعال سایسن ام 
وَالجُو ان حاصْء قالعدْلْ ْرَفهما وفَلَهما. 
راز اما علی علته السلام یدنه عدل با بت کداض بل ری اننت: 


فرمود:) ۱ 

عدالت هرچيزي را در جاي خود مي‌نهد, در حالي که بخشش آن را از جاي 
خود خارج مي‌سازد. عدالت تدبیر عمومي مردم است. در حالي که بخشش 
گروه خاضي را شامل است, پس عدالت شریف تر و برتر است (3). 

اگر نظم و عدل, قانونمند شدن افراد جامعه است. 

که هر كسي در جایگاه خود قرار گیرد و همه چیز با حساب و میزان اداره 
شود. 

اینجاست که نظم اجتماعي, سياسي جامعه محتاح به تکیه گاه هاي 
مستحکم و استوار است. 

باید دید که چه عواملي در پیدايیش نظم دخالت دارند؟ 

و نظم و عدل عفن زا می‌نوانند بدید آمزده بداوه بختتید ؟ 

در اینجا جایگاه واقعي ارزش هاي اخلاقي روشن صف گر ژد: 

که بدون ارزشهاي اخلاقي. نظم و عدل تحقق نخواهد یافت, بدون اخلاق 
در زندگي فردي و اجتماعي. نمي‌توان انتظار استقرار نظم و عدل را 
داشت که عدالت اجتماعي مره شیرین اخلاق اجتماعي است اگر همه 
افراد جامعه راستگو باشند. 

به قانون احترام بگذارند؛ احساس تعهد و مسئولیت کنند, وفادار و مهریان 
باشند, به حقوق جامعه و مردم احترام پگذارند, دیگران را برخود مقذم 
بدارند, نظم اجتماعي استقرار مي‌يابد و آنگاه نظم سياسي نیز در کون 
صحیح اجتماعي به بار مي‌نشیند. 

با بو به واقعیت هاي باد شده ارتباط اخلاق و ارزشهاي اخلاقي با نظم 
حضرت یه ۳ السلام ان حقیقت را در خطبه‌ها و نامه هاي 
گوناگوني به و ارزيابي مي‌گذارد: 

قلیْست تصلخ الرعیة عیّهْ الا ( بضلاح الوا ولا تلم وله 1 باستَقَامة الرَعة, 
قادّا آَدّت الرَعیَه عَِدْ الي الوالي حَقَة, وَأدي بالقالی لیا حَفَهَا ع7 الحطٌ هم 
واه هت متاهغْ الدّین, واغتد عْتَدلت معَالمُ لد وجوت علي آوللعا الستن. 
فصلح بذلك الرْمان. 0 في بقاء الدَولَف, و بیس مطامع الأغْداء. 

سن رعیت اصلاح نمي‌شود جر آن ک زمامداران اصلاح گردند. و 
زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستکاري رعیت. 

و آنگاه که مردم حق رهبري را اداء کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد, 
حق در ان جامعه عرّت یابد, و راههاي دین پدیدار. و نشانه هاي عدالت 
برقرار, و سنّت پیامبر صلي الله علیه واله پایدار گردد, پس روزگار اصلاح 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار. و دشمن در ارزوهایش مایوس 
پس اگر ارزش هاي اخلاقي حاکم باشد و مردم اصلاح شوند جامعه نیز 


اصلاح خواهد شد, که با استقرار ارزشهاي اخلاقي, نظم اجتماعي و 

و آنگاه به این حقیقت مي‌پردازند که اگر اخلاق در جامعه اي بمیرد, و ضل 

ارزشهز رواج یابد,. نظم اجتماعي درهم پاشیده خواهد شد. و نظم سياسي 

هم جایگاه ارزشي نخواهد داشت. 

که امام علي علیه السلام فر مود: 

1 عَلبتِ الرَعيةّ والیها, 1 آمْحَفَ الوالي برَعیْنُه, اختلقت هتايك الکَلِمَة, 

ث معَالم لح و کر رغال د ی الْین, رک محاغٌ الستن. , فقمل 

موه وعْطلّتِ لام وکتَرّت ب‌ عِللّ النفُوسٍ. فلا بِستَو< ۱ خیش لقظیم خحق 1 
عٌطل, ولا لِعظیم باطل فُل! هك تذل الابراژ. وَتعزٌ نالسرا سم 

تباث الله سبِحَاتَهْ عند العباد. قعَلیکم باللَاضح هي ذلك. وَخسن اللَعاون 

2 

اقا اگر مردم بر حکومت چیره شوند, پا زمامدار بر رعیت ستم کند, , وحدت 

کلمه از بین مي‌رود, نشانه هاي ستم آشکار. و نیرنگ بازي در دین فراوان 

مي‌گردد. و راه گسترده سئت پیامبر صلي الله علیه وآله متروك؛ 

هواپرستي فراوان احکام دین تعطیل, و بيماريهاي دل فراوان گردد, مردم 

از اینکه حق بزرگي فراموش مي‌شود, یا باطل خطرناکي در جامعه رواج 

مي‌يابد. احساس نگراني نمي‌کنند, پس قزر ان همان شکان حوارت و بدان 

قدرتمند مي‌شوند, و کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود, پس 

بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید, و نیکو همکاري نمایید.(د). 

دم 

نهج البلاغه خطبه 1و2 معجم المفهرس اسناد و مدارك این خطبه 

به شرج زیر است: 

1- عقد الفرید ج 2 ص 406: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

2- کتاب توحید ص 34: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 

3- ربیع الابرار جح 1 باب الملائعة: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

4- النهایة ج 2 ص 116 (اکتر لغات این خطبه شرح شده است): ابن آثیر 

(متوفاي 606 هجري) 

5- فرج المهموم ص 56: سیدبن طاووس (متوفاي 664 هجري) 

6- تیسیر المطالب ص 202: يحيي بن الحسین (متوفاي 424 هجري) 

7- غرر الحکم ج 6 ص 193 و 212: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 

8- غرر الحکم ج 5 ص 21: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 

0- تفسیر عياشي: عياشي (متوفاي 300 هجري) 

0- بحارالانوار ح3 ص 257 وج 3 ص 148: مرحوم مجلسي (متوفاي 

0 هجري) 


1- بحارالانوار ج 4 ص 274 وج 7< ص <115: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

2- بحارالانوار جح 54 ص 106: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
3- غرر الحکم ج 4 ص 633: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 

4- غرر الحکم ج < ص 102: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 

5- احتجاج ج 1 ص 200: مرحوم طبرسي (متوفاي 588 هجري) 

6 ول کایم ص ۱3590 مریوم کیت وهای 6 و 
7- ارشاد جح 1 ص 217: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري). 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- ربیع الابرار جح 1 ص 227: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

2- منهاج البراعة ج 3 ص 341: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- نسخه خطي نهج البلاغه ص 338: نوشته سال 421 هجري 

4- غرر الحکم ج 5 ص 84: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري). 

اسناد و مدارك این جملات نوراني به شرح زیر است: 

دوه این اس ۱ موم کی تفای 928 شرت 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- نسخه خطي نهح البلاغه ص 184: نوشته سال 421 هجري 

4- دعائم الاسلام جح 2 ص 39:<: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري) 

5- بحار الانوار جح 8 ص 707 وج 27 ص 251: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

6- بحار الانوار ج 17 ص 93: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

7- بحار الانوارج 41 ص 360: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 
خطبه 10/216 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


عا لاغز میا دی سا یات 


اشاره 


پس از اثبات پیوند اخلاق با استقرار نظم سياسي, اجتماعي, و روشن 
شدن این واقعیت که بدون اخلاق نمي‌توان در جامعه انسانها, نظم 
اجتماعي را تحقق بخشید و نمي‌توان نظم سياسي داشت. حال باید عوامل 
پیدایش و تداوم نظم سياسي, اجتماعي را به ارزيابي و شناخت گذاشت. 
حضرفت ام الم مین علیم الما در مه الناکه به ال کوا ی اشاره 
می‌فر ماید که توحه به آن. خر ور و سرنوشت ساز است مانند: 


اخلاق اجتماعي و رعایت حقوق 


يكي از عوامل برقراري نظم اجتماعي, سياسي در جامعه, رعایت حقوق 
اجتماعي است اگر مردم به حقوق یکدیگر احترام بگذارند, و حقوق فرد و 
جامعه رعایت شود نظم سياسي, و اجتماعي تحقق 1 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ما بعذ, قَقذ جع ال سَبْحَاَهُ لي ليم جفاً بولابة ار کم عَلَنّ من 
لب مل الذي لِي عَلَیَکَم, قالحة وس الأشیاء في الیو اضف, وَأصیفمَا في 


ولو کان لاحد ن بجر ِ بخرج عَلَیه کات نت خالصا له شتعانة ون 

حَلقَه, لِفَرَیِه عَلي عبادو, ولعدله في کل ما جرّت عَلَیّه روف قضائه, 
شت 9 07 له ِ ۲ ۹ 9 ۳ - 

کته سبحاتة جَعلٍ حفه ۲ العباد ان بَطیعوة, _وجعل جَرَاء هم علیه 
۳ لَ ِ 9 ثِ ۳ 3 

مُصَاعَفة | واب تقصلا مِنة, وَتَسْعا یا هو ین | لمزید اهلة 

نم جعل - میرک تَهْ - من خقوقه خقوفا افترضها لبعض الا علي بعضٍ» 
جعلها تتکاقا في وجوهها, وَبوجبْ بعَصْها بعضاء ولا بُستَوَجَبٌ بعضْها [لا 

0 

بیعص. 0 ۳ ‌ ۳ ‌ ز‌ -ِ 

۳ و م ِِ_ ۳۳ ء ۵ - | و ۳ ح‌ِ 2 .بل س اس لت مس لا .. 

واعظَمٌّ ما افترض 5 سْبحاتة - من یلك أ قوق 3 الوالي علي الرَعية. 

وَحَق الرَعیة ع۶ الوالي, فريصَّة فرضعّا اللة - سْبحاتهة - لکل علي کل. 


فجعلها نظاما للْعَتهق, وعزا لدینهم. 
پس از ستایش پروردگار! خدوند سبحان, براي من, بر شما به جهت 
سرپرستي حکومت؛ حقي قرار داده, و براي_ شما همانند حق من؛ حقي 
تعیین فرموده است., پس حق گسترده تر از آن است که توصیفش کنند, 
ولي : به هنگام عمل تنگنايي بي مانند دارد. 
حق اگر به سود كسي اجر نشود., ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود و 
چون به زیان كسي اجراء شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت. 
اگر بنا باشد حق به سود كسي اجراء شود و زياني نداشته باشد, این 
مخصوص خداي سبحان است نه دیگر افریده ها؛ به خاطر قدرت الهي بر 
بندگان, و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاری است: 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان. اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را دو چندان کرده است. از روي بخشندگي. و گشايشي که خواسته به 
بندگان عطا فرماید. 
پس خداي سبحان ! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد, 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخي از حقوق برخي دیگر را 
واجب گرداند, و حقي بر كکسي واجب نمي‌شود مگر همانند آن را انجام 


دهد 

و در میان حقوق الهي بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است., حق واجبي که خداي سبحان, بر هر دو گروه لا زم شمرد, و آن 
را عاهله اند ار یه ند حلت مت مین و عژّت دین قرار داد.(1). 


کاعاعاع< کل 


(1)ضایه 16 ها 7 یه لاه یم رمفم رفن هه ی 


اخلاق اجتماغی: رهنفودهای قرآن 


اگر فرد و جامعه به رهنمودهاي قرآن توجّه لازم داشته باشند و رهنمودهاي 
آن را از نظر کاربردي بکار گيرند. عدالت اجتماعي و نظم اجتماعي 
سياسي در همه ابعاد در جامعه استقرار خواهد یافت که حضرت 
(میرالمومنین علیه السلام فرمود: 

رَسَلَة عَلّي چین فنَرة من الرْسْلٍ. وطول مه هِجَقة من الم وانتقاض من 
ارم : : قجاءهم بتطدیق الذي بین پذیه, ۳ الَمْفتدي به. ,لك رن 
َاسَتطفُوة, ون یَنْطْقَ, وَلکن , احیرکم عَه عَنةٌ: 7 ان فیه علْمَ ما تا 
چالحخدیت غن ۱20 3 > ایک , 5 م مَأ بتکم 

خداوند پیامبر صلي الله علیه واله را هنگامي فرستاد که پیامبران حضور 
نداشتند. و امتها در خواب غفلت بودند, و رشته هاي دوستي و انسانیت از 
رای اه له به میان خلق آمد در حالي 
که کتابهاي پیامبران پیشین را تصدیق کرد. و با نوري هدایتگر انسانها شد 
که همه باید از آن اطاعت نمایند و 1 قرآن کریم است. از قرآن 
بخواهید تا سخن گوید, که هرگز سخن نمي‌گوید, اما من شما را از معارف 
آن خبر مي‌دهم», بدانید که در قرآن علم آرتدم: و حدیت روز گاران گنه 
است. شفا دهنده دردهاي شماء و سامان دهنده امور فردي و اجتماعي 
شما است.(1). 

دم 

(1) اسناد و 

1- کتاب النهاية (در ماده عذر و نخم) ج 1 ص 46: ابن آثیر (متوفاي 630 
هجري) 

2- کتاب النهاية ج 3 ص 198: ابن آثیر (متوفاي 630 هجري) 

3- بحارالانوار ج 8 ص 399 وج 16 ص 284: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

4- پنابیع المودة ص‌ 39 قندوزي (متوفاي 11270 هجري) 

5- اهالین (مجلس 24): شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

6- الامامة والسياسة ج 1 ص 1<1: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

7- تذکرة الخواص ص 100: ابن جوزي (متوفاي 576 هجري) 

8- الفارات ج 2 ص 488: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 هجري) 

9- ِ- ارشاد ص 17 ِِ" شیخ مفید (متوفاي 3 هجري) 

1- تس خران ‏ ی 3 ۵ بن. اذ هی کمی. (حوقای 307 
هجري) 


12- محاسن ج 1 ص 38 علامه برقي (متوفاي 290 هجري) 

3- اصول کافي ج 1 ص 60/54 و 61 وج 1 ص 4<: مرحوم کليني 
(متوفاي 328 هجري) 

4 روت کانن.ص تخوس کش اشویای 29 همرت 

5- تاریخ ج 2 ص 136: ابن واضح (متوفاي 292 هجري) 

6- بحارالانوار جح 1 ص 159 و ج2 ص 290: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

7- بحارالانوار جح 8 ص 705 وج 41 ص 332: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

8- دستور معالم الحکم ص 132: قاضي قضاعي (متوفاي 454 هجري) 
9- احتجاح ج 1 ص 290: مرحوم طبرسي (متوفاي 588 هجري) 

0- البصائر والذخاثر ص 32: توحيدي (متوفاي 380 هجري) 

1- مشعاة الانوار ص 223: طبرسي (متوفاي 548 هجري) 

2- تاریخ ج 2 ص 198: يعقوبي (متوفاي 284 هجري) 

3- تیسیر المطالب ص 191: يحيي بن الحسین (متوفاي 424 هجري) 
۸4 وافي ج 2 ص 280: علامه فیض کاشاني (متوفاي 1091 هجري) 

5- مرات العقول ص 38: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

6 فروع کافی ج: 5ص 369 مرخوم کلیتی (متوهای 328 هخری). 


اخلاق سياسي, اطاعت از رهبري 


يکي دیگر از عوامل برقراري نظم اجتماعي, سياسي, پیوند مردم با رهبر, 
و اطاعت از رهبري, و حضور امام عادل در همه ابعاد زندگي ات است. 
امامت عامل اساسي برقراري نظم, و ريشه کن کردن هرگونه هرج و مرج 
طلبي است. امّت هائي که از رهبري اطاعت کردند به پيروزي رسیدند. 
حضرت امیرالموهنین علیه السلام فرمود: 
وَالأْمامَة نظاماً لاد والطاعة تعظیما للامامة 
و امامت را براي سازمان یافتن امور امّت و فرمانبرداري از امام را براي 
بزرگ داشت مقام رهبري واجب کرد.(1). 


کاعا علاع< کل 


(1)خکست 9/22 مه لاه عم المفمزسن ضع اف 


ارزش هاي اخلاقي 


يكي دیگر از عوامل برقراري نظم اجتماعي, رعایت ارزش هاي اخلاقي 
است که حضرت اهیرالمومنین علیه السلام فرمود 

قاِن گان لیذ من الْعصيَة قلیکن تَعَصْبُْمٌ لمکارم الحصَال, ومکامد لأَفْعال, 
وَمَحاسن رن التیر تقاصَلت فیها المجداء وَالَجَداء هر بیوتاتِ رالْعَرّب 
وتقاسیب الَْبائلٍ؛ بالاخلاق الرَغيبة, والأْلام الْعَظية, والاخطار الحليلة, 
ار المکفودة. َتعصَبُوا لخلال الْحمّد من الْحفظ لجوار, والوقاء بالذمام, 
والطاعة بِلیر, وَالْمَعَصِية لیر وَالأحذ بالْطّل, والکف عَن اي والاعظام 
للعتل. والاتضاف للْحَلّق, والکظم للع وَاجْتتاب الَسَاد في الأرض. 

پس اک در تعضب ورزیدن ناچار ید براي اخلاق پسندیده, افعال نیکو, و 
كارهاي خوب تعضّب داشته باشید. همان افعال و كرداري که انسانهاي با 
شخصیت., و شجاعان خاندان عرب؛ و سران قبائل در آنها از یکدیگر پيشي 
مي‌گرفتند, يعلي اخلاق پیسندیده, بردباري به هنگام خشم فراوان و کردار 
و رفتار زیبا ۱۳ و خصلت هاي نیکو, پس تعضب ورزید در حمایت 
کردن از پناهندگان, و هففای ان وفاداري به ِِ و پیمان؛ اطاعت کردن 
از نيکي هاء سرپيچي از تکبر و خود پسندیها, تلاش در جود و بخشش, 
خودداري از ستمکار ي‌!؛ بر ی شمردن خونريزي, انصاف داشتن با مردم», 
فرو خوردن خشم, پرهیز از فساد در زمین, تا رستگار شوید.  .‏ 

و شورشیان بصره را وقتي نکوهش مي‌کند, به مشکل اخلاقي انان اشاره 
کرده مي‌فرمايد. علل برهم خوردن نظم اجتماعي, سياسي شهر شما 
بصره آن است که اخلاق شما مردم مرده است. 

و ضد ارزشها در شها حاکم گردید. رٍ 

کم خند المراه. وأئباع البهِیمَة؛ زر عا تنم وغقر قهربتم. أجْلافکُم دقاق, 
کم شقاق. ودک نقاق. ماو ژعاق, والَْقيم ین ین أَظَه کم مر مزتهن 
بدئبه, وا لشاخص عَِتَکَمْ مَتَدارك برَحمَة من زبه. پهشچدگم کفرکز 
سفیته فد تَعت ال عللها الاب من وفع ۱ ۳ 


0 .تس 


شما #۷ يك زن بودید, و پیروان حیوان «شتر عایشه», تا شتر صدا| 
قق کرد مخ ید ید و تا دست ,و پاي آن قطع گردید فرار کردید, اخلاق 
شما پست. و پیمان شما از هم گسسته, دین شما دورويي, و آب آشاميدني 
شما شور و ناگوار است, كسي که میان شما زندگي کند به کیفر گناهش 

گرفتار مي شود و آن کس که از شما دوري گزیند مشمول آمرزش 
پروردگار 0 گویا مسجد شما را مي‌بینم که چون سینه كشتي غرق 
شدن انشته که غذاب خدا ار الا ی بابيت آنرا احاطه من کنور و رشان 


ان همه غرق مي‌شوند.(1). ۱ 
حال توجّه به اين نکته ضروري است که هم اکنون ارزوي رهبران شرق و 
غرب آن است که در تمام جوامع انساني نظم اجتماعي و سياسي برقرار 
کنند. 
اما آیا اين آرزو تحقق پذیر است. 
در غرب و اروپا چون ارزش هاي اخلاقي را نادیده گرفتند نتوانستند نظم 
اجتماعي صحيحي در و رابط انسانها برقرار سازند. 
چون به انسان و انتخاب او اصالت دادند و انواع ارزش هاي اخلاقي را 
نادیده گرفتند. 
وقتي گرایش فكري انسانها اومانیزم (اصالت انسان) و اصالت انتخاب 
انسان باشد هرچه دلش مي‌خواهد اصالت داشته باشد, انواع هوايرستي 
دامنگیر انسان شده و انسان را به سوي پوچي و هرج و مرج طلبي پیش 
1 
نه نظم اجتماعي و سياسي در جامعه انسان ها, اخلاق و ارزش هاي 

ِ است. 
مگر مي‌شود بدون درك مسئولیت‌ها و تعهّدات اخلاقي به نظم اجتماعي 
اندیشید. 
از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه تا فرد و جامعه به ارزشهاي اخلاقي نياندیشند 

و آن را از نظر کاربردي در زندگي روزانه خود بکار نگیرند از نظم 


اه و سياسي نیز خبري نخواهد بود. 
امد اد 


(1) خطبه 1/13 نهج البلاغه هی الفورس صخافه اشتافه مها آین 
[- الاخبا ر الطوال ص‌ 153 : دينوري (متوفاي 282 هجري) 

2 مروج الذهب ج 2 ص 377: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

3- عیون الاخبار ج 1 ص 217: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

4 عقدالفرید ج 4 ص 328: ابن عبد ربه (متوفاي 328 هجري) 

5- بحارالانوار ج 8 ص 445 كمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري) 

6- تذكکرة الخواص: سبط ابن الجوزي (متوفاي 654 هجري) 

7- ارشاد ص 123: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

8- الجمل ص 203: واقدي (متوفاي 207 هجري) 

9 الجمل ص 201: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

0- احتجاج ص ۳/250 1 ص 171: مرحوم طبرسي (متوفاي 620 هجري) 
11- تفسیر القمي ص‌ 6055: ام قمي (متوفاي 307 هجري) 


2- کتاب آمالي ص 78: شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري) 
13- الكني والاسماء ۳ 1 ص‌‌ 143 علامه دولابي (متوفاي 310 هجري). 


ساده زيستي امام 


ابزار و وسایل ساده زندیدی 


فرهنگ ساده زيستي از در جوامع بشري بگونه شایسته اي تحقق یابد 

مي‌توان با بسياري از مشکلات اقتصادي مقابله کرد و در روزگاران سخت 

آینده که انفجار جمعیت همراه با کمبود مواد غذائي ومحدود بودن امکانات 

زيستي دامنگیر انسان هاست چاره اي جز رواج فرهنگ ساده زيستي وجود 

ندارد. 

امام علي علیه السلام الگوي کامل فرهنگ ساده زيستي بود. 

در کمك به همسر, گندم را با آسیاب سنگي آرد مي‌کرد و در کار خانه 

حضور جذي داشت. 

از لباس هاي معمولي که عموم مردم مي‌پوشیدند استفاده مي‌کرد, 

روزي به بازار رفت و به لباس فروشان ندا داد که چه كسي پیراهن 3 

درهمي دارد؟ 

مردي گفت: در مغازه من موجود است, حضرت امیرالمومنین علیه السلام 

آن را خرید و پوشید. _ 

خانه اي چون خانه دیگران داشت. 

و اسبي پا الاغي که فان در اختیار داشتند بکار ۳ و روزي 

شمشیر خود را فروخت تا مشکل اقتصادي خانواده را حل کند 

هارون بن عنتره مي‌گوید: در شهر خورنق(1) هوا سرد بود. علي علیه 

السلام را دیدم که قطیفه اي برخود پیچیده و از سرما رنج مي‌برد. گفتم از 
بیت المال سهمي بردار. 

اما علي علیه السلام پاسخ داد: 

چيزي از مال شما برنمي دارم و اين قطیفه را که مي‌بيني برخود پوشانده 

ام آن را از مدینه همراه آورده ام 2(۰). 

نان خشکیده مي‌خورد که دخترش ام کلثوم وقتي نان جوین خشك را بر 

سفره پدر دید اشکش جاري شد. 

در اوائل زندگي, شب‌ها با همسرش برروي پوستيني مي‌خوابید که در روز 

بر روي آن شتر را علوفه مي‌داد.(3). 

ماد 

(1) پایتخت پادشاهان حیره. 

1 

تذکرة الخواص ص 108 - و - کشف الفمه ج 1 ص 203. 

(3) سنن اين ماجه ج 2 ص 3 - و - تذكرة الخواص ابن جوزي ص 316 و 

6 - و - کشف الغمّه ج 2 ص 78 - و - پنابیع المودة ص 197 - و - نهح 


الحياة فرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیها السلام ص 297 حرف م 
(مشکلات زندگی) 


ازدواج ساده 


مراسم ساده 


وقتي علي علیه السلام از حضرت زهراء علیها السلام خواستگاري کرد, و 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم موافقت نمود فرمود: 

علي جان! از درهم و دینار چه داري؟ 

پاسخ داد: يك شتر و زره جنگي. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: حیوان سواري لازم است. زره را 
بفروش. 

زره را به بازار برد و به 40 درهم فروخت و همه را تقدیم رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم کرد. 

خطبه عقد در حضور جمعي از پاران پیامبر خوانده شد. رسول خدا مقداري 
از قیمت زره را به سلمان داد تا لباس و برخي مایحتاج زندگي امام علي 
علیه الشسلام زا تیه کند و مقداری هم بت معذادد اد ق فر مود 

آن. را به خواضر علی علیه السلام ام .هاتی: بده تا به عنوان ضدقه بر اسر 
عروس بریزد که با دادن يك غذاي ساده به جمعي از اصحاب. مراسم 
عروسي پایان گرفت.(1). 


ا علا علا کل مزر 


ال ای خ ص وم خاک اسان 


تدارکات ساده ازدواج 


شفه کول تارمن کم وعیر رسولن فا صلی الله غلیه و ,عسلم بوک زان 
بهشتي و دختر بززکترین پیامیر اسمانی. است. 

همه قبول دارند که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام يكي از بزرگترین 
شخصیت هاي جهان اسلام است. 

اما ازدواج ساده آن بزرگواران جاي بسي شگفتي است. 

که چگونه ساده و دور از تشریفات انجام گرفت. 

غلی علیه السلام با فاطمه علها السام ,وخ وتول الاه لین الله عانه 
وآله وسلم در ماه صقر از سال دوم هجري ازدواج کرد و از فاطمه علیها 
الشلام وو نع اند همان سال رای فرر درد 

نقل شده که: 

امام علي علیه السلام زره خویش را مهر فاطمه علیها السلام قرارداد, 
زیرا که در آن موقع چيزي از سیم و زر نداشت. 

و در نقل ديگري آمده است که: 

و ا اساه دیالسا نز یه مقیای ارستم و 
هشتاد درهم_ ازدواج تمود, و بتغمیر ضلی. الله علیه. واله وسلم , به او امر 
که ان ام وا سس و ات فاص و 

و نقل شد که: 

علي علیه السلام زره خود را : به خاطر شیر بها تقدیم نمود زیرا که رسول 
له صلي الله علیه وآله وسلم او را به اين آمر فرمان داده بود. 

سِنْ حضرت زهراء علیها السلام در روز ازدواجش پانزده سال و پنج ماه و 
من مر خی که الا مور ارت وبا ال ها 
(1). 


ملاعلا علا مزر 


)کی اه اد هم 22و وت هااع اون معا 


غذاي ساده 


احنف بن قیس وقتي به دربار شام رفت و غذاهاي زتکازنی او را دید به 
گریه افتاد. 

معاویه گفت: چرا گریه مي‌کني؟ 

پاسخ داد: يك شب هنگام افطار خدمت علي علیه السلام رفتم به من 
فرمود: 

برخیز با حسن و حسین علیهما السلام همسفره باش, و خود به نماز 
ایستاد, وقتي نماز امام علي علیه السلام به پایان رسید ظرف دربسنه اي 
را جلوي امام علي علیه السلام گذاشتند, بگونه اي در یوش غذا| بسته بود 
که ديگري نتواند آنرا باز ز کند, ۳ 7 

امام در پوش غذا را برداشت و ارد جو را ی 

به حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم: شما اهل سخاوت 
مي‌باشيد. پس چرا غذاي خود را پنهان مي‌کنید؟ 

فرمود: اين کار از روي بخل ورزي نیست., مي‌خواهم فرزندانم از روي 
دلسوزی چیزی به آن «مانند روغني با دوغی» تیافزایند. 

عرض کردم: مگر حرام است؟ 

فرمود: 

نه اما رهبر امّت اسلامي باید در خوراك و لباس مانند فقیرترین افراد 
جامعه زد ای کند تا الگوي بینوایان باشد, و فقرا بتوانند مشعلات و 
تهيدستي را تحمل کنند.(1). 

و در نقل ديگري آمده است: 

احنف بن قیس هی کوند: ٍ ۳ 

روزي به دربار معاویه ر کلم وف نهار ان قدر طعام گرم. سرد. ترش و 
شیرین پیش من آوردند که تعجب کردم. 

آنگاه طعام 0 آوردند که آنرا نشناختم. 

معاویه جواب داد؛ ۲ ۲ 

این طعام از روده هاي مرغابي تهیه شده, انرا با مغز گوسفند ميخته و با 
زوین لته بر ره و شکر نیشکر در آن ريخته اند. 

در اینجا بي اختیار گریه ام گرفت و گریستم. 


ان یی ا ال یه تام ا او سس وه سا ای و 
وقت طعام رسید. 

فرمود: میهمان من باش. ۲ 

انگاه سفره اي مهر و موم شده اوردند. 

گفتم: در این سفره چیست؟ 

فرمود: آرد جو «سویق شعیر» 

کقص با مس رت ار آن تباصا وا کی اه ان تس 
فرمود: نه, هیچ کدام از اينها نیست, بلکه مي‌ترسم حسن و حسین علیهما 
السلام بر آن روغن حيواني یا روغن زیتون بریزند. 

گفتم: یا امیرالمومنین مگر اين کار كِ ی 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فر 

لا 5 1 نج عَلي اه الحو* آن بُقکروا الشسهم یضفقه الّاس لثلاً تطفي 
لت قفْ 

اک نها ی ای ات و هاش سا ما فا ی 
باشند تا فقر باعث طغیان فقرا نگردد). 

هل وت ن ۳ آنها فشار آورد بگویند: بر ما جچه باك؛ , سفره امیرالمومنین 
معاویه گفت: ۳ احنف مردي را یاد کردي که فضیلت او قابل انکار نیست. 
(2). 

ابو رافع مي‌گوید: ۳ 
روز عيدي خدمت امام علي علیه السلام رسیدم, دیدم که سفره اي گره 
خورده در پیش روي حضرت امیرالموّمنین علیه السلام است, وقتي انرا باز 
کرد دیدم نان جوین ِ: 

گفتم: چرا گره مي‌زني؟ ۲ 

فرمود: براي اینکه بچه‌ها دوغي يا روغني بر ان نیافزایند. 

اما کی غله الا خر ار رات تاه ی موه 

و اگر غذاي بهتري مي‌خواست شیر شتر میل مي‌کرد 

گوشت بسیار کم مي‌خورد و مي‌فرمود: 

شکم‌ها را مدفن حیوانات نکنید با این همه, از همه قدرتمندتر و قوي تر 
ماد 

(1) ینابیع المودة ص 172 - و - تذکرة الخواص. 

بت و نها و دم هر ال تین شوه به وی و 


پاسخ عاصم بن زیاد 


حلال کرده بود اعتراض کرد و رهنمود داد که نباید از حلال الهي و از زندگي 

لا زم و مناسب پرهیز داشت. 

عاصم بن زیاد به صورت اعتراض گفت: 

یا امیرالمومنین! شما هم که از لباس هاي بسیار ساده و غذاهاي ساده 

استفاده مي‌کنید و بسياري از لذّت هاي حلال را ترك کرده اید!! 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در پاسخ او فرمود: ۲ ۲ 

قال وبْحَكَ لسث کائت ان اللة فرّض علي یمه القدّل آن یروا الْفَسَهّم 
عه بِصَعَقّة التاس کیلابتبه ‏ بالققیر قَقَرٌ ر(1). 

(واي بر نوه 1 رهبر جامعه اسلامي مي‌باشم همأنا 

خداوند بر امامان عادل واجب کرده است که چونان ضعیف ترین انسانها 

زندگي کنند تا تهيدستي بر محرومان و فقرا فشار نیاورد). 

يعني سادگي در غذا و پوشاك نسبت به مسئولیت هاي اجتماعي افراد 

متفاوت است. 


ا علا علا علا عل 


(1 خضانی 209 ففح اللاگه مععم آلهفمرشن عوای. 


اعتراف عمر بن عبدالعزیز 


عمر بن عبدالعزیز گفته است: ۱ 

علي بن ابیطالب علیه السلام گذشتگان را بي ابرو و بي موقعیّت کرد و 
باعث زحجمت آیندگان گردید. 

يعني امام علي علیه السلام چنان در عبودیّت و عدالت و زهد و تقوي بالاتر 
از همه قرار داشت که خلفاي گذشته را در نزد مردم بي موقعیت نمود که 
مردم مي گفتند: 

و خلفاي اینده نیز هرچه خواستند نتوانستند راه او را بروند و به زجمت 
افتاده و در نزد مردم ارزشي پیدا نکردند. 


داستان فا لوده 


عدي بن ثابت مي‌گوید: ۱ 

در هواي گرم تابستان, به وسیله اب خنك و شکر, فا لوده اي درست 
مي‌کنند که براي رفع تشنگي خوب است. 

روزي مقداري فا لوده نیز براي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
اوردند, 

امام علي علیه السلام از خوردن ان امتناع ورزید و فرمود: 

چون رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فا لوده نخورد من هم دوست 
ندارم از ان بخورم.(1). 

کا لکد ک< کل 


الق تج لس 09 سوت کار التوار ج ط 


پيروي از رسول خدا در غذا 


ملاعلا علا عل 


رعایت سادگي در غذا 


امام علي علیه السلام در ساده زيستي ضرب المثل بود, 

از غذاهاي ساده استفاده مي‌کرد. غذائي مي‌خورد که عموم مردم 
مي‌خوردند. 

سخت تلاش داشت تا با محرومان و فقراء هم نوا باشد. روزي براي 
حضرت امیرالمغ‌منین علي علیه السلام فا لوده آوردند, 

امام علیه السلام فا لوده را میل نفرمود و اظهار داشت: 

«چون رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فا لوده نخورد. من هم از او 
اطاعت مي‌کنم و نمي‌خورم.» (1). 

زیرا در هواي گرم مدینه یا در کوفه تهیّه فا لوده از برف و شکر و دیگر 
ادویه هاي مورد لزوم, کار هر كسي نبود, و محرومان قدرت آن را نداشتند 
و کر ای اب مر ای ناهن 
الله علیه واله وسلم هم از ان استفاده نمي‌کرد و امیرالمومنین علیه 
السلام هم براي رعایت سادگي در غذا و هم به جهت پيروي از سئت 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فا لوده نخورد. 


ا علا علا علا مزر 


که رد 


همراهي با رسول خدا 


امام علي علیه السلام تلاش مي‌کرد تا چونان رسول خدا صلي الله علیه 
واله وسلم زندگي کند, بخورد و بیاشامد و غذائي را که رسول خدا صلي 
الله غلیه واله وسلم تناول تکرد, آفتفاده نمی کرد. ۱ 
روزي فا لوده اي براي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام اوردند., 
فرمود. 

چون رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم از فا لوده استفاده نکرد, من 
هم فا لوده نمي‌خورم, 

4 5 ۰ 2 
کل شتي ء لق اک ملة شون اللّه صلي الله علیه واله وسلم لا َخث آق 
کل مه 

(هر انس که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم آن را نخورد. دوست ندارم 
من از ان استفاده کنم).(1). 

این الگوي رفتاري درس ساده زيستي به مدیران جامعه مي‌دهد که تلاش 
کنند در غذا و لباس و مسکن همانند محرومان جامعه زندگي کنند, گرچه 
مصداق هاي خارجي مهم نیست. 

زیرا در آن روز کار ان ممکن بود فا لوده غذاي سرمایه داران جامعه به 
تیاب می آهد و آمرو: بای عد اي عضوم تبدیل شوم پاش 

همواره باید پیام الگوها را شناخت و بکار گرفت. گرچه نمونه هاي خارجي 
ملاك نباشد. 


کاعا عاع< کل 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 357. 


پرهیز از غذاهاي چرب و شیرین 


1- اگر چه امام علي علیه السلام از غذاهاي حلال استفاده مي‌فرمود. اما 

اغلت عداهان رت ات الفویه علي علیه السلام سر که و روغن: و 

خرما بود.(1). 

2- همه سیره نویسان نقل کرده اند که: 

رت ارالی مس یه السام رما نیع ونان تستول عراز حلی 

الله علیه واله وسلم عمل مي‌کرد و سفره او از سفره رسول خدا صلي 

الله غلیه واله وسلم روز سس 

و کان امیرالمومنین علیه السلام آَشبةّ الاس طْعمة یرَسول اللّه صلي الله 
علیه واله وسلم کان یأْکلّ الْبْرَ و الخلّ و الیت 

(حظرت اصرالمفمتتن علي عله الما شمه تین مردم ف غذا بم رصول 

دا ضلی اه خليه وال دنام سفق کم اعلف: نان و سرکه و روغن تناول 

۱۳۲ ۷ 

کلاعلا علا ع< کل 

(1) حلية الابرار ج 1 ص 329. 

(2) حلية الابرار ج 1 ص 348. 


استفاده از غذاي ساده با وجود غذاهاي رنگین 


امام علي علیه السلام تهیدست نبود, از دسترنج خود تولید فراواني داشت 
وقتي فقراء و یتیمان را دعوت مي کرد بر سر سفره انواع غذاهاي 
زنکاوی 0 همان را رتیه خاول غداها خي‌کرده سا خوو بر 


سر همان سفره, نان خشك مي‌خورد.(1). 
مادم 


(1) بحارالانوار ج40 ص 327. 


پرهیز از برخي غذاها 


روزي براي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام معجوني از اب و عسل 
اوردند, که به صورت شربت مي‌نوشیدند. 

امامغان غایه تسام آن زا کرت و و 

ات مسر نت بر ارات یرورم وف میک | 
به چيزي که نباید عادت بدهم اشنا نمي‌سازم).(1). 


کاعاعع< کل 


(1) بحارالانوار 40 ص 327. 


پرهیز از سکونت در خانه هاي مجلّل 


خانه ساده در کوفه 


پس از جنگ جمل با مشورت هاي فراوان تصویب شد که حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام در شهر کوفه مستقر شود, 

بزرگان کوفه قصر سفيدي در نظر گرفتند که امام علي علیه السلام را در 
آنجا سکونت دهند ۳ به امور حکومتي بیردازد. 

وقتي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام متوجه این حرکت کوفیان 
شد, فرمود: 

«من حاضر نیستم تا دیوار خانه ام از دیوار منازل بیچارگان بالاتر و خانه ام 
از خانه مستمندان بهتر باشد» (1). 

پنابراین درخانه هاي معمولي کوفه سکونت گزید وبه کشور پهناور اسلامي 
ان روز که امروزه حدود پنجاه کشور اسلامي است فرمانروائي مي‌کرد. 


ا علا علا علا کل 


اهام علی غلیه تسام صرح جرداق جاص ۵1 


اعتراض به خانه گران قیمت يك فرماندار 


امام علي علیه السلام تا شنید که شریج قاضي (يكي از کارگزاران امام) 
خانه گران قيمتي خرید پا او برخورد کرد و نامه نندي به او نوشت و او را 
از زندگي اشرافي پرهیز داد. , ۱ ۰ ,۱ 
لقيي نك یقت دار پنمانین بیتارآ, وکتنت لها کتابا وآشهَذت فیه شود 
فعال. لب شسنه» کر کان ول با امین عونمم فان الیه 
المفضب ثم قال لنر ۲ 

بکرجك مثها شاخصا, شنت اي رک الصا 


ها : 


171 


ماو با مر خْ لا تون ابْتغت هذه الدّار من عَیر مالك أو یقت الْنقن ,من 
یر حَلاك ! :! فا ات فد حسژت دار الذْنیا عدار الاخزخ! آما نك لو کُنّت 
تتتي علد شرانت قا اشترنی اکتیت ك کتابا علي. هد التشتد. فلم تدعن 
في شْزاء هذه الا بدژقم قما قوق. ِ 

و النسخة هذه: «هدا ما اشتري عَبذ عَبْذٌ دلیل, من میت میت , قذ, ازعح للرحیل. 
اشتري له دار من دار الفْرُوٍ. من جانب لقن ِِ الهالکین. وَتَجْمَع 
مذم] از خدوذ أربعة: 


۱ 4 تن 
الْمصيبات, والْجَدٌ ات - هي الي الَوّي الْفژدي, وَالْحدٌ الرَیعْ - بنتهي 
1 4 هِ ِ ۳ 3 

الي الشیّطان الْمَغوي, وفیه یشرع بات هده الذّار. 


عز اعاعة لول في دذل الطلب والطراعة. ۲ 

ود 0 و ار | 7 

وبع حمبر, 

یت جمع المَال عَلّي الْمَال کت وَمَن بِتي وَشْيد» وَرَخْرف وَتَجْد, وَادحر 
غتقد, وتظر بزغمه للولد. اْحَاضهمٌ چمیعاً[لی مقف الْعرّضٍ والجسَاب, 

ِِ الاب والَعقاب, [5 و لام بِفَصّل التصاء «وحَسرَ هتالك 


ک. 


شهد عَلي دك العَفْلْ ادا حرج من آسّر الْهُوّي, وَسَلم من عَلایّق الدْیا.(1). 


>ااعا>دعلا ماد 


لحَدٌ الاو - پلتهي الي دواعي الاقات, والْحٌ الّاني - تنلهي ۱ 


13 
33 


(1) اسناد و مدارك نامه 3 به شرح زیر است: 
3 کتاب آمالي ص256 مجلس51 حدیثت10: شیخ صدوق (متوفاي 
1 ه) 


4 «- تذدکرة الخواص ص 38 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۵4 ه) 
5 تست ر صفا اهر الخکم ی 5 13 خاضن قصاعی (متهای 032451) 
6 کتاب آربعین ص98 ح14: شیخ بهائي (متوفای 1030 ه) 
7 هار الانوار 17ص شین (صوفای :1110 ۵) 

۵ اج ار اه ری ای تا رای 9 

9 ار ار خر و ۱ ۱۱2 ی اتهای اه 
60 بحارالانوار ج 41 ص 155 ح48 ب107: مجلسي (متوفاي 1110 
0( 

27 وت قح فقو ا لاه حت ص219 فحلسی ( تفا 10 11) 

22 انار ج 33 من 465 ۶690 فحاسنی (صوفاق: 10 11 
13و جایه ,الاولیا 9 ص101 وف آنوتعیم اصفیانی. توقای 
02 


قورع خافای با شایت کار تام 


به من خبر دادند که خانه اي به هشتاد دینار خریده اي, و سندي براي آن 
نوشته اي, و گواهاني آن را امضا کرده اند. ۱ 
(شریح گفت: آري اي امیرمومنان.(1) امام علیه السلام نگاه خشم آلودي 
به او کرد و فرمود) ۱ , 

اي شریح! به زودي كسي به سراغت مي‌اید که به نوشته ات نگاه نمي کند, 
و از گواهانت نمي‌پرسد, تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر 
9 

اي شریح! انديشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده 
باشي, که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده اي. 

اما اگر هنگام خرید خانه, نزد من آمده بودي, براي تو سندي مي‌نوشتم که 
ذنگر بر اف خرید. ان به دزهمی, با بنشتره.رعیت نمی کرد و. آن:ستد.ر ] عتین 


مي نولشتم : 
کا عا علا ملد علا 


(1) شریح بن حارت را عمر منصب قضاوت داد و حدود 60 سال در مقام 
گرفت و در زمان حجاج استعفا داد, در دوران حکومت امام علیه السلام 
خلافي مرتکب شد که او را به روستايي در اطراف مدینه تبعید کرد و 
دوباره به کوفه باز گرداند. 


هشدار از بي اعتباري دنياي حرام 


این خانه اي است که بنده اي خوار شده؛ و9 مرده اي آماده کوج کردن؛ آن 
را جزیده: خانه اي از سراي غرور, که در محله نابود شوندگان, و کوچه 
هلال شدگان قرار دارد, این خانه به چهار جهت منتهي مي‌گردد. 

يك سوي آن به آفت‌ها و بلاهاء سوي دوم آن به مصیبت ها, ۶ و وی للم 9۲ 
هوا و هوس هاي نا و سوي چهارم آن به شیطان گمراه کننده 
ختم مي‌شود. و در خانه به روي شیطان گشوده است. 

اين خانه را فریب خورده آزمند, از کسي که خود به زودي از جهان رخت 
برمي بندد, به مبلفي که او را از عرت و قناعت خارج و به خواري و 
دنيايرستي کشانده, خريداري نموده است. 

هرگونه نقصي در این معامله باشد, بر عهده پروردگاري است که اجساد 
ناسا مسان عاران با هر مسا ری ها رن 
«کسري» و «قیصر» و «بع» و «حمیر» را نابود کرده انجیفت. 


عبرت از گذشتکان 


و آنان که مال فراوان کر آوز دنن: و نز آن افزودند, و آنان که قصرها 
ساختند, و محکم کاري کردند. طلا کاري نمودند. و زینت دادند, فراوان 
اندوختند, و نگهداري کردند. و به گمان خود براي فرزندان خود گذاشتند, 
اما همگي آنان به پاي حساب رسي الهي, و جایگاه پاداش و کیفر رانده 
مي‌شوند. آنگاه که فرمان داوري و قضاوت نهايي صادر شود, «پس 
تبهکاران زیان خواهند دید>> (1). 

به این واقعیت‌ها عقل گواهي مي‌دهد هرگاه که از اسارت هواي نفس 
نجات یافته, و از دنيايرستي به سلامت بگذرد.(2). 
دم 
)1 سوره مومنون آیه 7 


اف اش بخ عاف ال نمی از دمتا 


آسام علی علیه آلسام یکی ار باران. شود صعااع ن یاه را که خایه فحاین 

در بصره داشت. نصیحت کرد و فرمود: 

تو در قیامت به چنین خانه اي نیازمند تري, 

قا کُلت تضتغ بسقة هذه الا في ال وأنت ت ابا في اه نت أحوع؟ 
5 ان شیّت بلَفْت_بها الاخرَة: تفُری فیها الطیف, وَتصلّ فیها الرَحم, 

طلغ مها الحْفْوق مَطالعها, ادا نت 9 قَو بلفت بها الاخرق(1). 

ایا دم 

(1) اسناد و مدارك خطبه 209 به شرح زیر است: 

1- قوت القلوب ج 1 ص 5:31: ابو طالب مكي (متوفاي 382 ه) 

2 عقد الفرید ج2 ص188 و189 وج1 ص‌329: ابن عبد ربه مالکي 

(متوفاي 328 ه) 

3- اصول کافي ج 1 ص 410 و 411 ح1: كليني (متوفاي 328 ه) 

4 ربیع الابرار ج 4 (باب اللهو و اللذات»: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 

(0 

5- کتاب اختصاص ص‌ 4 7 شیخح مفید (متوفاي 413 م) 

6- تلبیس ابلیس ص 48 2: آبن جوزي حنفي (متوفاي ۰<:7) 

7- تذکرة الخواص ص 06 1: آبن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

8- بحار الانوار جح 63 ص 320 ب3: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

9- بحار الانوارج 40 ص 336 ح17: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

0- بحارالانوار 73 ص155 ح36 ب26: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

1- بحارالانوار ج 67 ص‌118 8 ب51: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

2- تفسیر نورالثقلین 2 ص24 و2: حويزي (متوفاي 112 1ه) 

3- تفسیر نور الثقلین جح5 ص‌189: عبد علي حويزي (متوفاي ۵۰1112) 

4- بحارالانوار 41 ص123 ح327: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

5- مستدرك الوسائل 3 ص237: محذث نوري (متوفاي ۵1320). 


روش استفاده از دنیا 


با اين خانه وسیع در دنیا چه مي‌کني؟ در حالی که در آخرت به ان تیا متد 
بري. 

آري اگر بخواهي مي‌تواني با همین خانه به آخرت برسي! در این خانه 

وسیع مهمانان را پذيرايي کني. به خویشاوندان با نیکوكاري بپيوندي, و 

حقوقي که بر گردن تو است به ۳ ی پس آنگاه تو با همین 


کلا الا کر کل 


(1) خطبه 209 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


تال ی و ای تفت 


امام علي علیه السلام وقتي که مي‌خواست ازدواح کند, خانه مسكوني 
نداشت امّا نداشتن خانه مسكوني مانع از تشکیل زندگي نبود. 

قبل از ازدواح با فاطمه زهرا علیها السلام اطاقي از منزل حارثة بن نعمان 
اجاره کرد و عروسي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در آن صورت 
گرفت, تا آنکه بعدها در کنار خانه رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 
خانه اي براي خود ساخت.(1). 

دم 

(1) طبقات ابن سعد ج8 ص14 - و - الاصابة 8 ص158 - و - اخبار 
الموفقیات ص 376. 


استفاده از فرش هاي ساده 


سوید بن غفله, مي‌گوید: ۱ 

روزي خدمت امام علي علیه السلام رسیدم, در ان ایام که همه مردم با 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بیعت کرده بودند, و امام علي علیه 
السلام خلیفه مسلمین بود. ۲ 

دیدم بر روي حصیر كوچكکي نشسته و چیز ديگري در آن خانه وجود ندارد. 
عرض کردم: 

یا امیرالمومنین علیه السلام بیت المال مسلمین در اختیار شماست. 
فرشي براي اطاق‌ها تهیه فرمائید, مي‌بینم که در خانه شما فرشي جز 
حصیير وجود ندارد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

«اي سوید بن غفله! كکسي که در راه است. در مسافرخانه اي که زود از 
انجا منتقل مي‌شود. ابزار و وسائل فراواني براي انجا تهیه نمي کند, ما به 
زودي از اين دنیا مي‌رويم و به خانه آخرت رهسپار مي‌گردیم. چرا فرش 
هاي قيمتي فراهم کنیم».(1). 


کاعا عاع< کل 


فراهم کردن لوازم زندگي 


امام علي علیه السلام در ساده زيستي يك الگوي کامل بود, کار مي‌کرد و 
ژندکن را با کار روزانه اداره قی فرمون:. متات.. انب درماندگان راه را بر 

دوش مي‌کشید. 

درخت مي‌کاشت., با دلو آب, باغ دیکران را ابباری هی کرده منزد می کرفت؛ 
هیزم جمع مي‌کرد و در بازگشت به منزل پُشته هیزم را بر دوش مي‌کشيد, 
تا با ان تنور را براي پختن نان اماده کنند. 

در کار خانه کمك مي کرد. 

خانه را جاروب مي‌زد. هر کس به حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
نزديك مي‌گشت. مي‌فهمید که دور از هر گونه خود بزرگ بيني, چون دیگر 
اقشار جامعه, بلکه همچون محرومین زندگي مي‌کند.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) ناسخ التواریخ امیرالمومنین (ع) - و - کامل مبژد ص 153. 


سادگي در لوازم خانه 


عوام بن حوشب., از امام صادق علیه السلام نقل مي کند: 

وقتي حضرت علي علیه السلام با ليلي دختر مسعود نهشلیه ازدواج کرد. و 
عروس با لوازم مخصوص خودش به خانه امام علي علیه السلام امد, پرده 
اي بر در اطاق خود اویخت. 

وقتي امام علیه السلام وارد خانه شد آن پرده را برداشت و فر مود: 

آنچه تا کنون خانواده علي داشت و با آن ز نذ کی مي‌کرد, کافي است 1(۰). 


کاعا عا< کل 


(1) شرح ابن ابي الحدید نقل از تجلي فضیلت ص 62. 


ساده زيستي در کمال توانائي 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: 

امام علي علیه السلام خطاب به مردم کوفه فر مود: 

من در شهر شما با مختصر توشه و وسائل دی وارد شدم, اگر به هنگام 
خارج شدن از شهر شما بیش از انچه که با خود اورده ام ببرم خیانتکار 
خواهم بود.(1). ۱ 

در صورتي که قدرت داشت تا انواع امکانات را براي خود فراهم اورد. 

اما ماما ملد 


(1) بحارالانوار ج40 ص327 و 325. 


زهد و سادگي 


داستان سوید بن غفله 


سوید بن غفله گفت: 

در کوفه به حضور علي علیه السلام رسیدم, در حالي که قرص نان جويني 
با کاسه ای از شیر هاری آشان بو 

کین ای جصیر که امین قصه «بو3: 


ی در حق ابن پیرمرد رحم نمي‌کنيد. چرا سبوس جو را نمي‌گیرید؟ 

ن‌ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با ما عهد کرده که سبوس غذاي او 
را هرگز جدا نکنیم. 

امام علي علیه السلام رو به من کرد و فرمود: 

ات فا اه رن ۱ 

مطلب را با آن سر ی ات وی 

با امیرالمغنین له القلام نا کات مدارا کید 

حضرت آمیرآلم‌ومین علی علیه السلام باس لین فرمید: 

واي بر تو اي سوید, رسول خدا صلي الله علیع وآله وسلم و خاندان او از 
نان کندم ضه روز بیابی سین نشتدند. تا به لقاغالله پیوستند و هرکز خوزشت 
براي آنها فراهم نشد.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1 تذکرة الخواص ص120. 


سا تساه ساب وان 


سفیان ثوري از عمروبن قیس روایت کرده که گفت: ۱ 
جامه وصله داري در تن علي علیه السلام دیدند و زبان به ملامت گشودند. 
ان حضرت فر مود: 

«با اين جامه دل خاشع مي‌گردد و براي مومن الگو مي‌شود: » (1). 

تم اه ها وَتذل به اللْفَسَ, و ه بفتدي به الَمَوْمنْو ن. ان دنا والاجرة 
وان مَتفاوتان. وسبیلان مختلمان:" قَمَن احب الدئیا وتولاقا انقضن الاخر 
وعاداهاء وهْمَا یمترلة الْمرق والمَفُرب, وماش بیْتهمَا؛ کلما قرب من واجد 


دمن الاخرن: وقعا نید ص تان2(۱): 

اد 

(1) بحار الانوار ج 40 ص 323 - و - تذکرة الخواص ص120. 

اسناد و مدارك حکمت 103 به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص 212: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

2- 1 طبقات 0 3 ض‌ ۱ ابن سعد(متوفاي ِِ 0( 

فمطالی السعول ‏ ص15 این له شایفی وهای رد6 
5- سراج الملوك ص‌ 24 طرطوشي (متوفاي 520 0( 

6- روض الاخیار ص 72 و 860 1: محمد بن قاسم 

7- تذکرة الخواص ص 08 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

8- ذخائر العقبي ص‌102: طبري شافعي (متوفاي 460 ه) 

و کتاب آمالي ج1 ص‌153: سید مرتضي متوفاي 436 ه) 

0- بحار الانوار ح 41 ص161 باب107: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
1- غرر الحکم جح 2 ص 656: آمدي (متوفاي 588 ه) 

2خصاص لاتم و 96 97۵ ستد ری (متعفاخ. 2106 

3- ارشاد القلوب ج1 ص 199 باب26: ديلمي (متوفاي قرن8ه) 
4- بحارالانوار 70 ص‌129: مجلسي (متوفاي 10 ۵11) 

5- مستدرك الوسائل 3 ص‌273: محدث نوري (متوفاي ۵1320) 
6- ربیع الابرار ج4 ص630 ح3: زمخشري معتزلي (متوفاي 538ه) 


روش برخورد با دنیا 


و درود خدا بر او فرمود: (پیراهن وصله داري بر اندام امام بود. 

شخصي پرسید: چرا پیراهن وصله دار مي‌پوشي؟) 

دل با آن فروتن, و نفس رام مي‌شود, و موّمنان از آن سرمشق مي‌گيرند. 
دنياي حرام و آخرت, دو دشمن متفاوت, و دو راه جداي از یکدیگرند, پس 
كسي که دنیا پرست باشد و به آن عشق ورزد به آخرت کینه فرزد.و با آن 
دشمني خواهد کرد, و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند, و رونده به 
سوي آن دو, هرگاه بف. یکی. تزديكت: شود از دبخرق. دور مي کردده .و آن ده 
همواره به یکدیگر زیان رسانند.(1). 


کا علا علا علا مزر 


1 کشت 5 ۱0 ه اللاعه عم امرس معاف. 


اعتراف غوالی 


غزالي مي‌گوید: 

«علي بن ابیطالب علیه السلام از مصرف بیت المال خودداري مي‌فرمود تا 

بدانجا که شمشیر خود را مي‌فروخت و جز يك جامه هنگام شستن در 

اختیار نداشت.» (1). 

«اين علي است با شدت زهد و بي رغبتي نسبت به دنیا و جلوه هاي ماذي 

آن.ه ناس به سول غوا ضلي. الله علیه وال وشن که:باحات. نشینان 

همدم است. 

ایا تاريخ. پيشوائي چون علي علیه السلام سراغ دارد که اموال از شرق و 

غرب به سوي او سرازیر شود و پایتخت او کوفه بهترین و حاصل خیز ترین 

و غني ترین نقطه زمین باشد, با اين حال او در ساده ترین سطح زندگي 

چون بي بضاعت ترین مردم زیست کند, نان جوین پر سبوس بخورد و جامه 

ساده بر تن کند و بیت المال را برخود حرام داند و بر جامه خویش وصله 

زند تا بدانجا که از وصله دوز آن خجالت کشد.» (2). 

او بدینسان رساترین شعار زاهدان را تبلور مي‌بخشد که فرمود: ٍ 

قوالله ما کتث من دنیاکم تبرار ولا ااِحَرَث من عتائمها وفرا ولا أَغْد 

لبالي تَوْبي طقراً ولا خَرَثْ من آرْضَهَا شِبُراء وَلهبِ في عَيّيي آَوْهي واقون 

۳ دنه کند ۳۳ شتا طلاتی: نتدختم و ار انم ان چيزي ذخیره 

نکردم و براي کهنه جامه خود جايگزيني تهیّه ندیدم و از زمین آن يك وجب 

به تصرف در نیاوردم و توشه ناچيزي از آن برنگرفتم.و همانا دنیا در نظر 
من از آن گیاه علخ: پست تر وبي اعتبار تر است:» (3). 

داد 

(1) مناقب این شهر آشوب ج1 ص366 از احیاء العلوم. 

(2) براي اطلاع بیشتر از زهد امام علي علیه السلام به بحارالانوار 40 - 

و ی او ی 


پرهیز از زر اندوزي 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در ز هد و پارسائي. پس از رسول خدا| 
صلي الله علیه وآله وسلم ضرب المثل بود که عمر بن عبدالعزیز نیز 
اعتراف کرد و گفت: ۳ 
ها علفانان آخدا کان:ا قح قیال تم ند اس ضلی اللت علیه واله سم 
من عَلیٌ بن ابیطالِب 
اما شحصض را ور ات اسلاسی ند از تسعل توا هی اللد شله اه 
فسلم نمی‌تامشم که آدعای علیه | تسام اوساقر پاش 1 
امام علي علیه السلام در حالي که کار مي‌کرد. و سرمایه خوبي بدست 
مي‌آورد. و زن و بچّه خود را بخوبي تأمین مي‌فرمود, امّا از بیت المال 
مسلمین استفاده نمي کرد و از اموال عمومي براي خود اندوخته اي 
نداشت. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام روزي بر بالاي منبر خطاب به مردم 
کر مود 

خر سر سَيفي ِِ" 
مردم در حالْ که دچار شگفتي بودند به امام علي علیه السلام نگاه 
مي کردند. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام توضیح داد که: 


از این رو صاحب نظران و باران امام علي علیه السلام نوشتند: , 
و عَلِیٌ علیه السلام فتلّ في سبیل الله و ما تَرَك الا سَبَقماة درقم, قصلاً 

عَن عَطایّه آعةها لخادم. فك 

(علي علیه السلام در حالي به شهادت رسید که جز هفتصد درهم که آن را 

براي بخشیدن به يكي از خادمها کنار گذاشته بود. باقي نگذاشت.)(3). 

دم 

(1) حلية الابرار بحراني ج 1 ص 6<د. 

(2) حلية الابرار بحراني ج 1 ص <ظدد. 

(3) حلية الابرار ج 1 ص 33د. 


ساده پوشي امام 


خایتان نات ها تاد 


امام علي علیه السلام گرچه در اوائل زندگي دچار مشکلات فراواني بود, 
اما در تداوم زندگي با کار و تولید و حفر چاه و كشاورزي, و احداث باغات 
فراوان در منطقه «ینیع» سرمایه هاي فراوان در اختیار داشت. اما دست 
از ساده پوشي برنمي داشت. 

لباس هاي پشمي زبر و خشن مي‌پوشيد و در لباس همانند توده هاي کم در 
امد بود. 

امامان عادل هرقدر در ساده پوشي دقت کنند ارزشمند است. اما دیگران 
آزادند و مي‌توانند براي زن و فرزند خود لباس هاي قيمتي و نرم بخرند, که 
دیگر امامان معصوم علیهم السلام نیز چون رهبري امّت را در دست 
نداشتند گرچه از انواع لباس‌ها استفاده مي‌کردند. اما در ساده زيستي 
همواره الگو بودند. 

جایگاه ساده پوشي 

اعتراض به لباس عاصم بن زیاد 


جایگاه ساده پوشي 


شخصي به امام صادق علیه السلام اعتراض کرد که؛ 

شما که از ساده پوشي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمودید., 
خودتان چرا لباس نرم و زیبا دارید؟ 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

لباس هاي علي علیه السلام در فرهنگ آن روز بد منظره نبود و انگشت نما 
نمي‌شد. ک الان بود و همان لباس‌ها را مي‌پوشيد. انگشت نما مي‌شد. 
گرچه قائم ما وقتي ظهور مي‌کند همان لباس علي علیه السلام را پوشیده 
به روش علي علیه السلام رفتار مي‌کند.(1). 

علاء بن زیاد حارثي از یاران امام علیه السلام بود که در جنگ بصره زخمي 
شد, امام براي عیادت او به خانه اش رفت؛ , و از دیدن وسعت خانه اش در 
شگفت شد. 

فرمود: ۲ 

این خانه به این وسعت را در دنیا براي چه مي‌خواهي؟ تو که در اخرت به 
آن بنشتر باز داری؟۱ 

نع وزمود. ۱ 

اري؛ مي‌تواني این خانه را پلي قرار بدهي براي رسیدن به اخرت, بدینسان 


در آن از میهمانان پذيرائي کني. 

در آن ضلة ارخام بم جای آودش: 

حقوق واجب و مستحب را به وسیله این خانه وسیع به صاحبانشان 
برساني. 

در آن»ضورت: تا اين خانه به آخرت رسیده اي. 

کاعا عاع< کل 

(1) اصول کافي ج 1ص 411 - و - شرح خوئي ج 13 - و - وسائل الشیعه 
ج 1ص 279. 


اعتراض به لباس عاصم بن زیاد 


علاء بن زیاد گفت: 

یا امیرالمومنین از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت مي‌کنم. 
فرمود: چه شکايتي؟ 

عرض کرد: عبائي پوشیده و کار عبادت و رهبانیت پيشه کرده و دست از 
کار دنیا کشیده است. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

او را پیش من بیاورید. 

چون عاصم آمد, حضرت به او فرمود: ۳ ۳ 

با عَد تشیه! لَقد اسْتَهام يك الحییتُ! اما رحقت حمت اهلك وَولَدكَ ؟! آتری ال 
أحل لك الطیبَاتِ, هو یکره آن 7 خدذها؟! نت هون اه من 6 ذلك! 

قال: با آ مبر الْْوْمنِین هد آّت في حُشُوتة مَلبسك وجسوتة مَاکیك! 


تس 


۶ 


قال: وَیْحَكَ, اني یش گائت. ان اللَة تعالي فَرزرض علن: اه ً ة الْعَّل أآن 
یُقدروا اتود بصَعفة التاس, بلا بتبیع بالققیر قفْرّه 


(ام..دشمكت جان, خویش: شیظان. سر کردانت آبا.خه به رن هن 

فرزندانت رحم نمي‌کني؟ تو مي‌پنداري که خداوند نعمتهاي پاکیزه اش را 

حلال کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کني؟ تو در برابر خدا کوچك 
تر از آني که اینکوته با تور فتار کتد: ۲ 

(عاصم گفت, اي امیرمژمنان. پس چرا تو با اين لباس خشن, و آن غذاي 

ناگوار بسر مي‌بري؟ حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود:) 

واي بر تو, من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 

خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري. تنگدست را به هیجان 

نیاورد, و به طغیان نکشاند.)(1). 

یا امیرالمومنین خودت نیز مانند من هستي, با این لباس خشن که 

مي‌پوشي و با اين طعام ِ و بي خورش که مي‌خوري. 

امام علي علیه السلام فرمو 

قال: وَیحك لسث گانت ان ال قرَض علی 27 مَةٍ الْعَدّل آن یقدژوا آنفَسَهّم 

بصَعفقة لّاس, کیلا بتبهج بالققیر ققرٌ 2(۵). 

«اص و تو من با تو نیستم», ۱۳99 پیشوایان عادل واجب کرده که 

خود را با مردم در زندگي برابر کنند تا فقرا را فقر شان به طغیان وادار 

نکند.» 


کا علا علا علا ملد 


(1) نهج البلاغه خطبه 209 معجم المفهرس مولف. 
(2) نهج البلاغه خطبه 209 (معجم المفهرس). 


شخصي در کوفه خدمت امام علي علیه السلام رسید. دید که لباس هاي 
حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام کم قیمت و ساده و وصله داراست.؛ 
با شگفتي به امام علي علیه السلام نگریست و گفت: 

چرا لاس تشه وصله دارد؟ 

امام علي علیه السلام در جواب ب فرمود: 

۱ تذل به الشمن دی سل موق , 
(لباس وصله دار دل را خاشع. و نفس اماره را خوار مي‌کند. و الگوي 
مادم 

(1) شرح خوئي ج 21 ص 1532 - و - نهج البلاغه حکمت 103 معجم 


لباس هائي که امام علي علیه السلام براي خود مي‌خرید و مي‌پوشيد, اگر 
ام ار ای یا را و 
اصلاح مي‌کرد و سپس مي‌پوشید. (1). 


يعني بیشتر به ساده پوشي وخود كفائي در امور زندگي مي‌آنديشید. 
اک ک< ک< کل 


(1)غاية المزام وت کفانة اتخضام ض 028 


پیراهن محجدود 


ابي اسحاق سبيعي مي‌گوید: 

من در کودكي با پدرم به نماز جمعه رفتم, علي علیه السلام را دیدم که 
خطبه جمعه مي‌خواند, اما هر چند گاه پیراهن خود را با دست تکان مي‌داد, 
از پدرم پرسیدم آیا براي گرما چنین مي‌کند که بخود باد بزند؟ 

بدرم 

ار مر وا مت ون هنوز خشك نشده است آن 
را به حرکت در مي‌اورد که زودتر خشك شود.(1). 

دم 


(1) ها الانیار ج وعوه الغارات 1 


زید بن وهب مي‌گوید: ۱ 

پس از جنگ جمل گروهي از مردم بصره که در میان انها مردي از 
سرکردگان خوارج به نام «جعدة بن نعجه»> بود خدمت حصضرت 
وقتي لناندن سا امام علي علیه السلام را دیدند, جعده از روي تمسخر 
گفت: 

چه چیز باعث شد که از پوشیدن لباس خوب خودداري مي‌کني؟ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پاسخ داد: 

این لباس ساده مرا از غرور زدگي دور مي‌کند, و ساده پوشي بهترین روش 
است. 

جعده به امام علي علیه السلام گفت: 

از خدا بترس تو روزي خواهي مرد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

به خدا| سو گند با ی بر سرم 1 مي‌آید به شهادت خواهم 3 
به مردم تهمت و افترا مي‌زند.(1). 

دیداد 


استفاده از لباس بافته شده خانواده 


امام علي علیه السلام به کار و تولید وخود كفائي اهمیت فراواني مي‌داد. و 
تا را اما سر و 
خود را نیز به کار و تولید و سازندگي تشویق مي‌فرمود که لباس هاي مورد 
احتیاح زا با دست مي‌بافتند..و نخ آن را از بشتم زیسی قراهم می کردند. 
ابو مخنف, «لوط بن يحيي» نقل مي کند که: 
پس از جنگ جمل حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام سخنراني هائي 
براي هدایت مردم.داشت و در يکي از آنها فرمود. 

تنقه لقفون عَلَیّ یا أَُل ره والله تما من عَرلِ آهلي 
ك بصره! چرا بر من ایراد مي‌گیرید؟ 
سوگند به خدا این دو لباس مرا که مي‌بینید از بافته هاي اهل خانه ام 
مي‌باشد». ۱ 
فاص ی ی 
کرد و فرمو 
وله ما هي الا من عي یالعدیته 
(سوگند به خدا این نیست جز همان خوراك مختصري که از مدینه همراه 
خود آورده ام) 
آنگام خطاب به مردم فرمود: 
قان آتا حَرَجث من عندکم باکر فا گنر قاتا ند اللومن الخانتین 
(پس اکز هن از رد شما مردم ضره خارع زوم و زنادمن. از آنچه که دیوید 
برداشته یو پسس در نزد خدا| از خیانتکاران مي‌باشم 1()۰). 
را و ات 0 
لاد 
(1) منهاج البراعة جح 17 ص 85 - و - بحارالانوار ج 40 ص 325. 
(2) وسائل الشیعه ج 11 ص 83. 


پوشش با حوله اي ساده 


هارون بن ِ مي‌گوید: 
فصل زمستان بود, دیدم امام ۳ تلد یلام ۳ اي ۳ پیچیده ۳ 


آن سرما مي‌لرزد و در زحمت است. 


يا امیرالمومنین! از اموال فراوان بیت المال لباسي براي خود تهیّه فرما., 
چرا با خود اینگونه رفتار مي‌کني؟ 

پاسچ داد:_ ‏ , ۲ ۱ ن ‌ 

و الله ما رو کم شین و ما هي الا قطيقتي آلّتي احْرَجْنها من الْمَديتة 

است که از مدینه همراه خود اورده ام.)(2). 

داد 

(1) قصري که نعمان بن منذر پادشاه حیره به دستور فرمانرواي ایران 
براي بهرام گور از شاهزادکان ایران بنا نمود. 

(2) حکومت در اسلام ص50ظد3. 


سادگي در لباس 


الف- عبدالژزاق از ثوري و او از ابوحیان نقل مي‌کندز 

ی شا دا مت یی ررض ات ۱ 
چه كسي از من این شمشیر را مي‌خرد؟ اگر بهاي لباسي را داشتم آن را 
نمي‌فروختم. ۱ 

مردي به سوي او برخاست و گفت: 

من بهاي لباسي را به تو قرض مي‌دهم.(1). ۲ 

(بر تن علي علیه السلام پيراهني از کرباس نشسته بود.) 

کا لکلا عل< کر 

(1) تذکرة الخواص ص 109 - و - کشف الغمه جح 1 ص 222. 

(2) تذکرة الخواص ص 109 - و - کشف الغمه جح 1 ص 222. 


خودكفايي 


خودكفايي در امور زندگي 


فرمان بدهند؛ 

کارهاي خود را به دیگران بسپارند. دیگران را در استخدام خود درآورند, یا 
از روي جهالت و ناداني يا بر اساس غرور و خود بزرگ بيني يا از روي 
خودخواهي به تحقیر دیگران, به امر و نهي اين و آن مي‌پردازند؛ 

و همواره يك موجود تنبل و مصرف کننده و بي تحرّك باقي مي‌مانند که 
امام علي علیه السلام بااین روحیه نادرست مقابله مي فر مود و تلاش 
داشت تا کارهاي خود وا تتتخصا انجام دهد. 

در کارخانه به همسرش کمك مي‌کرد؛ 

کندم ازد مقی کرد؛ 

عدس پاك مي‌کرد: 

نعلین را با دست خود وصله مي‌زد؛(1). 

براي خرید پیراهن, خود به بازار مي‌رفت؛ 

براي اداره زندگي کار مي‌کرد؛ 

آبياري نخلستان دیگران رابه عهده مي‌گرفت تا پولي به دست آورد؛ 

و مشکلات زندگي را با دست خود برطرف مي‌کرد. 


کاعا عاع< کل 


()نه اللاغه یه 5 2/2 معحنه ا لصفرس مه ات 


فروش وسایل زندگي 


حضرت امیرالممنین علي علیه السلام هرگاه احتیاج پیدا مي‌کرد سعي 
اش بت اسان تاه و ایو سا ای لت 
اقتصادي خانواده را برطرف مي‌فرمود. 5 
روزي شمشیر خود رابه بازار اورد تا بفروشد واز آن لباس تهیه کند, و 
فرمود: 
چه كسي این شمشیر را از من مي‌خرد؟ به خدا سوگند با اين شمشیر 
چقدر غبار اندوه از چهره رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم زدودم, و 
اگر احتیاج به لباس شداشتم ان: را نمي فروختم. 
شخصي نزد امام علي علیه السلام آمد و گفت: 

من این لباس را نسیه به شما مي‌فروشم.(1). ۱ 
در تال رای اس رم فش تس اسان کون اسلاس در اختاد اد 
کا عا کل کل 
(1) علي و حقوق بشر ج 1 ص 82 جرج جرداق - و - استیعاب درحاشیه 
اصابه ج 2 ص 50 - و - کشف الفمه جح 1 ص 222 - و - تذکرة الخواص ص 
109 


استفاده از دسترنج خویش 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

جَذّ ما امیرالمومنین علیه السلام هميشه با دسترنج خود زندگي مي‌کرد. در 
باغات اطراف مدینه کار مي‌کرد, وقتي گندم یا جو آرد مي‌شد. آرد آن را 
الك نکرده در کیسه اي مي‌گذاشت و به هنگام غذا| تناول مي‌فر مود, 
و آن را چند کرٍه مي‌زد که چيزي به آن اضافه نکنند. 
راتی‌شه کست هه عسارضا و از علی علنه الفاه بات هی نوو؟ 
که انواع سرمایه هي بیت المال کشور بهناور اسلامي در اختبار او بو (ک 
اکنون به 50 کشور تبدیل شده است) با اینکه از باقات خودش انواع 
خرماها زا دی اختبار داشی: و به:مستضدان: من‌تخشیه, اک خود .با معداری 
آرد و آب افطار مي‌کرد.(1). 


کاعاعاع< کل 


(1) الغارات .1 82 


انجام کارهاي ضروري 


در کتاب ابانه عكبري و فضائل احمد (از کتاب هاي معروف اهل سنت) 
آمده است که: 

علي علیه السلام مقداري خرما براي خانواده خود خرید و آن را در دامن 
خود: ريخته می‌ترده مردم بظتاب. آمدند. کة آن را ازن.حضرت گرفته: و ببزند: 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

«رث العیال احخق بحمله» 

«سرپرست خانواده شایسته تر است که آن را بردوش کشد.» 

و در روایت ديگري است که: 

به دنبال آن این شعر را مي‌خواند: 

لا ینَه ص الکایل من کماله 

ماج من تفع الي عیاله(1). 

«انسان کامل از ارزش‌ها سقوط نمي‌کند, اگر براي اداره زندگي خانواده 
اش کار و تلاش کند.» 

و از زید بن علي نقل شده که گفته است: 

ان حضرت در پنج مورد با پاي پیاده راه مي‌رفت و نعلینش را به دست چپ 
در عید فطر و عید اضحي «قربان» و روز جمعه و هنگام عیادت بیمار و 
تشییع جنازه و مي‌فرمود: 

اینها جایگاه خدا است. و من دوست دارم پاهایم برهنه باشد. 

دادما 


(1) مناقب ابن شهر اشوب ج 2 اضص 104. 


باون و خالانی نوی باه 


مدهوش شدن در عبادت 


آبودرداء «به نقل از عروة بن زبیر» در مسجد مدینه خطاب به مردم گفت: 
آپا مي‌دانید ات مردم کیست ؟ 

گفتند: شما بگوئید 

پاسخ داد: 

امیرالمومنین علي علیه السلام. 

و آنگاه خاطره اي نقل کرد که: 

ما و تعدادي از کارگران با علي علیه السلام در يكي از باغات مدینه کار 
مي کردیم, به هنگام عبادت. علي علیه السلام 1 دیدم که از ما فاصله 
گرفت و در لابلاي #99 نایدید شد. با خود گفتم شاید به منزل رفته 
است. چيزي نگذشت که صداي خزن آوز علي. علیه السلام را در عبادت 
شنیدم که با خدا راز و نیاز مي‌کند. 

آرام آرام خود را به علي علیه السلام رساندم, دیدم در گوشه اي بي 
حرکت افتاده است. 

با خود گفتم: شاید از خستگي کار و شب زنده داري به خواب رفته است؛ 
کمي صبر کردم خواستم او را ۳ ,. هرچه تکانش دادم بیدار نشد, 
خواستم او را بنشانم نتوانستم, با گریه گفتم: 

ائا له و ایا الیه راجعون 

فورا به منزل فاطمه علیها السلام رفتم و گریان و شتابزده خبر را گفتم که 
حضرت زهراء علیها السلام فرمود: 

«ابودرداء به خدا علي علیه السلام مانند هميشه در عبادت از خوف خدا 
مدهوش شده است.» 

آب بردم. به سر و صورت امام علي علیه السلام پاشیدم, به هوش اج 
وقتي مرا گریان دید. فرمود: , 

«پس در قیامت که مرا براي حساب فرا مي‌خوانند چگونه خواهي دید.» 
ابودرداء مي‌گوید: 

به خدا سوگند که این حالت را در هیچ کدام از یاران رسول خدا صلي الله 
داد 

(1) امالي شیخ صدوق, و علي علیه السلام از ولایت تا شهادت ص 279 - 
و - مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 124 - و - بحارالانوار ج 84 ص 196. 


عبادت در کودكکي 


هم رحس کم رمعفال که ی اه عنم واه مشای کوسو: غای 
السلام و كودكي بنام علي علیه السلام وارد مسجدالحرام مي‌شوند و نماز 
مي‌گزارند. 

و لا سلثث جع زشول له صلي الله علیه واله وسلم فلت القاس یت 
بینین و آتاآوّل من صَلّي معة ۱ 

(و همانا من با پیامیر خدا صلي الله علیه وآله وسلم پیش از همه انسانه 
نماز خواندم, در حالي که من هفت ساله بودم, من اوّل كسي هستم که با 
پیامبر نماز گزاردم 1(۰). 

و رسول گرامي اسلام هم فرمود: , 

با علي آئت ول هذه امد اه 

را علی! قه اول عرو از ان انت اسلامی سستی:. که به قدا و سامیرین 
ای 

کلاعا > مد >لا 

(1) الغدیر ج3 ص222 

(2) بحارالانوار ج19 ص 67. 


شجاعت و چالاكي در كودکي 


یات سا باه مر سای رازم اس ات کم 


شد. 
پیامبر او را به خانه خود برد و در دامن خود بزرگ کرد. 

نوشته اند: 5 

در کودكي با هريك از همسالان خود که كشتي مي‌گرفت آنها را بر زمین 
مي کوبيد, 


پیاده چنان سریع مي‌دوید که درحال دویدن به اسبان تندرو مي‌رسید و بر 
انها سوار مي‌شد.(1). 

و خود در نهج البلاغه فرمود: 

ات وصَعْ في الصْعَر یلا الْعَرب و سَرّث تواجم فُرونِ بيعة و مُصَرَ 
«من در كودكي, بزرگان و شجاعان عرب را بخاك افکندم و شاخه هاي بلند 
درخت قبیله ربیعه و مضر را در هم شکستم.» (2). 

یا دم 

(1) سفينة البحا ر ماذة قوا. 

(2) نهج البلاغه 1 2 معجم المفهرس اه 


شجاعت بي همانند امام علي 


شجاعت و قدرت بازو و قوام وقدرت روحي امام علي علیه السلام را با 
هیچ کس, و با هیچ قدرتي نمي‌توان مقایسه کرد. 

- كکسي که در كودكي و نوجواني سر سرکشان و دلاوران را به خاك مالید. 
+ کسی: که سل بر رکه را که عمه میاهان از کندن آنعاسی پوذندر از 
جاق ند تا ابتجوان را همه بتوشتد. 
- كسي که تمام زخم هاي دشمن را روبرو تحمّل کرده, و هرگز پشت به 
دشمن نکرده است. 

- كسي که پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم به او فرمود: 
«اگر مردم شرق و غرب در برابر علي علیه السلام بايستند. بر همه آنها 
ای 
و خود فرمو 
وله لو تظاهرت الب غلي فتالي نا لب علها 
(سوگند به خدا اگر تمام اعراب رو در روي من قرار گیرند. از مقابلشان 
فرار نمي‌کنم.)(2). 
و درب بزرک ورودی خیبز که ده‌ها نفر آن زا باز و بسنته می‌گردتد با دنست 
پداللهي خود از جاي کند و برروي خندقي قرار داد که سر بازان اسلام از 
آن عبورکنند وخود فرمودن 
ما قلعث باب حَیبر و دکدَکث حضن بهُود بفَوْة جسْمانيِةٍ بل بو اءلهیّة 
(من کر را با دست ماي از جاي نکندم و درهم 
نکوبیدم, بلکه با قدرت الهي موفق گردیدم ِِِ 
و باز نسبت به شجاعت و قوّت قلب خو خود فرمو 
اّي واه و ليم واجداً وهم طلاغ الا فض کلها ما پاش لا اسَتوحشت 
ی یت 
ی 

با ويژگي هاي یاد شده را در انسان دلاور ديگري مي‌توان 0 
۳ اگر همه جهان و همه قدرت‌ها فضاهنی شوند, مي‌توانند چنان مبارز بي 
همانندي را پدید اورند؟ 
در کدام عصر و زماني, دلاوري یافت مي‌شود که شکست نایذیر باشد؟ 
و در هیچ شرائطي فرار نکند. و هرگز نترسد؟ 
دم 
(1) بحارالانوار جح 33 ص 233 - و - صحیح مسلم جح 15 ص 178 - و - 
صحیح بخاري ج 5 ص 245 - و - کنز العمال جح 13 ص 121 ش 36388. 
نهج البلاغه نامه 19/45 معجم المفهرس مولف. 


شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید ج20 ص316 و 626. 
نهج البلاغه نامه 7/62 معجم المفهرس مولف. 


زخم هاي علي در پیکار 


کسي که خط شکن جیهه هاست, و خود را در تمام جنگها در قلب سپاه 
دشمن فرو مي‌برد, و از فراواني دشمن باكي نداشت. و سر سرکشان و 
شجاعان عرب را بر خاك مالید, طبيعي است که باید زخم هاي فراواني 
برتن داشته باشد. 

دو نکته نسبت به جراحات بدن حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
وجود داشت: 

الف- همه زخم‌ها در قسمت جلوي بدن او وجود داشت. 

ب- زخم‌ها فراوان و عمیق بود. «که تا هزار زخم را توانستند بشمرند» 
چون امام علي علیه السلام به دشمن پشت نمي کرد وهمواره در حالت 
پيشروي و خط شکكني و دفاع بود. 

نوشتند: 

زره حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام تنها قسمت جلوي بدن را 
مي‌پوشاند, زیرا نيازي نداشت تا پشت سر را حفظ کند. 

و عمیق بودن و فراواني زخمها در طول 94 جنگ و یورش و تهاجم 
بیگانگان در زمان رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم و سه جنگ مهم در 
دوران 5 ساله حکومت, حقیقت ديگري از ایثار گري هاي امام علي علیه 
السلام را به اثبات مي‌رساند. 

وقتي در روز بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم هجري بدن حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام را غسل مي‌دادند و زخمهاي فراوان بدن 
آتحضرت را شمردنده دندند که آنان خدود هزار زخم, بر پیکر آن حضرت 
باقیمانده است که تنها هشتاد موردش مربوط , نی آخه بود آن هنگام که 
همه فرار کرده و تنها امام علي علیه الملا و ابودجانه باقي مانده واز 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم دفاع مي‌کردند.(1). 

و زخم هاي پیکر حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بشن از خن اخد 
چنان عمیق بود که جزاحان و پرستاران از دوختن زخم‌ها در مانده شدند, 
زخم اوّل را مي‌دوختند و به هنگام دوختن زخم دوّم, زخم دوخته پاره 
مي‌شد, که حضرت زهرا علیه السلام با مشاهده آن فراوان گریست. 


ا علا علا علا مزر 


میسقت با طورفان برس ود ارت در 
آغاز نبرد. وقتي آنها جنگ را آغاز کردند. زره پوشید و پیشاپیش سپاه. خود 
رایه قلب سپاه 9 زد و حملات شديدي کرد که دشمن چون روباه در 
در حمله اوّل چناح راست لشگر دشمن را در هم ریخت, 

و در حمله دوّم جناح چپ لشگر بصره را دچار پراكندگي کرد. 

خیمه برگشت تا آن را اصلاح کند, 0 کر ی ۱ 
علي علیه السلام مي‌گفتند: 

حملات را به ما واگذار. 

ولي حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام پاسخ نمي‌داد و دوباره حمله 
مي‌کرد, تص ها اه مت ام 

وقتي اصحاب اصرار کردند که: 

«اٍن از نَضَت یهت الدّین» 

(اگر به شما آسيبي بزسد دین در خطر است) 

در پاسخ فرمود: 

«وّاللّه ما آرید بما ترون [ 5 ال والدّار الاخرة» 

(به خدا سوگند آنچه مي‌بینید بخاطر خدا واخرت است)(1). 

مادم 


(1) شرح ابن ابي الحدید جح 1 خطبه 13. 


شجاعت و جنگاوري 


راویان حدیت اتفاق نظر دارند که: 
علي علیه السلام به سوي هر دو قبله نماز گزارد و مهاجرت نمود و در 
جنگ بدر و حدیبیّه و دیگر جنگ‌ها شرکت داشت. 
او در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر از امتحان الهي به خوبي بیرون آمد و 
همه آنها را در بي نيازي از غیر خدا بدست آورد و در منزلت کریم و والايي 
قرار گرفت. 
پرچم سپاه اسلام در موارد بسياري همچون روز بدر در دست علي علیه 
السلام قرار داشت. 
و چون مصعقب بن عمیر(1) در روز آخد که پرچم پیامبر را به دست خویش 
داشت کشته شد, رسول اللة ضلی الله علیه واله وسلم آن را به دست 
علي علیه السلام داد. 
علین علية السلام شا هد خن بدر بود.وه در آن تفش تعیین کنندم ذاشت, در 
حالي که بیست و پیج ساله بود. 
ابن سَرّاج در تاریخ خویش از قول ابن عبّاس گفته است: رسول اللّه صلي 
الله علیه واله وسلم بزچم را در روز «یدر» به دست علي غلیه السلام 
سپرد. در حالي که علي علیه السلام بیست ساله بود.(2). 
داد 

و از ِِِ 1۳9 ۰ سبقت یرنه کان به ِِ 9 »۳ ۳ 
هنگامی که رسول ال صلي الله علیه وآله وسلم در دار الارقم بود. اسلام 
خویش را از ترس پدر و مادرش پوشیده داشت و چون پدر و مادر از این 
امر اگاه شدند او را زنداني نمودند تا اينکه او به حبشه مهاجرت کرد. 
پیامبز ضلي الله علیه واله وسلم او را با دوازده تن. اهل عقبه دوم فرستاد 
تا اهالي مدینه را فقاهت بیاموزد و بر آنها قرآن تلاوت کند. 
او نخستین كکسي است که به گردآوري جماعت در دین پرداخت. به دست 
او سعد بن معاذ اسلام آورد. جنگ بدر را دیده است و در آجُد به شهادت 
رسید در حالي که 40 ساله بود همسر او وحمنه دختر جحش بود. (تهذیب 
الاسماء - 97 - 1). 
ارشاد مفید ص 47 - و - تاریخ ابن سزاج. 


مرن دام صوات اشام غانی 


در تمام جنگ‌ها پرچم نشانه استقلال و پيشروي و صلابت لشگر بود و اگر 
سقوط مي کرد نشان شکست و نابودي به حساب مي‌امد. 

از این رو برجم را همیشه به دست افرادي دلیر و9 توانا مي سپردند, 
استقامت و پايداري پرچمدار و اهتزاز پرچم در رزمگاه. موجب دلگرمي 
جنگجویان بودر و بر عکس, کشته شدن پرچمدار و سرنگوني پرجم مایه 
تزلزل روحي آنان مي‌گردید, به همین جهت پیش از آغاز جنگ به منظور 
جلوگيري از شکست روحي سربازان, چند نفر از شجاعترین رزمندگان به 
عنوان پرچمدار تعیین مي‌گردید. 

در جنگ آخْد نیز قریش به همین ترتیب عمل کردند. و پرچمداراني از قبیله 
«بني عبدالذار» که به شجاعت معروف بودند, انتخاب کردند ولي پس از 
اغاز جنگ پرچمداران آنان يكي پس از ديگري به دست تواناي علي علیه 
السلام کشته شدند و سرنگوني پي در پي پرچم باعث ضعف و تزلزل 
روحي سیاه قریش گردید و افرادشان پا به فرار گذاشتند. 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 

شهار اه وا ور ای ار ی وود که بم خمس ع 
علیه السلام به هلاکت رسیدند.(1). 

ابن آثیر نیز مي‌نویسد: 

به نقل مرحوم شیخ صدوق, علي علیه السلام در استدلال هاي خود در 
شوراي شش نفره که پس از مرگ خلیفه دوم جهت تعیین خلیفه تشکیل 
گردید. روي این موضوع تکیه نموده و فرمود: 

«شما را به خدا سوگند مي‌دهم آیا در میان شما كسي جز من هست که ثه 
نفر از پرچمداران بني عبدالذار را (در جنگ احد) کشته باشد؟» 

پاسخ دادند: نه. 

سپس حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

«پس از ز کشته شدن اين تّه نفر بود که غلام آنان بنام صواً ب که هيكلي بس 
درشت داشت. به میدان آمد و در حالي که دهانش و کرده و 
چشمانش سرخ گشته بود, 

مي گفت: به انتقام اربابانم جز محمّد را نمي کشم. 

تصابا دیون اوجا خوردم. قود را کبار کشید ید ولن من به خی ای رفتم و 
ضربت متقابل بین من و او ردٌ و بدل شد و من آنچنان ضربتي به او وارد 
کردم که از کمر دو نیم شد. 

اعضاء شوراء همگي سخنان علي علیه السلام را تصدیق کردند.(3). 


کا لکلا عل< کر 
این آشره الکامل فی الارب رش 154 
کات حضا [ه صده و ی 560 


چون در مرحله اوّل نبرد. سپاه قریش فرار کردند, و افراد تحت فرماندهي 
عبداللّه بن جبیر به منظور جمع آوري غنایم, جنگي منطقه استقرار خود را 
رها کردند, گرچه عبدالله فرمان صریح پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم را 
به یادشان آورد ولي نان ترتیب اثر نداده و بیش از 40 نفرشان از تیه 
سرازیر شده به دنبال جمع اوري غنایم رفتند. ۳ ۳ 

خالد بن ولندبا کروضت ساره نظام کهدی کمین: نان نود به آان ماد 
کرد و پس از کشتن آنان از پشت جبهه به مسلمانان یورش برد و این 
همزمان شد با بلند شدن پرچم انان توشط يكي از زنان قریش به نام 
عمرة بن علقمه. که جهت تشویق سربازان قریش به میدان جنگ امده 


وف آنان از هم با کرد 

ارتباط فرماندهي با افراد قطع گردید و مسلمانان شکست خوردند و حدود 
هفتاد نفر از مجاهدین اسلام, از جمله حمزة بن عبدالمطلب و مصعب بن 
عمیر, «يكي از پرچمداران ارتش اسلام». به شهادت رسیدند. 

از طرف دیگر, چون شایعه کشته شدن پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم در میدان جنگ توشط دشمن پخش گردید. روحیه بسياري از 
مسلمانان متزلزل شد و در اثر فشار نظامي جدید سیاه شرك., اکثریت 
قریب به اتفاق مسلمانان عقب نشيني کرده و پراکنده شدند, و در میدان 
جنگ افرادي انگشت شمار در کنار پیامبر صلي الله علیه واله وسلم ماندند 
و لحظات بحراني و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام فرا رسید. 7 
اینجا بود که نقش بزرگ علي علیه السلام به عنوان تنها مدافع خستگي 
ناپذیر نمایان گردید, زیرا علي علیه السلام با شجاعت و رشادتي بي نظیر 
در کنا ر پیامبر شمشیر مي‌زد و از وود مقذس پيشواي عظیم الشاّن اسلام 
در برابر يورشهاي مکژر فوج هاي متعذد مشرکان حراست مي‌کرد. 

ابن اثیر در تاریخ خود مي‌نویسد: ۱ 

پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم گروهي از مشرکین را مشاهده 
کرد که آماده حمله بودند. به علي علیه السلام دستور داد به آنان حمله 
کند, علي علیه السلام به فرمان پیامبر به آنان حمله کرد و با کشتن چندین 
تن موجبات فرار آنان را فراهم ساخت. 

پیامبر صلي الله علیه وله وسلم سپس گروه ديگري را مشاهده کرد و به 
علي علیه السلام دستور حمله داد و علي علیه السلام آنان را کشت و 


متفرق ساخت. 

ذر این هنگام فرزشته. وخي به. پیامبر ضلي الله علیه وال وسلم فرهود: 
این نهایت فداکاري است که علي علیه السلام از خود نشان مي‌دهد. 
رسول خدا فرمود: 

او از من و من از او هستم, 

در این هنگام صدايي از آسمان, شنیدند که مي‌گفت: 


لا قتي الا عَلی, لا سَبّف الا و الْقفار 
9 زا چون علي علیه السلام و شمشيري چون ذوالفقار وجود 
ندارد». 


ابن ابي الحدید نیز مي‌نویسد: 
هنگامي که غالب یاران پیامبر صلي الله علیه واله وسلم پا به فرار نهادند, 
فشار دسته هاي مختلف دشمن به سوي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
بالا گرفت. 
دسته اي از قبیله بني کنانه, و گروهي از قبیله بني عبد مناة, که در میان 
آنان چهار جنگجوي نامور به چشم مي‌خورد, به سوي پیامبر یورش بردند. 
پیامبر به علي علیه السلام فرمود: 
حمله اینها را دفع کن. 
علي علیه السلام که پیاده مي‌جنگید, به آن گروه که پنجاه نفر بودند, حمله 
کرده و آنان را متفرّق ساخت. 
آنان چند بار مجدداً گرد هم جمع شده و حمله کردند, باز هم علي علیه 
السلام حمله آنان را دفع کرد. 
در اين حملات, چهار نفر قهرمان مزبور و ده نفر دیگر که نامشان در تاریخ 
مشخُص نشده است به دست علي علیه السلام کشته شدند. 
جبرئیل به رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم گفت: 
راستي که علي علیه السلام فداكاري مي‌کند. فرشتگان از فداكاري او به 
شگفت آمده اند. 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 
چرا چنین نباشد, او از من و من از او هستم. 

جبرئیل گفت: من هم از شما هستم. 
آنگاه صدايي از اشتمان شنیدو شد که مکرر مي‌ گفت: 

سَیّف الا ذوالققار ولاقتي الا علیت 

ولي ود دیده نمي‌شد. 
از پیامبر سوّال کردند که: گوینده کیست؟ 
فرمود: جبرئیل است.(1). 


کا>ا عاع< کل 


(1) ابن ابي الحدید. شرح نهح البلاغه جح 14 ص 251, و خوارزمي نیز در 


کتاب المناقب ضص 223 روایت. مي‌کند که (علي علیه السلام در جریان 
شور|ء به این فداکاري که نداي اسماني را در پيي داشت, بر اعضاي شور|ء 
احتجاج کرد). 


درهم شکننده قهرمان قریش 


در جنگ احزاب تمام قبائل و گروه هاي مختلف دشمنان اسلام براي 

کوبیدن اسلام جوان متحد شده بودند. 

بعضي از مورّخان نفرات سپاه کفر را در اين جنگ بیش از ده هزار نفر 

نوشته اند, در حالي که تعداد مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمي کرد 

سران قریش که فرماندهي این سپاه را به عهده داشتند, با توچه به نفرات 

و تجهیزات جنگي فراوان خود. نقشه جنگ را چنان طرّاحي کرده بودند که 

به خیال خود با اين یورش, مسلمانان را ها و 

از دست محمد صلي الله علیه وآله 1 و پیروان او آسوده شوند! 

ژمالف که زارت نات فریسش به اطااع یاضر اتلام ضلی. الب ليم والة 

وسلم ر سید, حضرت,؛ شوراي نظامي تشکیل داد. 

در 9 شوراء سلمان فارسي پیشنهاد کرد که در قسمت هاي نفوذ پذیر 

اطراف مدینه خندقي کنده شود که مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر 
دد. 

گر 

این پيشنهاد را همه قبول کردند و تصویب شد و ظرف چند روز با همّت و 

تلاش مسلمانان خندق آماده گردید. 

خندقي که پهناي آن به قدري بود که سواران دشمن نمي‌توانستند از آن با 

ی با ی 

به. آسانی تمی‌تواتست بتر ون 

۱ اه وه 

آنان تضو. .نی کردند. که: خانتد. حذنشسته در بیابان هاي اطراف مدینه با 

مسلمانان روبرو خواهند شد, ولي این بار اثري از انان در بیرون شهر 

ندیده و به پيشروي خود ادامه دادند و به دروازه شهر رسیدند و مشاهده 

خندقي ژرف و عریض در نقاط نفوذ پذیر مدینه, آنان را حیرت زده ساخت. 

ژیز | استفاده از خندی در اجنین های عرب نی تصابقه. بوده فا زیر آز آن سنوی 

خندق شهر را محاصره کردند. 

محاصره مدینه مطابق بعضي از روایات حدود يك ماه به طول انجامید. 

سربازان قریش هر وقت به فکر عبور از خندق مي‌افتادند. با مقاومت 

مسلمانان و پاسداران خندق که با فاصله هاي كوتاهي در سنگرهاي دفاعي 

موضع گرفته بودند, روبرو مي‌شدند و سا اسلام هر نوع انديشه تجاوز را 

تيراندازي از هر دو طوافت:ر روز و شب 0 داشت و هیچ يك از طرفین بر 
ي پیروز نمي‌شد. 


از طرف دیگر, محاصره مدینه توشط چنین لشگري انبوه, روحیه بسياري از 


مسلمانان را به شدّت تضعیف کرد بویژه آنکه خبر پیمان شكني قبیله بهود 
بني قریظه نیز فاش شد و معلوم گردید که اين قبیله به بت پرستان قول 
داده اند که به مجض عیور آنان از خندق مسلمانان را از این سوي خندق از 
پشت جبهه, مورد هجوم قرار دهند. 

قرآن مجید وضع دشوار و بحراني مسلمانان را در چریان اين محاصره در 
سوره اچزاب به خوبي ترسیم کرده است: 

(8) با با الذین امَوا اذکژوا نَعمة الله لیم لد جاعََکَم جُنوذ 5 ارس 
هم ریحاً وعنود لم روا وکان له بعا تفلون تصیرا (9) اجه وکة 
قوفکم وین آسْقل مِنْکم ولد راعث الابْصاژ وَبلِعت العَلوتٍ لاجر وتظیود 
بالله نون (10) هتايِك بل الْمَوه مئون ولو رلزالاً شدیداً (11) 5 


و 
عءِ 


ِقول الَمْتافون والذین في لویهم مَرٍضٌ ما وعدتا اللة وَرَسولهة الا غژیو 
(12) واذٌ قالتك طایفَة یْفَةٌ منم يا اهل یرب ز متام لکمّ فارَجعوا ویستاذ 
قریق مهم الّیتَ یَقولون بیوتتا عَوْرَهْ وما هي بعَوْرَة اِنْ بریدون الا فزا 
(13) ولو خلت وی ج من آفطا رها نم یلوا الفِْتة لاتَوها وما تلبتوا با 
سیر (14) 1 
8- به این منظور که خدا| راستگویان را از صدقشان (در ایمان و عمل 
صالح) سوال کند؛ و براي کافران عذابي دردناك آماده ساخته است. 
9- اي كساني که ایمان آورده اید! نعمت خدا را بر-جود بة یاد آو‌زیذ در آن 
هنگام که لشکرهايي (عظیم) به بت تقتضا آامذنده ولی: ها ناد و-ظوفان 
سختي بر آنان فرستادیم و لشكرياني که آنها را نمي‌دیدید (و به این وسیله 
آنها ,رادرهش شکستیم )او خداوند همیشه به انحه. انجام:مید هید شا بووه 
ست . 
0- (به خاطر بیاورید) زماني را که آنها از طرف بالا و پایین (شهر) بر 
شما وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زماني را که چشم‌ها از 
شدت وحشت خیره شده و جانها به لب رسیده بود, و گمانهاي گوناگون 
بدي به خدا مي‌بردید. ‏ . 
1- انجا بود که مومنان ازمایش شدند و تکان سختي خوردند! 
2- و (نیز) به خاظر آورید زماني را که منافقان و بیمار دلان مي‌گفتند: 
«خدا و و جز وعده هاي دروغین به ما نداده اند!» 
3- و (نیز) , به خاطر آورید زماني را که گروهي از آنها گفتند: «اي اهل 
یثرب (اي مردم مدینه)! اینجا جاي توقف شما نیست؛ به خانه هاي خود 
بازگردید! > و کزوهت از انان از پیامبر اجازه باز گشت مي‌خواستند و 
مي‌گفتند: ِ هاي ما بي حفاظ است!»: در حالي که بي حفاظ نبود؛ ؛ آنها 
4 1- آنما چنان بودند 3 ۳1 مات از اطراف موب ابا 316 
می‌شند نو نماد باز کشت به تسوا شرت به آنان قی کردنن یود یرفنند, 


ص اه 


ی 
سس[ 


و جز مذت کمي (براي انتخاب این راه) درنگ نمي‌کردند!(1). 

با توجه به همه مشکلات دفاعي. خندق همچنان مانع عبور سپاه احزاب 
شده و ادامه اين وضع براي آنان سخت و گران بود. 

زیرا هوا زو یه زد مي‌رفت و آذوقه و علوفه اي که تدارك دیده بودند 
تنها براي جنگ کوتاه مدّتي مانند جنگ «بدر» و «أجد» بود, 

با طول کشیدن محاصره, کمبود علوفه و آذوقه به آنان فشار مي‌آورد و 
مي‌رفت که حماسه و شور جنگ از سرشان بیرون رود و سستي و 

در روحیه آنان تزلزل ایجاد کند. 

از اين جهت سران سیاه چاره اي جز این ندیدند که رزمندگان دلاور و 
تواناي خود را از خندق عبور دهند و بگونه اي ين بست موجود جنگ را 
بشکنند. 

بنابر این پنج نفر از قهرمانان لشگر احزاب, اسب هاي خود را در اطراف 
خندق به تاخت و تاز در آورده و از نقطه تنگ و باريکي به جانب دیگر خندق 
پریدند و براي جنگ تن به تن هماورد خواستند.(2). 

يكي از اين جنگاوران, قهرمان نامدار عرب به نام (عمرو بن عبدَغذ) بود که 
نیرومند ترین و دلاورترین مرد رزمنده عرب به شمار مي‌رفت. 

او را با هزار مرد جنگي برابر مي‌دانستند, 

و چون در سرزميني بنام یلیل به تنهائي بر يك گروه دشمن پیروز شده بود, 
عمرو در جنگ بدر شرکت کرد و زخمي شد. به همین دلیل از شرکت در 
ی باز مانده و اينك در جنگ خندق براي آنکه حضور خود را نشان 
دهد, خود را نشاندار ساخته بود. 

عمرو پس از پرش از خندق, فریاد زد: 

(هل مِن مبارز) ۱ ۴ 

و چون كسي از مسلمانان اماده مقابله با او نشد, جسور تر گشت و عقائد 
مسلمانان را به باد استهزاء گرفت و گفت: 

شما که مي‌گوئید کشتگان شما در بهشت و مقتولین ما در دوزخ قرار 
دارند. ایا يكي از شما نیست که من او را به بهشت بفرستم و يا او مرا به 
دوزخ روانه کند؟! 

سپس اشعاري حماسي خواند و ضمن آن گفت: 

وق یَحَت عن النداء 

یِجَمْعکُمٌ هل من مٌبارز 

«بس که. قریادا کشید .و خر فیان. خممعیت: شفاا مار طلنیدمد ض1ذایم 
گرفت!؛ آبا هما-وردی: تیشت:عا با هن تبرد کند 6۹ 

نعره هاي پي در پي عمرو, چنان رعب و وحشت در دل هاي مسلمانان 
افکنده بود که در جاي خود میخکوب شده, قدرت حرکت و عکس العمل از 


آنان سلب شده بود.(3). 

هر بار که فریاد عمرو براي مبارزه بلند مي‌شد؛ فقط علي علیه السلام 
پوسی کاست و از بیا مد صلی الام‌غله رابخا رهم توافت کر 
به میدان برود ولي پیافیر ضلی اللهعلبه واله وسلم موافقت نمي کرد. 

اش کارست بار نکرا رسد 

آ اد علی ماه اه نارهت 

ای ای ال این عمرو بن عبدود است! 

علي علیه السلام فرمود: من هم علي هستم!(4). 

علی,غلبه المطلام که به مبدان: جنک »رهسیار شددن آنتخان پباشر اشلام 
صلی ال علیه و له ویطم کر مود 

بر الایقان کل الي شوك کله 

«تمام ایمان در برابر تمام شرك قرار گرفته است.» (5). 

این بیان به خوبي نشان مي د هد که پيروزي يکي از دو نف بر ديگري, 
پيروزي ایمان بر کفر پا پيروزي کفر بر ایمان بود, و به تعبیر دیگر کارزاري 
نود سر نوشت.:شاز که آینده ایمان و شرك زا مشحض مي‌کرد:. 

پیامبر شمشیر خود را به علي علیه السلام داد. عمامه مخصوصي بر سر او 
تلسست مه ود خی آو خسن دا کرت 

خداوندا علي را از هر بدي حفظ بنما؛ پروردگارا در روز بدر, عبيدة بن 
الحارث و در جنگ احد شیر خدا حمزه از من گرفته شد. پروردگارا علي را 
از وید دشمن حفظ بنما. 

سپس این آیه را خواند: 

رب لاتدرّني قَرّداً و نت حَیَر الوارئین(6). 

«بار الها مرا تنها مگذار و تو بهترین وارتي.» (7). 

علي علیه السلام براي جبران تاخیر با سرعت هرجچه زیادتر به راه افتاد و 
رجزي بر وزن و قافیه رَجّز حریف سرود و فرمود: 

لتعْجلن فَة ال 

«عحاه 1-4 بيرومندي به میدان تو ! اد کِ 

سراسر بدن علي علیه السلام زیر سلاح هاي آهن قرار گرفت و چشمان او 
از میان کلاه خود مي‌درخشید. 

عمرو خواست حریف خود را بشناسد. به علي علیه السلام گفت: 

بو کینشی ؟ 

علي علیه السلام که به صراحت لهجه معروف بود, فرمود: 

علي فرزند ابوطالب. 

عمرو گفت: 

من خون تو را نمي‌ریزم, زیرا پدر تو از دوستان دیرینه من بود, من در فکر 


پسر عموي تو هستم که تو را به چه اطمینان به میدان من فرستاده است. 
من مي‌توانم تو را با نوك نیزه ام بردارم و میان زمین و آسمان نگاهدارم. 
دز عم که ند رده با موه 590 

استاد تاریخ من (ابوالخیر) هر موفع اين بخش از تاریخ را شرح مي‌داد. 
۱ 
۵ اضر وق رل مرها خی علیساللام رام بو 

از این نظر. مي‌خواست علي علیه السلام را از نبرد با خود منصرف سازد. 
علي علیه السلام فرمود: 

تو عْضٌّه مرگ مرا مخور. من در هر دو حالت (کشته شوم و یا بکشم) 
سعادتمند بوده و جایگاه من بهشت است؛ ولي در همه احوال دوز خ انتظار 
عمرو لبخندي زد و گفت: 

در این هنگام علي علیه السلام او را به یاد پيماني انداخت که روزي دست 
در پرده کعبه کرده و با خدا پیمان بسته بود که: ۲ 

هر قهرماني در میدان نبرد سه پيشنهاد کند. يكي از انها را بپذیرد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام از اين رو پيشنهاد کرد که نخست 
عمرو گفت: علي! از اين بگذر که ممکن نیست. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

دست از نبرد بردار و محقّد را به حال خود واگذار. و از معرکه جنگ بیرون 
( 9 

عمرو گفت: 

پذیرفتن این مطلب براي من وسیله سر افكندي است. فردا شعراي عرب, 
زبان به هجو و بد گوئي من مي‌گشایند. و تصوّر مي‌کنند که من از ترس به 
چنین کاري دست زدم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اکنون حریف تو پیاده است. تو نیز از اسب پیاده شو تا با هم نبرد کنیم. 

وي گفت: 

علي! اين يك پيشنهاد ناچيزي است که هرگز تصوّر نمي‌کردم عربي از من 
۳0 ۲ 

سپس نبرد میان دو قهرمان به شذت آغاز گردید و کر تیان اظر افت* وق 
قهرمان را فرا گرفت و تماشا گران از وضع آنان بي خبر بودند. 

تنها صداي ضربات شمشیر بود که با برخورد الات دفاعي از سپر و زره به 


سس مس 


گوش مي‌رسید. 

ی تک 
د 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام ضربت او را با سپر مخصوص دفع 

کرد, با اين حال شکافي در سر وي پدید اورد؛ 

اما امام علي علیه السلام از فرصت استفاده کرد و ضربتي بژنده بر پاي 

مرت زد ها هر و و۱ فص رز ری کو ره و 

بزرگ قریش نقش بر زمین 

صداي تکبیر از میان گرد و غبا و که هر ور ان له ]زاون 

شد. 

منظره به خاك غلطیدن عمرو ان چنان ترس و رعبي در دل قهرماناني که 

در پشت سر عمرو ایستاده بودند افکند, که بي اختیار عنان اسب‌ها را 

متوجه خندق کرده و همگي به لشگرگاه خود بازگشتند. 

جز نوفل که اسب وي در وسط خندق سقوط کرد و سخت به زمین خورد و 

مامفران خندق او را سنگباران نمودند؛ 

اما وي با صداي بلند گفت: 

این طرز کشتن, دور از جوانمردي است, يك نفر فرود آید با هم نبرد کنیم. 

ناگاه علي علیه السلام با آنکه از زخم سر درد مي‌کشیيد. وارد خندق گردید 

انا کت 

وحشت و بهت سراسر لشگر شرك را فرا گرفته و بیش از همه ابوسفیان 

مبهوت شده بود. 

او تصوّر مي‌کرد که مسلمانان بدن نوفل را براي گرفتن انتقام حمزه, 

«مئله» (9) خواهند کرد. 

كسي را فرستاد که جسد او را به ده هزار دینار بخرد. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

نعش را بدهید که پول مرده در اسلام حرام است. 

ظاهرا علي علیه السلام قهرماني را کشته بود, ولي در حقیقت افرادي را 

که از شنیدن نعره هاي دلخراش عمرو رعشه بر اندام انها افتاده بود, زنده 

کرد و يك ارتش ده هزار نفري را که براي پایان دادن حکومت جوان اسلام 
بسته بودند. ؛ مرعوب و وحشت زده ساخت. 

اگر پيروزي از آن عمرو بود. معلوم مي‌شد که ارزش این فداكاري چقدر 

بوده است؟ 

وفتی: علی: عليه السلام:خدمته یبا فیر. ضلي, الله؛ علیه واله. وشلم شید 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم ارزش ضربت علي علیه السلام را 

چنین برآورد کرد: 

صَوبة علي یه هم الحَنَدق أَفْصَلّ من عبادة الثقلین 


«ارزش این فداكاري بالاتر از عبادت تمام جنْ و انس است».(10). 

زیرا در سایه شکست بزرگترین قهرمان کفر, عموم مسلمانان عزیز 
هی ند ند مملت رل هار الیل کرویو 

دادما 

(1) احزاب آیه 14 - 8. 

تاریخ طبري ج 2 ص 239 - و - طبقات كبري ج 2 ص 6۵8. 


وب شدیا مامتان را با ان له هی ی گنه کانٌ فوق 
رَوْسِهَمْ الطیر: گويي بر سرشان پرنده نشسته بود. کتاب المغازي ج 2 ص 


0 ط - اعلفف. 

ابن ابي الحدید شرح نهج البلاغه ج 13 ص 248. 
بحارالانوار ج 20 ص <215. 

سوره انبیاء آیه 89. 

کنز الفوائد ص 137. 

بحارالانوار ج 20 ص 227. 

مَثله کردن؛ يعني: قطعه قطعه کردن بدن شخص. 
بحارالانوار ج 20 ص 216 - و - مستدرك حاکم ج 3 ص 32. 


کننده در خیبر 


پس از بيروزي در جنگ احزاب و اثبات خیانت گ پیمان شكني یهودیان, 

مسلمانان به رهبري رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم براي جنگ با 

بهودیان خیبر آماده شدند و در همان حمله هاي آغازین, برخي از قلعه هاي 

یهودیان را فتح کردند, 

در آن روز حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام دچار چشم درد شدید 

بود. 

پس از فتح قلعه هاي کوچك یهودیان خیبر, سپاهیان اسلام به طرف دژهاي 

«وطیح» و «سلالم» یورش آوردند. ولي با مقاومت سرسختانه بهود, در 

بیرون ۳ روبرو شدند. 

از این رو سربازان دلیر اسلام با جانبازي و فداكاري و دادن تلفات سنگین 

(که سیره نویس اسلام اين هشام آنها را در ستون مخصوص گرد آورده 

است) نتوانستند پیروز شوند و بیش از ده روز با جنگاوران بهود. دست و 

پنجه نرم کرده و هر روز بدون نتیجه به لشگر ه باز مي‌گشتند. 

در يکي از روزهاء ابي بکر مأمور فتح قلعه‌ها گردید و با پرچم سفید تا کنار 

دژ امد. 

مسلمانان نیز به فرماندهي او حرکت کردند, ولي پس از مذتي بدون نتیجه 

بازگشتند و فرمانده و سپاه هر کدام گناه را به گردن یکدیگر انداخته و 

همدیگر را به فرار مثهم نمودند. 

روز دیگر فرماندهي لشکر به عهده عمر واگذار شد. 

او نیز داستان دوست خود را تکرار نمود و بنا به نقل طبري(1) پس از 

بازگشت از صحنه نبرد, با توصیف دلاوري و شجاعت فوق العاده رئیس دز 

«مَرّحَبٍ», یاران پیامبر را مرعوب مي‌ساخت. 

این وضع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و سرداران اسلام را سخت 

ناراحت کرده بود. 

در این لحظات بیامبر ضلی الله علیه واله وسلم: افسران و دلاوران ارتش 

را گرد آورد, و جمله ارزنده زیر را فرمود: 

اعطين الرّا 2 وا شا بح لاه هو اه یه الله هرن : یِفتح َقْتَخْ ال 
ب یِدَیْه لیس بقژار.(2). 

«اين برجم را فردا به: دست کسی.من‌دهم که خدا.و پیامیر را ذوشت دارد 

و خدا و پیامبر او را دوست مي‌دارند و خداوند این دز را به دست او 

مي‌گشاید. او مردي است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از صحنه نبرد 

فرار نمي‌کند.» 

و به نقل طبري و حلبي چنین فرمود: 


کژار یر فژار 

«به سوي دشمن حمله کرده, و هرگز فرار نمي‌کند.» (3). 

این جمله که حاکي از فضیلت و برتري معنوي و شهامت آن سرداري است 
که مقذر بود فتح و پيروزي به دست او صورت بگیرد؛ شادي زيادي توأم با 
اضطراب و دلهره در میان ارتش و سرداران سپاه برانگیخت. 

هر فردي آرزو مي‌کرد(4) که اين مدال بزرگ نظامي نصیب وي گردد. 
سياهي شب همه جا را فرا گرفت. سربازان اسلام به خوابگاه خود رفتند. 
همه مي‌خواستند هرچه زودتر بفهمند که اين پرچم پرافتخار به دست چه 
كکسي داده خواهد شد.(دظ). 

در پاسخ او گفته شد: که او دچار چشم درد است و در گوشه اي استراحت 
نموده است. 

پیامبر صلي الله علیه وله وسلم فرمود: او را بیاورید. 

طبري مي‌گوید: 

کلي علیه السلام را بر شتر سوار نموده و در برابر خیمه پیامبر فرود 
وردند. 

تناس صلی له اه الم له وی تقو کان: او کی مرو وت اه 
دعا کرد. 

این عم و ان دعا, مانند دم فسیخاتن انخنان اتر تيك در دیدگان او گذارد 
که سردار نامي اسلام تا پایان عمر به چشم درد مبتلا نگردید. 

پیامبر صلي اللّه علیه وآله وسلم به علي علیه السلام دستور پيشروي داد. 
باد آور شد که قبل از جنگ نمايندگاني را به سوي سران دز اعزام دارد و 
اک ان ات ند آنها زا نت هنشت لوا حکومت: اشلام 
آشنا سازد که باید خلع سلاح شوند و با پرداخت جزیه در سایه حکومت 
اسلام آزادانه زندگي کنند.(6).  .‏ . 

و اگر به هیج کدام کوون ننهادند, با انان بجنگید. 

و حدیث معروف را فرمود: 

لین بَهّتدي اللةٌ بك رَجْلاً واجداً حَبَرٌ من آن کون كَ خر التَعم 

«هرگاه خداوند يك فرد را به وسیله تو هدایت کند, بهتر از این است که 
شتران سرخ موي مال تو باشد و آنها را در راه خدا صرف کني.» (7). 
هنگامي که امیرمومنان علیه السلام. از ناحیه پیامبر صلي الله علیه وآله 
وسلم مامور شد که دژهاي «وطیح» و «سلالم» را بگشاید,(8) زره 
محکمي بر تن کرد و شمشیر مخصوص خود (ذوالفقار) را حمایل نمود و 
هروله کنان و با شهامت خاصضي که شایسته قهرمانان ویژه میدان و 
خی اه سح که کر کت کرسوه ترس آساام را که باهید لیم الله 


علیه وآله وسلم به دست او داده بود, در نزديكي خیبر بر زمین نصب نمود. 
در این لحظه در خیبر باز گردید و دلاوران بهود از آن بیرون ریختند. 

نخست راد مر کت به نام «حارث» جلو آمد, هیبتِ نعره او آنچنان مهیب 
بود که سربازاني که پشت سر علي علیه السلام بودند, بي اختیار عقب 
رفتند, ولي علي علیه السلام مانند کوه پابرجا ماند. نبرد آغاز شد, 

لحظه اي نگذشت که جسم مجروح حارث به روي خاك افتاد و جان سپرد. 
مرگ برادر, موف رات مینک ای ات 

او براي گرفتن انتقام برادر در حالي که غرق سلاح بود, و زره يماني بر تن 
داشت و كلاهي که از سنگ مخصوص تراشیده بود بر سر داشت. در حالي 
که کلاه خود را روي آن قرار داده بود, جلو آمد و به رسم قهرمانتان عرب 
رجز زیر را خواند: 

قد عَلمتث کرد حَیبرٌ اني مرخب 

شاكي الاح بطلا مُجَوّن ی ۱ 

«در و دیوار خیبر گواهي مي‌دهد که من مرحبم, قهرماني کارآزموده و 
مجهّز به سلاح جنگي هستم». 

ان عَلَبِ اه فان اعلت 

و القَرّتَ عندي بالدماء مَعَصَبٌ 

«اگر روزگار پیروز است. من نیز بیروزمر قهرماناني که در صحنه هاي جنگ 
با من روبرو مي‌شوند. با خون رنگین مي‌گردند.» 

علي علیه السلام نیز رجزي در برابر او سرود. و شخصیت نظامي و نيروي 
بازوان خود را به رخ دمن کشید و چنین فرمود: 

اتا الذي سم سَعتْني أَمي حَیدرة 

صَرغام آجام و لیب قَسْوَرَة 

«من همان كکسي هستم که مادرم مرا حیدر (شیر) خوانده؛ مرد دلاور و 
شیر بیشه‌ها هستم گم 

بل الذُراء ین علیظ الْقَضْرّه 

کیب غابات ؟ یه المنّطَرة 

«بازوان قوي و گردن نیرومند دارم و در میدان نبرد مانند شیر بیشه‌ها 
صاحب منظري مهیب هستم.» 

ای و تیان بان ان 

صداي ضربات شمشیر و نیزه هاي دو قهرمان اسلام و بهود, وحشت 
عجيبي در دل ناظران پدید اورد. 

ناگهان شمشیر بژندم و کوبنده قهرمان اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و 
سپر و کلاه خود و سنگ و سر را تا دندان دو نیم ساخت. 

این ضربت آنچنان سهمگین بود که برخي از دلاوران بهود که پشت سر 
مرحب ایستاده بودند. پا به فرار گذارده به پناهگاه خود پناهنده شدند. 


و عذه اي که فرار نکردند, با علي تن به تن جنگیده و کشته شدند. 

علي یهودیان فراري را تا در حصار تعقیب نمود. 

در این کشمکش. تك: نف از تصحجهیان. هه با شین ین سیر علی: غلیه 
السلام زد و سپر از دست وي افتاد. 

علي علیه السلام فورا متوجّه در دژ گردید و آن را از جاي خود کند, و تا 
پایان کارزار به جاي سپر بکار برد. 

پس از آنکه آن را به روي زمین افکند, هشت نفر از نیرومند ترین سربازان 
اسلام از ان.-خمله: ابو رافع سعی کردند که آنرا از این روبه. ان وو کننة, 
نتوانستند.(9). 

در نتیجه قلعه اي که مسلمانان ده فا ی ان تفا شوه بودند, در 
مذّت کوتاهي گشوده شد. 

يعقوبي, در ِ خود مي‌نویسد: 

در حصار از سنگ و طول آن چهار ذرع و پهناي آن دو ذرع بود 10(۰). 

شیخ مفید در ارشاد به سند خاضي از امیرمومنان. سر گذشت کندن در 
خیبر را چنین نقل مي‌کند: ۲ 
من در خیبر را کنده به جاي سپر به کار بردم و پس از پایان نبرد آن را 
مانند پل به روي خندقي که یهودیان کنده بودند قرار دادم. سپس ان را 
میان خندق پرتاب کردم. 

رد ی برسنید ۰ 

آیا سنگيني آن را احساس نمودي؟ 

پاسخ داد: 

به همان اندازه سنگيني که از سیر خود احساس مي‌کردم.(11). 
خصوصیات ان و رشادت هاي علي علیه السلام که در فتح این دز انجام 
داده, نوشته آند. 

این حوادث, هرگز با قدرت هاي معمولي بشري وفق ندارد. 

امیرمومنان خود در این باره توضیح داده و شك و تردید را از بین برده 
است. 

آن حضرت در پاسخ شخصي چنین فرمود: 

0 بِقوّة بسَربّةٍ و لکن قَلعنها ب بمَوَّة الهیْةٍ و تفس بلفاء ربها مُطمَنَه 
«من هرگز آن در را با نيروي بشري از جاي نکندم, بلکه در پرتو نيروي خدا 
داد و با ايماني راسخ به روز قیامت این کار را انجام دادم.» 

دما داد 

(1) تاریخ طبري ج 2 ص 300. 

مجمع البیان ج 9 ص 120 - و - سره حلبي ج 2 ص 43 - و - سیره ابن 


هشام ج 3 ص 349 - و - بحارالانوار جح 21 ص 40. 

ابن ابي الحدید از 0( فرار این دو سردار سخت متأثر گشته و در 

قصیده معروف خور چنین ی کهد: 

و ما انس لا انس اللذین تقدما 

وفرهما و الفر, قد علما 

(خوب اگر همه چیز را فراموش کنم که هرگز سرگذشت اين دو سردار را 

فراموش نخواهم کرد, زیرا| آنان اشختتتین به دست. کرافته .و بهتسوی رهز 

رفتند و با اینکه مي‌دانستند فرار از جهاد حرام است, پشت به دشمن 

کرده. فرار نمودند.) 

و للراية العظمي و قد ذهبابها 

ملابس ذل فوقها و جلابیب 

(انها پرچم بزرگ را به سوي دشمن بردند ولي در عالم معني پرده هائي از 

لت 0 آن را پوشانیده بود.) 

تشلیها من ال موسي شمردل 

طویل نجاد السیف, اجید یعبوب ۲ 

(يك جوان تندرو از فرزندان موسي انان را طرد مي‌کرد. جوان بلند بالا که 

بر اسب تندرو سوار بود). 

هنگامي که علي علیه السلا م در خیمه سخن فوق را از پیامبر شنید, با دلي 
ی ی لا میم زا مَتَعت ولامانع لما اغطیّت 

«سیره حلبي ج 3 ص 41. 

عبارت تاریخ طبري در این بحث چنین است: فتطاول ابوبکر و عمر. 

بحار ج 21 ص 28. 

صحیح مسلم ج 5 ص 195 - و - صحیح بخاري ج 5 ص 23 -22. 

دژ هائي که دو فرمانده قبلي موقّق به گشودن آنها نشدم بودند وبا .فرار 

خود ضربه جبران ناپذيري بر حیثیت ارتش اسلام زده بودند. 

تاریخ طبري ج 2 ص 300 - و - سیره آبن هشام جح 3 ص 349. 

ارت بطتوی جوا 20 

ارشاد ص 9<. 

بحار الانوار جح 21 ص 40. 


نابود کننده سران شرك و کفر 


در جنگ بدر پس از آنکه سپاه اسلام در برابر سپاه شرك و کفر قرار 
گرفت. اک( 
(چون در آن روزگاران قبل از حمله عمومي ابتداء دلاوران معروف با 
یکدیگر مبارزه مي‌کردند.) 

در جنگ بدر نیز ابتداء سه نفر از دلاوران نامي قفریش, , از صفوف فریش 
بیرون آمدند و مبارز طلبیدند. 

این سه نفر عبارت بودند از: 

و برادر او سَببة 

و فرزند عتبه, ولید(1). 

هر سه نفر در حالي که غرق سلاح بودند, در وسط میدان غرّش کنان اسب 
دوانیده هماورد طلبیدند. 

سه جوان رشید از جوانان انصار, به نام هاي: 

0 

95 

عبدالله رواحه, 

براق تبرد آنان از اردوگاه مسلمانان به شوي میدان آمدند. 

وقتي عُتبه شناخت که آنان از جوانان مدینه هستند, گفت: 

ما با شما کاري نداریم. 

سیس يك نفر از آنان داد زد. 

محمد از اقوام ما که هم شان ما هستند, به سوي ما بفرست. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم رو کرد به, عبیده, حمزه و علي علیه 
السلام و فرمود: برخيزید. ِ 

سه افسر دلاور سر و صورت خود را پوشانیده, روانه رزمگاه شدند. 

هر فنتف: تفر خود را معلفی کردند. ۱ 

عتبه هر سه نفر را براي مبارزه پذیرفت و گفت: 

هم شان ما شما هستید. 

موژخان اسلامي مي‌نویسند: 

علي علیه السلام رزمنده مقابل خود را در همان لحظه نخست به خاك 
افکندند. سیس به کمك حمزه رفت. 

هردو به کمك عبیده شتافتند و طرف نبرد او که غتبه جدٌ مادري معاویه بود 
را کشتند.(2). 

که امیرمومنان علیه السلام در نامه اي به معاویه مي‌نویسد: 


وعندي السَیْف الذي اأَعْصَضنَه بجَدك و خالك و آخيكَ في مقام واحد 
یی که امن آن را در يك روز بر جد تو (عتبه, پدر هنده. مادر 
معاویه) و دائي تو (ولید فرزند عتبه) و برادرت (حنظله) فرود آوردم در نزد 
من است و هم اکنون نیز به آن 1 (3). 

از این نامه به خوبی استفاده فی‌شنود که؛عضرزت/.در جنی ندر در کسستن چد 
کافر معاویه (عتبه) همکاري کرده است. 

ما 

(1) عتبة بن ربیعه پدّرٍ مادّرٍ معاویه, و ولید بن عتبه دائي او, و شیبه برادر 
0 222 

تاریخ طبري ج 2 ص 148 - و - سیره ابن هشام جح 1 ص 0۵25. 

نهح البلاغه نامه 64. 








عدالت اجتماعي 


ا> 


عدالت در رفتار اجتماعي 


در تفز کار خلافت خلیفه دوم شخصي ادعائي نسبت به حضرت 
امیرالممنین علي علیه السلام داشت و بناشد در حضور خلیفه رسيدگي 
شود. 

مذعي حاضر شد 

و خلیفه خطاب به امام علي علیه السلام گفت: 

اي اباالحسن در کنار مذعي قرارگیر تا حل دعوا کنم. 

که اآثار ناراحتي را در سيماي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
اي علي! از اينکه تو را در کنار دشمن قرار دادم ناراحتي؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

نه بلکه از آن جهت که در رفتارت نسبت به ما دو نفر عدالت را رعایت 
نكردي نگران شدم, زیرا او را با نام صدا كردي و مرا با کنیه و لقب 
«ابوالحسن» خواندي.(1) ممکن است طرف دعوا نگران شود. 

داد 

9 


عذر خواستن از پیادگان 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام سواره به راهي مي‌رفت و جمعي 

از مردم کوفه براي پاس داشتن حرمت امام علي علیه السلام ۳ 
بدنبالش روان بودند. 

آمام رو به انان کرد و پرسید: 

ایا كاري دارید؟ 

پاسخ دادند: نه, دوست داریم بدنبال شما بیائیم. 

حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام فرمود: 

برگردید, زیرا همراهي پیاده با سواره مایه ذلت و خواري پیادگان و غرور و 
تباهي سواره خواهد شد 1(۰). 

امام علي علیه السلام به بزرگ قبیله شبامیان فرمود: 

اج قاِن مشب مئيك مع ی فیه للوالی: ومد للَغْوّمن 

ی 
انحراف زمامدار و زبوني مومن است ۰( 2). 

ماد مد 

(1) علي و حقوق بشر ج 1 ص 77 جرج جرداق - و - نهج البلاغه حکمت 
2 معجم المفهرس مولف. 

خکنت ۰22 اه البااه.فجحم العفهزس موف 


تگوهش از آااب: جاملی + ات بار 


بسياري از پادشاهان و قدرتمندان در طول تاریخ مردم را وادار مي‌کردند 
که در برابرشان به خاك بیافتند, کر نار کنند, خم شوند. و انواع ذلت 
پذيري‌ها را برخود هموار کنند. 

وقتي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام براي رفتن به صقین به شهر 
انبار رسید دید که مردم شهر تا امام علي علیه السلام را دیدند از اسب‌ها 
پیاده شده, و در پیش روي آن حضرت شروع به دویدن کردند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام علت را پرسید. 

گفتند: 


بات رم خخلن اه که باخشا هات خفه را ای کوته: اخت رام هی دروین: 
امام علي, علیه السلام ناراحت شد و فرمود: 
َقَال: وال ما بلتفغ بهدا آ مَراوْکُم! ۱ اد 
واتکمْ لتشتون علي أفْسکَم في کم وتشقون به 4 , آخَْتِكم. 
چَمَا 4 حسّر المسفة ور اءها ااستات: ورب عَة مَعهّا الاْمَانْ من الثار! 
(به خدا | را نبردند, و شما در دنیا با 
آن خود را به زحمت مي‌افکنيد, و در آخرت دچار رنج و زحمت هی در دید 
چه زیانبار است رنجي که عذاب در پي آن باشد, و چه سودمند 0 
آسايشي که با آن امان از آتش جهثم باشد.)(1). 
> علا>ل< کل کل 


1 خکمت 7 تیه لاه معتم | لمغهرن مغ اف: 


اسلا آحمیاهی کیت فطظام سلیعانی ] 


مه 

یا ایا الناس تا ناکم من دگر و آثلي 

(اي مردم ما شما را .یل فد وفن افزیدیی تن همه انشا ها نژادهاء 
قبیله‌ها با هم برابرند.) 

رسول گرامي اسلام علیه السلام با همه بگونه اي مساوي برخورد مي‌کرد. 
اما خلیفه اوّل و خلیفه دوم و خلیفه سوم به سنثت رسول خدا صلي الله 
علیه واله وسلم عمل نکردند, و انواع تبعیضات در تقسیم مدیریت ها, و 
توزیع بیت المال صورت گرفت که قابل چشم پوشي نبود. 

خلیفه اوّل, حثي بزرگان انصار را در لشگر هاي خود فرماندهي نمي‌داد و 
تنها ثابت بن قیس را با اصرار و اجبار به کار گماشت که انصار اعتراض 
کردند.(1). 

و دوّمي و سوّمي. انقدر در زنده شدن روح نژاد پرستي, افراط کردند که 
همه زبان به اعتراض گشودند. 

عرب خود را بر غیر عرب برتري مي‌داد. 

بني امیه همه مراکز كليدي کشور را در زمان خلیفه دوم و به خصوص در 
زمان خلیفه سوم در دست گرفتند و يك نظام طبقاتي جاهلي به وجود 
آوردند, که شباهتي با جامعه رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نداشت. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام يكي از اهدافش. شکستن بافت 
موجودي بیت المال را مساوي تقسیم کرد, که اعتراض امتیاز خواهان بلند 
شد. 

به همه 3 درهم داد.و بزای خودش هم 3 درهم بزرذاشت, و به. آزاد کرد 
خودش قنبر هم 3 درهم داد. 

برخلاف شیوه هاي سه خلیفه قبلي. بزرگان انصار را ولایت داد از قریش 
و بني هاشم هم استفاده کرد, ۱ 
و حلّي در نشستن و برخاستن نیز چونان رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم عدالت رفتاري را رعایت کرد. 

ای و بت 
امیرالمومنین علي علیه السلام در میان عرب و غیر عرب از نژادهاي 
گوناگون نشسته است و جاي خالي براي او نیست, با ناراحتي به آمام علي 
اي امیرمومنان. سرخ و بین ما و تو فاصله انداختند.(2). 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام خشمناك شده, به او فرمود: 


چه كسي مرا بر اين آدم هاي چاق و فربه ياري مي‌دهد؟ 
و نیذیرفت که ایرانیان و غیر عرب پراکنده شوند, تا اشعت و دیگر بزرگان 
عرت ور کار امام عل نم لاه تشه رد 
و در تقسیم مساوي بیت المال به حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
اعتراض کردند و گفتند: ۱ 
اباام ات ات ما ای کی ی ما اور ۱ 
بنده: آزآد شده ما هستید: یکسان عمل. کنید وابه.همه:د دهم بدهفید؟ 
< کا عا کل کل 
(1) تاریخ يعقوبي جح 2 ص 29 - و - الفارات ثقفي ص 32. 

به اعراب ب بادیه نشین که در آفتاب چهره شان سرخ مي‌شد و ایرانیان که 
رنگشان سرخ و سفید بود. سرخ پوست مي‌گفتند. 
کتاب الغارات ثقفي ص 341 - و ین مقر اخیاعنن 14 غلامه 


عسگري. 


عدالت نسبت به کودك سقط شده دشمن 


«در حال جنگ» 

چون لشگر بصره پس از شکست در جنگ جمَل فرار کردند و به شهر 
هجوم مي‌بردند. زني حامله از فریادها و هياهوي فراریان. به شدّت ترسید 
و بچه او سقط شد 

پس از مدّتي کوتاه آن زن نیز فوت کرد. 

وقتي خبر به امام علي علیه السلام رسید, ناراحت شده, چنین قضاوت 
کرد؛ 

دیه آن کودك و دیه آن مادر را از بیت المال ؛ به خانواده اش بیردازید.(1). 

با اینکه مردم بصره از شورش کرآنوه بودند که با امام علي علیه السلام 
جنگیدند, چنین قضاوت عادلانه اي عقل‌ها را , به شگفتي وامي دارد. 

امد اد 


امده است. 


رسيدگي به یتیمان 


خنداندن یتیمان 


قنبر مي‌گوید: 

روزي امام علي علیه السلام از حال زار بتيماني آگاه شد, به خانه برگشت 
و برنج و خرما و روغن فراهم کرده در حالي که آن را خود به دوش کشید, 
مرا اجازه حمل نداد. وقتي بخانه یتیمان رفتیم غذاهاي خوش طعمي 
دزست کرد اه آنان شود نید حا سیر ندید 

سیسن بر روي زانوها و دو دست راه مي‌رفت و بچه‌ها را با تقلید از صداي 
بع بع گوسفند مي‌خنداند, 

بچه‌ها نیز چنان مي کردند و فراوان خند بدند. 

سپس از منزل خارج شدیم 

گفتم: مولاي من, امروز دو چیز براي من مشکل بود. 

اول: آنکه غذاي آنها را خود بر دوش مبارك حمل کردید. 

دوم: آنکه با صداي تقلید از گوسفند بچّه‌ها را مي‌خنداندید. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اولي براي رسیدن به پاداش: 

و دومي براي آَنْ بود که وقتي وارد خانه بتیمان شدم آنها گریه مي کردند, 
خواستم وقتي خارج مي‌شوم, آنها هم سیر باشند و هم بخندند.(1). 

دم 


(1) شجره طوبي ص 407 - و - در المطالب. 


رسيدگي به محرومان 


امام علي علیه السلام رسيدگي به محرومان را تنها با دستورالعمل و 
فرمان انجام نمي‌داد. بلکه شخصا به رفع مشکلات مردم مي‌پرداخت. 

نان و خرما را درون زنبیل مي‌گذاشت و با دوش مبارك حمل مي‌کرد و به 
فقر |ء مي‌رساند 

اصحاب 9 یاران مي‌گفتند: 

پا ار تج تخملة 

ها ار ال مسق ی ی 

ی پاسخ مي‌داد که: 

رب العیال َحٌَ بحقله 

«رهبر ات 0 است که بردارد» (1). 

اد ماد 


(1) کوکب دژي ج 2 ص 132. 


پرهیز از اخلاق پادشاهان 


امام علي علیه السلام به تنهائي در بازار قدم مي‌زد, و مردم را ارشاد 
مي‌فر مود. ۲ 

هرگاه عذه اي در اطراف ان حضرت يا پشت سر او راه مي‌رفتند يا جمع 
مي‌شدند, مي ایستاد و مي‌فرمود: 

کاري دارید؟ 

مي گفتند: 

دوست داریم با شما باشیم و با شما راه برویم. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌فرمود: 

اضر فوا و ارجعوا , 

«بروید و به راه خود باز گردید» 

زیرا اینگونه رفتارها 


مفسدة للفلوب 
«قلب‌ها را فاسد مي‌کند» (1). 
الا << کل 


(1) کوکب دژي ج 2 ص 131. 


سركشي از خانواده هاي شهداء و رفع مشکلات آنها 


ابن شهر اشعوب از غبد الواحد بن زید تفل, می‌کند که؛ 

روزي در کنار کعبه به عبادت مشغول بودم, دختر كوچکي را دیدم که خدا 
را به حق امیرالمومنین علي علیه السلام سوگند مي‌دهد. 

و نام و شخصیت امام علي علیه السلام را در قالب الفاظ و عباراتي زیبا 
بیان مي‌دارد. 

شگفت زده شدم, پیش رفتم و پر سیدم: 

اي دختر کوچك, آیا تو خودت علي علیه السلام را مي‌شناسي؟ 

پاسخ داد: آري ۲ 

چگونه علي را نمي‌شناسم در حالیکه از آن روز که پدرم در صقن به 
شهادت رسید و ما یتیم شدیم. علي علیه السلام همواره از ما حال 
مي‌پرسید و مشکلات ما را برطرف مي‌کرد. 

روزي من به بيماري «ابله» دچار شدم, و بينائي خود را از دست دادم. 
مادر و خانواده مان سخت ناراحت بودند. که حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام به خانه ما امد, مادرم مرا نزد امام علي علیه السلام برد و 
ماجرا را تعریف کرد. ۳ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام اهي کشید و شعري خواند و دست 
مبارك را بر صورت من کشید. فورا چشمان من بینا شد و هم اکنون به 
خوبي اجسام را از فاصله هاي دور مي‌بینم, 

ایا مي‌شود علي علیه السلام را نشناخت ؟!» (1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) مناقب ابن شهر آشوب. 


نقل عبد الواحد 


عبد الواحد بن زید نقل مي‌کند که: 
به زیارت حج رفتم, ۱ اي دیدم که پرده کعبه 
را گرفته, به دختري مثل خود مي؟: 
کم با ی ات تا اه که ام مسا تا هت 
میان مردم احکام خدا را یکسان اجرا مي‌کرد؛ 
حچتش بر ولایت آشکار و همسر فاطمه مرضیّه علیها السلام بود؛ 

ب چنین و چنان نبود. 
از اینکه دختري با آن کمي سن. علي بن ابیطالب علیه السلام را با آن 
و تعریف مي کرد در شگفت شدم که این سخنان بر این دهان و 
ازیدفی ۱۱ 
گفتم: دخترم آن کیست ,که این اوصافی را داراست؟ 
قالث نلك والله عم الاغلام و باب الاکام و ,سيم ان و الا و ان 
هذو لاه 5 زاس الائْمَةٌ , آجو الب و وصيهٌ و خليفقتة في امَیه ذلك 
آمیژالمومنین علط * بخ آبي طالب 
گفت: 7 و باب احکام, و( 
تربیت کننده اين امّت, اوّل امامان, برادر و وصیٌّ و جانشین رسول الله 
علیه السلام در میان امقت, او مولاي من امیرالمومنین علي بن ابیطالب 
است. 
با آنکه غرق تعجب شده بودم, با خود مي‌گفتم: 
این دختر با این کمي سن این معرفت از کجا پیدا کرده است؟ 
این مغز کوچك این همه اوصاف عالي را چگونه ضبط کرده و این دهان 
کوچك این مطالب بزرگ را چطور اداء مي‌کند؟! 


دخترم علي علیه السلام از کجا داراي این صفات شد که مي‌گوئي؟ 

پاسخ داد: 

پدرم (عقّار بن یاسر) مولا و دوست او بود که در صقین شهید شد, روزي 
علي علیه السلام به خانه ما به دیدار مادرم امد, من و برادرم اژ ابله تابیتا 
شده بودیم, چون ما دو یتیم را دید, آه آتشینی: کشنید و. کفت" 

ما ان تاوَهث من شَيي ء ژزیث به 

کما ا وه للاطفال في الصَقَرِ 

قدمقت ولِدَهم من کات 

في التاْباتِ و في الأسْفار و الحَصَرِ 

«در هی مصيبتي که بیش آمده آه و ناله نکرده ام , مانند آنکه براي اطفال 


خردسال کرده ام. 

اطفالي که پدرشان فرده: خه: کی کفیلن مدمه دار آنها فی‌شود؟ 

۳ پيشامدهاي روزگار و در سَقر و حضَر» 

ِ ما را پیش خود آوره دست مبارك خویش را بر چشم من و برادرم 


تناها نی کر ده دسا بان آفرد کهخمان ایشا ما سا یی 
اکنون من شتر را از يك فرسخي مي‌بينم که همه اش از برکت او است, 
(صلوات خدا| بر او باد). 

کمربند خویش را بل رادم ۱99 بان تیه ما رو را به او بدهم از 
این کار تبسشمي کرد و ؟ 

این پول را قبول نمي‌کنم, کرف هیر عون علیه السلام از دنیا رفته ولي 
هترین حا ی اور ها شون گداته استه 

ما امروز در کفالت حضرت حسن مجتبي علیه السلام هستیم, او ما را 
تامین مي‌کند, نيازي نداریم: که از دیگران کمك قبول کنیم. 

تن آن ذختر به من گفت" 

علي علیه السلام را دوست مي‌داري؟ 

گفتم: آري 

گفت: بشارت بر تو باد, تو بر دستگیره محکمي چنگ زده اي که قطع شدن 
ندارد. 

آنگاه از من جدا شد و این اشعار را زمزمه مي‌کرد: 

ماِ یت عَلي في صهیر تن 

الا له شهدت من رَبه النعم 

ول له قم زل الزمان با 


و ی 7 ِِ 0 ۱ 

«دوستتی علی ده .فلت یه حهآنمز دق رن بیدا تکروه مر انکه تعمت 
هاي خداوندي نصیب او شده است. 

دوست علي علیه السلام. اگر روزگار قدمي از او بلرزاند, قدمي دیگر 
دوست ندارم که من از پیروان علي نباشم در عوض مال همه عرب و عجم 
از آن من باشد.» 

لادم 

(1) بحار الانوار جح 41 ص 221 - 220, از بشارة المصطفي ص 86 - و - 
ابن شهر اشوب انرا در مناقب تج 2 ص 334 باب اموره مع المرضي و 


او باحصا عل رن ات 


کمك به یتیمان و همسران شهداء 


روزي امیرالمومنین دید زني مشك آبي به دوش گرفته مي‌برد. , 
امام علي علیه السلام مشك آب را از او گرفت و به محلي که زن 
مي‌خواست آورد, 
آنگاه از حال زن پرسید. 
زن 
سین اب اه اه شوهر مرا به بعضي از مرزهاي نظامي 
فرستاد و در آنجا کشته شد, چند طفل یتیم براي من گذاشت و احتیاج مرا 
وادار کرده است تا براي مردم خدمت کنم که خود و اطفالم را 
نما 
یم . 
حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام از آنجا بازگشت. 
سنیس زتبیلی که ذر آن ظعام بود برداشت و قصد خانه زن کرد. 
بعضي از یارانش گفتند: 
بگذارید ما ببریم. 
فرمود: کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ 
چون به د ر خانه زن رسید. زن پرسید: 
کیست که در ميرتد؟ 
فرمود: همان پنده خدا هستم که دیروز مشك آب را براي تو آوردم, در را 
باز کن براي بچه هایت طعام آورده ام . 
زن گفت: 
خدا از تو راضي باشد و میان من و علي بن ابیطالب حکم کند, سپس در را 
باز کرد. 
امام علي علیه السلام داخل شد. فرمود: 
من کسب ثواب را دوست دارم مي‌خواهي تو خمیر کن و نان بپز و من 
بچه‌ها را آرام کنم و یا من خمیر کنم و تو آنها را آرام کني؟ 
زن گفت: ۲ 
من به نان پختن آگاه ترم و شروع به خمیر گرفتن کرد. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام گوشت را آماده کرد و لقمه لقمه 
وا اد را ها ی 
«علي را حلال کن.: در حقر تو كوتاهي شده است» 
چون خمیر آماده شد, زن گفت: 
بندم خدا ضور را آتنن کر ۱ 
امام علي علیه السلام تنور را اتش کرد. 
حرارت شعله به چهره آن حضرت مي‌رسید و مي‌فرمود: 


«بچش زارت انش را, این سزاي كکسي است که از زنان بیوه و اطفال 
یتیم بي خبر باشد.» 

در این میان زني از همسایه داخل خانه شد. که امیرالمومنین علیه السلام 
را مي‌شناخت به زن صاحب خانه گفت: 

واي بر تو این کیست که براي تو تنور را آتش مي‌کند؟ 

زن جواب داد: 

مردي است که به اطفال من رحم کرده است. 

زن همسایه گفت: 

واي بر تو اين امیرالمومنین علي بن ابیطالب علیه السلام است. 

0 چون حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام را شناخت پیش دوید و 


واعیائی لك با آمیزالفومتین: ‏ 

«اي امیرمومنان از شرمندگي آتش گرفتم, مرا ببخشید» 
امام علي علیه السلام فرمود: 
واگنایی مت با فد الله فیما فضعتتفی خواه 

«بلکه من از تو شرمنده ام, اي کنیز خدا, در حق تو کوتاهي شده است.» 
(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بحار الانوار جح 41 ص 52 - و - مناقب آل ابیطالب ج 2 ص 116. 


تهیه پیراهن بهتر براي جوان 


روزي امام علي علیه السلام با يكي از کارگران منزل به نام قنبر به بازار 
رفته و دو عدد پیراهن, يكي به دو درهم, و ديگري به سه درهم خرید. 
پیراهن نو و بهتر را به قنبر داد که بپوشد, و خود پیراهن ساده را پوشید. 
مولاي من, بهتر است که پیراهن بهتر را شما بپوشید. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 
تو جواني و باید لباس خوب بپوشي, و سنْ من بالاست باید لباس ارزانتر 
داشته بان 
هن از بیاستر ضلي الله علیه وال وسلم تدم کم فر مود 
1 طعامي که مي‌خورید به غلامانتان بدهید, و از لباس هائّي که مي‌پو شید 
به آنها بپوشانید. 
من از خداي خود خجالت مي‌کشم که پیراهن نو را خودم, و کهنه را به تو 
لکلا کا عل< کر 
(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 1 ص 366 - و - بحارالانوار ج 8 - و - 
الغارات ج 1. 


تفریحات سالم 


جلد 15- تفریحات سالم 


تجمل و زيبايي 
جلد 15- تفریحات سالم 


شرایط مهماني 


سه شرط پذیرش ميهماني 


شخصي امام علي علیه السلام را به مهماني دعوت کرد 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: _ , 
سه شرط دارد اگر قبول مي‌کني مي‌پذیرم. ان شخص گفت شرائثط 
کدامند؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

1- از بیرون چيزي تهیه ننمائي, هر چه هست بياوري. 

2 آنچه در منزل داري از ما دربغ نکني. 

3- به زن و بّه هایت سخت نگيري. 

آن شخص 

هر سه شرط را قبول دارم. 

و امام نیز مهماني او را پذیرفت.(1). 

کا لا << کل 


(1) خصال ج 1 ص 188. 


قبول ميهماني 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام دعوت خویشاوندان. فرزندان» و 
دختران خود را مي‌پذیرفت. 

در شهر بصره دعوت ميهماني علاء بن زیاد را پذیرفت. 

و در شهر مدینه حتّي دعوت ميهماني دوستان غیر عرب. از نژادهاي 
گوناگون, و ایرانیان را رد نمي‌کرد, 

روزي پس از قبول مهماني يك مسلمان ايراني و ضرف حلواي نوع ايراني, 
به امام علي علیه السلام گفته شد که؛ 

به مناسبت عید نوروز این حلواي ايراني تهیه شد. 

امام علي علیه السلام به مزاح فرمود: 

ایا نمي‌شود, هر روز نوروز باشد؟(1). 

و دز شب شهادت نیز میهمان دخترش ام کلثوم بود. 


(1) شرع این ای الحدید ع 11 ض 274 


سنت گرايي «احياي سلت هاي رسول خدا» 


مبارزه با بدعت ها 


در دوران 25 ساله حکومت سران سقيفه, بدعت‌ها و دگرگوني هاي زيادي 
در احکام الهي بدید آورده بودند که تربیت. اجتماغي مردم. و باز گرداندن 
امت به ارزش هاي اصیل اسلامي. يكي از مشکلات اجرائتي حکومت 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بود. 

خلیفه دوم دستور داده بود, نماز مستحبي را مي‌شود به جماعت خواند. 
وقتي امام علي علیه السلام دستور داد که نخوانند, اعتراض‌ها شروع شد. 
علي علیه السلام مي‌خواهد بر خلاف دستورات خلیفه دوم رفتار کند!!. 
روزي که علي علیه السلام خواست منبر پیامبر را در جاي خود قرار دهد, 
(همان جائي که در زمان رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم قرار 
داشت), 

مردم اعتراض کردند, و مانع شدند و فریاد کشیدند, 

اما روزي که خلیفه اوّل و خلیفه دوم مي‌خواستند منبر رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم را از جاي خود بردارند كکسي اعتراض نکرد. 

اینها نشان دهنده مشکلات علي علیه السلام در سئثت گرائي و بازگشت به 
سئت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم است., چون 25 سال مردم 
منحرف شدند, مسخ گردیدند, و احکام دین را تغییر دادند.(1). 

دب 


(1) ثمرات الانوار ج 2 ص 260. 


بردباري در مبارزه با تحریفات 


پس از 25 سال حکومت آنان که به حاکمیّت ارزش‌ها و احکام اسلامي 
توجهي نداشتند, و بدعت هاء, و جعل احعام فراواني را مطرح کردند. که 
مردم را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستور العمل هائي عادت داده 
اه ام سا س اه ال وس بت ات عنم عای 
علیه السلام به حکومت رسید, با هزاران مشکل سياسي, اجتماعي, 
فرهنگي روبرو بود, و نمي‌توانست افکار و آراء جامعه را با دستورالعمل و 
تا فرمود: 
«نماز مستحبي را به جماعت نخوانید. دا 

فاد کموم یلید فد کی 

وا مار ها را 

اینجاست که, مشکل فرهنگي و بينشي را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه 
نمي‌شود به زودي خل کرد. 

امام علي علیه السلام در يك سخنراني عمومي بردباري خود را در مبارزه 
با انحرافات و بدعت‌ها اینگونه بیان فر مود: 

اگر حکم الهي را اظهار کنم, و تحریف‌ها را کنار زنم. از گرد من پراکنده 
مي‌ شوند. 

سوگند به خدا! به مردم گفتم که در ماه رمضان جز براي نماز واجب به 
جماعت حاضر نشوند, که خواندن نماز مستحبي به جماعت بدعت است. 
امّا بعضي از لشگریان که در پیرامون من مي‌جنگيدند, فریاد زدند: 

(اي اهل اسلام. سئت خلیفه دوم را تغییر دادند. و علي ما را از نماز 
خواندن مستحبي به جماعت باز مي‌دارد.) 

ترسیدم در گوشه اي از لشگریانم شورشي برپا شود.(1). 

و در يك سخنراني افشاگرانه فرمود: 

استخ يتَمّ لو امث بمقام آبراهیم قردَدنة الي الْمَوّضع ۳ وَصَعهة فیه تستوال 
له صلی ال علیه واه ۹ 


ار 


و رَدَدَت قدَك [لي رنف فاطمَة 

۳ اس ۶ 
و رَدَدْت صاع سَو سول له صلي الله علیه وله وسلم کضا کا ... وَرَدَذَتْ دا 
جعفر الي ورتیه و هدمتها من ااعشجو وَردَدَث قضایا من الخور تن بها و 


5 ك +ه كِ ویو رم 1 
ترَعث نساء تخت رجال بقیرٍ حق 3 تن الي ارواجهنّ . 
واوید ۹ کان رشول اللّه صلي الله علیه وآله 
لمُ آمقلها دول نی الاعنیاء ... ۱ 
للم یه وله تسم الی باقع و 


وا ای سول الم 

و أمَرّتْ بالتکبیر لي الجنائْز حَمُس تکبیرات 

ِ 0 و ‌ ۳ جح 0 - ‌ ۳ ۲ 5 

هه ال هه اه ارت اه را و 
و حمَلث التّاسَ عَلي خکم الفْرَانَ و عَلي الطلاق عَلي الستة 


ک کسط 


خرقی ی رفضان و 
وله خِفْث آن یتوروا في ناجِية جانب ۶ 


(اگر ابراهیم را که خلیفه دوم تفن اوه 9 مكاني مي‌گذاشتم 
که پیامبر اکرم صلي الله علیه واله وسلم قرار داده بود؛ 

و فدك را به صاحب اصلیش مي‌دادم؛ 1 

و پیمانه ول خدا صلي الله علیه واله وسلم را به مقدار تعیین شده 
پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم باز مي‌گرداندم؛ 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند. باز پس 
مي‌گرفتم؛ 

و احکام و قضاوت هاي ظالمانه را طرد مي کردم: 

و زنان مسلمان را که بدون حقي گرفتند و با انان ازدواج کردند, به خانواده 
هایشان برمي گرداندم؛ ۱ 

و دفتر حقوق را به روش حقوق پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم تغییر 
مي‌دادم؛ 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود مي‌کردم؛ 

و مسجد رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
مي‌کردم؛ 

و در هائي که بیجا باز کردند مي‌بستم 

و مسح برروي کفش را منع مي‌کردم؛ 

و برخوردن ابجو حدٌ شراب مي‌زدم؛ 

و متعه و حجٌّ تمتّع را حلال اعلام مي‌کردم 

و دستور مي‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند؛ 

و بسم ال را در نماز بلند بگویند؛ 

و مردم را به حکم قرآن باز مي‌گرداندم؛ 

و طلاق را مطابق اسلام جاري مي‌کردم؛ 


۱ 


هر اینه از اطراف من پراکنده مي‌ شدند. من تا دستور دادم که نماز 
فریاد زدند: 

که اي اهل اسلام. سئت خلیفه دوم را تغییر دادند. ترسیدم که لشگریانم را 
دار براکندکی مات ) 


کاعاعاع< کل 


خويشتنداري در مشکلات اجتماعي 


تحمل خشونت‌ها براي حق 


کنیز گفت: ارباب من پولي داد تا گوشتي بخرم. 

تحمل خشونت‌ها براي حق 

حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام در کوچه هاي کوفه قدم مي‌زد 
کنيزي را دید که گریه مي‌کند. 

فرمود: چرا گریه مي‌کنيی؟ 

کنیز گفت: ارباب من پولي داد تا گوشتي بخرم. 

حال آرباب مي‌گوید: 

کوشنت: فرگویی: تست آن را : به قصّاب باز گردان. 

و قَضَاب نیز قبول نمي‌کند. 

نه قصاب مي‌پذیرد. و نه ارباب من مرا به منزل راه مي‌دهد. 

و ی ی ی 
که گوشت را عوض کند, یا پول آن را بدهد. 

قظات عضای شم مب عون خرس آ التشن عان لیم السلام ۱ 
ی ۱۳۲ 

از مغازه خارج شو, این معامله به شما ربطي ندارد. 

امام عل قات الساه کشت ان اب رال رده سوق آموه کید را 
خسات اربا من برد 

آنها حضرت آمیر الومتین علي علية السلام را شتاختفر ارام خذاشتتر و 
اما همسایگان قضّاب, اطراف او جمع شده و گفتند: 

مي داني مشت بر سینه چه كکسي نواختي؟ آن شخص امیر الموّمنین بود. 
شرد قضاب امام لین عله لام زا مسا خمست یاس .۱۳۳ 
نمي‌شناخت. از جسارت و گناه خود در نزد حضرت امیرالمو‌منین علي علیه 
الفتاام کنر خماهی. کرد 

و برخي نوشتند که: 

سار ات ود را نم کری انا ای اس اسا صحن 
دلداري دادن دست او را شفا داد.(1). 

علاملا ملاعلا لد 


(1) بحارالانوار ج 41 ص 48 حدیث 1. 


تحمل ناسازگاري هاي خوارج 


در گذشته و حال مي‌نگريم که حاکمان پیروز, و سلاطین و پادشاهان. و 

سران احزاب سياسي, چگونه با مخالفان خود برخورد کردند, 

اک( 
بخ آنها. تدادمر هر ونم خر متی‌برا.از آنان ضلیب می کردند. 

۳ حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در روش برخورد با دشمن و 

روزي جمعي از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعارهاي مداوم. 

سخنراني امام علي علیه السلام را بر هم زنند, حضرت امیرالمومنین علي 

علیه السلام سر گرم سخنراني بود که: 

يكي بلند شد. فریاد زد: 

«لا حکُم الا > 

و ديگري از سوئي دیگر داد زد: 

«لا خکم الا لله» 

و سوّمي از گوشه دیگر مسجد همین شعار را داد. 

سپس گروهي برخاستند, و این شعار را دادند. ۱ 

امام علي علیه السلام با بزرگواري خاضي مخالفت هاي آنان را تحمّل کرد. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: 

کلمَه حق یراد بها الباطل 

«شعار حقي است که از آن باطل اراده مي‌کنند» 

سپس خطاب به خوارج در مسجد فرمود: 

تا وقتي که دست به شمشیر نبردید, و با ما هستید از سه اصل اساسي 

برخوردارید: 

1- کر مت اجه اااه ان تَذکَرُوا فیها اس 

«از ورود شما به مسجد براي نماز ز جلوگيري نمي‌کنیم» 

2- لا تَتقعم من الفی ۶ ما داعت اندیکة مَع آیدینا 

هی را ارو ال سا رتم خروم تکوم 

3- لالایلْکم حتّي تبون 

«با شما نمي‌جنگيم تا شما جنگ را آغاز کنید» (1). 


علا علا علا مزر 


(1) تاریخ طبري ج 4 ص 3د. 


وا حنار یبا شاه اتتیاعی 


شلاق و ازدواجح 


روزي جواني را که انحراف جنسي داشت. و خود را جِتّب مي‌کرد.(1) 
دستگیر کرده خدمت حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام اوردند, 

امام علي علیه السلام دستور داد تا ابتداء بر دست هاي او شلاق بزنند» 

و سیس امر فرمود ۳ از بیت المال براي او ازدواج کنند, 

يعني تنها مجازات و شلاق و کیفر دادن کكافي نیست.؛ 

براي مبارزه با مفاسد اجتماعي. باید ریشه‌ها را خشکاند, تا وقتي جواني 
ازدواج نکند همواره در معرض وسوسه هاي شيطاني است, باید در کنار 
مار ات از اقدامات آاساشی رات سل وا غافل دا نمم. 

ما تا اس ماو است. 

باید در ازدواج جوانان شتاب کرد زیرا غریزه جنسي جون دیگر غرائز 
بشري است, چونان احساس گرسنگي و تشنگي است., اگر , به آن پاسخ 
درست داده نشود, به راه هاي انحرافي کشانده خواهد شد. 

داد 


(1) تصار بای يعني شخصي با خود کاري بکند که جنْب شود. 


رواح فرهنگ ازدواج موقت 


يكي دیگر از راه هاي مبارزه با مفاسد اجتماعي و روابط نامشروع, مُتعه 
«ازدواج موقت» است؛ 

زیرا بسياري از زنان نمي‌توانند ازدواج دائم داشته باشند, فرزندانشان 
بزرگ و داراي داماد یا عروس هستند, و مشکلات فراوان خانوادگي مانع 
ازدواج دائم آنها است. 

و بسياري از مردان از نظر اجتماعي. شخصيتي, اقتصادي, سياسي 
نمي‌توانند زنان متعدد دائم داشته باشند 

یا مسافرند, و اقامت انها در برخي از شهرها کوتاه است. 

اما نیاز به همسر دارند تا دچار انواع محژمات نشوند. 

ایا اسلام فكري براي اخلاق جنسي زنان و مردان و جوانان جامعه نکرده 
است؟ 

یا عذه اي به نام اسلام. بدعت هائي گذاشتند که سلامت جامعه اسلامي را 
مورد تهدید قرار داده است؟ 

در اسلام, ازدواج موقت. براي صاحبان عذرهاي گوناگون مطرح شده 
است, و در زمان رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم با پیاده 
شدن احکام دین, با انواع مفاسد اجتماعي مبارزه مي‌گردید که: 

حلال الهي درست رواج پیدا کرد. 

و ريشه هاي بسياري از مفاسد خشکید. 

اما پس از سقیفه و بدعت هاي خلیفه اوّل و خلیفه دوم, و سیاست تغییر 
احکام الهي, ازدواج موقت نیز برداشته شد, و خلیفه دوم آن را حرام اعلام 
کرد و آشکارا گفت که: 

هرکس متعه انجام دهد, گردنش را خواهم زد. 

با تعطیل شدن حکم خدا, و بر زمین ماندن بسياري از مشکلات جنسي 
جوانان و زنان بي شوهر, دوباره روابط نامشروع رواج یافت که متعه تا 
زمان حکومت حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به صورت ضد ارزش 
در امد, و ان را يك امر خلاف اسلام مي‌پنداشتند. که امام علي علیه 
السلام با تأشف فرمود: " 

لو لا ما قعل مر بخ الخطاب في المع ما رتي الا شَقیٌ 

«اگر خلیفه دوم حکم خدا را نسبت به متعه تحریف نمي‌کرد. هیچکس جز 
افراد جنایتکار مرتکب روابط نامشروع نمي‌شدند.» (1). 

مادم 

(1) روضة المتقین جح 8 ص 266 - و - شرح نهح البلاغه آبن ابي الحدید ج 
۱ص 25 وج 12 ص 253. 


مبارزه با خرافات در مسئله ازدواج 


برخي فکر مي‌کنند: 

اکو: زي شوهر نکردر وفادار و صادق است, 

یا مردي پس از هرن همسرش اگر زن نگرفت مردي وفادار و ارزشمند 
است, 

بر همین آساس بسياري تن به ازدواج که حکم الهي است نمي‌دهند, 

اما به انواع آلودگي‌ها آلوده مي‌شوند. 

حضرت علي علیه السلام از خود شروع کرد, و سنثت هاي جاهلي را زیر پا 
گذاشت, ۳ 

هم پس از شهادت حضرت زهرا علیها السلام فورا ازدواج کرد و هم به زن 
جوانش «امامه», در کنار بستر شهادت سفارش کرد که پس از او ازدواج 
کند؛ 

و شوهر او را معین فرمود که با «مغيرة بن نوفل» از نوادگان عبدالمطلب 
(امامه پس از عذه وفات به وصیت امام علي علیه السلام عمل نمود, و 
ازدواج کرد و داراي فرزندي بنام يحيي شد).(1). 

ا علا علا کل مزر 

)1( سفينة البحار جح 1 ص 34 و 35 - و - كافي جح 5 ص 555 - و - روضة 
اه ج: ون 12 


رواج فرهنگ تعدّد زوجات 


اشاره 


يكي از راه هاي مبارزه با مفاسد اجتماعي «تعدّد زوجات» است که اگر با 
شرائط لازم در جامعه تحقق پذیرد و زناني بي شوهر یا مرداني بي زن در 
اسلامي وجود نداشته باشند, ریشه بسياري از مفاسد اجتماعي 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با رعایت عدالت بین بانوان. در 
فص فیهی تقد وحات را تانبف‌وبه ان عفل. کرد. 


ازدواح هاي امام علي 


فصل سوّم - ش 4- تبلیغ فرهنگ ازدواج 


عفو و بخشندگي 


عفو برده خطاکار 


امام علي علیه السلام روزي يكي از بردگان را صدا زد, و او جواب نداد, 
چند بار نام او را بلند خواند و او شنید و پاسخ نداد. ‏ 

حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام خود به نزد او امد و فرمود: 
مگر صداي مرا نشنيدي؟ 


ورم. 
امام علي علیه السلام فرمود: 
من هم به خشم مي‌اورم ان شيطاني را که تو را اين چنین اغفال کرد. 


سپس او را در راه خدا آزاد کرد.(1). 
یا اد 


(1) مجالس الواعظین ج 1 ص 279 - و - عین الحياة و مجموعه وزژام. 


روش برخورد با نیازمند 


حارتث همداني حاجتي داشت., به منزل حضرت امیرالمومنین علي علیه 
السلام رفت؛ , امام علي علیه السلام پس از سلام و احوال پرسي:, فر مود: 
آبا خواسته اي داري؟ 


حارث گفت: آري. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بلند شد و چراغ را خاموش کرد و 
فرمود: 

اي حارث! چراغ را خاموش کردم که در برابر خواسته ات دچار ۳۳ و 
خواري نشوي. 


حال هر چه مي‌خواهي بگو! 

الحوان آماتا من ال في صَدّور ابا قمَنْ کتمها له عبادة و من آفشاها 
رها علیر معا ان ید 

۰ هاي مردم در دل هاي بندگان آمانت است؛ هرکس آن.را بنهان 

دارد بتراق او عبادت: نوشته مي‌شود: و كکسي که آن.را آشکار کندء. بایذ 

شنوندگان او را ياري کنند».(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بهج الطباغه ج 12 ص 212. 


احترام به مردم 


کمك به بهودي در راه مانده 


مرد يهودي که از شام با چند الاغ گندم به کوفه مي‌آمد, در نزديکي هاي 
شهر کوفه, الاغ هاي او با بار گم شده بودند و بي نوا با دوست قديمي 
خود, حارثت اعور همداني, تماس گرفت و به امام علي علیه السلام متوسشل 
شد. 

حضرت: آمی الفغمتین علی غلیه السلام شخضا الاخ های اهرا نیدا کرده آن 
شب تا سحر از اموال او حفاظت نمود. 

و تنها براي نماز صبح از يهودي جدا شد, 

پس از نماز او را به بازار برد, اموال او را به فروش رساند, و نيازهاي او 
را براورد, 

وقتي مرد بهودي آن همه ایثار و بزرگواري را از امام علي علیه السلام 
دید. مسلمان شد و گفیت: 

اشهَذد نك عالمٌ هذو الأَةّ, و حليقةٌ سول اله ضآه الله علیه واله وسلم 
علي ال 3 آلانتتن 

«گواهي مي‌دهم که تو دانشمند اقت اسلامي, و جانشین پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم بر جِنْ و ادمیان مي‌باشي» (1). 


اعلا علا علا مزر 


(1) ابواب الجنان و مجالس الواعظین ج 1 ص 281. 


دستورالعمل برخورد با مردم 


از نظر امام علي علیه السلام مردم بندگان خدا و محترمند, و کارگزاران 
حكومتي باید در خدمت مردم باشند. از این رو در تمام نامه‌ها کارگزاران 
دولتي را به تواضع و فروتني دعوت مي‌فرمود. 
ِ فرمانداران خود ون ۳ 

تس تتنکووا المس تصیر 5 ۶ یر القریضة ققد اتري قلاتقطوه 
«ث«ثپث«ث«ح«ثحةشصحىح«ح«حح که بیش از حق خود از شما 


درخواست کرد, تجاوز کرده. به او چيزي ندهید.» (1). 
دما 


(1) نهج السشعادة ج 4 ص 26 - و - معادن الحکمة ج 1 ص 304. 


عیادت از مربیض 


امام علي علیه السلام تا شنید که صعصعءة بن صوحان مربض است فور اً به 
عیادت او رفت و از او دلجوئي کرد, و از ساده زيستي صعصعة تعریف کرد 
و 1 ۱ 

ال ما مك الا خنیت المَوْتَةٍ خسن المَعوَة 

«سوگند به خدا از تو جز زندگي ساده و نیکو ياري دادن به مردم, سراغ 
ندارم» 

صعصعه نیز از رحمت و محبت امام علي علیه السلام قدرداني کرد. 
حضرت امبرالموهنین علي علیه السلام به:هگام خداحاقطي توخه آوبرا بة 
يك تذکر اخلاقي جلب نموده فر مود: 

«مبادا عیادت کردن من تو را مغرور سازد و بر قبیله خود فخر بفروشی!! 
که خداوند انسان هاي مفرور و فخر فروش را دوست ندارد.» (1). 

کا عا عا ملد کل 

(1) تاریخ يعقوبي ج 2 ص 193 - و - مناقب امیرالمومنین علیه السلام ج 2 
ص 84 


آداب سلام کردن 


برخي در روابط اجتماعي, ادب و احترام را رعایت نمي‌کنند, که هم اکنون 
در بسياري از کشورهاي غربي و شرقي مردم در روابط اجتماعي خود 
بدون «سلام کردن» از کنار هم رد مي‌شوند. 

ی یا را وه رسای 
بات ما رن 

امام علي علیه السلام به اين نکته توجّه دارد که اعتدال حتّي در سلام 
کردن نیز باید حفظ گردد که فرمود: 

سلام داراي چهار صیغه است: 

سلام لك 

سا عَلَیکم 

الملاخ لك 

الیملاه ۹۹ 

اگرسام کنده عبارت «و رَحْمَة الله» را بر سلامش افزود, تق خی فایلا 
بيفزاي, و اگر کلمه «و بَرکائة» را نیز اضافه كني, در زمره كساني خواهي 
شد که تحیت دیگران را به نحو احسن پاسخ مي‌دهند. 

«و زدا خم وا باْشن یلها آو رها ان الله.غلی کل نی ع یاه 
(1). 

«چون مورد تحیّت و اکرام قرار گرفتید. شما نیز متقابلاً آن را به وجه نیکو 
تر و پا دست کم به همان گونه پاسخ گوئید, که خداوند بدون تردید همه 
چیز را به حساب قف آ و5 

آکر سلام کننده. عبارت؛ 

«و رَحمة اللّه و بَرکانْة» 

را بر سلام خویش افزود بهتر آن است که به همان نحو پاسخ گفته و چيزي 
بر آن اضافه نکنند. 

حضرت امیرالمومنین 7 بر جماعتي مي‌گذشت و , بر آنها سلام 
کرد. آنان در پاسخ خویش عبارت؛ 

«و معْفرتَة و رصُوائة» را ۳ 

حضرت فرمود: 

از حذ سلام ملائکه به پدر ما ابراهیم علیه السلام تجاوز نکنید. 

و نیز فرمود: ۲ 
صیعه سلام را 10 حسنه و ثواب است و افزودن کلمه «و رَحَمَة الله» را 
0 جسنه و کلمه «و برکائة» را 30 حسنه است.(2). 


کا عا کل کل 
)1( سور ه نساء ۳ 96 
حلية المثقین باب یازدهم فصل دوم. 


ارزش مصافحه کردن 


در روابط اجتماعي و برخورد انسان‌ها با یکدیگر, در هر قوم و قبیله اي, 
اداب و رسوم خاضي مطرح است. 

برخي براي هم دست بلند مي‌کنند 

و بعضي کلاه از سر برداشته و ابراز محبت مي‌کنند. 

و قومي در برابر هم خم و راست مي‌شوند. 

اما در اسلام مصافحه و سلام کردن سئت است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

به هنگام ملاقات با یکدیگر با هم مصافحه کنید, و با روي خوش برخورد 
کنید, که گناهان شما را مي‌ریزد. و در برخورد با دشمن خود نیز, با او 
مصافحه کنید, هر چند او نخواهد, زیرا این دستور الهي است و دشمني‌ها 


را از بین مي‌برد.(1). 
کاعاعاعا علا 


( یه الستفین بات بازدهم فضل دزم 


احکام عطسه زدن 


سیستم بدن انسان وقتي سالم است.؛ و سیستم تنقسي تنفسي وقتي عیب و 
نقصي ندارد, در برابر نور, حرارت. گرد و خاك و اجسام خارجي واکنش 
نشان داده و هواي موجود در شش‌ها را با سرعت 75 کیلومتر در ساعت 
به بیرون مي‌راند که مجموعه اینگونه واکنش‌ها از نظر فيزيولوژي, عطسه 
زدن نام دارد. 

امّا در اقوام و ملل جهان خرافات و برخوردهاي گوناگوني نسبت به عطسه 
زدن مطرح است. 

در صورتي که در روابط اجتماعي اسلام. حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
رهنمود داد که اگر شخصي نزد شما عطسه زد به او بگوئید: 

یرَحمَکم الله (خدا شما را رحمت کند) 

او در چواب ب شما بگوید: 

عفر اللةَ لَکمْ و یرَحَمَکُم(1). ۱ 

«خدا شما را ببخشاید و بر شما رحمت اورد» 


ک علا ملاعلا عل 


(خلیه العتفیی باب بازکهم فصل دزم 


گرچه هر روز, روز خداست. امّا برخي از روزها بعلل فراواني به برخي از 
در روز جمعه به خواستگاري بروید و عقد را در روز حجمعه بخوانید.(1). 
کا لا کر ک< کل 


(1) حلية المثقین باب یازدهم فصل دوم. 


احترام به ازادي مردم 


مردم, یاران و طرفداران يا مخالفان. همه در حکومت حضرت 
امیرالمومنین علي غلیه السلام آزاد بودند و حقوق همه رعایت مي‌شد, 

نه كسي را مجبور مي‌کردند که در جائي زندگي کند, 

و نه انساني را با زور به كاري مي‌گماشتند, بلکه با تبلیغات و هدايتگري, 
مردم را آگاهي مي‌دادند تا خود انتخاب کنند. 

در اینجا توجه به برخي از نمونه‌ها ضروري است: 

امام علي و فراریان 

روش برخورد با پدیده فرار 

ازادي در کار 

آزادي در بیعت 


امام علي و فراریان 


جماعتي از مردم مدینه مخفیانه به سوي شام فرار مي‌کنند و به معاویه 
مي پیو ندند. 
حجضرت امیرالمومنین علي علیه سر در پاسچخ نوشت: 9 
اما بقذ, ۰ رجالا م مت قبلك بتتسمللون اب 
من عددهم, ویب عَنْكَ من مددهم. , قكکقي له عَیا, 

تم شافبا فراز هم ون دی الق ويصَاعَهُم الي العمي والجهّل لجَهّل 

, دیا مََیلون عَلیء وم بُطِعوت البا. ود عرقوا العَدْل اوه 
وَسَمعَوة وَوَعَوَهْ, وَعَلمَوا آن الناس عندتا في الحخق اسْوة, فهربوا الي الاترة, 


‌ 


روش برخورد با پدیده فرار 


«پس از یاد خدا و درود! به من خبر رسیده که گروهي از مردم مدینه به 
سوي معاویه گریختند, مبادا براي از دست دادن آنان, و قطع شدن کمك و 
پاریشان افسوس بخوري! که اين فرار براي گمراهیشان, و نجات تو از رنج 
آنان کافي است, آنان از حق و هدایت گريختند, و به سوي کور دلي و 
پبپب1 
عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند, و دانستند که همه 
مردم در نزد ماء در حق یکسانند. پس به سوي انحصار طلبي گریختند دور 
باشند از رحمت حق, و لعنت برآنان باد. 

سوگند به خدا! آنان از ستم نگريختند, و به عدالت نییو ستند, همانا 
آرزومندیم تا در این جریان. خدا سختي‌ها را بر ما آسان. و مشکلات را 
هموار فرماید. ان شاءالله, با درود.» (1). 

دم 

امه 70 نهد التلاغه مفحم آلمفهرنن مد اف و ترخمه ضوت آلخدا لت 
الانسانیه ص 102. 


ازادي در کار 


مردم شهری. خدمت امام علي علیه السلام آمدند و مدعی شدند: 
دور ان شهرستان, تنهري است که با مرور زمان پر شده و آتارش از میان 
رفته و حفر مجدّد آن براي مسلمانان ضروري است. 
انگاه از ان حضرت خواستند که به حاکم شهر بنویسد تا براي حفر نهر 
مردم را به بيگاري (کار اجباري) بگیرد. ۳ 
حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام حفر نهر را پذیرفت ولي بيگاري را 
قبول نکرد و به عامل خود «قرظة بن کعب» (1) چنین نوشت: 
«اما بعد, عذه اي از اشخاص که از منطقه حکم فرمائي تو هستند نزد من 
آمده و گفتند؛ 
در انجا نهري است که پر شده و کندنش براي مسلمانان بسیار سودمند 
است. 
اگر آنرا حفر کنند و از آنجا استفاده نمایند سود كلاني خواهند برد و در این 
صورت به پرداخت مالیات توانا مي‌ شوند. 

تن آنما را نخوان و حقيق. تما اگر موضوع چنان است که گفته اند به 
فرکس که بل است نهر را حفر کند به او اجازه تعمیر و حفر آن را بده و 
این را در نظر دار که نهر از آن كسي است که به میل خود در آن کار کند, 
نه كسي که مجبور شده باشد. و من مایل هستم که آباد کننده قوي و آزاد 
باشد نه ضعیف و مجبور. والسلام 2(۰), 
در این دستورالعمل بهره كشي از مردم, و بكارگيري اجباري و وادار کردن 
امام علي علیه السلام رهنمود داد که نهر آن سامان را کساني که 
قدرتمندند و توانِ کاري لازم را دارند, تعمیر و لاي روبي کنند و از ره اورد 
کار خود نیز بهره مند باشند. 
از اين دستورالعمل حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام انواع پيمانكاري 
را مي‌شود قانوني و مجاز شمرد. 
ایام 
(1) قرظه از یاران پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم است. اسدالغابة 
ج 4 ص 202 است. 
علي علیه السلام و فرزندانش ص 170. 


ازادي در بیعت 


الف- سعد بن ابي وقاس يکي از اصحاب شورا بود و از بیعت کردن با 
امیرالمومنین علیه السلام سرباز زد. 

امام علي علیه السلام او را به حال خود واگذاشت و فرمود: 

رها کنید پرود!! 

ب- عبدالله بن عمر از بیعت با حضرت امیرالمومنین علیه السلام امتناع 
ورزید, 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام از او ضامن خواست که بر ضد 
حکومت فعالیت نداشته باشد, از آن هم امتناع کرد, باز امام علي علیه 
السلام او را آزاد گذاشت.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) ناسخ التواریخ جح 1 ص 221. 


اخلاق در سفر 


شرایط همسفر 


سفر کردن خوب است. 

اما سفارش کردند که به تنهائّي سفر نکنیم, 

| چِ« 

۱ ۳۳ نمي‌داند سفر مکن. زیرا كکسي 
که قدر تو را نشناسد با تو رفتار صحيحي نخواهد داشت و چه بسا به 
ابروي تو ضربه خواهد زد.(1). 

الا ار کل 


(1) یه آلستفین باب 19 فصل تلهم ودهم. 


حقوق همسفران 


وقتي چند نفر پذیرفتند که در يك سفر طولاني با هم باشند, از نظر اسلام 
حقوق متقابلي بر عهده همه خواهد بود, که حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: 

حقوق همسفران چند چیز است: 

1- توشه خود را با دیگران مصرف کردن و با دوستان شريك شدن. 

2- مخالفت نکردن با رفیقان (پرهیز از اختلاف و درگيري) 

3- خدا را در همه جا, بلندي و پستي, هنگام حرکت و فرود آمدن فراوان 
یاد کردن.(1). 

رعایت حق همسفر ذِمّي 

دم 


(1) یه اتمتفیس باب 14 فصل نهم و ,دهم 


رعایت حق همسفر ذَمّي [1 ] 


.امیرالمومنین علیه السلام در راه کوفه با يك نفر ذمّي همسفر گردید. 
فر دی به: آن حضرت: کفات» 

بنده خدا کجا مي‌روي؟ 

امام پاسخ داد: 

مي خواهم به کوفه بروم. ۲ , 

بعد از مذتي, مرد ذمّي به راه ديگري برگشت و خواست از حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام جدا شود. 

ی ات 

مرد ذممي 

ار کی که تفه مس رو 

امام علي علیه السلام فرمود: آري به کوفه مي‌روم. 

ذَمّي گفت: راهي که مي‌روم راه کوفه نیست. 

حضرت علي علیه السلام فرمود: مي‌دانم راه کوفه نیست. 

اب پس چرا با من مي‌آيي؟ 


قال له آمیژالَمّومنین علیه السلام هذا من تمام الصُحْبَة آن بُسَی اللَجُل 
حبَهٌ هنیبَةً ٍذا فاَقة و کذلك ام 27 

«کعمال رفاقت آن ۰ که شخص در وقت جدا| شدن به ۳ رفیق. 

یاد داده است» 

مرد ذممي گفت: 

راستي آیا پیامبر شما چنین دستوري داده است؟ 

فرمود: آري 

دمن 1 

پس انا ۳ به او ایمان آورده اند در اثر این اخلاق پسندیده است. گواهي 

مي‌دهم که من نیز بر دين تو هستم. 

آنگاه با آن حضرت به کوفه آمد و چون امام را شناخت, اسلام آورد 2(۰). 

کلا لا << کل 

(1) ذِمّي به بهودیان و مسيحياني مي‌گویند که در پناه اسلام زندگي 

کافي ج 2 ص 670 کتابالعشرة باب خسن الصَحابة. 


مشکل گم شدن 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 

هرگاه در سفر گم شدید. و راه به جائي نبردید, با صداي بلند بگوئید: 

یا ضالخ اغتتین 

«اي نیکوکار, به دادم برس.»* ۴۳ 

که افرادي از مسلمانان جن در همه جا هستند, به کمك شما امده, شما را 
راهنمائي خواهند کرد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(علید المتفین ناب 1 فصل نیم و دهم 


روش استفاده از حیوانات 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: , 
اسب سواري من هرگز سرنگون نشد. زیرا به هنگام سواري بر روي 
زراعت كسي نراندم و کشتزار كسي را پایمال نکردم.(1). 


اد ما ماما مد 1 


(1) حلية المّقین باب 13 فصل پنجم. 


وانظا اتفداقی 


روابط نیکو با خویشاوندان 


امام علي علیه السلام داراي عواطف والاي انساني بود و در روابط 
اجتماعي» همه را بهره مند مي‌فرمود: ۲ 
دعوت شام و نهار خویشاوندان را مي‌پذیرفت و روابط گرم و محبّت آميزي 
با انان داشت. 

خویشاوندان را به ميهماني دعوت مي‌کرد و از آنها گرم پذيرائي مي‌کرد. 

به عیادت ان خویشاوندان ۵ دیگرآن مي‌رفت. 

اه مر و اف ی باق به منازل دوستان و یاران مي‌رفت. 

در ميهماني‌ها دست مهمان را مي‌شست. 

در مرگ یاران و خویشاوندان به تسلیت بازماندگان مي‌رفت و به مصیبت 
دیدگان تسلیت مي‌ گفت 1(۰). 


کاعا عاع< کل 


(1) مت 352 291.4 ید البلاغه عم الهفپرنس مه اف 


روش تبريك گفتن براي تولد فرزند 


روزي براي تبريك گفتن به يکي از یاران که تازه صاحب فرزند شده بود, 
رفت و دیگران هم حضور داشتند. 

يكي به پدر نوزاد گفت: 

قدم ان وراد قهرهان و که سار فبا رل باشه: 

حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام فرمود: 

اینگونه بر اي تولد فرزند تبريك نگو, بلکه بگو: 7 

شرت الواهت, و ُورك ك في الْمَوَهوب و بلح َسدّه و رزفت بر 

«خداي بخشنده را شکر کن, و این فرزند بر تو مبارك باشد. امیدوارم 
بزرگ شود و از نیکوکاربهایش بهره گيري» (1). 


ملاعلا علا ملد 


کت ۱54 مه النااته ففخم المفهرس ای 


اجازه ورود گرفتن 


رعایت حقوق خویشاوندان در روابط اجتماعي لازم است. 

امام علي علیه السلام با اینکه در سطح عالي, روابط عاطفي خویش را با 
دوستان و فامیلان برقرار مي‌فرمود. تلاش مي‌کرد تا حقوق خویشاوندان 
نادیده گرفته نشود, 

حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام هرگاه که مي‌خواست وارد منزل 
امام حسن مجتبي علیه السلام شود, درب را مي‌کوبید و اجازه ورود 
دادما 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 383. 


روش برخورد با اسیر 


امام علي علیه السلام نسبت با اسيراني که با امام علي علیه السلام 
جنگیدند 

و در اسارت به سر مي‌بردند 

و نسبت به آبن ملجم. که حضرت را به شهادت رساند و پس از حمله به 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام اسیر شد و در زندان به سر 
مي‌برد. فرمود: 

البشوهم ون اماعتوا چم ما أکْلونَ 

«از لباس هايي که خود مي‌پوشيد به آنها بپوشانید و از غذاهايي که خود 
مي‌خورید به آنها بخورانید.» (1). 

دم 
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حتایت از پیران از کار اشاده 


روزي امیرالمومنین علیه السلام دید پیرمرد نا بينائي گدائي مي‌کند. 
یا اه ان مر را اش ار قفا کاتی ی که 


فرمود: 
0 7 ۳ اش "۳ ۰ 
آ هو ار هه ۱ اذا کف 5 جر ۵0 و ۳ فده ۱ عَلّیه ۲ و پیت المال 
«تا قدرت کارکردن داشت از او کار کشیدید و چون پیر شد و از کار ماند 


او را از خود راندید, از بیت المال حقوق او را بیردازید.» (1). 
ملاعلا 


(1) فسال الشعةخ 11 ض. 49 ابواب الجهاد العدد باب 19 


پرچمدار رحمت 


در روز فتم مکه سعد بن عباده جنین رجّز مي‌خواند: 

الوم یوم المَلِحمة, یو تستجل الْحَومَة 

«امروز روز کشتار و جنگ و انتقام است, امروز روز شکسته شدن حرمت 
ست > . 

کسي نزّد رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم رفت و شعارهاي تند سعد 

را به اطلاع رساند و گفت: 

«مي ترسیم آمروز سعد, يورشي بر قریش داشته باشد.» 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم. علي بن ابیطالب علیه السلام را مآموز 

کرد تا پرچم را از او بگیرد و به امام علي علیه السلام فرمود: تو پرچم را 

وارد شهر کن و ۰ 

الوم یوم اوح 

«امروز روز رحمت و مهرباني است» 

بدین بر تیا آن ييشواي رحمت و لطف؛ جلوي هرگونه خشونت و تندي را 

گرفت. مگر در مورد كساني که جاي لطف و رحمت بر خود باقي نگذاشته 

بودند که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم با بزرگواري تمام فرمود: 

الاسَلامٌ یج ما کان قَبلَه 

«اسلاه گناهان دب را مي‌پوشاند» 

پس از آنکه مه فتح شد, همه چشم‌ها به او دوخته شده بود تا با آنها چه 

مي‌کند و جواب آن همه نامردمي را چه مي‌دهد؟ 

آن مظهر رحمانیّت و رحمت حق فرمو 

با مَعشَر فریش, ما تون آني فاعل ویک ؟ 

«اي جمعیت قریش! تصوّر مي‌کنید من با شما چه رفتاري انجام مي‌دهم؟» 


پاسخ دادند: 
خی را, خ گریم و اين أخ گریم 
(نیکی «که ما جز نيگي تصور ديگري درباره ات نداریم» تو برادر کریم 


«بزرگوار» و بزرگوار ما هستي» 
پیامبر صلي الم علیه وله وسلم فرمود: 
رهبا فان تم الطلَقاء 

«بروید همه تان ازادید» 

رسالت او چنین اقتضا مي‌کرد که فرمودز 
ان اه ‏ رشسات ۳ 


و سرزنش «مردمان». 


سیاست عدم درگيري و اقدام مسلحانه 


اشاره 


فقتی. افکاتات انز مه فیام وخوو تذاشته تاه هر کت سس احا نم بدنخع 
اسلام نباشد, باید با سکوت و انتظار بر تداوم سلامت دین نظارت کرد که 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ان سفارش فرموده است, مانند: 


بیعت نکردن با خلیفه اوّل 


جچون خلیفه اول و هوادارانش از بیعت اکثر مردم به واسطه صحنه سازي 
هائي که به وجود آورده بودند, فارغ شدند, به این فکر افتادند که از علي 
علیه السلام نیز بیعت بگیرند. 

زیرا| تأثیر سياسي بیعت آن حضرت از بیعت همه مردم بیشتر بود, 

از اين رو خلیفه دوم به خلیفه اوّل گفت: 

چرا از علي بیعت نمي‌گيري؟ باید او بیعت کند و تا او بیعت نکند حکومت 
ما استوار نمي‌گردد. 

خلیفه اوّل غلام خود قَنْفذ را فرستاد. 

وقتي به حضور امام علي علیه السلام رسید, گفت: 

تقی ی 

چه زود بر پیامبر دروغ مي‌بندید, در حالی که بایکر و پارانش بهتر مي‌دانند 
که خداوند متعال و پیامبر او غير از من کسي را خلیفه مسلمین قرار نداده 
اند 

غلام پاسخ امام علي علیه السلام را به خلیفه اوّل رساند. 

ابن قتیبه مي‌گوید: خلیفه اوّل نار احت شد. 

۳ نباید بیش از این به علي مهلت داد تا از بیعت تو 
تخلف کند 

خلیفه اوّل دوباره به قنقّذ مأموریّت داد و گفت: 

به سوي علي باز گرد و بگو: خلیفه خدا تو را به بیعت دعوت مي‌کند. 

ام با نجه ها موز نود کمل کرد. 

امیرالمومنین علیه السلام اين بار تعجّب کرد و با صداي بلند فرمود: 
سبحان اللّه, انجة را که ابایکر ادعا هی کند برای او سراوار تیست. 

غلام بازگشت و فرمایش حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام را 
رسانید, که نگراني خلیفه اوّل بیشتر شد.(1). 

سلیم بن قیس مي‌نویسد: 

امام علي علیه السلام اضافه کرد و فرمود: ۱ 

از پیمانتان (در روز غدیر) زمان زيادي نگذشته است که آنرا فراموش 
کردید, ابایکر خوب مي‌داند که لقب «امیرالمومنین» جز براي من, بر 
ديگري سزاوار نیست. _ 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در جمعي که هفت نفر بودند و ابابکر هم 
جزو انها بود, امر فرمود که: 


بیایند و با لقب امیرالمومنین, بر من سلام کنند. 

در آن هنگام خلیفه اوّل و رفیقش از پیامبر سئوال کردند: 

ایا این دستور از جانب خدا و پیامبر است؟ 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم در پاسخ فرمود: 

بلي, این دستور از جانب خدا و پیامبر او مي‌باشد که علي, امیرالمومنین و 
رئیس مسلمین و صاحب پرچم سفید نشان دار است.(2). 


اعد > 
الامامق ی تاه علض و و 


ابن قتیبه دينوري «از موزخین نامي اهل سئت» و همچنین دیگران نوشتند: 
هه ها یا اس ام را سس وتا 
خقه مه رای ی اه سا امد 

اه و ی اه اه سای ست ات 
ایشان از بیعت با خلیفه اول امتناع ورزیدند و بیرون نیامدند. 

در این حال؛ خلیفه دوم هیزم خواست و سوگند یاد کرد و گفت: 
او بسا اه رای ماگنه اس موکشم: 

مردم گفتند: 

هه ماه یا الما اس ات آسته 

در این میان که فاطمه زهرا علیها السلام صداي مهاجمین را شنید, با 
صداي بلند خطاب به پیامیر گفت: 

با تا یا سول اللْهء ماذا لین بقل من ابن الحَطاب و ابّن آبي فُحاقة 
و ای اه راما سس ی مار یه 
عْمر و ابابکر بر ما چه مي‌رسد.) 

اعدا امه عایا ااسام صحیه دار کرت ون 
خلیفه دوم با برخي افراد دیگر, ماندند تا بلکه علي علیه السلام را با اجبار 
از خانه ِ_ِ 0 

خلیفه دوم با عه ات ۳ ۲ باقي مانده بودند, دستور داد تا هیزم 
آفرفه در اطرات. خانه علی غليه. الا و .قاطنه. علییا السلام و 
فرزندانش قرار دادند. 

اه با سای کین اه تسام و فاص ای 
السلام بشنوند), فریاد زد: 

ای صالخا میا توص اتیا 
را با اتش مي‌سوزانيم. 

حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: 

اي خلیفه دوم ما را با تو كاري نیست. 

خلیفه دوم گفت: 

تا سا ای رشان ات سم 

حضرت فاطمه علیها السلام دوباره فرمود: 

آبا از خدا نمي‌ترسي که به خانه من داخل مي‌شوي؟ _ 

کلام مستدل و سوزناك دختر پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در خلیفه 


دوم تاثيري نکرد و از کار خود منصرف نشد. 
اتش خواست و درب خانه را به اتش کشید و با فشار به خانه وارد شد. 
فاطمه علیها السلام پیش آمد و ندا داد: 
با آسا با ختصول الاه 
(اي پدر! اي رسول خدا بنگر که چه بدرفتاري از ابابکر به ما مي‌رسد.) 
خلیفه دوم شمشیر کشید و بر پهلوي فاطمه علیها السلام زد. 
باز حضرت فاطمه علیها السلام ناله (وا اتتا 1 کشرد: 
در روایت دیگر: 
قنقذ فاطمه علیها السلام را در پشت لنگ در قرار داده و درب را فشار داد 
تا استخوان پهلوي آن بانو شکست و طفلي که در رجم داشت سقط شد. 
(3). 
چون مسئله به اين مرحله کشید, ناگهان امام علي علیه السلام مانند شیر 
مسا از خانه: یرفن پرییی رسات رود خطات را برفت و مکش کیرد 
و او را نقش بر زمین ساخت «بر روي سینه او نشست» و با پنجه خود 
ني و گلوي خلیفه دوم را کویید و محکم فشار داد 
ناگاه وصیّت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم را بخاطر آورد و خطاب به 
خلیفه دوم فرمود: ۱ 
(قسَم به خدائي که محمّد صلي الله علیه واله وسلم را به رسالت 
برانگيخته, اي پسر ضهاك. اگر نبود کتابي که از جانب خداست و نیز نبود 
عهدي که با پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم بسته ام, آنگاه مي‌ديدي 
که تو نمي‌تواني به خانه من داخل شوي.) 
سیس او را رها ساخت. 
خلیفه دوم فهمید که خطر گذشته است و علي علیه السلام دست به 
شمشیر نخواهد برد ولي با این حال از صلابت فرزند ابوطالب دلهره 
داشت, لذا بیرون خانه دوید و از مردم کمك خواست ت دوباره به خانه 
وَحي هجوم اورند. 
بنابر انچه بیان شد. كسي در صحت این موضوع ترديدي نخواهد داشت که 
در میان مهاجمین نام: 
خالد بن ولید, 
عبدالژحمن بن عوف؛ 
فه دوم, 
ها 
۷ قنفذ عغلام خلیفه اوّل, 
اسید بن خضیر و سلمة , بن اسلم, به چشم مي‌خورد.(4). 
دیداد 


انامه الساه خ اص 9 


سلیم بن قیس كوفي که از تابعین بشمار مي‌رود, عصر امیرالمومنین علیه 
اتا خسن ها سای ایا لاسام راد لد کرو ن 
در دوران حکومت حجاج بن یوسف ِ حدود سال تَوّد هجري قمري 
در‌گذشت. کتاب او بنام اصل سلیم : يکي از اضولن. من تمه بتتمار 
مي‌رود. امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس از دوستان و پیروان ما 
کاب یم فیس هی را بخافه اه ری ار مسا ات اه 
نیست و از وسیله هاي ما هیچ آگاهي ندارد. آن. کتات الفباي شیعه و سژي 
ارشا ال ست لین ال علیم للم است کم اخرا با نام اشرار. 

ال سس ه‌صلی ای رصم سر قراس 

اسرار ال محقد ص 34 - دد. 

اسر ادص ند 


بهلول بهجت افندي مي‌نویسد: 

چون غلي علیه. السلام از بیعت با خلیقه اقل اما ورژيم. مرا خی 
ان حضرت را دعوت به بیعت کرد. 

یز کهار فذار علی عایت اشیا تخد یه رنه کم داعاع آ له کرد: 
خلیفه دوم دستور داد او را توقیف کنند, سلمة بن اسلم به زبیر هجوم 
آورده, تیغ او را از دست او گرفت. 

«به نقلي دیگر, آنکام شمتتییر را به.سنی.زن* (۱1. 

آنگاه به ویر یه جانه وحي یورش ۳« ینس از کشمکش زیاد بالاخره 
اطراف ارام شون له السام را صفته ام را کشان کشان بش خلیید 
اوّل بردند. 

و حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام دست به اسلحه نبرد و از هر 
گونه اقدام مسلحانه پر هیز داشت. 

عدي بن حاتم ؟ ۳۳ 

به خدا ی ال کی است. انطور که 
به حال علي بن ابیطالب علیه السلام در روزي که او را پیش خلیفه اوّل 


کا عا علا ملد علا 


مقابله و درگيري راضي نبود وگرنه به اساني نمي‌توانستند از پنجه زبیر, 
قهرمانِ بني هاشم شمشیر بگیرند و کارهاي ناجوانمردانه ديگري انجام 
دهند. 

اسرار آل محمّد ص 34. 


پاسداري از حریم عترت 


آباش علنی خیم السلام در سشتان افشاانه انش مه علل سکوت اساره 
مي‌فر ماید: 

علي علیه السلام سکوت را : بر قیام. و چشم پوشي و از حقم گذشتگي را بر 
خی دای یه را 

چنانکه در نهج البلاغه با سینه اي سرشار از هم و با قلبي آکنده از غم, , درد 
دل خود را در این رابطه چنین اظهار مي‌دارد. ۱ ۲ 
قتطرّب فاد لس لي مُعین الا آفْل بيّتي قضتثث بهم من او 
علي العَذٍي و شرئث علي الشْجي و صبوث عي آْذ الکظم و غلي ار من 
طغم الْعلقم.(1). 

(در آين راه فکر کردم, دیدم در این مقطع زماني, غیر اهل بیت خود ياوري 
ندارم, ایشان هم نمي‌توانستند با آن همه مخالفین جنگ کنند, من به کشته 
شدن آنها راضي نشدم و در این ماجرا صبر کردم و چشمي را که خار و 
خاشاك در آن رفته بود, بر هم نهادم و با اینکه استخوان گلویم را گرفته 
بود, آشامیدم و بر چيزهاي تلخ تر از عقلم شكيبائي نمودم.) 


ملاعلا علا کل 


5 
0 


(1) شرح ابن ابي الحدید جح 2 ص 20, و شرح نهج البلاغه عبده ج 1 ص 62 
- و - نهح البلاغه معجم المفهرس خطبه 3 / 26. 


پیت بآ تسا سارت ایام 


ابن ابي الحدید مي‌نویسد: 

در دوران خانه نشيني علي علیه السلام, روزي فاطمه علیها السلام او را 
به قیام و نهضت براي ۹ تشویق کرد و در همین حال صداي 
موذن را شنیدند که مي؟ 

آشهّذ ان مُحَمّد آ سول اللّه 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام رو به فاطمه علیها السلام کرد و 
فرمود: 

آیا 7 داري این ندا در سطح زمین ِِ شود؟ 
ای ۱ 

من همان را به تو مي‌گويم. (يعني: اگر مي‌خواهي آئین اسلام و نام مبارك 
پدرت محمّد صلي الله علیه واله وسلم تا قیامت زنده و پابرجا بماند. مرا 
بحال خود و شمشیرم را در غلاف بگذار.)(1). 

ابا دب 


(1) شرح ابن ابي الحدید ج 2 ص 20. 


شبن ها ای انیس ارت 


امام علي علیه السلام در نامه اي که به مردم مصر نوشته است., به این 
مطلب اشاره مي‌کند و مي‌فرماید: 

آقا بَعذ. قَاِنْ ال سُبْحَاتَه بعت مُحَقداً صلي الله علیه وآله تذیر لِلعَالَمِين. 
مها علي زاین 

لمّا مَصّي علیه السلام تتازع الفْسَهُون الم من بمدو. قو اللّه ما ان 
لقَي في روعي, ولا بط يتالي, أنْلعَرٍب تزع هذا مر من ده صلي 
الله علیه واله عث آَهل : یه وا ام قت مه ی ی تخدوا قعا واعتی الا 
تال لاس علی فلان یاو 


تس ِ 
۱ 
۷ 
1 
۳ 1 
.ها ۱ 
۱ : 
1 : ۱ 
۱ 1 
وا 
۰( 


قتعطّث في یلك الاحْدَاب حتّي راح البَاطِل ورَهق, واطماأنّ الدین وتتهته. 
«پس از یاد خدا و درود! خداوند سبحان محمّد صلي الله علیه وآله را 
فرستاد ۳ بیم دهنده جهانیان, و گواه پیامبران پیش از خود باشد, آنگاه که 
پیامبر صلي الله علیه واله به سوي خدا رفت. مسلمانان پس از وي در کار 
اه ۱ 

در فکرم مي‌گذشت, و در نه خاطرم مي‌امد که عرب خلافت را پس از 
رسول خدا صلي الله علیه وآله از اهل بیت او بگرداند. یا مرا پس از وي از 
عهده دار شدن حکومت باز دارند. تنها چيزي که نگرانم کرد شتافتن مردم 
به سوي فلان شخص بود که با او بیعت کردند. 

آنجا که دیدم گروهي از اسلام بازگشته, مي‌خواهند دین محمد صلي الله 
وا را با سار سا هی 
ياري نکنم, ,. رخنه اق ذر آن:بیتم یا شاهد نابودي آن باشم, که مطنخنت: آر0:نر. 
من سخت تر از رها کردن حکومت بر شماست.؛ که کالاي چند روزه 
دنیاست, به زودي ایام آن مي‌گذرد چنانکه سراب نایدید شود, يا چونان پاره 
هاي ابر که زود پراکنده و و2 

پس در میان آن آشوب و غوغا بپا خواستم تا آن که باطل از میان رفت, و 
دین استقرار یافته, آرام شد. »> (1). 

کا اعد ک< کل 


(1) نامه 62 مخ لته عم الخفمرسن مدا 


سکوت براي حفظ وحدت 


انم ی اه اتسای ری اه تایه دس ار زین ان 
سکوت ِ اشاره مي‌فرماید: 

قان أفل بفولوا: حجرص عَلّي الْفلْ, وان أَسْکٌت بفولوا: جزع من الوا 
مات قد الا والتي! والله لائن آيي طالب آتسن بالمَوّت من الطفْل بت 
آخُه, بل اند ندمکد خعت. کلی ِ عَلم [ه م9 هد لاصَطربَنَم اصطراب الار ند 
قي الطوو؛ الْبیدَة! 

در شرائطي قرار دارم که اگر سخن بگویم, مي‌گویند بر حکومت حربص 
است, و اگر خاموش باشم, مي‌گویند: از مرگ ترسید!! 

هرگرا من و فوسن آز فک (امسن از آن هنم ک‌ها و جوادث دار 
سوگند به خدا, آننین هلاقم فرزند ابیطالب به مرگ در راه خدا, از علاقه 
طفل به پستان مادر بیشتر است. اینکه سکوت برگزیدم, از علوم و حوادت 
ای ای باس ها ار هت اس ی 
ریسمان در چاه هاي عمیق!!.(1). 


کاعا عاع< کل 


اه ی اه معسم | فرش این 


بحث و مناظره با سران کودتايي سقیفه 


امام علي علیه السلام از هرگونه اقدام مسلّحانه در اختلافات داخلي پرهیز 


داشت, اما از حق خویش بگونه هاي مختلفي دفاع مي کرد. 
امام علي علیه السلام و مسائل اعتقادي - فصل دوم - ش 6 


اشاره 


حال که حضرت امیر المونتین علی عليه. الشلام ماعور مه کیت است و 
اقدام مات را جایز نمي‌داند, باید حق" خود را مطالبه کند و از آن دفاع 
نماید تا منحرفان انکار نکنند, مانند: 


مظالیه قداد از خلیفه ال 


رت اه وا اسان و اتید ار وتات باعس‌صای اه ۲ 
وه و تاه اه ایرد وس ع وروا ار ماس صلی اه 
علیه واله باقي مانده بود, درخواست کردند. 
فایته اذل وت 
من از رسول ال شنیدم که فرمود: «ما چيزي را , به ارث نمي‌گذاريم و 
از ما بماند. صدقه است.» 
هنگامي که حضرت زهرا علیها السلام این سخن را شنید با حالتي خشمگین 
احلیت رال رها ار عفر امه ارات کلعه‌هرسسن تفت 
(1). ۱ 
امام علي علیه السلام اين تصرّف عدواني و داستان عم انگیز را صریحاً در 
ضمن نامه اي به خلیفه سوم بن حنیف پوشت., و بیان کرد: 
تلي کاتث في دیا قدك من کل چا طهالسماء تفوسن قوم و سخث عله 
قوس قَوَم آخرین و یِعمّ الحَکم اللهْ.(2). 
(آري از آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته فقط فقدك در دست ما بود, 
پس تفسهاي آن قوم بر آن طمع و چرص ورزید و نفوس عدّه اي هم از آن 
صرف تظر کرده, اعراض نمودند, و خداوند بهترین داور است.) 
اعد > 
(1) صحیح بخاري ج 8 ص 185. 
شرح حديدي ص 6 نامه 45 - و - شرح فیض ج 2 ص 958. 


ياري طلبیدن از مهاجر و انصار براي گرفتن قَدّك 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام همراه با عسن و حسین علیهما السلام و 
فاطمه زهرا علیها السلام شبها به سوي خانه هاي مهاجرین و انصار 
مي‌رفت و انها را به ياري مي‌طلبيد. تا از حق حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام و حقّ فاطمه علیها السلام نسبت به قَدَك دفاع کنند. 

برخي عذر بدتر از گناه قآ ور دند. 

و برخي دیگر مي؟ 

دیر شده و دیگر نمي‌توان اقدام موثري داشت. 

و بعضي دیکر ٩‏ 

ار یم رش آداست عضو تا محالمت 
نمي کرد.(1). 


ا علا علا کل عل 


ای رس سای ار ی 1 


قا لته حاکن نگ کی سای 


در بسياري از موارد, که خلفاء از پاسخ دادن به سئوالات علمي مراجعه 
کنندگان درمانده مي‌شدند, و يا از تعیین حکم قضائي در آمري عاجز 
مي‌ماندند, به علي علیه السلام متوسشل مي‌ شد ند که به وسیله آن حضرت 
جواب همه مسائل مشکل داده مي‌شد. 

بارها خلیفه اوّل و خلیفه دوم به این حقیقت اعتراف کردند. که سخن 
معروف خلیفه دوم اين بود: 

لولا لب لهلك عَمَر(1). 

(اگر علي نبود عْمر هلاك مي‌شد.) 


ا علا علا علا مزر 
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مشورت با امام علي براي نبرد با رومیان 


خلیفه اوّل در مورد نبرد با رومیان با گروهي از صحابه به مشورت نشست, 
هر کدام نظري دادند که او را قانع نساخت. سرانجام با علي علیه السلام 
به مشورت پرداخت. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام او را بر این کار ترغیب نمود و 
تج مد 

قعلت ظَفَرت 
ی ۱ 
خلیفه اول از تشویق امام علي علیه السلام خوشحال شد و گفت: 
یا علي فال نيك زدي و به خیر بشارت دادي.(1). 
پس از نبرد همگان دیدند آنگونه که امام علي علیه السلام وعده پيروزي به 
مسلمین داده بود. به پيروزي چشمگيري دست يافتند. 


کاعا عاع< کل 


(1) تاریخ يعقوبي ج 2 ص 133. 


مشورت با امام علي در امور جاري کشور ایران 


در زمان خلیفه دوم. علي علیه السلام وارد هَمَدانٌ(1) شد. مجوسان(2) به 
وي شکایت کردند که حاکم شهر, با زردشتیان ایران بد رفتاري مي‌کند. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از تحقیق به مدینه نوشت که 
باید حاکم عزل شود و فرد ديگري به جاي او اعزام گردد. 

خلیفه دوم حاکم را عزل و ديگري را : به جاي او فرستاد, 

وقتير ابر انیان از این لطف آگاه شدند و دیدند که امام غلي علیه السلام به 
زبان آنان‌با ایشان صعبت هن کند به آن حضرت پیشمماز کردقد که.در آبراز 
بماند و حکومت ایران را اداره ند 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نپذیرفت و در پاسخ ایرانیان 
فرمود. 

«من به مقامات دنبيوي توجه ندارم و کارهائتي که تا امروز انجام داده ام و 
بعد از این نیز انجام خواهم داد, براي خدمت به اسلام است و من بدون 
انکه رقامدار ساباشم: ا آسا که ان شم تیفی آیدی معا رات دی دا 
اجازه مي‌دهد به شما محبت خواهم کرد. ِ (3). 

علاملاملاملا لد 

(1) نام همدان در آن روز همکاتانا بود. 

داد له مه مین .وا 2 1 ول آز عل غلیه الفلاه شا 





پاسخ به مشاوره هاي سياسي, نظامي 


مشورت براي فتح ایران 


در سال چهاردهم هجري در سرزمین قادسیه نبرد سختي میان سپاه اسلام 
و نظامیان ايراني درگرفت که سرانجام, فتح و پيروزي براي مسلمانان شد 
و رستم قرّخزاد. فرمانده کل قواي ایران با گروهي به قتل رسید و سراسر 
عراق زیر پوشش نفوذ سياسي و نظامي اسلام درآمد. 

و مدائن که مقر حکومت سلاطین ساساني بود در تصرف مسلمانان قرار 
گرفت و سران سپاه ایران به داخل کشور عقب نشيني کردند. 

فشاوزین و زان تظامی. ابزران بیم. آن داشتند: که. ساه. اسلام کم کم 
پيشروي کرده و سراسر کشور را به تصرّف خود درآورند. با 
چنین حمله خطرناك, يزد گرد پادشاه ایران شیاه متشکل ان یکضد و 
پنجاه هزار نفر به فرماندهي, فیزوزان ترتیب داد تا جلوي هر نوع حمله 
ناگهاني را بگیرد و در صورت مساعد بودن وضع, خود حمله را آغاز کند. 
سعد وقاص فرمانده قواي اسلام «به نقلي دیگر عقار یاسر» (1) حکومت 
کوفه را داز اختیار داشت. نامه اي به خلیفه دوم نوشت و او را از اوضاع 
آگاه ساخت و افزود که سپاه کوفه آماده اند, پیش از آنکه دشمن جنگ را 
آغاز کنده بزای ترساندن دشمی: خوو را برای خمله به دشمن فخیر کروم .وه 
نبرد را شروع نمایند.(2). ِ 

خلیفه دوم به مَحض اینکه از جریان اگاه شد, به مسجد رفت. سران 
صحابه را جمع کرد و براي رفتن خود به این کارزار مشورت نمود و افزود 
از مدینه خارج شده, در منطقه اي میان بصرو و کوفه فرود آمده و از آن 
منطقه شخصاً رهبري لشگر اسلام را به عهده گیرم, 

در این رابطه هر کس رآي و اندیشه خود را اظهار مي‌داشت. 

طلحة بن عبدالله که از خطباي قریش بود. برخاست و چرب زباني کرد و 
کار خليفه را صواب اه 
چايلوسي را از حد گذرانید. 

پس از او خلیفه سوم بن عقان نه تنها خلیفه را به ترك مدینه تشویق نمود, 
بلکه پیشنهاد د کرد که به سپاه اسلام و یَمن آمر فرمائید. همگي هردو محل 
را به سوي تو ترك گویند. تو هم با مسلمانان مکه, مدینه, مصر, کوفه و 
بصره به سوي نبرد با کافران حرکت کن. 

در این موقع علي علیه السلام برخاست و از هر دو نظریه انتقاد کرد و 
فرمود. 

«هرگاه شهر یَمَنّ و منطقه شام را از سپاه و مردان رزمجو خالي سازي و 
به سركوبي ایران فراخواني, به احتمال زیاد ارتش بي باكِ روم, شام را 


اشغال کنند و اگر حجاز را ترك گوئي, اعراب اطراف این منطقه از این 
فرصت استفاده کرده و فتنه اي برپا مي‌کنند که ضرر و خسارت ان به 
مراتب بیش از ضرر و فتنه ایست که به استقبال آن مي‌روید.» 

و افزود: , 

«فرمانروائي کشور مانند رشته تسبیح است که آنها را به هم پیوسته, اگر 
رشته از هم گسیخته شود, مهره‌ها از هم مي‌پاشند. 

اگر نکزانی تو بخاطر کمي سپاه اسلام است, بفیر یقین بدان مسلمانان به 
وسیله عقیده پاك و ايماني که دارند. بسیارند. تو میله وسط آسیا 
باش و گردونه نبرد و آسياي ددم را توسْط ارتش به حرکت درآور. 

تفر کفت و نو جیهد . مایم جرا خفن ی وووم یا آنان با خود 
مي‌اندیشند که تو پيشواي عرب هستي و مسلمانان بجز تو پيشواي ديگري 
ندارند, اگر او را از میان برداریم, مشکلات ما بر طرف مي شود این 
اندیشه. حرص و علاقه ایشان را بر جنگ و پيروزي دو چندان مي‌سازد.» 
(3). 

خلیفه دوم پس از شنیدن سخنان فتتتتدل امام علي علیه السلام نه تنها از 
رفتن خود منصرف شد. بلکه از دعوت لشکر یمن و شام نیز خودداري 
ورزید و گفت: 

رای ِا علي علیه السلام است و من دوست دارم که از رآي او پيروي 


سخن حضرت | میرالمومنین علي علیه السلام اینگونه آعان رز 
ان هدا ار لخ تکن تطة مره وا حَدْلائَة کنخ ولا یقلة ۹ 
هو دینْ الله الذي اظهرَه, وَجْنده الّذٍي اعده امد 
حَیتٌ طلع؛ وحن علیج مَوَعودٍ من ال ٍ وَاللة ه ۲ منجز وعده, وَتاصرٌ حخنده. 
مان اقب پلاثر ان التطام ین الَرز تَجُمغة وتضته: ‏ , , 
فان انقطع آلنظام به تقرّق الْحَرر وَدَهب, نم لمْ بجتمع بخدافیره آبدا. 
۳۳ و 2 َ 


رو و ه ع< سِ مر 3 ۹ ی ۱ 
کْن فطبا, واشتدر الَحا بالعزب, واضلهم دون پار الحتپ. نك آن 
جم و 01-2 9 1 


: اه سا 9 ِ ۳ : _ 
یکون ما تدغ ورَاءك من العوزات هم لك مقّا بیُنَ یَدیْك. 
العاچم ان ینظروا لك دا یقولوا:... . ار 
هدا ال العْرّب, قادّا افْتَطَعتمُوخ اسَتَرخثة, قیکُون دك آشّ؟ یه علیت, 


خضا وم .9 

9 ۱ 9 ۳ [, ِِ ن 

ما ما دکرّت من مسیر الوم [لي قتال المْشلمین, قَاِنّ اللَه سْبْحَاتَة هو 

۲ د‌ امن متیر العوم ۱ 3 لمین. فان بحانة هو 
ط ع‌ِ ۶ اس 


کاعا عع< کل 


(1) شرح نهج البلاغه فیض ج 1 ص 43. 

پژوهش عمیق ص 411. 

نهح البلاغه خطبه 146 و 134 مربوط به مشورت خلیفه دوم با امام است. 
شرح مج الاک فیس بل کلام 146 ۶و ارت کالج وص و 
ارشاد شیخ مفید جح 1 ص 197. 


علل پيروزي اسلام و مسلمین 


(پيروزي و شکست اسلام, به فراواني و کمي طرفداران_ آن نبود.(1) 
اسلام دین خداست که آن را پیروز ساخت, و سپاه اوست که آن را آماده و 
پاري فرمود, و رسید تا آنجا که باید برسد, در هر جا که لازم بود طلوع کرد. 
و ما بر وعده پرودگار خود امیداوریم که او به وعده خود وفا مي‌کند, و 
سپاه خود را ياري خواهد کرد. 

جایگاه رهبر چونان ريسماني محکم است که مّهره‌ها را متحد ساخته به هم 
پیوند مي‌دهد, اگر این رشته از هم بگسلد, مهره‌ها پراکنده و هر کدام به 
سويي خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوري نخواهند شد. 

عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندك است اما با نعمت اسلام فراوانند, و 
با اتحاد و هماهنگي عزیز و قدرتمندند, چونان محور آسیاب, ۳ را به 
کردتن دراوره و با کفك. مرجم خی وا دار کین زرا ائر ۶ ۳ 7 
سرزمین بیرون شوي, مخالفان عرب از هر سو تو را رها و پیمان 
مي‌شکنند, چنانکه حفظ مرزهاي داخل که پشت سر مي‌گذاري مهم تر از 
آَن باشد که در پیش روي خواهي داشت. 

دم 

(1) در جنگ قادسیه., تعداد لشگریان یزدگرد. 120 هزار نفر و تعداد 
مسلمانان سي و چند هزار نفر بود که با ياري خدا پیروز شدند. 


واقع بيني در مشاوره نظامي 


هماناء عجم اگر تو را در نبرد بنگرند, گویند این ريشه عرب است اگر آن را 
بریدید آسوده مي‌گردید, و همین سبب فشار و تهاجمات بيابي آنان می‌شنود 
و طفه. انشان دز. تج بیشتر کردد: اینکه کفتی.انان براه. اقتادند. ا .با 
مسلمانان پیکار کنند. ناخشنودي خدا از تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن 
آن چه که دوست ندارند تواناتر است. 

اما آن چه از فراواني دشمن گفتي, ما در جنگ هاي گذشته با فراواني 
سرباز نمي‌جنگیدیم, بلکه با ياري و کمك خدا| مبارزه مي کردیم.)(1). 

و در سخنراني ديگري امام علي علیه السلام فرمود: 

وقد زر توکل الله لاهل هدّا الدّین باغزاز الْحَورَة. وَسَر العوْرَة والذي تَضرهمّ, 
و قلیل 1 بلتچژون. وت قَفْمْ قلیل لا بَمْتَيقَو, ی لا یَمُوثْ. نك متي 
تبیژ (لي هذا او یششست, قتلتهم قللکت, لا نکن للمشلمین کانقة دون 


- 


لسن بعدك مَرجغ یرَجغون الیه. قَابعْ الم رجلا مخربء واخفز مَعه هل 
الیل نسح ان هر آللة قدَاكَ ما ثْجِبْ, وان تکن الاخْري, کنت را 


اد 


0 مان ۱0 نوم اه تعصم آلمطو ره ات. 


مشاوره نظامي 


(خداوند به پیروان این دین وعده داد که اسلام را سربلند و نقاط ضعف 
مسلمین را جبران کند, خدايي که مسلمانان را کم را 
کرد و آنگاه که نمي‌توانستند از خود دفاع کنند, از آنها دفاع کرد اکنون 
زنده است و هرگز نمي‌میرد. 

هر گاه خود ین درشمن روي و با آنان روبرو گردي و آنینتینی بيني, 
مسلمانان تا دورترین شهرهاي خود, دیگر پناهگاهي ندارند و پس از تو 
كسي نیست تا بدان رو آورند. 

مرد دليري را نه سوي آنان روانه کن؛ و9 خن از مود کان و خیرخواهان را 
همراه او کوج ده, اگر خدا پيروزي داد چنان است که تو دوست داري, و 
گر کار ديگري مطرح شد. تو ناه مردمان و مرجع مسلمانن خواهي بود.) 
1 


کاعا عاع< کل 


1۱ خصایع 134 توح الناعه مععم هرس حذاف. 


مسلمانان يك ماه بود که شام را فتح کرده بودند و تصمیم داشتند به سوي 
بیت المقذس پيشروي نمایند. 

فرمانده اسلام ابوعبیده جاح و معاذ بن جبل بودند. 

معاذ به ابوعبیده ؟ 

نامه بم وه و توتیزن و درباره پيشروي به سوي بیت المقدّس مشورت 

نما. 

وي نامه اي به خلیفه نوشت و نامه را به وسیله افسري به حضور خلیفه 

۷ 

خلت نامه زا سرام مسطماتای عوانوه ار آنان بای خبانست: 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام خلیفه را تشویق نمود که به 

فرمانده سپاه اسلام بنویسد: 

به سوي بیت المقدذس پيشروي نمائید و پس از فتح بیت المقذس از 

پيشروي باز تایستید و به سرزمین قیصر گام نهید و مطمئن باشید که 

پيروزي از آن ماست. زیرا پیامبر صلي الله علیه وله وسلم از چنین 

پيروزي خبر داده است. 

خلیفه فورا قلم و کاغذ خواست و نامه اي به ابوعبیده نوشت و او را به 

ادامه نبرد و پيشروي به سوي بیت المقذس تشویق کرد و افزود: 

و یف ال کلم نسم سب با ات رای کت مخ 

المقذس به وسیله تو فتح خواهد شد ۰( 1). 


کاعا عاع< کل 


(1) نمرة الاوراق ح 2 ص‌‌ 5 به نقل از پژوهش عمیق ص 14 





نا کات قیاق خیش ان ریت بیع فا تشز 


در زمان خلافت خلیفه اوّل مردي شراب خورده بود. او را پیش خلیفه اوّل 
2 خلیفه دستور داد بر او حدذ جاري سازند. 

او 

راست آشت بن سران خورده امء لیکن از حرمت آن نف بو خفوم 
وگرنه مرتکب نّ نمي شدم, زیرا| زتد کات من در متان مردمي بوده که 
ایشان خوردن آن ۱ مباح مي‌دانستند و من تا به امروز از حرام بودن آن 
آگاه نبودم. ٍ 

خلیفه اوّل در تردید افتاد و متحیر شده در حکم ان فرو ماند. 

از حاضران يكي گفت: 

در این حکم از امیرالمومنین علي علیه السلام باید استمداد کرد. 

پس موضوع را با علي علیه السلام در میان گذاشتند. 

حضرت فرمود: ۱ ۲ ۲ 

او را به وسیله دو مرد موثق در میان مهاجر و انصار بگردانند و از انها با 
سوکند ستئوال کنند که آیا تا بحال آیه تخریم شراب را بر او تلاوت کرده و 
از حرمت شراب خبر داده اند؟ 

اگر گواهي دادند که آیه تحریم شراب يا حکم پیامبر خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم را بر او خوانده اند. حد خدا را , بر او جاري سازید وگرنه او را 
۳ 

خلیفه اوّل به همان نحو عمل کرد و کسي شهادت نداد بدین جهت از جرم 
او چشم پوشي شد و گفتند: 

توبه کن که بار دیگر مرتکب چنین کاري نشوي.(1). 

داماد 

(1) ارشاد شیخ مفید باب 1 فصل 58 ص 190 - و - مناقب ابن شهرآشوب 
ج 2 ص 3<36. 


ماس فسات لیف ان یس با او 


از خلیفه اول سئوال کردند: 

مردي, صبح با زني ازدواج کرد که در شبانگاه همان روز وضع حمل کرده 
بود و شوهرش در همان لحظه فوت نمود, پس از مرگ آن مرد, زن و 
فرزند (نوزاد) دارائي او را به عنوان ارثیه تصاحب کردند, چگونه این 
موضوع امکان پذیر است؟ 

خلیفه او از جواب دادن عاجز ماند و ماجرا را خدمت امام علي علیه 
۳ بازگو کرد. 

آن هرد کر ی 17 ی بود, چون موفع حملش نزديك 
شد, او را آزاد کرده و آنگاه با او ازدواج نمود و شبانگاه زن وضع حمل 
کرد, چون شوهرش مرد میراث او را تصاحب کردند.(1). 

در تاریخ ثبت شده که خلیفه بارها به عجز خود اعتراف نموده و شاید يکي 
از علل آن اين باشد که خود را در مقابل مسائل پیچیده و معضلات علمي 
با مي‌دید, که بي اختیار مي‌گفت: 

اقيلوني آقيلوني و لسْث یحَیْر کم و عَلیٌ فیکمْ(2). 

«مرا رها کنید, مرا رها کنید, چون من بهترین شما نیستم در حالي که علي 
در بین شماست.» 

اا دم 

شرح نهج البلاغه فیض ج 1 ص 39. 





کضاد در کار خاند 


علي و کمك به همسر 


ری تس صلی. آلای خلنه ات بستی دا فا فاعسم عایه 
ااسلام ند وید کم علی له السام و وت هر | قلسا الفتاام نا هد 


عدس پاك مي‌کنند. 
یامیر صلي اه علیه وله وسلم علممعلیه السلار نرق کررن در و و 
ما من زج بقین له في بنتها الا کان لَْ کل شَغتج عَلي بدنه عباده 


ست عيام رها ونم له ۹ 
(هیج مردي زنش را در کار خانه کمك نمي‌کند مگر انکه خداوند به تعداد 
موهاي بدن او عبادت يك سال, که روزها روزه گرفته, و شب‌ها شب زنده 
داري کرده باشد ثواب به شوهر مي‌دهد.)(1). 
کا عا کل کل 


)انم السعاوات ج: 2ص 110 


يكي از عوامل سعادت و شادابي خانواده. تقسیم کار, و تعیین حدود و 

وظائثف زن و شوهر است, 

حضرت علي علیه السلام با حضرت زهرا عليها السلام در فکر تقسیم کار 

بود که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم چنین رهنمود داد: 

«کارهاي داخل منزل با فاطمه علیه السلام و کارهاي بیرون منزل بر عهده 

علي 1 

ی 

(جز خدا كکسي نمي‌داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم.) 

۳ 

(1) مستد رك الوسائل ج 13 ص 48 - و - بحارالانوار جح 43 ص 81 و 31 - 
- وسائل الشیعه جح 14 ص 123 - و - قرب الاسناد ص 25 - و - لثالي 

الاخبار ح 1 ص 83. 


فرهنگ پرهیز در روابط اجتماعي 


بانوان و فرهنگ پرهیز 


در فرهنگ اجتماعي و اخلاق همسر داري امام علي علیه السلام اصولي 
مطرح است., مانند: 

1- تقسیم کار بین زن و مرد 

2- انتخاب مرد نسبت به کارهاي بیرون منزل 

3- به کوچه و خیابان نرفتن زن‌ها مگر در ضرورت 

4- مسئولیت پذيري مردها نسبت به خرید و فروش خارج از منزل. 

و خیابان باید اداره شود, که عامل سلامت نسل جوان و محیط اجتماعي 
است. 

روز بهخصت آممرآلم وین ی یت الفلای ااع داخد کب رنان کرد 
در مراکز تجاري و بازار رفت و امد دارند. و شخصا به خرید و فروش 
مي‌پردازند, امام علي علیه السلام در يك سخنراني خطاب به مردم کوفه 
فرمو ۳ 

آما تستخیون ولاتغاژون تن نکم یخْرّجُنَ ح الي الأسَواق وَیزاحمن اه 

«آپا حیاء ندارید؟ و غیرت تمی‌ووزند که رون هاي شما به بازارها مي‌روند و 
با جوانان قوي و خوش هیکل روبرو مي‌شوند؟» (1). 

کا عا عا ملد کل 


(1) محّة‌البیضاء ج 3 ص 104. 


یشور تفیل زانط اخساعن انوا [۱3 


.امام علي علیه السلام در يك دستورالعمل اخلاقي, اجتماعي, خطاب به 
فرزندش آمام حسن علیه السلام نوشت: 

و عَلَیهنَ من آبصارهنٌ 1 ان ق شكة الججاب ای ی 
وس خَروجَهّنّ باشَة من ادْحالِك مَنْ لا بُوتقَ به عََیْهنّ. وان اسَتطغت الا 
رفن عَیْركَ قافعل. , , 
اور رو حجاب نگاهشان دار, ۳ نامحرمان را ننگرند, زیرا که سخت گيري 
در پوشش؛ , عامل سلامت و استواري آنان است, بیرونر رفتن زنان بدتر از 
آن نیست که افراد غیرصالح را در میانشان آوری. صرا کی مانی. گم اج 

مداد 
(1) نامه 116/31 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 
نامه 31 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


پرهیز در روابط زن و مرد[1] 


فرهگ پرهیز و حرمت نهدن به چیه ارزشی زن و مرد است, که درب 


افو شرا شتا وکوئوار من خپارهنٌ علي حَدرٍ, وَلائطيعَوهتَ 
موف کي لا تَطمَقن في الشتگر 


(پس, از زنان بد, بیرهيزید و مراقب نیکانشان باشید, در خواسته هاي نیکو, 
همواره فرمانبردارشان نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند.)(2). 

کاعا عاع< کل 

(1) خطبه 80 نهج البلاغه معجم المفهرس موف 

خطبه 80 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


علي همسر نمونه 


رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم, پس از عروسي حضرت 
زهرا علیه السلام به منزل دخترش رفت و پرسید: 

کیف رایت رَوجك؟ 

(دخترم شوهرت را چگونه دیدی؟) 

حضرت زهرا علیه السلام پاسخ داد: 

«پا آبة خَیر رزوح» 

(خوب شوهري است)(1). 

داد 

(1) بحارالانوار جح 43 ص 133 - و - شرح ابن ابي الحدید ح 3 ص 257 - و 
- مناقب اين شهراشوب ج 3 ص 356 - و - کنز العمال ج 13 ص 108 - و 
- مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 136. 


تبلیغ فرهنگ ازدواج 


ازدواج هاي امام علي 


امام علي علیه السلام با رعایت عدالت بین همسران» پس از فاطمه زهرا 
علیها السلام با شنانی ازدواح کرد که اسامی آنیا به شرح زیر استه 
1- خوله: دختر ایاس بن جعفر حنفیه, مادر محمد حنفیه 

عا اش سب ص امس اد ان‌طاقه کاس اور خصوت: ۱۲۱ 
علیه السلام و .. , 
3- اسماء بنت عمیس: که قبلا زن حضرت جعفر بود و مادر محمد بن ابي 
نکر تست 
4 ليلي: دختر مسعود بن خالد 
5- ام سعید: دختر عروة بن مسعود تقفي 
6- سبیه؛ : دختر عبادبن ربیعه که او را صهبا نیز مي‌ناميدند. 
ار یت هر سل الا سای ام یه ماه رای که 
حضرت زهرا علیها السلام سفارش کرده بود.(1). 
و در زمان شهادت امام علي علیه السلام چهار زن از همسران حضور 
اد کس ها یا سوت ارای ی ی ی سا 
کردند, مانند: 
1- امامه: دختر زینب 
هشال الشه ماد حضرت: ابا افص له انلام 
3- اسماء بنت عمیس 
4- خوله: مادر محمّد بن حنفیه(2). 

هم اکنون اگر فرهنگ تعدّد زوجات با تمام ارزش‌ها و احکامش در جامعه ما 
تحقق پذیرد, بسياري از زنان بیوه صاحب همسر شده واز مفاسد اجتماعي 
جلوگيري مي‌شود. 
لد اد 
(1) مغيرة قرشي, هاشمي است در زمان رسول خدا صلي الله علیه واله 
فر هکه یفن از هحرت متدلة شید .و کفته اند حز .سا از زید کانی 
سول خدا صلی له علیه. وله را خرت: مود کم اش ان نی بوف علی 
امامه را همسر خود نمود. و او كکسي است که بر روي ابن ملجم چادر 
0 7 
او بسیار نیرومند بود و با علي علیه السلام در صفین حضور یافت. 2 
خلاخت حلیفه سیم فاصی بود .از _پیامتن علیه. السلام یل سرت ووانت 
کرده است (اسد الغابة - 408 - 4 ۱ 
ناسخ التواریخ امیرالمومنین علیه السلام ج 4 فصل اخر. 


ازدواح با يکي از اسیران 


عمرو بن حصین نقل مي‌کند: 

در يكي از جنگ‌ها که با فرماندهي امام علي علیه السلام در دوران حیات 

تیامبر صلي اللة. غلیه. واله وسلم انجام گرفت, و لشگر اسلام پیروز شد, 

اموال فراوان. و تعدادي کنیز نیز به تصرف ارتش اسلام 0 

پس از پایان جنگ حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با يكي از کنیزان 
به اسارت گرفته شده, ازدواج کرد. که در فرهنگ آن روز گاران ازدواج با 

يك زن اسیر, بزرگترین احترام و تکریم به حساب مي‌آمد. 

اما چند نفر پس از بازگشت لشکر اسلام به مدینه. خدمت رسول خدا 

صلي الله علیه واله وسلم رفته و خواستند نسبت به ازدواج امام علي علیه 

السلام اعتراض کنند, وقتي اعتراض خود را مطرح کردند, پیامبر صلي الله 

علیه واله وسلم از آنها روي برگرداند و فرمود: 

«علي از من و من از علي هستم, و او ول هر مومن و زن مومنه است.» 

و به اعتراض کنندگان فهماند که عمل حضرت امیرالمومنین علي علیه 

السلام هیچگونه ايرادي ندارد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) حق الیقین, ص 52 - و - صحیح مسلم - و - صحیح ترمذي. 


ازدواج در بصره پس از جنگ جمل 


پس از جنگ جَمَل, و استقرار آرامش در شهر بصره, امام علي علیه السلام 
حدود هفتاد و دو روز در شهر بصره اقامت فرمود (طبق نقل ناصر 
خسرو(1) یا 50 روز طبق نقل, شعبي)(2). 

و در ماه رجب با انتخاب عبدالله , بن عباس براي استانداري بصره, به سوي 
کوفه حرکت کرد. 

در اين مدّتي که حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در شهر بصره بسر 
مي‌برد, با دختر مسعود نهلشي, ازدواج کرد و در خانه او سکونت داشت. 
ِِ 

(1 سفرنامه ناصر خسر و ص 7 <1. 

تاریخ اسلام 61 - 80 ص 1<8. 

داثرة‌المعارف تشیع 3 ص264. 


عدالت با همسران 


درست است که تعدد زوجات يكي از راه هاي جدي مقابله با مفاسد 
اخشاعی اشت: اه رسای وی را واه کی او ابا 
ات ر اسان وا اس 

و قرآن کریم در این مورد هشدار داده است که اگر نمي‌تواني عدالت را 
رکایت کلي ای به نهد زوجات رزوی نياوري 1(۰). 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام چون همسران متعدد ۰ 
عدالت را دقیقاً سبت به همسران خویش رعایت مي کرد هنگامي که 
شبي نوبت يكي از همسران بود. حتّي وضوي خود را در خانه او مي‌گرفت. 
يعني عدالت رفتاري را حتّي در وضو گرفتن نیز رعایت مي‌فرمود.(2). 
امد 

(1( وان خفنه جِعتَم آن لاد لوا فواحدة. نت 3 سوره نسا؟. 

وسائل الشیه ج 15 ص <8 حدیث د3. 


مبارزه با خرافات در ازدواج 


هر چه مردم از فرهنگ و اسلام ناب محقدي صلي الله علیه وآله وسلم 
ول ای اه له اه سا عاصاه سس صراات مس اد 
جاهلانه فراواني دامنگیر جامعه مي ‌ شود, بخصوص نسبت به ازدواج, که 
خرافات زيادي مطرح شده است. 

او وا 

پس از فوت يكي از اقوام تا يك سال یا چند ماه باید در آن فامیل كسي 
ازدواج نکند, ای ی 
اسلام صلي الله علیه وآله امس وا فا مره 
السلام اینگونه سئت هاي غلط راه ندارد. 

هنوز شانزده روز از وفات رقیّه, يكي از دختران رسول خدا صلي الله علیه 
دا هام ی هد کم آعام ای نف الا با رنه فا اه را 
السلام ازدواج کرد.(1). 

مت ام اه خی رال مس ارات ری ری صاخ 
کردند, و نه حضرت زهراء علیها السلام لب به اعتراض گشود. 

ازدواج حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از جنگ بدر, در ماه 
رمضان و شب زفاف در ماه ذیحه از سال دوم هجرت آثفاق افتاد.(2] 

کا کا کا عل< کر 

(1) امالي شیخ صدوق ص43 - و - جلاء العیون مجلسي. 

کشف العْفْة 1 ص374 - و - جلاء العیون مجلسي. 


تامین هزینه زندگي 


اشاره 


يكي از وظائف مهم اجتماعي در اخلاق همسر داري, تأمین هزینه زندگي 
است. مرد باید با کار و تلاش فراوان. نيازهاي اقتصادي خانواده را برطرف 
سازد تا سر بار جامعه نگردند و دست نیاز به سوي دیگران دراز نکنند, 
امروزه يكي از عوامل فساد و بزهكاري, تامین نبودن زن و فرزندان در 
خانواده هاست. ٍ 

امام علي علیه السلام با کار و تلاش, چاه کردن و ابياري کردن. 
درختكاري و احداث باغ در منطقه «یثیع» در اطراف مدینه توانست, 
سرمایه هاي فراوان بدست اورد؛ 

هم هزار برده را آزاد کند؛ 

هم براي خاله‌ها و عمّه هاي خود خانه شخصي بخرد؛ ۱ 
و هم زنان و فرزندان خود را ابرومندانه اداره کند که وصیت نامه ان 
حضرت به صورت نامه 24 نهج البلاغه در تاریخ تبت شده است. در آن 
دستور العمل اقتصادي براي اداره زنان و فرزندان خود تأکید مي‌کند که 
درختان و زمین‌ها را نفروشند. بلکه با درآمد سالانه آن نيازهاي اقتصادي 
خانواده آن حضرت را برطرف سازند. 

امام علي علیه السلا ۵ فرز دشن توالت ۱23 

هذا ما اهر به عَبه الله لک بن آيي الب آمیژ المْوْینین في ماله. ابتقاء 
وج اللْه, لُولِجة به الق رنه : به الأْمَتَقٍ 

منها: قَالة یِفَومُْ بذلك ۰ بن عَلی یال م له بالَمَعْروفِ. بتفق مه 


م02 و 


بالمعرژوف, ان عَدّت یعسن حَدّتٌ وَحسین س ِ بالاشر بَعده, وَاصدره 


وان لابَتب قاطِمقة من صدقة لیا مثلّ الذٍي لیب لب واني الما جَقَلث 


عيام بذلك الي ات قاطِعَة ابا وجّه الله, ورب ٍلي سول ال صلي 


الله علیه وآله, وتریماً لته وتشریفا (وضان ۱ 
وتشترط عَلّي الذي یله له نك المَال عَلي آضوله. وق من مره 


جَیِثْ آمر به وَهدج لة, ولا یبیع من اولاد تخیل هذه الَفْرٍی ده خی سل 
0 ۶ ی 

از غراسا. 1 ار رد مت 1 آي ؟ و و 
ومَن کان من امَايّي - اللاتي اطوف لها وَلذ, او هي خامل, فتفسك 


قوله (ع) في هذه الوصیة: «وألا یبیع من نخلها ودی», الودیٌُْ: القَسِیلَه 


و قوله (ع): «حتي تشکل آرضها غراسا» هو من آفصح الکلام. والمراد به 
آن الارض یکتر فیها غراس النخل حتي یراها الناظر علي غیر تلك الصفة 
التي عرفها بها فیشکل علیه امرها ویحسبها غیرها. 


وصیّت اقتصادي نسبت به اموال شخصي 


این دستوري است که بنده خدا علي بن ابیطالب. امیرمومنان نسبت به 
اموال شخصي خود. براي خشنودي خدا, داده است. تا خداوند با آن به 
شش کر آور رو آصفده ان کرداند: 

(قسمتي از این نامه است) 7 
همانا سرپرستي این اموال بر عهده فرزندم حسن بن علي است. آنگونه 
که رواست از آن مصرف نماید, و از ان انفاق کند, اگر براي حسن حادثه 
اي رخ داد و حسین زنده بود. سرپرستي ان را پس از برادرش به عهده 
گیرد, و کار او را تداوم بخشد. 

پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران 
علي خواهند داشت, من سرپرستي اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم, 
تا خشنودي خدا؛ و نزديك شدن به رسول اللّه صلي الله علیه واله و بزرگ 
داشت حرمت او و احترام پیوند خويشاوندي پیامبر صلي الله علیه وآله را 
فراهم اورم. 


و با کسي که این اموال در دست اوست شرط مي‌کنم که اصل مال را 
حفظ نموده تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند, و هرگز نهال هاي 
درحت خرما را نفروشند, تا همه این سرزمین يك پارچه زیر درختان خرما 
بگونه اي قرار گیرد که راه یافتن در ان دشوار باشد. 
و زنان غیر عقدي من که پا آنها بودم و صاحب فرزند پا حامله مي‌باشند, 
پس از تولد فرزند, فرزند خود را گیرد که بهره او باشد, و اگر فرزندش 
ِِ ی آزاد. اشت, کنیز بودن از و بزداشته: #۳ خویش را باز 
بد.(1 
(«وَدذیة» بمعني نهال خرما؛ و جمع آن «ودیْ» بر وزن «علي» مي‌باشد. و 
جمله امام نسبت به درختان «حثي تشکل ارضها غراسا» از فصیح ترین 
۰ يعني زمین پر درخت شود که چيزي جز درختان به چشم 
یند. 


ملاعلا علا کل 


و ال عم ترسح ای 


در چشمه سا ر نهج البلاغه 


سيماي پرهیزکاران (خطبه همام) 


93 ون خطیه لد غلبه السلام 

اخلاقي, اجتماعي 

روي آن صاحبا لامیر المومنین علیه السلام یقال له همام کان رجلا عابدا, 
فقال له: يا آمیر المومنین, 

صف لي المتقین کأني آنظر الیهم. فتثاقل, علیه السلام عن جوابه ثم قال: یا 
همام, اتق اللّه و آحسن ف: «انْ اللّه مع الذین اتقوا و الذین هم 
مُحسنون». فلم یقنع همام بهذا القول حتي عزم علیه, فحمد الله واثني 
علیه, ِِ علي النبي صلي الله علیه واله وسلم ثم قال علیه السلام: 
(گفته شد ِ" از یاران پرهیز کار امام (ع) به نام همام(1) گفت: 

اي امیرمومنان پرهیزکاران را براي من آنچنان وصف کن که گویا آنان را با 
چشم مي‌نگرم. امام(ع) در پاسخ او درنگي کرد و فرمود «اي همّام! از خدا 
بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهی زکاران و نیکوکاران است» اما 
همّام دست بردار نبود و اصرار ورزید. تا آن که امام(ع) تصمیم گرفت 
صفات پرهیزکاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت, و بر 
پیامبرش درود فرستاد, و فرمود) 

ليالي المثّقین 

نهار المثقین 

علامات المتقین 

کا لا کر ک< عل 

(1) هام بن شریح از شیعیان امیرالممنین علیه السلام بود. (قاموس 
الژجال). 


سم مش 2 


عَتَهمّ» امنا من مقصيتهم. , 2 لاتصَژه مَعصيةٌ من عضاه, ولاتلفَعَة طاعَةهٌ 


3 


من أطاعَغ ققسیم بَیَهْمْ َعَايسَهم, ووصَعَهُمْ من الدئیا مَوَاضَعَهُم صِعَهمْ. قالْمَفُون 
و 4 ِِ شتا 9 ساب ها لیصا وَمسْيَهُم 


ما یذ قِب ال ۱ - حلق الحَلْقَ چین هم عَیباً عَن 
طا 


دُوتَة في آغْیْنهم. فَهْمْ وَالجنْهُ کمن قذ راهاء قمْم فیها 222 ن. وه والتاژز 

حِ- ۶ 9 -]- و ه ]| و بو مب م2 ء 0 ۳ و ]و چ ۳ 

کِمَنْ فد راها, فهَمْ فیها معدبون. قَلويهْم مَخژوتة. وَشرورُهم مَاموتة, و 

اخساذهم ِِ. وَحاجائهمْ خفيقة. وانفسْهُم عفيفة. ضبرُوا آیاما, قصيره 

هم ر حَة طويلة. تَجارَة مَربحة وا ار 2 ازادنهقم الدَتیا قَلم 
دوهاء ۳ فقوفا انعت متا 

پریدو , وَاسَرلهم 0 


تز مه سا ان ّ 
پس از ستایش پروردگار! همأنا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالي افرید 
که از اطاعتشان بي نیاز, و از نافرماني انان در امان بود, زیرا نه معصیت 
دارد, روزي شد کاخ را تقسیم», و هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد. 
یوشش انان میانه روي؛ و راه رفتنشان با هفخ و فروتني است., چشمان 
خود را بر آنچه خدا حرام کرده مي‌پوشانند, و گوش هاي خود را وقف 
دا سودمند کرده آند, و در روزگار ؛ سختي و گشایش, حالشان یکسان 
او بر هم و کر در شتها ِ نمي‌گرفت؛ از شوق دیدار تشات: 
و از ترس عذاب جهنم. 

خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچك مقدارند, بهشت براي آنان چنان 
است که گويي آن را دیده و در نعمت هاي آن به سر مي‌برند, و جهثم را 
چنان باور دارند که گویی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. 

دل هاي پرهیز کاران اندوهگین, و مردم از آزازشان در اقا تن هایشان 
لاغر, و درخواست هایشان اندك, و نفسشان عفیف و دامنشان پاك است. 
در تور کار کوتاه دنیا صبر کرده ۳ با اشاین جاودانه قیامت ز به دست 


]ند تجارتي پر سود که پروردگارشان فراهم فر موده, دنیا مي‌خواست 


مارا شزسد تا ری دسا تکووتم مین یتست انا را اش وه کروانته کر 
با فدا کردن جان, خود را ازاد ساختند. 


ِ- 


ها تخویت توا[ متام وید ۳ ان با 
ول آذانهم, قَهْمْ خائون علي اَوْسَاطهم, ترش ون لجباههم واکفهم 
وَركَيهم, واطراف اقدامهم, ون الي اللّه تقالي في قَکاكِ رقابهم. 
ترجمه. : شب پرهی ززکاران 

پرهیزکاران در شب برپا ایستاده مشفول نمازند, قرآن را جزء جزء و با 
کر .و آ ندیه مخ ان با فران عانحودر | مختفن و دارفی رو کید را 
مي‌يابند. 

وقتي به آیه اي برسند که تشويقي در آن است, با شوق و طمع بهشت به 
آن روي آورند, و با جان پر شوق در آن خیره شوند, و گمان مي‌برند که 
نعمت هاي بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد, و هرگاه به آیه اي مي‌رسند 
که ترش از خدا در آن باشند؛ گوش دل به. آن می‌سپازرند, و کویا صداق 
برهم خوردن شعله هاي آفتتن؛ در گوششان طنین افکن است, پس قامت 
به شکل رکوع خم کرده. پيشاني و دست و پا بر خاك مالیده. و از خدا 
ازادي خود را از اتش جهثم مي‌طلبند. 


راز أقَباء. قد رام الحَوف زج الْقداح بلط 


۱ 

۷ 

0 
۳۳ ۱ 


الیهم تاطر قتَْسْهم مرّضي 7 وم یوم من مَرّض: وَیُْول: لَقٌَ خُولّطوا! 
ولقَذ حالطهَم ام غظیخ! / یرضوّن, من اعمالهم القلیل. ولا بشتکیژوت 


الکئیر. فهْم لانفسهم مََهِمَو, ,و من اعَااقم مُشفقون ادا کي احذ منهَم 


ک. 


خاف مقّا پقال لة, قیَمُو لَ ۳ 
بتقسي! اللهمٌ لا توّاخجذني بمَأ یَفُولون, وَاجْعَلني افصَل ممّا یَظئون, وَاعفر 
لي ما لا یِعلمُون. 

ترجمه: روز پرهیزکاران 

پرهیزکاران در روز. دانشمنداني برد بار. و نيكوکاراني باتقوا هستند که 
ترس الهي آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است.: كکسي که به آنها 
فی‌نحرد مق‌بندا رم که بیمارند اس آنان زا سماری تبشت, و می کویند, هردم 
در اشتباهند! ‏ _ 

در صورتي که آشفتگي ظاهرشان. نشان از امري بزرگ است. از اعمال 
اندك خود خشنود نیستند. و اعمال زیاد خود را بسیار نمي‌شمارند. نفس 
خود را مثهم مي‌کنند. و از کردار خود ترسناکند. هرگاه يكي از آنان را 
بستایند, از آنچه در تعریف او گفته شد در هزاس افتاده مي گوید: «من خود 
را. از دیگران بهبر مي‌شناسم و خداي من, مرا بهتر از من مي‌شناسد, بار 
خدایا, مرا بر آنچه مي‌گویند محاکمه نفرما, و بهتر از آن قرارم ده که 
مي‌گویند, و گناهاني که نمي‌دانند بیامرز ِ« 


ج الغفلة, وفرحا , ب ,من 
ان استضعتث عَلیُه تفْسْهُ فیما تکرَة نم نع فا قََخْ عَبّیه 
فیما لایژول وَرَهادئة فیما لاينقي. یَمَر تفر الْجلم پالعلم. والقَوّل بالعمل, تراه 
9 رَللة, خاشعا ار فا قانعةٌ ۲ منرور| اکلة, سَقلاً ام 


ٍِ ۴ ۳ 4 ِ مج > ِ ۳ 
خاضرا| مَعروفة, مَقبلا حَیره: مذیر شزه في الژلازل و فویر» ووي المکاره 
ِ ۳ و مر ِِ ‌ 


وّلایتابز بالالقاب و یضار بالجار, وَلایسْمٌٍَ بالعضانت: وَلایوحْل في التاطل. 
ولایخَژح من الق ان مت لم یَعْمَهُ صَمثْة. وان صحل لَم یِعل صَوه,وان 
بفي علیه صبر نی بکون ال هو الذی تتقغ له. تفه ملق في عتاء 
والتّاس من في 1-۳ انقت تفبفتد لاجر رهز وراج لاس مِنْ تفسه. بعذه 
۹1 ۰ عَنْهْ رهذ وَتَرَاهة, ود مر دنا هه ابر ۶ رَحُمَة. آیتیرت مادم 
یکیْرٍ و عَظَمة, وَلاَوْهُ بقکر وحديعة. 
و فقال آمیرالمومنین علیه السلام: 
آها چ الله لقَذ کنّث آخافها علیّه. نم قال: آهکذا تصتع نتم العواءعط البالعَه 
باهلها؟ فقال له قائل: _فما بالك ۷ آمیر المومنین؟ ؟ فقال علیه السلام: 
ویحك, ان بل اجَل وت ا بَعذوة, و ا یتجاوزه. قمَمْلا ا تعا تعْدٌ لِمئلهّا؛ 
قاتما تقت السْیّطانْ علي لسانك! 
ترجمه: نشانه هاي پرهی زکاران 
و از نشانه هاي يكي از پرهی زکاران این است که او را اینگونه مي‌بيني: در 
دينداري نیرومند, نرمخو و دوراندیش است., داراي ايماني پر از یقین, 
حریص در کسب دانش, با داشتن علم بردبار, در توانگري میانه رو, در 
عبادت فروتن, در تهيدستي اراسته, در سختي‌ها بردبار. در جستجوي کسب 
حلال, در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزي, مي‌باشد. 


اعمال نیکو انجام مي‌دهد و ترسان است. روز را به شب مي‌رساند با 
باکر ار و نت واه زمر ی آفزن فا باق جدا شنت چی‌خواید. اما 
ترسان, و بر مي‌خیزد شادمان. ترس براي اينکه دچار غفلت نشود, و 
شادماني براي فضل و رحمتي که به او رسیده است. 

اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد, از آنچه دوست دارد 
محرومش مي‌کند. روشني چشم پرهیزکار در چيزي قرار دارد که جاودانه 
است, و آن را ترك مي‌کند که پایدار نیست, بردباري را با علم, و سخن را 
با عمل, در مي‌آميزد. پرهیزگار را مي‌بيني که: آرزویش نزديك, لغزش 
هایش اندك, قلبش فروتن, تفسش قانع. خوراکش کم, کارش آسان, دینش 
حفظ شده, شهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خورده است. 

مردم به خیرش امیدوار فا را تن در آمانند. اگر در جمع بیخبران باشد 
نامش فز کروخ نادور ان خدا تبت می کردم و اکز: در باداوران باشد نامش 
در گروه بیخبران نوشته نمي‌شود. ای ۱ به آن که 
محرومش ساخته مي‌بخشد به کش که با او برتتورمن پوندمه از سخن 
زشت دور و گفتارش نرم» بدي هاي او پنهان, و کار نیکش آشکار است. 
نيکي هاي او به همه رسیده, آزار او به كسي نمي‌رسد. در سختي‌ها آرام, 
و در ناگواري‌ها بردبار و در خوشي‌ها شباشکزاز. است. به .ان که.دنتیمن 
دارد ستم نکند, و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود. پیش از 
آن که بر ضد او گواهي دهند به حق اعتراف مي‌کند, و آنچه را به او سپرده 
اند ضایع نمي سازد, و آنچه را به او تذگر دادند فراموش میک مردم را 
با لقب هاي زرشت ۱ همسایگان را آزاز نمي‌رساند, در مصیبت 
هاي 9 شاد نمي‌شود و ناروا 0 نمي‌کند, 9 ِِ 
بخندد ۱۳۹ او بلند نمي‌شود. و اگر ؛ اد ۳ 0 
تا خدا انتقام او را بگیرد. ره ار رن در زحمت. ولي مردم در 
آسايشند. ۱ ۲ 7۳۳۹ ۶ ولي مردم را به رفاه و 
اسایش مي‌رساند. دوري او از برخي مردم. از روي زهد و پارسايي. و 
نزديك شدنش با بعضي دیگر از روي مهرباني و نرمي است. دوري او از 
تکبُر و خودپسندي, و نزديكي او از روي حیله و نیرنگ نیست. (سخن امام 
که به اینجا رسید, ناگهان همام ناله اي زد و جان داد. امام علیه السلام 
فرمود:) سوگند به خدا من از اين پیش آمد بر هقام مي‌نرسیدم. سپس 
گفت؛ آیا پندهای رشا با آنان که-بذیرنده آنند چنین مي کند؟: :شخضی رسند 
و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ امام علیه السلام پاسخ داد: 

واي بر تو, هر آجلي وقت معيّني دارد که از آن پیش نیفتد و سبب 
مشخٌصي دارد که از آن تجاوز نکند. ارام پاش ,و خبکز ختین ستخانی .هو 
که شیطان آن را بر زبانت رانده است.(1). 


ایدم 
(1) آن شخص با تفکرات شيطاني مي‌خواست بگوید: آنچه را به همام 


گفتي واقعیت ندارد و گرنه در جان تو نیز تأثیر مي‌کرد, که امام(ع) فرمود 
این سخن از شیطان است,: زیرا هر کسي توان و قدرت تحمّل خاضي دارد. 


بر که ] و ی ی 2 
به هم ب الد ی 4 1 ید مه بدیبپ 9د 
ِ ۳ 1 7 ۱ وا 7 ط 
کت ملْ! قان لَغْ بتَکْن کت ذيك الانت بعثیه قَقَ؟ عَضي ال فیما سوام 
۳ ۳ 3 را و و 
0۱ 3 1 1 رو " رم : ۳7 1 و ۹ 
وب اللّه ین لَمْ ین عصاخ في الکییر, وعَضاه في الطفیر, لَجَرَاءْةْ َلّي 
<< ن‌ -و | ِ قَ 
یب الناس اکبز, ی مگ سم ی 
با عبد الله, لا تعجل في عیب 7 ِ فلعلة ِِ لةَ, و امن کل 


بت سای کت 1 ندارند, و از سلامت دین برخوردارند, رواست که به 
گناهکاران ترخم کنند, دا یت کار | از 
عیب جويي دیگران بازدارد, چرا و چگونه آن عیب جو, عیب برادر خویش 
گوید؟ و او را به بلايي که گرفتار است سرزنش می‌کند؟ آیا به خاطر ندارد 
که خدا چگونه او را بخشید و گناهان او را پرده پوشي فرمود؟ چگونه 
ديگري را بر گناهي سرزنش مي‌کند که همانند آن را مرتکب شده! یا گناه 
ديگري انجام داده که از آن بزرگتر است؟ به خدا سوگند! اگر خدا را در 
گناهان تزد ی قضیان نکرده و تنها گناه کوچك انجام داد, اما جرآت ت او بر 
عیب جويي از مردم» خود گناه بزرگتري است. 

اي بنده خداء در گفتن عیب كسي شتاب مکن, شاید خدایش بخشیده باشد, 
و بر گناهان کوچك خود ایمن مباش, شاید براي آنها کیفر داده شوي, پس 
هر کدام. از شما که به عیب کسنتی آگاه اشت. به خاطر آن چه که از عیب 
خود مي‌داند باید از عیب جويي دیگران خودداري کند. و شکر گذاري از 
عيوبي که پاك است او را مشغول دارد از اينکه دیگران را بیازارد. 


روش برخورد با اشتباهات دوستان 


خطبه 141 نهج البلاغه 
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سس ااست 


اما الق بّمي التامي. وَحطِیْ السَهَام. وبُجیل الِکامْ. وتاطل دلك بو 
وال سمیخ وشْهیذ. آما | یس یی او والباطل الا ره اضابة 

ترجمه. #پرهیر از شنیدن انیت 

اي مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین» و درستي 
راه و رسم را سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه باشید! گاهي تیرانداز, تير افکند و تیرها به خطا مي‌رود, سخن نیز 
چنین است, درباره كسي چيزي مي‌گویند 1 وافعتت تذاره و کقار. باظل 
تباه شدني است.؛ و خدا شنوا و گواه است. 

بذانیه که میان‌ مق مساطل جر جهار انشت فاصاه تبرت 


معرفة الحق و الباطل 


خطبه 141 نهح البلاغه 
قال : 


الْباطِل آن تقول سَمعث. وَالحف آن تقول رب 

ترجمه: شناخت حق و باطل 

(پرسیدند, معناي ان چیست؟ امام علیه السلام اتعشتان خود را میان جچشم 
و گوش گذاشت و فرمود) 

باطل آن است که بگويي شنیدم, و حق آن است که بگويي دیدم. 


ناش فلی یه ااسلام و ساعسه اقتفایم 


عنوان ه تام بفید امه اعام علی ما لمظام 2 مصاعت اعفانی مولت مجمة 
دشتي. ۱۳۸- ۱۳۳۰ 

مشخصات نشر: تهران سازمان تحقیقات خود كفائتي بسیح ۲۸۲۰ ۱. 
مشخصات ظاهري: صِ ۱۳۷ 

فروست: (مجموعه الگوهاي رفتاري امام علي ع) 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام تقو 

0 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
معصيِة الا و اتناهي قبلکمٌ عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند. بسیار مهمٌ و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند., که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

کاعا کر ک< کل 

1 تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حد ود 700 عنوان در يك 7 جلد, 
2( ارم 6 /175, نهج البلاغه . معجم هن مولف. 9 


(3) ینابیع المودة ص 40 قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي 
علي(ع) و قال: هذا و شيعَنَة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرّوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ددع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

(2) خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


جایگاه مباحث اعتقادي 


همه مي‌دانند که: 

مباحث اعتقادي نقش تعیین کننده اي در راه و رسم ود کت انسان‌ها دارد, 

اقتان,تا عستم و انمان مات با اتواع مسکلت: کی مایم کرده 
راه کمال را به درستي بپیماید 

انسان بدون باورهاي اعتقادی و یقین» از تکیه گاه مطمئني برخوردار 
نیست, 

و همواره در برابر ناملایمات, سختي‌ها و مشکلات فراوان زد کف دچار 
تزلزل و سرگرداني شده دست به انواع 0( مي ز ند 

و یا زندگي خویش را فداي آرزوهاي دراز و ناهنجاري هاي رفتاري کرده با 
انواع خود کكشي‌ها به هستي خود خاتمه مي‌د هد 

زیرا مباني اعتقادي, ايدئولوژي و رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را 
اصاا خی که 

و جهت مي‌دهد, 

ارمان مي‌بخشد؛, 

و از پوچي و بي هدفي مي‌رهاند. 

و همه دانشمندان جهان اسلام مي‌دانند که: 

قرآن کریم جایگاه واقعي مباحث اعتقادي و راه هاي صحیح خداشناسي 
است.: 

که مباني اصول و فروع اعتقادي به گونه اي مستدل و روشن در آیات 
نوراني قران به اثبات رسیده است. 

و باورهاي اعتقادي انسان و تکیه گاه هاي عبادي و معنوي بشر به درستي 
مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

پس قران يك کتاب اعتقادي است؛ ۱ 

که همه مباحث اعتقادي از اصول و فروع در ان نهفته و به روشني آثبات 
شده است. 

امیرالمژمنین علیه السلام در خطبه 1 نهج البلاغه مي‌فرماید: 

کنات 2 فیک با حلالَة وَحرَامَة, وَقرایِضَة وقصَایلة. وَتاسِحَة 


ملس ۳ وَرَحَصَ َعَرایْمَة, وحَاطَغ وَعَامَة وعبره وَأَمتَالة, وَمریتلة 
وَمَحَدوده. وفخکمة ومتشایهة. ه ُفسرا محفاخ/ ۳ عَوَامصَة, بین مَاخوذ 


ون یپ في اکن قَوَسة : وتتلوم ین الشته تشخة, قواخت قي, الس و 
أَحذخ وفُرََصٍ في الکتاب تک وبین اجب بوفته, ورانل في فُشتشتله 
وَمَبایِنْ مخارمه. من کیب أوَعد عَلبْه نيرانة او ضغیر ارّضَد له عُفْرَاَ 


وَبَينَ مَقبول في أَدتاخ, مَوَسع في آأفْضاد. 
۳۳ ِِ میان شماست. که بیان کننده حلال و حرام, واجپ و 
مستحب, ناسخ و منسوخ, مُباح و ممنوع, خاصّْ و عام, پندها و مثلهاء مطّق 
و مقَیّد, مُحکمٌ و مَتشابه مي‌باشد, عبارات مجْمَل خود را تفسیر, و نکات 
پیچیده خود را روشن مي کند, از واجباتي که پیمان شناسايي آن را گرفت؛ 
تحت نی که | این از آنها لازم نیست. 
قسمتي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سئثت 
پیامبر صلي الله علیه وآله آمده, و بعضي از آن, در سئتِ پیامبر صلي الله 
علیه وآله واجب شده که در کتاب خدا| ترك آن مجاز بوده است, بعضي از 
واجبات. وقتِ محدودي داشته, که در اینده از بین رفته است. محژمات 
الهي از هم جدا مي‌باشند. برخي از آنها, گناهان بزرگ است که وعده آتش 
دارد. و بعضي کوچك که وعده بخشش داده است. و برخي از اعمال که 
اند کش مقبول و.در انجام بیشتر آن آزادند.» (1). 
و این حقیقت را همه مي‌دانند که: ۲ 
الف - تنها با داشتن قران نمي‌توان به همه معارف بلند ان دست رسي پیدا 
گر( 
ب - قرآن احتیاج به تفسیر و تحلیل دارد. 7 
ی نمي‌توانند مباحث و علوم و فنون نهفته در قران را کشف 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه 125 و نهج البلاغه مي‌فرمایدز, 
ِا لَم بُحَکم الرجال, نما حکفتا القزآن. هدّا الفْرانْ انا هو خط مسئو 

یو الدفتین ۳ بنطق بلسان, وَلابد له ور ترَجَمَان. الما ینتطق عنه و 
1 افراد ۳ داور قرار دادن تنها قرآن را , به حکمیّت «داوري» انتخاب 
کردیم. ۲ 
(که انها بر سر نیزه کرده و داوري آن را مي‌خواستند) 
این قران؛ خطي نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد ۳ 
سخن گوید, و نیازمند به كسي است که آن را ترجمه کند, و همانا انسان‌ها 
مي‌توانند از 1 سخن گویند. ۳ (2). 
و همه اعتراف دارند که: ۱ 
تنها رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم و عترت پاك او که 
اموزش هاي لازم را از ان حضرت دریافت کرده اند 
وامام علی غلب سای که اب عل س اس ِ 
از دیگران بهتر قرآن را درك مي‌کنند و به رموز و اسرار قرآن آشنا 
مي‌باشند. 
کم جصرت: امیزالمومنین یه انسا مدز حضیه 17 فزمود: 
قالتمشوا ذلك من عند أَهله, قانهَمْ عیش یش العلم, وَمَوَت الجفّل. هم الذین 


یحْرُکَم خََمَهُمْ عَن علمهم, وصَمَنْهمْ غَن مَنطِفهمٌ, وَظاهرَهم غن باطنهم؛ لا 
ْحَالِفُونَ الذین ولا یَحْتلمَونَ فیه؛ قهُو هم ساهدٌ صادق, وصامث تاطق. 
«پس رستگاري را از اهل آن جستجو کنید. که اهل بیت پیامبر صلي الله 
علیه واله رمز حیات دانش؛: و راز مرگ جهل و ناداني هستند, آنان که 
حکمتشان شما را از دانش آنان و سکوتشان از منطق آنان, و ظاهرشان 
از باطنشان, اطلاع مي‌دهد, نه با دين خدا مخالفتي دارند, و نه در آن 
اختاقت مب فده دیون در سای نان واه ضصادف یه ساکتی سح مرت 
(3). 
ی وم 2 

مع الْفرأنْ و الفران مع عَلِی لن یَفْترٍقا حتّي بردا عَلَیّ الخَوْض(4). 
0 ۳ هکل از نکذیکن دا نمي‌ شوند 


تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.» 
کاعا عاع< کل 


تیم شه لاه عم امفرن سای کف تخیر ان اساصو 
مدارك آن به اين شرح است: 

1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 
هار الانوار 2 74 صن 300 :423 فجلسی (مقوفای 21110) 

دره ااتران کل 9 وا ور ار رو هر اش ی 
(متوفای 538 ه) 

اما را ی وق وتو رتاش و سای 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6 اضول کافی 1 ض: 130/140 کلیتی راری (سته‌فای 928 

7 احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسي (متوفاي 588 ه) 

8 مطالب السئوول ص 7 2: محمد بن طلحة شافعي (متوفاي ۸ ه) 

9 دستور معالم الحکم ص 153: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه). 

کی 2 اه مر اس ماس که مت ار تاه 
مدارك آن به اين شرح است: 

1 بارخ طیری. 3 ص 1224 سته 9 ظیرق شاقفی (مت‌فای وم 

2- تذکرة الخواص ص 0 9: ابن جوزي حنفي (متوفاي 7 ه۵) 

3- کتاب ارشاد ص144 ج1 ص 66 2: شیخح مفید (متوفاي 413 م) 

4 کتاب احتجاج ج1 ص275 و 186 و 440: طبرسي (متوفاي 588 ه) 

5- شرح قطب رواندي 2 صِ ِ راوندی (متوفاي 53 ه) 

7 عقدالفرید ِ ص 206 عبد ربه "مالک (متوفاي 229 0( 

"۷ 147 نهج 7 البلاغه عم ۲ ده اف : برخي از اسناد و مدارك 


1- فروع كافي ج 5 ص 369: كليني (متوفاي 328 ه) 

2 غرر الحکعم 3 ص198 وج5 ص69 و302: امدي (متوفاي 588 ه) 
مضه کافی 8 ص386 آلی: 391 ۰۹86 کلیتی (متوفای 329و 

4- اصول کافي 3 1 ص‌‌ 9 1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

5- تحف العقول ص‌ 163 ابن شعبه حراني (متوفاي 300 0 

مستدرك حاکم ج 3 ص 134 «باب مناقب علي علیه السلام». و صواعق 
العمٌال و مسند احمد (در حاشیه) ۳ 5 ص‌ لاد, و ینابیع المودذة باب 20 ص‌ 
90 


نفخ اناد و متاجتت غفودن 


گرچه کتاب نهج البلاغه در بردارنده همه کلمات و تفسیرها و تحلیل هاي 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمي‌باشد اما هرکس مطالب آن را 
ارزيابي کند فص ات و مفاهیم بلند نهح البلاغه را مورد دقت قرار دهد به 
اين باور روشن خواهد رسید که: 

نهج البلاغه يك کتاب عقيدتي است. 

نهح البلاغه کتاب توحید است. 

نهح البلاغه کتاب ارزيابي مباني اعتقادي در اصول 

و فروع است. ‏ 

که مباحت خداشناسي به روشني در ان تجلي یافته است. 

خدا را با رام هاي روشن, و استدلال هاي قوي به اثبات مي‌رساند و آنگاه 
صفات پروردگاري را در «جمال» و «جلال» به تماشا مي‌گذارد. 

و دیگر باورهاي اعتقادي را به گونه اي مستدل اثبات مي‌کند. 

ضرورت بعثت پیامبران (نبوت عامه) و ضرورت بعثت رسول گرامي اسلام 
ضلی الله: غلیه واله وسلم را با ببانی. مندل و یبا به. کوته آي. تشریه و 
تبیین مي‌کند که براي همه اقشار فكري انسان ها؛ قابل فهم هدرك باشد: 
و ضرورت «امامت» را در تمام ادیان و ملل, به ارزيابي مي‌گذارد که بدون 
«امامت» راه پیامبران تداوم نخواهد داشت. 

که امام علي علیه السلام در خطبه اوّل مي‌فرماید: 

َقَيَصَهة اللّه کریماً ضَلي له عَلیْه واله. وحلفَ فیکُم ما حَلّمّتِ ابا في 
آممها, اذل یِترْكهْمْ هملاء بیُرٍ طریق واضح, ولا عم قایّم. 

9 را براي پیامبز صلي الله علیه واله برگزید, و آن چه نزد 
خود داشت براي او پسندید. و او را با کوچ دادن از دنیا گرامي داشت. و از 
گرفتاریها و مشکلات رهايي بخشید و کریمانه قبط روح کردر 

رسول گرامي اسلام», در میان شما ۳ جانشيناني برگزید که تمام 
پیامبران گذشته براي آثلت هاي خود برگزیدند, زیرا| آنها هرگز انسان‌ها را 
سرگردان رها نکردند. و بدون معژژفي راهي روشن, و نشانه هاي استوار, 
از میان مردم نرفتند.» (1). 

امام در دوران پنج سال حکومت عدالت گستر خویش هرجا که لازم بود 
براي تصحیح عقائد و مباني فكري مردم, در هر کجا که لازم بود بپاخاست و 
سخنراني هاي مهم و ارزشمندي ارائه فرمود. 

آن روز که در مسجد کوفه شخصي به پا خاست و گفت: 

صف لنا ربّنا 


«خدا را براي ما تعریف کن» 

فوراً به منبر رفت و خطبه «آشباح» (2) را در؛ 
«خداشناسي» 

و «راه هاي خداشناسي» 

و «صفات پروردگار» 

و «پیامیر شناسي» 

و «امام شناسي» 

و «معاد شناسي» 

و «راه هاي اثبات عدالت خدا» 

اپراد فرمود, به گونه اي که همه مردم در جذبه هاي معنوي آن بي تاب 
شدند. ؛ (قسچتي از آن خطیه به شرح زیر است:) ۳ 
الحمد له ۰ لا یَفرژخ الم لحم ولا بُکُدیهٍ الأاعاء والْجُود لا کل 
معط مُنیّفَص سوه کل مانع مَذْمومٌ ما حلاخ؛ هو المتان, ,یفواید آلنع 
وعوایّد ۲ والقسم عیالة َلحلائق, صَمنَ ۱ , وقدر َفواتَهم 
سبیل التراغبین الیه, والطالبین ها لذبه: ولیش بما سیّل بأَعْوّد من ِ 1 


تسا 

وی لا و با و اس ها هس ۳ ۳ 

لول آلذي لَم ین له قبل قیکوت شی ۶ قَبلَه, والاجژ الدي لیس له بَعذ 

1۳ ات م2 0 2 1 ِ 1 0 - و سس 0 ب | , س 

قیکون شي ۶ بَعدَة والتادغ آتاسیّ الابضارِ عَن آن تال او در کة, ما اختلت 

ماه موی ویر - هو [[- 2۰1ص رم . ی مج 012 و 

یه دَفز فیختیف ملهُ الحال, ولا کان في مکان فَیِجُور عَلیه الالتقال. 

ولو وَهَبٍ ما یَتَفسَت عَنْهٌ معَاین الجبال. وضصَچکت عَنةّ اصْداف البخار, من 

۰ لا 7 و ِ 20 3 لا ح 1 

فلز اللجَیّن والعقیان. وتتارة لد وحصید المَرْجَانِ, ما آنر دك في جودو, 5 
ع‌ِ 


قد بسعة ما علَده ولکان علده من دحَایْرِ الانعام ما لا فده مَطالِبٌ الاتام, 
1 الجواد الذٍي لا یِفيصْة شوّال السّایلین, وَلایبْخْله الحاخْ المَلحین. 
«ستایش خدايي را ۳۳ 9 که نبخشیدن بر مال او نیفزاید, و بخشش او 
را فقیر نسازد, زیرا هر بخشنده اي جز او, اموالش کاهش یابد, و جز او هر 
کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد, اوست بخشنده انواع 
نعمتها و بهره هاي فراینده و تقسیم کننده روزي پدیده هاء مخلوقات همه 
جیره خوار سفره اویند, که روزي همه را تضمین, و اندازه اش را تعیین 
فرمود. 

به مشتاقان خویش و خواستاران آن چه در نزد اوست راه و روشن را 
نشان داد, سخاوت او در آنجا که از او بخواهند, از آنجا که از او در خواست 
نکنند, بیشتر نیست. 

خدا اولي است که آغاز ندارد, تا پیش از او چيزي بوده باشد, و آخري است 
که پایان ندارد تا چيزي پس از او وجود داشته باشد, مردمك چشمها را از 
مشاهده خود بازداشته است. زمان بر او نمي‌گذرد تا دچار دگرگوني 
گردد.و در مكاني قرار ندارد تا پندار جابجايي نسبت به او روا باشد. 


اگر آن چه از درون معادن کوهها بیرون مي‌آید, و يا آن چه از لبان پر از 
خنده صدف هاي دریا خارج مي‌شود, از نقره هاي خالص, و طلاهاي ناب 
دذرهاي غلطان, و مرجان هاي دست چپن, همه را ببخشد, در سخاوت او 
کمتر اثري نخواهد گذاشت., و گستردگي نعمتهایش را پایان نخواهد داد در 
پیش او آنقدر از نعمت‌ها وجود دارد که هر چه انسان‌ها درخواست کنند 
تمامي نیذیرد. چون او بخشنده اي است که درخواست نیازمندان چشمه 
جوا و ار دا ها بای اماب بل 
ورزیدن نمي‌کشاند.» (3). 

و سیره نویسان نوشتند کهنز ۲ 

پس از ایراد اين سخنراني گوش‌ها تیز و رنگ چهره‌ها سرخ و اشك‌ها جاري 
شد. 

در میدان جنگ, آنگاه که سربازي در مباني اعتقادي دچار تردید شد. همانجا 
به بحث و گفتگو پرداخت و شبهات فكري را از جان و دل سرباز زدود. 
هرکس اشکال و ايرادي را مطرح کرد فورا امام جواب او را داد. 

روشني از امام دریافت کرد. 

در دوران خلافت دیگران که امام علي علیه السلام در انزواي سياسي به 
سر مي‌برد. 

هرجا که سران سقیفه در برابر دانشمندان مسيحي و بهودي و دیگر اقوام 
و ملل درمانده مي‌شدند و نمي‌توانستند پاسخگو باشند., 

خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسیده و نيازهاي فكري خود را 
اینکه در نوشته‌ها یا در سخنراني‌ها اظهار مي‌داريم: 

«امام علي علیه السلام اول مسلمان است» 

وگرنه در ژرفاي جان ما چیز ديگري است که: 

امام علي علیه السلام شاهد «ارّل» و «ابد» هست. 

حضرت آدم علیه السلام با نام و یاد اوء زمزمه مي کند و خدا را سو گند 
مي‌د هد. 

و به خدا تقژب مي‌جوید. 

و حضرت نوح, براي آرام کردن طوفان و به سلامت گذشتن «كشتي» از 
حظرات اما دبا ی فرکییی ار ۱ 

و با نام و یاد پنج تن ال عبا, سفر را اغاز و دوران ارامش را به جان 
مي‌خرد. ۲ 

و هم در بدنه كشتي نوح, حَك مي‌گردد. 

دام سامیران الن در دماهای تور ترا تام شیم موه تام خی 


علیه السلام» سو گند مي‌دادند, 

و درجات معنوي مي‌طلبيدند, 

و او در دوران حاملگي مادر, تنها یار و مونس مادر است. 
با مادر حرف مي زد خدا را به یاد او مي‌اورد. 

و آنگاه که مادرش «حضرت فاطمه , بنت اسد» به طرف بت‌ها مي‌رفت 
فرزند در شکم مادر تکان سختي مي‌خورد. (يعني مادر به اين بت‌ها نزديك 
مشو) ۱ 

و به حرمت او دیوار کعبه شکاف برداشت و کعبه جایگاه تولد او گردید که 
به شرافت او شرافت پیدا کرد. ۲ 

و آنگاه کة قنداق او.بر روي دشت بیامتر قرار کرفت, ایات قراني: زا خواند 
که هنوز بر رسول گرامي اسلام «به ظاهر» نازل نشده بود. 

امام علي علیه السلام از لحظه تولد تا دوران نوجواني با یاد و نام خدا 
زندگي کرد که دوست و دشمن و خانواده خود را دچار شگفتي هاي فراوان 
ساخت که فرمود: 

فد عَلِمَتَمْ مَوْضعي من سول ال صلي الله علیه وآله الْقَاتة 3 القر نهر 
والش را الْحَصيصَة. . وصعني في چگره و وأْتا ولد ی و بَضْمَنِي اي صذره, وتکانی 
في فرزاشه, وَیْمِسُیْي جَسَدة, وَبِشمَني رَد وکَان یمصع النیت »2 
قنیه, وق ی ی 


_- 


ی 


«هدا السَیّْطَانٌ فد 3 3 ال 7 تسَمَمْ ما أسْمَغْ. وتري ما آري. | 
اتكت لست , بت ولکنت لوزیژ وائت لعلي عبر»" 

ها عوفی مرا ات م سل دا یلاق نم مال سیر 
خويشاوندي نزديك, در مقام و منزلت ویژه مي‌دانيد, پیامبر مرا در اتاق 
خویش مي‌نشاند, در حالي که کودك بودم مرا در آغوش خود مي‌گرفت, و 
در استراحتگاه مخصوص خود مي‌خوابانيد, بدنش را به بدن من مي‌چسباند, 
و بوي پاکیزه خود را به من مي‌بویاند. و گاهي غذايي را لقمه لقمه در 
دهانم مي‌گذارد, هرگز دروغي در گفتار من, و اشتباهي در کر دارم نیافت. 
از همان احطه اه که باس فلی الا ایا ار ی رف و اه 


بزرگ ترین فرشته خود را مامور تربیت پیامبر صلي الله علیه وله کرد تا 
ِ و روز او را به راه هاي بزرگواري و راستي و اخلاق نیکو راهنمايي 
ند 

و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است(5) 
باصن صای للم عبت وال هد رور اهامای ار اخلای تکورا رام 
آشکار مي‌فر مود و به من فرمان مي‌داد که به او اقتداء نمأیم, با 
الله عله واه ند باه ارشال نا در ار راغ راید ها اس ها 
تا قدی ی کردم و کسمی حا من راکمه دید ان روزها, در هیچ خانه 
سا سرام ای ماس سول خاضلی الله را که ود هم 
در آن بود و من سوّمین آنان بودم, من نور وحي و رسالت را مي‌دیدم. و 
بوي نبقّت را مي‌بوییدم 

من تکام که وی بر وامسان: الله این وال فزوی عی آ واه 
شطان را دم کم اوسرسول دا این له کت 

گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس گردید و فرمود: 

«علي! تو آن چه را من مي‌شنوم, مي‌شنوي, و آن چه را که من مي‌بينم, 
مي‌بيني, جز اينکه تو پیامبر نيستي, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
مي‌روي. » (6). 

و آنگاه که از امام با 

السلام: [فعبد ما لا ازی؟ وی[ 9 ِ فقال: 

معرفة اللّه 

اعتقادي 

اعتقاد 

عفیده 

خدا 

ذات 

ازلي, ازلیت 

الیی 

توحید (منوریسم «علم توحید») 

شرك 

عدل و عدالت 

عدل, هد 


اماه رقتارنه 

امامان 

امامت 

ائمه 

امام علي 

امام حهسن و امام حسین 
امام زمان 

امام مهدي 
امیرالمومنین علي 
ولایت 


اهل بیت 


رهبر 

حاکم, حاکمان 
حجّت, حجج الهي 
خلافت 

عترت 

بت 

اجل 


بهشت 

شرایط راه یافتن به بهشت 
نمونه اي از بهشتیان 
پاداش 

رستاخیز 
عذاب 
آتش 


آتش جهئم ۱ 
عوامل ورود به اتش 
عوامل نجات از آتش 
قیامت 


ی 7 

مکافات 

فروع دین 

فروع دین 

روزه 

نماز, نماز جماعت., نماز جمعه 
زکات 

صدفقه 

حج, خجاح 

کعبه 

جهاد 

مجاهدین, مجاهدان 

آمر به معروف 

افات ترك امر به معروف 
شرایط امر بمعروف 

نواهي 

نهي. نهي از منکر 

قران 

اشاام 

اسلام 

دین 

دينداري 

دین گريزي (گروه هاي لائيك) 
مزا ارم 

ارزش هاي عقيدتي 

ارزش و ارزش ها 

ناو ناکت ماه اع ان 
نسبیت ارزش ها 

جستجو و گزینش ارزش ها 


زهد (پارسائي) 
ربا 


جبر 
فتالیزم 

قضا و قدر 

ااد ماد 

اه هه زر تهم باه عم امن ای کی آن اساوه 
مدارك آن به اين شرح است: 

1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

3- ربیع الابرار ح1 ص 97 وص 312: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

4- منهاج البراعة جح 1 ص22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6- اصول کافي ج 1 ص 138/140: كليني رازي (متوفاي 328 ه) 

7- احتجاج جح 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسي (متوفاي 588 ه). 

خطبه 91 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 91 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد و مدارك 
1- عقد الفرید ج4 ص207 وج2 ص 406: ابن عبد ربه مالكي (متوفاي 328 
0( 

2- کتاب توحید ص48 ح13: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

3- ربیع الابرار ح 1 باب الملائکة ص310 ح11: زمخشري معتزلي (متوفاي 
8 ه) 

4 النهاية 2 ص‌116: ابن آثیر شافعي(متوفاي ۵606) 

5 فرح المهموم ص‌ 6 سیدبن طاووس (متوفاي 6064 0( 

6- تیسیر المطالب ص202 و203: سید ابوطالب (متوفاي 424 م) 

7-غرر الحکم جح 6 ص 193 و 212: آمدي (متوفاي 588 ه). 

درحاد 6 امام علیو عم و هس تمونی‌های آن را مطااخهعی هن 

[ثباغ الفصیل انامه (شتر بچّه همواره با شتر است) وقتي مي‌خواستند 
بگویند که أنّ دو نفر همیشه با هم بودند از این ضرب المثل استفاده 
مي کردند. 

خطبه 192 نهج البلاغه معجم المفهرس ات که برخي از اسناد و مدارك 
آن به این شرح است: 

1- کتاب الیقین ص‌ 16: سید بن طاووس (متوفاي 6064 0( 

2 فروع كافي ج4 ص198 الي201 ح2: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 


4- ربیع الابرار ص333 ج1 وجظد ص<175: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 ه) 

6- بحارالانوار 13 ص141وج60ص2649214: مجلسي (متوفاي 1110 
0 


«اي توف ان آیا پروردگار خود را دیده اي؟» 
پاسخ فرمود: 

«ايا چيزي را که نبینم مي‌پرستم؟» 

گفت: 


«چگونه او را مي‌بيني ؟». 
حضرت فرمود:) 


تمه هر ند ام را اشکای نیتم اقا دسا اسان فرشهت. آو راو 
مي‌بابند, خدا| به همه چیز نزديك است نه آن که به اشیاء چسبیده باشد, و 
از همه چیز دور است نه آن که از آنها بیگانه باشد, گوینده است نه با 
انديشه و فکر, اراده کننده است نه از روي آززو و خوآهنش: سازنده است 
نه با دست و پاء لطافت دارد نه آن که پوشیده و مخفي باشد, بزرگ است 
نه با ستمکاري, بیناست نه با حواس ظاهري, مهربان است نه با نازك دلي, 
سرها و چهره‌ها در برابر عظمت او بخاك افتاده, و دلها از ترس او بي 
قرارند.» (1). 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله وسلم با توجه به این وارستگي 
هاء والائي‌ها و جاودانگي هاي امام علي علیه السلام است که آن حضرت را 
ترجمان قرآن و معیار حق و باطل معرفي کرده است. 

تاه ان ای اس ای ی ای اسا تفر و نی ف رات اشت: 

وم الا که سر رخ متا هتم رای کاب خد است: 

از کانال «نهج البلاغه» و «حدیث» باید به اقیانوس بیکرانه قرآن راه یافت 

و سفارش پیا مبر اسلام در حدیت «ثقلین» است که فرمود: 

اي تاركٌ فیک القلین کتات ال و علرتي 

من در فیان شما ده حید. کرانیها باقي گذاشته ام , اولي آن قرآن و ديگري 
عترت من است.» 

وسسن آدامه داد ک. . و 


ما آن تعسکنم بهضا لن کض ادا 


«مادام که به هردو (کتاب و عترت) عمل مي‌کنید گمراه نخواهید شد. »> 
هم اکنون معارف بلند اعتقادي را باید از نهج البلاغه فرا گرفت. و شبهات 
فهیر ا سا ال سفت تال اسان مر 

مانند: (2). 

اعتقادي 

اعتقاد 

عقیده 

خدا| 

ذات 

ازلي, ازلیت 

۳ 

توحید (منوریسم «علم توحید») 

شرك 

عدل و عدالت 

عدل, 0 


اسام شتانشن 
امامان 

امامت 

ائمه 

امام علي 

امام حهسن و امام حسین 
امام زمان 

امام مهدي 
امیرالمومنین علي 


عوامل : ورود به آتش 
تلش 
قیامت : 


مر 
مکافات 
فروع دین 
فروع دین 
روزه 
زکات 

صد قه 
حج, خجاح 
کعبه 
جهاد 


مجاهدین, مجاهدان 

آمر به معروف 

افات ترك امر به معروف 
شرایط امر بمعروف 

نواهي 

نهي. نهي از منکر 

قران 

اشلام 

اشتلام 

دین 

دينداري 

دین گريزي (گروه هاي لائيك) 
ی 

ارزش هاي عقيدتي 

ارزش و ارزش ها 

اثار شناخت مقایسه اي ارزش ها 
نسبیّت ارزش ها 

جستجو و گزینش ارزش ها 
زهد (پارسائي) 

ربا 


جبر 

فتالیزم 

قضاأ و قدر 

دب 

1 یه ۱79 البلاه سعجم المفیرن: مفلی: که برخی. ار راشتاد و 
مدارك آن به این شرح است: 

1- عیون المواعظ والحکم ص350 ط جدید: واسطي (متوفاي ۵600) 
2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3- ربیع الابرار ح1 ص 97: زمخشري معتزلي (متوفاي 8 ) 

4 منهاج البراعة جح 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6- اصول كافي ج 1 ص 138/140: کليني رازي (متوفاي 328 ه) 

7- احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسي (متوفاي 588 ه). 


شتمارخ‌ها بر اسان مارم.هاي تمه البلاعه تسه عمجم المفهرنی مولف 


است. 


اعتقادي 


اعتقاد 


. اختلاف اعتقادي بهودیان حکمت 317 

. ارزش اعتقاد و عقیده خطبه 12 

. اعتقاد به مقدرات الهي خطبه 1/23 

. اعتقاد و یقین امام علي علیه السلام خطبه ۵/4 

. ره آورد مباني اعتقادي حکمت 146 

. شك و تردید در مسائل اعتقادي حکمت 126 

. ضرورت اعتقاد به جنگ و جهاد خطبه 9/27 تا 16 

. فلسفه مباني اعتقادي حکمت 252 

۱ مباني اعتقادي و وحدت اجتماعي خطبه 2/18 

۱ وصیت هاي اعتقادي امام علیه السلام خطبه 4 - 2/149 

۱ ويژگي هاي اعتقادي اما علیه السلاه حکمت 184, حکمت 185 
. ويژگي هاي اعتقادي اصحاب پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 16 - 
121937 


عقیده 


. اختلاف عقيدتي بهود حکمت 317 
, ارزش اعتقاد و عقیده خطبه 12 
, انحرافات عقيدتي خطبه 4۱49 
. ورائت در عقیده و تفکر خطبه 60 


خدا 


. آثار شهادت به يگانگي خداي بزرگ خطبه 3/2 

. آثار یاد خداوند خطبه 2/222 

: آرزوي معقول دوستان خدا حکمت 3/432 

آشکار و نهان بودن خدا (صفات خدا) خطبه 1۳96 

. اثبات خدا از راه برهان وجود خطبه 1/165 

. اثر ترس از خداي متعال حکمت 208 

. ارزش ترس از خداوند حکمت 242 

, ارزش خشم مقدذس در راه خدا خطبه 1/133 

. ارزش راهنمائي خدا خطبه 11/147 

. ارزش ستایش و شهادت به يگانگي خدا خطبه 114 

. ارزش گریه از خوف خدا خطبه 13/190 

۰ ارزش هاي دوستان خدا حکمت 432 

. ارزش یاد خدا خطبه 222, خطبه 5/110 

. ازلیت خداوند خطبه 1/185, خطبه 1/90 

. ازلیت و ابدیت خدا خطبه 2 - 1/101 

. اطاعت همه موجودات از خدا خطبه 2 - 1/133 

. اعتراف به علم فراگیر خدا حکمت 100 

. اعتراف عقلهاي سالم به وحدانیت خدا خطبه 2/165 

. اميدواري به خدا خطبه 4/115نامه 42/31, خطبه 103/91, حکمت 
1۳92 

. اميدواري به غیر خدا ممنوع خطبه 2 - 1/79 

. اميدواري به لطف خدا خطبه 10 - 6/143 

. انس با خدا خطبه 6/223 

. اوصاف خدا خطبه 1/204, خطبه 182, خطبه 183, خطبه 185, خطبه 
91 

. بازگشت همه بسوي خدا حکمت 99 

. بازگشت همه کارها به خدا خطبه 1/182 

,. بي نيازي خدا خطبه 23/183, خطبه 23/186 

. بي نيازي خدا در آفرینش خطبه 5 - 4/65, خطبه 1/193 خطبه 3/155, 
خطبه 19/186, خطبه 1/193 


1 پاسدار خدا| در زمین حکمت 332 

. پرده پوشي خدا حکمت 30 

. پرهیز از توجه به غیر خدا خطبه 79 

. پرهیز از مهلت دادن خدا حکمت 260 

. تٌْلي خدا خطبه 1/65 

. تجلي خدا در مخلوقات خطبه 1/108 

. ترس از خدا حکمت 383, حکمت 30 

رز ار خدا کر ای سا کیت 5 

. تسلیم خواسته هاي خدا خطبه 4/23 

. تشبیه و مقایسه در خدا ممنوع خطبه 42/1 خطبه 1/213, خطبه 2/49 
. تعریف علم خداوند خطبه 91 

تقو ا دا گراین خظید 1724 

. توبه پذيري خدا حکمت 435 

. توجه به خدا| و مسئوليتهاي الهي نامه 1/25 

. توجه به خدا| در نعمتها نامه 686/31, خطبه 1/۳79 
. توکل به خدا نامه 1/26 نامه 27/28 

: جایگاه اميدواري به خدا حکمت 87 

ایام ی ادا کشت و2 

. جایگاه حمد و ستایش خداوند خطبه 1/132 
بحتهای عها برخاق حظیه 2/81 

. حضور همه جايي خدا خطبه 1/96, خطبه 5/195 
,. حفظ حرمت نام خدا نامه 2/69 

۰ حق خدا در خدا شناسي خطبه 8/91 

. حمد و ستایش خدا خطبه 1/191, خطبه 160 

. خدا| افریده نشده خطبه 11/186 

. خدا از هر چيزي به ما نزدیکتر است خطبه 2/49 
را اضل همه خویی‌ها و کمال خطیه 1/05 5 
. خدا با همه موجودات و در همه جا حضور دارد خطبه 195/< و 6 
. خدا ترس در خلوتگاهها خطبه 324 

, خدا تنها پناهگاه در مصیبت‌ها خطبه 3 - 2/227 

. خدا داناي اسرار خطبه 1/86 

. خدا ديدني نیست خطبه 1/49 

. خدا ذلیل کردن بنده نا فرمان حکمت 288 

. خدا شناسي خطبه 2/1 خطبه 1/8, خطبه 3 - 1/2, خطبه 1/178, خطبه 


5 خطبه 9/185, خطبه 1/192, خطبه 1/49, خطبه 1/48, حکمت 
9 خطبه 1/65, خطبه 1/72, خطبه 1/78, خطبه 1/83, خطبه 1/85, 
خطبه 1/86, خطبه 1/90, خطبه 1/91, خطبه 1/96, خطبه 1/101, خطبه 
8 خطبه 1/109, خطبه 1/152, خطبه 1/155, خطبه 1/160, خطبه 
3 خطبه 1/165, خطبه 1/171, خطبه 1/178, خطبه 1/179, خطبه 
2 خطبه 1/183, خطبه <1/185, خطبه 1/186, خطبه 1/191, 
خطبه 1/93, خطبه 1/195, خطبه 1/198, خطبه 1/213, خطبه 29/31, 
حکمت 203, خطبه 49 نامه 31 

. خدا شناسي در حوادث روزگار حکمت 250 

. خداشناسي در قرآن خطبه 8/91, خطبه 147 

. خدا شناسي. شناخت خدا و پیامبران و امامان معصوم علیه السلام خطبه 
1199۱1930 

. خداشناسي علي علیه السلام خطبه 20/91 

. خدا گرائي خطبه 79 

. خدا گرائي در عمل حکمت 204 

. خدا گرائي در مبارزه با ستمگران خطبه 130 

. خدا گرائي و اخلاص نامه 88 - 89/31 

. خدا گرايي عاشق حق خطبه 13/91 

. خدا گرايي مومن خطبه 6/87 

. خدا مالك اصلي وجود حکمت 404 

. خدا مربي انسان نامه 11/28 

. خدا مفتاح مشکلات انسان نامه 69/31 

. خدا نگري عارف خطبه 1/132 

. خدا و انتقام از ظلم خطبه 1/97 

. خدا و پدیدها خطبه 4/152 

. خدا| و چگونگي حسابرسي بندگان حکمت 300 

. خدا و حاجت مقومنان حکمت 3/269 

. خدا| و حجاب نور خطبه 2/1 

. خدا و رزق و روزي انسان خطبه 16/114 

. خداوند نعمت‌ها خطبه 13 - 12/109 

. خداي ازلي و ابدي نامه 46/31, خطبه 2/163 

. خداي بي نیاز خطبه 1/193 

. خداي جاودانه (ازلي و ابدي) خطبه 29/186 

. خداي جاویدان خطبه 1/94 

۰ خداي داناي راز خطبه 3/193 


. خداي روزي دهنده خطبه 2/109, حکمت 139 

۰ خلقت موجودان نشانه روشن وجود خدا| خطبه 4 -1/49 

ی و بزرگواري خدا بي مانند است خطبه 3/49 

. درخواست از خدا خطبه 4/227 

. درخواست خوبیها از خدا خطبه 6/215 

. درخواست عفو و گذشت از خدا خطبه 5/227 

, دلایل يگانگي خدا نامه 45/31 

. دین و شناخت خدا خطبه 1 

. ذکر و یاد خدا خطبه 5/110, خطبه 13/190, خطبه 22 - 21/193, خطبه 
3 خطبه 37 - 36/83 

. رابطه خدا با خلق خطبه 7/1 خطبه 2 - 1/188 

. رابطه خدا با انسان خطبه 84/91, خطبه 86 

. راه اثبات ازلیت خدا خطبه 1/152, خطبه 3/185, خطبه 18 - 10/186 

. راه اثبات وجود خدا خطبه 1/152 

. راه خدا شناسي حکمت 250, خطبه 1/179, خطبه 182, خطبه 9/185 
خطبه 2 - 1/108, خطبه 9/1, خطبه 1/49, خطبه 4/155, خطبه 1/179 

. راه دیدن و مشاهده کردن خدا خطبه 2 - 1/179 

. راه رسیدن عقول بشري به خدا خطبه 17 - 5/182 

. راه شناخت صفات خدا خطبه 10 - 8/91 

. راهنمایان خداشناسي خطبه 17/91 

. راه هاي اثبات وجود خدا خطبه 1/195, خطبه 1/152 

. راه هاي ارتباط با خدا خطبه 1/190, خطبه 1/114, خطبه 1/151, خطبه 
1 خطبه 190, حکمت 435 نامه 11/27, نامه 68 - 42/31 

باه هام با کیت وه که امس 299 

راه هاي تقرب به خداوند 1110 

. راه هاي خدا شناسي حکمت 250, خطبه 9/185, خطبه 160, خطبه 2 - 
8 خطبه 9/185, خطبه 1, 

۱ راه هاي نادرست خداشناسي خطبه 1/152( 

. راه هاي نزديك شدن به خداوند خطبه 5/223 

. راه هاي هدایت و خدا حکمت 158 
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. قدرت از بین نرفتني الهي خطبه 12/143 

. قدرت الهي خطبه 5/160 -4/111 

. قدرت الهي در آفرینش پدیدها خطبه 30/91 

. قدرت بي مانند الهي نامه 8/51 

. قدرت لایزال الهي خطبه 12/143 

. قدرت مطلق الهي خطبه 2/65 

. قضا و قدر الهي خطبه 4/109, خطبه 3/227, حکمت 201, حعکمت 16 
ا ‏ 

. قوانین تخلف ناپذیر الهي خطبه 1/97, خطبه 1/88 
۱ ي درگام الهي خطبه 1۰,10 

0 1 ِِ داران حکمت 328 

. مسئولیت الهي نعمت‌ها حکمت 358, حکمت 425 
. معرفي الگوهاي پرهي زكاري خطبه 83, خطبه 193 
۰ مهاجر و شناخت حجت الهي خطبه 3/189 

. موّمن و امدادهاي الهي حکمت 309 

. نشانه رحمت الهي نامه 28 

. نشانه هاي اشکار الهي خطبه 1/195 

. نشانه هاي رحمت الهي نامه 28 

. نعمتهاي الهي خطبه 1/23, خطبه 223, خطبه 241 
. نعمتهاي بیکران الهي خطبه 6/223 

. نقش امدادهاي الهي در جنگ خطبه 4 - 1/56 

. نقش ایمان در مبارزات رهائي بخش خطبه 2 - 1/10 
. وصف يكي از رهبران الهي حکمت 467 

۱ وظائف رهبران الهي خطبه 10 - 4/154 

. ويژگي هاي رهبر الهي خطبه 1/19 


توحید (منوریسم «علم توحید») 


. اصول سیاست توحيدي خطبه 16/3, خطبه 2 - 1/10 

. اعلان اصول سیاست اجتماعي توحيدي خطبه 3/37 

. اهداف حکومت و سیاست توحيدي خطبه 31-4-42 3/1 
. اهداف سیاست توحيدي خطبه 2 - 1/55 

. تعریف توحید حکمت 470 

. تعریف توحید و عدل حکمت 470 

. توحید راستین حکمت 470 

. در سیاست توحيدي هدف وسیله را توجیه نمي کند خطبه 1/126 
. روش آثبات توحید خدا نامه 45/31 

. سفارش به توحید و پرهیز از شرك نامه 2/23 

. سیاست توحيدي امام در برابر ناملایمات خطبه 4/26 
. شناخت توحید و عدل حکمت 470 

. شناخت سیاست هاي توحيدي خطبه 1/41 

. مالکیت توحيدي حکمت 404 

. نشانه هاي توحید خطبه 4 - 3/186 


شرك 


. برخورد قاطع با شرك حکمت 314 

. خطر عظیم شرك و بت پرستي خطبه 10153 
. سفارش به توحید و پرهیز از شرك نامه 2/23 
. شناخت اقسام شرك و کفر حعمت 11 - 9/31 
. مراحل پنهان کفر و شرك خطبه 4 - 1/79 

. نکوهش از شرك و ریا خطبه 11/86 


عدل و عدالت 


کل عدا| لت 


. ارزش عدالت حکمت 476 

۰ ارزش و برتري عدل حکمت 437 

. تعریف توحید و عدل حکمت 470 

اف و اس تست ۱ ۶2 

. تعریف عدل و عدالت حکمت 470, حکمت 437 

. تلخي اجراي عدالت حعکمت 341 

. رعایت عدالت با دشمن خطبه 24/193 

. روش برخورد با مخالفین عدالت اقتصادي خطبه 2 - 1/126 
. ره آورد شوم بي عدالتي 126 

. ره آورد عدالت رهبر خطبه 8/216 

. سفارش به مقررات عدالت در قصاص نامه 47 

. شناخت اقسام عدل حکمت 9/31 تا 5 - 11 تا 6 

. شناخت اقسام عدل و عدالت 5/31 تا 7 

. شناخت عدل و بخشش حکمت 437 

. ضرورت اجراي عدالت در تمام شئون جامعه خطبه 15 
رورت اشختر از ععل نامه اه و 57 

. ضرورت عدالت اقتصادي خطبه2/126, خطبه 5 -4/224 
. ضرورت عدالت اقتصادي در جامعه خطبه 3/224-5 
رات اشعماعن ور قبه اشلاعم خطظیه. 1/15 
.توالت احصاوی امام علبه السلام خطیم 120 

. عدالت اقتصادي در نگاه امام علیه السلام خطبه 15 
.قدالت علی عله لام خطیه 7 18/۵ 

. عدالت و نيكوکاري حکمت 437 

. تعریف عدل حکمت 31 

. عدل الهي خطبه 3 - 2/185 

۱ عدل و انصاف با مردم نامه 17/53 

۰ عدل و مساوات با مردم نامه 20/53 

. عفو و عدل الهي خطبه 5/227 

کل انحراف و فرار از خحالت خصرم 1۳۸۸ 
بات و احوا ماه ۱۰ 

. نقش رهبر در اجراي عدالت خطبه 9 - 7/224 


پیامبر شناسي 


انبیاء 


,صفت الاح اتبیاع خی 261 

۰ ضرورت الگو گرفتن از انبیاء الهي خطبه 25/160 تا 35 

د علی: علنه السلام عدامه نش حظ انماء شاه 25/7182 

: فلسفة, نفتت انساءخطبه 34 32/1 خیم ۰*84 3/91 خطیه 16 1/1 


. آفات بعثت خطبه 16, خطبه 169, نامه 27 
. امامت رمز اصلي تداوم بعثت خطبه 87, خطبه 97, خطبه 100, خطبه 
6 خطبه 168 
. بعثت پیامبر اسلام خطبه 3/33, خطبه 1/104, خطبه 3/94 خطبه 
ف خطبه سس ِِ_ 192 
ی 10 
,. جامعه عرب در عصر بعثت خطبه 1/104, خطبه 26 
. جهان در عصر بعثئت خطبه 6۵/2, خطبه 89, خطبه 1/158 خطبه 26, 
خطبه 104 
. دوران جاهلیت و نعمت بعئت خطبه 95 

۰ ره آورد بعئت خطبه 21/198 تا 24 
۵ اور بعثت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 98/192, خطبه 
3 -6/152, خطبه 3/1591-4, خطبه 5/86, خطبه 4/191, خطبه 
2 الي 102, خطبه 8/72, خطبه 21/198 تا 24 
موه 3 بعثت پیغمبر خطبه 6/152 - 3/23, خطبه 2/151, حکمت 468, 
حکمت 467, خطبه 192, خطبه 72, خطبه 86, خطبه 83, خطبه 3/151, 
خطبه 106 

. سيماي جاهلیت در عصر بعثت خطبه 4/191 

4 وت و 

. فعالتت هاي رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در آغاز بعثت خطبه 
2۱04 

. فلسفه بعثت پیامبر صلي الله علیه وله وسلم خطبه 1/104, خطبه 
1 خطبه 1/116, خطبه 4/133, خطبه 1/144, خطبه 1/158, خطبه 
1/26-3, خطبه 3/33, خطبه 2 -1/5۶9, خطبه 34 - 32/1, خطبه 10 - 
۸ خطبه 4/133 نامه 3, خطبه 1/144, خطبه 3 - ۰1/147 خطبه 178, 
خطبه 4/185 خطبه 72 نامه 1/62, خطبه 72, خطبه 83, خطبه 116, 
خطبه 147, نامه 62, خطبه 144, خطبه 1/147 

. فلسفه بعثت انبیاء و رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 84 - 83/91, 
خطبه 1/116 

. فلسفه بعثت پیامبران 1/183, خطبه 144, خطبه 1 

. فلسفه بعثت رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 8/72, خطبه 


3 خطیه 10 - 4/2 خطیه وه 1/26 خطیم 9/93 خطیه 23 1/892 
خطیه 2 1/95 یه 1/104 خیم 8:25 4/17 

. وصف روزگاران بعثت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 89 

ز کی اه بت رس .تا لو اللهه لها فاص ای که 
11 خطبه 1/169. خطبه 1/173, خطبه 5 -4/178, خطبه 8 -7/185 
طایخ 2/۱90 خصایم و9 تب خظه 1 ۵/2 خی 19 ار ای 2 
1/231 


پیامبر 


. آینده نگري و علم غیب پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 9/164 
اکبار غییی تیاخیر خطیبه: 310۱ 
۰ ارزش پیامبر و قرآن خطبه 158 
: آرزش ستنت باهیر ضلی الله عليه واله وسلم نامه 153/33 
. ارزش وجود پیامبر حکمت 88 ۱ 
. افشاي دشمني هاي قریش و استقامت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
نامه 9 
. اهلبیت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و حیات علم خطبه 15/147 
ببررصی کارت بعد آدرجلت بیامیز صلی االه عايه واله ومرلم خطبه: 70 
. بعثت پیامبر اسلام خطبه 3/94, خطبه 1/158, خطبه 72, خطبه 192 
. بعثت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و سختيهاي جاهلیّت خطبه 198 
. پارسائي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 109 
> میا فیر اسلام صلی اللة: علبه واله:فسام خظیة. 7۱۱006 سر 21 حطیه: 2ب 
1151 
. پیامبر اسلام و دنیا خطبه 25/160 تا 35 

. پیامبر بهترین اسوه خطبه 4/160 

. پیامبر شناسي خطبه 41/1 تا 44, خطبه 4/2 تا 10, خطبه 1/89, یه 
3 - 2/94, خطبه 2 - 1/95, خطبه 1/105, خطبه 7 - ۸6/106 خطبه 
8 خطبه 36 - 3/109, خطبه 1/116, خطبه 195, خطبه 72, خطبه 
0, خطبه 214 

. پیامبر واجراي حدود الهي خطبه 4 - 3/127 

. پیامبر و امامت امام علي علیه السلام خطبه 122/192 

. پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و ترك دنياي حرام خطبه 29/160 

. تاریخ سياسي پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 44 - 41/1 
. جاهلیت پس از پیامبر صلي الله علیه وله وسلم خطبه 2/26, خطبه 
1/56 

. جهاد و پیکار رهائي بخش پیامبر خطبه 2/104 

. حکومت سلیمان پیامبر علیه السلام خطبه 19/182 

. درد فراق پیامبر صلي الله علیه وله وسلم خطبه 1/235 - 2/203 

. در سوگ پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 197, خطبه 235 

رز فضفت: بتاخبر ضلی الله غلبه وال وسلم خصانه 92 7110/1 1/214 

. دشمن ترین افراد با پیامبر علیه السلام حکمت 96 

فا مرا میامبو ضلی الله علیه عاله جسام خطبهة 72 ,شارت 106 


. دعاهاي ارزشمند براي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 7/92 تا 9 
. دنیا از دیدگاه پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 35/109 
. دوري از دین و سنت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4 -3/8 
. راهنمايي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 1/169 
ژاه ورمتم زند کین پيامیر اسلام خطبه 160 
اردستت امه خلی اللهعلیهه الم ام ات 192 ور ما2 
61352 و 3/23, خطبه 4 - 3/151 
۱ 99" ۵ ات فد مار ای له یی الم مره وا 
2۱104 
. سيماي شهیدان و یاران پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4/116 
مها ی خاران یامن لین الم قلیه ال مشلم یه 3/102 اوه 
1-97 
. شرافت خاندان پیامبر خطبه 2/96 
تعاعت خهاهی ها ضلی: الله. علیق وله وا شم 2۵/72 
2 تا 120 
:شکوه‌ها با پیامیر ضلی الله طلیه والت فلع خطیة 70 
تخت پيامیس ضلی:الله غلنه واله-مسلم خطیه 17105 
. شناخت پیامبر اسلام خطبه 98/192 تا 102 
. شناخت دشمنان اهلبیت پیامبر علیه السلام خطبه 4 
. شناخت گروههاي مختلف عصر پیامبر خطبه 150 
اس تفن نت تاسر.صلی الله شاه واه اما ات 
خطبه 87 
با سای عرت شاف ضات الله غایه وال منم کی 5792 
. شهادت به پيامبري رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 1/35 تا 
3 
بات ات فا ی اللس مه عالم مسا اه ۵۱92 
زیت اطاعت. از اخلمت امین .صلی. الله..عاین. واله. :واه خیه 
19297 
رورت زهبرق پیامبر ضلي الله علیه واله وسلم نامه 43/31 
صضرورت شناخت خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام خطبه 18/190 
کر ور سا دادن شاف ای لاه له وال من ام جایه. 2/195 
. ضرورت صلوات بر پیامبر علیه السلام به هنگام دعا حکمت 361 
. ضرورت عمل کردن به قرآن و سنت پیامبر خطبه 5/169 
« رورت کر انش به بت اضر خطیه 5/110 
«ظرورت ضاطر با روابات پیاهنن صلی الله علتط واله: تلم نامه 1777 
رت افو ضلی الله غلیه واله هشله عطه و1 14/87 


تعطمت اهلبیت؛ باسر و آمام زمان علمم السلام یه 36109 
,مت پیاهبر. صلي, اللهعابه وله وملم خطبه 36/160 
. علل پيروزي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 231 
ال سا سا لاه هس ای وم ات ای 
72 
نیت الا از شیم باه کم 92 13 
بقل ای السام ه شامنه صلن الله عافد داله» مسا خطیه 2 0/180 12 1 
121 
ی یآ نوی شوت اف مر ی للم ات ای مایا 
و و و1 
«قضا تل عرش اسر ای الم غیه »الب وزیلم نامه 17 
بفضا یل تآهاست سار سای لاه یه باه روا امه و نی زج 
۰0۱00 

فات اها تا ساره و و انم ما رسای 
7- 6/100 

»فش ی اس یرالاس الم وی اه ان 
4 خطبه 41/1, خطبه 1/116, خطبه 4/133, خطبه 1/144, خطبه 
8 خطبه 32/1 تا 34 خطبه 1/26 تا 3, خطبه 3/33, خطبه 2 - 
9 خطبه 4/2 تا 10, نامه 3, خطبه 178, خطبه 4/185, خطبه 72, 
نامه 1/62, خطبه 1 
. کینه توزي هاي قریش با پیامبر نامه 1/9, نامه 230 تا 5, نامه 3 -2/61 
ایکا کی را و پیامیر خی ماه وال وسلم خطه 5/112 
اهر بر رال اسر لت اللی فایه اه شا عفانم 
12/192 ۱ 
ارات کی فا وم شا خر ضلی لا یی موی 1/116 
ست ارس های آعا فیس ان ام ضی المع واله سس شتا 
2 - 1/32 
. مشاهده پیامبر در رقیا خطبه 70 
کات سای ام ای لا داش ماس اه وب 9 2 
میت با عم ‌صلی اه غاب الم وسلم عم 292 
یت های ب ار بامت‌صلی له علم واله وزم اقب ون 1 
من نامر صلی الله له اله فلم 2196 99وی 00/192 حمایه 
1/173 
. موفقیّت هاي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 4 - 3/127, خطبه 
3 خطبه 5 - 4/108, خطبه 37 - 36 - 35/109, خطبه 1/116 


اوقت فا رسوال خدا صلی الله‌علیه واله وشلم خطیم 3/96 
. نزدیکترین افراد به پیامبر صلي الله علیه واله وسلم حکمت 96 
۰ نقش ایمان به خدا و پیامبر در پيروزي‌ها خطبه 1/56 
. نقش پیامبر اسلام در رستگاري انسان خطبه 15 - 14/87 
. نقش پیامبر اسلام در سازندگي انسان خطبه 6 - 5/86 
. وصف اصحاب پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 97 
. وصف پیامبر اسلام و اهلبیت علیهم السلام خطبه 94, خطبه 161 
. وصف پیامبر علیه السلام و اهلبیت علیهم السلام خطبه 161 
. وصف روزگاران بعثت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 89 
. وصف یاران جهادگر پیامبر صلي الله علیه وله وسلم خطبه 122 
. ويژگي اهلبیت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 3 - 2/154, خطبه 
1105 
. ويژگي هاي اخلاقي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 6 - 5 - 4/72, 
خطبه 2/95, خطبه 3/100 
. ويژگي هاي اخلاقي رواني پیامبر خطبه 36 - 35/109 
. ويژگي هاي اخلاقي معنوي رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم خطبه 7 
-6/94, خطبه 4 - 3/100 
. ويژگي هاي اعتقادي معنوي اصحاب رسول خدا صلي الله علیه وآله 
وسلم خطبه 16 - 15/97 
. ويژگي هاي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 6/72, خطبه 3/108, 
خطبه 6/106, خطبه 3/185, خطبه 41/1, خطبه 1/105, خطبه 1/116, 
خطبه 3/94, خطبه 2/96, خطبه 133, خطبه 2, خطبه 14/160, خطبه 
3 خطبه 2/190, خطبه 37/192, خطبه 4/213, خطبه 1/214, 
جات 1 خطبه 96 ِِ خطبه 5 -4/94, خطبه 2/100 
ويژگي هاي سیاسی پیامبر صلي اللهعلیه وله وسلم خطبه 4 - 3 - 2/73 
> هیر پیأمبر آتتااش ضل: ال عاید. وآله 0 تایه 2/72 
. باد آوري حوادت تلخ بعد از وفات پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نامه 
162 


. یاد مبارزات دوران پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در صفین خطبه 56 


پیامبران 


. اوصاف پیامبران خطبه 2/94, خطبه 1/144 
: آنفان نه رصالت تومیر ان خطیه 120 
. برخورد قاطع پیامبران با فاسدان خطبه 5/127 تا 7 
عنت ستافیران وفضاق فظرت خطبه .35/1 
. پیامبران و مشکلات فراوان خطبه 39/192 
ارت ساسی اضا نها اضر ان خی ۱۶94/1 10 
. خاندان پاك و بي نظیر پیامبران خطبه 3 - 2/94 
. شناخت خدا و پیامبران خطبه 18/190 
ان دی آعاربن. انم قلیه الساام جواع ام میامبران علیمم السلام 
خطبه 91 
رما ف قالفی با خیران سای 2 1/۱۵۸4 
. سپري در زندگي پیامبران خطبه 160 
. شناخت پیامبران الهي خطبه 38/192, خطبه 16/160 
. شناخت پیامبران حضرت موسي علیه السلام خطبه 5/4 
ات پا ان اس نت 1 
مر فرت آسامستنسسی آد ساضران ای خایه 1 
,. قلسفه اعزام پیامبران خطبه 3 - 2/182 
صشفه عت بامیران و رصمل‌شدا صلی الله له ماه سای کایرت 87 
-83/91, خطبه 1/116 
. فلسفه بعثت پیامبران 1/183, خطبه 144, خطبه 1 
. فلسفه ساده زيستي پیامبران خطبه 44/192 تا 52 
: معیار خويشاوندي و دوستي با پیامبران حکمت 96 
,عفیار دوستی با نیامیران:حکمت 96 
. وصف پیامبران آلتا و خطبه 94 
. ويژگي هاي پیامبران خطبه 192, خطبه 144, خطبه 213 


جاهل, جاهلي, جاهلان 


. اخلاق متزلزل جاهل حکمت 70 

. ارزش عالم و بي ارزشي جاهل خطبه 103 

. اوصاف جاهل عالم نما خطبه 1/17 

. ترك دوستي جاهل نامه 113/31 

. روانشناسي جاهل حکمت 70 

. روانشناسي جاهلان حکمت 363, حکمت 70 
. روانشناسي مردم جاهل خطبه 3/17 

۰ روش برخورد با جاهلان حکمت 206 

. شناخت جاهل خطبه 6/103 تا 8 

. شناخت ستمگران جاهلي خطبه 1/166 

. شناخت ستمگران عصر جاهلي خطبه 169 

. شناخت عاقل و جاهل حکمت 235 

. شناخت جاهل خطبه 6/103 

۰ جاهلان متظاهر به دین حکمت 405 

. مذشت جاهلان خطبه 3/17 

. مسئولیت هاي عالم و جاهل حکمت 478 

. نشانه هاي جاهل خطبه 6/103 

. نکوهش از ارزش هاي زشت جاهلي خطبه 7/108 تا 11 
. نکوهش از سخن جاهلانه حکمت 471 

. نکوهش جاهل عالم نماي خطبه 10/87 

. نکوهش نزاع جاهلانه حکمت 10/31 

. آتش عصبیّت هاي جاهلي خطبه 22/192 

. تحولات اجتماعي عرب جاهلي خطبه 1/26 تا 3 
. ترك دوستي جاهل نامه 113/31 


جاهلیّت 


. بازگشت به جاهلیت گذشته خطبه 3 - 2/105 
. بژرسي جاهلیّت قبل از اسلام خطبه 1/26 
: معاویه و پدران منحرفش در جاهلیت نامه 1/65 
. بدبختي جاهلیت عرب خطبه 1/89 تا 3 
. بررسي جاهلیت قبل از اسلام خطبه 1/26 
. بعثت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و سختيهاي جاهلیت خطبه 198 
. تاریخ جاهلیت خطبه 196 
. تاریخ جاهلیت عرب خطبه 21/198 ۱ 
. تاریخ سياسي جاهلیت پس از رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 
خطبه 2/6, خطبه 12/2, خطبه 2/16, خطبه 4/56 
. تاریخ سياسي جاهلیت عرب خطبه 12/2 

. جاهلیت پس از رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم خطبه 12/2, خطبه 
6 خطبه 4/56 

, جاهلیت عرب در زمان بعثت خطبه 26 
. جاهلیت قبل از اسلام خطبه 42/1, خطبه 3/33 
. جاهلیت و حق ۳9 مردم خطبه 35/1 
. خطر جاهلیت خطبه 32/192 
. دانشمندان و عصر جاهلیت خطبه 10/2 
. دوران جاهلیت انسان‌ها خطبه 359/1 تا 37 
. دوران جاهلیت و نعمت بعثت خطبه 95 
. سیر ارتجاعي امت و جاهلیت دوباره خطبه 0 تا 10 
. شناخت جاهلیت عرب خطبه1, خطبه 1/14-3, خطبه 1/104, خطبه 
1 خطبه 1/95 
. شناخت عصر جاهلیت خطبه 42/1, خطبه 94, خطبه 95 
. شناخت فرهنگ جاهلیت خطبه 26 
. عبرت آموزي از روزگار جاهلیت خطبه 89 
. عصر جاهلیت خطبه 7/49 - 6/2, خطبه 42/1, خطبه 7/94 
. مبارزه با آثار جاهلیت خطبه 4/191 
۱ معاویه عامل زنده شدن جاهلیت نامه 2 - 1/32 


رسول خدا 


, احترام به رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2/67 

. ارزش هاي اخلاقي اصحاب رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 
1-97 

. اقسام اصحاب رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 210 

. الگو بودن رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در زندگي بشر خطبه 
0 تا 34 
+ آبتار کریهای رشتول خدا ضلی الله غلیه. وال فسلم در خنکها نامه 5/9 
. پيامدهاي ناگوار رحلت رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 235 
. تاریخ سياسي جاهلیت پس از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 
خطبه 2/6 

. جاهلیّت پس از رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم خطبه 2/16, خطبه 
56 
. خبرهاي غيبي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 12 - 1/156 1 
. در دامن رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 117/192 
. دعا براي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 8 - 7/106 

+ دگر کون آززش‌ها پشن از سول خدا ضلی. اللة:عليه واله وتنلم. خطبه. 3 
- 2/105 

. راویان دروغ پرداز در زمان رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 
2 - 1/210 
. رسول خدا و اجراي حدود الهي خطبه 2/127 تا 5 

رفانط خانواد کی اقا با برشول. خدا .ضلي. الله علبه وال وسلم خصیه 
1160۱192 

. روش تبليغي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2 - 1/231 
روش تربیت. شدنن: آمام در دامن .رسول خدا صلي الله علیه واله: وسلم 
ِ 1-92 ۱ 
. روشن بودن راه سنت رسول خدا| صلي الله علیه واله وسلم و بدعتها 
خطبه 6/164 ۱ 
. روش هاي تبليفي و سياسي رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 
0 خطبه 3/195, خطبه 2 - 1/231 
. ره آورد بعثت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 5/86, خطبه 
1 خطبه 98/192-102, خطبه8/72, خطبه21/198-24 
. رهنمودها و تبلیغات مستمر رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 
3- 2/104 


. رهنمودهاي رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 43/31 : 
. زشتي سوء استفاده از همسر رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 
خطبه 6 -5/172 
. ساده زيستي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 31 - 27/160 
. سفارش به اجراي سنت رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم نامه 1/23 
. سوابق ننگین قریش در جنگ با رسول خدا نامه 5- 4 -3/306 
. شرافت خاندان رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2/96, خطبه 
3- 1/161 
. شکوه‌ها با رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 1/202 
. شکوه‌ها در غم رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 3 - 1/235 
. شناخت گروه هاي مختلف عصر رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 
خطبه 6/150 
. شهادت به پيامبري رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 3 - 1/35 
مدا اه اضعا رتسول خدا صلی الله علیه وال فسای هایتی. هام ناه 
9 -8/28 
. شهداي اصحاب رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم نامه 8/28 
. شیوه هاي تبليغاتي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2/95 
. شیوه دعا کردن براي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 7/106 
. صبر ناممکن در عزاي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم حکمت 292 
. ضرورت بکارگيري سنت و احادیث رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 
نامه 77 
. فضائل رسول خدا خطبه 197 
. فعاليْتهاي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم در آغاز بعثت خطبه 
2104 
. فلسفه بعثت رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 8/72, خطبه 
3 خطبه 10 - 4/2, خطبه 3 - 1/26, خطبه 3/33, خطبه 1/89, 
3, خطبه 2 - 1/95, خطبه 1/104, خطبه 5 - 4/178 
. کارگري و ساده زيستي رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 
0 تا 31 ۱ 
۰ فبارزات بي گیر و مداوم. رسول خدا ضلي الله علیه واله. وسلم :خطیه 
1116 
. محمد صلي الله علیه وآله وسلم رسول برگزیده خطبه 5 - 4/178 
. معجزات رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 128/192 الي 
134 
. موفقیّت هاي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 3/96, خطبه 
0 خطبه 3/108, خطبه 36 - 35/109, خطبه 116, خطبه 5 - 


7 خطبه 4/133, خطبه 4/161, خطبه 4/213 

. موفقیّت هاي رسول گرامي اسلام خطبه 3 - 2/161 خطبه 21/198 تا 

4 خطبه 4/213 ۱ 

. ويژگي هاي اخلاقي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4/72 تا 

6 

. ويژگي هاي اخلاقي رواني رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم خطبه 

۱ 35/109 -6 

. ويژگي هاي اخلاقي معنوي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 7- 

6094 

. ويژگي هاي بعثت رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 3 - 

0 خطبه 1/169, خطبه 3 - 2/195, خطبه 4/213 خطبه ِ ۰ 

1 خطبه 1/173, خطبه 5 - 4/178, خطبه 8 - 7/185, خطبه 

0 خطبه 3/195, خطبه 4/213, خطبه 1/196, خطبه 2 - 1/231 
هی کی ها بلیعی آموزشی-«رتبتول خدا صلی اللم علیه وال شم خطیه 

37 

. ويژگي هاي خاندان رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 1/161 

تا 3 

. ويژگي هاي خويشاوندي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 

5 خطبه 3/108 

. دگرگوني ارزش‌ها پس از رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خطبه 3- 

2/105 

. ويژگي هاي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4/18, خطبه 

6 خطبه 8/72, خطبه 6/106, خطبه 1/108, خطبه 4/133, خطبه 

98 خطبه 3 - 1/161, خطبه 7/185, خطبه 2/198 و 21, خطبه 2 - 

4 خطبه 2/100, خطبه 1/105, خطبه 1/116, خطبه 1/158, خطبه 

7 - 118/192, خطبه 35/109, خطبه 1/194, خطبه 2/194, خطبه 

8 خطبه 1/231, غریب کلام 9, خطبه 5 - 3/94, خطبه 2/95, خطبه 

6 خطبه 1/116, خطبه 3 - 1/160, خطبه 7/185 

. ويژگي هاي سياسي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4 - 

2/72 

. ويژگي هاي شهادت به خدا و رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 

2132 


,جایگاخ بات و اماعت این 8272 
. فلسفه نبوت خطبه 81, خطبه 91, خطبه 83/91 


محمد 


انز صلوات یز محتد.ضلی الله غلبه وله وسام»عکمت :501 
. شناخت مخالفان آل محشد صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 12/2 
رف صصای اه اف وا رل ری ای 1/1 


امامان 


. امامان معصوم علیهم السلام و قرآن خطبه 4/154 

توجه دادن مردم به امامان معصوم علیهم السلام خطبه 7۱/۱05 

. در انتظار حکومت امامان علیهم السلام بودن خطبه 6/152 

: دوازده امام معصوم علیهم السلام از قریش و بني هاشمند خطبه ۸/44( 
من تیه شاد بت اعامای معضومصا اه اه اه ماه 
9 تاد 

. ره آورد حکومت امامان معصوم علیهم السلام (بازگشت امامت به جایگاه 
خویش) خطبه 6/152 

-شرانط مهم و اساسی ناکت اما لیم لام خی 1۳۱۵9 
باکت امامان علیهم السلام ععحت هان. المی حکمت: 11 11/1172 

. شناخت عظمت امامان علیهم السلام خطبه 4/189 

شاشت مشک عطمت و ار رش امامان علیمم ااصلام خظت 1/189 

. ضرورت اطاعت از امامان معصوم علیهم السلام خطبه 97( 

. ضرورت پيروي از امامان دوازده گانه علیهم السلام خطبه 4/154, خطبه 
3 - 12/97 

19۳190 

. عظمت امامان دوازده گانه علیهم السلام خطبه 7۱۱52 

. نقش امامان در اصلاح فرد جامعه خطبه 4/144 

ها کی آهاهان مقصوم شیعه ایهم اسلا خی 1۱422 خطایه و 
۶۸ خطبه 4/154 

وف کین ها آتادان ععضیم علیمم السلای خایه. 12/2 خی 12/97 
خطبه 12/93, خطبه 7 - 6/100, خطبه 5</116, خطبه 15/147, خطبه 8 - 
2 خطبه 4 - 3/154, خطبه 4 - 3/144, خطبه 6/100 


امامت 


. ادعاهاي دیگران در امامت دروغین است خطبه 4 - 3/144 

. امامت از انصار نیست خطبه 1/67 

. رد استدلال انصار و قریش نسبت به امامت در سقیفه خطبه 1/67 
. شراثط امامت و رهبري خطبه 4/154 

. شرائط و صفات امامت و رهبري خطبه 2/131 تا 7 

. ضرورت امامت پس از پیامبران الهي خطبه 44/1 

. ضرورت حفظ امامت خطبه 1/207 

. معیار امامت حکمت 190 

. وظائف امامت و رهبري خطبه 11 - 10/105, خطبه 4 - 3/131 
. ويژگي‌ها و شرائط امامت خطبه 2 - 1/173, حکمت 110 

علل و عوامل غصب امامت خطبه 2/162 


ات 
یمه 


. دشمنان آئمه خطبه 1/4 
. سیره ائمه و خدا شناسي خطبه 9/91 
. شناخت ائمه حق و پيروي از انان خطبه 152, خطبه 156 


امام علي 


. آگاهي سياسي امام علیه السلام خطبه 5 - 4/122, خطبه 3 - 2/4, خطبه 
2 -1/192, خطبه 3 - 2/93, خطبه 4 - 2/137 
. آگاهي سياسي امام در ماجراي جمل خطبه 4/148 
. آگاهي سياسي امام و دشمن شناسي خطبه 2/137 تا4 
. آمادگي امام علي علیه السلام براي مرگ و شهادت نامه 3/23 
۱ آمادگي نظامي امام علیه السلام نامه 2 - 1/36 
. آینده نگري امام علیه السلام در جنگ نامه 10/10 
. آینده نگري امام علي علیه السلام خطبه 1/92, خطبه 2 - 1/36 
. آینده نگري سياسي امام علیه السلام خطبه 1/229 
. آینده نگري و پيشگوئي امام علي علیه السلام خطبه 2/73 
. آينده نگري هاي امام علي علیه السلام خطبه 2 - 1/36, خطبه 72, خطبه 
2, خطبه 106, خطبه 73, حکمت 209 
. خبر از حکومت امام زمان (عح) خطبه 4/138, خطبه 5 -3/150 
. اتمام حخّت هاي امام علیه السلام در آغاز بیعت خطبه 1/229 
. اتمام حجت هاي امام علي علیه السلام راجع به حکومت خطبه 1/92, 
خطبه 1/229 
+ اثبات بي کناهي امام علي علیه السلام در رابطه با قتل غتمان نامه 3 
-2/6 
. احساس مسئولیت امام علیه السلام خطبه 16/3, خطبه 8/27 
. اخبار غيبي امام علیه السلام خطبه 4/101, خطبه 9/108 تا 11 
. اخبار غيبي امام نسبت به ره آورد شوم شورا خطبه 2/139 
. اخلاق سياسي امام علیه السلام خطبه 74, خطبه 1/84 تا 3, خطبه 9, 
خطبه 2/70 
. اخلاق سياسي امام علیه السلام در برخورد با دشمن خطبه 2 -1/10 
. استقامت امام علیه السلام در مبارزه با باطل خطبه 2 - 1/55 
. اصول گرائي امام علیه السلام در حکمیّت خطبه 9/127 
. اصول گرائي امام علي علیه السلام خطبه 61, خطبه 4/69 
. اصول گرائي امام علي علیه السلام در حکمیت خطبه 9/127 تا 11 
. اصول گرائي امام علیه السلام و امتیاز ندادن به فرصت طلبان خطبه 
69( 


. اطاعت از رهبري امام علیه السلام خطبه 26/182 
. اطلاعات حساب شده امام علي علیه السلام از کارگزاران حکومتي نامه 
2 - 1/40 
,. اعتراضات جاهلانه روز شورا و پاسخ ارزنده امام علیه السلام خطبه 3 - 
2172 
. اعتراض سران جمل به حکومت عادلانه امام علیه السلام خطبه 6/205 
. اعتقاد و یقین امام علي علیه السلام خطبه 5/4 
. اعلان اصول سیاست اجتماعي توحيدي امام علیه السلام خطبه 3/37 
. افراط و تفریط در رابطه با امام ممنوع حکمت 117 
. افشاگري امام علي علیه السلام قبل از پذیرش حکمیّت خطبه 3/35 
. افشاگري امام علي علیه السلام قبل از پیدایش ماجراي خوارج خطبه 
6 و 2 
. افشاگري امام علیه السلام قبل از پذیرش حکمیت خطبه 4 - 3/35 
. افشاگري امام علیه السلام قبل از پیدایش ماجراي خوارج خطبه 1/36 
. افشاگري هاي امام علیه السلام خطبه 5 - 4 - 2 - 1/122 
. امام استدلال کننده روز قیامت خطبه 14/176 
. امام تنها مدافع مظلومان خطبه 2-136 

معا اشی خظیه ۱0/2 ۲ ۱۶ 0 3 خطبه 1/4, خطبه 3/5, 
خطبه 6/152, خطبه 2/136, خطبه 2 - 1/10, خطبه 4/16, خطبه 6 - 
2 خطبه 2 - 1/24, خطبه 3/27, خطبه 1 - 3/37, خطبه 1/67, خطبه 
4 - 3/71, خطبه 17/87 تا 19, خطبه 4/104, خطبه 9/108 تا 17, خطبه 
9 خطبه 116, خطبه 2/136, خطبه 4 - 3/144, خطبه 6/152, حکمت 
9 حکمت 111, خطبه 4/5, خطبه 6/22, خطبه 2 - 1/24. 
. امام شناسي و ويژگي هاي سياسي اخلاقي امام علي علیه السلام خطبه 
۱26 
. امام شناسي (ويژگي هاي امام علي علیه السلام) خطبه 2 - 1/10, خطبه 
7 خطبه 4 - 3/71, خطبه 74. خطبه 17/87 تا 19, خطبه 1/92 تا 3, 
خطبه 12 - 11/97 ۱ 
. امام علي علیه السلام اول كسي که به خدا و رسول خدا ایمان آورد 
خطبه 1 - 4/37 
. امام علي علیه السلام چراغ روشن تاریکیها خطبه 8/187 
. امام علي علیه السلام درب علم پیامبر خطبه 3/154 
. امام علي علیه السلام در همه فضائل پیشرو بود خطبه 2 - 1/37 
۱ امام علي علیه السلام دست پرورده خداست نامه 11/۵ 
. امام علي علیه السلام شاهد اعمال بندگان خطبه 14/176 


خی لاش هی ان ماه س ون ای 56/160 
. امام علي علیه السلام و ترك دنیا حکمت 236, حکمت 77 
ب آمام ی یه الا و رک نا یراس 7 
باماه عی الما ای موی عبات بات ور رن 210 
تام علی هه السلام وا یواسم 2۱/۵5 ور کیت 
7, خطبه 21/45 تا 29 
. امام علي علیه السلام هدایت کننده و هشدار دهنده خلفاء نامه 19/28 
۰ امام لایق ترین کاندید حکومت خطبه 74 
: امام و الگوي ساده زيستي نامه 45 
باه عیه الساه مره سا ها 224 
. امام علیه السلام و خواسته هاي دروغین معاویه نامه 17 
. امام علیه السلام و دنياي حرام حکمت 236 
. امام و دنياي دنیا پرستان نامه 45 
ام ار مرا دی اش‌صای الم الوا اه 
1-197 
اما مای‌های ادا ص ای انا و یی 69 رز زد 
۰ امام و شناساندن اسلام حکمت 125 
با اه اه ی ای 1 
2۱22 
. امام علیه السلام و فضیلت بعثت و نبوت نامه 6/17 
. امام علیه السلام و قرآن خطبه 1/125 
هام هلان هسام کرد 
و اهم فد الساام و فسال اقصادی بای 52 
. امام علیه السلام و معرفي اسلام حکمت 125 
. امام علیه السلام و نفي رشوه خواري خطبه 9/224 
. امام علیه السلام و نفي هر گونه رشوه خواري خطبه 9/224 
: امام علیه السلام و وحدت اجتماعي خطبه ۱۸۱7 
: امام علیه السلام و وعده هاي نصرت الهي خطبه 1۱1/74 
ای دام لت السام هر ای ای ها ازفاه زن 
19202 
ینوا ات تام همان 4105 
. اهداف امام علي علیه السلام در حکومت بر مردم خطبه 1/33-2 
. اهداف امام علي علیه السلام در وصیت اقتصادي نامه 1/24 
. اهداف حکومت امام علیه السلام خطبه 131, خطبه 2/131 
. اهداف سياسي عقيدتي امام علیه السلام خطبه 1/136 


. اهداف ماذي دروغین مردم نسبت به امام علیه السلام خطبه 1/136 
بایان ماه علنه الساام حست 182 

: ایمان امام علیه السلام نسبت به قانون خطبه 02 

سار یعس الم متام خیم روز ما 1 ای 12 
11۸۳97 

بت آماشسصمگران خها ره ای 70 

ی و افصلیت اماملی عانه لاه ای از شیم ۸ 

. برخورد اخلاقي ۳ با دشمنان نامه 5/28 

وخ قاط آهام با یه ها تاک یه 2 2/13۳ 

. برخوردهاي قاطع ای با دنیا و جلوه هاي آن خطبه 3/128 

یضر ار گام انامه له العطام اه 171 

کشا نو اما کل اه السای رات اه 202۵ 

. بیعت بي نظیر مردم با امام علیه السلام خطبه 7 خطبه 7 -3/2005 
. بیعت حساب شده مردم با امام علیه السلام خطبه 1/136 

. پاسخ دندان شکن امام علیه السلام به معاویه نامه 4 - 1/6 

دا مت این اما علی قلیه امه اه ای ای دز 5 

. پندهاي جاودانه امام علیه السلام خطبه 2/149 

هار و اقلا امامت,علی غایه الما م۶ خاید 29/192 1 

. پیشرو بودن امام علیه السلام در قضائل خطبه 2 - 1/37 

۱ پيشگوئي امام علیه السلام نسبت به حوادث مهم بصره خطبه 1/128 
نوا اماض لیف ا سا از اس مت ۸06 

ار سامی اسان با امام که الماامکی ر هو 

. تأثیر شگفت انگیز امام علیه السلام در دشمن خطبه 2 - 1/122 

. تبیین ماجراي غم انگیز بردن امام علیه السلام بطرف مسجد نامه 20۳/29 
بت سای اه ی غلس الا خی ۱90 اه 
1-۱92( 

. تسلیم بودن در برابر خواسته هاي الهي خطبه 62 

. تسلیم و رضا در برابر خدا خطبه 4 - 3/37 

. قأنوني و شرعي بودن بیعت مردم با امام علیه السلام نامه 1/6 
یر هام سعت با اباما ی فایه الم تام ۸1 

. تشریح ويژگي هاي بیعت مردم با امام علي علیه السلام نامه 3/7 

نهد اخلافي اهاض علیه السلام حطنه 1/16 

توافت اهامای له السام یه 2719 

. توجه فراوان امام علیه السلام به وحدت اسلامي نامه 3 - 2/78 


,. حد و مرز صبر و سکوت امام علي علیه السلام خطبه 74 

۱ حقانیت امام علیه السلام در خلافت نامه 18 - 17/28 

بخ کرانی امام علیة. السلام خطبه 6 2/13 

وادت بعد ار سفت ما آماه له الا امه 5۳۱ 

ضبر آن که کششان اشت اسلامن خطیة 8 2/13 

. خبرهاي امام علي علیه السلام از شهادت و حوادث آینده خطبه 4/100 
. خبرهاي غيبي امام علیه السلام از آینده خطبه 1/187, خطبه 93 

حح ات هت کی اف اسان لته اسلا 30/192 

بخطر اقرات‌ صالف ایام عله السام حطظه  <‏ 1/169 

بخظر اهداف احزات مخالی امام غلیه السلام حطنه:5 1/169 
بفخالت نداشتن اما غلی‌علت السلام در فتل مان خظیه. 1730 

فغاه تاش رورانه آهام غلبه السلام حطیه 1/205 ت61 

. دعوت مداوم امام علیه السلام براي جهاد با دشمن خطبه 3/27 

,فاعم اشاخ علیه:ا لام از ععمان خطنه 1/240 

دفاعیات آفام غلیه السلام تدای مت خطه 175 

ز احاش غلی له السلام ساب کار کر اران انم اف 2 اند 
2/۳42 

: راه هاي استفاده از امام علیه السلام خطبه 9 - 1/187 

ان ادن هام عانه السار ما اس صلیه لایس مات تام 
خطبه 115/192 تا 117 

بان هاش آ ماس غیت لها لفات فذه امه ۶ 19/2 

۲ روانشناسي مردم زمان امام علیه السلام خطبه 1/233 

بو افنذهاری اهام عله اسلا ۱01/91 

من یدصت آشام عس اه | ساسا ما ان تا ۱ ۱ ۷ 
. روش برخورد امام علیه السلام با معاویه نامه 1/75 

. روش برخورد با امام علیه السلام خطبه 2/127 

روش نیت تون آمام بو خاه ر ول دا خطية. 92 11771 

. روش حكومتي امام علي علیه السلام خطبه 3/16, خطبه 159 

. روشهاي امام علیه السلام قبل از آغاز جنگ خطبه 1/55 

بروشتهای خکوشتی امام علی علیه الشلام خظیه 9 1/19 نامه 59 

. ره آورد اطاعت از امام معصوم علیه السلام خطبه 1/156, خطبه 2/25, 
نامه 7/65 

. ره اورد شناخت و انکار امام خطبه 7۱/۱52 


. رهنمود امام به ابن عباس براي مباحثه با خوارج نامه 77 
رهنمودهاي اقتصادي امام علیه السلام نامه 24 
: رهنمودهاي عمومي امام علیه السلام نامه 47 
. ساده زيستي امام علي علیه السلام خطبه 0 نامه 2/45 تا 17 
-13 
. سبقت گرفتن امام علیه السلام در تمام اعمال پسندیده خطبه 6/175 ۱ 
. سخنان غمبار امام علي علیه السلام در فراق پیامبر صلي الله علیه واله 
دننام خی 5و 172 
تفن آمام علیه الشلام قدایت اضحات من خظیه 7 7713 
سا رنه اطاعت از امام‌علی علبه السلام حکمت وب 17163 
. سفارش هاي اخلاقي آمام علیه السلام خطبه 15/190 تا 17 
سای اشاام ساعان اماه علی عله السا مه 19۵۸ 37 
۱ سوابق امام علیه السلام در اسلام و جهاد نامه 9 ِ 7۱/۱17 
وان یمان و هعبات آمام علی. یه اوااه یه ا 2 ماه 
2 نامه 5 - 4/17 
1 سوابق خاندان امام علي علیه السلام در اسلام نامه 15 -0/28-10-13 
صوایی اعد زر این ا ماس علی له المیااش ام ۵2/10 
ته ان سارشایی اهام له المبلام- ماه ۱/۱92 1 یه 2 17197۶ 
خطبه 16/27. خطبه 1/58, نامه 10, نامه 28/28 تا 32, حعمت 6 - 
4 خطبه 2 - 1/58, خطبه 1/75 
. سوابق مبارزاتي امام علي علیه السلام در جنگهاي صدر اسلام نامه 7 - 
0۳6۵4 
: سوابق مبارزاتي و معنوي امام علیه السلام خطبه 1/75 خطبه 9 - 
۱۱22 
. سوابق معنوي امام علي علیه السلام با رسول خدا نامه 19/45 
. سوابق ننگین فریش در عصب خلافت امام علي علیه السلام نامه 236 تا 
3 
. سوابق و ويژگي هاي خاندان امام علي علیه السلام نامه 4 - 3/17 
۱ سوابق و که هاي معنوي امام علي علیه السلام نامه 60۳17 
نت کند آمام عکمت: 277 
. سهم دختران امام علي علیه السلام در اموال نامه 4/24 
۰ سهم همسران امام علي علیه السلام در اموال نامه 7 - 0۱924 
. سیاست اقتصادي امام علیه السلام خطبه 1/126 
. سیاست توحيدي امام علیه السلام خطبه 1/200, خطبه 1/3, خطبه </1, 


خطبه 1/6, خطبه 26, نامه 29 
. سياستهاي امام علي علیه السلام قبل از جنگ خطبه 2/48 
انشا عضو امام عله شام تام ۱2 طوه 1/26 
۰ سياستهاي حکومتي امام علي علیه السلام حکمت 2002 
شجاعت و جسارت خد | گونه امام علي علیه السلام نامه 20 - 19/45 
. شجاعت و دشمن شناسي امام علیه السلام نامه 62 
شدت علاعه باوران امام علی: علبه السلام کیت 45 
. ش رکت همه اقشار مردم در بیعت با امام خطبه 2/229 
. شکوه امام علیه السلام از فربش خطبه 1/217 
تکوم و نیج ها آماف یعاس ال مان ات هه رخا 212 
. شکوه‌ها و درد دلهاي امام علیه السلام خطبه 13/27 تا 15 
که های اخاش علیه:الساا محطیه 1/212 :تقطیه 10/17 
۱ شکوه هاي امام علیه السلام از سستي یاران حکمت 261 
1 شکوه هاي امام علیه السلام به پیشگاه خدا خطبه 6/137 
تات ماش علی اه الشیلام از محم شام ی کم ات اه 
. شناخت امام علیه السلام و نام مستضعف خطبه 199 
تخت دفنو آمام غلیه السلام از دشن خطیهه و 3 1/1 3:1 
۰ شناخت دوستان و دشمنان امام علیه السلام حکمت 45 
. شناخت کیفیت شرکت مردم در انتخاب هاي امام و رهبر خطبه 3 - 
2/173 
. شناخت گروه هاي سياسي مخالف امام علیه السلام خطبه 113/192 
. شناخت مرگ از دیدگاه امام علیه السلام خطبه 1/149 
باکت ور نها ماه علی: له ام ای و9 
ماوت طایی اضتات اما علیها تسلام ایه 6 3/2 
+ شنهادت ظلی: امام علیه اسلا م‌خطیه 1 ۱2/16 خظه. 2/71 شاه 
3 خطبه 3/5, خطبه 62, نامه 4 - 3/35, خطبه 2 - 1/55 
. شیوه مناظره امام علیه السلام با دشمن نامه 4/6 
. صبر و استقامت امام علیه السلام خطبه 2/217 
اد تحقّل ب نم نی امام علنه الهلام خر داوم 9 خطبه 4/26 
یو مت اما عله لاه اعات بامسر ای اناد خیم رازه 
فا ی ور و ۸ 


. ضرورت اطاعت از امام خطبه 4 - 1/154, خطبه 10/66, خطبه 5/173 
رورت اطاعت از آمام علیه السلام ‏ حکوفت اسلاف خظید 5/169 

. ضرورت توجه به مسئوليتهاي اجتماعي امام خطبه 2/211 

رورت ساکت ماه مالسلا یه ها 5 

. ضرورت شنوائي و اطاعت از امام علیه السلام خطبه 60۳99 

ی مرت فش ربا آماه غلی علیه السااه یس 321 

۹ عدالت اقتصادي امام علیه السلام خطبه 1۳126 

۲ عدالت امام علیه السلام و عدم پذیرش مردم نامه 4 - 2/700 

بات کیت آحام لد السا شوه کبار کیوی ار خلاست خطظیم 1/9 
بل در خکورفت فیط آمام علی علیهالسلام‌حطته 5 

ال بذیرش و اهداف حکومت آهام علین عليه السلام بحظنه 36 171 

۰ علل جیرهزی امام علیه نسم در مدا ماش سیگ سکیف 21 
موه شکست اضخات ا هام عله السا هط 10 ۵/132 
ات 

علل تسکمت عض خواهی هام علم‌عاه لاه ای ههور 2 

. علل شکوه هاي امام علیه السلام از قریش خطبه 4/172 

علل عنم آهاد کی سای بذیرشی عدالت: احماغی آمام علی غلنه الا 
خطبه 1/92 

بعال‌غانه اشام غی له اه دا را و ها مان کت 315 
بعلل کنازه کترق امام.علنت السلام از خلافت خطیه 1/92 

علل مضالوفیت آضام علی علیه السااه خطیه 6/د خمله 2/36 

بل فطاه مت وان آهام علیعلبه الساام یه 9/216 

. علل نکوهش امام علیه السلام از کوفیان حکمت 261 

تغل یراس هام له ااشاه سس آکرس کیت 77۰ 

باغلل معدت اجزاب حالف اما علبه السلام خطیه :69 471 

. علم امام علیه السلام به تحولات سياسي آینده خطبه 11/103 

شام آمام‌ یه الساام مهن ارس ها حعمت ۱۵2 

. علم غیب امام علیه السلام به همه حوادث فرد و جامعه خطبه 3/175-4 
عم غیت امام لته السا مم انظضا اف مان فان 17۰ 

علم غیت هام علی علبة الشلام خطبه 6/116 

. علم غیب امام علي علیه السلام به نهان‌ها خطبه 3 - 2/93 

صامم مان ایام له الا ی خظایه در 2/1 

, غربت امام علي علیه السلام حکمت 261 

. فضائل امام علي علیه السلام خطبه 54, خطبه 55, خطبه 1/57, خطبه 
209 


. فضائّل و مناقب نا گفته امام علي علیه السلام نامه 11 - 10/28 

. فلسفه سکوت امام علي علیه السلام خطبه 1/5 

. قاطعیت امام علیه السلام در نبرد با منحرفان خطبه 113/192 

. قاطعیت امام علي با ستمگران خطبه 2/136 

. قاطعیت امام علي علیه السلام در مبارزه حکمت 369, نامه 8 

. قاطعیت امام علیه السلام در مبارزه با احزاب منحرف خطبه 2/75 

. قاطعیت امام علیه السلام در مبارزه با باطل خطبه 4/33, خطبه 4/104 
. قریش و مظلومیت امام علي علیه السلام نامه 1/9 

. خبر از کیفیت قیام امام زمان علیه السلام غریب کلام 1 

. کینه توزي هاي قریش نسبت به امام علي علیه السلام نامه 5 -4 -3/36 
. لیاقت و حقانیت امام علي علیه السلام خطبه 6 - 5/197 

. لیاقت و کارداني امام در مدیریت سياسي خطبه 6/162 

. لیاقت و مدیریت امام براي رهبري خطبه 3/69 

. ماجراي سياسي امام با عثمان نامه 22/28 

. مال پرستي علل دوري مردم از امام علي علیه السلام حکمت 316 

. مدیریت اقتصادي امام علیه السلام نامه 1/43 

. مدیریت سياسي امام علیه السلام نامه 1/42, نامه 1/44, نامه 1/45 
. مدیریت سياسي در رهنمودهاي امام علیه السلام نامه 1/18 

. مسئولیت پذيري امام علیه السلام خطبه 16/3 

. مسئوليتهاي امام علیه السلام 3 - 2/119 

. امام علي علیه السلام و کارگزاران حکومتي نامه 4/18 

. مشروعیت حکومت امام علیه السلام نامه 6 

. مشکلات سياسي امام در قصاص کردن قاتلان عثمان خطبه 1/168 

. مظلومیت امام علي علیه السلام خطبه 8/149, خطبه 1/172, خطبه 
7 نامه 2 - 1/121 - 3/27, خطبه 2 - 1/127, خطبه 6 0 
خطبه 3/205 تا 7, خطبه 77, حکمت 261, خطبه 2/6, خطبه 3/26, خطبه 
3 خطبه 4/29, خطبه 2/57, خطبه 8/27 تا 16, خطبه 14/116, 
خطبه 2 -1/121, خطبه 7۸0, نامه 9/10, نامه 21 - 20/28, نامه 5 - 
6 نامه <7/45, حکمت 111, نامه ۰7/9 نامه 9/10, خطبه 1/127 
حکمت 112 

. مظلومیت امام علیه السلام در خلافت نامه 62 

. مظلومیت امام علي علیه السلام در نافرماني مردم حکمت 1/57 
. مظلومیت امام علي علیه السلام و ستمکاري قریش خطبه 5/33 
. مظلومیت امام علي علیه السلام و شیعیان او حکمت 111 

. مظلومیت سياسي امام علیه السلام خطبه 2/208 


. مواضع امام علیه السلام پس از جنگ با مردم بصره نامه 1/29 
5 ِ السلام 0 6 خطبه 26 - 25/182 
خطبه 14 - 13/193 

با مرمانی سردم کیفهان ابا له الاام ره وب 2 

ار ای ری ار فرامت امام علی له لاه سای اه 1/29 
قح یمان آ هام اه الا مه مان یه 1/16۱ ۶ 12 

۰ نقش امام علیه السلام در تربیت ۵ آموزتتن مردم خطبه 7/180 

بعش آمام‌غاب عله سای در لت مسلسن که 1۱۳۸۶2 
زنل وس وربا اماهانه الشا سر 720 
ار ان رو ی اه لس شاه 1۱/۱۱۵ 

بنگت‌هنن ارصایت در ابانت خیم ۰ 1/35 

. نکوهش امام از مردم کوفه نامه 2/35 

. نکوهش امام از مرگ طبيعي خطبه 3/123 

بای آهام علی مالسا ماه 2 دور ای 91 

ایس ها هار ماش اهاه علی یه الا م خطته 1 100/9 

ما اعان علی یه الما مرف رای نو نم رور ای وج 

وت های اقلا کی آمای علنه الما حط ۱/1۵ ۲ 7 

وهای اععاو ی آماه اه تلم خی اب 09 211 

یت ها یعاس الا ای مور 

بت ها اما له الفطلام ام ۱/2 

۱ 99 ها اشام علیهانه الم خیم 1/19 

. ويژگي خطابه و سخنوري امام علي علیه السلام خطبه 1/223 

. ويژگي و حقّانیت امام علیه السلام خطبه 3 - 2/172 

. ويژگي‌ها و حقّانیت امام علیه السلام خطبه 3 - 2/172 

. ويژگي‌ها و سوابق مبارزاتي امام علیه السلام خطبه 9 - 8/122 

. ويژگي‌ها و سوابق معنوي امام علیه السلام خطبه 1/139, خطبه 2/75 

. ويژگي‌ها و فضائل امام علي علیه السلام خطبه 1/37 

رویز کی هاي اخلاقي امام علیه السلام خطبه 4/16 

. ويژگي هاي اخلاقي و سياسي امام علیه السلام خطبه 4/104 

. ويژگي هاي اعتقادي آمام علیه السلام حکمت 184, حکمت 185 

سم ها تاه لش اسلا تیه وو 1 ای 19 12 ام 
7 خطبه 1/200, خطبه 2/202, خطبه 1/232, حکمت ۰.272 حکمت 
۶2, حکمت 369, خطبه 3/224, نامه 7/10 نامه 27/27, نامه 1/33, 
نامه 4/35 نامه 3/48, نامه 4/62, نامه ۰2/78 حکمت 111, حکمت <185, 


ع‌ ۰ ۶ 


۰ 


حکمت 22, خطبه 4 - 3/119, خطبه 9 - 6/128, خطبه 1/156, خطبه 
5 خطبه 5/189, خطبه 125/192, خطبه 1/197 تا 3, خطبه 236, 
خطبه 1/4, خطبه 1/58, خطبه 3/71, خطبه 1/159, خطبه 1/168, خطبه 
۵ خطبه 1/182, خطبه 1/137, خطبه 1/139, خطبه 2/57, خطبه 
2 - 1/58, خطبه 5 - 2/4, خطبه 6۵/22, خطبه 2 - 1/24, خطبه 1/6, 
خطبه 4 - 1/16, خطبه 4/33, خطبه 2 - 1/155, خطبه 4 - 3/71, خطبه 
۵ خطبه 17 - 11/87, خطبه 3/93, خطبه 4 - 3/119, خطبه 9 - 
9 خطبه 1/156, خطبه 3/175, خطبه 5/89, خطبه 13</192, 
خطبه 1/197 تا 3, نامه 16/28, خطبه 3/101, خطبه 4/131, خطبه 
0 خطبه 11/97 
. ويژگي هاي امام در اجراي عدالت اقتصادي خطبه 9/224 
. ويژگي هاي امام علي علیه السلام در رابطه با رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم نامه 17 - 16/28 

. ويژگي هاي امام علي علیه السلام و اهلبیت علیهم السلام خطبه 2/162 

. ويژگي هاي امام و اهلبیت علیهم السلام نامه 164 

. ويژگي هاي امام و اهلبیت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2/162 

. ويژگي هاي اهلبیت علیهم السلام و امام علیه السلام نامه 7/28 

ویر کین هاي ببي هاشم و خاندان امام علیه السلام حکمت 120 

رک ها نعتسا امام فلن:عله السلام‌خطید 36 ۱/۱ 

. ويژگي هاي بیعت عمومي مردم با امام علیه السلام نامه 4/1 
هم کی شیعت هر خض سا اساش علی له انم اه 14 ,خی 1/136 
خطبه 1/229 

. ويژگي هاي حملات نظامي امام علیه السلام خطبه 5 - 4/119 

. ويژگي هاي سياسي امام خطبه 2/57 

. ويژگي هاي عقيدتي و معنوي امام علیه السلام خطبه 13 - 12/97, خطبه 
2 - 1/58 

. ويژگي هاي علمي امام علیه السلام خطبه 6/128 تا 9, خطبه 5/189 
وی کب های علمي: معتوی: آماض علیه العلام حطبة 1/120 خصایه 9 
8 خطبه 5/189 

. ويژگي هاي علمي و سياسي امام علي علیه السلام خطبه 12/93 

. ويژگي هاي حملات نظامي امام علیه السلام خطبه 6 - 5/119 

. ويژگي هاي مديريتي امام علي علیه السلام خطبه 1/74, خطبه 89 

زو کی ها شعنمی آمامه علی عله اسان خکمت. 19۸ خطیه. 1/22 
خطبه 2/57 

. ويژگي هاي معنوي و رزمي امام علي علیه السلام نامه 8 - 7/62 

دم کسهای نظاسی مراحلافی افاه علی لیم السلام خصایه 9 25 


. هجچرت بدون شناخت امام علیه السلام خطبه 3/189 

۰ هجوم بي سابقه مردم براي بیعت با امام علي علیه السلام نامه 4/62, 
خطبه 1/56 

. هجوم و یورش مردم براي بیعت با امام خطبه 1/229 

. هدفداري امام در پذیرش خلافت خطبه 3/131 

۱ هدفداري امام در حکومت نامه 27/28 

. هدفداري امام در وصیت اقتصادي نامه 1/24 

سحفذاری امام کلی غانه لام در له وی خیم رب 
هشدارهاي اخلاقي امام به معاویه نامه 8 - 6/28 

دهفر اه » فعاهیی امام له السلاما شام ایض 

يکي از دعاها امام خطبه 1/227 

سوابق درخشان شجاعت و فضائل امام علیه السلام خطبه 2 1( 
آمادگي رزمي امام علیه السلام نامه 36 

. تلاش امام در تحقق وحدت نامه 78 

. شناخت دشمنان امام علي علیه السلام خطبه 1۳135 

تخل مت ی علل یانش آمام غلیه الفلام حطیه 2/3 

نی تحمل تاشیذبی امام علی علیه الشلام خکمت 111 

سیاست اقتصادي امام علیه السلام خطبه 15 


اتاش شم ی ناش سیم 


: وی کف هاي مبارزاتي امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام 
خطبه 1/207 

> ان مات ام ین دا سس فا اسلا خی 1/207 
شاف حخط شک اما عسن ماه عست عاسیا المنلام انم 
19207 

ال هآ ها ماش سس و اعام حلسم خی ۱/207 


امام زمان 


1 آیتده روشن در حکومت امام زمان علیه السلام خطبه 10 - 6/150 
«اشاره بف-ظمور آمام زمان علبه السلاخ غریب کلام:1 
: امام زمان علیه السلام و اینده روشن خطبه 1/139 
»هام ومان عاتة السام م اسع ار حکیمت ول اسلا نید 6 2/15 
. امام زمان علیه السلام و اصالت دادن به قرآن خطبه 1/138 
: امام زمان علیه السلام و اميدواري به آیتده خطبه 2150 
. امام زمان علیه السلام و دست يابي به سرمایه هاي مخفي زمین خطبه 
2139 
. امام زمان علیه السلام و زنده کردن اسلام خطبه 24 - 23/182 
. امام زمان علیه السلام و زنده کردن قران و سنت فراموش شده پیامبر 
صاس اه اما ی ۱۱ 
. امام زمان علیه السلام و فتح و کشورها و شکست قدرتها خطبه 3/138 
۱ امام زمان علیه السلام و قرآن خطبه 1۳۱1۱39 
. امام زمان علیه السلام و مجازات فاسدان خطبه 3/138 
۱ امام زمان علیه السلام و هدایت الهي خطبه 39 1/1 
۱ امامت تا ظهور امام زمان علیه السلام خطبه 6/100 
کت اه مان عل السلاه غویب کلام 1 
. خبر از غیبت امام زمان علیه السلام خطبه 4/150 
۰ دوران پيروزي امام زمان علیه السلام حکمت 209 
۰ روش حکومتي امام زمان علیه السلام خطبه 1۱150 
ّ روش در دوران عیبت امام زمان (عح) خطبه ۱۱100< 
بر آمود خکوفت آمام رفان علیه | تسام حطره 50 2/1 
ری حخاامت تا آماه تفا تاعبت شام کامن 3۱7 
«سنیمای امام تماق علبه السلام حکمت 147 خیم 237182 
تیه رما زان اعام‌کمان کلیه الما ماه 150 
. شناخت آخرالزمان و غیبت امام زمان علیه السلام خطبه 24 - 23/182 
تصاخت باران امام ونان غابه السلام خطبه 7 1۱۳۱5 
. وصف امام زمان علیه السلام خطبه 25/182 
. ويژگي هاي امام زمان علیه السلام خطبه 3/150 
۰ ويژگي هاي حکومت امام زمان (عح) خطبه 1/138, خطبه 10 
. ويژگي هاي قیام و حکومت امام زمان علبه السلام خطبه 5 - 4/150, 


خطبه 4/100 ۱ 
: باد شیرین امام زمان علیه السلام در اینده خطبه 1۳197 


امام مهدي 


. ره آورد حکومت حضرت مهدي (عح) خطبه 150 
. وصف حضرت مهدي (عج) خطبه 182 
. اینده بشریت و ظهور حضرت مهدي (عج) خطبه 150 


امیرالمومنین علي 


: اخلاص امام علي علیه السلام خطبه 2192 

تال وی خلا مت آمام علی عله السام کت 190 

. تنهايي و مظلومیت امام علي علیه السلام خطبه 2/6, خطبه 14/27 
صت طلتی ایام هام غلی غلنه انس . شاه 15/210 

. درد دلهاي امام علي علیه السلام خطبه 1/34 تا 2 

. دنیا در چشم امام علي علیه السلام حکمت 1/77 

۰ دوستي امام علي علیه السلام حکمت 2/45 

اه اه ای ایا اه 12/۲ 

را ای ماه سم خاش و1 

. سکوت حکیمانه امام علي علیه السلام حکمت 6/137 تا 7 

. سوابق مبارزاتي امام علي علیه السلام خطبه 4/104 

. شجاعت امام علي علیه السلام خطبه 16/27 - 115/192, نامه 7 - 
۱۱10 

: شکوه امام علي علیه السلام از اهل زمانه خطبه 7 - 6/137 

جِ شگفتي شجاعت امام علي علیه السلام نامه 19145 

ای ها ی 

+خدالت اهامای علنه السلام خط. 10/87 

. عظمت امام علي علیه السلام خطبه 1/139 - 1/3 

. علم امام به تحولات سياسي آینده خطبه 9/103 تا 12 

. علم بیکران امام علي علیه السلام خطبه 5/189 

. علم امام علي علیه السلام خطبه 9/128 

. علم غیب امام علي علیه السلام خطبه12179/103, خطبه 3 -2/116 
. علوم بي پایان امام علي علیه السلام خطبه 175 

. امام علي از زبان امام علي علیه السلام خطبه 74 

راما غلی علیه السلام اسی‌رفت یه 31122 

. امام علي علیه السلام اولين مومن به پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
خطبه 133/192 

ماناض فان اه متام محر راشای و2 

. امام علي علیه السلام تداوم بخش خط انبیا علیه السلام خطبه 25/182 
,ماج علی له اسام خر طوایت خماید 7/197 

. امام علي علیه السلام حقیقت ناشناخته خطبه 8/149 

ماما یاه الا هم مان مت و1 

. امام علي علیه السلام معیار حق خطبه 8/122 


شام تسام اسان انش شارت کرد 
. امام علي علیه السلام و انگیزه هاي پذیرش خلافت خطبه 16/3 

ب اقا ی اه اسلا و باس صلی الق له سای مسای قارم 

2 تا 121 

اخامملی له ام مها ای و و 19 

ماه عای له اش وهای ا‌ساه و 15 

( اتام غعلی» له اللام در مایم تااهل شیم و0 2 

ام علی غلیت المام ‏ سمات ای سای 13/156 

. امام علي علیه السلام و عشق الهي خطبه 3 - 2 - 1/227, نامه 8/62 

, غربت امام علي علیه السلام در میان مردم خطبه 2/121 تا 3 

. فداكاري امام علي علیه السلام خطبه 236 

,بفضایل امامعلی له السلام انم 10/20 

باعل السام مایم رو 119 

و 

بصعت ماه ی لو السام وهای الما سای 1/۱16 

امامت ای آمام علی عل مسلط 6 

+ منزلت و مقام امام علي علیه السلام خطبه 122/192 

. ويژگي سخنوري امام علي علیه السلام خطبه 1/233 

ويژگي هاي اخلاقي و سياسي امام علي علیه السلام خطبه 4/104 

۱ وی کون هاي امام علي علیه السلام خطبه 1/3, خطبه 1/37, خطبه 30 2, 

نامه 1/45 

. هوشياري و زيركي امام علي علیه السلام خطبه 2/200 


ولایت 


. جایگاه بلند ولایت خطبه 1/4 

. حقوق ولایت و رهبري خطبه 1/216 
, عشق به ولایت خطبه 38/109 
۳ 1 


اهل بیت 


. اهلبیت علیهم السلام خطبه 12/2 - 10/1 

اداش‌کای اس اس اس اما ۱/۱۵۱ 

اهاست غامم المای درهای غام الق اه ۱۳۱20 

احایت ام لس مه اراس یت ٩0‏ 

> اهلست: یم الساام و عاوه حفیه 1/29 

, اهلست عامم لام و رام ماه حکنت: 109 

. اولویّت اهلبیت علیهم السلام براي تفسیر قرآن خطبه 4/125 

خر ات جدن رات اهلست علنیم السام خطیم د + 2/217 

تعارت طلی اهلست عاشم الساه نامه 5/9 

. ضرورت پيروي از اهلبیت علیهم السلام خطبه 13 - 12/97 

۱ ضرورت حو هم[ اهلبیت علیهم ام حسانه 5/105 

و رها تافلت غایمد. السام خطبه 5 - 4/125 خطبه 3/4, خطبه 
9 خطبه 3/144, خطبه 4/214 خطبه 1/231, خطبه 1/239, 
حکمت 109, خطبه 2 - 1/239, خطبه 14/87, خطبه 13/97, خطبه 
7 خطبه 12/154 خطبه 87, خطبه 97, خطبه 233, خطبه 
3 خطبه 7 - 6100 

ی اهاست قلیهم ااسلام در ماه یل و سراف نم 39 1/2 ۲ 
3 

متاخت کامل اخلیت لیم الفتای ارهن ام خه وم 

. کینه توزي هاي قریش و غصب خلافت اهلبیت علیهم السلام نامه 3 - 
2۳02 

بانط درک فرامش اهاست خلم السماه اه 189 

. پرهیز از افراط و تفریط در رایطه با اهلبیت علیهم السلام خطبه 6/127 
. ره آورد شوم انحراف از ولایت اهلبیت علیهم السلام خطبه 9 1/1 

. در خطر جدي قرار گرفتن جان اهلبیت علیهم السلام خطبه 3/217 

هی .هاش اهلست عایهه السااه در خصاحت هبات خنایه. 3 1/2 
نس و کرم اهلبیت.علیم السلام حکفت: 2/120 

اردن اهلست غلمم اللام خظیه 4/144 

بر فرت آطاعت ار اخانه‌ساس لس ازسا مخطیه 1/9 


. روش برخورد با اهلبیت علیهم السلام پیامبر علیهم السلام خطبه 13 - 
1(«(97 

بطم فویشن رن احلیت علیمم التسطلاه کف 2/62 

تلم داسین اهلبیت اف الفلامخظم 1029 

. عظمت اهلبیت پیامبر علیهم السلام خطبه 38/109 

. مشکلات دوستي با اهلبیت علیهم السلام حکمت 112 

ب کی احلیت امس یی لاه یضار 1 
اررش هالای اهلییت بیاهیر علیهم الشلام عکمت 109 

«فصاحت هسلاعت ا هلت علیهم ااستلاه‌خطه ددم 

بیدا ره سفارنن به اظاعت اد اهلبیتعلیمم الیشاام خطیه 108 
دتخضانل ابیت با مب علیفی السلاه خظیه 239 

. افشاي چهره بني امیه و فضائل اهلبیت علیهم السلام نامه 17 
صقرب هیر ا سم هلت ایهم السلام یه 9 کید 1 16 


رهبر 


> آخشتان مین خم ره امه 26 5/95 

277 ۹۳ 0 

باخلای اختصاضی هریت تایه 25 

. اخلاق رهبري نامه 53 

. اخلاق رهبري با خویشاوندان نامه 33 

+ اخلای رهری با مردم نامه ۱۳۵/55 10 

باق اه اه ۳ 20 

. ارزش رهبر عادل خطبه 5/124 

باررسش‌هان اخلافی برهر اساامی امه 7/83 15:۳ 

. ارزيابي رهبران نامه 15/27 
ی 

. اخلاق سياسي رهبر با توده مستضعف نامه 3/46 
ول اه ی و 2 
اه ما اه 20 
. اصول روابط اجتماعي رهبران نامه ۵3 

, اضول ک اي فخدا کرانن رطر امه 63/55 

. اصول و مباني اخلاق رهبري نامه 8/53 تا 11 
ار 2۳ 

. پرهیز رهبر از گرایش به سرمایه داران نامه 2 - 1/45 
. پرهیز از مخالفت پس از انتخاب رهبر نامه 3/7 

. پيامدهاي اطاعت از رهبري معصوم علیه السلام خطبه 1/4, خطبه 1/69, 
خطبه 13/97 

. حقوق اجتماعي سياسي رهبر بر مردم خطبه 6 - 1/216, حکمت 322 
1 
. حقوق متقابل رهبري و فرماندهان نامه 30 

, حقوق متقابل مردم و رهبري خطبه 34 

. حقوق مردم بر رهبر نامه 2/50 

121 

. در جستجوي رهبري هدایت کننده خطبه 1/76 

شا اهر اه 215 

۰ راه هاي اصلاح دولت و رهبر خطبه 9 - 7/216 
02 1۳ 


. روابط سالم و متقابل رهبر و مردم خطبه 216 

. روش برخورد رهبر با کارگزاران خاطي نامه 2 - 1/63 

. روش برخورد رهبر با مردم نامه 1/18, خطبه 69 

. روش برخورد صحیح با مردم (اخلاق رهبري) نامه 13 - 2/19 

. ره آورد اطاعت از رهبري معصوم خطبه 2/20, خطبه 1/121 

. ره اورد شوم اطاعت نکردن از رهبر خطبه 4, خطبه 69, خطبه 119 
. ره آورد شوم اطاعت نکردن از رهبري معصوم خطبه 20 خطبه 121, 
نامه 65 

, ره آورد ظلم رعیت به رهبر یا رهبر به رعیت خطبه 11 - 10/216 
. ره آورد عدالت من 9/۱216 

. رهبر آلوده و گمراه ٍ با رهبر صالح نامه 16/27 

. رهبر اسلامي و رسيدگي شخصي به امور مردم نامه 114/53 
ترهبر ه کرایسش به اعفال نکنام 9 3/69 

. رهبري الهي از دیدگاه امام علیه السلام خطبه 5 

ان اما هت در اسلا اه 3 7 1/1 

ب تا هو خی 1 5/15 

. شرائط و صفات امامت و رهبري خطبه 3/131 تا 7, حکمت 73 خطبه 
136 

. شکوه‌ها از سرپيچي از فرمان رهبري خطبه 2/212 

. شناخت افات رهبري خطبه 5/131 تا 7, خطبه 3 

. شناخت رهبران حکمت 316 

. ضرورت اطاعت از رهبري خطبه 5/173, خطبه 6 - 5/197, خطبه 169, 
خطبه 156 

. ضرورت تسلیم بودن در برابر تصمیمات رهبري 321 

. ضرورت حسن ظن به رهبر نامه 139 - 129/53 

. ضرورت حق گرائي رهبر نامه 139 - 129/53 

. ضرورت خدا گرائي رهبر در همه کارها نامه 16 -13 - 11/53 

. ضرورت خودسازي رهبران و مدیران حکمت 73 

. ضرورت رازداري رهبر نامه 26 - 24/53, حکمت 181 

. ضرورت رهبري پیامبر نامه 43/31 

تفر وت صام لین هر اسلاعت ناف 132/55 

رورت و وی رو اه 3-25 21/5 

. ضرورت هوشياري و بيداري رهبري خطبه 5 - 3/224 

تلا ععوطظ کیفیان عم اطاعت اور ری خطره :08 2/2 


. علي علیه السلام رهبر مومنان حکمت 316 

. کیفیت رابطه مردم با رهبر نامه 121/53 

. مسئولیت رهبري نامه 14/45, خطبه 2/126, حکمت 332 خطبه 4/209 
. مسئولیت مهم رهبري خطبه 4/209 

: مسئولیت هاي رهبر اسلامي نامه 15 - 14/45, خطبه 119 

. مسئولیت هاي رهبري و نظامیان نامه 50 

فضییت بان بودن تا فرمانی از رهبر خطبه 3 - 2/35 

مخت هایس آگام حکست ۸67 

. نقش آیمان رهبري در اجراي عدالت عمومي خطبه 9 - 7/224 
. نقش رهبر در اجراي عدالت خطبه 9 - 7/224 

. نقش رهبر در جامعه خطبه 7/216 

. نقش رهبري در تقویت دین حکمت 467 

. نقش یاران در عزّت و ذلت رهبري خطبه 135 

. وصف رهبر نسبت به کارگزاران اقتصادي نامه 41 

. وصف يكي از رهبران الهي حکمت 467 

. وظائف رهبران الهي خطبه 4/154, خطبه 10/105 

. وظایف اختصاصي رهبر اسلامي نامه 114/53, خطبه 16, 
خطبه 1/115, خطبه 31, خطبه 39, خطبه 216, نامه 20, نامه 25, نامه 
5, نامه 45 

. وظایف رهبران نامه 12/25 

. وظایف رهبران نسبت به کارگزاران نامه 1/26 

. وظایف رهبري خطبه 10/105, خطبه 3 - 4 - 5/131 

نامه 1/35, نامه 1/45, نامه 57, خطبه 159, خطبه 105, خطبه 154 
. وظایف رهبري در جامعه نامه 1/57 

. وظایف رهبري قبل از جنگ خطبه 43 

. وظایف رهبري در حرکت نيروهاي مسلح نامه 2/60 

. وظایف رهبري و امامت خطبه 7 - 3/131. حکمت 110 

نامه 1/19, نامه 1/20 

. وظایف مردم نسبت به رهبري خطبه 118 

. وظیفه مردم در برابر انتخاب رهبري نامه 2 - 1/6 

. ويژگي هاي رهبر اسلامي خطبه 173. خطبه 1/19, خطبه 


2 خطبه 1/6, خطبه 1/24, خطبه 1/136, خطبه 37, خطبه 6, خطبه 
24 
کر و ماو ها رده موه ار مد و 35 


حاکم, حاکمان 


۱ پرهیز حاکم اسلامي از رفاه زدگي تایه 1/۳45 

. پرهیز حاکم اسلامي از گرایش به سرمایه 1 نامه 2 - 1/45 
+ بر هر خاکم اسلاعی ار قر توت شش تاه 3/134 

. پرهیز حاکم اسلامي و صضرورت ساده زيسني نامه 5 تا 11 
ان اه موس اش ور 

بخاکم اسلاهی و اخاط دز نخس اخبار شافد ۰-6 5/69 

ماک سا هی ه وال هسام رم سا ۱۳ 

صاک میت ات دادن سا تایه 11/69 

. حاکم اسلامي و پرهیز از اسراف نامه 1/۳21 

حاکم او ره ار متام کی امضا ره 

:عاکم اسلاهی و پرهیز از غضب. و خشویت نامه 7-15 6/692 
۰ حاکم اسلامي و پرهیز از نشستن در بازار نامه 1۱0۳۳69 

. حاکم اسلامي و پند پذيري از تاریخ گذشتگان نامه 2/69 
باه سا ره ی اه 127۳2 

, حاکم اسلامي زندگي نامه 1/21 

. حاکم شتا مت و توجه به ۳-3 نماز نامه 15/27 

رخا کم اس ی مها رسای 1۱ 

تاک اسامی دار کر هه 29 

. حاکم اسلامي و رفتار اجتماعي 4 - 3/69 

بضاکم انصلاضی. و شکر تجست ها الفی نامه 7/69 

حاکم اسلامي و ضرورت توه به جهنم نامه 12 - 11/27 
ها 23 
۲ حاکم اسلامي و عدم وابستگي به دنیا نامه 6 - 5/27 

. حاکم اسلامي و قرآن گرائي نامه 1/69 

. حاکم اسلامي و گرایش به اعمال نیکو نامه 9/69 

بخوا کراس عا کم نافه 76 

. خطر هوايرستي حاکم جامعه نامه 1/59 


. روش برخورد حاکم اسلامي با مردم نامه 67 

و ام خور ی خانممروم سرا کم اه 57 

. ره آورد محبت حاکم به فرماندهان نظامي نامه 55/53 

بر ادا کرا نی عاکم نایم و نامه 6 اه 2۳1 ۱53/27 
روت نات حاکن اعفالا ع امه 1/67 

تص توا در وتا حاکم ابنافیناعه: 169 

. نکوهش از ظلم حاکمان خطبه 3/97 

۰ وظاتی خاکم اسلامی خظیتم 69 تایه 93 

اک اامی شش هه اویای ری ام در 3 ها 

بات همست تا اضان وا یدای ار 
وا ساکه امای ست ه ای وی امه و 
اتف سا کم الا می کت یه فلت ها ی وی نامه 9/5 
بحظاف تاک اسلاف شنت نم هل مور امد ور 1 

مظان جاک اسلا سس یه سار مصعت کران نامه دوه 
اف خاک اسا می‌شست بو اس دی ات وگ 

ها کم اس یت سس ماه امه 1325 
یحایر ارام سم فسات اس دورو 

. وظائف حاکم اسلامي نسبت به كشاورزي و کشاورزان نامه 79/53 
بحطانت اک اسلا می‌تشعت ,بت کرست فرفاند‌هان طاضی امه و0٩‏ 
. وظائف حاکم اسلامي نسبت به گزینش مدیران نامه 29/53 
مظاک اصلا من تسوا ایا نایم 21۳3 

مظاک خاک اساا ی یه ای مان امه و07 


. آثار وجودي حجج الهي حکمت 1/147 1 

۰ اتمام حجت با مردم خطبه 1۳92 

اقشام نت های الم حکیت. 127 

: قاأوم خضور حجت الهی.حکمت. 11/147 

. حجتهاي خدا بر خلق خطبه 2/81 

. روز اس مس 
تحت وا دومن نت 11147 
. مهاجر و شناخت حجت الهي خطبه 3/189 


آلتتولال بر خاافت علی علیه الشلام کت 190 
. بازي ابابکر با خلافت خطبه 3 

. حقانیت امام علیه السلام در خلافت نامه 18 - 17/28 

. شکوه از خلافت عثمان خطبه 3 

کون ار طصب اف شوه 15 
و 

. علل غصب خلافت خطبه 3/162, خطبه 1/3 تا 10, خطبه 189 
. علل غصب خلافت و کینه توزي هاي قریش خطبه 3 - 2/162 
غلل کارم گبری از حااقت سای 9 

- 7 ۱۷ ۱ 

+عصت خاقت واعال شکبای آمام علب ااسلام خی 5 
مامت آما مور خلا نت ناه 52 


عترت 


. شناساندن عترت پیامبر صلي الله علیه وله وسلم و امامان راستین 
خطبه 87 

. شناسايي عترت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 5/94 

. عترت پیامبر صلي الله علیه وله وسلم خطبه 15 14/87 

فضائل عترت. پیامبر ضلی الله علیه واله واسلم نافه. 17 


اخرت 


. آخرت سراي جاویدان خطبه 5/133, خطبه 7 - 8/188 - 13 -14/176 
. آخرت شناسي خطبه 8 2, نامه 31 

. آمادگي براي سفر آخرت خطبه 1/204 

. ارزيابي دنیا و آخرت خطبه 14/114 

. تقوا توشه آخرت خطبه 4/173 

. تلخي‌ها و مشکلات دنیا و آخرت حکمت 251 

. توانگران و سعادت دنیا و آخرت خطبه 3/142 

. توشه آخرت خطبه 5/64 

. توشه سفر آخرت خطبه 3 - 2/86 

. دنیا براي آخرت است حکمت 463 

. دنیا جویان و آخرت پیشگان حکمت 269 

. دنیا و آخرت خطبه 2/103, حکمت 14/114, حکمت 168 
. دیدار دوباره در آخرت خطبه 3 - 4/237 - 8/149 

. رابطه میان دنیا و آاخرت حکمت 251 

. رابطه دنياي حرام و آخرت حکمت 9/103 

. راه اصلاح دنیا و آخرت حکمت 89 

. راه هاي اصلاح دنیا و آخرت حکمت 89 

. ره توشه آخرت خطبه 3/76 

. ضرورت آمادگي براي سفر آخرت خطبه 17/223 

. ضرورت آمادگي براي عمل و آخرت خطبه 2 - 2/241 
. ضرورت توجّه به آخرت خطبه 9 - 10/226 

. ضرورت توشه آخرت خطبه 7/157 

۰ صر ور ۲ يادآوري آخرت 16 - 15/223 

۰ علل نگراني امام نسبت به آخرت حکمت 77 

. یاد آخرت خطبه 5/195 

. یاد سفر آخرت حکمت 2/77 


. آخرت گرائي خطبه 19/193 - 27/193, خطبه 4/55 - 2/203, خطبه 
3 حکمت 8/150 - 280, حکمت 456, خطبه 6/191 
. آخرت گراتي پرهیزکار خطبه 19/193 
۰ آخرت گرائي و تأمین روزي‌ها حکمت 37 
. ارزش آخرت گرائي خطبه 6 - 1/64, حکمت 7 حکمت 44 
ایثار اقتصادي و آخرت گرائي حکمت 7 
راه هاي آخرت گرائي خطبه 237 
. ره آورد آخرت گرائي نامه 7۱/۱1 
, سفارش به آخرت گرائي نامه 22 
. ضرورت آخرت گرائي حکمت 378, نامه 74/31, خطبه 5/133, خطبه ۳ 
- 8/132 - 2/203 - 5/154, خطبه 9 - 8/173, خطبه 5 - 6/156, خطبه 
0 - 19 - 14/114, خطبه 7/157 تا10, حکمت 1687, حکمت 269, 
حکمت 122, خطبه 6/28, خطبه 3 - 2/42, خطبه 3 - 2/76, خطبه 3 - 
6 خطبه 14/114, خطبه 8/132, خطبه 2/99, خطبه 14 - 13/176, 
نامه 2/22, نامه 28 
. ضرورت آخرت گرائي در مبارزه خطبه 2/130 


اجل 


. اجل معین پاسدار انسان است حکمت 306 
. اجل و مرگ خطبه 38, خطبه 1/149 

قرف و اخل بت قانفن عمومی ناهه: 1772 

. ملائکه محافظ و رها سازي انسان حکمت 201 
. نقش اجل در حفظ انسان حکمت 306 


آثار شوق دیدار بهشت حکمت 3 - 2/31 

. آدم علیه السلام و داستان بهشت خطبه 32/1 

. اشتیاق بهشت خطبه 35/165 

. انواع مناظر نوراني و زيباي بهشت خطبه 35 - 34/165 

۱ انواع نعمتها و میوه جات بهشت خطبه 32/165 

+ ادضاف همست خطبه ۱1/109 خطبه 30/16۰ راید 85 
بتوحه نهبادانتن ششت: و عداب المی خطنه 6/52 

. راه بهشت و جهنم حکمت 2/31 

. ره آورد یاد اوصاف بهشت خطبه 29/165 

سای ,ما بر کار‌خطبه 12 ۰ 11/190 

. ضرورت توجه به نعمتهاي بهشت خطبه 5 - 4/28 

بعامل روسدن به منت حطیبه 762 5371 

. نعمت بهشتي حکمت 387 

۱ نعمتهاي 9 در رت 4 

. وصف بهشت برین خطبه 13 - 12/109 

. وصف ويژگي هاي بهشت خطبه 165 

. ويژگي هاي بهشت خطبه 6 - 5/85, خطبه 35 - 30/165 
۰ باد آوري شهادت و بهشت در آستانه خنگ خطبه 1 2/1( 


شرایط راه یافتن به بهشت 


1 - بهره وري درست از دنیا حکمت 131 

2 - هوس ستيزي خطبه 176 

3 - استقامت در حق خطبه 119, خطبه 176 

- شناخت ائقه حق و پيروي از آنان خطبه 152, خطبه 156 
5 - وارستگي از کبر خطبه 192 

6 - وارستگي از گناه خطبه 144 

7 - انجام فراض نامه 27, خطبه 190, خطبه 167 

8 - تقوا گرائي خطبه 191 


نمونه اي از بهشتیان 


1 - حضرت داوود خواننده بهشتیان خطبه 160 

2 - حسنین علیه السلام دو سرور جوانان بهشت نامه 28 
ی ان ار 2 

4 - حضرت زهرا علیها السلام بزرگ زن بهشتي نامه 28 


پاداش 


. پاداش اطاعت خطبه 3/214 

, پاداش الهي خطبه 5/83 

. پاداش بیشتر با آغاز کننده هدیه حکمت 62 

. پاداش سخاوتمندي حکمت 5:/138, حکمت 232 

. پاداش شکر گذاري خطبه 7/90 

. پاداش صبر و تحمّل حکمت 291 

۰ پاداش عمل نامه 3/21 

باذاش کردار آدمي خظبه 7/153 

۰ پاداش و طاعت حکمت 368 

. پاداش و عذاب دوستان و دشمنان خطبه 38/109 
. پاداش و کیفر الهي نامه 3 - 2/27, خطبه 75 

. جایگاه پاداش الهي حکمت 42 

. جایگاه پاداش و عذاب الهي خطبه 7 - 6/90 

. راه هاي رسیدن به پاداش شهادت خطبه 18/190 
. ره آورد یقین به پاداش الهي حکمت 137 

. شرایط پاداش حکمت 2/42 

. فلسفه کیفر و پاداش الهي حکمت 368 

. قیامت روز پاداش خطبه 3/42 


آرر و الا خساب شدم خشت: 304 
۱ حسابگر بودن اري, سختگيري ممنوع حکمت 33 

زا و چگونگي حسابرسي بندگان حکمت 300 

. روز قیامت و حسابرسي خطبه 5/85 

بر مرت خلت برخم تفین یه 06 2 ماه 22 6/2 خصانه:5/90 
. ضرورت ستایش حساب شده حکمت 347 

. نفرین حساب شده حکمت 312 


رستاخیز 


. آفرینش دوباره و رستاخیز خطبه 29 - 28/109 
. انسان و رستاخیز خطبه 223 

. معاد رستاخیز موجودات خطبه 36 - 35/186 

. وصف رستاخیز خطبه 83 

. وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره خطبه 109 


. ارزش شفاعت حکمت 63 


. شفاعت حکمت 63 ۱ 
شفاعت خواهي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خطبه 8/72 


. قران و شفاعت در قیامت خطبه 11 - 10/176 
. نقش شفاعت کننده حکمت 63 


عذاب 


مره شاب المی کت 377 
+ ترش کارانه اسوت اس اب خظه 10 9/195 

-16/183, نامه 58/31 تا 75, حکمت 153 

. ضرورت يادآوري عذاب جهنم خطبه 5 - 4/223 

. عذاب گناهکاران خطبه 31/109 تا 34 


اتش 


. آتش سرانجام تند رویها خطبه 4/157 

. آتش فتنه‌ها خطبه 5/101, خطبه 6/187 
. آگاهي خدا از اهل آتش خطبه 8/128 

. پرهیز از آتش الهي حکمت 387, نامه 76 
۰ پرهیزکاران و ترس از آتش خطبه 6/193 
. خلقت شیطان از آتش خطبه 30/1 


انش جهنم 


. زشتي آتش جهثم خطبه 26/192 

:شنت اتف خهتم خظنه 10/190 

. شناخت کیفیت آتش جهنم خطبه 3/120 

. صفات آتش جهنم خطبه 33/109 

. ضرورت پرهیز از اتش جهنم خطبه 3/120 

. ضرورت توجه به آتش جهنم نامه 9/27 

. ناتواني چسم برابر آتش جهنم خطبه 15/183 


عوامل ورود به آتش 


1 - اشتباهات و آتش الهي خطبه 4/79 

2 - انکار امامت دوازده امام علیه السلام خطبه 7/152 
3 عساطل کرانی نامه ۶2 5/۱7 

4 - ترك زکاة خطبه 8/199 

5 - ترك نماز خطبه 2/192 

6 - تکبُر و تعضب دروغین خطبه 26/192 

7 - جمع اوري مال حرام حکمت 429 

9 - دروغ عمدي گفتن بر پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 2/210 
0 - دل مردگي حکمت 3/349 

1 - دوروئي و نفاق خطبه 7/201 خطبه 10/194 

2 - دوري از خدا نامه 76 

3 - سرپيچي از فرمان رهبري خطبه 9/125 

4 - سوء استفاده از بیت المال خطبه 7/226 

5 -شکم باز کی نامه 33/245 

6 - شهوات و هواپرستي خطبه 2/176 

7 - شیطان و شیطان زدگي خطبه 19/192 

8 - عمل نکردن به دستورات قرآن حکمت 2/228 

9 - فرار از جنگ خطبه 66 

0 - کارهاي حرام حکمت 2/31, خطبه 32/109 

1 - کردار زشت و نایسند خطبه 8 - 6/44 

2 - کفر و ارتداد حکمت 3/78 

3 - گناهکاران و شعله هاي آتش خطبه 5/16, خطبه 33/109 


عوامل نجات از آتش 


1- اطاعت خدا خطبه 8/198 

2- پرداخت زکات خطبه 8/199 

3- پرهیز کاري خطبه 25/183 

4 ترك کارهاي حرام حعمت 2/31 

5- زیر بار ننگ نرفتن خطبه 107/192 

6- قرآن و عمل به دستورات قرآن حکمت 2/228 
7- قناعت و خود كفائي نامه 33/45 

8- نزديك شدن به خدا نامه 76 

9- نماز خطبه 2/199 


قیامت 


. آمادگي براي سفر قیامت خطبه 1/204, خطبه 82, خطبه 5/113 
. اوصاف قیامت خطبه 191 
. بدترین توشه قیامت حکمت 221 
. بدکاران و قیامت خطبه 14 - 13/83 
. پروا داشتن از قیامت خطبه 11/157 
. پرهی زکاران و شوق قیامت خطبه 4/193 
درس اد سا صامت اه 1 
. ترسیم صحنه قیامت خطبه 28/109 
نامع اعحال فا ور مامت‌خطنه 1/62 
قوضیت: قیاعت خطبه. 14 1471 
. حالات انسان در قیامت خطبه 2 - 1/102, خطبه 12/38, خطبه 109 
. حالات مردم در هنگام بر پا شدن قیامت خطبه 83 
. حسابرسی قیامت نامه 2/40 
. راه هاي آفادهشدن بای قيامت 0 32083 
, روز قیامت خطبه 1/102 
. ره توشه قیامت خطبه 9/230 
. سرانجام نیکوکاران در قیامت خطبه 30/109 
روز آماد کی شا سر عنافت اه 9« 3/132 
. ضرورت توجه به روز قیامت و عذاب گناهان خطبه 1107+ خطبه 17.- 
3 نامه 75 - 58/31, حکمت 153 
رورت توته بق سفر مطلمی انامه 5091-6375 
. صضرورت توجه به محاسبه دقیق قیامت نامه 3 - 2/27 
را آوري توشه 9 نامه ِِ 
ستاو قيامت خطبه 34 - 30/109 
فیافت زور آسکار شدن سممانی‌ها خسابه 2/155 
. قیامت روز پاداش خطبه 3/42 
. قیامت شناسي خطبه 27/109, خطبه 1/102, خطبه 10/157, خطبه 
158 
. قیامت گراي در عمل خطبه 2/120 


. قیامت و تجسم اعمال نامه 14/41 

. قیامت و مجازات ظالم حکمت 241 

. نزديك بودن قیامت حکمت 168 

. نشانه هاي قیامت خطبه 12/185, خطبه 28 - 27/109 

. نقش آیمان به قیامت در حکومت عادلانه خطبه 9 - 8/224 
, والائي نعمت هاي قیامت خطبه 52 

. یاد سفر قیامت خطبه 8/32 

. یاد قیامت حکمت 168, خطبه 4/190, حکمت 187 

. یاد قیامت و فاد کی حکمت 280 


اخضات وتان کشت ۱30 

ی ۱ :۱ 

حال مهرد ان خر فتر شیم 9/۱۱۱ .انم 83 

. زبان حال مردگان در قبر خطبه 18/221 

. شناخت قبر خطبه 157 

. ضرورت یاد قبر و قیامت خطبه 15 - 13/157, خطبه 3/188 
. عبرت از آرام گرفتگان قبر خطبه ۰۱۱۵1" 

. قبر و پس از مرگ خطبه 51/83 

یز کی.های قبر خطبه 31/8۰ 

. یاد تنهائي قبر خطبه 157 

. یاد قبر خطبه 7/153, خطبه 14 - 13/157, خطبه 210 


مرگ 


. آثار مرگ حکمت 2/130, خطبه 12/221 

. آمادگي براي مرگ خطبه 14/183, حکمت 203 

. آمادگي براي سفر مرگ و قیامت خطبه 5/113 

. آماده شدن براي مرگ خطبه 4/167, حکمت 280 

. اجل و مرگ خطبه 38, خطبه 1/149 

. ارزش یاد مرگ حکمت 203, خطبه 188 

. استقبال از مرگ خطبه 4/66 

. اقسام مرگ خطبه 123 

. انسان پس از مرگ خطبه 26 - 25/109 

. انسان و مرگ نامه7/27-9, نامه۰7/27-9 خطبه83, خطبه 21 
. بي نتیجه بودن راه حل‌ها در هنگام مرگ خطبه 34 - 25/221 
. ترك غرور و یاد مرگ حکمت 398 

و ی ی 

. حالات انسان هنگام مرگ خطبه ِ -26/221, خطبه 18/109, خطبه 83 
. در آستانه مرگ خطبه 34/221 

. در اشتیاق مرگ خطبه 7/180 

. راز پوشیده مرگ حکمت 419 

. روش برخورد با مرگ حکمت 230, نامه 27 

. ره آورد یاد مرگ حکمت 233, حکمت 433 نامه 77/31. حکمت 334 
. سختي هاي لحظه مرگ خطبه 221 

. سيماي مرگ خطبه 3/230 

. شناخت مرگ حکمت 203, نامه 27 

. شناخت مرگ از دیدگاه امام خطبه 149 

. شوق مرگ و شهادت خطبه 3/5 

. ضرورت پند پذيري از مرگ حکمت 122 

صضرورت توجّه به حوادث پس از مرگ خطبه 26 - 19/109 

. ضرورت توچّه به مرگ و کوچ کردن خطبه 3/132 


. ضرورت توجّه به مرگ و نترسیدن از آن خطبه 2/123 خطبه 21, خطبه 
89 خطبه 6 - 5/124, خطبه 3/132, خطبه 15 - 13/157 

. ضرورت توجّه به مرگ و نيستي موجودات خطبه 2- 1۱152 

. ضرورت یاد آوري مرگ و کوج کردن از دنیا خطبه 7 - 1/149 

. ضرورت یاد آوري مرگ یاران حکمت 130 

. ضرورت یاد قبر و مرگ و قیامت خطبه 13/157 تا 15, خطبه 3/188 
صضرورت یاد مرگ حکمت 29, حکمت 380 خطبه 230, نامه 27 نامه 
25 کت 74 

. ضرورت یاد مرگ در کنترل انسان حکمت 398 

. ضرورت یاد مرگ و ره آورد آن خطبه 6 - 13/190, خطبه 9 - 4/230 

. ضرورت یاد مرگ و فنا پذيري دنیا خطبه 19/182-27 

. عامل آمادگي براي مرگ حکمت 280 

0 شدن گذشتگان خطبه 8/221 تا 25 

یرت ار مرگ بازان جعمت 122 

. عبرت گرفتن از مرگ سرمایه داران توانگر خطبه 6- 2/132 

. عبرت گرفتن از مرگ یاران خطبه 5/149 تا 7 

آماهعلی علبه تساه ضراط مق میک خاه: 619 

. عمومي بودن قانون مرگ خطبه 3 - 2/123, خطبه 16/83, خطبه 1/72, 
حکمت 357 

, فرا رسیدن مرگ خطبه 3/28 

. قبر و پس از مرگ خطبه 51/83 

. محدود بودن شناخت انسان از مرگ خطبه 112 
با 

مرگ و عبرت آموزي خطبه 8/149 

تفت آیهان مصی بر اوه سین اسان ها شنم 2۱ 

. نقش یاد مرگ در عمل گرائي و پاكي انسان حکمت 280 

. نکوهش از مرگ طبيعي خطبه 3/123 

. يادآوري مرگ خطبه 18/114 


. یاد مرگ خطبه 5/132, خطبه 4 - 3/188, نامه 4/23, نامه 74/31 
حکمت 1/122, حکمت 380, حکمت 29, حکمت 74, حکمت 115, خطبه 
132 

,.یاد مرگ و آثار آن خطبه 10/99, حکمت 203, نامه 308 

. باد مرگ و آرزوها حکمت 334 

. باد مرگ و پرهيزكاري حکمت 203 

. باد مرگ و فرآموش شدن خطبه 56/83 


مکافات 


. مکافات عمل خطبه 6 - 4/83, خطبه 15/190 


فروع دین 


فروع دین 


روزه 


. ارزش روزه خطبه 2/110 

. روزه داري حکمت 136 

. فلسفه نماز و روزه و زکات خطبه 192 
. شناخت انواع روزه‌ها حکمت 145 


نماز. نماز جماعت., نماز جمعه 


. ارزش نماز نامه 5/47, حکمت 136 

. اهمیت دادن به نماز نامه 120/53 

. اهمیت دادن به نماز جمعه نامه 12 - 11/61 

. اهمیت نماز خطبه 2 - 1/199, نامه 120/53 

. اهمیت و ارزش نماز در اسلام خطبه 1/199 

. تعیین وقت نماز صبح نامه 3/52 

. تعیین وقت نماز ظهر نامه 1/52 

. تعیین وقت نماز عشاء نامه 3/52 

. تعیین وقت نماز مغرب نامه 2/52 

. تعیین وقت نمازهاي پنجگانه نامه 1/52 

. چگونگي برگزاري نماز جماعت نامه 118/53 

. رعایت حال ضعیفان در نماز نامه 120/53 

. ره آورد نماز خطبه 2/199 

. ضرورت توجه به ارزش هاي نماز نامه 7 - 6/47 
. ضرورت رعایت ضعیفان در نماز جماعت نامه 252 
. فلسفه و ره آورد نماز خطبه 1/199 تا 3 

. نماز در نگرانیها حکمت 299 


ز کات 


. آزاد گذاشتن مردم براي پرداخت زکات نامه 5 - 4/25 

. ارزش دعاء, صدقه و زکات دادن حکمت 146 

. ارزش زکات خطبه 2/110, خطبه 199 

. اهمیت زکات خطبه 199 

اهدت کات ون اسلاج خی 7/199 

. تقسیم زکات رابه عهده مردم واگذار نامه 8 - 5/25 

. حرکت معنوي ماموران جمع اوري زکات نامه 5 - 1/25 
. ره اورد زکات حکمت 146 

3 زکات و دعا حکمت 146 

. ره آورد شوم پرداخت زکات بدون شرائط خطبه 8/199 
, زکات قدرت حکمت 52 

. شرائط پرداخت زکات خطبه 7/199 

. عفو, زکات قدرت است حکمت 52 

. فلسفه و ره آورد زکات خطبه 9 - 7/199 


صدقه 


. ارزش دعاء, صدقه و زکات دادن حکمت 146 

. ارزش صدقه حکمت 7, حکمت 137, خطبه 4 - 3/110 
. ارزش صدقه و انفاق حکمت 258 

. ره آورد صدقه دادن حکمت 137 

. صدقه و توانگري حکمت 258 


حج, خجاج 


. احکام قرباني در حج خطبه 53 

. اهمیّت حج خطبه 53/1 

۰ تامین مسکن حجاج نامه 1/۳607 

. حقوق حٌاج بیت الله الحرام نامه 67 

. ره آورد حح خطبه 53/1 

. سفارش به رفع نیاز حجاج نامه 67 

منز ورت ليم و آهوفنن صاخ ان که نامه 1767 

. صضرورت توجه به ارزش هاي حج نامه 6/47 

ضرورت رسيدگي به حوائج حجاج تا 2۳07 

. فلسفه ححج نامه 1/67, خطبه 54 - 50/1 خطبه 53/192 تا 65 
. فلسفه مشکلات سفر حج خطبه 53/192 تا 65 

, سکن رایگان برای.حتاح نامه 5/67 

. معنویت سفر حج خطبه 52/1 

. نقش تبلیغات در مراسم حح نامه 67 

. هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حح نامه 33 


کعبه 


. ارزش کعبه نامه 6/47 

, اموال اختصاصي کعبه حکمت 270 

. سيماي کعبه مقدس خطبه 53/192 

. علل قرار گرفتن کعبه در شرائط بّد جغرافيائي خطبه 192 


جهاد 


. ارزش جهاد در راه خدا خطبه 1/27 

, ارزش و اقسام جهاد نامه 6/47 

۰ اعلان تداوم جهاد و مبارزه با معاویه نامه 10 5 9/9 

. اقسام جهاد حکمت 31 

. اهداف جهاد و نهي از منکر حکمت 373 

. بهترین نوع مبارزه و جهاد حکمت 373 

. جهاد حکمت 7/31 

. جهاد پیامبر صلي الله علیه وله وسلم غریب کلام 9 
خبر از ایتده مصیبت بار ترك جهاد خطبه 4/35 

. ره آورد اقسام جهاد حکمت 31, خطبه 66 حکمت 84 
. ره آورد جهاد خطبه 2/27, خطبه 5/66, حکمت 84 

. ره آورد ترك جهاد خطبه 2/27, خطبه 1/51, خطبه 5/66, حکمت 375 
. ره اورد شوم ترك جهاد در جوامع اسلامي خطبه 2/27 
. سفارش مردم کوفه به جهاد با دشمن نامه 5/1 

شنت انط جهاد اسلا نی خطیة 5/197 

. شناخت اقسام جهاد حکمت 7/31 تا 9 

. ضرورت تحمل مشکلات جهاد و شهادت حکمت 322 
ضرورت قذاهم جها ده تکار خطیه ٩3/182‏ خطظیه: 1756 
. ضرورت توجه به ارزش هاي جهاد نامه 6/47 

. ضرورت جهاد با شامیان خطبه 43 

. ضرورت شهادت طلبي در جهاد خطبه 3/123, خطبه 8 - 5/124 
. ضرورت صبر و بردباري در جهاد خطبه 4/26 

. ضرورت مبارزه و جهاد با مخالفان خطبه 1/24 

. ضرورت و ارزش جهاد خطبه 1/27 

. ضرورت توجّه به ارزش هاي جهاد اسلامي نامه 6/47 
بل حیاه مشکار ما اک حظه 1/22 نامه:5/1 
۰ ماد در ا امه 1/۱ 

و تساو اس یاه 12 

ماحل جهاد حکمت 375 

توهش از کرت مبارنه و جماوکهيم 26 2۳19 

. نکوهش از فرار و سستي در جهاد خطبه 2/29 


مجاهدین. مجاهدان 


استقامت و شهادت طلبي مجاهدان اسلام خطبه 4- 3/121 

. تشکر از مجاهدان از ی 

. خبر از آینده خونین بصره و رزم مجاهدان پیروز خطبه 102 
تفای معاهدان رام‌خها یه ۱۱1۰0 یه ۱02 شاه 3 17 
ها فحاهدان ضدر اسلام حطایه 6 5 1 حصیه 1/102 

. شرائط مجاهدان در راه خدا خطبه 5/171 

ترا تاهدانم مارم رآهعی خظیه 5۱17۰ خی 5 1/102 
فضاتل هخاهدس خطبه 6 3/6 خطیة 2 3/121 

. معاویه حق معرفي مجاهدان اسلام را ندارد نامه 5 - 4/28 

۱ معاویه و مجاهدان اسلام نامه 5 - 4/28 

. نقش اجتهاد و مجتهدین در جامعه خطبه 6/87 

۱ ویدگی و کال شرس سا ان شاه کصایه 14 7/12 

۰ یاد یاران مجاهد و مقأوم خطبه 11( 


امر به معروف 


شرانط اخواق ها مد خدا خکعت 0 11 
. شرایط امر به معروف نامه 150/31, خطبه 8/129 
+ آرزش افز به: معزوف وهی از میک کیت 74 2/2, خطیم 7/1560 
مره آمر ‏ مرت نی تا دا و یا اه ۳ تایه 
12105 

. فلسفه امر به معروف حکمت 252 

. مراحل امر به معروف و نهي از منکر حکمت 373, حکمت 374 

. ويژگي هاي امر به معروف و نهي از منکر خطبه 7/156 


افات: رات آضز بة معروف 


1 - سلطه بدان نامه 47 

2 - سقوط و انحطاط اجتماعي خطبه 129 

3 - نفي هویت و حیات انساني حکمت 374. حکمت 375 
. درجات امر به معروف نامه 13, نامه 31, حکمت 374 


1- بینش صحیح خطبه 11/147 

2 هماهنگي حرف و عمل خطبه 105, خطبه 129, نامه 27, خطبه 175, 
خطبه 222 

3- جو نايذيري نامه 31 


نواهي 


# ای اسان ها سای المی کشت 2۰ 


نهي. نهي از منکر 


. اهداف جهاد و نهي از منکر حکمت 373 

. ره آورد شوم ترك امر به معروف و نهي از منکر خطبه 110/192 
۰ ره اورد نهي از منکر خ: 37.3 

. مراحل نهي از منکر حکمت 374 - 373 

. نهي از مردم آزاري نامه 2/60 

. نهي از درگيري با خوارج در آینده خطبه 61 

. نهي از شتابزدگي نامه 148/53 


قرآن 


۰ ارزش پیامبر و قرآن خطبه 158 

. ارزش قرآن خطبه 6/110-7, خطبه 7/133, خطبه 2/158 
. ارزش‌ها و ويژگي هاي قرآن خطبه 198 

. اصالت دادن به قرآن خطبه 2 - 1/179 

. اصول داوري و قضاوت در قرآن خطبه 2/125 

۱ امامان معصوم و قران خطبه 4/154 

. امام زمان (عج) و قران خطبه 1/138 ۱ 

. اولویت اهلبیت علیهم السلام براي تفسیر قرآن خطبه 5 - 4/125 
. پرهی زکاران و انديشه در قرآن خطبه 9/193 

. تفسیر فرازي از قران حکمت 99 

۱ قرآن حکمت 33 خطبه 8 - 7/183, خطبه 46/1 
۱ ی قرآن خطبه 8( 

. چگونگي رابطه با قرآن حکمت 228 

,. حاکم اسلامي و قرآن گرائي نامه 1/69 

. حکمیت امام بر اساس قرآن بود نه اشخاص خطبه 1/125 
. خدا شناسي در قرآن خطبه 3 - 2/147 

: دوهان گر ان خصبه 10/1592 

. روش استفاده از قرآن خطبه 12/176 

. روش بهره برداري صحیح از قرآن خطبه 6/110, خطبه 176 
. روش تبليغي قران خطبه ۵/183 

. روش تفسیر قران خطبه 28 

. روش صحیح استفاده از قران خطبه 7/176 

. روش صحیح تفسیر قران خطبه 2/18 

. روش مناظره با دشمن عالم به قرآن نامه 77 

. ره آورد پبيروي از قرآن نامه 2/53 

. ره آورد قرآن کریم خطبه 29/198 تا 33 

. سیاست استعماري قران بر سرنیزه کردن خطبه 123 

. شناخت ارزش هاي قرآن خطبه 25/198 تا 33 

. شناخت ره آورد قرآن و سنت خطبه 8/16 

. شناخت ويژگي هاي قران خطبه 25/198 تا 33 

. صفات خدا در قرآن خطبه 91 


. ضرورت تفسیر قران نامه 77 


. ضرورت تفسیر و تأویل قرآن خطبه 2 - 1/125, نامه 77 

صضرورت توجه به ارزش هاي قران نامه 2/47( 

. ضرورت توجه و عمل کردن به قرآن خطبه 9 - 8/156 

مضر درا که کودن اه فران فستت بیامت رضلی الله غلیه. وال فشلم 
خطبه 5/169 

رورت کرابش به فران+خطبه. 11/127 

عظمت امامان دوازده گانه و قرآن خطبه 152 

. عظمت قرآن خطبه 7/18 
غربت قرآن حکمت 1/369 , 
. قرآن بزرگترین سند تاريخي حکمت 313 
: قرآن خفاندن تقوا پیشه گان خطبه 9۱۱193 

. قرآن شناسي خطبه 36/83, خطبه 5/183, خطبه 50 -42/1, خطبه 7 
-6/110, خطبه 1/125, خطبه 8/156, خطبه 25/198, خطبه 7/176 
حکمت 313, خطبه 8 - 3/133. حکمت 313, خطبه 50 - 46/1 خطبه 8 - 
7- 3/133 
. قرآن و حل خصومات و اختلافات خطبه 2 - 1/125 
. قرآن و شفاعت در قیامت خطبه 11 - 10/176 
. مسئولیت انسان نسبت به قرآن نامه 1/69 
. معژفي قرآن براي حل اختلاف خطبه /2/75 
. نقش قرآن در رفتار حاکم اسلامي نامه 1/69 
. نقش قرآن در کمال دین خطبه 6 - 5/183 

. ويژگي هاي ارزشمند قرآن خطبه 10 - 9/152, خطبه 9 - 8/156, خطبه 
58 خطبه 46/1 

. ويژگي هاي علمي قرآن خطبه 7/176 تا 28 

. ويژگي هاي قرآن خطبه 152, خطبه 176, خطبه 183, خطبه 2/158 - 
7 خطبه 8 - 7/156, خطبه 6/110, خطبه 1/167, خطبه 1/169, 
خطبه 133 
. ويژگي هاي معنوي و درماني قرآن خطبه 28 - 7/176, خطبه 3/18 
. همه چیز در قرآن است خطبه 9 - 8/183 


#9 


اه 


. ارزش دین اسلام خطبه 4/161 خطبه 4/131 

باه استلام موی ۲ املام راسته خطه 10 رخطاه 92 10371 

۰ از خودسازي تا شناخت اسلام راستین خطبه 10/87 

+ اسلام‌بایان بش ساطه کری حطلیه 12/198 

ء اسلا دعوسیر طنین خطیه 1/4 یه 2/۱۱ 

. اسلام دین جهاني خطبه 12/198 

. اسلام رمز عظمت خطبه 10/106, خطبه 1/146, خطبه 68/192 
. اسلام شرافت برتر حکمت 1/371 

سا امس ضای ا ای اه سم اس یم ان سس اه 
1-61 

اسلام متطظفی کفدی یه 1/106 

۰ اسلام و ادیان توحيدي خطبه 98/192 

. اسلام ولایت علیه ظلمت‌ها خطبه 1/4 

. اغماض از اصول اسلام هرگز نامه 62 

. امام و معرفي اسلام حکمت 125 

۱ امداد هاي الهي در پيروزي اسلام خطبه 1-134 

اوخ ساسی شام هد از سافو ضلی اللهله واله ام یه 1/52 
اس شاسیه احماعی ند اسلا له 113/192 

+ جاهلیت دوباره عرب بعند اء اسلام خطبه 4/151 :ا 13 

حیات دوباره اسلام و حکمت الهي خطبه ۱/150( 

خانضیت دی ازملام جایه 3 1/13 

یر اد آینده فضیبت بار اسلام خظبه 10 - 03:4/147 11/1 

َ خبر از آتته ناگوار امت اسلامي خطبه 41/۸56 

. خبر از تحولات سيأسي در آینده اتفلام خطبه 11,156 

. خطر موّعیان اسلام شناسي خطبه 3/17 

. دوري از اسلام شناسي تکافت آمیز حکمت 105 

۰ روش برخورد با اسلام خطبه 20/198, خطبه 198 

. ره آورد اسلام خطبه 17/198 تا 20, خطبه 106 

و ۳ اسلام خطبه 1/167 

. ره آورد سياسي, اجتماعي دین اسلام خطبه 11 - 10/106 


.ره آورد شوم ترك اسلام خطبه 1/161, خطبه 105/192 
رز کی اجتماعي عرب پس از اسلام خطبه 3 - 2/105 
. هد اسلامي حکمت 439 
: سابقه امام علي در اسلام خطبه ۸/104 
۲ سوابق در اسلام و جهاد نامه 9 7۱/۱17 
تساه مار ان هاععی تاه ایض 1۳12 
. شراثط مبارزه با مدعیان اسلام خطبه 5 - 4/173 
.تشر اظ بهره کنر از اسلام خطیه: 2/106 
. شناخت اسلام خطبه 12/198 
. شناخت دوران قبل از اسلام خطبه 93 - 36/192 
. شناخت ويژگي هاي دین اسلام خطبه 12/198 تا 20 
صطلعت: عرت بفن از اسلام خطبه 1 1-:10/106 
۰ علل پيروزي اسلام خطبه 1/146 
. علل پيروزي اسلام و مسلمین خطبه 3/134 
لاد شمم یرسکی اعت اقا می یه 2/19 
عوامل روز اسلا خظبه 1/134, خطبه 4 + 3/56 خطظنه: 146 
. عوامل پیشرفت اسلام خطبه 1/56, خطبه 1/146, حکمت 465 
فاصضاه اسلا با فروضت‌طایان خی ورام نامه 9 تاه 6اه 17 
نامه 28 
بقاشعه اخکام مور ات ارام یه 10 1/۱ 
مذعیان اسلام شناسي در مقابل عترت خطبه 101۳97 
. مراحل تکاملي اسلام حکمت 125 
. مسئولیت رهبري در اسلام 2/134 
» تقفت اشساام خظبه 5 1 1/2 
. نقش انصار در پيروزي اسلام حکمت 465 
. نقش مبارزات انصار در تداوم اسلام حکمت 465 
. نکوهش از دگرگوني و تحریف اسلام خطبه 17/108 
. نکوهش از عدم پذیرش رهنمودهاي اخلاقي خطبه 14 -13/109 
. ويژگي هاي ارزشمند اسلام خطبه 9 - 8/152, خطبه 198 
. ويژگي هاي اسلام خطبه 5 - 4 - 1/106, خطبه 1/120, خطبه 1/134, 
خی 6 خطبه كِِ 
ِِِ هاي ۷ ی - 1/106 
۰ امام و شناساندن اسلام حکمت 125 


قاست دیس اساام که 7 14/19 


دین 


. آموزش ديني نامه 29 - 28/31 

. اموزش ديني کودك حکمت 399 

. ارزش ترسیدن از آینده دین خطبه 1/130 

. ارزش دین اسلام خطبه 4/161 

. اسلام دین جهاني خطبه 12/198 

. اصالت دادن به حفظ دین 10 - 9/173 

. اوصاف دین فروشان دنیا طلب خطبه 5/32 

. اهلبیت علیهم السلام و ارزيابي دین خطبه 3/239 

. توبیخ از دین فروشي براي کسب دنیا 3 - 2/71 

: جاهلان متظاهر به دین حکمت 405 

. خاتمیت دین اسلام خطبه 4/133 

. خطرات فقر براي عقل و دین حکمت 319, حعکمت 163 
. دنیا گرائي در رهاکردن دین خطبه 10/173 

. دوري از دین و سنت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خطبه 4 - 3/88 
. دین و دنیا نامه 3/43 

. دین و شناخت خدا خطبه 1 

. ره اورد شوم دین فروشي حکمت 106 

. زشتي دین فروشي براي کسب دنیا نامه 2/71 

. سوء استفاده از دین ممنوع حکمت 106 

. ضرورت دفاع از دین نامه 13/27 

. عوامل پايداري دین و دنیا حکمت 372 

. عوامل و پایه هاي استقرار دین حکمت 372 

. عوامل هلاکت دین و دنیا نامه 1/48 

. فلسفه فروع دین خطبه 2 - 1/110, حکمت 252, حکمت 136 
. مراحل تکاملي دین شناسي خطبه 3/1 

. نقش دانشمندان در جامعه و دین حکمت 372 

. نقش دین در وحدت اجتماعي خطبه 5 - 4/18 

. نقش رهبري در تقویت دین حکمت 467 

. نقش قران در کمال دین خطبه 6 - 5/183 


. نور دین خطبه 2/106 
بت کت آساه مات 2/1۱20 


دينداري 


دينداري واقعي نامه 38/31 
. ره اورد دین داري خطبه 120 
. نکوهش از تظاهر به دينداري خطبه 32/< تا 7 


دین گريزي (گروه هاي لائیك) 


. ره آورد شوم دین گريزي حکمت 106 


یف 


. تعریف شبهه خطبه 1/38 

, خطر شبهات براي حق گرایان 238 

. روش مصون ماندن از شبهات خطبه 2 - 1/38 

. شناخت اقسام شك و شبهه حکمت 13 - 12/31 
. ضرورت شناخت شبهات خطبه 38 


میوا تن 


. روش مناظره نامه 77 

. روش مناظره با دشمن مسلمان نامه 77 

. روش مناظره با دشمن آگاه نامه 77 

. ترك مناظره لجاجت آمیز حکمت 362 

. ضرورت مناظره با روایات پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نامه 1/77 
. پرهیز از مناظره با قران نامه 1/77 


ارزش هاي عقيدتي 


ارزش و ارزش ها 


. آینده و مسخ ارزش‌ها حکمت 102 

. ارزش اداب و رسوم صحیح اجتماعي نامه 38/53 
. ارزش اخلاص خطبه 7/87 

, ارزش اخلاق نیکو حکمت 2/38 

. ارزش استغفار (طلب بخشش از خدا) حکعمت 87 
. ارزش استقلال سياسي حکمت 446 

. ارزش اطاعت و بندگي نامه 12/69, حکمت 331 
. ارزش اطاعت و عمل خطبه 22 - 19/83 

. ارزش ایثار اقتصادي حکمت 67 

. ارزش ایثار گري نامه 8/69 

. ارزش ایمان خطبه 1/110 

۳ ۲ 
. ارزش بي نيازي خطبه 105/91 

. ارزش پاكدامني و شکر گذاري حکمت 340 

. ارزش پرهي زگاري خطبه 198, حکمت 410 

. ارزش پشیيماني و زشتي غرور زدگي حکمت 46 
. ارزش پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و قرآن خطبه 158 
. ارزش تجربه در زندگي خطبه 24/176 

. ارزش تداوم عمل حکمت 278 

, ارزش تذگر دادن ۳ 
2 

. ارزش ترك گناه حکمت 170 

. ارزش تواضع اغنیاء حکمت 406 

. ارزش توبه حکمت 371 -2/94, خطبه 9 -8/214 -12/223 
. ارزش توکل خطبه 7/90 

. ارزش جمع آوري بیت المال نامه 51 

. ارزش جهاد در راه خدا خطبه 27 

. ارزش حکمت حکمت 80 

. ارزش حکمت و بي لياقتي منافق حکمت 79 

. ارزش حلم و خويشتنداري حکمت 1/94 


. ارزش حیاء (حفظ آبرو) حکمت 233 
ارزش خشه در رای دا مت :174 

. ارزش خواست و اراده الهي خطبه 8/34 

. ارزش خويشتنداري تهیدستان حکمت 406 
. ارزش دانشمندان حکمت 147 

. ارزش دانشمندان الهي خطبه 214 

. ارزش دعا نامه 70/31 

. ارزش دعاء صدقه و زکات حکمت 146 

. ارزش دنیا دوستي حکمت 303 

. ارزش دورانديشي و پرهیز از كوتاهي حکمت 181 
. ارزش رازداري و خوشروئي حکمت 6 

. ارزش رضاي الهي خطبه 105/91 
آرزش:ری کودن و ار انش عکمت 475 

. ارزش رهبر عادل خطبه 5/164 

. ارزش زکات خطبه 2/110 

۱ ارزش زهد حکمت 4 - 31 

. ارزش ستایش و شهادت به يگانگي خدا خطبه 114 
. ارزش سجده و عبادت خطبه 15/97 

. ارزش سحرخيزي حکمت 104 

آززش ستخاوتمند ی حکمت: 211 

. ارزش سخن حکمت 394 

. ارزش سکوت خطبه 382 - 7/87 

. ارزش سکوت حکمیانه نامه 13/31 

. ارزش سئّت پیامبر نامه 153/53 

. ارزش شادابي در کار حکمت 444 

. ارزش شرح صدر و بزرگواري حکمت 167 
. ارزش شرم و حیاء حکمت 3/113 

. ارزش شفاعت حکمت 63 

. ارزش شکرگزاري حکمت 68 

. ارزش شهادتین خطبه 151 

. ارزش صبر و تحمّل حکمت 460 

. ارزش صبر و خطر بي تابي حکمت 189 

: ارزش صدقه حکمت 7 

. ارزش عالم و بي ارزشي جاهل خطبه 103 
, ارزش عفت و پا کدامني حکمت 474 

. ارزش عفت و پاكدامني نامه 5/45 


. ارزش عقل حکمت 407 

, ارزش عقل حکمت حکمت 1/113 

. ارزش عقل و بردباري حکمت 424 

. ارزش عقل و تجربه نامه 4/789 

. ارزش علم مفید خطبه 3/193 

. ارزش علم و بندگي حکمت 96 

. ارزش عمل خالصانه خطبه 6/214 

. ارزش عمل صالح خطبه 5/23 

. ارزش عمل گرايي خطبه 2/120 

. ارزش غيرتمندي حکمت 47 

. ارزش فروتني حکمت 3/113 
یم - 6/110 

ورن 9 الق ۱۰1 

. ارزش قناعت حکمت 229 ِ 99192( 
. ارزش قناعت و خودكفائي حکمت 57 
. ارزش قناعت و خوش خْلقي حکمت 229 
. ارزش قناعت و رضایت حکمت 2/371 
۰ ارزش کسب و کار خطبه 17/193 
ارزش کعبه نامه 6147 

. ارزش گریه از خوف خدا خطبه 13/190 
. ارزش گمان موّمن حکمت 309 


. ارزش مشورت کردن حکمت 34 

. ارزش مشورت و پرهیز از خود محوري حکمت 161 
. ارزش مشورت‌ها حکمت 173 

. ارزش معرفت و آگاهي حکمت 3/273 

, ارزشمندي عقل حکمت 38 

. ارزش نام نيك خطبه 9/23 

. ارزش نيك نامي خطبه 4/120 

. ارزش تيکوکاري حکمت 422 

آزرزش تیک کاری کش 422 

. ارزش و اقسام جهاد نامه 6/47 ۱ 

. ارزش والاي اهل بیت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم حکمت 109 
. ارزش وجود ذاکران و عارفان حکمت 222 

ِ ارزش و ره آورد زکات خطبه 199 


عم 


, ارزش و ره اوردهاي قران خطبه 110 


. ارزش و ره آورد یاد خدا خطبه 222 

. ارزش و ضد ارزش حکمت 21, حکمت 54, حکمت 113 

. ارزش وفاداري خطبه 1/41, نامه 135 - 134/53 

: ارزش و والائي انجام دهنده کارها حکمت 32 
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شیوه هاي آموزشي 


بکی فیک از ويژگي هاي مباحت اعتقادي امام علي علیه السلام در نهج 

البلاغه, به كارگيري «شیوه هاي صحیحم را است که: 

مباحث سنگین اعتقادي را براي عموم اقشار جامعه قابل درك و شناخت 
مي‌سازد. 
مباحث نظري را چونان محاسبات رياضي, صتتتد ل و مبرهن مطرح مي کند. 
هم با استدلال هاي قوي, عقل‌ها و فکرها را قانع کرده و هم به احساسات 
هم شور و شعور ایجاد کرده و هم به شعارها و عواطف انسان ها, جهت 
مي بخشد. 

این همه زيبائي‌ها و جاذبه‌ها در آموزش و تعلیم مباني اعتقادي به «شیوه 
هاي صحیح آ ی بستگي دارد. 

شیوه هاي صحیح آموزشي امیرالمومنین علیه السلام بر واقعیّت‌ها و روش 
هاي کاربردي تکیه دارد؛ 
و از همه روش‌ها ابزارها استفاده مي کند؛ ۳ 
استدلال و برهان را با عشق و شور به هم مي‌امیزد؛ 
مي چشد و مي‌چشاند؛ 
امید مي‌دهد؛ 
جهت مي‌بخشد: 
با هدفداري به مباحت اعتقادي تداوم مي‌بخشد؛ 
شيريني استدلال را با زيبائي هاي نظام هستي یکجا مطرح مي‌کند. 

و براي هر دلیل و برهاني ده‌ها «نمونه» و «الکو» از پدیده هاي زيباي 
هستي, شاهد و مثال مي‌اورد. 
گاهي شنونده را از يك مبحث اعتقادي, از يك برهان فلسفي, به سوي 
ارزيابي پدیده‌ها مي‌کشاند «مانند خطبه اوّل» 

و ۰ از راه بزرسي پدیده‌ها و موه سس ۳ فکرها و عقل‌ها را به 
و آنگاه دست زیبا و زيبائي آفرین خدا را ده 

و عقل‌ها و اندیشه‌ها را در ارزيابي الگوهاي زيباي طبیعت به شگفتي وا 
میدارد. 
از طاووس و زيبائي آن سخن مي‌گوید و سپس خداي طاووس آفرین را 

بات مي 

از خلقت اسرارآمیز خفاشان بحت مي‌کند و عقل‌ها را در کشف راز هستي 
درمانده نشان مي‌د هد 


و بحت اعتقادي را از موجودات کوچك و وک آغاز و آنگاه حیات و 
هدفداري را در همه آنها به ارزيابي ضی کذارد و سیس صفات جمال و جلال 
المت با نشان مت ده 

در «خطبه 165 «امام علي علیه السلام بر اساس برهان «اثر و موثر» و 
«راه هاي خداشناسي», ابتداء از آفرنتشن انواع موجودات و انواع پرندگان 
سخن به میان ضي آذر 3 و سیس زيبائي هاي شگفتي آور طاووس را مطرح 
مي‌کند و آنگاه مي‌فرماید: ۳ ۹ 1 
قکیف تصل الي صفة ها مایق الفطن, او له قرانخ الْعْفول, َو 
تستلْطم وَضَقهٌ وال الْواصفین! 


الحمَام مَوعده 9 عَابتَة 
«راستي, هوش هاي ژرف اندیش و عقل هاي پر تلاش چگونه اين همه از 
حقائق موجود در پدیده‌ها را مي‌توانند درك کنند؟ و چگونه گفتار توصیف 
گران, به نظم کشیدن این همه زيبايي را بیان توانند نمود؟ و در درك 
کمترین اندام طاووس, گمانها از شناخت درمانده و زبانها از ستودن آن در 
کام مانده اند 
پس ستایش خداوندي را سزاست که عقلها را از توصیف پدیده اي که 
برابر دیدگان جلوه گرند ناتوان ساخت. پدیده محدودي که او را با ترکیب 
پيكري پرنقش و نگار, با رنگها و مرزهاي مشخص مي‌شناسد, باز هم از 
تعریف فشرده اش زبان‌ها عاجز و از توصیف واقعي ان درمانده اند, 
(پیس چگونه خدا را مي‌توانند درك کنند؟) 
پاك و برتر است خدايي که در اندام مورچه, و مگس ریز پاها پدید آورد, و 
جانداران پر که از اسا یا نیز آفرید, از ماهیان دریاء ولا ن ی الحمی و 
بر خود لازم شمرد. که هیچ کالبد جانداري را وانگذارد و به درستي اداره 
اش نماید, جز آن که میعادگاهش مرگ و پایان راهش نيستي باشد.» (1). 
و در خطبه 185 با توجه به اسرار نظام افرینش و «برهان هدایت» و 
ِ هدایت غريزي» در پدیده‌ها و امکان شناخت با بررسي در پدیده 
ي گوناگون و زيباي نظام هستي مي‌فرماید: 
۳ فکرّوا في عَظیم فده یم النعمَة, لرجغو اي الطریق, وَجّافوا 
داب العریق. ولکن الْفْلْوتُ ۶ لِ علیلة, وَالیَصایرٌ مَ حَولةّ! 
الا یفن ال هیر عا او کلف آشکم خافده خافه که وهای 2 


السَثع والبَضع, وسوي ة الْطم والتشر! 

روا ياه هس صقر که ولطاقه هتیهاء لا تاذ تال بلخظ اسر 
ولا مدرك الفکر, کت دنت علي ازضهاء وضبّت علي رژفها. تفل الب 
الي جُخرهاء وَئدْها في فُستقز‌ها. تجْمَعْ في حزها لبرّدها, وفي وژدها 
ترا ۱ 
مکفول یرزقه . موَرُوقة بوفة ها ‌ 1 ان ولا 1 یان ۰ 


9 0 ۳۳ 1 ِ بو 
علي الندي والینس؛ وقذر افواتهاء واخصي اجتاسها. فهذا عراب وهدذا عقابٌ 
وهذا حمام وهذا تَعَامْ. رز من 


دعَا کل طایّر باسمه, وکفل له برژقه. واسَآٍ «السَحاب التقال» فأَهطل 
دبمها, وعَدّد فُسَمها. قبل الارْضَ بَعَد جُفُوفها, وَاخْرج تبتها بَعد جذُوبهّا. 

«اگر مردم در عظمت قدرت خدا, و بزرگي نعمت هاي او مي‌انديشيدند, 
ترا راست ارم تم دای ان فان مسر شیدندی ها لها شمان 
و چشمها معیوب است. 

آیا به مخلوقات کوچك خدا نمي‌نگرند؟ که چگونه آفرینش آن را استحکام 
بخشید؟ و تر کیب اندامق. آان را ترقراره و کوش و جشم برای ان یدید آفردر و 
استخوان و پوست متناسب خلق کرد؟ 

به مورچه و كوچكي جتّه آن بنگرید, که چگونه لطافت خلقت او با چشم و 
اندیشه انسان درك نمي‌شود., نگاه کنید! چگونه روي زمین راه مي‌رود. و 
براي به دست آوردن روزي خود تلاش مي‌کند؟ دانه‌ها را به لانه خود منتقل 
مي‌سازد, و در جایگاه مخصوص نگه مي‌دارد, در فصل گرما براي زمستان 
تلاش کرده, و به هنگام درون رفتن, بیرون آمدن را فراموش نمي‌کند. 

روزي مورچه تضمین گردیده, و غذاهاي متناسب با طبعش آفریده شده 
است. خداوند مثان از او غفلت نمي‌کند. و پروردگار پاداش دهنده 
محرومش نمي‌سازد, گرچه در دل سنگي سخت و صاف يا در میان صخره 
اي خشك باشد, اگر در مجاري خوراك و قسمتهاي بالا و پایین دستگاه 
تم ی یس سیم ی وه سس ۰ و 
آن هد سر اوست از چشم و گوش, انديشه نمايي, از آفرینش مورچه 
دچار شگفتي شده و از وصف او به زحمت خواهي افتاد 

پس بزرگ است خدايي که مورچه را بر روي دست و پایش بر پاداشت, و 
پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت در آفرینش آن هیچ قدرتي او را 
پاري نداد و هیچ آفریننده اي کمکش نکرد. 

اگر اندیشه ات را بکار گيري تا به راز ز آفرینش پي برده باشي, دلائل روشن 
به تو خواهند گفت که آفریننده مورچه کوچك همان آفریدگار درخت بزرگ 
خرماست., به جهت دقتي که جدا جدا در آفرینش هرچيزي بکار رفته, و 
اختلافات و تفاوت هاي پیچیده اي که در خلقت هر پدیده حياأتي نهفته است. 
همه موجودات سنگین و سبك, بزرگ و کوچك, نیرومند و ضعیف, در اصول 
حیات و هستي یکسانند, و خلقت آسمان و هوا و بادها و آب يكي است. 
پفتن اندخشته: کر ون افتات ماهر مدرخت و کیامر و اف وی و اختلاف 
شب و روز, و جوشش دریاها, و فراواني کوهها, و بلنداي قلّ هار و 
گوناگوني لغت ها, و تفاوت زبان هاء که نشانه هاي روشن پروردگارند, 
پس واي بر آن کس که تقدیر کننده را نیذیرد, و تدبیر کننده را انکار کند. 
کار کر ها وی وا ار ان | 
سازنده اي نیست. بر ان چه اذعا مي‌کنند حجّت و دليلي ندارند, و بر ان چه 
در سر مي‌پرورانند تحقيقي نمي‌کنند. 


آبا ممکن است ساختماني بدون سازنده, يا جنايتي بدون جنایتکار باشد؟ 
شگفتي آفرینش ملخ ۲ 

و اگر خواهي در شگفتي ملخ سخن گو, که خدا براي او دو چشم سرخ دو 
حدفقه چونان ماه تابان افرید, و به او گوش پنهان. و دهاني متناسب 
اندامش بخشیده است., داراي حواس نیرومند. و دو دندان پیشین که 
گیاهان را مي‌چیند, و دو پاي داس مانند که اشیاء را بر مي‌دارد., کشاورزان 
تدایراعت از نها می‌ترستد و فدرات وفع نها وا ندارند. که قیه مجح 
شوند. 
ملخها نیرومندانه وارد کشتزار مي‌شوند و آن چه میل دازند مي‌خورند. در 
خالی که.تمام اتدانشان به انداتة يك انکشت باريك. تپیشست! 
نشانه هاي خدا در طبیعت 7 
پس بزرگ است خداوندي که تمام موجودات اسمان و زمین» , خواه و ناخواه 
او را سجده مي کنند, و در برابر او با خضوع چهره بر خاك مي‌سایند. و 
رشته اطاعت او را در تندرستي و ناتواني به گردن مي‌نهند. و از روي بت 
و بیمر زمام اختیار خود را به او مي‌سپارند. 
پرندگان رام فرمان اویند. از تعداد پرها و نفس هاي پرندگان آگاه است. 
برخي را پرنده آبي و گروهي را پرنده خشكي آفرید, و روزي آنها را مقدر 
فرمود, و اقسام گوناگون آنها را مي‌داند. اين کلاغ است و آن عقاب, این 
شتر مرغ است و آن کبوتر, هر پرنده اي را به نام خاضي فرا خواند. و 
روزیش را فراهم کرد. 
داي که ابرهای کین رز ایحا دی با راتهاق ی درم زا فرسفام:وافنوم 
باران هر جايي را معیّن فرمود, زمین هاي خشك را ابياري کرد, و گیاهان را 
پس از خشکسالي رويیاند.» (2). 
امیرالمق‌منین علیه السلام در خطبه 155 با توچّه به «برهان وجود» و 
«برهان هدایت» پس از طرح ويژگي هاي خقاش اظهار مي‌دارد: 

ومنْ لَطایْف صعته, وعجایب خلْمَته. ما آراتا من غَواه خر الجِعمِّة في هذ 
اویش ۷ یِفبصُهّا الصَیاء التاسظ لک شَی عء, وه الظلامٌ اب 
کل حی؛ وکنت عَشیث آعْینها عن آن تستمدٌ من السْمس المْضيَة تور 
َهُتدي به في مذاهیها, وَتصل بقلانية برهان الشمس الي مقارفها. 

وردعها تلاو ضتانها عَن المضم* في کات |شرآفهاء وا5" 
عْن الذهاب في بلج انتلاقا, قهي, مُسْدلهٍ الْجْمونِ و 

وَجاعلَةٌ الیل سراجا تستدل به في التعانتنر آرراقها؛ فلا یر آبهازها اسداف 
۳ چم ولا تعْنغٌ من ای فیه لِعَسّق یه 
قادّا ألَقّتِ الشمس قتاعهاء ,وبدت أفصَاخْ تهارها, وَدَحَل من اشراق ئورها 
1 الطَبّاب في وجارها, أَطْبَقتِ الأْمْقَانَ علي ماقیها, وَتَبِلعَت بما 
من المقاش في ظلم لیلیها. . _ ِِ 


قسْبْحَانَ مَنْ جعل الیل لها تهارا ومعاشاء والتهار ی 





قراراً 
وجقل لها أجِْحة من لخمها تغژخ بها عند الحاجة لطتران نها بط 
ان غر دا پیش ولا قضب. الا نك تري مَواضع از و 7 اقلاما 

1 قیلشقا, ول بلط قسقلا تطبرٌ وولَذَا اصِقّ بها لاجِیْ 
ان (تا وفعت. ویژتفغ ادا ازتقی" تاد ِ 


شیکان ار کل شم یمتاح بیع تیا 
«از زیبایی. های صنعت پروردکارق. و شکفتيهايی آفرینش اوه همان اسراز 
پیچیده حکمت در آفریدن خفاشان است. روشني روز که همه چجیز را 
غف تا رد چشمانشان را مي‌بندد, و تاريکي شب که هر چیز را به خواب 
فرو مي‌برد. چشمان آنها را باز مي‌کند, چگونه چشمان خقّاش کم بین است 
که نتواند از تور افناف درخشنده روشني گیرد؟ نوري که با آن راه هاي 
زند کی خود. | بیابد, و در پرتو آشکار خورشید خود را به جاهايي رساند که 
مي‌خواهد, و روشني افتاب خفاش را از رفتن ور تزا کم نورهاي تابنده اش 
باز مي‌دارد, و در خلوتگاههای تاريك پنهان مي‌سازد, که از حرکت در نور 
درخشان ناتوان است, پس خفاش در روز پلکها را بر سياهي دیده‌ها اندازد, 
و شب را چونان چراغي برمي گزیند, که در پرتو تازيکي آن روزي خود را 
جستجو, و سياهي شب دیده هاي او را نمي‌بندد. و به خاطر تاريكي زیاد, از 
حرکت و تلاش باز نمي‌ماند. 
پس آنگاه که خورشید پرده از رخ بيافکند, و سپیده صبحگاهان بدمد, و لانه 
تنگ سوسمارها از روشني آن روشن گردد. شب پره, پلك‌ها بر هم نهد, و 
نز آنخه: در تاريکي شب به دست آورده قناعت کند. 
پس پاك و منژه است خدايي که شب را براي خقاشان چونان روز روشن و 
مایه به دست آوردن روزي قرار داد, و روز را چونان شب تا ر مایه ارامش 
و استراحت آنها انتخاب فرمود, و بال هايي از گوشت براي پرواز آنها 
آفوند: تا به هنگام نیاز به پرواز از آن استفاده کنند, این بالها, چونان لاله 
هاي گوشند بي پر و رگهاي اصلي, اما جاي رگها و نشانه هاي آن را به 
خوبي مشاهده خواهي کرد. 
براي شب پره‌ها دو بال قرار داد, نه آنقدر نازك که در هم بشکند, و نه 
چندان محکم که سنگيني کند, پرواز مي‌کنند در حالي که فرزندانشان به 
آنها چسبیده و به مادر پناه برده انده آکر فرود آیندجا مادر فوون می‌آیندهه 
اگر بالا روند با مادر اوج مي‌گیرند, از مادرانشان جدا نمي‌شوند تا آن اه 
که اندام جوجه نیرومند و بال‌ها قدرت پرواز کردن پیدا کند, و بداند که راه 
زندگي کردن کدام است؟ و مصالح خویش را بشناسد. 
پس پاك و منژه است پدید آورنده هر چيزي که بدون هیچ الگويي باقیمانده 
از ديگري, همه چیز را آفرید.» (3). 


به کارگيري شیوه هاي گوناگون و متناسب با روح و فطرت خداجوي انسان 
شنونده را به شوق و شعار و شعور مي‌ کشاند و انواع شيريني‌ها را در کام 
خواننده مي‌ریزد. 

و استادان زبردست را در شیوه هاي تدریس و آموزش با «طرح هاي 


آموزشي» و «روش هاي تدریس» آشنا مي‌سازد. 
کاعا کر ک< کل 


(1) خطبه 25/165 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد 

و مدارك ان به این شرح است: 

1- ربیع الابرار ج 1: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

2 کتاب النهاية 2 ص140 وج 4 ص 191: ابن آثیر شافعي (متوفاي 

6 ه) 

3- مجمع الامتال ۳ 2 ص‌‌ 1 ميداني (متوفاي 519 0( 

4 بحارالانوار ج 67 ص30 1 ب4: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- اصول کافي 3 1 ص‌‌ 35 1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

6- روضه کافي ج 8 ص 174: کليني (متوفاي 98 6 

(2) خطبه 9/185 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد و 

مدارك آن به اين شرح است: 

1- کتاب احتجاج ج1 ص408 و204 قدیم: طبرسي (متوفاي 588 ه) 

2- ربیع الابرار ج 5 ص444 حدیت 98: زمخشري معتزلي (متوفاي 338 ه) 

3- کت آمالي ص‌ ِِ سید ابوطالت آين الحسيني ( متوفاي 424 ه) 

5 عیون اخبار الرضا «ع» 1 ص243 و244: شیخ صدوق(متوفاي 380 ه) 
6- بحار الانوار 4 ص261 ح9: مجلسي 1 0 ه). 

هلاقم ال مرج ام که ریز انوا رت ان ند 


سبقت در پذیرش اسلام 


صلی الله علیه وال ار شاه تساه 0 

همه موژخان نوشتند: 

او اسلام آورد در حالي که سیزده ساله بود. 

ابوزید عمر بن شبة گفته است: 

سریج بن نعمان از فرات بن سائب و او از ابن عمر نقل کرده است: 

کی شالت ای الصا فش ما سای که مت تس ند و 

دنیا رفت در حالي که شصت و سه سال داشت. 

و این درست ترین قولي است که در این باره گفته شده است 

در اینجا به برخي از اعترافات بزرگان اسلام توجه کنید: 

1 رتم[ ز سَلمة بن کَهَیّل و او از حبّه عَرّنی(1) روایت کرده است: 

از.علی.علیه السلام.شتیدم. که من ات 

اه و یل وی وم از 
رد 

2 - زید بن ارقم(2) گفته است: 5 

آذلین کشت که بسن از میاختر صلی الله عایه و الم ونسلم هرید کار انخان 

اور قلي: ین اتتطالت حلبه السلام اش 

3 - از قول انس بن مالك امده است: 

پیغمبر صلي الله علیه وآله وسلم روز دوشنبه به نبوّت برگزیده شد و علي 

علیه السلام روز سه شنبه نماز گزارد. 

4 فان بن تور از صاعفن یل اهاز انب صادق و اواو کش ین 

م2 مُعْتمر(3) و او از عُلَیّم بن كندي و او از سلمان بن فارسي روا پت کرده که 
سول الله صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

الک ورخداً عَلَیتّ الحوض | کم اسلام] عَلَي بن ن ابیطالب 

«نخستین كسي که از شما بر من در حوض کوثر وارد خواهدشد, اوّلین 

ات مه سای فد ات ماد ی عم اسات اند اس 

مي‌باشد.» 

5 - عبدالعزیز بن محمد دَراورّدي گفته اننتت: کمز حولای: عزن به: من 

گفت: 

از محمّد بن کب بن فُرَظي(4) پرسیدند: 

نخستین کسي که به اسلام گروید علي علیه السلام بود یا خلیفه اوّل؟ 

گفت: 

تشحان آلاه: علي علیه السلام تخستین آن,وو‌نود که اشلام آورخ 


و از معاذة(5) دختر عبدالله عدویه روایت شده است که گفت: 

از علي بن ابیطالب علیه السلام بر منبر بصره شنیدم که مي‌گفت: 

من صدّیق اکبرم, ایمان آوردم پیش از آنکه ابوبکر ایمان آورد و در اسلام 

در آمدم پیش از آنکه به اسلام بگرود. 

6 - ابراهیم بن سعد رهري از ابن اسحاق روایت کرده است که او گفت: 
مرا حدیث کرد يحيي بن ابي الاشعت از اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندي 
و او از پدرش و او هم از جدّش که گفت: ۱ 

من مردي تاجر پيشه بودم و براي حح روانه شندم؛ در اغاز بعئت پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم که هنوز پيرواني نداشت, پس به نزد باس بن 
عبدالمطلب آمدم تا از او برخي كالاي تجارتي را خريداري کنم, زیرا او نیز 
مردي بازرگان بود. 

پس سوگند به پروردگار من نزد او بودم که ناگهان مردي از چادري بیرون 
مد 

پس به خورشید نظر افکند و همین که خورشید را مایل به غروب دید 
برخاست و نماز بجاي آورد. ۱ ۱ ۱ ۱ 
آنگام:زتین از همان عادري که ان فرد ترفن امد بیرفن آمدق بت آن فزز 
انتتاد.ه تماز کزازد. ۱ ۱ 

سپس پسر بچه اي که نزديك به حذ بلوغ بود از آن چادر بیرون امد و پشت 

آن مرد بایستاد و نماز گزارد. 

اس کت 

این محقّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب پسر برادر من است. 

گفت: این زن همسر او خدیجه, دختر خُویّلد است. 

گفتم: این جوان کیست؟ 

گفتم: این چه کاري است که او مي‌کند؟ 

نماز مي‌خواند و گمان مي‌کند که او پیغمبر است؛ و او را در این کارش جز 
همسرش و پسر عمویش که این پسر بچه باشد, كسي پيروي نکرده است. 
و او گمان مي‌کند که بزودي بر او دریچه گنجهاي خسرو و قیصر گشوده 
ی 

و عفیف مي‌گفت: 

پس از آن اسلام آورد و از ره آورد اسلام بهره مند گردید و مي‌گفت: 

اگر پروردگار آن روز مرا از نعمت اسلام بهره ور مي‌نمود, من با علي علیه 
السلام دومین کس بودیم که به اسلام گرویدند. 


7 - مجاهد بن ابوالحجاج گفته است: (6). 

از نعمت هاي خداوند متعال بر علي بن ابیطالب علیه السلام و از نيكي 
هايي که پروردگار متعال به او اراده نمود, آن است که: 

قریش گرفتا رال فجن شدره تاه وا وطالی: با لمند بود. پس رسول 
خدا صلي الله علیه وآله وسلم به عبّاس عمویش که از توانگر ترین بني 
هاشم بود گفت: 

ها اس رات افطالی نا ای ال سا اسده یا که 
مردم از این سال قحطي رسیده است مي‌بيني. پس ما را به سوي او 
روانه کن تا باري از عیال او سبك کنیم. فرزندي از فرزندان او را من 
برمي گیرم و فرزندي را تو برمي داري, و بدین ترتیب هزینه و ان 
زندگي آن دو را از او کفایت مي‌کنیم» 

5 و 

ما مي‌خواهيم باري از اهل و عیال تو سبك کنیم, تا از مصيبتي که مردم در 
ان هستند برطرف شود. 

ابوطالب به آنها گفت: 

عقیل را توا هو یک رنه پس هر چه مي‌خواهید بکنید. 

آعاخومواد الله لاله وال مشاه را کر را مس 
به منزل برد و عبّاس هم جعفر را برداشت و همراه خود ساخت. 

امامعلی اس لام هه با ول کوا ی الله عاه الم مر مره 
نا اينکه خداوند او را به پيامبري مبعوث نمود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از او پيروي کرد و به او ایمان آورد و او 
را تصدیق نمود. 

جعفر نزد عباس بود تا اینکه اسلام آورد و با گرویدن به اسلام بي نیاز شد. 
8 - و نوشتند که رسول خدا صلي الله علیه واله وشلم در آغاز اسلام 
هنگامي که وقت نماز فرا مي‌رسيد. به سوي کوههاي مکه بیرون مي‌رفت 
و امام علي علیه السلام هم با او پوشیده از چشم ابوطالب و همه عموها و 
دیگر اقوامش بیرون قی اد 

پس با هم دور آن کوهها تماره فی کز از ند و به هنگام غروب وارد مي شد ند؛ 
برمي گشتند و در آنجا تا زماني که خداوند تعالي مي‌خواست درتک 
مي‌نمودند و باقي مي‌ماندند. 

پس از چندي ابوطالب روزي آن دو را را با یکدیگر یافت, در حالي که هردو 
نماز مي‌خواندند. 1 

تن نه سول وا فا للم عا | اه سای ای 

اي پسر برادرم این چه ديني است که بدان اعتقاد داري؟ گفت: 

اي عمو این دین خداوند و ملائکه اوست و آیین فرستادگانش و پدر ما 


اه ی 
تمردکار عراسای ایو ماکان هنامس قرا راد توام شمه 
هدایت دعوت کردم و تو شایسته ترین كسي هستي که دعوت مرا اجابت 
کند و مرا در این امر پاري نماید. 

اتوطالب به فرو ندش علي, علیه السلاغزفی کفات 

قشم انح اس اس کن ان اسه‌ارنده 

حضرته امیر المو سین علبط الساام باسح فی‌دادند. 

اي پدر به پیامبر خدا ایمان اوردم و انچه را که اورده تصدیق نمودم و با او 
2 ای بازی نع بي نماز گزاردم و از او پيروي کردم. 

اش او (پیغمبر), روت و است, پس همراه او باش. 

و سَلمة بن کَیّل از حبّةٍ بن جُوَیّن روایت ت کرده است که: شنیدم از علي 
علیه السلام مي‌گفت: 

«لَقَو عَبَوَنْ اللَة قبّل آن یَعْبْدَة أَحَدٌ من هذه الاءَتَة حمّس سنین». 

یت مار رفن کارا ساره که احصص از آیق اعت اه گنهن 
سال عبادت کردم.» 

0 - اما غلی غلیه الفاام در یت رات و ازن فرموی ی 

ود عنم موَضعي من رشول الله صلی الم علیه وله سا سا یه 
القربه والعتر له الخضیصه. 

وَصَعَيُي في حجُره وت ولد يَصَمني اٍلي ضذره» ی في فزراشه, 
وَيمسني جسده, وبشمني, عَرّفة. 


وکان یَمَضَمْ السّم ء ثم بَفمْنیه, ما وجَد لي کَذبَةً في قَوّل, ولا حطلة في 


در 


سوابق درخشان حضرت امیرالمومنین 

داد لد 

(1) حیه بن خوین: تحلی :نی تیه ان مدامه اشت‌ راز اهل, کوفه و از 
اضحاب:علی علیه السلام است. وحدیت غدیر خم را زتوایت کرده است:و 
در ا ترفن متیر لبود ند الخاید» 3065 - 1. 

زید بن ارقم بن قیس بن تعمان انصاري خزرجي مكثي به ابوسعید است. 
از صحابه پیفمیر بود و با رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم در هفده 
جنگ.شرکت <آاشت و خود را در.روز آخد صغیز تذکر کردم ازست: پتیم و در 
دافر یت دا بل بن واه نود و با ادن روموت بت کف مود هفتاد 
حدیث روایت کون او دزن کوفه مفیم ند هافر آنحا: به سال 56 و به 
قولي 68 در گذشت. (تهذیب الاسماء - 99 - 1). 

ختش بن مَعتَمر در شمار صحابه ذکر شده است و حدیثش از صحّت بهره 


هه اه اس رای او اس هار گرم ات راز لها 
و و2 

او منسوب به بني فُریظه طایفه بهودي مشهور است. مكثي , به ابوحمزه و 
تابعي جلیل القدر مي‌باشد. پدرش از اسیران فریظه بود. محّد در کوفه 
شکنی. گزید و آنگاه به.مدیته. بز کشت دز زمان:خیات برسول آلله صلن الله 
علیه وآله وسلم متولّد شد و از اين عباس و زیدین ارقم و معاویه حدیث 
شنید و از بسياري از صحابه حدیث روایت ت کرد و دیگران هم از او روایت 
کردند: به سال 108 هجري و به قولي پس از آن 0 
الاسماء - 90 - 1). 

کنیه معاذة. أَم صَیاء است. او زني فاضل و از عالمان حدیث و اهل بصره 
فی‌ناشت. ا5 علی فلیه للم مخت مات کرد« ات و 
جماعتي هم از او روایت نموده اند. به سال 83 هجري وفات یافت. 

مجاهد بن ابوحجاج از موالير بني مخزوم و تأابعي و از اهالي مکه است, 
تفسیر را از ابن عبّاس فرا گرفت و بسیار سفر نمود و در کوفه مستقر 
شد. در حال سجده به سال 104 هجري در گذشت. ابو زکریا نووي در 
تهذیب الاسماء تنها كسي است که پدرش را جبیر با تصغیر ذکر کرده است 
و این وجه نه در نسخه خطي کتاب و نه در سایر مراجع ذکر نشده است. 
(طبقات الفقهاء - 45). 

خطبه 115/192 نهج البلاغه معجم المفهرس وا فد 


«شما موقعیت مرا نسبت به رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در 
خويشاوندي نزديك, در مقام و منزلت ویژه مي‌دانيد, پیامبر مرا در اتاق 
خویش مي‌نشاند, در حالیکه کودك بودم مرا در آغوش خود مي‌گرفت, و در 
استراحتگاه مخصوص خود مي‌خوابانيد, بدنش را به بدن من مي‌چسباند, و 
بویر پاکیزه خود را به من مي‌بوباند, و گاهي غذائي را لقمه لقمه در دهانم 
مي‌گذارد. هرگز دروغي در گفتار من. و اشتباهي در کردارم نیافت.» (1). 


ا علا علا علا ملد 


اه و۱۱9 لاه الیعتس سوفن ای 


سالي يك ماه در غار حر|ء به عبادت مي‌پرد اخت و در این مدذّت اک 
تهيد ستي نزد وي مي‌رفت: , به او طعام مي‌داد و وقتي که ماه به پایان 
و ی ان 
هفت بار خانه خدا را طواف مي‌کرد و سیس به منزل خود باز مي؟ 

.)1( 

وقتي که فرشته وحي براي نخستین بار در غار حراء بر حضرت محمّد صلي 
الله علیه واله وسلم نازل شد و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت. علي 
علید الساام.در کیان آن حضرت: بود و آن «وز از.هفان ماهی یود که عضرت 
محشد صلي الله علیه واله وسلم براي عبادت به غار حراء مي‌رفت. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در «خطبه قاصعه» در این باره 
مي‌فرماید: ع لا 

و لقَذ کان جاور في کل ‌ 3 بچراء, فآراخ. لایراة غيري ۰ و لقَدٌ سَمعث 
ره قطن حين تژول الوخي لد َقلْ يا رَسول اللّه ما هذو التّ؟ 
ققال: هذا السْیطانْ قَدٌ ایس من عبادته, لك تس شْعغ ما آشمزغ وتري ما 
اری الا ال ای ولعل ورن وال اعلی ختر 

«پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم هر سال در ار اه رن ایس 
مي‌پرد اخت و جز من كکسي او را نمي‌دید ... هنگامي که وحي , بز آن 
جضرت ناژل شد, صداي ناله شیطان را شنیدم. به رسول له صلی الله 
علیه وآله وسلم عرض کردم: این ناله چیست؟ فر 

۱ ۱ 
زمین اطاعت شود ناامید گشته است. آنچه را من مي‌شنوم تو نیز 
مي‌شنوي و آنچه را که مي‌بینم تو نیز مي‌بيني, جز اینکه تو پیامبر نيستي, 
بلکه وزیر (من) و بر خیر و نيکي هستي.» (2). 

اين گفتار گرچه مي‌تواند مربوط به عبادت پیامبر صلي الله علیه وآله 
وسلم در حراء در دوران_پس از رسالت باشد. ولي قرائن . گذشته و اینکه 
عبادت پیامبر در حراء غالبا قبل از رسالت بوده است؛ ۳۳ مي‌دهد که این 
سس اش توا ار ات ماس ای ای کی ناب تام 
است که سبب شد در همان دوران کودكکي با قلب حساس, و دیده نافذ و 
گوش شنوا, چيزهايي را ببیند و اصواتي را بشنود که براي مردم عاذي 


ی 


سای لا سا ول کرو ایام سا مها لت شش 
سا یه الا مد کار سا الام ب رد 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 

علي علیه السلام پیش از رسالت پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم 
همراه ان حضرت نور نبوت را مي‌دید و صداي فرشته را مي شنید. 

پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم به او فرمود: 

آحز.هن خاتم پیامبران نبودم», تو تشنآستگین مقام نبوت را داشتي ولي نو 
وصي و وارث من, سرور اوصیاء و پيشواي پرهیزگاران مي‌باشي. 

کاعا عاع< کل 

هه ان در ور 

خطبه 2 نهح البلاغه معجم المفهرس و 

ابن ابي الحدید شرح نهج البلاغه ج 13 ص 208. 


اشاره 


پس از آنکه وحي الهي در غار «حراء» بر قلب مبارك پیامبر صلي الله علیه 
وآله وسلم نازل گردید 7 بمقام یت بنا نه 
اه لا و ی و 


اعتراف دانشمندان 


ای نکر ,هدلی 1 دنه نفد قعبی( 2 از فاص صلف الله خلید واه 
وسلم روایت کرده اند که درباره امام علي علیه السلام فرمود: 
هدا ال من آعن بي وصافس و صلی قعفی:(2): 
«علي نخستین كسي است که بر من ایمان آورد و رسالتم را تصدیق نمود 
و با من نماز خواند.» 
انس ین مالك و دیگران گفته اند: 

یهت النّییْ صلي الله علیه وآله وسلم یوم الائنین و آسْلَم عم یوم الاب 
اش خی الله علیه وله وسلم روز دوشنبه به رسالت 9 کته 
علي علیه السلام فرداي ار سه شنبه ایمان آورد. ۳ 
اب رها دا ات تس ها 
ال کسي که اسلام آورد علي بن ابیطالب علیه السلام بود.(4). 
مها آای ار بر اینکه علي بن ابیطالب علیه السلام اوّلین 
کی ات ار وان کی من صای اوه اه له نم و 
اسلام خود را اظهار داشته است.(5). 
الا << کل 
(1) هَدَلي, خویلدین خالد هُدّلي از شعراء مشهور عرب است (توضیح 
الاسماء). 
یی اسر بن مر اخبل کوفی ان لماع عافد اشت انامه هت 
الغدیرج 3 ص 221, و شرح اين ايي الحدید ج 13 ص 233. 


اطمازات انام ی در تیچ البلافد 


اد ون هسام ی اه 

آتا ید ال و َو زشول ال و آتا الطْدیقٌ ابر ا وله بغدي الا کاذدث 
مقر ع فد خایت یم شول اه صلي له علیه وله وسلم قل تام 

1 مَعَة.(1). ۲ 

«من بنده خدا و برادر رسول اللّه و صدّیق اکبرم, اين سخن را پس از من 

جز دروغگو و افترا ساز نمي‌گوید. من هفت یال پیش از مردم با پیامبر خدا 

ای هام ار را 

ودر جاي دیگر مي‌فرماید: ۱ ۱ 

الق ای. ال من آات تفه اجان لق ی الا وضو الاح‌ضلی 

الله غلیه واله سم بالطلاه (2]. 

«خدایا من نخستین كسي هستم که به سوي و زر آ رخ پیام تو را شنیده 

هی مت و ار جر اه ۱ 

علیه واله وسلم كسي نماز نگزارد.» 

کا عا عا ملد علا 

(0) کاضل این اتبرم رصن 7 وضرم آبن ای الخویدع 3ص 200 

الغدیر ج 3 ص 22, و خصایص احمد بن شعیب نسائتي ص 3. و مسند 

امام حنبل ص‌‌ 1 1, و ینابیع الموده باب 12 ص‌ 13 

شرح نهح البلاغه فیض خطبه 4/131 نهح البلاغه معجم المفهرس. 


اعتزای انم اسعان 


ی خوارزمي, ابن هشام و ابن جریر طبري از ابن اسحاق روایت کرده 
2 

که روز بعثت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم, علي علیه السلام با اینکه 
ده ساله بود, پیش از هر كسي به او ایمان آورد و با او نماز گزارد و آنچه 
را که از جانب خداوند آورده بود, آنرا تصدیق نمود 

مه ی اس یی را رو و کی 
این بود که پیش از اسلام نیز در دامن پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
ک کا عا کل کل 

(1) سیره ابن هشام ج 1 ص 26, و مناقب خوارزمي ص 30, و تاریخ 
طبری. و احقاق. الخه 4 من 150 با 170 و الغدیرج 3ص 222 تا 
20 


اعتراف عفیف کندي 


غفیف کندي مي‌گوید: 

در يكي از روزها براي خرید لباس و عطر, وارد مه شدم و در مسجد 
الحرام در کنار عاسن‌ین قحالعظلب زیکي, از باررگانان مک جود) تشنستم 

به تماشاي مکه مشغول بودیم, اندکي نگذشت, موقعي که خورشید به ِِ 
بلتدق. زسید. ناگهان دیدم مردی اند و نگاهي به. اسمان تمود زو به. کعبه 
ایستاد. 

چيزي نگذشت که نوجواني به وي ملحق گردید و در سمت راست او قرار 
گرفت. ۱ 

سپس زني وارد مسجد شد و در پشت سر ان دو نفر ایستاد و هر سه نفر 
به عبادت خداوند مشغول شدند. 

ان مرد رکوع مي‌کرد. انها نیز با او رکوع مي‌کردند, بدین ترتیب به نماز 
خود ادامه مي‌دادند. 

ات 

ار مرت یمه می‌فانن که ان وان مت ؟ 

عباس گفت: ۲ 

اين برادرزاده من و آن جوان (نو رس) نیز برادر زاده دیگر من علي بن 
ابیطالب است 

و آن زن خدیجه, همسر محمّد است 

و محشد مذعي است که آئین وحي از طرف خداوند براي او نازل شده 
ام و اجاون زیر آسمان کسي از این دین جز سه نفر پيروي نمي‌کند. 

ار ای دی سل اس اه ار و 

برادر زاده ام مي‌گوید: 

روزي فرا خواهد رسید که خزانه هاي كسري و گنجینه هاي قیصر را فتح و 
تسخیر مي‌نماید. ۲ ۲ 

عفیف بعدها که ایمان آورد. مدام تأشأف مي‌خورد و مي‌گفت: 

اي کاش همان روز اسلام را قبول مي‌کردم و با علي علیه السلام سومین 
نفر مسلمان, من مي‌شدم.(1). 

کلاعلا کار کل 

رنه ال ار ار عر رک ری اف ااععیی رگ ره ند امه 
ج 1 ص 173, و شرح ابن ابي الحدید ج 4 ص 120, و مناقب شهر آشوب 
ج 2 ص 18, و روضه الواعظین ج 1 ص 105, و خصایص نسائي ص د. 


دلائل و شواهد پيشگامي علي علیه السلام در متون اسلامي فراوان است: 
و اسر اه رو مر 
علي علیه السلام تصریح کرده و در میان جمعي از یاران خود فرمود: 
«نخستین کسي که در روز رستاخیز با من در کنار حوض کوثر ملاقات 
یج , پیشقدم ترین شما در اسلام, علي بن ابي طالب است.» (1). 
- دانشمندان و محدثان نقل مي‌کنند: 
1 وسلم روز دوشنبه به نبقت مبعوت شد 
وعلي غليه السلام فرداي آن روز «سته شنبه» با اه نماز خواند,(2). 
3 - حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه «قاصعه» مي‌فرماید: 
«آن روز اسلام جز به خانه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و خدیجه علیها 
السلام راه نیافته بود و من سومین نفر انها بودم. نور وحي و رسالت را 
مي‌ديدم. و بوي نبوّت را مي‌شنیدم.» (3). 
4 - امام علي علیه السلام در جاي دیگر از سبقت خود در اسلام چنین یاد 
مي کند: 
«خدایا من نخستین كسي هستم که به سوي تو بازگشت, و پیام تو را شنید 
و به دعوت پیامبر صلي الله علیه وله وسلم پاسخ گفت و پیش از من جز 
پیاهبر اسلام صلي الله علية واله وسلم کسي نماز نگزارد.» (4). 
«من بنده خدا و برادر پیامبر و صدّیق ن ابرم این سکن رشن از من جر 
دروغگوي افتراء ساز نمي‌گوید. من هفت سال پیش از مردم با رسول خدا 
نماز گزاردم. » (5). 
6 - اعتراف مامون به ایمان علي علیه السلام مأمون دانشمندان عصر خود 
را که از آن جمله اسحاق(6) در میان آنها بود گرد آورد و زبان به سخن 
گشود و چنین گفت: 
روزي که پیامبر خدا صلي الله علیه وله وسلم مبعوث به رسالت گردید 
بهترین عمل چه بود؟ 
اسحاق گفت: 
مامون پرسید: 
ایا سبقت به اسلام در اعداد بهترین عمل نبود؟ 
اسحاق گفت: 
چرا؛ قرآن مجید مي‌خوانيم 
و السٌایقون السّایقون. اولتك! لبون 


«مقصود از سبقت در آیه همان پیش قدمي در پذیرش اسلام است.» (7). 
مامون پرسید: 
ایا کسي بر علي در پذیرش اسلام سبقت جسته بود؟ يا اینکه علي علیه 
السلام نخستین فردي است که به پیامبر ایمان اورده است؟ 
اسحاق گفت: ۲ 
علي نخستین فردي است که به پیامبر ایمان اورد. اما روزي که او ایمان 
اورد کودکي بیش نبود و نمي‌توان براي چنین اسلامي ارزش قائل بود, امّا 
ابي بکر اگرچه بعدها ایمان اورد. ولي روزي که به صف خدایرستان 
پیوسبت يك فرد کاملي بود, که ایفان و اغتقاد او دز آن سن و سال ارزشن 
ديگري داشت. 
مأمون پرسید. 5 ِ 
بو ببینم. علي علیه السلام روي چه اصلي ایمان اورد؟ ایا پیامبر او را به 
اسلام دعوت کرد يا اینکه از طرف خدا , به او الهام شد؟ که آئین توحید و 
روش اسلام را بپذیرد؟ 
هرگز نمي‌توان گفت اسلام علي علیه السلام از طریق الهام از جانب خدا 
بوده است؛ زیرا لا ز مه فرض اين است که ایمان وي بر ایمان پیامبر, برتري 
داشته باشد, چون گرایش پیامبر به اسلام به وسیله جبرئیل و راهنمائي وي 
بوده است, نه اینکه از جانب خدا| به وي الهام شده باشد. ۲ 
در اینصورت که ایمان علي در پرتو پیامبر صلي الله علیه واله وسلم بوده؛ 
آیا پیامبر از پیش خود این کار را انجام داده پا به دستور خدا به اسلام 
دعوت کرد, قطعا باید گفت دعوت علي علیه السلام به اسلام از جانب 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم, به فرمان خدا بوده است. 
آبا خداي حکیم دستور مي‌دهد که پیامبر کودك غیر مستعدذي را که ایمان و 
عدم ایمان او یکسان مي‌باشد, به نی اسلام دعوت کند؟ 
در این صورت باید گفت. شعور و درك امام در دوران كودكي به اندازه اي 
بود که خداوند به ایمان او عنایت داشته است. پس ایمان علي 1 السلام 
۳ ارزشمند است. 

- اظهارات امام علي علیه السلام در نهج البلاغه 
1 علیه السلام در خطبه 37 نهح البلاغه به این حقیقت 
روشن اشاره شر ماد که: 
خصائص الامام علي علیم السلام 
قفقث بالأفر ین قشلو, ره رای عع تما وَتطفْتُ جین تعتعوا, 
ومَصَیْتٌ تور الله چین وَقَفوا. 
ول حْفضَهَم 9 أعلاهم م قوّتاء فطرّث بعتانها, واستبد سیردت برهانها. 
کالجَبلِ لا تخر کة القواصفت: وا تریلة العواصف. , 
له بکم لاحد فقو معا ولا لقانل فِق مَعْمَ. الليك عليي غریژ عتي آمد 


رَضبتا غن الله قَضَاءة, وسَلتا لله أمُرخ. آترايي أکْدِبٌْ علي سول ال 
لله 

والله تا آوّل مَنْ صَدقة, قلا آکون اوّل مَن گذّت عَلْه. قتظرّث في آأفري. 

قادّا طاعتي قذ سبقت بيِعتي, ولا المیتاق في عُنْفي لعَيَري. 

ويژگي‌ها 1 

آن گاه که همه از ترس سست شده کنار کشیدند, من قیام کردم, 8 

هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمذم: و ان همان 

که همه لت افری تن خی تک کفتماو ان ففت که همه با آبمسادند خن 

با راهنمائي نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه 

اهسته تر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم, زمام امور را به دست 

گرفتم. و جلوتر از همه پرواز کردم و جائزه سبقت در فضیلت‌ها را بردم. 

همانند کوهي که تند بادها آن را به حرکت در نمي‌آورد. و طوفان‌ها آن را 

از جاي بر نمي‌کند. 

هیچکس نمي‌توانست عيبي در من بيابد, و هیچ سخن چيني جاي عيبجوئي 

در من نمي‌یافت. 

خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم, و نیرومندها در 

نظر من پست و ناتوانند تا حق را از آنها با ز ستانم. 

علتءسکفت و کناره کتری از حلافت ٍ 

در برابر خواسته هاي خدا راضي., و تسلیم فرمان او هستم. ایا مي‌پند ارید. 

من به رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم دروغي روا دارم؟ به خدا 

سوگند! من نخستین كسي هستم که او را تصدیق کردم و هرگز اول كسي 

در کار خود اندیشیدم دیدم پیش از بیعت, پیمان اطاعت و پيروي از 

سفارش رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را دارم. و از من براي 

دبکری تما زا , کرافتن رز کم یاضر خضلن: الله: علبهه واله فملی فرموته ان در 

۳ هِب کار به جدال و خونريزي کشانده شود, سکوت کنم و سر فرود 

ورم. 

و در خطبه 71 نهح البلاغه به شایعه پراكني و دروغيردازي کوفیان اشاره 

ی ی 


لو کان [ له وعَاء. «ولتَعلَمَنَ تاج بعد چین». ۱ 

«پس از ستایش پروردگار! اي مردم عراق! همانا شما به زن بارداري 
مي‌مانید(8) که در آخرین روزهاي بارداري جنین خود را سقط کند, و 
سرپرستش بمیرد, و زماني طولاني بي شوهر ماند, و میراث او را 
خویشاوندان دور غارت کنند. 

آگاه باشید من با اختیار خود به سوي شما نیامدم بلکه بطرف دیار شما 
کشانده شدم, به من خبر دادند که مي‌گوئید علي دروغ مي‌گوید!! خدا شما 
را بکشد. به چه كسي دروغ روا داشته ام؟ 

ایا به خدا دروغ روا داشتم؟ در حالیکه من نخستین كسي هستم که به خدا 
ایمان آوردم, (9) پا بر پیامبرش؟ من اول كکسي بودم که او را تصدیق 
کردم ! نه به خدا هرگز!!. آنچه گفتم واقعيّتي است که شما از دانستن آن 
دورید. و شايستگي درك آن را ندارید. مادرتان در سوگ شما واي: واي سر 
دهد. 

پیمانه علم را بر شما رایگان بخشیدم. اگر ظرفیت داشته باشید. و به 
9 ۲ 

و در خطبه 131 نهح البلاغه با خداي خویش شکوه مي‌کند و نجوا گونه به 
سیوابق_ درخشان خویش اشاره مي‌فرماید که: 

هم اتك تقلم أَه لم یکن الذي کان متا متاقسة في شلطان. ولا الْتَماس 
شي ء می 5 فصو الحطام, ولکن لترد المََالم من دبنك, وَظَهرّ الاضلاح في 
رد ك, فیامن من المَظلومون من عبادك, وَتَفَام الْمْعطلَة ۰ و خَدّودك. 

اللفم ای ال ع نات مشجع واحا و له بسن لا رشول للم هی 


نیون اَوايي عَلّي الْفْرُوج والدماء والْمعانم 
چام 5 ۰ ۱ لبیل قتکون في أمُوَالهمْ تمه ولا الجاهل 
سار هل ولا لجافی فتقطعه یجان وا ان لول ید قوم 
دون قَوّم, ولا الْمْرْتشي في الخْکم فَيَدهت بالحقوق, وَیقف یها دون 
العقاطع, ولا المعَطلّ بِلسَة فك الم ۱ 

«خدایا تو ميداني که جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن قدرت و 
حکومت., و دنیا و ثروت نبود. بلکه مي‌خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را 
در جایگاه خویش باز گردانیم, و در سرزمین هاي تو اصلاح را ظاهر کنیم, تا 
بندگان ستمدیده ات در امن و آمان زندگي کنند, و قوانین و مقررأت 

فراموش شده تو بار دیگر اجراء گردد. خدایا من نخستین كسي هستم که 
بتو روي آورده, و دعوت تو را شنیده و اجابت کرد, در نماز كسي از من جز 
سول خوا صلب لام اه دا سم ی رف 

و همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنيمت‌ها 
و احکام مسلمین؛ ولایت و رهبري پابد, و امامت مسلمین را عهده دار 


هت حِ 


- 


ع 1 
۰ 
۱ 

با 

ها ها 


۱ 


شود, تا در اموال آنها حریص گردد و نادان نیز لیاقت رهبري ندارد تا با 
ناداني خود مسلمانان را به گمراهي کشاند, و ستمکار نیز نمي‌تواند رهبر 
مردم باشتر کم با سم خی مردم را عصب وعطایای آنان زا قام کند: و ند 
كکسي که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا در اموال و تروت انان 
حیف و میل داشته و گروهي را بر گروهي مقدّم مي‌دارد. و رشوه خوار در 
قضاوت نمي‌تواند امام بااشد زیرا| که براي حکم کردن با رشوم گرفتن 
حقوق مردم را پایمال مي‌کند. و حق را به ضاحیان ان نزسانم. وان کسن 
که سئت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را ضایع مي‌کند لیاقت رهبري 
ندارد زیرا که امّت اسلامي را به هلاکت مي‌کشاند.» 
ااد ماد 
(1) وم ورودا علي الحوض اوکم اسلاماً علیَ بن ابي طالب: الاستیعاب 
ض 9 الحاکم 7 المستدرك, ۷ الصحیحین ج 3 حن 17 
استنبي ء الثبي بوم تین فلت علی بوم الثلائا: الاستیعاب في معرفة 
الاصحاب ج 3 ص 32, و ابن اثیر الکامل في الثاریخ ج 2 ص 37. 
و لم یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول ی 
وسلم و خدیجه علیها السلام و آنا ثالتهماء اري نوز الوحي و الرسالة و 

ریخ البوّة (نهج البلاغه خطبه 121/ 192 معجم | س مولف). 
له اتي ال فن نات و سمع و آجات لم تيقني ال رسول اه صلي ال 
انا عبداللّم و اخو 13 الله و آنا 9 الاکبر لا یقول‌ها بعدي 1 کاذب 
۷ 2 مع سول اللّه قبلٍ الثّاس بسیع سنین: 
طبري محقّد بن جریر, تاریخ الأمم و الملوك ج 2 ص 312, و ابن اثیر 
اک ی اس ی و اسر خی ای و 
او اسحاق بن ابراهیم موصلي مكثي به ابي محمّد از دانشمندان معروف 
7 بود.(لغتنامه دهخدا). 
سوره واقعه آیه 11-10. 
ضرب المثل است: زیرا کوفیان پس از تحمّل فراوان سختي هاي جنگ در 
آخرین لحظه هاي پيروزي, فریب., قرآنهاي بالاي نیزه را خوردند. 
علامه اميني در ج 3 الغدیر در صفحات 219 تا 247 با یکصد حدیث از کتب 
اهل سئت این حقیقت را اثبات مي‌کند. 
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اول تصدیق کننده به رسالت پیامبر 


در سیره آبن هشام آمده است پیش از سه سال از بعئت نگذشته بود, که 
خداوند پیامبر خود را مخاطب ساخت و فرمود: 

آنذو عشتیویك الافر بیور 1 

«خویشاوندان نزديك خود را از عذاب الهي بترسان» 

با تزول, این آبه دوره دعوت. ستاق. بیامیر بابان یافت و وقت. آن زشسید که 
خویشاوندان خود را به اسلام دعوت کند. 

عموم مفشرین و تاریخ نویسان, قریب به اثفاق چنین مي‌نوبسند: 

آنگاه که آیه فوق نازل گردید, پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم نامه 
ند که خویضشاوندان را به انین. اسمانی خود بخواند. 

بدین جهت رسول اکرم صلي الله علیه واله وسلم به علي علیه السلام 
دستور داد از گوشت و شیر , غذائي ترتیب دهد و چهل نفر(2) (و یا چهل و 
پنج نفر) از سران بزرگ بني هاشم را براي ضیافت دعوت کند. 

مراسم دعوت بعمل اک مهمانان همگي در وقت معین به حضور پیامبر 
ضلی. الله. علیه. واله وسلم آمدئد, پس از ضرف غذا «ابو لهب» با سخنان 
سبك و بي معني خود مجلس را از آمادگي و تعقیب هدف بهم ریخت و 
مجلس بدون اخذ نتیجه به پایان رسید. 

مدعوّین پس از صرف غذا و نوشیدن شیر جلسه را ترك گفتند. 

پیامبر صلي الله علیه وآلو وسلم تصمیم گرفت که فرداي آن روز ضیافت 
ديگري ترتیب دهد و بار دیگر همه آنان را دعوت نماید. 

باز علي علیه السلام بدستور . پیامبر صلي الله علیه واله وسلم دوباره براي 
صرف نهار و استماع سخنان آن حضرت از آنها دعوت بعمل آورد. 

مدعوّین همگي باز در موعد مقژر حضور بهم رساندند. 

بعد از صرف غذا, پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم چنین فرمود: 
«براستي هیچگاه راهنماي واقعي يك جمعیت, به به نان دروع تهی کهبد: به 
خدائیکه جز او خدائي نیست من فرستاده او به سوي شما و عموم جهانیان 
هستم, هان اگاه باشید, همانگونه که مي‌خوابيد, همانطور هم مي‌ميرید, 
همانطور که بیدار مي‌شوید (روز رستاخیز) زنده خواهید شد. نیکوکاران به 
پاداش اعمال و بدکاران به کیفر کردار خود مي‌رسند و بهشت جاودان 
براي نیکوکاران و دوزخ پایدار براي بدکاران آماده است. 

در میان عرب از کسي سراغ ندارم که بهتر از آنچه من آنرا براي شما 
آورده ام , براي قوم خود بیاورد, البئه آنچه خیر دنیا واخرت در آن بوده انرا 
من براي شما فراهم آورده امد و خذانم چت مره دنور داده است که تا شما 


را به سوي وحدانیت او و به رسالت خویش دعوت کنم». 


ِ . 
2 


۳ ین آلی ۲و ٍِِ : 
حلیقة في له و یوم فيْبايعني علي انهٌ اخي و وارئي و وزيري 
وصیٌ و یَکونْ مثي بعئزلة هاژون من مُوسي النَْ لا تبیت بعدي.(3). 
«همانا خداوند تا هیر را مبعوث نکرده, فک اشکت ان کار وي براي او 
برادر, وراث, جانشین و خليفه قرار داده است, ینس کدام يك از تن (اول) 
آهاده انشت‌ با این عید با من بیعت کند که آو ارت هزیر ووص هن ناشتد 
و او نسبت به من همچون هارون به موسي باشد, با این تفاوت که بعد از 
من پيامبري نخواهد امد.» 

این جمله را سه بار تکرار فرمود. 

در روایت دیگر فرمود: 

قایکم بوازژني غلي هدا الافر و آن تکون آخي و وصيي و خليقتي فیکغ.(4). 
«بتن کدام تما در این اضر چدا ياري مي‌کند تا او در میان شما برادر و 
وصیٌ و خلیفه من باشد.» ۱ 
حضرت این جمله را فرمود و اندکي مکث کرد تا ببیند کداميك از انان به 
نداي او پاسخ مثبت مي‌دهد؟ 

در این حال سکوت آمیخته با بهت و تحیّر بر مجلس حکومت داشت. همگي 
0 

بو من 

تاکیان علی له اشام را کم سا اقا ات و ان ای ی 
مشاهده کردند که برخاست و سکوت را شکست و رو به پیامبر کرد و 
فرمود: 

«اي پیامبر خدا؛ من تو را در اين راه ياري مي‌کنم, ۱ 

سیس دست خود را به سوي رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم دراز 
کرد تا دست او را به عنوان پیمان وفاداري بفشارد. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم دستور داد تا بنشیند. 

بار دیگر پیامبر خدا گفتار خویش را تکرار نمود, باز علي علیه السلام 
برخاست و امادگي خود را اعلام داشت. 

این بار نیز به او امر کرد که بنشیند. 

بار سوم نیز جز علي علیه السلام كکسي بر نخاست. تنها او بود که در میان 
آن جماعت به پا خاست و پشتيباني خود را از هدف مقدّس آن حضرت علنا 
اعلام نمود وگفت: 

یا رسول الله من در این راه یار و یاور تو میباشم. 

تام اه ی الم یه دا سای رت مارا من ی 
عه اش رن سمل اس ارم سای عله ام مت ماد 


اصا ها 

3 

۱ 

اصا 

اما 
اس 

۲ 

ما 

اصا 


‌ِ لا مس 


پیامبر گردن مرا گرفت) و فرمود: ۱ 

ان هد آخیع وص و لیمیا ها مت و اطيعونه. 

«همانا اين علي برادرر ما است سخن او را 
بشنوید و به فرمانش گردن نهید.»  .‏ 

خویشاوندان پیامبر موضوع را ساده گرفتند و برخي خندیده و مسخره 
کردند و به ابوطالب کت 

پس از این باید از پسرت بشنوي و از او اطاعت کني. 

ما ملاعلا ملد اد 

(1) سوره شعراء آیه 214. 

مجمع البیان ج 7 ص 260, و کامل ابن اثیر ج 2 ص 61, و تفسیر کشاف ج 
3 ص 341, و تفسیر کبیر امام فخر رازي ج 24 ص 173 و تاریخ دمشق ج 
(ص ۵7, و در المنثور جح 5 ص 97, و کفایه الطالب ص 205. 

عمجم النان 7 اض 206 هه تفتسر الضیران 1ص وی انیت 
دمشق ابن عساکر ج 19 ص 68, و المناقب في ذدبّة اطایب. 

حيوة محمّد دکتر هیکل ص 104, کامل ابن آثیر ج 2 ص 0۵3, و کفاية 
المطالب ص‌ 25۱0 و تاریخ دمشق 0 1 ص‌ 99 و شرح آبن ابي 09 0 
3 ص 211. 


پیشقدم در شهادت طلبي 


اشاره 


در آن شب که چهل تن از قهرمانان شمشیرزن طوائف گوناگون عرب هم 
پیمان شدند که: 

با شمشيرهاي عریان به خانه مبارك رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم 
حمله ور شوند, تا آن حضرت را قطعه قطعه نکنند به خانه خود باز نگردند, 
از این رو جان مبارك پیامبر خدا ضلی: الله. علیة. .واه وسلم در مخاطره 
عظیم قرار داشت. ایثار گري امام علي علیه السلام در آن لحظه هاي 
حسشاس روشن,؛ بر همگان ثابت شد. 


اعتراف شیخ سلیمان حنفي 


با اسناد خود, از امام چهارم نقل مي‌کند که فرمود: 

نخستین كکسي که جان خود را در راه رضاي الهي. جهت حراست جان 
ماسن بای اه فص واه سم شا ات ای را الا 
السلام بوف (1). 

این جان نثاري عظیم و فداكاري حیرت انگیز را شیعه و سثي نقل کرده 
اند. 

پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم در سال دهم بعثت در مکه 
بزرگترین حامي و مدافع خویش ابوطالب را از دست داد. 

بیش از چند روز از مرگ عمویش نگذشته بود, که همسر مهربان او خدیجه 
علیها السلام نیز که در تمام مواقع از بذل جان و مال در پیشبرد هدف 
سار ای ات ام ور مت ات رس اسان 
پوشید. 

با درگذشت دو حامي ور 9 فشار خفقان بر آن بزرگوار و پیروانش 
دز فک رهز به. روز تیشتر می کزدید تا آنجا که در سال سیز دهم بعتئت, 
سران قریش در يك شوراي عمومي تصمیم جدّي گرفتند که نداي توحید را 
تارت ای کرت ه کت این عفن باس اساهصالف للم عانه باه 
وسلم خاموش سازند. 

خداوند متعال تصمیم آنها را به پیامبر خود چنین گزارش مي‌دهد: 

ار تفر يك الذین کَفژوا لیُوك. آو بقثلوك, آو بحَرجُوكَ و یرون و یمک 
ال و ال عبر الماکرین(2). 

رای مرا وه و که فو زا بت وت ای فکزی ی 
با به فتل رساند و یا از مکه خارخ کنید و چاره مي‌اندیشند و خداوند هم 
چاره جوئي و تدبیر مي‌کند و او بهترین 7 جویان و مدبران است». 
عاقبت سران قریش نظر دادند که از هر قبیله, فردي انتخاب گردد و همه 
این افزاذ نیمه شب به.خانه مخند ضلی الله علیه واله وستلم وارد شوند و 
اورا با شمتیین مصاعه قصفه کید ۲ بتواند ,ان ان راو سامعمست ری را 
از تبلیغات او آسوده نمایند و از طرفي خون او در میان قبایل عرب پخش 
گردد و خاندان بني هاشم را ياراي مقابله با همه آنها نباشد. 

فرشته وحي, پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم را از نقشه شوم 
مشرکان آگاه ساخت و دستور دار لهي را ابلاغ کرد که هرچه زودتر 
سرزمین مکُه را به سوي یثرب ترك ؟ 

و از طرفي در شب هجرت, 0 نباید خالي بماند 

باید کسي در خوایگاه پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم بخوابد و جان خود 


را فداي او و اسلام و خدا کرده و مشرکان مسلح را رهگيري کند. 
آن فرد ایثار گر جز فرزند ابیطالب, اوّل کسي است که اسلام آوزد ديگري 
نخواهد بود. 

و از اغاز بعثت پروانه بار بر محور شمع فروزان رسالت همواره 
مي‌جر خید. 
و روزي که فریش دز قکه مه پیامبر اسلام را در شعب اببطالب در 
محاصره قرار داده بودند. ابوطالب بارها علي, فرزند عزیز خود را براي 
حفظ جان پاك پیامبر صلي الله علیه وله وسلم, در خوابگاه او مي‌خوابانيد. 
(3). 
سرانجام شب معهود فرا رسید و افراد مسلح قریش از تاريکي شب 
استفاده کرده, خانه وحي را به محاصره خود در آوردند. 
پیامبر خدا صلي الله علیه ود وسلم به علي علیه السلام دستور داد که: 
در بستر او بخواید 4(۰). 
و پارچه سب نی «برد حضرمي» را که مخصوص پیامبر صلي الله علیه 
واله وسلم بود, روي خویش بکشد.(5). 0 
ی زنده بماند اموال مردم که به صورت امانت در نزد ان حضرت باقي 
مانده بود بصاحبانش برگردانده. و سپس افراد خانواده را به پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم برساند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام از این پیشنهاد خوشحال شد و با کمال 
شجاعت و شهامت از ان استقبال نمود و در آن شب سرنوشت ساز, بر 
بستر پیامبر علیه السلام عزیز خوابید و جانبازي خود را در راه پیامبر صلي 
للم علیه: وا لف .تیلم میچین فسشن اسلامی عملا « به جهانیان ثابت کرد و با این 
فداكاري بي نظیر خود. ملکوتیان را به حیرت واداشت. تا آنکه این آیه 
تفت آ شمان نازل گردید. 
و من الّاس من بَسَري نفخ ابیغاء مضات اللّه و ال روف تالعباد(6). 
«برخي از مردم جان خود را براي خشنودي خدا مي‌فروشند و خدا نسبت 
به بندگان خود مهربان است.» 
ا دما 
(1) ینابیع الموده ج 1 باب 21 ص 79. 
آیه 30 سوره انفال. 
تفضیل آن گذشت: 
کشاف ج 2 ص 315. 
فصول المهمه ص 46, و سیره آبن هشام ج 2 ص 126. 
آیه 207 بقره. 


اعتراف جمعي از دانشمندان 


تعلبي از ابن عباس, و حاکم نيشابوري از ابي سعید خدري و مالكي از احیاء 
العلوم غزالي و دیگران نقل مي‌کنند که: 

در این حال خداوند ار ی و وحي فرمود که من شما را 
با همدیگر برادر کردم و عمر يكي از شما را زیادتر از ديگري قرار دادم 
الان کدام يك از شما حاضر است ایثار به نفس کند و زندگي ديگري را بر 
خود مقذم دارد؟ 

در این حال هیچکدام به این معامله حاضر نشدند, پس به آنها وحي شد که 
حالا علي علیه السلام در بستر پیامبر من؛ خوابیده و آماده شده است که 
جان خود را فداي او بنماید, اکنون براي حفظ و نگهداري او به زمین فرود 
ند 

سپس جبرئیل بالاي سر و میکائیل جانب پائین پاي اما علي علیه السلام 
قرار گرفتند. 

جبرئیل مي‌گفت: 

آفزین بر تو اي فرزند ابوطالب. خداوند با تو بر فرشتگان خود مباهات 
مي‌کند که در اینجا آیه یاد شده نازل گردید و به همین دلیل آن شب 
تاريخي «ليلة المبیت» نامیده شد.(1). 

ما اعد اد 

(1) شواهد الثنزیل ج 1 ص 96, و فصول المهمه ص 48 و ینابیع المودة جح 
احقاق الحقٌ ج 3 ص 34, و مناقب شهر آشوب ج 2 ص 65, الغدیر ج 2 ص 
8 و مرحوم طبري در مجمع ج 2 ص 299 و امام فخر رازي در تفسیر 
کبیر ج 5 ص 204. 


اشعاري منسوب به امام علي 


در این رابطه اشعاري منسوب به امیرالمومنین علیه السلام است که نیکو 
سرود: 
وقَبتُ بتقسي حَیر مب ] وطی الحصي 

و کم حلّق طاف یالبیت 5 الَججْر 
بت أراعيهمٌ ما يَسَوّئني 
و قة رت تفپي عَلي ال و اسر 
بات سول ال في الغار آمنا 
و مازال في حفقظ لاله و في السثر 
مَحَمَّذ مَحَمَذ لمّا خاف 1 ن یمک وا 
قتجاة دو لول الْعَظیم من مقر 
«با جان نگهدار و سپر بلا شدم بر وجودي که او افضل از همه آنچه که پا بر 
آن تهاده می‌شنون. 
او گرامي ترین خلق است که بیت (خدا) و حجر (اسماعیل) را طواف 
نموده اند. 
خوابیدم در فراش پیامبر, که خطرها از سوي دشمن تهدیدم مي‌کرد و من 
خود را براي شهادت و اسارت اماده کرده بودم. 
در حالي که پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم در غار با خاطره آسوده 
شب را به صبح رسانید که همواره در حفظ و پناه خداوند متعال باشد. 
محمّد صلي الله علیه واله وسلم از اين ترسید که کقار قریش به او مکر و 
حیله نمایند. پس خداوند بزرگ او را از تطته انها نجات بخشید.(1). 
بسياري از سیره نویسان مي‌نویسند: ۱ 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در حالي که اياتي از سوره یاسین تلاوت 
مي‌کرد يك مشت خاك بر سر مهاجمان قریش پاشید و صف محاصره 
کنندگان را شکافت و انچنان عبور نمود که کسي متوجه او نشد. 
مادم 
(1) نور الابصار ص 296, و فصول المهمّه ص 48, و مناقب شهر اشوب ج 
2 ص 60. 


اعتراف تاريخ 


سرانجام افراد مناج قریش با شمشيرهاي آخته بطور دسته جمعي به 
ان سا ان اه مس اسان شیر مرت 

ناگاه فرزند رشید ابیطالب را با کمال شجاعت دیدند که از بستر پیامبر 
ی ال عله واله سم بر است یرای فاع انا مشود 

چون علي را در جاي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم دیدند خشم و غضب 
سراپاي وجودشان را فرا گرفت. رو به علي کرده و گفتند: 

محمّد کجاست؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

مگر او را به من سپرده بودید که از من مي‌خواهید؟ و به روايتي فرمود من 
نمي‌دانم.(1). , 

ابن اثیر جزري کوید: 

مهاجمین علي را تا به مسجدالحرام کشیده, پس از کمي بازداشت او را 
اراد ساخیر را 

کا اعد ک< کل 

اه ار 1 


ارات ای زر یه 119 و باس 95 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام درخطبه 119 نهح البلاغه نسبت به 
شهادت طلبي خویش مي‌فرماید: 

والله لَوّلا رَجایّي الشهاد دََ عند لقَایي, الَعَدْة - ولو 5 قد خمْ لي لقَاوْةُ - [ قربث 
رگايي 2 شخطث عم قلا أطم ما افتلت ج جَنُوبْ, وَشمال؛ طعَانین 
گیایین, حنادین زواغيي. لا عتاء في کنرة عدد کم مع قَلة اجیّماع ی 
لد حمَلثْکم علي الطریق اواج بل هل علها ها مي شتا 
قلي الْتّه, ومن رل قالي ال 

«به خدا| سوگند اک 9 به شهادت در راه خدا| نداشتم, پاي در رکاب 
کرده از میان شما مي‌رفتم, و شما را نمي‌طلبيدم چندانکه باد شمال و 
جنوب مي‌وزد زیرا شما بسیار طعنه زن, عیبجو, رویگردان از حق, و پر 
مکر و حیله اید مادام که افکار شما پراکنده است فراواني تعداد شما 
سودي ندارد, من شما را به راه روشني بردم که جز هلاك خواهان, هلاك 
نگردند. آن کس که استقامت کرد به سوي بهشت شتافت و آنکس که 
ِ در آتش سرنگون شد.» 

اما ال تقالي أن بل لي منهّم م فَرجا عاجلا قواللّه َو ل طمَهء يب علد 
لِقاّي عذ َذَوّي في الهادع, وتوْطيني تَفقسي عل حَبِبِتْ الا القي مع 
«از خدا جن اند ت زرودی ۳۳۷ از این مردم نجات دهد, به خدا سوگند از 
در پیکار با دشمن, آرزوي من شهادت نبود, و خود را براي مرگ ماده 
نکرده بودم, دوست مي‌داشتم حتثي يك روز با این مردم نباشم, و هرگز 
دیدارشان نکنم.» 


پیشتاز در هجرت 


شیح طوسي مي‌نگارد: ۳ 

ای سا اسام سای یه ام اما موس موتاعه آم 
واه اس تیم ده حور يب ی اساسا اس کر 
خلاصه نامه چبین بود. 

با علی قورا بهما ملق تشون توق نما (1]: 

وقتي نامه پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به دست امام علي علیه 
السلام رسید., فوراً به به آن گروه از مومنان که آماده مهاجرت بودند پیغام داد 
تا مخمانت ازمکه یه سنوی مه ) حرکت :کنتد واجر جند کنلومتزی هر ند 
نام «ذي طوي» توقف نمایند تا قافله امام به انان برسد. 

خضرت امرالشفستن غلبه الشسلام‌جار سفو.ست و ونان را شه کی 
«ایمن» فرزند «امّ ایمن» سوار بر کجاوه کرد 

و به ابوواقد آورنده نامه پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

شتران را آهسته حرکت ده زیرا زنان توانائتي تندروي ندارند.(2) و منظور 
از زنان فقط فواطم بود يعني (فاطمه علیها السلام دختر پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم, فاطمه بنت اسد مادر علي علیه السلام, فاطمه بنت زبیر 
بن عبدالمطلب)(3). 

قافله امام غلی یه الم مه را مایت مس ور ی ترا ده 
که کاروان به سرزمین صَچنان (4) کف هشت(5) سوار نقاب دار از دور 
نمایان شدند و به سرعت اسبهاي خود را به سوي کاروان مي‌راندند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام بخاطر جلوگيري از هر نوع پیشامد بد و 
ناگواري براي زنان, به «ابو واقد» و «ایمن» دستور داد که فورا شتران را 
بقواباند وباهای آنقا زا دید 

سیس زنان را پیاده کرد که سواران با شمشيرهاي یت سر رسیدند و در 
حالي که خشم گلوي آنان را مي‌فشرد, شروع به بد گوئي کردند, 

و گفتند تصوّر مي‌کني با اين زنان مي‌تواني از دست ما فرار كني؟! 

حتماً باید از اين راه : باز گردي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اگر باز نگردم چه مي‌شود؟ 

سواران ؟ : 

با با زور تو را ی کر انم و یا با سر تو باز مي‌گردیم!! 
ها 

در اين حال حضرت امیرالمژمنین علیه السلام با شمشیر خود مانع از 
پیشروی آنان. گردید: 


يكي از آنها یا شمشیر خود به جانب امام علي علیه السلام حمله برد. 

حضرت امیرالمومنین , علیه السلام شمشیر او را از خود باز گرداند و سپس 

وخالی که کافین: از خشم و غضب بود با شمشیر خود به سوي آنان حمله 

برد و شمشیر خود را متوجه يكي از آنان بنام «جناح» (غلام حارث بن امیه) 

ساخت. ۲ 

شمشیر نزديك بود که بر شانه او فرود اید, ناگهان اسب او عقب پرید که 

ضربت امام بر پشت سر اسب او فرود امد. ۱ 

«به روايتي علي علیه السلام انچنان ضربتي بر دوش او فرود اورد که کتف 

وي به دو قسمت تقسیم شد.» (0). 

سپس افزود: 

من عازم مدینه هستم و هدفي جز این ندارم که به حضور رسول خدا صلي 

ااه تا واه مسلی فص خال هی کی ی واه و رشاو 

قطعه قطعه کنم و خون او را بریزم بدنبال من بیاید و یا به من نزديك 

شود 

این جمله را گفت و سپس به ایمن و ابوواقد فرمود: 

برخیزید و پاي شتران را باز ز کنید و رأه خود را پیش گیرید. 

مهاجمین از جرآت و شجاعت آن حضرت متوخش شدند و احساس کردند 

که علي علیه السلام تا پاي جان حاضر است با آنان بجنگد, لذا از تصمیم 

خود منصرف شده و راه مکه را در پیش گرفتند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با کمال خونسردي, به راه خود ادامه داد 

تاه ان وت یکت مس تور نی آنها بات ات سواعت ۲ 

افراد ديگري که تصمیم به مهاجرت داشتند به وي بپيوندند. 

اين صباخ مالكي گوید: ۱ 

جمعي از ضعفاي مومنین که امّ یمن نیز از انها بود, با کاروان همراه 

شدند.(7). 

ردان ا داتس کته آهای غلن اس ال ماس او سا فت ساسا ناه 

پیاده طیْ کرد و در تمام منازل. یاد خدا از زبان حضرت امیرالمومنین علیه 

السلام دور نمي‌شد و در طیٌ این مسافرت نماز را با همسفران خود بجا 

مي‌اورد. 

برخي از مفسٌرین نوشتند: 

ی ه زیر درباره این افراد نازل گردیده است: ۱ ۱ 
لذین یَذْکرن, اللة قیاماً و فُعودا و علي جْنْوهِمْ و یتقکژون في خلق 

الا رات و الأرض رین ما حَلَقّت هذا باطلا (8): ۱ 

«آنها کشاس.هستد: که هدارا رال اساون و تن و آنگان کسبو 

پهلو خوابیده اند, یاد مي‌کنند و در اسرار افرینش اسمانها و زمین 

مي‌اندیشند و مي‌گویند بار الها اینها را بیهوده نیافریده اي.» 


از طرفي رسول خدا صلي الله علیه واله در قبا(9) در انتظار علي 
علیه السلام بود, ابوبکر اصرار مي‌کرد که داخل شهر مدینه شوند ولي 
پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

آريق من هذا القکان علي بُوافي آخي علِن علیه السلام 

#از این مکان هر کت ضوا هنم کرد تا برادرم علي , به ما برسد.» (10). 
امام علي علیه السلام با کاروان کوچك در محله «قّبا» هنگامي بر پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم وارد شد که قدمهاي مبارك وي ورم کرده بود. 
چون رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم علي را با آن وضع مشاهده کرد 
و و کی رت ویب 
مبارك خود را بر قدمهاي مجروح علي علیه السلام مالید که از کرامت 
حضرت, شفا یافت و تا آخر عمر از پاي خود ناراحتي ندید.(11). 

هر خالوفی کروان حضرت نون مه الم رمق وس 
پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم با همراهي او از قبا به سوي مدینه 
حرکت کرد.(12). 

اعتقاد کامل و ایمان والا, امام علي علیه السلام را به هجرت و مهاجرت 
توفیق داد تا هم خود و خانواده پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم و دیگر 
مهاجران را به سلامت از محدوده نفوذ مشرکین مکه خارج سازد و به 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به پیوندد. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه 7< نهح البلاغه نسبت به سبقت 
خویش در هچرت اشاره مي‌کند و مي‌فرمایدن 

ما له سوه عایم : بعدي رَجُل رَحَبٍ حَبّ الوم ملد حق الطن, با ما 
۳ ویطلْبُْ ما لا یَج قافبلوة, ون تلو آلا 9 تمرم پسبي 
َالْرَاءة منی؛ اما ان فسبوني, 1 نه لي رکان, ولکم تا ۳۹۳ البراءهُ 
قلا تتبتآوا مني؛ قائي ولوَتُ عَلّي الْفِطتَّة, وسَبِقَت اي الایمان والهجرة. 
وا بر شما 
مسلط خواهد شد, که هر چه بیابد مي‌خورد. قتلا نرمعت کنه | نحه ِ به 
دست آورد, او را بکشید! ولي هرگز نمي‌توانید او را بکشید آگاه باشید 
بزودي معاوبه شما را به بيزاري و بد گوئي من وادار مي کند,(13) بد حون 
را به هنگام اجبار دشمن اجازه مي‌دهم که مایه بلندي درجات من و نجات 
شماست, اما هرگز در دل از من بيزاري نجوئید که من بر فطرت توحید 
تولد یافته ام و در ایمان و هجرت از همه پیش قدم تر بوده ام . 

دم 

(1) مکتب اسلام شماره 9 ص 20 سال <1. 

ی سس 

سفینه ج 2 ص ۰,298 فصول المهمه ص 

کب ی ۳۳ 7۳ 


۳ 


است (معجم البلدان جح 3 ص 465. 

عبقرية الامام ص 25 تألیف دکتر مهدي مجبو به, و مناقب شهر آشوب ج 2 
ص 60 و زندگاني امیرالمومنین تألیف محمّد جواد نجفي ص 214. 

عبقربة الامام ص‌ 251 و زندگاني امیرالمومنین ص‌‌ 06 

فصول المهمّه ص 2د. 

سوره آل عمران آیه 199 

حموي گوید «قبا» نام چاهي است و در آن-محل روستاتی وجوددازد که 
بنام همین چاه معروف شده. مسافت آن تا مدینه دو میل است. معجم 
البلدان. 

اعلام الوري ص 66. 

کامل این اجه 2 ض 06قعلی تاعفد ال اللخدش و 

فصول المهمّه ص 2د. 

پس از آنکه معاویه بر عراق وزرا پافت. به تمام شهرهاي اسلامي آن 
روز دستورالعملي را فرستاد که در خطبه‌ها و نماز به امام علي علیه 
السلام ناسز| بگویند و بتدریج براي بني آمیه ۳ شد تا انکه عمر بن 
عبدالعزیز در دوران خلافت خود این عادت نایسند را ریشه کن نمود. 


اخااعی بز ولارد 
گفت: 


یا علي! من تو را دوست دارم و خلیفه سوم را نیز دوست دارم, ایا از نظر 
عقیده در سلامت 0 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

تو مردي اعوري (كسي که چشم او کج باشد) يا بينائي را انتخاب کن و یا 
كوري را! 

يعني دوست و دشمن را که نمي‌شود در يك دل جاي داد. باید عقیده را 
سالم ساخت. و حق رایافت و در کنار حق, باطل را کنار زد.(1). 


کاعا عاع< کل 


بي فایده بودن قرآن بي ولایت 


با ۱ 

صدائي را شنید که پگونه محزوني قرآن مي‌خواند: 

آتّو من هو قایث آناء اللیل(1). 

۳1 آنها با انش می‌باشتتد یا آنکه شب را به عبادت مي‌گذراند؟» 

امام علی له السام که ع سشکفت رد ی کضل.شد فرمهه: 

آیا ضدای قزان این مرد تو را به تعخب. واداشته؟ در حالي که این مرد 
بزودي وارد جهثم مي‌شود. ۱ 

کمیل بیشتر تعجّب کرد و نمي‌دانست ان شخص کیست؟ 

را بدرستي نمي‌شناخت و طعمه سیاستمداران نهروان شد. 

پس از جنگ نهروان در حالي که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام اشاره 
به جنازه اي مي‌کرد به کمیل فرمود: 

ات ات هو قانث آناء الیل را 
ددم 

(1) سوره زمر ایه 9. 

سفينة البحار ج2 ص 497. 


کمال فروتني نسبت به پیامبر 


شخصي بهودي خدمت امام علي علیه السلام رسید وقتي اخلاق و نورانیت 
امام را دید. و سئوالاتي را مطرح کرد و پاسخ روشن شنید: 

در حالیکه مجذوب شده بود, پرسید 

اقتبیةً آّت؟ 

(ایا تو پيامبري؟) 

حضرت امپرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 

غیت اما ۲۱ کید هر عبید فد صلی آلاه هلیم وله ام ۱ 

«واي بر تو, همانا من بنده اي از بندگان محمّد صلي الله علیه واله وسلم 
مي‌باشم.» (1). 

کا لا کر ک< عل 


هماهنگي با پیامبر 


امام غلي غلیه السلام پینن. از تولد که قنداقه او را زسول گرامي اسلام 
صلي الله علیه واله وسلم در آغوش کشید, تا نوجوان و جواني, همواره با 
تا که رح ها مسا ضای» اه ات واه سنا رنه کم سس 
که ات هعتوی رید که درب تسسترانی کزمود: (رلانه ۱ 

وم یَجْمَع یت واجذ بَومَیذ یذ في الاسلام عَیْر سول اللّه - ضلي ال علبّه 
1 - وَحَدیجة ۳ الما 


وش ۳ چم -_ 1 
اآزي تور اون والرسالة ۳ سیم ریک وه . و لد سَمعث نم الشْیّطان 
چین ترّل الوَحیْ عَلیّه - صَلّي ال اه - قَفْلْتْ: با سول اللّه ما هذو 
ال سَدْ؟ 
فقال: «هذا الشْیْطان قَذ آ, پس من عبادته. 
اک سم ها امعم نی ۳ اي الا انك لش شی, ولکنت آوزیژ وال 
لعَلي خیر». 


«در آن رها , در هی خانه اي مسلماني راه نیافت جز خانه رسول خدا| 
ضلی, الله-علیه داله. وسلم که خذیعه هم در آن نود هن سفن آنان 
بودم» من نور وحي و رسالت را مي‌ديدم, و بوي نبوّت را مي‌بوئيدم. من 
هنگامي که وحي ۳ پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرود نی امد ناله 
شیطان را شنیدم, گفتم اي رسول خدا, اين ناله کیست؟ گفت: فتیطا رن 
است که از پرستش خویش مایوس گردید. فرمود: «علي! تو آنچه را من 

مي‌شنوم, مي‌شنوي, و آنچه را که من مي‌بينم. مي‌بيني, جز اینکه : #9 


نيستي, بلکه وزیر من و بسن کنر م۳ 
کلاعلا کار کل 


(1) یه 15/192 1 مه الل خه مجم سور اف 


جهاد با یقین 


از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مبارزه و پيكاري ارزشمند 
است که از یقین و ایمان يك رزمنده مسلمان برخیزد, که جهت الگودهي 
در يك سخنراني فرمود, ۳ ۳ 
یز تفثل آباء تا وأَیْاعتا 
واخوانت وآغمامتا: ها بزیذنا دك الا ایتاناً وتسلیما, ال 


/ 


تِِ گر م2 


مه وَلبع تدما!(1). 
۱۳ 
و برادران و عموهاي خود جنگ مي‌کرديم. که اين مبارزه برایمان و تسلیم 
ما مي‌افزود, و ما را در جادةٌ وسیع حق و صبر و برد باري برابر ناگواري‌ها 
ها ثابت قدم مي‌ساخت. 
گاهي يك نفر از ما و ديگري از دشمنان ما, مانند دو پهلوان نبرد مي‌کردند, 
و هر کدام مي‌خواست کار ديگري را بسازد و جام مرگ را بديگري 
بنوشاند. گاهي ما بر دشمن پیروز مي‌شدیم و زماني دشمن بر ما غلبه 
9 ۷ 
ی ان ۳ زانتظی:ه اخااص ها را دنه خوازی ف رات را بر دشمتان 
ما نازل و پيروزي را بما عنایت فرمود, تا آنجا که اسلام استحکام یافته 
فراگیر شد و در سرزميین هاي پهناوري نفوذ کرد. 
به جانم سوگند , اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه اي براي دین 
استوار نمي‌ماند. و شاخه اي از درخت ایمان سبز نمي‌گردید. 
به خدا سوگند شما هم اکنون از سینه شتر خون مي‌دوشید و سرانجامي 
جز پشيماني ندارید. 
دما 


(1 )شیم و نع الراا کم عصی لمفمرین وت اه 


مناظره اعتقادي با خلیفه ال پیرامون ولایت 


امام صادق علیه السلام روایت فرمود: 

آنگاه که امیرالمومنین علیه السلام را از جع" خی ام حون محروم ساختند و 
امر خلافت بر ابابکر استقرار یافت. 

ابابکر خواست در برابر آن حضرت بر این عمل خلاف خود عذر بیاورد, لذ| 
در خلوت به حضور آن حضرت رسید و شروع به عذر تراشي کرد و گفت: 
(یا ابالحسن, به خدا سوگند, مرا در کار خلافت میل و زغبتین نبود و ته آن 
اعتمادي را که اقثت به آن محتاجند در خود مي‌بينم. و نه نيروي مالي دارم 
و نه عشیره زيادي, و نه خود را به این مقام از دیگران سزاوارتر مي‌دانم.) 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

اگر مسئله چنین است. پس چه چیز تو را به این کار وادار نموده است؟ 
خلیفه اوّل گفت: 

حديتي از پیامبر شنیده ام که فرمود: 

خداوند امقّت مرا به گمراهي جمع نمي‌کند, , چون اجماع مردم را دیدم از 
گفتار پیامبر صلّي الله علیه واله وسلم پيروي کردم و هرگاه مردم را 
مخالف این امر مي‌دانستم, هرگز اين مقام را قبول نمي‌کردم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

از زبان پیامبر صلي الله علیه واله وسلم نقل كردي که خداوند ات مرا به 
گمراهي جمع نمي کند, 

آیا من هم فردي از اشت بودم يا نه؟ 

آیا گروه ديگري که از خلافت و بیعت امتناع داشتند, مانند: سلمان, عشار, 
ابفذر, مقداد.. سعد بن عیاده و جمعی از انضار که با او بودند: ایا آز ات 
بودند يا نه؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

اري شما و همه ایشان از امّت بودید. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود:. _ 

پس در این صورت حدیث پیامبر علیه السلام را چگونه براي خلافت خود 
دلیل و مدرك مي‌داني؟ 

در حالي که ایشان با خلافت تو مخالف بودند, 

و در میان امّت براي انها عیب و نقص نمي‌باشد و از یاران ممتاز پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم هستند. 

خلیفه اوّل گفت: 

من تا خاتمه کار خلافت از مخالفت اتشبان. یس اظلاع بودم, وقتي هم که با 
خبر شدم, ترسیدم, اگر خودم را کنار یکشم مردم از دین برگردند. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تک کتست کسا نامام ات حستصه هساو ون 

خلیفه اوّل گفت: ۱ 

موه ما عم بان ای راشای سای دار ال 

بودن: یه کنو فصن الجطاب: داشتن زهد در دنیا و بي رغبتي نسبت به 

آن, اخذ نمودن حقّ مظلوم از ظالم و ستمگر و در این امر دور و نزديك 

7 ی 

سفت در الم و قایت با اسر صلي اه عله وله وسلم چور؟ 

خلیفه ال گفت 

آرير باید سبقت در اسلام و قرابتش با پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
باشد. 

امام علي علیه السلام فرمود: ۲ 

تو را به خدا سوگند ۳ ابابکر! صفاتي را که گفتي, ایا در وجود خود 

مي‌يابي, یا 2 ۳ من؟ 

خلیفه ال گفت 

در وجود تو یا ابالحسن. 

تو را به خداء یا دعوت رسول خدا راء, ی 

لیم ال کت 

له تو.(1) 

آیا سوره نت ۷ من در مراسم حج به ۳ ابلاغ کردم یا تو 

خلیفه اول گفت 

بلي 0 نت کردي. 

آبا در موفع هجرت یار صلی لغب وال او تشر 

خویش را یر آن حضرت قرار دادم یا تو 

خلیقه ال گفت 

الحق که نو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا در روز غدیر «بنا به فرموده پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم» من 

مولاي تو و همه مسلمانان شدم, یا تو؟ 

نمی ال هت 

نله نو 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 


آبا-ذر ان زکات ولايتي که با ولایت خدا و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
هم ردیف امده مربوط به تو است با به من؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

امام علي علیه السلام فرمود: ۱ 

ای حدیث منزلت که از پیامبر صلي الله علیه واله وسلم وارد یت «آئثت 
ملي یمرو 9 من موسي» (2) درباره من بوده یا درباره تو؟ 

خلیفه اوٍل گفت 

ان درباره تو. 

آیا اب۳9 
فرزندان من به سوي آنها خارج شد یا با تو و فرزندانت؟ 

تن اوّل گفت: 

ایام علي له القتام رس 

ایه تطهیر(3) درباره من و اهل بیت من نازل شده يا درباره تو و اهل بیت 
تو؟ 

خلیفه ال گفت: 

یقینا براي تو و اهل بیت تو نازل گردید. 

آیا در زیر عبا (کساء) من وهشرم فاطمه و به دعاي پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم تأٌیید شدیم, يا تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

تو و فرزندانت بودید. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا من صاحب آیه «یوفون بالتّذر و بخافون یَوْماً کان شَتخ فشتطیرآ» (4) 
هستم با تو هستي؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

البثّه توئي. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

ایا تو بودي انکه افتاب براي او برگشت تا او نماز خود را خواند سیس 
غروب نمود, یا من بودم؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

تو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آپا نو بودي آنکه دعر از ز جانب آتتضا ره او را چنین ندا دادند: 


« لا فتي الا َليُ, لا سیف الا دوالققار» پا من بودم ؟ 

0 

جضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: ۱ 

آیا تو بودي آنکه در روز خیبر رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 
پرچمش را به دست او داد. و خداوند با دست او قلعه خیبر را گشود یا من 
بودم ؟ 

خایفم اقل کت 

نو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آپا تو بودي که با کشتن «پهلوان نامي عرب » غمر بن عَبدود, عْطه و اندوه 
را از چهره پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و مسلمین زایل کرد یا من 
بودم ؟ 

خایفه ال کف 

کاو تو‌بود: 

آیا ۳ ۹ داله و اج 1 ب وصای ا بفم ها هی .واه 
پر 

خانفه اغل کیت 

یا علي! تو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا ان کت کف باس جرا خلت لاه له واه مس مرا یام وه 
دخترش فاطمه علیها السلام برگزید و فرمود: خدا آوراحر اسان تراي نو 
تزویج اس من هستم يا تو؟ 

خلیفه ال گفت 

آیا حسن و حسین ۳2 التتلاه رود ۳ ۳ فا سل ال اه 
وآله وسلم آنگاه که فرمود: 

«آن دو سید جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان بهتر از آنهاست», آن پدر 
منم يا تو؟ _ 

خافه اون وت 

البئه تو هستي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا برادر تو است آنکه به وسیله دو بال زینت یافت و در بهشت با 
فرشتگان پر مي‌زند. پا برادر من است ؟(5ظ). 


خلیفه ال گفت: 

برادر تو است. 

ابا این ِِ فرص ماو ها صلی لاس اه متا وه که 
در میان مردم ند| مي‌داد: آنکه از صاحبان وام؛ مدذت وامشان پایان یافته 
بیاید از من دریافت کند», یا من بودم؟(6). 

تو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

یا من هستم آنکه پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم مرا به جنگ ناکثین, 
قاسطین و مارقین ب تأویل قرآن خبر داد یا تو 

خایفه ال کفت 

آري و( 

آنا ا رگا که 1 ۳ اللهعایه والد 9 رت رن 
که احسان کرده بودند. میل کند, عرض کرد: 

«خدایا محبوبترین خلق خود را براي خوردن این طعام پیش من بفرست», 
همان لحظه هس ۳ و از آن غذا| خوردم, , یا تو؟(7). 

صیقه ال کت 

نو بودي. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا منم که پیامیر خدا صلي الله علیه واله وسلم , بقلم قضا بل 
الخطاب تِِ 9« و فرمود: ع آَفضاكم, یا تو 

خلیفه اول گفت 

نو بودي. 

حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام فرمود: 

ابا مت که باش حکا ضای لاهسا اد وسلم بسانت کرد وزو یاو واه 
که به عنوان ۰ به او سلام دهند یا تو 

خلیفه اوٍل گفت 

آضام علي 0 السلام فرمود: 

ایا انکمنه احونن. کلام امین ها صلی: ال غیت وا له فلم شاد 
بودم و متولي غسل و دفن او شدم يا تو؟(8). 

خلیفه ال گفت: 

آري توئي. 


حضرت امش لکشت ی یه | لیاف 


آیا از نظر قرابت به پیامبر خدا صلي الله علیه وله وسلم من سبقت دارم 
یا تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: تو. 

امام علي علیه السلام فرمود: ۱ 

ایا براي فرو ریختن بتهاي کعبه و شکستن آنها پیامبر خدا صلي الله علیه 
وله وسلم مرا بر دوش خود گرفت يا تو را؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

ك- 9 

آبا 0 الله ۳ واه وسلم 0 من فرمود که در دنیا و اخرت 
صاحب لواي من هستي يا درباره تو؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

در باره تو فرمود. 

اطام علي غلره اسلا فرمووا ۱ 

ایا تو بودي آن کس که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در حق او به 
فاطمه علها السلام فرمود: «تو با و ازدواج کردي که از حیث ایمان و 
اسلام تن من است», با من بودم ؟ 

خلیفه ال گفت 

آن شخص تو بودي. 

حصرت ام ال مین خن یه شام فسود.. 

ایا تو بودي که روز قلیب «بدر» مَلك هاي هفت اسمان به او سلام دادند, یا 
من بودم؟ _ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آنگاه که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم دستور داد همه آنهائي که 
درب خانه شان به مسجد باز مي‌شد, باید بسته شود, بجز در خانه علي. 

9 فرمود: «هر آنچه خداوند بر من حلال کرد بر علي حلال است», آیا تو 
آنکس بودي پا من؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

البثه نو بودي. 

پياپي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام از مناقب و فضائل خود, که 
خداه‌ند و پیافبر صلي الله علیه واله وسلم آنها را به آن حضرت داده بودند, 
بیان مي‌فرمود و خلیفه اوّل نیز همه آنها را تصدیق مي‌کرد. 

انگاه فرمود: ۲ 

پس چه چیز تو را از خدا و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و دین خدا 


بازداشته.و فقامی. را که. اهلیت ان زا نداري تصاحب کردي؟ 
خلیفه اول در حالي که سخت ناراحت بود گفت: 
پا اباالحسن راست فرمودي, امروز را به من مهلت نده تا در این باره 


امام علي علیه السلام قبول نمود. او از نزد ان حضرت به خانه خود 
مراجعت کرد و با کسي حرف نزد و شب خوابید و پیامبر صلي الله علیه 
وآله وسلم را در خواب دید, چون به آن حضرت سلام کرد, آن بزرگوار روي 
مبارکش رز از برگردانید. 

خلیفه اوّل گفت 

با سول وا هی ار ی 

حضرت قفرمود: 

با ان کس که خداوند و پیامبرش او را دوست مي‌دارند دشمني کرده اي, 

حق را مت 

خلیفه اوّل گفت 

ان ی سس ۳ 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

او همان کسي است که بر تو عتاب کرد و او علي بن ابیطالب علیه السلام 

است 

خرف ان کیت؛ 

یا رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم من حقّ را به او باز مي‌گردانم. 

ودنک انتحطرت را ندید 

سحرگاه خلیفه ال خدمت علي علیه السلام آمد و گفت: 

و انچه را که در خواب دیده بود براي آن حضرت نقل کرد. 

اه اس توا و راما او شرت 
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۱ 

اقاق افتاد آرترا عاکاهن مریم بان 

خله ال دحا که تساه دیدشت ی کوو نون هه 

مي‌رفت که در راه به خلیفه دوم برخورد, و ماجرا را براي او تعریف کرد. 

خایمم دام کت 

به خدا اي خلیفه, گول سحر بني هاشم را نخور و به آنها وثوق نداشته 
از این حرف هاي اغوا کننده بسیار گفت., تا خلیفه اوّل را از عزم خود 

مضر ی ساخته همه را ام | به امر خلافت برگرداند.(9). 


کاعا عع< کل 


(1 در ذخاثر العقبي از زید بن ارقم روایت شد: اولین كسي که اسلام 
آورد, علي بن ابیطالب علیه السلام بود. مرحوم عاحه اميني قدس سره در 
جلن 3 لیر سس 236-219 دن این راطت اد انته حییت و حافان 
رواياتي بالغ بر ضد خدیث روا بت کرده است: تخشتین کی که آیمان آوزد 
کی یه تسام ده 

صواعق المحرقه ص 119 و سایر کتب اهل سئت و شرح حديدي ج 6 ص 
109 

الما پریه الا ی هی عنعی ای اهل الشته شت کم یر ار تور له 
ال مشروحا بیان شده. 

آیه 8 سوره 5هر. 

منظور امام. برادرش جعفر طیار است. 

ریاض نضره ج 2 ص 320, و مستدرك چ 3 ص 131. 

قبلاً شرح آن گذشت. 

احتجاج طبرسي ج 1 ص 157 -184 - و - ناسخ الثواریخ جح خلفاء ص 77 
(برخي از این مناقب شمرده شده را ابن ابي الحدید در ج 6 ص 168 
ور اه ات ها اما ی اه اما ره 


است). 


پاسخ به سئوالات علمي, اعتقادي 


ایض بو سای تاو مامتان وف ه تایه 


گروهي از اخباز و داتشمندان بهودء وارد هدیته شدند و .نزد خلیفه ال آمده 
و 

در تورات چنین مي‌خوانيم که: 

جانشینان پیامبران, دانشمند ترین امّت هستند. 

اکنون که تو جانشین پیامبر هستي باید به سئوالات ما پاسخ بدهي. 

از تو مي‌پرسيم که: _ 

خدا در کجاست؟ در اسمانها یا در زمین؟ 

خلیفه اوّل گفت: 

او در اسمان و در عرش است. 

بهودي گفت: 

در این صورت زمین از وجود خدا خالي است بنابه قول تو خدا در جائي 
هست 9 دار جائّي نیست. 

خلیفه اوّل گفت: 

از نزد من دور شوید و از اینگونه پرسش‌ها دست بردارید. 

یهودیان از سخن خلیفه در شگفت مانده و از نزد وي خارج شده. در حالي 
که اسلام را به مسخره گرفته بودند. 

در این لحظه حساس حضرت امیرالمومنین علیه السلام با منطق استوار 
خود چنین پاسخ داد: ۳ 

ان اللة آيّنَ الایّن, قلا آینَ ُ و جَلٌ آن یَحُوبّه مَکان و هو في کل مَکان بَعَیْر 
تماته و1 فجورم مخیط عافة ما فیوا و لا بَحْلو سشَیّي ء من تدبیرو. 
«همانا مکان‌ها را خداوند آفرید, او بالاتر از آن است که مکان‌ها بتوانند او 
را فرا گیرند. او در همه جا هست. ولي هرگز با موجودي تماس و مجاورت 
ندارد. او بر همه چیز احاطه علمي دارد و چيزي از قلمرو تدبیر او بیرون 
نمي‌باشد.» 

و در تداوم مذاکرات علمي, دانشمندان يهودي در شگفت مانده و بي 
اختیار به حقانیت گفتار حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام و شايستگي 
او براي مقام خلافت اعتراف کردند. 

امام علي علیه السلام افزود: 

«اکنون اگر از كتابهاي شما دلیلی بياورم که گفتار مرا تضدیق کنده: آبا به 
اسلام ایمان خواهید آورد؟» 

گفتند: آري 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

«شما در يكي از کتابهاي خود ندیده اید که روزي حضرت موسي نشسته 


بود, فرشته اي از جانب مشرق امد و حضرت موسي پرسید: از کجا 
امدي؟» 

فرشته گفت: از پیش خدا. ۱ 

در آن لحظه فرشته ديگري پیدا شد و گفت: من از اسمان هفتم از پیش 
خدا مي‌ايم. 

و پس از آن فرشته ديگري ظاهر شد و گفت: از زمین هفتم از نزد خدا 
مي‌ایم. 

ارم هم عکاش از دا اي میات رش ها کیان وه 
مكاني نزديك تر از مکان دیگر نیست. 

یهودیان که این بیانات را شنید ند گفتند: ‏ 

«گواهي مي‌دهيم که سخن حقّ همان بود که تو فرمودي و شما شایسته تر 
از کساني هستید که به جایگاه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم دست یافته 
اند.» (1). 


کا>ا عاع< کل 


(1) ارشاد شیخ مفید ج 1 ص 189. 


پاسخ به سئوالي پیرامون اصحاب کهف 


«تفاوت میان سال شمسي و قمري» 

بار دیگر جماعتي از دانشمندان بلند پایه یهود وارد مدینه شدند و گفتند: 
قرآن شما درباره اصحاب کهف مي‌گویدز 

وَلبتوا في کهّفهمٌ تلات اة ازدادغ] تسعاآ(1). 

«اصحاب کهف سیصد و ته سال در غار خوابیدند.» 

در صورتي که در تورات باقي ماندن انها در غار. سیصد سال قید شده 
است و این دو کتاب در‌بیان ان با هم تفاوت دارند. 

در برابر این اشکال بهودیان, نه تنها خلیفه اوّل, بلکه همه اصحاب از پاسخ 
گوئي عاجز ِِ 

ناچار این مشکل را نیز از علي علیه السلام پرسیدند. 

امام علي علیه فرمود: 

خلاف و تضا در میان این دو کتاب وجود ندارد, زیرا از نظر تاریخ آنچه 0 
بهود معتبر است سال شمسي, کر فد گرب سال فرع اشت وتورات 
به زبان یهود نازل شده و قران به زبان عربي است. 

و سیصد سال شمسي مساوي است با سیصد و تّه سال قمري, زیرا: 

سال شمسي سیصد و شصت و پنج روز و سال قمري سیصد و پنجاه و 
چهار روز است و هر سال یازده روز و شش ساعت با هم اختلاف دارند, در 
نتیجه 33 سال شمسي تقریبا سي و چهار سال قمري مي‌شود و سیصد 
مادم 

)1( سوره کهف ۳1 25 

علي کیست؟ ص 104. 


مجازات همفكري با بدکاران 


لازم نیست انسان مرتکب جرمي يا جنايتي شود و مجازات گردد بلکه اگر 
از نظر عقيدتي و فكري در جُرمي با ملّتي هماهنگ شود و به فساد و 
گناهان آنها رضایت دهد مسئول است. 

باید از گناهکاران فاصله گرفت, ودر اجتماع آنها شرکت نکرد. 

حضرت امیرالمژمنین تم 
«قوالله لو لمْ یَصیبُوا من الْفْسَلِمین الا َجْلاً واجدا مُعْتمدین لِعثلّه بلا جر 
۳ 

«سوگند به خدا| اگر لشگریان بصره يكي از مسلمانان را عمدا بکشند, قتل 
همه آنها بر من حلال است» (1). 


کاعا عاع< کل 


(1) خطیه 9۱۱72 مه البااخه عم امرس اف 


ارزش نیت سالم 


پس از پيروزي امام علي علیه السلام در جنگ جمل, يكي از یاران امام 
گت 


چه خوب بود برادرم مي‌بود و پيروزي شما رامي دید. 

جضرت امیرالممنین علیه السلام فرمود: 

ایا قلب و فکر برادرت با ما بوده است؟ 

گفت: آري. 

امام علي علیه السلام_ فرمود: 

ققال لة علنه السلام: آهعی اخیت ففتا؟ 

ققال: 2 

قال: قَقَدٌ شهدتا, ولقدٌ شهدتا! في عسْکرتا هذا أفوَامْ في آطلاب الرَجَال 
هام الا سَیرعف بهم الرَمَانْ. ويقوي بهم الایمان. 

(حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرسید: آیاً فکر و دل برادرت با ما بود؟ 

۳ 

امام علي علیه السلام فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود. بلکه با ما 
در اين نبرد شریکند آنهايي که حضور ندارند, در صَلب پدران و رجم مادران 
مي‌باشند. ولي با ما هم عقیده و ارمانند. به زودي متوّلد مي‌شوند, و دین و 
ایمان به وسیله آنان تقویت مي‌گردد.)(1). 


کاعا عاع< کل 


یه 2 تمه الاا که فععم آلسغرس فواف, 


معیار حقّ بودن 


بسياري در مسائل سياسي, خود محورند و به همین دلیل شکست 
یوت 

برخي در مسائل سياسي سرگردان و مضطربند که طعمه حوادث 
گوناگون مي‌گردند ۱ 
اما آنها که در مباحث سياسي داراي معيارهاي کامل و الگوهاي والا 
مي‌باشند. به رشد و کمال معنوي رسیده و در تحولات سياسي راه 
انحرافي نمي‌پيمایند. 
پس وجود معیارها, و الگوهاي کامل يك ضرورت است که حضرت رسول 
اه علیه السلام ات اسلامي. حضرت امیرالمومنین علیه السلام را 
معیار حقّ و الگوي کامل معژفي فرمود. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام درباره معیار بودن خویش نسبت به 
موّمن و منافق فرمود: 
قال علیه السلام لوّ ضَرٍبّ یسوم الْمْوْمنِ بسيْفي هذا عَلَي آن ببْفضْني ما 
ابعص بضني و لو ی علي آن بحي ما آقتنی و 
و قضی لقضی عَلي لسان ای لام صلي الله علیه وله وسلم 
یه قال: صا اآحثح«ح«ِ 
«اگر با این شمشیرم از بیخ بيني مومن بزنم تا مرا دشمن دارد, دشمن 
نخواهد داشت و اگر همه دنیا را اعم از بزرگ و کوچك ان در مقابل منافق 
بریزیم و در اختیار او قرار دهم تا مرا دوست بداردر دوست نخواهد داشت, 
زیرا که این حقیقت در زبان و فرموده رسول اللّه صلي الله علیه واله 
وسلم حتمي شده که فرمود: 
یا علي هیچ مومني تو را دشمن نمي‌دارد و هیچ منافقي تو را دوست 
نخواهد داشت» 
دادم 


(1 )کت 45 وه باه شم العفهرتن فد اف 


انا بالات 


از دیدگاه امام علي علیه السلام. اسلام دین کامل و معجزه جاویدان الهي 
است و تا قیام قیامت پاسخگوي نيازمندي هاي انسان در تمام زمانها و 
مکان هاست. 

بنایر این فکر اصلاح دین, یا بازسازي دین و پا قبض و بسط شریعت و 
هرگونه تحریف و بدعت گذاري ممنوع و باطل خواهد بود, که در يك 


یه یعتنها علي غنره فحكُم فیها , بخلاف قَوّله. ۱ 
تم الفْصَامْ دك عئد الامام الّذي استفْضاهم, قیَْوّث آرَاءَهم جمیعً 


ت 
۱1 


نم 1 
وال وایذ! وم واجذ, وكِتبَهم. واجذ! 

َفَاَمَرَهم اللةْ - سَُبحَاتَة - بالاحتلاف بقَاطاعَوه! ‏ , , ۱ 
ام اهر عنه معصیوا ام آترل. لاف شاه دیا تافضا خانشتعان بو علی 
ائمامه! ان 
ام توا شر کاء [ ۳ له آن ۳ وَعَلیّه يرَصي؟ آم 1 ترزل ال ۶ ۵ - + و 


۳۳ تام فقطد. ال سول صلي الم عليه واله مسلم .عن تفه عا اند واللَه 
سبحاتة 

«ما قرّطنا في الکتاب من شم > ۳ 
و قیه تبیان لکل شي ِ چد گر َن الکتات نضدو بعصَه , بعضا, وانهة 1 اختلافت 
فیه فقال سبحاتة: 
«ولو کان من عند عیر ال لوَجَذُوا فیه اختلافا کثیرا». 

وان الفْرَآن ظاهره انیق وَباطنه عمیق. لا 7 تفتي عَجاأئبة, وا 37 تتقضي عرائبة, 
۳ حکشف الظلْمَاتُ 1 به. 

۰ نزديکي از علماء مي‌برند, پس با رای خونه در يکي از اخکام 

, حکم مي‌کند, همان دعوي را نزد ديگري مي‌برند, او دست بر خلاف 

۳ اوّلي, حکم مي‌کند, + تن همه قضات نزد رئیس خود که آنان را به 
قضاوت منصوب کرد. جمع مي گردند, او راي همه را بر حق مي‌شمارد!! 
در صورتي که خدایشان يكي, پیغمبر شان يكي, و کتابشان يكي است؛ آبا 
خداي سبحان, آنها را به اختلاف امر فرمود؟ که اطاعت کردند؟ يا آنها را از 
اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند؟ آيا خداي سبحان. دین ناقصي 
قرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده است؟ ایا آنها شر کاء خدایند 
که هر چه مي‌خواهند در احکام دین بگویند. و خدا رضایت دهد؟ آیا خداي 
سبحان, دين كاملي فرستاد پس پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در ابلاغ 
آن کوتاهی ورزید؟ در حالیکه خداي سبحان می‌قرماند: 


«ما در قرآن از چيزي را فرو گذار نکردیم» (انعام 38). 

و فرمود: «در قرآن بیان هر چیزی است» (نحل 89). 

و پادآور شدیم که: بعض قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافي در آن 
نیست.. 

پس خداي سبحان فرمود: 

اکر قران از طرف غیر خدا نازل می‌شد اختلافات:زيادي ذر آن مي‌يافنند. 
(نساء 82) 

همانا قرآن داراي ظاهري زیبا, و باطني ژرف و ناپیداست, مطالب شگفت 
آور آن تمام نمي‌شود, و اسرار نهفته آن پایان نمي‌پذیرد, و تاريكي‌ها بدون 
قرآن بر طرف نخواهد شد.» 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سراسر نهح البلاغه, هم براهین و 
استدلال هاي گوبا براي اثبات وجود خدا| یهد و هم به انواع راه هاي 
خداشناسي اشاره مي‌فرماید. 

تا عموم مردم با مشاهده زيبائي هاي خدا در طبیعت. دست هنرمند خدا را 
در همه چیز و همه جا به خوبي بنگرند, ِ ۱ 
امام علي علیه السلام در خطبه 165 با توجّه به شگفتي خلقت پرندگان 
مباحث دقیق زير را مطرح فرمود. مانند: 
شگفتي آفرینش طاووس 

روانشناسي حيواني طاووس 

شگفتي رنگ آميزي پرهاي طاووس 

انسان از درك حقاثق موجود در طاووس 
شگفتي آفرینش جانداران کوچك 

توصیف ويژگي هاي بهشت 

عجائپ خلقة الطاووس ۱ ۱ 
ومن آغجها حَلقاً الطاووس الذي أَقاة في آشکم تفدیل, وَتصَّد ألَوَاتَهُ هي 
أَحْسَنِ تلضید, جتاح شرع قضبهة, ودب اطال ره ۲ 

شگفتي هاي آفرینش طاووس 

«و از شگفت انگیز ترین پرندگان در آفرینش طاووس است, که آن را در 
استوارترین شکل موزون بيافرید. و رنگهاي پر و بالش را به نیکوترین 
رها بر آفشته با بال های ریا کم بشهای ان وی یر تا 


است.» 


نشانه هاي خدا در هستي 


اشاره 


امام علي علیه السلام در يك سخنراني عقيدتي دیگر, راه هاي خداشناسي 
را در پرتو «نشانه هاي خدا در هستي» به خوبي مي‌شناساند و ويژگي هاي 
زیر را مطرح مي‌کند, مانند: 

ويژگي هاي پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم 

راه هاي خداشناسي 

شگفتي افرینش ملخ 

نشانه هاي خدا در طبیعت 


معرفة الله 


۰ ن ن سك " ت ۳ 
الَحَمَذ له الذي لا تور کَة الشواهدة, و تخویه الْمسَاهدذ, ولا راخ اللّواطِز 5 
تَحجْبة السّواتژ, 3 عَلي قدمه بعْدوت حَلمَه, وبعْدوت له عَلي وجُوده, 
مس ]ات ۳ 0 ۶ 1 جر ]و 

وبا ت- 2 7 تٍِ ۳ ۱ وه ِ ۳ [ ۳ ۱ ِ9 
الذي ضَدق في میعادو. وَارْتَفع عَنْ ظلم عبادو, وقام بالقسط في خلقه. 


وَتسْهذ لذ المَْايي لا بفحاصرد. "۳ 
لَمْ ثجط یه الاوََام, بل تجلّي لها بهاء وبها امتتع ینهاء والبها حاگمها. 

لیس بذي کر امتدت به لیات نله تجسبهاء ولا بذي عظم تتاهث به 
العَایات قَعَظَمَیه تخسیدا؛ بل کبر شأنا, وعظم سلطانا 1 
خداشناسي 

ستایش خداوندي را سزاست که حواس او را درك نکنند, و مکان‌ها او را 
در بر نگیرند, دیدگان او را ننگرند, و پوششها او را پنهان نسازند, با حدوث 
آفریتش از ليبودنعود وا ثایت گرترو با بدایش آنواع چدیده‌ها وجوه خود 
را اثبات فرمود, و با همانند داشتن مخلوقات ثابت شد که خدا همانندي 
ندارد. 

خدا در وگدمهاي خود راستخوه و برتر از آن است. که بر بتدکان ستم روا 
دارد, میان مخلوقات به عدل و داد رفتار کند. و در اجراي احکام عادلانه 
فرمان دهد. حادث بودن اشیاء گواه بر ازلیت اوست. و ناتواني موجود دلیل 
قدرت بیمانند او, و نابودي پدیده‌ها گواه دائمي بودن اوست. 

خدا يكي است نه با شمارش. هميشگي است نه با محاسبه زمان, بریاست 
نه با نگهدارنده اي. اندیشه‌ها او را مي‌شناسند نه با درك حواس, نشانه 
هاي خلقت به او گواهي مي‌د هند نه به حضور ماذي, فکر ها و انديشه‌ها بر 
ذات او احاطه ندارند, که با آثار عظمت خود بر بز آنها تجلي کرده است؛ و 
نشان داد که او را نمي‌توانند تصور کنند, و داوري این ناتواني را بر 
فکر‌ها و اندیشه‌ها نهاد بزرگي نیست داراي درازا و پهنا و ژرفاء که از جسم 
بزرگي برخوردار باشد. و با عظمتي نیست که کالبدش بي نهایت بزرگ و 
ستبر باشد, بلکه بزرگي خدا| در مقام رتبت» و عظمت او در قدرت و 


حکومت اوست. 


ويژگي هاي ۱ زر م وله 

گواهي مي‌دهم که محمّد صلي الله علیه واله وسلم بنده و فرستاده خدا, و 
پیامبر بر گزیده, و امانتدار پسندیده اوست «درود خدا| بر او و عترت او باد» 
خدا| او را با حجت هاي الزام کننده. و پيروزي اشکار, و راه روشن فرستاد, 
پس رسالت خود را اشکار | رساند, و مردم را به راه راست وا داشت, و 
بهمگان نشان داد, نشانه هاي هدایت را برافراشت., و چراغهاي روشن را 
بر سر راه آدمیان گرفت؛ رشته هاي اسلام را استوار کرد, و دستگیره هاي 
اسان را هت دار وه 


ولو قَکرّوا في عظیم در وجسیم المْمَة. لرجفوا |لي الطریق, وحافوا 
عَذَابِ الحریق, ولکن افو والَْضَایِرٌ مَوَجُولهٌ! آلا بظَرُون لي 
وب کیّب أحکم جلقَة. والتن ترَييبة. وقلق له السَمع وَالبصَر. 
سَوّي لَة الْعَظَم والبسَرا انْظروا (لي له في صفیر جا َِطاقة یتنا 
تاذ تتال بلط لیر ولا بشتگر ۱ 
ی زا قل رح اي خقرها ی فا وب فتتقوها. نقع ی حوها 
لبردهاء , في ورّدها لضدرها 
مکمول پرژقهاء , مَّرُوقة پوففها؛ 
الصا الیابس, والحَجر ی 
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وین , وا في الجوّف من شراسیف بطنها, وَمَا في ارس من_عَينة 
واذنها, لقصَیت من خلقها عجباء ولقیت من وضفها تعبا! فتعالي الذي اقَامَع 
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3 1 2 ۹ 9 ۳۹ ی ِ 

ونفري هده ا عاتي والالسن المختلفات ۳ 0 ۱ 
ِ 9 سب سم سم ۳ چپ 2 ِ 
فالویل لِمَنْ انکر المُقدر. وجحد المذبر! رَعموا انم کالتباتِ ما لهْم زارع. 
۱ بر ره عم | ال خشی و | اجه لاب 1 
5 لاختلاف ضُعَرِهم ضانغ؛ وَلم بلجووا الي حَجْة فیها اعوّاء ولا تخقیق لمَا 
او عَوا, َقَل تک بتاء من عَیْرٍ بان, أَو جتَایةُ من عَیّرٍ جان! 


1 1 خداشناسي 

اگر مردم در عظمت قدرت خداء و بزرگي نعمت هاي او مي‌انديشيدند. به 
راه راست باز مي‌گشتند, وا انش سوزان مي نر سید ند اما دلها بیمار. و 
چشمها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچك خدا نمي‌نگرند؟ که 0 
آفرینش آن را استحکام بخشید؟ و ترکیب اندام آن را برقرار, و گوش و 
خشم برای آن بدید. آورد. و اننتخهان و-پوست: متناسب: خلق. کرد؟ بنه 
و ی ی ای را 
اندیشه انسان درك نمي‌شود., نگاه کنید! چگونه روي زمین راه مي‌رود. و 
براي به دست اوردن روزي خود تلاش مي‌کند؟ 


دانه‌ها را به لانه خود منتقل مي‌سازد, و در جایگاه مخصوص نگه مي‌دارد, 
در فصل گرما براي زمستان تلاش مي‌کند و به هنگام درون رفتن بیرون 
آمدن را فراموش نمي کند. 

روزي مورچه تضمین گردیده, و غذاهاي متناسب با طبعش آفریده شده 
است. خداوند مثان از او غفلت نمي‌کند. و پروردگار پاداش دهنده 
محرومش نمي‌سازد. گرچه در دل سنگي سخت و صاف یا در میان صخره 
اي خشك باشد, اگر در مجاري خوراك و قسمتهاي بالا و پائین دستگاه 
گوارش و آنچه در درون شکم او از غضروفهاي آویخته به دنده تا شکم, و 
آنچه ِ سر اوست از جچشم و گوش: انديشه نمائي, از تشن مورچه 
دچار شگفتي شده و از وصف او به رحجمت خواهي افتاد. 

پس بزرگ است خدائي که مورچه را بر روي دست و پایش بر پاداشت, و 
پیکره وجودش را با استحکام نگاهداشت در آفرینش آن هیچ قدرتي او را 
ياري نداد و هیچ آفریننده اي کمکش نکرد. اگر انديشه ات را بکار گيري تا 
به راز آفرینش پي برده باشي, دلائثل روشن بتو خواهند گفت که آفریننده 
مورچه کوچك همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست., بجهت دقتي که جدا 
جدا در افرینش هرچيزي بکار رفته, و اختلافات و تفاوتهاي پیچیده اي که در 
خلفت هر پدیده حياتي نهفته است, همه موجودات سنگین و سبك, بزرگ و 
کوا ی مس یی ور اصول خیات‌موسی بکسای: عاعت اسان 
و هوا و بادها و اب يكي است. ٍ 

پس اندیشه کن در افتاب و ماه و درخت و گیاه, و آب و سنگ؛ و اختلاف 
شب و روز و جوشش دریاها, و فراواني کوهها, و بلنداي قله ها, و 
گوناگوني لغت ها, و تفاوت زبان ها؛ که نشانه هاي روشن پروردگارند. 

پس واي بر آتکس کم تقدیر کننده را نیذیرد, و تدبیر کننده را انکار کند, 
گمان کردند که چون گیاهانند و زارعي ندارند, و اختلاف صورتهایشان را 
سازنده اي نیست: بر آنچه اعا مي‌کنند حجت و دليلي ندارند, و بر آنچه در 
سر مي‌پرورانند تحقيقي نمي‌کنند. 

ایا ممکن است ساختماني بدون سازنده, يا جنايتي بدون جنایتکار باشد؟ 


عجائب خلقة الجرادة 


وان شِنّت فُلّت في الجراده | حلَّق لها تین حمراوین, وأسْرج لها حدقتین 
ففراوتن, وجعل لها السَقع | ِنَ. وقتع لها الق السَّويّ, وجقل لها الیسَ 


لْقَويَ, و بین یهما تقرِ عرص ِ یر کر اس توا 1 و و 7 هو 9 7 

رهبا الا في رز 1-9 5 یشتطیعون ذبها, ولو اجلبول بِجَمَعهمٌ. حني ترذ 
العرت في تروانها وَتقضي مِنهٌ شهوانها. وخَلقها کلة لا یکوّنْ اصبعا 
۳ 1 حِ 


ِ_ در شگفتي ملخ سخن گو, که خدا براي او دو چشم سرج؛ دو 
حدقه چونان ماه تابان افرید. و به او گوش پنهان. و دهاني متناسب 
اندامش بخشیده است., داراي حواس نیرومند. و دو دندان پیشین که 
گیاهان را مي‌چیند. و دو پاي داس مانند که اشیاء را بر مي‌دارد., کشاورزان 
براي زراعت از آنها مي تر سند و قدرت دفع آنها را ندارند گرچه همه متحد 
شوند. ٍ 

ملخ‌ها نیرومندانه وارد کشتزار مي‌شوند و انچه میل دارند مي‌خورند. در 
حالیکه تمام اندامشان به اندازه يك انگشت باريك نیست! 


دلائل وجود اللّه في العالم 


قتبارت اللهُ اّذی «یسخد لذ 2 من فب السَماواب والارْض طوعاً وگزها», 
ْعر له خَدا دا وویهاء ی اه بالطاعة سلماً وصَُفاء وَبْعَطِي له الْفیَاد 


رهبةٌ 5 وحَوّفا! فالطیرٌ مُسخر ءِ ِ قرو ِ ۳ 1 7 
أحضي عدد الیش نها ها والْقس, وا زسي قوایْمَها علي الّدي وَالْمس؛ وقدر 
فواتهاء وأخصي اختاسها. قهدا غراب وهذا عُقاب. ومذا حمَام ومداتعام 


دعا کل طایّر باسشمه, وکفل ۹ 1 واشاْ «السُحَابِ السال» افطل 
دیمهاء وعَدّد فُسَمها. قَبل الأرْض بَعْدَ جُمُوفها, رح تبتها بَعد جُذُویها. 

نشانه هاي خدا در طبیعت ۱ 

پس بزرگ است خداوندي که تمام موجودات اسمان و زمین» , خواه و ناخواه 
او را سجده مي کنند, و در برابر او با خضوع چهره بر خاك مي‌سایند. و 
رشته اطاعت او را در تندرستي و ناتواني به گردن مي‌نهند. و از روي ترس 
و بیمر زمام اختیار خود را به او مي‌سپارند. 

پرندگان رام فرمان اویند. از تعداد پرها و نفس هاي پرندگان آگاه است., 
برخي را پرنده آبي و گروهي را پرنده خشكي آفرید, و روزي آنها را مقدر 
فرمود, و اقسام گوناگون آنها را می‌دانده این کلاغ است و ان عقاب: این 
شتر مرغ است و آن کبوتر هر پرنده اي را به نام خاضّي فرا خواند, و 
روزیش را فراهم کرد, خدائي که ابرهاي سنگین را ایجاد, و بارانهاي پي در 
پي را فرستاد, و سهم باران هر جائي را معین فرمود, زمينهاي خشك را 
ابياري کرد, و گیاهان را پس از خشكسالي روپیاند.) 


ایمان به رسول خدا 


آکر بخواهیم ورجات انمان و اتفاو خضرت ام الصفین غلیم الشطلام را 
۱ 
اعتقادي, اجتماعي. سياسي, معنوي بياوريم, این فصل خود کتاب مستقل و 
پر حجمي خواهد شد. به ناچار به برخي از اظهارات عقيدتي امام علي علیه 
السلام نسبت به پیامبر اسلام بسنده مي کنيم. 

حضرت امیرالمقعنین علیه السلام .ور خطبه 72 تهج النلاغه فرمون: 

الدعاء للر ول صلي الله علیه وآله 

الم افیتخ له فسحاً في ظلك؛ واجزه مُضاعقات الحَبْر من قصْلكَ. 

للم وال علّي بتاء این بتاعخ. وأکرم لك _مترلنة. وید لة تُورة, 
واجزه من اتَعانك له مَقْبو ل. السفاده, مرضیٍ الَمَقَالَة, د منطق عَذل. 
وَحْطبَةٍ فصْل. للم امْمَ تا وه في برد | کین وقرار اللعْمَة, وَمَتَي 
السَهُوات, وأَمواء اللاتِ, ورخاء الدَعَة, وَمْتَهي الطمَانيتة, وتف الْکَرامَة. 
دعا براي پیامبر صلي الله علیه وآله 

«پروردگارا! براي پیامبر صلي الله علیه وآله در سایه لطف خود جاي با 
وسعتي بگشاي, و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. ‏ _ 
خداوندا! کاخ آیین او را از هر بنايي برتر, و مقام او را در پیشگاه خود 
گرامي دار. نورش را کامل گردان, و پاداش رسالت او را پذیرش گواهي و 
شحاعت ه ول کضار اه فراه شترا کارا تطی ار مر و ان دا 
مق زر ساطل من 

بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت هاي جاویدان و زندگاني خوش؛ و 
آرزوهاي برآورده, و خواسته هاي به انجام رسیده, در کمال آرامش, و در 
نهایت اطمینان. همراه با مواهب و هداياي با ارزش.: جمع گردان!.» 

و دريك سخنراني دیگر (خطبه 0+۹1 فرمود: 

(لي آن بت ال شبحاند مُحّدا سول اللّه صلي الله علیه وآله لائجاز 


عدذته, وانمَام بو به, مَأحُوذ علي الیبیین میتاقة, مشهورة سمانة, کریماً 


۳ 


علی 


ع‌ِ 


و اف بمکانه و هن 3 اختاز شاه 


ِ ِِ خداي تحار براي وفاي به وعده خود, و کامل گردانیدن دوران 

, حضرت محمدل(که درود . خدا بر او باد) را مبعوث کرد. پيامبري که از 
0 پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود, نشانه هاي او شهرت 
داشت., و تولدش بر همه مبارك 9 روزگاري که مردم روي زمین داراي 
مذاهب پراکنده. خواسته هاي گوناگون. و روشهاي متفاوت بودند. عذّه اي 
خدا را به پدیده‌ها تشبیه کرده. و گروهي نام هاي ارزشمند خدا را انکار و 
به بت‌ها نسبت مي‌دادند. و برخي به غير خدا اشاره مي‌کردند. پس خداي 
سبحان, مردم را به وسیله محمد صلي الله علیه واله از گمراهي نجات داد 
و هدایت کرد و از جهالت رهايي بخشید. سپس دیدار خود را براي پیامبر 
صلي الله علیه واله برگزید, و آن چه نزد خود داشت براي او پسندید, و او 
را با کوچ دادن از دنیا گرامي داشت. و از گرفتاري‌ها و مشکلات رهايي 
بخشید و کریمانه قبض روح کرد رسول 0 اسلام, در میان شما مردم 
جانشيناني برگزید که تمام پیامبران گذشته براي امّت هاي خود بر گزید ند؛ 
زیرا آنها هرگز انسان‌ها را سرگردان رها نکردند, و بدون معژفي راهي 
روشن, و نشانه هاي استوار, از میان مردم نرفتند.) 


اعتقاد به ولایت عترت 


امام علي علیه السلام در تداوم رسالت و هدایت امّت اسلامي. امامت 
«امامان معصوم علیهم السلام» را مطرح مي‌فرماید. 

در خطبه اوّل نهح البلاغه فرمود: 

امامت و تداوم رهبري امامان معصوم علیه السلام يك اصل خفاام اعتقادي 
آتفت که‌در تحام ادبان الفی با کت پروردگاري مطرح بوده است که در 
تداوم رهبري پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله امامان پاك و معصوم علیهم 
9« قیامت باید رهبری انسان‌ها را بر غهده کیرتد: 


1 تا شتحاتة لمحتد صلي الله علیه وآله لِقَاءهْ, وَرضي له ما عَلندة, 
وَکرمَه عَنْ دار التبا وَرَغتب به عَن مقَام یلو قَقَبَصَه الیه کریما صَلي 
اللة عَلیه وآله. ِ 

وَحَلّت فیکم ما جلقت التبا في أممها: 1 لب وه هَملاء عَیّرٍ طریق 
واضح, ولا علم قایّم. 

(سیسن دندار خود را برای پیامیر ضلی الله..علیه والهة برگزید, و آن چه نزد 
خود داشت براي او پسندید, و او را با کوچ دادن از دنیا گرامي داشت. و از 
گرفتاریها و مشکلات رهايي بخشید و کریمانه قبض روح کرد رسول گرامي 
اسلام, در میان شما مردم جانشيناني لژ جو نا که تمام پیامبران کذتتته براي 
ات هاي خود برگزیدند. زیرا آنها هرگز انسان‌ها را سرگردان رها نکردند, 
و بدون معژفي راهي روشن, و نشانه هاي استوار, از میان مردم نرفتند.) 
آنگاه در يك سخنراني دیگر (خطبه 4/144(, به معژفي امامان معصوم 
علیهم السلام مي‌پردازد و مي‌فرماید: 

او الائمَة + من فرش غُرشوا في هدا این من هاشم؛ ل تلع عَلي 
سواهُم, ولا تصَلْح الوا من عَيْرِهمّ. 

«همانا امامان دوازده گانه همه از فریش بوده که درحت آن را در خاندان 
ببي هاشم کاشته اند, مقام ولایت و امامت در خور ذیکر ان نیست, شنک 
مدعیان زمامداري, شايستگي آن را ندارند. ِ 





پاسخ به سئوالات و شبهات اع 


پاسخ قاطع به يهودي 


پس از پیدایش فتنه‌ها و حوادث نا گوار سقيفه,يكي از یهودیان اعتراض 
گونه به حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام گفت: 

هنوز پیامبر شما دفن نشده دچار اختلاف شدید!! 

امام علي علیه السلام بلافاصله, اعتراض او را بگو نه اي پاسخ داد که 
نتوانست سر بلند کند. فرمود: 

و قال له بعض الیهود: 

ما دفنتم نبیکم حتي اختلفتم فیه! 

فقال علیه السلام له: 

تما احْتلفْتا له لا فیو, ولکتَکمٌ ما جمّت آَرَجْلْكم, مق التکر خی فلع سکم 
«اجْعَل لتا الها کما هم هه فقال کم قوَم تخهلون» 1(۰). 

(شخصي بهودي به امام گفت: هبوز پیامبرتان را دقن نکرده, درباره اش 
اختلاف کردید, امام فرمود: 

ما درباره ان چه که از او رسیده اختلاف کردیم, نه در خود اوء اما شما 
بهودیان. هنوز پاي شما پس از نجات از درياي نیل خشك نشده بود که به 
پیامبرتان گفتید: 

«براي ما خدايي بساز, چنانکه بت پرستان خدايي دارند» 

و پیامبر شما گفت: «شما مردمي نا دانید»).(2). 

ی تا و اشفا مفاهی ابیت 
که بهودي را ساکت کرد تااز اختلافات سوء استفاده نکند.(3). 

دم 

(1 )کت ۱7 وه الیلاه سعجم تقرس ست 
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فرماندهان نظامي يا فرماندهان کل, در طول جنگ هاي گذشته, در میدان 
خی ورس آشانه برد حال ه هوان نظامی داشته هن ماه و کر و زره 
و پيروزي فکر مي‌کردند, , 

و نمي‌توانستند جلسات عقيدتي و علمي در میدان جنگ داشته باشند و به 
ا ‏ دا ما را ای رس 
در صورتي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در صلح و جنگ 

در میدان نبرد یا مسجد کوفه, 

همه جاأ به سئوالات عقيدتي مردم و سربازان جواب مي‌داد, 

در میدان جنگ چونان استاد فارغ البال سر کلاس که به سئوالات علمي 
شاگردان جواب مي‌گوید. نز خورد.هی کرد: 

سربازي در میدان جنگ از طرفداري حقّ پرسید! 

حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام با تواضع و فروتني جواب داد, 

ديگري از نماز پرسید. 

و پاسخ شنید. 

در جنگ جَمّل سربازي به امام علي علیه السلام نزديك شد و گفت: 

آیا شما مي‌گوئید خدا يكي است؟ 

فرماندهان امام رو به سربازان کردند., دك 

محر میتی که در فیدان خی فران وازنم ؟ 

این چه جراکی اب 0 

او را به حالي خود بگذارید 

دعوه قانّ الذي رده الاغرابي هو الذي تریدة من الوم 

«او را رها کنید, آنچه را او مي‌پر سد همان چيزي آیخه که ما از مردم 
مي‌خواهيم.» 

يعني باید توحید الهي مورد بحث قرار گیرد و مردم موجد باشند تا فتنه 
آنگاه سرباز را طلبید و فرمود: 

سئوال خو را تکرار کن. 

و پاسخ هاي دقیق عقيدتي را مطرح و سرباز را قانع کرد( .)1‏ _ 
چون امام علي علیه السلام در راه خدا| و اعتلاي کلمه توحید مي‌جنکد, اگر 
سربازي نسبت به خدا دچار اوهام باشد, جنگ اوء جهاد در راه خدا نیست. 


کاعاعاع< کل 


روش برخورد با زردشتیان (مجوس) 


در دوران حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام يكي از روزها بر منبر 
سخنراني مي‌کرد و فرمود: 

سَلوني قَبل ان تَفقدوني 

با زردشتیان (مجوس) چگونه برخورد مي‌کنید؟ در صورتي که پيامبري 
ندارند؟ 

حضرت فرمود: ۱ 

نه, بلکه خداوند پيامبري به سوي آنان فرستاد. 

پس ما از آنهاء چون طرفداران دیگر ادیان آسماني «جزیه» مي‌گیریم.(1). 


مادعا ملد 


(1) بهج الطباغه 2 ص64 نقل از توحید صدوق. 


پاسخ به سئوالات عقيدتي جائثلیق و جمعي از مسیحیان 


سس ارات نایم انم ای ارسسی‌ها مرس لو 
به مدینه امده, و از ابوبکر به عنوان جانشین و خلیفه پیامبر. سوالاتي را 
مطرح ساختند, و چون خلیفه اول نتوانست به ان سوال‌ها جواب درستي 
بدهد, خلیفه دوم متوسُل به زور و تهدید گردیده و خطاب به جاثلیق گفت: 
خاموش باش و الا خون تو را مباح اعلام مي‌کنم!! 

جاثلیق چون این تهدید را شنید گفت: 

آهذا غذل علی من جاءع مس شندا] طالبا؟! 

«آیا از عدالت است؟ کسی زا که بزاي. هدایت پابي. به بیش شما آمده 
است اینگونه تهدید و مرعوب سازي؟» 

سپس خطاب به مسلمانان گفت: 

(مرا به کسي که جواب سوالاتم را بتواند بگوید راهنمائي کنید.) 
وا تا ی ود 
جاثلیق همان پرسش‌ها را در حضور علي علیه السلام مطرح و جواب همه 
آنها را دریافت کرد از جمله آنها اینکه گفت: 

به من خبر دم آيا شما در پیش خدا موّمن هستید, با در نزو خودت؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

من در پیشگاه خداوند مومن هستم همانطوري که در اعتقاد خود نیز 


موّمنم. 

مقام شما در بهشت برین چگونه خواهد بود؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: . 

من در کنار رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در بهشت برین و 
فردوس اعلا خواهم بود. 

به رسالت پیامبرتان و صداقت او چگونه ایمان آوردي؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

ان اسوت ِِ و آیات روشن به او ایمان آورده ام . 

از خدایت ند به من خبر ده که او در کجاست؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ داد: 

خداوند در جایگاه خاصضي قرار تفی کیرد و او از مکان منژه است, 

و ات ی و از حالي به حال دیگر 


ایا خداي تو به وسیله حواس قابل درك است؟ 

و اگر با حواس ظاهري قابل درك نیست, پس چگونه مي‌توان به او معرفت 
حاصل کرد؟ 

ایام طلی له اه ار 

خداوند هرگز با مقدار و با كيفيّتي تعریف نمي‌شود. و او با مردم قابل 
قیاس نیست, بلکه از راه عقل, و اثار قدرتش که در این جهان مشهود 
است مي‌توان او را شناخت. 

ایام شا یه یه تا هی تفن رم سس 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۲ 
عيسي داراي جصویز. و. بعییر بوده و هست. و از حالي به حال دیگر تغیبر 
پید | مي کرد و او يکي از بندگان خداست و مخلوق بودن او به اثبات رسیده 
است. 

مولاي مثقیان سپس به سئوالات دیگر آنان جوا ب کافي داد, و آنگاه از تمام 
قضاياي آنها و اخبار دروني شان به آنان خبر داد!! 

و فرمود: ۱ 

اي نصراني! تو در عالم خواب مقام و عظمت مرا دیده اي و مامور شده 
اي از مخالفت با من اجتناب نموده و مطیع من باشي, در حالي که در دلت 
به این امر راضي نبوده اي!! ۲ 

جائلیق چون اين اخبار غيبي را شنید به خدا و پیامبرش ایمان آورده و گفت: 
شهادت مي‌دهم که تو امیرالمومنین و وصيٌ بر حق رسول خدائي, و با او 
تمام همراهان مسيحي اش مسلمان شدند. 

خلیفه دوم گفت: 

سپاس خدا را که تو را هدایت کرد. ولي این را بدان که علوم پیامبر در اهل 
او در اغاز صحبت کرده اي!! 

مي دانم چه مي‌گوئي, ولي تو بدان که من بر یقین خود استوار هستم.(1). 
لاد 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 257, و اثبات الهداة جح 2 ص 432. 


پاسخ به شبهات حکمیت 


شخصي از یاران امام علي علیه السلام پرسید: ۱ 

یا امیرالمومنین, در اغاز ما را از حکمیت نهي کردي. سیس ان را پذيرفتي. 

نمي‌دانيم کدامین نظر شما را درست بدانیم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام ور پاس او قز 

هذا جرا من ترك الفقدة! آها وله لوق لب جبن امزتگر یه منک علي 

المکروو الذي یَجْعَل اللة, فیه خیرا, قان استَقَمتم هَدینکم وان اعْوَججَنْمٌ 

هَوَمَتَکم, وان اه ثم تدارَکنْكم, لکاتتِ الوَنقَي, ولکه یمن والّي مَّ؟ رید ن 

آداوي کم 3 2 داّي, کتافش السَء کة بالشُو كة, وَهو بِعَلَم َن صَلعها مها 

علل کوفیان و پذیرش ۹ ث« 

ِ سوگند؛ هنگامي که شما را ی فرا ِا 

تان نبود, ولي خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود. اگر مقاومت 

مي‌کرديد, شما را راهنمائي مي‌کردم و اگر به انحراف مي‌رفتید شما را به 

راه راست برمي گرداندم, اگر سرباز مي‌زدید, دوباره شما را براي مبارزه 

اماده مي کردم در ان صورت وضعيتئي مطمئن داشتیم. اما دریغ, با کدام 
بیماریها را درمان کنم ولي شما درد بي درمان من شده اید, كکسي را 

حیساع ارو بای نع وا خا رک می‌شها هد آن وا سرت کشد: 

در حالي که مي‌داند خار در تن او بیشتر مي‌شکند و بر جاي مي‌ماند.)(1). 

دعر 

(1) کتاب عقد الفرید جح 2 ص 165: ابن عبد ربه, و ارشاد مفید ص 139, و 

اختصاص شیخ مفید ص 153, و احتجاج طبرسي ج 1 ص 273. 


پاسخ به شبهات ناکین 
امام علي علیه السلام در يك سخنراني, نسبت به ادذعاهاي سران خی 


تعریف الناکثین 
الا وان السْیّطان قوٍ در جربة. واستجلب جلبة, لِیعَود الَجَور اي آوطانه, 
جع الط |لي تضابه 


_ لاو وه ]- و مس م لها خ 

انَهَمٌ لیطلبون حفا 

۰-1 و ي > و و و ه قمَا 

لین کیت شْريكهَم فیه اسوست کلٍ له 0 ملْة ون او قلقث ذونی قعا 

ویحیون بدَعَة قَذ امیتثك ‌ 

اب الدَاعی! من دعا! والام أچيْت! 

-_ 21 ید ی ج لا ,. 2 0 - فیهم 

اب« . 

2 هه 0 ۳ ه‌ ۳ 

آن آبوا اغطتهم عد الستف وکتي به به شافیاً من البَاطل. و ۳ 
1 


ات ۳ - 9و هو ك 6 ]۵و + 
وین القجب هم ان آن ا ان 


0 


ون یر پلجلاد! میم لبون لت و مد بالعزب. ولا أَر 


0 تاکثین «اصحات. حمل 

(آگاه باشید. که همانا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده, و سیاه خود 
را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را , به جاي خود نشاند, و 
ار 

سوگند به خدا ناکنین هیچ گناهي از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من و 
خودشان رعایت نکردند, آنها حقي را مي‌طلبند که خود ترك کردند, و انتقام 
خوني را مي‌خواهند که خود ريختند, اگر شريك آنها بودم, پس آنها نیز در 
اين خونريزي سهم دارند, و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس 
کیفر مخصوص انهاست. مهمترین دلیل انها به زیان خودشان است. 
مي‌خواهند از پستان مادري شیر بدوشند که خشکیده. بدعتي را زنده 
مي‌کنند که مذت هاست مرده, وه چه دعوت کننده اي!؟(2). 

خوشنودم. _ 5 

اما اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ انها را خواهم داد, که براي 
درمان باطل و پاري دادن حق, كکافي است. 


ما 


5 


از من خواستند به میدان نبرد ایم و برابر نیزه هاي انان قرار گیرم و 


ضربت هاي شمشیر آنها را تحمل کنم, گریه گنندگان بر آنها بگریند. تاکنون 
پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شك و ترديدي ندارم.) 
کلا لا لا کل کل 


زمر ناتیاه عم ای رس سای 


برخورد شدید با انحرافات عقيدتي 


تیا وه اه بت تا 


گروهي به رهبري عیدالله ابن سبا (که يهودي و عامل تفرقه در میان 
مسلمانان بود) با مه اخبار عبی آسیرالموفین علبه الصلام و محر ات 
1 کرامات وقدرت بازوي آن رهبر نمونه, راه غلو و افراط را در پیش 
گرفتند, و گفتند؛ 

علي خداست. 

فص لاه سا در حضور حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام گفت: 

تو او هستي, تو او هستي, تو او هستي. 

امام علي علیه السلام هرچه با آنان بحث کرد و آنها را بر در داشت. از 
انحرافات خود دست نکشیدند بناچار دستور دستگيري آنها را صادر کرد. 
(1). 

در وسائل الشیعه نقل شد: , 

امام علي علیه السلام هد سیبا را زنداني, و سه روز او را به توبه 
راهتمائي کرد وقتي آثر نداشت: او را در آنش سوراند.(2). 

در فراند السفطتم تنل ده کو با مات ان اس هه ایرآ یه ند 
ِ 

(1) شرح ابن آبي الحدید ج 5 ص 4. 

وسائل الشیعه ج 18 ص 554 و53د. 


فرائد السمطین ج 1 ص 174. 


سوزاندن قوم «زط» که علي را خدا مي‌خواندند 


گروهي ِِ ٍِِ" تفن ان فوم ۱ 
السلام به خصوص با شنیدن اخیازرعنی نسبت جر 3( به ۳ 
1 


«تو خدا هستي.» 

ایام علي, علیه ابلام قلاش فراوان گرا آن کفیدم خوو وست ترزا رد 
اما آنها در انحرافات عقيدتي خود اصرار ورزیدند. _ 

هر روز جلوي مسجد کوفه جمع مي‌شدند و مي 

«علي خدا و روزي دهنده ماست.» 

قنبر اجتماع آنها را یه حضرت امیرالمومنین علیه السلام گزارش داد. 

امام آنها رابه حضور طلبید و فراوان نصیحت کرد اما آنها نپذیر فتند. 


سرانجام آنها زا در انش شوزاند. (1). 
کلاعلا << کل 


( مان اه ضن حووس و ار افرص سح النن 
طبري. 


تفسیر صحیح قضا و قَدّر و نفي جبر گرايي 


قضا و قدذّر حق است. معني لفوي قضا «خکم» و «قدّر» به معني «اندازه» 


سب . 

اگر بگویند: 

هر واقعه اي به قضاي الهي است. 

يعني به خکم خدا| واقع شده, 

و اگر بگویند: 

به قدذّر الهي است. 

يعني باندازه اي مشخص است. 

مثلاً در چه زمان و مکان باشد, 

و كوچکي و قزر کته و اعضاء و جوارح هر يك داراي اندازه اي است., که 
خدا| معین فرموده است. 

و اینکه برخي شبهه مي‌کنند که همه چیز مطابق سرنوشت. و دستوري 
است که خداي تعالي از پیش, معین فرمود و باید همان واقع شود و نتیجه 
غفق کیزتد که 

بنابر این مردم مجبورند, 

حرف درستي نیست. 

قضا و قدّر, عامل مجبور شدن ما نیست. 

نیز جد اوه مان نودن ما رهق جعز فرموده است. 

از اصبغ بن نباته روایت شد که ؟ 

امیرالمومنین علیه السلام از نزد کی شده و در حال سقوط بود 
به سوي ديواري دیگر رفت. 

شخصي به امام علي علیه السلام گفت: 

یا امیرالمومنین علیه السلام از قضاي خدا مي‌گريزي؟ 

حضرت فرمود: 

از «قضاي» خدا به سوي «قدر» خذای. ۶ خعل افیف رز 

يعني از قضائي به قضاء دیگر, و از سرنوشتي به سرنوشت دیگر, فرار 
مي‌کنم که هر دو, تقدیر خداوند است و من در انتخاب هر دو آزاد و مختار 
هستم.(1). 


ا علا علا علا عل 


(1) توحید صدوق (ره). 


علي از دیدگاه پیامبر 


اشاره 


شناخت امام علي علیه السلام و شناسائي عظمت‌ها و ويژگي هاي حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام راه هاي گوناگوني دارد و با روش‌ها و شیوه 
هاي فراواني مي‌توان رفتار و گفتار امام علي علیه السلام را استخراج و 
مورد ارزيابي قرار داد, مانند: 

1 - برژسي اعتراف دیگران 

2 - شناخت امام علي علیه السلام از زبان خویش 

3 - شناخت امام علي علیه السلام از زبان و نگاه پیامبر صلي الله علیه 
وآله وسلم 

اما در میان تمام روش ها, ارزيابي سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام صلي 
الله علیه وله وسلم از همه والاتر است که در مقاطع حساس و سرنوشت 
ساز به معژفي ويژگي هاي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
پرداخت. در این قسشفت به.بزرخی از آنها اشاره مي‌شود: 


حدبت الر ای پة: در يكي از روزهاي جنگ خیبر فرماندهي عملیات 9 
ال وق که ماه فدار کرد و به خفن بر او نفرات خود را متهم 

به ترس و فرار مي‌کرد, و نفراتش او را. 

روز دوم, فرماندهي با خلیفه دوم بود, او نیز مانند خلیفه اول فرار کرد(1). 
۳ صلي ال ها سا کم اد انم اه سار ارات 
شده بود, فرمو 

قال: ل عطی لا بة دا رجْلا بُجتٌ ال و رَسولَة و بح له و سول گرا 
یر قزار, لایرَجع حلي یفتحٌ ال علي یَدیّه 

«فردا پرچم را به دست مردي خواهم داد که خدا و رسولش او را دوست 
دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد, هجوم کننده است, فرار کننده 
نیست از حمله بر نمي‌گردد تا خدا به دست او قلعه را فتح کند.» (2). 
فرداي آن روز که همه انتظار به دست آفردن این مقام را داشتند, آن 
حضرت, علي بن ابیطالب علیه السلام را خواست و پرچم را به او داد و 
خداي بزرگ با دست او پيروزي را به مسلمانان عطا فرمود. 

کلا لا کار کل 

(1) جریان فرار خلیفه اوّل و خلیفه دوم بسیار مشهور است که اين ابي 
الحدید اترا بة شغر در آورده. استدر گذشته. ذ کر شند). 

ارشاد مفید ص 7<, و اعلام الوري ص 62 و 63 به نقل بحار ج 21 ص 
1 صحیح بخاري جح 5 ص 171 (باب غزوة خیبر), و صحیح مسلم ج 2 ص 
0 (باْ من فضائل علي بن ابیطالب علیه السلام. 


افتخار جانشيني پیامبر 


حدیث المنزلة: در سال نهم هجرت, رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 
به تبوك لشکر کشید., چون این مانور نظامي طول مي‌ کشید و آن حضرت تا 
مرزهاي شام از مرکز حکومت دور مي‌شد. 

لا زم_ بود مردی. توانا در مذینه جانشین. ان حخضرت. شود تا مرکز خکومست 
کاملاً در امان باشد, بدین جهت صلاح دید که علي بن ابیطالب علیه السلام 
را در مدینه جانشین خود قرار دهد. 

بسن از حر کت وشول الله صلي الله علیه وال فسلم. متا ففین ,در شهر شاه 
کردند که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نسبت به علي بن ابیطالب 
علیه السلام قهر کرده و بي مهر شده است.؛ 

به دلیل آنکه او را با خود نمي‌برد. 

این سکن بر ان حضرت سخت گران ات لذ| در راه تبوك خودش رابه 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم رسانید و عرض کرد: 

یا رسول الله صلي الله علیه واله وسلم مردم چنین شایع کرده اند! 
حضرت رسول اللّه صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 

آئت مثّي بمَئزلة هاژون من مَوسي, الا جح لا 2 تبوت ۶ بعدي(1). ۳ 
2 
پيامبري نیست.» 

بعتی؛ ماندن تو در مدیته برای انست که 

موسي علیه السلام وقتي به میقات پروردگار مي‌رفت. برادرش هارون را 
در جاي خود گذاشت: ۱ ۱ 

وقال موسي لأخیه هاژون احْلْفْني في قومي و آضلعْ و لا نیع سبیل 
المُفسدین (2). 

(و موسي به برادرش هارون گفت: در ات من جانشین من باش, و به 
اصلاح و پاکسازي همت کن و از راه انحرافي فاسدان اطاعت نکن.) 
مادم 

1 تانق الاشبار خن 74 از خابر بن صبدالله مشفه یبن آبیواضن نف 
کرد, و مناقب آل ابي طالب ج 3 ص 16, و صحیح بخاري ج 5 ص 24 «باب 
مناقب علي علیه السلام». و صحیح مسلم ج 2 ص 360 «باب فضائل علي 
علیه السلام», و الغدیر جح 3 ص 199. 

سوره اعراف, آیه 142. 


تفت نت لمات 
وقتي که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم مسجد مدینه را ساخت. 
خانه هائّي در کنار آن بنا نهاد که زنان خویش را در ان مسکن داد. براي 
علي بن ابیطالب علیه السلام نیز منزلي در کنار منزل خود ساخت. 
یاران آن حضرت نیز هر يك خجره اي در اطراف مسجد ساخته و ساکن 
شدند که درهاي همه ان منازل به مسجد باز مي‌شد و انها به خانه هاي 
خویش از درون مسجد رفت و امد مي‌کردند. 
تا انکه وحي الهي نازل شد که بجز در منزل رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم و در منزل علي بن ابیطالب باید همه درها بسته شود. 
به دنبال این فرمان پسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 
دما هدذو الابوابِ الا باب عَلي 
قخحه این ها را ببندید, مگر در خانه علي بن ابیطالب را». 
مردم در این باره به گفتگو , بر خا نگ 
حضرت رسول ام ای واه وسلم در میان مردم بیاخاست, و 
بعد از حمد و ثناي خداوند فرمود: 

من از طرف خدا به گرفتن و بستن درها بجز در خانه علي بن ابیطالب 


۴ 0 ی 1۳ من از پیش خود نه 
دربي را بسته ام و نه باز کرده ی مأمور شدم و 
اطاعت کردم 1 


غن ابن عباس قال: لمقا پَدٌ َسُولْ اللّه صلي الله علیه وآله وسلم الابوات 

الشارعَة الي القسجد الا باب ب عَلِيٌ علیه السلام ضم آضخاید من کل ففالما 

یا َشول اللّه ل سَدَت آوانا و ترکت, باب هذا اللام! 

ققال صلي الله علیه واله وسلم: ان الله تال و تعالی امنیس اوارکم 
ویر باب لیب 

از اين عباس نقل شد که پس از بیانات رسول خدا صلي الله علیه وال 

وسلم همه درها گرفته و بسته شد, بجز دّري که امیرالمومنین علیه السلام 

به مسجد داشت. ۱ 

در زمان بني امیه که مسجد الثبي را وسعت دادند همه آن حجره‌ها جزو 

مسجد گردید. 

مادم 

(1) علل الشرایع باب 154 ص 201 و بحارالانوار ج 39 ص 35 -19, 


بطور مشروح اورده است, و مسند احمد ج 2 ص 26 و مستدرك حاکم ج 
1 


افتخار در علوم نبوي بودن 


و 2 علم 

حدیت «مدینة العلم» بدي تکیه فیدر از مناقب رمخصوص امام علي علیه السلام 
و از احادیث تب ات سس اي ای ی الم یه هام ور 
حق آن حضرت فرمو 

آتا مدیتَهٌ العلم و تلد بائها: قمن آراد العلم, فلت الباب 

«من شهر علم هستم و دروازه آن شهر علي بن ابیطالب است, هرکه علم 
بخواهد به دروازه شهر بیاید».(1). 

عتاور رضول: دا ضلی الله یه وله مسام از ان خفیت اه اوست که 
معا شور رابت غلب بت اتظاات عایه الساای ستفل کروه ام 

و علوم من در وجود وي متمرکز است, 

و من در او خلاصه مي‌شوم. ۲ 

ایر بای خافن عم بمامام غلی غلیه امنهر احفه کین خانند انسث 
که به من مراجعه کرده آید. 

خواه در زندگي من و يا بعد از مرگم باشد, 

فخضوضا ابر رابت سفتر به دوران رحلت: رینتول خدا خلی اللة.عای. واه 
وسلم مربوط مي‌شود که علي بن ابیطالب علیه السلام را به صورت يك 
کر متا سقبار فوایات اهدم است. که سول حدا صلی الله علیه والم مشام 
بارها با علي خلوت مي‌کرد. 

ارت اس ات من اس نی اسااخ بسن 

0 9 است؟ 


فرمو 

علمني آلف باب ین الم قتع لي من کل باپ آلْف باب(2). 

«هزار نوع علم به من آموخت که از هر نوع آن هزار علم دیگر بر من 
مکشوف گردید». 

لکلا کا عل< کر 

(1) ارشاد مفید ص 15, و بحارالانوار ج 40 ص 200 بطور مشروح آورده, 
و منستدز لک جاکم. جه د ض 120 از اين عیاسن وخایر بن عبذالله. وید کرخ 
سبط ابن جوزي ص 31. 

ارشاد مفید ص 15, و بحار الانوار ج 40 ص 218 - 213. 


افتخار عقد برادري با پیامبر 


حدیث مواخاة: از فضیلت هاي منحصر به فرد امیرالمومنین علیه السلام 
حدیث «مواخاة» عقد برادري میان او و رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم است که در میان همه مهاجرین و انصار تنها علي بن ابیطالب علیه 
السلام شایستکي انرا داشت که با زسول اللّه صلي الله علیه واله وسلم 
و برادري ببندد. 

لا منت مجلسي در بحارالانوار مي‌نویسد. 
در این سال «اوّل هجرت» آن حضرت میان مهاجرین و انصار عقد برادري 
برقرار کرد که این برادري انها را بر سه چیز وادار مي‌ساخت: 
1 - مقاومت براي حق ۳ 
2 - فداكاري و کمك به یکدیگر 
3- ارث بردن از یکدیگر 
آنها نود نفر, چهل و پنج تن از مهاجرین و چهل و پنج تن از انصار بودند و 
این پیش از جنگ بدر بود و چون واقعه «بدر», پیش آمد خداوند آیه: 
واولوا الاتحام بَعَصُمَمّ آولي ببعض في کتاب الله(1). 
۳ نیبب بعضی از آنها بر بعضی. دیکز برتری دا رتددر کتات 
خدا) 
را نازل فرمود که جریان ارث بردن نسخ گردید.(2). 
به هر حال رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در اين اقدام. يکايك 
اصحاب و یاران را با هم برادر کرد, که دست در دست هم گذاشتند و عقد 
برادري خواندند, 
اما علي بن ابیطالب علیه السلام را با كسي برادر نکرد. 
آن حضرت از اين کا ر بسیار غمگین شد و گفت: 
یا رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم پدر و مادرم فداي تو باد, مرا با 
كسي پرادر نکردي؟ ‏ 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 
پا علي تو را براي خود نگاه داشتم, تو برادر مَني و من برادر تو هستم. 
«أنّت آخي و آتا اخوك با عَلیلٌ» (3). 
امام ِ ِِ_ السلام از امام علي علیه السلام نقل کرده است که آن 
انا ۹3 ۳ رسوله لا ۳/۹ بعدي الا کذاث(4). 
«من بنده خدا و برادر رسول خدا صلي الله علیه وآله هستم و هیچ کس 


بعد از من این ادذعا را نمي کند, جز دروغگو». 
کا علا ملد ک< کل 


(1) انفال آیه 75, و احزاب آیه 6. 

بحارالانوار ج 19 ص 130. 

بحارالانوار ج 38 ص 347 - 330, و صجیح ترمذي ج 5 ص 636 «باب 
مناقب علی بن ابیطالب علیه السلام»», و اسذ الغابة ج 4 ص 16 و الغدیر 
ج 3 ص 174. 

بحارالانوار ج 38 ص 334. 


آفتشار #نزیدیری : وب ب 


حدیث قسیم الجنة و النار: از ويژگي هاي ممتاز امیرالمومنین علیه السلام 
حذیت. خفتميم آلعند.ع البای* است. که با عبار ات مخلی. ار رسول. اااد 
صلي الله علیه وله وسلم نقل شده است. 

يكي از آنها با اين عبارت آمده است: 

قال: یا عَلٌِ آئت قسیم الجٍََّ و الثار و لت یَعْسُوبْ الدّین 

«یا علي, تو قسمت کننده بهشت و جهئم و تو پيشواي دین هستي». 

در اکثر روایات معني این حدیث آنست 

خداوند چنین ۱ در روز فیامت. به آن حضرت خواهد داد که در 
روز قیامت به اذن پروردگار, به اهل بهشت اجازه رفتن به بهشت, و به 
اهل آتش فرمان رفتن به آتش را بدهد. 

و درٍ تفسپر این ۳۹1 نیز آمده است که: 

و آدْ مَوَدنْ بيْتهُمْ آن لَعْته ال علي الظالمین(1). 

۳ اعلام کتنوه «علی بسن اسطالب»عليد السلاه 4 وا هد نود 

فل فص از سا سضایت ات شاه معی آ عت را رم 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

چون حَب علي علیه السلام ایمان و بغض او کفر است و بهشت براي اهل 
ایمان و آتش براي اهل کفر مي‌باشد, آن حضرت به این علت؛ 

قسيم الحتَة الثار 

(تقشم کته شست و و تما آزست:( 2): ۱ 

ولي در روایت «ابوالصلت هروي» از امام رضا علیه السلام آمده است که 
آن حضرت نظیر همین چواب را : به مامون عباسي داد. 

و سپس به «ابوالصلت» فرمود: 

مطای تمم او خواب دادم ولمم از جوم شنیدم که از پدراتش ار غلی 
علیهم السلام نقلم مي‌کرد که آن حضرت فرمود: 

قال لي سول اللّه صلي الله علیه واله وسلم یا َِيّ, آلت قسیم الثار َو 
القيامة تقول للتّار: هذا لي و هذا للِ(3). 

«پیامبر به من فرمود یا علي تو تقسیم کننده بهشت و جهثم هستي. روز 
قیامت به آتش جهم مي‌گوئي: این شخص از آن تو و آن شخص از آن تو». 
کا لا لا کر کل 

(1) سوره اعراف آیه 44. 

علل الشرابع باب 130 ص 162, و الفدیر ج 3 ص 299. 

عنهن اعبار التضا به تقل بجار 9 دض 194و یز یت قشم ال 


5 زذیل خطبه 154, و صواعق محرقه آبن حجر ص 124 ذیل حدیت 40. 


افتخار معیار حق بودن 


حدیت علی مَع الحخق: ی ی ی ی ی سا 
ای ات 

السلام فر 

قال سول له صلي الله علیه وآله وپسلم غل عع او و ال قة عل و 
لن یفترقا حلّي پردا علی الحوض یوم القیاقة(1). 

«علي با حقْ است و حقّ با علي است, از هم جدا نمي‌شوند تا در حوض 
و 

و در نقل دیگر فر: ۲ 

علی ۳ عَلی و الْحَوه یدود حبیْما دار عَلیث(2). 
اب 7 
مي‌رود «يعني علي علیه السلام محور حق است»). 

کاعا کر ک< کل 

(1) بحارالانوار ج 38 ص 40 - 27 بطور مشروح از شیعه و اهل سئت نقل 
کرده است, و آبن ابي الحدید در شرح خود ج 9 ص 88 ذیل خطبه 144 
گوید: «ئبّت عندي آأنْ الب صلي الله علیه واله وسلم قال ان مَة مع الْحَو و 
ان لح" یذور مَعة حیتما داز». و الغدیر جح 3 ص 176. 

بحارالانوار جح 38 ص 40 -27 بطور مشروح از شیعه و اهل سئت نقل 
کرده است, و آبن ابي الحدید در شرح خود ج 9 ص 88 ذیل خطبه 144 
گوید: «ئبّت عندي آأنْ الب صلي الله علیه واله وسلم قال ان مَة مع الْحَة و 
ان لح" یذور مَعَة حیتما داز». و الغدیر جح 3 ص 176. 


افتخار با قرآن بودن 


حدیث مع الفرآن: حدیثت «علی مَع الثرآن» از مختصّات امیرالمومنین 
علیه السلام است که درباره هیچ يك از صحابه رسول اللّه صلي الله علیه 
وآله وسلم نقل نشده که گوشه اي از شخصیّت بزرگ آن حضرت را نشان 
مي‌د هد. 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

غلر مه ع الفُرآن و الفُرآن مَع عَلب. لن بفتر ترقا حلي یردا عَلَيّ الحَوّض (1). 
فعلت. با قران امتت و قران‌با کلم است و از بکدیکر دا تضی‌شو‌ند نا ور 
بهشت در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند». 

يعني علي علیه السلام قرآن مجشم است و گفتار و رفتارش گوياي آیات 
قرآن است. 

دم 

(1) مستدرك حاکم ج 3 ص 134 «باب مناقب علي علیه السلام», و 
صواعق محرقة ابن حجر ص 122 «باب فضائل علي علیه السلام». و 
مختصر کنز العمال و مسند احمد (در حاشیه) ج 5 ص 30, و ینابیع المودذة 
باب 20 ص 90. 


افتخار معیار مومن و منافق بودن 


۳ 


حدیث آلا تفه کلاشه. آنن. کفیت. شز استت که علی. سن 
ابیطالب علیه السلام معیار ایمان و کفر است؛ 

فقط مومنان مي‌توانند آن حضرت را دوست بدارند. 

از طرف دیگر فقط منافقان آن جناب را دشمن مي‌دارند. 

این حدیث شریف که کتابهاي شیعه و اهل سّت را پر کرده و از حذ تواتر 
گذشته است از مناقب منحصر به فرد امیرالمومنین علیه السلام مي‌باشد 
یت 
قال رس و الصا لمع خلت ولد با عَلٌِ لا نك الا مُوْمن و لا 
فص الا منافوه(1) 

«اي علي, تو را دوست ندارد جز موّمن, و تو را دشمن ندارد جز منافق» 
حارث همداني گوید: 

روزي علي علیه السلام را دیدم که بالاي منبر رفت. پس از حمد و ثناي 
خداوند فرمود 

قضاءٌ قضاه اللَهْ تعالي عَلي لسان این صلي الله علیه وآله وسلم, ان 
قال: لا بُجبَّني الا مُومنٌ و لا بغصْني الا مُنافق و قدٌ خابِ من افتري(2). 
«خواسته خدا بود که بر زبان پیامبر صلي الله علیه وله وسلم جاري شد 
که فرمود: مرا دوست نمي‌دارد مگر مومن و مرا دشمن نمي‌دارد مگر 
منافق, و دروغ گفت آنکس که ااعاي باطل کرد». 

دم 

(1) ارشاد مفید ص 18, و بحارالانوار جح 39 ص 310 - 346, و صحیح 
مسلم جح 1 ص48 «باب الدلیل علي حسّب الانصار». و صواعق محرقه ابن 
حجر ص 120 حدیت «هشتم از فضائل آن حضرت». و شرح ابن ابي 
الحدید جح 18 ص 173 ذیل حکمت 42 و گوید: «هذا الخبر مرووتٌ في 
الطحاح». 

ارشاد مفید ص 18. و بحارالانوار ج 39 ص 310 -346, و صحیح مسلم ج 
1 ص‌48 «باب الذلیل علي حت الانصار». و صواعق محرقه ابن حجر ص 
120 حدیت «هشتم از فضایل أ حضرت ؟, و شرح ابن ابي الحدید جح 18 
ص 173 ذیل حکمت 42 و گوید: «هذا الخبر مرووثٌ في الضحاح» و نهج 
البلاغه معجم المفهرس حکمت <45. 


افتخار وصیٌ و جانشین پیامبر بودن 


حدیث علي وصيي و خليفتي: ابن اثیر در تاریخ کامل نقل مي‌کند: 

چون آیه (وَآئذر عشپرتك الاقرزبین)(1) نازل شد, رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم طعامي آماده کرد و فرزندان عبدالمطلب را که حدود چهل نفر 
بودند به طعام دعوت کرد. . _ ۱ 

پس از خوردن طعام. پیش از انکه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم شروع 
به صحبت کند, ابولهب با سر و صدا مجلس را به هم زد و حاضران متفژق 
شدند. 

بار دیگر آن حضرت طعامي آماده ساخت و آنها را دعوت کرد و زبان به 
سخن گشود و فرمود: 

فرزندان اما وال نمي‌دانم كکسي به قوم خویش چیز بهتري 
بیاورد که من براي شما آورده ام. من براي شما خبر دنیا و آخرت را آورده 
ام و خدایم امر کرده شما را به سوي ان بخوانم. کداميك از شما در این 
دعوت به من کمك مي‌کند؟ تا برادر و وصیْ و خلیفه من در میان شما 


باشد.؟! 
سورو ِ -- 2 2 1و رم پ ]. 9 ] ج فرگ 
فایکم يوازژني علي هدا الامر علي ان یکون اخي و وَضَيي خليفتي فِ 0 


9 بن ایبطالب ِ» السلام مي‌فرماید: 

را ر شما هستم, 

آن حضرت دست به گردن من نهاد و فرمود: ِ ِ 

ها ایض یه یی مر فا فها آب اظ تا 

«همانا این 27 برادر و وصي و جانشین من در صتان شماست, از او 
مدعوّین به حالت خنده و مسخره پراکنده شدند. 

و به ابي طالب مي‌گفتند: 

تو را امر کرد که از فرزندت علي فرمان شنوي و اطاعت کني. 

این حدیثت شریف از روایات مسلم فریقین و از دلائل امامت امیرالمومنین 
عانه ااسلام اس وه سا موی سول دا صلی الام.عاید ماه 
وسلم از اول بعثت, امامت را از نبوت جدا نمي‌دانست.(2). 

ک کا عا کل کل 

(1) شعراء آیه 224. 

تاریخ کامل جح 2 ص 42 (فصل انذار عشیر خ), و سیره حلبیه جح 1 ص 461 


الحدید ج 13 ص244 شرح خطبه 238 قاصعه و المراجعات ص 110, و 


تفسیر برهان ذیل آیه شريفه, و بحارالانوار ‏ 38 ص 26 - 1. 


علیٌ یَعسُوبٍ الدین: لفظ «یعسوب» به معني رئیس بزرگ و سرپرست 
بزرگ اسلام است(1). ۳ 
1 خجا ضلی الم علبت. واه فسلم فرتارة اضر الفخمتين. علید الستلام 


ِ 15 اک شید السلمن فقوت القوفتيه ع آمام الغفیم وهاید |۳۰2۱ 

المحلین(2) 1 , ۲ 

«اي علي؛ تو بزرگ و رهبر مومنان و امام پرهیزگاران, و رهبر زنان با 

ايماني». 

این ابي الحدید در شرح کلام امیرالمومنین که فرمود: 

آتا بعسوت آلخومتن و المال تعسوت الککار 

مي 9 ۱ 

اس مه سا سین شتا ی اه له سا ام سا حصرم 

امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

با پاوتم اس 

آئت یَعسَوب الذین 

ار بر یه لفط 

آکت -9 یعسو ۱ ۱ 

1 معني برمي گردد, يعني او را رئیس موّمنین و سیّد آنها 

قرار داده است.(3). 

و در مقذمه شرح خویش گفته است: 

در اخبار اهل حدیث, کلامي درباره علي علیه السلام از رسول ال صلي 

‌ علبه واه وفلم عل کم کشا نتاس لهس ات سر 
د. 

ات شوت این الهال روت ث الم 

«اي علي تو رهبر دین, و مال, رهبر گمراهان است» 

و در روایت ديگري آضژه است: 

هذا یَعَسُونب الدّین 

«اين علي رهبر دین است» 

این دو روایت را احمد بن حنبل در مسند خود و ابونعيم در حلية الاولیاء نقل 

کرده است:(4) ناگفته نماند؛ این منقبت از مناقب منحصر به فرد امام 

علي علیه السلام و از دلائل خلافت اوست. 


اعا عاع< کل 


(1) در لغت آمده: «الیعسوب؛ الرئیس الکبیر, یقال هو یعسوب قوهه» در 


اصل نر و امیر زنبور عسل را گویند. که اهل لغت گفته اند: «الیعسوب؛ 
کر التحل و امیژها». 

بحارالانوار ج 38 ص 166 -126 حدود ده روایت از شیعه و اهل سئت در 
این رابطه نقل شده است. 

شرح ابن ابي الحدید جح 19 ص 224 ذیل حکمت 322. 

شرح ابن ابي الحدید ج 1 ص 12 مقذمه, کنز الاعمال هامش مسند احمد. 


افتخار رهبري مومنان 


حدیث عَلِیٌ ول ل مُوْمنِ بدي: این فضیلت منحصر به فرد حضرت مولي 
ات ی ام 1 از دلائل امامت و خلافت آن حضرت است. 
ال که کس رال دا سای اه ام وا مس سای 
امام علي علیه السلام مور 

آئت ول کل مَوْمنِ بَعدي و مَوْمتَة 

«اي علي؛ تو رهبر هر زن و مرد موّمن, پس از من مي‌باشي».(1). 

کلاعلا علا ع< کل 

(1) ذهبي نیز در تلخیص مستدرك ج 3 ص 134 آنرا نقل نموده است؛ 
احمد بن حنبل در مسند خود ج 1 ص 331 و ترمذي در صحیح خودج 5 ص 
ی اه و ول مور 
کنز العمال هامش مسند احمد منقول است, و مشروح مطلب در الفدیر ح 
و ار هر افیف ی اه ردو مت در 
جاکم دص 3 1 


افتخار رهبري پرهیزگاران 


صویت ع ؟ اماه انیت ار رسول الله صلی له یه و الم دسام قل زد 
که فرمود: 1 

وج ال في تلاث, له سید الُْسمین و امامْ الفتّفین و فاعذ الق 
۱ ۰ 

ان خدا| صلي الله علیه وآله وسلم فر مود: 

سه بار نسبت به علي علیه السلام به من وحي شد که علي علیه السلام 
بزرگ مسلمانان, و رهبر پرهیز گاران, و امام زنان با ایمان است » 1(۰). 

کلا کل کلا علا کل 

(1) مستدرك صحیحین ج 3 ص 136, و صحیح بخاري, و مختصر کنز 
العمّال, حاشیه مسند احمد ص 34, و المراجعات ص 150. 


خی اس لخن رصول خط سین الله فلمم له مساو نع هی 
بن ابیطالب علیه السلام لقب مبارك «امیرالمومنین» داد که جاک از 

ی 

الف - انس بن مالك نقل کرد که: 

شاوی رس اه ام صای اه خن الم وس بقصی ی که با هو نی 

حضرت در منزلِ ام حبیبه باشد, یت براي وضویش آوردم, فر مود: 

با انسنه ی کل علیت السا عدمن هدا الاب امن العومفن و بر القضتن: 

َقدم الّاس سلما و یرهم عِلما و رجَخهم جلما(1). 

«اي انس الآن از اين در امیرالمومنین و خیر الوصیّین, اوّل كسي که 

اسلام آورده کسی. که از .همه: علم او بیشتر است: کسی که از همهه: مردم 
و بردباري او بیشتر است وارد مي‌ شود ». 

آتس مي‌گوید: 

ایا ابا این فص از قوم من ماش 

کمي نگذشت که دیدم علي بن ابیطالب علیه السلام داخل شد, در حالیکه 

وت وضو مي‌گرفت: مقداري از آب وضو را به صورت آن حضرت 
سید 

ب - شیخ مفید در روایت ديگري به سند خود از ابن عباس نقل مي‌کند که: 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم به ام سلمه فرمود: 

(سععي و اشهدي هذا علیث امیژالمومنین و سید الوصیین 

«اي ابن عباس بشنو سخن مرا و شهادت ده که این شخص طلی؛ 

امیرمومنان و و امامان است». 

0 ی ای ای 

بت اناد که تست 

گفت: وصیت کرده ام. 

گفتند: به کدام کس؟ 

اس ال نو 

گفتند: به خلیفه سوم؟ 

کته نیت اض الم ی غلی ین اتطالت که اف ام مین رای رن 

ات ارت 

د - خبر بريدة بن خضیب آسلمي که میان علماء مشهور است با سندهائي 

که شرح آنها طولاني مي‌شود, او مي‌گوید: 

وا هی کات حالف سار سیف مت ام فرم وا 

هفت نفر بودیم از جمله ابوبکر, خلیفه دوّم, طلحه و زبیر» که: 


شا علن عل امرخ لته 

ده علی که الشلام با کل ا اهامای کف 

عاه ان یت ره فظ با افاصومی رای کر نا اهر زا 
زنده و در کنا ر ما بود.(2). 

ه - عياشي در تفسیر خویش نقل مي‌کند: 

قزر دصر هام هان کل لیام اج سوق کف 

الشاا و علیت با اهر الموهن 

امام ۳ علیه السلام پا خاست و فر مود: 

شا ایا ان ی اس که 
این اسم, نامیده است. 

گفتم: امام قائم شما با کدام نام خوانده مي‌ شود ؟ 

فرمود: به او گویند: ۲ 

السّلامٌ عليك با بفبَة بت الله, السّلامٌ عَليك یا اب سول الله(3). 

قاام تا له لسای هلب سار فر تور 

یا فص لَم یُسَمّ یها و الله بَعْدَ عَلِيٌ آمیرالمُوْمنین الا مُفترٍ کِدابْ الي یوم 
لاس هدا) ٩۳‏ 1 

«اي فضیل, به خدا قسم جز علي بن ابیطالب به این اسم «امیرالمومنین» 
خوانده نشده. مگر افترا گر دروغگو». 

کا عا کل کل 

اراد تسه هی و ای 2 ور بخارالنوار خ 7 ص 340 -290, 
پنجاه صفحه به این مطلب اختصاص داده ات و علامه اميني در الغدیر جح 
شا ان حلته ااولاه ایغ و با طر نم اه 
ابن عبّاس و نیز در ج6 الفدیر ص 80 از حلیةّ الاولیاء و مناقب خوارزمي, و 
فراند الشحظین وه یر ال کردم ات 

تفسیر عياشي 0 1 ص‌ 60 2 ذیل ايه 117 سوره نساء. 

فخارااتدار ج 7ص 318 


اصول و فروع مباني اعتقادي 


خطوه ال 1 وت ا یاه 


اشاره 


ترجمه: خطبه 110 
(اين خطبه قبل از سید رضي در میان دانشمندان به خطبه دیباج معروف 
بود.) 


الفطره؛ واقام لصّلاه فا ال ٍب الز 9 چ کر ۰ و 
شهر رَمضان فانة جنة من العقا ب" وخ البیتِ وَاعیّماژة اهم فیان لففر 
ویرَحهان الالب. وصلهٌ الّجم فالها علراغ في القال,ومَتسَاة في الأجَل: 
وضَدقة | 1 فانها کف الحَطيية؛ وصَدقَة العلانية فانهاتدفع ميتة الشوء 
وسیانةالعقزوف قاتا تقی تضارع آهوان. آفیضوا في دک اه قاله خسن 
الزکر وازیو ی ۱ ین ان ی الوَعد, وافتذوا بهذي 
تبیکه فان ْ ۳ هی 5 0 سنته فایچ هدّي ۳ 


ترخفه: زو آمرد برحی از سباتی اعتفاد 

همانا بهترین چيزي که انسان‌ها مي‌توانند با آن به خداي سبحان نزديك 
شوند, ایمان به خدا,و ایمان به پیامبر صلي الله علیه وآله و جهاد در راه 
خداست. که جهاد قله بلند اسلام. و یکتا دانستن خداء, بر اساس فطرت 
انساني است., بر پا داشتن شا این سا سای ماع زکات تکلیف 
واجب الهي. و روزه ماه رمضان سپري برابر عذاب الهي است, و حج و 
عمره, نابود کننده فقر و شستشو دهنده گناهان است. و صله رحم مایه 
فزوني مال و طول عمر, و صدقه هاي پنهاني نابود کننده گناهان, و صدقه 
آشکارا: مرگ هاي ناگهاني و زشت را باز مي‌دارد. و نيكوکاري, از لت و 
خواري نکم .فی‌دارد. به یاد.خدا باشنید که تیکو‌ترین. ذکز است:. و آن چه 
پرهی زگاران را وعده دادند آزژی کنیا که وعده خدا| راست ترین وعده 
هاست, از راه و رسم پیامبرتان پيروي کنید که بهترین راهنماي هدایت 
است., رفتارتان را با روش پیامبر صلي الله علیه واله تطبیق دهید که 
هدایت کننده ترین روشهاست. 


عم - 


9 ۰ که 1 ۲ | 

وتعلْموا الفْرآن قالّة خسن الحدیت. وتقهوا فیه اه بیغ او 
۵ و > ]0 گِ ۳153 

وَاسْتسْقُوا بئورو اد شتا السٌذور ۱ تلاوتة قالّة لقع القصص. 


ّ 


أ 
وان العالم العامل بَقیر علمه کالجامل الا لذي لا بشتفیو من جقله ۲ 
لخد ۰" له رم وَفو عثَد الله ألَوَمْ 

ش فران 

و قرآن ر ۱ گفتار است, و آن را نيك بفهمید که بهار 
دلهاست, از تفر آن شفا و بهبودي خواهید که شفاي سینه هاي بیمار است.؛ 
و قران را نیکو تلاوت کنید که سودبخش ترین داستان هاست, زیرا| عالمي 
که به غیر علم خود عمل کند. چونان جاهل سرگرداني است که از بيماري 
ناداني شفا نخواهد گرفت, بلکه خجت بر او قوي تر و حسرت و اندوه بر او 
ثابت و در پیشگاه خدا سزاوار سرزنش است. 


3 1 


خطیه 199 از ااراایه 


اهشية الصلاة و فوائدها 


72 


تعاهذوا مر الصّلَاق, ء وحافظوا | عله وایستکیژوا منهاء وَتَقَرّبوا بها. 

۶ قائتهّا «کاتت عَلّيِ الْمَوْمنین مَوَفوتا», 

لا تسْمَعُون اي جَوّاب هل رن سِئْلوا: 

«ما سَلَکكَمْ في سقر؟ قالوا: لمْ تك و هن اْمْصَلْین». 5 
واتها لتحتٌ الدئوت حتّ الورق, وَئطلفها اطلاق الربق, وَسْعها سول ال 
صلي الله علیه وآله بالحَمَة تون عَلي باب الرَجُلِ . قهو تس متا في 


الوم واللبلة میس مَرّاتِ, قما عسي آن يبْقي عَلَیّه من الدَرن؟ وق رف 


_ 0 


۱۳۹ ۲ ما ۳ هِ ۰ ٍِِ#«۳ | سر م۳۳ مه سس "۳ و بر 
حقها رجال من المَوْهنین الذین لا تشْعَلهْم عَنها زيتة متاع, ولا فِرَهْ عَبنِ من 


ولد ولا مال. یِمول اللهٌ سْبْحَاتَةٌ: «رجال لائلهيهم َجارَة ولا بیعْ عَن ذکر الله 
واقام الصا واپتاء الرْکاه». . . . .  .‏ مس سب هر 
وکان تَسول الله صلي الله علیه وآله تصبا بالصّلاة بَعْد الَبُشیر له بالجتَة, 
لِقَوّلِ الله سْبْحَاتَه 


«وامرّ أَهلّكَ بال۳لاخ واضطبر عَلیَْا», 

قکان یأر بها له وتطیژ لها تفسة. 

ترجمه: ره اورد نماز ۳ 

مردم! نماز را بر عهده گیرید, و آن را حفظ کنید. زیاد نماز بخوانید. و با 
نماز خود را به خدا نزديك کنید؛ «نماز فریضه واجبي است که در وقتهاي 
خاص بر مقمنان واجب گردیده است» (1). 

آبا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمي‌دهيد. آن هنگام که از آنها پرسیدند: چه 
چیز شما را بدوزخ کشانده است؟ گفتند: «ما از نماز گذاران نبودیم» .(2) 
همانا نماز! گناهان را چونان برگ هاي پاييزي فرو مي‌ریزد. و غل و زنجیر 
گناهان را از گردن‌ها مي کشاید, پیامبر اشلام ضلي الله علیه واله نماز را 
به چشمه آب گرمي که بر در سراي مردي جریان داشته باشد, تشبیه کرد 
اگر روزي پنج بار خود را در آن شستشو دهد, هرگز چرك و آلودگي در بدن 
او نماند. همانا كساني از مومنان حق نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز 
بازشان ندارد. و روشنايي چشمشان يعني اموال و فرزندان مانع نمازشان 
نشود. خداي سبحان مي‌فرماید: «مرداني هستند که تجارت و خرید و 
فروش, آنان را از یاد خداء و بر پا داشتن نماز. و پرداخت زکات باز 
نمي‌دارد.» (3) رسول خدا صلي الله علیه واله پس از بشارت به بهشت. 
خود را در نماز خواندن به زحمت مي‌انداخت, زیرا خداوند به او فرمود: 
«خانواده خویش را به نماز فرمان ده و بر انجام آر شکیبا باش» .(4) پس 
پیامبر صلي الله 0 وآله پي در پي خانواده خود را به نماز فرمان مي‌داد, 


و خود نیز در انجام نماز شکیبا بود. 
کاعا عع< کل 
(1) نساء آیه 103. 


نور آیه 37. 
طه آیه 132. 


افقية الز حاق و ادها 


ترجمه: ارزش و ره اورد زکات 

همانا پرداخت زکات با نماز, عامل نزديك شدن مسلمانان با خداست. پس 
آن کس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد, کفاره گناهان او مي‌شود. و 
بازدارنده ۲ نگهدارنده انسان از آقتشن جهنم است. ینس نباید به آن چه 
پرداخته با نظر حسرت نگام کند, و براي پرداخت زکات افسوس خورد, ۳ 
آن کس که زکات را از روي رغبت نپردازد, و انتظار بهتر از آن چه را 
پرداخته داشته باشد, به سنت پیامبر صلي الله علیه واله نادان دنت و 
پاداش او اندك, و عمل او تباه و هميشه پشیمان خواهد بود. 


اداء الامانة 


۱۹4 : مسوولیت اداي امانت 

يكي دیگر از وظائف الهي, اداي امانت است, آن کس که امانتها را نردازد 
زیانکار است, امانت الهي را بر آسمانهاي برافراشته, و زمينهاي گسترده 

و کوه هاي بپا داشته, عرضه کردند, که از آنها بلندتر, بزرگتر, وسیع تر 
یافت نمي‌شود امّا نپذیرفتند اگر بنا بود که چيزي به خاطر طول و عرض و 
توانمندي و سربلندي از پذیرفتن امانت سرباز زند انان بودند. اما از کیفر 
آلهي ترسيدند. و از عواقب تحقل امانت آگاهي داشتند, که ناتوانتر از آنها 
ک ‏ ا ۱ ۱ ۳ ۱۰ 
نادان است » (1). 

اد ماد 


(1) سوره احزاب آیه 72. 


نج را 0 ابو مج ]1 زر 9 ]هه ۱[ رو ووي ج + 11 ای 

ان ال سْتْحاتَة وتعالي لا بَحَقي یه ما الما مُفترِفون في هم وَتها رهم 
1 - هه | ]| 1 1 9 9 و عو . .] مه وو وو 
لطفَ ات خبرا, واحخاط مد علما. اعصَاو کم سهود۵؛ جَو| جروده؛ 


همانا بر خداوند سبحان پنهان نیست آن چه را که بندگان در شب و روز 
اتجاق می‌تهیر کف حضها سر اعمال اما آگاه آمته ما علم خش بر اس 
احاطه دارد, اعضاء شما مردم گواه اوء و اندام شما سپاهیان اوء روان و 
جانتان جاسوسان اوء و خلوت هاي شما بر او اشکار است. 


خطبه 049 نهچ البلاغه 


العَلو قلا یت و و هه 
ت 1 
۰ ۱ ی ء من خلقه. ولا فرب 
یطلع العْقول عَلي تخدید صفته, ولمّ یحجْبها عَن 9 مغر فتو, هو 
ءِ و عء 2 ی 3 ع و بو لا 
م الَوِجُْود, علي افْرار قلب ذي الجْخود. تعالي اللة عقَا 
و5 


3 
/ 


ژِ- 


الجاجذون له عَلوّا کبیرا! 


انستایش خداوندی دا سزاست که از اشرار نهان‌ها آگاه است, و تشانه هاي 
آشكاري در سراسر هستي بر وجود او شهادت مي‌دهند. هرگز برابر چشم 
تنند حار ظاهر تضف کر دو: نه چشم كکسي که او را ندیده مي‌تواند انکارش 
کند: و نه قلبي که او را شناخت مي‌تواند مشاهده اش نماید, در والايي و 
برتري 9 پيشي گرفته, پس از او برتر چيزی نیست, و آنچنان به 
مرتبه بلند او 1 از پدیده هایش دور نساخته, و نزديکي وب پدیده ها, او را 
مساوي چيزي قرار نداده است. 
عقل‌ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته, اما از معرفت و شناسايي خود 
باز نداشته است. 

پس اوست که همه نشانه هاي هستي بر وجود او گواهي مي‌دهند و دل 
۳ منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است, خدايي که برتر از گفتار 
یه کند کان,هستدار عنگران است. 


خطبه 065 نهج البلاغه 


سل 
معرفة الله , ض ۳ ی ر و تابن وگن ‌ مم ِ 
الْحَفْذٌ له الّذي لَمْ تشیق له حَالْ خالاء قَیکُونَ أا قَبّلَ آن یَکُون آخراء 
سح م را [ ع- و ح مج -| ]1.1 
۰ 1 یکون باطنا معا ح 72 و دلیل ول ۳2 بل ۵۶2 و 
: و حدة عيیره قلیل, عزیز کیره دلی. گوي یره 
بره 


ستایش خداوندي را سزاست که هیق صفتي بر صفت دیگرش پيشي 
نگرفته تا بتوان گفت: پیش از آن که آخر باشد اوّل است و قبل از آن که 
باطن باشد طاهر است: هر واحد ه عمایی خر اور اندت است, هر غریره 
جز او ذلیل, و هر نيرومندي جز او ضعیف و ناتوان است., هر مالكي جز او 
بنده, و هر عالمي جز او دانش اهوت است, هر قدرتمندي جز اوء حاحیت توانا 
و زماني ناتوان است. هر شنونده اي جز خدا در شنیدن صداهاي ضعیف کر 
و برابر صداهاي قوي, ناتوان است و اواز هاي دور را نمي‌شنود. هر بیننده 
اي جز خدا, از مشاهده رنگهاي ناپیدا و اجسام بسیار کوچك ناتوان است, 
هر ظاهري غیر از او پنهان. و هر پنهاني جز او آشکار است. مخلوقات را 
براي تقویت فرمانروايي, و يا براي ترس از آينده, يا ياري گرفتن در مبارزه 
با همتای خود., با برای فحر و مباهات شرکان: .و با سنژه جويي: عخالغان 
نیافریده است. بلکه همه, افریده هاي او هستند و در سایه پرورش اوء 
بندگاني فروتن و فرمانبردارند. خدا در چيزير قرار نگرفته تا بتوان گفت در 
آن جاست. و دور از پدیده‌ها بیست ۳ بتوان گفت از آنها جداست. آفرینش 
موجودات او را در آغاز ناتوان نساخته, و از تدبیر پدیده هاي آفریده شده 
باز نمانده است؛ نه به خاطر آن چه آفریده قدرتش پایان گرفته ۵ ون ان 


چه فرمان داد و مقذر ساخت دچار تردید شد. بلکه فرمانش استوار, و علم 
او مستحکم, و کارش بي تزلزل است, خدايي که به هنگام بلا و سختي به 
او امیدوار, و در نعمت‌هاأ از او بیمناکند. 


خطمه 79 بت ااراایه 


وقد سأله ذعلب اليماني فقال: هل رایش‌ رب ها آمیز ااجوفتین ؟ فعال عاید 
السلام: آفاعبد ما لا آري؟ فقال: وکیف تراه؟ فقال: 
معرفة اللّه, 


تذ رک اون بمشاهدة العیان, وَلکن د رکه لوب با تانق الٍیمان 
قرب من الأسْتَاء یر ملایس, بَعبد ملها عَْر مُناین. مُتکلْخْ لا يروية. ری لا 


بهمَة, ضانغ لا بجارخة. 
لطیف لا بیوضف بالخقاء کبیر لا ؛ٍ یوضف ث بالجقاء, بصیز لا پوحف با لکارتظ: 
02 بالَقة یر تقو اجه لِعطَمته. , وَتجب وس تا نید 
ترجمه: خطبه 179 
(ذعلب يماني پرسید: «اي امیرمومنان آیا پروردگار خود را دیده اي؟». 
پاسخ فرمود: «آیا چيزي را که نبینم مي‌پرستم؟». 

گفت: «چگونه او را مي‌بيني؟». فرمود:) 
خداشناسي 
دیده‌ها هرگز او را آشکار نمي‌بینند. اما دلها با ایمان درست او را در 
مي‌يابند, خدا به همه چیز نزديك است نه آن که به اشیاء چسبیده باشد, و 
از همه چیز دور است نه آن که از آنها بیگانه باشد, گوینده است نه با 
انديشه و فکر, اراده کننده است نه از روي آرژه و خواآهش: سازنده است 
نه با دست و پاء لطافت دارد ته آن که بوشیده و مخفی باشد. بزز ک. است 
نه با ستمکاري, بیناست نه با حواس ظاهري, مهربان است نه با نازك دلي, 
سرها و چهره‌ها در برابر عظمت او بخاك افتاده, و دلها از ترس او بي 
قرارند. 
(و براي شناخت «راه هاي خداشناسي» در نهج البلاغه به خطبه هاي 182 - 
5 - 155 - 91 - 1 و 185 مراجعه شود.) 


پیامبر شناسي 


خی 072 تیچ |البلاشه 


اشاره 


«علم فیها الناس الصلاة علي الثبي صلي الله علیه وآله» 
ترجمه: خطبه 72 


خصائص الرسٌول الاأعظم 


اللهْمٌ دَاجي الْمَدْحَوَاتِ, ودَاعم الَمَسْمُوکاتِ, وجایل القلوب عَلي فطرنها: 
شفیها وسعیدها. 

اجعل سَرائفت صلوانك, وَتوَاميِ برکانك, علي مَحَمّ عَبدك ورسولك الحَاتّم 
لا سبق, والقاتح لِمَا انقلق, وَالْمَعَِن الحَفت یالکو والهافم جَیِشَات 
الباطیل, والدامغ صَوّلاتِ الاصالیل, کم حَملَ قاضْطلع, قایما بأمرك, 
فشتوفزا في عَصَایك. ی یر تال عَنْ فَذُم, ولا واه فر - 
خافظا لعهدك, مَاضیا تقاذ أَفرك؛ ختي اوري قبین آلقابس, واضصَاء 
الطریق للخابط, وهدیث بو القلوت بَعَد حَوْصَاتِ الفتن ولا تام. ِِ 
واقام بمقوضحاتِ الاغلام, و تیزات لأخگام, فهو آميتك لمَأَمُون, وَحَازن علمك 
المخژون, وشهيدك یوم الخین, وَبعيتك بالحق, ورَسَولّكَ اي الحلق. 

ترجمه: ان ۲ 

بار خدایا! اي گستراننده هر گسترده. و اي نگهدارنده آسمان ها, و اي 
افریننده دلها بر فطرت هاي خویش, دل هاي رستگار و دل هاي شقاوت 
زده. گرامي ترین درودها و افزون ترین برکات خود را بر محمد صلي الله 
علیه وآله بنده و فرستاده ۳ اختصاص ده, که خاتم پیامبران ده است. 
و گشاینده درهاي بسته و آشکا ر کننده حق با برهان است. ۱ 
دفع کننده لشگرهاي باطل, و در هم کوبنده شوکت گمراهان است. آنگونه 
که بار سنگین رسالت را بر دوش کشید. و به فرمانت قیام کرد, و به 
سرعت در راه خشنودي تو گام برداشت, حتي يك قدم به عقب بر نگشت, 
و اراده او شُست نشد, و در پذیرش و گرفتن وحي, نیرومند بود, حافظ و 
نگهبان عهد و پیمان تو بود. و در اجراي فرمانت تلاش کرد تا آنجا که نور 
حق را اشکار, و راه را براي جاهلان روشن ساخت., و دلهايي که در فتنه و 
گناه فرو رفته بودند هدایت شدند. 

و ات ای فراي راک بسن آسباس 
امین, و مورد اعتماد. و گنجینه دار علم نهان توء و شاهد روز رستاخیز, و 
برانگیخته تو براي بیان حقاثق, و فرستاده تو به سوي مردم است. 


الدعاء للرسول 


للم افیتخ له مَفسحاً في طِلك؛ وایزم مضاغقات الحَیر من قطلك. 
الم واغل کلی بتَاء این بتاءه, واکرم لدَيك هنن . وأمد له تورخ» 


واجزه من ابعایْك له مَْبول السْهادة, مَرضيّ الْعقالة دا عطق عَدل. 
وَجْطبَة قصّلِ. 5 ۳ 
للم اجمغ بیتتا ور یه في برد العیُش وقزار العْمَة, وَفتّي السَهَوَاتِ, وأَفُوَاء 
اللدات. هرحاء الاَة. وَمْنتَهي الطمانيتة, وَیْحَف الْكَرَامَة. 


ترجمه: ا ‏ ی ال له 

بروودگار ۱۱ بدای. یار صلی. الله. علبه وله در شبانه لط خرن بای | 
وسعتي بگشاي, و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. ۰ 
خداوندا! کاخ آیین او را از هر بنايي برتر, و مقام او را در پیشگاه خود 
گرامي دار. نورش را کامل گردان, و پاداش رسالت او را پذیرش گواهي و 
ار را وا را ۱ 
کننده حق از باطل بود. بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت هاي 
جاویدان, و زندگاني خوش, و آرزوهاي برآورده, و خواسته هاي به انجام 
و ای سا 


با ارزش, جمع گردان! 


خطبه 104 نهچ البلاغه 


مکاسب لبعثة ایب صلي الله علیه وله _ 
آقا بَعذء قلِّ اللّه سُبحاتة تعت محقداً 

اْعرب یفرا کتاا وا َدَعي وه ولا وخبا , ۳ 
ح ین أَطاعة من عصاة, بَسُوفهم [لي علجانهم؛ ونتایز بهغ السَاعة آن 
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كِ ما مه فش ول کلاته وش ولا وَهَنَتٌ. 

چام اللّه لا الا طل ی تي أخرج الْحَقٌ من خاصرته! 

وقد تقدم مختار هذه 7 ۳ وجدتها في هذه الرواية علي خلاف ما 
ستیق صتن. زيادة متقضان» فا وخت الحال اتباتها کانید: 

ترجمه: خطبه 104 

ره آورد بعثت پیامبر صلي الله علیه وآله 

پس از ستایش پروردگار همانا خداوند سبحان. حضرت محمّد صلي الله 
غلیه واله.ر | میغوت فرهوت کر روز کاراتی که عرب کنایی تخه‌انده و ادقاق 
وحي و پيامبري نداشت. 

پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله با یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا 
آنان را به سر منزل نجات کشاند, و پیش از آن که مرگشان فرا رسد آنان 
را به رستگاري رساند. با خستگان مدارا کرد, و شکسته حالان را زیر بال 
گرفت تا همه را به راه راست هدایت کرد, جز آنان که راه گمراهي 
پیمودند, و در انها خيري نبود. 

همه را نجات داد, و در جایگاه مناسب رستگاري, استقرار شان بخشید, ۳ 
آن. که اسیات: ز تذ ی ابا به: خر نش در اجره تیزم نان نی نید 

به خدا سوگند! من در دنباله آن سیاه بودم, تا باطل شکست خورد و عقب 
نشست. و همه رهبري اسلام را فرمانبردار شدند, در این راه هرگز ناتوان 
نشدم, و نترسیدم, و خیانت نکردم. و سستي در من راه نیافت. 

به خدا سوگند! درون باطل را مي‌شکافم تا حق را از پهلویش بیرون کشم. 


قسمتي از خطبه 087 نهح البلاغه 


«قَأَب تَذْهَیُون»؟ «وأئي ثوّقَکون»! والاعلام قَايْمَة: والا یات ۱ والْعتارٌ 
مَيْضُوَة فان ج بتاغ یکم! وکیّف تَعَْهُونِ 0 م! وَهم الحق؛ 
لام , الذین, والستة الصدّق! ال لوهم خسن متازل لب وردُوهمٌ 
رود لهیم آلعطاش. اما لس حَدوها عّن خاتم الَبيين صلي الله علیه 
واله: «نْهْ یموث مب مات متا ویس بهقیت. ِِِ مَن بلي 1 لین یبال ». 
لا تشولوا 4 یقا ِ ی فان کت العق فتم 


ر2 , و و 5 
و منها: حلي یَظِنّ الظان ان الا تن له عَلّي بني ۳ تَمَتَحَهم دیژها, 
وَلوردَهمْ صفوها, ولا برقع عَنْ هذو ۳ هط ولا سَیفها, ودب الظانٌ 
لذلت: 


بل هي مج من آذیذ العیّش بَتطعَمُوتها برَهة, : ۳ وتا جُمَلَةَ! 
ترجمه: مردم! کجا مي‌روید؟ چرا از حق #ِ 9 پرچم هاي حق 
برپاست و نشانه هاي آن آشکار است, با اینکه چراغ هاي هدایت روشنگر 
راهند, چون گمراهان به کجا مي‌روید؟ چرا سر گردانید؟ در حالي که عترت 
پیامبر شما در میان شماست, آنها زمامداران حق و یقینند؛ پیشوایان دین» و 
زبانهاي راستي و راستگویانند, پس باید در بهنرین منازل قرآن جایشان 
د هید و همانند کت را رم که به سوي 1 شتابانند, به سویشان هجوم اورید. 
اي مرو اخفقه راد ات ساسران سا رید کم ی 
هر که از ما مي‌میرد. در حقیقت نمرده است و چيزي از ما کهنه نمي‌شود. 
ان تسوا مسا ساره اد اب ام ات 
ناآگاهانه انکار مي‌کنيد. 
هت کی:ها اماه علی عله اسان ۱ 
مردما! عذرخواهي کنید از کسي که دليلي بر ضد او ندارید. و ان کس من 
مي‌باشم. مگر من در میان شما بر اساس «ثقل اکبر» که قرآن است عمل 
نکردم؟ و «تقل اصفر» عترت پیامبر ضلي. الله علیه والةه را ذر هیان شما 
باقي نگذاردم؟ مگر من پرچم ایمان را در بين شما استوار نساختم؟ و از 
حدود و مرز حلال و حرام اگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن عافیت را با عدل 
خود به اندام شما نیوشاندم؟ و نیکیها را با اعمال و گفتار خود در میان شما 
رواج ندادم؟ و ملکات اخلاق انساني را به شما نشان ندادم؟ پس وهم و 


گمان خود را در آنجا که چشم دل ژرفاي آن را مشاهده نمي‌کند. و فکرتان 
توانايي تاختن در ان راه را ندارد, بکار نگیرید. 

برخي از همین خطبه است: 

اخبار غيبي نسبت به اینده بني امیه 

تا آن که برخي از شما گمان مي‌برند که دنیا به کام بني امیّه شد, و همه 
خوبیها را افزون به انها سپرده و انها را از سرچشمه خود سیراب کرده, و 
تازیانه و شمشیر شان از سر این افّت کنار نخواهد رفت. 

کساني که چنین مي‌اندیشند در اشتباهند, زیرا سهم بني امیه تنها جرعه اي 
اند ی لت بخش است که مذتي آن را مي‌مکند سپس همه آن چه را 
که نوشیدند بیرون مي‌ريزند. 


قسمتي از خطبه 109 نهج البلاغه 


تَحنْ شجره 2 ومحطً الرسالة, وَمُحْتلَف الْمَلَایْة, ومَعَادن اللم, وَیتا بیع 
۳ تاصرتا وتا سطه ال خمور دنا وَمبفضتا بط السَطوق 
ترجمه. : قسمتي از خطبه 109 ٍ 
ما از درخت سرسبز رسالتیم, و از جایگاه رسالت و محل امد و شد 
فرشتگان برخاستيم. ما ی دانش و چشمه سار هاي حکمت الهي 
هستیم. یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کینه 


قسمتي از خطبه 097 نهج البلاغه 


اشاره 


0 


انظژوا هل ب یت تبیکُم الوا سَفْتَهم. وائیغوا رهم فلن بُخر بحَرجُوكم من 
هَدّي. وَلن نوک في ردّي. فان ان توا الیو وَاِنْ تَهَصّوا ۳ 
تسَيفُوهَمٌ فَتضلواء ولا تتاژوا عَلهْمْ فقتهلکوا. 

مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید, از آن سو که گام برمي دارند بروید, 
قدم جاي قدمشان بگذارید. انها شما را هرئگز از راه هدایت بیرون 
نمي‌برندر و به پستي و هلاکت باز نمي‌گردانند. اگر سکوت کردند سکوت 
کنید, و اگر قیام کردند قیام کنید, از آنها پيشي نگیرید که گمراه مي‌شوید. 
و از آنان عقب نمانید که نابود قت کر زید: 


ِِ 


فرقابت اشیهات )لا 


لد رأَیْثْ آضحاب مُحَمَّدٍ صلي الله علیه وآله, ققا آتق اخدا بسیقفهم منم 
لد کائوا یطیحون شغناً عبر وَقد و بائوا سْحّدا وقیاما, شین تن جباههم 
وَحذُودهمّ, ویقفون علن مثل الخثر من کر معاد هم ! کان ی بین ینم رکب 
المعرّي من طول سُجوده! ادا دک ال همَلّت آعیلهم حا حنّي تبل جیهم 
دا کمَا یمیذ الشجر یه م م الریح ااخ خَوفا من العقات ِ 
لاب 

رنه فضقت: تخاب پیامبر صلي الله علیه وآله 

من اصحاب محمد صلي الله علیه وله را دیدم, اما هیچکدام از شما را 
همانند آنان نمي‌نگرم. آنها صبح مي‌کردند در حالیکه موهاي ژولیده و چهره 
هاي غبار آلوده داشتند. شب را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت 
هی کذرآتدند: و پيشاني و گونه هاي صورت را در پیشگاه خدا| بر خاك 
مي‌سایيدند, با یاد معاد چنان ناآرام بودند گویا بر روي آتش ایستاده اند, بر 

پيشاني آنها از سجده هاي طولانير پینه بسته بود (چون پینه زانوهاي بزها) 
اگر نام خدا برده مي‌شد چنان قی کونستند که کزان هاي آنان تر مق‌تشند. 
و چون درخت در روز تند باد مي‌لرزیدند, از كيفري که از آن بیم داشتند, یا 
براي پاداشي که به آن امیدوار بودند. 


خوه 39 ریم اراد 


فضائل اهل الییت علیهم السلام ۱ 
فة عْش العلم, وموث الجهل. بُيرة لفق عن علمهغ وطاجزة عن 


بَاطنهم, َضَمَيْهُم عن جکم ِِ بل ۳۳ لا یج 
0 ۶ 


قضانل اهل بت پیامیش صلی الله قلیه: وا له 

خاندان پیامبر صلي الله علیه وله مایه حیات 1 زنده بودن دانش؛ ۰ و نابودي 
جهل مي‌باشند, بردباریشان شما را از دانش آنها خبر مي‌دهد, و ظاهرشان 
از صفاي باطن, و سکوتشان از حکمت هاي گفتارشان با خبر مي‌سازد, 
هرگز با حق مخالفت نمي‌کنند. و در آن اختلاف ندارند. آنها ستون هاي 
استوار اسلام. و پناهگاه مردم مي‌باشند. حق به وسیله آنها به جایگاه 
خویش باز گردید, و باطل از جاي خویش رانده ظ نابود, و زبان باطل از 
زيشه کندهم شد.. اهل بیت پیامبر .صلي الله غلیه واله دین را خنانکه سزاوار 

بودر داتستنه ج. آهوختند. و-بدان. عمل کردند, نه تنها شنیدند و نقل نمودند, 
زیرا راویان دانش بسیار, آما حفظ کنتدکان و عمل کنندکان به آن اند کند. 


قسمتي از خطبه 186 نهح البلاغه 


الب عال علم قتماسه , ولا من قَفرٍ وحاجَة اٍلي عَتّي وَکنر 
۱ و 7 ِ ۲ 

سبننن همه موجودات را تابود مي‌کند: ته براي خستگي از اداره آنهاء و ثه 
براي آسایش و استراحت, و نه به خاطر رنج و سنگيني که براي او داشتند, 
و قه ترا صاولانی فان ملال. آمر تخد مان که عداوند با احاف. ون 
موجودات را اداره مي‌فرماید. و با فرمان خود همه را برپا مي‌دارد. و با 
قدرت خود همه را استوار مي‌کند. 

سیس بدون آن که نيازير داشته باشد بار دیگر همه را باز مي‌گرداند, نه 
بزای ان که از آما کمعی کش ود رای وها شون از وهای تا اما ماج 
شود, و نه آن که تجربه اي به دست آورد, و نه براي آن که از فقر و نیاز به 
ماگ رس هیا از دلحو خوارعیبه عرت هه فدرت رام باید. 


خطیه 180 بیج الراایه 


الوصيِة بالثقوي 


۹ 


أَوصيكَم, ۳ التٍَسَ, بتقوي ال کته خمده علی آلایّه الیکمّ, وَتعمایه 
یک وبلانه دیق . 
قکم حَصَكَم بیعمة. وتدارکَکُمْ برخمه! عورَئم له قَسَترکم. وَتعرَّصنم لأحذه 
قاممکک 


ترجمه: سفارش به پرهيزكاري 

اي مردم شما را به پرهيزكاري. و شکر فراوان در برابر نعمت ها, و 
عطاهاي الهي, و احساني که به شما رسیده سفارش مي‌کنم, چه نعمتهايي 
که به شما اختصاص داده, و رحمتهايي که براي شما فراهم فرمود. عيبهاي 
خود را آشکار کردید و او پوشاند. خود را در معرض کیفر او قرار دادید و او 


ها رات وار: 


- 


۱ 5 9 هه ۳ ت ۳ و رو 
وصيکُم بذگر موب واثْلال له عله. وکّت عفنکُغ عقا نس بعلکم. 


0 


- 


و ر وه فیم ل یمه کدا فكقي ۳-3 بمَوتي موم لوا الي 
وطمعکمٍ ِِ ِ ٍ ۶ م1 مر ۲ و لا 1 ۳۲ 
فبو رهم 1 راکبین, ۳ لوا ۴ عیز تازلین, فا ۶ 9 لمْ یکونوا للذنبا راء 


وکا الاخرَة لَغ ترل لَمْ دار 
1 ما کا: چَأوَطنوا مَ کائوا بوخشون: وَاشتعلوا بقأ قارقوا, 
ز َنْ قبیج بَستطیفون اقلا ولا هي حسَنِ 
یِسْتطیعُون ازدبادا. آنسُوا بالدئیا فَعرَلَهم, وویقوا بها قَضَرعََهُمْ. 


مردم! شما را به ياداوري ی سفارش مي کنم:؛ از مرگ کمتر غفلت 
کنید. چگونه مرگ را فراموش مي‌کنید در حالي که او شما را فراموش 
نمي‌کند؟ و چگونه طمع مي‌ورزید که به شما مهلت نمي‌د هد قزر و 
گذشتگان براي عبرت شما كافي است. آنها را به گورشان حمل کردند. بي 
آن که بر مركبي سوار باشند, آنان را در قبر فرود آوردند بي آن که خود 
فرود آیند, چنان از یاد رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره 
خانهاشان بود, آن چه را وطن خود مي‌دانستند از آن:رفيدن, + از انجا که 
مي‌رميدند, آرام گرفتند: و چیزهایین که با آنها مشغول بودند جدا شدند: و 
آتجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون ته. قدرت دارند از اعمال 
زشت خود دوري کنند, و نه مي‌توانند عمل نيكي بر نيکي هاي خود بیفزایند, 
به دنيايي انس گرفتند که مغرور شان کرد, چون به آن اطمینان داشتند 
سرانجام مغلوبشان نمود. 


اتف ای تیا عو کی ال ان 


فا و رحمکَم ال - ٍلي مَتارلكُم الّيي أَمدثم آن تفمژوهاء والّيي عبنم 


فبهاء, وَذَعیتم عیثْمٌ الما ی 
وت و | یم هکم لت علي طاه. شاه مضه 
ین الوم قَریت. 


السَتَة, وأسرع 2 ض و۳ 

ترچمه: ضرورت شتاب در نيکوکاري ها 

خدا شما را رحمت کند, پس بشتابید به سوي آباد کردن خانه هايي که شما 
را به آباداني آن فرمان دادند, و تشویقتان کرده, به سوي آن یو ۳ نموده 
اند و با صبر و استقامت نعمت هاي خدا را بر خود تمام گردانید. و از 
عصیان و نافرماني کناره گیرید, که فردا به امروز نزديك است 

وه! چگونه ساعتها در روز و روزها در ماه, و ماهها در سال, و سالها در 
عمر اف شتابان مي‌گذرد؟ 


خطیه 204 وت رازه 


الاستعداد للاخرة , 

تجقروا رجمَکم لد ققَذ نود فیکم بالرّحیل, ولو اعد جَة جَة عَلّي الدَب 
وَانْقلبوا بصالح ما بحضر ریک من الراد, قَاِن اماهکم عفد عَفَبةَ عَقَبَةَ کوُودا, ۳ 
مَحوةة هل , لاب بد من لور ود لیا افو عندها. 

واعلقوا ی ملاحظ المَنیّة نکم دای وکاتکم بمخالیها وید 3 تست فیكَم, 
وقذ دهعتکم فبها مقطعاث ث الأمُور, وَمُعضَلاث المخدور. قَقطغوا عَلایّق الدنب 
وا سشتطه زوا یراد اللَفَوَي. 

و قد مضي شي ۶ من هذا الکلام فیما تقدم, بخلاف هذه الرواية. 

ترجمه: خطبه 204 

(همواره امام یاران خود را اینگونه پند مي‌داد) 

آمادگي براي سفر آخرت 

آماده حرکت شوید, خدا شما را بیامرزد. که بانگ کوج را سر دادند, 
وابستگي به زندگي دنیا را کم کنید, و با زاد و توشه نیکو به سوي آخرت باز 
گردید. که پیشاپیش شما گردنه اي سخت و دشوار, و منزلگاه هايي 
ترسناك وجود دارد, که باید در آنجاها فرود آیید, و توقف کنید, 

اما ها تا وهای زا 
در جان شما فرو برده است. کارهاي دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده. و 
بلاهاي طاقت فرسا آن را از شما پنهان داشته است, پس پيوندهاي خود را 
با دنیا قطع کنید, و از پرهي زكاري کمك بگیرید. 

(قسمتي از این سخن در خطبه هاي پیش با کمي تفاوت نقل شد) 


آشاض فلي له التاام مولست و تساشتتهای فتاه 


نام کتاب: امام علي. دولت و سیاست هاي اقتصادي 
نویسنده: محمدتقي گيلك حکیم آبادي 
زبان اصلي: فارسي 


نقش دولت [1 ] 


.در اقتصاد, از دير باز تاکنون, تحولات بسياري یافته است.تقابل میان دولت 
و بخش خصوصي. , هم در دولت هاي حدٌ آکثر و هم در دولت هاي حدٌ آقل, 
تنلش زا بوده است.نگاه تحکم آمیز دولت‌ها به مردم و همچنین مبحصر 
شدن اهتمام دولت‌ها به رفاه مادذي, زاویه دید دولت‌ها و مردم را نسبت به 
یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جايي که هدف حذاکثر ساختن منافع کار گزاران 
دولت, امر نا معقولي به نظر نمي‌رسد.مسئله سهم دولت در اقتصاد به 
مقدار بسیار زيادي بر مبناي ذهنیت‌ها و شرايطي استوار است که نتیجه 
طبيعي کارکرد هاي نظریه پردازان و سیاستگذاران در تمام عرصه هاي 
اجتماعي بوده است.ترسیم چهره اي ولايي و ارزشي از دولت خدمتگزار, 
مسئول, قانونمدار و مقتدر علوي, مي‌تواند تمایز ماهوي حکومت عدل را با 
حکومت هاي رقیب روشن تر کرده, راه حل پايداري براي تقابل دولت و 
ملت را نشان دهد.دولت علوي افزون بر رفاه عمومي, اهتمام خود را براي 
سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجراي احکام و اموزه 
هاي الهي قرار داد. و در این مسیر, برقراري عدالت اجتماعي را مهم ترین 
هدف ففعالیت هاي سیاست هاي اقتصادي خود نهاد.سیاست هاي اقتصادي 
امام به گونه اي طراحي و اجرا شد که کرامت و عزت انسان‌ها رعایت 
شده, به واقعیّات و شرایط موجود نیز توجّه كافي گردید. 
نقش دولت در اقتصاد 
ماهیّت دولت اسلامي 
رابطه دولت و مردم 
وظایف دولت علوي 

و تربیت 
خقاخات از دین و مبارزه با بدعت ها 
ایجاد امنیت 
تامین اجتماعي 
مبارزه با تبعیض‌ها و بي عدالتي هاي اقتصادي 
عمران و آبادي _ 
افزایش رفاه و درامدهاي مردم 
نظارت بر بازار و تنظیم ان 
جمع اوري مالیات و تنظیم بیت المال 
منابع مالي دولت علوي 
اندازه دولت علوي 
دولت حداقل 


دولت حداکثر 

دولت متوسط ۲ 

اختیار قانونگذاري در قلمرو آزاد 

تشخیص آولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه 

سیاست هاي اقتصادي دولت علوي 

مفاهیم كلي 

تعریف سیاست اقتصادي 

ساختار منطقي مسائل سیاست هاي اقتصادي 

انواع با هاي اقتصادي, اهداف و ابزار در اقتصاد 
وضعیت اقتصادي به هنگام خلافت علي 

هدف هاي سیاست هاي اقتصادي دولت علوي 

بسط عدالت اجتماعي اقتصادي 

عمران و آباداتن (توسعه و رشد اقتصادي) 

سیاست هاي اقتصادي (ابزارها و تدابیر) در دولت علوي 
سیاست هاي مالي 

زکات 

خراج 

دم 

(1) در این مقاله, دولت و حکومت., به يك معنا و شامل همه قوا به کار 


مي ر ود. 


نقش دولت در اقتصاد 


مسئله نقش دولت به گونه اي نزديك با سازمان اجتماعي که در آن وجود 
دولت مسلم فرض مي شود مرتبط است, سازمان اجتماعي که براي 
جامعه متصور است. احتمالاً طیف پیوسته اي از دیدگاه آزادسازي (حدذأقل 
کننده دولت) تا دیدگاه جمع گرا (حذاکثر کننده دولت) را در بر مي‌گیرد.بر 
اساس هر يك از این دیدگاه ها, اهداف, وظایف, امکانات و اختیارات 34 
قابل ترسیم است. 
ماهیّت دولت اسلامي 
رابطه دولت و مردم 
وظایف دولت علوي 
و تربیت 
حفاضظت از دین و مبارزه با بدعت ها 
ایجاد امنیت 
تامین اجتماعي 
مبارزه با تبعیض‌ها و بي عدالتي هاي اقتصادي 
عمران و آبادي _ 
افزایش رفاه و درامدهاي مردم 
نظارت بر بازار و تنظیم آن 
جمع اوري مالیات و تنظیم بیت المال 
منابع مالي دولت علوي 
اندازه دولت علوي 
دولت حداقل 
دولت حداکثر 
دولت متوسط 
اختیار قانونگذاري در قلمرو آزاد 
تشخیص آولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه 


مشاه ما ناف 


دولت؛ تحلی برتر وحدت سياسي مردم يك جامعه است.اساس این وحدت.؛ 
عاطقه رخفرافا: ت اسان ه تاره با فک رالشی با الحادی و 
است.(1). 

اقا آنچه که هر جامعه اي را وا مي‌دارد تا دولت تشکیل دهد انگیزه 
اتقها عیشت آنسان‌ها است‌ نم الط معا انسان ها احرام 
مقررات و ضمانت اجرايي, مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است .از این 
رو امام علي(ع) در پاسخ به شعار لاحکم الاألّه از سوي خوارج چنین پاسخ 
مي‌د هند. 

«مردم, به زمامدار نیازمندند, خواه نیکوکار باشد يا بد کار تا مومنان در 
سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم 
در دوران حکومت اف زندکی را طي کنند و به وسیله او اموال بیت المال 
جمع آوري گردد و به کمك او با دشمنان مبارزه شود.نیکوکاران در رفاه و 
مردم از دست بدکاران در امان باشند.» (2). 

ایجاد امنیّت. نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدي, 
شان هر حکومتي است.برخي از سخن علي(ع) چنین فهمیده اند که تنها 
غامل عبنم کشنده قمه اعراییه تداهندی در عسر آمهر کسووه خفظ امست 
و حراست از مرزها است؛(3).يعني حکومت‌ها وظیفه اي جز رسيدگي به 
حاجات اولیه مردم ندارند. خواه حکومت ديني و خواه حکومت غيرديني.(4) 
حال آن که مراد امام در اين خطبه, بیان اهمیت نظم و امنیّت است؛ زیرا 
بنابر فر موده ديگري از امام علي(ع), «ييشواي دادگر از باران پیو سته بهتر 
است و جانور دار 83۲ و آدمخوار از فرمانرواي ستمکار بهتر مي‌باشد و 
فرمانرواي بیدادگر از فتنه دائمي نیکو تر است.» شارح این کلمات در این 
مقام مي‌گوید: «یديهي است که ِ يك کس هر چند بسیار ولي سهل 
۱ ۱۱۳ 9 ۳۳ 
دائمي گردد.» 

افر وین این کات فر‌سا نات آمیرا نم مشن فان می‌دهد که آخرای قانوت 
اشا این اصای سوت اشاعی ات 

«وجود امام براي امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و 
نهي نماید و حدود را در بین شان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و ...» 
بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامي, پيگيري مصالح مردم و سامان 
بخشیدن به امور جامعه است, و در يك جامعه اسلامي این امور, اعم از 
امور دبيوي و آخرتی است. به عبارت دیگر هدف دولت؛ سعادت بشر 


(اصلاح مردم) است.(5) برقراري حاکمیت خداوند و استوار سازي ارزش 
هاي الهي و رشد کرامت هاي انساني, محور تمام نقش هاي دولت در تمام 
زمینه هاي اجتماعي است؛ چنان که امام علي(ع) مي‌فرماید: 
«همانا, زمامدار. امین خدا در زمین و بر پا دارنده عدالت در جامعه و 
عامل جلوگيري از فساد و گناه در میان مردم است. ۳ 
البته از منظر اسلامي, ارزش امور دنيايي مردم به اعتبار ارزش امور 
آخووت است.در واقع دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد 
جامعه, زمینه دينداري را مهیاتر و 9 ارزش هاي الهي را ترویج 
مي‌کند.همچنین مسئولیت امور اخروي. بعد جديدي به نقش دولت مي‌دهد 
و بنابراین امکان ميد هد ۳ دولت سیاست هايي را پیش گیرد که با تحفق 
آنها مسلمانان تکالیف ديني خود را به به نيكکي انجام داده, کمالات الهي و 
انساني را کسب نمایند.چنین دولتي تنها مي‌تواند در محدوده شریعت عمل 
کند.متفکران اسلامي میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت 
فرق مي‌گذارند.اولین حوزه اختیارات دولت. شامل اجراي مقررات و 
قوانین ثابت مانند وضع زکات و مبع ربا است, و دومین حوزه جايي است 
که شریعت در اختیار حاکم اسلامي قرار داده است (منطقة الفراغ)(6) تا 
با توجه به شرایط و ضرورت هاي اجتماعي, قوانین و مقرراتي را وضع و 
اجرا نماید و پا در مقام تزاحم قوانین ثابت. تصمیم لا زم را اتخاذ نماید؛ 
چنان که امام(ع) بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالياتي غیر ثابت 
(حکومتي) را وضع کردند.همچنین براير مبارزه با احتکار و گران فروشي 
تمهيداتي اندیشیدند و حفظ سطح زندگي مردم را بر لوازم و پيامدهاي 
مالکیتِ شخصي ترجیح دادند. 
بنابراین دولت علوي و به طور كلّي دولت اسلامي هم در هدف و هم در 
محدوده عمل, با دولت هاي دیگر فرق ماهوي دارد.دولت هاي لیبرال و 
سوسياليستي در جهان امروز, يا به دنبال رفاه ماي عمومي و يا در پي 
حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومي) و يا هر دو 
هستند.اما در اندیشه جامع نگر امیر عدالت, هدف غايي دولث سعادتِ 
ماذي و معنوي همه مردم است.از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن 
از توان انديشه محدود انسان خارج است و نیازمند رهبري امّت که از غیب 
مدد گیرد(7) و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید.بر اساس آموزه هاي 
علوي, هیچ چيزي جز برقراري عدالت به عنوان هدف مياني وظایف دولت 
به اصلاح جامعه کمك نمي‌کند. آنچه حکومت علوي را در اين زمینه از دیگر 
دولت‌ها متمایز و برتر مي‌سازد, آن است که عدالت در این حکومت؛ نه يك 
ارمان دور بلکه يك برنامه نزديك و عملي است.(8). 


کا>اعاع< کل 


نهح البلاغه, خ 40. 

حاثري, مهدي, حکمت و حکومت ص 196. 

و اصلاح اهلها, نهح البلاغه, نامه 3د. 

الصدر. محمدباقر, اقتصادناء ص 380. 

الفارابي, ابونصر, کتاب السياسة المدنية. ص 9 7. 
ر.ك: ص 29 3)0. 


رابطه دولت و مردم 


دولت علوي, به حسب ماهیّت و جوهر خود, دولتي خیرخواه و خدمتگزار 
است؛ زیرا چنین دولتي هدفش تحقق حاکمیت الهي, و استوار سازي 
ارزش هاي انساني و تکریم انسان‌ها (تعقیب سعادت 9 مي‌باشد. امام 
علي(ع) به کارگزاران خود خاطر نشان مي‌کند: ۱ 
«پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید 
و براي براوردن نیاز هایشان, حوصله به خرح دهید.شما خازنان رعلت 
هستنید و وکیلان ات و سفیران امامان. دا (1). 
در انديشه امام علي(ع) حکومت طعمه اي نیست که دولتمردان بدان طمع 
ورزند؛ بلکه امانتي است در دست آنان.اشعت بن قیس که در دوران 
حکومت خلیفه سوم. استاندار آذربایجان بود. حکومت را به معناي رایج 
عصر خود, يعني خود محوري و خودكامگي مي‌پنداشت؛ از اين رو امام بدو 
نوشت: 
«كاري که به عهده تو است طعمه تو نیست, بلکه بر گردنت امانتي 
است.ان که نو را بدان گمارده, نگهباني امانت را به عهده ات گذارده.تو را 
نرسد که انچه خواهي به رعیّت فرمايي, و بي دستوري به كاري دشوار در 
ايي.در دست تو مالي از مال هاي خدا است عژوجل, و تو ان را خزانه 
داري تا آن را به من بسپاري.امیدوارم براي تو بدترین والیان 
نباشم.والسلام.» (2). 
امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوشرفتاري و مهرورزي 
سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالك اشتر نیز مي‌نویسد: 
«مهرباني به رعیت و دوست داشتن انها و لطف در حق ایشان را شعار دل 
خود ساز.چونان حيواني درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماري: زیرا 
آنان ده رجف با مان اند هد با همانته ور ارس سب 
(3). 

کار گزاري در دولت علوي با توجه به اهداف بلند و انسان ساز دولت. قبل 
از تخصصر نیازمند تعهد و خودسازي است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و 
حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست هاي مهم دولت 
علوي بوده است. 
«آن که خود را پيشواي مردم مي‌سازد. پیش از تعلیم باید به ادب 
کردن خویش پردازد, و پیش از آن که به گفتار تعلیم فرماید. باید به کردار 
اب تفاید: و ان که خود. وا تعلیم نهد و آدتب آندوزد, شانسته بر به تعطظیم 
است از آن که ديگري را تعلیم دهد و ادب اصفتن» (4). 
علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوك متواضعانه کارگزاران. اساس روابط 


مردم و دولت بر حقوق متقابلي استوار است که در کلام علي(ع) بزرگ 
ترین حقوق واجب الهي بشمار آمده, موجب پايداري روابط و اصلاح امور 
دولت و جاهفهو بزیانی یه اشکان شندن عدالت و هی کردده 
۰ ترین حق‌ها که خدایش واجب کرده است, حق والي بر رعیت 
است. و حق رعیت بر والي, که خداي سبحان آن و واجب نموده و حق هر 
يك را بر عهده ديگري واگذار فرمود, و آن را موجب برقراري پیوند. آنان 
کرد و ارجمندي دین ایشان.پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن گاه که والیان 
نیکو رفتار باشند, و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن گاه که رعیّت درستکار 
باشد.پس چون رعیت حق والي را بگزارد و والي حق رعیّت را به جاي 
آفرده خق هیان انان-بزر که معدار شود و راه هاي دین پدیدار, و نشانه هاي 
عدالت وت هب آ رای کر مه اراس روط 
در ادا دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و . ۰ (د). ِ 
يكي از حقوق مهم در دولت علوي مشاورت با مردم و مشارکت آنان در 
تنصمیم گيري‌ها است که امام(ع) آن را يکي از سیاست هاي اصولي خود 
در ابتداي خلافت اعلام فرمودند: 
«اي مردم اين امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ کس جز آن که شما او 
را امير خود گردانید. حق حکومت بر شما را ندارد.ما دیروز هنگامي از هم 
جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم. ولي شما این ِ 
نیذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم. رضایت ندادید.آگاه باشید 
که من كسي جز کلیددار شما نیستم و نمي‌توانم حتي يك درهم به ناروا از 
بیت المال بر گیرم ...» (6). 
علي(ع) امور مردم ٍ آشکارا اداره مي‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمي با 
آنان.به..مشورت مي‌نشست. اگر آنان در امري مخالفت مي‌کردند. راي انها 
را مي‌پذیرفت و بدان عمل مي کرد و همین امر سبب مي‌شد که آنان 
گستاخ تر شوند.7(24) .در دولت علوي از آن جا که قانون شریعت, حاکم 
است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین مي‌گردد, نيازي 
به انداختن پرده جهل راولزي براي تعیین معيارهاي عدالت اجتماعي 
نمي‌باشد.(8) دولت‌ها نیز در الگوي حکومت علوي, اسراري جز آنچه براي 
حفظ مصالح ملي لا زم است. ندارند: 
«بدانید. حقي که شما بر عهده من دارید. این است که چيزي را از شما 
مخفي ندارم, جز اسرار جنگ را, و کاري را بي مشورت شما نکنم. جز 
اجراي حکم خدا را و ...» (9). 
مادم 
(1) نهح البلاغه, نامه 1ظ. 
نهح البلاغه, نامه د. 
نهح البلاغه, نامه 3د. 


نهج البلاغه. حعمت 371. 

نهج البلاغه, خ 216. 

ابن اثیر. الکامل في التاريخ. ج 3. ص 193 194 الطبري, تاریخ الرسل 
والملوك, ج 3, ص 450. 

ر.ك: طه حسین؛ علي و فرزندانش, ص 187 ۱ 

امامي, کریم و اذرنگ. عبدالحسین (گرداورندگان), خرد و ازادي. ص 31د. 
نهح البلاغه, نامه 50ظ. 


وظایف دولت علوي 


دوران حکومت امام(ع) با آشفتگي هاي سياسي و توطئثه هاي فراوان 
داخلي توام بود.عدم ثبات و کشمکش هاي داخلي. فرصت هاي بسياري را 
براي تحول و اصلاحات اقتصادي مورد نظر حضرت از بین برد.بنابراین 
دستورالعمل هاي امیرالممنین به کارگزاران, منبع مغتنم و مناسبي براي 
ترسیم چند و چون وظایف دولت در انديشه حکیمانه حضرت مي‌باشد.اهم 
این وظایف که در واقع احياي وظایف دولت نبوي و برخاسته از ماهیّت 
متمایز دولت اسلامي است. به شرح زیر است: 

تعلیم و تربیت 

حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها 

ایجاد امنّت 

تامین اجتماعي 

مبارزه با تبعیض‌ها و بي عدالتي هاي اقتصادي 

عمران و آبادي ‏ 

افزایش رفاه و درامدهاي مردم 

نظارت بر بازار و تتظیم آن 

جمع اوري مالیات و تنظیم بیت المال 


تعلیم و تربیت 


آموزش مردم و ایجاد زمینه هاي پرورش کرامت انسان‌ها و اصلاح مردم, 
از مهم ترین وظایف دولت اسلامي است امام(ع) تلاش براي اصلاح مردم 
را از وظایف واجب پیشوایان شمرده, مي‌فرماید: (1). 

«بر امام واجب است که حد ود اسلام و ایمان را , به افراد جامعه اش 
بیاموزد.» (2). 

در عهدنامه خود به مالك اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد 
مي‌کند.(3) در جاي دیگر مي‌فرماید: ۱ 

شما را تربیت کنم تا بیاموزید (و بر طبق ان رفتار کنید) ...» (4). 

عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف مي‌نماید: 

«آیا حکم قرآن را میان شما جاري نداشتم و ...؟ رایت ایمان را میان شما 
پابرجا کردم و مرزهاي حلال و حرام را برایتان جدا ... و با گفتار و کردار 
خویش معروف را میان شما گستردم و با خوي خود شما را نشان دادم که 
اخلاق گزیده چیست ...» (ظ). 

دب 

(1) شرح غرر الحکم و دررالکلم, ج 6, ص 30. 

همان, ج 4 ص 

نهح البلاغه, نامه 3د. 

نهح البلاغه, خ 4د3. 

نهج البلاغه, خ 87: همچنین ر.ك: خ 182. 


حفاظت از دین و مبارزه با بدعت ها 


حکومت علوي با اجراي حدود الهي و سّت نبوي سهم بزرگي در برپايي 
نظام اسلامي داشت و وظیفه خود مي‌دانست تا از دین پاسداري و با کج 
وظایف دولت نبوي برشمرده, مي‌فرماید: ۱ 

«بدو حکم هاي نا دانسته را اشکار کرد و بدعت‌ها را که در ان راه یافته 
بود. کوفت و بر کنار کرد. و حکم هاي گونه گون را پدیدار.» (1). 

در خطابي به عثمان. وظیفه پاسداري از دین را براي دولت اسلامي. 
برترین عبادت قلمداد مي کند: 

«بدان که فاضل ترین بندگان خدا نزد او امامي است دادگر. هدایت شده و 
راهبر, که سئتي را که شناخته است بر پا دارد و بدعتي را که ناشناخته 
است. بمیراند.» (2). 

دادما 

(1) نهح البلاغه, خ 161. 

نهح البلاغه, خ 164. 


ایجاد امنیت 


برقراري امنیت در سرحدات و داخل کشور همواره از دغدغه هاي اصلي 
فرلت‌ها آست‌بسا این اماع لیخ کاس یل حسمت: را برگراره 
امنت برمي شمارند و مي‌فرمایند: 

«مردم به زمامدار نیازمندند, خواه نیکوکار باشد يا بد کار؛ تا مقمنان در 
سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم 
در دوران حکومت اه زند کت را طي کنند و به وسیله او اموال بیت المال 
جمع آوري گردد و به کمك او با دشمنان مبارزه شود, جاده‌ها امن و امان 
حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود, نیکوکاران در رفاه و مردم از دست 
بدکاران در امان باشند.» (1). 

آن حا که رانطه اسان با اشتان» زانطد طالم ورمطلوفه غارککر و غارت 
شده و آزادي سنیز و آزادي خواه است, هدف دولت علوي ایجاد امنیت 
رای مساق است دا ی ای من ات 2 تاد قاس 
جامعه ۲ دولت اسلامي طبق بیان پیامبر(ص) وجود آن اندازه از امنیّت 
انتیت که جق ضیف[ بتوان وس اخطراب و لکنت زبانر ۱ 
مردم به طور كلي روحیه ضعف و زبوني را از خود دور کنند و ۳ ۳ 
قوي هر اندازه که قوي باشد شجاعانه بایستند. به لکنتِ زبان نیفتند و 
ترس نداشته باشند. و دیگر این که اصلاً نظامات اجتماعي باید طوري باشد 
داد 

(1) نهح البلاغه, خ 40. 

نهج البلاغه, خ 131. 

نمح النلاغه نامه 53 

مطهري, مرتضي, قیام و انقلاب مهدي (عج), ص 60. 


تامین اجتماعي 


امام علي(ع) و9 رسول کرافت اسلام را درباره نیازمندان در دوران 

حکومت خود به جدٌ پي گرفت.پیامبر(ص) به امیرالمومنین فرمودند: 

«امور طائفه دیگر از مساکين و شازمندان شا باشال ره و بحسی. از مال 

ی و حق معيْني را که خداوند از ز کات براي آنان قرار داده, بین آنها توزیع 
۰ (1). 

ِِ امام(ع) ضمن سفارش به مالك اشتر نسبت به افراد تهیدست, 

مي‌فرماید 

«برایشان شا آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به 

جا آور و قسمتي از بیت المال که در دست داري و قسمتي از ژر فلات و فره 

هايي که از زمین هاي عنیمت اسلام به دست آمژج در هر شهري براي 

ایشان مقر دار,» (2). 

حکومت علوي تأمین از کار افتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود 

قرار داده است: 

هار دار ساسا مار ان اد کار اضانم که سحازه اند ددست 

سئوال پیش كسي دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و 

هرگونه حقي دشوار و گران اید ... » 3(40). 

به قثم بن عباس, کارگزار خود در مکه مي‌نویسد: 

«در مال خدا که نزد تو گرد مي‌اید, نظر کن! آن را به عیالمندان و 

گرسنگاني که نزدیکت هستند بده, و آنان که مستمندند و سخت نیازمند.و 

مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را به نيازمنداني که نزد ما هستند, 

قسمت کنیم.» (4). 

اين حکایت نیز از امیرالمومنین معروف است که روزي پيرمردي نصراني 

را فد که کک خی هش کند از عاضران پوسنهه اه کشت کفتند: رازن 

است.حضرت فرمود: «او را به کار گرفته اید تا آن جاأ که پیر و ناتوان 

گردیده و رهایش نموده اید.» سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق 

نمایند.(د). , 

برنامه هاي تأمین اجتماعي حکومت علوي چنان گسترده بود که هیچ کس 

در کوفه به سر نمي‌برد حتي از پایین ترین طبقات مردم مگر اين که از 

کندم (خور ال مشک و اب رات تهرمسته بو( 

داماد 

تهج البلاغه, نامه 53 

همان. 


ام نامه 67 


مبارزه با تبعیض‌ها و بي عدالتي هاي اقتصادي 


يكي از برنامه هاي روشن حکومتِ علوي, برقراري عدالت و احقاق حق 
مظلومان و برخورد شدید با تبعیض ها, انحصارات؛ رانت خواري هاء و 
پایمال کنند کان اموال عمومي بوده است.امام در روز دوم خلافت. سیاست 
هاي خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند: (1). 

«سوگند به خدا| (اگر بخشیده عثمان را بیابم) به مالك آن باز گردانم, اک 
جچه از آن زن‌ها شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا| در عدل و 
درستي:, , وسعت و گشایش است و آن که عدالت را ؛ بر نتابد. ستم را سخت 
تر یابد.» (2), 

كلبي مي‌گوید : آن گاه فرمان داد همه سلاح هايي را که در خانه عثمان پیدا 
شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند, بگیرند و در بیت 
۱ ۱00 ۳ (نجائب) زکات را که در خانه 
اش بود, تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما كاري به سلاح 
هايي که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از ان استفاده نشده بود, 
نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصي عثمان که در خانه اش و 
جاهاي دیگر است. خودداري شود. نیز دستور فرمود اموالي که عنمان به 
صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است., برگردانده 

شود.چون این خبر به عمرو بن عاص رسید,(3) براي معاویه نوشت: «هر 
چه باید انجام دهي انجام بده که پسر ابي طالب همه اموالي را که داري از 
تو جدا خواهد کرد؛ همان گونه که پوست عصا و چوبدستي را مي‌کنند.» 
(4). 

امام(ع), مالك را به شدت از رانت جويي اطرافیانش برحذر مي‌دارد: 

«و بدان که والي را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوي برتري 
جويي و گردنكشي است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند.ريشه 
ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ يك از اطرافیان و 
خویشاوندانت زميني را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزديكي به تو پيماني 
ببندند که صاحبان زمین هاي مجاورشان را در سهمي که از آب دارند با 
کاري که باید به اشتراك انجام دهند, زیان برسانند و بخواهند بار زحمت 
خود بر دوش آنان: نهند؛ نس لدت و کوارايي. نضیب ایشان شود و تن آن 
در دنیا و آخرت بهره تو گردد.» 

امام(ع) در يك کلام انحصارطلبي دولت را نفي مي‌کند؛ آن جا که به مالك 
مي‌فر ماید: 

«ایاك و الاستئثار بما الناس فیه اسوة. ِ (5). 

بپرهیز از این که به خود اختصاص دهي, چيزي را که همگان را در آن حقي 


است.» 

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور 
کاضل, بة. انان»:نکته پسیار عميفي است که:باید کسانی. که‌سیرهی ان الکوی 
حکومت علوي در سر مي‌پرورانند از امام شان بیاموزند.حقي را که خداوند 
از انان دریغ نمود 2 بلنداي نظر امیر مقمنان بهاي ایمان در ظرف هاي 
کوچك دنيايي نمي گنجد .سلّت نبوي و سیره علوي سفره رحمت خداوند را 
آن چنان گسترده مي‌دانند که براي تمامي مخلوقات خداوند در آن نصيبي 
است و از اين رو علي(ع) از پیروانش مي‌خواهد که اين حق الهي را پاس 
دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهي بیارایند.امام خطاب به کژ 
اندیشان خوارج, سئّت نبوي را چنین یادآور مي‌شود: 

« ... مي‌دانید که رسول الله (ص) ... دست كسي را که مرتکب دزدي 
شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد: ولي سهمي را که از 
غنایم نصیبشان مي‌شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان 
ازدواج کنند.رسول اللّه (ص) آنان را به سب گناهي که مشتکت شده 
بودند. مواخذه کرد و حذ خدا را بر ایشان جاري ساخت؛ ولي از سهمي که 
اسلام برایشان معین کرده بود. منعشان ننمود و نامشان را از میان 
مسلمانان نزدود.» (6). 

دم 

نهج الا خ 15. 

در آن زمان عمروین عاص به درايلة (از سرزمین هاي شام) گریخته بود. 
ابن ابي الحدید. شرح نهج البلاغه, ترجمه دکتر محمود مهدوي دامغاني. ج 
1 ص 135 136. 

همان. 

نهج البلاغه, خ 127. 


عمران اباخق 


حکمت علوي به پيروي از تعلیمات الهي. انسان‌ها را عاففر قمران و آبانه 
زمین و بهره مندي از آن مي‌داند ۰درباره وظیفه آدم (ع) پس از هبوط به 
زمین مي‌فرماید 

«فاهبطه بعد التوره لیعمَر 2 #۳ صَءه بتسْله. خداوند آدم(ع) را پس از توبه به 
زمین فرود آ ‏ 1 (1). 

امام براي_به فعلیت رساندن وظیفه یاد شده به دست مردم. دولت را 
موظف به آباد کردن زمین مي‌نماید.از این رو در ابتداي نامه خود به مالك 
يکي از وظایف اصلي او را آباد کردن مصر برمي شمارد.(2).حکومت 
علوي با درك توان بخش خصوصي در اباد کردن زمین, مسئولیت عمده 
دولت را حمایت از این بخش و کاستن از موانع بر سر راه تولید مي‌داند.از 
اين رو به مالك مي‌نویسد که خراج را طوري تنظیم کند که مانع تولید نشود 
و نسبت به امور بازرگانان و صنعتگران توجه خاصي مبذول داشته, به انا 
کمك نماید.(3). 

اما نع سراف سای ار راز فاد وان ماخ صاخ اکن با ان 
اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است )4 از ایشان 
ژایت‌ دق است که از حضرم های بایان کزايم نمی کرحت( گر روا تن 
دیگر افاه است که از گرفتن اجاره کراهت داشت 6(۰) در نامه اي به 
ترفاسم کعت اتسار کار رات مادات 7 ام فا قی کنر رو 
لايروبي ۹ به کشاورزان کمك نماید.بلاذري نامه حضرت را چنین 
گزارش کرده است: 

«اما بعد. 7 کرفهته از مردم منطقه ما هه رورت نو نزد من تون و يادآوري 
کردند که نهري از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتي که آن نهر را 
حفر نموده و آماده سازند, دیار آنها آباد مي‌گردد و بر پرداخت خراج خود 
توانايي پیدا مي‌کنند و بر بیت المال مسلمین نیز افزوده مي‌شود.از من 
خواستند نامه اي به تو بنویسم تا انها را به کار گرفته, براي حفر نهر و 
ای اس را کم مار آ صاان ص هالی کش انا 
اين را صحیح نمي‌دانم که کسي را مجبور به کاري بکنم که کراهت 
دارد.آنها را دعوت نما,ء پس اگر نهر آن گونه بود که آنها مي‌گفتند, هر كسي 
بخواهد او را براي کار بفرست و نهر از آن کسي است که روي آن کار 
کند, نه آنان که مایل به همکاري نیستند.اگر آن را آباد سازند و قوي گردند, 
براي من محبوب تور آ نات از آن که ضعیقف شوند .والسلام. (8). 

داد 


(1) نهج البلاغه, خ 91. 


نهح البلاغه, نامه 3د. 

نهح البلاغه, نامه 3د. 

الحر العاملي. وسائل الشیعه, ج 12, ص 300 الطوسي, تهذیب الاحکام. ج 
7 ص 9. 

الحر العاملي. وسائل الشیعه, ج 6. ص 383. 

اسم سه منطقه در بغداد است که از طریق شط فرات مشروب 
مي‌شوند. اهالي ان منسوب به قباد بن فیروز» پدر انوشیروان انند.(ذاكري, 
علي اکبر. سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب امیرالمومنین, ج 1. ص 
6 7 1). 

بلاذري, انساب الاشراف, ج 2 ص 390؛ ذاكري, علي اکبر. همان ج اوّل. 
ص 178 - 179 اليعقوبي, تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 203 المحمودي. نهح 
السعادة في مستدرك نهح البلاغه, جح 5, ص 32 3د. 


افزایش رفاه و درآمدهاي مردم 


تقیو ند کی قر ده و اف ات تیمها ف هدم متخ آنان از بیت المال نیز 
از وظایف مهم حکومت علوي بود .۰دولت اسلامي نه تنها براي تا شوه نيازهاي 
اساسي از کار افتادگان و بازنشستگان 9 فقرا تلاش مي کند, بلکه 
مي‌کوشد تا جامعه اسلامي از رفاه در شان خود برخوردار باشد.امام 
علي(ع) افزایش درآمدهاي مردم را حق مردم بر دولت برمي شمارد: فامّا 
حقکم عليْ ... و توفیر فیئکم علیکم(1) همچنین در ترسیم وظایف زمامدار 
مي‌فرماید: و اصدار السهمان علي اهلها؛(2) يعني تقسیم اموال بیت المال 
مادم 

(1) نهح البلاغه, خ 34. 

نهح البلاغه, خ <10. 

المغنیه. محمدجواد. في ظلال نهج البلاغه, جح 2. ص 116. 


نظارت بر بازار و تنظیم آن 


اشام غلی(ع) تخصا. امضاع. بازار را زیر خر داشند .۵ هن وظوت 
بازاریان به رعایت موازین اخلاقي و شرعي, نرخ‌ها را بررسي کرده, بر 

معاملاتي که بین مشتري و فروشنده در جریان بود نظارت مي‌کردند و با 
احتکار و گرانفروشي نیز سخت مبارزه مي نمودند. 

از امام باقر(ع) چنین روایت شده است که ان حضرت؛ بامداد هر روزه از 
منزل خود در کوفه, به طرف بازار روانه مي‌شد و در حالي که تازیانه اي 
دو سوبه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند» بازار به بازار مي‌ گشتند .در هر 
بازار نزد سوداگران مي‌ایستادند و ندا مي‌دادند که اي گروه تجار. از 
خداوند عروجل بتر سید. چون تجار صداي حضرت را مي‌شنيدند. درست از 
کار کشیده, گوش‌ها بدو سیرده و جشم بر او ی توت گاه حضرت 
فقوت شآ کار ار شا یر ماهتا تسار کار دار عستت بر کت 
جویید, و به خریداران نزديك شوید و خود را به حلم بیارایید کنید و از 
سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوري جویید ۰ ربا 
نگیرید و با پیمانه و ترازوي درست کار کنید, و مال مردم را کم نگذارید و 
در زمین فساد نکنید. سپس بازارهاي کوفه را مي گشتند و آن گاه باز 
مي‌گشت و (در دارالحکومه) براي رتق و فتق امور مردم مي‌نشست. 
(1) فضایل الضعاه از ای الضهار نقل می کند 

«علي بن ابي طالب را در شط کلاء دیدم که از قيمت‌ها مي پر سید ند.» 
(2). 

در خظائم الاشاام تیات‌ شم است که علی (۶) در عالی که تاو بانه آ در 
دست داشت., در بازارها قدم مي‌زد و هر کس را که کم فروشي مي‌کرد و 
پا در تجارت عغعش مي‌نمود. با ن مي زد .اصبغ هی کید روزي به حضرت 
گفتم يا امیرالمومنین. بگذار این کار را من به جاي شما انجام دهم و شما 
در خانه بنشینید.حضرت فرمود: «اي اصبغ این چه نصيحتي است که به من 
مي‌کني ؟.» (3). 

امام, به این نیز بسنده نمي‌کردند و افرادي را براي نظارت و رسيدگي به 
امور بازار در مناطق دیگر مي‌گماشتند؛ چنان که به رفاعة بن شداد قاضي 
منصوب خود بر اهواز نامه اي نوشت و در آن امر نمود که ابن هرمه را از 
زان بوخار دمص رن را فتلن باان شاید 1۱ اسامرء ) هم‌ازار ان 
را به رعایت حال خریداران و ارزان فروشي تشویق مي‌کرد و هم پیوسته 
بر قيمت‌ها نظارت و با احتکار و گرانفروشي مبارزه مي‌کردند. از این رو به 
مالك چنین دستور مي‌دهند: 

«اد اخکار متع کن که رسفل الله (رض) از آن نع کزده اننت ودبایت رنه 


فروش به آساني و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه اي که در بها نه 
فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود.یس از ان که احتکار را 
ممنوع داشتي. اگر كسي باز هم دست به احتکار کرد. کیفرش ده و 
عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولي کار به اسراف نکشد.» (<). 
امام همچنین از شکل کیزی انحصار بازار نهي کرده اند.به مالك 
مي نویسند. : و اغلم مع ذلك آَنْ في کثیر مُنهّم ضیقا فاجشا, و شا قبیحا, و 
احتکارا للقنافع, و تکما في الیتاعات و ذلك باب مَطةّة للعامَة و غیت علي 
الوَلاة؛ «با این همه بدان که بسياري از ایشان (< بازاریان) را روشي نا 
شایسته است و حریص اند و بخیل, احتکار مي‌کنند و به میل خود براي 
كالاي خود بها مي‌گذارند.با اين کار به مردم زیان مي‌رسانند و براي والیان 
نیز مایه ننگ و عیب است.» (6) مرحوم خويي در معناي «تحکما في 
البیاعات» مي نوبسد که آن حرص جهنمي است که موجب تشکیل 
شر کت ها و انحصارات جبارانه مي‌ شود .از این رو کالاهاي مورد نیاز مردم 
را با انواع حیله و با نيروي سرمایه جمع آوري کرده و بهر قيمتي که خود 
مي‌خواهند و با هر شرط و قراردادي انها را مي‌فروشند و منافع خود را دو 
چندان مي‌نمایند.(7). 

مرحوم خويي برداشت خود را با معناي احتکار منافع تأّیید مي‌کند و احتکار 
را بر دو قسم مي‌داند: 

1.احتکار اجناس, که فقها در باب بیع, حکم به حرمت و پا کراهت آن داده 
اند. 

2احتکار منافع, که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از 
معاملات, بیش از مقدار مشروع است؛ به طوري که اين حرص و ولع 
موجب تشکیل شرکت هاي انحصاري شود. , 

از نظر وي کویا منظور حضرت, قسم دوم احتکار است؛ زیرا اوّلا امام 
علي(ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالي که 
منظور از احتکار در فقه, احتکار اجناس و حبوبات مي‌باشد.دوم این که 
حضرت «تحعما في البیاعات» را به احتکار منافع عطف نموده اند که ال 
در البیاعات (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم مي‌کند؛ در حالي که 
احتکار فقهي چنین معنايي را نمي‌رساند.(8) برخي از فقها چنین تفسيري 
را از احتکار منافع خيلي روشن نمي‌پندارند: ولي در معناي «تحکما في 
البیاعات» تفسیر فوق را ممکن مي‌دانند: زیرا «زورگويي در خرید و 
فروش به این است که يك چيزي از قیمت عادله گران تر فروخته شود در 
اثر این انحصاراتي که تولید کردند و سطح قيمت‌ها را يك عده خاصي در 
اختیار خودشان گرفتند.این سبب مي‌شود که در خرید و فروش زورگويي 
بشود و این عمل غیر از احتکار است.» (9). 


کاعا عاع< کل 


(1) الكليني, الكافي, ج 5, ص 153 الحرژّاني. تحف العقول. ص 216. 
الريشهري, موسوعة الامام علي بن ابي طالب(ع), ج 4 ص 177. 

دعائم الاسلام, 2/538/1913.همچنین براي رواياتي در همین زمینه رجوع 
کنید به: الريشهري, همان ص‌ 5 92 1. 

همان ص 167. 

نهح البلاغه, نامه 53. 

نهح البلاغه, نامه 53. 

الخوئي, منهاج البراعة, ج 20, ص 70 269. 

همان ص 271 272. 

منتظري, درس هايي از نهج البلاغه,ء ص 263. 


دولت اسلامي براي تأمین وظایف خود اقدام به جمع آوري مالیات و تنظیم 
بیت المال کرد.(1) از اين رو امام علي(ع) كارگزاراني را براي جمع آوري 
زکات؛ خراج, جزیه و ۰ تعیین نمودند.(2). 

کل معا >ز< کل 

(1) نهج البلاغه, نامه 53؛ الطبري, تاریخ الرسل و الملوك, ج 4, ص 543. 
ر.ك: ذاكري, سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب و مقاله «بیت المال» 
در مجموعه حاضر. 


منابع مالي دولت علوي 


وولت وی بای آزاره‌ساشعه و ادای فظایقی که بان شراخ اموال و 
در آمدهايي است ,برخير از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت 
است (انفال) و برخي ۳ متعلق به به عموم مسلمانان, که در عین حال در 
اختار دول اسامی فرار ازور ماقم لک اساامس اه ان سا که جافطا 
منافع و مصالح عامه جامعه است. سربرستي این اموال را بر عهده 
دارد.امام(ع) درباره انواع مختلف مال ها, مي‌فرماید: 

«قرآن بر پیغمبر(ص) نازل گردید و مال‌ها چهار قسم بود: مال هاي 
مسلمانان که آن را به سهم هر يك میان میراث بران قسمت نمود؛ عنیمت 
جنگي که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خفنین. که آنب را تر خایی که 
۱-0 آن را در مصرف هاي معین قرار داد.» (1). 

ِ کلام امام (ع) اموال غیر شخصي, شامل في ء۶, خمس و صدقات 

شود.قرآن کریم مي‌فرماید: ثِ 
«وما آقا اه" علي شوله مه قعا وخ عَنٍ من یل ولا رگاب ولک 


1 ۳9 رَسلَة عَلي من بسَاء ٍِ عَلي کل شيء قدیژ.ما أقاء الله" 
عَلّي رشوله ین اهل الفْري فلله وللزشول وَلذي ‏ الَقَرْبي واليتامي 
والَمساکین وان السَییل کی لا بَکون ذولة ین الاعغنباء منکْ» (2). 

محققان درباره مفهوم في ء در آیه 7 9 
انواع انفال, خراج و جزیه مي‌شود.آیه انفال در غنائم جنگ بدر نازل شده 
است, امّا بعد از آن لفظ انفال در اموالي که از طریق غیر جنگ به دست 
تیه اما شاه این بر عراخ هریت اطلان قمی رها رگن 
نیز قسیم انفال و في ء است و بر حسب استعمالات شایع. لفظ في ۶ 
مساوی با لفظ انمال و با اکر خراج وجزیه وا شامل اتفال ندانیم. اعم آز 
ای ی تال سم ات مس اد اه و در 
سخنان متعدّد امیرالمومنین(ع) گویا شامل غنائم جنگي نیز مي‌شود.(5) 
اخاهرم ار اند آی کی ار کرک آزان خمو که ور اصمال عممیی ات 
کرده بود في ء را ملك مجاهدان بر مي‌شمارد: 

« ... تلتاغ الاماء و نک النساء من آموال اليتامي والمساکین والموّمنین 
والحخاهدين. الخی افاءالله علییم.هدم الاموال (6)ه کون از عال 
مان مساکین و ففهان فجاهه که خداوته این آموال را بدانان‌باز کزداند 
کنیز مي‌خري و زنانٍ به نکاح درمي آوري؟» 

به هر روي امام(ع) آیه شریفه انفال را اين گونه شرح مي‌دهد: 

«ان للقانم با رسای لانقال التي کانت لرسول | اللّه, قال عزول 


( 


یسالونك عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول.فما کان لله و لرسوله فهو 
للامام.» (7). ۲ 
در طلیعه نامه خود به مالك اشتر نیز وظیفه او را جمع اوري خراح (و جباية 
خراجها) برمي شمرد.(8). , 
جزیه نیز از منابع مالي حکومت اسلامي است که از اهل ذمّه گرفته 
مي‌ شود 9(۰). 
بنابراین ان مالي در حکومت علوي, شامل: زکات و صدقات؛ خمس: 
غنائم جنگي؛ في ء که شامل خراج و جزیه مي‌شود. ؛ و انفال مي‌باشد. 
همچنین مالیات حکومتي را نیز مي‌توان بر منایع مالي دولت افز ود.زیر| 
بنابر نقل امام باقر و امام صادق(ع) حضرت امیر(ع) بر هر اسب از اسب 
صایی کم اراد م‌خزیدتی وه سالد وه دبای فیرشت های دوه هن 
سال يك دینار وضع مود 10(۰) بنابر ظاهر این روایت؛ حضرت مالیات 
جديدي قرار داده است.هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبي 
حمل کرده اند, از ظاهر روایت چبین برمي ان که امام(ع) چنین زکاتي را 
مي‌گرفتند. بنابراین مي‌توان حکم در اين روایت را در برابر رواياتي که 
زکات را منحصر بر ه چیز مي‌شمارند, حکم حکومتي ول امر دانست. 
منابع مالي در دوران علي(ع) از وضعیت مناسبي برخوردار نبود و اوّلین 
خلل. نهد از غری عیمان و رفن کار امتن»علی: بیدا شند؛ 
مالي را براي مدینه و برخي مناطق حجاز نفرستاد.(11) بیت المال بصره 
بر اثر تسلط عايیشه و طلحه و زبیر, بر ات وا کته شید 12 
0 هاي خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد.(13) 
علاوه بر موارد پیش گفته, جنگ هاي آزادي بخش که در دوران سابق. 
موجب عایدات فراواني مي‌شد., به سبب جنگ هاي داخلي متوقف شد و به 
طور كلّي اوضاع و احوال اقتصادي دوران علي را آشفته کرد و درآمد 
جامعه را تنژل داد؛ در حالي که در دوران عثمان, درآمدها در اوج خود بود. 
(14) امیرالمومنین(ع) با وجود درگيري هاي سياسي و نظامي فراوان. 
هرگز از حفظ درآمدهاي عمومي. غافل نشد و آنخنان در اهر نیت المال 
سخت گیر بودند که بعضي از ز کار کزاران متحافت از ترس مجازات شدید به 
دشمن حضرت پیوستند. تصرف در بیت | لمال, هر چند به ظاهر پسندیده 
ولي خارج از حکم قانون و شرع از بازرسي امام عادل استننا نشد و 
خطاکار همانند خائني که اموال بیت المال را براي خود و اطرافیانش 
مصرف کرده است. حسابرسي و مجازات مي‌شد.داستان مصقلة بن هبیره 
را براي نمونه در این جا ذکر مي : 
معقل بن قیس (يكکي 0 ان علي) در نبردي نصاراي بني ناجیه 
را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شيباني, کارگزار علي(ع) در 
«اردشیر خره» برخورد.عدد اسرا پانصد تن بود.زنان و بچه‌ها با دیدن 


مصقله, ی «اي ابوالفضل, و اي 
پناه دهنده ضعفاء ۰ بر ما منت نهاده, ها زا خنندمف اراد تفان» مصفاه 
تحت "۳ احساسات واقع شده. گفت: «به خدا قسم که نز آنها صدفه 
مي‌د هم . ؛ زیر| خدا صدقه دهندگان را پاداش مي‌د هد ... » ۳ را به پانصد 
هزار درهم خرید.معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال 
فرای ارات ساب شا تاه کته انار ان انا 
بت رتم و هن قور تابن کی بزی از اي کي باعل موز 
از ما وقع مطلع ساخت ... حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده 
1۳ مالي جهت آزادیشان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله 
را نمي‌بينم جز اين که مسئوليتي را به عهده گرفته است که به زودي در 
آن گرفتار خواهد شد.» سپس حضرت طي نامه اي به او نوشت. «امَا 
بعد.از بزرگ ترین خیانت ها, خیانت به جامعه است و بزرگ ترین غش به 
مردم شهر, غش و خیانت به امام و رهبر.پانصد هزار درهم از حق مسلمین 
پیش تو است, وقتي که فرستاده من آمد, به وسیله او آنها را بفرست و 
فرستاده خود گفته ام که حثّي يك ساعت تو را تنها نگذارد.مگر این مال را 
بفرستي.» (15). ۲ 
و و که ای کار کوش گنه عون ایو آمدفت کر فتتاضولی 
و رسالت مدارانه حضرت است: در حالي که درآمدهاي دولت کاهش یافته 
و از سوي دیگر هزینه هاي آن , بر اثر درگيري هاي نظامي و بسط عدالت و 
رفع فقر از چهره جامعه رو به فزوني است. امام حکیم, افزايش زودگذر 
منایع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع اوري ماليات‌ها 
مصلحت مردم را بر هر چیز ديگري مقدّم داشت, و سیاست‌ها و تدابيري را 
بر کار فت وهای اس سرا ات کارا کار وا ان 
تور ها انشا مس ند 
ماد 
اف کم 
بفتی جر اجه نان مها رس ار گنه رم خشه) 
چيزي است که شما براي به دست آوردن آن, نه اسبي تاختید و نه شتري 
. آنچه را خداوند از اهل این آبادي‌ها به رسولش باززگرداند. از آن خدا و 
19 و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان آست نا 
در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. 
بحث تفضيلي این مطلب را در مقاله «بیت المال» در همین مجموعه 
1 وی 
همان. ص 349 350. 


نهح البلاغه, خطبه هاي, 34, 40, 232, نامه هاي 20 و 43. 

نامه 41. 

غرر الحکم, ۳ 0 ص‌‌ 270 .انفالي که به رسول خدا| اختصاص دارد, از آن 
حاکم اسلامي است.خداوند مي‌فرماید: «از تو درباره انفال مي‌پرسند؛ بگو: 
از آن خداوند و فرستاده او است. > پس هر چیز که به خداوند و فرستاده 
اش ماتضاص دارهرعال آغام اس 

نهح البلاغه, نامه 3.همچنین و خطبه هاي 4 و 40. 

همان, نامه 53. 

ار ال لیا ی ری 51 

الطبري, تاریخ الرسل و الملوك. ج 4 ص 100. 

اليعقوبي, تاریخ اليعقوبي, ج 2 ص 168. 

الا نی الدان اس دود 

بان پاش یی اه هقی هس 
340<. 

ذاكري, سيماي کارگزاران علي بن ابي طالب, ج 1, 8 366. 


اندازه دولت علوي 


دولت‌ها بسته به ترکیب عواملي چون فرهنگ, موهبت هاي طبيعي. فرصت 
هاي تجاري و توزیع قدرت. در شکل‌ها و اندازه هاي مختلف بوده اند.(1) 
تقسیم بندي هاي متفاوتي درباره انواع دولت از جهات مختلف (رابطه 
دولت با شهروندان؛ اهداف اقتصاد کلان,: در رابطه با توسعه و . ۳ صورت 
گرفته است.(2) يكي از مهم ترین معيارهاي دسته بندي, تقسیم بر پایه 
قلمرو دخالت دولت در اقتصاد است.بر این پایه دولت‌ها را به سه دسته 
کلي تقسیم مي کنند: 

1.دولت حذاقل (کلاسيك)؛ 

2 .۰دولت متوسط (رفاه)؛ 

3.دولت حدذاکثر (برنامه ريزي متمرکز).(3). 

تبیین اموري که دولت‌ها بر عهده دارند. مي‌تواند در جهت تمایز این 
دولت‌ها و سنجش اندازه دولت علوي در بین دولت هاي رقیب مفید 
امور عمومي: مجموعه اي از وظایف کلاسيك و عمومي دولت که موجبات 
برقراري عدالت, حفظ نظم و امنیت داخلي, روابط خارجي, وضع قوانین و 
اعمال حاکمیت دولت را در تنظیم روابط دستگاه هاي دولت با یکدیگر, 
تنظیم روابط دستگاه هاي دولت با مردم و روابط دستگاه دولت با نيروي 
کار و سرانجام روابط افراد با یکدیگر در برابر قانون به منظور حفظ نظام 
کشور تعیین مي‌نماید. 

امور دفاعي: مجموعه اي از وظایف دولت که در جهت حفظ و حراست از 
مرزهاي کشور و برقراري ثبات سياسي از طریق دفاع نظامي و 
غيرنظامي کشور به منظور حفظ و گسترش امکانات توسعه اقتصادي و 
اجتماعي را فراهم مي‌اورد. 

انسان را در اوقات مختلف کار. فراغت و استراحت جهت تعادل هاي 
اجتماعي برقرار مي‌کند. 

امور اقتصادي: مجموعه اي از وظایف دولت که امکانات تولید به توزیع و 
مصرف را از طریق ایجاد و توسعه ظرفیت هاي اقتصادي در جهت تعادل 
هاي اقتصادي در جامعه برقرار مي‌سازد. 

دولت حداقل 

دولت حداکثر 

دولت متوسط 

اختیار قانونگذاري در قلمرو آزاد 


تشخیص اآولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانوبه 

مادم 

(1) بانك جهاني. نقش دولت در جهان در حال تحول. ص 44 46. 

رناني. محسن, ماهیت و ساختار دولت در ایران. ص 2 10 دادگر, پدالله, 
مالیه عمومي و اقتصاد دولت؛ فصل دوم. 

همان. 

فرزیب. علي رضاء بودجه ريزي دولتي در ایران, 234 250. 


دولت حداقل 


در این نوع دولت. هم مالکیت عمومي و هم میزان مداخله دولت در حذاقل 
لازم است,ترجیحات انفرادي محترم بوده و منافع اجتماعي مبتني بر 
منفعت فردي است.دولت. تنها نقص‌ها و کاستي هاي مکانیزم بازار را 
جبران مي‌کند.حد تصدّي گري در اين نوع دولت, محدود به امور عمومي, 


دولت حداکثر 


دولت برنامه ریز متمرکز, قطب مخالف دولت حذاقل است.در این دولت 
افزون بر تمامي ابزارهاي تولید کف ب.. ها دولت در مي‌آید. همه 
تصمیمات اقتصادي نیز به طور متمر کز از سوي دولت اتخاذ مي‌شود. و 
دولت در تمام امور چهارگانه فغال است. 


دولت متوسط 


طيفي از انواع دولت‌ها است که در حد فاصل میان دو حذ افراطي این 
تقسیم بندي قابل شناسايي اند.دولت رفاه, دولتي است که علاوه بر امور 
عمومي و دفاعي, در امور اجتماعي و اقتصادي نیز فغال است.البته مفهوم 
دولت رفاه, مانند مفاهیم فقر و برابري فرصت, اگر غیرممکن نباشد, 
بسیار سخت است.طیف گسترده اي از دولت‌ها در این عنوان جاي دارند. 
دولت‌ها با ايفاي نقش بیش تر در زمینه امور اجتماعي و همچنین تصدي 
بیش تر در امور اقتصادي به دولت حذاکثر نزديك مي‌شوند.امّا دولت هايي 
نیز با واگذاري امور اقتصادي به بخش خصوصي, به سمت دولت حذاقل 
گرایش دارند؛ هر چند بر عهده گرفتن وظایف در امور اجتماعي نیز 
مي‌تواند این دولت‌ها را از یکعدیگر متمایز سازد.نمودار زیر انواع دولت‌ها را 
در رابطه با نقش آنها در اقتصاد. نشان مي‌دهد.(1). 

سهم دولت در اقتصاد 7۵100.دولت برنامه ريزي متمر کز.دولت برنامه 
ريزي بخشي.دولت سوسیال دموکرات.دولت رفاه.دولت کينزي.دولت 
اکنون با توجه به وظایف و منایع مالي و اختیارات دولت علوي, مي‌توان 
جایگاه ان را کمابیش روشن ساخت.دولت علوي, مانند دیگر دولت ها, در 
امور دفاعي فغال بود.در انديشه امام علي(ع), برقراري سپاه جز به 
وسیله خراج امکان پذیر نیست.(2) بنابراین هزینه تجهیزات و استحکامات 
در تشکیلات ساده دولت علوي, امور داراي ويژگي هاي خاص است.هر چند 
قانون حكومتي در دایره شرع تعیین مي‌شود, حکومت علوي در سه زمینه 
زیر براي خود اختیارات حقوقي قائل بود. 

اختیا ر قانونگذاري در قلمرو آزاد 

تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه 

دم 

(1) رناني. ماهیت و ساختار دولت در ایران. ص 201. 

نهح البلاغه, نامه 3د. 


در مقابل احکام ثابت و دائمي, احکام متغيري وجود دارد که بنابر مقتضیات 
و مصالح زمان به وجود امده اند. محدوده پیدایش این احکام متغیر, مباحات 
است.ولی امر بر مبناي ولايتي که بر جامعه دارد, در دایره این مباحات 
تصرّف مي‌کند و بنابر مقتضیات و مصالح مورد نظر حکم الزامي را تشریع 
و وضع مي‌نماید.سیاست هاي اقتصادي امام از قبیل جلوگيري از احتکار, 
ضامن دانستن رنگرزان و طلا سازان به منظور رعایت احتیاط در مورد 
اموال مردم (و مراقبت در حفظ انها)(1) دستور اخذ مالیات از اسب:(2) و 
غیره ... (3) اساس حق قانونگذاري وي در این دایره مي‌باشد. 

دما 

(1) الحرالعاملي. وسائل الشیعه, جح 13, ص 272 274 الشیخ الطوسي. 
تهذیب الاحکام, ج 7, ص 219 220. 

ر.ك: ضص 16 

عاملي, جعفر مرتضي, بازار در سایه حکومت اسلامي, ص‌ 65 75. 


تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه 


اجراي حقوق اقتصادي در بعضي موارد موجب تزاحم دو حق اجتماعي و پا 
يك حق اجتماعي و يك حق فردي مي‌گردد.تشخیص حق و حکم اهم و 
تقدیم آن زا از وظایف و اختیارات حقوقي ولی امر است. 


ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامي 


کف ِ يكي دیگر از مسئولیت هاي حقوقي ولی امر, ولایت و اختیارات وي درباره 
اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلامي و تعیین شکل و قالب مناسب با روح 
این قوانین است.تعیین فُضات, استانداران, کارگزاران, بازرسان و ناظران 
بر بازارها و دستوراتي که حضرت براي اجراي دقیق و نحوه آن به کارکنان 
دولت مي‌دادند. بر پایه همین اختیار حقوقي بوده است. 

حکومت علوي همچنان که گذشت از اهمیت بسیار بالايي برخوردار 
است .از این رو امام (ع) درباره دستگاه قضاوت مي نویسد. 

«آن گاه, با جدّیت هر چه بیش تر قضاوت هاي قاضي را بررسي وکین 
آفترا کاقلا تاه کن ان صان که تیا هدن از بین برود و حاجت و نيازي 
به مردم پید | نکند.» (1). 

همچنین رهانت شده که 9 نمي‌پسندیدند حقوق قاضي از طرفین 
دعوا گرفته شود؛ بلکه بیت المال راسه امه تون قاضي مي‌دانستند. 
(2) معتقد بودند وضع ی دولت بايستي از چنان كيفيتي 
بر ورن باق اه وی سب ان را از بیت المال بگیرد. 

«سپس حقوق کافي به آنها بده؛ زیرا این کار آنان را در اصلاح خویش 
تقویت مي‌کند و از خیانت در اموالي که یر ذشت. آنها استت. بی یا 
مي‌سازد. به 9 این خختي ذر برابر آنها است. اگر از دستورات سربیچی 
کنند, پا در امانت خیانت ورزند. ِ< (3). 

حکومت علوي به دلیل مسئولیت در برابر امور ديني و معنوي جامعه, با 
كساني که درصدد تخریب اعتقادات مردم و بدعت گذاري در دین مردم 
بودند, مبارزه منطقي و سخت مي‌کرد.از اين رو بر هزینه اداره دستگاه 
حکومت علوي افزوده مي‌شد. ۲ 
دولت علوي بر اثر ارمان عدالتخواهي, در امور اجتماعي هزینه سنگيني را 
متحمّل شد.محو سایه شوم فقر از جامعه اسلامي, حمایت از سطح زندگي 
مطلوب براي کلیه اعضاي جامعه و تأمین بازنشستگان, قلم عمده اي از 
منابع مالي دولت علوي, به ویژه زکات و نيمي از خمس را به خود 
اختصاص مي‌داد. 

هزینه آموزش و پرورش نیز يكي از موارد و مصرف بیت المال بود؛ هر چند 
در ض دوران وظیفه دولت , به گستردگي امروز نبوده است .عمران ۳ آبادي 
شهر ها و روستاها نیز از دعدعغه هاي اصلي حکومت علوي است .)4 گفتني 
است که نقش بخش اختياري (خیریه) در تامین امور دفاعي و اجتماعي در 
اسلام بسیار حائز اهمیت است.انفاقات شبانه و حمایت مستمر از 


مستمندان و اوقاف متعدد و گسترده که توسط امام علي حتي در دوران 
خلافت صورت گرفت. گواه صدقي است که این بخش مي‌تواند دولت را 
در اين امور ياري رساند و از گسترش حجم دولت بکاهد. ۳ 

برخلاف امور عمومي, دفاعي و اجتماعي که حکومت علوي در انها بسیار 
فعال بود, در امور اقتصادي کم تر دخالت کرده است.نظارت بر بازار و 
حمایت از بخش خصوصي از طریق کمك به ایجاد امور زيربنايي و 1 
موانع تولید و کاهش بار مالياتي, مو وهای هستند که دولت در این زمینه 
نفقش داشت.تصدذي دولت در امور اقتصادي شاید ِ سطح حفظ و 
نگهداري چار پایان متعلق زکات و احتملاً زمین هايي که براي چراي این 
گونه حیوانات و نظایر ان قرق مي‌ شده است, محد ود هی ند .البته زمین 
هاي خراجیه در مالکیت دولت بود که براي کشت., در اختیار زارعان قرار 
مي‌گرفت؛ در عوض از آنها خراج دریافت مي‌شد.ولي زمین‌ها و شغل هايي 
نیز مالکیت خصوصي داشتند. 

بنابراین دولت علوي را مي‌توان دولت متوسط قلمداد نمود که در امور 
اجتماعي مسئولیت زيادي را بر عهده داشت.ولي ذکر يك نکته درباره این 
گمانه زني لا زم است : 

تبیین اندازه دولت علوي با توجّه به معيارهاي وظایف, منابع و اختیارات 
قانوني صورت گرفته است؛ امّا اين که آیا اندازه دولت در زمان فعلي نیز 
بدینسان است, احتیاج به يك بررسي فقهي و تطبیق احکام با توجه به 
شرایط و مقتضیات زمان دارد.در حالي که منابع فقهي عمدتا قران و 
روایات 5 انمه(ع) بوده و رواياتي که از امام علي(ع) موجود است براي 
استنباط تمام احکام فستله کافنبهنطن تمی‌رستده جهت کیری کلن: دولت 
علوي با توجه به آنچه گذشت و همچنین اهداف و سیاست هاي اقتصادي 
ی که در بخش دوم بدان اشاره مي‌ شود بةه سمت دولت متوسط با 
وضعیت پیش گفته مي‌باشد. 

اعد 

(1) نهج البلاغه, نامه 53. 

الحکومة الاسلامية في احادیث الشيعة الامامية,. ص 6۵. 

نهج البلاغه, نامه 53. 

همان. 


سیاست هاي اقتصادي دولت علوي 


سیاست هاي اقتصادي هر دولتي, تبلور انديشه و منش دولتمردان دیر حل 
مشکلات اقتصادي اجتماعي جامعه است .در دولت مسئول و خدمتگزار 
علوي همان گونه که در بخش پیشین گذشت دعدعه اصلي, حفاظت از 
کرامت مردم و به بقاي خود است .اقدامات و تدابیر به گونه اي اتخاذ شده 
اند که هر دمح مه آعرا اقا ولتت در این رام سر سا 
حامي حرکت هاي مردمي در تمامي عرصه هاي اجتماعي مي‌باشد؛ زیرا نه 
تنها به توانايي مردم اعتماد بود. بلکه این مردم هستند که باید مسئولیت 
اداره زندگي خود را در ابتلائتات, زوتق. .وه رکون بر گهده گرفته, ترذیان خر فی 
را ببیمایند.مهم ترین ويژگي و برتري دولت علوي بر دولت هاي رقیب, 
مراقبت از اين اصول و روي نتافتن از آن. در وضعیّت هاي دشوار 
ات فا غلی انا جرلت ه ار با نم ما ای ها و ارات اد اسان 
هاي مقدس و بلند نبوي (ص)؛ کوشید تا علي رغم مشکلات تحميلي, 
تدابيري در پیش گیرد که اهداف عالي اسلام را تضمین نماید .بخش دوم 
مقاله, براي اثبات این مذعا به بررسي وضعیت جامعه اسلامي تا پیش از 
خلافت امام(ع), اهداف و سیاست هاي اقتصادي دولت علوي مي‌پردازد. 
ففافتم کلن 

قو رس نت افتصا و 

ساختار منطقي مسائل سیاست هاي اقتصادي 

انواع ات هاي اقتصادي, اهداف و ابزار در اقتصاد 

وضعیت اقتصادي به هنگام خلافت علي 

هدوت سای ساست سای اقتضادی ودلت غاوی 

بسط عدالت اجتماعي اقتصادي 

عمران و آباداتی (توسعه و رشد اقتصادي) 

سیاست هاي اقتصادي (ابزارها و تدابیر) در دولت علوي 

سیاست هاي مالي 

زکات 

خراج 


تعریف سیاست اقتصادي 


با حتارعنطعین مشسانل ساست ها افتضاده 
ای انا ار سا 


تعریف سیاست اقتصادي 


سیاست اقتصادي بخشي از سیاست دولت‌ها است.سیاست اقتصادي به 
معناي خاص, کرت از تدابیر اقتصادي است.با ديدگاهي محدودتر مي‌توان 
ار زا کازبرد قدایتر خاصِ براي وصول به اهداف معین تلقي کرد.(1) 
امروزه از علم اقتصاد دو گونه استفاده مي‌شود: نخست استفاده, تشریح, 
تبیین و پیش بيني سیر تولید, تورم و درامدها است؛ لیکن بسياري برانند که 
مره تلاش هاي فوق را باید در کاربرد دوم این علم. يعني بهبود بخشیدن 
به عملکرد اقتصادي یافت.(2) در این صورت سیاست هاي اقتصادي در 
حوزه اقتصاد دستوري قرار مي‌گیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادي معمولاً شامل 
قضاوت درباره ارزش‌ها است؛ يعني با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید 
باشد» سر و کار دارد.از این جهت سیاست اقتصادي سر مجادله هايي 
درباره ارزش نظریه هاي اقتصادي 1 سیاست اقتصادي واقع مي‌شود.(3). 
البته سیاست اقتصادي به منزله يك علم اثباتي در علم اقتصاد, درباره 
دیدگاه هاي گوناگون در این حوزه بحت مي‌کند.این علم مي‌کوشد ابتدا 
واقعیات محسوس و عيني را که ضمن عمل به دست امده است. به طور 
منظم بیان و درجه بندي کند.مهم ترین وظیفه این علم در این زمینه توضیح 
این مطلب است که چرا عاملان اقتصادي در شرایط معین به طور نمونه 
اي و خاص, رفتار مي کنند.در مرحله بعدي, تحلیل هدف‌ها و مناسبات و 
پیش بيني تخر ات ناشي از تدابیر اقتصادي را که با روش هاي گوناگون و 
در مشاهده با مقامات صلاحیت دار سياسي حاصل مي‌شود بحت 
مي‌کند .بنابراین ن مباني توضيحي علم ات اقتصادي در مقایسه با مباني 
دم 

(1) ایسینگ, اوتمار. سیاست اقتصادي عمومي. ترجمه هادي صمدي. ص 
8. 

ساموئلسن, پل و ویلیام نورد هاوس, اقتصاد, ترجمه, نوروزي و جهان 
دوست؛, ۰ 1 ص‌ 25 

تفصّلي, فریدون, اقتصاد کلان. نظریه‌ها و سیاست هاي اقتصادي. ص 26. 
تون همان ص‌‌ 9 


ساختار منطقي مسائل سیاست هاي اقتصادي 


مسائل فراواني که سیاست اقتصادي یا آنها در گیر انشته جدا از وبز کن 
هاي خاص زمان و مکان وقوع انهاء ساختار منطقي مشابه و واحدي 
دارند.در واقع مسئله سیاست اقتصادي از سه عنصر تشکیل مي‌شود: 
وضعیّت" اهداف؛ ابزارها. 

وضعیت به منزله اولین عنصر» عبارت است از وضعیت کنوني 
اقتصاد. .وضعیّت, همچنین شامل عوامل مت و چگونگي ادامه توسعه و 
روند احتمالي آن در آینده نیز مي‌شود.این وضع ممکن است مستقل از هر 
فعالیت سياسي و صرفا از طریق تحقیقات اقتصادي تحلیل شود. به هر 
روي باید در نظر داشت که همیشه هدف‌ها و ابزارها به وسیله عاملان 
سیاست‌ها به يك وضعیّت معین مرتبط مي‌شوند.(1). 

۳ به منزله وم ۰ دهنده سیاست ی گوبای مسیر 
۹ تا باید ذهنیت روشني 9 این ۳۹ در اصل چه مي‌خواهند 
و چه شرايطي را در بررسي وضعیّت مطلوب مي‌دانند دنه باشند.از این 
رو مي‌توان هدف‌ها را نوعي تصورات مربوط به وضعیّت مطلوب سياسي 
تعریف کرد. 

يك هدف ممکن است در عین حال ابزاري در راه نیل به اهداف بالاتر 
باشد.در چنین حالتي, این هدف از هدف هاي اولیه يا هدف هاي بینابین 
است.در حالي که هدف بالاتر را مي‌توان هدف نهايي يا عالي نامید.ویژگي 
هدف ناب اگر بخواهیم این اصطلاح را در جاي خود و با دقت به کار بریم 
در این است که به سهم خود ابزار رسیدن به هدف هاي دیگر قرار نگیرد. 
در تشریح مسائل سیاست اقتصادي, این مشکل هست که در قلمرو خاص 
اقتصاد به هیچ وجه هدف نهايي مر ی‌فو و ی رفان ملی و اعتای 
سطح زندگي مرد ۳ که همواره و بیش تر به منزله هدف نهايي سیاست 
اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود, در نهایت فقط ابزاري براي تحقق هدف 
هاي اجتماعي سياسي دولت است.(2) روابط بین هدف‌ها از وضعيتي 
ناشي مي‌شود که در آن چندین هدف مطرح مي‌باشد.در این صورت باید 
میان سه دسته از هدف‌ها تفاوت گذاشت؛ يعني: 1.اهداف خنثا؛ 2.اهداف 
رقیب؛ 3.اهداف مکمل و هماهنگ. 

ابزارها براي تعییر وضعیت طبق هدف ها استفاده مي‌ شوند .در منایع علمي 
و تحقيقي از واژه هاي ابزار متغیر ابزار. شاخص‌ها (پارامترها)ي عمل. 
وسیله, تدابیر. اسباب. دخالت و مداخله, غالبا به يك معنا استفاده 
مي‌شود.در کنار آن رسم و سنتي هست که به موجب آن «ابزار» را در 


معناي عام مي‌فهمد.: اما هنگام کاربرد, آن را به صورت تدابیر پا اقدامات 
تناها تعرفه گمركي يك ابزار و تغییر دادن آن يك تدبیر پا اقدام 
مي‌باشد.(3) ابزارها با توجّه به شکل و محتواي آنها و بر حسب دیدگاه هاي 
گوناگون طبقه بندي مي‌شوند.در فهرست ز بر تظم .ون تزتیت ان از تحاظ 
آموزشی: متطفی و.درسنت جلوه. مي‌کند 0 لحاظ ابزارها به سه دسته 
تقسیم مي‌شوند: 

1.رهنمود اخلاقي معنوي يا کاربرد ابزاري اطلاعات.در این موارد پایه و 
اساس قانوني وجود ندارد و طبق محاسبات در عمل تقریبا نيمي از امور 
سیاست اقتصادي را تشکیل مي‌دهد. 

2.ابزارهاي كيفي يا شرایط چهار چوبي حقوقي.بر اساس چهارچوب هاي 
حقوقي براي تنظیم فعالت عاملان اقتصادي در سطح اقتصاد خرد و براي 
فعالیت هاي اقتصاد خُرد و کلان, دولت به کار گرفته مي‌شود. 

3 ابزارهاي كمّي.ابزارهاي کمي بر اساس زيربناي حقوقي براي سیاست 
اقتصاد خُرد و اقتصاد کلان مورد استفاده قرار مي‌گیرند.(4). 

در مرحله اجرا, کاربرد ابزارها مسائل گوناگوني را به همراه دارد.يكي از 
مي‌شوند و همین امر به مشکل شدن اجراي تدابیر و اقدامات سیاست 
هاي اقتصادي مي‌انجامد.عاملان اقتصادي با انگیزه هاي متعدد اقتصادي و 
غير اقتصادي در برابر سیاست هاي اقتصادي از خود مقاومت نشان 
مي‌دهند. 

دم 

(1) همان ص 10. 

همان ص‌ 19 

همان ص‌ 23 

همان ص‌ 25 


انواع سیاست هاي اقتصادي, اهداف و ابزار در اقتصاد 


در طول تاریخ, 5 تلاش چنداني براي تأثیر گذاردن بر کار کرد اقتصادي 
خود نداشته اند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید, دانش چگونگي اس 
سیاست هاي دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است.بدین سان اکنون 
شناخت بهتري نسبت به ابزارهاي سیاست اقتصادي وجود دارد.در میان 
هدف هاي عمده, اشتغال کامل, ثبات قیمت ها, توزیع مجدد درامدها, رشد 
و ثبات بین المللي (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگوني به وسیله بیش 
تر دولت هاي جدید و پیشرفته دنبال شده اند.(1). 

هر دولتي براي دستيابي به اهداف اقتصاد کلان خود, انواع ابزارها و 
سیاست‌ها زا به کار می کیرد که. مهم ترین آنها غبارنتد.از: 

1.سیاست ۳ .«شامل مخارج دولت و مالیات بندي است.مخارج دولت 
نسبت میان مصرف عمومي و مصرف خصوصيٍ را کاهش مي‌د هد ولي 
ممکن است بر سرمایه گذاري و تولید بالقوه نیز تانب کدارد .سیاست مالي, 
دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از اين رو بر تولید ناخالص ملّي و 
نورم تأثیر مي‌گذارد 2(۰) همچنین از سیاست مالي مي‌توان براي توزیع 
مناسب درامد., استفاده کرد. 

تست پولي: بان هر کر ,یه ِِِ- تنظیم حجم پول (عرضه پول), 
رفتن ترخ بهره 0 شده؛ بر سر مه گذاری: تو لید ناخالص ۳۳ (واقعی 
و بالقوه) موثر خواهد بود.بانك مركزي از طریق به كارگيري عملیات بازار 

باز ۰ و فروش اوراق), تغییر نرخ تنزیل, تغییر نرخ ذخایر قانوني و 
همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست 
9 

3.سیاست هاي درآمدي.ابزارهاي مستقیم دولت براي کار کذاری بر روند 
دستمزدها و قيمت‌ها به منظور تعدیل نورم است.البته این سیاست‌ها 
معمولاً با فشار بر دستمزدهاي واقعي, موجب تغییر توزیع درآمد نیز 
مي‌شوند.ذر کشوزهای تروتمند, بنج سیاست عمده درآمدي تجچربه شدم 
است.يك نوع از آن بر رهنمودهاي ناصحانه متكي است که تا حدودي 
کارفرمایان و کارکنان را تشویق مي‌نماید تا نت به افزايش کم تري در 
دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع دیگر شامل تثبیت دستمزد ها.؛ 
قراردادن يك حذ قانوني براي افزايش دستمزدها و شاخص بندي 
دستمزدها است. 

4.سیاست اقتصادي خارجي.در واقع همان به كارگيري سیاست هاي مالي 
و پولي در رابطه با صادرات و واردات است.طبيعي است که با توجه به 


ااعا تک سا ال امعم کار امن سامت وا 
اقتصادي علوي در يك مفهوم تقريبي و به معناي عام تري بررسي مي‌شود. 
کا عا کل کل 

ال ای و او سای ام افتعادر ی 9و6 
ساموئلسن و نوردهاوس. ص 145. 

سیاست هاي پولي در نظام بانكداري غیر ربوي با تغییر نرخ سود و 
اعتبارات صورت مي‌گیرد.ر.ك: فراهاني فرد. سعید. سیاست هاي پولي در 
بانکداري بدون ربا. 


وضعیّت اقتصادي به هنگام خلافت علي)ع) 


پیش از آن که امیر مقمنان علي(ع) زمام امور را به دست یر تحولات 
اقتصادي عظيمي به تدریح در جامعه و حکومت روي داد و مناسبات متعادل 
اقتصادي عصر پیامبر(ص) به شذت دگرگون شد: و عدالت اقتصادي رخ بر 
تافت و استکبار اقتصادي جلوه یافت.این تحول در دوران خلیفه سوم به 
صورت چپاول اقتصادي و مسکنت مالي. جامعه را به بحران 
کشاند.ثروت‌ها و دارايي هاي عمومی در اختیار يك طبقه خاص قرار 
گرفت؛ به طوري که جامعه به شداّت گرفتار انبوهداري و فزونخواهي از 
يك سو و نيازمندي و نا داري از دیگر سو شده بود.با نگاه مالك مدارانه 
زمامداران به مردمان و به اموال و دارايي ها؛ هر گونه خود مي‌خواستند با 
مردمان و حرمت و اموال و امانت هاء رفتار کنند. 
علي(ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این سان مي‌شناساند: 
« ... تا سومین به مقصود رسید و همچون چار پا بتاخت, و خود را در 
کشتزار مسلمانان اتداخت. ج. بیایت دوه له را .اکنده. کزد و تهی 
ساخت خویشاوندانش با او ایستادند. و بیت المال را خوردند و بر باد دادند, 
چون شتر که مهار بُرد, و گیاه بهاران چرد ...» (1). 
مسعودي دوره زمامداري عثمان را چنین بیان مي کند: 
«در ایام عثمان بسياري از صحابه, ملك‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله, 
زبیر بن عوام خانه اي در بصره ساخت که تاکنون يعني به سال سیصد و 
سي و دو معروف است. ... دز هن و کوفه و اسکندریه نیز خانه هايي 
بساخت ... موجودي زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و 
هزار غلام و کنیز داشت(2) ... عیدالرحمن بن عوف زهري خانه وسيعي 
ساخت.در طویله او یکصد اسب بود.هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و 
پس از وفاتش يك چهارم از يك هشتم (321 (مالش 84 هزار دینار بود.(3) 
نج در مجموع ٍِِ هزار دینار ینود ٩‏ 
ِِ از بیت 11۳۳ به ه اقوام خود. رنه 0 «عنمان چ 0 9 
اطراف مدینه را به ببي امیه اختصاص داد و به مروان فدك را بخشید و 
تور داره از ,پیت الیل صد,هزاز «زرطم که او بدهند رید تن ارم مسئول 
بیت المال نزد عثمان آمد و در حالي که مي‌گریست کلیدها را جلوي او 
هاد.عتمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم مي‌گريي؟ زید گفت: 
نه, بلکه من گمان کردم که تو اين مال را عوض اموالي که در زمان رسول 
خدا(ص) انفاق کكردي, دریافت نمودي.به خدا قسم اگر به مروان صد درهم 
داده شود. بسیار زیاد است.سپس عثمان گفت: پسر ارقم کلیدها را بگذار 


تا غیر تو را انتخاب کنیم».(4) در این دوره بخشش قطائع و صوافي و 
زمین موات بسیار فزاینده شده بود, و با وجود این که عمربن خطاب در 
کوکه اقدام .یه افطام نمود. به طلحه و جریر بن عبدالله و الربیل بن عمرو 
بخشید.(5).اما عثمان در بخشش قطائع فردي سخاوتمند و اهل مسامحه 
تسایر این . بسياري از بزرگان صحابه, زمین هايي را که گاه به مساحت 
يك ۳ بود بخشید مارد بن عفان یه عبداللّه بن ملسعود (رض) زمین 
هاي نهرین» به عمار بن یاسر استنیا و به خبات صنعاء را بخشید. عنمان 
همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالك اعطاء نمود.(6). 
آبن آدم نقل مي‌کند که نه رسول خدا(ص) و نه ابوبکر و نه عمر زميني را 
نبخشیدند و اول فردي که زمین را بخشید و آن را فروخت, عثمان بود.(7) 
ابوبکر و عمر سازگاري ندارد؛ ولي این را که اولین فروشنده زمین هاي 
عمومي, عثمان بود, تایید مي‌کند. مسعودي درباره روت شخص عثمان 
مي نویسد. 
«عبدالله بن عقبه گفت که دارايي عثمان در نزد خزانه دارش در روزي که 
کشته شد, 150 هزار دینار و يك میلیون درهم بود و ارزش زمین او در 
وادي القري و حنین و غیر آن به 100 هزار دینار مي‌رسید و اسبان و 
شتران بسياري بر جاي گذاشت.» (8). 
بنابراین طبيعي بود که مردم در زمان عثمان از فزوني خراج بر او شکایت 
برند.(9) تبعیضات ناروا و سیاست هاي غلط عثمان. موجب شد تا تعلیمات 
اسلامي پیامبر(ص) که 1 مهمي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي ایجاد 
نمود, کم رنگ شود.امام علي(ع) در خطبه اي نتیجه دوري جامعه از سئت 
محمدي(ص) را؛ , چنین بیان مي‌فرماید: 
«شما در زماني زد حو مي‌کنید که نيکي از آن رخت بربسته و پیوسته 
دورتر مي‌رود و بدي بدان روي نهاده است و پیوسته پیش تر 
مي‌آید.شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زماني است که اسباب 
کارش نيك مها شده و مکر و فرپیش به همه جا راه یاقته است.شکارش 
در چنگال او است.به هر کجا که خواهي چشم بگردان و مردم را بنگر؛ ایا 
جز درويشي که از درويشي اش رنج مي‌برد يا توانگري که نعمت خدا را 
کفران مي‌کند يا بخيلي که در اداي حق خدا بخل مي‌ورزد تا بر ثروتش 
بیفزاید یا متمردي که گوشش براي شنیدن اندرزها گران شده است., چیز 
ديگري خواهي دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده 
اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسايي مي‌کردند و راه و روش پاکیزه 
داشتند. آیا نه چنین است که همگي از اين جهان پست به جاي آنها مانده 
اید؟ در میان گروهي فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و پردن نامشان 
و نکوهش اعمالشان ننگ دارد.در این حال باید کت لاد و انا الیه 


راجعون.» (10). 

دم 

(1) نهح البلاغه, خطبه د. 
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هدف هاي سیاست هاي اقتصادي دولت علوي 


اهداف اقتصادي دولت علوي را مي‌توان با توجه به تعریف دولت و مباني 
تشکیل آن و همجنین وظایف دولت؛ استخراج و به غائي 0 تقسیم 
کرد .سیاست هاي اقتصادي نیز تدابیر و اقداماتي (ابزار) هستند که براي 
رسیدن به این اهداف اتخاذ مي‌شوند .هدف غايي دولت اسلامي. اصلاح و 
تعالي افراد جامعه است, و همان گونه که بیان شد اصولاً هدف تشکیل 
حکومت اسلامي برقراري حاکمیت الهي (ارزش‌ها و حدود الهي) و نزديك 
تر نمودن مردم به سوي خداوند است.امام علي(ع) در اين باره مي‌فرماید: 
«پروردگارا, نو مي‌داني که آنچه ما کردیم نه براي این بود که ملك و 
زد يب به چنگ آوریم و نه براي این که از متاع بست دنیا چيزي بیندوزیم؛ 
بلکه به خاطر آن بود که نشانه هاي از بین رفته دینت را باز گردانیم و 
اصلاح را در شهر هایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده ات, امان یابند ۳ 
قوانین و مقرراتي که به دست فراموشي سپرده شده بود, بار دیگر عملي 
کرد ۰ (1). 
امام(ع) در طول حکومت خود بیش از هر چيزي مردم را به تقواي الهي 
مي‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و ماديگري نهي مي‌فرمود. وي 
براي نیل به این هدف عالي, اهداف 9 را در حوزه هاي فرهنگي, 
سياسي. اجتماعي و اقتصادي پيگيري کرد, که مهم ترین اهداف اقتصادي 
او بسط عدالت اجتماعي اقتصادي, عمران و آبادي (توسعه و رشد 
اقتصادي) و ثبات قيمت‌ها بود.هر يك از این اهداف مياني را به شرح باز 


بسط عدالت اجتماعي اقتصادي 

عمران و آباداني (توسعه و رشد اقتصادي) 
ثبات قیمت ها 

روابط مابین هدف ها 

کلاعلا علا ع< کل 


(1) نهج البلاغه, خ 131. 


بسط عدالت اجتماعي اقتصادي 


هنگامي که امام علي(ع) زمام حکومت را به دست گرفت. جامعه دچار 
فقر شديدي بود, و این امر شکاف عميقي میان دو طبقه ثروتمند و 
تهیدست به وجود اورد.از اين رو امام(ع) نهايتِ تلاش خود را صرف کرد تا 
چهره جامعه اسلامي را از این ظلم مهلك پاك نماید و مناسبات عادلانه اي 
را که پیامبر(ص) آورده بود, از نو حیات تازه اي بخشد .مبارزه همه جانبه و 
مستمر امام در راه عدالت, ,. موجب شد تا نویسندگان از ایشان به عنوان 
صداي عدالت و شهید راه عدالت., نام برند و در وصف دادگستري هاي 
حضرت. دوست و دشمن سخن پر آنند. انخه عدالت را به عنوان هدف 
برنامه‌ها و سیاست هاي اقتصادي دولت علوي شاخص کرد, جایگاه عدالت 
در با ناب و حکیمانه امام(ع) است.عدالت عهد الهي است که حضرت 
در خطبه شقشقیه چنین مي‌فرماید: 

«به خدايي که دانه را شکافت, و جان را آفرید, اگر بیعت کنندگان نبودند و 
یاران,. حجت بر من تمام نمي نمودند» و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار 
شکمباره را بر نتابند و به ياري گرسنگان ستمدیده بشتابند, رشته این کار 
را از دست مي‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش مي‌انگاشتم. ۳ (1). 

در اندیشه امام(ع) نظام حکومت بر پایه عدل است(2) و قوام مردم بر 
عدل استوار.(3).حکومت پایدار تفی‌ها ند مگر بر محور عدل.(4) ياري 
خداوند در صورتي شامل دولت مي‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ آن 
چنان که فرمود: 

«هرگاه حکومت بر پایه هاي عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار 
باشد, خداوند طرفداران حکومت را پاري نموده. دشمنانش را خوار 
مي‌سازد.» (د). 

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگيري از هرگونه ظلم و جور. معیار 
مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشي و انگیزه علي در قبول 
زمامداري, از کلامش به آبن عباس اشکار می‌شود. 

عبدالله بن عباس مي‌گوید: هنگامي که علي(ع) عازم جنگ با اهل بصره 
(جنگ 1 بود, در ذي قار ؛ بر او وارد شدم. در حالي که پارگي کفش خود 
را ری هت قیمت این کفش چند است ؟ عرض کردم 
ارزشي ندارد. فرمود: 

«سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب تر 
است؛ مگر آن: که جحقي: را ثابت گردانم يا باطلي را برآندازم :۰ (6). 

فقر در جامعه, بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوي توانمندان است: 

«خداوند سبحان روزي فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته؛ پس هیچ 


فقيری. کرسته تمانده مکر آن که توانگری خق: او را بازداشته اسشت و-خدای 
تعالي توانگران را بدین سبب بازخواست کند.» (7). 

ماما داد 

(1) نهح البلاغه, خ 3. 

العدل نظام الامره.شرح غرر» ح 1 ص‌‌ 199 

العدل قوام الرعية.همان, ح 1 ص 198. 

من عمل بالعدل حصن الله ملکه.همان, جح 5, ص 5ظ3. 

همان, جح 3, ص 168. 

نهح البلاغه, خ 3د. 

نهح البلاغه,. حکمت 320. 


قمزات و آبادانن #سفه و رش افسادی] 


رشد و شكوفايي اقتصاد جامعه, هدف مهم دیگر سیاست هاي اقتصادي 
امام علي(ع) بود.عمران و آبادي زمین و تامین نيازهاي مادي انسان از 
تعلیمات قران, اسیت که مردم را ب آباد کردن زمین فراخوانده و 
مي‌فرماید: هو آنشَأکم من الأَرّض اس کم فیها (هود/ 61). 

اه ات که سا را ار سن آفرن وه آبادی آررا تض ما واگ اشت انامه( 
درباره این اند مي‌فرماید: 

«#پس خداوند سبحان مردم را ؛ به آباد کردن فرمان داده است., تا این 
آباداني بة سب آنچه از زمین بیرون مي‌اید, مانند حصبوب و میوه‌ها و امثال 
ار که خداوند دا تا هیر زندگاني بشر قرار داده است زندگاني آنان را 
قوام بخشد.» (1). 

در اندیشه امام(ع) اصلاح مردم به اصلاح خراج و موذیان آن مي‌باشد که 
این خود بستگي بسياري به عمران و ابادي دارد.(2) سیاست هاي امام(ع) 
بر وت ات از ی ان سار مسا واه ده عا ی 
رونق اشتغال و رفاه عمومي بوده است. 

علي(ع) افزون بر برپايي عدالت براي محو فقر و تأمین نيازهاي اساسي 
فقراء افزایش رفاه و درآمدهاي عمومي را نیز وجهه همت خود 
بخش خصوصي, حتي با وقف قنات‌ها و نخلستان هايي که شخصا احداثت 
کردند, به هدف افزایش اشتغال و بهره مندي بیش تر مردم از مواهب 
الهي, صورت مي‌گرفت. 


کا عا عا ملد کل 
ر.ك: الري شهري. همان. ص 5 169. 


کی از خوهورن فا تست دام سکس تن ی اگوی که 
گذشت نظارت بر بازار و تنظیم ان بود.سیاست هاي تشويقي حضرت براي 
پایین نگه داشتن قيمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان, در کنار تدابیر 
حقوفي و عملي حضرت براي حمایت از قیمت هاي عادلانه و مبارزه با 
گرانفروشي و احتکار و انحصارات به هدف مهار قيمت‌ها و رفاه عمومي و 
رونق بازار صورت مي‌گرفت. 


اهداف سیاست هاي اقتصادي به ظاور که به دو قسم عالي و مياني 
نقسیم شد؛ بديهي است که اهداف مياني در طول هدف غايي قرار 
مي‌گیرند.پیامبر(ص) و پیروان حضرت به ویژه امام علي(ع) براي اعتلاي 
کلمه توحید و ارزش هاي الهي. مرارت هاي فراواني را تحمل 
کردند.محاصره اقتصادي و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند.البته اهداف 
مياني وقتي مي‌تواند سیاست هاي اقتصادي دولت اسلامي را هدایت نماید 
که در راستاي حاکمیت الهي و ارزش هاي والاي انساني باشد. اصولا همان 
گونه که گفته شد وجه اصلي تمایز دولت اسلامي با دولت هاي رقیب تقدّم 
امور ديني و معنوي مردم بر مصالح مادّي و دنيوي آنها است.امیر سخن در 
این باره مي‌فرماید: 

«بدانید که زیان نمي‌رساند شما را ضایع شدن چيزي از دنياي شماء اگر 
اساس دین خود را پاس بداريد.سودي نبخشد شما را, پس از ضایع کردن 
دینتان: آنچه از دنياي خود در ضبط آرید.» (1). 

بر این اساس هر سياستي که به اباداني و فربهي معیشت دنيوي بینجامد. 
ولي به ارزش هاي معنوي صدمه وارد کند. از نگاه حضرت مردود 
است.البته چنانچه این جدايي صورت کیرد و مسائل معنوي قرباني مادیات 
شود. باز هم مصالح دنيوي با شکست مواجه خواهد شد و حتّي دنیا طلبان 
هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید. زیرا حذف گرایش هاي معنوي, 
خسارت هاي دنيوي فراواني بر جاي مي‌گذارد و زندگي اجتماعي را با 
بحران هاي جدید و شدید رو به رو مي‌کند: (2). ۱ 
«مردم,شییه ار آمهردیي را مرا مود آمور تیوی رن گنه جر ان که 
خداوند سبحان براي آنان وضعي پیش اورد که زیان ان بیش از سودش 
باشد.» (3). 

دو هدف بسط عدالت اجتماعي اقتصادي و رشد و توسعه, مي‌توانند مکمل 
هم باشند.سیاست هايي که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ مي‌شود با 
افزایش بهره وري» ید گفرآن: و اباداتف تاثیر مثبت دارد و همچنین تدابيري 
که منجر به رونق تولید مي‌شوند. بيكاري را کاهش داده. سطح زندگي 
بیکاران را به سطح زندگي سایر مردم نزديك مي‌سازد؛ اما ممکن است 
پي گيري دو هدف پیش گفته با توجّه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور, به 
تزاحم انجامد.در این صورت جانب عدالت برتري دارد؛ زیرا در انديشه 
علوي تحقل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتي. مفاسدي به بار 
هر که مسیر جامعه را از هدف اصلي منحرف مي‌سازد و برگرداندن 
جامعه به مسیر اصلي آخر غیرفهکن نباشد تاوان بسیار سنگيني خواهد 


داشت. مشکلات حکومت علوي و کوتاه بودن دوران آن؛ پاره اي از هزینه 
سنگین اصلاح خاهیه تور دادن ان ره ی اصلهه موق که علی (ع) 
کاعلا علاعلا کل 


(1) نهج البلاغه, خ  .173‏ 

محمد سروش, هدف‌ها و آرمان هاي حکومت از دیدگاه امام علي(ع), در 
نهج البلاغه, حکمت., 103. 

علي(ع) با تمام علم و تدبیر و قدرت چنین تاواني داد؛ حال تاوان دولت 
اصلاحگري که قطره اي از درياي علي است. چقدر سنگین خواهد بود. 


سیاست هاي اقتصادي (ابزارها و تدابیر) در دولت علوي 


امام علي(ع) براي تحقق اهداف اقتصادي پیش گفته. سیاست هايي را 
برنامه ريزي کرد.برخي از این سیاست‌ها در دوران حکومت حضرت به 
مرحله اجرا گذاشته شد, و پاره اي نیز در برنامه کار کارگزاران حکومت 
قرار گرفت.ابزارها همان گونه که اشاره شد در يك تقسیم بندي ی 
خقوفی و ای ازهاق کی (با کاریرد ابر ارهای کنیا ماو تور 

رهنمودهاي اخلاقي معنوي. مهم ترین ابزار سیاست هاي اقتصادي دولت 
علوي را تشکیل مي‌داد.این ابزار هر چند پایه و اساس قانوني به خود 
نگرفتند, ريشه در اعتقادات مردمي داشتند که بیش از سه دهه از دوره 
پیامبر(ص) فاصله نگرفته بودند و هنوز تحول عظیم اعتقادي و اخلاقي از 
ذهن آنان محو نشده بود؛ هر چند انحرافات عميقي در تعلیمات نبوي رخ 
داد.بنابراین فرهنگ سازير احياي مجدد اخلاقیات و اعتقادات و مبارزه با 
کح انديشي‌ها مجور سياستگذاري امام(ع) است. 

انديشه اقتصادي در نزد امام(ع) بر پایه مسئولیت پذيري استوار است؛ چه. 
انسان در برابر مردم و سرزمین‌ها (بلاد) مسئول است فلفر مایت :اه 
سرزمین هاي دور و چارپایان را هم دربر مي‌گیرد .او در برابر فقرا و 
مستمندان مسئول است تا غبار تنگدستي را از چهره آنان بزداید. او در 
بزابر هر قطعه زمین بایری .مستول است. ه باید آن را آخیا کند تا گر سته 
اي در جهان باقي نماند. اصل تلاش و جدیت بر پایه مسئولیت استوار است. 
کار از ارکان هر اقتصادي است و امام(ع) با بیان اهمیت کار در فرهنگ 
اسلامي, مردم را به کار و تلاش بیش تر ترغیب مي‌کرد.امام خطاب به 
مردم مي‌فرمودند: «هیچ حركتي در راه خدا مهم تر از تلاش شما براي رفع 
نيازهاي فرزندان و همسرتان نمي‌باشد» 1(۰). 

امام اوقات موّمن را به سه بخش تقسیم کرده, تافیز صغایتم ۱ جزء اصلي 
برنامه مقمن قرار داده اند: 

«موّمن را سه ساعت است: ساعتي که در آن با پروردگار خود راز 
مي‌گوید و ساعتي که در پي تحصیل معاش خویش است و ساعتي که به 
خوشي‌ها و لذات حلال و نیکو مي‌پردازد.و عاقل در پي سه کار باشد: یا در 
پي اصلاح معاش يا در کار معاد یا در پي لذت هاي غیرحرام و نا مکروه.» 
(2). 

همچنین امور مفید و کار هدفمند را به مردم مي‌شناساند.از حکمت هاي 
امام است که «هر کس آب و زمین داشته باشد اما فقیر بماند, خداوند او 
را از خود دور سازد».(3). 


در جاي دیگر مي‌فرماید: حرفة المرء کنز؛(4) «گنجینه انسان شغل 
اوست.» 
در اهمیت دامداري فرموده اند: فرشتگان خانه اي را که در آن گوسفندي 
باشد, مقدس مي‌شمارند.(5). ۳ 
امام(ع) خود با کار سخت و احداث نخلستان‌ها و قنات‌ها و وقف انها براي 
مردم نیازمند. نشان دادند که کار در اندیشه ایشان از اهمیت بالايي 
برخوردار است.حتي در هنگام زمامداري, شیوه اش را تغییر نداد و همچنان 
ِ مي‌کرد: زمین شخم مي‌زد, چاه حفر مي‌کرد و به زراعت مي‌پرداخت و 
. نوشته اند: مردي امیرالمومنین را با بار شتري از هسته خرما دید؛ از او 
پرسید. : چه حمل مي‌کني؟ امام فرمود «صد هزار نهال خرما. پس حضرت 
آنها را کاشت و هیچ کدام فاسد نشد.(6). 
ابزارهاي كيفي استفاده از قواعد و قوانین حقوقي است که با وضع 
قوانيني مناسب سعي در نیل به اهداف جامعه دارد.در این مورد نیز امام 
علي(ع) با تجدید سئت نبوي و احياي قوانین فراموش شده و اجراي آنها از 
اين ابزار نیز بسي سود جست.مهم ترین ابزار كمّي در دولت علوي, 
سیاست هاي مالي است.سیاست هاي پولي تنها منحصر به حفظ ارزش 
پول بوده است.(7) قبل از هر چیز, دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه 
هاي دینار و درهم مي‌پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند.اعراب به علت 
فقر اقتصادي, قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از 
سکه هاي رایج در كشورهاي همسایه مثل ایران. روم یمن استفاده 
مي‌کردند.(8) این سکه‌ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزيرة 
العرب مي‌شد و چون حجم تقاضاي پول در جزیره نسبت به تقاضاي کل 
ایران و روم ناچیز بود, تقاضاي منطقه اي جزیره تاثيري بر تقاضا یا عرضه 
پول در ایران و روم نداشت بدین روي ارزش پول براي اقتصاد جزيرة 
العرب به طور برون زا تعیین مي‌شد.(9) بر اين اساس تنها اقدام لازم 
براي حفظ ارزش پول در منطقه. مراقبت بر عیار سکه هاي وارد شده بود 
که از سوي دولت صورت مي‌گرفت. 
با گسترش فتوحات اسلامي در سرزمین هاي تحت نفوذ روم و ایران, و 
کسب موفقیت هاي اقتصادي, مسلمانان به تدریج به فکر ضرب سکه هاي 
طلا و نقره افتادند.(10) در زمان خلافت علي(ع) در سال چهلم هجري, 
سکه هايي ضرب شد که تمام آثار غیراسلامي از آن محو شده بود. و بر يك 
کفوا احد مود اطراف : عبارت محمد ان اللّه ارساه بالهدي و دین 
الحق لیظهره علي الدین کله و لو کره المشرکون, حك شده بود.ولي پس 
از حکومت ان حضرت, ضرب سکه هاي اسلامي متوقف شد و از رواج 
افتاد و نتوانست جایگزین سکه هاي قبلي گردد.(11). 


در رابطه با سیاست هاي درآمدي که به منظور مهار تورم صورت مي‌گیرد 
علاوه بر اندرزهاي علي(ع) به صاحبان مشاغل و نظارت ایشان بر قیمت 
هاي بازار شاهد تاريخي بر اتخاذ چنین سياستي به نظر نمي‌رسد.بنابراین با 
توجه به موقعیت و شرایط اقتصادي ان دوران و با توجه به ممنوعیت رباء 
محور سیاست هاي اقتصادي حکومت علوي را سیاست هاي مالي تشکیل 
مي‌داده است که در قسمت بعد به تشریح ان خواهیم پرداخت.همچنین به 
ابزارها و سیاست هاي اخلاقي و حقوقي در ضمن بحث آشاره مي‌کنيم. 
دبا 

(1) دعائم الاسلام, 2/15/9. 

نهچ البلاغه, حکمت 390. 

علامه مجلسي, بحارالانوار, ۳ 103 ص‌‌ 05. 

الري شهري, همان ص 173. 

قمي, عباس, سفينة البحار. ج 2, ص 19 7. 

الکليني, الكافي, ج 5 ص 77. 

فقدان بانکداري و به ویژه بانك مركزي و وجود مبادلات پا يا پاي و حرمت 
ربا مي‌تواند دلایل محدودیت سیاست هاي پولي باشند. 

حسيني مازندراني, العقد المنیر ... ج 1. ص <3؛ المقريزي, النقود 
الاسلامية, ص 3 6. 

صدر کاظم, اقتصاد صدر اسلام. ص 1<59. 

ر.ك: بخش فرهنگي جامعه مدرسین, پول و نظام هاي پولي. 

المقريزي, همان, ج 1 ص 46. 


سیاست هاي مالي 


سیاست هاي مالي, شامل مجموعه تدابيري است که در رابطه با هزینه 
هاي دولت و درامدهاي عمومي به ویژه ماليات‌ها براي نیل به اهداف 
اقتصادي مختلف اتخاذ هی گرد .۰دولت علوي براي تحقق عدالت اجتماعي, 
کمك به عمران شهرها, رشد و رفاه عمومي, از ابزار ماليات‌ها و مخارج 
استفاده مي‌کرد.مخارجح دولت علوي, هنگام بحث درباره وظایف حکومت 
علوي بیان و اندازه آن اشاره گردید.سیاست هاي مالياتي در بیانات امام 
علي(ع) از جایگاه خاصي برخوردار است که با تفصیل بیش تر بدان 
مي‌پردازيم. 
منظور از مالیات‌ها وجوهي است که دولت اسلامي از مردم دریافت 
مي‌کند تا با ان مخارج عمومي را تامین کرده. اهداف اقتصادي خود را 
جامه عمل بیوشاند.از میان منابع مالي دولت علوي, مالیات‌ها شامل زکات 
و صدقات. خمس. خراج و جزیه مي‌ شد. 
خمس در صدر اسلام عمدتا در خمس غنایم جنگي منحصر بود.در زمان 
خلافت عمر, به علّت فتوحات عظیم مسلمانان در جنگ با ایران و روم و 
دستیانی: آنان: نه غتانم بسیار جنگي, منابع خمس به صورت بي سابقه اي 
افزایش یافت .دامنه فتوحات اسلامي همچنان در زمان عثمان گسترش 
یافت: ه غنانض فر آهاتی تضیت مستاهایان کشت بفقه‌بی, غنایم خنی. اقفر یقا را 
بالغ بر 2520000 دینار ذکر کرده است.(1) به روایت ابن اثیر در زمان 
عنمان مسلمانان تمام آفریقا را در دو جنگ فتح کردند که عثمان خمس 
حمله اوّل را به عبدالله بن سعد بن ابي الشرح و خمس جنگ دوم را به 
مروان بن حکم داد.(2). 
در دوران کوتاه خلافت امیرالمومنین(ع) رتش ین عمده جمل, صفین و 
تهر وان .رو داد کههن نته. آنما داخلي بود و غنيمتي گرفته نشد؛ پا قابل 
توجه نبود.(3) به همین جهت در عصر خلافت آن حضرت از غنایم سرشار 
دوران عمر و عثمان خبري نبود و در موارد نادري هم که وجوهي از خمس 
به دست مي‌امد, با رضایت اقرباي پیامبر(ص) در مصالح اهم و براي رفع 
فتنه هايي که کیان اسلام را تهدید مي‌کرد. صرف مي‌شد. بيهقي مي‌نویسد: 
«امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و ابن عباس و عبدالله بن جعفر رضي 
نهما سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام 
فرمودند: «اين حق شما است ولي من درگیر جنگ با معاویه هستم, اگر 
مایل هستید از این حق خود درگذر ید.» (4). 
بنابراین زکات؛ خراج و جزیه. عمده ترین ماليات‌ها پا منایع مالي حکومت 
علوي را تشکیل مي‌دادند و امام نیز در این باره. سخنان ارزنده اي دارند 


که سیاست هاي مالياتي دولت علوي را روشن مي‌سازد. 

زکات 

خراح 

>ا ما ماما ملد 

ابن اثیر, الکامل في التاريخ, ج 2, ص494. 

این امتناني از سوي امام بر اهل بغي بوده است؛ چنان که امام صادق(ع) 
می‌فزماید «هر گام علی(ع)-تمام اهالی بصره ( 2 حاضران.یر جنک جمل] 
زا هن کته ی آفوال» آنها سرام کرت رای رت ال توده ,ولی 
حضرت بر آنان متّت نهاد تا بر شیعیانش بعد از او امتنان کنند.» 
(التصر رها ی ای دوک الیه اک که ح عفه وشات بل 
حکم ولايي بوده است. حکم موسمي و در مورد خاص نیست؛ بلکه حکم 
حكومتي مستمر تا عصر ظهور حضرت قائم(ع) است که به خاطر حفظ 
شیعه و اتمام حجت بر دشمنان شیعه در مواجهه با شیعه است.(المنتظري, 
همان, ج 3, ص 295 296 و 315). 

الیمقی: امن الکری:ج 6دن وه 2960 لمیر نالعا لح 
4 ص 519. 


زکات 


زکات (صدقه) يكي از دو منبع مهم مالي دولت اسلامي در صدر اسلام 
بود .زکات؛ واجب عبادي مالي است که موجب تقزب بةه سوي پزروزد کار 
مي‌شود.امام علي(ع) در اين باره مي‌فرماید: 

«(و بدانید که) زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند 
استبتا براين. کستي: کم کات را با طیب خاطر بذهد کفار: کناهان) آو 
محسوب شده, مانع و حجابي از اتش براي او خواهد بود.پس نباید كکسي 
چشم به دنبال آنچه برد که بدوزد و در اداي آن براي خویش مشقت ببیند, 
مزد بیش تري آن را ۳۳ به سئت باه ی حاعل | است ۹ 
اجر و ثوابٌ مغبون و در عمل گمراه و بسیار پشیمان خواهد شد.» (1). 
زکات در انس امام(ع عامم شر عد آخلاعي. فاراق فاد اخماخن. 
اقتصادي نیز هست: ۱ 

«پرداخت زکات, موجب صرف ثمرات زمین و غیر ان به نیازمندان و 
مستمندان می کزدد: ( 2) و خداوند زکات را وسیله رزق قرار داده است.(3) 
زکات دارائي‌ها را بیمه مي‌کند.» (4). ۱ 

زکات مالياتي است که موارد مشمول, مقدار و مصارف ان مشخص شده 
اسخسارای ساسا ماه آمام ‏ ترش احا ان اند ده 
است : 

«برو با پرهيزگاري و ترس از خداوندي که یگانه است و او را شريكي 
نیست. مسلماني را مترسان و اگر خود نخواهد به سراغش مرو و بیش از 
آنچه حق خداوند است. ی 3 به قبیله اي برسي بزء نیت اف 
آتما فرود آي و به خانه هایشان داخل عتتوءان گاه با آز آفتتن [ وقار به 
سوي ایشان رو تا به میانشان برسي.سلامشان کن و تحیت گوي و در 
شلام نو فحیت امسات ماه" شین یکوی که ای سد ان دام ول خدا ‏ 
غلیفه او مرا به زد شا فرساده تا سهمی را که خدا در امذالتان ذارد, 
بستانم.آیا خدا را در اموالتان سهمي هست. که آن را به ول خدا بپردازید؟ 
اگر كکسي گفت نه, به سراغش مرو, و اگر كکسي گفت: آري, بي آن که او 
را بترساني با تهدیدش کني (یا) بر او سخت گيري یا به دشواریش افكني, 
به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد بستان و اگر او را گاو و گوسفند 
و شتر باشد, جز به اجازت صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش تر انها از 
آن او است و چون به رمه چارپایان رسيدي, مانند كسي مباش که خود را 
بر صاحب آنها مسلط مي‌شمارد و يا مي‌خواهد بر او سمت گیرد.چار پايي 
را رم مده و مترسان و صاحبش را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر 


چه هست به دو بخش کن و باز او را در گرفتن يكي از آن دو بخش مخیر 
نماي و در آنچه براي خود برمي گزیند متعرض آن مشو.سپس باقي را باز 
به دو بخش کن و باز او را در گرفتن يكي از آن دو بخش مخیر نماي و در 
آنچه براي خود برمي گزیند, سرزنش منماي, و پیوسته چنین کن تا آن 
قسمت که حق خداوند در آن است بر جاي ماند.پس سهم خدا را از او 
بستان و اگر پنداشت که مغبون شده و خواست آن گونه قسمت کردن را 
برهم زند, از او بپذیر و بار دیگر دو قسمت را يكي کن و باز قسمت از سر 
گیر, تا سهم خدا را از مال او معین كني و ؛ بستاني. و ستور پیر و سالخورده 
و پاي و پشت شکسته و از و لاعر و سوت راسکر 

و حون مان فسامانان را طی‌فروستي, آن را به کی بقیانت که نف نذا وی 
او مطمئن باشي تا آن را به ولیٌْ امر مسلمانان برساند و او میان 
مسلمانان قسمت نماید.و به نگهداري آنها مگمار, مکو مر دم نیکخواه و 
مهربان و امین را که نیکو نگهباني کند؛ كسي که با ستوران درشتي نکند و 
نها را کته تراند ودخشنه مان نحرداندشن» صحد کرد آوزدم ار توق ده 
نزد ما فرست تا ما نیز در جايي که خداوند مقرر فرموده. صرف نماییم . 
» (5). 

در این نامه, نکات مهمي درباره زکات آمده است: 

1.زکات و بودجه دولت.اعزام مامور مالياتي و تبیین وظایف او نشان 
ميد هد که دولت علوي جمع اوري و هزینه کردن زکات را وظیفه خود 
مي‌دانسته است .بنابراین زکات جزء بودجه دولت اسلامي به شمار 
مي‌رود. امام(ع) همانند رسول خدا(ص) مأموراني را براي جمع آوري زکات 
و هزینه کردن آن به کار گماشتند؛ از جمله خنف بن سلیم را بر صدقات 
بکر بن وائل گمارد و عهدي براي او نوشت: 

«پس هر کس از پیروان ما؛ از اهالي جزیره و مابین کوفه و شام, ادعا کند 
زکات خود را به عمّال شام داده است., در حالي که در حوزه (امنيتي) ما به 
ی و او را از اين کار منع کن؛ زیرا نيروهاي سواره و پیاده ما از او 
خمایت کزان ای احازه نا صام نها هو ی آن اند که آه 
گمان کرده زیرا حق ندارد در سرزمین ما باشد و زکات مالش را به 
دشمنان ما بدهد.» 160 ِ 

ی رخ کات ما لش لش ارت ره ی اي سراف اس ات 
شهروندان هزینه مي‌شود. 

دب ما مهو مالياتي در هنگام شناسايي مقذیان ۳ مالياتي باید 
پرهیزگار, نرم خو و متواضع باشد و آشنايي لازم را با قوانین زکات داشته 
باشد .امام(ع) در نامهم 26 ما وان را به تقوا در پنهان و خلوت امر 
مي‌نماید؛ زیرا براي فامهر ای که در ارتباط پنهاني با موذیان هستند, امکان 
لغزش و سوء استفاده (رشوه گرفتن) بسیار است. 


3 .مالیات ستاني مطابق قانون . هی ماموري و پا مسئول حکومتي نمي‌تواند 
بیرون از قانون, مالياتي را وضع نماید و یا بیش از مقدار مقرر در قانون از 
مردم مالیات بگیرد. 
4.زمینه اعتقادي و فرهنگي زکات. ز کات واجب حقي است که از سوي 
خداوند تعیین شده است.شاید بدینر روي که منابع طبيعي از آن عموم 
است و خداوند تبارك و تعالي به بندگانش اجازه داده است تا از آن بهره 
برداري کنند,. ولي 5 دیگران که به نحوي در این مال الهي شريك اند, 
حقي را واجب نموده است.از این رو موذیان زکات با اين اعتقاد. تکلیف 
الهف خود را-در تابن خداوند و تغمت هانش ادا قق‌نمایتد و همان کوته که 
اشاره شد, بدهي خود را با طیب خاطر مي‌پردازند تا بر درجات خود نزد 
خداوند بیافزایند. 
5.اصل اعتقاد و خود تشخيصي. پرداخت زکات به عنوان يك واجب شرعي 
بر عهده مقدي گذاشته شده است از این روه اظهارات, ارزيابي و حلّي 
ادعاي پرداخت از طرف او مسموع است.وقتي موذي اظهار مي‌دارد که 
زکات بر گردن ندارد, شا زد نبايستي متعلاض او گردد؛ در اين صورت 
طبيعي است که امام به ارزيابي مودذي اعتماد نموده است. 161 همچنین از 
این رو است که امام(ع) در نامه 26 به مامور ز کات سفارش مي کند که 
نباید به مردم بهتان زد و نسبتِ دروغ به آنان داد. 
6.رفتار مامور مالياتي هنگام جمع آوري زکات.امام(ع) درباره برخورد با 
مود که رآسا به بدهکاري خود اقرار مي‌کند. چنین توصیه مي‌نماید: 
بلتبما خور نبايستي موجب ترس و وحشت مقدذي شود حال آنکه در طول 
تاریخ در بسياري از جاها مأمور مالياتي در نزد مردم ترسناك ترین افراد 
بحساب قی آضده است. 
دو.مامور نبايستي مودذي را تهدید نماید. 
حق ندارند بر موَدي ستم کنند و بیش از مقدار مقژر از او 
ند. 
چهار.مامور نبايستي در جمع اوري زکات بر مودذي سخت گیرد.بنابراین 
بايستي با موَدّي نهایت مدارا و همراهي را در پیش گیرد.امام(ع) حتّي 
هنگام جمع اوري جزیه مراعات حال موَدّي را مي‌کردند و از هر صاحب 
حرفه اي کالاي او را به عنوان جزیه مي‌پذیرفتند. ابوعبید روایت مي‌کند: 
«علي(ع) از هر صنعتگري چنین جزیه مي‌گرفت: از سازنده سوزن, سوزن 
و از سازنده مسان, مسان و از بافنده ریسمان, ریسمان ...» (6). 
ابوعبید معتقد است که علي(ع) این کار را براي انفاق و آسان گرفتن بر 
موّذیان انجام مي‌دادند.(7). ۱ 
پنج.مأمور نباید سرزده وارد ملك ديگري شود؛ زیرا بیش تر مال از آن 
صاحب آن مي‌باشد.امام(ع) همچنین در نامه 26 مي‌فرماید: 


«ولا پیرغب عنهم تفصْلاً بالامارة علیهم فانهم الاخوان في الدین والاعوان 

علي استخراج الحقوق.زیرا مردم, برادران ديني و یاوران حکومت در 

احقاق حقوق مي‌باشند. « 

7مراعات نظر موّذي در هنگام وصول.امام(ع) به مأمور خود سفارش 

مي‌کند که به موّدي اختیار دهد ۳ زکات د" از هر قسمت از مال خود, با 

حفظ شرایط آن: به دلخواه تحویل دهد؛ حتّي درخواست تجدیدنظر او را 

نیز بیذیرد. 

انیت مضالخ بت القال ماهتا که که وراه ی ان تا رن 

مي کند, درباره بیت المال نیز توصبه مي‌نماید که: اولا آنچه به عنوان زکات 

کر ی ایام پا بصع سول« ار وت 

نباشد) و دوم این که انها را به دست اميني بسیارد که از سلامت دینش 

اتای ار 

تحلیل توصیه هاي حضرت امیر در شرایط کنوني مي‌تواند روشنگر اندیشه 

زرف ان حضرت در میدان اقتصاد باشد.البته تاکید این نکته به جا است که 

دستورالعمل هاي حکیمانه حضرت پیش از آن که در زاویه تنگ مادیات 

تفسیر شود, حکایت از بینش الهي او نسیت به انسان دارد.آن گاه که 
کار کزان کات را :ان فرود امین بر خانه. ها .هوبیان» نمین. مه ‌شقاید؛ 

مي‌خواهد تا حریم امن خانواده و خلوت مردم از چشم اغیار دور بااشد و بر 

فقر و غنا و احجوال شخضي آنان دسترسي نباشد.(8) آن خا که نز .ادتب 
کارگزار تأکیدات فراوان مق 6 و او را از بهتان زدن و نسبت دروع دادن 

برحذر مي‌دارد. حفظ کرامت انسان را در حکومت اسلامي نشانه گرفته 

است.حتّي با نهي از تجاوز از حدذٌ مشخص زکات و همچنین نهي از بي 

توجهي نسبت به اموال مردم هنگام تحصیل زکات (رم ندادن گوسفندان), 

اخرام‌هال مرجم واداز نظار حور تمی‌داوواکر اخرای احکام آلهی بو ع 

مردم به سوي خدایشان نیفزاید پس چه فرقي بین این احکام و سایر 

قوانین وجود دارد, البته که اعتماد تمکین مي‌آورد و هزینه هاي جمع اوري 

زکات را کاهش مي‌دهد و بستر ساز فرهنگ پرداخت زکات در جامعه 

اسلامي ضن ک و 

لاد 

(1) نهح البلاغه,. خطبه 199. 

نهج البلاغه, خ 192. 

نسح البلاغه-حکسفت 252 

وا امه که ال امه زا کت :1۳6 

نیح البلاغه, نامه 25 

ابوعبید, همان ص‌‌ 9 


خراج 


خراج به مالي گفته مي‌شود که مانند اجاره بر زمین خاضّي وضع مي‌شود و 
مقاسمه نیز به معناي خراج است؛ با این تفاوت که مقاسمه بخشي از 
محصول زراعت است. ولي خراج به مقدار نقد مي‌باشد. همچنین مراد از 
قباله و طسق در کلام فقها همین خراح است.میزان خراح از نظر شرعي 
معیْن نشده است و به نظر امام و مصلحت مسلمین بستگي دارد.(1). 
خراج. هر چند شباهت زيادي به خالصجاتِ دولت دارد(2), بي شباهت به 
مالیات نیست؛ زیرا مالي است که همچون مالیات از طرف دولت براي 
حفظ نظام اسلامي بر صاحبان زمین هاي خاص (خراجیة) وضع مي‌شود. 
(3) به هرحال خراج جایگاه خاصي در سیاست هاي مالي حکومت علوي 
داشت.چون میزان خراج با نظر دولت اسلامي تعیین مي‌شود. دولت 
مي‌تواند با نوجه به شرایط موذیان؛ اهداف سياسي و مصالح جامعه 
اسلامي. مبادرت به تنظیم آن نماید.امام علي(ع) مهم ترین سیاست هاي 
خود را در نامه معروف خود به مالك اشتر, هنگام نصب او بر ولایت مصر 
بیان داشته اند که ضمن ذکر آن, به. فا فردهاعه آن یر اتتاره هی کنیم: .و 
سپس به تحلیل و بررسي آن مي‌پردازيم. 

امام علي(ع) در فرازي از نامه خود به مالك اشتر مي نویسد. 

«در کار خراج نیکو نظر کن؛ به گونه اي که به صلاح خراج گزاران 
باشد.زیرا صلاح کار خراج و خراج گزاران. صلاح کار دیگران است و 
دیگران حالشان نیکو نشود, مگر به نیکو شدن حال خراج گزاران.زیرا همه 
مردم روزي خوار خراج و خراج گزارانند؛ ولي باید بیش از تحصیل خراج در 
اندیشه ابادي زمین باشي, که خراج حاصل نشود. مر به اباداني زمین و 
هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد. شهرها و مردم را هلاك کرده است 
و کارش استقامت نيابد. مگر آندکي.هرگاه از ستکيني. خراح یا افقت 
محصول پا خشك شدن چشمه‌ها و یا کمي باران, يا دگرگوني زمین در اثر 
ات کرفتییه و فساد بذرها و یا تشننکین بسیار زراعت و فاسد شدن 0 
شکایت نزد تو آورند. از هزینه و رنجشان بکاه, آن قدر که امید مي‌داري که 
کارشان را سامان دهد و کاستن از خراج بر تو گران نیاید؛ تا اندوخته اي 
شود براي آباداني بلاد تو و زیور حکومت تو باشد و تو را به نيکي ستایش 
کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندي سخن گویند.تو نیز خود 
در اين میان مسرور و شادمان خواهي بود.افزون بر آن, تو مي‌تواني با 
تقویت انها از طریق ذخیره اي که برایشان نهاده اي اعتماد كني, و نیز 
مي‌تواني با این عمل که آنها را به عدالت و مهرباني عادت داده اي, به 
آنان مطمئن باشي, چرا که گاهي براي تو گرفتاري هايي پیش مي‌اید که 


باید بر آنها تکیه کني.در این حال آنها با طیب خاطر, پذیرا خواهند شد و 
عمران و آبادي تحمّل همه این‌ها را دارد.امز ويزاتي. زمین زا خنگذدستي 
مردم ار یت نویه خروم زماني تنگدست گردند که همت والیان, همه 

گرد آوردن مال شود و به ماندن خود بر سر کار اطمینان نداشته باشند و 
از ز آنچه مایه عبرت است, سود بر نگیرند.» (4). 

امام(ع) این تحت برمي آید: 

حال مردم و قوام لشکریان 10 در وجود خراج مي‌دانند. 

2.سامان یافتن خراج و خراج گزاران, بسته به وجود امنت قضايي و 
کارگزاران حکومتي به ویژه دست اندرکاران مالياتي باانصاف و مردمدار 
3.خراج ستاني نباید مانع رشد تولید گردد.بنابراین دولت باید میزان خراج 
را با توجه به توانايي پرداخت و انگیزه هاي سرمایه گذاري در مردم وضع 
نماید. 

4.تخفیف هاي مالياتي سرمایه اي در دست مردم است که با به کارگيري 
اند اه تولیدر ابید ات آن تب ده لت نیو تارف کروه: 

5.تخفیف مالياتي موجب جلب اعتماد مردم و در نتيجه موجب مشارکت 
عمومي مي‌گردد. 

امام(ع) در نامه اي دیگره‌ضفن تا کید بر آهمیف کار کار خراج. به مرد 
مداري و مراعات بدهکاران مالياتي سفارش بسیار مي کنند: 

۶ .. . شما رعیّت را گنجورانید و امت را وکیلان و امامان را سفیران.حاجت 

كکسي را روا تاکندم‌مید اربدینه اهتیااان انکه مطلوت اه انست‌بان مدارید 
(و براي گرفتن) خراج. پوشش زمستاني و تابستاني (رعیّت (را مفروشید 
و چار پايي که بدان کار کنند و بنده اي را که (در اختیار دارند).و براي 

درهمي کسي رآ تازیانه مزنید و دست به مال كسي مبرید.» (53). 

مردي از قبیله ثقیف مي‌گوید: علي ابن ابي طالب(ع) مرا به امارت بانقیا 
و بخشي از سواد کوفه برگزید ود حالي که گروهي از مردم جضور 
داشتند به من فرمود: «خراجت را بنگر! پس تمام کوشش خود را در آن به 

کار ببر و درهمي ازآن را ترك نکن.پس هرگاه اراده رفتن به محل خدمتت 
را داشتي نزد من بیا.» وقتي نزد آن حضرت رفتم به من فرمود: 

«انچه از من شنيدي يك نقشه بود, مبادا مسلمان يا بهودي و يا نصراني را 
به خاطر درهمي از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهي و یا چهارپايي را که 
وسیله کار مردم است؛ براي درهمي خراج بفروشي.همانا ما امر شده ایم 

که از مردم آنچه زائد بر نیازشان است, بگیریم.» (6). 

خراج همان گونه که اشاره شد يكي از مهم ترین منابع دولت هاي اسلامي 
است.عمر پس از فتح سواد (عراق) , به سال 14 هجري, از تقسیم اراضي 


میان فاتحان مسلمان خودداري کرد و به جاي آن نظام مالياتي خراج را 
جایگزین ساخت و این کار مبداً وضع خراج در اسلام بود.از نظر تاريخي 
تقریبا مسلم است که این کار با راهنمايي و ارشاد امیرمومنان علي انجام 
گرفته انست.ماخذ ستي: و شیعي و زیدی همه نقل, تموده اند که.وق بش از 
فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضي میان سپاهیان خودداري 
کند و آن را به عنوان يك منبع درامد براي جامعه اسلامي باقي نگاه 
دارد.عمر با آن که برخي دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضي 
داشتند, نظر امیرمومنان علي را پذیرفت و بدان عمل کرد.(7) از نظر 
تاريخي ترديدي نیست که امیرمومنان علي(ع) در دوران خلافت خود عملا 
روش عمر را که خود به او توصیه نموده بود, در پیش گرفت(8)؛ چنان که 
خراج روستاهاي مدائن را به روش مساحت مقژر داشت.(9) البته میزان 
خراجي که علي(ع) در اين موارد وضع نمودند, در رواياتي از شيعي و سني 
و زيدي مشخص شده است که با مقژري عمر در بیش تر محصولات 
اختلاف دارد 10(۰) از مصعب بن يزید انصاري روایت شده است: 
«امیرالمومنین علي(ع) مرا بر چهار روستاي مدائن, بهقیاذات, نهر سیر 
(یاشیر) و نهر جویر به کا ر گمارد و به من دستور داد تا بر هر جریب زراعت 
پر محصول يك و نیم درهم و بر هر جریب زراعت متوسط يك درهم و بر 
هر جریب زراعت کم محصول دو سوم درهم و بر هر جریب انگور ده درهم 
و بر هر جریب خرما ده درهم و بر هر جریب باغي که در آن انگور و خرما 
کاشته شده است. ده درهم (خراج) وضع کنم و امر نمود که نخل هاي تکي 
را براي استفاده رهگذران و ابن سبیل. نادیده گرفته, چيزي از آنها نگیرم 
۰ (11). 

امام حسین (ع) نیز روایت شده است که امام علي(ع) بر زمین هاي 
خراج بر هر جریب زراعت گندم پر محصول دو درهم و دو ثلث درهم و يك 
من گندم و بر هر جریب گندم وسط دو درهم و بر هر جریب گندم کم 
محصول يك درهم و بر هر جریب نخل در ودره و نس کل سر 
نیشکر و انگور ده درهم خراح وضع نمود.(12) از دو روایت یاد شده بر 
مق‌اید: که. امبرالقو‌هین (ع).منزان خراحد را بن اسان تواتاین: :برداخت 
مردم, وضع مي‌کردند.عایدات خراج براي مصالح مشترك مسلمانان 
مصرف مي‌شد که موارد ان مانند تشکیل و تقویت سپاه اسلام و تشکیلات 
قضايي و حفاظت مرزهاي سرزمین اسلامي و بناي پل‌ها و راه‌ها و سار 
نيازمندي هاي جامعه بود.(13). 

بنابراین درامد خراج, جزیه و زکات, مهم ترین منابع تامین مالي دولت 
علوي بود .میزان وصولر این دز اند به طور کلي به ساختار نظام مالياتي و 
همچنین اداره آن بستگي داشت.در وضع ضالیات: دقت در انتخاب پایه 
مالياتي و جدول نرخ مناسب, بايستي مورد توجه قرار گیرد.نرخ مالياتي 


تصاعدي بالا معمولاً به منظور کسب درآمد مالياتي بیش بیدن نر و همچنین 
توزیع مناسب تر درآمد و ثروت در نظر گرفته شده اند؛ ی هم در نظر و 
هم در عمل تنایخ خوشایندي در پي نداشته است.رابطه متفی بین نع هاي 
مالیات بر درامد و رشد اقتصادي و در نتیجه افزایش ظرفیت و درامد 
مالياتي از مباحث عمده و مشاجره برانگیز بوده است.وضع مالیات هاي 
سنگین, پیامد هايي به شرح زیر خواهد داشت: 

الف.نرخ هاي بالا موجب اختلال در قیمت هاي نسبي تعیین شده توسط 
بازار و آثار جانشيني متفي مي‌شود.این اثر اختمالا رفتار اقتصادي 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان عوامل تولید را مختل مي‌سازد؛ زیرا| مالیات 
هاي سنگین بازدهي نهايي پس انداز, سرمایه گذاري و تلاش کاري را 
کاهش داده. موجب کاهش اراده و رغبت و نااميدي در موذیان مي‌شود و 
در نتیجه سطح فعالیت هاي اقتصادي کم شده و تولید پایین مي‌اید.امروزه 
اقتصاد دانان طرف ره از این دیدگاه حمایت مي کنند. 

ات هنگامي ۳4 خته یگ مي‌گیرند که مالیات ود ۳ ب 
(تمکین مالياتي) و يا به انحاي مختلف قانوني, نظیر رهاکردن شغل 
مشمول مالیات و پا عدم کشت محصول (اجتناب مالياتي) و پا به روش 
هاي غير قانوني مانند عدم اعلام قفا ون و یا کم تر گزارش کردن آن (فرار 
مالياتي) از زیر بار مالياتي شانه خالي کنند, به انگیزه هاي موجود در نظام 
مالياتي توجه مي‌نمایند. تجربه نشان داده است هر گاه نرخ هاي مالياتي 
پایین باشد, افراد تمکین مالياتي خود را افزایش مي‌دهند. 

ج.مالیات هاي سنگین به دلایل پیش گفته در بند الف؛ موجب مهاجرت 
متخصصان, سرمایه و تروت هاي زرف از کشور مي‌ شود .«صاحبان عوامل 
تولید به دنبال تحصیل سود بیش تر, امکانات خود را در جايي به کار خواهند 
گرفت که بازدهي بیش تري عاید آنها کند.اساسا مردم ظلم رابه هر شکل 
آن بر نمي‌تابند. امیرالمومنین چون زیاد بن ابیه را به جاي عبدالله : بن عباس 
به فارس و شهرهاي تابع آن حکومت داد, ی کت 

«استعمل العدل و احذر العسف و الحیف, فان العسف یعود بالجلاء و 
الحیف یدعو الي السیف؛ کار به عدالت کن 0 
ستم رعیّت را به آوارگي | در میان آرد.» 
(14). 

ج.هر گاه موذیان. سنگيني مالیات را بیش از طاقت خود احساس نمایند, تا 
حد امکان مي‌کوشند آن را بر دوش دیگران گذارند. 

د.نرخ هاي مالياتي بالا هر چند در کوتاه مدت درامد مالياتي را افزايیش 
مي‌دهد, در بلند مدت با تغییر رفتار موذیان و کاهش تولید و فعالیت هاي 
اقتصادي درامد مالياتي کاهش مي‌یابد.امکان رابطه معکوس پایین نرخ 


هاي مالياتي و درآمد مالياتي توسط ابن خلدون تبیین گردید.(15).او معتقد 
است که حکومت‌ها در اوایل سلطنت خود از طریق وضع مالياتي معین و 
اندك, درآمد وسيعي را کشت. فی‌مایند؛ در حالي که:,در اخی سلظنت: با 
وضع مالیات هاي مینز بذرآفده کفن زا خلت .مین کنته (16) اقتصاددانان 
جد ید همجون آدام اسمیت. زان باتپیست سي و دو پوتي. بر واقعیت فوق 
صحه گذاشته اند.ارتور لافر منحني معروف خود را در سال 1974 ترسیم 
نمود.به طور خلاصه, نقطه شروع قضیه منحني لافر این ایده ساده است 
کم رز ایند مالياتي در نرخ هاي مالياتي صفر يا 100 درصد صفر مي‌باشد و 
سپس با افزایش تدريجي نرخ ها, درآمد مالياتي نیز افزایش مي‌یابد؛ تا اين 
که درآمد مالياتي در يك نرخ معین حدّاکثر شده و از آن به بعد با افزایش 
نرخ. کاهش مي‌یابد. بنابراین هر گاه نرخ مالياتي به قدري بالا باشد که در 
قسمت شیب منفي منحني قرار گیرد. کاهش نرخ هاي مالياتي منجر به 
افزایش درآمدهاي مالياتي خواهد شد 17(۰) آبن خلدون در مزیت پایین 
بودن بار مالياتي مي‌نویسد: 

«هنگامي که میزان تقسیم بندي و تكاليفي که بر رعایا تحمیل مي‌کنند, 
اندك باشد, مردم با شيفتگي و پشت کار به کوشش و فعالیت مي‌پردازند و 
ذر تقتیجه آباداني نه طور زوزافزون: توتتعه .مي‌یاید؛ زیرا در نتیجه کمي باج 
و ناچیز بودن مقدار خراج, نیکو حال مي‌شوند و زندگاني آنان قرین بهبود و 
زفاه می کردد.خ. هر ان آباداتی توسبعه یابد بر مارم تکالیت: و خفنسیم بندی 
خراج ستاني افزوده مي‌شود و در نتیجه خراج که از مجموعه این تکالیف 
به دست مي‌آید. نیز فزوني مي‌یابد.» (18). 

امروزه در سطح وسيعي طرفداران عرضه از کاهش نرخ هاي نهايي بالاي 
مالياتي حمایت مي‌کنند. کاستن از تعداد و مقدار نرخ هاي مالياتي در دو 
دهه اخیر تقریبا سرلوحه تمام اصلاحات مالياتي در جهان قرار گرفته 
است.تجربه اصلاحات نشان مي‌دهد که این اصلاحات از پيچيدگي نظام 
مالياتي کاسته. اجراي ان را اسان تر مي‌کند؛ ضمن این که تمکین مالياتي 
را نیز بهبود مي‌بخشد.همچنین اختلال زايي ماليات‌ها را کاهش داده, موجب 
رونق کار و رشد تولید مي‌گردد.(19) در واقع سیاست کاهش نرخ هاي 
مالياتي و به طور كلي کاستن از بار مالياتي, سیاست انبساطي مالي و در 
جهت افزایش اشتغال و رشد تولید مي‌باشد.این سیاست از طریق معافیت 
هاي مالياتي مناسب با شرایط و احوال اقتصادي و توانايي موذیان نیز 
هدف افزایش تولید را محقق مي‌سازد؛ ضمن اين که مصرف جامعه را در 
سطح مناسب حفظ مي‌کند تا بهره وري نيروي کار و زندگي کریمانه فرد 
دستخوش تغییرات ناخوشایند نگردد.تحلیل امام(ع) در این مورد. حکایت 
ديگري از بینش و خوش بيني حضرت نسبت به توانايي مردم در امر تولید 
است.امام(ع) تخفیف را به عنوان ذخیره و گنجینه اي مي‌داند که بالاخره در 


عمران و آبادي کشور به کار گرفته مي‌شود و به عبارت دیگر تخفیف 
مالياتي بسان پس انداز و انباشت سرمایه در دست بخش خصوصي است 
که اگر به دست دولت قرار گیرد. ممکن است مستقیما در چرخه تولید 
وارد نشود. 

علاوه بر تبعات نامیمون اقتصادي که بر شمردیم, در انديشه امام (ع) و در 
حکومت علوي, آثار نا خوشایندتر اخلاقي و اجتماعي مالیات هاي سنگین, از 
اهمیت بیش تري برخوردار است.مردم براي فراد از مالیات به دروغ و 
تقلب هاي گوناگوني متوسل مي‌شوند. کساني که توانايي فرار از مالیات پا 
نهادن؛ ان بر. کردن دیکری را دارنم باز مالیاتن کم خری: زا تخمل خواهنن 
کرد و در نتیجه عدالت مالياتي در دو سطح افقي و عمودي نقض 
فی‌شتو اقفر اد با دراهد وه تهانایی جرداخت :کشا رنه ِ اندازه مالیات 
نمي‌دهند و همچنین افراد با توانايي پرداخت بیش تر نیز به طور نسبي, 
ات کی ی 

مشاهده تصویر ناعادلانه از نظام مالياتي, اعتماد بین مردم و دولت را 
سست. نموده, به مشارکت عمومي لطمه زند.در چنین قضاي مسمومي 
و بر خارج کردن کشور از بن بست هاي اقتصادي و تقاضاي ایثا ر از 
مردم», خيالي باطل خواهد بود .اگر اجراي نادرست و رفتار غیر مردم دارانه 
دست اندرکاران مالیات را بر وضع نامناسب مالیات اضافه کنیم, عمق از ۳ 


گفنه شده, بهتر روشن خواهد بود. 
کا کا ک< کل کل 


(1) المحفق النائي, قاطعه اللجاج في تحقیق حل الخراج:.ص 70 
ر.ك: حسین مدرسي طباطبائي. زمین در فقه اسلامي, ج 2. 

امام خميني, المکاسب المحرژمه, ج 2 ص 279. 

نهج البلاغه, نامه 53. 

ما شاه در 

الکلنتی الگافیج رصن رو انش الفمین, خی الاعگام هر دض 
96 

مدرسي طباطبائي, حلسین؛ , همان ض 8 

الخرالعامای و 1ص ۱ انش لش وه مرج مر 
920 

همان. 

مدرسي طباطبائي, همان, ض‌‌ 259 

العر العاملین: مان اس میم ار 9و 

زید بن علي, ملسند الامام زید. ص 175 

الشیخ الطوسي, المبسوط, جح 2 ص‌ 29 و 34 و 1 همچنین سخنان 


نهج البلاغه. حکمت 476. 

هر فرد منصفي با تامل در حکومت امام(ع) در مي‌یابد که او در کشف 
چنین رابطه اي پیشقدم بوده است. 

ابن خلدون؛ مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 279 

نهج البلاغه, حکمت 476. 

ابن خلدون؛ همان ص‌ 4« . 7 5 
ر.ك: محمدتقي گیلك حکیم آبادي, امکان جايگزيني مالیات بر درآمد با 
خمس و تبیین آثار ان بر برخي متغيرهاي اقتصاد کلان, فصل سوم. 


1.دولت علوي با توجه به تعهد و مسئولیتش در برابر اجراي احکام و 
تعلیمات الهي. دريي سعادت افراد جامعه است و حکومت بهترین وسیله 
براي تحقق چنین هدفي است. 

2.عدالت بهترین بستر و مناسب ترین زمینه براي تعالي انسان‌ها و مهم 
و بت ۱ 

3.دولت علوي نماینده مردم و در نتیجه خدمتگزار آنها بود.البته روابط بر 
اساس حقوق متقابل است. و دولت علوي نیز رابطه ولايي با مردم داشت. 
4.دولت علوي در جهت کمك یه سعادت مردم وظايفي را در دو حوزه 
بدعت‌ها و رانت " آحوز تشن و تربیت, تسیز اختماعی: و ایجاد رفاه و 
حمایت از رشد تولید توسط بخش خصوصي, بر عهده گرفت. 

5.دولت علوي در جمع آوري بیت المال, در حفظ و جلوگيري از حیف و 
میل ان دقیق بود. 

6 .۰دولت علوي ضمن این که در امور دفاعي و امور عمومي به ایجاد امنیت, 
برقراري عدالت قضايي و نظارت بر کارگزاران حکومت توجه خاص 
داشت., در امور اجتماعي نیز بسیار فعال بود؛ اما در امور اقتصادي به 
نظارت و تنظیم بازار و حمایت از بخش خصوصي و رفع موانع تولید بسنده 
مي‌کرد و در نتيجه دولتي متوسط و ظاهرا فعال به جهت نظارت و تنظیم 
بازار بود. 

7ب توجه به بحران هاي روحي و معنوي و انحراف از تعلیمات اسلامي به 
ویژه در دوران عثمان هدف سیاست هاي اقتصادي(ع) احياي سئت نبوي و 
برقراري مناسبات اسلامي دوران حکومت پیامبر(ص) بود.بنابراین برقراري 
عدالت. اولین هدف برنامه و سیاست هاي دولت علوي را تشکیل مي‌داد. و 
امام با این جهت گيري نشان دادند که جامعه رنجور از ظلم و تعذي 
حاکمان جور و روابط ظالمانه, جز با شربت عدالت, تلخ کامي خود را از 
یاد نمي‌برد و بر محور توحید استوار نمي‌گردد. 

8 .امام(ع) عدالت اسلام را با ارائه برنامه‌ها و سیاست هاي اصولي به ویژه 
در حوزه ماليات‌ها با واقع نگري به تاریخ ۳۳ داد .از این رو امام از 
اهداف کلان عمران و رشد و حفظ سطح زندگي مردم (ثبات قیمت ها) در 
سیاست هاي اقتصادي خود غافل نشد. 

9.سیاست امام در مالیات هاي ثابت مانند زکات. اجراي صحیح آن 
بود.اعتماد به مردم و جلب مشارکت انان از طریق اتخاذ روش خود 
ارزيابي و خود تشخيصي در کنار اخلاق و رفتار پسندیده عاملان زکات و 


رعایت دقیق قوانین توسط آنان, از سیاست هاي معنوي و حکیمانه علوي 
است. 

0مام در وضع مالیيات‌ها (اجرت) از املاك دولتي (زمین هاي خراجیه), 
توجه خاصي به رشد و تولید و وضع مردم داشت.از اين رو به شدت از 
سنگيني بار مالیات در حکومت علوي نهي شده است.بخش خصوصي مورد 
اعتماد بود و در دولت کارامد علوي رابطه دولت و مردم بر اساس همياري 
و مشارکت استوار شده که این رابطه از اعتقاد همكيشي و برادري نشات 
مي‌گرفت که رهبر و کارگزاران آن؛ خود را خدمتگزار مردم مي‌انگاشتند. 


انتاف لین لته تام و ار تاه آنخی 


عنوان و نام پدیدآور: امام علي ع و مباحث اطلاعاتي محمد دشتي ۱۳۳۰ - 
۱۳۸ با 0 ستاد امیرالمومنین علي عليهالسلام. ۳ 

1 ۹ 

مشخصات ظاهري: ۲۵۶ ص. 

فروست: الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام ج.۵. 

شابك: ۱۰۰۰۰ریال964-6422-26-8: ؛ ۰۰۰۰ اریال(چاپ دوم)؛ ۱۵۰۰۰ 
ریال (چاپ سوم) 

یادداشت: چاپ دوم ۲۸ ۱. 

یادداشت: چاپ سوم : پاییز ۲۸۵ [. 

تادراتت وان رم لد اسام غلن خن اسر اطلاغایی آشته 

یادداشت: کتابنامه ص‌‌ [ ۲۲۱ ] - ۲0۵۶ همچنین بهصورت زیرنویس 

عنوان روي جلد: امام علي ۶ و امور اطلاعاتي امنيتي 

ایا اهر ی سار 
یا اه ال ۲ ار ره وس 

درباره سازمان اطلاعاتي 

موضوع: سازمان اطلاعاتي - جنبههاي مذهبي -- اسلام 

شناسه افزوده: موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین (ع) ستاد 
امیرالمومنین علي (ع) 

رده بندي کنگره: ۴ لاف ۷ .جح 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱۲ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۷۹-۵۳۲۴ 


سرآغاز 


اشاره 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت؛ 
باب علم نبي, 
پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 
تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت, و جنگ‌ها و یورش هاي پياپي قریش,: 
و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان, 
اول حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجسم, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قرآن بود, 
و با قرآن زیت 
و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 
مباحث ارزشمند آن در حال تکامل و گسترش است., 
نوراني است, 
نورٍ نور است, 
آکین از جذ به هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 
که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 
1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 
الف- اخلاق فردي 
ب- اخلاق اجتماعي 
ج- ائین همسر داري 
2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 
3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 
الف- کار و تولید 
ب- انفاق و ایثار گري 
ج- عمران و ابادي 
د- كشاورزي و باغداري 
4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 
الف- اخلاق نظامي 
ب- امور دفاعي و مبارزاتي 
5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 
6 امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 
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بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 

گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضّي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است., و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند. که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع اوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند 

۱[ لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
شدن بود, اما هم اکنون اگر آن لباس‌ها را بپوشیم, مورد اعتراض مردم 
قرار خواهیم گرفت. 

يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري. درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
نطر کاریروی قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست, مانند: 

- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 

- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 

- در برخي از مواقع, امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز زمان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 

آمام علي علیه ِِ خود نیز تذکر داد که: 

لن تفُدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجْتهاد 

(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزکاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 

وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
زد کت رورت و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

عاصم بن زیاد در جواب گفت: 

(عاصم گفت, اي ۱ ۰ ِ 0 1 غذاي 
ناگوار بسر مي‌بري؟) 

امام علي علیه السلام فرمو 9 
قال: ویْحك, ني لسث کات ان ال تقالي فوض غلی ید العول ان 


بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد, و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به ۳ اول وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و . 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاصّ 
فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي در حال دگررگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیت ها, جاودانه اند, يعلي همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد, پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیت ها, و چگونگي الگوهاي ۳۳9 متغیر و در حال دیر کون 


است. 


ضرورت ها 


پیکره جامعه چونان جلسم آذفیت است. 

اگر از جاذبه درستي برخوردار باشد, و بتواند عوامل رشد و کمال را در 
خود زنده سازد, و حساب شده به رشد و جوانه زدن روي بیاورد و حرکت 
تكاملي ان ِ نگردد. 

ماه ۵ عوامل تج و سفب. خفامل کال انت‌ها را ان یر ره 
بردارد و ۷ انواع بيماري‌ها و انحرافات مقابله کند و حقیفقت «جاذبه و 
دافعه» را در خود زنده نگهدارد. 

چونان پيكري سالم به رشد و کمال واقعي خواهد رسید. 

جوانه خواهد زد 

و فرد و جامعه به کمالات مطلوب خواهند رسید. 

مي پرسند. 

کدام جامعه سالم, و کدامین ناسالم خواهد بود؟ 

و کمال خواهد رسید؟ 

و آفات و انحرافات جوامع انساني کدامند؟ 

مر انس ها لاس بان شم حامف اسان می کو ده 

اگر رهبران يك جامعه مدیران و مسئولین مسئولیت هاي اجتماعي, و 
مجموعه دست اندرکاران حکومت سالم باشند, 

و با تعهٌد و تخضص کار کنند و همه آنان بر آساس ملك‌ها و معيارهاي 
رت 
این احساس میت انهام منم کر مارا انخرافای ای 
وهای ات ۲ هر سر تا ی 

آ یواست 

و همانند بیکز: الم آدهف بسوي رشد و کمال مي‌رود. 

و انواع آفات و انحرافات دامنگیر آن نخواهد بود. 

چتانکه در يك ضزب الضل فارسی گفته آند: 

کل ام تبون شام ات 

در اینجا نیز باید گفت: 

«جامعه سالم در دست مدیران سالم است» 

احاه علی,ع يماسا رام ند هد کسال حاسعه اسلامی وادن عاافت ات 
اشلامی مکار کارا نظام. اسلاهی می‌داتدر که اکر سالم و بر کاس باشنده 


در آینده کشور اسلامي نقش تعیین کننده خواهند داشت؛ ۲ 
اما اگر دچار انواع كاستي‌ها گردند و تفرقه و جدائي رشته هاي وحدت آنها 
را ريشه کن سازد. و پیوند اقت با رهبر قطع گردد, جامعه آفت زده 
نمي‌تواند به سعادت و رستگاري رسیده» همواره راه کمال بییماید. 
امام علي علیه , السلام در خطبه 5 نهح البلاغه مي‌فرماید: 
وائي واللو اظن, أن هوّلاء موم سَیْدالونَ ملک باجَیَماعهمٌ غلی. باطلمم: 
تمرَکُم عِن حَفَكَمّ وَيمَعْصييتَكم امَامکُمٌ في الِحَقَ, وطاعَتهم |ِمَامَهْمْ في 
الباطل, وبادائهم الامَاِتة الي صاحيهم وخیاتَتکم, وبصلاجهم في | بلاد هم 
وفساد کمْ. قلو مت خوکر ی قغب لحَشیّث آن یَذهب بقلافته. 
«سوگند تخها میدانستم که مردم شام تزوفدی تردشما اعلنه: خها هنن کرو 
زیرا آنها در ياري کردن باطل خود, وحدت دارند. و شما در دفاع از حق 
متفژقید. شما امام خود را در حق نافرماني کرده و انها امام خود در 
باطل فرمانبردارند. 
آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید, آنها در شهرهاي خود به 
اصلاح و آباداني مشغولند و شما به فساد و خرابي (آنقدر فرومایه اید) اگر 
فزم کاسنه حون ات ۱ کی تا ها ات دمم ی دس کف رتسا 
بدزدید.» (1). 
دم 
لتق و2 تفه آللاته معط الممزشت ار اش دی مدانات آیت خا ی 
به شرح زیر است: 
1- المصئف 10 ص154: عبدالژزاق بن همام (متوفاي ۵211) 
2 تاریخ دمشق ح3 ص322 و359 وج1 ص‌<305: ابن عساکر شافعي 
(متوفاي 71<ظ ه) 
(متوفاي 71ده) 
4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 ه) 

5- تذکرة الخواص ص160: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654ه) 
6- بحارالانوار 34 ص‌19 و 159: مجلسي (متوفاي ۵1110) 
7 احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسي (متوفاي 588 
0( 
8- وقعة الطفین ص314 و 315: منقري (متوفاي ۵212) 
9- تاریخ الخلفاء: سيوطي شافعي (متوفاي 911 ه) 
0- البداية و النهایه ح 340/7 سنه 40: ابن کثیر شافعي (متوفاي ۰774) 
1- کنز العمال 13 ص197 و 194 ح36489: متقي هندي حنفي 
(متوفاي 975ه) 
2- الغارات ج458/2: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 


3- مروج الذهب ج142/3: مسعودي (متوفاي 346ه) 
4- انساب الاشراف 501/488 383/2: بلاذري (متوفاي 0300). 


تعتلا مت و خودسازي 


به هر مقدار که کارگزاران و مدیران مدیریت هاي گوناگون جامعه سالم 
باشند, 

داراي آگاهي لازم باشند 

از انواع افت ها, رشوه خواري ها, امتیاز طلبي ها, تبعیض و نابرابري‌ها دور 
باشند, 

به همان میزان جامعه سالم است., پویاست. و به مراحل نهائّي رشد و 
کمال خواهد رسید. 

که حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به راه هاي سلامت جامعه در 
۵ فرمود: 

قادّا آدّت الرَعیَه عتَدْ الي الوالي, حَفة, وأّي الْوّالي لیا حَفَها ۶ الک سم بیتهم: 
قامقثك متاخ الدّین, وا غتدلث مَعَالمْ الْعَدّل, 3 علی اولاع ال 
قصلح بذلك الرَمَانْ. تس في بقاء الدوَلَ, ویس مطامع الأْغْداء. 

«پس رعیت اصلاح نمي‌شود جز آن ک زمامداران اصلاح گردند, 
زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستکاري رعیت. 

و آنگاه که مردم حق رهبري را اداء کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد, 
حق در آن جامعه عرّت یابد. و راه هاي دین پدیدار. و نشانه هاي عدالت 
ماو ای ای اه له بر سر ار اه 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار,. و دشمن در ارزوهایش مایوس 
مي‌ شود.» (1). 

بنابراین تحقق يك جامعه سالم, به اخلاق متکامل مدیران و اخلاق مدیریت 
ارتباط دارد پس اخلاق زيربناي هن سالم خواهد بود. 

تا مدیران جامعه در پرتو آن تربیت شوند, خود را بسازند. و تخضٌص هاي 
لازم را فراگيرند. 

و بتوانند فرد و جامعه را در پرتو ارزش‌ها اداره کنند. 

امام علي علیه السلام نسبت به ارزش خودسازي در مدیریت‌ها فرمودن , 
هن تَصَب تَفسَة للتّاس ماما قلییُداً بتقليم تسه قَبل تغلیم عترو, ولیک 
تأیه بدیبیر یه قبل تادییم بلسانه؛ وَمَعَلمْ تفسه وموَدبها احق بالاجلال من 
مُعَلم النّاس وَمَوَديهِمٌ. 

ضرورت خودسازي رهبران و مدیران 
دم 

ال خطیه ول 2 نوج آلنلاته. معخم, المفترسش ماقم اسان و خدارت. آیق 
خطبه به شرح زیر است. 


اه 


ضرورت خودسازي رهبران و مدیران 


کسی. که خود را رهبز مرذم ساخته. باید پیش از آن که به تعلیم دیگران 
پردازد, خود را بسازد و پیش از آن که به گفتار تربیت کند, با کردار تعلیم 
دهد, زیرا ان کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم 
است از آن که ديگري را تعلیم دهد و ادب آموزد.» (1). ۱ 
اقا اگر کارگزاران. و مدیران مشاغل گوناگون جامعه دچار آفت زدگي 
شوند, به انحراف کشانده شده و از اهداف تکاملي دور بمانند سلامت فرد 
و جامعه را به خطر انداخته و انواع انحرافات و بيماريهاي اخلاقي دامنگیر 
جامعه اف شند. 
انگاه نه جامعه سالمي وجود خواهد داشت و نه مدیران سالمي به کار و 
تلاش روي خواهند اورد. 
امام علي علیه السلام سبت به آفت ژد کی جامعه و ره آورد شوم آن با 
تارف در خطبه ‏ 216 فرمود: 
ود عبت الا ععَةٌ والیها, او آجْحت الوّالي برَعینُه, احتلفت هتايك الکَلِمَة, 
وَظهرث معالم لح و کت رغال في الْینِ, وثرکث ماع الستن. , فعمل 
وی وغطلّتِ الاحَکامٌ, وَکنرّث علل افو فلا توح لعظیم حق 
, ولا لعظیم باطل, فعل! فَهتایك تذل الابراژ وَتزٌ تور الاشراز, وتَعْظَمٌ 
ِ ال سَبحاتةٌ عنَد العباد. 
لیم باللّتاضح ففم رلک : , وَحسن العاوْن و۳ 
«مَا اگر مردم بر حکومت چیره شوند, پا زمامدار بر رعیت ستم کند, 
وحدت کلمه از بین مي‌رود. نشانه هاي ستم آشکار, و نیرنگ بازي در دین 
فراوان مي‌گردد. و راه گسترده سئت پیامبر صلي الله علیه وآله متروك؛ 
هواپرستي فراوان ۳ دین تعطیل, و بيماريهاي دل فراوان گردد. مردم 
از اینکه حق بزرگي فراموش مي‌شود, با باطل خطرناکي در جامعه رواج 
مي‌يابد. احساس نگراني نمي‌کنند, پس رز آن مان تیکان. خواز: و بدان 
قدرتمند مي‌شوند. و کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود. 
پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید, و نیکو همكاري نمایید.» (2). 
بنابراین براي داشتن جامعه سالم بشري باید مدیران و کارگزاران سالمي 
شناسائي کرد و به کار گرفت. 
و این مهم در اختیار مجموعه اي به نام «گزینش و کارشناسي نيروهاي 
اطلاعاتی» است. 
تا انسان هاي وارسته و خودساخته اي به ارزيابي مدیران و شناخت 
کار کزازان متعهّد و متخطص بیردازند, و متناسب با جایگاه والاي انواع 
مدیریت هاي اجتماعي., انسان هاي کاردان و لايقي را بيابند. شناسائي کنند 


و بکار گيرند. 
در نتیجه, داشتن «جامعه اي سالم». به ارزيابي هسته هاي «گزینش و 
کارشناسي نيروهاي اطلاعاتي» وابسته است که مسئولیت سنگین و پر 
خاطره این دسته از انسان هاي شریف را به اثبات ميرساند. 

امام علي علیه السلام نسبت به از و جذب نيروهاي پاك و صالح 
برایم مدیریت هاي جامعه اسلاهي به مالك اشتر بر تون میداد کم 

تم الضَو بذوي المَرُوءاتِ والأحسَاب, واهل ی الجوتات الصَالِحَة, والسّوایق 
الحستة. ن مْ أَل اللْجْدَة وَالسْجاعَة, والسَخاء وَالسَمَاحة؛ انم جماغ من 
الکرم وشعب من العْرّف. 


وی مها 


ری + لا 
کم و هی اور هش ما سَقَقَدٌ الوالدان من 5 دهما,؛ 


1 گِِ 


- 


ی 


ولا یتقَاقمن في تفسك شم ۶ هم به. ولا تحْفِرَن لطفاً تََاهدتَهَم به وان 
قَل؛ 

ات داعته له الي بل الَصیحة لك. وخشن الظرهٌ يك. ۱ 
ولا کی تفند لطیت امورهم الا علي حسبجها. فان شین ین اند 


موضعاً بلتفغون به. وللجسیم مَوَقعاً لا بَستَفْئو ن عند. 

«سپس در نظامیان با خانواده هاي ريشه دار, داراي شخصیت حساب 
شده؛ خانداني پارسا؛ داراي سوابقي نیکو و درخشان؛ که دلاور و سلحشور 
انان همه بزرگواري را در خود جمع کرده. و نيكي‌ها را در خود گرد اورده 
اند, 

پس در کارهاي آنان بگونه اي بیندیش که بدري مهربان درباره فرزندش 
سرت وت و مبادا آن چه را که آنان را تیرومند مي کند.در دیده. ات تززگ 
جلوه کند, و نيكوكاري تو نسبت به آنان هر چند اندك باشد را خوار مپندار, 
زیرا نيکي آنان را به خيرخواهي تو خواند, و گمانشان را نسبت به تو نیکو 
گرداند, و رسيدگي , بة. آمور کوجك. آنان.را به اعتماد رشندکین به کارهاي 
بزرگشان وا مگذار: زیرا نيکي اندك تو را جايگاهي است که از آن سود 
مي‌برند, و نيكي هاي بزرگ تو را جايي است که از آن بي نیاز نیستند.» 
(3). 

تلاش و کوشش مداوم هسته هاي «گزینش و کارشناسي نيروهاي 
اطلاعاتي» ارتباط خواهد داشت. 

تا انسان هاي لایق براي مسئولیت هاي گوناگون انتخاب گردند و مدیران 
متعهّد و متخطص متناسب با جایگاه والاي انواع مدیریت‌ها کشف و 
شناسائي شوند. 

و کار بدست کاردان لایق قرار گیرد. 

و مدیران سالم با کار و تلاش مداوم, جامعه اي سالم را بازسازي کنند, و 


هی ها ور 
داد 

کته 7 تفه البلاعم تفر المففرن مات استاد وه قوار لت ان 
خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب مستطرف ج 1 ص‌ 20: ابشيهي (متوفاي 8950 0( 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 281: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- اصول کافي 3 1 ص‌‌ دود و کليني (متوفاي 8 ه۵) 

4- اعلام الدین ص‌92: ديلمي (متوفاي قرن8ه) 

5- بحارالانوار 2 ص56 ب11 ح33: مجلسي (متوفاي 1110ه) 
6- ربیع الابرار 4 ص21 ح38: زمخشري معتزلي (متوفاي 8د). 
خطبه 216 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف, مدارك گذشته. 

نامه ۰2 / 53 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


زورب فیرو فا امااغانی و فسته ها گتششن 


معيارهاي گزینش 

ملاك هاي انتخاب مدیران 

آزشبایی صفات هش ان خر کت ها 

بژرسي رفتاري مدیران موجود 

تطبیق صفات مدیران با جایگاه مدیریّت ها 

۵ 0 0 

از اين رو در تمام کشورها, با انواع گرایش‌ها و ملت ها, به مبحث گزینش 
توجّه ویژه اي دارند, تا مدیران نالایق در پست هاي کليدي جامعه راه نيابند 
یت را مورد ِِِ ی 

رد ِ ۳ لب مر هذو الم شقَهاٌْها وفخازة هاء 

فستّخد الله دول و حول والسالحن حرباء والقاسقین حربا, قن 
مهم الذي قَذ ِِ فِیکم الحرام, وَجْلد حَدّا في الاسلام. وان مهم مَن 
بش علی رصح عَي الاسّلام الرَصَای ی 
لو لا ذيك ما أکتَرِتْ نیبم وتأیییکم, وجْعَكم وَتحريضَكم., ولترکنكَم اد 


جلکن از این اتخوهاکم که سخردان و شوکاران. این ات حکوفت را چه 

د ست آوز ند 

آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند, و بندگان او را به بردگي کشند, 

با نیکوکاران در جنگ, و با فاسقان همراه باشند, 

سار ان کست جر ان فحاست: که راید ب دس هخا 

شد. و كسي که اسلام را نپذیرفت, اما بناحق بخشش هايي به او عطا 
دید . 

گر 

۰ حوادث نبود شما را برنمي انگیختم, و سرزنشتان نمي‌کردم, و 

شما ر بت رآ فرع تشویق نمي نمودم, و آنگاه که سرباز مي زدید ۳0 

.)1( 

کلاعلا علا ع< کل 

(1) نامه 62 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, اسناد و مدارك اين نامه 


به شرح زیر است: 
- الامامة والسياسة ج1 ص154 و155: ابن قتيبة (متوفای 276 ه) 


0۱ 
۱ 


2 الغارات ج 1 ص 302: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

3- المسترشد ص401 و409: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

4- کشف المحجة ص‌236-241-249: سید بن طاووس (متوفاي 664 ه) 
5- رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) «طبق نقل سید ابن طاووس» 

6- عقد الفرید جح 2 ص 135: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

7- مروج الذهب ج 2 ص 35: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

8- تاریخ طبري ج4 ص48 سنه38: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
9- کتاب النهایة(باب الباء): ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

10- کتاب محاسن ص‌‌ 41 بيهقي شافعي (متوفاي 9 ه۵) 

2- غرر الحکم ص 329 /ج 3 ص 84 و393: امدي (متوفاي 588 ه) 
3- معدن الجواهر ص 226: كراجكي (متوفاي 449 م) 

4- منهاج البراعة ح3 ص‌219: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ ه). 


اطلاغانت و آفتت شتانسی 


بحث آفت‌ها و آفت شناسي در نهضت‌ها يكي از مباحث جذي و تعیین کننده 
است. 

هر پدیده حياتي که داراي انواع علل و عوامل رشد و کمال است بهمان 
اندازه انواع افت‌ها و موانع ان را تهدید خواهد کرد. ۱ 
يکي از شرائط رشد و کمال در کنار تقویت علل و عوامل رشد افت 
مي ینید 

چرا بسياري از انقلاب‌ها در آغاز حرکت دچار تزلزل و شکاف شده و 
سقوط مي‌کنند؟ 

چرا برخي از نهضت‌ها در آغازین قدم هاي پيروزي شکست خوردند؟ 

چرا بسياري از انقلاب‌ها در تداوم پيروزي منحرف گردیدند؟ 

و انقلاب به سیر ارتجاعي کشانده شد؟ 

پاسخ سئوالات یاد شده از نظر تحلیل تاریخ و ارزيابي علل و عوامل 
پيروزي‌ها یا شکست‌ها روشن است که تا حدودي به «افت شناسي» و راه 
هر انقلابي که توانست با آفت‌ها بگونه اي صحیح مقابله کند و ریشه هاي 
فاسد ان را بخشکاند 

تداوم پافت, 

و تا مراحل نهائي تکامل پیش رفت. _ ۲ 

و هر انقلابي که در تارهاي عنكبوتي افات اسیر شد, و نتواننست افت‌ها را 
شناسائي کرده از سر راه بردارد, آرام آرام از اهداف انقلابي و از ارزش 
هاي تكاملي دور شده و کارش به سقوط و شکست انجامید. 

امام علي علیه السلام با توجه 1۳ زدگي در ات 
اسلامي دردآلود مي‌فرماید: 

قعیَد ذك احَد الْباطِل مَاجِدَة, ورب الْجقْل مر , وعَظَمَت الطَعْیَة 
لب الدْاعیِة. وضال الدذهر صیال السَیع اه ِِ فنیق الباطل : بَعد 


وتواخی الّاسنْ عَلّي الْفْجُورٍ, وتهاجژوا علّي الذین, وَتَحابوا علّي الگذب, 
وباعضوا عَلّي الطذق. 

فا ان ديك ان ولد عَْظاً والمطژ قیْطاً وتفی الم _قیصاً وتفیضٍ 
الکرام عیضاً. وکان أهل دك مان ذتاباء وَسَلاطينة سباعاء وأَوَسَاطَه ال 
وفْم راو 6 وا وغار الصَدَقْ. وقاض الگذت. واشثقملت الْمَوَدَُ باللسان, 
وتشاجر الا س‌ بالقلوب, وصار العسَود 1 والعقاف عجبا, ویس الاسَلام 


لیس ارو مَفلوبا. 
«#پس در 8 هنگام که امویان بر شما تسلط پابند, باطل بر جاي خود 
استوار شود, و جهل و ناداني بر مرکب‌ها سوار, و طاغوت زمان عظمت 
یافته, و دعوت کنندگان به حق اندك و بي مشتري خواهند شد. 
ژوز نا چونان درنده خطرناکي حمله ور شده, و باطل پس از مدتها 
سکوت, نعره مي‌کشد, مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم 
مي‌گذارند. و در جدا شدن از دین متحد مي‌گردند. و در دروغ پردازي با هم 
دوست و در راستگويي دشمن یکدیگرند 
و چون چنین روزگاري مي‌رسد., فرزند با پدر دشمني ورزد, و باران خنك 
کننده, گرمي و سوزش آنزد پست فطر تان همه جا رز پر مي‌کنند, نیکان و 
بزرگواران کمیاب مي‌شوند. مردم آن روزگار چون گرگان. و پادشاهان 
جچون درندگان؛ تهیدستان طعمه آنان؛ و مستمندان چونان مردگان خواهند 
بود 
راستي از میانشان رخت بر مي‌بندد. و دروع فراوان مي شود با زبان 
تظاهر به دوستي دارند اما در دل دشمن هستند. به گناه افتخار مي‌کنند. و 
از پاکدامني به شگفت قی آنت ۲ اسلام را چون پوسبتيني 0 
مي‌پوشند.» (1). 
آفت‌ها اگر بدرستي شناسائي نگردند,. فرد و جامعه را به انحراف 
رهبران و مدیران انقلاب را دگرگون مي‌سازند. 
مردم انقلابي را ؛ بي تفاوت و سست مي کنند. 
اهداف اغازی: تهضت فراموش مي‌ شود. 
ارزش‌ها کم رنگ و به تدریج مسخ و فراموش مي‌گردد. 
و انقلابیون را در برخورد با مشکلات زندگي دلسرد کرده به ضد انقلاب 
ضندل»خواهد شاخت که شیر ازتحاعی اغاز کرده.ه خود .در برانو ارزشای 
انقلاب ايستادگي کرده و عوامل انقلاب را تضعیف مي‌کنند. 
مادم 
یه 10 بمه بان ی امن ی ار اسشا ج فدارت اه 
خطبه به شرح زیر است: ۲ 
1- غرر الحکم ج4 ص211 و4769260: امدي (متوفاي 588 ه) 
2-غرر الحکم جح 2 ص 241 و 362: آمدي (متوفاي 588 ه) 
3- بحارالانوار 34 ص240 و239 ح999: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
4 اصول کافي ج 1 ص 135 و 138 و 141: کليني (متوفاي 328 ه) 
5 فروع کافي ج 5 ص 373 کی 8 ه) 

6- بحارالانوار 16 ص381 ح94: مجلسي (متوفاي 1110ه) 


7- ربیع الابرار ج 1 ص445 2 ب<15: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 


آفت زدگي یاران پیامبر 


آفت‌ها در برخي از نهضت‌ها تا آنجا پیش رفته اند که رهبران قیام‌ها و 
حرکت هاي انقلابي را ار پاي در آوردند با اهداف انقلابي بیگانه ساختند و 
به وايستگي و سازش کشاندند که حرکتي بر ضدٌ حرکت تكاملي خود 
بر گزیدند و به نابودي انقلاب خود همت کردند. 
اگر علل سقوط‌ها و علل سیر ارتجاعي رهبران ملت‌ها بدرستي ارزيابي 
شود اس بصعت کات می‌نود کم < افت ها فش فرام ای دو ند کر گنس ها 
اه کت ۲ 
ی ایا ات اه ای لاه دالممام تست 
اسلام ناب بردارند و به خط نفاق و دوروئي پناه ببرند. 
امام علي علیه السلام ,این واقعیّت تلخ را پنگونت توضیح مي‌دهند که: 
ار جع و[ رن ۳ ال لور علي الأباء 
ء والاخوان والقرابات قفا ترا علي کل فصیتة ود بان 
ضتا علی الع و مر وضبرا علي مصَضص الچزاج. ۱ 
ول نم آَضبَختا ۷ وت فی الاسلام علي ها دحل فیه من الاب 
الاغوجا ج. وَالسَبهَة والتویل. قاد ا طیغتا في حَضلة یلم ال يها شعنتا, 


که 


۵۱ وا 


۳ 


وتذاني بها الي اه فتما بت رعتا فیها. وأفسکتا عمّا سواها. 
ایا باس صلی, الله صیه اه فیس و ها سس و ار کرذا کرد 
پدران؛ فرزندان,ٍ برادران و خویشاوندان ما دور مي‌زد. نا از وارد شدن 
هر مصیبت و شدّتي جز بر ایمان خود نمي‌افزوديم. و بیشتر در پیمودن راه 
حق, و تسلیم بودن برابر اوامر الهي, و شكيبايي بر درد جراحت هاي 
سوزان. مصمّم مي‌شدیم. 

اما امروز , با پیدایش زنگارها در دین, کكژي‌ها و نفوذ شبهه‌ها در افکار, 
تفتسیر ۵ تاویل دروعین در دین؛ با برادران مسلمان خود به جنگ خونین 
کشانده شدیم؛ پس هرگاه احساس کنیم چيزي باعث وحدت ماست و به 
وسیله آن با یکدیگر نزديك مي‌شويم, و شکافها را پر و باقیمانده پیوندها را 
محکم مي‌کنيم, به آن تمایل نشان مي‌دهيم, ان‌ترا کدفته: و ذدیکر راه وا تركت 
مي‌گوييم.» (1). 

و بعضي از یاران مجاهد حضرت امیرالمومنین علیه السلام که در جَمل و 
صفین نیز حماسه آفریدند, به صف دشمنان و مخالفان امام بییوندند و 
براي کشتن آنحضرت هم قسم و هم داستان گردند. ۱ 

ابن ملجم مرادي از نمایندگان مردم یمن بود که به مدینه با 
علي علیه السلام بیعت کرد و چون مریض شد يك هفته در منزل انحضرت 
پدیرای دیا حرفتن صریته مره اسب ار شیر قرو انا امام 


علي علیه السلام خداحافظي کرد, 

چه كکسي باور مي کرد که او قاتل امام باشد؟ 

شمر بن دو الجوشن از فرماندهان لشگرهاي امام علي علیه السلام در 
جنگ صفین بود. جنگ کرد, و زخمي شد. 

اما سرانجام جذب خوارج و منافقان زمان شد و در صحراي کربلا به انواع 
جنابت‌ها آلوده گردید. 

و در تداوم سیر تاریخ در نهضت هاي اسلامي چهره هاي فراواني بودند که 
سرد شدند. ساکت شدند به انزوا گرائیدند و مجاهدت‌ها و افتخارات 
گذشته خود را نادیده انگاشتند. 

امام علي علیه السلام سبت به سعد وقاص و یاران همراه او که دچار 
آفت زدگي شدند و گوشه گيري اختیار کردند و از ياري حقّ سّر باز زدند, 
هق هه رش 9 ی 9 

یا خارث, نك تظزّت تختك ولم تظر فوقك فچزت! نك لم ترف الخق 
فتفرف ین آتاغ ولم تقرف الباطل فتقرف : قرم نام 

فقال الحارث: اس رم اه سر فقال 
علیه السلام: 

ان تتعید| 3 ی بت لم بنض | ا لح وَلَم بخْذلا ات 

مشکل حق ناشناسي 

نفرین کردن امام 

دیا داد 

تفاي یه الا که هش اعیرس ایب شاد وا ی 
خطبه به شرح زیر است: 

[- کتاب احتجاج جح1 ص 439: طبرسي (متوفاي 020 0( 

2 کتاب معارف ج 2 ص‌‌ 6 1: ابن قتيبة (متوفاي 6 .۰ 

3- منهاج البراعة ج 2 ص 27: راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- شرح نهح البلاغه ج 7 ص 297: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 

5- بحارالانوار 33 ص368 ب23 6002: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- ارشاد القلوب ص‌ 29 ديلمي (متوفاي 771 0( 

7- ارشاد ۳ 1 ص‌ 2606 شیخح مفید (متوفاي 413 م) 

8- واقعه صفین ص235 و5<20: نصر بن مزاحم (متوفاي ۵212) 

09- تذکرة الخواص ص 109 : آبن جوزي حنفي (متوفاي ۰5۵4 )0 

0- الفارات 2 ص‌373: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283ه) 

1- تاریخ طبري ج3 ص <9سنه37: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 

2- بشارة المصطفي ص141 ج3 ص158 و187: ابن عساکر شافعي 
(متوفاي 571ه) 

3 1- الاجتماع ح1 ص 4 27: طبري شافعي (متوفاي 30 


4- تاریخ دمشق ج3 ص185 وج3 ص187: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
1 )- 


«اي حارث! تو زیر پاي خود را ديدي, اما به پیرامونت نگاه نكکردي. پس 
سر گردان شدي, تو حق را نشناختي تا بداني اهل حق چه عساني 
۱ ۱ 

مي‌رويم, امام فرمود:) 

همانا سعید و عبدالله بن عمر, نه حق را ياري کردند, و نه باطل را خوار 
ساختند.» (1). 

و يا اهداف آغازین انقلاب را انکار کردند. و حقائثق روشن را نادیده 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم بیعت کرد. 

اما در آستانه جنگ جَمَل آن را نادیده گرفت و به دروغ انکار کرد. 

امام علي علیه السلام در يك سخن افشاگرانه فرمود: 

وقال علیه السلام لأنس بن مالك,وقد کان بعثه الي طلحة و الزبیر لما جاء 
ی ار یس سا ای ال اه 
في معناهما, فلوي عن خذلك, فرجع الیه, فقال: 

اي اْسیث زك الأمرء ققال علیه السلام: 

ان نت کاذباً َصَرَبك ال بها بَیََاء لامعة لا ثواریها الْعمَامَة 

يعني البرص, ۳ ۷ آنساً هذا الداء فیما بعد في وجهه, فکان لا يري [لا 


مبر خ 
ا علا علا علا مزر 


() کت 262 نیو البلاعه معجم المقهرتی مت اففتای و مدا رل ای 
خطبه به شرح زیر است: 
کات ای را مه طاوسی وهای 260 
2- ذخاثر العقبي ص 110: طبري شافعي (متوفاي 460 ه) 
دعالمان هااسته سصوص ۱12 ساحط رمت‌هاق کددج) 
ار بعقمیی (این عاضا جر 2ص 152 ۱2۱0۵ تعتوبی (مت‌فام 292 
0( 
5- آنساب الاشراف ج2 ص238 و 274: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 
سیر القطالب» مه ابطالت رهه‌فای ۱124 
7- منهاج البراعة جح 3 ص‌365: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
8- بحار الانوار ج32 ص228 179: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
 ِِِ -9‏ ج 3 ص نا آمدي (متوفاي 1 0( 


11- تلبیس ابلیس ص 109 : ابن جوزي حنفي (متوفاي 0۰:97 

یهار الانوار 32 بض 228 ص24 مخلسی: ( تفای 1010 ع) 

9 انضاب الاشراف 2 ض 26 اخمد,بلادری (صوفای فزن 3م) 

4- بحارالانوار 34 ص311 1080: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

5- ربیع اللابرار 2 ص10 ح19 ب16: زمخشري معتزلي (متوفاي 
2398»). 


نفرین کردن امام 


و درود خدا بر او فرمود: 

«چون به شهر بصره رسید انس بن مالك را به سوي طلحه و زبیر فرستاد 
تا آن خه از بیامتر ضلي الله علیه واله درباره. آنان شنیده یادشان آوزد: 
اتتشره سسنر. باز جح وه کفته من آن سکن بیامیر ضلی آلله. قلية .عالب را 
فراموش کردم. فرمود) 

اگر دروغ مي‌گويي خداوند تو را به بيماري برَصَ (سفيدي روشن) دچار کند 
که عمامه آن را نپوشاند. ند (1). 

(پس از نفرین امام انس به بيماري بَرّص در سر و صورت دچار شد که 
همواره نقاب مي‌زد.) 

کا لا کل ک< کل 

(1) حکمت 311 نهج البلاغه مقس ضرع نب افای و فا رت انم 
حکمت به شرح زیر یر است 

1- کاب مسترشد ص674 ۵۰9۰ طبري امامي (متوفاي 310 ه) 

3 کتاب خصال ح1 ص 219 ح44 باب الاربعه: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0( 

4- کتاب ارشاد ص165 ص185 قدیم: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

5- حلية الاولیاء 5 ص26 ذیل روایت 293: ابونعیم اصفهاني (متوفاي 
2 «) 

6- پحار الانوار ج32 ص96 ح66: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- أمالي ص106 12 م26: شیخ صدوق (متوفاي 381ه) 

8- ربیع الابرار 2 ص372 1447 ب29: زمخشري معتزلي (متوفاي 
8). 


و در انقلاب الجزایر. رشد آفت ها, رهبران نهضت را دچار تفرقه و اخلاف 
کرد که پس از دادن هزاران کشته بازهم وابسته بمانند 

و اتقلاب فلسطین. را آفت‌ها از بای در آمرد که با ضهیونیست. های. لاد 
سازش کنند. 

و زحمات فراوان جمال عبدالثاصر در مصر را آفت‌ها بر باد دادند که انور 
سادات پا بر روي کشته هاي فراوان مصر بگذارد و در کمپ دیوید. دست 
در دست اسحق رابین و موشه دایان بگذارد و سازش کند, و افتخار و 
صلابت و اصالت اعراب را در هم بشکند, 

او در اغاز حرکات انقلابي عبداللاصر از مشاوران و معأونین او بود. 

و در انقلاب ایران دیدیم که: 

برخي از یاران و طرفداران انقلاب اسلامي, به روشنفکران خائن روي 
کرده و در احمد اباد بر روي قبر مصدق اجتماع کنند که امام خميني قدس 
سره به آنها هشدار داد و فرمود: 

(باز هم مي‌روند روي قبر آن مرد و توطثه مي‌کنند. نکنید كاري که من 
بگویم آن شخص چه سيلي‌ها به اسلام زد.) 

مصداق از یاران آیةالله كاشاني بود که سرانجام به نهضت خیانت کرد. 

آقاي لاهوتي که از زندان آزاد شد؛ امام خميني قدس سره در يکي از 
برنامه هاي تلويزيوني ایشان را معژفي کرده فرمود: 

(اين اقاي لاهوتي پایش را در زندان اژه کردند) 

و مردم به ایشان علاقمند شدند, اما به زودي دچار آفت شد و بر ضد امام 
و انقلاب موضع گيري کرد. 

امام از سپاه پاسداران تشکر مي‌کرد. 

سیاه همان گارد جاویدان است. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

انقلاب اسلامیر را ِِ» به دیگر كشورهاي جهان صادر کنیم. 

مگر انقلا يك بفچه لباس است که آن را صادر کنیم؟ 

و سرانجام فرزندان او که داماد يکي از شخصیت هاي مهم کشور بودند, 
روزها به شکار بسیجیان مي‌رفتند و در جنگ مسلحانه درون شهري دستگیر 
ور که اعد ام شندند و لاقه‌تی تیز از آن قطه مضاعف دوام نباوزد و فرد: 
چه كسي باور مي‌کرد مرجع تقليدي با عوامل خود به جان مردم افتاده و 
قتل و غارت را امضاء کند؟ 


چه كسي باور مي‌کرد, قاثم مقام رهبري اسناد و سرا مهم نظامي کشور 
را در اخیار امزیکاه غوامل امزیکا بجدازدا وان اند و کرههت مایت کند 
که 84 نفر را ترور کردند. 

و در ادامه نهضت دیدیم که دو نفر از مراجع صاحب رساله عملیه براي 
ارتباط با آمریکا بر ضد مواضع فكري امام خميني قدس سره اطلاعثه اي 
صادر کنند. 

و چه كکسي فکر مي‌کرد که يك روحاني با پذیرش ده‌ها مسئولیت مانند: 
وزارت کشور نمايندگي مجلس, نمايندگي امام در سپاه, در جهاد سرانجام 
پس از استیضاح در مجلس. امتیاز روزنامه اي ک رقم بر ضد ارزش هاي 
انقلاب و اسلام مقاله بنویسد, نظر بدهد 

و در پایان انحرافات فكري خود, از آمریکا و اسرائیل دفاع کند و رهبر و 
کشور خودش را زیر سئوال ببرد؟ 

اگر كسي تاریخ بیست ساله انقلاب اسلامي را مطالعه کند. 

انواع ریزش ها؛ سقوطها؛ دگرگوني ها, , مسج شدن‌ها را خواهد یافت که 
«آفت زدگي» عامل اصلي آن بود و هم چنان ادامه خواهد داشت. 

هرکس در تداوم نهضت يا مراحل آغازین به خود «محوري» و «هواپرستي» 
روي آورد سقوط کرد ِ 

هوايرستي يكي از افات در هم شکننده است که به سادگي قابل درمان 
با توجه به بحث «آفت شناسي» در انقلاب. بسیار حياتي و ضروري است 
که گروهي از فرهیختگان. انقلابیون دلسوز, مجاهدان خود ساخته, 
پرهیزکاران مقاوم با نام «هسته هاي گزینش و كارشناسي نيروهاي 
اطلاعاتي». آفت‌ها و آفت زدگان را دقیقاً شناسائي کرده از پست هاي 
كليدي کشور کنار زنند و بدون هرگونه شعار زدگي حزب کات وابستگي 
جناحن:هر کجا افت زده ای.را بافتند مه فیف.و پاکسانی کنند تا انقلاب 
اسلامي با سلامت و اصالت تداوم یافته و مردم انقلابي ما بتوانند راه امام 
و شهیدان را پاسدار باشند. 


اشتتت ای املاعات از فید اه تام 


اشاره 


يکي از روش هاي حفظ نظام اسلامي و سلامت جامعه, رعایت «راز 
داري» و پخش نکردن اخبار و اطلاعات مربوط به فرد و جامعه مي‌باشد. 
هر كشوري اسراري دارد. ِ 
هر انساني مسائلي دارد که باید بر دیگران پوشیده باشد. 
بر زبان راند 
پا در نوشته اي نوشت, 
زیرا همانگونه که گوش هاي دوستان و یاران اخبار مهم کشور را مي شنود؛, 
گوش هاي دشمن نیز تیز است. و اخبار مهم کشور را دریافت کرده بر ضد 
امنیت و از آفتشن کشور و امت اسلامي توطئه هاي خطرناکي را سامان 
خواهد داد. 
از این رو در سیستم حساب شده تعالیم حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
حفاظت و اطلاعات ارزش و جایگاه مهمي دارد. ۳ 

هم افراد باید راز دار باشند و هم نيروهاي مسلح و کارگزاران نظام 
در هر جا ان را مطرح نکنند, 
و در هر جمع و اجتماعي زبان به افشاي آن نگشایند. 
در این قسمت به برخي از تذگرات مهم و ارزشمند امام علیه السلام 
مت ات شا ات شا هی که 


اشاره 


ابرو و اسرار يك مسلمان چونان خون او نقش تعیین کننده در اینده او 
دارد, اکّر با کشتن انساني به زندگي او خاتمه داده مي‌شود. با افشاء 
اسرار يك مسلمان, و به خطر انداختن آبروي يك فرد نیز زندگي سياسي, 
اجتماعي او در خطر جدّي قرار خواهد گرفت. ‏ . . 

زیرا ابروي يك انسان به منزله خون اوست, و چون ابروي مسلماني از بین 
برود خون او نیز ریخته شده است و دیگر جايگاهي در جامعه اسلامي 
نخواهد داشت. 

دای رس ات سای سا انیت ات که سای ماه 
ممن خود را فاش نکنید. و خودتان در حفظ اسرار شخصي بکوشید که از 
هر کس سزاوارتر به حفوظ اسرار شخصي خود مي‌با شید. 

امام علیه السلام در حکمت 6 به این واقعیت اشاره مي فرمایند. 

در العافل ضلذُوقَ سره لاش باه الَوَاّة. والاختمال بر لغب 
الْمَسْألَة خباء الْعیوب, ومن رصی عَن تفیه کنر السَاخط علیّه. 


ارزش رازداري و خوشرويي 


«سینه خردمند صندوق راز اوست. و خوشرويي وسیله دوست يابي, و 
شكيبايي, گورستان پوشاننده عیب هاست. 
پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست. و انسان از خود راضي. 
دشمنان او فراوانند.» (1). 
زیرا اگر انسان خود پاسدار اسرار خود نباشد. دیگران هرگز رعایت حال او 
را نخواهند کرد. ۱ 
اگر زندگي اجتماعي انسان به حفظ آبرو و اسرار او بستگي دارد پس هر 
حرفي را نباید بزند و مسائل زندگي خود را براي هر كسي نباید بگوید که 
امام علیه السلام فرمود: 
الَْلامُ في وئاقك ما لَمْ کلم به؛ قادا تفت به صرّت في وتاقه. قاجرّن 
لساتك کما تَحْرّن دَهبك وَوّر قك, قَرّت كلمَة سلبت نعمةٌ وَجلبَت ز عخه. 
دم 
(1) حعمت 6 نهج البلاغه معجم المفهرس مات اسناد و مدارك این 
1- کنز الفوائد ص 288: كراجكي (متوفاي 449 م) 
2- بحار الانوار 74 ص234: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
3- کتاب آمالي ج 1 ص 113: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
4- منهاج البراعة 3 ص‌263: قطب راوندي (متوفاي 73ده) 
5- عیون الحکم والمواعظ ص392 ش 6631: واسطي (متوفاي ۵600) 

6- بحار الانوار ح1 ص94: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
7- روضة الواعظین ص 4 و 377: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 05:09 
8-غرر الحکم جح 1 ص 269وج 4 ص 215: آمدي (متوفاي 588 ه) 
9- تحف العقول ص202: محمد الحسن الحراني (متوفاي قرن4ه) 
0- ربیع الابرار 4 ص186 ح47: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده). 


ضرورت رازداري و کنترل زبان 


«نتتخن. در بقد: توشت» تا آن-را تکفته باشی: و جون کفتي: ته در بند آني:؛ 
پس زبانت را نگهدار چنانکه درهم و دینار را نگه ميداري, زیرا چه بسا 
سخني که نعمتي را طرد يا نعمتي را جلب نمود.» (1). 

امام علي علیه السلام با توجّه به حفظ اسرار شخصي و مسئولیت آن 
خطاب به فرزندش امام مجتبي علیه السلام فر مود: 

المَرَّءٌ احفظ لسره 

«هر انساني باید بیشتر از دیگران در حفظ اسرار خویش بکوشد.» (2). 
بنابر این يك مسلمان متعهّد باید پاسدار اسرار شخصي خود و خانواده خود 
باشد تا دیگران یا دشمنان دست آویز هاي مهشقي براي افشاگري بر علیه 
او نداشته باشند که در ضرب المثل هاي قديمي زیبا رهنمود داده اند که: 
«زبان سرخ سر سبز مي‌دهد بر باد» 

بر امّت اسلامي و بر رهبران و مدیران جامعه اسلامي واجب است که 
اسرار و اطلاعات شخصي افراد را حفظ کرده راز دار باشند. 

اما م علي علیه السلام به مالك اشتر دستور مي‌دهد که: ۳ , 
وک ابعد رَعِبْیك منك ِِ مْ عندك, اطلبِهَمْ لِمَعَایّب الناس؛ فان في 
لاس عُیوبا اي احق قن 1 سترهاءٍ قلا تشن عَقَ ِِ عَنّك منهَا. قانما 


کر دهع مه بل جر وا کر یه تج 
تفج اي تضدیق ساع, قاِنْ السَاعی عاش, وان تسْبّة بالتّاصحین. 

از وعیت: آنان که که عیب جو ترند از خود ده کنر زیرا| مردم عيوبي 
دارند که والي در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است, پس مبادا آن 
چه بر تو پنهان است آشکار گرداني, و آن چه که هویداست بيوشاني, که 
داوري در آن چه از تو پنهان است با خداي جهان مي‌باشد, پس چندان که 
مي‌تواني زشتي‌ها را بپوشان, تا آن را که دوست داري بر رعیت پوشیده 
ماند خدا بر تو بپوشاند, گره هر کینه اي را در مردم بگشاي, و رشته هر 
نوع دشمني را قطع کن. و از آن چه که در نظر روشن نیست کناره گیر, در 
تصدیق سخن چین شتاب مکن, زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده 
ظاهر مي‌شود اما خیانتکار است.» (3). 

ک کا عا کل کل 

(1) حکمت 381 نهج البلاغه معجم المفهرس موْلف, اسناد و مدارك اين 
حکمت به شرح زیر است: 


1- کتاب اختصاص ص 29 2: شیح مفید (متوفاي 3 م) 

2 من لایحضره الفقیه ح4 ص388 ح5834: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
3- منهاج البراعة جح 3 ص 414: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4.غرر الحکم ج 4 ص 58 و 549: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- غرر الحکم ج 2 ص 123 و 180: امدي (متوفاي 588 ه) 

6- ارشاد القلوب 1 ص204 ب28: ديلمي (متوفاي 771 ه) 

7- امالي صدوق مجلس 62 ص322 ح4: صدوق (متوفاي 31) 

8- روضة الواعظین ص‌469: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508ه) 

9 بحارالانوار 68 ص287 و280 و286: مجلسي (متوفاي 10 ۵11) 

10- وسائل الشیعه 12 ص192 و193: حر عاملي (متوفاي ۵1104ه) 

1- مناقب ص375: خوارزمي حنفي (متوفاي 68ده). 

نامه 2 / 31 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

نامه 24 / 533 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف, برخي از اسناد و مدارك 
این نامه به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص‌‌ 7 نجاشي (متوفاي 0 ه۵) 

5- فهرست ص37: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 

6- تاریخ دمشق ح3 ص289 13117 و13149: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
53 ه) 

7- بحارالانوارج 17 ص68وج72ص 96 وج 85ص 92: مجلسي (متوفاي 1110 
0( 

8- من لایحضره الفقیه ج4 ص 409: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه۵) 

0- علل الشرائع ص 178: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

1- بحار الانوار 2 ص244 ح48: مجلسي متوفاي 1110 ه) 

2- غرر الحکم ج 4 ص <14 و 167: امدي (متوفاي 588 ه). 


اشاره 


هم ختا نکه: ۶ ند کی و هر زیت آتشان به حفقط آبره. ۵ خفظ آاسرار آو ننشکی 
دارد. 

تکامل يا سقوط جامعه, امنیت و سلامت امّت اسلامي نیز به حفظ اسرار 
زیرا اگر دشمنان جامعه اسلامي از کاستي‌ها و ضعف هاء از تزلزل‌ها و 
سستي هاي موجود در جامعه با خبر شوند, و از وضعیت داخلي امت 
اسلامي مطلع باشند, راه هاي تهاجم و نفوذ را شناخته و آنگاه ضربه هاي 
خطرناکي رابه کشور اسلامي وارد خواهند آورد. 

در جنگهاي صدر اسلام يکي از علل پیروزیها و خط شكني هاي حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام رازداري و حفظ اسرار نظامي در عملیات هاي 
گوناگون بود که مي‌توانست دشمن را غافلگیر کند, و فرصت هر گونه 
تحژکي را از دشمن صلب کند مانند: عملیات «ذات السلاسل» 

و هرگاه امثّت اسلامي به اصل «راز داري» توجه نکرد و مسائل مهم 
را فا و اه 
فراهم کرد. 

با توجّه به اهمیت حفظ اسرار. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در يك 
کلام آرزشمند رهنمود مي‌دهد که: 

لا تقل ما لا تَعلَمْ, بل لا تفل کل ما تَلم, قَاِنّ ال قرض علي جوارجك که 
قرایض بَعته با عَليك یوم العتاخد: 


ارزش سکوت 


«آن چه نمي‌داني مگو بلکه همه آن چه را که مي‌داني نیز مگو, زیرا| 
خداوند تژر ی بر اعضاء ردنت چيزهايي را واجب کرده که از آنها در روز 

فیامت بر تو حجّت آورد.» (1). 
همو راه حوادث گوناگوني در کشور پدید مي‌آید, مسائل گوناگوني در دولت 
و ملت اسلامي رخ می‌دهد که:باز گو کردن آن در میان دوست و دشمن ره 
آوردهاي شومي خواهد داشت و دشمن را امیدوار خواهد کرد. 
اي هرا ميا یدای مسا کی نم 
بخصوص در شرائط فعلي روزگار ما که چشم و گوش فضول دشمن در 
فضا و زمین و دریا با انواع وسائل و ابزار فوق مدرن همه جا حضور دارد. 
امام علي علیه السلام در يك دستور العمل وحي گونه مي‌فر ماید: 
مومن باید عاقل باشد و زبان خود را با عقل خویش کنترل کند, 
هرچه مي‌گوید حساب شده باشد, 
و آنچه را که مي‌خواهد بگوید به تجزیه و تحلیل بگذارد. 

د 

ای في فیه. وتا ال في کل ومعناهما واحد 
«قلب احمق در دهان او, و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.» (2). 
دم 
(1) کت 382 تیم البلاخم. معخم الففمزین خلت استاد.ه مذارت. این 
[- کتاب اختصاص ص 31 2: شیح مفید (متوفاي 413 م) 
2- من لایحضره الفقیه ج 2 ص 626 19 32 شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
3- منهاج البراعة جح 3 ص 14: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4- بحار الانوار ج 68 ص288 47 ب78: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
5-غرر الحکم ج 6 ص 318: آمدي (متوفاي 588 ه) 
6-غرر الحکم جح 2 ص 553: آمدي (متوفاي 588 ه) 
7- تفسیر نورالثقلین 3 ص520 وج2 ص26: حويزي (متوفاي 112 1ه) 
8- روضة الواعظین ص‌469: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508ه) 
9- تیسیرالمطالب ص 81 و82 ب4: سید اپوطالب (متوفاي ۵424). 
حکمت 41 نهح البلاغه معجم المفهرس اه , برخي از اسناد و مدارك این 
1-غرر الحکم ص 345: آمدي (متوفاي 588 ه) 


2 صد کلمه برگزیده جاحظ ص‌‌ 4 ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 0( 
3 اصول کافي ج 2 ص 443: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

4 کتاب محاسن ص 6: علامه برقي (متوفاي 274 ه) 

ات ال ی وی وه و 

6 راز خر ی 202 ری وهای 0و با 

7حف المموص  7‏ د9 2 ارشع ‏ انی تفای 90و 
اسان اراس دا ماس روا 1110 

9 مناقب ص377: خوارزمي حنفي (متوفاي 68ظه) 

ای موس 17 انم ی رای 1 
زارحا ای موی 29 


يكي دیگر از وظائثف سنگین و مهم امت اسلامي و نيروهاي مسلح در امّت 
اسلامي, حفظ اسرار نظامي کشور اسلامي است. 

اگر دشمن از قدرت نظامي ما با خبر باشد. 

و شیوه هاي دفاعي يا تهاجمي ما را بداند. 

و از چگونگي ابزار جنگي ما با خبر باشد. 

در مقابل انواع تهاجمات خود را سامان دهد. ۱ 

از این رو يكي از وظائثف مهم مردم و نيروهاي مسلح, حفظ اسرار نظامي 
توب تس تا ی ی ی 


3 


۳۹۰ علي بّن آبي طالب آمیر العْوْمنینَ لي ات العسَالح: 


۶ - ح 


آقا بعْذء ان حفاً علي الوالي لا بُقَیرَةْ علي رعنّیه قصّل تالَة, ولا طَوّل خ 


_- 


۵ م7 اسب ۱ کر اس مت ء | و و .م2 و ۳ 
به. وان بَزِيدة ما قبهم اه لة من نقمه دب من عتاده؛ وعطفا قلياقواه 
الا وان لکمّ عندي, الا احتجر ذُوتکم سرا الا في خحرب. ولا اطوي ذوتکم امْرا 

ت ۳ ی توا ۳ ۹ 
الا في و ۶ و اوح لکم حفا غّن محله, و اقف به دون مفقطعه, ون 


ٍِِ ۱ مراکم 0[ 
وَالسّلام. 

«از بنده خداء علي بن ابیطالب. ام موفتا نیت شره‌های مشاه و مر دارآن 
کشور 

پس از یاد خدا و درود! همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالي به 
دست آورد, يا نعمتي مخصوص او شد, دچار دگررگوني نشود, و با آن اموال 
و نعمتها, بیشتر به بندگان خدا نزديك, و به برادرانش مهرباني روا دارد. 
آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگي هیچ رازي را از 
شما پنهان ندارم, و كاري را جز حکم شرع, بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده. و در وقت تعیین شده آن 
بپردازم. و با همه شما بگونه اي مساوي رفتار کنم. 


پس وقتي من مسوقولیت هاي یاد شده را انجام دهم, بر خداست که 
نعمتهاي خود را بر شما ارزاني دارد, و اطاعت من بر شما لازم است. و 
ار ای ی و در انجام آن چه صلاح است سُستي 
ورزید. و در سختیها براي رسیدن به حق تلاش کنید. حال اگر شما پايداري 
نکنید. خوارترین افراد نزد من انسان کح رفتار است. که او را به سختي 
کیفر خواهم داد, و هی راه فراري نخواهد داشت, پس دستورالعمل هاي 
ضروري را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که خدا امور شما را اصلاح مي‌کند. اطاعت کنید, با درود.» (1). 

مادم 

(1) نامه 50 نهج البلاغه معجم لم ری اف سس ات استاه هم شا 
۳ کتاب آمالي ح1 ص27 9 شیخ 0 ِِ ۱0 ه) 

3- کتاب آمالي: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4- منهاج البراعة جح 3 ص 158: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- بحار الانوارج 72 ص 35<4: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- بحارالانوار 33 ص469 و75 و589: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- تحف العقول ص 80 1: آبن شعبه حراني (متوفاي 390  -‏ 


اشاره 


يكي از وظائف نيروهاي اطلاعاتي و حفاظت کشور اسلامي آن است که از 
ظن و گمان بپرهیزند و با شیوه‌ها و روش هاي کاربردي تلاش کنند تا 
واقعیت‌ها را کشف کرده به زلال حقیقت برسند. 

امام علي علیه السلام در برخي از سخنان نوراني خود به شیوه‌ها و روش 
هاي کشف واقعیت‌ها اشاره فرمودند که امروز از نظر کاربردي نقش 
تعیین کننده اي براي نيروهاي حفاظت و اطلاعات دارد. 

مانند: 


بررسي رفتارها (رفتار شناسي) 


آزویدگاه آمام غلی علبه الشلام آرزنايي «قیق رفتان و کار اتسانیا یکی 
از راه هاي کشف واقعیت است. زیرا انسانها به آنچه دارند.و مي‌اندیشند 
زنده آند, و گنش‌ها و واکنش هاي آنان به اندوخته هاي مغز و جانشان بي 
ارتباط نیست که نیکو سروده اند؛ 
«از کوزه همان بُرون طراود که در اوست» 
زیرا رفتار و گفتار و حالات ظاهري يك مجرم با يك انسان نیکو کا ر متفاوت 
است, که حضرت اهیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
ما أط مر أحَدٌ سَیْناً الا هر في قلتاتِ لسانه, وصَقحَات وجهه. 

«كسي چيزي را در ول پنهان نکند جز آن که در لغزش هاي زبان, و رنگ 
رخسار, آشکار خواهد شد.» (1). 
اد ماد 
)کت 26 کف آلباعد. معجم المفننن صای: استاد #.ضذارت. این 
1- صد کلمه برگزیده ص‌ 46 جاحظ (متوفاي 255 ۰( 
2 حور الم الخکم عم 2 فان قصاعه وهای 952 ) 
3- منهاج البراعة ج 3 ص 266: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4- مناقب ص‌376: خوارزمي حنفي (متوفاي 68ظه) 
5- بحارالانوار 72 ص204: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


ای تیه افیاز ب اتاا ات 


همه مي‌دانيم که بسياري از گفته‌ها و شنيدني ها, واقعیّت ندارند. 

و بسياري حقائثق را با باطل بهم مي‌اميزند. 

و بسياري براي اغراض شوم و شيطاني خود انواع شایعات را ساخته و 

پرداخته و با رواج ان اذهان عمومي را متزلزل مي‌سازند. 

پس هر خبري را نباید راست پنداشت. 

که نقل کنندگان اخبار فراوانند. 

يكي از راه هاي کشف واقعیّت ها, ارزيابي صحیح, اخبار و اطلاعات است. 

اگر با معيارهاي حساب شده, و ملاك و ی آمده را 

درست ارزيابي کنیم و با اصول منطقي, ارزش هايي که بر فرد و جامعه 

حاکم است را به نقد و بژرسي اخبار بپردازیم. 

هر دروغي را باور نخواهیم کرد, 

و هر خبري را راست نخواهیم پنداشت که حضرت امیرالمومنین علیه 

السلا م فرمود: 

الوا الْحَبَر ادا ت سَمعئمُوة عفْل رعاية لا عَفل رواية. فان روا العلم کنیژ, 
وه تايه قلبك ئ ر 

3 خبري را شنیدید, آن را درك کرده عمل کنید, نه بشنوید و نقل کنید, 

زیرا راویان علم فراوان, و عمل کنندگان آن اندکند.» (1). 

کا لا کر ک< عل 

(1) کت 98 نهم البلاغه صعجم. آلعفهرنس مقلف: اناد .و مدارت. این 

1- محاضرات الادباء ج 1 ص 14: راغب اصفهاني (متوفاي 513 ه) 

2- اصول کافي 0 2 ص‌ ۰2:94 کليني (متوفاي 229 0( 

3- فروع كافي ج 5 ص 35: كليني (متوفاي 328 ۰) 

4-غرر الحکم ص111 وج1 ص321 وج2 ص260: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- روض الاخیار ص 10 محمد بن قاسم 

6- کتاب وافي ج 14 ص 24: فیض کاشاني(متوفاي 1091ه) 

7- تحف العقول ص‌228: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

8- تذکرة الخواص ص‌ 4 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

9 بحارالانوارج161/2وج370/74وج 75ص 105: مجلسي (متوفاي 1110 

(0 

0- روضة الواعظین ص4: ابن فتال نيشابوري(متوفاي ۵508) 


1- روضه کافي ج 8 ص 391 ح586: کليني (متوفاي 328 ه) 
2- مشکاة الانوار ص437 ح15/1468: طبرسي (متوفاي قرن 7ه). 


ارزيابي گفتار 


۹ یکین زیکز از راه هاي کشف واقعیت‌ها بررسي سخنان و گفتار افراد و 
هاست که چه مي‌گویند؟ 
و چگونه مي‌گویند؟ 
با چه انگیزه هايي حرف مي‌زنند؟ 
چه نیکو سرد اند 9 
علم و هنرش نهفته باشد 
تکَلموا ً ُعرَفُواء ان او مخبوء تخت لسانه. 
«سخن گویید ۱ شناخته شوید, زیرا| که انسان در زیر زبان خود پنهان 
است.» (1). 
يعلي باید به افرار فرصت سخن گفتن؛ , حرف زدن» تحلیل کردن داد که 
حرف بزنند سخن بگویند, تحلیل و ارزيابي داشته باشند. 
آنکاه منود از کار ه وفتارشان فاففت. هام ففته در عانشان را 
شناخت. 
ک کا عا کل کل 
10 کت :92 تمه البلاته مفحم المففرتن اف که استاه دار ار 
به شرح زیر است: ۳ 
1- غرر الحکم جح 3 ص 261 و 287: امدي (متوفاي 588 ه) 
2 خصال ج 2 ص 487 و 488 و420 ح14 ب9: شیخ صدوق (متوفاي 
1 ه) 
3- ارشاد ج1 ص300 ط جدید: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
4- اعجاز و ایجاز ص‌28: ثعالبي (متوفي 429 ه) 
5- بحارالانوار ج1 ص166 و165: مجلسي (متوفاي 1110ه) 
6- آمالي ص494 م17 ح51/1082: شیخ طوسي (متوفاي 460ه) 
7- آمالي ص362 ح9 م68: شیخ صدوق (متوفاي 381ه) 
8- عیون اخبارالرضا 2 ص 02 ح2004: شیح صدوق (متوفاي 31 


آزمایش ها 


يکي دیگر از راه هاي کشف واقعیّت ها, آزمودن است, آزمایش کردن 
است. 

0 آزمایش‌ها و حوادث سخت. ماهیّت خود را آشکار مي‌کنند که 
في تقلب الاخوال, علَمُ جوّاهر رال 

«در دگرگوني روز گار گوهر شخصیّت مردان شناخته مي‌شود.» (1). 

و در رهنمود ديگري فرمو 

براي شناخت افراد, آنها 1 ی , و چنین رهنمود داد که: 

احْبِر تقله. 

«مردم را بيازماي, تا دشمن گردي.» (2). 

دبا 

(1 کت 217 مه النلاخه معحم المففرش معاف: که استاد و مخارت ان 
به شرح زیر است: 

1- غرر الحکم ج1 ص396 وج4ص13 و487 و532: آمدي (متوفاي 588 


۳ کتاب الفارات (بنقل ابی ا اا 1 ص 203(: ابن هلال ثقفي (متوفاي 
2 ۵) 

4- اصول کافي ج 1 ص 7 کليني (متوفاي 8 ه۵) 

5- تفسیر عياشي (در تفسیر ایه 106 نحل): عياشي (متوفاي 300 ه) 

6- قرب الاسناد: حميري (متوفاي 290 ه) 

7- اتنای الاشراف ج 2 ص 119: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

8- مستدرك ج 2 ص <385: حاکم نيشابوري شافعي (متوفاي 258 ه) 

9- کتاب الفتن: نعیم بن حماد (متوفاي 228 ه) 

0 1- کتاب اخالی ض‌ 24 شیح طوسي (متوفاي 1060 0( 

1- کتاب ارشاد ص 151: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

12- الملاحم والفتن ض‌ 75 سید بن طاووس (متوفاي 6064 0( 

13- کتاب الرجال ص 103: علامه كشي (متوفاي 340 ه). 

حکمت 434 نهح البلاغه معجم المفهرس 7 که اسناد و مدارك آن به 
شرح زير است: 

1- معرفة الحدیث ص 162: حاکم نيشابوري شافعي (متوفاتي 405 ه) 

2 غرر الخصائص ص 320: وطواط (متوفاي 553 ه) 


3- منهاج البراعة ج 3 ص 425: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4- بحارالانوار 71 ص164 28 ب10: مجلسي (متوفاي 1110). 


ارزيابي اشتباهات گذشته 


تکس: فیک آتیاه ها کش عافعت هار ارتانی اشفاهات کذشته فراد 
است. 

يعني كسي که نوعي ضعف و کاستي در او وجود دارد که عامل بزهکاري یا 
خطا و اشتباهي شده است. 

چون ريشه‌ها زنده اند ممکن است دوباره همان خطا و اشتباه را تکرار 
کند 


جز آنکه توبه واقعي کرده باشد. 

پا خود را کاملا ساخته باشد. 

یا ريشه هاي اک ِِ 

[دا گان في رجل حله رات قاروا انا 

«اکر دز کمبی خصلتی. شکفت دیدید همانند آن را انتظار کشید.» (1). 
مایا دم 

)کیت 249 تمد النلاغم مس المهفر اف که اتاد و قدارت ان 
به شرح زیر است: 

[- مجمع الامتال 3 2 ص‌ 154 ميداني (متوفاي 5219 ۰( 

2- منهاج البراعة ج 3 ص 428: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحار الانوار جح 66 ص411 1297 ب‌38: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
4-غرر الحکم جح 3 ص 177: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- بحارالانوار ح75 ص13 712 ب<1: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

6- نثرالذر 1 ص‌318: وزیر ابي سعد آبي (متوفاي 421). 


عمل در سایه علم و یقین 


يدي يكي دیگر از راه هاي کشف واقعیت‌ها و پيروزي بر مشکلات از است که 
ابتدا علم و آگاه بدست آوریم و سپس قاطعانه بر آساس آن عمل کنیم که 
هر گونه شك و تردید و تزلزل, آفت کشف واقعیّت هاست. 

برخي با اينکه مي‌دانند. و سر نخ هاي خوبي هم بدست آوردند امّا در عمل 
دچار شك و تردید بوده شجاعت لازم را از نظر کاربردي ندارند, 

اين دسته از افراد در کشف واقعیت‌ها ناتوانند هرچند آگاهي لازم را دارند. 
و در استانه یقین ایستاده اند. 

او وت در ی و رای کی وا صویت ها تاد که رت 
بح« فرمور: 2 ۲ یب 7 

لا تجعلوا علمَکَمٌ جهلا. ویفیتكَم شکا. (دا عَلمَثْم قاغملواء ولذا تبنم 


قأَقدمُوا. 

«علم خود را نادأني, و یقین خود را شك و تردید میندارید. پس هر گاه 
دانستید عمل کنید, و چون به یقین رسیدید اقدام کنید.» (1). 

علاعا > مدع 


1 )کت 72 2 یه لاه مفحی میرن ععف: که آشتاه م‌مدارت ان 
به شرح زیر است: 

1-غرر الحکم ص 337 /ج 6 ص 304: آمدي (متوفاي 588 ه) 

2- تاریخ دمشق ج 12 ص 192: ابن عساکر شافعي (متوفاي 571 ه) 

3- منهاج البراعة جح 3 ص 371: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- بحار الانوار جح 2 ص 36 ح41: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5-غرر الحکم ج 2 ص 239: آمدي (متوفاي 588 ه) 

6- اصول کافي ج 1 ص‌ 45 ح6: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

7- ارشاد ۳ 1 ص 3)01: شیح مفید (متوفاي 413 م) 

8- تاریخ دمشق ج3 ص261 خ128: ابن عساکر شافعي (متوفاي 571ه) 
9- کنز العمال 16 ص208: متقي هندي حنفي (متوفاي ۵975). 


خرورشا اطلاعات 


اطلاعانت برای مراقنت از قضات 


قاضي يك روزه 


امام علي علیه السلام بر فضات شور اسلاتی. فامفران. قخفی 
مي‌گماشت که کارهاي آنان را زیر نظر داشته باشند. 

لذا «ابو الأسود دوئلي» که از دوستان امام علي علیه السلام بود, در همان 
روز اوّل قضاوت با گزارش ماموران مخفي, عزل شد., زیرا به حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام گزارش دادند که او با مردم تند خوئي 
غروب وارد مسجد شد و گفت: 

يا امیرالمومنین علیه السلام قاضي یکروزه هم داشتیم؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آري به من گزارش دادند که تو در برخورد با مردم خشن هستي.(1). 

کا لا کر ک< کل 


(تصفالی هگن مسی» احقاق السن ع وس 5۸20 


برخورد با شریح قاضي 


س‌ 


دفتی یه امام غلی خلت لام اطلاع دادند که شریه فاضتی: شانه معالن 
خريداري کرد, ۲ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فورا او را احضار کرد و در 
خريداري خانه اي گران قیمت او را مورد نکوهش قرار داد, و فرمود: 

اگر از مال خود خريدي, اسراف كکردي و ار از بیت المال مسلمین تهیه 
کردي خیانت است.(1). 


کاعا عاع< کل 


اه عم ترس 


اطلاغانت براق اه اقتصاوضق 


کعارفن یرای اما کیش با زار 


امام علي علیه السلام براي کنترل بانازد فاحفرانی. می کماشت: ها آمفر 
اقتصادي کشور دچار اختلال نگردد, از اين رو تا «ابن هرمه» در بازار اهواز 
رشوه گرفت, محاکمه و عقوبت شد.(1). 

در سیستم حکومتي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام «کنترل» و 
«ظارت» کی از اشاسی: نوی مور مدیر بت ناسین به خساب. می امه 
که کار قضاوت و فرمانداران و استانداران و دیگر کار گزاران حکومتي را 
به وسیله نيروهاي موّمن ارزيابي مي‌فرمود. و سریع و به موقع عکس 
العمل نشان مي‌داد. 

از نظر اقتصادي بازار شهرها را با حضور نيروهاي اطلاعاتي زیر نظر 
داشت 

تا به مردم ستم روا ندارند, و با گران فروشي و احتکار آساس نظام را 
تضعیف نکنند. ۲ 

ابن هرمه, از نيروهاي اطلاعاتي امام علي علیه السلام در بازار اهواز بود 
که اسیر نفس شد و از بازاریان رشوه گرفت. 

وقتي این خبر به حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام رسید او را عزل 
کرده و به حاکم اهواز نوشت: 

او را زنداني کند, موهاي سرش را بتراشد و روزهاي جمعه 35 تازیانه بر 
او بزند, و او را در شهر بگرداند. 

هرکس از او شکايتي دارد رسيدگي کرده و از اموال «ابن هرمه» بیردازد. 
و چون زندانیان رابه بیرون زندان براي گردش و هواخوري مي‌برند او را 
نبرند و جز به هنگام نماز زنجیر از پاهاي او در نیاورند, و دستور فرمود تا 
حقوق ابن هرمه را از دیوان دولتي قطع کند.(2). 

کلا << کل 

(1) مستدرك الوسائل ج 3 ص 207. 

مستدرك الوسائل ج 3 ص 207. 


نظار نج بر رفتار مقولی بازار رسد اطلاعایج) 


اک کر ار هاي تاريخي و نیز اخبار و روایات به دست کف ند که ی 

بار ار خعط وله نار اتمه ارامفه توف باکه آهوال نارکا رو 

پیشه وران بازار هم, تحت نظر او بوده است, از همین رو علي علیه 

السلام رفتار نيروهاي اطْلاعاتي بازار را هم به شدّت کنترل مي‌کرده است. 
و اگر خطايي از آنان سر مي‌زد, به هی وجه. چشم پوشي نمي‌کرد. 

چنان که «علي بن اصمع» را , بر منطقه اي به نام «بارجاه» گماشت و چون 

9( برید. 

این مرد. آن قدر زیست تا زمان حجاج را درك کرد 

روزي به حجّاج گفت: 

خانواده ام به من بدي کرده اند. 

حجٌاج گفت: چگونه؟ 

علي ابن اصمع گفت: چون نام «علي» بر من نهاده اند! 

حجّاج گفت: چه زیبا کفتی ۱ 

آنگاه امارت محلّي را به او واگذار کرد و گفت: 

اگر مطلع شوم که خيانتي کرده اي, آن اندازه از دستت را که علي بن 

الب باقن ذاشته. قطع‌من کت (11. 

همچنین نجوه برخوردر آن حضرت علیه السلام با «آبن هرمه؟ حکایت از 
بكارگيري نيروهاي اطلاعاتي دارد که نظارت دقیق آن نز کون نز امر 

تجارت و بازار را تحقق مي‌بخشيد. که توضیح آن چنین است: 

این قومه:متولی قهر اقب ,باران اهوان بوده آهمرکت خبا نی نهر هکامی 

که خر شنانت ون بت خضوت: رال نی له اسلا وس ترا کامه 

اي به این مضمون براي «رفاعة بن شدذاد» حاکم اهواز نوشت: 

«وقتي که نامه ام به دستت رسید, فور| «آبن هرمه» را از مسئولیت بازار, 

عزل مي‌کني, به خاطر حقوق مردم. او را زنداني کن وهمه را از اين کار 

باخبر نما تا اگر شکايتي دارند بگویند. 

اين حکم را به همه کارمندان زیر دستت. گزارش کن تا نظر مرا بدانند. 

دز این کار تیه <این حرمه» فایخ عغفلت:و صاهی شود والا رو خط 

هلاك خواهي شد ومن هم به بد ترین وجه تو را از کار برکنار مي‌کنم, و تو 

راد ام فده ار انس که در این کار کافت کنس. 

اي رفاعه! روزهاي جمعه, او را از زندان خارج کن و سي و پنج تازیانه بر 

او بزن و او را 3 بازار بگردان. 

پس اگر كسي از او شکايتي با شاهد آورد, او و شاهدش را قسم بده, آن 

وقت حق او را از مال «ابن هرمه» بپرداز. 


ِ دست بسته و با خواري او را به زندانِ برگردان و بر پایش زنجیر 

, فقط هنگام نماز ژنجیر را از پایش در آور و اگر براي او خوردني و 
۱ رک 9 بر او 
داخل شود تا راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموز. 

و اگر به تو گزارش رسید که كسي در زندان چيزي به او یاد داده که 
ماما از ان ضرر مي‌بیند ان کس را بزن و زنداني کن تا توبه کند و از 
عمل خود پشیمان شود. 
اي رفاعه! همه زندانیان را براي تفریح به حیاط زندان بیاور, غیر از او 
«آبن هر مه؟, مگر آن که براي جانش, بیمناك باشي که در این صورت, او 
را با زندانیان دیکر به ضخحن: زندان .هی آوری: 
اگر قدرت بدني دارد هر سي روز. سي و پنج شلاق بر بدنش مي‌زني و 
قضیّه را براي من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوق «ابن 
هرمه» را قطع کن.» (2). 
کاعا کر >< کل 
(1) الاشتقاق, ص 272؛ وفیات الاعیان, ج 3 ص 175. 
مستدرك الوسائل, جح 3 ص 207 - و - دعائم الاسلام. ج 2 ص 532 و 533, 
- و - نهح الشعاده, ج 5 ص 35 و 38. 


اطلاغانت برای مراقبت از کار گزاران و فرماندهان 


اطلاغ از ارشاط ها وی با تیاه 


امام علي علیه السلام براي نظارت دقیق بر جرپان امور کشور اسلامي و 
روش برخورد کارگزاران با مردم, از نيروهاي اطلاعاتي, بیشترین انا 
را مي‌کرد. 

در بازار نيروهاي اطلاعاتي داشت. 

نيروهاي اطلاعاتي بر امور قضات نظارت داشتند. 

از نامه هاي, سبژي دشمن به کار گزاران حکومتي با خبر بود.(1). 

نيروهاي اطلاعاتي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام حثي در خاك 
دشمن حضور داشته, اخبار لازم را به مرکز حکومت مي‌رساندند.(2). 

و از رفت و آمد و ميهماني هاي فرمانداران به خانه هاي سرمایه داران با 
خبر بود که با عثمان بن حنیف برخورد شدید کرد. که چرا سر سفره 
سرمایه داران بصره حاضر مي‌ شود 3(۰). 

امام علي علیه السلام پس از آگاهي از نامه معاویه به زیاد به او نوشت 


که: 

وق عرفث ان هُعَاويَة کتب لك بسترل لك و بستیل عَزبك قاجدَزه, قاتما 
هو السَیّطان, بأيي المَرء من ین یَته و من حَلَفه 5 عر تیه .5 کل 
شماله(4). 

«من اطلاع یافتم که معاویه نامه اي برایت نوشته, تا عقلت را بدزدد و 
عزم و تصمیمت را در هم بشکند, از او برحذر باش که شیطان است. از 
هر طرف به سراغ انسان مي‌اید.» 

الا << کل 

)تایه 40 23 و 94 مه لاه ففعم الحفورنن 

نامه 33 نهج البلاغه معجم المفهرس. ۲ 

نامه 5 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 

نامه 40 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اطلاع از رفتار خشر 
رقبار تشن ۱ 


اشاره 


اه ان ی ان رت اسف ماد آزساد 
بود که اخلاق مدیریت اسلامي را رعایت نمي کرد و با قساوت و خشونت با 
مردم برخورد مي‌نمود که بلافاصله توسٌط مردم و نيروهاي اطلاعاتي در 
ی اه لا تا 

2 مرت امیرالمومنین علي علیه السلام در نامه اي خطاب به او نوشت: 

امّا بَعَذ, ان دهاقین اهل هل بلدك شَکوا منك علظة وقَسوةر واختقار اوجفعة 
وتزث قلمْ آرفم اقلا ان توا لشزكهق. ولا آن با وحَوالمهدهم 
فالیبس لهَم بچلبایا من اللین تشوبة یطرف ین الشک وداول هم یی 


هشدار از بدرفتاري با مردم 


پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلي تو شکایت کردند. من درباره نها 
اندیشیدم, نه آنان را شایسته نزديك شدن یافتم, زیرا که مش رکند,و نه 
پس در رفتار با آنان. نرمي و درشتي را بهم امیز, رفتاري توام با شدّت و 
نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روي را در نزديك کردن يا دور نمودن, 
0 1 

یا دم 

(1) انساب الاشراف ص 161: بلاذري - و - تاریخ ابن واضح ج 2 ص 192 - 
و - نامه 19 نهحج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اطلاع از خیانت يكي از فرمانداران 


اشاره 


ایام علی علبه الساام بس ار اطلاع از خبانت. یکی اد فرماندار ان در نامه 

اي به او نوشت : ۲ ۹ ۳ ۳ 

آمّا بقد َقذء ققد قيي عَلك آأقَز, ان کت فعلتة فد أسخطت ریك. وعصیّت 

ات وأخرَبت آمایتكت. . , 

بلَقيي آتكَ جتوت الاِض قاحَدّت ما تخت قَدَمیك, واکلت ما تخت یديك, 
قارَقع ال حسابك, وَاعلَم ان جسات الله : 

َالسلام.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) نامه 40 نهح البلاغه معجم المفهرس 


نکوهش يك کارگزار 


پس از یاد خدا و درود! از تو خبري رسیده است که اگر چنان کرده باشي. 
پروردگار خود را به خشم آورده, و امام خود را نافرماني کردي.و در امانت 
خود خیانت کردي. 

پمن خبر رسیده که کشت زفیتها را برذاشته, و انخه زا که می‌تواتستی 
گرفته, و آنچه در اختیار داشتي بخیانت خورده اي. پس هرچه زودتر حساب 
اموال را براي من بفرست و بدان که حسابرسي خداوند از حسابرسي 
مردم سخت تر است. با درود.(1). 

دم 


(1) عُقد الفرید ج 4 ص 355. 


اطلاع از کیامت و فراز خضفاه انکی اد قاتا ان قارتا 


خیانت يكي از فرمانداران فارس به نام مصقلة بن هبیره از چشم اطلاعات 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام مخفي نماند و بلافاصله به اطلاع 
امام علي علیه السلام رسید. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در نامه اي خطاب به او نوشت: 
بلغيي عَْك ام ان کت فلت قق؟ة سخطت الهَكَ, وَعضیّت امامك: لك 
تسم قي ۶ المْسْلمین الذي حَارَة راهم وَبولهم. واریقت عَلَیّه دمَاوَهمٌ 
اعْتَامك من آغراب بٍ قَوّمك. 
قوَالذي قلق الحَبّة وتا التَسَمَة, ین کان ذیك فا لتجدنَ " لك علیت هوانا, 
ولَحِمَنَ عندي میزانا, قلا تستهن بحق ربك, ولا تصلح دك بمَحّق دییك, 
کون من الاکسرین اغقال 
لا وان حقّ 2 من فبكك وفبلتا م مه ان قی ق و .1۵ الق ء سَو 
یُردُون علدي ی , ویَصذژون عَلد. , 
(گزارشي از تو به من دادند که اگر چنان کرده باشي, خداي خود را به 
خشم آوردي, و امام خویش را نافرماني كردي, خبر رسید که ۱ 
مسلمانان را که نیزه‌ها و اسبهاشان کرد آوزنم. و با زبخته. شدن 
خونهایشان به دنفنت.. آهده. یه آعزایی که خویشاوندان تواند, و تو را 
نز خر یفن قی‌ کی : 
به خدايي که دانه را شکافت. و پدیده‌ها را آفرید, اگر اين گزارش درست 
باشد, در نزد من خوار شده, و منزلت تو سبك گردیده است. پس حق 
پروردگارت را سبك مشمار, و دنياي خود را با نابودي دین آباد نکن, که 
زیانکار ترین انساني, آگاه باش, حق مسلماناني که نزد من پا پیش تو 
هستند در تقسیم بیت المال مساوي است. همه باید به نزد من ایند و سهم 
خود را از من گیرند.)(1). 


علا علا علا مزر 


راشف 2 نی الاته عم ری مایت 


اطلاع از گرانش قرماقدار نضره عم شیرعابه داران 


آرزشها فاصله گرفت و به سرمایه داران و سفره هاي رنگین انان روي 
اورد, و از فقر|ء و مستمندان دور ماند, حضرت امیرالمومنین علي علیه 


اما بَعذ یبن ختیف: فد بلَغني أر رجْلاً من فثبة هل الْبَصَرَة دعَاكَ الي 
ابو قاسرعت لها تستطات تك الالوان, وتقل لك الچقان. , , ر . 

ومَا ظِنَنْتْ انك جیتٍ الي طقام قوم. عَائْلهم مَجفو وَعنيهم مَدْغو. فانظر 
الي ما تَفَصَمَة من هذا اِلمفصم, قما اشتبه لك علمَة قالفِظة, وما آیْمَنت 
بطیب وْجُوهه قتل ِنْهٌ. آ وٍَنٌ لِکل مَأَمُوم اقاماء, يَفْتدٍي بو وَيَسْتَضَي ء بئور 


0 دابا بصره, تو 1 به ِِ خویش . و تو به سرعت به 
سوي آن شتافتي, خوردنيهاي رنگارنگ براي تو آوردند. و کاسه هاي پر از 
غذا پي در پي جلوي تو مي‌نهادند, گمان مهماني مردمي ۳ 
پذيري که نیازمندانشان با ستم محروم شده, و ثروتمندانشان بر سر سفره 
دعوت شده اند, انديشه کن در کجايي؟ 

و بر سر کدام سفره مي‌خوري؟ 

پس آن غذايي که حلال و حرام بودنش را نمي‌داني دور بیافکن, و آنچه را 
به پاكيزگي و حلال بودنش یقین داري مصرف کن. 

آگاه باش هر پيروي را امامي است که از او پيروي مي کند, و از نور 
دآتشش روشتي مي‌گيرد. آاگام باش! امام شما از دنياي خود به دو جامه 
فر سوده, و دو فرص نان رضایت داده است, بدانید که شما توانايي چنین 
كاري را ندارید امّا با پرهيزكاري و تلاش فراوان و پاكدامني و راستي, مرا 
ياري دهید. 

پس سوگند به خداء من از دنياي شما طلا و نقره اي نیاندوخته, و از 
غنيمتهاي آن چيزي ذخیره نکرده ام, بر دو جامه کهنه ام جامه اي نیافزودم, 
و از زمین دنیا حتي يك وجب در اختیار نگرفتم و دنياي شما در چشم من از 
دانه تلخ درخت بلوط ناچیز تر است.(2). 


کاعاعاع< کل 


(1) نامه 45 نهح البلاغه معجم المفهرس. 


اطلاع ار برخوردهای متاففانة آپوموستی اقعری در گرهه 


امام علي علیه السلام به وسیله نيروهاي اطلاعاتي و چشم هاي بازي که 
در کوفه داشت, از تمام تحوّلات سياسي و امور جاري کوفه با خبر بود و از 
مخالفت‌ها و حرکت هاي منافقانه «ابوموسي اشعري» اگاهي داشت که در 
آستانه جنگ جمل براي خاتمه دادن به حرکات موزذیانه فرماندار کوفه 
9 به او چنین نوشت: ۳ 
عَجّدٍ ال علف آمیر الق منیف (لي عَبّد لله تن قیّس. آمّا بَعَدُ, قَقذ بلغني 
ص قَوّل هو لك وَعَلَيْكَ, قادّا قدم #7 عَلَيك قارف دَیلك, واشْذو 
مِبْرَرك, واخزح من کر وائدْب من مَعك. ‏ , ۱ ِ 
قان حففقت قائفذ, وان گیل ات قَابعذ! وايم الله لَثوْتَین من حَیثْ آئت, و 
تَرك حلي یحْلط ردَك بخارك, وَدَایبْك بجامدك, وَحنّي عجَل عَن فعدتك, 
وَتخذر من آقامك کفترك من علول وق جت بات التب ترجو 5 
الدَاهيةٌ ری بو کب جَمَلَاٍ وید ضعبها. ویستّل جبلها. فاغقل عَفلك. 
مك 21 مَرك, ود تصیتك وحظك. ۳ ۰« ِ 
ان کرهت فِتتَح 9 یر رخپ ولا هي تجاق, قبالعري لكْكمَيِنَ وائت نایم 
نی اقا نت فلا ۲ 
وال له لح عم محق, وم آبالي م ضَع الْمْلَجِدُونَ, وَالسَلامٌ 1(۰). 
از ند خدا| 7 ۱ به ۳ بن قیس (ابوموسي اشعري) 
پس از ستایش پروردگار و درود! سخني از تو بمن رسید که هم به سود.,و 
هم به زیان تو است, جچون فرستاده من پیش قه | 3 کر 
کمرت را براي جنگ محکم بیند, و از سوراخ خود بیرون آي, ومردم را براي 
جنگ بسیج کن, اگر حق را در من ديدي بپذیر, و اگر دودل ماندي کناره گیر. 
به خدا سوگند هرجا که باشي تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند, تا 
گوشت و استخوان و تر و خشکت درهم ریزد, ودر کنار زدنت از حکومت 
شتاب کنند, چنانکه از پیش روي خود همانگونه بترسي که از پشت سرت 
هراسناکي حوادت جاري کشور انچنان اسان نیست که تو فکر مي‌کني. 
بلکه حادثه بسیار بزرگي است که باید بر مرکبش سوار شد, و سختي هاي 
آن را هموار کرد, و پیمودن راه هاي سخت و كوهستاني آن را آسان نمود. 
پس فکرت را بکار گیر, و مالك کار خویش باش, و سهم و بهره ات را 
بردارر اگر همراهي با ما را خوش نداري کناره گیر, بي آنکه مورد ستایش 
قرار گيري یا رستگار شوي, که سزاوار است تو در خواب باشي و دیگران 
مسئولیت هاي تو را براورند. و از تو نپرسند 
به خدا| سو گند! این راه حق است و به دست مرد حق انجام هت کرد و 


اس 


۰ 


ِِ 


باکت وا کم دا تایه میک با رو 


کا>اعع< کل 


اه دم و تلا نم تم ار 


1 قضر جض شید ااعا: 
اطااع از یآزیت. عففر رف ید 


اشاره 


منذر بن جارود وقتي به دنیا گرائي روي آورد و از پست فرمانداري دست 
به غارت بیت المال زد خیانت هاي اقتصادي او از چشم هاي باز نيروهاي 
اطْلاعاتي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام مخفي نماند. که امام 
علي علیه السلام بلافاصله پس از آگاهي از خیانت متذر در نامه اي خطاب 


یه ۰ ۳ 

نا بَعقذ ان صلاح آییك عزّبي منت وطتئث آللَ یغ هدیة. وتشلت سَیبلة 
ادا آنت فیما قی الیه عثك لادغ لهوَاك ائقیاداء ولا تجقي لاخریك عتادآ. 
تعمر ۳ ۳ ک نت خر تك, س سل ِ ثیبرتك به طبعة دینك. 


۳ 9 ]| اج 92 - 1۷ ۶ ]9 7 ه و مه خی ر- ه مج 

و9 ِ ۲ ِِ 1 ۳1 ِِ ِ ات و هنك وق کات 
2 5۰ ‌ ‌ 2 -ِ ۳۳ 

/ بصفتك پپس باهل آن یسد به نغر. او ینفدذ به مر, أو بَعْلّي در او 


بش رك في امَاتة او بوَمَن علي جباية 


قَافیل ال ین بَصِلْ لیْكَ كتابي هدذاء اٍن شاء اللّه.(1). 


مه 1 تم اللاتمعحم لعفیرکن. 


سرزنش از خیانت اقتصادي 


پس از یاد خدا و درود! هماناء شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبین» و 
گمان کردم همانند پدرت مي‌باشي,(1) و راه او را مي‌روي, ناگهان بمن 
خبر دادند, که در هواپرستي چيزي فروگذار نکرده. و توشه اي براي اخرت 
خود باقي نگذاشته اي, دنياي خود را با تباه کردن اخرت ابادان مي‌کني. و 
براي پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بريدي, اگر آنچه بمن گزارش 
رسیده, درست باشد, شتر خانه ات. و بند کفش تو از تو باارزش تر است. 
و كسي که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداري از مرزهاي کشور را دارد. و 
نه مي‌تواند كاري را به انجام رساند, يا ارزش او بالا رود, یا شريك در 
امانت باشد. يا از خيانتي دور ماند. پس چون این نامه به دست تو رسد 
نزد من بیا. انشاءالله.(2). 

دبا 

(1) جارود یدز منذر دز سال تهم هجرت خدمت پیامبر آمد و مسلمان شد: 
و فردي صالح و شایسته بود که در سال 21 در جنگ هاي فارس شهید 
شد.. 


ارت این اس ری 192 مب اسان الاش در افص 1 


اطلاعات و ضرورت بازرسي کل کشور 


امام علي علیه السلام کشور پهناور خود را با گماردن انسان هاي صالح, و 
استفاده از نيروهاي اطلاعاتي, و اصل بازرسي از امور, به خوبي اداره 
مي‌کرد, که توجّه به يكي از انها جالب است: 

در نامه اي به کعب بن مالك نوشت: 

«جانشيني براي خود بگذار, و خودت با گروهي از افراد مورد اعتماد, تا 
منطقه سواد عراق, در میان فرات و عذیب پيشروي کن, و در انجا از 
کارمندان و کارگزاران من از مردم سئوال کن و روش و کارکرد انها را 
بژرسي نماء سپس به منطقه «بهقباذها» برو, و از حال و وضع مردم انجا 
تحقیق کن, و مشکلات آن سامان را برطرف ساز و بدان که همه کارهاي 
تو و فرزندان ادم دقیقا محاسبه خواهد شد.» (1). 

روشن است که اداره كشوري با داشتن بیش از هزار فرمانده و فرماندار 
ار اران ات که رن ور ان اس مت ار 20 کتور 
اسلامي را در بردارد بدون اطلاعات قويٌ و سیستم اطلاعاتي لازم و 
تن بازرسي کل کشور ممکن نیست. 


اک 


)1( تاریخ بعقوبي 2 ص205 - و - لهج السعادة 0 5 ص 5 2. 


برخورد با يك زن جاسوس 


زني به نام «ساره» دو سال پس از جنگ «بدر» به مدینه آمد. 
آیا اسلام اورده اي؟ 


فرمود: براي چه اینجا آمده اي؟ 
۹ ۰ : 


قریش اصل و نسب من مي‌باشند. گروهي از آنان کشته و گروهي به 

مدینه مهاجرت نموده اند, و پس از جنگ «بدر» کار من رونق خود را از 

دست داد؛ و من از روي احتیاج به اینجا امده ام. 

پیامبر اکرم صلي الله علیه واله وسلم قورا دستور داد 

پوشاك و خوراك لازم در اختیار او بگذارند. 

با اینکه او مشمول محبت هاي پیامبر اسلام بود, ولي با گرفتن مبلغ ده 

دینار از «حاطب بن ابي بلتعه» جاسوسي بر ضدٌ اسلام را به عهده گرفت, 

اضر شد تامه.وی را کف‌عاي از اماد کي .فسلمانان بر اه فتع .مه بوذ 

به قریش برساند.(1). 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم سه تن از سربازان رشید خود «علي علیه 

الا هیر ق مقداده را خواشت و چه اما ماهوزیت:داو کر اه فکه را در 

پیش گرفته و این زن را هر کجا دیدند. دستگیر کرده و نامه را از وي 
ند. 

آنان در نقطه اي به نام «روضة خاخ» (2) زن را دستگیر کرده و بارهاي او 

زا دقیقا ارس کر دنت ولی عبر ار اه تیافتند: 

از طرفي زن جاسوس. بردن نامه از طرف «حاطب» را شنخید| تکذیب 

مي کرد. 

علي علیه السلام فرمود: 

به خدا قسم, پیامبر صلي الله علیه وله وسلم هرگز خلاف نمي‌گوید. 

باید نامه را بدهي, نالا به هز یی باشد مرا از که فتن یریم 

در این لحظه «ساره» احساس کرد امام علي علیه السلام تا فرمان پیامبر 

را انجام ندهد, دست بر نمي‌دارد. 

خطاب به فرستادگان پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم گفت که: 

مقداري فاصله بگیرید. ِ 

سپس نامه كوچكي را از لابلاي تاب هاي گيسوي بلند خود بیرون آورد و به 

ماند. 


پیامبر از اينکه يك مسلمان سابقه داري که حتي در لحظات سخت اسلام. 
به پاري اسلام شتافته. دست به چنین کار نا شایسته اي زده است. سخت 
ناراحت شد. 

فوراً «حاطب» را احضار کرد و درباره دادن چنین گزارشي از او توضیح 
خواست. 

ی ی 

۱ 0 ۳( 29 ۱ بسر مي‌برم و فرزندان و 
خویشاوندان من دز هک نحت فشار شکنجه فربش مي‌باشند؛ منظور من 
از دادن گزارش این بود که تااخدی از فشاز و.شکنجچه نسبت به آنها بکاهند. 

از, پوزش «حاطب» چنین استفاده مي‌ شود که سران فریش براي کسب 
اطلاع از اسرار مسلمانان, تستکان مسلمانان را در قکه تحت فشار 
مي‌گذاردند, و رفع مزاحمت را منوط به این مي‌کردند که اسرار مورد نظر 
انفا راب خشیاه مسلمانان مذته دريافت مودم: ور اختیار. انفا بخدازر ند 

با اینکه پوزش او موجه نبود, ولي پیامبر روي مصالحي (از جمله سوابق او 
در اسلام), عذر او را پذیرفت و او را آزاد ساخت. 

حتّي خلیفه دوم از پیامبر درخواست تموذ که گردن او را بزند. 

اما یا شیر اضلی اللة علنه واله وسلم فرمود: 

او در نبرد بدر شرکت داشت و روزي مورد لطف الهي بود, از اين جهت 
من او را ازاد مي‌سازم. , .۰ 

خداوند بزرگ براي اینکه اين جریان بار دیگر تکرار نگردد, اياتي چند در این 
باره نازل فرمود: 

از آن جمله این آیه است: 

پا اما الذین منوا [ تخْذُوا عَذوّي و5 دوک ولا ون هم بالْمعگة فد 
کَقژوا یقا جَاءکُمْ من الحَقَ بُخُر بخرجون الرَسَول کم آن تُوْمنُوا اللو یک 

أن کنق جر دحتم جُنْمْ جهاد في سَبيلي وایتَعاء مرضَاتي " شون لبم بالمودة ۳۹۳ 

عم بعا مق وما آغلشم ومن بفعلة ملک ققه سَواء السپیل 

اي كکساني که ایمان آورده اید! دشمن من و ِِ خودتان ۳ تب 
نکیزید! شها تشبت. به آنان اظهار محبت مي‌کنيد, در حالي که آنها به 

از حق براي شما آمده کافر شده اند و رسول الله یبد ۳ 
ایمان به خداوندي که پروردگار همه شماست از شهر و دیار تان بیرون 
مي رانند؛ اگر شما براي جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده اید؛ 
(پیوند دوستي با انان برقرار نسازید!) شما مخفیانه با انها رابطه دوستي 
بر قوان هی کنید در تخالی, که مره به: انجه پنهان پا آشکار مي‌سازید از همه 
داناترم ! و هر کس از شما چنین كاري کند, از راه راست گمراه شده 
است!(3). 


کاعا عاع< کل 


۳ ۷ هل مکه: ان سول ال پُریذگم قخْذُوا 
حدرکم: نافة از حاطب فرزند «ابوبلتعه» بو و وم اه پیامبر 
خدا آماده حمله است سلاح خود را برگیرید و آماده دفاع باشید. 

و به نقل «ابن هشام» در نقطه اي به نام «خلیقه». 


سوره ممنحنه ایه 1 


ضرورت آگاهي دادن به مردم 


بم ۳ 
آگاهي دادن به مردم در مواقع ضروري 


آگاهي نسبت به تحرژکات دشمن 


يکي از وظایف مهم نيروهاي اطلاعاتي کشور آگاهي از تحرکات دشمن 
داخلي و خارجي است, تا اطلاعات ضروري را در اختیار رهبري گذاشته و 
ی ی و 
همواره بیدار باشند و دشمن ر غافل میندارند. مانند: 

لا و ان الشیّطان قذ جمع حجزبة, وَاسَتجلبِ حَبلَهَ و5 رَجلة, ۱5 
قا مت علي تْسي, ولا لسن عَلَيّ. وَایمْ اللّه لفط له حوضاً آت 
مَانَخه! لا بصد یصدرون عَنة, ۳ یعودون البه () 

(آگاه باشید! شیطان حزب خویش را گرد آورده, و سواره و پیادگان لشکر 
خود را فرا خوانده است ایا من آگاهي و بینش و بصیرت خود را همچنان 
همراه دارم. من حقیقت را بر خود مشتبه نساخته ام و بر من مشتبه نیز 
نشده است. 

به خدا سوگند! گردابي براي آنها فراهم سازم که جز من كسي نتواند آن را 
چاره کند (و در آن سرانجام غرق شوند) و هرگز از آن بیرون نیایند و (آن 


عده) که از آن بیرون نتوانند آمد (( 
<< کل 


)هقی لاه صعحم لورت 


بعی) 


معي 


آگاهی دادن از اهدات شیطانتی دشمن 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از ورود به صحراي صفین و 
0 وت از محاصره آتب فرات؛ خطاب به سربازان خط شکن خود 
فرمو و 

قد اشتطع یک الفَتَالِ, أَفژوا عَلّي َذلة, وتأخبر فحلد: آف ۶ زوا التعیوت 
من الذماء تَروو] هن المَاء؛ 

قالْعوت في حَایکم عَهورین, والحتاة في میم قاهرین 

لا وان مُعَاوية قاد لمَةّ من الْعَوَاة, وعَقس لبم الْحبَر علي جعلوا بخ 

غْراض الب (1). 

(شاهیان با بستن آب.شما زا به پیکار دعوت کردند. 

اکنون بر سر دو راهي فزاد دارید با بط لت و خواري بر جاي خود بنشینید 
و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید. 

پس بدانید که مرگ در زندگي توأم با شکست و زندگي جاویدان در مرگ 
پیروزمندانه شماست. 

آگاه باشید! معاویه گروهي از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 
مي‌پوشاند 


کاعا عاع< کل 


یه ظ یم اه سفحه المفیرنن 


شناخت نيروهاي خودي 


شناخت کوفیان 


امام علي علیه السلام با آگاهي لازم و شناخت خُلق و خوي کوفیان در 


ءِ 2 و ۶ ِ ما0 و ۶ > 2 0 و 
0( 
لا ابا لکم ما تنتظرون بتض کم زیکم" ر ‏ بر 


اما دیق جتعفکن وا حمته تخمشتق! آفوم فیک قفتطعا و تام 
فتقوتً, قلا تسمفون لي قول, ولا ُطیغون لي را حتي تکشف الاموز عه 
عواقپ المساءة. ققا در کم تا ولا یلع ی 2 ما ۱ 

دعوم |لي تضر تضّر اخوایکم فجرَجرنم جرجرة الجمل اس و تاقلثم تال 
اللضو الاذبر, خرح ال هم مت 5 وه مَتَدَايّب صعیف عم یساقون الي 


(هرچه شما را دعوت مي‌کنم اجابت نمي‌کنيد. و هرگاه فرمان مي‌دهم 
اطاعت نمي کنيد. 

اي بي اصلها! در ياري پروردگارتان منتظر چه هستید؟ 

آیا دین تدارید که شما را خرد آورد؛ هیا غیرتین که شما رابه خشم وادارد؟ 
در میان شما به پا خاسته ام! هرچه فریاد مي‌کشم و از شما ياري مي‌طلبم 
سخن مرا نمي‌شنوید و از دستورم اطاعت نمي‌نمائید تا چهره واقعي 
کارهاي بد اشکارا گردد نه با شما مي‌توان انتقام خوني گرفت؛ و نه با کمك 
شما به هدف مي‌توان رسید. 

شما را به ياري برادرانتان دعوت کردم, همانند شتري که از درد بنالد آه و 
ناله سر دادید, اما آنها : نیز افراد مضطرب و ناتواني بودند که گویا آنها را نه 
تففق ور ک متفر در حالف کش ان ترا با سس و سس ریا 

اا دم 


() یه 9 تمه النلاکه مفخم آتمفه رس 


نکوهش کوفیان 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با اطلاع دقيقي که از روانشناسي 
چاکم ۳ در اختیار داشت, خطاب به آنان 9 
یا الاسن, الْمجِتَمعَة ند نفخ المخلقه آخواوهم:. کلافکم بوهي: الط 
الطلاب, و فعلْکَم تمغ ی الغداء! 
تقولوت في المجالس: گنت و کیت قلذا جاء تال قثمٌ: جيدي عیاد! 
ما رت دوه من اک ولا اشتراح قَلَن من قَاسَکمْ, آعاليل بأضاليل, 
وسَألْنَمُوني التطویل 1 ِِ ذي الدّينِ المطول. 
لا بمَیع الْصَیم الدلیل! و درك الحَف ۱ بالجذ! و دار بَعد دار کم تمَتَعون. 
ومع أجٌ |قام بَعدٍي تون 
المَعْروژ والله من غَرَرُتْمُو, من قار کم ققَدٌ قارّ - واللّه - بالسَهُم الأحبَب, 
و من رقي یک فد رمي یأفوّق تاصل. 


أضتخت واه لا َصکق قولکَم. و لا أَطَمَغْ في تَصِركُم, و لا وید لو کم 
ما بَالکَمْ؟ ما دوافْکُم؟ ما طبکُمْ؟ الْقوَمْ رجال آَمتالكَم. اققلاً بقیّر علم! و 


عَفْلَةً من عَیْرٍ وَرع! و طمعا في عَیرٍ حق!؟(1). 
(اي مردمي که بدن هاي تان جمع و افکار و خواسته هاي شما پراکنده 


است! 


ار سا مد کاس کت را هرهم ی که لس اعماآن مت توا 
دشمنانتان را به طمع مي‌اندازد 

در جلسات خصوصي ادعاها دارید. اما به هنگام جنگ مي‌گوئید اي جنگ! از 
ما دور شو! 

آنکس. که قنضا را تخواته فزیاه آم بت خاني تمي رشن و کت که شمارا 
رها کند قلب او از آزار شما در آمان نخواهد بود. 

به عذرهاي گمراه کننده اي متشبت مي‌شوید همچون بدهکاري که (با 
عذرهاي نابجا) از اداء دین خود سرباز مي‌زند (بدانید) افراد ضعیف و 
ناتوان هرگز نمي‌توانند ظلم را از خود دور کنند. و حق جز با تلاش و 
نی نت تسوت آ رک 

شما که از خانه خود دفاع نمي‌کنید چگونه مي‌توانید از خانه دیگران دفاع 
کنید؟ و با کدام پیشوا و امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا 
سوگند فریب خورده واقعي آن کس است که به گفتار شما مغرور شود! و 
اگر بيروزي به وسیله شما به دست ان پيروزي بي اثري است 0 
هرا ی سب 
اتها تفه متا هد هام اس رش مه که وا ی 


نمي کنم و به ياري شما امید ندارم و دشمنان را به وسیله شما بهدید 
نمي‌کنم! چه دردي دارید؟ دواي شما چیست؟ طب شما کدام است؟ آنها 
هم مرداني همچون شما هستند! (خرا.انها. این همه باندارنده شها این فد 
سست ؟۱) آیا سزاوار است بگوئید و عمل نکنید؟ و فراموشکاري, بدون 
ورع داشته باشید (يعني رها کردن چيزي نه بخاطر زهد) و امید در غیر حق 


بورزید؟) 
اک کل کل 


2 اه متخ ارس 


آگاهي از تحژکات دشمن 


اشاره 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نسبت به تحرکات سياسي نظامي 
یاکنین, مردم را هموارهم هشدار مي‌داد که: 

آلا وان السّبّطان قد مر جربة. واستجلب جلبة. لیِعود الجَور الي آوطانه, 
وبیَجع الیاطِل الي نضابه. , 

وله ما آنکژوا عل نکر ولا جَقلوا بهٍ بيني وَبیْتهُمْ تصفا. ۲ ۱ 

َهَمْ لیطلبون حفا هم ترکوخ, وم هم سَقکوخ: قَلیْن کت سَريكهُمْ فیه 
فان له تصتهة مله, ولنن کائو ولوَهُ دُوني, فا الْيعةٌ الا دهم 

۷ ِِ حح خجتهم لعلي انه لفسهم, یعون ما قد فطمت. وَیخیُون بِذِعَة قذ 


میتت. یا حَیبَة آلداعی! من دعا! والام أجیْب! وَائّي لراض بحْتّة 


۶ 
س 


وعِلّمِه 2 (1). 


اس مس 


کاعا عا< کل 


اند 22 لت صعخ مور وت 


ت 


امام علي و شناساندن ناکثین «اصحاب جمل» 


«آگاه باشید, که همان شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده, و سپاه خودر| 
از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را به جاي خود نشاند, و 

باطل به جایگاه خویش پایدار شود. 

ند سره 3 ناکنین هیچ گناهي از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من و 
خودشان رعایت نکردند, آنها حقي را مي‌طلبند که خود ترك کردند؛و انتقام 
خوني را مي‌خواهند که خود ريختند. , 

اگر شريك آنها بودم. پس آنها نیز در اين خونريزي سهم دارند, و اگر تنها 
خودشان خون عثمان را ریختند پس کیفر مخصوص آنهاست. مهمترین دلیل 
انها به زیان خودشان است. مي‌خواهند از پستان مادري شیر بدوشند که 
خشکیده, بدعتي را زنده مي‌کنند که مذت هاست مرده, وه چه دعوت 
کننده اي ؟!(1). 

خوشنودم.» 

دما 


شناخت دشمنان و باورهاي انا 


اگر در طول جنگ از افکار و اهداف شيطاني دشمن بي خبر باشیم و 
باورهاي دروغین او را نتوانیم شناسائي کنیم, هرکز امکان يك روياروئي 
تا ات وا ی 
۳ 


آگاهي از سياستهاي شيطاني معاویه 


امام علي علیه السلام از سیاست هاي شيطاني معاویه آگاهي داشت و 
توسیله سروهای اطلاعاتی خودهمو را ترکات مجاوبه زا زیر بط جات 
که به لشگریان خود فرمو 

و عَلَیِکمٌ بهدّا السّواد لأعطم والرواق الْمَّطیْب, قاصّربوا بِجة. فان 
السّبّطَانَ کامن في کسره,. وَقَدٌ قَدْم لِلوَنبة یبدا و خر لِلْکوص رجخلا. 
فضمد|! حتّي ینْجَلب کم عَموذ ال و" هو انم الا عاون: ال مَعَکة. وَلَنَ 
یرک أَعمالکم».(1). 

«به آن گروه کثیر و سراپرده پر زرق و برق (معاویه) به سختي حمله برید, 
و در دل آن به نبرد بیردازید که شیطان در کنار آن پنهان شده. دستي براي 
حمله به پیش دارد. و پائي براي فرار به عقب نهاده. 

مقاومت. کنید تا عمود خق, بر شما اشکار کردد شما برتریدا خدا با شما 
است و از زحمات شما نمي‌کاهد» 

دم 


(1 خضیه 2/66 نمع النلاغه معحم المقمرزنتش مدا 


آفاشن از عالانه روای تاکترن 


حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نسبت به حالات رواني سران 

ناکنین فرمود: 

وَقَذٌ ارَغذُوا و آَرَقواء و ع هدیّن الأَمریّن الْسَل؛ ولستا ترذ حتّي وقع, و 

ا یی لّي نقطر(1). . ۳ 

(طلحه و زبیر و پیروان آنها در اغاز رعد و برقي نشان دادند, اما پایانش 

چيزي جز سستي و ناتواني نبود, ولي روش ما به عکس نها بود, ما تا كاري 

انجام ندهیم رعد و برقي نداریم, و تا نباريم سيلابهاي خروشان به راه 

نمي‌اندازيم. برنامه ما عمل است نه سخن!) 

که روانشناسي ناکثین را به خوبي بیان فرمود. 

و شعار گرائي انان را توضیح داد. 

و نسبت به شخص زبیر, که يكي از سران ناکثین بود و فکر مي‌کرد 

مي‌ شود نییعت با امام علي علیه السلام را شکست, , حضرت امیرالمومنین 

علي علیه السلام افشاگرانه فرمود: ۱ 

برجم انة قذ بایع بیدو, ولم یبایع م بق لرت: فقد ار قال ع ادَعّي الوليجة. 

قلابِ علنها باعر بفرف, و لا قلیَفخل فیما رح ملة.(2) 

کیال می کت که منم نها با درس تم را ۳ پس او اقرار به 

بیعت مي کند, ولي مدعي است که با قلب نبوده است, بنابراین بر او لازم 

است., بر این ادعا دلیل روشني بیاورد وگرنه باید به بیعت خود باز گردد و 
به آن وفادار باشد) 

دم 

(1) خطبه 9 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


آگاهي از شیوه هاي شيطاني سران قاسطین و مارقین 


اشاره 


امام علي علیه السلام براي آگاهي مردم نسبت به ادعاهاي پوچ ناکئین, د 
سخنراني هاي گوناگوني افشاگرانه علل انحراف آنان را توضیح داد. 

و بهانه هاي دروغین طلحه و زبیر را پاسخ فرمود. ۱ 

و سوابق تاريخي انان و شرکتشان را در قتل خلیفه سوم. و تلاش آنها را 
در روز بیعت يك يك برشمرد. 

زیرا ناکثین شهر بصره را در اختیار گرفته 97 و شورش کردند. 

باید ات اسلامي با بصیرت و آگاهي به جنگ آنان برود. 

که آغاز نبرد در جبهه داخلي بود, 

امام علي علیه السلام در يك سخنتراني افشاگرانه ابتدا مردم را نسبت به 
ِ ی کشور توجیه کرد و سیس اذعاهاي باطل ناکثین را جواب داد, 


لا 11 الشتّطان فد وق جرب واشتلت جلبة, لتقمد الجفد الي آفطانه, 

الیاطِلَ الي نضایه. _ ار 

له ضا آنکروا علی فنکرا: ولا جقلوا بر يي وَبْتهْمْ تصفا. هم لبطلیُونَ حفا 

1 <« «.«ِ قلن کلف شربکهم فبه قا یم نی فده 
نوا ولو دون ققا يقة |" عندهم. ۲ 

م حَجَتَهمْ لعلي انقسهم, ترصن ما قد قطمبت, . وَیحیون بدعة 

میتت. یا حَیِبِةَّ الداعي! من دعا! والام اجیتٍ ! واني لراض يحَجَة الله 

عللهم وعلیه فبیة 

(اگاه باشید! شیطان حزب و طرفداران خویش را بسیج کرده, و سپاه خود 

را گرد آورده است تا بار دیگر ستم را به جایش بزکرداند: و باطل را به 

جایگاه نخستینش باز فرستد. 

به خدا سوگند آنها هیچ منكري از من سراغ ندارند, انصاف را بین من و 

خود حاکم نساختند. ۱ 

آنها حقي را مطالبه مي‌کنند که خود آن را ترك گفته اند. 

انتقام خوني را مي‌خواهند که خود ريخته اند. 

اگر در ریختن این خون شریکشان بوده ام پس آنها نیز سهیمند, و اگر تنها 

خودشان مرتکب شده اند کیفر مخصوص ۳ 

مهمترین دلیل انان به زیان خودشان تمام مي‌شود, از پستاني شیر 

مي‌خواهند که مدتها است خشکیده, بدعتي را زنده مي‌کنند که زمانها است 

از بین رفته. 

چه دعوت کننده اي!؟ و چه اجابت كنندگاني؟! 

ما مه کناب خداه فرماسن فزباره نها تاصیم) 


ِ ۹ 
مات 3 ی 


۱ جسداه 


1 


مادم 


شناخت معاویه 


و در معژفي توطئه هاي شيطاني معاویه فرمود: 

آلا و ان معاويَة قاد لمَةّ من الفُواة و عمسَّ عَلَهِمْ الحَتَر حتّي جَقلوا خوّهم 
آغُراض المنیْة(1). 

(آگاه باشید معاویه گروهي از تبهکاران متجاوز را بسیج کرد. و کانال هاي 
اطلاعات» اخبار حق را بو آنان نست تا انجا که حاضر رد کردتمای خمیش. را 
زیر شمشیر قرار دهند) ۳ 

و در يك سخنراني افشاگر انه, سیاست دروغعین معاویه را شناساند و با 
سیاست توحيدي مقایسه و ارزيابي فرمود: 

وال ما مُعاویة و وَلکتَهُ در و یفجر, لولا کراهبّة القدر کیت 
من أَدمَبٍ الأس(2). 

(سوگند به خدا معاویه از من زيرك تر و سیاستمدار تر نیست, اما او نیرنگ 
مي ز ند و گناه و جنایت مرتکب مي شود اگر نبود زشتي تیرنی: من 
سیاستمدار ترین انسان‌ها بودم.) 

لمعلا عد علا 

(1) خطبه 1< نهح البلاغه معجم المفهرس. 

خطبه 200 نهج البلاغه معجم المفهرس. 


و در افشاي يكي دیگر از سران قاسطین «عمروعاص» در يك سخنراني 
فرمود: , . 
ول بیع حلي شرط آن بیغ علي بیع ثمنآ(1). 
(بیعت 999 معامله سياسي, در برابر بیعت سرمایه اي 
به دست آورد.) 
يعني طرفداري عمروعاص از معاویه بر اساس عقیده و ایمان نیست بلکه 
پول پرستي و قدرت طلبي او را منحرف کرده است و درسخنراني ديگري 
بیشتر ماهیت او را شناساند. 
عجباً ان الابغة! یرَعَم لاهل الشام ان فِيت ذعابة. وأئي ارو یلع 
عافسن واقارن! ۳ تا تاطلء وتطق ما 

شَیْ الْقَوّل الکّذت. اه لتفول فیكدِب, وتعذ قتخلف, سل قبْحل, 
مسا بت یحو اعد وَبقطع الال؛ قَادّا کان عند ای راچر 
وآمر وا ما لَغ تأحْذ السُیُوفَ مَاخدهاء قلدّا کان دك گام کر مکیدته أَزْ 


مه وت ۱ قزم ۳ 
وان لته من قوّل الحو نسَیان 
ت ۶ سر 
ن ۳ أنية, 4 7 ح له علي : قر 3 


ام 


اس- 


اع 


2 
۱ 
۳9 
6. 
10 


ما والله_ آيفتني من ات دِکز الَمَوّت 
لاحرة, ات لم پبایع مُعاویة ۱۳ 
الفین َضِیکة.(2). 

(شگفتا! پسر آن ژن بدنام در میان مردم شام نشر مي‌دهد که من اهل 
مزاح هستم مردي شوخ طبع, , که مردم را سرگرم شوخي مي‌کند. 

حرفي به باطل گفته! و سخني به گناه انتشار داده است. 

آگاه باشید بدترین گفتار؛ دروغ است او سخن مي‌گوید و دروغ مي‌گوید. 
وعده مي‌دهد و تخلف مي‌نماید, درخواست مي‌کند و اصرار مي‌ور زد اک 
از او چيزي درخواست شود بخل مي کند, به پیمان خیانت مي‌نماید, و پیوند 
خويشاوندي را قطع مي‌کند., , بخ هگم یرد سر مدا راخ هی آندایة و تفت 
و تحریص مي‌نماید. 

تا هنگامي است که دست به شمشیرها نرفته, در این هنگام براي رهائي 
جانش بهترین و بزرگترین نقشه اش آن است که جامه اش را بالا زند و 
عورت خود را آشکار سازد «تا از کشتن او چشم پوشي شود»! 

آگاه باشید به خدا سوگند, یاد مرگ مرا از شوخي و سرگرمي بازمي دارد. 
ولي او را فراموشي آخرت از گفتن سخن حق بازداشته است او حاضر 
نشد با معاویه بیعت کند جز اینکه از او مزدي به دست آورد, ودر برابر از 
دست دادن دینش بهائي گرفت). 


دااست 


کاعاعاع< کل 


تتاههه ع هش 
خیش ۵ یه لاد معخم التفهرس. 


شناخت مارقین (خوارج) 


مردم آگاه داد ز عل انحرافآنها و 

سپس خوارج فریب خورده را نصیحت کرده از آینده دردناکشان ترساند. 

در يك سخنراني به علل گمراهي آنان اشاره کرد و هشدار شان داد.(1). 

و در سخنراني ديگري مردم را آگاهي لازم داد که: 

جنگ من با خوارج را رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم مطرح فرمود. 

من جایگاه نبرد راء و تعداد کشتکان انها را می‌دانم: و اندازه قزاریان انها را 

اطلاع مي‌دهم.(2). ۲ ۲ 

و در ۳ ارزشمند دیگر از اینده خوارج و تداوم انحراف فکریشان صحبت 
د که: 

تفکر اتحرافي خوارج تداوم خواهد داشت و فرمود: 

کلاً واللّه هم طف في اضلاب الرچال و قرارات الساء. کُلْما تجم مهم 

قرّن فطع حَتي یکون الاخرهَمٌ م لصٌوضا سلابین.(3). 

(نه سوگند به خدا هرگز خوارج نابود نشده اند, آنها نطفه هائي در پشت 

مردان و رحم زنان باقي مي‌مانند اما هر گاه سر برآوردند سرکوب 


مي‌ شوند تا اينکه سرانجام به دزدي و راهزني و فاگ هی اهر نف 
کا علا ملد ک< کل 


یط تیه ناه که امرس 
خطبه 9< نهج البلاغه معجم المفهرس 
۱ 


تقوخ فیریهاق اطلاعافی ور حاکن ال وین 


اشاره 


راه پيروزي بر دشمن تنها نبرد ختضا دا وه نیست. بلکه باید دشمن را, و 
تحژکات آشکار و پنهان او را شناخت که این مسئله, (ضرورت هب 
نيروهاي اطلاعاتي در داخل خاك دشمن) را مي‌طلبد. 

امام علي علیه السلام هم در داخل مرزهاي کشور اسلامي از نيروهاي 
اطْلاعاتي كمك مي‌گرفت تا بر امور جاري کشور, و روش مدیران حکومت, 
نظارت کند, 

و هم در خارج از مرزهاي کشور, در درون خاك دشمن داراي نيروهاي 
اطلاعاتي با تجربه بود که همواره تحژکات دشمن را زیر نظر داشت. 

در اینجا توجّه به برخي از نمونه‌ها ضروري است, مانند؛ 


معاویه تا خواست توطئّه اي علیه (قیس بن سعد), فرماندار مصر سامان 
دهد, و او را لکه دار کند و مثهم به همکاري سازد که سرانجام حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام را دچار يك حرکت انفعالي کرده تا قیس را 
عزل کند, وبا ظهور هرج و مرج در مصر بتواند به مصر یورش برد. 

نقشه معاویه افشاء شد, زیرا این توطئه را نيروهاي اطلاعاتي امام علي 
علیه السلام از شام به امام گزارش دادند.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) ناسخ التواریخ ج 2 ص 228. 


در مراسم حج, معاویه نقشه اي طرح کرد که برخي از نيروهاي وفادارش 
به بهانه مراسم حح به میقات و عرفات و مني رفته. مردم را بر ضد 
خر انس الموست نی کلم اتتاام مور ان 
اتافل ار رکب هنت ی فا من وهای اطلا انم ون میرم اعاه 
علي علیه السلام به او گزارش دادند و امام علي علیه السلام به فرماندار 
مکه «قثم بن عباس» نوشت: ۲ 
آما تغذ, ان عَبي - بالْعَفرب - کت ب ال تلغیی آَنة فجّْة ٍلي الْحَوّسم آتاسن 
من أَهلٍ السام م اف ۳ اس الأشماع, الِکَمَه تسار الذِین 9 
الحَقَ بالناطل, ویْطیکُون الْمحْلوق في مَعَصية الحالق, وتَختلیون انیا رها 
بالکین, وَیَشْتَرون عَاجلهّا باجل را المتقین؛ ولن تقو بالحیّر الا عَاملة, 
ولا بخزي جِراء الشّد لقاع ۱ 
فافع عَلي ما في یَتَیْكَ قیاق الحاز الطلیب, والَاصخ اللبیپ. الّایه 
لسلطانه, الغطبع لامامد. ۲ , ۹ ۱ 
و [باك قفا بعتده منه, ولا تک عند التعفاء بطرا, ولا عتد الباشاء: فشلا, 
والسلام (2) 
«پس از یاد خدا و درود, همانا ما نو اطْلاعاتي من در شام بمن اطلاع داده 
که گروهي از مردم شام براي مراسم حج به مه مي‌آیند, مردمي کوردل, 
گوشهاشان در شنیدن حق ناشنواء و دیده هایشان نابیناء که حق را از راه 
باطل مي‌جویند, و بنده را در نافرماني از خدا, فرمان مي‌برند 
دین خود را به دنیا مي‌فروشند, و دنیا را به بهاي سراي جاودانه نیکان و 
پرهیز کاران مي‌خرند. در حالیکه در نيکي هاء انجام دهنده آن پاداش گیرد, و 
در بدیها جز بد کار کیفر نشود. 
پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش, نصیحت دهنده 
اي عاقل. پیرو حکومت, و فرمانبردار امام خود باش, مبادا کاري انجام دهي 
که به عذرخواهي روي آوري, نه به هنگام نعمت‌ها شادمان و نه هنگام 
مشکلات سست باشي. با درود» 
اد ماد 


امه تمه اللاته ففعم المفمرسن مع ای 


برخورد با جاسوس 


کی اد رما توا رآی مت اغور تخس غلی لیس الم سس تاه فا 
بن هبیره؟ به سوي شام گریخت, و از نزدیکان و مقژبان معاویه شد. 

انگاه تلاش کرد تا برادرش «نعیم بن هبیرقة» را که در کوفه بود تشویق به 
فرار کند. 

مردي به نام «جلوان انصاري» را که از نصاراي «قبیله تغلب» بود, انتخاب 
بت داخل مر‌هاي غرای و کوفم‌شود دام تا چه بهاه نامه رسانيم. از 
اما فاص اش سس اس 

کرد. 

خضرت ام المق‌متیرن غلی غلیه السلام. دنور داد آو را ما رات کضور( 1] 
برادر مصقله نامه اندوهناکي به او در شام نوشت و ماجرا را باز گو کرد. 
(2). 

کا علا کل ک< کل 

(1( در برخي از منابغ آمندخ است که امام دستور به قطع دست جاسوس 
داد. 
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رورت رغانی فسباکل امالاهانی [ور لشگر ای بیش رونیو 


اشاره 


امام علي علیه السلام در تمام نبرد هائي که فرماندهي سپاه را به عهده 
داشت يا لشگر هائي که به عنوان پیش رونده به سوي مرزهاي کشور 
اسلامي مي‌فرستاد. در همه جا تمام مسائل اطلاعاتي امنيتي را دقیقا 
رعایت مي‌کرد که به همین علت همواره پیروز و شکست ناپذیر بود. ‏ 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در دستورالعملي به فرمانده لشگر 
پیش آرونده اش «زیاد بن نضر حارئي» نوشت: 


قادا رل یقَذه و ترل یک دلیکن فعشگرکخ في قیل رسای آو سقاح 


الجتال: َو آثتاء مار کیما یکون لکَمْ رژءء وَدوتَکُمْ مر ۴ خقاتانکم 
من وج ۳ او تین ۱ 
و اجْعلوا کم رقَبَاء قي صياصي الْجبَال. ومتاکب الْهضَاب, 11 بتک الَعَدَوٌ 
من مَکان محافة او امَنِ ۱ س 

و اعْلمّوا ان قعه ‏ ۳ عَيونَهْمٌ. وَغیون المَمَدمة طلايْعَهَم. و ایام 
واللَفرّق:_ قادا ترلثم قائزلوا جمیعاء وادّا ارتحلئم قارتجلوا ۳9 و ادا 


عَشْیَکَمْ الیل قاععلوا الرمَاح کنة 
ولا تدُوفُوا الوم الاغزارا َو مْمضَةّ.(1). 


ملاعلا علا عل 


( تاه 1 تمه لاه مخعم امرس مد اف 


آموزش نظامي به لشکریان 


هرگاه به دشمن رسیدید, يا او به شما رسید, لشکر گاه خویش را بر فراز 
بلندیهاه با داشته کوهیا: باب رفوخانه‌ها عرار وهید تا تتاهگاه شما وفا 
هجوم دشمن باشند, جنگ را از يك سو یا دو سو آغاز کنید, و در بالا له هاء 
ق راز یه دیده بانهائي بگمارید. 

شما یورش 1 و بدانید که پیشاهنگان سپاه دیدبان لشگریانند و دید بانان 
طلایه داران ناهد ۱ 

از پراكندگي بپرهيزید. هرجا فرود مي‌ائيد, با هم فرود بيائید, و هرگاه کوج 
دب و چون تاريکي شب شما را پوشاند, نیزه 
داران را پیرامون لشکر بکما 

و نخوابید من اندك, چونان 0 در دهان چرخاندن و بیرون ریختن 1(۰). 

کا لا > ک< کل 

و ۱ 
ار ۱ 


برقایت ال اامالاغای ون حنخق 


عدم رعانت فسائل اطلاغاتي و تشکست 


در سال هشتم هجري نبرد «ذات السْلاسل» اثفاق افتاد که يكي دیگر از 
ويژگي هاي رهبري امام علي علیه السلام در رعایت مسائل اطلاعاتي در 
نبرد است. 

ماجرا از اين جا آغاز شد که: ۱ ۱ 
طبق نقل شیخ مفید, مرد عربي نزد پیامبر صلي الله علیه واله وسلم امد و 
عرض کرد: 

امده ام تا تو را نصيحتي کنم. 

مر بت بر ۱9 : نصیحت چیست؟ 

عرض کرد: گروهي از اعراب در وادي «رمل» اجتماع کرده و مي‌خواهند به 
شما در مدینه شبیخون بزنند, 

سپس خصوصیّات آنها را براي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم بیان 
داشت. 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم دستور داد که مردم را به مسجد 
دعوت کنند, پس از اجتماع مردم» آنگاه به منبر رفت و آنچه را مرد عرب 
گزارش داده بود به اطلاع رساند و فرمود: 

چه كسي از شما آمادگي دارد تا براي دفع شر این گروه حرکت کند؟ 
جماعتي از اهل ضْفْه(1) برخاستند و گفتند: 

ما به جنگ ایشان مي‌رويم. فرماندهي براي ما تعیین فرما تا تحت 
فرماندهي او حرکت کنیم. 

پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم از روير قرعه, هشتاد نفرشان را 
انتخاب کرد و سیس خلیيفه اوّل را به فرماندهی انها بر گکزید. 

خلیفه اوّل حرکت کرد و نزديك اعراب مزبور که در وسط دژه اي جاي 
داشتند و اطراف آنها را سنگ و درخت زيادي احاطه کرده بود, رسید. 

چون به قصد حمله به. آنها از دام سر از یز شدند اغراب مزیهر از اطراف 
دوه آها اه کردید.وجو تن از مسا ان را قتل رسانده, خلیفه 
اوّل را فراري دادند. 

خلیفه اوّل و همراهانش به مدینه بازگشتند, 

پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم بار دیگر خلیفه دوّم را بدان سو 
فرستاد. 

اعراب شورشي این مرتبه در پشت درخت‌ها و سنگ‌ها کمین کرده بودند و 
چون خلیفه دوم با لشگریان از دژه سرازیر شدند, ناگهان از کمتا ها 
بیرون امده او را نیز فراري دادند, با ورود خلیفه دوم و همراهان به مدینه 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم سخت ناراحت شد. 


قفیر. ۵ عازن کفت: 
اي رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم مرا به اين جنگ بقرست, زیرا 
خی دی ی اس یحو انم با خوه تسش نها ر اروت 


کنم. 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم او را با جمعي فرستاد, 

اما عمروعاص نیز در برابر حمله انها نتوانست مقاومت کند و با از دست 
دادن چند تن از سربازان اسلام فرار کرد. 

علّت آشاتنیین. شکست: ان سته. تفر عدم»رعایت ها تل اطلاعاتي در نبرد 
بود, زیرا بگونه اي حرکت مي‌کردند که همه مي فهمید ند و دشمن نیز ؛ 
جاسوس هائي که داشت از حرکت سیاه اسلام با خبر گشته, در کمین گاه 
ها, استقرار پافته, ضربات کاري بر سپاه اسلام وارد مي‌کردند, 

آن سه نفر از «اصل غافلگيري» و «حفظ مسائل اطلاعاتي» غفلت 
داشتند. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم که اوضاع را چنان دید, چند روزي صبر 
کرد, سپس علي علیه السلام را طلبید و پرچم جنگ را براي او بست و در 
حقّ او دعا کرده او را به سوي دشمن فرستاد و خلیفه اوّل و خلیفه دوم و 
عمروبن عاص را نیز همراه او روانه ساخت تا روش هاي رزمي حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام را از نزديك بنگرند. 

اک > کل 

رل اضخاف کته آفر اوه توادند که ان مکه به موشه اخیت کرو وی ی 
چون خانه و مسكني نداشتند, رسول خداصلي الله علیه واله وسلم آنها را 
در مسجد جاي داده بود و از در امد عمومي بیت المال جیره اي براي انها 
مقزر داشته که روزانه به انها داده مي‌ شد و بر اساس برخي از روایات؛ 
شماره انها به چهارصد نفر مي‌رسید. 


رعانت مناتل اطلاعانی: و پتروزی 


امام علي علیه السلام لشگر را برداشته و راه عراق را در پیش گرفت و از 
زاه سختي. نها را عبور داد و برای آنکه دشمن را غاقلگیر کنده شب‌ها راه 
مي‌پیمود و روزها پنهان مي‌شد تا وقتي که خود را به دهانه آن دژه که 
دمن در آن متزل کرفته بوذر زتمانید. 

و چون بدانجا رسید به همراهان خود دستور داد. 

دهان اسبان را ببندند و آنها را در جايي متوقثف کرد و خود در سويي دیگر 
قرار گرفت. 

عمروبن عاص که چنان دید, به خیال خود دانست که با اين تدبیر شکست 
حتمي است - در صدد کار شكني بر آمده - به خلیفه اوّل گفت: 

هن در این بیابان‌ها از علي. اشتا ترصض در اینجا دتدکانی جون کرک و کفتار 
وجود دارد که خطر شان براي سربازان ما بدتر از دشمن است. به نزد 
علي برو و از او اجازه بگیر تا به بالاي دژه برویم. 

خلیفه اوّل پیش حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام آمد و سخن عمرو 
عاص را به وي ؟ 

ولي امام علي علیه السلام هیچ پاسخي نداد. 

خلیفه اوّل بازگشت و به آنها گفت: 

ی 

عمرو عاص این بار خلیفه دوّم را فرستاد و به او گفت: 

تو قدرت بيشتري در سخن داري. 

ولي خلیفه دوم نیز وقتي سخن عمرو بن عاص را براي علي علیه السلام 
اظهار کرد با سکوت ان حضرت مواجه شد. 

عمرو بن عاص که وضعیت را اینگونه دید به سربازان اظهار کرد: 

ما نمي‌توانیم خود را به هلاکت اندازیم, بیایید تا به بالاي دزه برویم . 

ولی با محالفت شدید سوبا نان مفاحه شدم همع کرو 

ما دست از اطاعت و فرمانبرداري فرمانده خود بر نمي‌داريم. 

بدین ترتیب در همان جايي که علي علیه السلام دستور داده بود, ماندند و 
چون نزديكي هاي سپیده صبح شد, علي علیه السلام دستور حمله داد و 
لشگریان از هر سو به دشمن حمله کردند. 

اعراب بني سلیم تا خواستند به خود آیند و آماده جنگ شوند, شکست 
خورده و مسلمانان بر آنها پیروز شدند که وحي الهي به صورت این آیات: 
«والعادیاتِ ضبحاء, 

قا آخر سوره در شان علی علیه السلام و لشگریان اد نازل گردید.(1). 
وقتي سپاه پیروز امام علي علیه السلام به مدینه باز گشتند, رسول خدا| 


صلي الله علیه وآله وسلم با دیگر مسلمانان به استقبال علي علیه السلام 
امدند, چون چشم علي علیه السلام به پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
افتاد به احترام ان حضرت از اسب پیاده شد, 

تتآفتز ضلی الله:علیة واله وسلم , به او فرمود: 

سوار شو که خدا و رسول او از تو خشنودند. 

غلي علیه الشلاض از خوشحالن کریان شد پيامیر صلی. الله:علیه والة و تلم 
به او فرمود: 

«اي علي. اگر نمي‌ترسيدم که گروه هايي از افّت من درباره تو همان 
سخني را ار ی و من امروز 
درباره نو نتختی می کفتم که بر هن دشتته ای از مر دم کبور بکتی:جر آنکه 
خاك زیر پایت را (به منظور تبزك) بردارند.» 

دم 

(1) در نقل ديگري است که چون علي علیه السلام بدانجا رسید. هنگام 
سحر بود و صبر کرد تا صبح شد و نماز را با لشکریان خواند و سپس لشکر 
حون ار ند ی تم یی ایکا تنس کی کی ار درو وه 
دشمن ایستاد و فرمود: ٍ 

اي مردم من فرستاده پیامبر خداصلي الله علیه واله وسلم به سوي شما 
هستم تا به شما بگویم: شهادت به يگانگي خدا و رسالت محمّدصلي الله 
علیه وآله وسلم دهید و گرنه با شمشیر به سختي با شما جنگ خواهم کرد. 
فلین.سلیم. بع. او کفتند: آن داهن که آمدم ای مار تیان کونه: که 
رفیقانت باز گشتند. 

علي علیه السلام فرمود: من باز نمي‌گردم! نه به خدا, تا مسلمان نشوید یا 
شما را با این شمشیر نزنم باز نخواهم گشت., من علي بن ابیطالب بن 
عبدالمطلب هستم 

اعراب مزبور که ان حضرت را شناختند, خود را باخته و پریشان حال 
گشتند, امّا با این حال تصمیم به جنگ با او گرفتند و حمله از طرفین شروع 
شد و پس از آنکه شش يا هفت تن از آنها کشته شد, منهدم گشتند و 
مسلمانان .یرون وید ه غنایمی از ایشان یه دستت. ورد رنه "قذبنه 
باز گشتند. 





تکوهش از فراریان 


مسئله فرار دوستان ضعیف الْفس, در همه دوران هاي تاریخ وجود داشت. 

اگر علل و ظوافل. آن خبیین نگردد و عوامل بازدارتدهه دقیقا مورد ارژیابی 

قرار نگیرد. ممکن است فراگیر شده يك نظام را از پاي درآورد. 

باید دید چرا يك انسان از مسئولیت خود دست مي‌کشد؟ 

و به طرف دشمن فرار مي‌کند؟ 

چرا تمام روزنه هاي امید به روي او بسته شده است؟ 

اگر ضعفي در رفتار حکومتي مدیران وجود دارد, باید برطرف شود 

و اگر به ضعف و سستي ایمان افراد ارتباط دارد باید به تقویت روحیه و 

ایمان پرداخت که موارد یاد شده مورد توجه حضرت امیرالمومنین علي 

علیه السلام قرار دارد. 

يکي از فرماندهان امام علي علیه السلام شخصي به نام «مصقلة بن هبیره 

شيباني» بود که پس از ارتکاب جرم, به شام گریخت. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نسبت به عمل زشت او فرمود: 
قح اللْهْ مَصَقَلة قَعل فعل السَادة, وق فرار الْعبید 

رح زشت گرداند روي مصقله را که کار بزرگان را انجام داد اما چون 

بردگان گریخت)(1). 

پس از ماجراي حکمیّت در صفین, يکي از افرادي که فریب خورد. «خریت 

بن راشد» از قبیله «بني ناجیه» بود که به طرف مدائن و اهواز گریخت و 

شورش کرد و توشْط «معقل بن قیس» در کوه ط رامهرمز ایران 

سرکوب شد و به طرف دریا و شمال ایران گریخت. 

سرانجام به دست «نعمان بن صهبان» کشته شد. 

مسئولیت آزادي اسراي اين جنگ را فرماندار امام علي علیه السلام 

مضه اه در نواحي آذربایجان بر عهده گرفت که با 500 هزار درهم 

غرامت آزاد گردند. 

پس از پرداخت 200 هزار درهم احساس کرد که نمي‌تواند همه را بیردازد. 

از اینرو به طرف معاویه به شام گریخت(2). 

اد 

(1) خطبه 44 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

شرح ابن آبي الحدید ح 3 ص 127 تا 145. 


شناخت عوامل فرار 


عامل فكري. تبليغي 


اگر دشمن بر اساس شایعات. تبلیغات مسموم, دروغ پردازي ها؛ 
غيرواقعي نشان دادن روش هاي حکومت حقّ, مردم را, مدیران و 
سربازان را به فرار سوق مي‌دهد, باید رهبري امّت و مسئولین تبليغاتي, با 
تبلیغات حساب شده, تلاش تبليغاتي دشمن را خنتي کند. 

به مصقله گفته بودند که: 

کي عايه الا سک سار خن رهق تا اقب ی کند: ۶ 
غرامت‌ها را نيردازي. مورد محبّت علي علیه السلام قرار نمي‌گيري, 

و با انواع وسوسه‌ها کوشیدند. مصقله را به فرار تشویق نمایند که فرار 


امام علي علیه السلام براي خنثي کردن روش هاي انحرافي دشمن, در يك 
سخنراني رسمي, عمل جوانمردانه «مصقله» را ستود, که دیگران بدانند 
زحمت و تلاش و اقدامات اساسي مدیران جامعه اسلامي هرگز فراموش 
که امام فر مود: 

«قعل فعل السّادة» 

سپس به زشتي فرار کردن از حق و مسئولیت هاي الهي پرداخت که 
فرمود: . ر 

چرا باید انسان آزاد چون بردگان بگریزد؟ 

و فرمود:  .‏ 
که انها را ساکت کرد و هنوز ستایش ستایشگران به پایان نرسیده بود, که 
انها را به زحمت انداخت.» 

يعني تازه مي‌خواستیم او را تشویق کنیم, ارتقاء درجه بدهیم که پا فرارش 
همه چیز را خراب ب کرد 

و آنگاه زونه هاي امید را باز و پرنور مي‌ گشاید که: 

ولو أَقام انا منسوزه 

وائتظنا یماله وفُورَه 

(و تا هنگام 9 صير مي‌کردیم 1(۰). ِ 
ای داد که اگر در محورهاي عمليّاتي و مدیریّت سياسي و نظامي 
اقدام درستي انجام دادند, منتظر پاداش باشند. 


و اگر نتوانستند یا كوتاهي کرده مشكلي به وجود آمد. جوانمردانه مشکلات 
را با رهبري در میان بگذارند. که با موازین حق و رحمت اسلامي برخورد 
خواهد شد. 

سس یکی مانش ان برای قزر ار زا ناه 

کا عا کر > کل 


ای 4 الا همم ا میب ان 


عامل خويشاوندي 


اگر دشمن از طریق روابط خانوادگي و پيوندهاي خويشاوندي, مي‌خواهد 
سربازي را يا مديري را بفریبد, باید با توضیحات و تبلیغات حساب شده. 
راه این توطئه را نیز بست, 

که پيوندهاي فاميلي و خانوادگي خللي در ایمان و عقیده انسان ایجاد نکند. 
وقتي معاویه به زیاد بن ابیه نامه وسوسه اميزي مي‌نویسد تا با ادعاي 
دروغین ابوسفیان, او را بفریبد.(1). 

زیرا| در آیشانة جنگ صفین معاویه مي‌خواهد به بهانه, برادري و فاميلي, 
زیاد را به فرار تشویق کند, 

و چون زیاد هم از نظر رواني و بود که چرا بدر قانوني ندارد, 
وسوسه هاي معاویه سرانجام در او کارگر شد و به شام گریخت که امام 
علي علیه السلام در نامه اي جداگانه هشدارهاي لازم را به او داد. 

پس عامل خويشاوندي يا ادعاي دروغین خويشاوندي ۳ باید با توضیحات 
لازم. و هشدارهاي به مورد از مقذمه فرار کنار زد, 

یا با تقویت روح ایمان و هدفداري در جهاد با ان مقابله نمود. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با نوشتن نامه اي به زیاد. به 
دروغین بودن اذ(عاي ابوسفیان چم برد زد رها 

وق غعرفث آنّ مْعاوية کتب لك بسترل ل لبكَ, وَیستفل عَرَبَكَ, قَاحْدَرَهُ» قاتا 
هو السْیّطانْ: ۲ 

َاتي الْمَرءَ من بیّن بَدَیّه ومن حلفه, ون یمینه وعَن شماله, لیِفْتحجم عَفلتَة, 
وَیستلب رن 

وق کان من آبي یا في رن غمر بُن الحطاب قلتة من حدیث اللَفْس. 
وَترْعة من ترَغاتِ السْیّطانِ: 


گم 


ایب 2 با تسب, ولا 9 یستحق بها ارت والَمتعلَو با کالواغل الَمَدَفْع. وَالیَوط 
القد یوب 

افشاي توحاتد معاویه نسبت به زیاد 

لا اعد علا کل 

1۱ زیر یس از ولد ژناده کهری شناسان حاهلي: نقه انستند فان مت عیان 
پدري زیاد اصلاح کنند که او را زیاد بن ابیه «زیاد پسر پدرش» نامیدند و او 
از اينکه پدر قأنوني و رسمي نداشت ریج مي‌ برد تا انکه در زمان خلیفه 
ات تا یک اد هیا ان 
روابط زناشوئي داشته است. 


افشاي توطئه معاویه نسبت به زیاد 


الا باختم کم مفاونه یرای و نامه اي تمه تا غقل هر ا باق آنفه و از ادخ 
تو را سُست کند, از او بترس که شیطان است., و از پیش روء و پشت سر 
و از راست و چپ به سوي انسان مي‌اید تا در حال فراموشي, او را تسلیم 
خود سازد. و شعور و درکش را برباید. 

آري ابوسفیان در زمان عمر بن اس ادذعايي بدون انديشه و با وسوسه 
شیظان کرد که.نه تسب را دزست می کنده واته کسی. ۲ آن ستراواز ارت 
است. 

ادْعا کننده چونان مشتري بیگانه است که در جمع شتران يك گله وارد شده 
تا از ابشخور اب آنان بنوشد که او زا از خود ندانند و از جمع خود دور کنند. 
یا چونان ظرفي که بر پالان مركبي آویزان و پیوسته از اين سو بدان سو 
ار او 

و در يك سخنراني حساب شده به تقویت ایمان و هدفداري جهاد اسلامي 
مي‌پردازد و مجاهدان صدر اسلام را به عنوان الگوهاي شایسته مي‌ستاید 
زیرا| پيوندهاي خويشاوندي براي آنها مانعي ایجاد نمي کرد که فرمود: 
ولد کنّا مَع سول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم تفیل آباءت ۰ 
اخواتتا و أعْمامنا, مایزیدنا ذيك الا ایمانا و تسْلیما و مُصیّا عَلّي اللمَم, و 

علي مَصّض الالم, وجدّا في جهاد العَذه (2) 

(در رکاب رسول خدا 1 واسلم تجنی. مي کردیم: با بندران و 
فرزندان و برادران و عموهاي خویش نبرد مي‌کرديم, و اين پیکار بر ایمان 
و تسلیم ما مي‌افزود. و به پیمودن راه دشوار و صبر در برابر تلخي هاي 
دردهاء, و تلاش در تداوم جهاد با دشمن, ما را تقویت مي‌کرد) 

پس عامل خويشاوندي در برابر عامل ایمان, و هدفداري در جهاد ناچیز 
است. ایمان به خدا و آرمان اسلامي مي‌تواند بر همه عامل‌ها غلبه کند. 
اردوي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام لحظات حساسي را 
مي‌گذراند, در جنگ صفین حوادث تلخ و شيريني به چشم مي‌خورد. 

گاهي پدر در لشگر امام علي علیه السلام و پسر در اردوي معاویه بود, 
برادري در لشگر حق و برادر دیگر در سیاه باطل بود, , 

خویشاوندان يك قبیله, يك فامیل رو در روي هم قرار گرفته بودند که تنها 
راه مقابله با علاقه هاي خويشاوندي تقویت روح ایمان و هدفداري در جهاد 
است. 

دادما 


اه لا سل سای 
برخي با فریب خوردن مي‌گریزند (عامل فرهنگي), 


۳ 


و بعضي, عامل خويشاوندي انها را مي‌لغزاند, 
و گروهي مشکل سياسي دارند, 
مي خواهند به قدرت و مال و امکانات دنیا برسند, 
رفاه طلب و دین فروشند, 
قح که لهس یر ات تا ضزکی‌ شوت 
در پیکار و مبارزه هدف و ارمان مقذسي ندارند, 
معامله گردند. تجارت کننده اند. با سران قدرت هاء با شاهان و سلاطین, 
وارد معامله مي‌شوند, 5 5 
هرکس آنها را تأمین کرد. به آن روي مي‌آورند. و دیگر وجدان و عاطفه و 
وطن دوستي و ایمان و تعهد در انان راه ندارد. 
اين عذه را باید با تبلیغات حساب شده افشا کرد. و زشتي فرار را تبلیغ 
نمود. تا انسان آزاده اي به خودفروشي و بردگي روي نیاورد. 
که حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نسبت به مصقله فرمود: 
قح اللّه مَصقله فرار العبید(1). 
۳ 
امام علي علیه السلام نسبت به فرار عمر و عاص فرمود: 
وَلمْ بایغ حنّي شَرط ان یوتیه غلي البيعة ثمناء قلا طَفت یَدٌ البایع(2). 
(عمروعاص با معاویه بیعت نکرد مگر آنکه شرط نمود تا عوض بیعت بهائي 
دریافت کند, هرگز دست بیعت کننده به پيروزي نرسد) _ 
و آنگاه که جمعي از مردم مدینه به شام گریختند. فرار آنها را به زشتي باد 
کرد, که فرار از حق یه باطل, و از نور به تاريكي‌ها بود؛ 
اما بعم. فقد بلفتی ار رجالاً مق فبلك یتسللون ال مَعَاوبِة, قلا تسف 


ِ ۳ نس سس 92 است ِ ت > سم" سم حِ 
۶ 19 یفوتّك من 1 یهت عنكت من مَددهمّ, قكقي هم 1 وَلْكَ 


مهم شافیاء فراژهم هم من الهُدي والْحَق؛ ويصَاغهم |ٍلي الْعَمَي والجَهّلٍ 
نما هم اهل دی عَلیهاء وَمهَطعون لبهء وَقَدٌ عرفوا الْعَدل 3 و 


۱ 


۱۳ ۱ 
اصا 


وَسَمعوةه و عوه تلم 1 الیاسَ عندتا في 2۳۹ أسَوة, فهربوا اي الاترة 
ند له وشخت]!۱ هم - وله لم تفزوا من جذر, ول لوا بعذل. وا 
تطمع في هذا | گر آن بدلل اللق تا صعیم: ور ی لتا حَرّتَهُ, ان شاء اللةّ, 
والسلام.(3). 


(پس از حمد و ستایش خد|! به من خبر رسیده که افرادي از قلمرو تو 
مخفیانه به «معاویه» پیو سته اند بر این تعداد که 9 دست داده اي و از 
کهت انا نی هه مانده اي افسوس مخور براي آنهافضیوه حهز او بس 
که از هدایت حق به سوي کور دلي و جهل شتافته اند و اين براي تو مایه 
ارامش خاطر است. 

آنها دنیا پرستاني هستند که با سرعت بان روي آورده اند در حالي که 
عدالت زا به خوین شتاخته: ربوم وه کزارشن انوا دم آنوهبخاطر روم 


و ی ی ی از 
دوز باشتند. از زحمت خدا! 

به خنذا نو کند! آنها از نتتم نگریخته اند و بعدل روي نیاورده اند. 

و ما امیدواریم که در این راه خداوند مشکلات را بر ما اسان سازد. و 
سختي‌ها را هموار! انشاءالله. والسلام) 

دم 

(1) خطبه 44 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 53/26 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

( 

۷ 
السلام به آن چه در دل من مي‌گذشت گواهي داد تا آن که معاوبه او را به 
همکاري دعوت کرد. «واغل» حيواني است که براي نوشیدن آب هجوم 
می‌آورد اما از شمار گله نیست و همواره دیگر شتران او را به عقب 
مي‌رانند, و «نوط مذبذب» ظرفي است که به مرکب مت مره که 
را سو مي‌جهد, و در حال حرکت لرزان است. 

خطبه 56 معجم المفهرس مولف 


عامل زندگي و ترس از مرگ 


در برخي از افراد. «عامل زندگي» آنها را به فرار کردن مي‌کشاند. 
مي‌خواهند زندگي کنند, زنده بمانند, آزاد و مستقل, يا وابسته و محکوم, 
فرقي نمي‌کند. , , 

نسبت به این دسته از افراد باید, مرگ و زندگي را به درستي تبیین کرد. 
و مباحث مربوط به دنیا و آخرت را آموزش داد 

و آینده نگري و معاد گرائي را تقویت نمود که امام علي علیه السلام با 


دیدگاه هاي اصیل اسلامي به شرح زیر, فکر فرار و گریز را محکوم 


باه حفااه باعل فان 


لا 1 ۲ 
توجّه به ره آورد شوم فرار 


اگر ملّتي در برابر دشمن گریخت, 

دیگر ازادي و استقلال ندارد, 

سلامت و اصالت نخواهد داشت و سرنوشت او در دست دشمن است که 
امیرالمومنین علیه السلام فر مود : 

ان قي القرار مَوجدة اللّه و الدْلٌ اللازم والعار اْباقي 

(در فرار کردن خشم و غضب خداء ذلت هميشگي, و ننگ دائمي است.) 
(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) خصایة 6۱124 نیح النلاعه خفعم آلحفهزرنن. 


وه بر انب قبایت 


فرار از جنگ 0 مدا گناه 5 7 2 0 الهي در 
يي دارد؛ 

و ایم اللّه لین قَرَژتم من سَیّف الْعاجلَة لا سْلَموا من سَیّف الاأخْرّة 

(از شمشیرهای دتیا فرار کنید نمي‌توانید از شمشیرهاي آخرت بگریزید) 
(1). 


کاعا لا کل 


(1 اخطظمه 6/124 مخ البلاعه مفخم الفهرنن. مات 


توجّه به حتمي بودن مرگ (یاد مرگ) 


اکز اتضان به مر کرو هردن فوته داشته باه که سر اتخام ناب از این ذنا 
برویم, بسي چرا با دلت و خواري زندگي کنیم؟ 

و چرا با ذلت بمیریم؟ 

یاد مرگ مي‌تواند از نظر رواني, و فكري عامل بازدارنده خوبي براي فرار 

کردن باشد که فرمود: ۵ ِ 

وم طرَداء آلموت. ان آقمثم لَ أَحَذکُمٌ. وان قَرژئم ِنهة هر ت۳۳ 

ی و 0 و و اگر 
فرا ر کنید به شما خواهد رسید.)(1). 

در سخنراني دیگری فرمود:_ 

لر یر ای سب لب ۱[ 
ارد؟ 

ِِِ 

(1) نامه 8/27 نهج البلاغه معجم الفهرس. _, 

حطیه 9/9 تم الناه عم العخمزس مایت 


توجّه به اجل طبيعي 


هر انساني دو اجل دارد, اجل طبيعي و اجل اختياري, مي‌شود با احسان و 
0 محدوده زندگي را بیشتر کرد و به عمر طولاني دست یافت. ۳ 
با فرار کردن نمي‌شود عمر را زیاد و از مرگ گریخت که فرمود: 

وان الفار لغیر قزید في عُمره 

(فرار کننده نمي‌تواند به عمرش بیافزاید)(1). 

اگر انسان خود مرگ را انتخاب نکند 

و تصمیم به خودكشي نگیرد 

و عوامل ازدیاد عمر مطرح نشوند. (مانند: احسان و نيكوکاري, صله رحم و 
نيکي به پدر و مادر) 

و موانع طول عمر یدید نیاید. (مانند: ظلم, خونريزي, زنا, قطع رحم, عاق 
ِِ هر اتشانی اعل:ه مر ,هی دارخر که تا ان لاه عاض در آمان 
ست 

پس نباید از تهديدهاي دشمن, با فراواني لشگریان خصم ترسید, یا از نبرد 
با دشمنان هراس به دل راه داد که اگر وقت و زمان مشخص اجل فرا 
رسد خواهیم رد و الا در برا, بر انواع حوادث به سلامت خواهیم گذشت. 
این باور ارزشمند مي‌تواند عامل بازدارنده مناسبي از فرار در جنگ باشد., 
که امام علي علیه السلام فرمود: 

وكفي پالاأجل خارساً 

(آجل قطعي براي حفاظت انسان كافي است)(2). 

و براي توضیح این اصل فرمود: 

آما ان قَدذِيومي الامي و تحَطیْ السهامٌ 

(اگاه باشید گاهي تیرانداز تیرش به خطا مي‌رود)(3). 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام را به ترور تهدید کردند 


وا" له من ال خن حصیيةي فاذا جاء يومي انفرجچت عني جأَسْلَمَئییَ 
فجیینَیّذ لابطیش السَهَم ولایبرا اکلم 

(پروردگارم براي من سپر محكکمي قرار داده که مرا از حوادت حفظ 
مي‌کند. هنگامي که روز مرگ من فرا رسد, نه تير خطا مي‌کند و نه زخم 
بهبودي مي‌یابد)(4). 

و وقت اجل طبيعي را نمي‌شناسیم, 

و نمي‌دانیم که چه اعمالي جهت ازدیاد عمر, انجام داده ایم؟ 

پس چرا از مرگ بترسیم؟ 


یا تن به ذلت و خواري بسپاریم؟ 
روزي آمدیم و روزي خواهیم رفت. 
چه بسا رزمندگان خط مقدّم که سالم بازگشتند و دیگران که به جنگ 


نرفتند در بستر آسایش مردند!! 
علاعا عا مدع 


(1) خطبه 7/124 نهح البلاغه معجم المفهرس. 
حکمت 306 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 
خطبه 1/141 نهج البلاغه معجم المفهرس. 
خطبه 62 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


توچّه به فنا پذيري انسان 


انز آاسانساین کند که ها بذیر اه 

و زندگي دنیا جاودانه نخواهد بود, 

و همه در حال کوچ کردن از دنیا مي‌باشیم و روزي باید دنیا را ترك گوئیم. 
ار ور و را ی ار و رت 
خواري نخواهیم داد. 

و در هر شرائطي از دین و میهن و ناموس دفاع خواهیم کرد, 

امام علي علیه السلام در سراسر تهج البلاغه, بسیار حساب شده این 
کت له زوا یاک می دنه 


در فرهنگ اسلامي يكي از عوامل مهم بازدارنده انسان از انواع زشتي ها, 
ظلم و ستم هاء, فرارها و زدگي هاء آخرت گرائي است, زیرا: 

انسان مي‌خواهد هميشه باشد, 

جاودانه گردد, 

عمر او, لذت اوء ود کت او نابود نشود, 

که غریزه «مطلق خواهي» در ذات انسان است. و این ایده آل در دنياي 
دِ پذیر تحقق نمي‌پذیرد. پس باید به دیار ديگري ۶ تنها پاسخ 
0 مثبت این غریزه. بهشت جاویدان است. 

اخرت گرائي, بهشت گرائي و زندگي جاودانه پس از مرگ مي‌تواند به 
غریزه مطلق خواهي انسان پاسخ مثبت دهد که: 

ِ امیرالمومنین علي علیه السلام فراوان به این نکته اشاره داشت و 


۷ ۹۹ للاخچرن لاللدنیا (1). 
(همانا تو براي زندگي جاویدان آخرت آفریده شدي, نه دنياي زودگذر.) 
و نلست به شهداي اسلام فرمود: 

ناو قلیلاً ین ال ای , بکییر, من الاخرة ۱ يَفتي , ما صَرّ اخواتتا الذین 
سُفکت دمَاوْهمٌ وه یصفین لا یکُوئوا الوم اأحیاء؟ # 1 َلَعْحَصَ 
ویس تون الق 

- وال کف ال َوفَاهُم أجُورفْة, وحم دار امن بَعد حوفهم. 
(بندگان نیکوکار و برگزیده خدا آماده رحیل گردیده آند؛ و کمي از دنياي 
فاني را با آخرت که در آن فنا نیست معاوضه کردند, راستي برادران ما که 
خونشان در صقین ریخت. 
اگر امروز زنده نیستند چه زیان دیده اند, خوشا به حالشان که نیستند تا از 
اين لقمه هاي گلوگیر بخورند! و از این آبهايي ناگوار بنوشند! 
به خدا سوگند آنها خدا را ملاقات کردند و پاداششان را داد و آنها را بعد از 
«خوف» در سراي «امن» خویش جایگزین ساخت.)(2). 
و بارها رهنمود مي‌داد که: 

وا من آئناء لاخجرة ولاتکوئوا من آبناء الصا 
(از #۳ آخرت باشید, ته از فرزندان دتیا)(3). 
سیاست آموزشي امام علي علیه السلام بر همین اصل معنوي تکیه دارد 
که روح «آخرت گرائي» را تقویت کند و از انواع دنياپرستي هاء شهوت 
زدگي‌ها و هواپرستي ها جامعه را 9 که یکی از آناز اززشمند. ان 
شجاعت در میدان جنگ و مقابله با فرار و خواري است. 


ک کا عا کل کل 

(1) نامه 74/31 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 
خطبه 28/182 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 
خطبه 3/42 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


رواج فرهنگ شهادت طلبي 


در فرهنگ اسلام و نهج البلاغه نه تنها توجّه به قیامت و یاد مرگ و انديشه 
مثبت نسبت به اجل طبيعي, و توجّه به فنا پذيري دنیاء ورروح آخرت کرائی؛ 
آموزنش دادم می شود ۱ 

و با جاذبه هاي معنوي بهم مي‌اميزد, ۱ 

بلکه والاتر از همه, روح شهادت طلبي, و جاذبه هاي ملكوتي ان وجود دارد. 
گروهي از مومنان. طالب شهادت و عاشق به خون غلطیدن مي‌باشند. 

و مي‌گویند: روزي باید رفت, , و مرگ حق است. 

و شهادت طلبان عاشق مي‌گویند: 

باید خود را فداي دین کرد. 

و با شور شيدائي خاضي قف کویتد: 

خدایا چه وقتي به شهادت مي‌رسیم؟ 

اگر در ملتي پا ارتشي, فرهنگ «شهادت طلبي» زنده شود و ترس از 
مرگ از میان برود هرگز سُستي و زبوني و فرار و گریز از مسئولیّت ها 
دامنگیر آن ملت نخواهد شد. 

شهادت طلبان عاشق حق, ترس را ترسانده و مرگ را میرانده اند, 

با خداي خود بي صبرانه معامله کردند, و شتابان و خندان به سوي قربانگاه 
خود در حرکتند که حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: ۱ 
ولو لأجَل الذي کتّت اللة عَلیْهم لم تَسْتَقر از رواخهّم في احسادهم طرّفقة 
عَیّن سوق الي النواب وَحَوَفَا من العقابِ 

(اگر نبود اجل طبيعي هر انساني که خدا مق فرخوته رف آنان يت خشیم 
بهم زدن نیز در بدن هایشان قرار نمي‌گرفت. از شوق پاداش بهشت و از 
ترس عذاب جهنم)(1). 

ارزش شهادت انقدر والاست که دعا مي کردند. 

خداپا در بتنتر آسایتش با ضر ی:طظبیعی از ونیا تا ويم, بلکه آیندم ها تعادت: و 


شهادت باشد و 
ای کم آلموت القَتلَ ألْقَئل 


[همانا ارزشمند ترین مرگ‌ها کشته شدن در راه خداست) 

سپس نگراني خود را از مرگ طبيعي مطرح مي‌فرماید که: 

والذي تفس اي انا لب بیدو, لاف صربة بالسَیْفِ هون علی ون سید 
عَلبِ آلفراش في عَیّرٍ طاعَة ال 

(سوگند به خدائي که جان پسر ابیطالب در دست اوست؛ هزار ضربت 
هیر به اف انشان کر آو .ضر در مشتر در تاقرماتی خداست ا ۱2 


و آنگاه علل خط شکني ها, | 
وال ولوّلا رجايّي الشهادة عند لقائي الغذ ولو قَدخْمّ لي لقاوه 


شا اگر امید به شهادت به هنگام برخورد با دشمن نبود که چنین 
سعادتي نصیب من شود به مرکب خویش سوار مي‌ شدم و از شما فاصله 
مي‌گرفتم.)(3). 

دبا 

تا 4/۱9 تمالع ههم | لعف آای: 

خطبه 3/123 نهح البلاغه معجم المفهرس. 

خطبه ۱/119 نهح البلاغه معجم المفهرس. 





ضرورت نظارت بر کارگزاران دولت 


طبيعي است که کار گزاران مختلف دولتي را با انواع شغلهاي سياسي, 
اجتماعي در يك كشوري پهناور نمي‌شود بدون اطلاعات قوي و بیدار اداره 
کرد. 
اگر نظارت صحیح بر امور کارگزاران نباشد, انواع کم كاري, رشوه خواري, 
سوء استفاده هاي مالي دامنگیر جامعه خواهد بود. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با توچه به ضرورت نظارت نيروهاي 
اطلاعاتي بر مور کارگزاران در نامه اي به مالك اشتر مي نویسد. 

م2 الط في مور عَمَالك ر قاستَعملَهم احْتبارا, وا توَلهمٌ محاباه وا نما 
ماع من شقب الجَوّر والخيانة. 
۳ هه مِْهْمْ أهل النجربة و الحَیَاء من من أَوْلِ الییُوتاتٍِ الصَالِچَة, وَالْقّدّم في 
لاسّلام الشقکمه. قا فانهه تم رم آجْلاقا, وََضَدٌ أعْراضا, فك في القطامع 
نراقاء وانلغ في عواقب الامقور تظرا. 


م 
٩۱ ۰‏ 


5 


4 سب َلیهه الارراق, فان لك و2 قَعَةْ هم علی استضلاح أنَفُسهِم, ,ٍ وَغْنّي هم 
عن تتاول 2 تخت ايديهم, وف هم ان حالفوا آفرت او تقو ۳ 

بش فد اقالی در ولبِعتِ لبون من هل الصَدّق والوفاء عَلیهمٌ, 
تعادك في اسر لمُورِمم حَدوهُ لَهمْ عَلّي استَعْمال لمات ای 
و 11 من الأْغَوَان؛ فان أح منهَمٌ بسط یده اِلي خياتة اجتمه جَتَمعت بها که 
عنْدك 4 باژ عََونك, اکتَقیت بذلك شاهدا, قبسَطت له لعْْوتة في بذنه, 
أحَدْتة پقا أَضَابِ من عمله, ثم تصَبْتة یمقام المَلة, وَوَسَفتة ۵ بلجتانه 
َقَلدتة عَار اللَمْمَة.(1). 


و با در امور کارمندانت بیاندیش, ۰ و پس از آزمایش به کارشان تحها 
با میل شخصي, و بدونر مشورت با دیگران آنان را به کارهاي مختلف 

با زیرا| نوعي ستمگري و خیانت است. 

کارگزاران دولتي را از میان مردمي با تجربه و حیا, از خاندانهاي پاکیزه و با 
تقوي, که در مسلماني سابقه درخشاني دارند انتخاب کن. 
زیرا اخلاق آنان گرامي تر, و آبرویشان محفوظ تر, و طمع ورزیشان کمتر, 
و آینده نگري شان بیشتر است. 
سپس روزي فراوان بر آنان ارزاني دار, که با گرفتن حقوق کافي در اصلاح 
خود بیشتر مي‌کوشند. و با بي نيازي, دست به اموال بیت المال نمي‌زنند, 
واتمام حجّتي است بر انان اگر فرمانت را نیذیرند يا در امانت تو خیانت 
کنند سپس رفتار کارگزاران را بررسي کن 
و نيروهاي اطلاعاتي راستکوه .و وفا پیشه بزانان بکمار. که مزاقبت. و 


بازرسي پنهاني تو از کار آنان. سبب امانت داري, و مهرباني با رعیّت 
خواهد بود. 
و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن؛ 

و اگر يكي از آنان دست به خیانت زد و گزارش نيروهاي اطلاعاتي نو هم 
آن خیانت را تأیید کرد به همین مقدار گواهي قناعت کرده او را با تازیانه 
کیفر کن: ۵ آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر, سیبس او را 
خوار دار, و خیانتکار بشمار, و طوق بدنامي به گردنش بیافکن». 


کاعا عاع< کل 


۱ تاه د کیه ااعی خعض امه کی اه 


امام علي علیه السلام در نامه 53 به حساسیت نامه هائي که از دفتر 
رهبری خارج یا واصل مي‌گردد, توجّه,کامل دارد و مي‌فرماید: 
ار في حال کتایك. قول بغلي آمورك حرفم. وحم سالك الب 
تخل فیها مََاندك وأشرارك بأمیهم لوَجوه صالح الاخلاق من لا طره 
الکرامة. فتختر بها لك هي خلاف لت بحضرع قلز ولا تفر به ال عن 
اراد مکاتتاب عفاَِ عبت واضدار جوابانها علي الصواب عَك, قَتَاحذُ ‏ 
وبفْطِي منك, ولا بَصعف عفدا أعتَقد َ لك ولا بغجژ عن اطلاق ما عفد علَیْك 
بخهل ملع قدر شسه في مور فان الجاهل , نقدر تسه تکون بقذر 


۹ ا یک احتباك یام علي فراستك واستاميِك وشن ال منك قَانّ 
الرجال بتَعرَضصُون لفراات الوَلاة بِتَصََعهمٌ وَخسْن خِدُمتَهمٌ, وَلیس وَراء ذلْك 


من | سيكة والاماتة ی ۶ 5۳ ِ , 

ولکن اِحتبرَهَمٌ با ولوا للصَالحین قَبلَكّ, قاغمد لاخسنهم کان في الْعامَة 
أتراء وَاَغْرَفهم بالاماتة وجهاء قَاِنْ دك دلیل عَلي تصيحتك لله وَمَن وّلیت 
ارف و رون , 


3 
ج 
تن 
نت 


۱ در امور تفت کان و منشیان به دی بیاندیش, و کارهایت را به 
مها رما و ار اس ۳۳۳ 
تم اسکه از بان مستد ان به. کسی اتضاص ده که ضالختر از خییر ان 
باشت. کسی: که کر اهی خاشتی آه را به شم کسی ماود تکشاند تا زور 
حضور دیگران با تو مخالفت کند, و در رساندن نامه کار گزارانت به تو, یا 
را نون با شهان میت انان کوتاهی تکند. و در. آنخه برای تو می‌شانه با ان 
طرف تو به آنان تحویل مي‌د هد فراموشکار نباشد. 

و در تنظیم هیچ قراردادي سُستي نورزد, و در بر هم زدن قراردادي که به 
زیان توست کوتاهي نکند, و منزلت و قدر خویش را بشناسد. 

همانا آنکه از شناخت قدر خویش عاجز باشد, در شناخت قدر دیگران جاهل 
نر است مباد| در گزینش نویسندگان و منشیان: بر تيزهوشي و اطمینان 
شخصي و خوش باوري خود تکیه نمائي, زیرا افراد زيرك با ظاهرسازي و 
خوش خدمتي, نظر زمامداران را به خود جلب مي‌نمایند. که در پس این 
ها, نه خيرخواهي وجود دارد, و نه از امانتداري نشاني بافت 


لکن ۳1 را با خدماتي که براي زماماداران شایسته و پشیین انجام داده اند 


بيازماي, به کاتبان و نويسندگاني اعتماد داشته باش که در میان مردم 
اثاري نیکو گذاشته: و به امانتداري از همه مشهور ترند» که چنین انتخاب 
درستي نشاندهنده خيرخواهي توربراي خدا: ی است که حاکم آناني. 

براي هريك از کارهایت سرپرستي برگزین که بزرگي کار بر او چيرگي 
نیابد, و و فراواني کار او را درمانده نسازد, و بدان که هر گاه در کار 
نویسندگان و منشیان تو کمبودي وجود داشته باشد که تو بي خبر باشي 


خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود.) 


ضرورت نظارت بر خویشاوندان رهبري 


يكي از مسائل مهمّ رهبري, کنترل و نظارت بر امور خویشاوندان است, تا 
خویشاوندان رهبري از هرگونه امتیاز خواهي و برتري طلبي دور مانده و 
براي مردم الگو باقي بمانند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در نامه 53 خطاب به مالك اشتر 


می ! نویسد. ۳ 

5 ۱ " س‌ 
تم 71 للوالي خاصَةّ وبطانة, فيهمٌ استناژ وَتطاوَلْ, وَقلَةْ لضاف في 
مَعَامَلَة. ‌ 


قَاحسم مَا؟ آولِك یقطع ساب یلك الوا ولا ثقْعَنّ لاد من حَاشْتَتك 
وحامّیَكَ قطيعة, 4 7 بِمَنْ یلیقّا ,من 
اقب قز بت او بل فک پخیلون مَوُوتتةُ علي عَبْرِهِم. فیکُون 
متا دی له ذو نت وعتة علیك في الک وّالاخرة. 
دالزم. الحی من لومة من القریپ ابید عَکنْ في ذیكَ ضابراً متسیب 
واقعا" ذلك من رانك وَحَاصَتك حَیْت وفع وابتغ عاقبتة بمَا وه 2 عایت وله 
فان ِ ذلك موه 
ان طتّت اللَعیّهُ يك حیفاً تأصجز هم بِعدركٌ. واعدل عَنكّ طونم 
باصُحارك, قانّ في دك ریاضة منك لتفسك, ورفقا رعیّیك, واغذارا تلع به 
حَاجتك من تَفُويمهم عَلّي الْحَق: 
(همأنا #ضاقدذار ان را خواص و نزديكاني است که خود خواه و چپاولگرند, و 
در معاملات انصاف ندارند, ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب 1 
بخشکان. 
و به هیچکدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن, و بگونه 
اي با آنان رفتار کن که قرار دادي به سودشان منعقد نگردد که به مردم 
زیان رساند, مانند آبياري مزارع, یا زراعت مشترك, که هزینه هاي آن را بر 
دیگران تحمیل کنند, ۱ ۰ 1۳۱ 
و آخرت براي تو است. حق را مال هر کس که باشد, نزديك یا دور بپرداز, 
و در اين کار شکیبا باش, و اين شكيبائي را به حساب خدا بگذار, گر چه 
اجراي حق مشکلاتي براي نزدیکانت فراهم اما نت ی اه 
باد قیامت برخود هموار ساز. 
و هرگاه رعیّت بر تو بدگمان گردد, افشاگري نموده عذر خویش را آشکارا 
در میان بگذار, و با اینکار از بدگماني نجاتشان ده, که این کار رياضتي 
براي خودسازي تو, و مهرباني کردن نسبت به رعیّت است, و این پوزش 
خواهي تو انان را به حق وامي دارد.) 


۱۳ 


ما 


تظارت نز ماستزان فالتاتی 


يكي دیگر از امور دولتي که به نظارت دقیق نيروهاي اطلاعاتي نیازمند 
ِ علي علیه السلام در نامه 3ظ به این نظارت حساس اشاره مي‌فرماید 
وتَققًه مد آفر الخراج یقا ۰ له قَِن یفي صلاجم وضلاحجهم صلاحاً من 
بهغء لاد الا کلهْمْ عبال علّي الْحَراج. 


: 


23 
۹ 
كت 
2 
3 


هم 
۳ 2 


و من ِ درل بیر 0 اخْرَب البلاد. وَأهلك العباد ول بَسَتَفم مره 
الا قلیلا._ ٍِِ تن ۲ 3 ِ 3 1 3 3 9 
فان سّکوا نِقلا او عِلةّ. او اتقطاع شرب او بالق او لحالة ارْض اعتَمَرّها 
غرق, او أجْحف بها عطش, حَفُفت عَلهُم يقا ترجُو ان بلح یه أمُرْهُم. 
1 و و 1 2-1 "۷ جح ]تا ۱ 


- ‌ِ لا 9 یپ - 3 َو من "۳ 
ِ عليك شي ء حفْفت به | لمَوّوتة عَنهَم: فانةٌ دح یعودون به 


- ِِ 3 4 9 صِ ِ جكت 

با ستفا ضه العدّل 3 ۳۲ 1 معلمد ِ فوز تهم, - دَخژت عنده 2 من |< حما مك 

وه اجه موه -] 2 ویو ه و ۶۱82 12 ۰ - .> و ج ولا ]| ح + ِ 

۳ 3 6 9 ِ ۹ 0 ‌ِ ۳ 2 و ۶ و ه ۱ 

مور قا از عَوّلت یه عَليهم من بعد احتَچلوة به؛ فان 
مت 5 ت_ ِ كت بآ مس ۶ 2 ۱۳۳ 

العمران ما رح يوَتي خراب اارض من اغواز أهَ 


شم وسوء ظَنهمٌ بالبَقاء, 


ات اما را بگونه اي وارسي کن که صلاح مالیات دهندگان 
باشد. زیرا بهبودي مالیات و بهبودي مالیات دهندگان, عامل اصلاح امور 
دیگر اقشار جامعه مي‌باشد, و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار 
دیکران نیز سامان نخواهد گرفت. 
زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند, باید تلاش تو در آباداتی 
زمین بیشتر از جمع آوري خراج باشد که خراح جز با آباداني فراهم 
نمي‌گردد. 
و آن کس که بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد. شهرها را 
خراب. و بندگان خدا را نابود, و حکومتش جز اندك مذتي دوام نیاورد. 

پس اگر مردم شکایت. کردنده از سنکيني مالیات, یا افت زدئی: یا خشكت 
۱ یا کمي باران, يا خراب شدن زمین در سیلاب ها.؛ پا 
خشكسالي, در گرفتن مالیات به ميزاني تخفیف ده تا امورشان سامان 
گیرد, و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن, اندوخته اي 
است که در آناذانیت شهرهاي نو و آراستن ولایت هاي تو نقش دارد, و 


رعیّت تو را مي‌ستایند. و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهي 
شد, و به افزايش قوّت آنان تکیه خواهي کرد, بدانچه در نزدشان اندوختي 
و به آنان بخشيدي. 

و با گسترش عدالت در بین مردم», و مهرباني با رعیت؛ به آنان اطمینان 
خواهي داشت, آنگاه اگر در آقدح کاري پیش آیذ و به عهده شان بگذاري, با 
شادهانین خواهته پذی فته روا غمران هابادی فدرت سل مردم را یاه 
همانا ويراني زمین به جهت تنگدستي کشاورزان است. و تنگدستي 
کشاورزان. به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانین. استه که نم ایندم 
حکومتشان اعتماد ندارند. و از تاریخ گذشتگان عبرت نمي‌گیرند.) 


اقسام سیستم هاي اطْلاعاتي 


اشاره 


کی نیز از ويژگي هاي سیستم اطْلاعاتي امام علیه السلام در دوران 
حکومت تحقق اقسام سیستم هاي اطلاعاتي و تربیت انواع نيروهاي 
اطلاعانی امت‌ضا ات در اسلامی خفظ کرو 
و نظام اسلامي تداوم یابد 
و مردم در آسایش و امنیّت زندگي کنند. و هرگونه تحژكي از دشمنان 
داخل و خارج شناسائي و ریشه کن گردد. مانند؛ 


فرنقته تیردهای اطلاغاتن 


اطلاعات و نيروهاي اطلاعاتي که چونان چشم هاي هميشه باز نظام 
اسلامي نقش تعیین کننده اي در شناخت آفت‌ها دارند, مي‌توانند «اصل 
نظارت» و «کنترل و مراقبت» را در نظام اسلامي سامان بخشند. 

امام علي علیه السلام برخي از نيروهاي خود را بگونه اي تربیت فرمود که 
سیستم هاي اطلاعاتي کشور را اداره کنند مانند: 

الف- کنترل و مراقبت از مراکز اقتصادي 

ب- کنترل و مراقبت از بازار 

ج- کنترل و مراقبت از کارگزاران حکومتي 

د- کنترل و مراقبت از قضات 

ه- کنترل و مراقبت از استانداران و فرمانداران 

و- کنترل و مراقبت از شهرها و جاده ها 

که در نهج البلاغه با واژه هاي «بلَغني» و «غيني» و «عيوني» آمده است. 
مانند: 

21 الب-شریح) بلفنی ات اشعت دار تماننم. .نامه 1/3 

2- بلغني عنك ... و شسع نعلك خیر منك ... نامه 2/71 

3- بای ان رجا من ال : .. نامه 1/70 

4- (الي ابي موسي) بلغني, عنك قول هولك و عليك . ۰ نامه 1/۳603 

5- بلغني ان رجلا من فتية آهل البصرة . نامه 1/45 

6- بلغني عنك از فقد اسخطت . ۳9 40( نامه 1/43 

7- بلغني انك جردت الارض خا ات ۰ نامه 2/40 

8- (الي محمد) بلغني موجدتك من تسریح الاشتر ... نامه 1/34 

9- (الي زیاد) لین بلغني انك خنت. 3 7 29 1۳20 

۱ نکم تقولون "۳ رکب قاناک اللّه . #9 2/۳71 

2- بلغني ان الرجل منهم کان یدخل ... خطبه 6/27 

1- نامه به شریح». به من خبر رسیده ات خانه اي به هشتار درهم خریده 
اي. 

2- چيزي از تو به من خبر رسیده است که اگر درست باشد. بند کفش تو 
از تو بهتر است. 

3- نامه به فرماندار مدینه. به من خبر رسیده است که برخي از مردان 
مدینه مخفیانه به شام مي گریزند. 

4- نامه به ابوموسي. از تو سخني به من گزارش شده است. که بر ضذ 
توست. 


5- به من خبر رسیده است که سرمایه داري از اهل بصره تو را به سفره 
رنگيني دعوت کرده است. 

6- از تو كاري به من گزارش شده است که اگر درست باشد, خداي خود 
را به خشم اورده اي. 

7- به من خبر رسیده است., که زمينهاي مرغوب را براي خود خريداري 
8- نامه به محمد بن ابي بکر. به من خبر رسیده است که از انتصاب مالك 
اشتر به استانداري مصر ناراحت شده اي. 

- نامه به زیاد بن ابیه, اگر خيانتي از ت به من گزارش شود بر تو سخت 
خواهد گرفت. 

0- نامه به ابن عباس, به من خبر رسیده است که با قبیله بني تمیم بد 
رفتاري مي‌کني. 

1- کوفیان به خبر رسیده است که در جلسات شبانه به من تهمت 
مي ز نید. 

2- به من خبر رسیده است که سربازان مهاجم معاویه به شهر مرزي 
(هیت) وارد شده و زن مسلماني را ازار دادند. 


اطلاغات آززش و تتروهای عطامی 


امام علي علیه السلام در ارتش بخصوص نيروهاي عمل کننده, و لشگرهاي 
پیش رونده نيروهاي متعهد و مومني داشت که ۹ اخبار و اطلاعات 
مربوط به لشگرها و نیروها و فرماندهان و تضادها و اختلافات موجود, همه 

و همه را ؛ به امام گزارش مي‌کردند. 


1 
اطلاعات برون مرزي 


نه تنها در داخل کشور به اطلاعات و نيروهاي موّمن اطلاعاتي نیاز داریم 
بلکه در برون مرزي نیز يك ضرورت غیر قابل انکار است. 
زیرا ما به میزان شناختي که از دشمن داریم و از کاستي‌ها و نقاط قوّت 
دشمن با اطلاع هستیم مي‌توانيم با دشمن مقابله صحیح داشته باشیم. 
هم اکنون نیز کسب اطلاعات و اخبار از تحرکات دشمن حرف اول را در 
جنگها و مبارزات مداوم مي‌زند که در این راه از هرگونه امكاناتي استفاده 
مي‌کنند. و از تمام ابزارها و شیوه هاي موجود بهره مي‌گيرند. 
امام علي علیه السلام نيروهاي اطلاعاتي کار آمدي در آن سوي مرزها 
داشت که در خاك دشمن تحژکات او را زیر نظر داشتند و اطلاعات لازم را 
به امام گزارش مي‌دادند. 
هد نامه 33 نهج البلاغه که نوشت: ۳ 
اما یَعذ, قَاِن عَیْني - بالمَفْب - تب ب ال بعلمَني ان وِجة [لي الْمَوسم 
أ 


‌ِ 
آتاسن 


من ال الشام اي الْلوب, الم الاشماع. که تسار از ِ_ 
الَحقَ ال يعون المخلوق في مَعصيَة الحالق.. وی 3 لت ۳ 
بالذین» وَیَشْتژون عاجلعا باجل راز المتَفینَ؛ ولن ور بالختر الا عا 
وا ری جَرَاء السّه لا قَاعلَهة 
قأقمٌ عَلي ما في بَحیْكَ قتام العازم الّليب. والاصح الییب. ال 


6 5 
ی 


۲ (ع 


7 9 ِ« ِ ‌ِ‌ 
لِسْلطانم ,القطیع لاهامه. وابّاكَ وما یُعْتدرُ مِثْة, ولا تک عنّدّ الَعْمَاء بطراء 


وا صر تفر سل الاب عم 

وآله)(1) 

هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حح 

دادما 

(1) فُثم فرزند عبّاس بن عبدالمطلب و پسر عموي پيامبرصلي الله علیه 

واله و بسیار شبیه به پیامبر بود, و آخرین كسي بود که با پیامبر به هنگام 

دفن او وداع کرد و تا هنگام شهادت امام علیه السلام فرماندار مکه بود, در 
مت معاویه به سمرقند رفت و در آنجا به شهادت رسید. 


هشدار از تبلیغات دروغعین یاران معاویه در مراسم ح 


«پس از یاد خدا و درود, همانا خاههر اطلاعاتي من در شام به من اطلاع 
داده که گروهي از مردم شام براي. ضراشم. حخ به مکه می‌اآیتده مزدمی 
کوردل, گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا, و دیده هایشان نابینا, که حق را 
از راه باطل مي‌جوبند, و بنده را در نافرماني از خدا, فرمان مي بر ند دین 
خود را به دنیا مي‌فروشند, و دنیا را به بهاي سراي جاودانه نیکان و 
پرهی زکاران مي‌خرند. در حالي که در ی ها, انجام دهنده آن پاداش گیرد, 
و در بدیها جز بد کار کیفر نشود. 

پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوا| ر باش,: نصیحت دهنده 
اي عاقل. پیرو حکومت, و فرمانبردار امام خود باش, مبادا کاري انجام دهي 
که به عذرخواهي روي آوري, نه به هنگام نعمت‌ها شادمان و نه هنگام 
مشکلات سست باشي. با درود»> (1). 

یامد 

1۱ امه دد تمه البلاخه معحم. الفهرتن مخلت: اساد ومدارت. این امه 
به شرح زیر است: 

[- مجمع الامتال 3 1 ص‌‌ 4 ميداني (متوفاي 8 ۰ 

2- شرح نهح البلاغه 16 ص‌138: ابن ابي الحدید معتزلي(متوفاي 656 ه) 
3- شرح ابن میثم جح 5 ص 72: بحراني(متوفاي 679 ه) 

4- بحارالانوار 33 ص491 وج68 ص‌369: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- کتاب الفغارات ج2 ص‌509: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

6- عدة الداعي (بنقل بحار): ابن فهد (متوفاي 841ه) 

7- غرر الحکم جح 5 ص 62: امدي (متوفاي 588 ه) 

8- ارشاد القلوب ص‌ 0 ديلمي (متوفاي 7/71 0 


1 
نيروهاي ویژه «ضد اطلاعات» 


گرچه اصطلاح فوق «ضد اطلاعات» در روزگاران ما مطرح شده است اما 
این حرکت مهم و ارزشمند در دوران امام علیه السلام براي اصلاح و 
بازسازي نيروهاي اطلاعاتي وجود داشت که تا نيروي اطلاعاتي امام در 
بازار اهواز به نام «أبن هرمه» رشوه گرفت. نيروهاي ديگري که مراقب او 
بودند خیانت او را به امام گزارش کردند. 

امام علیه السلام به حاکم اهواز نوشت که او را مجازات و دستگیر کند. 
01 ۱ 

۳ به #۷ « ضصد اطلاعات» نیا زمندیم 71 این اضر جات 1 دندگام امام 
علیه السلام پوشیده نماند. 


کاعا عاع< کل 


‌ 
نيروهاي اطلاعاتي برون مرزي 


ته دس | لاد 


التحذیر من جواسیس معاوية في مراسم الحح ۳ ِ 7 ۳ 

نم | -ه عو | لا -ه 9 + - 1 ین وه ۳ ۳ ‌ د 

اقا یعذء فان ن عنبي - بالعفرب - کنب الب بُغفْنی اه وج |ٍلي الوم تاس 
۱ الذین بِلیسُون 


من هل السام العَمّي القلوپ, الضم لطم الاسماع, الکمّه الابضار, الذ, 
الْحقَ بالتاطل, وَیّطیعَون المخلوق في مَعصية الخالق, ویختلیون الدبٍ 
بالشن, ویَشتزون عاجلها باجل الابْزارٍ اَْین؛ ولن تقو یلیر الا عَاملة, 
لا نی جرّاء السّد الا قاعلَة ۱ 


‌ ۴ ِ- 
91 


قاقم علي ما في یِديْك قیام الصّلیب. والتّاصح اللییب, التّایع 

لسلطانه, القطیع مَامه. ۳ ۱ 

وایَاك وما یَعتَدَرٌ مِثة, ولا تکرش غله عند التعمَاء بطراء ولا عند البأسَاء قشلاً 

والملام 

ترجمه. نامه 33 

وین سس بان ی للع 

واله)(1). 

هشدار از تبلیغات دروغین یاران معاویه در مراسم حج 

پس از اد خدا و درود, همانا مامور اطلاعاتي من در شام به من اطلاع داده 

که گروهي از مردم شام براي مراسم حج به مکه مي‌آیند, مردمي کوردل, 

گوشهایشان در شنیدن حق ناشنواء و دیده هایشان نابیناء که حق را از راه 

باطل مي‌جویند. و بنده را در نافرماني از خدا, فرمان مي‌برند. دین خود ر 

به دنیا مي‌فروشند, و دنیا را به بهاي سراي جاودانه یکان ف پرهز کاران 

مي‌خرند. در حالي که در نيکي هاء انجام دهنده آن پاداش گیرد, و در بدي‌ها 

جز بد کار کیفر نشود. 

پس در اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش, نصیحت دهنده 

اي عاقل. پیرو حکومت, و فرمانبردار امام خود باش, مبادا کاري انجام دهي 

که به عذرخواهي روي آوري, نه به هنگام نعمت‌ها شادمان و نه هنگام 

مشکلات سست باشي. با درود 

دم 

(1) قَنم فرزند عباس بن عبدالمطلب و پسر عموي پيامبرصلي الله علیه 

وله و بسیار شبیه به پیامبر بود, و اخرین كسي بود که با پیا مبر به هنگام 

دفن او وداع کرد و تا هنگام ات امام علیه السلام فرماندار مکّه بود, در 
هت هفاوبه. به. ننتمر فند. رفت. ورن آنجا بة شهادت رسید. 


فرورخ یرای اسلاعانی جر لگ ما 


نامه 11 نهج البلاغه 

(وضّي بها جیشا بعثه الي العدو) 

التعلیم العسکري ۱ 

قلاا نریم عذو او ترل بكَم, قَلیکن مُعسْکُرَكم في فبل الأْشْرَاف, أو سقاح 
الجال, 1 آنْتاء هار کیما کون کم ردءا, وَدوتْکم مَردا. 

وتکن مقاتلتکم من وخه واجد او انشن. واخقلوا لک رقتاع في ضناصي 
الجتال, وَمَتاکب الهصَاب, لئلا بتکم العَدو من ه ره او امن. 
واعْلَمُوا 31 مُقَدمَة الوم یو َیوئْهُمْ, وَغیُونٍ دم طا یُعَهُمْ. , ۱ 
وبَاکم والیْفَرّق: فاد تک قانزلوا میم وَاذا از ارتلئم فازتجلر جمیعا, ود 
عَشْیَكم الیل قَاععلوا الماح كَة ولا تدُوفَوا الَوْم الاغزا ارا و مَصْمَصَة. . 
ترجمه: نامه 11 ۱ 

(دستور العمل امام به لشكري که آن را به فرماندهي زیاد بن نضرحارثي. 
و شریح بن هاني به سوي شام و معاویه فرستاد) 

آموزش نظامي به لشکریان 

هر گاه به دشمن رسیدید, یا او به شما رسید, لشکرگاه خویش را بر فراز 
بلندي ها؛ یا دامنه کوه ها؛ با بین رودخانه‌ها قرار دهید, تا پناهگاه شما؛ 

و مانع هجوم دشمن باشد, جنگ را از يك سو یا دو سو آغاز کنید, و در بالاي 
قله ها, و فراز تیه هاء, دیده بانهايي بگمارید, مبادا دشمن از جايي که 
مي‌ترسید یا از سويي که بیم ندارید, ناگهان بر شما یورش آورد, و بدانید 
که پیشاهنگان سیاه دیدبان لشگريانند, 

و دیدبانان طلایه داران سپاهنة, از براکند کی بیز زیم هرجا فرود هی ایند: 
با هم فرود بيایید, و هرگاه کوج مي‌کنید همه با هم کوچ کنید, , و چون تاريکي 
شب شما را پوشاند, نیزه داران را پیرامون لشکر بگمارید, و نخوابید مگر 
اندك, چونان آ در دهان چرخاندن و بیرون ریختن. 


مّة 


5 
1 
كِ 


ضرورت نيروهاي اطلاعاتي در کشور 


نامه 53 نهچ البلاغه 


۶ 


ات لو من هل الصْدّق 7 قار امد في السد 
امورهة حَدوةُ هم علي اسیغمال الأماته, والرفْق بالاعنه. وتحدظ من 
الأَغُوان؛ قاِن أحذ ملهم تسط ده اي خاتة اجتمعت بها عَّه ء دك أحْبَار 
ویک القنت بط شاهدء فتعطت لته کت نة في بَذیه. وأحَدتة یما 
اضَابِ من عَمله, ثم َضَبتَة یمَقام الَمَدَلة, وسمنة بالخیاتة, وقلذ له تَهْ عارز 


ااجم 

ترجمه. : نامه 53 ۳ 

(نامه به مالك اشتر, هنگامي که او را به فرمانداري مصر برگزید., آن هنگام 
که اوضاع محمد بن ابي بکر متزلزل شد. و از طولاني ترین نامه هاست که 
زيباييهاي تمام نامه‌ها را دارد). 

سین رفتا ر کارگزاران را بررسي کن, و نيروهاي اطْلاعاتي راستگو, و وفا 
پيشه برانان. بخمار: که مراقبت: و. باززسی. تهانین. بو از کار آنان: ستتب 
امانت داري, و مهرباني با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت 
مراقبت کن, و اگر يكي از آنان دست به خیانت زد و گزارش نيروهاي 
اطلاعاتي تو هم آن خیانت را تأیید کرد, به همین مقدار گواهي قناعت کرده 
او را با تازیانه کیفر کن؛ و آن چه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس 
گیر. سپس او را خوار دار, و خیانتکار بشمار, و طوق بدنامي به گردنش 
بیافکن. 

صفات الذافعین للرکاة 

افضل الکثاب 

الْجار و اصحاب الصنائع 


المحرومون 


صتفات التاتعین ( ات 


ی ها مالیات ِ 
مالیات و بیت المال را بگونه اي وارسي کن که صلاح مالیات دهندگان 
باشد, زیرا بهبودي مالیات و مالیات دهندگان, عامل اصلاح امور دیگر اقشار 
جامعه مي‌باشد, و ۳ امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز 
سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند, 
باید تلاش تو در آباداني زمین بیشتر از جمع آوري خراج باشد که خراج جز 
با آياداني فراهم نمي‌گردد. و آن کس که بخواهد خراج را بدون آباداني 
مزارع به دست آوزد, شهر ها را خراب؛ و بندگان خدا| را نابود, و حکومتش 
جز اندك مدتي دوام نیاورد. 
پس اگر مردم شکایت کردند, از سنگيني مالیات, پا آفت زدگي, يا خشك 
شدن اب چشمه ها,؛ یا کمي باران, يا خراب شدن زمین در سیلاب ها.؛ پا 
خسکمانی ین کرفین ,الا نم مدای ی بو ۲ اورسان فنامان 
گیرد, و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را بکران تسار د تیدا ان اندوخته اي 
است که در آباداني شهرهاي نو و آراستن ولايتهاي تو نقش دارد, و رعیت 
تو را مي‌ستایند. و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهي شد. و 
به افزایش قوّت انان تکیه خواهي کرد. بدانچه در نزدشان اندوختي و به 
7 بخشيدي. و با گسترش عدالت در بین مردم, و مهرباني با رعیت. به 
آنان اطمینان خواهي داشت. آنگاه اگر در آینده کاري پیش آید و به عهده 


شان: بگذاري. با شادماتي خواهند پذیرفت.» زیرا عمران و. آبادی. قدرت 
تحمل مردم را زیاد مي کند. 

همانا ويراني زمین به جهت تنگدستي کشاورزان است. و تنگدستي 
کشاورزان. به جهت غارت اموال از طرف تما مدارانی است کته ایتم 
حکومتشان اعتماد ندارند. و از تاریخ گذشتگان عبرت نمي‌گیرند. 


رن يعظي 6 ۶ 
جح ورب ت99 ثب۳۹ [ سم ی ۳ 2 
عَفدا اعد لك, ولا بجر عَن اطلاق ما عفد علیْكّ, ولا یجْهل ملع قَدّر 
9 ۲ لا ۳ ح مه مب س 0 0۶ 0 - 
تسه في الامور, قان الجاهل یقَدُرِ تعسه یِکون یقذر عیره اجه ,_ ر 
نم لا یکن احتیارك راهم عَلي فراستك واستتامتك وَخسن الظنْ مئك, فان 
الرَجَال یتَعرَضُون لفراسات الوَلاة بِتضتعهم وَحسَن خدُمَيَهمٌ. وَلیِس وراء دلل 


سیس در امور نویسندگان و منشیان به درستي بیندیلش؛ , و کارهایت را به 

بهترین آنان واگذار, و نامه هاي محرماأنه, که دربردارنده سیاست‌ها و 
اسرار تو است, از میانِ نویسندگان به كکسي اختصاص ده که صالح تر 

دیگران باشد, کسي که گرامي داشتن او را به سرکشي و تجاوز نکشاند تا 
در حضور دیگران با تو مخالفت کند,و در رساندن نامه کار گزارانت به تو, 

یا رساندن پاسخ هاي تو به آنان كوتاهي نکند, و خن آن خه برای نو فی‌ستا نز 
پا از طرف نو به آنان تحویل مي‌د هد فراموشکار نباشد. و در تنظیم هی 
قراردادي سُستي نورزد, و در بر هم زدن قراردادي ت به زیان وت 
قدر خویش عاجز باشد, در شتاخت قدر گر ان جاهل نر است. مباد| در 
گزینش نویسندگان و منشیان؛ بر تيزهوشي و اطمینان شخصي و خوش 
باوري خود تکیه نمايي, زیرا افراد زيرك با ظاهرسازي و خوش خدمتي, 
انها را با خدماتي که براي زمامداران شایسته و پیشین انجام داده اند 
بيازماي, به کاتبان و نويسندگاني اعتماد داشته باش که در میان مردم 
اثاري نیکو گذاشته, و به امانتداري از همه مشهور ترند, که چنین انتخاب 
درستي نشان دهنده خيرخواهي تو براي خدا, و مردمي است که حاکم 


آناني. براي هريك از کارهایت سرپرستي برگزین که بزرگي کار بر او 
چيرگي نیابد, و فراواني کار او را درمانده نسازد, و بدان که هرگاه در کار 
نویسندگان و منشیان تو كمبودي وجود داشته باشد که تو بي خبر باشي 


خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود. 


التخاز و اضخاب الضنای 


سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر, و آنها را به 
نيكوكاري سفارش کن, بازرگاناني که در شهر ساکنند, يا آنان که همواره 
در سیر و کوچ کردن مي‌باشند. و بازرگاناني که با نيروي جسماني کار 
مي کنند, چرا که آنان منایع اصلي منفعت و پد یر آورندگان وسایل ورد کی و 
آبتا نتف: ۰ و آورندگان وسایل که از نقاط دور دست و دشوار مي‌باشند, 
از بیابان‌ها و دریاها ,و دشت‌ها و کوهستان ها, 

جاهاي سختي که مردم ذران اجتماع نمي کنند, یا براي رفتن به آنجاها 
شجاعت ندارند. بازرگانان مردمي آرافتد: و از ی جويي آنان ترسي 
وجود نخواهد داشت. مردمي آشتي طلبند که فتنه انگيزي ندارند. در کار 
آنها بیندیش چه در شهري باشند که تو به سر مي‌بري, یا در شهرهاي دیگر, 
با توجه به آن چه که ند کر دادم. این را هم بدان که در میان بازر گانان؛ 
فاد کسانت کم نار وید امه وبخیل و اعکار کنندم انوم کیا 
با زورگويي به سود خود مي‌انديشند. و کالا رابه هر قيمتي که مي‌خواهند 
مي‌فروشند. که این سودجويي و گران فروشي براي همه افراد جامعه 
زیانبار. و عیب بزرگي بر زمامدار است. پس از احتکار کالا جلو تيري کن؛ 
که رسول خدا صلي الله علیه واله و خرید 1 
فروش جامعه اسلامي, به سادگي و با موازین عدالت انجام گیرد. با 1 
هايي که بر فروشنده و خریدار زياني نرساند, كسي که پس از تو 
احتکا ر کند, او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکن. 


المحرومون 


تم ال له قي الطتقه السْعلّي و من الذِیر ۱ من الْمَساکیر 
والمختاجپن وَاهل البْوْسَي والرْمْتي » فا في هذو الطبقة قانعا وَمَعترا, 
وا خقط له ما اسَتحْتَطك من حنه فیهغ, واقل قشماً من بیّت مالك 
وقسْما من علاتِ صوافي الاسْلام في کل ۳ قاِنّ للافضي مهم مثل الذي 
لادتي وکل ااچ 1 ی 


حدك هم ۳ امقور من ۲ص اليك و و تَفْتَحِمّة العَیون. وتحفره 
الرَجّال 


سیس خدا را! خدا را در خصوص طبقات پایین و محر وم جامعه که هی 
چاره اي ندارند, از زمین گیران. نیازمندان, گرفتاران, دردمندان؛ همانا در 
این طبقه محروم گروهي خویشتن داري نموده,و گروهي به گدايي دست 
نیاز بر مي‌دارند, ینس براي خدا| پاسدار حقي باش که خداوند براي این 
طبقه معین فرموده است. بخشي از بیت المال. و بخشي از غله هاي 
زمينهاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پایین اختصاص ده,زیرا 
براي دورترین مسلمانان همانند نزديك ترینشان سهمي مساوي وجود دارد 
و تو مسئوول رعایت ان مي‌باشي. مبادا سرمستي حکومت تو را از 
رسيدگي به آنان باز دارد, که هرگز انجام کارهاي فراوان و مهم عذري 
براي ترك مسوولیت هاي کوچك تر نخواهد بود» همواره در فکر مشکلات 
آنان باش؛ و از آنان روي بر مگردان, به ویژم امور كساني را ان آنان متتتر 
زتننید کین کن که از كوچكکي به چشم تیا و دیکر ان آنان را کوچك 
مي‌شمارند و کمتر به تو دسترسي دارند. 


(الي بعض عماله) 


ترجمه. نامه 19 

(ناهه یکی ارفرتاندار ات 

هشدار از بد رفتاري با مردم 

پس از نام خدا| و درود. 

همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و قساوت و تحقیر کردن 
مردم و سنگدلي تو شکایت کردند, 

من درباره آنها اندیشیدم, , نه آنان رز شایسته نزديك شدن یافتم. زیرا| که 
مشر کند, و نه سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند زیرا که با ما 
هم پیمانند.. _ ۱ ۱ 

پس در رفتار با انان,. نرمي و درشتي را به هم امیز, رفتاري توام با شدذت 
ِِ داشته باش, اعتدال و میانه روي را در نزديك کردن یا دور نمودن, 
رعایت کن 


ضرورت نيروهاي اطلاعاتي در مدیریت ها 


خطبه 040 نهچ البلاغه 


((في الخوارج لما سمع قولهم: «لا حکم الا لله») 
ضرورة وجود | ۱ ۱ 
ال عله لسلام: کل حق پراز بها باطل! تَعم انَهْ ] لا خَکم الا له 
۳ ِ تفولوت: ۲ فرع 11 له 

الفومن 


ی فیکم. ۲ 
و قال: ارت اه فقمل با این وأمّا الامَرهُْ القَاجرَه قَیِتمتَعْ فیقا 
السْمَي: لي ان تن ع مُدنَة, ود رکه مَنیثهُ 
(آنگاه شعار خوارج را شنید مي‌گویند. لاحکم الاللّه. فرمود) 
ضرورت حکومت 
سخن حقي است. که از آن اراده باطل شده! 
آري درست است, فرماني جز فرمان خدا نیست. ولي اینها مي‌گویند 
زمامداري جز براي خدا نیست., در حالي که مردم به زمامداري نيك یا بد. 
نیازمندند, تا مومنان در سایه حکومت, بکار خود مشغول و کافران هم 
۳ زندگي کنند, به وسیله حکومت 

بیت المال جمع آوري مي‌گردد و به کمك آن با دشمنان مي‌توان مبارزه 

"۷ جاده‌ها از و امان؛ و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مي شود 
نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران, در امان مي‌باشند. 
منتظر حکم خدا درباره شما هستم. 
ای اما در حکومت پاکان. پرهیزکار به خوبي انجام وظیفه مي‌کند 
ولي یپ در حکومت بدکاران. ناپاك از آن بهرمند مي‌شود تا مذتش سرآید و 


خطبه 043 نهچ البلاغه 


وقد آشار علیه آصحابه بالاستعداد لحرب آهل الشام بعد ارساله جریر بن 
عبد الله البجلي الي معاوية 

ترجمه. خطبه 43 0 

(وقتي نماینده خود جریر بن عبدالله را به طرف معاوبه فرستاد و معاوبه 
پاسخي روشن نمي‌داد یاران امام گفتند. وسائل جنگ را مهیا کن, فرمود) 
اسلوب مواجهة الاعداء 

جهاد اهل الشام 


ترجمه: واقع نگري در برخورد با دشمن 

مهیّا شدن من براي جنگ با شامیان, در حالي که «جریر» را به رسالت به 
طرف آنان فرستاده ام. بستن راه صلح و باز داشتن شامیان از راه خیر 
است, اگر آن را انتخاب کنند. 

منت افامت فحری» را در شام ین کرذضم کم اکر تخیر کند با 
فریبش دادند و یا از اطاعت من سرباز زده است. عقیده من اینکه صبر 
قویه با ایا سم روا مت موم را بدا سر اماده 
سازید. 


جیار اقل ااخاد 


ِ گن ‏ 0 ۳ _ 0 ‌ِ 9 9( 
وَلقَدٌ ضَرَبِت اثفت هدذا ۱ اقرٍ وَعَییة. وقلب" ظهَرَه وَبطتَة, فقلم ار لي فیه | 
۳ ی 1 5 
عتان أوالکفر یقا عاء عم قح ضلي الادرعلت. . , دك 
تن سم 0 -]. شش 31 2 5۱۱ ِ ۳۳ 
له قدذ کات علّي امه والٍ آخدت آخداناء وود الّاسن مقلا ققالوا ثم 

تقَموا قَعتموا. ۲ 


ترجمه: ضرورت جهاد با شامیان 
من بارها جنگ با معاویه را بررسي کرده ام, و پشت و روي ان را سنجیده, 
دیدم راهي جز پیکار, يا کافر شدن نسبت به آن چه پیامبر صلي الله علیه 
وآله آورده باقي نمانده است, زیرا در کته كکسي بر مردم حکومت 
ف کرد که اعمال اه حوادتي: افرید ,«باعت کفکو و سره ضداهای, فز اران 
شد. مردم آنگاه اعتراض کردند و تغییرش دادند 


خی 0 ری رای 


7 ۳ فلا طالیه بلما 
خاس به و هرب الي الشام 

الأسَف علي فرار المصقلة 

ی اه مصْقلة! قَعلّ فعلّ السَادع. وق فرار تیچ ۱ 

قَ الطق مَادحه حتّي اسَكتة, ولا صَذق واصقه حاّ 0 ولو أقَام لاحَدْتا 
مَیشورة, وتو تا بماله جفورَخ. 

ت7۳ از فرمانداران امام بنام مصقلة بن هبیر ه؛ اسیران ببي ناجیه را از 
فرضانخه لشکر انحصرت خربد اراد کرد اف وفکی.از آهغرامت خواسفند 
به طرف معاویه فرار کرد) 

اس از قزار فضعله 

خدا| روي مصقله را زشت گرداند, کار بزرگواران را انجام داد, اما خود 
چونان بردگان فرار کرد, هنوز ثناخوان به مدّاحي او برنخاسته بود که او را 
ساکت کر شور شحن فتایسکر او بایان پرسندم بفد. که آنقا چا مه 
زحمت انداخت. 


اما اگر مردانه ایستاده بود همان مقدار که داشت از او مي‌پذيرفتيم و تا 
هنگام قدرت و توانايي به او مهلت مي‌داديم. 


۲ 

أسلوب مواجهة الذنیا 

آلا ان الدئه داز لا بْسْلَم مها فیها, ولا بلج یِشَیْ ءٍ کان لها. 

ال التّاسْ بها فئتَة. قما أَحَدومٍ منهّا لا اخرخوا هم له وَحوسیُوا عَلیه, وما 
خووه ِ لغیر ها قدموا عَلیّه وأقاموا فیه. تا ء عند ذوي الْعْمُول کقی ءِ 

سل بیتا تر تراه سابغا حتّي قلص. وَرَایّدا حتّي تَقص. 

روش برخورد با دنیا ٍِ ۳ 

آگاه باشید! دنیا خانه اي است که كسي ايمني ندارد مگر در آن به جمع 

آوري توشه آخرت پردازد. و از کارهاي دنيايي كکسي نجات نمي‌پابد. 

مردم به وسیله دنیا ازمایش مي‌شوند, پس هر چيزي از دنیا را براي دنیا به 

دست اورند از کفشان بیرون مي‌رود. و بر ان محاسبه خواهند شد., و آن 

چه را در دنیا براي اخرت تهیه کردند به ان خواهند رسید, و با ان خواهند 

ماند. دنیا در نظر خردمندان چونان سایه اي است که هنوز گسترش نيافته, 

کوتاه مي‌گردد, و هنوز فزوني نیافته کاهش مي‌يابد. 


یت ی 


امام علي علیه السلام و بهداشت و درمان 


عنوان و نام پدیداور: امام علي علیهالسلام و بهداشت و درمان مولف 
محمد دشتي ۱۳۸- ۱۳۳۰ 

مشخصات ظاهري: ص ۱۵۸ 

فروست: (مجموعه الگوهاي رفتاري امام علي ع) 

شابك: 20-6462-964- 0۸۰۰ریال 20-6462-964- 0۸.۰۰ریال 

وضعیت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 

یادداشت: کتابنامه بهصورت زیرنویس 

موضوع: علیبن ابیطالب ع, امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- نظربه 
درباره بهداشت 

شناسه افزوده: سازمان تحقیقات بيروي مقأومت بسیح 

رده بندي کنگره: ٩‏ /58۳۳۸/ب۹د۵ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۴۸۷۰ - ۸ 


سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبی, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, , وحدت شان جاودانه است. 

مباخت.: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنشن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

که با نام هاي مبارك زیر, در اسمان پر ستاره اندیشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- ائین همسرداري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ايثارگري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
ی قابل الگوگيري يا الگوپذيري نیست., مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


حقیقت جاودانه 


علي جان در اين راه پر تاپ و پیج 
تو تنها دلیل من و جمله هیچ 

تو رمز توانمندي عاشقان 
بدون تو ما جمله هیچیم و هیچ 
تو اندیشه و قیل و قال مني 
جواب تمام سئوال مني 

تو انگیزه و رمز و راز مني 

دعا و نماز و تو حال مني 

تو عشق و تو جانان و جان 

مني تو الگوي زیبا جهان مني 
تو اي مایه عژت و افتخار 

تو رمز بقاء و توان مني 

علي جان توئتي هستي جمله هقست 
بگیر از فقیران خود جمله دست 
که هر ناتواني به نام تو چست 
که هر خسته جاني به یاد نو زرست 
تو درماندگان را ظهيري علي 
تو ره ماندگان را دليلي علي 
تو این کاروان جدا| مانده را 

به هنگام حرکت رحيلي علي 
مگر قست ما بي تو معنا دهد؟ 
مگر جست ما بي تو صهبا دهد؟ 
مگر رهروان بي تو راهي روند؟ 
مگر رفت ما بي تو همتا دهد؟ 
علي جان تو معیار هر كاملي 
صفا بخش جان هاي هر قابلي 
زبانه, ترازوي هر سنجشي 

تو رسوا گر راه هر باطلي 
۰ با سای نود 
علي را به پهناي هستي نمود 
علوم لد ئي به دلدار داد 

در علم را با علي بر گشود 
علي جان تو علم نبي را دري 


تو علم خدا را نکو مظهري 

تو معناي علم و تو علمي, علي 
تو هر پرده جهل را بر دري 
جهالت کجا راه بر تو گرفت؟ 
فصاحت کجا بي تو نیرو گرفت؟ 
بلاغت به یاد تو ابلاغ شد 

بدیع, در رهت نام نیکو گرفت 
تو علم و جواب و سئوال مني 
تو تفسیر حال و مقال مني 
علي جان توئي رهنماي وجود 
تو راه و تو پرها و بال مني 

خدا را تو بر ما نشان داده اي 
ملك را تو خط آمان داده اي 
کلام خدا را تو جان داده اي 

که دین خدا را توان داده اي 
شجاعت به نيروي تو پا گرفت 
سلحشوري و عشق, معنا گرفت 
شجاعان عالم طفیل رهند 

که نیرو به نيروي تو جا گرفت 
محبت به حب تو تدبیر شد 
رشادت به نام تو تفسیر شد 
همه مهرباني به مهر تو شد 

که بي عشق تو عشق, زنجیر شد 
عدالت به عدل تو وابسته است 
محبت به مهر تو پیوسته است 
همه پاکي پاکمردان ز تو است 
کا کیت نا تم اهاط 
علي جان تو یاد و حضور مني 
۷ 
تو شور و قیام و شور مني 
بهشتي ز تو شأن و زیور گرفت 
بهشت از تو معنا و هحور گرفت 
در بسته با یا علي, باز شد 

ز تو جام از حوض کوثر گرفت 
تو عشق و نشاط و سُرور مني 


علي جان تو درياي نور مني 
تو رمز بقا و وجود مني 
تو عرفان و علم و حضور مني 
تو درياي بي ساحلي يا علي 
تشر ای را لیا خی 
توئي رمز آغاز و پایان ما 
تو عقل همه عاقلي يا علي 
دایم ال فای »امن 
فداي تو و گریه هایت علي 
فداي سخن هاي با ارزشت 
فداي تو و نغمه هایت علي 
علي جان تو نام و پیام مني 
تو تفسیر ذکر و قیام مني 
تو جان و توان و نهان مني 
تو رمز جواب و سلام مني 
علي جان مرایاد تو شاد کرد 
روان خراب من, آباد کرد 
غبار غم از چهره من زدود 
که یاد تو را روح من یاد کرد 

ب جان به وصف تو درمانده ایم 
ندانیم که اي ؟ پاك شر‌منده یم 
مگر مي‌توان وصف مولي نمود؟ 
در اين ره علي جان, سرافکنده ایم 
مگر دست تو باز گیرد قَلَم 
دوباره به حرکت در ارد علم 
ک بضت آن اکن را 
دوباره زند زندگي را رقم 


ضرورت ها 


به نام آنکه براي هر دردي «درماني» آفرید, 
و به انسان نعمت «آگاهي» عطا فرمود. 
باید بدانیم که: 
قران و نهج البلاغه در جهان معاصر چه رهنمودها و پيامهايي براي درمان 
جسم و جان ادمي دارد؟ 
درست است که علم و دانش بشري بخصوص بيولوژي و فيزيولوژي و هم 
اکنون پسيكولوژي در تلاش است تا جسم و جان ادمي را بکاود و «درد» و 
«درمان» او را کشف نماید, 
اما هزاران مشکل و صدها راز ناشناخته در این راه باقي مانده است. 
زیرا در شناخت انسان درمانده اند که: 
انسان چیست؟ 
و اعتراف کرده اند که: 
انسان موجودي ناشناخته است.؛ 
هر روز راز تازه را کشف مي‌کنند, 
هر روز به.عظمت و شکفتي های تن ادمی نی برده و روش درمان تازه اي 
را ارائه مي‌دهند. 
در گذشته, بدنبال عوامل بيولوژي و فيزيولوژي, در جستجو بودند که امروز, 
علم روانشناسي به کمك بيولوژي امد, ٍ 
و بهداشت و درمان را به گونه نويني در آورده است. 
در گذشته نسبت به 0 و التهاب پيوستي با تزریق انواع آمپول‌ها و 
معالجات جلدي به درمان مي‌پرداختند. 
در صورتي که امروز با پیشرفت علم روانشناسي, بسياري از اینگونه 
امراض را با درمان روح و روان. بهبود مي‌بخشند. 
و باور دارند که برخي از عوارض پوستي در بدن کودك, جنبه رواني دارد, 
زیرا گاهي پدر در مسافرت است. 
پا به رین رفته است, 
و پا در خانواده دچار کمبود محبت شده است که عامل بيماري هاي پوستي 
کودوك شده است. 

هم اکنون شاهدیم که آفق دید علوم امروزي بیشتر و بیشتر دارد با 
10۳-7 نزديك مي‌ شود. 
همه اعتراف دارند که: 
اگر انسان را بدرستي مي‌شناختيم, 
و علل در دو درمان او را کشف مي کردیم. 


در راه بهداشت و درمان انسان مشکلي پدید نمي‌آمد. 

هر چه انسان در کاوش هاي علمي خود به پیش مي‌رود, ۲ 
شگفتي‌ها و ويژگي هاي تازه تري را مي‌نگرد, واقعیت هاي پنهان ديگري 
پس شناخت انسان و شناخت عظمت خلقت اوء مي‌تواند ما را به خداوند 
بزرگ هستي رهنمون شود. _ 

گرچه ناباوران ماي گرا مي‌گویند: 

شاهکار خلقت» 

باید از آنها پرسید که: 

چه كسي قانونمندي بدن انسان را تحقق بخشیده است؟ 

که هر عضوي از اعضاء بدن انسان, کار مخصوص خود را مي‌شناسد و از 
عهده آن بخوبي بر مي‌اید, 

هم طب و هم دین, هر دو به انسان مي‌انديشند, 

به درد و درمان او مي‌پردازند, 

انسان. هم موضوع دین است و هم موضوع طب, 

با این فرق که طب به هدفداري انسان کاري ندارد مي‌خواهد چشم با 
گوش يا زبان را درمان کند, 

و چگونه باید از چشم و گوش و زبان استفاده کرد؟ 

روا و ناروا در محدوده حواس کدامند؟ 

کاري ندارد. ۱ 

در صورتي که دین به هدفداري انسان, و هدفداري اعضاء تن ادمي. و به 
هدفداري نظام پهناور افرینش مي‌پردازد, 

و چون طبیب با شگفتي هاي بدن انسان در تماس است, زودتر مي‌تواند 
خداي افریننده را بشناسد و دست طراح و هوشمند نظام را مشاهده کند 
از این روء در میان قشر اطباء کمتر كسي پیدا مي‌شود که خدا را انکار 
کند, 

زیرا پس از مشاهده راز هاي شگفتي آور تن آدمي با اندك تفکر و ارزيابي 
مي‌توان خداوند انسان افرین را شناخت. 

که تور علیه السلام فر مود: 

اغرف تفسك تعرف ربّك 

(خود را بشناس خدا ر مي‌شناسي.) 

و قرآن کریم تن آدمي را يكي از راه هاي شناخت معرفي مي‌کند که: 

و في أَلْفسِكم اقلاتفقلون 


(و نشانه هاي خدا در جسم و جان شما نهفته است. آیا قدرت تفکر 
ندارید؟) 

زیرا| در خداشناسي, هم مي‌ شود سیر آفاقي داشت و در اجرام کيهاني 
مطالعه کرد و چون نظامي گفت: 

نه يك رشته را مي‌توان تافتن 

نه سر رشته را مي‌توان یافتن 

و یا در جسم و جان ادمي, 

این طبیب کاوشگر است که با ويژگي‌ها و رازهاي نهة نهفته افرینش در تن 
ایا 
پروردگاري را بدرستي بنگرد. 

تن ۳۹ 

يکي از راه هاي خداشناسي تن ۳ است, 

که هم فیلسوف الهي در آن به دقت مي‌نگرد, 

و هم طبیب کاوشگر به به کشف و ارزيابي ۳ مي‌پردازد. مانند: 

طرح هاي شگفتي آور 

خلقت حکیمانه و هدفدار 

خلقت قانومند و هدفدار 

اطاق فرمان زایمان 


هدفداري انسان 

کاوش هاي علمي و رهنمودهاي ديني 
رازهاي کشف شده 

رازهاي در حال کشف 

رازها و مباحث فراسوي طب 


طرح هاي شگفتي آور 


در تن آدمي, انواع طرح هاي شگفتي آور نهفته است, که انسان را به 

شگفتي وامي دارد, 

طرح هاي زیباق. اعضاء بندن. آدمی که در شکل ها, و اندازه هاي جالب و 

شگفت آوري ارائه شده است. عقل‌ها و اندیشه‌ها را ؛ بت کر وامي دارد 

که چگونه از هدفداري والائي برخوردارند. 

پس از آنکه هورمون بلوغ در خون نوجوان ریخته شود, صداي پسر دور گه 

و کلفت و صداي دختر نازك مي‌شود, 

در صورت مرد مو در مي‌اید در صورتي که صورت زن‌ها بدون مو طراحي 

شده است که بسیار حکیمانه است. 

شخصي خدمت امام کاظم علیه السلام رسید و پرسید: 

چرا صورت مردان مو دارد اما صورت زنان ندارد؟ 

امام کاظم علیه السلام فرمود: 

این يكي از طرح هاي حکیمانه الهي است. 

چون سئوال کننده بی سواد بود. سئوال تکرار کرد. _ 

امام علي علیه السلام با زباني که او راز شگفتي اور خلقت را نسبت به 

موي صورت زن و مرد درك کند, از آن مرد پرسید. 

آیا تو دوست داري زني ریش دار بگيري؟ 

مرد کمي فکر کرد و گفت: نه. 

امام کاظم علیه السلام فر مود: 

خداوند حکیم بگونه اي صورت زنان و مردان را طراحي فرمود که هم 

تفاوتي بین زن و مرد باشد و هم مطابق با خواسته هاي هر کدام شکل 
‌ 


دندان‌ها داراي طرح هاي حکیمانه اند, 

دندان هاي جلو ریز و تیز و دندان هاي عقب پهن و درشت تا غذاها با 
دندان‌ها ریز و تیز جلو قطعه قطعه شود و به هنگام صحبت کردن زیبا 
باشد, و دندان هاي پهن عقب غذا را آسیاب کنند, 

اگر دندان هاي عقب با آن درشتي و ضخامت در جلو قرار مي‌داشت 
وحشت آور بود و این چنین است طرح گوش هاء, چشم ها, ابروها و .. 

که مرحوم شبستري فرمود: 

جهان چون چشم و خط و خال و ابروست 

که هر چيزي بجاي خویش نیکوست 


ات رازن از 


در تن ادف ضبق بیهو دم آفریده نشده است؛ 
و آنچه لازمه حیات و زندگي انسان بود به او داده شد که این يك قاعده 
عمومي در نظام هستي است, 
وقتي فرعون از موسي پیامبر علیه السلام پرسید: 
پاسخ داد:_ رن ۰ 
رَبْتا الذي آغطي کل شی ء حَلقَة تم هدي 
(خداي ما كکسي است که بهر موجود زنده اي آنچه لازمه زندگي او بود به 
0 و او را هدایت کرد 1(۰). 
نفاوت‌ها همینجاست, 
که معده چنین است و کلیه‌ها چنان, 
آنها اینگونه کار مي‌کنند و اینها از نظر فيزيولوژي چنین خاصيتي را دارند اما 
به هدفداري و چگونگي به. کار کيری آنها کاری. تدارده در ضورتی که : 
ديني هم شگفتي های خلقت و راز هستي را مي‌شناساند و هم هدفداري 
آنها را کشف مي‌کند, 
که همه ارزش‌ها همینجاست. 
قوس ان «اعطی کل.شیءخافه» ار هنم حدی 4 آ مود است: تعنی: 
هر موجودي هر چه مي‌خواهد دارد, 
و هر موجودي هدایت شده است.؛ 
مي دانند چه باید بکنند, 
چگونه جذب و دفع داشته باشند, 
و چگونه فعل و انفعالات لازم خود را انجام دهند, 
آنگاه هدف دهنده را ثابت مي کند. خداي حکیم را مي‌شناساند که: 
ك 0 
برهان وجود, 
همه از هدایت شدن پدیده‌ها مطرح مي‌شوند. 
طب روش کار کلیه‌ها را مي‌شناسد که کلیه‌ها «شدیم» را دفع و «پتاسیم» 
را جذب مي‌کند. اما به هدفداري و فلسفه هدایت آنها در مباحث 
فيزيولوژي کاري ندارد. 


کلیه‌ها از کجا آموختند که شدیم براي سلامت تن آدمي ضرر دارد و پتاسیم 
مفید است ؟ و راه جذب و دفع آنها کدام است؟ 

این واقعیت‌ها به هدایت غريزي ارتباط دارد, 

و خداي هدایت کننده را ثابت مي کند. 

اینجاست که معرفت و عشق انسان به پروردگار زیاد مي‌ شود و رکوع و 
سجود مرن داز اسان ورگ اسفانه می‌رند که با هعوفت هی کوید: 
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و این است رمز و راز ز شناختن و عشق ورزیدن به خدا که اصحاب رسول 
دای اه ع هی او رهم مس راون هی ما 
پس کاوش هاي طب و طبیب مي‌تواند ابزار عشق و معرفت الهي باشد و 
راه هاي خداشناسي را هموار سازد, و انسان به خوبي شگفتي هاي تن 
آذفی.۱ بنگرد, و دست قدرت پروردگاري را آشکارا مشاهده کند. 


کاعاعاع< کل 


خلقت قانونمند و هدفدار 


يکي دیکر از شکفتي هاق تن ادفی» فائوتمند. و هدفدار بودن اعضاء بدن 
دشن است که: 

تمام اعضاء از کوچك و بزرگ قانونمند و هدفدارند. 

تمام سلول ها, ملکول هاء, یاخته ها, اعضاء و جوارح, غده ها, همه و همه 
قانونمند مي‌باشند, 

در اندازه هاي مشخص؛ و با فعل و انفعالات حساب شده, و بازتاب هاي 
«رفلکس ها» معین؛ به حیات خود ادامه مي د هند؛ 

چيزي بدون نظم و حساب نیست. 

چيزي بدون قانون و اندازه‌ها یافت نمي‌شود. 

و همه اعضاء. منظم و قانونمند. هدف دارند, 

در این راه طب و کاوش هاي طبیبان مي‌تواند کارساز باشد., 

روشنگر راه باشد, 

و پرده از واقعیت‌ها بر دارد, و راه شناخت را هموار سازد. 

اطاق فرمان زایمان 


اطاق فرمان زایمان 


در مطالعات فيزيولوژي, سال‌ها بود که در مغز زن, زير غُدّه هیپوفیژ غَدّه 
اي کوچك مشاهده مي‌کردند که در سر مردان نبود, 

و علت و هدف و کاربرد ان را نمي‌دانستند به تحقیق و بزرسي ادامه 
دادند. 

5 سال کاوش و مطالعه را ادامه دادند, 

سرانجام فهمیدند که تصادفي و خودبخود بجود نیامده است. ۱ 
بلکه در نظام سراسر عدل و نظم چيزي بیهوده و بي هدف بوجود نمي‌اید, 
پس از بژرسي هاي فراوان متوجه شدند که این غده اطاق فرمان زایمان 
ست: 

در کدام ساعت و دقیقه باید زایمان انجام گیرد؟ 

بدن زژزن باید چه حالات و انفعالات فيزيولوژيكکي داشته تا عمل بیرون ز 
دائي و زایمان تحقق پذیرد؟ 

رحم زن باید چه موارد لزجي را ترشح کند؟ 

که همه فعل و انفعالات يك زایمان طبيعي را این غُدّه بر عهده دارد. 

از این روپراي مردان ضرورني ندارد, پس با شگفتي باید گفت: 

و تبارك اللهْ آَحَسَنْ من الخالقین 

«چه بزرگ و مبارك است., خدائي که بهترین آفریننده است.» 

و و 

حمد تو را ان چنین نظام سرشتی(1) 

دبا 


(1) موَلف. 


۱ 9 ۳ ۹ ۳3۹ 


واقعیّت دیگر «فيزيولوژي عطسه» است, 
چه خرافات فراواني که نسبت به عطسه درست کردند؟ 
که هم اکنون نیز در جامعه وجود دارد, ۱ 
در صورتي که عطسه زدن نشانه سلامت تن ادمي است. 
يكي از یاران امام عسگري علیه السلام روز پس از تولد حضرت صاحب 
الژمان (عح) در حالي که آن جان جانان در گهواره بود, از آن حضرت 
پر سید . 
ما العطسن؟ 
«عطسه زدن چیست؟» 
حضرت پاسخ داد که: 
علامَة السّلامَة 
«نشانه سلامتي بدن است.» 
در کاوش هاي هوشمند طب به این نتیجه رسیدند که: 
عضب بيني: حافظ سلامت شش هاست, 
اگر جسمي بخواهد از راه سوراخ بيني: شش‌ها را تهدید کند, عصب بيني 
به مرکز اعصاب «هیپاتا لاموس» گزارش مي کند, 
و او به شش‌ها دستور مي‌دهد تا هواي موجود خود را با سرعت 75 
کیلومتر در ساعت, بیرون بریزد, 
که مانع ورود شي ء مزاحم بشود و این فعل و انفعالات را عطسه 
مي دویند. 
بف همین علت: کف شمه ون نشانه. سلامتن. و. عافل. درس اسست: 
رهبران معصوم ما علیهم السلام دستور دادند که پس از عطسه زدن 


بگودد 
لْحق را له زر الْعالمین 


هدفداري انسان 


بحث هدفداري انسان يکي از مباحث کليدي و تعیین کننده است که از 
محدوده طب خارج است. 

یا فراسوي طب است, 

اما در آغاز به عنوان ابزار کار مي‌توان يا باید از کاوش هاي طب و طبیب 
استفاده کرد, 

زیرا در علوم مختلف, بخصوص طب, ثابت مي‌شود که همه اعضاء آدمي 
تن قانونمند و هدفدار است. 

حکیمانه و منظم است. 

بیهوده و بي هدف خلق نشده است. 

اما در دین و مباحث نظري اخلاق, این گونه از مباحث علمي, بيولوژي, 
فيزيولوژي به ارزيابي و مقایسه گذاشته مي‌شود که: 

آیا مي‌شود همه اعضاء يك مجموعه با هدف و قانونمند باشند, اما خود آن 
«مجموعه» بي هدف باشد؟ 

آپا مي‌ شود اجزاء يك مرگب هدفدار و خود آن فر کی فد باتید؟ 

در اینجا تنها مذهب است که انسان را از پوچي مي‌رهاند, 

و خط بطلان بر انواع مکاتب پوچي , نهيليستني, و مي کشد. 

اعاز ۵ اشام اسان را رون مت کید 

و سیر حرکت تکاملي اسان را موی ۱ و يك زندگي جاویدان مشخص 
مي کند, 

الان درد عمومي اروپا و آمریکا و انسان هاي بي مذهب و مادي, درد پوچي 
و بي هدفي است, 

چون آیئده را تاريك هی‌نگرند: 

چون انسان و جهان را مادي و بي شعور و هدف, فرض مي‌کنند, 

دچار اضطراب و پوچي مي‌شوند, 

و از این رو خودكشي در غرب بیداد مي‌کند, 

چون انسان ارزشي ندارد, 

با اینکه در آنجا طب و درمان و بهداشت واقعاً در حد استاندارد رعایت 
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گرچه بدن سالم است, اما اگر عقل و فکر و جان و روح آدمي سالم نباشد 
با خودكشي پا انواع بزهکاري. فساد و اعتیاد. بدن سالم را هم نابود 
مي‌کنند, 

و براي همین زندگي را دانشمندان غربي اینگونه تعریف کرده اند که: 
زندگي «نابودي» و «خوردن دیگران» است. 


پس بخور تا بماني, 

بکتن تا نخان 

پس تنها طب و کاوش هاي طبیبان نمي‌تواند به انسان ازفان و هدف 
تقد لکد رم مار است ی تن سالم زمینه هاي رشد عقل و فکر را 
فراهم مي‌آورد که گفتند: 

عقل سالم در بدن سالم است. 

اما سلامت تن همه مسئله نیست. 

باید در هماهنگي طب و دین, سلامت جسم و جان را فراهم کرد. 

هم اکنون در اروپاي به اصطلاح متمدن و پاکیزه, با فراواني خودكشي, و 
وجود انواع جنازه‌ها در پارك‌ها و آتوبان‌ها و خیابان‌ها و کنار مغازه ها, 
شهرداري‌ها را و ی - 

و سپس اطلاعیه اي صادر کردند که: 

همشهریان عزیز ما هر روز جنازه هاي کر دا دی را در اماکن عمومي شهر 
ما در کنار شهرداري «سالن ود ی 7 درست کرده انم که داراي انوا 
وسائل خود کشي است. از طناب براي حلق آویز کردن, گرفته تا اسلحه 
گرم و قرص سیانور, لطفا جهت سلامت عمومي شهروندان, براي 
خودكشي به این سالن تشریف بیاورید. 

این اطلاعیه ممکن است در كشورهاي اسلامي مسخره باشد, اما در 
اروپاي جداي از دین و دین باوري. و ارزش هاي اخلاقي يك ضرورت 
اجتماعي است. 

زیرا امار مي‌دهند که اکثر مردم در غرب دچار بيماري رواني مي‌باشند, 

و 7۵9٩‏ مردم غرب به نوعي يك نوع بيماري رواني دارند, 

و يكي از اسم هاي عصر ما را «عصر بيماري رواني» نامیدند سر انجام 
انسان هاي دیر باور نیز باور کرده اند که: 

بدون مذهب و ارمان هاي الهي و ارزش هاي اخلاقي, نمي‌شود جامعه 
سالم و ایده ال داشت. 

و بدون سلامت روان و سلامت تن. كاري از پیش نخواهد برد. 

هم بدون طب و کاوش هاي طبیبان نمي‌ شود ز تاکن آزامت داشت, 

و هم بدون دین و سلامت روان, تلاش طبیبان بجائي نخواهد رسید. 


کاوش هاي علمي و رهنمودهاي ديني 


کفتيم. که فوخوع کل دين و طب هر کو «اسان» است‌حال باید.با دفت 
بررسي نمود که کاوش هاي طبي تا کجا؟ و چقدر توانسته است 
رهنمودهاي دین و راهنمائي هاي منابع ديني را کشف کند؟ 

واقعیت هاي احکام الهي را بشناسد و بشناساند؟ 

و فلسفه احکام را درك کند؟ 

رهنمودهاي ديني را نلسبت به کاوش هاي علمي مي‌توان به سه دسته 
تقسیم کرد مانند: 

رازهاي کشف شده 

رازهاي در حال کشف 

رازها و مباحث فراسوي طب 


رازهاي کشف شده 


کاوش هاي علمي و طبي توانسته است. راز حرمت بسياري از حرام الهي 


در اسلام و در دین شراب ممنوع است.؛ 
در کاوش هاي علمي و سمینارها و سمپوز یوم الکل, به این نتیجه رسیدند 


که الکل براي بدن ان انم ظروزی است. که پوورد ای کی هس یبور 
تمام غذاها مقداري الکل قرار داده است تا سوخت و ساز بدن را تاهنن 
کند, 

اما اگر الکل مستقیم وارد معده و خون شود, انسان را مست مي‌سازد و 
انواع جنایات در حالت مستي صورت مي‌گیرد و انواع ضررهاي طبّي را به 
اه 


چون هر روز دامنه علوم بشري گسترش مي‌پابد. 

و رازهاي تازه اي در نظام هستي کشف مي‌گردد. 

ترخی: از فلسقه احام. آلمی, روشن ده و فر حال کف و شتاسای 
است, 

هم اکنون با آزمايش هاي دقیق در خون افراد جاني و آدم کش به این 
نتیجه رسیدند که فرزند نامشروع از نظر روح و روان و حتي بافت هاي 
خوني با افراد حلال زاده متفاوت است. 

قرن‌ها قبل امام صادق علیه السلام فرمود: 

ولد الرّتا یهن الي الحرام , 

(فرزند زنا و نامشروع در معرض ناه و حرام قرار دارد.) 

يعني زمینه بزهكاري در او زیادتر از فرزندان طبيعي است, ۱ 

و ده‌ها حرام يا حلالي که هر روز با گسترش دامنه علم, پرده از اسرار انها 


بردا شته مي‌ شود. 


رازها و مباحث فراسوي طب 


دسته اي دیگر از احکام الهي فراسوي علم و فراسوي طب هستند, و فکر 
و دانش بشري نمي‌تواند به مرزهاي ژرف ان دسترسي پیدا کند, 
گرچه در روانشناسي امروز توانستند به برخي از جوانب به آن.زاه بیدا کنتد؛ 
در کاوش هاي طبّي مي‌گویند: , ۱ 
اگر غذا ضَدٌ عفوني شود و در حرارت لازم انگل‌ها و میکروب هاي آن نابود 
گردند قابل استفاده است اما در اسلام لقمه حرام, حرام است.؛ 
و اثر بد بر رو) و جان انسان مف فذاردر 
انسان را دگرگون مي‌سازد, مسخ مي‌کند. ِ 
در حالي که پرتقال يا دیگر غذاي دزدیده شده, ویروس و انگل ندارد, 
پول حرام که میکروب و وبروس ندارد, 
چگونه روح و جان را فاسد مي‌کند؟ 
اینکه لقمه حرام تا ریز بر چان و دل آدمي دارد را چگونه باید درك کرد, 
آزمایتشن نمود؟ 
اینکه خیال بد؛ آنديشه ف را ید انز دارده کاهی فررندان بت اسان را 
اینجا بحث ویروس و انگل و اسکاریس نیست که مي‌گویند: 
در کارخانه هاي مقدرن و مُجهّز, , گوشت سگ و خوك را ضذ عفوني مي‌کنيم 
و تمام انگل‌ها و ویروس هاي آن کشته مي‌شود, 
اما باز هم در اسلام حرام است چرا؟ 
اینجا, روانشناسي گوشت مطرح است؛ 
روانشناسي غذا مطرح است. 
بحث, بحثٍ انتقال صفات از راه گوشت به انسان است که فرمودند: 
گوشت یز کم بخورید زیرا صفت ترس را به شما منتقل مي‌کند. گوشت 
درندگان نخورید که روح در تدم تیه ها مق دهد 
این دسته از مباحث اسلامي فراسوي طب و علم است و نباید گفت, چون 
علت و فلسفه و اسرار آن را نمي‌شناسیم قبول نمي‌کنيم. 
زیرا فوق درك عقل است, و فراسوي علم قرار دارد. 
بنابراین اگر در جائي یا موردي بین نظریه اي از دانشمندان يا مراکز علمي 
با احکام الهي بظاهر تضادي يا اختلافي یافتیم نباید به علم اصالت داد, 
و دست از احکام الهي کشید. 
زیرا انسان‌ها انسان را نشناخته اند, 
و همه اسرار علوم را نگرفته اند 
و با آگاهي اندك بشري نمي‌توانند در برابر واقعیت هاي زرف هستي اظهار 


چون مي‌بينيم که هر روز تئوري‌ها عوض مي‌شود, 

و دیدگاه انسان در حال دگر گوني است. 

پس نباید تضاد علم و دین را باور کرد, 

باید تلاش نمود تا با هماهنگي طب و دین. جامعه اي متکامل داشت. 


فراسوي طب 


همه مي‌دانيم که: ۱ 
جهان هستي بر عدل و نظم و حساب و هدفداري روشني پدید امده و 
تداوم دارد. 

جهان سراسر نظم و عدل است. 

و چون انسان داراي عقل و شعور و قدرت شناخت مي‌باشد مي‌تواند 
واقعیت‌ها و بایدها و نباید هاي حاکم بر نظام هستي را شناسائي کند. 
عناصر موجود و کیفیت ارتباط آنها با یکدیگر را کشف کند. 

خاصیت هاي اشیاء و عناصر را بداند. 

اندازه‌ها و معیارها و ملاكهاي حاکم بر عناصر و اشیاء را بشناسد. 

زمان بندي و میزان تحولات و دگرگوني پدیده‌ها را بداند. 

پس هم واقعیت‌ها وجود دارند. 

و هم انسان قدرت شناخت دارد که بداند: ۱ 
سبزي‌ها و گیاهان گوناگون با خاصیّت هاي متفاوت, براي چه پدید آمده 
اند؟ 

و براي درمان کدام بيماري موْترند؟ 

خاك هاي گوناگون چه خاصیت‌ها و بازتاب هايي دارند و براي کدام بيماري 
پوستي و عوارض جلدي مفیدند؟ 

میوه جات گوناگون داراي چه فوايدي هستند و ارزش غذائي آن کدام 
است؟ ۱ 

و چگونه و براي چه باید آنها را مصرف کرد؟ 

و با انواع میوجات کدامین بيماري را مي‌توان درمان نمود؟ 

که هم اکنون بشریت عصرما از ره آورد قرن‌ها تجربه و رهنمود طبیبان و 
کاوش گران و پیامبران الهي و رهبران معصوم بهره مندند که چرخ زندگي 
و باور کرده اند که: 

آنچه بشر به آن نیازمند است در طبیعت خداوندي وجود دارد. 

و آنچه در آیتده به 1 محتاح است تیر آفریده شده و قابل کشف و 
شناسائي است. ۱ 

پس براي هر دردي داروئي, دوائي افریده شد. 

راه هاي کشف و شناخت داروها, درمان ها 

ما شده 

آفرینش تن آدمي و اخلاط چهارگانه 


تاثیر عوامل زیست محیط بر روان انسان (اکولوژي) 
تاثیر اب و خاك و هوا در نژاد ادمي 

تاثیر متقابل روح و جسم 

تاثیر سرما در تن ادمي 

رهنمودهاي فراسوي طب 

روانشناسي تغذبه 

روحیات و صفات گوشت ها 

احکام بازدارنده اسلام ‌ 

سیر چهل روزه غذا در تن ادمي 

درمان با امدادهاي غيبي 


راه هاي کشف و شناخت داروها, درمان ها 


دانشمندان و طبیبان با تجربه و مردم جهان, بر اساس دانش و پژوهش و 

تجربه و ازمایش, تا کنون توانسته آند. 

بسياري از گیاهان را شناسائي کرده و براي مداواي برخي از دردها 
بکارگیرند. 

بسياري از میوه جات را از نظر درماني تجربه کنند. 

بسياري از خكك‌ها را بشناسند و خاصیت آنها را از نظر کاربردي مورد 

کتاب‌ها بنویسند, ۲ 

و انواع گیاهان و شیوه هاي صحیح درمان ان را به مردم بشناسانند, 

و بسياري از بيماري‌ها را درمان کنند که راه هاي شناخت انان به شرح زیر 

قابل ارزيابي است. 

تجربه و آزمایش 

عقل وِ ارزيابي میزان تأثیر داروها 

پیش آمدهاي طبيعي 

فردي در مسافرتي با غذايي. با گياهي, با میوه, اي آشنا شد که راه درمان 

بيماري او قرار گرفت و سپس با رواج و نقل تأثیر آن گیاه, دیگران نیز آن 

را مورد استفاده قرار دادند و مورد تایید دانشمندان درمان گياهي قرار 

گرفت و رازي از رازهاي نهفته طبیعت کشف شد. 

خواب و امدادهاي الهي 

پیامبران الهي. و امامان معصوم علیهم السلام و انسانهاي عارف و کامل 

گاهي در خواب داروئي را به بندگان درمانده خدا معلافي کردند که بخوبي 

درمان شدند و دیگران نیز از همان دارو استفاده کرده و شفا یافتند که این 

حقیقت در تمام بلاد اسلامي, در تمام بار گاه امام زادگان شیعه رواج 

شایسته اي دارد, 

و شواهدي از آن در همین کتاب آورده شده است. 

که چشم درد يكي از مقمنان با خواب ب امام علي علیه السلام (که به او 

دستور دادند عثاب را بکوب و بر چشم خود بگذار) شفا گرفت. 

و هزاران نمونه دیگر که در تاریخ موجود است. 

وحي الهي 

در وحي الهي درمان بسياري از بیماریها شناسانده شده و پیامبران الهي از 

آن بهرمند شدند و اصحاب مات هاي خود را درمان مي‌کردند, 

در وحي الهي و در قران کریم. هم راه هاي صحیح بهداشت امده است و 

هم به روش هاي صحیح درمان دردها, اشاره شده است. 


و _ ِ ره 21 
واعلفوا أهُ لسن عَلي أحد فد الفرآن من قاقت, ولا لأحدٍ قبلٌ الفْرَآن من 
3 ت ۰ 9 و 1 ] لا 21 
عبي: فاستشفوة من ادوَایْکم. واستَعینوا به علي لاوایْکم, فان یه شفاء من 
ات الداء: وقو لكْر واقاق والْعَیْ والسّلال, قاشالوا آلله یم وَتوتُوا 
0 ت ۳ |[ ۳ تَ ام 
الیه بخبه, ولا تسالوا به حَلقة, انة ما تَوَجّه العبلدٌ الي الله تعالي بمنله. 
۵۰و | لاو ری وج ای خو مگ هب لاف لاه سج دج اه فقو اد شرا 
وَاعلمَوا انة شا مضعع, وال مضدق, وَانةُ من شفع له افو یوم 
ّ و با ]2 و 1 ام ماش لایس -1 [لل 5 
القیامة شفع فیه, وَمَن محل به القَرَان بوم القیامة ضدق علیه. قانَة بتادي 
ماد یوم القیامّة 
۲ کل نا ۱ رد1 ح 0 « ۶ مر نز مت یم که ود ره [ر. 
1 اك ۳ رب 3 7 في خریم و ۳ عیر کرو لعزان» ِ 


«آگاه باشید! همانا این قرآن پند دهنده اي ات که ی فریرد ورد ]رت 
کننده اي است که گمراه نمي‌سازد. و سخنگويي که هرگز دروغ نمي‌گوید, 
كکسي با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست., افزودن 
در هدایت و کاهش از کور دلي و گمراهي. 

آگاه باشید كسي با داشتن قرآن, نيازي ندارد, و بدون قرآن بي نیاز نخواهد 
بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید, و در سختي‌ها از قرآن ياري 
بطلبید, که 9 قرآن درمان بزرگ ترین بیماریها يعني کفر و نفاق و 
سركشي و گمراهي است. پس به وسپله قرآن خواسته هاي خود را از خدا 
بخواهید, و با دوستي قرآن بخدا روي آورید. و به وسیله قرآن از خلق خدا 
ی ماه ریا مسا هایس ان دار از ترآن فحمه 
ندارد. 

آگاه باشید, که شفاعت قرآن پذیرفته شده. و سخنش تصدیق مي‌گردد, آن 
کس که در قیامت؛ قرآن شفاعتش کند بخشوده مي‌شود, و آن کس که 
قرآن از او شکایت کند محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده اي بانگ 
مي‌زند که: 

«آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بذري است که کاشته و عملي است که 
انجام داده, جز اعمال منطبق با قران» 

پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید, از فران پيروي کنید, با 
قرآن خدا را بشناسید. و خویشتن را با قرآن اندرز دهید. و رأي و نظر خود 
را برابر قرآن مهم کنید, و خواسته هاي خود را با قرآن نادرست 
بشمارید.» (1). 


ِِ سس بسياري از موجودات خود را با هدایت غريزي درمان کرده و 
راه هاي شفا گرفتن را به آنان آموخته است. 
انسان و بسياري از توبات راه درمان خود را در انتخاب گیاهان خاص 


که حضرت ی علیه السلام سبت به هدایت غريزي و فطري در 
انسان 
با امش السَویٌ, والَمکساً المَرَعٌ. في ظلْمَاتِ الأرحام, وَمضاعقات 
الاستا 

ر. 


رت ین لاله من طبن»» بووصثت «في قرار عکس. ای قدر تقوم 
واجل مفسوم. تمُوژ في بَطن أمَكَ جیینا لا تجیر ذُعَاء, و تیه نداع ۰11 ٩۰‏ 
آطرخت من عقوت |لي دار لغ تشهذهاء وم تفرف سل عتافیقا. ‏ _ 
قمن هداك لاجترار الفدّاء من تَذّي ي ی وعََفَكَ عند الحَاجة مَوَاضع طلبك 
وَارادتك ؟! 

قلهات, ‏ من تَفجز عن صقاب دی ال ولأدواب قهو عَن صقات خالقه 
جر من م تتاوله بخدود المخلوقین بْعَذ! 

«اي انسان! اي آفریده راست قامت, اي پدیده نگاهداري شده در تاريکي 
هاي رحم هاي مادران, و قرار داده شده در پرده هاي تو در تو, آغاز 
آفرینش تو از گل و لاي بود, و سپس در جایگاه ازامی تهاده‌ دی تا زهاتی 
مشحض و. سر آمدی دنعیتن ‏ شنده و آنگاه که در شکم مادرت حرکت 
مي كردي, نه دعوتي را مي‌توانستي پاسخگويي, و نه صدايي را مي‌شنيدي. 
سپس از قرارگاهت بیرون کردند و به خانه اي اوردند که ان را ندیده بودي 
و راههاي سودش را نمي‌دانستي, پس چه كسي تو را در مکیدن شیر از 
پستان مادر هدایت کرد؟ 

و به هنگام نیاز ز جايگاههاي طلب کردن و خواستن را به تو شناساند؟ 

هرگز, آن کنن که در توضیک بدیده اي با شکل و اندازه و ابزار مشخص 
درمانده باشد, بدون تردید از وصف پرودگارش ناتوان تر, و از شناخت خدا 
با حَدٌ و مرز پدیده‌ها دورتر است.» (2). 

در تاریخ درمان ۵ نت یی ار کان یت تفن کرتی اند کر 

اسبي را مار گزید و صاحب اسب به «بیطار» مراجعه کرد, اما ۱ 
درمان نمي‌ شد تا آنکه حكيمي به صاحب اسب دستور داد تا اسب را رها 
کند؛ 

زیرا حیوان خود راه درمان خویش را به هدایت غريزي مي‌داند. 

نوشتند: 

وقتي اسب مار گزیده را رها کردند, اسب به سوي درختان و سبزه زارها 
دوید وادو کناز بوته فا غلف:خاضن: ایضعاد وسیای مار کزیده خودرا بة آن 


علف مي‌مالید که سرانجام درمان شد. 
هدایت غريزي يکي از راه هاي شگفت آور کشف داروهاست که خداوند 
بزرگ هستي بسياري از موجودات را با آن, از انواع بيماري‌ها نجات داده 


است. 
یلاب 


یه 170/۵ نم الاخه فم المرسن معلی که سرخ ان ا شاد 
1- ربیع الابرار 2 ص257 و 130وح3 ص‌316: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

2- اصول کافي ج 2 ص 443 ح1 وج 1 ص 39 1 : کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- کتاب محاسن ص6 ح18 ب[باب الثلاثه: برقي (متوفاي 280 ه) 

4 کتاب آمالي ص209 (مجلس 44) ح2: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- تفسیر عياشي ج 2 ص 262: عياشي (متوفاي 300 ه) 

6- تحف العقول ص 71 و 293: ابن شعبه حراني ۰ 0 ه). 

خطبه 11/163 نهح لبلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن 
1- حلية الاولیاء ح1 ص72 و73: ابونعیم اصفهاني (متوفاي ۵402) 

2 عیون الحکم والمواعءظ: واسطي (متوفاي ۵600) 

3- ربیع الابرار 1 ص327 وج2 ص244: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

4- بحارالانوار 74 ص306 ح11 ب14: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- کتاب توحید ص‌306/31 1 وص‌79 ح34: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0 


رهنمودهاي کشف شده 


راه هاي یادشده کشف و شناخت داروها و درمان‌ها هم چنان باز و نوراني 
وی ای ی وا ترا ات و 
رهبران معصوم علیهم السلام اشنا گردد مانند: 

آفرینش تن آدمي و اخلاط چهارگانه 

تاثیر عوامل زیست محیط بر روان انسان (اکو لوژي) 

تاثیر اب و خاك و هوا در نژاد ادمي 

تاثیر متقابل روح و جسم 

تاثیر سرما در تن ادمي 


آفرینش تن آدمي و اخلاط چهارگانه 


حضرت امیر المومنین علیه السلام در خطبه اول تهج البلاغه به کیفیت 
آفزیتش تن آذخی: و اخلاط چهار گانه پرداخت که پس از سال هاي طولاني, 
دانشمندانٍ علوم به آن دسیت رسي پیدا کردند که فرمود: 


نم جَمَع تة من حَرّنِ الارْض وسَهلهاء وعَذیها وسبخها, نز رية سَتَها بالماء 
نی خلت وَلاطعَا بالبلة حلّي لزتث, فجبِل مها صوتر ۰ آخْتاء ووضول. 
واعضاء و فصول, ادها خی اس شک وأَضْلَدها حي صلّصلت, لوَفَتِ 
معد د‌ و ده وچ معْلوم؛ نم تم رفح نع فیها من زوجه قمتله اتسان ۳ َدْقَان ُجیمّا, 
وک یتصرّف بها. ۲ ۲ ۲ : 
وجوارع ب؟ یحتَدمها, وا بقلهاٍ وَمعرقة یِفرق بها بین_الحق والباطل, 


والادواق والْمشَامٌ الوا والأْْتاس, مَعْجونا پبطيتة الالوان, المحِتَلقة, 
والاشبای المَوْتلْمَة, ال صداد المتعادبة, و الاخلاط ار من الحر والبرّد, 
الب و الَجْمود. 
« سپس خداوند ژر ک: خاکي از قسمت هاي گوناگون زمین» , از قسمت 
هاي سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلي خالص 
و آماده شد, و با آفزودن رطوبت, چسبناك گردید, که از آن, اندامي 
شایسته, و عضو هايي جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. 
آن را خش‌ا نج تا ,محکم نید خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا 
زماني معین, و سرانجامي مشخص, اندام انسان کامل گردید, آنگاه از 
رفعی کة آفرند. در آن دمید با نف ضورت اتشانی, ز تدم رآهنده داراي نيروي 
انديشه, که وي را ؛ به تلاش اندازد, و داراي افکاري که در دیکر موجودات؛ 
تصرف نماید. 

به انسان اعضاء و جوار حي بخشید, که در خدمت او باشند, و ابزاري عطا 
و ههد کف انها را در زتدنی سبحار. کیرد قدرت تشخیص: هه آو. داد تا حق و 
باطل را بشناسد. و حواس چشايي, و بويايي. و وسیله تشخیص رنگها, و 
آجناس مختلف در اختیار او قرار داد. 
انسان را مخلوطي از رنگهاي گوناگون, و چيزهاي همانند و سازگار؛ و 
نيروهاي متضاد, و مزاج هاي گوناگون, گرمي, سردي, تري, و خشكي, ۳ 
اد.» (1). 
هس 
(1)خطیه 24 ۱ تیه البلاعم معجم المففزنن مخاف: که‌برشی از استاد ان 
1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 
2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي ۵1110) 


هر ای هن 07 ی 2 اف 9 موق مر لین 
(متوفای 538 ه) 

4-منهاح البراعه 1 ض ۰22 قطب رافتدق (متوفای در گاه) 

کشتحف العفول ض 67: انن,تشعیه عرانی (مته‌فای 380 ۵]. 


تاثیر عوامل زیست محیط بر روان انسان (اکولوژي) 


امیرالمومنین علیه السلام در چهارده قرن گذشته به تأثیر پذيري روح و 

زوان‌تاسی از مسصوعه عوامل رخا نی شیر داد که آمر وروی وان 

(اکولوژي) ِِ شده و مراکز علمي خاصي به آن اختصاص یافت. 

او ول 1 خطاب به مردم بصره فرمو ۷ 

از رضْكُمْ ریب من الا هيده من السْمَاء. حفری 1 عصو کف و سفه؟ شع او شیر 
تم عَرض لتابل, وک لاکل, وقرِيسَه لضایّل. 

سرزمین شما به ابر دی دار اشفان دود است: غفل سای شما نیت ده 

افکار شما ها است, یس شما نشانه اي براي تیرانداز, و لقمه اي 

براي خور نده, و صيدي براي صیاد مي‌باشید.» (1). 

کا عا کل کل 

(1) خطبه 14 نیج اللاته معخم المففرس اف که,برخی: از استاد آن. زد 

1- کتاب الجمل ص217 وص 407 ط جدید (قم): شیخ مفید (متوفاي 413 

(0 

2- کتاب الجمل: واقدي (متوفاي 207 ه) 

ار القاهال‌ض 1 نم نی (متوفاش 902 

ون الاصارج 1 رض 217 این قضیه رمقوهای 6270 

5- مروج الذهب ج 2 ص 368: مسعودي (متوفاي 346 ه). 


تافیز ات و خاك و هوا در نژاد آذشن 


پیرامون نژادهاي گوناگون آدمي, و تفاوت در رنگ ها, جسم ها, لاغري و 
تا ۱ 
امام علي علیه السلام در خطبه 234 به ريیشه هاي پیدايیش اختلافات 
نژادي, در 14 قرن قبل اشاره فرمود, 

نت 


د. 


۳ فرّق ینم 6 ای طینهم . وَذلِك هم کائوا فِلقة من 3 ۲ شآ و 
وحرّن ری وسَهّلهاء قَهْمْ علي حسب قرب رضم و وَعَلي قَذ 
اختلافها بتقاوئون. 


تام الرّوَاء تاقص الْعمل, وم الْقَامَة فصیژ الَهتّة, وَرَاکي, 
العتره وَقريبم القعر_ بعید د الِسَبر, ومَعْرّوف الط ریبَة منک الجَلِيبة, 
القلب تفر و و اللت: وطلیقت اللسَان حدید الجتان. 

عبت ِِ هاي میان مردم» کدنا جوز سرشت آنان است. زیرا| آدمیان 
در آغاز, تركيبي از خاك شور و شیرین, سخت و نرم, مي‌باشند, پس آنان 
به میزان نزديك بودن خاکشان با هم نزديك, و به اندازه دوري آن از هم 
دور و متفاوتند. 

يکي زيباروي و کم خرد, ديگري بلند قامت و کم همّت, يكي زشت روي و 
نیکوکار, ديگري کوتاه قامت و خوش فکر, يكي پاك سرشت و بداخلاق, 
ديگري خوش قلب و آشفته عقل, و آن دیگر سخنوري دل آگاه است.» (1). 
دب 

۱ خی 22 تیه ابا که عم آلفهرین حاقم که رخ از اساه ان 
1- ربیع الابرار ج 1 ص 110: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 408: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحارالانوار ج5 ص254 وج64 ص94: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4- اصول کافي 2 ص 6 ح1: کليني (متوفاي 0۳2۰3989 - 
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تاثیر متقابل روح و جسم 


يكي دیگر از رهنمودهاي وحي گونه امیرالممنین علیه السلام تأثیر متقابل 

روج و جسم است. 

يعني روح آدمي اصالت دارد. مستقل است. 

اما در جسم تنیز هی کدارد و جسم نیز در روج تانیر کدار است که فر مود 

ما أطْ مر آحَدٌ سَیْناً الا ظَهَرَ في قلتاتِ لسانه, وصقحَات وجهه. 
۳ را دز ول پنهان نکند جز آن که در لغزش هاي زبان, و رنگ 

رخسار, آشکار خواهد شد.» (1). 

کاعا عا< کل 

(1) کت 26 تمه اللاعه معجم: المیرمن سراف که ری از اتاان 
1- صد کلمه برگزیده ص‌ 6 جاحظ (متوفاي 255 0( 

2- دستور معالم الحکم ص 23: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 266: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- مناقب ص‌376: خوارزمي حنفي (متوفاي 68ده). 


امام علي علیه السلام در قرون گذشته: به این حقیقت اشاره فرمود که 
سرماي بهار (پایان سرما) با سرماي پائیز (اغاز سرما) تفاوت دارد., 

و روش برخورد با آن متفاوت است که این حقیقت نیز به وسیله 
دانشمندان تنجربي به به اثبات رسیده است که فرمود: 

توقوا اند فبٍ وله ولو في آخرو, قالّهْ یف في الأبدانِ فقله في 
الأشخار, ول بُحرق, واخِره تورق. 

«در آغاز سرما خود راز توا نید و در پایانش آن را در یابید, زیرا با بدن‌ها 
همان مي‌کند که با برگ درختان خواهد کرد, آغاز ش مي‌سوزآند, و پایانش 
مي‌روياند. »> (1). 

کاعا کر ک< کل 

کت 128 تمه النلاغه سعجم. المفیرس ول کهبرکی از انتاد ار 
1- نهاية الارب ج 1 ص 176: نويري شافعي (متوفاي 732 ه) 

2- روض الاخیار ص 890 محجمد بن قاسم 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 307: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4 غرر الحکم جح 3 ص 308: امدي (متوفاي 588 ). 


رهنمودهاي فراسوي طب 


برخي از دستورالعمل هاي پیامبران الهي, و امامان معصوم علیهم السلام و 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بخش رهنمودهاي «فراسوي طب» 
ارتباط دارد که دست. تجربه. طبییان. و آزمایش های مکزر دانشمندان 
نتوانسته است ان را کشف کند. 

والائي رهنمودهاي غيبي آن است که «فراسوي طب», و «فراسوي علم» 
است. 

بشر نمي‌تواند سر سري با انبیاء بردارد, 

و احکام خدا را با عقل خود محك بزند و اگر اسرار احکام الهي را ندانست 
بگوید؛ 5 

باور نمي‌کنم يا ان را نمي‌پذیرم. 

روانشناسي تغذیه 

روحیات و صفات گوشت ها 

احکام بازدارنده اسلام ٍ 

سیر چهل روزه غذا در تن ادمي 

درمان با امدادهاي غيبي 


در 14 قرن ده حضرت امیرالمومنین علیه السلام به روانشناسي تغذبه 
انشایه ه هر کون تس من اما نیسحت 
را به اثبات رسانده اند. 
در گذشته باور داشته اند که: 
غذا تنها به ما پروتئین و ویتامین مي‌دهد, 
اما امام ۷" علیه السلام فرمود: 
غذاها روج و روان و صفات دارند و روحیات 11 به روحیات ما سرایت 
مي 
بحث روانشناسي تغذیه «فراسوي طب» است. 
بحث روان غذاها که يك عدد پرتقال دزدیده شده لقمه حرام است. 
و لقمه حرام در روان انسان تاثیر نامطلوب دارد, 
و نطفه حرام پدید مي‌آید, 
و کودكي که با آن پدید آمده در زندگي فرداي خود دچار بزهكاري خواهد 
شد. 
اين حقیقت یا اسرار پیرامون آن در حال تحقیق و بررسي مي‌باشد. 
در گذشته مي 
پرتقال. پرتقال است. 

پر از ویتامین «ت>»> مي‌باشد, حلال و ۳ ندارد روا و ناروا نمي‌شناسد. 
ِ ویتامین هاي پرتقال دزدیده شده با پرتقال حلال متفاوت است؟ 
ی به انسان منتقل 


که امام علي علیه السلام فرمود: 

شیر و گوشت بْز به فرزندان خود کمتر بخورانید که ترسو مي‌شوند. 

شیر و گوشت خر نخورید که در عقل و هوش شما تأثیر مي‌گذارد. 

شیر و گوشت حیوانات درنده (مانند ببر و پلنگ و گرگ و کفتار) را نخورید 
که درنده خويي را به شما منتقل مي کند. 

طب مي‌تواند وتامین‌ها را میکروب‌ها و ویروس‌ها را شناسائي کرده و راه 
هاي درمان و مبارزه با آفت‌ها را نشان دهد. 

سلول‌ها و عصب‌ها و یاخته‌ها را شناسائي کند. 

اما روان و خاصیت غذاها و گوشت‌ها «فراسوي طب» است 

در بسياري از احکام الهي, چيزي حرام يا حلال است که فلسفه آن را علم 
نمي‌داند و با ابزار علمي نمي‌توان اسرار آن زا شتاخت: 

چون فوائد یا زیان ان در مرزهاي علم قرار ندارند. 


روحیّات و صفات گوشت ها 


گوشت خوك در اسلام حرام است. 

گوشت سگ و برخي دیگر از حیوانات درنده در اسلام حرام است. 

نجس و پلید است. 

اما در ساير ملل و اقوام این حرمت وجود ندارد که چونان گوشت گوسفند 
چرا حرام است؟ 

ب پیشرفت علم و روش هاي تجربي «پراگماتیسمي» در گوشت خوك و 
سگ, انگل هاي فراواني کشف کردند. 

که با آلوده کردن طبیعت, دیگر حیوانات و سپس انسان هم به وسیله خوك 
الوده مي‌شود. ۱ ۱ 

که خوك را در زنجیره آلودگي هاي به انگل ها؛ به حساب اوردند و گفتند؛ 
باور مي‌کنيم که احکام اسلامي منطبق با واقعیت هاست. 

و مردم را از خوردن گوشت خوك منع کردند. 

و سال‌ها بر اين باور بودند. 

۳ آنکه سیستم تولید غذاها دگرگون. شد, 

و صاحبان صنایع و تولید کننده با کنر کردن غذاها و قرار دادن آن در 
حرارت بالاتر از صد درجه, باور کردند که: 

انواع ویروس هاء انگل‌ها نابود مي‌شود, 

و دیگر خطري سلامت انسان‌ها را تهدید نمي کند. 

و باور کرده اند که دیگر گوشت خوك یا سگ خطر ساز نیست. 

اينکه داراي انگل نیست يا انگل‌ها در حرارت مناسب نابود مي‌شوند درست 
است. 

اما به روحیّات گوشت خوك و صفات رواني و خاصیّت هاي آن بي توجه 
مي‌باشند و نمي‌دانند که گوشت تنها پروتئین و ویتامین ندارد, بلکه صفات و 
روحیات آن نیز منتقل مي‌شود, 

که این مبحث مبحث «فراسوي طب» است. 

در روایات اسلامي فراوان آستوه است که گوشت خوك صفات رواني خوك 
(بي غيرتي و بي تفاوتي نسبت به جنس ماده) را ؛ به انسان منتقل مي کند, 
چه در حرارت صد درجه قرار بگیرد یا نه, 

در صنایع تولید غذا برود يا نرود, با روحیّات و صفات موجود در گوشت‌ها 
نمي‌شود کاري کرد. 

توا را و نا اس . 

گرچه در پیشرفت هاي علمي سرنخ هايي بدست آوردند و تا حدودي به 


مرزهاي دانش اسلامي نزديك شدند, اما هنوز در مباحت «فراسوي طب» 
ناتوانند و نتوانستند درست تصمیم بگیرند, 
در تجربیات لابراتوار ي, کرم 9 قرمز را در طول,. شنتن, ماه آموزنشن دادند 
تا با روشن شدن چراغ قرمز, بسوي آن حرکت کنند. 
پس از انجام این تمرین, کرم هاي اموزش دیده را کشتند و بدنشان را 
خشك کرده بصورت پودر و سپس سرّم در اورده در بدن کرم هاي آموزش 
ندیده تزریق کردند. 
و دوران جذب غذا در بدن را نیز رعایت کرده. پس از چهل روز. کرم هاي 
آموزش ندنده:را در برابز جراغ فرمز فرار دادند با تشکفتي مشاهده کردند 
که این کرم‌ها نیز بسوي چراغ قرمز حرکت مي‌کنند, و تا حدودي راز انتقال 
صفات و روحیات را کشف کردند که: 
غذاها دو چیز به انسان‌ها منتقل مي کنند: 
الف - ویتامین ها 
ایا هم چنان 9 ی اند. 
در گذشته و هم اکنون با تجربیات مداوم, این حقیقت را کشف کرده بودند 
اما اینگونه از کشفیات از نظر تجربي و افت شناسي مطرح بود که براي 
سلامت تن زیان اور است. ‏ 

که مي‌گویند راه هاي درمان آن را مي‌دانيم و داروهاي لازم را ساخته ایم. 

هم اکنون در بسياري از كشورهاي به اصطلاح پیشر فته به تعداد افراد 
۳ خود «سگ» دارند, 
با سگ مي‌خوابند, 
هم دیگر را مي‌بو سند, 
حمام مي‌کنند. 
در صورتي که (سگ) در احکام اسلام نجس (پلید) است. 
در خانه اي که سگ باشد. فرشته نازل نمي‌شود. 
اگر سگ يا خوك ظرفي را زبان زدند (ولوغ کردند) با دو پاك کننده (مُطهر) 
باید شسته شود؛ 
اوّل باید خاك مالي شود, 
و دوم با آب شستشو گردد. 
این احتیاط فزاینده. براي سلامت جامعه از انواع بيماري هاست. 
که امروز برخي از انها را کشف کردند. ۱ 
اما مباحث خاصیت هاي رواني. صفات و روحیات حیوانات. و انتقال ان را 
به انسان «فراسوي طب» است. 
هم اکنون زنان و مردان روستايي ايراني شیعه, که از رهنمودهاي 


اش عنم باتوی ری کی اس مار ره 
فرانسه که خود را متمدن مي‌دانند و تحصیلات دانشگاهي دارند پاك تر, 


تمیزتر و بهداشتي ترند. , ۲ 
زیرا از سگ و خوك فاصله مي‌گیرند و ظرف هاي الوده را با دو پاك کننده 


احکام بازدارنده اسلام 


پيدي يکي دیگر از مباحث ارزشمند اسلام سبت به سلامت فرد و جامعه, 
«احکام بازدارنده اسلام» است که اگر جوامع انساني آن را رعایت کنند, از 
هرگونه بيماري و آفت در آمانند. ۱ 

پیامبر اسلام صلي الله علیه وله وسلم و امیرالمومنین علیه السلام 
فرمودند: 

هرگاه زنا و روابط نامشروع در مردم رواج گیرد, به بيماري هاي جدید و 
ناشناخته فلا حیرنتم و عغمرشان کوتاه مي‌ شود. 

و زنِ شوهردار را اگر آلوده شود, باید جم کرد. 

و مرد زن دار را اکر اآلوده شود باید جم کرد, 

و دو پسر اگر آلوده شوند, در هم جنس بازي, باید آن دو را پا در آ تشن 
۷ بلندي پرتاب کرد و یا گردنشان را زد. 

اروپائي‌ها و غريي‌ها که در آزادي هاي مرز ناشناس قرار داشتند, 

و هرگونه فحشا و فساد را قانوني جلوه دادند, 

و گفتند؛ 

از نظر دموكراسي و اومانیسم, و اصالت انتخاب. اشعالي ندارد. 

و به احکام بازدارنده اسلام اعتراض مي کردند, 

در صورني که احکام و حدود قصاص اسلام, احکام بازدارنده است که, 
جامعه دچار روابط نامشروع نشود, 

و غرائز در مرز حلال و ازدواج و ازدواج هاي مکژر یا عقد موقت (مْتعه) 
تعدیل شود 

تا ریشه فساد و فحشا خشکانده شود. 

هم اکنون شاهدیم که پاکترین خون و سالم ترین خون, خون يك انسان 
اما در کشورهاي غربي و شرقي که به هرگونه فحشا و فساد دامن زدند, 
بيماري خطرناكِ «ایدز» رواج یافته است که میلیون‌ها انسان را دارد از 
پاي در مي‌اورد و از هستي ساقط مي کند, 

که به تدریج ضعیف و ناتوان شده و بدنشان مقاومت را از دست داده و به 
مرگ تدريجي گرفتار آمدند, 

فص گرا آنان در کنگره هاي بین المللي اعلام داشتند که: 

بيماري «ایدز» از بمب اتمي براي انسان خطرناك تر است. 

زمین تا عغمق 20 متري نابود کند, 


و خودشان بارها اعلام کردند که: 

راه هاي رواج اين بيماري خطرناك " انا میا او وم 
هم جنس بازي و دیگر جوانب ب فساد جنسي است. 

اتادیکر کاریاز ها اه شت: 

نه آزمایش هاي مکزّر و نه داروهاي گوناگون, و نه همایش هاي بین المللي 
مي‌تواند اين بيماري را ريشه کن سازد که از اين جهنم خود ساخته, رهايي 
ندارند. ۳ 

هم اکنون جوان امريکايي 90 7۰ و انگليسي 4 7 و فرانسوي 75 9۵ 
الوده به انواع بيماري هاي مقاربتي و اگزماي پوستي هستند, 

در ضوروتی که جوایان هه آمیرا له میرب یه لماام ما یهت 
ختووات ان خصرت عم هی تور کهالن سامت هت مق تن 

این دسته از مباحث بازدارنده, «فراسوي طب» است. 

اینکه فرمودند: 

فرزند نامشروع از نظر روح و روان مضطرب است و همواره در پرتگاه 
سقوط قرار دارد و از نظر مباحث اجتماعي اسلام, نمي‌تواند رهبر جامعه 
باشد, 

نمي تواند نماز جماعت بخواند, 

و نمي‌تواند پست هاي کليدي را اشفغال کند. 

اسرار و حکمت هايي دارد که فراسوي طت است. 

کها تام اراته اندام سا امس را ها اس و رای ات 
حلال و نامشروع تفاوتي قائل نشدند, 

حدودي دریافتند : 

فرزند نامشروع از نظر روح و روان با دیگر فرزندان حلال زاده متفاوت 
ست . 

کرهقت تس قیه خطا مهو الا رو 

کمونیست‌ها از اين پس فرقي بین فرزندان مشروع و نامشروع قائل 
نیستند, و نباید تفاوتي وجود داشته باشد. 

و دیگر سیاستمدار غربي و ارويائي براي گرم نگه داشتن مجالس شهوت 
راني خود همان حرف لنین را تکرار کردند, 

اما در تداوم زد کون , و برخورد با انواع جنابات و بزهکاري, آنگاه که به بن 
بست رسیدند, دانستند که تفاوت هاي فراواني وجود دارد, 

و فرزندان نامشروع داراي روحياتي مضطرب و سرخورده مي‌باشند, و به 
تام ایا سا آنا منم هت 

ارتاوییت کم در 


محبت امام علي علیه السلام را فرزند حلال زاده مي‌پذیرد. 

حلال زاده دست به هر گونه قتل و خيانتي نمي‌زند. 

زیرا امام صادق علیه السلام فر مود: 

ولد الزتا یهن الي الحرّام 

«فرزند نامشروع در معرض حرام است.» 

امامان معصوم ما علیهم السلام به اين حقیقت نیز اشاره کردند که: 

فرزند نامشروع را مي‌شود تربیت کرد. و عامل تربیت, آنها را اصلاح خواهد 
کرذر,و-خوانان: دیکر افداد جامقه باید به خودتار قرو آمورش ۵ کاره تولید 
روي بیاورند و در قیامت هم چونان دیگر انسان هاء در برابر اعمال زشت و 
خوب خود محاکمه خواهند شد. 

ما خطر ريشه کن نمي‌شود, , 

گرایش روحي و رواني هم چنان در فرزند نامشروع, در ناخوداگاه جان او 
باقي است, 

و هر لحظه امکان دارد بر او غلبه کرده. دست به خیانت بیالاید. 

از اين رو نباید کارهاي کليدي کشور اسلامي را در دست گیرد. 

اين دسته از مباحث عمیق و دقیق «فراسوي طبٌّ» است که نباید با ابزار 

علمی وبا کشفیات علمی به ان نحرنست: 

کرخه کشفیات "ای تیر. ما را کمك خواهند کرد, 

که با روش هاي تجربي و آزمایش هاي مکژر در خون فرزندان حلال زاده و 
نامشروع به سر تخ هايي دست یافتند که اعلام کردند: 

این دو فرزند حتّي از نظر خوني هم با یکدیگر متفاوتند. 


سیر چهل روزه غذا در تن ادمي 


يکي دیگر از مباحث دقیق و عميقي که در زیت تغذیه در اسلام مطرح 
است. سیر 40 روزه عذا در جسم است.؛ که رسول خدا صلي الله علیه 
وآله, وسلم و امیرالمق‌منین علیه السلام رهنمود داده اند: 

اگر لقمه غذا حرام باشد, تا 40 روز نماز و روزه او باطل است. 

و امامان معصوم علیهم السلام به عدد 40 توجه داشته و دستوالعمل هاي 
مفيدي صادر کرده اند, 

و پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم پس از آنکه خواست صاحب 
فرزندي شود, 40 روز از خانه و همسرش دوري کرد و در غار حراء به 
عبادت و تفکر پرداخت. 

و پس از چهل روز با خوردن سیب بهشتي و غذاهاي پاکیزه به خانه رفت. تا 
آنکه خداوند حضرت زهرا علیها السلام را به او عطا فرمود. 

و غرفاي بزرگ و انسان هاي تکامل یافته ماء به عکدد 40 توجه ویژه اي 
دارند, و 40 روز به عبادت و تفکُر روي مي‌آورند و در این چهل روز با هر 
كکسي صحبت نمي‌کنند و از خانه خارج نمي‌شوند و به سیر انفسي 
تمام این واقعیت هاي مطرح شده که در سرنوشت انسان نقش تعیین 
کننده اي دارد, جزو مباحث «فراسوي طتٌ» است که دیدگاه هاي علمي. و 
روش هاي تحقیق با ابزار علمي, نمي‌تواند به ژرفاي ان راه يابد. 

گرچه دانشمندان علوم با تجربیات فراوان هم اکنون این حقیقت را باور 
دارند که مذّت سیر غذا در بدن انسان 40 روز است؛ 

و هر روز به مباحث دقیق تري نیز دست رسي پیدا خواهند کرد. 

اما پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم چهارده قرن قبل این واقعیت‌ها 
را براي بشریت توضیح دادند و همه را به رعایت آن فراخواندند. 


درمان با امدادهاي غيبي 


يکي دیگر از مباحث «فراسوي طبٌ». درمان شدن انسان‌ها با امدادهاي 
شخصي_ بیمار در خواب, امیرالمومنین علیه السلام را زیارت کرده با 
رهنمود آن حضرت درمان مي‌ شود, 

بيماري صعب العلاج او ن شفا شفا مي‌گیرد, 

چشم کور او بینا مي شود 

پاي فلج اه درهان چف رون 

در خرم ملكوتي حضرت علي بن موسي الزْضا علیهما السلام در يك شب 9 
نفر کور مادرزاد بینا مي‌ شوند؛ 

جشم. مخروح شدم رز منده جوانی ذرمان. من کردد. 0 ۳ 
بيماري صعب العلاجي که مراکز درماني كشورهاي بزرگ دنیا از درمان ان 
عاجز شدند را با عنايتي غيبي شفا مي د هند. 

بسياري از جهان گردان, در خاطرات خود نوشته اند که: 

در سفر عراق و نجف., قبل از شب هاي 9 و 20 و 21 رمضان ٍِِِ 
هزاران کور و گر و فلج و بیماران گوناگون را مشاهده مي‌کرديم که 
اطراف بارگاه حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام را و منتظر فرا 
رسیدن شب هاي احیاء مي‌باشند. 

که با شگفتي شاهد درمان آنها بودند, 

و هم اکنون در هزاران شهر و روستا, در کنار قبورٍ پاك امام زادگان, 
همواره این حفیقت به اثبات مي رسد ۳ 

امدادهاي غيبي, همواره دستگیر انسان است؛ 

و با دعا و اشاره امامان معصوم علیهم السلام و امام زادگان پاك, انواع 
بيماري‌ها درمان مي‌شود که این واقعیت‌ها نیز «فراسوي طتٍ» است. 

با توجه به این مبحث نوراني است که بسياري از شفا یافتگان امدادهاي 
غيبي را از نزديك مشاهده مي کنيم و در سیره امامان معصوم علیهم 
السلام و زندگاني با برکت حضرت امیرالممنین علیهم السلام نمونه هاي 
فراواني وجود دارد, 

که دست قطع شده قصابي راز حضرت امیرالممنین علیه السلام بر جاي 
خود نهاد و دعا کرد, چنان شفا گرفت که گویا با عمل پیوند, بهتر از گذشته 
شد. 

دستي بر سر و روي فرزندان کوچك عقمار یاسر کشید که بلافاصله بيماري 
ما که اعتقاد داریم؛ 


اطاخان ها ات وا رنه 

يعني مي‌توانند بر همه نظام هستي فرمان دهند, 

که شفاي دردهاء و درمان بيماري هاي صعب العلاح چيزي به حساب 
نمي‌اید. 

اما آیا دانشمندان علوم با ابزار علمي. و دیدگاه علمي. مي‌توانند این 
وت ها را کشت کنر ؟ ۱ 

و بگویند تا اسرار حکمي از احکام الهي را کشف نکنیم, آن را نمي‌پذيريم؟ 
پس باید در برابر واقعیت‌ها سَرٍ تعظیم فرود اوریم, 

باید همه رهنمودهاي رهبران معصوم علیهم السلام بخصوص رهنمودهاي 
بهداشتي و درمان را جدّي بگیریم و به آن دقیقا عمل کنیم. 

و با آگاهي و تعبد, احکام و رهنمودهاي رهبران معصوم علیهم السلام را 
گرامي داشته به. ان عمل کنیم که شعادت دنیا و.زشستکاري جاویدان ما در 


آن است. 


بهداشت و سلامت روان 


درد دل در چاه گفتن 


از نظر سلامت روان؛ و بهداشت رواني, و روانشناسي باليني, اگر درد دل 
ها, عقده ها,؛ مظلومیت ها در انسان انباشته گردد, 

و در جائي گفته نشود, 

۱ یاران رازداري نباشند که عقده ز دائي شود 

۱۳۱ از عقده‌ها صورت گیرد, 

که با درد دل کردن براي دوستان همراز, يا خانواده, تا حدودي اصل «عقده 
زدائي» تحقق مي‌یابد. 

وکرته اشهاع الالات ردانی, اصطظرابات رفحیبسکته‌های کی در اتظار 
انسان است. 

در ان روزگاران تنهائي. حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و دنیا دنیا 
محرومیّت ها, 

نادیده گرفتن حق. 

زور گوئي ها 

تهمت ها,؛ 

حسادت ها ۲ 

و کینه توزي هاي شرم اور 

چه مي‌توانست بکند؟ 

چه كکسي را داشت که راز دل بگشاید؟ درد دل کند؟ عقده ز دائي نماید و 
خود را سبك کند؟ 

از این رو در اوقات خاصضي به بیابان مي‌رفت: و در ظلمت شب سر 
درچاهي فرو برده, اسرار نهان رامي گفت, و در رازها را مي‌کشود و درد 
دل‌ها مي کرد. 

ی ند 

۱ , چهار رکعت تما که ددرم: 

امام را دیدم که سر به سجده گذاشت و صد بار العفو, العفو فرمود, 

تین یرون آمژه: در ی و ی 

در صحرا در نقطه اي حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطّي کشید و 
ور با شب 9 شد., 


مذتي گذشت و من بر جان ان حضرت با وجود ان همه دشمن ترسیدم و 
نتوانستم صبر کنم, 

اندکي بعد به جستجوي امام علي علیه السلام پرداختم. حضرت را دیدم 
سر در چاهي فرو برده و زمزمه اي دارد وقتي نزديك شدم فرمود: 
کيستي؟ 

گفتم: میثم هستم. 

فرمود: 

مگر تو را امر نکردم که جلوتر نيائي؟ 

گفتم: چرا؛ اما , بر جان شما و فراواني دشمن ترسیدم. 

حضرت فرمود: 

آیا از سخنان من در چاه چيزي شنيدي؟. 

۱ 

سپس این شعر را زیر لب زمزم.ه کرد: 

وفي الصَدُر لباناِ 

اذا ضاق لها ضَذّري 

تک الأرَضَ بالکف 

ابیت لها سرٍي 


قمَهْما تثبثك ۳ الارْضَ 

ال ات من باری 

(در سینه درد دل‌ها ونيازهائتي است که وقتي تنگی مي‌کند زمین را باکف 
دست مي‌شکافم و اسرارم را در آن مت کد ارم 

پس هرگاه رمین جيزي رویاند از آن بذري است که من کاشته ام 1(۰). 

کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار جح 4 ض‌‌ 199 


نقش پاكي و پاکيزگي لباس در سلامت روح 


مي دانیم که جسم در روح, و روح در جسم تأثیر مي‌گذارد. 
اندوه و غم امري رواني است., اما زخم معده و رده بجا فی کذارد. 
1 ورزش امري جسماني است. اما در روح و تمرکز فکر و تقویت روان آثر 
دار د. 
يکي دیگر از عوامل سلامت روح, پاكي و پاكيزگي لباس است., که روح را 
شاداب مي کند و اندوه را از او مي‌زداید. 
حضرت امیرالمومنین علیه بالسلام نسبت به این ۳997 فرمود: 
لیف من التیاب یذهتٍّ العَمّ و الحْرن 
(ياکي زگي در لباس, غم و اندوه را مي‌زداید.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) فروع كافي ج 6 ص 444, و وسائل الشیعه ج 5 ص 14. 


را ای ور ریت که بات 
توانگري مي‌گردد. 

اما آنها که موجب فقر و پريشاني مي‌شود: 

1- تار عنکبوت را در خانه گذاشتن 

2- در حمام بول کردن 

3- در حال جنابت چيزي خوردن 

4 با چوب کز خلال کردن 

5- ایستاده شانه کردن 

6- خاکروبه را در خانه گذاشتن 

7- قسَم دروغ خوردن 

8- زنا کردن 

9 اظهار حرص کردن 

0 1- خوابیدن در میان نماز مغرب و عشاء 

1- خوابیدن بعد از صبح و پیش از طلوع آفتاب 

12- 9 بسیار گفتن 

14 مردي را که در شب سئوال (در خواست) کند چيزي ندادن 
5- خرج را زیاده از اندازه کردن 

6- با خویشاوندان بدي کردن 

و امّا آنها که موجب توانگري و زيادتي مال مي‌شود: _ 
1- نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را با یکدیگر بجا اوردن 
2- بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر تعقیب خواندن 
3- با خویشان نيكي و احسان کردن 

4 داخل خانه را جاروب کردن 

5- مال خود را با برادران موّمن قسمت کردن 

6- بامداد به طلب روزي رفتن 

7- استغفار بسیار کردن 

8- خیانت در مال مردم آنکردن 

9 سخن حقّ و راست گفتن 

0- آنچه مودژن در اذان گوید از پي او گفتن 

11- در بیت الخلاء سخن نگفتن 

2- جرص در طلب دنیا نداشتن 


3- سپاسگذاري کردن از كسي که حقي (نعمتي) بر او داشته باشد. 
4- از قسم دروغ اجتناب کردن 

15- پیش از طعام دست شستن 

6- خوردن ریزه هاي غذا که در سفره مي‌ریزد.(1). 

دم 


(1) حلية المتئقین باب 14, فصل دهم. 


بهداشت و پاكيزگي 


پرهیز از آب خوردن در ظروف کت 


علي علیه السلام در آن روزگاري که هنوز میکروب وانواع ویروس هاي 
زیان آور کشف نشده بود, و آلودگي‌ها معمولاً از طریق غذا| و ظروف 
شکسته, ۱ يك دستور العمل بهداشتي دارد که: 

لژ تشربوا ,الماء من تلم الأناء, و لا من غذوته, قفا الشیّطان یَفَعَدٌ عَلي 
العروة واللْمَة ۱ 

(از جاي شكستگي ظروف؛ واز طرف دسته ظروف؛ اب نیاشامید, که 
شیطان در آنجاها مي‌نشیند.) 

در این رهنمود بهداشتي امام علي علیه السلام موجودات موذي را با نام 
شیطان زیان رساننده, مطرح فرمود 1(۰). 


اعا علا کل 


)1 ِ الشیعه ج 3 ص 310. 


تعریف از حمّام و پاكيزگي 


نسبت به حمام, امام علي علیه السلام فر مود: 
نعم ابیت الحمّام, یدکر التّات یذَهبٍ بالدَرنْ 

رخ خوب؛ خانة اف است نامر که. کزمای ان انسان. را .به یا جهنم 
مي‌اندازد, و آلودگي را از بدن پاك مي کند.)(1). 


ا علا علا علا مزر 


( شا الشیعه ج 1 مر زود 


پاکیزه نگهداشتن خانه 


حجنرت امیرالمومنین , علیه السلام نسبت به پاكيژگي خانه فرمود: 

توا پونیم من :حول العنکتوته قان کر کقفی الیت تووت امد 

(خانه را از تارهاي عنکبوت اه که رها کردن تارهاي عنکبوت در 
خانه, عامل فقر است.)(1). 


ملاعلا علا مزر 


شاخ مس ورد 


سفارش به پاكيزگي آب 


(خبر از میکروب اکسیژن خوار در اب) 

امروزه پس از کشف میکروب., و راه يابي انسان به دنياي نا ديدني و 
حساس میکروب ها, تك سلول ها, تازه دانستند که: 

«میکروب هاي هوا خوار» در آب وجود دارند, 

و عامل سلامت اب مي‌باشند, 

و اسید و مواد. اسيدي: کشنده آنهاست: 

اما در 14 قرن قبل, امام علي علیه السلام فرمود: 

[تبْول في المَاء لانْ للماء أهَل دوه 

(ذر آب ادزار نکنید, زیرا آب موجودات زندم اي دارد که تباید به آنها سیب 
رسانید.)(1). 


ا علا علا علا عل 


تال اتمه سا یط 


اقسام خوابیدن 


امام علي علیه السلام در مسجد جامع کوفه حضور داشتند که مردي از 
اهل شام سئوالاتي را مطرح کرد. 

و از آن جمله پرسید: 

امام علي علیه السلام پاسخ داد که: 

خواب بر چهار قسم است: 

اوّل - خوابیدن به روش پیامبران که بر پشت مي‌خوابند و منتظر وحي 
دوم - خوابیدن موّمن که رو به قبله و بر روي پهلوي راست مي‌خوابد. 
توا هام و ها کار که ار راما دای که تور بر 
پهلوي چپ مي‌خوابند. 

چهارم - خواب شیطان و دوستان شیطان, و هر دیوانه درد مندي که به 
روي مي‌خوابند و شکم خود را به زمین مي‌چسبانند.(1). 

ک کا عا کل کل 


(1) خصال شیخ صدوق ج 1 ص 263. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام سفارش مي‌کرد که آب نوشيدني را 
اما چون مردم جاهل بودند» مي‌گفتند: 

چه تانيرزم دارد؟. 

امام علي علیه السلام مي فر مود: 

مگر غذا را در ذیک تمی‌جوشانید؟ اب را هم بجوشانید. (1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به اعتدال در تغذیه سفارش مي‌فرمود و 
خود در حالت عاژي , در شبانه روز يك وعده غذاي کافي میل مي‌کرد. 

و به آب براي رفع گرسنگي سفارش مي‌فرمود, 

و نوشتند گاهي که در صفین تا چند روز غذاي كافي نرسیده بود, با نوشیدن 
ات گرمنتحي. | تحیل مه کردند. 

حمّام سازي نیز در عربستان معمول نبود. که امام علي علیه السلام اوّلین 
حمام را در مدینه ساخت و به دیگران یاد داد تا «بهداشت عمومي» را 
رعایت کنند.(2). 

مادم 

(1) خداوند علم و شمشیر ص 1007, رودلف ژانکز القانن: 

خداوند علم و شمشیر ص 107, رودلف ژایگر آلماتی: 


پرهیز از میکروب ها 


ابلیس (در لغت بر وزن افعیل) يعني مایوس از رحمت خدا؛ 

و شیطان. هر سرکش و عاري از خیر است که شژش ظاهر است و هر 
پلید از جِنْ و انس و جنبنده را گویند, 

و آنچه از آیات و احادیث استفاده مي شود ابلیس, «خاص» و شیطان 
«عامٌ» است. يعني هر شيطاني ابلیس نیست ولي هر ابليسي شیطان 
است. 

ابلیس همان شیطان اوْلیّه بود که گردن كشي کرد و بر حضرت آدم علیه 
السلام سجده نکرد که حضرت به آن اشاره کرد که گردن كشي بزرگترین 
دام و فریب ابلیس 0 است و در قرآن کریم سوره بقره آیه 34 


مي‌فرماید: ۳ ۳ 
و اد قلنا لِلمَلایکة اسَجٌ وا لادم قسجذوا الا ابلیس آبي و استکبر و کان من 
الکاهرین. 


(و ضکامی که: کفتیم فرشتکان را که بر آدم سجده کنیدر همه سجدم کردند 
مگر ابلیس که ابا و تکبّرٍ و گردن كشي نمود و از فرقه کافران شد.) 

اما درباره شیطان, در ایات و روایات به هر انسان و حیوان ازار دهنده, و 
چیز پلید شیطان گفته شده است: 

چنان که در سوره بفرم. اية 14 منافقین را شیطان نامیده است: 

اذا حَلَةا الي شُياطينهمٌ 

(و زماني که خلوت کنند با شیطان هاشان) 

در کتاب محاسن برقي از علي بن ابي طالب علیه السلام روایت شده که 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: , 

دستمال چرب را در خانه نگذارید (بماند و بشوئید) زیرا جایگاه شیطان 
(میکروب) است. 

در کتاب محاسن برقي امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 
از کنار دسته و محل شکسته ظرفها و کوزه‌ها اب ننوشید. زیرا محل 
اجتماع شیطان (میکروب) است. 

و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: 

ظرف هاتان را بدون پوشش نگذارید (در معرض گرد و غبار قرار ندهید) 
زیرا زماني که ظرف پوشش نداشت. شیطان (میکروب) انرا الوده مي‌کند 
و از انچه در آن (از چربي در کناره هاي ظرف) مانده, انچه بخواهد 
مي‌گیرد. 


(جایگاه خود قرار مي‌دهد.) 


راه هاي زا تفت بهداشت 


دفن کردن در خاك 
روش شانه کردن موها 
روغن بر بدن مالیدن 
روش استفاده از حمام 
روش درست خوابیدن 
روش استفاده از افتاب 
حجامت کردن 

احتیاط در مصرف دارو 


دفن کردن در خاك 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم ما را سفارش فرمود تا چهار چیز 
را در خاك پنهان کنیم: 

مو, ناخن, دندان, و خون.(1). , 

استفاده از خاك براي پاکسازي محیط زندگي يكي از شیوه هاي ارزشمندي 
است که هم اکنون مرزهاي دانش بشري به ان رسیده است. 

زیرا خاك از نظر فيزيكي و فعل و انفعالات شيميائي حالت؛ 
«فرمانتاسیون» دارد. 

يعني قانون «تبدیل» که هر چیز غیر خود را به خاك تبدیل مي‌کند, 

و مت ار یدای ۱ 


ا علا علا علا مزر 


روش شانه کردن موها 


يكي از راه هاي آلوده شدن, و سرایت بيماري ها, موي سر است. 
باید موي سر را هر هفته يك بار اصلاح کرد و موها را دفن نمود, تا محیط 
زندگي سالم باشد. ۱ 
از اين روء. شانه زدن موهاي سر نیز ادابي دارد. 
اگر هرجا و در هر شرايطي موها را شانه بزنيم. احتمال پراکنده شدن موها 
وجود دارد, که حضرت امیرالممنین علیه السلام فرمود: 

به هنگام شانه کردن موها بنشینید. اگر كکسي ایستاده و در حال حرکت 
نات گنه باعت تفر و پرشانی آن ره میور 1 


ا علا علا علا مزر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به عطریات و بوي خوش علاقه داشته و 
مي‌فرمود: 

کرامت را رد نمي‌کند مگر احمق. 

پرسیدند: کرامت چیست؟ 

پاسخ داد: ِ 
عطري که به انسان مي‌بخشند. و بالشي که براي تکیه دادن او مي‌اورند و 
امثال ان.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) حلية المثّقین باب ششم, باب هشتم فصل سوّم ص 118. 


روغن بر بدن مالیدن 


در نظافت و شستشوي بدن در گذشته, بدن را پس از تمیز کردن روغن 
مالي مي‌کردند, تا فر به شود. 

1 

روغن مالیدن, پوست را نرم و عقل را زیاد مي‌کند, 

و مجاري اب و عرق را باز مي‌کند, 

و خشونت پوست را برطرف مي‌سازد و چهره را شاداب مي‌سازد, و باعث 
فزوني روزي مي‌شود.(1). 

و در رهنمود ديگري فرمود: 

مردها هر ماه یکبار بدن را روغن مالي کنند و زنان هرچه بیشتر, بهتر 
است. 

و در روایت ديگري فرمود: ۱ 
روغن زیتون بخورید و بر بدن بمالید که رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

این عمل باعث مي‌شود تا شیطان چهل روز از شما دوري کند.(2). 

کا اعد ع< کل 

(1) حلية المتّقین باب ششم, فصل هفتم و نهم ص 118. 

حلية المثقین باب ششم. فصل هفتم و هشتم ص 118. 


روش استفاده از حمام 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ٍ 

1- نیکو خانه اي ارت حمام, جهثم را به یاد مي‌اورد. و چرك را از بدن 
و آنگاه رهنمود داد که: 

2- در حمّام بر پشت نخوابید که پیه کلیّه‌ها را آب مي‌کند, 

و در حشّام آجر و سفال بر پاهاي خود نسائید که باعث پدید آمدن بيماري 
«خوره» است. 

3- و فرمود: 

4- و فرمود: 

سر را بشوئید که چرك را مي‌برد و بيماري چشم را مي‌زداید, 

شستن جامه اندوه را مي‌برد و پاكيزگي در نماز را تضمین مي کند. 

5- و فرمود: 

با اب خود را ضمرئب, نتشوید و بدن را باکیزه نکهدارید.. که بوق بدی در بدن 
شما نباشد, 

زیرا خدا دشمن مي‌دارد انسان کثیف را که بوي زشت بدن او مردم را 
ناراحت کند. 

60- و فرمود: 

آب را بوي خوش خود گردانید.(1). 

بقتن: هر بب‌نیدن زا ششخشه فیدر و در آب هاي جاري فراوان شنا کنید. 
مادم 


(1) حلية المثقین باب هفتم, فصل چهارم ص 125 


روش درست خوابیدن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تاه پاشیه با رمحا مایم واه کرفت, 

2- و فرمود:. ‏ ۲ 

قبل از خواب ب حتما به توالت رفته و خود را سبك کنید و بعد از ان بخوابید. 
ژیرا حاهت قنانه پر است و شخص در خواب بوده و در زمان مناسب تخلیه 
تسس ‌کند کم دار درد کلیه سس کلنه مین کردد, 

3- و فرمود: 

روش هاي خوابیدن چهار قسم است: ۱ 
1- خوابیدن پیامبران, که بر پشت مي‌خوابیدند و منتظر وحي پروردگار 
بودند. 

2- خوابیدن مومن: 

که بر دست راست و رو به قبله مي‌خوابد. 

3- خوابیدن پادشاهان و فرزندانشان: 

که بر دست چپ مي‌خوابند تا از غذاهائي که مي‌خورند لذّت ببرند. 

4 - خوابیدن شیطان و پیروان او: 

که بر رو مي‌خوابند. 

و فرمود: 


هرگز بر رو نخوابید و اگر كکسي را دیدید که بر رو خوابیده است او را بیدار 
کنید.(1). 


ملاعلا علا عل 


(1) حلية المثقین باب هشتم. فصل چهارم. 


استفاده از نور آفتاب تأثیر فراواني در سلامت انسان دارد. امّا باید روش 
صحیح بهره وري از نور افتاب را دانست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

براي استفاده از توز افتاتب: در نشستن پشت به آفتاب قزار. کیزید: اما اک 
رو بة افتات بنشینید پا کار کنید دردهاي پنهاني بدن را ظاهر مي‌کند.(1). 
امروزه نیز برخي از بيماري ها, به خصوص بيماري هاي پوستي را به 
«افتاب زدگي» ارتباط مي‌دهند. پس هم باید از نور افتاب استفاده کرد و 
هم باید احتياطهاي لازم را از یاد نبرد. 


کا علا علا علا ملد 


(1) حلية المتثقین باب هشتم. فصل یازدهم. 


حجامت کردن 


عمل حجامت کردن در روزگاران گذشته براي و ریختن خون هاي 
کثیف و رویش دوباره خون در بدن. صورت مي‌گرفت که 

منافع فراواني داشت. 

و درمان بسياري از دردها بود, 

که امروزه با اعطاء خون. همان هدف بهداشتي. ان قی کر ذو: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

حجامت کنید که ارت کردن بدن را سالم و عقل را محکم مي‌گرداند. 
(1). 


ا علا علا علا مزر 


احتیاط در مصرف دارو 


امروزه که انواع داروها ارزان و سریع در اختیار مردم قرار دارد, قدرت 
تحمّل انسان‌ها کم شده و فورا در اوّلین لحظه بيماري, به دارو و درمان 
پناه مي‌برند. _ ۳ 

و برخي, منزل آنان, يا کیف آنان, يك «داروخانه سیار» است. 

در حالي که نظریه درست اطباء حاذق این است که: 

درد را مقداري تحقل کنید تا بدن خود بر بيماري غلبه کند و سرانجام به 
درمان و دارو روي بياورید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به این حقیقت درماني اشاره فرمود: 

تا وقتي که درد يا بيماري بر بدن غلبه نکرد, خود را مداوا نکرده و از دارو 
استفاده نکنید. (1). 


ملاعلا علا مزر 


آناو بهداشتي ختنه کردن فرزندان 


يکي از آداب ارزشمند بهداشتي, سنئت «ختنه کردن» است., که انسان را 
از بيماري هاي گوناگون واگیردار, حفظ مي‌کند. 
احْتَتتو أ آولادکَم یوم السّایع لاتتعکم خر و لابق قَاتَهَ طَهّر للجَسَد 
0 خود را هفت روز پس از تولد ختنه کنید و سرما و گرما شما را از 
این عصل با تدا ره 
زیرا ختنه کردن, عامل پاكيزگي بدن است.)(1). ۱ 
در رهنمود حضرت چند اصل بهداشتي وجود دارد که باید به ان توجّه شود: 
1- شتاب در ختنه کردن کودك (از روز هفتم تولد) 
2- بي توجهي نسبت به سرما و گرما در ختنه کردن 
کودك 
3- پاكيزگي بدن 
هم باید کودك را ختنه کرد و هم باید عجله نمود و در روز هفتم این سئت را 
انجام داد. 

هم اکنون آنان که ختنه نمي‌کنند و یا اين « سئّت را به تأخیر مي‌اندازند تحار 


اد ادا 


)01 ۳ او هو 1 


آدات غذا خوردن و آب نوشیدن 


آذافب غذا خوردن 
بهداشت فردي 


آدات غذا خوردن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم خود نکات بهداشتي غذا خوردن را 
رعایت مي‌فرمود و هم به فرزندان خود ميآموخت که چگونه زندگي کنند, 
و چگونه با روش هاي بهداشتي از انواع بیماریها مصون بمانند. 

روزي به فرزند خود, امام حسن مجتبي علیه السلام فرمود: 

اک پ بها عن الطب؟ 

قال: بلي _ 

قال: لا بلس علي الطعام الا و آنت تشتهیه 

و جَو المع 

و اذا یقت قاغرض تَفْسك عَلي الخلاء .. ۰ (1). 

(فرزندم] ایا به تو خهار خیز باد تدهم که با عمل بهة آنها از دارو و درمان بن 
نیاز شوي؟ 

ابا ین اس تم اس انا 

علي علیه السلام فرمود: 

هیچگاه بر سر سفره غذا منشین مگر آنکه گرسنه باشي. 

و از سر سفره غذا بلند مشو, مگر آنکه هنوز به غذا میل داشته باشي, 

و غذا زا خوب بجو و هر گاه خواستي بخوابی بینتن از آن به دستشه‌تي. بزو: 
کا عا عا ملد کل 


حضرت امام رضا علیه السلام از پدر و اجدادش چنین روایت مي‌فرماید: 

ان الحسین بن عَلي علیه السلام قال: 

کات ار علیه السلام تا مرن اداتحلْلا آن لا تشرتبِ الما حلّي 
تتمصمض تلائا. ۳ 

(امام حسین علیه السلام فرمود: 

پدرم امیرمومنان به ما دستور مي‌داد که: 

هرگام مسواك کردیم آب ننو شیم ٍ 

مر آنکة اوّل سه بار مضمضه کنیم. «اب را در دهان بچرخانیم و دور 
بریزیم.»)(1). ۱ 
زیرا ابتداء باید دهان و دندان پاك گردند و سپس از دهان و دندان پاك آب 
لادم 


(1) مکارم الاخلاق ص 3 1. 


بهداشت فردي 


1- امام علي علیه السلام ایستاده آب مي‌نوشید. 

2 و با آب پاك و پاکیزه وضوء مي‌گرفت: بگونه اي که باقیمانده 1 وضوء 
را مي‌نوشید. ِ ۳ 

روزي در مقابل فرزندش وضوء گرفت و باقیمانده اب وضوء را سر کشید 
و فرمود: 

اي ریت دك رَشول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم ‏ صَتع کذا!! 

(فرزندم! من جدذ شما رسول خدا صلي الله علیه و 7 را دیدم که 


کا >لا علا لا ملد 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 349. 


استفاده از تخصّص طبیبان 


در فرهنگ اجتماعي انسان هاي معاصر با تقویت روح ناسيوناليستي, و 
رواج گرایش هاي حزبي, گروهي, سازماني. هر فردي سعي دارد ۳ 
نيازهاي خود را در جمع گروه و حزب و هم کیش خود مطرح سازد, 

و از تخضٌص هاي متخضصٌصین هم عقیده خود بهره مند گردد, ٍ 

ِ با انواع تعضّبات قومي و نژادي و گرایش هاي سازماني در هم آمیخته 
در صورتي که در دیدگاه حضرت امیرالموّمنین علیه السلام علم و تخضص 
هر کیتی هه ارات کف با اند ای امه رنه شید 


سر ۱ 

وقال علیه السلام: خذ الْحکُمَة آتّي کاتث, ان الکُمَة تکون في ضَذر 
لشتافی فتلقلغ هي صدره علي تخزح ع قتسکن الي صواجیها في صذر 
الخومن 


| بر او فرمود: حکمت را هر کجا که باشد, فراگیر, گاهي حکمت 
4 است و بي تابي کند تا بیرون امده و با همدمانش در سینه 
موّمن آرام گیرد.)(1). 

از اين رو رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله به اطیّاء بهودي, 
مسيحي, و دیگر اقوام و آدنان اجازه مي‌داد که در کشور اسلامي و شهر 
مدینه , مطب داشته باشند, و مردم را «ویزیت » کنند. 

و در حکومت امام علي علیه السلام نیز طبیب يهودي حق داشتن مطب و 
انس او وا ۱ 

در صورتي که در دیگر حکومت‌ها و حاکمیّت‌ها از اینگونه آزادي خبري نبود 
و نیست. 

الا << کل 


(1)کمت 79 تقع البلاغه معجم المقهرتن مه لف. 


اجازه ویزیت کردن طبیب بهودي 


پس از ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام پيشنهاد دادند که 
طبیب بیاورند. ۱ 

در میان اطباء معروف ان روز «آثیربن عمرو هاني سلوني». از همه 
مشهورتر و صاحب كرسي, و مذهب او یهودیت بود. 

او را اوردند, و امام هم مخالفت نکرد. 

يعني از علم و تخضٌص باید استفاده کرد, هر جا و توسط هر كسي که 
باشد. 

(انگوته که رسول خدا صلی الله غلیه واله وسلم به طبیب بهودی در مدیته 
اجازه باز کردن مطب داد.) 


گوسفند ماده بیاورید. 

آوردند, و به دستور طبیب آن گوسفند را ذبح کردند. 

طبیب شش گوسفند را گرفت. و گرم بر روي زخم گذاشت و با فشار در 
آن دمید تا آنکه شش در زخم سر امام علي علیه السلام فرو رفت, 

کمي صبر کرد و آن را بیرون آورد, دید که زهر به مغز سر رسید, گ: 


کا ر از تدبیر ما بیرون است 1(۰). 
کاعاعاعا ملد 


(1) ناسخ التواریخ ج 4 ص 286. 


روش درمان 


ساختن با بيماري 


ترخي از سماری‌ها را مد با ششتتم دفاعن متطمی که دارد شتاسای 
مي کند؛ 
و به تدریج آن را ريشه کن مي‌سازد. 
يعني سیستم دفاعي بدن, خود يکي از روش هاي درمان است که باید به 
بدن فرصت دفاع و بازسازي داد, و ور[ به انواع داروها روي نیاورد, 
مانند برخي از انواع سرماخوردگي 
از این رو افرادي که در روستاها و در باغ ها, با طبیعت سر و کار دارند, 
و بدنشان انواع میکروب‌ها را دیده و مي‌شناسد. قدرت دفاعي بيشتري از 
دیگران دا امام علي علیه السلام فرمود: 
(با با خود قدا را کر تا مادامي که با تو راه ی آیذ 1(۰). 
مداد 
(1)خکست. 27 نهخ النلاعه: مفخم المفهزنین: مواف؛ که برکی. از انساد آن 
1- غرر الحکم ص 62 /ج 2 ص 185: آمدي (متوفاي 588 ه) 
2- منهاج البراعة ج 3 ص 266: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
3- بحارالانوار 59 ص68 وج78 ص204: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


روش درمان تب 


حرارت تب را با خوردن دم کرده بنفشه در زمستان, و اب سرد در تابستان 
پائین بیاورید, يعني بر بدن مریض که تب دارد اب سرد بریزید. 


و فرمود: 
یاد ما اهل بیت علیهم السلام شفاء هر دردي است حتّي وسوسه هاي 
۱۳ 
و فرمود: 


ای از انلس کر 


درمان چشم درد 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به سلمان و اباذر فرمود: ۲ 
تا چشم درد دارید, بر پهلوي چپ نخوابید. و خرما نخورید و با اعتقاد, اية 
الكکرسي بخوانید. 


بيماري هاي پوستي 


خر اس لسن مه الام رون ۱ 
حضرت عيسي علیه السلام بر روستائي عبور کرد, دید که مردم آنجا رنگ 
هاي صورتشان زرد و چشم هایشان کبود است, 

تا او را دیدند از بيماري خود به ان حضرت شکایت کردند. 

ان حضرت براي درمان انها فرمود: , ۲ 
شما گوشت را تشُسته در ظرف مي‌گذارید و مي‌پزید, از اين پس گوشت 
را با آب بشوئید و بپزید و بخورید که از اینگونه بيماري‌ها نجات مي‌بابيد. 


درد بواسیر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

براي درمان درد تآننسر. او دعانافع است: (1). 

یا جوا یا ماجدٌ یا رَحیمٌ يا قریبٍ يا مُجیبْ يا بارِکٌ یا راجمْ صَل عَلي مُحَتّدٍ و 
آله و زره غلی عم و انفنی اد.وصعین 

(اي خداي بخشنده, يابنده, اي رحم کننده, اي نزديك, اي پاسخ دهنده, اي 
آفریننده, اي رحمت آورنده, 

بر محمّد و خاندانش درود بفرست. و نعمت خود را به من بازگردان و مرا 
از این دردي که دارم شفا ده.) 

دادما 


درمان گياهي 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام معمولاً دردهاي خود را با گياهي بنام «پو 
دینه کوهي» درمان مي‌فرمود. 

و درباره پو دینه کوهي مي‌فرمود: 

معده را پاك مي کند. چونان قطیفه اي که بدن را خشك مي کند.(1). 
شگفتي شیوه هاي درماني امام علي علیه السلام در است که هم به 
تأثیر فيزيكي داروها توجه داشت, 

و هم به تن رواني ایمان و دعا, اعتقاد داشت. 

براي درمان تب هم, گل بنفشه و عثاب را سفارش مي د هد و هم در کنار 
آن؛ یاد اهل بر بیت علیهم السلام ایةالکر تفن را مطرح مي‌فرماید. 


ملاعلا علا مزر 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 349. 


بهداشت غذا 


حضرت امیرالممنین ن علیه السلام نسبت به ارتباط غذا و تندرستي 
رهنمودهاي وحي گونه اي دارد که به برخي از آنها اشاره مي‌گردد. مانند: 
1- به خوردن گوشت ماهي مداومت نکنید, زیرا گوشت ماهي بدن را آت 
مي کند. 

2 خوردن گردو در گرماء حرارت زيادي در بدن تولید مي‌کند و بدن دمل 
مي‌زند» ولف. در زفستان از سرد شدن بدن جلو کیری کرده باعت حرمین 
کلیه‌ها مي‌شود. 

3- هرگاه انسان ضعیف شد, باید گوشت را با لَبّن (ماست يا دوغ) بخورد. 
ترا توا رون کل مه نید 

5- شام نخوردن باعث خرابي بدن است. 

6- خوراك هاي رنگارنگ شکم را بزرگ و ران‌ها را ضعیف مي‌کند. 

7- شیر گاو شفا است. 

8- هر که بامداد بیست و يك دانه مویز بخورد. بیمار نمي‌شود. 

9- سیب بخورید, چون سیب معده را دباغي مي‌کند. 

0- گلابي قلب ناتوان را نیرو مي‌بخشد و کار معده را مرئثب مي‌سازد. 
(1). 


کاعا عاع< کل 


زا ترا اطلاغتن مه قصل هفتم کناب مراجفه هرس ند: 


روانشناسي غذا 


از گذشته هاي دور تا کنون باور نمي‌کردند که غذا مساثئل رواني هم داشته 
باشد, 

فکر مي‌کردند غذا از نظر «ویتامین ها» و «پروتئین» مهم است؛ 

تا آنکه با گسترش مرزهاي دانش بشري, هم اکنون از نظر تجربي اثبات 
که ان ۱۳5 ی ۵ عتعن عي 395 

دوم - صفات رواني و روحیّات 

بنابر اين, گوشت و شیر حیوانات همانگونه که ویتامین‌ها را به انسان ِ. 
مي‌کنند, صفات و روحیات آنان نیز منتقل مي شود که امامان بزرگوار ما 
علیهم السلام فرمودند: 

گوشت و شیر الاغ نخورید. 

و خوردن گوشت درندگان حرام است. 

و رهنمود دادند که: 

9 

ما من لین رصع به السین أعطم که عَلّه من آتس یه 

(هیچ شيري براي تغذیه کودك از شیر مادرش با برکت و بهتر نیست.) 

و هشدار دادند که: 

لا تسیر ضعوا الحْمَفاء فان الب یَعْلِبٌ الطباع 

(کودکان شما از زنان احمق شیر نخور ند زیرا| شیر صفات و روحیات را 


ری من رصع أَولادکم قاتّ لول یشب له 


جوان مي‌ شود و رشد مي‌کند.) 
الا لا کل 


(1) فروع كافي ج6 ص 40 و 43 حدیث9 و 1. 


نقش غذاها و 
میوه ها 


مغز گردو 

خوردن بة 

رو ۳3 1 

مور 
روعني 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

اب و بدن را شست مي کند. 

ماهي تازه. فراوان خوردن. پیه چشم را مي‌گدازد.(1). 
ک کا عا کل کل 


(1) حلية المتئقین باب هفتم. 


سرکه 


سکن( رشتي است., که صفرا را فرو مي‌نشاند, و دل را زنده 


(1) حلية المتثقین باب هفتم. 


مغز گردو 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در خوردن مغز گردو, در تابستان باید احتیاط شود زیرا حرارت درون بدن 
را بر مي‌انگیز اند و دمّل‌ها را در بدن مي‌روياند. 

اما در هواي سرد زمستان, کلیه‌ها را گرم مي‌کند. و سرما را دفع مي‌نماید. 
(1). 


ا علا علا علا ملد 


(1) حلية المتثقین باب هفتم. 


خوردن بهة 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
خوردن به, دل ضعیف را قوي مي‌کند, و معده را پاك و دل را زيرك و ترس 


را از بین مي‌برد.(1). 
کاعاعاعا علا 


(1) حلية المثقین باب هشتم. 


نقش گلابي در سلامت 


گلايي بخورید. دل ۲ جلاء مي‌دهد و بٍِ۳ ذرهتی تن را ارامتشن 
دم 


(1) حلية المثقین باب هشتم. 


فواید انجیر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

انجیر روده‌ها را پاك, و مواد مانده در روده را نرم مي‌کند. (هر چه در روده 
مانده باشد و مانع خروج مدفوع شود.) 

و براي بادهاي قولنج مفید است, در روز فراوان بخورید, اما در شب زیاد 
نخورید.(1). 

کلاعلا علا ع< کل 


(1) حلية المثقین باب هشتم. 


تمام امامان ما علیهم السلام به سبزیجات و نقش آ در سلامت تن» توجه 


کامل داشتند. 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام به سبزیجات بر سر سفره غذا عنایت 
داشت. ۱ ۱ ۱ 
هرگز سفره اي براي حضرت آماده نمي‌کردند. مگر آنکه سبزي در آن 
موجود بود. 


دل هاي مومنان سبز است و به سبزي تمایل دارد. 

فوائد کاسني 

فرمود: ِ 

۹( برگ کاسني در معده او باشد از درد قولنح در 
و فرمود: 

مرو ۲۱ 
تره 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تره را با نمك سائیده مصرف کنید, 

ود آن خضر بت ره را آشوته یلم من فر مود 


فوائد کدو ۳ 
رت ا رهش عله الفطم تابن سامس صلی المع واه 
۱ 

کدو بخورید که مغز را تقویت, و عقل را زیاد مي‌کند. 

آثار بهداشتي گلابي 

گلابي تور ود که قلب ناتوان ۳ نیرو ی و کار معده را تنظیم 
مي‌کند 

دوب نساب 

۲ اتویوت ی وب 


مواذ روغني 


رس اس خلت ام خر 
روغن زیتون بخورید و بر بدن بمالید که از رسول خدا شنیدم, این عمل 
چهل روز شیطان را از شما دور مي‌کند.(1). 


کا علا علا کل مزر 


(1) حلية المثقین باب ششم, فصل نهم. 


آسج درماني 


آب باران 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

از اب باران بخورید, که بدن را پاك مي‌کند و انواع بيماري‌ها و دردها را از 
بدن مي‌زداید. _ 

(در روایات ما اب نیسان از ماه دوم بهار. مشهور است که براي انواع 
بيماري‌ها مفید است.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) حلية المثقین باب یازدهم. 


ها 


کام فرزندان کوچك را از آب فرات بگیرید. 


ات غذا خوردن 


راه پرهیز از زیان غذاها 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

۳ تخداهد که ظعام و غذا او را زیان نرساند. این دستورات را رعایت 
" 

[- تا گرسنه نشد غذا نخورد, تا معده کاملاً پاك گردد. 

2 به هنگام خوردن, بسم اللّه الحمن الرحیم, بگوید. 

3- غذا را درست بجَوّد. 

4- تا هنوز کاملا سیر نشده دست از طعام بکشد.(1). 


کا علا علا علا عل 


(1) حلية المثقین باب سوم. 


ناد کی .در غذا 


گرچه باید انواع غذاهاي لازم را شناخت و تهیّه کرد و به مصرف رساند, 

اما انسان نباید در غذا خوردن و مصرف انواع غذاها اسراف کند. 

در دوران حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام ایرانیان و دیگر اقوام در لباس 
و غذا افراط مي‌کردند. 

و به غذاهاي رنگارنگ گرایش داشتند, و در پر خوري و اسراف زبانزد بودند 
که امام علي علیه السلام هشدار گونه فرمود: 

امّت اسلامي مادام که در غذا و لباس سادگي را رعایت مي‌کنند در خیر و 
سعادت هستند و انگاه که چون ایرانیان و تبکر اقوام غیر عرب در غذا و 
لباس افراط کنند. خوار و ذلیل خواهند شد.(1). 


ا علا علا علا ملد 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
دستوراتي است که اگر در غذا خوردن رعایت شود منافع بهداشتي 
فراواني دارد, 
روزي را زیاد مي‌کند. 
را جّلا مي‌دهد., 
و و انواع دردها را از بدن مي‌زداید؛ مانند: 
1- شستن دست‌ها قبل از غذا خوردن 
- شستن دست‌ها پس از غذا 
و در روایت ديگري فرمود: 
وضو گرفتن قبل از غذا روزي را زیاد مي‌کند.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) حلية المثقین باب چهارم. 


نام خدا و درمان 


خرس ای رتش غلیه سرام فردوه ۱ 

شتا مات مب کت درا شنم کی کل ای اه شنم ۱۱ 
ال[حمن الژحیم بگوید, غذائي که مي‌خورد, او را زیان نرساند. 

ابن کوا گفت: 

پا امیرالمومنین علیه السلام دیشب به هنگام غذا| «بسم الله» گفتم و غذا 
مرا آزاز رساند. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام پاسخ داد که: 

غذاهاي رنگارنگ خوری یل از مصرف هر اد انی سم ام کف 
که تو را آزار رساند.(1). 

و در روایت ديگري فرمو 

اک بخواند. من ضمانت مي‌کنم که هیچ 
طعامي او را آزار ندهد و زیان نرساند, بکوید: 

هم آئي آشتلك باشمك یر الأشماءٍ ملا الرضَ و السّماء اللَجمن الّحیم 
الذي لاب مَعَه داءٌ ۱ 

(خدایا همانا من از نام تو که بهترین نامها ست و اسمان‌ها و زمین را پر 
کردم ات که رخنی هر ارت 

و چيزي با آن نام زیان نميرساند, اغاز مي‌کنم.)(2). 

مادعا بل 

(1) حلية المتئقین باب پنجم. 


پرهیز از اسراف و دور ريزي غذا 


بسياري در خوردن غذا اسراف مي‌کنند, 

و بسياري دیگر در آوردن و بردن و چیدن غذا اسراف مي‌کنند. غذاها را 
مي ریز ند و لخدمال می کنند: 

و غذاهاي مانده در ظرف ها را دور مي ریز ند 

که عامل عدم خشنودي خداست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام سفارش مي‌فرماید که: 

سعي کنید غذا ريخته نشود, ۳ ۱ 

و اگر غذا بر روي سفره ریخت, آن را جمع کنید و بخورید. که آن شفاي هر 
دردي است به امر الهي, براي كسي که ته مانده سفره را جمع کند و با 
خوردن آن از خدا شفا بطلبد.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) حلية المثقین باب ششم. 


استفاده از انواع غذاها و داروهاي گياهي 


امام علي علیه السلام در بهداشت غذا به نقش تعیین کننده سبزي‌ها و 
داروهاي گياهي توجّه داشت. 

و در مجموعه غذائي خود از آنها استفاده مي‌فر مود مانند: 

از خرما فراوان استفاده مي‌کرد و اغلب نان و خرما تناول مي‌فرمود. 

از انگور در فصل آن استفاده مي‌فرمود. 

از انواع میوه جات بهره مي‌گرفت. 

سبزیجات فراوان را به هنگام صرف غذا مورد توجه داشت. ۳ 
از گیاهان داروئي, مانند: كاسني و هند باد. استفاده مي‌کرد و به آن 
سفارش مي‌فرمود. ۲ 

از انار در غذاهاي خود استفاده مي‌کرد و به خوردن انار با پیه ان رهنمود 
می‌داد. 


از غذاهاي طبيعي و مقوي مثل: قارچ و خرما غفلت نمي کرد.(1). 


اعلا علا علا مزر 


(1) وسائل الشیعه ج25 ص 27 - 178. 


بهداشت فردي 


کوتاه کردن شارب 
مسواك کردن 
بهداشت دست‌ ها و غذا 
نقش سبزیجات در غذا 
بهداشت صورت 
بهداشت دندان 


کوتاه کردن شارب 


حضرت امیرالمژمنین علیه السلام فرمود: ۳ 

آخذ الشارب من النظاقَة, و هو من السْتَة الطیب 

(کوتاه کردن شارب از نظافت و نشانه ی پیامبر صلي الله علیه 
وآله وسلم است.)(1). 


عا علا علا مزر 


(1 اضف لول ص102 


مسواك کردن 


امام علي علیه السلام نسبت بر نظافت و بهداشت دهان و دندان فرمود: 
السَواك مَطَعَرَةْ للم و مضا للَرّب 


(مسواك زدن دهان ِ پاکیزه و موجب خشنودي پروردگار است.)(1). 
مادم 


(1) فروع كافي ج 6 ص 495. 


بهداشت دست‌ها و غذا 


يکي دیگر از راه هاي تا شور بهداشت فردي در غذا, شستشوي دست‌ها قبل 
از غذا ست. 
چه آن غذاهائي که انسان با دست., آنها را مي‌خورد و چه غذاهائي که با 
تقو باکر زا یه ال چ‌شاد: 
ژیرا به هر خال اکر دست کثنی:باشد غذا با ابزاز غذا را آلوده مي‌کند. 
بهترین روش بهداشت غذا, شستشوي دست‌ها قبل از غذا خوردن است. 
که انسان با دست هاي تمیز برسر سفره غذا بنشیند. 
امروزه در كشورهاي پیشرفته دست‌ها را مي‌شویند, اما امیرالممنین علیه 
السلام قبل از غذا وضو مي‌گرفتند. 
و در وضو بهداشت دست‌ها تا ارنج. و صورت و جلوي سر و تميزي پاها 
مطرح است. 
يعني فراسوي بهداشت عمومي جهان, دستور مي‌فرمود, 
قبل از غذا, وضو بگیرید, 
تا با وضو گرفتن: دست و صورت و سر و پاها تمیز گردد و آنگاه با نظافت 
کامل به خوردن غذا مشغول گردید, 
ِِِ سس ۱ 

سر رک ان کت خر بینه فلیتوصا عند حضور طعامه 
(کسي که رت ِِِ نعمت‌ها و خوبي‌ها در خانه اش فراوان گردد به 
هنگام غذا خوردن وضو بگیرد.)(1). 
و در رهنمود ديگري فرمود: 
عَسْل لین , بل الطعام و بَعْدَهْ زيادةً في الرق 
(شستن دست قبل و بعد از غذا خوردن؛ باعث فراواني روزي است.)(2). 
دم 
(1) خصال شیخ صدوق ج1 ص 69 ترجمه کمره اي. 
وسائل الشیعه ج 25 ص‌28. 


نقش سبزیجات در غذا 


امروزه با بژرسي‌ها و آزمایشات فراوان به تأثیر چشمگیر سبزیجات در 
غذاهاي روزانه انسان پي بردند. و تاکید مي‌کنند که براي بسياري از 
بيماري ها؛ و سکته قلبي, سبزیجات مفیدند. 

حضرت اس . علیه السلام در سر سفره خود همواره سبزیجات 
مفید داشت و از آنها تناول مي‌فرمود. 

امام صادق علیه السلام در يك ميهماني که دو سفره انداختند بر سر سفره 
اي نشست که سبزیجات بر روی آن چیده شده نود 

از حضرت علّت آن را برسیدند, 

اي حتان! آبا مات کت ری اس علیه السلام سفره اي را 
دوست داشت که بر آن سبزیجات باشد؟ 

و بر سفره اي حاضر نمي‌شد که بر آن سبزیجات نبود.(1). 

امام علي علیه السلام به سبزي خوردن توجچه زيادي داشت. 

ان امیر المومتین علیه الشلام لم یو تِ بطق الا و عَلیّه بقل 

(همانا آمثر الم من علیه اسلا به سر سفره غذائي نمي نشست؛ مگر 
انکه سبزي خوردن بر آن موجود بود.)(2). 

د ماد 

(1) وسائل الشیعه ح24 ص‌419 حدیث 30946. 

حلية الابرار جح 1 ص 348. 


بهداشت صورت 


است. 

و از دیگر روش هاي «بهداشت صورت» غافل مي‌باشند. 

امروزه دانشمندان با تجربه هاي گوناگون دریافتند که: 

بین پيازك هاي موي صورت و عضصب دندان‌ها ارتباط وجود دارد. 

و رویش موء در صورت مرد, عامل سلامت پوست صورت و چهره است, 

و فوائد فراواني دارد که باید در كتابهاي بهداشتي مفصل به آن پرداخت. 

از این رو در افقّت اسلامي ریش داشتن سئت است. 

و از تراشیدن موهاي صورت نهي شده است. 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم و دیگر معصومين, در ده‌ها 
روایت تأکید کردند که موهاي صورت را نتراشید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز به این سئت ارزشمند اسلامي عمل 
کرد, 

و بدان سفارش نمود که: 

و تراشیدن ریش, روش دیگر ملل و اقوام مي‌باشد, 

و سفارش فرمود که: ‏ _ _ 

براي دهان و دندان و جلوگيري از انواع الودگي ها, شارب (سبیل) را کوتاه 
کنید 


زیرا از يك طرف به سوراخ هاي بيني و از طرف دیگر اگر بلند باشد به 
فضاي دهان متصل است و مي‌تواند انواع میکروب‌ها و ویروس‌ها را به 
دهان, انتقال دهد, 

پس باید آن را کوتاه کرد, 

که ب‌ مود: ر ۲ , 

َفوامٌ حلقوا اي و قتلوا الشوارت قَمسخوا(1). 

(در گذشته اقت هائي بودند که موهاي صورت را مي‌تراشيدند, 

و شارب‌ها را بلند مي‌کردند. 

کح کت مس هآ نمی کر وروت 2(۰). 

ابا دب 

(1) فتل, فتلوا, يعني: پیچاندن, تاواندن. 

وسائل الشیعه ح24 ص131 حدیث 30157. 


بهداشت دندان 


يكي از راه هاي سالم نگهداشتن, پاك کردن و مسواك کردن و خلال کردن 
است که با خلال کردن مواد غذائي از اطراف دندان‌ها پاك مي‌شود. و 
ایجاد بوئي زننده نمي‌کند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام مرئثب 
دندان‌ها را خلال مي‌کرد, به خلال کردن دندان‌ها و نوع چوب خلال سفارش 
مي‌فر مود.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) ال تشه اه ی در 


بهداشت عمومي 


رعایت شادابي دیگران 

امام علي علیه السلام نسبت به بهداشت در,روابط اجتماعي, , فرمود: 

مر اکل سینت من الْمَوذيات ریخها قلا +95 ربق المَسجة 
وک نباید به مسجد و محل 
اجتماعات مردم نزديك شود.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) وسائل الشیعة ج3 ص 502. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بهداشت تن و شستشوي دست و 
بدن توجّه داشت؛ 
غسل هاي جمعه را فراموش نمي کرد. (که در غسل جمعه همه بدن شسته 
مي‌شود), 
و به دیگران سفارش مي‌فرمود. 
غسل را در آب رودخانه فرات ت انجام مي‌داد. 
و براي اينکه فرهنگ «غسل جمعه» مطرح شود. اگر كسي را مي‌خواست 
توبیخ کند, مي‌فرمود: 
و له لت جر , ین الا رك ال وم لجع (1) 
٩‏ 
تفت الط * بنفي رایحة المعروهة و طهور ند متا امه به ایب 
(زایل کزدن موي زیر بغل بوي بد آن را از بین مي‌برد و پاك کننده است و 
تسه کسفا رش به باکر نی آن‌ ده اشت: ۱2 
داماد 
(1) وسائل الشیعه خ 3 ص‌318. 
وسائل الشیعه ج 1 ص 83. 


درمان با روغن زیتون 


برخي در بهداشت فردي و عمومي احتياطهاي لازم را رعایت نمي‌کنند و 
بودجه‌ها را در قسمت درمان بيماري‌ها به مصرف مي‌رسانند. 

در صورتي که اگر براي بهداشت و پيشگيري تلاش کنند و مبالغي را 
مصرف نمایند, احتیاج به درمان پیدا نخواهند کرد, 

يكي از روش هاي تحقّق بهداشت و سلامت تن, تغذیه مناسب است. 

امام علي علیه السلام نسبت به نقش غذا در سلامت تن و نقش روغن 
زینون مي‌فرماید: 

لیم بالریّت اه یف المرَة و يف بلق و ید الَعصت و یَذهتبٌ 
بالاغیاء و یعس الحْلْقَ و بَطیبٌ اللفَسَ یَذهت بالَهَمٌ 

زان تفن زیتون استفاده کشند. که ار موجتب باز شدن صفراء, از بین رفتن 
بلفم, محکم شدن عصب, رفع خستگي, نیکو شدن اخلاق, پاكيزگي و 
طهارت نفس و زایل شدن غم و ناراحتي مي‌گردد.)(1). 

آنچه از روایت ت هاي فوق و احادیث مشابه آن (که بسیار مي‌باشد) , به عنوان 
يك نتیجه قطعي مي‌نوان ذکر کرد. این است که: 

نوع تغذیه در تن و روان انسان تاثيراتي را برجاي ی راون 

در این حقیقت نباید ترديدي روا داشت. همچنانکه دستاوردهاي علمي نیز 
ااد ماد 


(1] مسرت تفه البلاکمر. علا یه مجموری: 


بهدا نت مسا 


تهذاشت مخیط ژیشت 


وقتي حضرت امیرالمومنین علیه السلام در شهر کوفه مسکن گزید, 

دستورات مهمّي از نظر بهداشت «محیط زیست» به مردم کوفه داد, 

و دستور صادر کرد که: 

[- هر پنجره و روزنه اي از خانه‌ها که به کوچه هاي شهر, باز مي‌شود, 

مسدود گردد. 

2- ناودان هاي آب را که آب باران را به کوچه مي‌ریزند, بردارند. و به 

طرف حیاط منزل خود برگردانند, تا عابران دچار زجمت نشوند. 

3- و درهاي ورودي توالت‌ها اگر از طرف کوچه‌ها باز مي‌شود. مسدود 
3 

کر 

تا هم مردم شهر در رفت و آمدها آزار نبینند و هم نوامیس خودشان حفظ 

شوند. 

پس از صدور دستورالعمل زیست محيطي و بهداشتي مردم اطاعت کردند 

و فورا طبق دلخواه امام علي علیه السلام به شهر کوفه سر و سامان 

دادند. 

روزي حضرت امیرالمومنین علیه السلام با جمعي از یاران به محله «بني 

تقیف» رسید. 

جواني که حضرت را نمي‌شناخت. به استهزا سخن نادرستي گفت. 

امام علي علیه السلام به طرف او نظر دوخت. ناگاه پیر مرد قبیله خدمت 

حضرت رسید و عذر خواهي کرد. 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در پاسخ فرمود: 

به شرطي شما را مي‌بخشم که: , 

1- ناودان هاي بام را از کوچه بطرف حیاط خانه خود بر گردانید. 

2- پنجره‌ها و روزنه‌ها را که به طرف کوچه باز مي‌شود, ببندید. 

3- درهاي توالت خانه‌ها که از کوچه باز مي‌شود مسدود کنید. 

4- در سر میدان‌ها و خیابان ها, جوانان, اجتماع نکنند. 

رورا مورد استهز |ء قرار ندهند. 

بزرگان بني تقفقه ند 

اي امیرمومنان! با جان و دل اطاعت مي‌کنيم.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) منهاج السرور ج1 ص 206. 


جمع آوري زباله ها 


مي دانیم که وجود «زباله ها» انواع میکروب‌ها و بيماري‌ها را بدنبال دارد, 
باید محیط خانه و زندگي را از زباله‌ها پاك نگهداشت. 

و ظرف مخصوصي براي زباله‌ها تعیین کرد. 

امام علي علیه السلام مي‌فرماید: 

ظرف زباله را در داخل اطاق نگذارید, بلکه در حیاط يا در کوچه بگذارید تا 
ببرند و معدوم سازند. 

قال عَلیٌ علیه السلام من رسول له صلي الله علیه وآله وسلم: لاتَوووا 
مندیل العمر في قَایَهٌ نة مَربض لِلشیّطان ۲ 
(دستمال آلوده را در اطاق و محل زندگي خود نگذارید. زیرا آن جایگاه 
رشد شیطان و میکروب هاي موذي است.(1). 


اعلا علا علا مزر 


(1) فروع كافي ج6 ص‌299. 


بهدا شت خانواده 


پرهیز از سگ 

بهداشت خانه 

بهداشت رواني خانواده 

راه مقابله با فقر و پريشاني 


پرهیز از سگ 


نگاهداري برخي از حیوانات در منزل اشكالي ندارد. 

و برخي از حیوانات را باید با احتیاط هاي لازم در محدوده زندگي راه داد. 

در تجربیات علمي این حقیقت ثابت شد که بيماري هاي زيادي از حیوانات 
به انسان سرایت مي کند. 

و بعضي از حیوانات را نباید در محدوده زندگي خانوادگي وارد کرد, که هم 

اکنون با روش هاي تجربي ثابت شده است که 94 نوع بيماري واگیر از 

سگ به انسان منتقل مي‌گردد. 

در صورتي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در 13 قرن قبل فرمود: 

«خيري در سگ‌ها نیست, مگر سگ شکاري یا سگ گله» 

و تازه در نگهداري آنها نیز باید احتياطهاي لازم را داشت. 

و فرمود: ( ۱ ۲ 

سگ سیاه يك رنگ. اکر شکاري را بگیرد. از آن استفاده نکنید که رسول 

خدا صلي الله علیه واله وسلم امر به کشتن اینگونه از سگهاي ولگرد 

فرمود. 

و فرمود: 

سگي را که يهودي يا نصراني یا زردشتي تعلیم داد, استفاده نکنید و از 

شکار آنها استفاده غذائي نداشته باشید.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) حلية المثقین باب 12 فصل یازدهم. 


بهداشت خانه 


ای سا ی سای او 
که اگر پاك و سالم باشد در سلامت جسم و جان اهل خانه تأثیر دارد. 

و اگر از نظر بهداشتي مناسب نباشد يا کثیف باشد, در بيماري و آلودگي 
افراد دخالت دارد. 
پس قجی خانه 7 ققواره باید تمیز و پات نگهداشت. 
1 1 ی ره اه را رون 
ببرید, که شیطان در آن مسکن مي‌گزیند. 
و در رهنمود ديگري فرمود: 
وا ات سیسات کید کات بای است: 11 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام کثیف بودن خانه و بیرون نبردن خاکروبه 
و اشغال‌ها را موجب مسکن گزیدن شیطان (میکروب ها) و کثیف بودن 
خانه, و وجود تارهاي عنکبوت را عامل فقر و پريشاني معژفي مي‌فرماید, 


يعلي بهداشت خانه در جلسم و روان آدمي ار دارگ 
کا لکد ک< کل 


(1) حلیة التفین باب 12 فصل بازدخم. 


0 وقت 9 از 3 0 انگشتر خود را به کف دست 
بگرداند و به آن نگاه کند و سوره (ّا ائرَلْنا) بخواند و بگوید: 

منت بالله وَحْدَهْ لا سريك له و منت بسر آل مَحَمّد دٍ و عَلانيتهمٌ 

در آن روز چیز بد و مكروهي نبیند. 


راه مقابله با فقر و پريشاني 


امام علي علیه السلام براي مقابله با فقر و پريشاني و دیگر نگراني هاي 
موجود در روابط اجتماعي فرمود: , 

چون وارد خانه مي‌شوید بر اهل خانه سلام کنید و اگر كسي در خانه نیست 
یا زن و فرزندي ندارید, بگوئید: 

السّلامٌ عَلینا من بنا 

و آنگاه کم 1 ۳ شدید سوره: 

(فل هَو اللّه) , 

بخواتید. که فقر و پريشاني از شما دور مي‌گردد.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) حلیه التتفیی باب 12 فصل بارهم 


خُرما 2 


درمان با خرما 

فوائد خرماي سرخ 
رما و فرزندان نیکو 

نان و خرما, غذاي امام 
خرما و نابودي کرم هاي معده 

1- امام علیه السلام از پدران خود از حضرت علي علیه السلام نقل 
کردکه فرمو 

ما تأکل ۳۳ من شي :ء ولاتتداوي به َفْصَل ۲ من الرّطب 1(۰). 

ای اسان تصش دروخیم انسان :۱ شفا نمي‌دهد که بهتر از خرما 
ِِ 

2- امام صادق علیه السلام از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل کرد که آن 
0 فرمود: 
خالِفُوا أَطَحَابِ امن کر کلَوا لتق ان فیه شفاء من الگواع(2). 

«با شراب خواران مخالفت کنید و به جاي شراب, خرما بخورید که خُرما 
درمان درد هاست. ان 

3- در روايتي امیرالمومنین ,ٍ علیه السلام فرمود: "۳ 
حَیرٌ تم 1 البَرني, قَاطعموا نِساء کم في نفاسهنٌ تَخْرَخ اولاذکم 
خلماء(3). 

«در میان خرماها خرماي سرخ بهتر است, به زنان خود در ایام پس از 
زایمان خرماي سرخ بخورانید تا فرزنداني حلیم و برد بار تحویل شما 
بدهند. > 
4 معروف بن خربوذ مي‌گوید: و, 
رأّي مب الَمْوْمنین علیه السلام یال الَحْبْرَ بالّنفر.(4). 
«بارها دیده بود که امیرالمومنین و 9 ۱۹399 
5- ایام صادق علیه السلام گرم 
ان مر الْمَوْمْنین > علیه السلام بح تفر قتضغها علي اعد یفَول: هذا 
رم هذه 5(۰), 
«همواره امیرالمو‌منین علیه السلام خرما را در لقمه اي نان مي‌گذاشت و 
1 
6 از اتیرالموسین علبه تسام تمل ند که فریور 
کلو الْنقر ان فیه شفاء من الأواء 6(۰). 
«خرما بخورید, زیرا در آن درمان درد هاست.» 


- امام صادق علیه السلام از امیرالمقمنین علیه السلام نقل کرد که 
۳ 
من ال یه نوی تٍ عَجْوَةً عند مصْجیه. فُتلٌ الدُودٌ في بَطیهٍ.(7). 
«کتت که ی ی رما را به هم کوبیده و به هنگام خواب بخورد, کرم 
هاي داخل معده او کشته خواهند شد.» 
کا لا کر ک< کل 
)1( بحارالأنوار ج 6 ص128 ح10. 
بحارالأنوار ج 66 ص133 ح31. ۱ 
بحار ج 66 ص134 ح38, البرنی: تم مَعْرّوف صقر مَدَوَرٌ و هو َجُوَدٌ اللّمر 
واحدته برنیه. (تاج العروس). 
بحارالأنوار ج 6 ص 139 ح1. 
بحارالأنوار ج 6 ص 139 ح52. 
بحارالأنوار ج 66 ص 141 ح58. 
مستدرك الوسائل 16 ص390 32 عن طب الانمة. 


انگور «العنب» 


نان و انگور, غذاي امام 

1- - معروف بن خربوذ مي‌گوید: 

عقن اي آمیرالمغوّمنین علیه السلام یال ال بالعتب.(1). 

«همواره امیرالمومنین علیه السلام را مشاهده مي کرد که آن حضرت نان 
و انگور تناول مي‌فرمود.» 

2 از چضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

]2 وم و قاکعة طعَامٌ و حلْواء#(2). 


«انگور خورشت است, و میوه است و طعام است و شيريني و حلوا» 
کاعا کر ک< کل 


(1) المحاسن ص548 ح869. مکارم ص377 ح1. 1 
2 


کشمش «الزبیب» 


ی 
کشمش و شادي روح 
کشمش و درمان بلغم 
کشمش و درمان اعصاب 
کشمش سرخ و سلامت 
ای هلاه ای ند سای سا 
کرد که آن حضرت فرمود: 
|< جدي و عشژون ربیب حمراء۶ في کل وم عَلي الژّيق, دقع جميق الأْراض 
الا مَتَضّ المَوّتِ.(1). 
«خوردن یازده دانه کشمش سرخ در ناشتا ض حال خالي بودن معده) همه 
بیمارها را از بدن مي‌زداید جز بيماري مرگ.» 
2- از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فر‌مود: 
من اصَطيحَ اخدي و عشرین رَبیبَهة حمراء لمْ یَمُرَضْ الا مرَضَ الَمَوّتِ اتشاء 
له تعالی.(2) 
«كسي که در صبحگاه یازده دانه کشمش سرخ بخورد به بيماري مبتلا 
نمي‌گردد, جز بيماري مرگ اگر خدا بخواهد.» 
مبالمومتن عله الم قل کرده ند که فرمود 

من آَکَل اخدي و عشرین زبیتذ عقراء من آل اللّهار, دقع اللّذ علة کل 
مرض و شقم. (3). 
که 2 ان کت سر کرو کها ند خر عم فسا تس ار ام 
دفع خواهد کرد.» 
4- امام رضا علیه السلام از پدران خود از امام علي علیه السلام نقل کرد 
که آن حضرت فرمود: 
الژبیب یِشدذ القَلب. و یَدْهَبْ بالعرض, و بُطفي 2 الحَرَارَة, و بَطیبْ الَفُسَ. 
(4). 
«کشمش جان را قوي و بيماري را از تن بیرون مي‌کند, و گرماي بدن را 
و ۱ 
ِ امام رضاأ علیه السلام از پدران بزرگوارش ِ 9 آمیرالممنین 
| ی قرمه 
لیم بالرّبیب اه یکشف الْمْرَة و یهت عم و 1 ۱۳ , و یدَهبٌٍ 
بالأقياء. و بسن الخلق. و بطیت الفّس, و یه بالق (5), 


«بر شما باد مصرف کشمش,. که کشمش تلخي‌ها را مي‌زدايد, 

بلغم را از بدن بیرون مي‌راند, 

اعصاب را قوي مي‌کند, 

سستي‌ها را از تن مي‌زداید. 

اخلاق را نیکو و روح را شاداب و غم و اندوه را برطرف مي‌سازد.» 

6- امام رضا علیه السلام از پدران خود. از امام علي علیه السلام نقل کرد 
که آن حضرت فرمود: ۱ ۳ ۳ 
مق کل اخدي و عشرین رَبیبهة حمراغ عَلّي الرّیق, لَمْ یَجِدٌ في جسدو شین 
بگرشة.(6) ۱ 

«كسي که 21 عدد کشمش سرخ در صبحگاهان تناول کند. در جسم خود 
دردي که او را نگران کند, نخواهد یافت.» 

دادم 

)1( بحارالاأنوار ج 6 ص 1532 ح6. 

بحارالأنوار 66 ص152 ح7, الاصطباح آکل الصبوح. وهو الغذاء, وفي 
الصحاح الصبوح الشرب بالغداة. 

در کتاب نهایه ابن اثیر اصطباح 0( و در کتاب 
صحاح اللغة صبوح, يعني نوشیدن در 

مکارم الأخلاق ص380 و والكافي 6 ص 352 0 والخصال ص344 
ح9. 

با 6 ص 1<1 1 

بحارالأنوارج 66 ص151 ح3. 


آنار «الهان» 


انار و سلامت معده 

انار و زود به حرف آمدن کودکان 

انار ترش و شیرین و دباغي معده 

انار و درمان بيماري هاي دهان و دندان 

انار و شادابي روان 

1- حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

کلوا الما بشخمه, قاَة دباغ للمعَدَ(1). 

1 (تمیز مي کند.)» 
اطعا ۹ مان آسرغ هم( 

«کودکان خود را انار 0 که زودنر به زبان می اند ۳ 

: وه ون از سرا مس له اسام تخل وه 


3 ۱ ان ال بشخمه فانهٌ له یدب المعدق(3). 

«انار ترش و شیرین را با بي آن بخورید که معده را پاك مي‌کند.» 

4- بعضي این روایت را به 9 بن صوحان (از اصحاب امیرالمومنین 
علیه السلام) نسبت دادند که گفت: 

شبي ینس از شام بر امام علي علیه السلام وارد دم ؛ 


<<« 9ص شتفه فا در هب بالحفر, 
(4) و بالبحر,(5) و بَطیبٌ الَفُسَ(6). 
«جلو نبا ان موجود تناول کن. 
گفتم: شام خورده ام , 

حضرت اناري را در دست داشت, که آن را به چند قسم کرده, و قسمتي 
از آن را به من داد, و فر مود: 

انازواسا تیان کر که.سایی لها منداندا ميت دنه و الاب ها 
ذهان را فرمان می‌کند.وخان را شاداپ می‌سازد. 7(:۷). 

کج >< کل 

(1) بحار 63 ص154 ح1. 

بحار 63 ص155 ح5. 

بحارالاأنوار 63 ص160 ح30. 

الحفر: بالتحريك سلاق في اضوال الأسنان ۳ صفرة تعلوها ویسکن. 


البحر: بالتحريك النتن في الفم و غیره. 
تطیب النفس: کناية عن |ذهاب الحزن والهم. 
بحارالأنوار ج 66 ص161 32. 


‌ 
سیب «التَفاح» 


0 ۱ 
1 امام سایق علنه السام آ. اسرالحسسن غلید. الفیااه تنل کرد که ان 
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الاح تصُوخْ المعَدة(1). 

«سیب معده را شستشو مي‌دهد. » 

ِ در روایت ۳ امام جعفر صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه 
لسلام نقل فر 

۳ الَْاع, فان تضوخ الْمعَدَة(2). 

«سیب ۳ که ۹ سیب معده را شستشو مي‌دهد.» 

ک کا عا کل کل 

(1) بحارالأنوار ج 66 ص‌6168. 

وسائل الشيعة 25 ص160 ح3. 


گلابي «السقرخل, الکمنريی» 


این و سلامت جسم 

و۳ و سلامت روان 

کلابي و شجاعت و قدرت 

گلابي و درمان درد شکم 

۱ ۴ 1 

اک السْفرَجل و للقلب الطعیف. و یَطیتٌٍ اه و يكي الفوَادء و 
۱ بجع الجبان. و سر او( 

ورن ای لت وان را قوّت مي‌بخشد و معده را پاك مي‌کند. دل را 
پاك مي کند. انسان ترسو را شجاعت و عامل نيكوئي فرزند است.» 

2 از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

ال السَمَِجَلِ بَزيدٌ في فَوَة الرَجْل و یَذْهبٌ بصَعفه(2). 

۰ گلابي به انسان نیرو بخشیده. ضعف و ناتواني را از او مي‌زداید.» 
3- در : نقل ديگري از امیرالمومنین ی علیه السلام آمده است که فرمود: 
السّعَرْجّل عم اللب, و حَیاهٌ الفْوْاد. و بِشْجَع الجبان(3). 

«کلابي عامل قدرتمند شدن روان و زنده شدن دل‌ها و شجاعت انسان 
ِ ترسو است.» 

4- امام محشّد باقر علیه السلام از پدران بزرگوار خود. از امیرالمو‌منین 
علیه السلام نقل کرد که فر‌مود: 

کلوا العقتری قَاتهُ َجْلو القلب(4). 

«گلابي (یا به) ی که تا را شاداب مي کند.» 

5- امام علي علِیه السلام فر 


_ه و 


الکمتر ی یلو القلب. و ب ۱ الْجَوّف(5). 

«گلابي (یا بة) جان را شاداب و دردهاي شکم را درمان مي‌کند.» 
داماد 

(1) بحارالأنوار 63 ص168 ح6. 

بحارالأنوار 63 ص175 ح35. 

بحارالأٌنوار 63 ص 176 ضمن ح37. 

مستدرك الوسائل 16 ص404 باب 72 ح1. 

بحارالأنوار 63 ص168 ح6. 


انجیر «التین» 


انجیر و درمان قولنج 

انجیر و درمان عروق 

زمان استفاده از انجیر 

1- امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
یم یاکل التین, اه تافغ للْفونْج.(1). 

«بر شما باد انجیر خوردن, زیرا بيماري قولنج را درمان مي‌کند.» 

2 امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: ۱ 5 
کل این لین السَدَد. و هو تافغ لرناح الْفونْج, قَأکیژوا مثة بالتهار, و لو 
1۳۳ 5 نکر ها( 2). 

«شورکن ان ز نها تسه را بای هم کند و مرا اد فولنه سفید است: تور 
روز زیاد و در شب انجیر کمتري بخورید.» 

کاعا کر ک< کل 

(1) طب الأئمة ص 137. و مستدرك الوسائل ج16 ص403 ح2. 

طب الأئمة ص 137 و مستدرك الوسائل ج16 ص403 ح3. 


ادویه, فلفل «الغبیراء» 


آدونه و درمان تب 

امام رضا علیه السلام از پدران خود از حسین بن علي علیه السلام نقل 
کرد که امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

دخل رشول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم علي علیٌ بُنِ آبي طالب علیه 
السلام و هو مَعْمَوم فامره بأکل الغبیراء.(1). 

مر رتسول دا تصلی. الله غلیه وال شام بش بدرم علی -بن انبطالت 
علیه السلام وارد شد., در حالي که پدر تب داشت. 

دستور داد تا پدرم ادویه و فلفل تناول کند.» 

مادم 

(1) صحيفة الرضا علیه السلام ص74 ح175. و مستدرك الوسائل 16 
ص 408 ح1 باب 76. 


تاذر نکر بالنگ. گر نع جالای عن 


سیره خاندان پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 

ضرورت مصرف بادرنگ قبل و بعد از غذا 

امام صادق علیه السلام از پدران خود. از امیرالمق‌منین علیه السلام نقل 
کز ده فرمو دج ۱ 

لوا رح یر المع قَاِنّ آل مُحَمّد علیهم السلام یَفْعَلونَ ذلك. 
(1). 

«بادرنگ را پیش از غذا و بعد از غذا بخورید که خاندان پیامبر صلي الله 
علیه وآله وسلم چنین مي‌کردند.» 

الا << کل 

(1) غرر الحکم ج2 ص574 ح26. و مستدرك الوسائل ج16 ص408 ح6, و 
رواه الامدي في الفرر. 


خربزه و هندوانه «البطیخ» 


که 

«خربزه (یا هندوانه) میوه زمین است, نه در آن بيماري است و نه تحزاتت 
در آن وجود دارد.» 

2- حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۳ ۳ 

فیه عشْرٌ خصالٍ: طَعَام و سَرَاب. و قَاكعَة, و رَیْحان. و اَدَمْ, و حلواغ. و 
أَشْتان, صا تُفْل, و دواء ۰( 1). 

«در خربزه (پا هندوانه) ده آتر نیکوست, 

هم طعام است 

و هم آپ نوشيدني, 

هم موه است 

و هم گل خوشبو, 

هم خورشت است 

و هم شيريني و حلوا, 

و هم کل ختمي, 

و تفل و شيريني است 

و دواي درد هاست.» 

3- امام رضا علیه السلام از بدران خود. نقل کرد که فرمود: 

کان علی ,: آبي طالب علیه السلام یال البطیح بالسٌکرٍ.(2). 

«امام علیه السلام همواره خربزه (و انواع طالبي) را با شکر 
مي‌خورد.» 

4- . و در چدیث ديگري آمده است که: 

یاکل البطیح بالّطب 3(۰). 

«امام علي علیه السلام خربزه را با خرماي تازه مي‌خوردند.» 

ا مادم 

(1( بحارالأنوار 63 ص194 حه. 

بحارالأنوار 63 ص 196-197 ح16. 

مستدرك الوسائل 16 ص408 باب 77 ح1. 


گردو «آلْجَوز» 


امام صادق علیه السلام از ی و 

أکلِ الجَوّز في شدة الْحر هی گه جخ الحرّ في الجوف. و َهَیْحْ القَرُوح عَلي الجسد, 

و کل في الشتاء ؛ ۳ بسن الکلتین, 0 

«خوردن کردو در شلات گرماي تابستان. حرارت پوست بدن را بالا مي‌برد 
و انواع دَمَّل هاي چرکین بر روي پوسنت: بدید. فی آورن. اما خوردن آن.در 

7 زمستان. کلیه‌ها ۱ مي‌کند و سردي را از بدن مي‌زداید.» 

دم 

(1) الكافي في ج6 ص340 ح1. والمحاسن ص497 6032, و وسائل 

الشيعة ج 25 ص122 باب65 ح1. 


تره «الکرات» 


تره «الکراث» 

سياري (از بزرگان) از امیرالمژهنین علیه السلا م اینگونه آورده اند که: 
کان آميرالَمَوَّمنینَ 7 علیه السلام یاکل الکتات یلیل الجریش.(1) (2). 
«آن حضرت تره ۳ با تَمّك خورد شده مي‌خوردند.» 

داد 

(1) في القاموس: جرش الشي ء لم ینعم دقه فهو جریش. 

بحارالانوار ج 62 ص202 ح11. 


کاسني صحرايي «الهندباء» 


امام صادق علیه السلام از امپرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمو 

کلوا الهتدباة قما من صباح ال و تثرِل علنها قطرخ من العته قادا موه 
قلائتفصٌّوها.(1). 

«کاسني صحرائي بخورید, هیچ صبحي نیست. جز آنکه قطره اي از بهشت 


بز. آن نازل مي‌شود, وقتي کاسني خوردید, باقيمانده آن را دور نریزید.» 
ک کا عا کل کل 


(1) الكافي ج6 ص363 ح8. ووسائل ج25 ص184 ح2. 


کدو «الدبا» 


نقش کدو در تقویت عقل 
نقش کدو در رشد مغز 
ِِ کدو ِ 1 قولنح 
«فلوا القَاء فان بزیژ في ماع 3 
«کدو بخورید, زیرا که عقل را تقویت مي‌کند.» 
2- حضرت رسول اکرم ِِ 2 علیه واله وسلم در وصیت هاي خود به 
امیرالموّمنین علیه السلام فر 
«با عَلِیْ عَلَیْكَّ بالکِتّاء قكلَة, 3 بزیذ في العَقْلِ و الدماغ».(2). 
«اي علي, برتو باد خوردن کدو زیرا عقل را تقویت و مغز را نیرو 
ی ۳ کد 
میرالمومنین علیه السلام فرمو 
۳ ۳ و تن هل البیت * 3 
«کدو بخوزی: کد. ما خاندان. بیافبر ضلی الله. علنه وال فسلم دوشتنش 
داریم.» 
4 امام صادق علیه السلام از علي علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
«کلوا الكباءَ قالة یز في الدماغ» . , 
فقال شاوی له الا «َعَمّ, و آتا أَفْول: ال جَبّذٌ لوجع الْفْولئج».(4). 
«کنو ورین زیر و وا رو مشاه ایام صادق علیه السلام 
مي‌فرماید: آري چنین است و من هم اضافه مي‌کنم و مي‌گویم: کدو براي 
درمان قولنج نیز مفید است.» 
ک کا عا کل کل 
(1) بحارالأنوار 63 ص225 ح1. 
الكافي ج6 ص371 ح7. والمحاسن ص521 ح732. وسائل الشيعة ج25 
ص203 ح5. و بحارالانوار 63 ص 227 ح10. 
بحارالأنوار 63 ص228 ح15. 
بحارالأنوار 63 ص228 ح15. 
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تربچه «الفجّلَ» 


تربچه و درمان بلغم 

تژبچه و هضم غذا 

۹( ن علیه السلام نقل کرد 
کم فر 

«آرمشر | اضله تَفغ الم و تمَضَم الطعام, و وَرَقة یَحْدر البولَ.(1). 
«ترّبچه, بلغم را ريشه کن مي‌کند, و.غذا با آن. زود هضم می دردد وبرگ 
تژبچه ادرار آور است.» 

دما داد 


(1) بحارالأنوار 63 ص230-231 ح2. وآمالي الطوسي ج1 ص‌373. 
ومکارم الأخلاق ص394 ح3 باب الفجل. 


قارچ «ألکماة» 


نقش قارج در درمان چشم 

۱ استفاده قاس و دا 

1- امام علي علیه السلام فر 

«أَلْكفَا من الم و ماوّها ۳ الْیّن» 1(۰). 

«قارچ از نعمت هاي الهي است و آب آن شفاي چشم است.» 

2- ابي بصیر از فاطمه دختر علي, وان اماته دختر ابي العاص بن ربیع ِ 

ماس ی ی سل کا صای ال اه ای ل ۳ 
#۳ 

«ناني |میژالشوینه علیع السلام في شهر رمضان, بعشاء و تمرٍ 5 

کفاخ: قَاکَل, و کان الکما» 2۲ 

«در ماه رمضان امیرالمومنین علیه السلام به هنگام شام, بر ما وارد شد, 

در حالي که مقداري خرما و قارچ به همراه آورده بود. و از آن مي‌خورد و 

اه اه 


کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار ج 41 ص 159 ح 51, و مستدرك الوسائل ج16 ص424 
3 


ح3. 
دعائم الاسلام ج2 ض 147 5202 و مستذرك الوسائل 16 ص424 3 


کاهو «] لحست» 


کاهو و خواب 

کاهو و هضم غذا ۱ 

«کلوا الحسَّ قانة پورث النعاس. و بِهَضم الطعام».(1). 

«کاهو بخورید که خواب اور است و غذا را هضم مي‌کند.» 

داد 

(1) بحارالاأنوار 63 ص239 ح2. الفردوس بمآثور الخطاب ج3 ص244 


۳۹ «آلضَفتر» 


نقش ۳ و پاکي معده 

امام صادق علیم السلام فرمود: 

کان دواء أمیژالمومنین ج علیه السلام الصتر, 5 کان 1 ات بصیرز في 
اا مه ؛ حَفلاً کحَمل اَقَطیقة 1(۰). 

«همواره دواي اضر الفمنیت علیه السلام ۳۰3 بود, و همواره مي فر مود: 
کار عم را پاك مي کند, چونان که حوله بدن را. ۳ 

<< کل 

(1) الكافي ج6 ص375 ح1. والمحاسن ص594 ح114. و وسائل الشيعة 
5 ص217 ح1 باب 130. 


سیر «آلتون ۸ 


روش استفاده از سیر 
۰ 70 بيماري 
1- حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
ابص کل الم الا مطبُوحََ(1). 
«خوردن عفر نیست, جز آنکه بخته باشد. ان 
۵ توس از آمیرالمءشن عله لسلام هل کرن که رسول عدانضلی الم 
علیه وآله وسلم فرمود: 
کلُوا الوم و تداووا به. قَاِلٌ فیه شقاء من سَیعین دا(2). 
تنیز مخورن وبا آندروهای عود را فرمان کنیهزتر | .شیر حرضان. هشتار 
بيماري است.» 
امد 
)1( بحارالأنوار 63 ص251. ومستدرك الوسائل 16 ص432 ح3. 
مکارم الأخلاق ص394 خد, والفردوس با ندز الخطاب 3 ص 245 
ح4721. 


عدس «العدس» 


نقش عدس در قلب 

نقش عدس در اشك 

ایام علیه السلام از پدرش و او از امیرالممنین علیه السلام نقل 
کرد که فر 

ال دس بر تلع 2 

«خوردن عدس قلب را مهربان مي‌کند و اشك ها را فراوان جاري 
مي‌سازد.» 

علا کلا کل > 


(1) الكافي ج6 ص343 ح1. و وسائل الشیعة ج25 ص127 باب 68 1. 


س6 مس 
عثاب «العَنابٍ» 


1- امام علي علیه السلام فر مود: 
العات ده اتیب( ۱1 
«عات بو حور ارت بدن را مي‌زداید.» 
2- آبن ابي الخضیب گفت: 
چشم من سفید شد و جايي را نمي‌دیدم که در خواب حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام را زیارت کردم 


اي آقاي من. چشمم بیمار است. مشاهده مي‌کني؟ 


تب 

حذ العَتَابِ, قَدَفة فاکتجل به(2). 

«عتاب را کوبیده و بر چشم خود بکش.» 

من هم عتاب را کوبیدم و چونان سرمه بر چشم کشیدم, تاريكي از چشم 
من رخت بر بست و بينائي خود را باز یافتم, و هم اکنون چشمان من سالم 
است. 

کا عا علا ملد کل 

(1) طب الأئمة ص50 و مکارم الأخلاق ص380 باب العناب ح1. 


کندر «اللبان» 


کنذر و بهداشت دندان ها 

در و بهداشت دهان 
کُنذر و درمان بلغم 
کندُر و تقویت حافظه 
۳ ۵ ِ 

مغ ان تا ِ ان ی ان و ت هت سريخ. ااعض(1: 
«جویدن کنذُر دندان‌ها را محکم و بلغم را مي‌زداید. و بوي بد دهان را 
مي‌برد. ِ< 
ت 2 در نقل دیگري خجیرت فر مود: 
خ اللتان پذیب البلعم (2). 

0 ۳ بلغم را از بدن مي‌زداید.» 
در ارات رس ها ای ام یتوافتم من غلنم عنم 
السلام آمده است که فر مود: 
ابعلیٌ: تلا زد في الحفّظ و یهن السُفْمَ 
الا و السَواك و قراءة الْفرَآن.(3). 
«اي علي, سه خر است کم حافطه را تقویت و سار رآ نرمان من کند 
يكي کندُر 
و ديگري مسواك زدن. 
و سوّمي قرائت قرآن.» 
امد 
(1) الخصال ص153 ح5. وتحف العقول ص101. و مکارم الأخلاق ص423 
3 
بحارالأُنوار 63 ص‌443 ضمن ح2. 
بحارالاأنوار 63 ص443 ح3. 


بنفشه, کل گاوزبان «البنفسح» 


کل بنفشه و درمان تب 

ارزش کل بنفشه 

وا حرّ الحَمَي بالتَفسج و البارد قانَ حتّها من فیح جَهتَم.(1). 
را ده ون ۳ 
گرماي جهثم است.» 

2- در نقل ديگري فر 

اسشتغطوا بالبتفمج ق 9 االه ضلی الله علیه واله وسلم قال: آغ عم 
لسن ما في التَفُسَح لحشوة حسوا.(2). 

«کل. شفتننه»را. برای کر مرنده ریرا تشول خذا صلی الله غلیه واله 
وسلم فرمود: 

اگر مردم مي‌دانستند در کل بنفشه چه فوائد ي وجود دارد, آن را چون 
خورشت همراه غذا فصوارم عم که رو 6.3 

امد 

(1) بحارالأنوار ج59 ص221 ح2. 

بحارالانوار 59 ص221 ح3. 


اسپند «الَحَرمَل « 


اسپند و شادي 
اسپند و درمان بيماري ها 
ت امپرالمومنین علیه السلام فرمود: 


في أصّل الْحَرمَلِ تسْرهُ, و في قرعها شقاء من 9 تین و سبعین داء.(1). 
«ريشه آسیند شادي آور و برگ‌ها و ساقه هاي آن ۷ هفتأد و دو بيماري 
است.» 

مدا 


(1) دعائم | لاسلام 74 ص 0 1 535 والجعفریات ص 44 2. والمستدرك 
ج16 ص 460 ح7-8. 


خطمي «الخطمي» 


کل خطمي و بهداشت سر 

1- حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فر 

عَسّل الرّأس بالحطميٌ یَدْفْ بالدن و یلق نی دار( 

«شستن. شر با کل خطمي:. جرل‌ها را مي‌زداند و ناپاكي‌ها را از نیز 
مي برد. ِ< 

بر کنات ظت امامان لیم السام آن آمیرالعومفین له السلای نحل 
شده است که [ن چضرت به یاران خود سفارش فر مود: 

عَسْل الرأس بالجَطمم؟ یدب بالدرن و بتمّي الدْواب.(2). 

۳ را مي‌زداید و صوخودات موذي را در سر 
نابود مي کند. دا 

اعد 

(1) بحارالأنوار ج73 ص 87 ح8. 

بحارالأنوار ج73 ص‌87-88 ح8. 


حنا «الحناء» 


حنا و درمان جذام و بَرٍّص 

اماه اس لام از رات کی ار اموالمفن علیه الساام کل کرد 
که فرمود: م + ۱ ۱ 

لحَاء جْدّ السُورَخ أَمَانْ من الجُذام و البَتص.(1). 

«حنا بر بدن مالیدن پس از استعمال تو رو انسان را از بيماري جذام و 


برزص, ایمن مي‌کند.» 
ک کا عا کل کل 


(1) بحارالأنوار ج73 ص‌89 ح6. 


داروي نظافت (آهك) «النورة» 


اه صاون له ام ای آم‌اعسی صلیه اس سل کرو که 
ی 9 ۳ 

اور تسرَة و طهُورٌ للجسّد.(1). 

«نوره مالیدن نشاط اور و عامل پاکي بدن است.» 

2- امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 

يلبغي بلرَجل أَنْ يتوقي یوم ارْبعاء اه تخسن مُسْتمزء و تجُور لور في 
سایر الأبّام.(2). 

«نتتر آوار. آاست که انسان در روز چهارشنبه خویشتن داري کند که همواره 
روز نا مياركي است. ر 

اما جایز است که در دیگر روزها نوره مصرف کرده و خود را پاك سازد.» 
3 امام علي علیه السلام هه 

اج للْمَوْمن | یفن کل ۴ حَمسَة عَشر بوماً من اللْورَة.(3). 

«سزاوار است براي موّمن که در هر 15 روز. بدن خود را نوره بمالد.» 

ک کا عا کل کل 

(1) بجارالأنوار ج73 ص89 ع5. 

ار 7 ص 89 ضمن ح <. 


مسواك زدن «السواكت» 


مسواك و بهداشت دهان و دندان 
مسواك نور چشم 
مسواك در مبارزه با فقر 
1 امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
الشواک هن عرضاه الاه ۶ وعل و فو لت اي نله غلیه وله وطلم و 
مطیبَة للع (1). 
«مسواك زدن خشنودي خداي بزرگ را فراهم کردن است و عمل کردن به 
ی ی بر اس ی نب نگه مي‌دارد.» 
ام اون ليم ااسام ار ام لخن یهللا هل کره که 


ِ ف‌ 

السَواك بَعْلُو البَضَر.(2). 

«مسواك زدن نور چشم را زیاد مي کند. ۳ 

3- از امیرالمقمنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 


تلا یبن بالْبلَعم و برون في الجفظ: السَواكْ, و الصَوم, و قراءة الْفْرّآن. 
(3) 

«سه چیز است که بلفم را دفع و حافظه را زیاد مي‌کند: 

مسواك زدن» 

روزه گرفتن 


و قران خواندن.» 

4 در روايتي امیرالمومنین علیه السلام فرمود: , ه ۱ 
«أنَ السواك یَوجب شدة ۳۹1 5 بفری عِ الطعَام, و یَدَهبٌ آوجاع 
الأصْراس, و بقع عن الالسان آلسُفْم, و يَسَتَعْني غن القَفُرِ ...».(4). 
«همانا مسواك زدن قدرت فهم را زیاد ۳9 

و غذا را هضم مي 

و بيماري هاي را درمان مي کند, 

و بيماري را از تن انسان مي‌برد, 

و عامل نجات از فقر و تهيدستي است.» 

5- در روايتي | میرالمومنین علیه السلام فرمود: 

السَواك مرخ [1 مَرَضاه لِلرّب.(5). 

«مسواك زدن دهان را | پا و خدا را خشنود مي‌سازد.» 

6- امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: 


هکم صرق الفزآن قطهژوها بالسَوال.(6), 

«همانا دهان هاي شما راه هاي قران است. ان را با مسواك زدن پاك 
کنید.» 

7- آورده اند که: ۲ ۲ ۲ 

ِ ی علیه السلام بَسْتَاكُ في اوّل انار و في آخره, في شَهّر قضان. 
. 

«در صبحگاهان و در آخر روز به هنگام افطار در ماه رمضان مسواك 


کاعاعاع< کل 


(1) بحارالأنوار 73 ص129 ح15. والخصال ج2 ص 155. 

الكافي ج6 ص495 ح4. والمحاسن ص562 ح951. و وسائل الشيعة ج2 
ص 7 ح10. 

بحارالاأنوار ج73 ص133 41 عن المحاسن. 

بحارالأنوار ج73 ص‌138. 

مستدرك الوسائل ج1 ص361 ح6. و جامع الأخبار ص68 فصل 27 و 
بحارالانوار 73 ص‌138 ح49. 

الفقیه 1 ص32 ح112. والمقنع ص‌8. و وسائل الشیعة ج2 ص‌23. 

قرب الاسناد ص 43. 


یل «العَسّل» 


عسل درمان دردها 

عسل و درمان بلغم 

عسل و درمان درد شکم 

1 

: ِ ضادق. علیه. السلاه. از اف النوسنين غلبم الشلام عل. کرو که 


شِ سل لِلشْفاء من کل داء, قال ال ۶ وجل «یَحزج من بُطّونها 
مختلف واه فیه شقاء للتّاس» (1) و هو مَع قراءة الفْرَآن. مصع 

ارت یذیت البلعم.(3). 

ت«عوردن عسل. درمان. هر بیفاري است: که خدام. غزیر و,بزری: فومود: 

(خارح مي‌ شود از شکم زنبور ها نوشيدني رتکارتکن که ۱ شفاي انسان 

هاست 

و عَسّل با قرائت قرآن و جویدن کندُر بلغم را از بين مي‌برد.» 

2- از حضرت امیرالممنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 
ااخ فیه شقاء.(4). 
«در عسل شفاي درد هاست.» 


تما ره ین از کل باس ی درمان نمي‌شود.» 
4 از کتاب عیاشی نقل شد که: 

ان رل قال له اي فویغ تطني, 

ققال: لك رَوجة؟ 
قال: تَعَم, 


و قال: «قان طن کم عن شي ء ملة تفساً فکلوة قنیتاً قرین» (). 
|ذا اعْتَمَمتِ پ له ۳ و المَنيءٌ المريء شَقیّت ان شاء اللْدْ تعالي, 
الَ: قمع قشفي.(9). 


«شخصي به اهترا مین علیه السلام گفت: داراي درد شکم مي‌باشم, 
۳ فرمود: زن داري؟ 


فرمود: از مال همسر خود با رضایت کامل مقداري بردار و با ان عسّل 
خريداري کن و ان را با اب باران مخلوط کن و بنوش, زیرا از خدا در 
کتابش قران شنیدم که فرمود: 
(ما از آسمان آپ مباركي نازل مي‌کنیم) ۹ 
و فرمود: (خارج مي‌شود از شکم زنبوران, عَسلي رنکارنگ که در ان 
درمان درد انسان هاست.؛ ۱ 
و فرمود: (اگر چيزي بر شما عارض شد. پس بخورید ان را که بر شما 
مبارك و گوارا باشد), 9 
پس هرگاه برکت و درمان و مبارك و گوارا در یکجا گرد آید, شفا خواهي 
گرفت., اگر خداي بزرگ بخواهد.» 
1 شخص گفت: ی و درمان شدم. 
5- امپرالمومنین علیه السلام فرمو 
العسَل شفقاء من کل داء ولا داء فیه, رس البلعَم تخله القلت 10(۰). 
«عسّل درمان هر دردي است و بيماري ور آن نیست, بلغم را مي‌زداید و 
قلب را با نشاط مي‌کند.» 
6- قطب راوندي درکتاب لب اللبات از امیرالمقمنین علیه السلام نقل کرد 
د و ۳ 
مَن أضَابنَة علد قتمأل مار تلائهٌ تراهم من صدافها, بو بَشتري ي بها, عسّلا, 
کت شووغ پس یتاء القطر و بَسْربَة شَقاخ اللة, لته خ امجتمع له المیی ء 
با الشقاء و المَبَاركَ 11(۰). 
«كسي که بیمار شد, سه درهم از مهر همسرش گرفته با آن عَسّل 
خريداري کند, پس سوره پس را با تب باران نوشته با از عفن ون خدا| 
او را شفا خواهد داد, روا که آ وخ قیا رت و وا بات نها و برکت را جمع 
کرده است.» 
کاعا عاع< کل 
(1) سورة النحل: الاية 69. 
اللبان: راجع شرحها صفحة ... 
الكافي ج6 ص332 ح2. وسائل 25 ص 98-99 حد. 
المحاسن ص499 ح612. وسائل 25 ص‌ 99 جح 7. 
المحاسن ص 499 6۵162. وسائل ج25 ص100 ح10. 
سورة ق: الاية 9. 
سورة النحل: الاية 69. 
سوره النساء: الابة 4 
مجمع البیان 2 ص 7. ووسائل الشيعة 25 ص100-101 ح14. 
مکارم الأخلاق ص166. ومستدرك الوسائل ج16 ص 267 ح7. 
مستدرك الوسائل 16 ص368 ح13. 


گوشت «اللحم» 


گوشت و لاغري و ناتواني 
گوشت و اخلاق 
گوشت گاو و بيماري ها 
گوشت مرغ و درمان ها 
زیان اسراف در گوشت خواري 
گوشت دراج درمان عصبانیت 
1- امام ِِِ علیه السلام از پدران خود از امیرالمومنین علیه السلام نقل 
کرد کم فرمو 
کلوا اللحَمَ فا لحم من اللحم و اللخْم یث اللْخْمَ. و من لخ یال لح 
آزبعین ج یقفا بتاء حاو , و اذا ساء ود آحد کم من اکشان 1 دابْة قأذِئوا في 
ی الانان ق 0 
«گوشت بخورید, که گوشت از گوشت پدید مي‌آید, 
و گوشت, گوشت مي‌روباند, 
و كسي که 40 روز گوشت نخورد بد اخلاق مي‌شود. 
پس هرگاه يكي از شما بد اخلاق شد يا حيواني از شما بد اخلاق شد در 
گوش او اذان بگوئید.» 
2- ات از رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نقل کرد 
که فرمو 
3 سب طقام اتیب و الاخرة لحم 2(۰). 
«بزرگ غذاهاي دنیا و آخرت گوشت است.» 
: ِ صادق علیه السلام از امیرالموّمنین علیه السلام نقل کرد که 


لخوم ابقر داء 3(۰). 


«گوشت گاو بيماري زاست.» 
4 ار لین اساظ تقل شد که ای ام التومتیرن علیه السلام روانت. کرد 
که: 


در خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام صحبت از گوشت مرغ تصان امتت: 


ن حضرت فرمود: ۲ 
اطیّت لحم لحم قرخ ده قناغ من بيعة بقطل فُوّتها.(4). 
«پاکیزه ترین گوشت؛ گوشت جوجه اننت که -جوانی او را یکماه بهاري غذا 
داده باشد.» 


5- امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
کان عَلیْ علیه السلام ک ادمان للم یِقول: ان اه ضراوح کصراوة 


‌ 


الَحَمر. (5). 
اه اما لیصا شام از تن یت اهاز ور ماش غواه 
کراهت داشت. 
و مي‌فرمود:_ ۱ 
بمطور مداوم گوشت نخورید که چونان شراب براي بدن زیان ِِ است.» 
۱ ِ او -علیه سای ار ای الممین لیم الساه صل کم کر 


۳ 3 خر اد یل اللحْم این 6(۰). 

«هرگاه مسلماني از نظر جسمي ناتوان شد؛ پس گوشت را با شیر 
بخورد.» 

7- از حضرت امیرالمومنین علپه السلام نقل شد که گرمو 

ار تب من الائییاء شَکا الي الله الصَعَفَ في أّته, فاد قآ و اللحَ 
باللْین, فاستباتت تب ال في لْفُسهم 7(۰). 

«يكي اززیاهو ان الهي از ناتواني جسمي ات خود به خدا شکایت کرد 
خداوند آنان را دستور فرمود تا گوشت را با شیر بخورید. چنین کردند که 
بدن هاي آنان نیرومند شد.» 

8- از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

از سول دا خلی الله علره وله وسلم شنیدم که مي‌فرمود: 

مَن سره | ار قلیا کل الدََاع.(8). 

«كکسي که دوست دارد کمتر به خشم آید, از گوشت اج بخورد.» 

9- از امام علي علیه السلام نقل شد که فرمود: 

دک یلد یی صلي الله علیه وآله وسلم لحم و السْحم فقال: 

یس ملْهْما بطْعة تفع في المغدة الا بت مکانقا شفاء, أَحْرَجَب من 
مکانها د9(.۶). 

«در خدمت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم از گوشت و پي صحبت 
شد که آن مورب فرمود: ۱ 

پاره اي از گوشت پا پي معده انسان قرار تفت گرگ جز آنکه شفا مي دهد 
و دردي از بدن خارج مي‌گردد.» 

0- از امیرالمقمنین علیه السلام نقل شد که آن حضرت در بازار کوفه, 
قسمت قضصابي‌ها مي‌رفت و مي‌فرمود: 

یا معْسّر اللحامین مَن تقح مِنْکَمْ في اللحم فیس متّا.(10). 

«اي گوشت فروش ها, كکسي از شما اگر در گوشت بدمد از ما نیست. 
(بعضي در ران يا قسمت دیگر مي‌دمیدند که برجسته نشان داده شود.)» 
داد 

(1) وسائل الشيعة 25 ص42 ح8. 

وسائل الشيعة ج25 ص42 ح 11. 


وسائل الشيعة ج25 ص 47 ح3. 
بحارالانوار 63 ص70 - 69, 57. 
وسائل الشيعة ج 25 ص‌58-59 ح2. 
مستدرك الوسائل 16 ص‌348 ح1. 
بحارالأنوار 63 ص‌58-59 ح8. 
سفينة البحار ج 7 ص 580. 


تخم مرغ «البیض» 


تخم مرغ و زيادي فرزندان 

اصبغ ین نباته از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: ۱ 
ان تبیا هن الائبیاء شکا, الي الله تعالي قلةّ النْسْل في امّته. قامره ان 
15 ققَعَلُوا, قکثر اللسّل فيهم.(1). 

«پيامبري از پیامبران الهي از اندك بودن فرزند در ات خود به خدا شکایت 
کرد, 

خداوند دستور فرمود تا ات او تخم مرغ بخورند, 


چنین کردند و فرزندانشان زیاد شد. »> 
اعلا مدع کل 


(1) وال الشیعه وم ص 80 7 


شیر «اللّبن» 


شیر گاو و درمان بيماري ها 


ارزش غذائي شیر 
5 صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که 


۹ لّقر 5واء.(1). 
«شیر گاو درمان بيماري است.» 
2 آمدي در غررالحکم از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
الللبِنْ اج حَدّ اللحمین 2 
ِِ چونان گوشت است.» 
ِ صادق علیه السلام از امیرالموّمنین علیه السلام نقل کرد که 


حسّهٌ حسه اللّن شقاءٌ من کل داء الا الْمَقت.(3). 

«شیر خوردن مداوم درمان هر بيماري است جز مرگ.» 

4 غیاث بن ابراهیم از جعفر و او از پدرانش نقل کرد که: 

ان علباً علیه السلام کان بَسَتَِتٌ أَنْ بُفطر علّي اللْبَن.(4). 

«گوبا امام علي علیه السلام مستحب مي‌دانست که به هنگام افطار شیر 
تناول فرماید.» 

کا عا کل کل 

(1) وسائل 25 ص113 ح3. 

غررالحکم ج1 ص 62 ح1649. 

بحارالأنوار 63 ص 94-95 ح1. 

بحارالأنوار 63 ص101 ح20. 


ماهي «السَمَك» 


گوشت ماهي و لاغري 


1 اما این قلیه لام اد انساشایی اند السان تنل کرد که 


77 ۳۹ ۲ 
امومئوا کل السَعَك, قالّة جذیث الْجَسَد.(1). 
۰ مداوم گوشت ماهي نخورید, زیرا| بدن را لاغر مي‌کند.» 


: ِ ضادی. علبه الشای از امرآل‌متن غلیه السلام نقل. کرد که 


ال الطرط ی اللْمَ.(2). 

خخوردن ماهي تازه کوشت بدن زا اب می کند.* 

3 ابي بصیر از امیرالمومنین علیه السلام نقل مي‌کند که فرمود: 
اک الحیتان یذيبٍ * لس 3(۰). 

«خوردن گوشت ماهیان, گوشت بدن را آت مي کند. ۳ 

علاملا ملاعلا لد 

(1) وسائل الشيعة ج25 ص77 1. 

وسائل الشیعة 25 ص76 ح 7. 

وسائل الشيعة 25 ص77 2 باب‌38. 


روغن «اَلسَمن» 


روغن و درمان دردها 

روغن و درمان دردها در تابستان 

ام رورا کار اما ای ی الا ال 
کرد که فرمود: 

سَمَْ البق دَوا#.(1). 

«روغن گاو درمان درد هاست.» 

ام سود ۱ ح 
السَمَنْ دَواء. و هو في الصَیّف حَیْر مئَهُْ في الشتاء. و ما دَحَل جَوقا مثلة. 
(2). 

«روغن دوا است, روغن در تابستان بهتر آثر مي‌کند تا زمستان, و از آنچه 
انسان مي‌خورد بهتر است.» 

ک کا عا کل کل 

(1) وسائل الشیعة ج25 ص107 ح 2. 

وسائل الشيعة ج25 ص107 ح3. 


۳ «الملح» 


تَمّك و درمان دردها 

تمّك و درمان 70 بيماري 

تمك و درمان جذام و برّص و جنون 

تمك و درمان حلق و حنجره 

تمك و بهداشت دهان و دندان 

یت 

۰ صادق علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که 


3 یالهلح في ول ایک قلو بل الّاسن معا في الملح لاختاز ۳ 
الثریاق المجتب.(1). 
«غذا را با مك آغاز کنید, 
اگر مردم ما چه فوائد ي در تَمّك است او را بر نوشدارو مقدم 
9 


: امام اوق علنت. الساای اي امالمفی اه لام سل کرو که 


۰ 
عم بدا الیلح آذعت ال عته ستعین داء ما قلخ ایباژ ما و.(2) 

«كسي که غذا خوردن را با تقك آغاز کند. خدا هفتاد نوع بيماري را از تن او 
خارج مي‌کند که مردم نمي‌دانند.» 

3- امام رضا علیه السلام از پدرانش نقل کرد که فرمود: 

دا ای اس وت کات 


لت بالملح قالة شقاء من سَبعین داءّ آوناها الجْذامْ و ابص چ الْجْنْونْ. 
(3). 

«بر تو باد به استفاده از تَمّك, زیرا تَمك درمان هفتاد بيماري است که 
کوچکترین آنها جذام و بَرّص و جنون است.» 

4 و در حدیث ديگري رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم به 
امیرالممنین علیه السلام سفارش کرد که: 

و وِجَعٌ الحلق و الأطراس و وجَمٌ البَطّن.(4). 

«از تمقك استفاده کند, زیرا درد حنجره و دندان‌ها و درد شکم را درمان 
مي‌کند.» ۱ 

اوه ام از وود ی ال ی اه سای فا 
کرد که به امام علي علیه السلام فرمود 1 
با علی افتع طعایك یالهج و اتمه بالل ان من افتتح طَعَامَة بالملح, و 


حتَمَهٌ بالملح دقع اللَه عَنْةٌ سبعین توعافن آنوّاع البلاء آیَسَرها الَجْذامْ.(5). 

۳ علي. در هر غذا با تملت اغاز کون وا تَمك دست از غذا بردار, 

زیرا كکسي که در آغاز و پایان غذا از تمَك استفاده کند, خدا هفتاد نوع از 
انواع بلاها را از او دور مي‌کند که ساده ترین ن آنها بيماري جذام است.» 
دم 
(1) بحار 63 ص 396 ح6. 
بحار 63 ص397 ح11. 
بحار ج63 ص397 ح14. 
بحار ج63 ص 398 ح25. 
بحار ج63 ص 398 ح20. 


س رکه «الخل» 


س رکه و درمان صفرا| 
سرکه و شادي دل 
سرکه و کشتن کرم هاي معده ۱ 
آخا سس اما صاین قایت السااه ا ی خضم از اسمای اه 
السلام نقل .کرد که فرمود: 
نعمالدام العل تکیسر الم ۵ تکبي العات :۳( ۱1 

«چه خورشت خوبي است سر که, صفرا| را زایل مي‌کند و قلب را زنده 
تین ۱ 

2- داوود بن سلمان از امام رضا علیه السلام و آن حضرت از پدرانش از 
کلوا حَل الحفر ال بقل الّیدان في البَطن.(2). 
«سر که ی و کتر ا کب گرم نا معده و روده را مي‌کشد.» 
ا علا علا علا مزر 
(1) وسائل الشيعة ج25 ص 89-90 ح6. 


حلیم با گوشت و گندم «الهریسة» 


حلیم و توانائي 

حلیم و شادي دل 

امام صادق علیه السلام از امبرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: 
عَلیکم بالهريسة, قاتا تسط للْعِبَادة ابعین یوم هي المَایْدهٌ التي آتزلث 
علي رَسّول اللّهٍ صلي الله علیه وآله وسلم.(1). 

اه و هی و با اه سر اس بسن 


آورده شد.» 
دادما 


نان خیس خورده در آبگوشت «الترید» 


رید ام قرب( 
«نان خیس خورده در آبگوشت طعام عرب است.» 
یک 1 


٩‏ 7 7 ی 
بود. »> 
و 


(1) مستدرك الوسائل ج16 ص353 ح2. 
مستدرك الوسائل ج16 ص353 ح2. 


روغن زیتون «زیت الزیتون» 


روغن زیتون و اعصاب 

روغن ِِ و وسوسه هاي شيطاني 

ال تا ی ی ام وا درس مرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ا عَیْ! کل البّت. _وااهن به. قالة من آگل البّت. و اگهن به لَم ی 
السْبْطانْ آبعین بومَا(1). ۱ 

«اي علي, روغن زیتون بخور, و با ان بدن را روغن مالي کن, زیرا هرکس 
روغن زیتون بخورد و آن را بر بدن بمالد. شیطان تا چهل روز به او نزديك 
نخواهد شد.» 

ک کا عا کل کل 


(1) وسائل الشيعة ج25 ص‌95-96 ج4. 


خلال کردن دندان «الخلال» 


شیوه صحیح خلال کردن 

خلال کردن و بهداشت دهان و دندان 

خلال کردن و روزي 

خلال کردن و درمان جذام 

1- از ز امام علي علیه السلام نقل شد که فرمود: 

احلل بالط فاء ور القَفر(1). 

«خلال کردن با چوب درخت گز, عامل فقر و تهيدستي است.» 

2 ثابت بن ابي صفیه از ثور بن سعید., از پدرش از امیرالمومنین علیه 
السلام نقل کرد که فرمود: , 

یا مُژنا ادا تحللتا آن لاتشرت المَاء عتّي تمصعضن تلاتاٌ(2). 

«آن حضرت پس از خلال کردن دندان به ما دستور داد تا سه بار دهان و 
دندان را با اب مزمزه کرده. شستشو دهیم و سیس اب بنوشیم.» 

3- از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نقل شد که رسول خدا صلي الله 


علیه وله وسلم فرمود: ِ ِ ۹ 
تحللُوا علي آتر الطعام, قالَةْ صِقَهْ لاب و اللواجذ, و یَجْلْ عَلّي اد 
الرَرق.(3). 


«پس از غذا خوردن خلال کنید که فضاي دهان (ناي) و دندان هاي جلو و 
عقب را سالم نگه مي‌دارد ۱ براي بندگان است. ۳ 

4- از امام علي علیه السلام نقل شده که 

آنّ الیی صلي الله علیه وآله وسلم, نمی ار ان بالقشب و آن ات به: 
و تهي آن یتخلل بالژْقان و الرَبّحان, قاِنّ دك بُحَرْك عرق الجٌذام.(4). 
«رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نهي فرمود که با شاخه درخت انار 
پا ریحان خلال کنند, زرا بيماري جذام را تقویت مي‌کند.» 

مایا دم 

(1( بحارالأنوار 63 ص436 ح1. 

بحارالأنوار 63 ص‌438 ح5. 

مستدرك الوسائل 16 ص317 ح1. 

مستدرك الوسائل 16 ص‌319 ح1. 


اب درماني «الماء» 


آب و درمان تب 

و 

- از امام رضا علیه السلام از پدرانش از حضرت امیرالمومنین علیه 

ای 

في قول الله عرّوَجل: 

«ْمْ سل یومنذ ذٍ عّن اللْعیم» (1). 

قال: لرّطب و المَاء آلبارد 2(۰). 

«در تفسیر سخن خداي عزیز و بزرگ که فرمود: 7 

روزي که از نعمت‌ها پرسش مي‌شود, توضیح داد: خرما و اپ سرد از جمله 

ان نعمت هاست.» 

2- از امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیرالمقمنین علیه السلام نقل 

شد که فر تدم . 

اکتتد ها ۶ حَرّ الخْمّي بالبتَفتج و المَاء الباید ان رها من فیح جمَتَم 3 

«حوارت تیا با بل سم مات سرد فرو نشانید, که حرارت تب از 

حرارت جهئم است.» 

امام علي علیه السلام فرمود: ۲ 
شربوا مَاء السْمَاء اه بر بت ,و بقع | سقام. 

فاز له جرد و تعالي: «وَیتز رل عم من السَماء مَاء یرم به و یدب 

عَْکم ر اف یط علي فلور 7 4(۰) (د). 

«آب آسمان را بنوشید که بدن را پاك و بیماریها را مي‌زداید. خداوند مبارك 

و بزرگ فرمود: 

از شما ۳ و دل هاي شما را به هم نزديك و شما را ثابت قدم 

فرماید.» 

4- : امیرالموّمنین ن علیم السلام فرمود: 

12 صبوا علي الَمحَموم المَاء النارد: قاتهُ ای ء خرّها.(6). 

«بر انسان تب دار آب رد بپاشید که حرارات تب را تعدیل مي‌کند.» 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آلماء سَیَدٌ السَرّاب في الذْتیا و ال خْتة.(7). 


«ت بزرگ ترین نوشيدني در دنیا و اخرت است.» 
کا اعد ک< کل 


(1) سورة التکاثر: الاية 8. 
بحارالأنوار 63 ص‌452-453 ح23. 


بحار 63 ص453 ح26. 
سورة الانفال: الاية 11. 
۳ 
تحار 622 نهر 450 162 
تحار 637ص 454 312 


پر خوري «الاسراف في الطعام (اللَخمة)» 


پر خوري و بيماري ها 

پر خوري و خواب هاي وحشتناك 

پر خوري و سُستي تن 

پر خوري آفت زيرکي 

پر خوري افت عبادت 

1- 7 در کتاپ غرر از امام علي علیه السلام نقل شده که فرمود: 

ابَاكَ و الطتة, قمَن لزمها کترت أَسعَامة, و قسَدت أحْلامة 

«از ؛ پر خوري بپرهيزید که بيماري‌ها را زیاد مي‌کند و عامل خواب هاي 
وحشتناك است.» 

2- ,در جاي ديگري فرمو 9 

کم و الْطتة, فا مشاه للقلب مِكْسََةٌ عن الصّلاة مفْسَة للْحسَد. 

«از پر خوري بپرهيزید که قلب را دگرگون کرده. عامل سُستي در نماز 
است و تن آدمي را فاسد مي‌کند.» 

3 و فرمود: 

۳۳ الفَطتة. 

«پر ِِ ۳ زيركي است.» 

۵ و نیز فرعود: 

لسع ی د الوَرَعَ. 

«پر خوري روح پرهيزكاري را از بین مي‌برد.» 

5- و نیز فرمود: 

ادا ملي ۶ البَطْنْ من الاح عَمي الْقَلْبْ َن الصّلاح. 

«وقتي شکم از غذاهاي مباح پر شد, قلب از تشخیص مصلحت کور خواهد 
شد.» 

6 و نیز فرمود: _ 

ینس قرین الورع آلسب. 

«شکم پر دوست بدي براي پرهي زكاري است.» 

7 و نیز فرمود: 

لِدَمَانْ السْتع ؛ پورت ث آنواع اْوجع. 

ِ ِِِ عامل انواع گرسنگي هاست.» 


نختیع لس 5 لام بالَعترض. 
7 پر و انجام واجبات در يك جا جمع نمي‌شوند.» 
9- و نیز فرمود: 


- ‌ 


نم عَون المعاصي لس 

«پرخوري بهترین عامل گناهان است.» 

100- و نیز فرمود: 

یات و لدمانْ الستع, ات تهیخ الأسْقَام. و بنیز العتل,(1). 

«از ‏ پرخوري بپرهیز که 9-1 را پدید مي‌آورد و علل و عوامل امراض 
را تقویت مي‌کند.» 

1 1- ات بن نباته های و 

امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش‌,امام حسن علیه السلام فرمود: 

آلا أَعَلمْكّ أَرَیعَ خضال, تَستَعْني عن الطْ؟ 

قال: بلي, 7 2 
قال: لاتجیس عَلّيِ الطقام ۷ 5 نت جَاع, وَلاتَقَمٌ گن الطعام الا 5 ات 
کشتهيه. وَجُود المع واذا مت فآغرض سك عَلي الخلاء. قَاذ] | 

هذا استعتیت غن الطبّ.(2). 

«آیا چها ر خصلت نیکو به تو بیاموزم که از مراجعه به طبیب بي نیاز شوي؟. 
پاسخ داد؛ آري, امام فر مود: تا گرسنه نشدي بر سر سفره غذا ننشین و تا 
هنوز سیر نشدي دست از غذا بکش و جویدن غذا را با دندان نیکو انجام 
ده. و پس از خواب به دستشوئي رفته خود را پاك نماء پس هرگاه چنین 
كکني از طتبّ بي نیاز خواهي بود.» 

اما مااملا ملد 

(1) هداية العلم في تنظیم غرر الحکم صس293-294 تحت عنوان «الشبع 
والبطنة». 

الخصال ص67/228. و وسائل الشیعة 24 ص 245 ح9. 


سرما «آلبرد» 


1 ومنین السلام در نهج البلاغه فرمود: 
توفوا رَد فيٍِ 4 و وه في آخره, قائه تععل في الأبدان کفعله في 
الاشجار. وله بخرق, و اجره ُورق.(1). 


تفنر ها در آغاز آن بیر هیزید و در آخر سرما به استقبال آن بروید, زیرا| 


مي‌سوزاند و اخر سرما مي‌رویاند.» 
کا لا کر ک< کل 


(1) بحار الأنوار 59 ص271 ح68 عن النهج. 


رن فقوت طافطاه جااحف اب 


ین علي علیه السلام فرمود: 

من آخد من اللَغقران الخالص جُزّء, و من السَعد جُرء و بُضاف الهما 
عَسلا, و یشرب مه مِْقالیّن في کل وم فان یِتحوّف عَلیّه من سَدّة الحفط 
آن تَکون سَاجر.(1). 

«كسي که از زعفران خالص مقداري برداشته, با مقداري از سعد (نبات یا 
ريشه جوز) با عَسّل مخلوط کند, و هر روز دو مثقال از ان را بخورد, 
حافظه او چنان تقویت مي‌شود که مي‌پندارند او ساحر است.» 

لکلا کا لا کر 


(1) بحارالأنوار ج59 ص‌272-273 ح72. 


حجامت «الحجامة» 


نقش حجامت کردن در سلامت تن 
قو 
- اما ِ علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل 
فرمو 
ان الْحِجَامَة تضَحخ البَدَنَ 5 تشد الَعفلَ.(1). 
ی وج بدن را سالم و عقل را تقویت مي‌کند.» 
2- امام رضا علیه السلام از پدرانش از امیرالموّمنین علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: 
یوم الثلاتاء یوم جرب و دم.(2). 
9 روز جنگ و حجامت است.» 


ان آمیرالمومنین له السلام کان سل من الامه ‏ الصام ال 
شغیب: قذکرته لابي عبدالله الصادق علیه السلاء فقال: 

ات الب صلي الله علیه وآله وسلم ان |۱5 اخْتجم هاچ یه الم و تب 
َاعْتسیل بالْماء اد لیسَکن عَله حرارَه الدّم. ۱ 

ها اما ان علیه السلا م ان |ذا دحَل الْحَمَام هاجث به الْحَرَارَةُ ضَت 
یا المَاء البارد قتسکن علهة الْحراره 3(۰). 

«حضرت. مر لماش . علیه. ااسام مس ار ختاست بدن 1 ون ختام 
کنو یداو .ی آهام ضادق علیه الشتلام تعل کرد که یامتر اسام.خای 
الله علیه وله وسلم وقتي حجامت مي کرد خون همه بدن آن حضرت را 
مي‌گرفت. آنگاه با آب سرد غسل مي‌کرد تا حرارت خون تسکین یابد. 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام ینس از حجامت که وارد حمام مي شد؛, 
آب سرد بر بدن مي‌ریخت تا حرارت بدن آن حضرت تسکین یابد. کِ< 

داد 

(1) بحارالانوار 59 ص114 ح18. 

بحارالأنوار ج59 ص115 ح22. 

بحارالأنوار ج59 ص 122 ح48. 


پرهیز غذايي «الحمیة» 


ارزش پرهیز غذائي 
پرهیز غذائي عامل درمان ها 
پرهیز غذائي 0 
اثتان علیلان أبداً: ضَحیخ مخته و3 مط و 
و کننن. هموارة بیمارند؛ د سالمی که بر خود سخت گیرد. و مريضي که 
پرهیز نکند.» 
ِِ و مرمود: ِ 
المع ۳ یت الأژوّاء, 5 الَحمتةٌ اس الذواء, لاصحة مع مع النهم.(2). 
«معده انسان خانه درمان هاست و پرهیز در ِ 8 است. و سلامتي 
با شکم پرستي امکان ندارد. ان 
3- و نیز در غررالحکم از اپ حضرت نقل شد که فرمود: 
من لَم یَصْبر علي مَصَض الحَمیّة طال سُفَمَة.(3). 
1 ۳ پرهیز غذائي صبر نکند, بيماري او طولاني است.» 
ال لته | 1 بالکمیة 4(۰). 
«به سلامت تاه رسید جز با پرهیز غذاتي.» 
5- و آمدي در غررالحکم از آن حضرت نقل کرد که فرمود: 
ضلاغ الْبَدن الحََِّة. (5). 
«سلامت بدن در پرهیز غذائي است.» 
کلا لا کار کل 
() سفق لحار ج 9 سر 256 
مفتدر لت الفسانل 16 102252 
مستدرك الوسائل 16 ص453 132 عن الغرر. 
مستدرك الوسائل 16 ص453 132 عن الغرر. 
هداية العنم في تنظیم غرر الحکم ص 69 1 تحت عنوان «الحمیة». 


رفن کرفان یهار «اداب. الشر تن 


1- امام علي علیه السلام فرمود: 
امش بدايّك ما قشي بك. 1(۰). 
«ا ار اه کنا ری انا امسارده 

2- امام ۰ علیه السلام از پدرانش از امیرالمومنین علیه السلام نقل 
شد که فرمو 
لابتداوي ۳ جني بعلت مره صحْتَهٌ .(2). 
«براي مسلمان سزاوار نیست تا وقتي که بيماري بر سلامت غلبه نکرده 
است, به درمان و مداوا روي بیاورد.» 
3- و نیز کرمود: 

مر کتَم الأطتَاء مرصه خان بدنة.(3). 

«كسي که ۳ خود را از طبیب پنهان کند به بدن خود خیانت کرده 


است.» 
کل کل کل کز< کل 


(1) نهج البلاغة ج2 ص‌143. 
بحارالأنوار ج59 ص70 ح24. 
هداية العلم في تنظیم غرر الحکم ص564 باب (المرض). 


حمام رفتن «الحمام» 


امام صادق علیه السلام از امپرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود:, 
کان أَمیرالَموّمنین علیه السلام یِفُولْ آلا لایسَتلْقين أَحَدکَم في الحمام, قَاتَه 
پبذیت بٍ شَحْم الکلیتین(1). مر 

«آگاه باشید! کسي از شما در حشام نخوابد که پي کلیه‌ها را آب مي‌کند.» 


ا علا علا علا مزر 


(1) الكافي ج6 ص500 ح19. و وسائل ج2 ص54 باب 20 ح1. 





روش درمان تب «الحمي» 


آب سرد و درمان تب 
بنفشه و درمان تب 

آ ههام صادی له لام از تاش آو اسان عاه ااسا هن کرو 
که فرمود: ۲ 
لیس من داءٍ الا و هو من داخل الْجَوّف الا الجراحَة و الخْمّي. قالَهْمَا بردان 
وود 
«بيماري یافت نمي‌شود, جز آنکه از درون نان تن قی آنده نز زخم و تب 
که دو از ی هاي مختلف دامنگیر انسان مي ‌ شود.» 
2- و نیز فرمو 
رو - خی یالبتَفسج و المَاء البارد قاس عَلّها من قح جَهتَم.(1). 
«حرارت تب ر ال بنششه و آپ رد فرو نشانید.» 
ی و 
ضْبّوا علي المکموم الَْاء البارد قب الطَیّف, قالّه ُشکن عتّها.(2). 
«در تابستان بر انسان تب دار آب سرد یتست که ۰ بدن را تسکین 
مي‌د هد. < 
داد اد 
(1) بحارالأنوار 59 ص97 ح13. 


پرهیز غذائي 


خکمت 171 ناه اللاخد 

التحخیو من اکلد الحرام 

ال علیه السلام: کم من 6 أکلَة مَتَعْ؟ قتعث أکلات! 

ترجمه: حکمت 171 

ره اورد شوم حرام خواري 

و درود خدا بر او فرمود 

بسا لقمه اي که از لقمه هاي فراواني محروم مي‌کند. 
حکمت 181 نهج البلاغه 

ثمرة الحزم ۳ 

وَقَال علیه السلام: تَمَرَهْ اللْفْریط التَدَامَة, وَنَمَرَهُ الحَژم السَلامَةٌ. 
هت ت1۱ 

ارزش دورانديشي و پرهیز از كوتاهي 

و درود خدا بر او فرمود: 

حاصل کوتاهي پشيماني, و حاصل دور انديشي سلامت است. 


بدن و سرما 


الیرة و 

وقال علیه السلام: تَوقُوَا ایرد في آوّله, تلو في آخره, اه یل في 
الا ان کفعله في الأْشخار, وله بُحرق, وَاخِرة ورق. 

ی رت 

و درود خدا بر او فرمود: 

در آغاز سرما خود را بپوشانید. و در پایانش آن را در یابید. زیرا با بدنها 
همان مي‌کند که با نز 3 درختان خواهد کرد آغاز ش مي‌سوزآند, و پایانش 
مي‌روياند. 

استفاده از هواي خنك 

ويژگي هاي تن آدمي 


استفاده از هواي خنك 


تاه 12 مه البلاخه 
(وصي بها معقل بن قیس الرياحي حین انشده الي الشام في تلانة آلاف 
مقدمة له:) 


لزوم اتخاذ الاحتیاطات العسکرية 
اتّق ال الذي لاب لك م من لقَایّه, ولا منت منتهي لك 


(دستور العمل نظامي, به معقل بن قیس رياحي, که با سه هزار سرباز به 
عنوان پیشاهنگان سپاه یت شام حرکت کردند, معقل از بزرگان 
و شجاعان بنام کوفه بود.) 
احتياطهاي نظامي نسبت به سربازان پیش تاز 
از خدايي بترس که ناچار او را ملاقات خواهي کرد. و سرانجامي جز حاضر 
شدن در پیشگاه او را نداري, جز با كسي که با تو پیکا ر کند, پیکار نکن, در 
خُنكي صبح و عصر سپاه را حرکت ده, در هواي گرم لشکر را استراحت ده, 
و در پیمودن راه شتاب مکن, در آغاز شب حرکت نکن زیرا خداوند شب را 
وسیله آزاهنش قرار داده, و آن را براي اقامت کردن؛ نه کوج نمودن, نعیین 
فرموده است. 

پس آسودم بارش و مرکب‌ها را آسوده بگذار, آنگاه که سحر آمد و سپیده 
و ۳ 0 12 
را مشاهده کردي در میان لشکر ت بایست. نه چنان به دشمن نزديك شو 
که چونان جنگ افروزان باشي, و به آنقدر تور باش که پندارند از نبرد 
مي‌هراسي, تا فرمان من به تو رسد یادا کینه: آنان: شفا زا به جنگ وا 
دار بیش از ان که آنان را ب‌راه هدایت فرا خوانیه,و جرهای عفر را بر 
آنان ببندید. 


ويژگي هاي تن ادمي 


قتسضتی ‏ خطیه 1 مه | تایه 
عجائب خلقة الانسان 
تم جَمع سْبْحَاتَهٌ من هن کب پ الأٍض وسَهلها, وعذُیها وستبخها, نز رَیة ستَها بالماء 


۷ 1 َعت, , ولاطهّا بالْبلة لبلة خی لزبت: فجبل نها جوز و رات آخْتاء ووضول, 
واَعْضَاء وَفضول, أَمْمَد جمَدها < حتّي اسْتمسکت. وأضْلدها حتّي صلصلت. لوَفتِ 
مود ومد معْلوم؛ نم تَقة ِ ی وه فعرق اتسات دا أَذْهان بُجلما 
وجوّارح یتمه وَأدواتِ بقلبهار ومقرفة یَفرق بها یی الْحَق والباطل, 
ادا والشامٌ وان ,والاجتاس. عَقجوناً بطيتة الالوَانٍ المکتلعة. 
والاشباه الوم والأصداد تاره" والّ لا الْْتبايتة, من لح والبد. 
وال والجُمود 


شگفتي آفرینش آدم علیه السلام و ويژگي هاي انسان کامل 

سپس خداوند بزرگ, خاكي از قسمت هاي گوناگون زمین, از قسمت هاي 
سخت و نرم, شور و شیرین, کرد اورد, آب بر آن افزود تا کلي خالص و 
آماده شد, و با افزودن و چسیناك گزدید, که از آن, اندامی شایسته: 
ان ۱ خشکانید تا هر شد, ۰ خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا 
زماني معین: و سرانجامي مشخص, اندام انسان کامل ره آنگاه از 
زوخي که افزید. دز آن ذمید تا به. ضوزت. انسانی زندم: دز آهد, داراي نيروي 
انديشه, که وي را به تلاش اندازد, و داراي افكاري که در دیگر موجودات. 
تصرف نماید 

به انسان اعضاء و جوار حي بخشید., که در خدمت او باشند. و ابزاري عطا 
فر مود, که آنها را نو رن کت تکان کترن قدرت تشخیص به او داد تا حق و 
باطل را بشناسد, و حواس چشايي, و بويايي, و وسیله تشخیص رنگ هاء ۰ و 
آجناس مختلف در اختیا ر او قرار داد. 

انسان را مخلوطي از رنگ هاي گوناگون. و چيزهاي همانند و سازگار. و 
نيروهاي متضاد, و مزاج هاي گوناگون, گرمي. سردي, تري, و خشكي, قرار 


داد. 


درمان دردها 


قرآن و درمان دردها 

خطبه 176 نهح البلاغه 

خطبه 110 نهح البلاغه 

قسمتي از خطبه 152 نهح البلاغه 
رابطه تقوا و درمان 


گران ۵ قرفان وزخها 
ان 


خطبه 110 نهج البلاغه 
قسنتی از خایه 2و1 نیم لاه 


خی 175 فرع ]بلاط 


واعلَمول 1 ما من طاعَة الله شَی 
شی ۶ ۶ الا تاني في شزوح. 


«نْ, 
سح[ 
لیا 


باتي قی کف وطا سفق خقصية از 


کر بُمسي الا وتفسْة طون علدة, 
قلا یرال زاربا عَلیها وَمُستزیدا لا. فکوئوا کالستایفیت قبْلَکَم, 0۲ 


قوضُوا من ادن تقُویمن الرّاجل, وطَووْقا طَتَ الْمتازل , 
:| ارآ هو النَاصِحْ الذي لا یفن والهادي الْذِي لا بل 


۱ سس سس س‌ 9 
وَتوَجهُوا ِِ بخبه, ولا 


نا به الققَأن یوم و صَدق علیه, 3 ِِ 


وانهفه موا 3 آرَاء کم, ۳( 
ترجهه خظیه 70 1 

آگاه باشید! چيزي از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام مي‌گیرد, 
و چيزي از معصیت خدا نیست جز اینکه با میل و رغبت عمل مي‌شود. پس 
رحمت خداوند بر كکسي که شهوت خود را مغلوب و هواي نفس را سرکوب 
کند. زیرا کار مشکل, بازداشتن نفس از شهوت بوده که پیوسته خواهان 
نافرماني و معصیت است. 

بندگان خدا! بدانید که انسان با ایمان. شب را به روز, و روز را به شب 
نمي‌رساند جز آن که نفس خویش را مهم مي‌داند. همواره نفس را 
سرزنش مي‌کند, و گناهکار ش مي‌شمارد. پس در دنیا چونان پیشینیان 
صالح خود باشید, که در پیش روي شما درگذشتند و همانند مسافران. 


خیمه خویش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند. 

ويژگي هاي قرآن 7 

آگاه باشید! همانا این قران پند دهنده اي است که نمي‌فریبد. و هدایت 
کننده اي است که گمراه نمي‌سازد. و سخنگويي که هرگز دروغ نمي‌گوید 
كکسي با قرآن همنشین نشد مگر آن که بر او افزود یا از او کاست., افزودن 
در هدایت و کاهش از کور دلي 2 کم اف 

آگاهباشید کسی با ذاشین قران,نياوي ندارد 

و بدون قرآن بي نیاز نخواهد بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید, و در 
سختي‌ها از قرآن ياري بطلبید, که در قرآن درمان بزرگ ترین بیماریها 
يعني کفر و نفاق و سركشي و گمراهي است, پس به وسیله قرآن خواسته 
هاي خود را از خدا بخواهید, و با دوستي قرآن به خدا| روي آور خن 29 
وسیله فران از خلق خدا چیزی تخواهید ریرا وسیله آی برای تفر ب‌بند کان 
به خدا, بهتر از قرآن وجود ندارد. 

آگاه باشید, که شفاعت قرآن پذیرفته شده, و سخنش تصدیق مي‌گردد, آن 
کس که در قیامت؛ قرآن شفاعتش کند بخشوده مي‌شود, و آن کس که 
قرآن از او شکایت کند محکوم است. در روز قیامت ندا دهنده اي بانگ 
مي‌زند که: 

«آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بذري است که کاشته و عملي است که 
انجام داده, جز اعمال منطبق با قرآن» 

پس شما در شمار عمل کنندگان به قرآن باشید, از قرآن پيروي کنید, با 
قران خدا را بشناسید. و خویشتن را با قرآن اندرز دهید. فرآی ند ناد خوو 
را برابر قرآن مثّهم کنید, و خواسته هاي خود را با قرآن نادرست بشمارید. 


خی 1110 ترچ اابلاخد 


: ۱ ۵ ان نم - 3 9 1 -ِ و و ۶ 
را ک 4 مب ‌ مت با 1 
وَتعَلموا القیّان فانة احسَنْ الحدیت, وَتَفَفهّو| ویه قانهة رییع القلوب, 
پٍ و ی 1 ی مر 2 _ 
وَاسْتشْهوا بئوره فان پشقاء الِصَذُور, وَاخسنو| تلاوتة قَائْهْ لقع القحص. وان 
للع العامل بعتر علمه کالجال الحار الذعر لا َستفیق من جقله؛ بل 


ک 0 والعسیخ له لَرَمْ, وهو عند اللّه ألَوَمْ 

ارزش قرآن 

و قرآن را بیاموزید, که بهنرین گفتار است؛ و آن را نيك بفهمید که بهار 
دلهاست, از تور آن شفا و بهبودي خواهید که شفاي سینه هاي بیمار است.؛ 
و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سودبخش ترین داستانهاست, زیرا عالمي که 
به غیر علم خود عمل کند, چونان جاهل سرگرداني است که از بيماري 
ناداني شفا نخواهد گرفت, بلکه خجت بر او قوي تر و حسرت و اندوه بر او 
ثابت و در پیشگاه خدا سزاوار سرزنش است. 


قسمتي از خطبه 152 نهج البلاغه 


اضطقي ال تقالي مَلهَجة 


خضاص ااقر ان 

ون خججة. من طاهر علم وَبَاطِن چکم. ۲ 
تفتن: عرانبة: ولا تلقصي عحانند. فیه مَراییغ الم ومضابیخ الظْلَم متخ 

۳۳ بمقاتیچه, مر ولا کف الظلعات الا یمضاییچه. 

قد آخمي جماة. وازعي مرعَاة. فیه شقاء الغْسْتشْفي, کقَایِةٌ المکتفي. 


راه روشن آن را خدا برگزید. و حقّت هاي آن را روشن گردانید. 


ويژگي هاي قرآن 
قرآن را فرو فرستاد که ظاهرش علم, و باطنش حکمت است, نوآوريهاي 
آن پایان نگیرد و 1 شگفتي شگفتي هایش تمام نمي‌شود., در قرآن برکات و خیرات 


چونان سرزمین هاي پر گیاه در اوّل بهاران. فراوان است. و چراغ هاي 
روشني بخش تاريكي‌ها فراوان دارد, که در نيکي‌ها جز با کليدهاي قرآن 
باز نشود, و تاريكي‌ها را جز با چراغ هاي آن روشنايي نمي‌توان بخشید, 
مرز هایش محفو ظ, و چراگاه هایش را خود نگهبان است. هر درمان 
خواهي را درمان. و هر بي نيازي طلبي را كافي است. 


زانظه تفا و عرسا 


0 از خطبه 199 تهج البلاغه ۳ , 
فان تَقَوّي ال دواء 5ء قلویکُم  ِِِ‏ افیدنکه وشفاء مرض 


أَجُسادكم, صلاخ قساد , ضَذو کم وطهرز « 
یضار کم, وأمن فرع جأسشْکم, وضیاء سَوَاد ظلم: 


قَاجْعلوا طاعَة الله شارا دون تا رکَم, ودخیلا دون شقارکَم, ولطیفاً ین 
ِِِ وآمیرا قوّق أَمُورِ کم وَملهلا لجین وَرُودکمْ» قشْفیعا درك طلیتَکم, 
خُنَةَ لیوْم فَرَعكم, وَمصابیخ ور بو کم, وشکن لطول وَحَشْتِكم, وَتفسا 


لب مَوَاطیكمٌ. _ 
همانا تقوا و ترس از خدا. داروي بيماري هاي دل ها. روشنايي قلب ها, و 
درمان دردهاي بدن ها, مرهم زخم جانها, پاك کننده پليدي هاي ارواح. و 
روشنايي بخش تاريکي جچشم ها, و امنیت در ناارامي ها, و روشن کننده 
تاريکي هاي شماست. پس اطاعت خدا را پوشش جان قرار دهید, نه 
پوشش ظاهري, و با جان فرمانبردار باشید نه با تن, تا با اعضا و جوارج 
بدنتان درهم آمیزد, و بر همه امور تان حاکم گردانید, اطاعت خدا را راه 
ورود به آب حیات. شفیع گرفتن خواسته هاء پناهگاه روز اضطراب. چراغ 
روشنگر قبرها, آرامش وحشت هاي طولاني دوران برن» و راه نجات 
لحظات سخت زندگي, قرار دهید زیرا اطاعت خدا, وسیله نگهدارنده از 
حوادت هلاك کننده, و جایگاه هاي وحشتناك که انتظار آن را مي کشید, و 
حرارت اتش هاي برافروخته مي‌باشد. 


پیامبر طبیب دردها 
انجا که طبیبان درمانده اند 


پیامبر طبیب دردها 


ی از جطبه 9 بخ الا 
اختاره من شجرة الائباء, , قَمشکاة الصیاء, وَدوَابة العلیاء, سرخ البتطخاء, 
وقضاییج الظلمَة وبتابیع الْجكمة. 
: طبیتٍ دار بطیه, قَد أمکَم مرا 

َیْنْ الحاجَةٌ ال 4 ۷ و آدّان ضم 
تواسع ات و مواطن الْعَيْرَة. 
وصف تا انا ایس ارم 
پیامبر صلي الله علیه واله را از درخت تنومند پیامبران. از سرچشمه نور 
هدایت. از جایگاه بلند بي همانند. از سرزمین بطحاء, از چراغ هاي 
برافروخته در تاريکي ها؛ و از سرچشمه هاي حکمت برگزید. 
پیامبر صلي الله علیه واله طبيبي است که براي درمان بیماران سیار 
است. مرهم هاي شفابخش او آماده, و ابزار داغ کردن زخم‌ها را گداخته, 
براي شفاي قلب هاي کور, و گوشهاي ناشنوا, و زبانهاي لال, آماده است و 
با داروي خود در پي یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است. 


آتضا که سای انوم اند 


قسمتي از خطبه 1 نهج البلاغه ۳ 
قان استَقمتم هدرم وان اعوَججِنمٌ قَوَمَُکمْ, وَاِن آب 7 داد کیک لکاتتِ 


لولقي. ۲ 3 ِ ی 
وَلکن به # کم ونم اي ی الش و کة 


اگر ۳۳9 ۰ شما را راهنمايي مي‌ کردم و اگر به انحراف 
مي‌رفتید شما را به راه راست برمي گرداندم, اگر سرباز مي‌زدید, دوباره 
شما را براي مبارزه اماده مي‌کردم. در آن صورت وضعيئي مطمتئن 
داشتیم. 

اقا دریغ, با کدام نیرو بجنگم؟ و بچه كسي اطمینان کنم؟ شگفتا. مي‌خواهم 
به وسیله شما بیماریها را درمان کنم ولي شما درد بي درمان من شده اید. 
کسی. را مي‌مانم که خار در باینش رفته: و با خار دیکرق مي‌خواهد آن زا 
بیرون کشد. در حالي که مي‌داند خار در تن او بیشتر شکند و بر جاي ماند. 

خدایا! پزشکان این درد مرگبار به جان آمده, و ات رسان این شوره زار 

ناتوان شده است. 


امام علي علیه السلام و مباحث تربيتي 


کتوان و ام پدیدآور: امام علي ع و مباحث تربيتي محمد دشتي - ۱۳۳۰ 
ت نشر: قم نشر موسسه تحقيقاتي امیرالمومنین علیهالسلام 
۷۹ 1 
مشخصات ظاهري: ص ۱۷۶ 
فروست: (الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام [ح] ۱۳) 
الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام اج ]. ۱۳ 
شابك: 33-6422-964- 0۵۰۰۰ریال 33-6422-964- 0۵۰۰۰ریال 
وضعیت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 
یادداشت: چاپ دوم ٩۳۸‏ ۱۳۰۰۰ ریال 
یادداشت: کتابنامه بهصورت زیرنویس 
موضوع: علیبن ابیطالب ع, امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- فضائل 
موضوع: علیبن ابیطالب ع, امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- نظربه 
درباره اآموزش و پرورش 
شناسه افزوده: : موسسه تحقيقاتي امیرالمومنین ع 
رده بندي کنگره: ۵3/8۳۳۷/۴الف۳ ۷۰۱.ج 
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱۲ 
شماره کتابشناسي ملي: م۳ ۷۹-۶۰ 


سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


تربیت از شندگاخ امام علي 


مباحث تربيتي يكي از بنيادي ترین مباحث علوم انساني, و يكي از ارزنده 
که با بسياري از مباحث دیگر رشته هاي علوم ضروري, ارتباط تنگاتنگ 
2 

و در اخلاق و سازندگي, 

خود سازي و جامعه سازي, 

گاهي به عنوان پایه هاي اساسي, و زماني به عنوان نتیجه و ره آوردها, این 
یل از داح سا اما رها یراع که 

و بديهي است که؛ 

سعادت فرد و جامعه, 

تکامل و ترقي انسان‌ها و خانواده هاء 

پیشرفت يا عقب ماندگي جوامع بشري, 

سلامت جسم و جان بشریت تشنه ازادي, 

همه و همه به «مباحث تربيتي» و «مسئله تربیت» مربوط مي‌شود. 

اگر انسان هاء مباحث تربيتي را بدرستي بشناسند, 

و هدفداري آن را بدانند, ۲ 

و با روش هاي صحیح تربیت اشنائي پیدا کنند, 

و سپس خود را و خانواده خود را و جامعه خود را تربیت کنند, 

اصلاح نمایند و به سوي خوبي‌ها و ارزش هاي اخلاقي سوق دهند, 

همواره به سوي تکامل و ترقي و استقلال در حرکتند و عقب ماندگي و 
شکست و ذلت و خواري و مفاسد اخلاقي و اجتماعي دامنگیرشان نخواهد 
شند. که. از تظر فران کریم و نهج البلاغه, هدف اساسي همه انبیاء و 
ترا سح انم اس ان توا ی یت 

و مي‌دانيم که: 

عکلت اسلاه کا متفر حکقب رن ازست, 

و دستورات و قواعد و روش هاي تربيتي آن از چشمه سار همیشه جاري 
وحي الهي گرفته ِ_ و پا رهنمودهاي مداوم امامان معصوم علیهم السلام 
در تثوري و عمل لباس حقیقت پوشیده است, 

همه شرق شناسان و مورخان غربي و شرقي اعتراف دارند که رسول 
گرا اسلامه ماهان بر انش و او کر مب ماندة خاهلي آلوده 
دامن دانشمندان و ِِِ و نام اوران بي نظيري ساخته اند. 

و انقلاب فعري, علمي. سياسي. اخلاقي, نظامي, بهداشتي شگفتي آوري 


را با دست همان مردم عقب مانده تحقق بخشیدند که همه متفعران 
گذشته و حال را در تعجب و حیرت نگه داشتند. 

راستي دل‌ها ما خی کف عون سا هنن بیدار شد؟ 

رسول خدا با کدام روش هاي تربيتي دست به انقلاب علمي, تربيتي زد؟ 

و مي‌دانيم که نهج البلاغه بهترین و گویا ترین زبان قرآن و تبیین کننده 
مباحث تربيتي اسلام است. 

پس باید گوش جان به کلمات حضرت امیرالموّمنین علیه السلام بسپاریم و 
در اين سیر کوتاه. مباحث تربيتي نهج البلاغه را به درستي مورد مطالعه و 
ارزيابي قرار دهیم, 

تا ره توشه ارزشمندي براي خودسازي و باز پروري جامعه مان باشد. 
ار 

ایا تربیت ممکن تٍِِ 

و روش هاي تربيتي کدامند؟ 

و چگونه باید فرد و جامعه را تربیت نمود؟ 

امکان تربیت 

تربیت پذيري انسان 

ارزش تربیت 

هدفداري تربیت 

شناخت عوامل تربیت 

نقش پدر و مادر 

نقش خانوادم 

استاد و آضوز کار 

جامعه و محیط زد کی 

دوستان 

علماء و تصیحت کنندگان جامعه 

حکومت و رهبري 

الگوهاي موفق تربیت 

قرآن و تعالیم انسان ساز آن 

همسایه و همسایگان 

تبلیغات 

سنن 3 آداب صحیح اجتماعي 

تاریخ گذشتگان 

انقلاب اسلامي, الهي 


از دیدگاه نهج البلاغه, تربیت ممکن, و روش هاي تربيتي مشخص و روشن 
است و بهترین روش هاي مقابله با موانع و آفات تربیت نیز بدرستي مورد 
ارزيابي قرار گرفته است, که فرمود: 

قتسك تفست! قق9 بان اللَهْ لت سَییلك, وحیْثْ تتاهت يك أمو 1 

زنهار! زنهار! در تربیت و سازندگي خویشتن تلاش ۳۳ که خداوند, 
راهي را که باید بروي, براي تو روشن ساخته است و اینده رفتن تو را 
مشخص و تبیین فرموده است).(1). 

و سپس اميدواري مي‌دهد که اكر از راه روشن الهي بروید و در تربیت 
خود و دیگران بکوشید حتما پیروز شده و به سرچشمه سعادت خواهید 


لننند. 
۴ لاس مَن سَلَك الطریق الواضع ورد الْمَا. ومَن حالف وفع في الما 
(اي مردم» , آنکس که از راه آشکار و جاده حق ره سیارد به آب مي رسد و 
کسي که مخالفت کند در حیرت و سرگرداني قرار خواهد گرفت).(2). 

و آنگاه به ضرورت تر تبربیت خودسازي اشاره مي‌کند که: 
۴ لاس ولا من سکم تادیتهاء واغدلوا با عن صراوة عادانها 
(اي مردم, خودتان عهده دار تربیت نفس خویش باشید و نفس را از 
کشیده شدن به طرف هوس‌ها و عادت ناروا باز دارید.)(3). 
کا عا کل کل 
(1) تام 9/30 هه لاه معجم المفمرسش معلف: استاه این امه فان 
شرح است: 
[- ۳ 1 الانوار 33 ِ مجلسي (متوفاي 10 11 0( 
۳ شرح نهح النلاخهج 6 ص 6 ان این الحدید معتزلي(متوفاي 656 ه) 
۹ شرح آبن میثم ۲ 4 ص‌ 4« بحراني(متوژی ‏ 09 0 
ام شرح است: 
1- کتاب محاسن ص262 ج232: برقي (متوفاي 274 ۰). 
3 بحارالانوار ج2 ص 266 وج64 ص158 مجلسي (متوفاي 0 ه) 
ار 
6- کتاب ارشاد ص 147 قدیم: شیح مفید (متوفاي 4113 0 
حکیت ود نمچ البلاگه فعجم المنهرنن اه که برحی: 1 اتتاد ان به 


1- کتاب النهاية ج 3 ص 35 (ماده صرف): ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 

2 غرر الحکم ص 154 و 359 /ج 3 ص 295: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- منهاج البراعة ۳ 3 ص‌ 99 ابن راوندي (متوفاي 573 0( 

4- بحار الانوار ج67 ص73 ذح27 ب45: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
5-غرر الحکم ج 6 ص 459: آمدي (متوفاي 588 ه). 


تربیت يكي از ارزشمند ترین واقعیت نظام هستي است که در همه چیز 

قابل پیاده شدن و ثمره دادن مي‌باشد., 

نه ۰ انسان را مي‌شود تربیت کرد و در خودسازي و جامعه سازي موفق 
, بلکه حیوانات و نباتات را نیز مي‌شود تربیت کرده و با روش هاي 

تربيتي به سوي ارزش‌ها سوق داد. 

گرچه موجودات حياتي همه بر یت پذیرند؛ 

اقا تربیت پذيري انسان از ويژگي هاي خاضي برخوردار است. انسان با 

برخورداري از عقل و تدبیر و عواطف انساني, تربیت پذیرتر از دیگر 

ات نظام آفرینش مي‌باشدر که امام علي علیه السلام می‌فر ما 

ق لاتکوتنَ من لا تلْمَعةٌ تلقعة الْعِظهٌ [ ادا بالغت في ایلامه, ان العاقل بت 

داب و التهانم لا 7 تیظ لا نالرت 

(از كساني اک فا و سا سودي نمي‌بخشد مگر آنکه سخت 

در توبیخْ آنها مبالغه شود, زیرا انسان ِ عاقل با برخورداري از عقل با 

اندرز و آداب پند بپذیرند. امّا چهار پایان با زدن.)(1). 

با توجّه به پند آموزي و تربیت پذيري انسان. امام علي علیه السلام 

در تربیت کودك. 

و تربیت نفس, ِ 

و تربیت افراد جامعه باید شتاب نمود و تربیت را از هر کار ديگري مقذم 

داشت. ۳ ۲ 

زیرا ممکن است اداب و روش هاي زشت و ناروا دل هاي پاك را الوده 

سازد و تربیت و سازندگي را ناممکن نماید, 

امام علي علیه,السلام بو فرزندش امام هجتبي علیه السلام مي نویسد. 

لِتستقیل بجد زايك من الأمر مَا قَدٌ کقاك أهْل التجارب بْعْیتهْ وَتَجربتَة, 

(من در تعلیم و تربیت تو پیش از آنکه قلبت سخت شود و عقل و فکرت به 

امور ديگري مشغول گردد مبادرت ورزیدم تا با تصمیم جدي به استقبال 

کارهائي بشتابي که اندیشمندان واهل نجربه زحمت آزعون آنرا کشیده 

اند)2(۰). 

دم 

(1)شاضه. 1 106/۵ تمه اللاه سعجه امرس مولت: که برخی اد استاد 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 


3- عقد الفریدج ص90 و91 و143 وج3 جدید114: ابن عبد ربه مالكکي 
(متوفاي 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
5- تحف العقول ص97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 
0 ۱ 

نامه 22/31 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 


ارزش تربیت 


پس از آنکه دانستیم تربیت ممکن است. 

و اتسان تربیت پذیر مي‌باشد, 

و در امور تربيتي باید عجله و شتاب کرد, 

حال, توجّه به ارزش هاي ِِِ و ضروري است, 

که امام علي علیه السلام فر 

للم وراه كرِيمَة, والاداث رخا مُجَدد, وَالْفکرٌ ماه صافيید. 

(علم, میرا| نت کزان بهاتی. انتنت: و تزبیت و اداب ارزشمند اخلافي:. لیانشن 
فاخر و زيسي است.)(1). ِ ۳ 

و در کلامي نوراني, جلوه ارزشمند ديگري از تربیت را اینگونه مطرح 
مي‌فرماید که: ۱ ِ ۳ 

اعتن کالعل ولا قَفْر کالجَهّل؛ ولا میرّ| ت کالأْدّب ؛ ولا ظهیر کالمُشَاورة. 
(هیچ تروتي چون: عفل عست و هیچ فقری جون جهل ماش و شم 


کلا کل کل کل کل 
1۱ کت در تفه آلااکه محجم المفپریشن مدای که بر خی ان استاد انب 


1- کنز الفوائد ص 288: كراجكي (متوفاي 449 ه) 

2 غرر الحکم ص 246 وج 1 ص 40 و 144: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- امتاع والموانسةج 2 ص 31: ابو حیان توحيدي (متوفاي 380 ه) 

4- عدد القویة: ابن مطهر حلي (متوفاي 355 ه) 

5- البیان والتبیین ج 2 ص 97: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

6- کتاب امالي ع 1 ص 113: شیخ مفید (متوفاي 413 0 

شرح ی 

1- تحف العقول ص 201 و 89 و 94: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
2- اصول کافي 1 ص26 ح25: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- کتاب آمالي ص 193: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

4- دستور معالم الحکم ص17 الباب الال: قاضي قضاعي (متوفاي 454 
0( 

5-غرر الحکم ص 289 /ج 4 ص 52: آمدي (متوفاي 588 ه). 


هدفداري تربیت 


امکان تربیت و ضرورت خودسازي 9 باز پروري جامعه را بسياري از 
مکتب‌ها پذیرفته اند و مباحثت پیرامون آن را قبول داشته و با اسلام و جرک 
عکانب ترسی: لوپ آعلان ماه کي ی کید 

آنچه که اسلام را در برابر دیگر مکاتب تربيتي ممتاز جلوه مي‌دهد 
«هدفداري انسان» و «هدفداري تربیت» است. 

بسياري اصول كلي تربیت و ضرورت آن را براي زندگي انساني, و تداوم 
حیات اجتماعي باور دارند, 

اما مي‌پرسند: 

چرا خود را تربیت کنیم؟ 

چرا مشکلات و رنج فراوان خودسازي را هموار سازیم؟  .‏ 

چرا براي تربیت شدن و تربیت کردن از لذت‌ها و خوشي‌ها بگذریم؟ 

و براي چه و کدام اهداف تكاملي به تربیت و سازندگي روي بیاوریم؟ 
ای شتا سا را ها وا 

وهای اسان را 

و حرکت تكاملي بشر به سوي قیامت و بهشت جاویدان را باور نکنند, 
تربیت و مقزژرات و احکام تربيتي. بدون پشتوانه اجرائي است. 

که امام علي علیه السلام مي‌فرماید: ۱ 
وعلمُوا, عتار اللّه, هل بَحْلمکَمُ عبت ولم سکم هملاٌ أَوصیکم, عتاة 
اللّه, بتقوي اللّه, قاتا الرَمَام والْوامْ 

(اي بندگان خدا آگاه باشید, خداوند شما را بي هدف و بیهوده نیافرید و 
سرگردان و بدون سرپرست نگذاشته است . 

اي بندگان خدا شما را به تقوي و خویشتن داري سفارش مي‌کنم که زمام 
عبادت‌ها و قوام زندگي سعادتمندانه به تقوي پستگي دارد).(1). 

و آنگاه رفاه زدگان شکم باره و هدف کم کرده را نکوهش کرده, 
مي‌فرماید 

قما خلفْتْ لِيشعليي کل الطَسّات. َالتَهيمة الْمَرْبُوطة, مها عَلفها 

(آیا عبث و بیهوده آفریده شده ام همانند حیوان پرواي که تمام همت او 
علف و چریدن و خوردن باشد؟.)(2). 

سپس هدف تکاملي را مطرح مي‌فرماید: 

لیس لانعسکد تفر الا الختة, قلا تب تبینوها الا بّا. 

(بدانید که جان ۳ بهاتی هز توت ندآرد پس خود و زحمات و تلاش هاي 
خود را نه کمتر از آن تفروشید.)(3), 

و براي تحقل مشکلات تربیت و خودسازي تذگر مي‌دهد که: 


يمن اشتاق [لي الْجتَةٍ سَلا غن الشهوات؛ ومن آشتق من التّار امْتتت 
ات 
(كسي که به سوي حیات جاویدان در حرکت است و اشتیاق بهشت دارد از 
شهوات و تمایلات سرکش ترهید ام ‌کندنو آن کشزم که.از ان خهنم بیمنال 
است از محزمات و بدي‌ها دوري مي کند).(4). ۱ 
فک ۸ و ومو و۲۱۳ و اخرت را هدف 
ار 0 تریپت معژفي مي‌کند که فرمو 
الما الما والیتنین حَرّ حور ال نیاء وَالْعمَل لسایه < عوث لاخرم, وَقَ9 یجْمَعْهْمَا 
له ۳ موم 
(ثروت و اموال و فرزندان بهره و کشت این جهانند و عمل صالح. زراعت 
و بهره آخرت است و گاهي خداوند این هر دو را به افراد مي‌بخشد) ۰(ظ٩).‏ 
وقتي هدف ارزشمند خلقت انسان,؛ سعادت دنیا و آخرت شد پس كوتاهي 

و سستي نسبت به هر کدام از این دو نارواست؛ 

که امام علي علیه السلام به فرزندش امام مجتبي علیه السلام مي‌فرماید 
قأصلغ منوا ولا تیغ آخزتك بدتیاكَ 
(زندکی سدان بهشتي منز لام آنتکن خود را اصلاح کن و آخرت را به 


دنياي 99 گذر مفروش).(6). 
ا عا عل< کل 


)1 ۳ 5 نم البلاغه معخم المفمزنی مفلفت: که برخن از اناد 
1- منهاج البراعة جح 2 ص 281: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

2 بحار الانوار ج 7 ص 115 50 ب5: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
3-غرر الحکم ج 5 ص 103: آمدي (متوفاي 588 ه) 

ِ اصول كافي 0 1 ص‌ 139 : كليني (متوفاي, 328 0 

این شرح ار 

1- الخرائج و جرائح ج2 ص542 2 فصل2: قطب الدین راوندي (متوفاي 
53 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2152 ب44: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

4- روضة الواعظین ص 127: ابن فثال نيشابوري (متوفاي 508 ه) 

5- استیعاب ج 2 ص 21: عبدالبر مالکي(متوفاي. 8 هم). 

این 0 

1- مجمع الامثال 0 2 ص‌ 53 ميداني (متوفاي 58 ه) 


2-غرر الحکم ج2 ص59 و331: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 430: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4 غرر الحکم جح 5 ص 81: امدي (متوفاي 588 ه) 

5 بحارالانواِ 70 ص133 136 ب122: مجلسي (متوفاي 01110). 

این شرح است: 

1- عیون الاخبار ج 2 ص 329: ابن قتیبة (متوفاي 276 ه) 

2- البیان والتبيین ج2 ص‌148: ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 ه) 

3- کتاب محاسن و اضداد ص 132: ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 ه) 

4 مروج الذهب ج2 ص‌419: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

5- این و مساوي ض‌ 0 : بيهقي شافعي (متوفاي 269 0( 

2 شرح ات 

1- اصول كافي ج2 ص154952294 ح19: كليني (متوفاي 328 ه) 

2 فد الفریه 2ص و19 فص سوه اش عبد رته سالک (مته‌فاه 
8 ه) 

3- کتاب صفین ص00 1: نصربن مزاحم (متوفاي 202 0( 

4 تاریخ ج2 ص 207: ابن واضح (متوفاي 292 ه) 

5 ربیع الابرار ج3 ص146 وج5 ص‌89: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0 

نامه 13/31 نهج البلاغه معجم المفهرس (ِ ۳ (مدارك گذشته). 


اشاره 


بسن از اشتناتي با مباحخت. مهقدماتی مستله. تربیت, باید. غوامل. خربتی را 
که تعتترن نفیین کنفده ار تریت و سازندگي فرد و جامعه دارد. 
در این قسمت از بحث به برخي از انها اشاره مي‌شود. 


نقش پدر و مادر 


آموزشگاه آغازین هر فردي, خانه و خانواده مي‌باشد, زد کیت خانوادگي, 

نقش مهمي در خود سازي و بازسازي دل‌ها دارد, 

که. پذر و مادر و دیگر افراد خانواده. هم مي‌توانند مربي. لایق. و. موکق 

فرزندان باشند, ٍ 

و هم عامل اساسي انحراف و آلودگي هاي فكري کودکان گردند, 

که در این رابطه امام علي علیه السلام مي فرماید: 

وحق الوَلد علی الوا بان یْحسن اسَمَة, وَیِحسن دب یلم افو آن. 

(و حق فرزند بر پدر آن است که براي کودك نام ك انتخاب کند و او را 

خوب تربیت نماید و قران تعلیمش دهد) 1(۰). 

و سپس به تأثیر روابط اجتماعي پدران و فرزندان اشاره مي‌فرماید که: 
مود الاباء قرابة بین الأبْتاء 

(دوستي میان پدران سبب خويشاوندي میان فرزندان است).(2). 

گرچه در 2 مورد یاد شده نام پدر و پدران مطرح شد اما مسئولیت فوق 

الذکر شامل مادران نیز مي‌ شود. 

ااد ماد 

(1) حکمت 399 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن 

1- یت ت الادباء ح 1 صِ 127 0 و (متوفاي 53 م) 

4 من 0 الفقیه ج4 ص 372 ح5762: صدوق (متوفاي ۰1) 

5- مسند احمد بن حنبل ج6 ص‌429: احمد بن حنبل (متوفاي 241ه)._ 

حکمت 308 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد ان به 

1- مطالب السوول ج 1 ص 162: ابن طلحه شافعي (متوفاي 652 ه) 

2- منهاح چ ۵ ضن. 39 آين راوندي (متوفاي 53 ه) 

4 بحار الانوار 71 ص264 نب 16 2 فحنت (متوفاي 1110 ه) 

5- عیون الاخبار ج3 ص 0 9: آبن قتیبه حنفي (متوفاي ۰26 


نقش خانواده 


خانواده. يكي از عوامل تربيتي است. 
که فرزندان و کودکان از اعضاء خانواده الگو مي‌گیرند, 
و رنگ مي‌پذيرند. 
از اين رو امام علي علیه السلام سفارش مي‌کند که با خانواده هاي خوب و 
صالح, روابط دوستانه برقرار کنید. 
اما م علي علیه السلام خطاب له مالك اشتر مي‌فرماید: 
لصو بدذوي الَفروءات 5 الاءجساب 5 هل الَبیُوتات الصَالِحَةٍ و السوایق 
لح 
(روابط خود را با افراد با شخصیت و اصیل و خاندان هاي صالح و خوش 
سابقه برقرار ساز.)(1). 
آنگاه بهترین خانواده نمونه را معرفي مي‌کند. «خانواده رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم» 
ی ۳ 
و عندنا هل البِّتِ أبوابٌ الجکم وضیاء الاءمر 
(درهاي دانش و روشنائي امور نزد ما (اهل بیت) خانواده رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم است.)(2). 
ا ددم 
(1] تامة 52/53 تهج البلاعه معجم المفهزس مغاف, که برخی از استاد آن 
1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
2- دعائم الاسلام ج 1 ص 3<)0: قاضي نعمان (متوفاي 3063 ه) 
3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ه) 
ِ فهرست 0 نجاشي (متوفاي 
ارو شرح است: 
علیه السلام) ۱ 
2 غرر الحکم ص 81 و 82: امدي (متوفاي 588 ه) 
3- منهاج البراعة جح 2 ص 16: راوندي (متوفاي 573 ه) 
4 شرح نهج البلاغه جح 7 ص 291: ابن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 
5-غرر الحکم ج2 ص269 و338 و340: امدي (متوفاي 588 ه). 


استاد ات از 


امام علي علیه السلام با توجه به نقش ارزنده آموزگار و دانشمندان علوم 
ضروري و تأثیر چشمگیر جلسات علمي, به مالك اشتر قرمود: ۳ 

وَکنر مُدازسة الْعْلماء و مُناقشّة الْخکماء في تثییت ما صَلح عَلیّه أَمَرّ بلادك 
(در جلسات درس دانشمندان و اساتید زیاد به گفتگو بنشین و با رز و 
اندیشمندان نیز بسیار به بحث و بژرسي بپرداز که وضع کشورت را اصلاح 
مي‌کند.)(1). 

اه ای و 9 خدا 1۳ له علرد واه 0 0 

۳ اهمیّت و ارزش آموزش هاي پیامبر گرامي اسلام صلي الله علیه وآله 
وسلم را جیر چنین بیان مي‌دارد: ۳ص 2 
ول کل امه اشّاع الْمصِیل یر مه برقع لي في کل بَوّم من أحْلاقه ما 
و با م ری یا قیاع به: 

(من هم چون سایه اي بدنبال آموزگارم رسول خدا حرکت مي‌کردم و آن 
بزرگ پیامبر ‌ِ دوز نگته تازه اي از اخلاق نيك ۳ براي من آشکار 
داد 

(1) نامه 40/53 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 

خطبه 2 نهح البلاغه معجم المفهرس #(ِ که برخي از اسناد آن 
9 این شرح است: 

1- کتاب الیقین ص‌‌ 16: سید بن طاووس (متوفاي 60604 0( 

2- فروع كافي ج4 ص198 الي201 2: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4- ربیع الابرارص333 ج1 وجد ص<175: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 


0 
5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 ه). 


جامعه و محیط زندگي 


يكي از عوامل تربیتِ «جامعه» و «محیط زندگي», انسان است که در 
انتخاب مکان زندگي و «محیط 9 باید دقت لازم را به عمل آورد. 
اما لش علبه السام برای انتخاب حامعه خوب میگ رما 
واسَکن الما الْیظام اج جمَاغ الْمْسلمین. وَامْدَرّ متازل الْعََْةٍ وَالجََاء 
وقل الأْغوان عَلّي طاعَة ال 
(در شهرهاي بزرگي که "۳ اجتماع مسلمانان است مسکن گزین و از 
یا اه ان وا ات موی اه دا و مت و 
0 0( 
آنگاه با توجه به نقش عوامل جغرافيايي جامعه و محیط زندگي در روحیات 
انسان یه مردم بصهره ۹ 
لک تن بلاد ال تب 

فربها من المَاء ۳۳ من السماء, 
۱۲۱ به. اب تزدیك. تر. اسشت. و 
از آسمان دورترید ۰( 2). 
ای 
)1 ۳ 9 تفه البلاغم فعجم المفهیشن مولف: که برخی از استاد ان ند 
1- غرر الحکم ص 76 7ج 4 ص 218: امدي (متوفاي 8 ه) 
2- شرح آبن میتم ح 5 ص‌ مه 2 بحراني(متوفاي 9 ه۵) 
یار الاار جد و هم 7050۵ محاشسی رتفا 1110 
4 منهاج البراعة ج 3 ص 238: این راوندي [متوفای ‏ 3« 
این 
ا-اخار التامال ض 1 ری کفی (متوهای :2892 :) 
2- مروج الذهب ج 2 ص 368: مسعودي (متوفاي 346 ه) 
3- عیون الاخبار جح 1 ص 217 و 216: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
4- عقدالفرید ۳ 4 ص‌ 460( ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 5۳4 0( 
کعتحار هار 32 ص23 1892 وض 215 محاسی رمته‌فاعر 01120 


دوستان 


امام علي علیه السلام در رابطه با نقش تربيتي بسیار حساس «دوستان» 
ِ 1 با 
1 ۱۳ شیرین و نیکو 
باشد.با نلج وتا راحت کدف (1): ۱ 
و انگاه هشدار مي دهد که با این افراد دوست نباش و از انها دوري کن؛ 
مانند: 
الاك َالمْصادقة لاعخمق اه رید خن لْقعكَ یر 
میرساند )(2) 
و براي دوري از انسان هاي بخیل و مال پرست مي‌فرماید: 
ایاك و مَضادقة البَخیل قَابَهٌ بِفَعَذ عَنْكَ اوح ما تَکوَن الیه 
هر را : | 
ترك مي‌گوید.)(3). 
و نسبت به ضرورت «دافعه» در طرد انسان هاي فاسد رهنمود مي‌دهد 
که: 
و ایَاكَ و مُصادقة الفاجر ات ببیكّ باللاقة 
را ار ی 
مي فر وشد 4(۰). 
و براي دفع دروغ گویان مي‌فرماید: 
اناك و صاحقة الْکذاب قائة کالسراب بقلاث عَلیِك ابید و یبش عَلی 
القریب 
ریز حندن باش از دوستي با دزو‌گکه: چراکه او مانند سراب است, دور را در 
نظر تو نزديك و نزديك را دور جلوه ميد هد ۱(۰). 
و آنگاه پس از معزفي الگوهاي دروغین دوستي:, معیار انتخاب دوستان 
صالح را بیان مي فرماید: 
این هل الحَیْرِ تن متهم, وباین أَهل السَرّ تین عَلهْم 

به نیکوکاران نزديك بانش که از آنانخواهي شد و از اهل تشر و ندق دورن 
کّ تا ار آنها برکنار باشي.)(6). 
کا اعد ک< کل 
(1) نامه 100/31 نهح البلاغه معجم المفهرس موف (مدارك گذشته). 
شرح و 


1- صد کلمه برگزیده جاحظ ص‌ 410 جاحظ (متوفاي 255 0( 

2 دستور معالم الحکم ص20 باب اوّل: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه) 
4 تاریخ دمشق ج3 ض 281 و287 و368 و290: ابن عساکر شافعي 
(متوفاي 571 و). 

نامه 91 نم النلاعه معحم 0 ِ ( مارد ۲ 0 


علماء و نصیحت کنندگان جامعه 


علماء و دانشمندان متعهّد, انسان هاي پاك و دلسوزي هستند که در برابر 
کجي‌ها و زشتي نمي‌توانند بي تفاوت د بمانند, 

و چون پدر مهربان و دوستي خیرخواه, لب به پند و اندرز مي‌گشایند, 

از این رو از عفافل مل رت بهشماز چی‌اآنتد که بای به نان احفرام 
گذاشت و گوش دل به سخنانشان سپرد. 

در غیر اینصورت تلخي‌ها و پشيماني‌ها در انتظار ما خواهد بود. 

فان 2 یه مَعْصيَة النّاصح الشْفیق الْعالم المکذب * تبورت ت ۲ وَتَعفبٌ الیَدَامة 
با از دستور نصیحت کننده مهربان آستاد دنا و با تجربه, باعث 
پشيماني و اندوه ناگوار خواهد شد.)(1). 

دم 

(1) خطبه 2/35 نهح البلاته: متخ الففمرس مولفر که برخی از استاد ان 
1 ات الاشراف ص 365 2 ح436: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

2- تاریخ طبري ح3 ص116 (حوادت سال 37(: طبري شافعي (متوفاي 
0 ه) 

3- الامامة و السياسة 1 ص 1489: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

4- کتاب صفین بنقل آبي الحدید ج2 ص‌259: نصربن مزاحم (متوفاي 202 


5- تذکرة الخواص ص103/99: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654 ه). 


حکومت و رهبري 


حاکم اسلامي و رهبر جامعه, هم مسئولیت تربیت فرد و جامعه را دارد, 

و هم به عنوان يكي از الگوهاي تربیت مطرح است, 

همه یه او نطز دوحیه اند و از دستوراق و فرامین رهبر اطاعت مي‌کنند. 
که امام علي علیه السلام قرمود: 7100 
اما ۹ علیت قاللصيِحة لْعم ... وَتَعليمَكم کیلا تجهلوا, وَتَادیبکم کیما 
تقلموا. 

است که از خیرخواهي شما دریخ نورزم ۷ را تعلیم تن تا 1 و 
و هشدار فو دهد که نگذارند 7 جامعه به دست نالایقان و نااهلان و 
گیرد, 

که خر 9 جامعه را به تباهي و نابودي مي‌کشانند و خود به اين بيداري و 
که و َ 

وَلْكتّيِيِ آنتتی أن یلپ مر هذه ۹ سْفهاوها وفعٌارّها. فَیتَخدُوا مَال ال 
دول وعباده حول 

(ولي من از اين اندوهناکم که سرپرستي حکومت امّت به دست بي خردان 
و نابکاران افتد که بیت المال را غارت کنند و ازادي بندگان خدا را سلب 
نمایند و انها را برده خود سازند.)(2). 

دم 

(1 یه 9/34 تهج البلاعت معخم آلمفهزس فلت که برخی از آنساه آن 
1- تاریخ طبري ج6 ص‌1< وج3 صس124: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
2- الامامة السياسة 0 1 ص‌ 50 1: ابن قتيبة (متوفاي 2760 0( 

3- آنساب الاشراف ج 1 ص 199: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

4- کتاب مجالس ص146 م18 ح6: شیخ مفید استاد سید رضي (متوفاي 
3 م) 

ِ کتاب ِِ ص101: ابن جوزي حنفي متوفاي 94 0 

شرح است: 

1- الامامة والسياسة ج1 ص154 و<15: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

2 الغارات ج 1 ص 302: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

3- المسترشد ص401 و409: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 


4 کشف المحجة ص 3606-241-249 2: سید بن طاووس (متوفاي ۵4 ه) 
5- رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) «طبق نقل سید ابن طاووس» 
6- عقد الفرید ۳ 2 ص‌ 35 1: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 229 0 


الگوهاي موقق تربیت 


در پیرامون الگوهاي موفق بحث بسیار ارزنده اي در نهج البلاغه موجود 
پیامبران خدا, 

و رسول گرامي اسلام. 

و اصحاب و یاران آن رز سا هش 

و سيماي پرهیز گاران, 

و امامان معصوم علیهم السلام را معژفي مي‌کند. 

وک ال سبحاته راد ن تک الاتباغ لرسله, ود بکتنه 

(خداوند اراده کرده است که پيروي مردم از تنا مر انس باشد و کتابهاي 
آنان را تصدیق کنند و به دستورات آنها گوش فرا دهند.)(1). 

و نقش تربيتي رسول خدا را اینگونه شرح مي‌دهد: 

وَلَقَدٌ کان في سول اللّه صلي الله علیه وآله کافِ لك في سوم ودلیل 
لك عَلي دم الدَنی وعَییهاء وَکنْرَة مخازیها ومساویها 

(كافي است که روش زندگي رسول خدا را سرمشق خویش قرار دهي و 
او بهترین راهنما و سرمشق تو در بي ارزش نشان دادن دنیا و رسوائي‌ها و 
بدي هاي آن مي‌باشد.)(2). 

و آنگاه به امامان معصوم و اهل بیت رسول خدا علیهم السلام مي‌پردازد و 
می‌فرماید: 9 ۱ ۱ 
الوا أَلٌ بشت تیتکة قالزفوا سفتهم, واگیفوا آترفم. فلن بُفرجوكة من 

هدي, ولن بُمبدوکُمٌ في رَدي ‏ 

(به اهل بیت پیامبر بنگرید, از آن سمت که آنها گام برمي دارند منحرف 
نشوید و قدم به جاي قدمشان بگذارید آنها هرگز شما را از جاده هدایت 
بیرون نمي‌برند و به پستي و هلاکت باز نمي‌گردانند.)(3). 

یبای 

(1) خطبه 1/192 5 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 
خطبه 0 نهح البلاغه معجم المفهرس تن که برخي از اسناد آن 
۹ این شرح است: 

1- ربیع الابرار ج5 ص342 ح87: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 109: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- شرح نهح البلاغه جح 9 ص 223: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 


0 
4- مجمع الامتال 3 2 ص‌ 3 ميداني (متوفاي 519 0( 


5- بحارالانوار 13 ص50 وج14 ص‌15وص238: مجلسي (متوفاي 1110 


0 ۱ 
خطبه 12/97 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به 
1- البیان و التبیین ج 2 ص 53 خطبه علي علیه السلام: جاحظ (متوفاي 

5 ه) 


2 عیون الاخبار ج 2 ص 236: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
3- اخبار الطوال ص 211: دينوري حنفي (متوفاي 290 ۰) 
4 الغارات ج 2 ص474 و 475 و 476: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه). 


قرآن و تعالیم انسان شتا ان 


يکي از عوامل ارزنده تربيتي براي جوامع اسلامي و براي دنياي تشنه 
حقیقت و سعادت. قران کریم است که نقش تربيتي آن در نهج البلاغه 
فراوان مطرح شده است. 

که امام علي علیه السلام فرمود: 1 7 " 

أَنّ هدّا الفْرَانَ هو التَاصخ الذي لا یَعْسنْ, والهادي الذي لا یل 

(اين قرآن پند دهنده اي است که انسان را نمي‌فریبد, و هدایت کننده اي 
7 

و ادامه مي د هد که 

قما دك الْفرآن اعَلَیّه من صقته قَانتَمٌ به واسَتَضي ۶ بنُور هذابته 

(آنچه را که قرآن از صفات خدا| بیان مي‌کند دشر و از نور هدایت قرآن 
بهره گیر تا رستگار شوي.)(2). 

کا لکد ک< کل 

10 قظنه 7۱۱76 یج البلاعه چم التففرین .حولفه که برخن. از استاه 
ره سار ا کر وان حرمان مر مکزای 
(متوفای 538 ه) 

2- اصول کافي 2 ص 443 ح1 وج 1 ص 39 1 : کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- کتاب محاسن ص6 ح18 ب1یاب الثلائه: برقي (متوفاي 280 ه) 

5 تفسیر عياشي ج 2 ص‌ 262 عياشي متوتی 300 0 

و شرح 9 

1- عقد الفرید 4 ص207 وج2 ص406: ابن عبد ربه مالكي (متوفای 328 


0 
2- کتاب توحید ص48 ح13: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

دون ای ات اد و ۱۱ مر نها ای اشفا 
8 ه) 

4 النهایه 2 ص116: ابن آثیر شافعي(متوفای ۰606) 

5- فرج المهموم ص 5<6: سیدبن طاووس (متوفاي 664 ه). 


همسایه و کاخ 


بدون روابط با همسایگان نمي‌شود به زندگي اجتماعي تداوم بخشید, 
فمسبایدان. زم تنها حقوق الهي, انساني فراواني بر یکدیگر دارند بلکه از 
نظر تربيتي, به عنوان يكي از عوامل اجتماعي تربیت بحساب مي‌آیند که 
باید در خریدن منزل و انتخاب ف لازم را بعمل آورد. 

که امیرالمومنین علیه اللسلام فرمو 

سَل عن الرّفیق قَبل الطریق, وعن ار رٍ بل الدّار. 

(قبل از حرکت براي سفر درباره هم سفرت و پیش از خریدن منزل درباره 
همسایه ات,: سئوال و تحقفیق کن 1(۰). 


کاعا عاع< کل 


امه و 1 تیه اعد معصم امس ما دار کش 


يكي دیگر از عوامل تربیت و معژژفي ارزش‌ها و نيروي بازدارنده از زشتي 
با تا اس ی ار 
که گاهي به شکل وعظ و خطابه يا نصیحت و اندرز. و زماني با عنوان 
«امر به معروف» و «نهي منکر» در جامعه اسلامي مطرح مي‌شود. 
اکز ینعی ای فاحل سا ای وه کف رت فقو 
و جامعه تحقق مي‌پذیرد. 
که حطرت امیرالمومنین علیه السلام فرمو نك ۱ 

لا تترکُوا الأْمْرّ بالمَفْرّوف وال عَن نکر ولي عَلَیْکمْ شراكم. نم 
تاگون فلا پستجات. لکد 
(امر به معروف و نهي از منکر را ترك نکنید که اشرار و فاسدان بر شما 
مسلط قی کردند: سپس هرچه دعا کنید مستجاب تقی کرادد 1(۰). 
کا لکد ک< کل 
10 امه 7۸7 هه البلاقه معخم المتهرنن: مولفه که برخی از اساه انب 
1-مقانل الطالیین ره فد یافرح اصفیانیتنمم اسفاه وگن 
3- تاریخ ج4 ص110 و113: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 
کات ال 12 سای اشفا 320 
5- فروع كافي ج 7 ص 51-52: كليني (متوفاي 328 ه). 


سنن و آداب صحیح اجتماعي 


يكي از عوامل تربيتي و تربیت اجتماعي, آداب و سنن ارزشمند تكاملي 
است. 

که امام علي علیه السلام به مالك اشتر مي‌فرماید: دق 
و تلفْضّ شْة صَالِحة عمل بها ضْذوژ هذه الاقَة, وامجتمعت بها الالْقَ 
وصلحت عَلیها ار 

(هرگز آداب و سئت پسندیده اجتماعي را طرد نکن آدانین که پیشوایان این 
امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام نا انما آانسن و الفت گرفته و امور 
رعیّت به وسیله آن اصلاح مي‌گردد.)(1). 


کا > ماع کل 


( ناهد 2 تمه البلاعه مهم امرس مت ارات کدشتیا 


نقش تربيتي تاریخ را همه قبول دارند, 

و شاهدند که چگونه بررسي و ارزيابي تاریخ تلخ و شیرین گذشتگان, جان و 
دل فرد و جامعه را دگرگون مي‌سازد. 

که امام علي علیه السلام فرمود: ِ ۳۹ 

واغر ض عَلَیّهِ آحْبار الماضین, ودک یقا آضاب قن کان بل من الاقلین 
(تاریخ و اخبار گذشتگان را بز کیت رنه تا راکمه را که بر گذشتگان 


زنیدم استت باذ: آورشن ی بیاندیشد.) (1). 
مادم 


(1) امه و1 نفخ اللاه معهم الت سس وا (مدار له کخشته ا: 


افقات اش ال 


انقلاب و قیام. و حرکت موقق يك امّت, بهترین و ارزنده ترین مربّي و 
اموز کار دل هاي اماده تربیت است. نبهضت و قیام رهائي بخش» نقش 
اساسي در تربیت اجتماعي دارد, 

ترس و زبوني‌ها را از دل میلیون‌ها انسان مي شوید, 

و شجاعت و دلاوري و شهادت طلبي را اه هی آمو وا 

در انقلاب؛ همه آزمایش مي‌گردند, 

و زشتي‌ها و پليدي هاي خود را نشان مي‌د هند. 

آیا میلیون‌ها دل و جان آماده اي که در انقلاب اسلامي ما عوض شد, 

و رنگ خدائي گرفت را مي‌شود انکار کرد؟ 

کدام عامل تربيني اینهمه قدرت جذب و سازندگي دارد؟ 

و در کدام کلاس به وسعت همه کشور ازادمان مي‌توان به تبلیغ و ارشاد 
نعمت انقلاب. از بزرگترین نعمت هاي الهي و حرکت انقلاب. ات بزر ورین 
عوامل تربيتي بشمار می‌ایذ ۲ درو و سلام همه » ما به فرزند راستین 
اساس را 1 تلاش و تدبیر و ایثار گري خود شامان داد و میلیون‌ها چان : و 
دل را رنگ خدائي زد. 

در اين رایطه امام علي علیه السلام مي‌فرماید: ِ ۳ " 
الذي بعتَه بالحوه لثبلبلن بلبلة, وللریلنق عَرْبلة ... حلّي بعود أَسْتَْکُم 
۰ الاک فلکم ۱ 
0 و ظربال مي‌گردید مب آنجانکه الا پامن و بائین: بالا قرار 
1 ۱ 

هم سراف فاد که این اراس یی و ریسا کر با ای 
من آمکان پذیر عمنبا سه: 

کا لکد ک< کل 

(1 کین 3۳16 نهخ البلاعن صعجم. المففرس اف که ری از استام ان 
- البیان و التبیین 2 ص52: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

2 غررالحکم ج 2 ص 333 و 334 و 596: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- النهاي ج 1 ص 132: ابن آثبر شافعي(متوفاي 606 ۰) 

4 الارشاد ص 123 و 126 ج1 ص225: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

5- عیون الاخبار ج 2 ص 236: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۵). 


ضرورت جاذبه و دافعه 


اشاره 


فانوی تسیا وت فعه 

قانون «جذب و دفع» يك واقعیت روشن و فراگیر است که در سراسر 
نظام شگفت انگیز آفرینش به چشم مي‌خورد و نقش تعیین کننده در 
پیدایش موجودات و تداوم طرح هاي زيباي حیات و هستي دارد. 

اصل «جاذبه و دافعه» از نظر علمي در هر موجودي و در هر سیستم 
منظمي, و در هر ذژه, ذژه هستي وجود دارد که ريشه و اساس همکاري 
ها, تشکل‌ها و تجمُع عناصر گوناگون و وحدت و هماهنگي هاي ضروري در 
پدیده هاست. 

اگر ما زنده ایم؛ 

اگر در اطراف ما هزاران پدیده حياتي وجود دارد, 

اگر حرکت زمین, و منظومه شمسي با حرکت کیهان و کهکشان هاي دور 
و اگر حیات و هستي, وحدت و هماهنگي سیستم ها, تداوم دارد تا حدودي 
به قانون «جذب و دفع» و واقعیّت «جاذبه و دافعه» مربوط مي‌شود. 
مولوي مي‌گوید: 

ذره ذزره کاندر این ارض و سماست 

جنس خود را همچو کاه و کهرباست 

و طبيعي است اگر قانون «جذب و دفع» وجود نداشت و در اطراف کره 
زمین اصل «جانه و جافعه» باحلی های شکیت رانگیزتن. موانع: فراوان را 
از زمین دور نمي‌کرد, حیات و پدیده هاي حياتي نیز وجود نداشت. 

جاذبه و دافعه, يك اصل عمومي و جهان شمول است و جلوه هاي گوناگون 
ان را مشود تخت و شتا ساند 

در نهج البلاغه نیز نمونه هاي گویا و روشني در این زمینه مي‌توان ارائه 
کزد: 

اما هدف ما در این مبحث. طرح مباحت اخلاقي و تربيتي و سياسي 
پیرامون قانون «جاذبه و دافعه» است. 

هآ رس ات 

ما نسبت به واقعیت و ضرورت «جذب و دفع» چه باید بکنیم؟ 

و چگونه باید باشیم؟ 

چون قانون «جاذبه و دافعه» عمومي و جهان شمول است. 

و شامل زندگي انسان‌ها نیز مي‌شود, 

پس بدون آن اخلاق فردي و اجتماعي درستي نخواهیم داشت., باید اصل 
«جذب و دفع» را در همه جا و همه چیز شناخت و مراعات کرد. 


ضرورت جاذبه و دافعه در ند نی فردي 


بديهي است براي بازسازي و بازيروري جامعه, باید از خود اغاز کرد و 
زندگي فردي را با نظم و شناخت جاذبه هاي معنوي بارور نمود, 

اگر من و تو, ما و شماء و همه افراد جامعه, در زندگي فردي, موفق 
باشیم. 

و موانع تکامل را از سر راه برداریم, 

ِِ جاذبه و9 صحیح و مطلوبيٍ باشیم, 

ها عوامل رشد: فرمود: 

رجم اللَهْ امرّاً تقَکر قاغتبز, اتب فص 

(رحمت خدا و رت کر و سپس بینا شود 
و «راه تعامل را بازشناسد»)(1). 

و در کلام نوراني ديگري به ضرورت «دافعه> اشاره مي‌فرماید که: 

قرجم اللَْ اما تزع عَن سَهوَته, وَقمع هوي تقسه 

(رحمت خدا بر كکسي که از شهوت‌ها خودداري مي‌کند و هوس هاي 
سرکش نفس را ريشه کن سازد.)(2). 

انسان خوب كسي است که: 

۳ انديشه هاي خود, 

در تصمیم گيري‌ها یت 

در نبات و انگیزه ها 1 

و در اعمال و کردار خود داراي جاذبه و دافعه باشد, 

بدي‌ها را در فکر و قلبش راه ندهد, 

و زشتي‌ها را از گفتار و رفتارش دفع کند. 

و آنگاه خوبي‌ها و ارزش هاي الهي, انساني را در خود بارور سازد. 

زیرا| همانگونه که سلامت و بهزيستي به قانون «جاذبه و دافعه» در ماشین 
عظیم تن آدمي بستگي دارد, سلامت فکر و روان نیز به اصل «دفع و 
جذب» نیازمند است. 

دم 

(1)کظیه 2/105 نم آنبلاته. صفحم. التفیرشن مالف. که برخی از استاد 
1- غرر الحکم ج 4 ص 42 و 528 و 530 و 575: آمدي (متوفاي 588 ه) 
2- بحارالانوار ج 2 ص 58<: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3- ارشاد القلوب ح1 ص84 ب6 و199 ب26: ديیلمي (متوفاي 771 ه) 


4- روضه کافي ج 8 ص‌‌ 17 کليني (متوفاي 328 0 
خطبه 3/176 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 


اشاره 


روابط اجتماعي انسان ها, اقسام و جلوه هاي گوناگوني دارد که قانون 
جاذبه و دافعه باید در تمام جوانب آن رعایت گردد, مانند: 


رابطه فرد با دوستان 


در «دوست يابي» و انتخاب دوستان و همکاران. اگر واقعیّت «جاذبه و 
دافعه» رعایت نشود. 
بديهي است که هلاکت و سقوط در انتظار ما خواهد بود و شرافت 
خانوادگي انسان در معرض خطرات تلخ قرار مي‌گیرد. 
باید ارزيابي کرد که چه كساني قابل «دوست» شدن مي‌باشند؟ 
و از چه كساني باید پرهیز کرد؟ 
امام علي علیه السلام در بهره گيري از جاذبه در روابط اجتماعي و انتخاب 
دوستان صالح مي‌فرماید: 
دوست يابي يك ضرورت اجتماعي, عاطفي, انساني و انزوا و دوري از 
مردم و ترك دوستان نشانه ضعف و ذلت و خواري است. 
۳ فرمود: 
والقَرِیبٌ من لَمْ یک له حبیتٌ 
و 5 كکسي ۰ 3 دوست نداشته باشد 1(۰). 
و كساني را که در تداوم دوستي هاء ضعف نشان داده و جاذبه دوستي و 
روابط 0 را فراموش مي کنند, , مورد نکوهش قرار داده است که: 
عْجَژّالاس من عَجَر عن اکیساب الأحوان و أعْجَرٌ مِة مَن طَفر به مهم 
(عاجر کرین.مردم کسی. اشت. که. از به.ذسنت مرو دوست عاجز باشد و 
از او عاجز ترد کسي که ذوشتان به دست آوزده زا ترك کوید.)( 2). 

پس از طرح و ارزيابي جاذبه انساني در «دوست يابي» به ضرورت 
۰ و ترك آفات دوستي هاي آن مي‌پردازد و مي‌فرماید: 
اياك و مَصادقة لاحم اه پرید ذ أن یِلفعك فیِص ك 
۳ باش از دوستي ۷ ۳9-9 که ما بتو منفعت کند زیان 
مي‌رساند.)(3). 
و براي دوري و دفع انسان هاي بخیل ,و مال پرست مي‌فرماید: 
ابَاك و مصادق لبیل فان یفَفَدٌ عَنْك آَحَوَح ماتکون الیه 
(از دوستي با بخیل بپرهیز, او اس دار ی تام که را 


ترك مي‌گوید.)(4). 

و در رابطه با ضرورت «دافعه» در طرد انسان هاي فاسد رهنمود مي‌دهد 
که: 

ابا ك و مَصَادَقة الفاجر اه یِبيعّك بالافه 

(برحذر باش از دوستي با انسان فاسد و جنایتکار که تو را به چیز کمي 


مي‌فروشد.)(3). 


و براي دفع و کنار زدن درو ان مي‌فرماید: 

لیات و مُضادقة الکذاب فا کالسراب یقن علیك البیید و یبد علیاة 
القریت 

ایزجدر سانش از دوستي با و او مانند سراب است دور را در 
نظر تو نزديك و نزديك را دور جلوه مي‌دهد.)(6). 

اما ماما ملد 

(1) نامه 111/31 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 
حکمت 12 نفح ماه عم امرس موی ره بوخی‌ار اساه اره ان 
شرح است: 

[- ذیل الامالي ص‌ 110 ابو علي قالي (متوفاي 6 ه۵) 

2- الحکم المتئورة: ابن آبي الجدید معتزلي (متوفاي 656 ه) 

4 عیون الاخار ح 3ص 1 ۳ قتيبة (متوقاي 276 ۳ 


ضرورت جاذبه و دافعه در خانواده 


يكي از ارکان مهمٌ جامعه بشري «خانواده» و «زندگي خانوادگي» است. 

که نقش تعیین کننده اي در صلاح و فساد جامعه دارد, 

اگر خانواده‌ها اصلاح شوند و مدیران خانواده هاء زن و فرزندان خود را در 

يك بازپروري اساسي, تربیت کنده , در وضع سياسي و اخلاقي جامعه نیز 

مور خواهد بود. 

از دیدگاه نهج البلاغه مدیر و مربي خانواده باید اصل «جاذبه و دافعه» را 

مراعات کند و عواطف پدرانه يا مادرانه نباید مانع تربیت و اصلاح فرزندان 
دد. 

۳ 

امام علي علیه السلام خطاب به کمیل مي‌فرماید: 

۰ کر هاي تكاملي توجّه کند. 


ٍِِِ مر أَفْلََ ن یروخوا في کسشب المکارم. وَبدلجّوا في خاجّة من هو 
نایم 
(این کمیل, خانواده ات را فرمان ده که روزها در کسب فضائل و مکارم 
اخلاق بکوشند و شبها در رفع نیاز حاجتمندان گرسنه اي که به خواب رفته 
اند تلاش کنند.)(1). 
ود جاي دٍیگر به ضرورت «دافعه» در خانواده اشاره مي‌کند, که فرمود: 
لا تَجْعَلنَّ, کر شعْلك باهلك ووَلدك . ون تکونوا أَعَداء الله, قما هَمّكَ 
وَشْْلكَ باعداء اللّه؟! 
(اکثر وقت خود را به خانواده و فرزندانست اختصاص مده ... اگر آنها از 
دشمنان خدا ما چرا تمام وقت و تلاش خود را صرف دشمنان خدا 
مي کني؟) (2). 
يعني؛ در «مدیریت خانواده» باید احساس مسئولیت باشد و اصل «جذب» 
براي تشویق پاکان و خوبان و اصل «دفع» براي تنبیه و بازپروري وت 
بکارگرفته شود تا مدیر خانواده را به دنبال هوس هاي دروغین نکشاند 
ایا 
(1) مت 7 25 تیه الااعم سعجم آاهفمرین. اف که برخی از انساد ان 
1-غرر الحکم ص 314 /ج 3 ص 311: آمدي (متوفاي 588 ه) 
2- کتاب مستطرف ۳ 1 ص‌ 14( ابشيهي (متوفاي 90 0( 
3- ربیع الابرار 3 ص194 140 ب43: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 


0 


4 ی 9 ای زاتمم وهای ور وی 

طتغرر الحکم ج 6ص 108 آمدی (مت‌فای 8 قوه) 

6 بحارالانوار 1 ص223: مجلسي (متوفاي 110 

این شرح است؛: 

1- ربیع الابرار ج4 ص282 ح116: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 
2 غرر الحکم ص 340 /ج 6 ص 327: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- منهاج البراعة ۳ 3 ص‌ 99 ابن راوندي (متوفاي 573 0( 

فسحار انوا ۱01 اضر خر ی 101 مایت وهای 0 
5مشکان الاتوار ض 152 1 2/40 فضل4: طبر سی (متوهای فرن ۵7): 


براي رشد و تکامل خوبي‌ها و خوبان, و تنبیه و بازپروري بدکاران. باید اصل 
«جذب و دفع» را در روابط اجتماعي و زندگي با مردم بکار گیریم. 
امام علي علیه السلام در آداب معاشرت هشدار مي‌دهد که: 

تطح تضحب المایق قَالَّة رین تك فعْلَة و یود آن تکون مِنَة 
(با احمق و نادان" معاشرت و روابط دوستانه نداشته باش که کارهاي 
احمقانه اش را برای یت جلوه مي‌دهد و دوست دارد تو مثل او باشي.)(1). 
و ادامه مي دهدم که: 
وَمَجالسَة أَهّل المَوٍي مَنساه للایمان, ومَحَصره و لِلسیّطان 
(همنشيني با انسان هاي فاسد هه آیرستت: ایمان را به دست فراموشي 
مي‌سیارد و شیطان را حاضر مي کند.)(2). 
ِ علي علیه السلام در تنظیم روایط اجتماعي با مردم 0 
قارن ای لختر تکن مِْهْم. وباین أَهْلّ السَرّ تین عََهْمْ ... وَظلمْ الصْعیف 
(به نیکوکاران نزديك شو که از آنان خواهي شد, و از اهل شر و بدي دور 
کن تا از انها به کنار باشي و بدان که ستم کردن بر ناتوان ستم است.)(3). 
آنگاه به علل ضرورت «دافعه» اشاره مي‌فرماید که: 
قَالصَورَه صورة و انسَان, والقَلّبُ قلب حَیوَان. ا یعرف باب هي ق ۳ فیتبعة, ۴ 
باب العمقي قَبِضْد عَنة. وذلِك میت الأمباء! 
(چهره انسان فاسد بظاهر چهره انسان است و قلب او مانند قلب حیوان 
راه هدایت را نمي‌شناسد که از ان راه برود و راه هاي باطل را نمي فهمد 
تا آن را مسدود سازد.)(4). 
به گفته مولوي: 
اي بسا ابلیس ادم روي هست 
پس به هر دستي نباید داد دست 
سپس کیفیت معاشرت و رعایت اصل جاذبه براي جذب دل هاي مردم را 
خالطوا الا سّ فحَالطة ان ثم ععها تک علِکُم, و ۳ 

آ کر تدم فافند ه‌شها عش ده اراد علاقه کنند.)(5). 
دیداد 
(1 )کت 293 مب البلا که مفخم آلمففرتین حوافء که برخی از اساد ان 


1- عیون الاخبار ج 3 ص 79: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
2 تحف العقول ص‌ 205: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
3- اصول کافي ج2 ص376 و640 ح2: كليني (متوفاي 328 ه) 
4 مصادقة الاخوان ص 2<: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
3 منهاج اد ج 3 ص‌ 0 ابن راوندي اعتوفاي 13 ف 
رن شرح است: ۱ 
1- غرر الحکم ج 5 ص 12 و 103 و 422 و 423: امدي (متوفاي 588 ه) 
2- اصول کافي 1 ص 45 ح6: کليني (متوفاي 8 ه۵) 
3- بحارالانوار 72 ص252 28 ب66: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 
4- مستدرك الوسائل ج8 ص456 ب91 ح9: محدذت نوري (متوفاي 
0 - 
نامه 92/31 نهح البلاغه معجم المفهرس موف ِِ گذشته). 
یه 12/۰7 هی لیگ مجعم المعهنتن 1 که برخي از اسناد هد 
1 ربیع الابرار(باب العز والشرف) ج4 ص86 ح396: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 
2- شرح نهح البلاغه جح 2 ص 132: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 
0( 
3- منهاج البراعة جح 1 ص 359: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4 غرر الحکم ج 6 ص 185 و 197 و 278 و 308: آمدي (متوفاي 588 
0 
حفت 10 هه البلاخه عم العفمرس ها کهترقی از اناد ان به این 
شرح است: 
[- من لایحضره الفقیه ح 4 ص‌‌ 277 شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
2- تذكرة الخواص ص132: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654 ه 
3- کتاب امالی ص595 م26 6/12327: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
4- مجموعه ورام ص 379 ج 1: شیخ ورام (متوفاي 605 ه) 
5 غرر الحکم ج 3 ص 4<52: امدي (متوفاي 588 ه) 
6- بحارالانوار جح71 ص167 ح<35: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


بديهي است که در : يك زندگي اجتماعي. تحولات و دگرگوني هاي سياسي 
فراواني یدید خن[ 

و تلخي‌ها و شيريني هاي گوناگوني مطرح مي‌گردد. 

مهم آن است که يك انسان متعهّد و مومن با روش هاي حساب شده و 
منطقي, تحولات سياسي را ارزيابي نموده و با ان برخوردهاي اساسي کند., 
که سرانجام حوادث و تحوّلات سياسي, تقویت ارزش هاي تكاملي و 
پیشرفت جامعه انساني اسلامي باشد, 

در این رابطه باید از قدرت «جاذبه و دافعه» بدرستي استفاده شود 

که امام علي علیه السلام فرمود: ۳ ۳ ِ ۳ ۳ 

رَجم اللة رجْلاً رأآي حفا قاعان عَلیّه, و رآي جورا فرَدة, وکان عونا بالخة" 
علي ضاجبه. 

(خدا رحمت کند آن کس را که اگر حقي را دید ياري کند «جاذبه» و اگر 
ستمي را مشاهده کرد با آن مبارزه کرده و از میان بردارد؛ 9 
حق برخیزد و بر ضد ستمگر قیام نماید «دافعه»)(1). 

امام علي علیه ۰ آنگاه به دفع بدي‌ها مي‌پردازد که: 

ردو العجَر من حَیِت جاء. ان السْرّ لا يذْفعَة الا الشْدّ. 

(سنگ را ات را جز با بدي 
نمي‌توان از بین برد 2(۰). 

در این رهنمود سياسي نهج البلاغه, هر گونه انزول طلبي و دخالت نکردن. 
بي تفاوتي و بزدلي, سازش و تسلیم در برابر هرگونه ظلم و ستم محکوم 


است. 
لاد 


خیم 9۱205 نم اللاعه معحم. العفهرن فوات» که ری از انتاه 
1- نقض العتمانية: ابو جعفر اسکافي معتزلي (متوفاي 0 ۵۰) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 320: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحار الانوار کتاب 32 ص5<0: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4- شرح نهج البلاغه جح 2 ص 173: ابن ابي الحدید معتزلي(متوفاي 656 ه) 
5-غرر الحکم ج 4 ص 44: آمدي (متوفاي 588 ه). 

حکمت 314 نهج البلاغه معجم المفهرس ۹ که برخي از اسناد آر نةٌ 
این شرح است: 

[- ربیع الابرار 2 ص 7 وج‌3 ص 8)0: زمخشري معتزلي (متوفاي 8 ه) 


2 غرر الحکم ص 186 /ج 4 ص 86: آمدي (متوفاي 588 ه) 
3- نهاية الارب ج 6 ص 65: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 
4 مجمع الامتال جح 1 ص 306: ميداني (متوفاي 518 ه) 

5- منهاج البراعة ۳ 3 ص‌ دود: ابن راوندي (متوفاي 573 0 


ضرورت جاذبه و دافعه برابر دشمن 


دشمن گرچه دشمن است اما مي‌شود با برخوردهاي انساني قلب او را 
تسخیر کرد 

و از او يك دوست وفادار ساخت. 

و از احتیاط و دورانديشي نباید غفلت کرد که تلخي هاي فراواني ببار 
خواهد اورد. 

امام علي علیه السلام در خصوص برخورد انساني و بكارگيري 
«جاذبه» در برابر دشمن مي فررماید: ۱ 

ادا قدَرت "۳ عَدَول فاجعل العف عَنه غنه شکرا للفدُرة علیه. 

[هنگامي که بر دشمنت پیروز شدي عفو را شکرانه این پيروزي قرار ده.) 
(1). 

و به سربازانش در جنگ سفارش مي‌کند که: 

قادّا کاتت الهررهد باذن, اللّه ولا تلو مذیرا ولا تصیبوا مورا ولا تجهروا 
َليِ جریج. 1۴ تهیجُوا النساء بأدّي, وَِنْ شَءٌ شتمن أَغراضَکم, وَسَببنَ اقواعکم 
(آنگاه که به اذن خدا آنان را شکست دآذید 0 را نکشید و ناتوان‌ها را 
ضربت نزنید و مجروحان را نکشید و با اذیت و آزار عواطف زنان را جریحه 
دار نکنید اگرچه زنان به شما 7 دهند و فرماندهان شما را برون ساز 
گویند.)(2). ۱ ۱ 

با توچه به لطف و بزرگواري و والائي روح امام است که شاعر گفت: 

«تو خدائي مگر اي دشمن دوست؟!!» 

امام علي علیه السلام آنگاه هشدار مي‌دهد که: , 
ولَکن الْحَدَر کُلّ الحَدّرٍ من عَذوّلَ بعد ضلجه, قَاِنّ الْعَدو ربْمَا قارب لیتعقل 
جذ یلحم 

(امّا زنهار, زنهار, سخت از دشمنت پس از بستن پیمان صلح برحذر باش, 
چرا که دشمن گاهي نزديك مي‌شود که تو را غافلگیر سازد. پس 
دورانديشي را فراموش نکن.)(3). 

وقتي یاران امام علي علیه السلام به دشمنان خود دشنام مي‌دادند. زبان 
به نصیحت آنان گشود. و فرمود: 

اي آکرخ کم آن تکوئوا سَبابينَ . 2 ما احقن, دماءتا ودمَاءهمّ, 
وَاصلخ ات بییتا وَسهم. واهُدمم من صَلَالنهغ, حتّي یقرف الْحَقَ من جَلَة 
(من خوش ندارم که شما دشنام دهنده تأنشید ۲ بشتر. آنتنت بگویید 5 
خدایا خون ما و آنها را حفظ کن, بین ما و آنها اصلاح نما و آنان را از 
گمراهي به راه ات هدایت فرما تا ان ار حق را بشناسند.)(4). 


اما اگر دشمن دست از تجاوز برنداشت, 
و به مرزها هجوم اورد, 
باید قدرتِ «دافعه» را در جچهره خشم مقدس و جهاد بي امان و حملات پي 
در پي انگونه بکار گرفت تا ريشه هاي فتنه و فساد سوزانده شود و مهاجم 
قدرت طلب. بر سر جاي خود بنشیند, ِ 
که حضرت فر مود: ۳ 9 
ان الجهّاد باب من باب الب فتحه قتحة ال لِحَاصَّة اولیایه. 
هو لباس الثَفَوي, ودوغ غْ اللّه الحض در ه خن الْویيمة. 
(جهاد دري است از درهاي بهشت. 9 ان را به روي دوستان خاص خود 
گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محعم نگهدارنده و سپر مطمئن 
مادم 
(1) حکمت 11 نهح الاگهمفحم الففرسن موای: که مرت از اناد ان 
1 کناب مارا اش 11 : راغب اصفهاني ب (متوفاي 513 0( 
مدلبات الاداي .ید د د: ماه ین متفه (متوفاي 4 ه) 
3- زهر الاداب ج 1 ص 44: حصري (متوفاي 453 ه 
4- روض الاخبار ص 36: محمد بن قاسم 
5- کتاب الاداب ص 33: ابن شمس الخلافة(متوفاي 6۵22 ه). 
نامه 2/14 نهج البلاغه معجم المفهرس مواف کف رخف :از اشتاد زونه آیوه 
شرح است: 
1- تاریخ 3 ص82 ج6: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
2- کتاب صفین ص 2003: نصر بن مزاحم (متوفاي 2 ۰ 
3- فروع کافي ج5 ص‌38و12 و33 و38 و41: كليني (متوفاي 328 ه) 
4 مروج الذهب 2 ص 361 و362 و410: مسعودي (متوفاي 346 ه) 
5- کتاب الفتوح جح 3 ص 44: ابن اعثم كوفي (متوفاي 314 ه) 
6- کتاب الجمل ص403 و342: شیخ مفید (متوفاي 413 ه). 
نأمه 133/53 نهح البلاغه معجم المفهرس موف ۳ گذشته). 
1 و است: 
1 ار ر الطوال ص‌ ۳ : دينوري . حنفي (متوفاي 2 ۵) 
ِ 0 الخواص ص 142 ابن جوزي حنفي (متوفاي 654 ه) 
4- بحار الانوار جح 32 ص 561: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 
خطبه 1/27 نهح البلاغه معجم المفهرس فوای: که برخی از اسناد آن نه 
این شرح است: 


1- المصتثف ج10 ص154: عبدالزاق بن هشام (متوفاي 211ه) 

2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحراني (متوفاي 1107ه) 

3- تاریخ دمشق ج3 ص322 و359 وج1 ص‌305: ابن عساکر شافعي 
(متوفاي 271 0( 

4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 م) 

5- تذکرة الخواص ص 60 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي 2054 


ضرورت جاذبه و دافعه برابر فاسدان و بدکاران 


درست است که انسان هاي فاسد و آلوده را باید مجازات کرد, 

و از جامعه طردشان نمود, 

و رابطه‌ها را با آنان قطع کرد, 

اما باید دوراندیش و واقعیت گرا بود و براي هدایت و جذب دلهاي آنها 
کوشید, ۱ 
شاید روزي توبه کردند و زندگي جديدي را در پرتو روشنائي حق, آغاز 
نمودند. 

ویْمَا ينعي و العضمة و ۳ في السّلامة آن : یرَحَمَوا هل 
الدْنُوب امه 

(سزاوار است کساني که از غیونی باکند و از الود کی به گناهان سالمند, به 
ِِ و اهل معصیت ترجم کنند و در هدایت و بازپروري آنان بکوشند.) 
1). 

آنگاه به ضرورت هدایت و ارشاد گناهکاران و فاسدان اشاره مي‌فرماید, 

تا راه حق را و روش پاكي و سلامت را باز شناسند و به سوي خوبي‌ها 


بازگردند. 

اه 

یا با الانسَانْ, 1 وقا عبر . 

ما فی وان لول ام بش هی توت بای ما وحم م من تفسك ما تَرَحَم 
من عيرك؟ 


(اي انسان, چه چیز تو را به گناه جرأت داده؟ و چه چیز تو را بر 
پروردگارت مغرور ساخته است . 

چرا همانگونه که به ديگري رحم مي‌کني به خودت رحم نمي‌کني.)(2). 

و ضرورت بکارگيري قدرت «دافعه» را در معاشرت و دوستي با فاسدان 
سفارش مي‌فرماید که: 

ایاك و مُصَاحبة الفُسَاق قاِلٌ السّة بالسَه مَلحة و وال ۵ نت تاج 
(از همنشيني با انسان هاي فاسد بیرهیز که بدي, بدي قفا ود اما خداي 
را محترم شمار و دوستان خدا را دوست بدار.)(3). 

اما اگر فاسدان و بدکاران به راه نيامدند, 

پند پذیر نبودند, ۳ 

و ترك معاشرت‌ها نیز در آنها اثر نکرد 

و قصد تداوم فساد و الودگي در جامعه را دارند, 


هبار زه وی با آنان واخت است: :با خامعه: اشامت از نش آنان در افان 
باشد. 

که حضرتِ فرمودر 

آلا وق رنب اللَهْ ب لب آهل الَفي والکتِ والْفَساد في الأرض, 17 
الکو و ققَدٌ قاتلث, 5 ۶ القاسطون فقَذ جَاهَدث. ۳۳ المارقَهٌ قَقَدٌ 3حْتُ 
(آگاه باشید خداوند ۳ ب. نبرد. با.شنبر کشان و پیمان. شکنان و ّ 
کنندگان روي زمین» , فرمان داده است, اما ناکثین پیمان شکن: با آنها نبرد 
کردم و قاسطین متجاوز با انها جهاد نمودم و مارقین خارج شده از دین را 
بر خاك ذلت و خواري نشاندم تا نتوانند فرد و جامعه را به فساد کشانند.) 
(4). 

با توچّه به رهنمودهاي فوق در مي‌يابيم که هرگونه بي تفاوتي محکوم 
است. 

نباید گفت: 

(به من چه, چرا دشمن تراشي کنم؟ 

دشمن کمش هم زیاد است!) 

زیرا انجا که مصلحت جامعه اسلامي و سرنوشت انسان‌ها و سلامت نسل 
بشري مطرح است. ۱ 

باید با دشمن مبارزه کرد و با فاسدان و الوده دامنان به جهاد برخاست و 
هرگونه رفاه زدگي و راحت طلبي را محکوم کرد. 

یاعد 

0ص لیقع الم سم وا کم ور او اه 
آن به این شرح است: ۳ 

1- غرر الحکم ص 135 و 359 /ج 3 ص 89: امدي (متوفاي 588 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 5:8: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- قوت 030 ۱ ری ٩‏ ۰ اين ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 ه) 
5 غرر الکو 3 ص 459 وس کر 12 و 48: روم آمدي (متوفاي 588 
0 

۳ شرح است: 

1- روضه کافي ص 396: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

2 غرر الحکم ص 82/ج 3 ص 69: امدي (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرارج1 ص80 ح227: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

4- محاضرات ج 1 ص‌‌ 909 راغب اصفهاني (متوفاي 13 ه) 

ول و گنک 108 وطواط (متوفاي ِ ِ 


1-غرر الحکم ص 76 7ج 4 ص 218: امدي (متوفاي 588 ه) 

2- شرح ابن میثم جح 5 ص 221: بحراني(متوفاي 679 ه) 

3- بحار الانوار ح33 ص508 ح707: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4- مناقب: ابن شهر اشوب (متوفاي 588 ه) 

5- منهاج البراعة ج 3 ص 238: ابن راوندي (متوفاي 573 ه). 

خطبه 112/192 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 


ضرورت جاذبه و دافعه در مدیریّت اسلامي 


ضرورت جاذبه در حکومت و رهبري 


رهبر و حاکم اسلامي باید نقش مهم «جاذبه و دافعه» را بشناسد, 
و جایگاه اصلي و سای آن را بداند, 
و با جذب و دفع حساب شده, فرد و جامعه را در برابر خطرات و حوادت 
ناگوار حفظ کند, 
و روزنه نفوذ براي منافقان و دشمنان باقي نگذارد. 
اگر رهبر اسلامي داراي جاذبه قوي و حساب شده نباشد و عناصر فاسد و 
آلوده را بجا دفع نکند نمي‌تواند مدیریت صحيحي را تحقق بخشد. 
امام علي علیه السلام نسبت به ضرورت «جاذبه» در مدیریت و رهبري 
جامعه, به مالك اشتر مي‌فرماید: ِ 
و شور قلكَ الرَمة ِلرَعية والمعَة آهم واللطّت بهم ... قاتُم صلغان انا 
اخ لك في الدین آو تظیژ لك في الحَلق ۲ 
(قلب خود را آز رحمت و محبت و لطف, نسبت به ملت مالامال نما و با 
رعیت مهربان و دلسوز باش, زیرا آنها دو گروه بیش نیستند یا برادران 
ديني تو هستند و يا انسان هائي همچون شما.)(1). 
با 1 

حن لهْم جتاحك. وألن لَهْمْ جانبك, وابسط هم وَجهَكّ, وآس هم في 
و 
(بال هاي محبتت را براي ملت بگستران و با آنها نرم و مهربان باش و با 
خوشروئي چهره خود را براي آنان گشاده دار و تساوي را حتي در نگاه 
کردن به آنها مراعات کن.)(2). 
و به این عباس فرماندار بصره مي‌نویسد که: 
قحادٍث اهلها بالاخسان الیهمّ, والل عَفدة الْحَوّفِ عن فلوبهم 
(یا مردم بصره یه نيكي رفتار کن و گره و وحشت و ترس را از دل هایشان 
بگشاي.)(3). 
و يكي دیگر از فرمانداران خود را مورد سرزنش و توبیخ قرار مي‌دهد که 
چرا به جاي جذب دل هاي رعیت., از قدرت «دافعه» به گونه اي ناروا 


۰ کرد است. 
فان دهاو قیرن قين أمْلِ بلدك سکع منك غلظَةٌ ِِِ واتقارا وَجَفوَةّ. وَتَظرّث 
فلمٌ ار فآ ان یدتوا لشرکهة. ول ان بُفْضَو مصوا ویْجْمَوا لِعَهْدمم, فالبس لهْم 


0 9 از ختشفاتت و قساوت تو شکایت کردند ۰ 
پس لباسي از نرمش و خوشر فتاري همراه با اندکي قاطعیت بر انان 


بیوشان تا جذب شوند.)(4). 
در این رهنمود وحي گونه, هم به ضرورت جاذبه اشاره شده و هم اصل 
اعتدال و میانه روي در به کارگيري «جاذبه» را گوشزد کرده است. 
که مبادا از مهرباني و نرمخوئي فرماندهان و رهبران جامعه, گروهي سوء 
استفاده کنند. 
>لاعلاعلاعلا ملد 
(1) نامه 8/53 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 
تاه 1/27 قه‌البلاکه هعحم المفهرین مواف: کشبرخی ان اساه انبه این 
شرح است: 
1 کنات العارات ع و 3 و222 مود 2 49 2 این خلال عفن زر متوفای 
3 ۵) 
2- خحف العفولضن 176 و 177 این شعبه خر ان (مقعوفای:380ه) 
3- کتاب مجالس ص260 م31 ح3: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
4- کتاب آمالي ص 24-25 م اول 1 شیخ طوسي (متوفای 0 ه) 
شرح است: 
2 اعجاز القرآن جح 1 ص 103: باقلاني (متوفاي 403 ه) 
3 کناب طراز ج 1 ضن, 219 و ۰412 سید بماني 
4- اتشات الاشراف ج2 ص 8 5 1 ح171: بلاذري (متوفاي 279 ه) 
5 کناب صفین: ض 1105 تصر بن مراخم (متوفای 202 0). 
اه 1 نوم الا ففخم آلمفورس فواف که برحی ان اسان ان شانن 
شرح است: 
1- انساب الاشراف ج 2 ص 161: بلاذري (متوفاي 279 ه) 
2- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) 2 ص‌203: يعقوبي (متوفاي 292 ه) 
3- بحارالانوار ج33 ص‌489: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 





ضرورت برخورداري حک 


اشاره 


اگر اصل «دافعه» يك قانون عمومي است؛ 

و همراه با «جاذبه» در وحدت و تشکل و در پیدایش و تداوم حیات نقش 
اساسي دارد؛ 

حکومت و رهبري نیز از اين اصل نباید جدا باشد؛ 

باید عناصر چاپلوس و ثنا گو. منحرف و فاسد. بدسابقه و آلوده دامن, کنار 
زده شوند» 

تا حکومت و رهبري پا اصالت و سلامت.: در ایجاد يك مدیریت سالم و 
موفق پیروز گردند. ۲ 

چه كساني باید از حکومت دفع و طرد گردند. 


عیب جوها 


امام علي علیه السلام به مالك اشتر حاکم مصر مي‌نویسد: ۱ 
ول آبعد رَيبيك منك, أشتاهم عَنْدك, اطلبهَم لمَعَایّب الّاس؛ فان في 
لاس عیوبا؛ الوَالي آعو من من سترّها 

(آنها که نسبت به رعیت عیب جو ترند از تو دور باشند زیرا مردم عيوبي 
دارند که والي و رهبر در پوشیدن و پنهان کردن اآنها از همه سزاوارتر 
است.)( 

کا اعد ک< کل 


لته 2/5 نم اللاقه معحم التتری مولف مار کدشتدا 


سخن چینان بي تقوا 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌فرماید: 

و تعجلت اي ۳ سَاع, ان الساعي عاثر, وان تشبه جَة بالتاصحین. 

۳ تصدیق و باور سخن سخن چینان شتاب نکن زیرا آنان خیانتکارند گرچه 
در لباس نصبحت کنندگان دلسوز جلوه مي‌کنند 1(۰). 


ملاعلا علا مزر 


( امه د 2 تمه البلاه شفک آلمفپرس فد اف مدات که 


بخیل و ترسو و حریص 


امام علي علیه السلام به مالك اشتر حاکم مصر نوشت: ۱ 
وا < ۵ فمو مشورتك بخیلا یِعدِل نِ القصْل, وَیَعدكَ هت وا خبانا 
یُضْعفك عن الاأمور, وّلا حریصا بُرَیْنْ لك السْرَ بالْجَوّر, 

(بخیل را در مشورت خود دخالت مده, ژیرا که تو را از احسان منصرف و 
از تهيدستي و فقر مي‌ترساند و نیز با ترسو مشورت نکن, زیرا در کارها 
روحیه تو را تضعیف مي‌نماید و با حریص مشورت نداشته باش که حرص را 
با ستمگري در نظرت زینت مي‌بخشد.)(1). 


کاعا عاع< کل 


امه 27 تم البلاغه سعحم المفیرس ملف (مدارت کوشتها: 


از دیدگاه امام علي علیه السلام كساني که در حکومت طاغوت پست و 
شغلي داشتند باید از ضف: کار کزار ان حکومته اسلامین وه هدیریت جامعه 
الهي طرد و دفع گردند. 

که فرمود: ۳ ِ ِ و ۳ 
اپ شرز وَرَرایك مَن کان سار بلك وزیرا, وَمَنْ سَركَهْمْ في للائام قلا 
َکوتن لك بِاتة 

وت وزرا كساني هستند که وزیر و کارگزار حکومت بد و اشرار بوده 
ند. 

كکسي که با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته است نباید جزو سرداران 
و زمامداران حکومت باشد.)(1). 


کا علا علا علا مزر 


اه و2۹ شهج اابلاعه معحم العففرس مواف مدارات وت 


ثناگویان و چاپلوسان 


ی ۳ 
قلا توا علیتٌ بجمیل نُتاءٍ, قلا تكَلمُوني نصا تکام به الحتا ۳ 
(مرز با سخنان جالب خود نستائید ... 
و آنگونه که با زمامداران و پادشاهان ستمگر سخن مي‌گفتید با من سخن 
نگوئید. )(1). 
داد 
(1)خطاية 21/216 تفه الیلاته هعخم المرش لیر که مرحی: از استاد 
1- روضه كکافي ج 8 ص 352 ح5:502: كليني (متوفاي 328 ه) 
2- منهاج البراعة جح 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
3- دعائم الاسلام 2 ص541 ح1926: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 
4- بحار الانوارج41 ص‌152: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
5- ربیع الابرار ج5 ص 191 1867: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده). 


خائنان 


امام علي علیه السلام در طرد و دفع خائنان, به استاندار مصر مالك 
نوشت: 

۳ آحذ نهد منْمْ بسط ده اي خيانة : ارت عَلَیه 2 في بدنه, 
وَأحَة ۱ آسات من عَمله 

اه 9 0 ۳۳ مجازات کن )(3) 


ا علا علا علا مزر 


1اه 70/53 شم الاقه معحم التبرسی مذلف. مدار لت کدشتدا 


کم عقلان پست 


مذیر .نهیم در خکومت. آسامی:» جه یر و تعمل. و انسان. فان 
دورانديش و حکیم نیازمند است. 

تا با زرف انديشي. و با ارائه طرح هاي صحیح و اساسي فرد و جامعه را به 
سوي پیشرفت و تکامل ببرند, و از افات و خطرات بازدارند _ 

بديهي است که کم عقلان و انسان هاي پست و جهل زده, اگر در حکومت 
راه یابند, مقذمات سقوط حکومت و جامعه را فراهم مي‌ساززند. 

امام علي علیه السلام بم يکي از استانداران خود مي‌نویسد: 

اد تایه تفیل راید و ک و[ فان الصَاجبِ مَعْتَبرٌ بصاحبه 

(از ياراني که در فکر و نظر ضعیفند و عمل آنها تایستد و زشت است 
برحذر باش زیرا مقیاس سنجش شخصیت هرکس را یارانش معرفي 
مي‌کنند.) (1). 


کاعا عاع< کل 


(1) ناسه 9/69 مه النلاخه عخم المففرنسن دلیف (بدارت کو وه 


انسان هاي دورو و منافق 


امیرالمومنین علیه السلام در طرم عناصر دورو و منافق 
۳1 حدَركَمْ هل التقاق نم الصٌالون الْمُضَلَوَّ ولرالون اون یتلَوّنوّنَ 
(از انسان هاي دو رو و منافق شما را برحذر مي‌دارم, 
زیرا آنها گمراه و گمراه کننده اند, خطا کار و خطا اندازند, به رنگ هاي 
گوناگون بیرون مي‌آیند و سبب گمراهي مردم مي‌شوند.)(1). 
کا عا > ک< کل 
(1) خطیه ,21192 نیح اللاه عم المفهرشن عدلف: که.برخی از استاد 
آن به نت شرع است: 
0 ۳ و 269 4 433 آمدي (متوفاي 588 ه) 
3 منهام البراعم: 2 ص 280 این ,راوندی (متوهای 573 ۵) 
4-غرر الحکم ج 6 ص 488 وج 2 ص 285: آمدي (متوفاي 588 ه) 
5 تحار الائوار 18 ص224 622 بب1* فجلسی (ضهوفای 1110 ). 


هوس بازان بي پروا 


میرالمومنین علیه السلام در طرد انسان هاي بي پروا و هوس باز فرمود: 

9 الوَالتِ ادا احْتلف هواة مَتَعَهٌ دك کثیرا من الْعَدّل 
(آگر والي اما رال هوا و هوس هاي پي در پي خود باشد غالبا او را 
از عدالت باز مي‌دارد.)(1). 
دما 
(1) نامه 1/99 نیع اللاته معحم الخفهرس صوافت: که برخی از استاد آنجه 
1- کتاب طراز جح 1 ص 170: سید يماني 
2 کتاب صفین ص 57 نصر بن مزاحم (متوفاي 2 ۰ 
3- منهاج البراعة جح 3 ص 208: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4-غرر الحکم جح 1 ص 265: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- بحار الانوار 33 ص11 ح708: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


كساني که قدر و ارزش خود را نمي‌شناسند, 

و قدر و ارزش فرد و جامعه را نمي‌دانند, 

نباید در حکومت و مدیریت اسلامي نفوذ کنند, 

زیرا ارزش‌ها دگرگون و انحرافات فراواني دامنگیر جامعه مي‌شود. 

که امام علي علیه السلام هشداررداد:. _ م ۱ 

و یِحْمل ملع قَدْرٍ تقسه في مور قاِنْ الجاهل بقدّرٍ تفسه یِکون بقدُرِ 
یره أجْهَل. 

زا رای از گاران مت اند از ای لت عو تا اه 
باشند زیرا كکسي که ارزش خویش را نمي‌شناسد نسبت به ارزش دیگران 
نااگام تر اشت: )(1]. 


کا علا علا کل مزر 


( اه 90 تفج اابلاخه معحم المففرس موی مدارات وت 


چگونگي تربیت کودك 


یت روم فرزندان خود را بگونه اي تربیت مي‌کنند که همانند آنها 

زندگي کنند, 

۳0 فافیل, هر خند می. اراش انها قادت 
کنتدهه آنها را رغایت مایند. 

که اگر جواني چنین نبود مي‌گویند: 

تو فرزند ما نيستي!! 

دز با که ِِ علي علیه السلام در چگونگي تربیت فرزند بسیار واقع 


نگر بو 

رو واه علن آدانکی کافم مطاذقون لومان غیر تمانکم 
(فرزندان خود را بر آخاب ور رسوم خود مجبور قفا ند زیرا| آنان به 
روزگاري غیر از روزگار شما تعلق دارند)(1). 7 
جون انسان‌ها همواره در حال رشد و تکامل بوده» و نوع و سیستم زندگي, 
راههاي تولید و کشف و اختراع و روابط اجتماعي در حال دگرگوني است. 
ما باید فرزندان خود را با واقعیت‌ها اشنا کنیم. 

تا در هر شرائطي, و در هر جامعه اي, حقیقت را درك کنند, 

درست بياندیشند, 

و واقع گرا باشند, 

پس نباید در قالب هاي ذهني از پیش تعیین شده قرار گيرند. 

امد 
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کودکان و تمرین نماز 


تربیت ديني کودکان يكي از مسائل مهم زندگي است. زیرا فطرت 
خداجوي کودکان همراه با حس کنجکاوي بتدریج رشد مي کند, 
و باید قانونمند شده و تربیت گردد. 
امام علي علیه السلام نسبت به تربیت ديني کودکان فرمود: 
مَرّوا صنبانِکمٌ بالصّلاة ذا بلَعُوا سَبع سنین؛ 
اوقم غلي تزکود آذا وا تَشع بینین, 
تقرّقوا في مَضاجعهْم اذا ِلَغُوا عشْر سنین(1). 
«کودکان را در سنْ 7 سالگي به نماز تمرین دهید تا عادت کنند.و اگر در 
سنْ 9 سالگي نماز را ترك کردند آنها را بزنید. 
و در سن 10 سالگي بستر خواب بچه‌ها را جدا کنید.» 
در اين رهنمود نوراني, مسائل مهمّي مورد توجه امام علي علیه السلام 
است. مانند: 
1- تربیت ديني کودك از سنْ 7 سالگي 
2- برخورد با کودك در سن 9 سالگي 
3- احتیاط در تربیت جنسي کودکان در سن 10 سالگي. که در يك 
رختخواب نخوابند. 
دم 


(1) منهاج السُرور ج1 ص102. 


رشد فکر ديني کودك 


يكي از ابعاد تربیت, رشد «فکر ديني» کودك است که همراه با رشد حسٌ 
کنجکاوي باید خداشناسي و دیگر مباني اعتقادي را به کودکان آموخت. 

امام علي ِ کودکان خود زا ذر سنین آغازین زتدفی. به 
1۱۳ 

«لقا ان العیاس و زیتب « ولد علی عليه السلام > ضغیر تن قال ارت 


قال: - آشتحي آن آفولٍ باللسان الّذي فُلّتْ واجد اثنان, 
قتل غ له  ۵‏ العت الي رت و کات علن تاره ع العاست.علی 


ققالت: یا تاه ائْجشنا؟ 

قال: عم يا بتی ی آوّلادنا آکباذنا, 

ققالت: ۳ آبتاخ بان لایچتمعان في لب الموین, خْثْ ال و حُثْ الاءولاد. و 

ان کات لابة نا قَالسْققة لناو ال له حالصا : 
فازداد 1 بهما خبا.» (1). 

(زماني که عبّاس و زینب, دو فرزند علي علیه السلام در سنین كودكي 

بودند, 

روزي علي علیه السلام به فرزند خود عباس فرمود: 

فرزندمر بگو: يك 

عباس گفت: يك, 

حضرت فرمود: بگو دو, , , 

عباس گفت: خجالت مي‌کشم با زباني که يك گفتم دو بگویم. 

امام علي علیه السلام از عقل و هوش و درایت فرزند خود بسیار مسرور 

شده, چشمان فرزند خود را بو سید. 

ام هت تا سا ون وف ی هرا و اه 

کرد. 

ژزینب پر سید. 

پدرجان آیا ما را دوست داري؟ 

آمام علي علیه السلام فرمود: 

آري دخترم. فرزندان ما جگر گوشه هایمان هستند. 


زینب علیها السلام گفت: 

پدرجان دو محبّت که در قلب موّمن جمع نمي‌گردد. 

«حخب خدا» 

و «جْب اولاد» ۱ 

و اگر از محبّت ما گريزي نیست. پس عطوفت و شفقت از آن ما و محبّت 
خالصانه از آن خداست. ۲ 

این سبب شد که مهر و عاطفه علي علیه السلام به آن دو فزوني گیرد. 


کاعاعاع< کل 
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مي‌آموخت. 
روزي امام حسن علیه السلام را واداشت تا به منبر رفته, براي مردم 
خطبه بخواند. 
ففتین آهام ععفی غلیه الم سضرانی نراد کر اسان غلی ام یلام 
او را سنود. 


ب - در يكي از شب هاي عید, امام علي علیه السلام خطاب به فرزندش 
امام مجتبي علیه السلام فرمود: 

برخیز و براي مادران و برادران و خواهران خود سخنراني کن, 
هسام سر سر حالت می نید 

امام علي علیه السلام براي اینکه فرزندش اسوده خاطر برخیزد و خطابه 
ایراد کند از اطاق خارج شد و روبروي درب ورودي منزل ایستاده, سخنان 
فرزند را زیر نظر داشت, ۱ 

امام مجتبي علیه السلام برخاست و با حمد و ستایش خدا, سخن اغاز کرد, 
و به جذاش رسول خدا| صلي الله علیه وآله وسلم درود فرستاد و آنگاه با 
سا ان را یت ره 

نت با اما وا ای هه ام سس لاسام را 
ی ها اس 


شرایط تنبیه کودکان 


تنبیه بدني کودکان را کسي مجاز نمي‌شمارد. 

گرچه کودکان بزهکار را باید تنبیه کرد و کودكاني که با برخورد هایشان 
ِِ و کلاس را بهم مي‌ریزند و مانع رشد دیگران مي‌شوند را باید 
تنبیه ر. 

که امام علي علیه السلام نسبت به کودکان بد رفتار و بزهکار بیش از سه 
ضربت را اجازه نمي‌فرمود. 

روزي جمعي از کودکان که در مسابقه خط نويسي شرکت کرده بودند و 
دفترچه هاي خود را خدمت امام علي علیه السلام آوردند تا قضاوت و 
تشویق گردند, 

امام علي, علیه السلام خطاب به کودکان فرمود: , 

بلعُوا معَلمَکم ان ض کم فوق تلااثت صَرباتِ في الاب فص منهٌ(1). 

انم مفام شود ارت ام ۱ پرمانید کم انز ی آز مه ضربه بز قفا نو 
قصاص خواهد شد.) 

مادم 


(1) وسائل الشیعه ج 18 ص 582. 


روش بازداري کودك 


براي امام علي علیه السلام چند مشك عسل به عنوان بیت المال آوردند, و 
چند روزي گذشت. 

وقتي حضرت خواست آن را تقسیم کند, متوجه شد که عسل يكي از 
مشك‌ها دست خورده است. 

قنبر را فراخواند, و قاطعانه پرسید: 

تست عسل برداشت؟ 


۳ بچه هاي شما. 

امام #1 علیه السلام در اینجا دو کار مهم انجام داد که از نظر 
روانشناسي تربيتي. بسیار ارزشمند است: 

ول اينکه آن کودك را نکوهش کرد. 

دوم انکه تنها به سرزنش و نکوهش اکتفاء نکرد. 

بلکه مقداري پول به قنبر داد و فرمود: 

برو در بازار يك رطل از بهترین عسل خريداري کن و بیاور تا بچه‌ها 
بخورند. 

چون سیر باشند دست به مشك عسل بیت المال. نمي‌زنند. 

يعني براي باز داري کودل, تنها تنبیه و سرکوفت كکافي نیست, 

باید زمینه هاي مناسب براي باز داري را فراهم کرد 

وفتی. دز منزل عسشل باشده و کودل از آن بخورد, دیکر به. مشك. عسل بیت 
المال دست نمي‌زند. 

هم اکنون بسياري از پدران فقط بچه‌ها را سرکوفت مي‌زنند. واز عملي 
باز مي‌دارند, 

اما راه حل مناسبي ارائه نمي دهند؛ 

يك روش جایگزین معژژفي نمي‌کنند, که در سرگرداني کودکان بي تأثیر 


نیست .) 1 
کا لکلا عل< کر 


(1) کشف الفقه ج 1 ص 234 - و - مناقب ان شهر آشوب ج 2 ص 107. 


شتاب در تربیت کودك 


يكي دیگر از روش هاي تربیت شتاب در بازسازي و آموزش و تربیت کودك 
است. 

پدران و مادران و دیگر مرئیان تربيتي باید در تربیت کودك شتاب کنند زیرا 
زمینه هاي يادگيري و بازيروري و تربیت در سنین کودكي بیشتر از دیگر 
مراحل عمر فراهم, است که فرمود: 
اج تس اتي لا رآئتيي قد بلفث سا ورآنتبي آزدا 


سم اب 2 
ی بِغیتة ونجر بنه, فتکون , قذء کفیت مونهة 


الطلب, وغوفیت من علاج التَحْربَة, قاتاك من دیك ما قَدٌ کتا تأنیه, واشتبان 
لك ما ژبما اظلم علیتا منه 


به نوشتن وصیت براي تو شتاب کردم, 

و ارزش هاي اخلاقي را نناک ه نر شمردم فن آز آن که اج فرا رسد 
و رازهاي درونم را به تو منتقل نکرده باشم, و در نظرم کاهشي پدید آید 
چنان که در جسمم بدید. آهند: 

و پیش از آن که خواهش‌ها و دگرگوني هاي دنیا به تو هجوم آورند, و 
پذیرش و اطاعت مشکل گردد. ۲ 

زیرا قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده, اماده پذیرش هر بذري است 
که در آن پاشیده شود. 

پس در تربیت تو شتاب کردم. پیش از آن که دل تو سخت شود. 

و عقل تو به چیز ديگري مشغول گردد. ۱ ۱ 

تا به استقبال کارهايي بروي که صاحبان تجربه, زحمت ازمون ان را کشیده 
اند, و تو را از تلاش و یافتن بي نیاز ساخته اند, 


و آن چه از تجربیات آنها نصیب ما شد: به نو هم رسیده, و برخي از 
رن که بر ما پنهان مانده بود براي شما روشن گردد.)(1). 


کا عا علا ملد کل 
(1) نامه 31 نم البلاته معحم النفمرس:صلفت, که ترخی از اساد آن: یه 


1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

ال و و و مود رن 
تفای 2 

4- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
کی ال هنن تفر رای فا 280 
0 





معرفي الگوها (معرّفي امام علي به عنوان الگويي کامل و برتر) 


و زو ۲ الگوها 


اشاره 


در میان انسان هاي گوناگون, برخي تنها به زندگي مااي رضایت دادند, 
و چون دیگر پدیده‌ها و حیوانات سرگرم خوردن و خوابیدن و رفاه نسبي 
نود ۵ کارق به-زونشن خا و الگوي صحیح زندگي ندارند. 


ازع اف ساکعنا 


اما برخي دیگر مي‌خواهند صحیح زندگي کنند, و درست انتخاب نمایند, 

و بدنبال روش هاي درست زندگي و در جستجوي الگوهاي کامل مي‌باشند, 
حقیقت را مي‌طلبند و در یافتن واقعیت‌ها تلاش مي کنند, 

و از همه مي‌پرسند «بایدها» و «نبایدها» کدامند؟ 

چگونه بودن و چگونه زیستن را مي‌خواهند فراگیرند 

۳ سرمایه ژتد ی را ارزان از دست ندهند؛ و در آینده, با حسرت و اندوه 
دمساز نباشند 

با این دسته از انسان‌ها که در جستجوي شیوه هاي «صحیح زندگي» 
مي‌باشند. مي‌شود از الگوهاي راستین صحبت کرد 

و حقّ و باطل را به ارزيابي گذاشت, 

و زندگي و روش هاي صحیح و غلط زیستن را به بحث و بررسي نشست. 
جون در يي واقعیت‌ها تلاش مي کنند, 

بخصوص در جهان معاصر, که در بسياري از کشورها, انسان‌ها از مذهب و 
معنویت فاصله کرد مر خواستند خودشتان ب .فخالت مکتب ب عانی 
انتخاب کنند, 

و انواع شیوه هاي «بودن» را در پوشش و تغذیه و روابط اجتماعي, 
آزمودند: 

و به انواع انحراف و آلودگي‌ها دچار شدند, 

و به انواع زدگي‌ها و پوچگرائي‌ها و پوچي‌ها مبتلا گشتند, 

و خطرات ان را با همه وجود لمس کردند, 

و دانستند که: 

انواع شعارهاي مکاتب سياسي و ماذي سرابي بیش نبود, 

و انسان هائي که 

خود را نشناختند, 

انسانیت را نشناختند, 

انسان‌ها را نمي‌شناسند, 

نمي توانند راه و رسم زندگي انسان را کشف و بشناسانند, 

آنکس که خود را نشناخت چگونه دیگران را مي‌شناسد؟ 

و آنکس که انسان‌ها راء و انسانیئت را نمي‌شناسد چگونه صلاح و فساد 
0 را وز کت مي کند, و مي‌تواند براي انسان‌ها راه و رسم ند کف نعیین 
کند؟ 

و بایدها و نباید هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان را مي‌داند؟ 
از این رو نسل معاصر پس از به بن بست رسیدن همه شعارهاي مکاتب 


مادي, چون هنوز هم خود را نشناخت و هویّت خود را نیافت, 

و راه و رسم زندگي صحیح را به تجربه نگذاشت. چونان گذشته در 
جستجوي پید | کردن راه «صحیح زندگي» است, 

در جستجوي یافتن الگوهاست و تا الگوهاي کامل زندگي را نيابد. آرام 
نخواهد گرفت. 

به او گفتند: 

تو و انتخاب تو اصالت دارد. «اگزیستانسیالیسم» 

اما هر چه تلاش کرد که با این اصالت چه مي‌شود کرد؟ 

به کدام سوي باید گریخت؟ 

از کدام الگو و شیوه باید پيروي کرد؟ 

پاسخي دریافت نکرد و تنهاي تنها ماند و با اینکه باور کرده بود انتخاب او 
اصالت دارد نتوانست راه و رسم صحیح زندگي را بیابد 

به انسان‌ها گفتند: 

بر اساس مکتب اومانیسم «اصالت انسان» خودت راه را بیاب. 
شیوه هاي زندگي را خلق کن, 

از جائي و از فردي پيامي را دریافت نکن که: 

تو اصالت داري, 

و باید خودت براي زندگي خود تصمیم بگيري. 

اما هر چه فکر کرد, 

مطالعه کرد 

مدل هاي گوناگون را به تجربه گذاشت. 

از تاريکي نفس خویش نجات پیدا نکرد, 

و ندانست چه باید بکند؟ 

به کجا باید برود؟ 

و چگونه باید زندگي کند؟ 

به انسان‌ها گفتند؛ 

شتفا از ادند: ۲ 

و بر اساس اصول دموكراسي, شما انسان‌ها ازادي کامل دارید, 
هر چه مي‌خواهید بخورید و بیاشامید, 

و هرگونه که دوست دارید زندگي کنید, 

اما اضطراب و نگراني انسان‌ها را درمان نکردند که مي گویند: 
حال که آزادیم و در پرتو «دموکراسي» باید زندگي کنیم. 

چگونه باید زندگي کرد؟ 

و راه و رسم زندگي صحیح کدام است؟ 

از کدام راه باید رفت؟ 

و به کدامین جهت باید گریخت؟ 


اهداف آفرینش ما کدامند؟ 

و چگونه باید آن را بدست آورد؟ 

باز هم چنان سرگردان مانده اند, 

و پاسخي نمي‌پابند, 

هر کس هر چه خواست کرد و مي‌کند, 

و سران و بزرگان کشورها, کارخانه داران بزرگ, کارتل هاي نفتي, سرمایه 
داران بزرگ شرکت هاي بین المللي, آنگونه که خواستند عمل کردند. 

ابتداء بشریت را با آدیان الهي و ارزش هاء بیگانه کردند. 

و سپس بشر رها شده از خدا و معنویّت را با نام «آزادي» تنها و به حال 
خود گذاشتند. 

و سپس فرد فرد اين بیچاره انسان هاي تنها را شکار کردند, 

طزاحان زبر دستي را استخدام کردند, 

تا هر لحظه مدل هاي جديدي به بازار بیاورند._ 

تا پس از جدذب انسان‌ها در شیوه پوشیدن و ارایش اندام, پارچه ها, لباس 
هاء مدل هاي دلخواه خود را بفروشند و بازار خود را گرم نگهدارند, 
انسان‌ها را بي هویت, کردند, 

تا مراکز فحشا و فساد و قمارخانه‌ها و دیگر مراکز عيّاشي خود را گرم نگه 
را ای سا رابه یفما برند, 

تا آنجا که: 

چگونه بودن, ۲ 

و چگونه زیستن انسان‌ها را خود بر عهده گرفتند, 

تا سیاست هاي اقتصادي و اجتماعي خود را بر بشریت بي هویْت تحمیل 
کنند, 

بازارهاي ی بزرگ جهاني را خود بدست گیرند, 

صلح و جنگ را در کره زمین در اختیار خود داشته باشند, 

و ظهور و سقوط تئوري‌ها و فرضیه هاي علمي را نیز در اختیار محافل خود 
قرار دهند, 

و در همه مقذرات و سرنوشت آنسان‌ها دخالت کنند, 

آنچه را خود دوست دارند آزاد بگذارند, 

و دیگر نظریه‌ها و فرضیّه‌ها را با انواع برچسب‌ها و تهمت‌ها از میدان 
برانند, 

و جهان و انسانیت معاصر در چنگ قدرت آنها باشد, 

اینگونه از ترفندهاي شيطاني چون با روح آزادیخواه انسان‌ها سازگار نبود, 
زود افشا گردید؛ 

و بشریت به بن بست رسیده فهمید که فریب خورده است. 

از این رو تلاش براي 


«چگونه بودن؟۱» 
و «چگونه زیستن ؟!» 
واه ار 


ضرورت وجود الگوها 


همه مي‌دانند که: 

انسان بدون راه و رسم صحیح زندگي, به کمال نمي‌رسد, 

و رنگ سعادت را نخواهد دید 

انسان‌ها بدون یافتن شیوه هاي درست زندگي, به شادكامي و رستگاري 
نخواهند رسید, ۱ 

و بشریت؛ بدون کشف واقعیت ها, ارام نخواهد گرفت. 

و از تظر روانشناسی, انسان بگونه اي فطري و طبيعي در جستجوي بافتن 
«الگوها» و سمبل هاي صحیح زندگي است. 

سمبّل خواهي. سرمشق طلبي, و در جستجوي الگوها بودن. جزو ذات و 
سرشت انسان هاست.؛ 

حال که بشریّت براي «خودسازي» و «تربیت» به انواع الگوها نیازمند 
است. 

پس باید الگوهاي كاملي وجود داشته باشند, 

آنها کدامند؟ 

و چگونه باید آنها را شناخت؟ 

تمام مکاتب مادي در پاسخ این سئوال درمانده اند, 

اگر انسان از نظر روح و روان «الگو خواه» است. 

الگوها کدامند؟ 

مگر مي‌شود خياطي بدون مٌدل هاي گوناگون لباسي بدوزد؟ 

مگر مي‌شود مهندسي بدون طرح هاي مهندسي, ساختماني را بسازد؟ 
روح الگو خواهي انسان, این حقیقت را : به اثبات ميرساند که: 

براي انسان‌ها نیز باید الگوهاي کامل تربیت وجود داشته باشد زیرا که: 
تربیت بدون الگو و مقر*ات حساب شده ممکن نیست.؛ 

خودسازي بدون وجود ارزش ها, و سمبل هاي کامل, تحقق نخواهد یافت؛ 
اگر مي‌گویند. جو 3 0 را بسازید. 

اگر مي‌گویند بیائید ِ ۲ ۱ 
در تمام موارد یاد شده, نیاز به طرح هاي کامل, شیوه هاي صحیح زندگي, 
الگوهاي کامل داریم. 

چه کسي پاسخ لازم را مي‌دهد؟ 

چه كسي الگوهاي کامل را معژژفي مي‌کند؟ 

مکاتب ماي در عمل نشان داده اند که پاسخگوي نيازهاي ماذي و معنوي 
انسان‌ها نیستند, 


چون انسان را نمي‌شناسند, 

مكتبي مي‌تواند به صحنه زندگي انسان‌ها بياید که: 

اهداف افرینش انسان را درست معژفي کند. 

اسان افرین زاستناشانن 

اهداف تكاملي انسان را در زندگي فردي و اجتماعي بداند. 


از دید کاخ قرآن و نهحم البلاغه و دیگر روایات اسلامي, اصل «هماهنگي 
غرائز دروني انسان با واقعیت هاي خارجي» يك حقیقت به آثبات رسیده 
است که از حکمت خداوندي ريشه مف کنر 
اگر غریزه تشنگي داریم پاسخ آن: در طبیعت خداوندي موجود است به نام 
«آب». 
اگر غریزه گرسنگي داریم, پاسخ آن, وجود انواع غذاهاست. 
اگر بدن انسان به انواع ویتاأمین‌ها نیاز دارد, همه ویتامین‌ها را در طبیعت 
ان ما نم 
۵ این حکفت: آلفن آنفت که آنسسان‌ها انجضر می‌خواهنه می‌بانتد 
و آنحه ایام ارم کارشان‌ راخ آنان خر اهم کردم اسست: 
از نظر روح و روان نیز چنین است. ۳ 
انسان غریزه همسر خواهي دارد و پاسخ ان ازدواج است. 
انسان غریزه دانش طلبي دارد و پاسخ آن علوم و کشف حقائثق است. 
انسان غریزه خدا جوتي دارد و پاسخ آن وجود پروردگار هستي است. 
پس همه غرائز مادي و معنوي انسان پاسخ دارد 

و آفریتتتن ۳ هدفدار و متناسب با واقعیت هاي خارجي نظام هستي 
ات 
حال مي‌پر 
اگر اتیان دک طلب» است. 
سمل خواه است, 

سس آلگ‌ها کدادند؟ 

9 اسلام پاسخ پرسش بادشده روشن است. 
زیرا, پیامبران الهي معصومند, 
رهبران الهي, امامان راستین معصومند. 
حضرت زهرا علیها السلام معصوم است. _ 
معصوم, يعني انسان هاي پاکي که هر گز به گناه الوده نمي شوند, 
نه در حالت توجه و بيداري اشتباهي مرتکب مي شوند؛ 
و نه در حالت خواب و غفلت, که خدا آنها را حفظ مي‌کند. 
نف ناه و خطايي مرتکب مي ‌ شوند و نه خیال گناه در سر مي‌پرور انند. 
پاكٍ پاکند. 
تا وی ری ات 
همه رفتار و کردار شان حق و با واقعیّت‌ها هماهنگ است, 
هر چه کت وت 


هر کل که عدل می که 

فعل امام معصوم علیه السلام «رفتار» 

کار ۱ 

سکوت و تقریر شان «کاري در حضورشان انجام مي‌شود که ان را رد 
نمي‌کنند» 

همه حجت است, 

دلیل و برهان است. 

و راهنماي انسان‌ها بسوي حقیقت است. 

چنین انسان هاثي نقش الگوئي دارند, 

سرمشق انسان‌ها مي‌باشند, 

سمبل حقيقي و هستند. 

که دیگر انسان‌ها مي‌توانند در راه و رسم زندگي از آنها پيروي کنند, 

و جالب این است که زمین هرگز از وجود چنین الگوهاي کاملي خالي 
تیلست 

پس پاسخ غریزه «سمبل خواهي» و «الگو طلبي» انسان داده شد. 

اگر انسان‌ها در جستجوي الگوهاي كاملي هستند, الگوي کامل وجود دارد. 
براي زنان. الگوي کامل فاطمه علیها السلام است, زینب علیها السلام 
ست: 

که براي همه انسان هاء سرمشق زندگي مي‌باشند, 

بش اهگی ار درو «الکو خواهی» با تقفت. فارین روز 
معصومین علیهم السلام» هدفداري نظام افرینش, و هدفداري افرینش 
انسان را به اثبات مي‌رساند, 

حال مي‌ شود به بشریت در حستجوي الگوها گفت که: 

علي علیه السلام را بشناسند, 

فاطمه علیها السلام را بشناسید, 

زینب علیها السلام را شناسائي کنید, 

امامان معصوم علیهم السلام را بشناسید, 

که راه و رسم زندگي آنان, پاسخ «غریزه الگو خواهي» شماست. 

شما را 1 جاویدان راهنمائي مي‌کنند. 

۱ ۳ 

و چگونه بودن ۳ به شماأ مي‌اموزند, 

که آنها: الهي: اند و همه حرکات و رفتارشان, خها زابته تاد یاو رو 

و نشانه هاي هميشه اتتکار پزوره کارند. 


گفتار و اظهار نظر هایشان حق است, 

زلال حقیقت است. 

و رفتار و کردار شان نیز از واقعیّت‌ها و حقائق جاویدان ربشه مي‌گیرد, 

و این حقیقت. ضرورت «وجود الگوها» را سامان مي‌دهد, 

پس تربیت ممکن است. 

خودسازي و جامعه سازي ممکن است. 

و انسان مي‌تواند مثبت فکر کند. 

خود و جامعه خود و اينده خود را بسازد. 

زیرا هم در رو( و روان الگو خواه است, 

و هم الگوهاي کامل زندگي وجود دارند, 

و اين از حکمت هاي شگفتي آور الهي است که: 

زندکن نز کمن با وجوو و هبوظ الکوی کامل (خضتوت ام قلیه السلا۸) 
آغاز اه ۱ 

و همواره با بعئت پیامبران آسماني, زمین و بشریّت بدون الگوهاي کامل 
نبودند, 

و پس از درگذشت هر پيامبري تا ظهور پیامبر دیگر انسان‌ها را رهبران 
معصوم اداره مي کردند, 

و وجود الگوهاي کامل «وجود امام معصوم علیهم السلام» تا رجعت و 
قیامت نیز تداوم خواهد داشت 

اینجاست که «فلسفه تربیت انسان» با «فلسفه عصمت» هماهنگ 
مي شود 

يعني اگر تربیت ضرورت دارد, 

و انسان باید درست و با روش هاي صحیح زندگي کند, 

پس الگوهاي تربيتي ضرورت دارند, ۷ 
پس باید همواره در زمین انسان هاي معصومي باشند که بشریت از آنها 
هدایت پذیرد, 


و به وسیله آنها هدایت گردد, فتاه نتم ند کی | از آنها بگیزد: 


نقش رهبران معصوم در تکامل ارزش ها 


درست است که همراه با هبوط انسان در زمین, راهنمايي هاي لازم توسط 
وحي الهي, بصورت, الواح. کتّب اسماني مطرح بود و سرانجام با نزول 
1 

اما کافي نیست؛ 

زیرا که تنها با وجود کتاب «طب» مردم درمان نمي‌شوند. 

تما با وحود ور کت لمیر نی حضور دا تشمتدان با رنه علوم هد 
کمال واقعي نخواهد رسید. 

اگر بشریّت بود و وجود کتاب هاي آسماني. بشریت به رستگاري و سعادت 
نمي رسید؛ 

زیرا تنها طرح مباحث نظري كافي نیست, , 

باید همراه با معژفي ارزش هاي اخلاقي و راه و رسم زندگي, وجود 
مقذس پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام و حضرت زهرا علیها 
السلام در جامعه حضور جذي داشته باشد تا مردم به چشم خود الگوها را 
۸ ند. 

پوشش چیست؟ 

و شکل خارجي آن کدام است؟ 

باید در کنار آیات عدل و عدالت؛ امام علي علیه السلام در جامعه حضور 
داشته باشد و از نظر کاربردي, شیوه اجراي عدالت اجتماعي توسط امام 
را به روشني مشاهده کنند, 

شیوه هاي صحیح زندگي را از زندگي امام صادق و امام باقر علیه السلام 
به بینند؛ 


و آنگاه از نظرگاه بينشي «قرآن» و عملي «سیره امامان معصوم علیهم 
السلام» با واقعیّت هاي زندگي, واه و رسیم ضحتع: آن اشنا کردند: 

و آنگاه؛ 

در صلح و جنگ 

در خشم و محبت؛ 

در فریاد و سکوت, 

در گریه و خنده, 

در کار و تولید, 

در زندعی: فردی ه اجتماعی: 

و در همه حالات؛ 


خود را بتوانند با رهبران معصوم علیهم السلام هماهنگ کنند, 


پس اگر رهبران معصوم در جامعه حضور نداشتند. تربیت انسان‌ها ممکن 
نبود, 

و مرزي میان انسان و حیوان وجود نمي‌داشت. 

همه سعادت ها, رستگاري هاء رشد و تکامل, خلاقیّت ها, به وجود با برکت 
رهبران معصوم بستگي دارد, 

باید براي شناخت «چگونه بودن!» 

و «چگونه زیستن !» ۱ 

با زندگي رهبران معصوم علیهم السلام اشنا شویم, 

توت امه علییا الساس تا سیم 

کا ۱ ژزینب علیه السلام را شناخته و از شیوه‌ها و روش هاي زد کت او 
درس بگیریم, ِ ی ۳ 

و همه حالات زندگي خود را با زندگي آن بزرگ انسان هاي پاك تطبیق 
د هیم,؛ 

و پس از سیراب شدن در زلال حقیقت, و یافتن راه و رسم زندگي صحیح 
از مجموعه رهنمودهاي وحي الهي, و رفتار و کردار رهبران معصوم علیهم 
السلام «ثقلین»؛ 

به بشریت نشنه حقیقت, 

و به انسان هاي عاشق واقعیت؛ 

بگوئیم که: ۱ 

بیائید چونان رهبران معصوم زندگي کنید, , 

بیائید چونان فاطمه و زینب علیها السلام راه و رسم زندگي خود را 
دگرگون سازید. 


معرفي الگوها 


در تربیت تفرو‌های ۳ 3 تسه بف الحفهای کل 0 اسان 
مي‌گردد و تربیت شونده داراي سرمشق بوده از هرگونه ذهني گرائي و 
از اين رو رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله وسلم براي تربیت 
سياسي جامعه, و تربیت نفوس آفاده: در روایات گوناگون امام علي علیه 
السلام را به عنوان «سرمشق» و «الگوي کامل انسانیت» معلافي کرد 

که به برخي از انها اشاره می‌شود: 

و هاي برتر 

ِ كت نات موّمن و 2 

حضرت علي محبوبترین بندگان 

ضرورت دوست داشتن چهار نفر 

طبر و سر ات 

علي رهبر مومنان است 

علي از اهل بیت پیامبر است 

معرفي الگوهاي کامل انسانیّت 

وصف امام علي از زبان ضرار بن ضمره 

معرفي الگوها از زبان زني شجاع 

الگو بودن علي از زبان دیگران 

طبري 

ابن وهب 

محقد بن اسحاق سراحج 

ابن السراج از عبدالله بن عمر 


الکو بودن امام علي از زبان پیامبر 

الکو بودن امام علي از زبان دوست و دشمن 
الگو بودن علي از زبان دانشمندان دنیا 
زمخشري 

جبران خلیل جبران 

شبلي شمیل 

میخائیل نعیمه 


جرج جرداق مسيحي 
فلسفه اکسیی کار 


بولس سلامه 

نظر بارون کاردیفو 
سخنان مادام دیالافو| 
پطروفشكسي 


حدیت منزلت علي و جانشيني پیامبر 


مسلم از محشد بن مثثي و ابن بشار روایت کفده: که آن.دو از شخند. ین 
ايي جعفر, و او از شعبه, و او از عگم. و او از مَضْعب ین سعد. و او از 
سعد بن ابي وقاص, که او ؟ 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم علي بن ابیطالب علیه السلام را در 
اشتانة جنگ تبوك جانشین خود نمود. 

پس امام علي علیه السلام فرمود: 

اي رسول خدا,؛ آیا مرا میان زنان و کودکان خویش جانشین قرار مي‌دهي؟ 
پیغمبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

آما برض ان کمن مین ها ون من فوشی ۱ اه کیب توق 
ی ی ای ی که 
دیا 

(1) معاني الاخبار ص74 - و - مناقب آل ابیطالب ج3 ص16 - و - صحیح 


بخاري ج5 ص24 - و - صحیح مسلم ج 2 ص 360 - و - الغدیر ج 3 ص 


علي معیار شناخت موّمن و منافق 


الف - ترمذي روایت کرده است از واصل بن عبد اعلي, و او از محمّد بن 
فصیل. و او از عبدالله بن عبد الأاحمن ابي نصر, و او از مساور حميري و 
0 بز ام شافة وارد شدم. شنیدم که او مي؟ 

سول اه صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 
لا بح ب علیا منافق ولا یبعصَه مَوْمنُ (1). 
اصاقتی عیرست نمی روم وی ادلی دی خی بردی) 
ب - و مسلم روایت کرده است از ابوبکر بن آبي شیبه, و او از وکیع و ابو 
معاویه از اعمش, و او از يحيي بن يحيي (و لفظ حدیث از او است) که او 
به ما گفت: 
ابو معاویه از اعمش, و او از عدی بن ثابت. و او از زژ بن خبیش, که علي 
علیه السلام گفته است: ِ 
و الذي قلَقَ الحَنة و 7 القشفه هامید ال ای الا حتی لا نومق 
لا یب فضنی الا ناف 
( نو گنه بت کتنی: که وآنه شکافت‌وحان را آفزیم آیمسسان عم ای 
(درس تخوانده) با من است که مرا جز موّمن دوست ندارد. 
و با من جز منافق دشمني نکند.)(2). 
ج - و پیغمبر صلي الله علیه واله وسلم درباره علي علیه السلام فرموده 
است: 
۰ هلاك و ره 3 9 و دروغ گوي 
تهمت زننده.)(3). 
و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم براي او فرمود: 

تعترق فيك ایکا اف کک بیع اسر انیل فی.غینسی 
(اقت من در تو فرقه فرقه مي‌شوند. همچنانکه بني اسرائیل در عيسي 
فرقه فرقه شدند). 
ماد مد 
(1) ارشاد مفید ص 18 -و بحار الانوار ج 39 ص 346 -و صحیح مسلم ج 1 
ص 48 -و كِ اعخروه ابن حجر ص 120 -و شرح آبن ابي الحدید جح 
صعیح مسلم ج 1 ص 48 
2 


خرن علی شیوگ ربوم ند کان 


الف - ترمذي روایت ت کرد از سفیان بن وکیع, هآ از غفداللم نصا که 
او گفت: 

روزي نزد پیامبر صلي الله علیه واله وسلم مُرغي بریان شده بود, 

پس پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

اللقَمّ اتني بح حَلَقَكَ اليك تال ععت. :هد الطیرَ 

(پروردگارا! محبوبترین خلق را به خود نزد من بیاور تا با من از این مرغ 


بخورد. 

ایا الا انوا ولد در ان سره خن کرد 

ب - ابوالعباس, سهل بن سعد و برَيدة اسلمي و ابوسعید خدري و عبدالله 

یز ای به يك معني از پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم روایت کرده انم اه ای ارف اه وسلم در 
روز خیبر فرمود: 

طین الایة دا ام الله ور لو 2 الا و رشوان لیس 

بقژار و یَفت تفج اللة غلي بدنه 

ار 

و خداوند و رسول هم او را دوست مي‌دارند, فرا ر کننده نیست و خداوند 

به دست او فتح و گشایش مي‌کند). 

آنگاه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم علي علیه السلام را خواند, در حالي 

که علي علیه السلام چشم درد. داشت. 

پس پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به دو چشم علي علیه السلام آب 

دهان زد و پرچم را به دست او سپرد, که خداوند به دست علي علیه 

السلام فتح و ظفر را میشر کرد. 

این حدیت را همچنین ابوهریره و سعد بن ابي وقاص و سَلمة , بن اکوع 

روایت کرده اند. 

مسلم روایت کرد از قتيبة بن سعید, و او از یعقوب, ات عبدالژ[حمن 

قاري» و او از شهیل, و او از پدرش و او از ابوهریره, که گفت: 

ررسول خدا صلي الله علیه وله وسلم در روز خیبر فر 

لاعْطیِنَّ هذه الرايَة رجْلا. یج اللةْ و رسولة, یفتح له خی دنه (1). 

(پرچم را به دست مردي خواهم 0 او را دوست 

مي‌دارد و به دست او فتح و ظفر مي‌دهد.) 

خلیفه دوم گفته است: ٍ 5 
من اميري و فرمانروائي را دوست نداشتم, مگر در آن روز به امید آنکه 

برای فرماندهي نهائي در جنگ خیبر خوانده شوم. 


تصرف الوصا ی ال اه زا 
قرا خواند و پرچم را به او سپرد و فرمود: 


اش و لا تلتفت حتّي یتح الله لك 
(روان و به ان سو و آن سو نگاه مکن تا اينکه پروردگار بر تو فتح و 
ظفر دهد.) 


پس علي علیه السلام اندكي روان شد و آنگاه ایستاد و به اين سو و آن 
سو نگاه نکرد. سپس از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم پرسید: 

با آن مردم با چه چيزي جنگ کنم؟ 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فر 

«فاتلهم حلّي یشْهدُوا آن لا الع 1 ال و أنَ مُحمدا دا رسول ال فاذا 
قعلواذك ققد مَتَعْوا منك دماءهم و أَموالم الا یتنها و بم عَلّي اللّه» 
(با آنها جنگ د کن تاشهادت دهند که الهي جز خداوند نیست. 

و محمّد رسول خداست.؛ 

و چون این کار را انجام دادند. ریختن خون و مال هاي خود را از تو حفظ 
کرده اند. مگر آنکه بحق/ باشد و حساب آنها بر عهده خداست.) 

ج - ترمذي روایت کرد از قتيبة, و او از حاتم بن اسماعیل, دا 2 3 
مسمار, و او از عامر بن سعد بن آبي وقاص, و او از پدرش, که او گفت 

معاوية بن ابي سفیان به سعد امر کرد و گفت: 

یی تزا ان داست به نوراب را سا وهی 

سعد 

امّا تا ون میافرم سه چیزی را که پیامبر ضلي الله علیه والة 
وسلم درباره او گفته است؛ هرگز او را دشنام نخواهم داد, 

و براي من داشتن يكي از انها از مالکیّت اشتران و شتران محبوب تر 
زسول دا ای ام ام تیا بو کی اسان ی الم 
را جانشین خود قرار داده بود. 

پس علي علیه السلام به او فرمود: 

ای زسول خدا ضلی. اللة علیه واله وشلم مرا بر شنان و کودکان خانشتین 
مي‌کني؟ 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم به او فرمود: 

انا ترضور ان تن تراد هار هن کوسیه الا اه لا توق 
(ااراضی‌سی که ان ره هاوون ان برا موس اش 

جز اينکه پس از من پيامبري نخواهد بود.) 

و شنیدم از پیامبر صلي اللهٍ علیه واله وسلم که.در روز خیبر مي‌فرمود: 
لاعغطين الزاية #حلا بعت الله هو له ه بو الاه مر واه 

(پرچم را به دست مردي خواهم داد که خدا و رسول را دوست مي‌دارد و 


پروردگار و رسول هم او را دوست مي‌دارند.) 
سعد گفت: 7 

پس ما به پرچم یورش بردیم ولي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 
لین ان 

اماه علي یه الشلام یفن در حالي که چشم درد داشت. پس پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم به دو چشم او آب دهان زد و پرچم را به دست 
او سپرد که خداوند به او فتح و پيروزي عطا فرمود. 

و سوم وقتي که این آیه نازل شد: 

تعالوا تَخْ بْنانا و ناکم . 

(پس بگوئید بيایید بخوانیم ی را و پسرانتان را ...) 

پس رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم,. علي علیه السلام و فاطمه 
ِ خی عله السلام مس ید السلاد .را مراخواند ع 


۳ حول هل بیّني 


(پروردگارا ابنان ان من هستند) 
کاعاعع< کل 


اه عفد ی اه لام ار رمنضه مار وان ز وت 
1 2و یه تاره مرا 17 ی ی لا 2 0 


ضرورت دوست داشتن چهار نفر 


ره از حدیت سٌدي جز از این طریق 
نمي‌شناسیم و آن یز از اتفن روایت شده است که: 

ترمذي حدیث کرد از اسماعیل بن موسي فرازي, پسر دختر سدي, و او از 
شريك و او از ابي ربیعه و او از ابن بریده و او از پدرش که رسول خدا 
صلی الله علیه واه وسلم فرمود: 

ان ال أَمرني یب اربعة َ 

(پروردگار مرا به دوست داشتن چهار تن امر کرده است.) 

گفته شد: اي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم آنها را نام ببر. 

حضرت فرمود: 

ی منم _ 

(علي يكي از انها است) 

و سه تن دپگر را چنین نام مي‌برد؛ 

و ابُودرٍ و الْمقَداٌ و سَلْمان آمزني بخبهم و آخبرني له بُبَهُم 

(و ابودُر و مقداد و سلمان را هم پدوردکار هرا به دوست داشتن. آنها آفز 
کرده است و خبر داده که.خود نیز آنها را دوست می‌دارد.) 


علي برادر پیامبر است 


الف - ترمذي روا یم مب و او از ابي 
ای يم ای 


1 ۲ ۳. 

عَلِي مثي و انا من عَلي و لايوّدي غَني [لا انا او عَلي(1). 

علي از من است و من از علي هستم و حق مرا جز من يا علي اداء 
نمي‌کند). 

ب - نسايي روایت گرزده: از صخقه تن بخیی ین عبدالله نیشفا بوری .و اخفد 
نن, عتمان. ین حکیمه و. آن ده از رون طلحه و ای از اساط و اه از 
سماك و او از عكرمَة, لو از ین عّاس که علی علیم السلا مي‌فرمود 

و اللْهٍ اي لاءحو رسول الله صلي اللّه علیه و آله و سَلمّ و وله 

(سوگند به پروردگار. من برادر و وصو* رسول خدا 1 الله علیه واله 
توس 

و هنگامي که رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم میان مهاجرین در مکه 
و بعدا میان مهاجرین و انصار در مدینه پیمان برادري برقرار کرد در هر دو 
بار به علي علیه السلام فرمود: 

آنت آخي في الکَئیا و الاخرة(2). 

(تو در دنیا و آخرت برادر من هستي). 

ج - و ترمذي از یوسف بن موسي قطان بغدادي, و او از علي بن قادم. و 

او از علي بن صالح بن حیّ, و او از حکیم, فا ار ها 
0 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم در میان اصحاب عقد اخوّت بست, 

بسن علي. غلیه: السلام. با خشم کریان آمند و فرمود: 

اي رسول خدا؛ میان اصحابت عقد اخقت بستي, چرا میان من و احدي 
پیمان برادري برقرار نکردي؟. 

پس رٍسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

نت آخي في الذٌنا و اجره 

(تو در دنیا و آخرت برادر من هستي). 

د - ابوبکر بن ابي شّیبه از عبدالله بن تمَیْر, و او از حٌاج. و او از حگم, و او 
از مقسم, و او از ابن عباس, حدیث کرد که پیامبر صلي الله علیه واله 
ی فرمود: 

ائت اخِیْ و صاجبي 

(تو برادر و دوست من هستي) 

ه- و ابوبکر گفته است: 


براي ما روایت ت کرد ید اه ی مس و او از ابوسلیمان جَهَني, (يعني زید 
بن وهب] که او گفت از علي علیه السلام شنیدم که بر روي متیر 
مي‌فرمود: . تب 

آنا عم ال و اف ام ای ی ات با وی از کار خن 
(من ی او هستم. اين حرف ۱ 
ک کا عا کل کل 

(1) مسند احمد ج 4 ص 164. 

بحارالانوار ج 38 ص 330 -و صحیح ترمذي ج 5 ص 436 -و الغدیر ج 3 ص 
174 


الا او تالم میات کار ابص وی اراس ی فا از 
رو و اما ای 
وسلم 1 

ات ول کل مُوْمن 

(تو پس از من ولي هر موّمن هستي). 

ب - و خزيمة بی خارم گفته است که ابوجعفر منصور مرا حدیث کرد از ابو 
من سین اس کی ای ات 

را و ی سا مان ات 

1 بن عبّاس که او گفت:, 

۱۳0 ان س ۱۱ عون ای ات مره ها 
وسلم نشسته بودیم که ناگهان علي بن ابیطالب وارد شد و سلام کرد. 
رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم جواب سلام او را داد و چهره اش به 
او بشاش شد, و براي او برخاست و او را در آغوش گرفت و میان دو 
و 

پس عباس 

اه ایا همم ام تست وا 
پیامبر صلي اللم علیه وله وسلم به او فرمود: ِ ۳ 

یا عم رسول الله, و اللّه لل أَشَة با لةٍ ملي, ان اللّه جقل 2275 کل تیر* 
في ضلیه و جَقَل دُرْيّْتي في لب هذا 

(اي عموي رسول خدا, , سوگند به پروردگار, خداوند او را بیش از من 
دوست دارد و پروردگار ذژیه هر پيامبري را در صلب او قرار داده است. و 
یب ۱۱ 

- ابونعیم اصفهاني در (رياضة المتعلمین) از اين عمر روایت کرده است 
که او کف 

از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم که مي‌فر مود: 

یا عَلِیْ اِنّ اللْ آَمرني آن أَدِْیكَ و لا أقصيَكَّ و أَعَلْمَكَ لا أَجفوك 
(پروردگار مرا فرمان داده است که به تو نزديك شوم و از تو دور نشوم و 
تو را تعلیم دهم و با تو جفا و خشونت نکنم.) 

ار تس فص و کر کم است مرول ای له 6اه 
وله وسلم به علي علیه السلام فر موده است: 

نت مثي و آتا منك 

(تو از من هستي و من از تو ام). 

ه- بريدة پن خضیب(1) و ابو هریره و براء بن عازب و زید بن ارقم و جابر 


بن عبدالله انصاري از حضرت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم روایت 

کرده است که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم در روز غدیر(2) فرمود: 

من کت مَولاه ققلیدٌ مَوَلاْ. الم وال مَن والاخ 5 عاد مَنْ عاداخ 

(هر که من مولاي اما بش ی وا و 

پروردگارا! دوستي کن با هركکسي که با او دوستي کند و دشمني کن با 

كکسي که با او عداوت نماید.) 

و روایت ت جابر را با سند از این حدیث ذکر مي‌کنم: 7 

ابوسعید عبدالله بن سعید آشجع حدیث کرد از مطلب بن زیاد و او از 

عبدالله بن محقد بن عقیل که او گفت: 

کر حانه اون فیفا لاه تحیم و غلی من ی و هون تفه 

ابوجعفر هم در انجا بودند. 

پس مردي از اهل عراق داخل شد و گفت: 

تو را به خدا قَسَقت مي‌دهم, مگر اینکه مرا حدیث کني از آنچه از رسول 

خدا صلي الله علیه وآله وسلم دیده اي و شنیده اي. 

در در ور بودیم و در آنجا مردم بسیار و انبوهي از جُهینه و 

مزینه و غفار پودند. 

پس رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم از سراپرده اي بر ما بیرون آمد. 

با دستش سه بار اشاره کرد و آنگاه دست علي علیه السلام را گرفت و 

فرمود: , 

مَن کنث مولاة فعليٌ مولاه 

(هر که من مولاي او هستم, پس علي مولاي او است). 

امد ۱ 

را ضیف اه وال ره ای یی ال کم و از تایه 

است. او در مدینه و بصره و مرو اقامت کرده است و در مرو به سال 

شصت و دو هجري فوت نمود. او آخرین کس از صحابه لست که در 

و صد و شصت و چهار حدیث از رسول اللّه صلي الله 
علیه وله وسلم روایت کرده است. پیش از بدر اسلام آورد و در بدر حاضر 

نبود و گفته اند پس از بدر به اسلام گروید (تهذیب الاسماء -1-133). 

غدیر خم در اي است مبا ی وب 

است و در آنجا رسول الله صلي الله علیه واله وسلم به ایراد خطابه 


پرداخت. 


الف - ترمذي حدیث کرد از فتيبه: و او از محمّد بن سلیمان اصفهاني, و او 
از يحيي بن عْبَید, و او از عطاء بن رباح, و او از عمر بن ابي سَلمه (تربیت 
یافته پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم) که او گفت: آیه: 

اما رید اللّه لیذِمتِ عَتكُمْ الزه جَس اهل البیت و هُرَکُمْ تطهیرآ(1). 
(فقط پروردگار مي‌خواهد ببرد از شما اهل بیت آلودگي را و پاك گرداند 
شما با پاك كردني). 

فر خانه ام اوه بر پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نازل شده است. 
تن سای ای اه بات مس علي علیه السلام و فاطمه علیها 
السبلام: و حسن و »لها السلام را قرآخواند و آنها را .دز غبایین 
آنگاه فرمود: 

للم هوّلاء هل بيتي, قَأدْهَبٍ عم الرَجَسَ و رم تطهیرا 

(پروردگارا اینان اهل بیت من هستند. پس الودگي را از آنها ببر و آنها را 
پاك گردان). 

ام تقرامف ؟ بت 

اي پیامبر خدا, من هم با آنها هستم؟ 

پیامبر صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 

نت عَلي مکانك و نت الي خیر 

(تو در جاي خودت قرار _ و تو هم به سوي خیر و نيكي مي‌باشي.) 

ا علا علا علا عل 


(1) سوره الاحزاب [ 


منادي توحید 


پسٍ از گسترش اسلام و فتح مکه, دیگر جایز نبود که مشرکان در سرزمین 
مکه چون دیگر ایام زندگي کنند, تاج سفن مکه از هر کته باکت دور ماند 
که یات شوزه برائت نازل. شد. ۳ 

با نزول این سوره مي‌بایست شخص پیامبر صلي الله علیه واله وسلم یا 
امام علي علیه السلام منادي توحید در مراسم حج باشند و آخرین 
اولتیماتوم نظامي. سياسي و اجتماعي را براي مشرکان 1 
بزرگترین فضیلت هاي امام علي علیه السلام به حساب مي‌آید. 

بات تضورم-برانت, موقعي نازل شد که پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
تصمیم بر شرکت در مراسم حخّْ نداشت, زیرا در سال پیش که فتح مکه 
بود, خانه خدا را زیارت کرده بود و تصمیم داشت. کسي را براي ابلاغ پیام 
هاي الهي انتخاب کند. 

بدین منظور نخست ابوبکر را به حضور طلبید و قسمتي از آیات آغازین 
سوره برائت را به او آموخت و او را با چهل تن روانه مکّه ساخت, تا در 
تک را همم ارات باس تحاران فسوی ی و «مني» 
بخواند. 

خلیفه اوّل راه فکف رآ تن گنفت که وی المی تال کروین مسب ناحیر 
دستور داد: 

پناض‌ها را باید خود بیامبر ضلی الله غلیه والةه وسلم با کسي: که از او است 
۳ برساند و غير از این دو نفر كکسي براي این کار صلاحیت ندارد. 
1. 

چیزی نگذشت. که بیامبر ضلي الله علیه واله وسلم غلي عليه: السلام زا 
احضا ر فرموده, به او فرمان داد که: 
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و آیات سوره برائت را از ابابکر بگیرد و به او بگوید که: 

وحي الهي, پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را مأمور ساخته است که این 
آیات را يا خود پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و يا فردي که از اوست 
براي مردم بخواند, 

از این جهت. انجام اين کار به من محوّل شده است. 

امام علي علیه السلام با جابر و گروهي از یاران رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم, در حالي که بر شتر مخصوص پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
سوار شده بود, راه مگه را در پیش گرفت و سخن پیامبر صلي الله علیه 
وله وسلم را به خلیفه اوّل رسانید, 

او نیز آیات سوره برائت را : به امام علي علیه السلام تسلیم کرد. 


امیرمومنان وارد مکه شد و روز دهم ذي الحجّه بالاي جمره عقبه, با نداي 
رسا آیات نخست سوره برائّت را قراء نت کرد 

و اخطاریه چهار ماه اي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را با صداي بلند 
به گوش تمام شرکت کنندگان رساند.(2). 

با این پیام. همه مشرکان فهمیدند که تنها چهار ماه مهلت دارند تکلیف خود 
را با حکومت اسلامي روشن سازند 

آیات قران و اخطاریه 0 الله: علیه واله وسلم تاش اغخییین رز 
افکار مشرکین بخشید و هنوز چهار ماه سيري نشده نقد. که آنان دسنه 
دسته رو به آیین توحید آوردند, 

و سال دهم هجرت به آخر نرسیده بود که شرك و بت پرستي در حجاز 
ريشه کن گردید. 

هنگامي که خلیفه اوّل از عزل خود آگاه شد با ناراحتي به مدینه بازگشت و 
ی و ها ی ی 


مرا براي این کار «ابلاغ آیات الهي و خواندن اخطاریه» لایق و شایسته 
ديدي, ولي چيزي نگذشت., که مرا از اين مقام عزل و برکنار نمودي, 

ایا در این مورد فرماني از خدا رسید؟ 

تا ی له وال تم در ات فریه 

پيك الهي رسید و گفت: 

جز من و يا كسي که از خود من است. شخص ديگري براي اين کار 
صلاحیت ندارد.(3). 

مایا 

(1) لا بوَدیها عَنْكَ الا آئت او رَجَل مئك. 

اخطاریه چهار ماه اي بدین قرار بود 

الف- الغاي پیمان مشرکان 

ب- عدم حقّ شرکت آنها در مراسم جح ۲ 

ج- ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه که تا ان زمان در میان 
مشرکان رائج بود. 

د- ممنوع بودن ورود مشرکان به مسجد الحرام. 

اکثر تفاسیر شیعه و اهل سنت به این رویداد تاريخي اشاره کرده اند. 


معرفي الگوهاي کامل انسانّت 


وصف امام علي از زبان ضرار بن ضمره 


ضرار بن ضمره صْدّاني که از امراي ارتش علي علیه السلام در صفّین بود 
پس از مرگ علي علیه السلام بر معاویه وارد شد. 

معاویه به او گفت: 

ی وا ی 

پس ضرار 

مرا از اين امر معاف بدار. 

معاویه گفت: 

باید او را وصای: تیب 

ضرار ؟ , , 
انا اه که اه وت آانه ی شاه زانهم من یی گنه بت سر کار 
سخنش فضیلت بود و خکمش عدالت بود. 

چشمه علم از سینه او مي‌جوشید و کارهایش گوياي حکمت بود. 

از دنیا و شکوهش بیگانه بود و با شب و وحشتش انس داشت. 

اشك بسیار ميریخت و بسیا زر تک نف تفگ 

سر به چیّب تفر فرو مي‌برد و با خود سخن مي‌گفت او را خوش و راضي 
ری از لباس. آنچه که مختصر بود و از غذا آنچه که خشن بود, استفاده 


ِ مانند يکي از ما بود, و به ما پاسخ مي‌داد, هر گاه از او 
با آنکه به ما نزديك بود. سوگند به پروردگار براي هيبتي که داشت ياراي 
سخن گفتن با او را نداشتیم و به خاطر عظمتش نمي‌توانستیم با او آغاز به 


سخن کنیم. , 
او اهل دیانت را بزرگ مي‌شمرد, 

و مساکین را به خود نزديك مي‌ساخت. 

هیچکس به باطل در او طمع نمي‌ورزید, 

و ناتوان از عدالت او ناامید نمي گردید. 

شهادت مي‌دهم او را در يكي از حالاتش در حالي که شب پرده هاي خود را 
فروهشته بود و ستارگان میل به غروب داشتند دیدم که: 

دست بر ریش خود گذاشته است و مانند مار گزیده به خود مي‌پیچد و چون 
۳ ِِ مي‌ریخت. 

و مي ۳ 

اي دنیاء, | بفریب, 


ایا رو سوي من كردي, يا به من شوق وز یده اي؟ 

هیهات هیهات؛ که دل به نو بندم. 

من تو را سه طلاقه کرده امه که ان رنصفتن نباشد. 

زیرا مر تو کوتاه و شکوه تو اندك و حقیر است. حسرت از اندكي توشه 
آخرت قدوری ار 9و نت راه. 

پس معاویه گربست و 

خدا ابوالع لسن علیه السلام را رحمت کند. 

به پروردگار سوگند, او همچنان بود که گفتي. 

اي 9 ِِ- تو بر آو چگونه است؟ 

ضرار ؟ 


نمي رسد. 


معرفي الگوها از زبان زني شجاع 


پس از گذشت چند روز, جنگ دو سپاه شام و کوفه در میدان صفین به جنگ 
قبائل تبدیل شد. ۱ 
روزي 20 نفر از قبیله هَمّدان از سپاه شام به میدان امدند که مي‌بایست 
0 نفر از همان قبیله, از سیاه امام علي علیه السلام, از فرزندان سوده 
همداني به میدان مي‌ر فتند, 
در تداوم نبرد. سوده, آن زن شجاع احساس کرد که شامیان تلاش مي کنند 
تا سپاه امیرالمومنین علیه السلام را به عقب نشيني وادار نمایند و 
فرزندان او در حال تزلزل و شکست مي‌باشند, 
در این لحظات حساس سوار بر شتر به میدان رفت و براي تشجیع 
سربازان امام علي علیه السلام اشعار مهیح و تکان دهنده اي را خواند و به 
برادر و فرزندان خود خطاب کرد و سرود: 

شمه مر کفعل ابيك ي یاب عَمَارة 

یوم بو الطعان غاتقی الأفران 
و ابر َلیاً و الخسَیْنَ و رَهْطَه 
و افصّد لهند و ابنها بهوان 
ان الامام آخّا اللّبي محمّد صلي الله علیه وآله وسلم 
عم امد ماه الایمان 
و قَذّ الجُْوشَ و سر آمام لوایّه 
ام ایض صارم و سَنان 
«پسر عمّاره, در روز نبرد که مردان جنگي روبروي هم قرار گيرند. آستین 
هفت بالا زن. 
علي و حسین و خاندان او را ياري ده و هند و پسر او را خوار و ذلیل 
گردان. 
رهبر و پيشواي ما (علي) برادر گرامي پیامبر ما محمّد است که او پرچم 
هدایت و مشعل فروزان ایمان است. 
به سپاه اسلام حرارت بخش و در پیشاپیش پرچم او گام بردار و با شمشیر 
و نیزه بژاق بر دشمن حمله ور شو.» 
به هر حال سوده با سرودن چنین اشعاري توانست غیرت و احساسات رزم 
آوران اسلام را تحريك نماید و آنها را با دل گرم و روحیّه قوي به سوي 
دشمن حمله ور سازد. 
بدین ترتیب لشگریان امام علي علیه السلام به سپاه دشمن حمله سختي 
نموده و تلفات سنگيني به قشون معاویه وارد آوردند و پیروزمندانه 
باز گشتند. 


ناظران سياسي لشگر معاویه اوضاع زا یه دعت :ویر فظر گرفتتدشا عان 
اضلي ان حمله رانبه:دست آورند. 

چنین ار آ نک هلت کت را نمی به سا چیه خی نا یفن راوید کب 
زني بنام سوده همداني(1) در میان سپاه علي با سرودن چند شعر محرك, 
تربار ان لس هس حفله اعی‌فادار صاتت 

ق اوه این هر قزر به خاطر سپرد تا روزي که جنگ صفین به قرار 
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و نفاق و عهد شكني مردم موجب شد که امام حسن علیه السلام از حق 
خلافتش محجروم گردد و کشور اسلامي یکسره در اختیار معاویه و عمال 
خیانتکار وي قرار گیرد. 

عمال ستم پيشه و فرماندهان خود کامه معاویه در شهرستان‌ها بناي بي 
عذالتی. و جباولن حري زا کداشتند :و مردم را در .یت جو اختناق امین و 
وتا کی. فراز دادند و بویژه پیروان مکتب امیرالمومنین علیه السلام 
بیش از همه مورد ستم قرار گرفتند. 

سوده, از جمله كساني بود که به حقوق وي و قبیله اش از سوي حاکم 
معاویه «بسر بن ارطاة» ظلم مي‌شد. 

وي هر چه تلاش کرد کارش بجائي نر سید تاخار تضفیم کرافت که فستقیما 
در نام بف حور عفاونهم راخم مارد 

بدین ترتیب راه طولاني بین همّدان و شام را با همّت عالي خود پیمود و 
چون وارد شام شد و خود را به دربا ر معاویه رسانید و گفت که: 

شکايتي از ز حاکم هقدان به معاویه آورده است. 

آنگاه اجازه یافت به حضور معاویه وارد شود. 

چون از مشخصات شاكي پرسش هائي بعمل آمد, معاویه با شنیدن نام و 
مشحْصات او بلافاصله بخاطر آورد. همان زني است که در صفْین با 
سرودن اشعا رحماسي باعث تلفات لشگر شام گردید!! 

معاویه ارت شادي در پوست نمي‌گنجید, و به فکر انتقام بود که گفت: 
مان ی که در ی ی هر آم‌صردان فله ات در سیر عله 
بودي؟ 

سوده گفت: 

آري به خدا سوگند! من كسي نیستم که از حقّ روي گردانم و حقيقتي را 
ااسفان تاو مهو ری ان 

معاویه پرسید: 

آن روز چه انگیزه اي داشتي؟ 

سوده گفت: 

دوستي علي علیه السلام و پيروي از حق. 


معاویه 3 
به خدا سوگند نمي‌بینم از پيروي علي نتیجه اي گرفته باشي. 
سوده گفت: 
خواهش مي‌کنم گذشته را به یاد نیاور و خاطرات فراموش شده را باز 
نگردانر 
هیهات! چلین چيزي اند 9 نیست,: من برادرت را هیچگاه فراموش 
نخواهم کرد. صدمه هائي که من از او و دیگر خویشانت دیده ام از هیچکس 
ندبده ام . 
سوده گفت: 
درست است., برادرم فرد ناشناسي نبود و موقعیت نا پسندي نداشت. شور 
و احساسات پاك او چراغ و راهنماي رهروان بود, اما گذشته‌ها گذشته و 
باید آنها را فراموش کرد. 
۹ 
تو را ِِ« حاجتت را بگو. 
سوده 
«معاویه, ۱[ و حکومت را به چنگ آورده کی اه نيازمندي 
هاي ۳ وظیفه تو است, و به همین اندازه هم مسئولیت داري و فردا 
خداوند از تو بازخواست مي‌کند که با ملت چگونه رفتار کرده اي و وظايفي 
را که در برابر آنان به عهده داشته اي چگونه انجام دادي؟ هم اکنون 
عاملان و تضایند کان: فرمانداران و استانداران نو جچز فرد پرسني و 
مصلحت شخصي, بسط نفوذ و قدرت نمائي, کاري انجام نمي‌دهند. مرتب 
دم از تو مي‌زنند و رجز مي‌خوانند و چاپلوسي مي‌کنند, 
اما نسبت به مردم با خشونت هرچه تمامتر رفتار مي‌کنند. ما را مانند 
خوشه هاي خشکیده درو مي‌کنند. گویا گاوهاي خرمن كوبي هستند که ما را 
در زير پا له مي‌سازند و از يك طرف بر ما تحقیر و توهین روا مي‌دارند و 
از سوي دیگر مالیات هاي گزاف و کمر شکن از ما مطالبه مي‌کنند. 
این «بسر بن ارطاة» بنام و پشتيباني تو وارد قبیله ما شد, 
مردان خاندان را کشت و اموال ما را به یغما برد, 

و از اینها گذشته مي‌خواهد ما رابه رن یاوه هائّي مجبور سازد که خدا 
03 زبان ما به آنها آلوده گردد, 
ما بت کی هنم آشوبي به پا شود و گرنه هنوز تمام مردان با شهامت ما 
نمرده اند, 
ایک ما زاین کار زاف ری ایا توص کی ای 
تنشنکن کنیم: تا 1 
شناخته باشیم.» 


معاویه که انتظار نداشت زني: این جنین مقابل او سخن بگوید, سخت 
براشفت و فریاد زد: 
مرا تهدید مي‌کني؟ 

هم اکنون فرمان مي‌دهم تو را بر شتري سرکش سوار کنند 
7 کند. 
سکوت مرگباري بر مجلس حکم فرما شد, 
اطرافیان معاویه از ترس سر به زیر افکنده و جرأت سخن گفتن و حتّي 
نگاه کردن نداشتند, 
تنها كکسي که از خشم خلیفه هراسي نداشت. همان بانوي ستم دیده و بي 
پناو بود که این اشعار را زمزمه کرد و سکوت را شکست: 
1 
بر فاضبح, فیه الْعَدّل مَ 

قَد حالف الق لاب ببغي ِ«ِ 
فصار ر یاله؟ و الایمان مَفرّونا 
«درود بفرست خداوندا به روان پاك و پیکر مقداسي که در آغوش قبر جاي 
گرفته و عدل و دادگري نیز با او به خاك سپرده شده است. 
او که هم سوگند حقّ بود و به هیچ قيمتي از آن دست برنمي داشت و 
همواره با حقّ و ایمان همراه بود.» 
معاوبه پرسید. 
منظورت کیست؟ 
سوده گفت: 
علي بن ابي طالب علیه السلام 
معاوبه پرسید. 
مگر علي چه گفته بود؟ 
سوده گفت: 
روزي با يكي از عاملان او اختلافي داشتیم, براي شکایت نزد او رفتم, 
ان حضرت مشغول نماز بود. پس از نماز با مهرباني متوجّه من شد و 
فرمود: 
حاجتي داشتي؟ 
جریان را شرح دادم 
چنان متأثر شد که اشك از دیدگان او جاري گشت, 
ین ی هي ون وی ات رای و 3 
بار خدایا! تو مي‌داني که من هیچگاه به نمایندگانم دستور نداده ام به کسي 
ستم کنند و یا در اجراي حق كوتاهي ورزند. 
اين را گفت و قطعه پوستي را برداشت و بي دپنگ چنین فرمود: 


بشم الله ال حمم ال خیم فد خاتکه و مرس کم فاونها الک خالصتان 


و ۷ تلخشوا التاس أَشياَهم و لا تقتوا في الاض فُفسدین, تیلم نز کم 
ِنْ کت مومنین و ما آتا للم بحفیظ. اذا 9 کتاني هدافا که ظ ما فی 
پدك حثي یقدم عَليكَ من يِفبضُة, السّلام (3 

«دلیل روشني از جانب ۱ براي شما امن بنابر این حق ن پیمانه و 
وزن را با عدالت اداء کنید و از اموال مردم چيزي نکاهید. و در روي زمین 
فساه که اه کال که امه را مها اه براشا نم بر 
است اگر ایمان داشته باشید و من پاسدار شما نیستم. چون از قرائت نامه 
فراغت يافتي. آنچه در اختیار تو است محفوظ دار تا کسي از جانب ما بیاید 
وان سار توصول دسلا 

انگاه امیرالمومنین علیه السلام نامه را پیچبده و به من داد. 

بدین ترتیب نماینده خویش را عزل کرد, زیرا که او ستم بر مردم روا 
داشته بود. 

معاویه متوجه شد که اطرافیان از سیستم زمامداري امام علي علیه 
السلام و از شهامت و بي پروائي پرورش یافتگان مکتب او در طوفاني از 
هت و حیرت دست و پا مي‌زنند. 

سوده گفت: 

ان رفتار امام علي علیه السلام و این هم رفتار تو, درباره يك زن ستم دیده 
و بي پناه که هر دو قابل بژرسي است. 

نهک اه ش وا رش ی له و ی کی 
منشیان دستور داد که نامه اي بنویسد تا نسبت به این زن با عدالت و 
انصاف رفتار نمایند. 

سوده گفت: 

فقط ۰ 

تو چه کار به دیگران داري؟ 

سوده گفت: 

ابدا ایکا ان تاستتفیم ي فرومایگن آشکه اکر سا پاش که قانوی 
عدالت اجرا شود باید براي تمام افراد قبیله باشد وگرنه خون من از خون 
دیگران رنگین تر نیست. . ر ۱ 1 

معاویه کمي جابجا شد, بار دیگر به زن خیره گشت و گفت: 

اه غلی ین اسطالی اه السلام یا ای ار اس کی فان 
شخصیت ها و زمامداران بي پروا و جسورانه حرف مي ز نید. 

سپس دستور داد: 

هر طور این زن مي‌خواهد برایش بنویسند.(4). 

اد ماد 


(1) سوده بنت عمارة بن اسد معروف به همداني است. 


در کشف الفْفْه ج 1 ص 174 به جاي «عَلي جسم تَضمَتَهْ». «عَلي رژوح 
تَصَته» تبت شده ولي نظر .به فاعل تَضنْتَهٌ که قبر است. کلمه جسمٌ 
آیات 95 سوره اعراف و 606 سوره هود. 

تسار تماخض وا 9م گر وت 
ناسخ ج امیرالمومنین ص 3 - 4 و 315 - و - ریاحین الشّریعه ج 4 ص 355 
- 356 - و - مکتب اسلام شماره 8. سال 14 ص 32. 


الگو بودن علي از زبان دیگران 


اشاره 


بني امیه تلاش مي کردند تا از ارزش امام علي علیه السلام بکاهند, و مقام 
و شخصیت امام را در میان مردم لکه دار کنند, 

اما خدا مقام او را بلند داشت و او را جاودانه ساخت, در اینجا به برخي از 
اعترافات اشاره مي‌شود. 


طبري 


محمّد بن عبید محاربي, از عبدالعزیز بن آبي حازم, و او از پدرش که او: 
به سهل بن سعد(1) گفته است: 
نت 


نم مرو ات آو زا کر سول فد صلی لاه ی اه مین ام 


ننامیده است. 


گفتم: اک تال ان این اهر عکونه انیت ؟ 


اه ی ماس ارو ی سم ار ند آو رون 
آمد و در صحن مسجد به خواب رفت. 

چون رسول الله علیها السلام بر ۳ علیها السلام وارد شد, فرمود: 
پسر عموي تو کجاست؟ 

فاطمه علیها السلام فرمود: او اکنون در مسجد خوابیده است. 

رام میاه لهس و يکي علو سای زا کب 
که رداء از پشتش به زمین افتاده و خاك به پشتش چسبیده است, پس 
شروع به پاك کردن خاك از پشت علي علیه السلام کرد در حالي که 
مي‌فرمو 

لسن ۳ راب ۱ ۱ 

قوالله ما سا شا تیالیاه اه ات وولم 

که را اما وه من وان کوا سای عنم رام 
وسلم ننامیده است. 

و براي امام علي علیه السلام نامي محبوبتر از این اسم نبود. 


لکلا کا عل< کر 

ار ار و ی ار سا اس 
متلاعنین حاضر بود. در روز وفات پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم پانزده 
ساله بود. در مدینه به سال هشتاد و هشت هجري وفات یافت و گفته اند 


در نود و يك هجري در گذشت. ابن سعد گفته است: 
او 188 حدیث روایت کرده است (تهذیب الاسماء - 238 -1). 


ابن وهب 


روایت کرد: 3 

از حفص بن میسره و او از عامر بن عبدالله بن زبیر که او گفت: _ 

از پسر بچّه اي شنیدم که علي علیه السلام را مذمّت مي‌کرد, به او گفتم: 

بر حذر باش که دوباره چنین كاري نكني زیرا بني مروان, علي علیه السلام 
را شصت سال دشنام گفتند و خداوند بدین امر جز به علوّ درجه او نیفز‌ود. 

و دین چيزي را بنا نکرد. مگر آنکه دنیا آن را ویران نمود و دنیا چيزي را بنا 
نکرد, مگر اینکه بر ان ستم روا داشت و منهدم ساخت. 


گفته است: , 

از محمّد بن احمد بن ابي خلف, و او از خصین بن عمر و او از مخارق, و او 
از طارق تعل کزد که: . ۱ 

مردمي به نزد آبن عباس امدند و گفتند: 

را 

۱ چگونه مردي بود؟ 

تس وی کف سل ی للع له رنه موم طا نت 
وجودش از حکمت و علم و مقاومت و شجاعت اکنده بود.. _ 

دستش رابه چيزي دراز نمي‌کرد, مگر آنکه آن را به دست مي‌آورد و چنین 
هم بود. 


ام بای فودانام نم تشر 


نقل کرد که خلیفه دوم به اهل شورا گفت: 

خداوند آنها را خیر و برکت دهد. ۳ 

اگر علي علیه السلام را به خلافت مي‌گماشتم. مي‌توانست آنها را به حق 
آورد گرچه شمشیر بر گردن او مي‌نهند. 


که علقمه به من گفت: ۳ 


۹۹ ۳ 
مانند عيسي بن مریم که جماعتي او را دوست داشتند و به خاطر خحَب او 


هلاك گردیدند و جماعتي هم با او دشمني کردند و به خاطر دشمني او هلاك 


لنند ند 


الگو بودن امام علي از زبان پیامبر 


او کب کب بو سای سا 

مه آراد آن بط الي دم في علمه و الب نوج فب ققیه و الب ابراهيم في 
جلمه و الي بر بِخيي بن رَکریا في رهده و الي مّوسي في بَطشته, قلیتظر الي 

کلی بن ابطالت ۱1۱ 

«هر کین می‌شواشد ام غلیه. السلام وا با عم او ند 

و نوح علیه السلام را با فهم و حکمت اوء 

و ابراهیم علیه السلام را با حلم او 

و يحيي علیه السلام را با زهد او 

و موسي علیه السلام را با هیبت و شذت او, 

پس باید به صورت علي بن ابیطالب علیه السلام نظر کند.» 

و در جاي دیگر از جابر نقل شده است که پیامبر خدا صلي الله علیه واله 

وسلم فرمود: , 

هنت ان نطر اس اشرافین علیه السلامفي هه 


و الي توح علبه السلام في خشیسه 

ای ای اهده له اللام نی امه 

و الي یَعْفُوبِ علیه السلام في خژنه, 

ال تست غلیه السلام فی خعالد: 

5 الي مّوسي علیه السلام في مناجاته, 

و الي وت علیه السلام في صَبْره, 

و الي بر بِحيي علیه السلام في رْهْده, 

وال نس مه الساام اف رد 

الي عيسي علیه السلام في ورعه. 

۳ مُحَمّدٍ صلي الله علیه وآله وسلم في حسیه و خُلقَه, 
لت الي عَلِی قانْ فیه تَسعین خِضلَة من خصایص الاتبیاء علیهم السلام 
جمع ال فیه و لَم یَجْمَعْ لاَحدٍ غیرو.(2). 

((کسي که دوست دارد به هیبت آسرافیل 

و مقام میکائیل 

و شکوه جبرئیل 

و ارامش ادم 

و خداترسي نوح 


۱ 


و اخلاق ابراهیم 

و اندوه یعقوب 

و زيبائي یوسف 

و نیایش موسي 

و صبر ایوب 

و پارسائي يحيي 

و احکام یونس 

و زهد عيسي 

و خويشاوندي و اخلاق محمّد را بنگرد, 

پس به علي علیه السلام نگاه کند. زیرا در علي علیه السلام 90 خصلت از 
ویر کی های بامیر ان اسفانی وجهددارد. که آنها را خدا در علی علبه: الفنلام 
جمع کرد و به فردي غیر از او نداد.) 

ب - پاي بوسي امام علي علیه السلام 

امام علي علیه السلام که در يكي از جنگ‌ها پیروزمندانه به مدینه باز 
مي‌ گشت.: ۱ ۳ 

جبرئیل رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را از ورود ان حضرت و 
لشگریان اسلام خبر داد, 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم مردم را خبر کرد که به استقبال امام علي 
علیه السلام بروند, 

مراد مذینه: کر آجدند و در دو طرف خیابان به صف ایستاده بودند و 
رسول خدا ضلي الله علیه واله وسلم پیشاپیش مردم قرار داشت: 
ییامام علی هسام رد وی وت ی و لخد ی اه 
علیه واله وسلم را نگریست, از اسب پیاده شد, و خود را به قدم هاي 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم افکند, و پاهاي رسول خدا صلي الله 
علیه واله وسلم را بوسید. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم دستي بر سر علي علیه السلام 
کشنید و فرمود:... ٍِ_ِ_ 

ارَکبٍ فان اللة تعالي و رَسُولة عَنك راضیان 

(علي جان! سوار بر مرکب شو, که خدا و پیامبرش از تو راضي هستند.) 
انگاه به سربازان تحت امر امام علي علیه السلام فرمود: 

فرمانده خود را چگونه دیدید؟ 

1 آپا سئوالي نسبت به او ندارید؟ 

گفتند: 

فرمانده تیار خوینی انستم. آضا دز تصام مازها شوره قوخید (فل هو ال 
أحَذ) رارمي‌خواند. 

دس لت آن را ا لین یه لام وم عفر 


این سوره که توحید پروردگار را فد کر مي شود دوست دارم. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

خدا و رسول اق تین تور را دوست:<ارند: 

و ادامه داد 

اي علي. ار وم مردم نمي‌ترسیدم که چون نصاري درباره حضرت 
عيسي افراط کردند, ارزشها و فضیلت هاي تو را به مردم هی کفته: تا در 
هر جا که قدم مي‌گذاشتي, مردم خاك زیر پاي تو را برمي داشتند.(3). 

کا عا کل کل 

کمن اس روط ی وی ی ال هی از اه 
ج 4 ص 397. و مناقب مرتضوي ص 91. 

ازشاد شیم مفیدص 104 


الگو بودن امام علي از زبان دوست و دشمن 


امام علي علیه السلام و راه و رسم و زندگي فردي و اجتماعي او, براي 
دوست و دشمن الگوي تربيتي بود, 
همه به آن اغتر اف داشتند که به برخي از تموته‌ها اشازه مي‌شود؛ 
الف - پس از ضربت خوردن امام علي علیه السلام باد تندي وزیدن گرفت 
و جبرئیل امین در میان اسمان و زمین با جملات زیر همه موجودات را از 
این جنایت ,هولناك آگاه ساخت: 
تَقَدمت وال آرکان لهُدي, و الطَمشت و اه جوم السُماء و اعلام الّقي 
نقصمّت مت و اللّه مرو اي قتِل اب عم محمَدٌ الَمَصَطَفي, قتل الوصِیٌ 
المتبي, قَیِلَ عَلیّ المُرتضي, قَتِلَ الله سید الأوصیاء, قتلة ۷۳ 
الأشقیاء. 
«ره خدا| سو گند ارکان هدایت ویران شد؛ 
بشکها سه‌ که سار کان اسان تاربلت ن تشانه .هام خقیا مر لزل کشت 
به خدا سوگند ریسمان محکم الهي بریده, و پسر عم رسول خدا| صلي الله 
کشته شد وصيٌ پیامبر برگزیده, 
ان و ی رن اسان دا 

ب - امام علي علیه السلام وصیت فرمود: 
دنباله تابوت را بردارید, زیرا جلوي تابوت را جبرئیل بر مي‌دارد, و هرجا 
فرود آمد آنجا قبر من است. 
پس از غسل و کفن آن حضرت. امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
که تا نیزار «نجف » رفتند, وقتي سر تابوت فرود اد تابوت را برداشته و 
به کندن 
ان مکان مشغول شدند, 
ناگهان قبري آماده و لَحدي مهیّا شده, ظاهر گشت و تخته نوشته شده اي 
که در آن دو ضشطر به خطظ «سریان ی نفقش بستته: بود: 
ذیده شد که توخمه اجنین بود؛ 
پسم اللّه الرحمن الرَحیم, هذا ما حَقرة بوخ الب لعلي وصي محمّد صلي 
الله علیه وله وسلم قَبْلَ الطوفان بِسَبْعَمَاة ۱ عام. 
«اين قبري است که نوح پیامبر هفتصد سال پیش از طوفان. براي علي 
وت | خی ضلی الله: علیه. .وله وسلم حفر کرده است.» 
به روايتي دیگر, نوشته تخته چنین بود: 


‌ 


ِ 


ما ادَحَره له جَدَةْ توح التّبي لِلَعَبَدَ الصَالح الطاهر المَطیّر 
داین قبری است. که توح نبا مین اضلی الله علیه واله ومبلم انا براي بنده 
صالح و پاك (علي بن ابیطالب علیه السلام) آماده ساخته است.» 
به هر حال چون خواستند آن حضرت را داخل قبر نمایند, شنیدند که هاتفي 
مي 
او را بر تربت پاکیزه اي نازل نمائید که حبیب به سوي حبیب خود مشتاق 
گردیده, حاضران در اثر آن صدا متحیر شدند.(1). 
1 نیز اين, صداي غيبي شنیده شد که براي تسلیت داغ دیدگان بود: 

خسن الله لکم العرا فف سردم # که الله علی خلمه,(2). 
ی اه ما 
خلق را از دست دادید.» ۲ 
تشریفات دفن امیرالمومنین علیه السلام در آن محل پیش از طلوع صبح 
پایان یافت. 
در این وقت ابري بر فراز قبر ظاهر گشت و مرغان سفيدي نمودار شدند, 
چون قبر را با خاك انباشته کردند و با زمین هموار ساختند پرندگان و آبرها 
از دیده‌ها نایدید شدند.(3). 
3 - چون از کار دفن فارغ شدند. صعصعة بن صوحان عبدي در کنار قبر 
ایستاد و در حالي که يك دست خود را بر قلبش گذاشته بود, با دست دیگر 
خاك بر سر پاشید و گفت: 
پابي آثت و آقب با دشن 


تم قال هنیا لك یا نا الحسن, بر ك و قوَي صِبر رل و عَظْم 
جهادك 5 ظفَرّت برأیك و تبعث یَجارئك و قدمت عَلّي حالقك فَتلْقاك ال 
بشاریه و رت که و آشتظررت في خوار اَسطفي و شرئت بکاسه 
لاوفی, قاسال الله ان یمن نا یافیغائنا ترك و العمل بسیریك و وله 


لك و العْعاداة لاغدائك و آن بَکشونا في مخ آولیانك ...(ه). 
ها 

مرگ گوارایت باد, که محیط رشد تو پاك بود و شكيبائي تو زیاد و جهادت 
بزرگ, بر اندیشه ات دست يافتي و تجارتت سودمند گشت. 

بر آفریننده ات نازل گشتي و او تو را با خوشي پذیرفت و فرشتگان او به 
گردت در آمدند. 
در همسايگي پیامبر جایگزین گشتي و خداوند تو را در قرب خود جاي داد و 
به درجه برادري مصطفي رسيدي و از کاسه لبریزش اشاميدي. 
از خدا مي‌خواهيم که از تو پيروي کنیم و به روش هایت عمل کنیم, 
دوستانت را دوست بداریم و دشمنانت را دشمن؛ 
و در جرگه دوستانت محشور گردیم. 
دویافتی انهه را دبک ان در :نبا فنند: 


و زشتیدی به: آتجه که دیکر آن. تر سیدنذر 

در پیشگاه برادرت پیامبر جهاد كردي و به دین خدا آنچنان که شایسته بود 
قیام كردي تا سئت‌ها را بزبا ذاشتی و آشوب‌ها .را اصلاح نمودي و اسلام و 
ایمان منظم گشت. 

بر تو باد بهترین درودها. , 

به وسیله تو پشت موّمنان محکم شد و راه‌ها روشن گشت و سئت‌ها بپا 
ایستاد. 

احدي فضائل و سجاياي تورا در خود جمع نکرد. .. , 

دای با را ان کی اس ردان ماکان 
شتافتي و با جان خویش حفظش کكردي, ۱ 

با شمشیر ذوالفقار ترس و وحشت را زدودي و پشت ستمگران را 
شكستي, بنیان هاي شرك و پستي را در هم فرو ريختي و گمراهان را در 
خاك و خون کشيدي. پس گوارایت باد اي امیرمومنان. 

نزديك ترین موّمنان بودي به پیغمبر صلي الله علیه وله وسلم, اول كکسي 
بودي که به اسلام گرويدي. از یقین لبریز و در دل محکم و از همه فداکار 
تر و نصیبت از خیر بیشتر بود. 

خداوند ما را از اجر مصیبت محروم نکند و پس از تو ما را خوار نگرداند. 
به خدا سوگند که زندگي تو کلید خیر بود و قفل ش, و مرگت کلید هر 
شرژي, و قفل هر خيري است. اگر مردم از تو پذیرفته بودند از آسمان و 
زمین نعمت‌ها بر ایشان مي‌بارید. اما آنان دنیا را بر آخرت برگزیدند.» (5) 
علیهما السلام و دیگر فرزندان حضرت تسلیت و تعزیت داد. 

آنگاه شبانه به کوفه برگشتند. 


چون روز شد., 

تابوتي از خانه امیرالموّمنین علیه السلام خارج کردند و آنرا در بیرون کوفه 
به مصلي گذاشتند, 

اقاه خسن علبه اما بر رها توا ی و رک را 
بعضي از غلامان به سوي مدینه روان داشتند, تا منافقان ندانند که قبر امام 
علی علیه السلام دز کخاست ؟ 

د - آبن عساکر مي‌نویسد: 

معاویه در روزي بسیار گرم. با زن خود مشغول صحبت بود, 

وقتي خبر شهادت امیرالمقمنین علیه السلام را به وي دادند آیه استرجاع را 
خواند و گفت: 

ما ذا فقدُوا من العلم و الجلم و الْقَضَْل و الفقه 

«مردم چگونه معدن علم و حلم و فضیلته و فقه را از دست دادند؟.» 


زنش 


من تعجّب مي‌کنم, تو تا دیروز به او ناسزا مي‌گفتي, امروز بر مرگ او 
متاتري؟ 

معاویه گفت: 

واي بر تو, تو نمي‌داني که علي از جهت علم و فضل شبیه چه شخصيّتي 
بود؟ 

به روایت دیگر چون خبر شهادت آن حضرت را شنید گریه کرد.(6). 

طبق نقل ناسخ وقتي خبر شهادت امیرالمومنین علیه السلام را به معاویه 
دادند گفت: 

ان الأسَد الذي یَفْترِشْ ذراعیّه في الحرّب قَذٌ قضي 
«آن شيري که پنجه هاي خود را در جنگ بر زمین کر جهان را 
وداع گفت, 

و این شعر را نیز خواند: 

قل للارانب ترعي انما نصرخگ 

و للظباء پلا وف و لا وجل(7) 

تشن اتود شوند, خنان که با شیر 0 و ها 
مي‌شوند.)» 

0- چون یاه یر خی تیا دس رن امیرالمومنین علیه السلام را 
تشد بای تا نف خو رد: 


و 


قانن آن شرت را واه 

الم بُروا آئا تین الأرض تثفضها من آطرافها(8). 

آنگاه گفت: ۱ 
اي امیرالمومنین همانا تو در علم, ظرف اکبر بودي, امروز با رفتن تو علم 
اسلام ناقص گردید و رکن رکین ایمان شکست خورد و از بین رفت.(9). 
ال ام سا لاه اه کر ای سای ره 
گذاشته بود, با کثرت اندوه و حزن در کوفه به منبر رفت و بعد از اداء حمد 
و ثناي الهي فرمودن, 

هد فیحت في هذه الیَة رل لَ یَسَيقة ولو بعمل و لا مدرک الاخرون, 
اه کان لضاحت رات سول انا صلی اه علیه واله وس رل ۶ 
یمبنه و میکائیل عَنْ بساره, عذ برع حلي یفتح الله:علین ندبه, 

و له قَبْض في هذو اللِلَة التي تْلّ فیه الْفَان 


و غرح فیها عيسي بن مریم 

لقَدٌ توفي فیها بُوشع بُنْ نون وصی مَوسي, ِ# 

ما حلف بیضاءٌ و لا حمراء الا سَبْعماة دهم من قَصْل عَطائّه آراد آن یباع 
بها خادماً أهله. ۱ 

نی ج++و ِ 


قبكي و بِكي الناس. 

«اي مردم ی (و از میان شما رفت) که در 
عمل خیر, كکسي از اغلین و آخرین بر او.سیفت :تنگرفت: نه: کذشتکان. نظیز. 
او را دیده اند او را خواهند دید. 

او صاحب پرچم (دین) و پیامبر بود, که جبرئیل از جانب راست و میکائیل از 
جانب چپ او را حمایت مي کردند. 

که پیوسته از میادین پیکار پیروز و فاتحانه برمي گشت, 

او در شبي, به عالم بقاء پیوست که قرآن در آن شب نازل شد, 

و حضرت عيسي بن مریم علیه السلام در آن شب به آسمان عروج کرد, 

و یوشع بن نون وصي حضرت موسي علیه السلام در آن شب از دنیا رفته 
است.» 

و چيزي از درهم و دینار از خود باقي نگذاشته. مگر هفتصد درهم که از 
عطاء و بخشش هایش زیاده امده بود, 

و مي‌خواست با آن خادمي براي اهل خود بخرد. 

در این حال شدت گریه گلوي مبارك ان حضرت را گرفت. و ناله از مردم 
برخاست.(10). ۱ 

ز - ابي حمزه ثمالي از امام باقر علیه السلام نقل کرد که آن حضرت 
فرمود: 

منطور اضرا در یه شر فد 

«ضراط الله الدق له ها في التماوات و ما فن الارض»* :(11) علن علیه 
السلام است. ۱ 

«خداوند علي علیه السلام را بر آنچه در آسمان‌ها و زمین است خزانه دار 
قرار داده و او را بر محتویات زمین و اسمان‌ها امین شناخته است.» (12). 
کل معا کل< کل 

(1) بحار ج 42 ص 295. 

تاسخ رن 634 

ناسخ ج علي علیه السلام. ص 638. 

بحار ج 42 ص 296 - 295. 

اتمه ای عای یه الساصرص 2و ال 102 

تارخ دمشق 3 ص 340 - 339. 

ناسخ جلد علي علیه السلام ص 642. 

آیه 2 9 

مقاتل الطالبین رد 
تاریخ دمشق ج 3 ص 331 - 330, روضة الواعظین ص 167. 

شوري ایه 3 


تفسیر برهان ۳ 4 ص‌ 133 و بصائر الذرجات ص‌ 1926 و غاية المرام ص‌ 
15 


الکو بودن غلی از ذیان دانشمتان فا 


زمخشري 


چه بگویم درباره مردي چونان علي علیه السلام که دشمنانش فضیلت او را 
از روي حسد و طمع, کتمان مي‌کرده و پنهان نگاه مي‌داشتند, 

و دوستانش از روي ترس و خوف مناقبش را اظهار نمي‌کردندر 

وبا اتحال دبای علم و فصیلت در خر ای آنای ه فان این مرد استماتی فد 
تعظیم و فروتني خم کرده و صفحات بسياري از تاریخ اسلام را به خود 
اختصاص داده است. 

بهق ربا ند کف 

پیامتر اسلام صلی الم غلیه واله وسای کون معستی دا شنت 

يکي معجزه آنتتما نف که قرآن است و با طراوت باران به دل‌هاأ فرو 
مي‌نشیند و به لطافت خود, دل هاي مرده را حیات مي‌بخشد و پژمرد گي 
را مي‌زداید و آنها را شکوفا و بارور مي‌سازد. 

و دبگری: معجزه انساني است, 

اف نمی له سای آزریت: 

که نمونه عالي بشریت و بلکه انسان فوق بشر و يك مَتل اعلاء است, 

نت فول ان دانمتد برر ها کرعکتب ترنتن بامش اسلام ضلی الله اه 
واله وسلم چز علي علیه السلام معجزه اي نداشت براي حقانیت این آئّین 
رام اسان سار ی 

داد اد 


(1) مکتب اسلام.ض 1 سال 14 


جبران خلیل جبران 


يكي از علماي بزرگ مسیحیّت و مرد هنر و صاحب ذوق بديعي است, لب 
به ستایش علي علیه السلام گشوده و مي‌گوید 

ی ات ی اه ی رد دی 
است که وجودش جامع همه فضائل کامله بوده, و روح فضیلت را در قوم 
خویشن ذمید. و: اهنک آن زا به کوش مردم رتسا نید که بییتن از آن:مانند آن: زا 
نشنیده بودند. ‏ 

اي که انها در بین تاريكي هاي جاهلیت از روش روشن او متحیر 
ندید 

آن کس که طریقه امام علي علیه السلام را پسندید به فطرت سلیم 
بازگشت و از نهاد پاك خود رأي گرفت, 

و آنکه از در خصومت وارد شد, جاهلیّت را ترجیح داد, چه او فرزند جاهلیت 
بود.» 

جبران خلیل معتقد بود که: 

دو طایفه شیفته روش علي بودند, 

يکي خردمندان پاك دل. 

و ديگري نیکو سرشتان با ذوق. 

کلیس ات له شام شمید ات میتی کرننی: 

او از دنیا رفت در حالي که نماز بر زبانش جاري و دلش از شوق خدا لبریز 
بود 

مردم عرب حقیقت مقام او را درك نکردند, تا گروهي از مردم کشور 
همسایه انها «ایران» برخاسته این گوهر گران بها را از سنگ تشخیص داده 
و او را شناختند. 

حبران خلیل اضافه من کند کب 

علن علیه ا لام ما ند ییا میران در کشت 

شعام و شان او در ضیرت و سانی اجه سار ان وین و اخحتصاصی ه کم 
و بلد و قوم و زمان و مکان خاضّي نبوده است. بلکه شخصیت او بین 
الغالی ببهه 

جبران همیشه نام علي علیه السلام را در مجالس خاص و عامّ به زبان 
مي‌آورد و تعظیم مي‌کرد و مي‌گفت علي از جهان رفت. امّا هنوز رسالت 
خویش را, به کمال تبلیغ نکرده بود.(1). 


کاعا عاع< کل 


)1 صوت العدالة الانسانیه 0 1 ص‌ 6 ترجمه شعراني. 


شبلي شمیل [1 ] 


.درباره علي علیه السلام مي‌گوید: 

امام علي علیه السلام شخصيتي است که پس از چهارده قرن يك فرد 
مادذي که پیوند او با تمام مذاهب گسسته است و چز مادّه و انرژي چيزي را 
نمي‌پذیرد درباره امام علي علیه السلام چنین مي‌گوید 

ألامامٌ ی بنَ ابیطالب عَظیمٌ العظماء تسه هرد لَم پر لها السٌرق 5 
ارت ضورة طبق ال لا قدیماً لا جدیثا. 

«امام و پيشواي انسان‌ها علي بن ابیطالب علیه السلام بزرگ و یگانه 
نسخه ایست با اصل خود (پیامبر عالیقدر اسلام) مطابق است. ۳ اهل 
شرق و غرب, نسخه اي مطابق او, در گذشته و حال ندیده است.» (2). 
داد 

(1) شبلي دانشمندي است مادي که در سال 1335 هجري درگذشت., وي 
شاگرد برجسته مکتب داروین بوده و ن< نخستین كکسي است که نظریه تحول 
را در شرق منتشر ساخت سیس برخلاف مکتب استاد خود. که يك فرد 
الهي بود, به انکار مقذسات و جهان ماوراء طبیعت برخاست و تا لحظه 
مرگ از مکتب مادّي گري پيروي نمود. 

وي با اصراري که در انکار توحید داشت. دلایل روشن و واضح وجود صانع 
را ندیده مي‌گرفت. ولي در برابر شخصیت فرزند ابیطالب علیه السلام سر 
تعظیم فرود اورده و عظمت ييشواي موخدان را پس از چهارده قرن از 
لابلاي تاریخ و آثار فكري و علمي او لمس مي‌نمود. 

کتاب پژوهش عمیق ص 7- 6, و الامام علي ج 1 ص 4. 


میخائیل نعیمه 


تکقه ان خا شمان ملت: شمه اه در مه و ری کر کات 
«صوت العدالة الانسانیه» نوشته, درباره حضرت علي علیه السلام چنین 
مي‌گوید: 

پهلواني امام علیه السلام نه تنها در میدان نبرد بود, بلکه در روشن بيني و 
پاكدلي و بلاغت و سحر بیان و اخلاق فاضله و شور ایمان و بلندي همّت و 
ياري ستمدیدگان و نا امیدان و متابعت حق و راستي و بالجمله در همه 
صفات حسنه, پهلوان بود. 

هرچند مذت‌ها بر آن گذشته است. اما هنوز سودهاي بسياري از آن 
مي‌توان برد, 

هرگاه بخواهیم بنیاد زندگي نیکو و سعادتمندي را بگذاریم, باید به روش او 
رجوع کرده و دستور و نقشه را از او بگیریم.(1). 


علا علا لا مزر 


هه لاله لاس که 1ص ده 2 شمه هر ات 


جرج جرداق مسيحي 


نویسنده معروف لبناني در کتاب «صوت العدالة الاسلامیة» درباره علي 
علیه السلام چنین مي‌نویسد: 

ماذا عَلَيْكَ , تیا لة حشوت مواك قغطت فی خُل رد من علباً بعقله وَقلبه و 
لسانه و ذي فقاره 

«اي دنیا چه مي‌شد اگر همه نیروهایت را درهم مي‌فشردي و در دوران ما 
شخضتی. مانند علت علیه السلاه زا با ان عفل .وه دلن وه بان و شمش 
نمودار مي‌کردي؟» (1). 

دادم 


(1) شفت: اعدا 


درکن هام فا در تس ام ی هسام سوت واگ 
علي چنان او را به وجد مي‌اورد و نيروي عظمت ان حضرت چنان تحریکش 
مي کرد که از بحت علمي بیرون مي‌شد و بي اختیار شروع به مدیحه 
سرائي او مي‌ کرد و چنین مي گفت: 

«ما نمي‌توانيم علي را دوست نداشته باشیم و به وي عشق نورزیم زیرا 
هرچه خوبي هست که ما ان را دوست داریم. همه در علي جمع بوده 
است. 


او جوانمرد شریف و بزرگواري بود که دلش سرشار از مهر و عطوفت و 
دليري بود, ۱ 

از شیر شجاع تر, اما شجاعتش امیخته با مهر و عطوفت و لطف و احسان 
بود. 


پیش از رحلت خود درباره قاتلش از او نظر خواهي کردند. فرمود: 

اگر زنده ماندم خود مي‌دانم چه کنم و اگر در گذشتم اختیار با شماست. 
او ی اس 
اگر عفو نمائید به تقوي نزدیکتر است.» (1). 


ملاعلا علا عل 


(1) رخبة ضیت: | لمداله الاسا عج 1 مس 124 


لامنس 


مستشرق معروف مي‌گوید: 

براي عظمت علي بن ابیطالب این بس که تمام اخبار و تواریخ علمي 
اسلامي, از او سرچشمه مي‌گیرد, 

او حافظه و قوه شگفت انگيزي داشته که همه علماء و دانشمندان, اخبار و 
احادیث خود را براي وثوق و اعتبار به او مي‌رسانند. ۲ 
علماي اسلام از مخالف و موافق, از دوست و دشمن مفتخرند که گفتار 
خود را به علي علیه السلام مستند دارند. 

چه کفطا دو یت قطعی داشت وناب صفبه علم ود وا رو کلیت 
پیوند تام داشته است.(1). 

<< کل 

(1 زندگاني امیرالمغ‌منین ج 1 ص 8, لامنس يكي از ز کشیشان بلژيك است 
که در زبان عربي و تاریخ عرب مهارت تام داشت., اما به سبب تعضب 
ديني. مقدذسات اسلامي را زشت جلوه داده,. وي در سال 1937 ميلادي 
وفات یافت. 


بولس سلامه 


مي رود 
او دیوان اشعارش را به هدف مقذس تعریف و توصیف علي علیه السلام 
کلا کل کل کل کل 


(1) زندگاني امیرالمو‌منین ج 1 ص 9. 


نظر بارون کاردیفو 


عالّم فرانسوي «بارون کاردیفو» در اسباب و علل حوادث اسلام ,تفخص 
کامل نموده و حقایق بسياري در اين موضوع کشف کرده و آنرا با آسلوب 
شیرین مربوط به یکدیگر قرار داده و از پهلواني و شجاعت علي رخ 
السلام در جنگ هاي مسلمانان با قربش بسیار سخن گفته و دليري او را 
مي‌ستاید وفی کواند: 

علي علیه السلام پهلواني بود که در عین دليري دلسوز و رقیق القلب بود, 
شهسواري بود که در هنگام رزم آز مائي زاهد بود او از دنیا صرف نظر 
نموده و به مقام و منصب بي اعتنائي بود. 

او در راه حقیقت جان خویش را فدا کرد, 

روح او بسیار عمیق, و انتهاي آن ناپدید و در هر جائي خوف الهي او را فرو 
گرفته بود.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) صوت العدالة الانسانثه ج 1 ص 426. 


تفا ماس تالایا 


قراس ام ات مر سای مر رت علی اه اس 

چنین مي نویسد. 

اخترام.علی غلیه السلام در تره یه مهن درجه استت میا هم راید 

تور اش 

زیرا اين مرد بزرگ علاوه بر جنگ‌ها و فداكاري هائي که براي پیشرفت 

اسلام کرد در دانش و فضائل و عدالت و صفات نيك بي نظیر بود و نسلي 

پاك و مقذس هم از خود باقي گذارد. 

فرزندانش نیز از او پيروي کردند و براي پیشرفت مذهب اسلام مظلومانه 

تن به شهادت دادند. 

امسالی ی ی لت ای ی ات مت ها با کب اغرات 

شريك خداي یگانه مي‌پنداشتند. همه را شکست و وحدت پرستي را تبلیغ 
0 

2 

علي كکسي است که در قضاوت به منتهاي درجه عدالت رفتار مي‌ کرد و در 

اخرام فواین الفی اضرار وحافانی داش 

0 


رب اب۱۳ 

«مادام دیالافوا» 9 ادامه این بحت خطاب به خود چنین مي‌گوید: 

اي چشمان من گریه کنید و اشك هاي خود را با آه و ناله من مخلوط نمائید 
مداد 

(1) سفرنامه: دیالافا ض دوم لیف جیالافوا تمه فرمونتی اب دام 
مادام دیالافوا يك زن مسيحي اهل فرانسه بوده و در سال 1881 ميلادي 
به همراه شوهر خود به ایران مسافرت کرده است. 


پطروفشكسي 


استاد داتشگاه لنینگراد, گوید: 

علي علیه السلام تا سرحدٌ شور و عشق پاي بند دین و صادق و راستگو بود 
ماه ات اما لاه کار ون مس و 

کا کا کا عل< کر 


(1) مقذمه تفسیر نهح البلاغه, استاد محمد تقي جعفري ج 1 ص 10 2. 


روش صحیح مجازات و تربیت 


شلاق و ازدواجح 


در جامعه اسلامي اگر راه حل هاي کاربردي وجود نداشته باشد, نمي‌توان 
فساد و فحشاء را ريشه کن کرد. برخي فقط به کیفر و مجازات تکیه 
مي‌کنند, 

و برخي به بهانه حقوق بشر, فاسدان را در گناه کردن تقویت مي‌نمایند. 
در فقه اسلامي ودر دستورات بازدارنده اسلام. اگر حد ميزنیم, 

اگر شلاأق مي ز نیم؛ 

راه حل كاربردي هم داریم, بر 

در حکومت امام علي علیه السلام با شیوه هاي گوناگون, جامعه را, و افراد 
فاسد را, اصلاح مي کرد. ۱ 

روزي جواني را دستگیر و خدمت امام علي علیه السلام آوردند و گزارش 
دادند که او با خود کاري کرد که جَتّب شد, ۱ 

و چون این عمل جزو انحرافات جنسي بحساب مي‌اید و حرام است. 

امام علي علیه السلام با شلاق چند ضربه بر دست او زد که قرمز شد, و 
چون آن شخص زن نداشت, دستور فرمود که از بیت المال مخارج ازدواج 
او را بپردازند, تا با ازدواج کردن, به راه هاي انحرافي کشانده نشود.(1). 
اگر امام علي علیه السلام تنها به مجازات روي مي‌آورد, مفاسد اجتماعي 
ريشه کن نمي‌شد, بلکه در کنا ی ی 
آن جوان زن گرفت تا دیگر انگیزه اي براي فساد نداشته باشد. 


کاعا معا کل 


عفو سارق و تربیت 


شخصي که خود اعتراف به دزدي کرده بود. 

امام علي علیه السلام او را به خاطر حفظ سوره بقره عفو کرد و فرمود: 
دست تو را در قبال سوره بقره به تو بخشیدم, که در تربیت از خرن ۵ 
دیق ترای حفظ فر امه یه ماه ری تا یر بش ان «داشت (1): 

کاعا کر ک< کل 

(1) استبصار ج 4 ص 252 شیخ طوسي - و - وسائل الشیعه ج 18 ص 
8 و - اصول كافي ج 7 ص 260. 


مبارزه با غرور زدگي 


عیادت از بیمار و تذکر اخلاقي 

صعصعءة بن صوحان که يكي از یاران امام علي علیه السلام بود مربض 
شد, 

امام علي علیه السلام روزي به دیدار او رفت, و از او عیادت فر مود, و به 
هنگام خداحافظي براي آنکه او دچار غرور نشود هشدار داد که: 

«اي صعصعة! مبادا نسبت به برادران ديني خود فخر بفروشي که علي 
علیه السلام به عیادت اف 

به حال خود بنگر که سخت بيماري, مبادا غفلت كني و آرزوها تو را 
بفریبد.» (1). 

مادم 


(1) مکارم الاخلاق ص 360. 


برخورد با خلافكاري ها 


برخورد همانند و عکس العمل 


براي تربیت افراد, هميشه تصیحت و اندرز کار ساز نیست. گاهي باید 
و ی و 
کرده, تلخي تلخی يٍ زشتي‌ها را لمس کند 

مره فد بلند وی در تیه نود 

روزي وارد مسجد شد., و امام علي علیه السلام را دید که مشغول نماز 
ست؛ 

چون اندام امام متوسّط و معتدل بود, نعلین امام علي علیه السلام را 
گرفت و بر بالاي طاق سنون مسجد گذاشت., که امام علي علیه السلام 
نتواند بردارد, تا مجبور شود از او خواهشي نماید, و از این عمل خود 
خشنود بود و مي‌خندید. 

پششن. ار نماره اماض علي قلیه لام اس ستاشب: به اه دادر ضتر کرد 
وقتي که 1 شخص براي تشهّد بر زمین نشست. دامن پیراهن او را جمع 
کرد و ستون مسجد را با قدرت شگفت انگیز خود مقداري بلند کرده و بر 
تا رس یک مس ای و و و 
داشت و نه دیگران. 

وقتي نماز آن مرد تمام شد. دید که کاري از او ساخته بیست ناچار به 
التماس افتاد, 

و اضطراب پیدا کرده بود که لباس هاي قيمتي او نابود مي‌شود, 

حال امام و دیگران به او نگاه مي‌کردند و مي‌خنديدند. 

وقتي فراوان التماس کرد 

امام علي علیه السلام فرمود: 

به شرطي پیراهن تو را ازاد مي‌کنم که قول بدهي دیگر نسبت به مردم از 
اینگونه شوخي‌ها نكني!! 

آن مرد سوگند یاد کرد که دیگر اینگونه رفتارهاي زشت را تکرار نکند 
ای ایا وا و اه اه اد کر 


ا علا علا علا مزر 


1۱ات الطیاتف ض ره کش الذقه 


امام -علی غلبه. السلاضسا اطلاغامی که از .ریاد بن آییه» ات بنن ار 
نصب او به يکي از مشاغل دولتي, سخت به او هشدار داد, 

و در نامه 20 نهج البلاغه خطاب به او نوشت: 

ان أقسیم پالله قیتماٍ ضادقا, ین بلَغني أنكَ خلت من فب ء الَمشلهین 
شین ضغیراً أة کییرا. سکن عبلة مدا ور ات رت 
صنیل الأمر, والسَلامْ 

تا من مت سوگند مي خورم. ۱ 7 
شده, و در هزینه عیال درضانی: و خوار. و سرگردان شوي. ب درود.» (1). 

کا اعد ک< کل 


برخورد شدید با يكي از خویشاوندان 


در ريشه کن کردن مفاسد اجتماعي, 

و از بین بردن خلافكاري ها, 

و سوء استفاده هاي مالي, 

در نظر امام علي علیه السلام, دوست و دشمن؛ خویشاوند و غریب, 
یکسان بود. 
در نامه 41 نهج البلاغه خطاب به يكي از خویشاوندا ن خلافکار مي‌نویسد: 
قسبحان الله! امَارِتَو ثَومنٌ من پالْمعاد؟ 1 و ما تخاف نقاشَ الجساب! یه المعذود 
کن دنا من الألباب, کلف تسیع ایا وطقاماء وت ت تَعْلم 5 
تاکل حراما, وَتَشْرَبٌ خراماء 9 الاهاء وَتنکخٌ الیساء من من أموّال الیتاقي 
والْمَسَاکین این وّالمجاهدين, الذین أقاء اللَه عَلیهم هذه الْموَال, 
ور ز بهم هذه البلاد! 9 

9 0 ال هذلاء القَوّم زر قَایك | ان لَم تفع تم آفکتتین ال 


تق ۶ 


منك لا و الي اللّه فیت, ولاطرینك پسیفي ألذٍي نا صَرَبث به آحداً الا 
ول ال ۲ 

و له لو أوٌ الْحسَن والسیْن ققلا مْلّ الذٍي قعلت, ما یکاتث لَهُمَا عندي 
واه ولا ظفرا متّي بارادة, حتّي آخْدّ الحَقّ مهما, وآزیح الْبَاطل عَن 
ملم: ها, 


واَفْسمٌ باللّه بت الْعالمین ای وی آن ما أَحَدتة من أموَالهم حلال لي 
رکه ِ لقن بتعدي؛ فصَحٍ ۳ قکايك قَو بلقت . العدي, ودفلت تخت 
ری ج صَب عَلَيْكَ أغمالك بالمحل الذٍي پتادي الظالمْ فیه بالحستة, 
و0 تعي الَعصَ فیه الععةه «ولات چین متاص!». 
و الله!! آیا به معاد ایمان نداري؟ و از حسابرسي دقیق قیامت 
نمي‌ترسي؟ ۱ 
اي كسي که در نزد ما از خردمندان بشمار مي‌آمدي, چگونه نوشیدن و 
خوردن را بر خود گوارا نمودي در حالي که مي‌داني حرام مي‌خوري! و 
حرام مي‌نوشي! 
چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و موّمنان و مجاهدان راه خدا, کنیزان 
مي‌خري و با زنان ازدواج مي‌کني؟ که خدا اين اموال را به آنان وا گذاشته, 
و این شهر ها رابه دست ایشان امن فرموده است! 
پس از خدا ترس« هآموال انانت را باز کردان: 

و اگر چنین نكني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم, تو را کیفر 
#۹ نمود, که نزد خدا عذر خواه من باشد., 
و با شمشيري تو را مي‌زنم که بهر کس زدم وارد دوزخ گردید. 


۱ 


سوگند به خدا! اگر حسن و حسین چنان مي‌کردند که تو انجام دادي, از من 
روي خوش نمي‌دیدند و به آرزو نمي‌رسیدند تا آنکه حق را از اتاربان خسن 
ستأنم؛ و باطلي را که به ستم پدید آمده نابود سازم, 

به خداي پروردگار جهانیان سوگند! آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق 
بردي, بر من حلال بود خشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار 
دهم پس دست نگهدار و انديشه نماء فکر کن که به پایان زندگي رسیده 
ستمکار با حسرت فریاد مي‌زند, و تباه کننده عمر و فرصت ها, ارزوي 
باز گشت دارد اما راه فرار و چاره مسدود است.» 





ضرورت تأمین نيازهاي رواني یتیمان 


برطرف کردن نیاز ماذي و روحي یتیمان 


امام علي علیه السلام تنها به نيازهاي جسمي ینیمان, توجه نداشت. بلکه 
به نيازهاي رواني و روحي آنها نیز رسيدگي مي کرد, 

خرما و برنج و روغن به خانه یتیمان مي‌برد.. ‏ 

و غذاهاي خوب. درست مي کرد و انها را از کرسنگي نجات مي‌داد. 

اما در بعد تربيتي, سعي مي‌کرد تا با دست خود لقمه در دهانشان بگذارد, 
و آنها را بخنداند, 

و مي‌فرمودز 

اگر ؛ به شما گفتند پدر شما کیست؟ 

ها تم انم سا ای لاسام است: 

روزي در يكي از منازل یتیمان. امام علي علیه السلام پس از غذا دادن به 
چند بچه ینیم » م با روش هاي گوناگون سعي داشت آنها را بخنداند, و روي 
دست و زانو راه مي‌رفت و با صداي تقليدي از گوسفند. بچه‌ها را 
مي‌خنداند. 

قنبر به امام علي علیه السلام اعتراض کرد, 

امام علي علیه السلام در پاسخز فرمود: 

وقتي داخل خانه شدم, پتیمان گریه مي‌کردند. و حال دوست دارم وقتي که 
از منزل خارج مي‌شوم آنها خندان باشند.(1). 

و این شیوه رفتاري اثر بسیار مهمي در روحیات بچّه هاي پدر از دست داده 
داشت که احساس کمبود نکنند. 


کا علا علا کل مزر 


(1) درر المطالب, - و - شجره طوبي. 


توجه به مسائل رواني کودکان یتیم 


بسياري, نیازها و نيازمندي هاي یتیمان را از دیدگاه امور مادّي مي‌نگرند, 
که باید داراي مسکن و همسر و لباس و تغذیه مناسب شوند؛ 

اما امام علي علیه السلام به همان اندازه اي که به احتیاجات ماذي و 
جسمي بتیمان فکر مي‌کرد. به رفع نیازها و کمبودهاي رواني انها نیز 
مي‌انديشیيد, 

که دچار عقده هاي رواني, يا كمبودهاي عاطفي نگردند. 

دز رانظه. با بتیمان. تتها غدا بزای آنها تمی‌برد. بلکه.با دست خود غذا در 
دهانشان مي‌گذارد تا شيريني گرفتن غذا از دست پدر را بچشند. 

یتیمان را دور خود جمع مي‌کرد. ‏ . 

و با انواع بازي ها, و صداي تقليدي گوسفند آنها را مي‌خنداند. 

وقتي پتیمان را به منزل ور و مي‌خواست به آنها عسل بخوراند, 
انگشتان خود را مي‌شست. و با انگشتان خود عسل در دهان بتیمان 
مي‌گذارد که دو نوع شيريني را بچشند: 

و شيريني از دست پدر گرفتن 

گرچه افراد نااگاه به امام علیه السلام اعتراض مي‌کردند. که این 
کارها در سشان شتا نیست: 

اما امام علي علیه السلام به نکات ظريفي توجه داشت که امروز در علم 
روانشناسي, و روانشناسي کودك, و روانشناسي تربيتي, بسیار مورد توجه 
است. 

روانشناسان مي‌گویند: 

علل بزهعاري فرزنداني که پدر يا مادر را از دست دادند کمبود «عاطفه» 
است. 

امام علي علیه السلام انقدر نه. شیمان توکه. زاشت: و با نها مهریاتی 
مي‌کرد که دیگران مي‌گفتند: 

لوددَثٌ آاني کت نها 

بای ای موم و13 

دادما 


(1) بحارالانوار ج 41 ص 49. 


رسيدگي به امور یتیمان 


کمك به بتیمان 


روزي امیرالمومنین علیه السلام دید زني مشك آبي به دوش گرفته و به 
سختي آن را به سوي خانه مي‌برد. 

آن حضرت مشك آب را از او گرفت و به محلّي که زن مي‌خواست, بُرد. 
آنگاه از حال زن پرسید. 

زن 

علي بن ی علیه السلام شوهر مرا به بعضي از مرزهاي نظامي 
فرستاد که در آنجا کشته شد و چند طفل بتیم براي من گذاشت و احتیاج 


مرا وادارکرده اشنا برای روم خندصت: کم که خود ۵ اطما لیم را تامیره 


ای ی ان ات 
تا اه ار سم سای وان ام موس کدف 
و قصد خانه زن کرد. 

بعضي از یارانش گفتند: 

بگذارید ما ببریم. 

فرمود: 

کیست که بار مرا در قیامت بردارد؟ 

چون به در خانه زن رسید, 

زن پرسید. 

کیستی؟ 

فرمود: ۱ ۱ 

همان بنده خدا هستم که دیروز مقشك اب را براي تو اوردم. در را باز کن, 
براي بجّه هایت طعام آورده ام. 

کف 

خدا از تو راضي باشد و میان من و علي بن ابیطالب حکم کند, 

سپس در را باز کرد. 

امام علي علیه السلام داخل شد., 

فرمود: 

من کسب ثواب را دوست دارم مي‌خواهي تو خمیر کن و نان بپز و من 
بچّه‌ها را آرام کنم و يا من خمیر کنم و تو آنها را آرام کني؟ 

رن کت 

من به نان یختن آگاهترم, 

و شروع به خمیر گرفتن کرد. 

ای وه اک سا کت سره وهای ال 


مي‌گذاشت و به هر يك مي فر مود: 

«علي را حلال کن, در حق شما كوتاهي شده ست.» 

چون خمیر آماده شد, زن گفت: 

پندم دا نتفر را انش کین ۱ 

امام علي علیه السلام تنور را آتش کرد. 

وقتي حرارت شعله به چهره آن حضرت رسید, فرمود: 

بچش حرارت اتش را, این سزاي كسي است که از زنان بیوه و اطفال 
یتیم بي خبر باشد. 

در این میان زني از زنان همسایه داخل خانه شد, 

او امیرالمومنین علیه السلام را مي‌شناخت, فوراً به زن صاحب خانه گفت: 
واي بر تو این کیست که براي تو تنور را اتش مي‌کند؟ 

زن جواب داد: 

مردي است که به اطفال من رحم کرده است. 

زن همسایه گفت: 

واي ور امیرالمومنین علي بن ابیطالب علیه السلام است. 
آن رن عون امام علي علیه السلام را شناخت, پیش دوید و گفت: 

واخيائي منك با امیرَالمَومنین 

ها اهب مفهان از شرمند کی انش کرفتم فرا بخشیه»: 

امام علي علیه السلام فرمود: 5 

بل واحيائي منك يا مد الله فیما قَصَْرَّثْ في حفكت 

«بلکه من از تو شرمنده ام, اي کنیز خدا, در حقٌ تو کوتاهي شده است.» 
(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار ج 41 ص 52. و مناقب آل ابیطالب جح 2 ص 116. 


در خانه بتیمان 


عبدالواحد بن زید نقل مي‌کند که: 

به زیارت حج رفتم, ۱ 

در وقت طواف دختر پنج ساله اي دیدم که پرده کعبه را گرفته و به دختري 
مثل خود مي‌گفت: 

سوگند به آنکه به وصایت رسول الله-شلی آللد. غلیة. له وسلم انتخاب 
شند؛ 

و میان مردم احکام خدا را یکسان اجرا مي‌کرد. 

ححتش :بر ولایت اشکاز: 

و همسر فاطمه مرضیه علیها السلام بود, 

مطلب چنین و چنان نبود. 

از اينکه دختري با آن کمي سن, علي بن ابیطالب علیه السلام را با آن 
اوصاف تعریف مي‌کرد در شگفت شدم که اين سخنان بر اين دهان بزرگ 
است 

ت: دعترم آن کست که این اوصای با داراست؟ 

قالث: ذلِك والله عَلمْ الاغلام و باب الاخکام و قسيمّ الجَنةٍ و الار و یانب 
هذه ۳ و5 زاس الاءیْمَة, اخو الثبي و وصيةهٌ 5 خلیفتة في امه ذلك 
أمیرالَمومنین لب بخ ابي طالب. 

گفت: 


او به خدا بزرگ بزرگان: و باب احکام دین و قسمت کننده بهشت و دوز خ, 
ما 
اوّل امامان, 
۰ و جانشین رسول آلله صلی الم علنه. و اد وسلم در میان 
او مولاي من امیرالمو‌منین علي بن ابیطالب علیه السلام است. 
باز با آنکه غرق تعچب شده بودم., و به خود مي گذ 
ار کر 
این مغز کوچك این همه اوصاف عالي را چگونه ضبط کرده و این دهان 
کوچك این مطالب زر را چطور ادء مي کند ؟! 
ار ۱ 
خر علي علیه السلام از کجا داراي این صفات شد که مي‌گوتي؟ 


پدرم (عقّار بن یاسر) مولا و دوست او بود که در صفین شهید شد, 
روزي علي علیه السلام به خانه ما به دیدار مادرم امد, 


ض ِِ از آبله نابینا شده بودیم, چون ما دو بتیم را دید آه ات 
ما تاه من ی ۶ زریث یه 


ک 


کما تا وه للاطفال في الصَعَرِ 

قدٌ مات والِدَهَم مَرْ کان یَکُفلهُم 

في الثایباتِ و في الاسفار و الحصر ۱ 

«در هیچ مصيبتي که پیش آمده آه و ناله نکرده ام, مانند آنکه براي اطفال 
خردسال کرده ام. 

اطفالي که پدرشان مردوز خة کی کفیل. و عهده-دان آنها می‌شنود؟ دز 
پيشامدهاي روزگار و در سفر و حضر؟. 

آنگام: ام المه متیر ما وا بیش شود اورده ذشت: فبا رف حون راز نم 
من و برادرم مالید سپس دعاهائي کرد 

وفتي دشتسن زا باشین آورد که خسهان: با سای ها ییاد 

اکنون من شتر را از يك فرسخي مي‌بينم که همه اش از برکت او است.؛ 
صلوات خدا بر او باد. 

من فورا پارچه کمر خویش را باز کرده, دو دینار بقیه مخارج خود را 
خواستم به آن دختر بّه بدهم که از اين کار تبسم کرد و گفت: 

این پول را قبول نمي‌کنم, گرچه امیرالمومنین علیه السلام از دنیا رفته ولي 
بهترین جانشین را در جاي خود گذاشته است. 

ما امروز در کفالت حضرت حسن مجتبي علیه السلام هستیم, او ما را 
تامین مي‌کند, نيازي تاریم ۳ از دیگران کمك قبول کنیم. 

تتییش آن ذختن به من ؟ 

علي علیه السلام را دوست و 

گفتم: آري. 

بشارت بر تو باد, 

تو به دستگیره محکمي دست زده اي که قطع شدن ندارد. 
ی 

مایت عَلبْ في ضمیر فتيَ 

۶ شهدت هن ره النقم 

له قَدَمْ رل الرّمانْ یها 

له نیت من بقدها قمْ 

ما سَتّني آتني من عبر شیعته 

ال لي ما حوام الْعَرَْ و الْعَجَمْ(1). 5 ی 
«دوستي علي در قلب هیچ جوانمردي گسترش پیدا نکرده. مگر انکه نعمت 


هاي خداوندي براي او نصیب شده است, 


سم 
ست۱ ۱ ت: 


دوست علي علیه السلام. اگر رو زگار قدمي از او بلرزاند. قدمي دیگر 
دوست ندارم که من از پیروان علي نباشم در عوض مال همه عرب و عجم 
از آن من باشد.» 

داد 

(1) بحار الانوار جح 41 ص 221 - 220 از بشارة المصطفي ص 86, و ابن 
شهر اشوب, مناقب ج 2 ص 34د. 


روش برخورد با مردم 


حفظ شخصیت نیازمند 


روش خواستن, و برطرف کردن نیازها 


امام کي علبه لام فرفود؛ 


فا کته ماد مت | ۳( 


است؛ 

و به نیازمندان دستور داد که: ۱ 

نيازهاي خود را برروي کاغذي بنویسند, تا ذلت و خواري سئوال کردن در 
چهره شان نمایان نشود. 

وقتي حارث همداني در يكي از شب‌ها خدمت امام علي علیه السلام 
رسید, ودست نیاز به طرف امام علي علیه السلام دراز نمود, ودر خواست 


کمك کرد 

اهام‌علی: یم النعلام تاعاس کرد رم ام رات نوم 

و قرمود؛ . _ ۱ 
اک( 
اد 


انیا اصاق ق اع اه تیحران 


پس از جمع آاوري محصولات باغات. امام علي علیه السلام نهصد کیلو خرما 
(پنح وسق) براي يکي از افراد آبرومند مدینه که از بیان کردن نیازش 
خجالت مي‌ کشید, فرستاد تا تأمین گردد. 

شخصي که در حضور حضرت بود گفت: 

یا امیرالمومنین! آن شخض از شما درخواستي نداشته است. و تازه اگز 
براي او 180 کیلو خرما (يك وسق) مي‌فرستادي کافي بود. 

امام علي علیه السلام در پاسخ فرمود: 

خدا مثل تو را در مسلمین زیاد نکند. من مي‌بخشم و تو بخل مي‌ورزي؟!! 
اگر او از من درخواست مي‌کرد و چيزي به او مي‌دادم اجر چنداني نداشت, 
باید تبازمند را قبل از آنکه ابزوی خود را در معرض درخواست. گذارد کملت 
کرد.(1). 


ملاعلا علا کل 


(1) فروع كافي ص 167, و اسلام و مستمندان ص 251. 


احترام به پیامبر 


در روز فتح مکه در سال هشتم هجرت. وقتي رسول خدا صلي الله علیه 
وال ِ خواتشت مهو بانشا ‏ کنف به آفد المخصه له السام 


[۱ 

امام علي علیه السلام خواست بالا رود, چون درب ورودي بالا قرار داشت. 
بدون وسیله و تردبان ممکن تبود: ناگهان رسول خدا ضلي الله علیه. واله 
وسلم فرمود: 

قدم بر دوش من بگذار. 

امام علي علیه السلام قدم بر دوش رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 
گذاشت و بتها را شکست و سرنگون کرد 

آنگاه به هنگام فرود آمدن, با زحمت از بالا به پائین پرید. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

من آماده ایستاده بودم» چرا به به هنگام فرود آمدن, قدم بر دوش من 
نگذاشتی؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

هنگام بالا رفتن چون امر کردي اطاعت کردم, ولي نفرمودي که به هنگام 
فرود آمکنة نیز قدم بر دوش مبارك بگذارم 1(۰). 

در 


(1) سيماي جوان ص34 1, دواني. 


احترام به بزرگان در نامگذاري فرزند 


احترام به بزرگان, پدران و مادران در امور اجتماعي و خانوادگي يكي از 
ارزش هاي جاودانه است.؛ ۱ 
که انسان از مشورت هاي حکیمانه آنان بهره مند گردد, و آنها را برخود 
مقدم بدارد, به خصوص در «نامگذاري فرزند», تا نام ۳۹ انتخاب گردد. 
امروزم بسياري از زنان و مردان جوان بدون مشورت با بزرگان خانواده با 
شتابزدگي و ایده آل گرائي. نام هائي را انتخاب مي‌کنند که هم باعث 
شرمندگي کودك و هم باعث بي اعتناعي خانواده است, 
و گاهي با انتخاب: آشامین تقليدي از غرب و شرق و برخلاف شئون عا رد 
اسلامي زیر سئوال مي‌روند. 
وقتي امام حسن مجنبي علیه السلام فقو رن نید و قنداقه نوراني او را به 
سس امام غلی, له الم دآذید. 
حصرت رهز علییا الشبلای خطاب به امیرالمومتین یه الاح فرمود: 
اي امیرالمقمنین علیه السلام, نامي نیکو براي فرزندم انتخاب کن. 
حضرت پاسخ داد: 

من از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم پيشي نمي‌گیرم, تا رسول خدا 
صلي الله علیه وآله وسلم چه تضمیمی: بکیزد؟ 
پس کودك را در جامه زردي پیچاند و خدمت رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم رفت. ۱ 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم پارچه زرد را دور افکند و کودك را 
در پارچه سفيدي قرار داد و پرسید: 
نامي براي کودك انتخاب کردید؟ 
امام علي علیه السلام فرمود: 
ِ اللت ضلی. اللة علیه وااد وسلم! هرگز از شما سبقت نخواهم 


رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله تور رس سس ال 
اوّلین فرزند امام علي علیه السلام را «حَسَن» نامید, 

که در تورات و کتب آسماني به زبان عبري «شبر» است.(1). 

حال چه مي‌شود که زنان و مردان جوان ما براي نامگذاري فرزند دچار 
شتابزدگي نشده, و از رأي و فکر و مشورت بزرگان خانواده استفاده کنند. 
۵ این اقترا از اماه علی علبه السااه خوهیاد کیدند؟ 


ملاعلا علا مزر 


() امالی شساوسی ض 7 در خلام آلعنون اسف 





پشتوانه هاي تربیت و خودسازي 


پاد خدا در همه کارها 


عنذالله سن بخ بر آصاه علی«علنه السلام واری ند و با ا تاره یرت تر 
روي زمین نشست, 

که ناگاه چيزي سقوط کرد و سرش را شکافت و خون جاري شد. 

امام علي علیه السلام با دست هاي خود زخم را به هم آورد, گویا زخم و 
شكستگي وجود نداشت. 

سپس به عبدالله فرمود: 

«سپاس خداوندي را که گرفتاري‌ها را کفاره گناهان پیروان ما در دنیا قرار 
داد.», 

عبداللّه پرسید: 

مجازات گناهان ما فقط در دنیاست؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آري مگر نشنیده اي که: 

«الذنیا سجن المومن و جنة الکافر» 

(دنیا زندان مومن و بهشت کافر است) 

ی در دنیا از گناهان پاك مي‌کند که فرمود: 

ما اصابکم من مصیبَة فبما کسَبَت آندنکم: 

(آنخه‌از مضیبت‌ها به ما می‌رسد از کردار خوه شماست:)( 1): 

ولي دشمنان ما را در دنیا پاداش مي‌دهد که وقتي وارد محشر مي‌شوند 
سنگيني گناه بر دوش آنان است و وارد آتشن خواهند شند. 

عبذااله ی که ند 

پرسیدم: 

یا امیرالمومنین امروز گناه من چه بود, که مبتلا شدم؟ 

فرمود: 

به هنگام نشستن بسم ال نگفتي, 

که این مصیبت, کفاره گناه تو شد, 

فک نمین‌داتی. که رسول خدا فرمود: 

«هر كاري که در آن بسم اللّه گفته نشود آن کار نا تمام خواهد ماند.» 
عبدالله گفت: 

شد‌ ارم وا سای کشت ات ترك نمي کنم.(2). 


کاعا عاع< کل 


(1) سوره شوري آیه 30. 
تفسیر برهان جح 1 ص <4, و نمونه معارف اسلام ج 2. 


علم سودمند 


پس از جنگ جمل, و پيروزي امام علي علیه السلام و فرار باقیمانده 
را مر ناه ی ماس ری کی ای رس و 
که جنازه (کعب بن سور) قاضي بصره را دید. 

او مرد عالمي بود امّا فریب شورشیان را خورد و در جنگ بر ضَدٌ امام علي 
ام سرت رد 

امام علي علیه السلام فرمود: 

جنازه او را بنشانید, 

دو نفر جنازه او را نشاندند. 

حضرت خطاب به جنازه قاضي بصره فرمود: 

«علم داشتي اما نفعي به تو نبخشید» (1). 

اعد > 


(1) شرح ابن ابي الحدید جح 1 شرح خطبه 13. 


نقش الگويي پیامبر اسلام 


اشاره 


خطبه 127 نهج البلاغه 

(قاله للخوارح ایضاً) 

ترجمه: خطبه 127 

(خوارج عقیده داشتند: كکسي که گناه کبیره انجام دهد کافر و از اسلام 
خارج شده است. مگر توبه کند و دوباره مسلمان گردد.) 


ادف ترا الازج 


قان يم الا آن ترْعُمُوا آثي آخملأث وصللّث, قلم تصَللُون عَاَة مد فد 
ِ عَلیّه آله, بصلالي, تا ونیم يحَطيّي, وَنَْفَروتهم يدْنُوبي! ۳ 
سْیُوفْکُمْ عَلي عواتَقکم تصَعُوتها مواضع الب والسْمٍ وتحْلْطون مَن دب 
یمن لَم یُدْنبَْ. وق علت آ أَنّ سول الله صلي الله علیه وآله رَجَم الرّانِ 
المعضن, نم ضلي علیه, نم رنه هه وَفَتَلَ ال وورّت میرالتة هه 
وقطع السارق وجلد ایب ۶ یر المخضن, نم قسَم عَلبهما من الْقّي ء. 


ویکجا ال ۳ ار 

قََحَدَهْم ول اللّه صلي الله علیه وآله ب خئوبهم. اقا جَوّ اللّهٍ فیهم. وَلَم 
یمد شوج سهمهم من الاشلام, ول 4 ۳ بخر اشهاء شون بیز: بیْن أمْله. 

راز اتاس. ومن زعی یه السبّطان رام وطرت یه جة! 


پس اگر چنین مي‌پندارید که من خطا کرده و گمراه شدم؛ پس چرا همه 
امت ند صلی له علیه وال با به گمراهي من گمراه مي‌دانید؟ و 
خطاي مرا بحساب آنان می‌گذارید؟ و آنان را براي خطاي من کافر 
مي‌شمارید( شمشیر ها را بز. کوردن نهاده, کور کورانه فرود هی وزیا و 
اراد هم او رم هه را بسا رن 
و شا تداشیه ها سول دا ,اه اه ار زا کر که 
همسر داشت سنگسار کرد, سیس بر او نماز گزارد, و میراش را به 
خانواده اش سیپرد و قاتل را کشت و میراث او را ای 
دست دزد را برید و زنا كاري زا که همستر ات تازیانه زد خسهم آنان 
را از غنائم مي‌داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند. 
بسن شاختر ضلی: الله.غلیه واله آنها را برای کناهاتشان کیفر مي‌وا ورخدده 
الهي را بر آنان جاري مي‌ساخت. اما سهم اسلامي آنها را از بين نمي‌برد. و 
تام نها را ز حفن مسامیی حارج تمی‌ساحت: ریس با انجام کناهان کروه 
کافر نشدند.) ۱ ۱ 
شما خوارج, بدنبرین مردم و الت دست شیطان, و عامل گمراهي این و ان 


اجتتابپ الافراط و ااتفریظ بالشنبه الي الامام علی 


تا و9 ] 9 و 
وسَقك فیّ صنقان: خن ۰۰( 9 


<< 0 


مفَرط يَذْهَب به الب اي لحق؛ حَیرٌ | 


5 و : 
قالرَفُوة, و الَرَفُوا السَوَاد ع قَاِنٌ ید الله مع الجِماعد. ویَاکَم و 
السَادٌ من الْعتم للدنب. آلا من دعا 


نود 


قاس الساذ من الا للشیّطان, گما 
اٍلي هد الشعار اوه 1 165 کان تخت عمامتي هذه. 

ترجمه: : پرهیز آز افراط و تفریط نسبت به امام علي علیه السلام 

به زودي دو گروه نسبت به من هلاك مي‌گردند, دوستي که افراط کند و به 
غیر حق کشانده شود. و دشمني که در کینه توزي با من زیاده روي کرده به 
راه باطل درآید, بهترین مردم نسبت به من گروه ميانه رو هستند.. از آنما 
جدا نشوید, همواره با بزرگ ترین جمعیت‌ها باشید که دست خدا با جماعت 
است, از پراكندگي بپرهيزید, که انسان تنها بهره شیطان است آنگونه که 
گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود, آگاة باشید هر کس. که مردم را به 
تفر قق. ود ای وقفیت. کته آو رانکنسین ظو خن کف زیر هام هو باشند. 


ترجمه: علل پذیرش «حکمیت» 

اگر به آن دو نفر (ابوموسي و عمروعاص) رآي به داوري داده شد, تنها 
براي این بود که آن چه را قرآن زنده کرد زنده سازند, و آن چه را قرآن 
مرده خواند. بفیرانتق زنده کردن فران این است که دست وحدت به هم 
دهند و به آن عمل نمایند, و میراندن, از بین بردن ترا کند و و جدايي 
است, پس اگر قرآن ما را به سوي آنان بکشاند آنان را پيروي مي‌کنيم. و 
اگر انان را به سوي ما سوق داد باید اطاعت کنند. پدر مباد شما را! من 
فا وا ی مسر ما و و 
را بر شما مشتبه نساخته ام, همانا رآي مردم شما براین قرار گرفت که دو 
۳۳ براي داوري انتخاب کنند, ما هم از آنها پیمان گرفتیم که از قرآن 
تجاوز نکنند, اما افسوس که آنها عقل خویش را از دست دادند, حق را ترك 
کردند در حالي که آن را به خوبي مي‌دیدند. چون ستمگري با هواپرستي 
آنها سازگار بود با ستم همراه شدند, ما پیش از داوري ظالمانه شان با انها 
شرط کردیم که به عدالت داوري کنند و بر اساس حق حکم نمایند, اما به 
آن بای بند تماندند: 


نقش الگويي پیامبران الهي 


اشاره 
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سيرة الثبِيٌ و الانبیاء الالهیین 


۱ و هِ لاه و ‌ِ ۳ 5 ۵ 

و ول سس 1 ‌ اعن ت >" ص 

۳ 0 0 ِ 73 و جه ۶ . ی 
«رّبٍ نی لما الزلت الب من خر ققیژ».م 


1 4 تسه 


ع شت ای وود صلي اللم عنم داد صاحف المَرّامبر وقاری اهل 
/ ِِ چ ِ 0 
کنر فلقد ن بعه م2 7 ]ء - 


۰ 
۳ که پیدو, وتقول سای 


ال 1 سوم ۵ 7 
البق ثُري من شفیف صفاق بتطنه, لهْرّاله 1 ِ دب ۹ 


9 


للتهایّم؛ ول تن لَخ رَوجة تفیلة ولا ول بعيْة, ولا مال بلیبْة. ولا طََغ بذ 
این رجلاة وَحَادمَة ٍ 
ا رن له اساا 

دك انتخاب الگوهاي ساده زيستي) 

سا ای انیت ما من ی امن اسا دصلی اام ای اد 
را اطاعت نمايي, تا راهنماي خوبي براي تو در شناخت بدي‌ها و عیب هاي 
دنیا و رسوايي‌ها و زشتي آن باشد, چه اینکه دنیا از هر سو بر پیامبر صلي 
الله علیه وآله بازداشته و براي غیر او گسترانده شد, از پستان دنیا شیر 
نخورد. و از زیور هاي آن فاصله گرفت. اگر مي‌خواهي دومي راء , موسي 
علیه السلام و زندگي او را تعریف کنم, آنجا که مي‌گوید: (پروردگار, هر چه 
به من از نيکي عطا كني نیازمندم).(1) به خدا سوگند, موسي علیه السلام 
جز قرص ناني که گرسنگي را برطرف سازد چیز ديگري نخواست. 1 
موسي علیه السلام از سبزیجات زمین مي‌خورد, تا آنجا که بر اثر لاغري و 
آب شدن. کوشت. بدن, سبزژي گیاه از پشت برده ي شکم او آشکار بود. 
اگر مي‌خواهي سوّمي راء حضرت وا ات 
نوازنده, و خواننده بهشتیان را الگوي خویش سازي, ی با هنر دستان خود 
از لیف خرما زنبیل مي‌بافت, و از همنشینان خود مي‌پرسید چه كسي از 
شما این زنبیل را مي‌فروشد؟ و با بهاي آن به خوردن نان جوي قناعت 
مي‌کرد. و اگر خواهي از عيسي بن مریم علیه السلام بگویم, که سنگ را 
بالش خود قرار مي‌داد, لباس پشمي خشن به تن مي‌کرد, و نان خشك 


ک 


مي‌خورد., نان خورش او گرسنگي, و چراغهش در شب ماه و پناهگاه 
زمستان او شرق و غرب زمین بود. میوه و کل او سبزيجاتي بود که زمین 
براي چهارپایان مي روباند, زني نداشت که او را فریفته خود 0 فرزندي 
ات را ی 
طمعي نداشت تا او را خوار و ذلیل نماید. مرکب سواري او دو بایش, و 


خدمتگزار وي, دست هایش بود. 
کا لکلا عل< کر 


(1) سوره قصص آیه 24 


وله کان ۳۳ ۳ وآله کل علن الارض: ویلسن خلهد اعد 
وَبَحصف بیده تَعْلَة, ویر قع بیدو تَوّبة, وَبرْکبٌ الجمار العار وودف حلفة, 
ی و ی بط َیِفُول: 

«یا قلاتة - لاخدي آوَاجه - عتییه عَنّي, قَانّي ادا تظرّث الیّه دکَرث الدت 
رجارفها». 

فارضِ عَن ادا بقلیه, وأمات رها من تفسه, و أَحتْ آنْ تفيب زبتثها 
عن عَیْنه, لکلا بنَخِذ متا رباشا. ولا بَعْتقدها قرارا, لا رو فیها مُقَاماء 
قاخرجها من الَفْس, وأَشْحصها عن القلب, وغیها غن البصر. ‏ _ 

وکذیك من آبعض شین أبنَقض آن بلظر البْه, ون بر کر یر عند و لقَد کان في 
رّشول ال صلي الله علیه وله قَا لت علی مساوع با و و 

اه جاع فیها ِِ حاصته, وروی عَلة زخارفها مع عظیم ره 

لتظربَاطر بعقّله , 
ارم ال مُحَمّد آیدیك آم أَاتَة ن قال: ها 
بالافك العظیم. وان قال: ۳ و9 1 
الدئیا لة, وَرواها عَن یفرب التّاس منة. فتاسشي 1 سس نننیه؛ وافتص ترم, 


ووَلحَ موَلِجَة, ولا قلا یامن ألَْلكة, ان له جعل مُحمّدا صلي الله علیه وآله 


2 


۱ 


گس 


ما للسَاعد, وفْبَشْراً بالْجتّه, وفتذراً بالْعْفوند. 
حرج من الذلبَا خمیصاٌ , ووَرّد الا خر تشقلعضا: ۱ 
یَصَغ حجرا علّي حجر, حلّي مجي لسیبله. وأجات داعي رب 


- 


قما اطع متة اه علذتا جین انعم م عَلمَا به سلفا تَیعْد. وقایداً نطاً عفتذ! 


0 


واللّه لَقَدٌ 7 لت پذر ی جدهعلي تفت پن افو 

وق قال لي ال لا تبدُها عَنك؟. قَفلث: اعْرْن پعني, قعند الطباح بَحْمَد 
القَوَمُ السْرّي! 

ترجمه: راه و رسم زندگي پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله 

پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن؛ که راه و رسم او الگويي است براي 
الگو طلبان, و مایه فخر و بزرگي است براي كسي که خواهان بزرگواري 


باشد, و محبوب ترین بنده نزد خدا كکسي است که از پیامبرش پيروي کند, 
و گام بر جایگاه قدم او نهد, پیامبر صلي الله علیه وآله از دنیا چندان نخورد 
که دهان را پر کند. و به دنیا با گوشه چشم نگریست. دو پهلویش از تمام 
مردم فرو رفته ترء و شکمش از همه خالیتر بود. دنیا را به او نشان دادند 
اما نپذیرفت. و چون دانست خدا چيزي را دشمن مي‌دارد ان وا دمن 
داشت. و چيزي را که خدا خوار شمرده. آن را خوار انگاشت, و چيزي را 
که خدا کوچك شمرده کوچك و ناچیز مي‌دانست. اگر در ما نباشد جز آن که 
آنخه ده شا نوشن دشن ی دارکدر. دونست بدا رنه با ان خه را خدا و 
پیامبرش کوچك شمارند. بزرگ بداریم. براي نشان دادن دشمني ما با خدا. 
و سرپيچي از فرمانهاي او كافي بود. و همانا پیامبر «که درود خدا بر او 
باد» برروي زمین مي‌نشست و غدا مي‌خورد. و چون برده ساده 
مي‌نشست. و با دست خود کفش خود را وصله مي‌زد. و جامه خود را با 
دست خود مي‌دوخت؛ و بر الاغ برهنه مي‌نشست., و ديگري را پشت سر 
خویش سوار مي‌کرد, پرده اي بر در خانه او آویخته بود که نقش و تصویرها 
در آن بود, به يكي از همسرانش فرمود: 

این پرده را از برا, بر چشمان من دور کن که هر گاه نگاهم به آن مي‌افتد به 
یاد دنیا و زینت هاي آن مي‌افتم, بیافیر ال ال غلیه وا لها ندل از دیا 
روي گرداند, و یادش را از جان خود ريشه کن نمود. و همواره دوست 
داشت تا جاذبه هاي دنیا از دیدگانش پنهان ماند. و از آن لباس زيبايي تهیه 
نکند وان را فزار حامتدانهن خوی‌نداندو ق آهید ماندن ور توییا ند اشته:بانتد: 
پس باد دنیا را از جان خویش بیرون کرد, و دل از دنیا برکند. و چشم از دنیا 
پوشاند, و چنین است كسي که چيزي را دشمن دارد, شوش تداود یه ان 
بنگرد, یا نام آن, زد اه بن تربان آوردم شوه دن زند کانی, زر سول دا دضلی 
الله علیه وآله براي تو نشانه هايي است که تو را به زشتي‌ها و عیب هاي 
دنیا راهنمايي کند, زیرا پیامبر صلي الله علیه وآله با نزدیکان خود گرسنه به 
سر مي‌برد. و با آن که مقام و منزلت بزرگي داشت, زینت هاي دنیا از 
دیده آو دور ماند. پس تفکن کننده اي باید با عقل خویش به درستي انديشه 
کند که: آیا خدا محمد صلي الله علیه وآله را به داشتن این صفتها اکرام 
فرمود يا او را خوار نمود؟ اگر بگوید: خوار نمود, دروغ گفته و بهتاني بزرگ 
زده است. و اگر بگوید: او را اکرام نمود. پس بداند. خدا كسي را خوار 
شمرد که دنیا را براي او گستراند و از نزدیکترین مردم به خودش دور 
نگهداشت. پس پيروي کننده باید از پیامبر صلي الله علیه وله پيروي کند. 
و به دنبال او راه رود, و قدم بر جاي قدم او بگذارد, وگرنه از هلاکت ایمن 
نمي‌باشد, که همانا خداوند. محمد صلي الله علیه واله را نشانه قیامت؛ و 
۷ 
از دنیا رفت و با سلامت جسم و جان وارد اخرت شد. 


سنگي بر سنگي نگذاشت تا جهان را ترك گفت:(1) و دعوت پروردگارش 
واله بر ما نهاده, و چنین نعمت بزرگي به ما عطا فرمود. رهبر پيشتازي که 
باندآه پيروي کنیم و پيشوايي که باید راه او را تداوم بخشیم. 

به خدا سو گند! آنقدر اين پیراهن پشمین را وصله زدم که از پینه کننده آن 
شرمسارم, يكي به من گفت: #ایا انا دهر نقی‌افکنی 4۱ 

گفتم: از من دور شو, صبحگاهان رهروان شب ستایش مي‌شوند.(2). 

کا عا کل کل 

(1) سنگي بر سنگي نگذاشت: يعني خانه هاي باشکوهي نساخت و خانه 
اي ساده با زیرا رسول خدا علیه السلام در ساختمان مسجد شخصاً 
سنگ‌ها را مي‌آورد. و براي همسران خود خانه‌ها و حجره هايي ساخت. 
رب الم ای اننی ادا افستات کنر ان ارست: 


شین ای ایا ان 


خطیه 129 رت ااراایه 


ی 
خصائص الامام علي علیه السلام 

نب برع احذ قبّلِي |لي دَعُوَة حق, وَصلِة جم. و عَانْة کرم. 

قاس سشتفوا قولي. وعُوا مَنّطقي؛ عسي آن نرق هتفر من تقد هتا ام 
لتصي فیه 4 السیُوف,, وَتَحَانْ فیه العهُود, کون بعص کم ار لامل 
الطْلالة. و شيعة لأمّلِ الجهّالة. 

۳ در شوراي شش نفره تنها با د داماد خلیفه دوم «عبدالرحمن» به 
خلیفه دوم رأي دادند ترس رن نادیده گرفتند. فرمود:) 

ويژگي هاي امام علي علیه السلام 

(و هشدار از حوادث خونین اینده) 

مردم! هیچ کس پیش از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت, و چون 
من کسي در صله رحم. و بخشش فراوان تلاش نکرد. پس به سخن من 
گوش فرا دهید, و منطق مرا در يابید, که در اینده اي نه چندان دور براي 
تصاحب خلافت شمشیرها کشیده شده, و عهد و پیمانها شکسته خواهد 
نقجده نا از کهفضي: از ثیفا پيشواي گمراهان و پیرو جاهلان خواهید شد. 


قسمتي از خطبه 192 نهج البلاغه 


آتا وصَعّث في الصقر بکلاکل هرب , وَکسَرّث تواجم فْژون تبيعة وَفضر. 


2 0 ۱2 ۶0 ه 


وَقَدٌ عَِمَتْمْ مَوَضَعي من سول | 


وتهارخ. ولقه یگنت ۳ ماع الیل 
اخلاقه علماء ویَأمرّني بالاقتداء به. 1۳ 
قاراه, 1 یراه عيري. ول بَعَمَع یت وَاجذ 
له صلي الله علیه واله وحَدِيجة وتا هم 
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۰ ۱ م۷ 


ی اه ی 1 ن جين 
ِ : لله علیه آله قَقلِتْ: یا سول اللوٍ ما هذه [ل2َئَهْ؟ 
:۰ «هذا الشْیطان قَذ ایس من عبادته. اكَ تسمع ما و , وَتَري ما 
اري, الا نك لست بتبي, ولتت لوریز واتك لعلي عتر»" 

سوابق درخشان شجاعت و فضائل امام علیه السلام 

من در خردسالي, بزرگان عرب را بخاك افکندم, و شجاعان دو قبیله 
معروف «رییعه» و «قضر» را درهم شکستم, شما موقعیّت مرا نسبت به 
رسول خدا صلي الله علیه واله در خويشاوندي نزدیك, در مقام و منزلت 
ویژه مي‌دانيد. پیامبر مرا در اتاق خویش مي‌نشاند, در حالي که کودك بودم 
مرا در آغوش خود مي‌گرفت, و در استراحتگاه مخصوص خود مي‌خوابانيد, 
بدنش را به بدن من مي‌چسباند. و بوي پاکیزه خود رابه من مي‌بویاند. و 
گاهي غذايي را لقمه لقمه در دهانم مي‌گذارد. هرگز دروغي کار 
و اشتباهي در کردارم نیافت. از همان لحظه اي که پیامبر صلي الله علیه 
وآله را از شیر گرفتند, خداوند بزرگ ترین فرشته خود را مأمور تربیت 
پیامبر صلي الله علیه وآله کرد تا شب و روز, او را به راههاي بزرگواري و 
راستي و اخلاق نیکو راهنمايي کند, و من همواره با پیامبر بودم چونان 
فرزند که همواره با مادر است,(1) پیامبر صلي الله علیه واله هر روز 
نشانه تازه اي از اخلاق نیکو را برایم اشکار مي‌فرمود. و به من فرمان 
مي‌داد که به او اقتداء نمایم, پیامبر صلي الله علیه واله چند ماه از سال را 
در غار حراء مي‌گذراند, تنها من او را مشاهده مي‌کردم, و كسي جز من او 
را نمي‌دید, در آن روزهاء, در هیچ خانه مسلماني راه نیافت جز خانه رسول 
خدا| صلي الله علیه وله که خدیجه هم در آن بود و من سومین آنان بودم», 
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من نور وحي و رسالت را مي‌دیدم, و بوي نبوّت را مي‌بوييدم. من هنگامي 
که وحي بر پیامبر صلي الله علیه واله فرود نت اد ناله شیطان را شنیدم؛ 
کم اج سول عم ان ال کس ۱ کت ان اس کار رش 
خویش مایوس گردید و فرمود: «علي! تو آن چه را من مي‌شنوم. 
مي‌شنوي, و آن چه را که من مي‌بينم. مي‌بيني, جز اینکه تو پیامبر نيستي, 
بلکه وزیر من بوده و به راه خیر مي‌روي» 

کا لکلا عل< کر 

(1) اثباع الفصیل آترامه (شتر بچّه همواره با شتر است) وقتي مي‌خواستند 
بکفند که آن ده نف همشه: با هم بودتده ار این ضرت. المتل اتفاده 
مي کردند. 


نامه 45 نهج البلاغه 


اشاره 


(لي عثمان بن حنیف الأنصاري - وکان عامله علي البصرة وقد بلفه آنه دعي 
الي وليمة قوم من اهلها, فمضي الیها - قوله: 

ترجمه. نامه 45 

(نامه به فرماندار بصره. عثمان بن حنیف انصاري که دعوت مهماني 
سرمایه داري از مردم بصره را پذیرفت). 


اقلا و التاظة کی اد 


وجوهه قتل مه , 

ترجمه. ضرورت ار زيستي کارگزاران ِ 

پس از پاد خدا و درود! اي پسر خنیف؛ به من گزارش دادند که مردي از 
سرمایه داران بصره, تو را به مهماني خویش فراخواند و تو به سرعت به 
سوي آن شتافتي, خوردنيهاي رنگارنگ براي تو آوردند. و کاسه هاي پر از 
غذا پي در پي جلوي تو مي‌نهادند, گمان نمي‌کردم مهماني مردمي را 
بپذيري که نیازمندانشان با ستم محروم شده, و ثروتمندانشان بر سر 
سفره دعوت شده آند, انديشه کن در کجايي؟ و بر سر کدام سفره 
مي‌خوري؟ پس آن غذايي که حلال و حرام بودنش را نمي‌داني دور بیافکن, 
و آن چه را به.یاکیز کي.ه خلال بودانش یفین <ازی مصرف کرن. 


الامام النموذج الکامل للزهد 


3 -ِ ‌ِ 
آلا وان لِکل ماموم اقا َفْتدٍي به وَيَشتضي ۶ بئور علمه؛ آلا وان مَامکُم 


تواکتني من تیا بطمربه, وم طِعْمه بِفرَصیه. ِ 
ال وک یرون ی لت قلکن اعیئوني یکت توا وعيْةٍ وساد. 


ی 5 رن قدكٌ من کُل عا أَطلَْهُ السَمَاغ قشقّت علبها تقو 


قوم, وسَخت عَنها ثفُوسنْ قَوّم م آخرین, ونغم الحَکَمّ ال 
وما اصَتغ دك وعَیْرٍ دك وَالفُسَ مَظنْها هي عَدٍ دب تنقطغ في ظلْمتِه 
آیارُهاء وَتَفیِبٌ أحْبَارُّهاء وحْفرهُ لو زید في فُسْجتهاء وأوَسَعک رد بدا خافرها, 
لاصْعَطعَا الحجژ قالمَدر, وسَدٌ فرجها الترابٌ لْْترام وَانما هب , تفْسي 
وضع افو اي لهتة یوم لوف الاب وتبّت علی جوانب الْعَرْلق 
ول شتّث لاهتدی* الطریق, الي مَضَفي هذا الختعل: ولباب هد القَمح. 
وتسائج سس [۳ و , 


سوت گر ری ود" مس شحو َ 
- ۶:19 -اع ج _ لب ِ 
لك اعباد الی القد 
وحوّلك اکبا تن اٍلي القد! ‏ , , 
اف مه قسی ان ال ها ای 
0 #تفديدي 0 هد مد مین :۰ 5 
1 تن 0 هو _ ج ]وه و هم رم 


ت۳5 ۷ ِ_ 5 2 ۳۳ 0 ۳ ِ 

«اد| کان هدذّا قوث ابّن آبي طالب., فقذ قَقدّ به الطَعف عغن تال الافران. 

متا لة الشعان». 

كِ 3 و 2 1 ۳ ِِ ِ هِِ_ ۰« 4 و 2 و 

الا وان السْجرة البَرَية اصَلب عودا, وَالرَواتع الحَضرءة ارق جلوداء. والتابتات 
و 9 ۱ ِ ۳ 7 او ِ ت‌ 

ال به اقوي وقودا, 3 ِ ّ ۴ 


الَمَکوس, والجسّم الم کوس, حتّي تخر المَدَرَهْ من بیّن حَبٌّ الحصید. 

و من هذا] الکتاب: و هو آخره: 

ترجمه. امام الگوي ساده زيستي 

آگاه باش! هر پيروي را امامي است که از او پيروي مي‌کند, و از نور 
دانشش روشني مي‌گیرد. آگاه باش! امام شما از دنياي خود به دو جامه 
فرسوده, و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانايي چنین 
کاري را ندارید اما با پرهي زکاري و تلاش فراوان و پاکدامني و راستي, مرا 
ياري دهید. پس سوگند به خدا! من از دنياي شما طلا و نقره اي نیاندوخته. 
و از غنیمت هاي آن چيزي ذخیره 0 ام, بر دو جامه کهنه ام جامه اي 
نیفزودم, و از زمین دنیا حتي يك وجب در اختیار نگرفتم و دنياي شما در 
1 

آري از آن چه آسمان بر آن سایه افکنده. قدّك(1) در دست ما بود که 
مردهی نز آن بخل فرزیده.و مردفی .»ذیکر ستخاه‌تمندابه: از آن: شنم 
پوشیدند, و بهترین داور خداست. مرا با دك و غیر قدّك چه کار است؟ در 
صورني که جایگاه فرداي آدمهت گور است. که در تاريکي آن, ایا انسان 
نابود و اخبارش پنهان ها کرد گودالي که هرچه بر وسعت آن بیفزایند, و 
دست هاي گورکن فراخش نماید, سنگ و کلوخ آن را پر کرده. و خاك 
انباشته رخنه هایش را مسدود ِ من نفس خود را با پرهيزکاري 
مي‌پرورانم. تا در روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در آمان, و در 
لغزشگاه هاي آن ثابت قدم باشد. من اگر مي‌خواستم, مي‌توانستم از 
عسل پاك, و از مغز گندم, و بافته هاي ابریشم, براي خود غذا و لباس 
فراهم آورم, اما هیهات که هواي نفس بر من چیره گردد. و حرص و طمع 
مرا وا که طعامهاي لذیذ برگزینم, در حالي 4 در پا 9 
سیر بخوابم و پیرامونم شكمهايي که از گرسنگي به پشت چسبیده, و 
جگرهاي سوخته وجود داشته باشد, يا چنان باشم که شاعر گفت: 

«اين درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابي». ۱ 

«و در اطراف تو شکم هايي گرسنه و به پشت چسبیده باشد». آیا به همین 
رضایت دهم که مرا امیرالمومنین علیه السلام خوانند و در تلخي هاي 
روزگار با مردم شريك نباشم؟ و در سختي هاي زندگي الگوي آنان نگردم؟ 
آفریده نشده ام که غذاهاي لذیذ و پاکیزه مرا سر گرم سازد, چونان حیوان 
پرواري که تمام همت او علف. و یا چون حیوان رها شده که شغلش 
چریدن و پرکردن شکم بوده. و از اینده خود بي خبر است. ایا مرا بیهوده 
آفریدتد؟ ایا هرا به بازی گرفته اند؟ آیا ریسمان کمراهي در دست گیرم؟ و 
یا در راه سرگرداني قدم بگذارم؟ گویا مي‌شنوم که شخصي از شما 
مي‌گوید: «اگر غذاي فرزند ابیطالب همین است. پس سُستي او را فرا 


گرفته و از نبرد با هماوردان و شجاعان باز مانده است». آگاه باشید! 
درختان بياباني. چوبشان سخت تر. اما درختان کناره جویبار را پوست نازك 
تر است. درختان بياباني که با باران سیراب مي‌شوند اتش چوبشان شعله 
ور تر و پر دوام تر است. من و رسول خدا صلي الله علیه وآله چونان 
روشنايي يك چراغیم, پا چون آرنج به يك بازو پیوسته. به خدا سو گند! اگر 
اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند, از آن روي بر نتابم. و 
اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه مي‌شتابم, و تلاش مي‌کنم که 
را از این شخص «معاویه» مسخ شده, و این جسم کج اندیش, پاك سازم 
تا سنگ و شن از میان دانه‌ها جدا گردد. 

(قسمتي از اخر نامه) 

اي دنیا از من دور شو, مهارت را بر پشت تو نهاده, و از ز چنگالهاي تو رهايي 
یافتم, و ازر دامهاي تو نجات يافته, و از لغزشگاه هایت دوري گزیده ام. 
کجایند بزرگاني که به بازیچه هاي خود فریبشان داده اي؟ کجایند اقت 
هايي که با زر و ِِ آنها را فريفتي؟ که اکنون در گورها گرفتارند! و 
درون لحدها پنهان شده اند. 

کاعا عاع< کل 

(1) پس از فتح خیبر دیگر یهودیان ان سامان با رسول خدا صلي الله علیه 
وآله صلح کردند و باغات «قدّلك» را زان حضرت بخشیدند, و رسول خدا| 
ضلی. الله علبه: واله. آن رنه فاسا رد زهرا علیها السلام اهداء فرمود. و 
شا سکس فالتا ایا را 
دست فاطمه صلي الله علیه وآلهو قرار داشت اما در حکومت خلیفه اول 
آن را غصب کردند. (به کتاب فرهنگ سخنان فاطمه علیها السلام حرف ف. 
فدك مراجعه کنید). 


تیم ولتت 


لك عَّي یا ذئبا, قَحبلكِ عَلّي عاريك, قد اسللث من محخاليك,وأَفْلت من 
جباتلك, واجتتیث الاّقاب في مَداحضك,  ,,‏ , 

این رون الذین عرزتهم بمواعبك! أبَْ الأممْ الذین قتلتهغ بزخارفلك! قها 
هش رهانن القبور, ومصامین اللخود. ۳ ِ 7 

وال و کیت شخصاً مَریتا, وقالباً شا لاقفث علبلر خذود ال في عتاد 
غرژنهم تااماتی: ,وأمَم الَيتهم في الْمَهَاوي, ولو أسْلََتهم اي اف 
رده موارد البلاء" اد 1 9 وا صَدر ا هیهات ! من وطی دحصك رزلق, 
عبر هه کم سا ,| سم اش هت سس ای مه تاه . عم مش سا لا ور 1 ه- 
وَمَنْ رکب لد لَججَكِ کر من ازور عن اس ِ» وَالسالم منك لا يبالي 
ان او به ماگ 0 ند نوم ان اْسِلاخة 


تب 


۳ 
سر هیا ۳ شنت الله ۲ 0 تهش 
العرضر ان ِِ َِِِ ۳ 9 بالهلح مادوما؛ دعس 
نی کقتن قاع, نضب عیاها, فستفرغة فقوقها " 

تفیل اسانمةً من رغیها فتزت؟ وَسْتغ ال من غطیها قتزر 

درو رو ف کز ۳ ۳ 
ویاکل علی من ژاده فیهَجع فرّث ادا ۳۳5۹ عینة اذا افتَدّي بَعد السنین تس 
سل ِ- 


4 
۲ 


ز 1 آلکری عم 0 ِ ۰۹۰« ی في 


مه شیر 1 1 ۳3 9 معادهم. وَتجَافت عَن مضَ جعهم جَنَوبهَم. 
همهمت بذکر هم نز شفاههَم, وتَقَسْعت پطول استفقارهم ونم 


«ا ول جفت الله, آلا ّ چرب_ الله هم الْمْفلِحونَ». 

قائّق ال یاب ختبّ, وَلتکفْف آَفْرَاضك, لتکون هن التار خلاضك. 

ترجمه: : امام و دنياي دنیا پرستان 

اي دنیا به خدا سوگند! اگر شخصي ديدني بودي, و قالب حسن کكردني 

آرزوه بت فریب دادي, 

و ملت هايي که آنها را به هلاکت افكندي, و قدرتمنداني که آنها را تسلیم 

نابودي کردي, و هدف انواع بلاها قراردادي که دیگر راه پس و پیش ندارند, 

اما هیهات! كسي که در لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط کرد, و آن کس که 
بر امواج تو سوار شد غرق گردید, كسي که از دام هاي تو رست پیروز 

شد, آن کس که از تو به سلامت گذشت نگران نیست که جایگاهش تنگ 

است., زیرا دنیا در پیش او چونان روزي است که گذشت. 


از برابر دیدگانم دور شو, سو گند به خدا, رام تو نگردم که خوارم سازي, و 
مهارم را به دست تو ندهم که هر کجا خواهي مرا 0 
سوگندي که تنها اراده خدا در آن است., چنان نفس خود را به ریاضت 
وادارم که به يك قرص نان, هرگاه بيابم. و به نمك به جاي نان خورش 
قناعت کند, و انقدر از چشم‌ها اشك ریزم که چونان چشمه اي خشك 
دراید, و اشك چشم پایان پذیرد. 

آپا سزاوار است که چرندگان فراوان بخورند و راحت بخوابند, و گله 
گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند,. و علي نیز از زاد و توشه خود 
بخورد و استراحت کند؟ چشمش روشن باد! که پس از سالیان دراز, چهار 
پایان رها شده, اه هاي گوسفندان را الگو قرار دهد!!. 

خوشا به حال آن کس که مسوولیت هاي واجب را در پیشگاه خدا به انجام 
7 و در راه خدا| هر گونه سختي و تلخي را بچان خریده, و به شب 
زنده داري پرداخته است, و اگر خواب بر او چیره شود بر روي زمین 
خوابیده, و کف دست را بالین خود قرار مي‌دهد, در گروهي که ترس از 
معاد خواب را از چشمانشان ربوده, و پهلو از بسترها گرفته, و لب هایشان 
به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولاني گناهان را زدوده اند: 

«آنان حزب خداوندند. و همانا حزب خدا رستگار است».(1). 

دم 


(1) سوره مجادله آیه 22. 


قسمتي از خطبه 097 نهج البلاغه 


الخغوه الی تروق الطاعه هل ابیت 


تس 


انظژوا آهل بیّتِ تیک قَالرَمُوا سَعْتهم, وَایعُوا أترفع, قلن بُحرجُوکَمْ من 
هَدّي. وَلن تعیذوکم في _رَدَّي. فان لَبذُوا قالتتوا تمَصُوا قانمَصٌوا. ولا 
تسْبقُوهم قتضلواء ولا تتاحروا عَلهْمْ فتقکوا. 

ترجمه: ضرورت اطاعت (از اهل ببت پیاعبرعلبهم السلم) 

مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید. از ان سو که کام برمي دارند بروید, 
قدم جاي قدمشان بگذارید. انها شما را هرئگز از راه هدایت بیرون 
نمي‌برندر و به پستي و هلاکت باز نمي‌گردانند. اگر سکوت کردند سکوت 
کنید, و اگر قیام کردند قیام کنید, از آنها پيشي نگیرید که گمراه مي‌شوید. 
و از آنان عقب نمانید که نابود قت کر زید: 


فرقابت اشیهات )لا 


لد رأَیْثْ آضحاب مُحَمَّدٍ صلي الله علیه وآله, ققا آتق اخدا بسیقفهم منم 
لد کائوا یطیحون شغناً عبر وَقد و بائوا سْحّدا وقیاما, شین تن جباههم 
وَحذُودهمّ, ویقفون علن مثل الخثر من کر معاد هم ! کان ی بین ینم رکب 
المعرّي من طول سُجوده! ادا دک ال همَلّت آعیلهم حا حنّي تبل جیهم 
دا کمَا یمیذ الشجر یه م م الریح ااخ خَوفا من العقات ِ 
لاب 

رنه فضقت: تخاب پیامبر صلي الله علیه وآله 

من اصحاب محمد صلي الله علیه واله را دیدم, اما هیچکدام از شما را 
همانند آنان نمي‌نگرم, آنها صبح مي‌کردند در حالکیه موهاي ژولیده و چهره 
هاي غبار آلوده داشتند. شب را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت 
هی کذرآتدند: و پيشاني و گونه هاي صورت را در پیشگاه خدا| بر خاك 
مي‌سایيدند, با یاد معاد چنان ناآرام بودند گویا بر روي آتش ایستاده اند, بر 

پيشاني آنها از سجده هاي طولانير پینه بسته بود (چون پینه زانوهاي بزها) 
اگر نام خدا برده مي‌شد چنان قی کونستند که کزان هاي آنان تر مق‌تشند. 
و چون درخت در روز شد باد مي‌لرزیدند, از كيفري که از آن بیم داشتند, یا 
براي پاداشي که به آن امیدوار بودند. 


خی 120 ی الراای: 


خصائص اه البیت علیهم السلام ۱ ۱ 


تالله لَقَد عُلَمَثْ تبلیع الرسالات. واتمام الْعدات. وتمام الکَلماتِ 
وعندتا - أَهْلَ مت - آئوات الخْکم وضیاء الأفر 

الا وان شرائع الدّین وَاجدَة, وَسْبْلهٌُ قَاصدَهٌ. ‏ 

0 لحق ونم ۳ «ِ ل وتدم 


وم 7 
وَانْمُوا تار[ * شدید, س بعیذ, وَحلیتمَا خدید, 7 ید خدید. 


لا وان اللسان الطالع بَعْعلة ال تعالي بِلمرّء في التّاس, حیر له من المَال 
و 
پورثَه مَن لا یِحَمَذه 


يادآوري ويژگي هاي اهل بیت علیه السلام و اندرز یاران 

به خدا سوگند! تبلیغ رسالت ها, وفاي به پیمانها, و تفسیر اوامر و 
هشدارهاي الهي به من اموزش داده شد., درهاي دانش و روشنايي امور 
انسان‌ها نزد ما اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. اگاه باشید که قوانین 
دین يكي و راه هاي آن اسان و راست است, کسي که از آن برود به قافله 
و سر منزل رسد و غنیمت برد, و هر کس که از آن راه نرود گمراه شده 
پشیمان گردد. مردم اتراق ان"روز که زاد و توشته خیرم می کنید: و اسرار 
آدمیان فاش مي‌گردد. عمل کنید, كسي که از خرد خویش بهرمند نگردد 
براي پند گرفتن از عقل و فکر دیگران عاجزتر است, که آن غائب براي 
کمك کردن از عقل حاضر او ناتوان تراست. از آتشي بپرهیزید که حرارتش 
شدید, و عمق آن ناپیدا, هیقر آن غل, و زتخیر, آشامیدنی آن زرد اب و 
چرك جوشان است. آگاه بااشید! نام نيکي که خدا براي کسي میان مردم 
قرار دهد, بهتر از مالي است که براي دیگران باقي مي‌گذارد که او را 
ستایش نمي‌کنند. 


قسنتی اه خطلیب 194 تیم الزااقه 


خصایئص الاأئمة الأَثني عشر , 
لذین رعفها ام الزاسخون قي العلم دوتاد کذبا و بقبا علبت: 


ین الد 
م رح حوه ]هم ]|| جح وه ]9 > || او 
للةَ وَوَصَعَهْم» واغطاتا وحرمهمر و أَوحَلتا وَاحرَجَهُم. 


9 


تا شتقطي الهدي, وْشتجلي العمي. ‏ , , ثكثٍِِ 
ان الأیْثَه من فریّش غُرسوا في هذا البَطْن من هاشم؛ لا لح عَلي 
سواهمّ, وّلا تصْلحْ الوَلاهُ من غیرهم. 

ترجمه: : ويژگي هاي امامان دوازده گانه 

کجا هستند آنان که پنداشتند دانایان علم قرآنند نه ما؟ که اين ادا را بر 
اتتا ین دروعغ و ستمکاري بر بر ضد ما روا داشتند, خدا ما اهل بیت ۳9 
علیهم السلام را بالا آورده و آنان را پست و خوار نمود, به ما عطا فرمود و 
انها را محروم ساخت, ما را در حریم نعمت هاي خویش داخل و انان را 
خارج کرد, که راه هدایت را با راهنمايي ما مي‌پویند, و روشني دلهاي کور 
را از ما مي‌جویند. 

همانا امامان دوازده اند همه از فریش بوده که درحت آن را در خاندان 
ببي هاشم کاشته اند, مقام ولایت ۲ امامت در خور دیگران نیست, وین 
مدعیان زمامداري, شايستگي آن را ندارند. 


2 سر عم 


ص 
۱ سس 


9 


معرفي الگوهاي کامل 


الشالك الي الاء 


پوینده راه خد | 


عقلش را زنده, و نفس خویش را کشته است., تا آن که جسمش لاغر, و 
خشونت اخلاقش به نرمي گرایید, برقي پرنور براي او درخشید. و راه را 
براي او روشن کرد, و در راه راست او را کشاند, و از دري به در دیگر برد 
تا به در سلامت؛ و سراي جاودانه رساند, که دو پاي او در قرارگاه امن با 
آراهنتشن. تن»؛ استوار شد؛ پاداش آن بود که دل را درست بکار گرفت, و 


_. 


پروردگار خويش را راضي کرد. 


علیکم بهده الْحلائی فالزغوها وتاقشوا فبهاء قاِن لَمْ نشتطیغوقا قاعَلموا 
أنْ خد القلیل حَیْر من تَرك الکثیر. 

ترجمه: الگوي کامل انسانیّت 

و درود خدا بر او فرمود: در راه خدا برادري داشتم که در چشم من بزرگ 
مقدار بود چون دنياي حرام در چشم او بي ارزش مي نمود, و از شکم 
بارگي دور بود. پس آن چه را نمي‌یافت آرزو نمي‌کرد, و آن چه را مي‌یافت 
زیاده روي نداشت, در بیشتر عمرش ساکت بود, اما گاهي که لب به سخن 
مي‌ گشود بر دیگر سخنوران برتري داشت. و تشنگي پرسش کنندگان 2 
فرو مي‌نشاند, بظاهر ناتوان و مستضعف مي‌نمود اما در برخورد جذي 
چونان شیر بيشه مي‌خروشیيد, یا چون مار بياباني به حرکت در مي‌امد, تا 
پیش قاضي نمي‌رفت دليلي مطرح نمي‌کرد. و كسي را که عذري داشت 
سرزنش نمي نمود, تا ان که عذر او را مي لشنید؛ از درد شکوه نمي کرد 
مگر پس از تندرستي و بهبودير آن چه عمل مي‌کرد مي‌گفت: و بدانچه 
عمل نمي‌کرد چيزي نمي‌گفت, , اگر در سخن گفتن بر او پيشي مي‌گرفتند 
اما در سکوت مغلوب نمي‌گردید و بر شنیدن بیشتر از سخن گفتن حریص 
بود, اگر سر دو راهي دو کار قرار مي‌گرفت, مي‌انديشید که کدام يك با 
خواسته نفس نزدیکتر است با آن مخالفت مي‌کرد, پس بر شما باد روي 
آوردن به اینگونه از ارزشهاي اخلاقي. و از یکدیگر در کسب آنها رقابت 
کنید. و اگر نتوانستید, و آوردن برخی از آن ارزش هايق 
ای را را ون ار ات 


الاخلاق الاميمة 


وقَال علیه السلام لرجل 11۳ آن بعظه: 

لا تکن مقن بتژجو الاخة یقیر العل, زنرخی اللْتة پطول ال ق 
دبا بقوّل الراهدین. ول فیها پععل التاغیین, از ها لمْ بش 
وان نع مها لَمْ یفْتَع؛ یَعْجز بعَن شک ما اوتي. [ ريادة فیما بتَقب؛ 


بلمی ول [ یی بو ژیقا لا 1 7 بِجت ب الطَالحین, 5 ولا یَعَمَل عم هم وببفض 
نی وقو أَحَمم؛ یکره الَوْت لکترة نویه وتقیغ عَلي ما بکرم المَوت 
0 
ان سَقم ظل تاوما 


۶ 


وان صَ آمن لاهبا ۱ بعجبٌ بتفیسه |5ا غوفي. وفتط |۱3 اب ی 
دع مططرا. وان تالغ رحاء أغْرَض معتنا؛ 7 تشه علي ما بط 
بلغا علن فا تسه بشتین؛ بخاف علي عیْره يأذتي من دلیه, وَجو تسه بان 


من عَمَله؛ ان استعتي : ر وفتنَ, وان افتقر قز وه ره 
یِقَصرّ ادا عمل: وتبایغ اد سال؛ ان عرضت له شهَوَةْ أسْلف الْمَعصية, 
وسوّ اه وان عرلة مه القیج عَن شرایّط ال , . . , 
تصفٌ الب ولا یَعْتیژ, ویبالغْ هي المَوْعظة ولا یت قَهَو بالْقوّل مدل, ومنِ 
لعمل فقل, بتافسن فتما تلتی, وسامغ فتما تلقي. ری الْفلم مقزما 
الوم مَفتما حبٌ يِخشي الموّت. لا بادژ القَوّت ۰ 
ستقطِم من مَعصتة غنره ما تنل آکتر مله مِنْ تفسه, وَیِسْتکیِر من 
طاعته ما یِحْقرة من طاعَة عَیُرو, قَهَو علي النّاس طاعن. ولتفسه مداهن؛ 


لو مع اْنتاء آخب الثه من الدکر و مغ افقراء تم علي عتره لتفسه و 
یَحَکم علیها لقیره: رسد عيره وتشوي تَفسَة, قَهُو بطاغ وَيعصي, وَيَستوفي 
ولا بُوفي, وَيَحسَي الحَلَق في عَیر رب ولا یَحسَي رب في حَلقه. 

و لو لم یکن في هذا الکتاب الا هذا الکلام لكفي به موعظة ناجعة, و حکمة 
بالغة, و بصيرة لمبصر, و عبرة لناظر مفکر. 

ترجمه: ضد ارزش‌ها و هشدارها 

و درود خدا بر او فرمود: (مردي از امام در خواست اندرز کرد) 

از كساني مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است, و توبه را با 
ارزوهاق دران به تاختر می‌آنذازد در دنیا چونان زاهدان سخن مي‌گوید, اما 
در رفتار همانند دنیایرستان است. اگر نعمت‌ها به او برسد سیر نمي‌شود, 
و در محرومیت قناعت ندارد, اه ار یت او هر کار کت و از 
ان چه مانده زیاده طلب است. پرهیز مي‌دهد اما خود پروا ندارد. به 
فرمانبرداري امر مي‌کند اما خود فرمان نمي‌برد. نیکوکاران را دوست 
دارد, اما رفتارشان را ندارد. گناهکاران را دشمن دارد اما خود يكي از 


گناهکاران است. و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمي‌دارد. اما در آن 
چه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشاري دارد. اگر بیمار شود پشیمان 
مي‌شود, و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانیهاست, در سلامت مغرور 
و در گرفتاري ناامید است اگر مصيبتي به او رسد به زاري خدا را 
مي‌خواند. اگر , به گشایش دست پافت مفرورانه از خدا روي تم کرد ند: 
نفس به نيروي گمان ناروا بر او چيرگي دارد, و او با قدرت پقین بر نفس 
چیره نمي‌گردد, براي دیگران که کتاهی کوفر از او دارند نگران است و 
بیش از آن چه که عمل کرده امیدوار است. آخریی: تیا کرد صلشفت: ام 
مغرور شود. و اگر تهیدست گردد, مایوس و سست شود. چون کار کند در 
آن کوتاهي ورزد» و چون جيزي خواهد زیاده روي نماید, چون در برابر 
شهوت قرار گیرد گناه را بر گزیده, توا تخیر تحار هه ونر نکن 
او رسد از راه ملت اسلام دوري گزیند, 

غبرنتم آموز ج. وا ظرح: هی کنده اما خود عبرت نمي‌گیرد, در پند دادن مبالغه 
مي‌کند اما خود پند پذیر نمي‌باشد, سخن بسیار مي‌گوید, اما کردار خوب او 
اندك است. ۱ ۱ 
براي دنياي زود گذر تلاش و رقابت دارد اما براي اخرت جاویدان اسان 
اه سود را زیان. و زیان را سود مي‌پندارد, از مرگ هراسناك است 
اما فرصت را از دست مي‌دهد, گناه ديگري را بزرگ مي‌شمارد.اما گناهان 
بزرگ خود را کوچك مي‌پندارد. طاعت دیگران را کوچك و طاعت خود را 
و مردم را سرزنش مي‌کند, اما خود را ۱[ 
ریاکارانه بر خورد مي‌کند. خوشگذراني با سرمایه داران را بیشتر از یاد 
خدا با مستمندان دوست دارد. به نفع خود بر زیان دیگران حکم مي‌کند اما 
هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد. دیگران را هدایت اما 
خود را گمراه مي‌کند. دیگران از او اطاعت مي‌کنند. و او مخالفت 
مي‌ورزد. حق خود را به تمام مي‌گیرد اما حق دیگران را : ۱ 
از غیر خدا ی ترآ از پروردگار خود نمي‌ترسد. 

(اگر در نهج البلاغه نبود جز این حکمت. براي اندرز دادن کافي بود این 
خن رخسمت زسان و-عامل. سای انشیان: احاهب ه نست آموز -صاخب 


قصاتص اولبات الله 


ما حشوا ان ُمتهْم, وَترکوا مها ما عَله 1 ی م2 وراقا استکتاز 
عیرهم منها استقلالا, وَدر كهْم لها فوتا, أَعداء ما سالم سن, وسلم ما عادي 
الثاس! ۱ 

بهم غلم الکتابُ ویه عَلفُواء وه قام العتابُ وبه قامواء لا رون مَرجُوا قوق 


مً يرَجَونَ و مَجوفا قوّق ما یِحافون. 

ترجمه: ويژگي هاي دوستان خدا 

و درود خدا بر او فرمود: دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند آنگاه 
که مردم به ظاهر آن جچشم دوختند, و سرگرم اینده دنیا شدند آنگاه که 
مردم به امور زودگذر ‏ دنیا پرداختند, پس هواهاي نفساني که آنان را از پاي 
در ضی‌آوزد کشتنده و آن چه که آنان را به زووی ترك مي‌کرد. ترك گفتند, و 
بهرمندي دتیایرستان: را از دتبا: خوار شمردنده و دست يابي آنان را به:دتیا 
زودگذر دانستند. 

با آن چه مردم انتتتف کردند, دشمني ورزیدند, و با آن چه دنیاپرستان 
دشمن شدند ات کردند, قرآن به وسیله آنان شناخته مي‌ شود و آنان به 
کتاب خدا آگاهند, قرآن به وسیله آنان پابرجاست و آنان به کتاب خدا 
استوارند, به بالاتر از آن چه امیدوارند چشم نمي‌دوزند. و بیش از آن چه را 
که مي‌ترسند هراس ندارند. 

دم 
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ناف اي نت اتطاش و زیاس ام 


ان مه سا ام ی و رات سا مات ید دی 
۵ با اه فتاه ار آلممنین علی یمالسا مین مور گر ان 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
ی قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


حقیقت جاودانه 


علي جان در اين راه پر تاپ و پیج 
تو تنها دلیل من و جمله هیچ 

تو رمز توانمندي عاشقان 
بدون تو ما جمله هیچیم و هیچ 
تو اندیشه و قیل و قال مني 
جواب تمام سئوال مني 

تو انگیزه و رمز و راز مني 

دعا و نماز و تو حال مني 

تو عشق و تو جانان و جان 

مني تو الگوي زیبا جهان مني 
تو اي مایه عژت و افتخار 

تو رمز بقاء و توان مني 

علي جان توئي هستي جمله هقست 
بگیر از فقیران خود جمله دست 
که هر ناتواني به نام تو چست 
که هر خسته جاني به یاد نو زرست 
تو درماندگان را ظهيري علي 
تو ره ماندگان را دليلي علي 
تو این کاروان جدا| مانده را 

به هنگام حرکت رحيلي علي 
مگر قست ما بي تو معنا دهد؟ 
مگر جست ما بي تو صهبا دهد؟ 
مگر رهروان بي تو راهي روند؟ 
مگر رفت ما بي تو همتا دهد؟ 
علي جان تو معیار هر كاملي 
صفا بخش جان هاي هر قابلي 
زبانه, ترازوي هر سنجشي 

تو رسوا گر راه هر باطلي 
ی با ی یود 
علي را به پهناي هستي نمود 
علوم لذدْني به دلدار داد 

در علم را با علي بر گشود 
علي جان تو علم نبي را دري 


تو علم خدا را نکو مظهري 

تو معناي علم و تو علمي, علي 
تو هر پرده جهل را بر دري 
جهالت کجا راه بر تو گرفت؟ 
فصاحت کجا بي تو نیرو گرفت؟ 
بلاغت به یاد تو ابلاغ شد 

بدیع, در رهت نام نیکو گرفت 
تو علم و جواب و سئوال مني 
تو تفسیر حال و مقال مني 
علي جان توئي رهنماي وجود 
تو راه و تو پرها و بال مني 

خدا را تو بر ما نشان داده اي 
ملك را تو خط آمان داده اي 
کلام خدا را تو جان داده اي 

که دین خدا را توان داده اي 
شجاعت به نيروي تو پا گرفت 
سلحشوري و عشق, معنا گرفت 
شجاعان عالم طفیل رهند 

که نیرو به نيروي تو جا گرفت 
محبت به حب تو تدبیر شد 
رشادت به نام تو تفسیر شد 
همه مهرباني به مهر تو شد 

که بي عشق تو عشق, زنجیر شد 
عدالت به عدل تو وابسته است 
محبت به مهر تو پیوسته است 
همه پاکي پاکمردان ز تو است 
کا کیت نا تم اهاط 
علي جان تو یاد و حضور مني 
۷ 
تو شور و قیام و شور مني 
بهشتي ز تو شأن و زیور گرفت 
بهشت از تو معنا و هحور گرفت 
در بسته با یا علي, باز شد 

ز تو جام از حوض کوثر گرفت 
تو عشق و نشاط و سُرور مني 


علي جان تو درياي نور مني 
تو رمز بقا و وجود مني 
تو عرفان و علم و حضور مني 
تو درياي بي ساحلي يا علي 
تشر ای را لیا خی 
توئي رمز آغاز و پایان ما 
تو عقل همه عاقلي يا علي 
دایم ال فای »امن 
فداي تو و گریه هایت علي 
فداي سخن هاي با ارزشت 
فداي تو و نغمه هایت علي 
علي جان تو نام و پیام مني 
تو تفسیر ذکر و قیام مني 
تو جان و توان و نهان مني 
تو رمز جواب و سلام مني 
علي جان مرایاد تو شاد کرد 
روان خراب من, آباد کرد 
غبار غم از چهره من زدود 
که یاد تو را روح من یاد کرد 

ب جان به وصف تو درمانده ایم 
ندانیم که اي ؟ پاك شر‌منده یم 
مگر مي‌توان وصف مولي نمود؟ 
در اين ره علي جان, سرافکنده ایم 
مگر دست تو باز گیرد قَلَم 
دوباره به حرکت در ارد علم 
ک بضت آن اکن را 
دوباره زند زندگي را رقم 


ضرورت ها 


نهج البلاغه و نيازمندي هاي انسان معاصر 


آیا تهج البلاغه براق اتسان عضر ما نیام دازد؟ 

آیا با دگرگوني انسان و جامعه, مي‌توان از منابع روائي چند صد سال قبل 
استفاده کرد؟ 

آیا راه حل هاي نهج البلاغه مي‌تواند جاودانه باشد؟ 

چگونه مباحث مطرح شده در چهارده قرن گذشته, امروز پاسخگوي انسان 
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و ضرورت بژرسي و شناسائي ان کدام است؟! ر 

پاسخ سئوالات یاد شده به ارزيابي دو طرز تفکر, دو نوع جهان بيني, دو 
مکتب فلسفي ارتباط داد. 

الف - تفکر دياليك تيکي «ماتریالیسم دياليك تيك» 

ب - تشکر ‏ ان «در فلسفه اسلامي» 

هر يك از دو مکتب یاد شده در طول زندگي انسان ها, و حیات علمي بشر, 
بارها و بارها به آموزش و نقد و تحقیق و بژرسي گذاشته شده و 
طرفداران فراواني داشته و دارند, 

که باور آن و اصالت دادن به هر کدام از دو نوع نکر فوق الذکر ره 
آوردهاي بينشي فراواني را به همراه خواهد داشت. 

نظریه تغییر دائمي و عمومي 

نظریه رئالیسم و ثبوت واقعیت ها 


نظریه تغییر دائمي و عمومي 


گروهي باور دارند که: 
چيزي ثابت و جاویدان نیست؛ 
و دياليك تيك يعني «نفي در نفي» که هیچ ثابتي وجود ندارد, و به هیچ باور 
تابتي نمي‌شود باور داشت. 
در اين طرز تفکر, از تحوّلات علمي, صنعتي و دگرگوني هاي اجتماعي, 
حال این نظربه چقدر اعتبار علمي و فلسفي دارد؟ 
و تا کجا مي‌تواند دوام بیاورد؟ 
جاي ارزيابي دقیق است. 
آنچه که مهم است ره آورد نظریه تغییر عمومي و دائمي است, 
وقتي انساني, حزبي و متفکر آني به این باور رسیدند که: 
همه چیز تغییر مي‌کند و چيزي نمي‌تواند جاویدان باشد. 
انگاه, دین و دین باوري, ارزش هاي اخلاقي, و باورهاي فلسفي و اعتقادي 
ثابت را انکار کردند, 
و مبارزه با دين و باورهاي ثابت را جزو الفباي حرکت الحادي خود قرار 
دادند, 
و اگر به قدرت رسیدند. حکومت لائيك (بي ديني) را تقویت کردند. 
پس از انقلاب اکتبر 1917, بلشكويك‌ها و لنینیسم هاء با تمام قدرت, با 
مذهب و باور مذهبي و هر چيزي که به گذشته تعلّق داشت, مبارزه کردند. 
قتل عام‌ها صورت گرفت. 
كشتارهاي قومي تحقق یافت. 
و با پذیرش دياليك تيك گفتند: 
حزب نظامیات بي خدا؛ 
درست کردند. 
با تمام ظواهر دین مقابله نمودند, 
تعالیم مذهبي را در مراکز اموزشي ممنوع کردند, ۲ 
يك شب 750 نفر از علماي مسلمان را کشتند و جنازه هاي انان را در کنار 
شهر «کثریم» در دریاچه سیاه ریختند.(1). 
و اعلام کردند که: 
«دین را باید نابود کرد» 


و «عصر دینداري سپري شده است ». 
رد غرب نیز تحقّق و گسترش این طرز تفکر, تحوّلات و حوادثئي را پدید 
و3 
نه مي‌توانستند اصل تغییر عمومي و دائمي و تحوّلات نوین و ظهور و 
غروب تئوریها را نادیده بگيرند, 
و نه مي‌خواستند دین را بکلي ريشه کن سازند, 
از این رو به اصلاح و بازسازي مسیحیت تن در دادند, 
و گروهي «پروتستانیسم» را پدید آوردند تا میان دین و علم روز دین و 
باورهاي متغیر زمان؛ رتیت ایجاد کنند. 
دی كشورهاي اسلامي و ایران نیز» جروت با نام دانشجویان از فرنگ 
برگشته یا فراماسونرها, يا منور الفکرها و روشنفکرها از سال 1320 تا 
کنون, در يك تلاش هماهنگ و مداوم بر آن شدند که: 
دین اسلام بصورت موجود قابل عرضه به جهان امروز نیست. 
باید دین را بازسازي نمائیم تا وجدان عصر ما ان را بیذیرد. 
باجد پروتستانیسم اسلاهي ندید اور( 2): 
حره‌هن. فرنات قي زدند: با ید تا با تلاش فراوان دین را بازسازي و اصلاح 
کنیم و دچار تغییر نمائیم. 
و برخي از روشنفکران معتقدند که تلاش و کوشش بیهوده است. 
دین معرفت بشري است., _ 
و خود بخود با تغییر افکار و اراء بشري تغییر خواهد کرد.(3). 
و در طول سالیان گذشته, ده‌ها اسلام نوین, علمي, غرب پسندانه را مونتاژ 
کرده و معژفي نمودند. ۲ 
چون اصل دياليك تيك را پذیرفتند و بر خلاف اصل تغییر عمومي, ان را 
ثابت و جاویدان پنداشتند, 
خواستند همه چیز را متحوّل و دگرگون کنند. 
همه باورها را تغییر دهند, 
دین و احکام را نیز دچار تغییر کنند, 
که همواره در برابر دفاع همه جانبه حوزه هاي علمي شیعه و فقهاء هميشه 
تندان رنی هی باختدد 
و.سرافکتده و .شرهنده دست از ضبارزه: بيی آمان: مي کشیدنده و موفق 
نمي‌شدند پروتستانیسم اسلامي درست کنند. 
حال اگر تغییر عمومي, درست باشد, نيازي به بژرسي نهج البلاغه و دیگر 
متون روأئي نیست, 
قران و وحي نیز پيامي نمي‌تواند داشته باشد, 
و دین نیز بدرد انسان نخواهد خورد, 
گرچه فراوان تلاش کردند تا دياليك تيك را توحيدي بسازند, 


و اصل توحید را دياليك تيکي بشناسانند, 
زیرا دياليك تيك يعني خودكفائي و اصالت مادم 


پس هر گز با اصل توحید و نيازمندي ماده به الله, سازش نخواهد داشت. 
کاعا عع< کل 


(1) به کتاب مسلمانان و روسیه مراجعه شود. 
معفولاً در نوشته هاي دکتر شريعتي مانند اسلام شناسي, با مخاطب هاي 
آشنا, این دیدگاهها مطرح شود. 


قبض و بست تئوريك شریعت: سروش. 


نظریّه رئالیسم و ثبوت واقعیّت ها 


تفگر باور داشتن حق و واقعیّت, و ثبوت واقعیّت ها, نظریّه آدیان الهي و 

دین اسلام است. 

که در فلسفه اسلامي جایگاه ارزشمندي دارد. 

در تفکر رئاليستي: 

حقّ و واقعیت هاي ثابتي وجود دارد. 

خداي واحد جاودانه, با ارزشهاي جاویدان اثبات مي‌شود. 

ارزش هاي اخلاقي جاویدان وجود دارند و باید وجود داشته باشد. 

دین کامل و جاویدان و همچنین احکام کامل و جاویدان الهي وجود دارد. 

زیرا: 

مقژرات و احکام حاکم بر منظومه و کهکشان ثابت است. 

مقزرات و احکام حاکم بر زمین ثابت است. 

خاصیت‌ها و اندازه هاي عناصر طبیعت, ثابت است. 

۳ حاکم بر طبیعت و گل‌ها و میوه جات و موجودات گوناگون ثابت 

رات و اکام‌سواننی. اسان کانت ات 

ق را ام فر وان سای ایت آنست: 

ی ی ی 

1 نیاز ها ۵9۰ 7 ار ات 

وقتي با عقل و علم و فلسفه و تجربه ثابت کردیم که 

همه چیز تغییر نمي کند, 

دین کامل الهي و مقژرات جامع و کامل الهي را مي‌توانيم باور داشته 
شیم . 

تا رهنمون بشر در گذشته و حال و آینده باشیم, 

که پروردگار جهان فرمود: 

اما الکین عندالله الاسلام 

(همانا در جاوید در نزد خدا اسلام است.)(1). 

پس از سیر تكاملي آدیان الهي, از آدم علیه السلام تا خاتم صلي الله علیه 

وا ی ار یا اس ار ره و 

مراحل نهائي تکامل رسیده و ۳ قیامت جاودانه خواهد بود. 

نه دچار تغییر و دگرگوني مي‌ شود 


و نه مي‌توان آن را قبض يا بسط نمود, 

و ِِ- 1 اعلام ولایت حصرت امیرالممنین علیه السلام کمال دین و اتمام 
ي الهي , به همگان ابلاغ گردید که فرمود: 

7۳ رد دیتکم(2). 

(امروز دین را براي شما کامل کردم). 

پس قرآن همواره مورد نیاز و بزرگترین راهنماي انسان است. 

و نهحج البلاغه و منابع روائي نیز کامل ترین و بهترین دستورالعمل هاي 

زندگي انسان‌ها خواهد بود, 

که از چشمه هميشه زلال وحي مي‌جوشند و از زلال حقیقت جاري اند. 

در تفگر اصالت وجود و تبوت حق و واقعیتها, انسان در حق کرانت امیدوار 

است: 

هدفدار است. 

تلاش و کاوش او جهت دار و به نتیجه خواهد رسید, 

چون واقعیت‌ها وجود دارند و تابتند و قابل شناخت مي‌باشند. 

چون اصول نيازهاي انسان: و غرائز انسان ثابت است. احکام و مقژرات 

کامل ال را اس یه ان سای ها بایت عط ج کردید 

خادیدان است: 

و همواره قابل بهره برداري و از نظر کاربردي قابل عمل خواهد بود. 

رنگ کهنگي نخواهد پذیرفت, 

چون از حق نازل و بر حق تکیه دارد جاویدان است. 

رهنمودهاي نهج البلاغه چون بر حق و واقعیّت تکیه دارد, 

وا فع: بازهاه فاعم اسان ا رخا ار فضوانم فایلی یه 

شناخت و عمل 0 بود, که درد و درمان و روش هاي معالجه انسان. 

اگر منطبق با حق باشد, رنگ تغییر و كهنگي نخواهد گرفت. 

از این رو شاهد یم که پس از چهارده قرن, افق روشن علوم بشري با 

هزاران سال بر ۵ آ مان آرام آرام به افق انديشه نهج البلاغه و قرآن 

نزديك مي‌گردند. 

۳ زا ی که که رازن تناها مار شوه 

ست 

زاخ‌خلی را به بشریت معزفي مي‌کنند که در گذشته هاي دور از طرف 

امامان علیهم السلام ما شناسانده شده است. 

درماني را تجویز مي‌کنند که قبلاً در قرآن و حدیت یاد شده بود. 

و متأسفانه برخورد روشنفکران؛ نااگاهانه بود که و تاد شعر: 

«آنچه خود داشت زبیگانه تمثا مي‌کرد». 

تشن ایکا ن دنه اند 

بنابر این در عصر فضا نیز باید به نهج البلاغه روي بیاوریم, 


و از رهنمودهاي ان بهره مند گردیم, 

که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با توجّه به تداوم اصالت دین و تغییر 
ناپذیر بودپ احکام الهي, خطاب به مذعیان بازسازي دین مي‌فرماید: 

ام انرّل الِلةْ سیحاتة و دا تاقصاً فاستعان هم عَلّي ائمامه! مْ کائو شر کاء 
له قلهْم ن و وعَلَیْه آن يرَصي؟ م آل اللهة سبحاته دینا تام ققَصَرّ 
الاتتول ,صلي الله علیه واله عَن تبلیفه وأدایه, وله سْبْحاتَة یِمُول: 

«ما قرّطنا في الکتاب من شیع», رد 
وفیه تیان کل شي يٍ و دکر أنْ الکتاب بُحَدّقْ بعضْة بَضا واه لا اختلاف 
فیه ققَال سْبْحَاتَهٌ: «وَلو کان من عند عیر عبر له لوجد وا فیه احْتلافا کثیرا». 

وان الفْرَآن ظاهره أنیق وَباطنة ی لا 7 تفتي عَجاأئبة, و 37 تنتقضي عرائبة, 
و تکسف الظلْمَاتُ 1 به. 

«آیا خداوند دین تافص فرو فرستاده که در تکمیل. آن از آنان استمداد 

جسته است ؟ 

با انها شریلن خداشه که خه اون وید شین کوا ارف ات رضایت 

دهد؟ 

و یا این که خداوند! دین را کامل نازل کرده, اما پیامبر صلي الله علیه واله 

در تبلیغ و اداي آن ورزیده است؟ 

ما فتّ طنا في الکتات من شيي ء 

«ما در قرآن از چيزي را فرو گذار نکردیم».(3). 

و نیز مي‌فرماید: 

تبیان لکل شیّي ء «در قرآن بیان هر چيزي است».(4). 

و یادآور فده افدت که: آیات: فر ان یکدیگر را تضدیق. می‌کنند, و اختلافی 

در آن فخود تذارت. 

چنانچه مي‌فرماید: اگر قرآن از ناحیه غیر خدا نازل مي‌شد, اختلافات زيادي 

در | آن مي‌یافتند.(5). 

قرآن داراي ظاهري زیبا و شگفت انگیز, و باطني پرمایه و عمیق است, 
مطالب شگفت آور آن نگردد. و آشراز تفت ان پایان نیذیرد, هر 
تاريكي هاي جهل و ناداني, جز به قران رفع نخواهد شد.» (6). 

و در فراز ديگري, درد الود از اختلاف در افکار و اراي مذعیان مذهب. 

شکوه مي‌کند و مي‌فرماید: 

یا عجبا! وَما لِي لا أَعْجَبٌ عُجَبٌ من حطا هذه الق عَلي امتلاف خججها في 
دینا! لا یفْتَصو شون نز تييء ولا بَهتدونَ یقمل وصي ولا بو نون بقیپ. ولا 
یعفون عَن عَبّب, تععلون بي الشتهات 1۳ . المَعَرّوف 

فيهمٌ ما عَرَفوا, والخشکر عتدفم ما کرو فرعم في الْمْعَلا اي 
انْفسهم, وَتَعْوبلَهَم في المَهمَاتِ علي آرائْهم, کانّ کل امّري ء ِنْهُمْ اما 


۷: 


کت 


تفسه, قد آحَذّ معا فیما ری بِعرّي ثْقاتِ. وتاب مُحْکمات. 
در شگفتم, چرا در شگفت نباشم؟! از خطاي گروه هاي پراکنده با دلایل 
مختلف که هر يك در مذهب خود دارند! نه گام به جاي گام پیامبر صلي الله 
علیه وآله مي نهند؛ و نه از رفتار جانشین پیغمبري پيروي مي کنند, نه به 
غیب ایمان مي‌آورند و نه خود را ی به شبهات عمل 
مي‌کنند و در گرداب شهوات غوطه ورند, بيدي نيکي در نظرشان همان است که 
مي‌پندارند, و زشتي‌ها همان است که آنها منکرند. 
در حل مشکلات به خود پناه مي‌برند, و در مبهمات تنها به رأي خویش تکیه 
0 گوبا هر کدام امام و راهبر خویش مي‌باشند که به دستگیره هاي 
مطمئن و اسباب محکمي که خود باور دارند و چنگ مي زنند» 7(۰). 
آنها که اژْعاي اصلاح و بازسازي و تکمیل دین را دارند. باید جواب حضرت 
از امش عایه الفلام را 
اسلام کامل است و قران به همه نيازمندي هاي بشر پاسخ مف کوند: 
چون همه چیز تغییر نمي‌کند و اصول نیازها و نيازمندي هاي جسمي و 
رفح اسان نانت ارست, 
< کا عا کل کل 
(1) آل عمران آیه 19. 
مائده آیه 3. 
انعام آیه 38. 
نحل آبه 89. 
نساء ۳ ِ 
شرح است: 
1 تطالب الشقیل.ع 1 141 اش له شاففی (تو‌فای 662 ع) 
2- احتجاج 1/139 ص620 و 621: طبرسي (متوفاي 558 ه) 
انم الاسلام 1 من 93 فاضی‌نعمان (متوفای 303 م) 
4- بصائر الدرجات: صفار (متوفاي 290 0) 
6 منهاج آیراعة ج 1 ص 175 ابن راوندي [متوفای 13 ۳ 
شرح ات 
1- روضه کافي ج8 ص63 و 64 ح22: كليني (متوفاي 328 ه) 
2- ارشاد ص‌155: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
3- النهاية 1 (در ماه آزل): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 
4- منهاج البراعة جح 1 ص 365: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 


5- بحارالانوار ج 32 ص43 28 ب1: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
6- غرر الحکم ج 4 ص 445: امدي (متوفاي 588 ه). 


نيازمندي هاي رواني انسان 


اثبات اضالت. روح 


پیش از پیشرفت علوم و بخصوص علم روانشناسي و اکتشافات و تجربیات 
ت پیرامون روح و روان آذهی: بسياري باور نداشتند که روح آذهی: به 
گونه اي مستقل وجود دارد, 
و قابل کشف و شناسائي است. 
و تنها به جشم و تن انسان‌ها نظر دوخته و نیارها و نيازمندي هاي انسان را 
با دیدگاه ماذي ارزيابي مي‌کردند. 
و باور نمي‌کردند که روح ادمي چونان جسم او بیمار مي‌شود, 
زنگار مي‌گیرد, 
افسرده مي‌شود. 
و مي‌تواند نقش تعیین کننده اي در سرنوشت انسان داشته باشد. 
بسياري باور نمي‌کردند که: 
روح انسان اصالت دارد. 
استقلال دارد. 
و حالات گوناگون آن در تن آدمي ۳ فراوان دارد. 
نه روح و روان را باور داشتند, 
و نه بيماري هاي رواني را مي‌شناختند, 
و نه راه هاي درمان روح را مي‌پذیر فتند. 
برخي دیگر گرچه در وجود روح تردید نمي‌کردند اما آن را بازتاب جسم, 
انا ر طبيعي خون؛ و يکي از حالات تن آذفت به حساب ماه ند 
3 صورتي که در تعالیم پیامبران الهي و رسول گرامي اسلام, و از منظر و 
دگاه امام علي علیه السلام تن ادمي مستقل و جدای از روح و روح انسان 
نیز داراي اصالت بوده و جداي از تن وجود مستقل دارد. 
گرچه در پکدیگر تابر ضی کدارتة: 
و از هم ۳ پذیرند» 
اما هر کدام داراي اصالت و استقلال مي‌باشند, 
این حقیقت چهارده قرن قبل در نهج البلاغه حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام بخوبي مطرح شده است. 
3 فر مود: 
ها مر أحذٌ شَیناً الا ظَهَرَ في قلتاتِ لسانه, وضقحات وجُهه 
«كسي چيزي را در دل پنهان نکند جز آن که در لغزشهاي زبان. و رنگ 
رخسار, آشکار خواهد شد.» (1). 
پس روح آدمي به گونه اي مستقل وجود دارد. 
دچار انواع بيماري‌ها مي‌شود. 


و شناخت بيماري هاي رواني و درمان آن يكي از ضرورت هاي زندگي 
انسان است. 

و نمي‌شود روح و حالات آن را در زندگي انسان نادیده گرفت. 

قرن‌ها گذشت؛ 

و علم روانشناسي و روا نكاري (پسي کانالیز) رونق گرفت. 

و روانشناسي در تمام اقسام و جوانب زندگي انسان حضور پیدا کرد. 

و کشفیات و تجربیات انسان‌ها در مراکز پژوهشي به بار نشست, 


دانشمندان جهان آرام, آرام, به به أفق نوراني علوم و معارف اسلامي و 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نزديك شدند و باور کرده 
اند که: 


روح بگونه اي مستقل وجود دارد. 

و داراي نیازها و نيازمندي هاست. 

و داراي امراض و افت هاست. 

و چونان تن ادمي باید درمان شود, 

و از افات و موانع رشد کناره گیرد, 

و باور کردند که: 

اي برادر تو همه اندیشه اي 

مابقي تو استخوان و ريشه اي ۱ ۱ 

امام علي علیه السلام در خطبه 24/1 نهج البلاغه ابتدا از افرینش تن ادمي 

سخن گفت که: 

جَمع سْبِحَاتَه مِنْ سس الأٍض وَسَهَلهّا, وغذبها وستخها, ترية سنا بالماء 
وت وَلاطقا یالبلة خی ار ینت فجبل نها 3 و أَخْتاء وَوْضُولِ, 

1 وفضُول, أَجْمَدها حتّي استمسکت, وأصلذها حتّي صلضلت, لوَفتِ 

مَعدّ ود, امد َعلوم. 

« سپس خداوند نز رو خاکي از قسمت هاي گوناگون زمین مین از قسمت 

هاي سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود ۲ گلي خالص 

و آهادم در وبا اف ودن رطوبت, چسبناك گردید, که از آن, اندامي 

شایسته, و عضو هايي جدا و به یکدیگر پیو سته آفرید. 

آنق. وا خشانید تا مخکم ند خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا 

زماني معین. و سرانجامي مشحص, اندام انسان کامل گردید.» (2). 

و سپس آفرینش روح. و چگونگي ورود آن به تن آدمي را با بياني شیوا و 

نورآني توضیح مي‌دهد که: 

نم تقخ فیها من ژوجه قعثلث اسان دا أدهانِ بُجبلقا, وفکر یز سرّف بها. 

وجوّارح یختَدمها, وادقاتِ یلبق ومقرفة یَفرق بها یی الْحَق والباطل, 

والاواق والْمشَامٌ وان واأْْتاس, مَعجونا بطيتة ان المختلعه. 

والْشبّاه المَوَتلِفَة, ولد المتعادبة, الط الْتبايتة, من من الح وَالبَود, 


۶۱ وق 


وَالبلة وَالجْمُود. 
خاناه از ووحی: که افرید ادن ان دمینسا تیه ضورات: اتشصانی رده درآمد: 
داراي نيروي انديشه, که وي را به تلاش اندازد, و داراي افکاري که در 
دیگر موجودات. تصرف نماید. 

به انسان اعضاء و جوار حي بخشید, که در خدمت او باشند. و ابزاري عطا 
فرهوه: که آنها تزا در زندکي کار کیرد قدرت تشتخیص به: آو داد.تا حق و 
باطل را بشناسد. و حواس چشايي, و بويايي. و وسیله تشخیص رنگها, و 
آجناس مختلف در اختیا ر او قرار داد. 
انسان را مخلوطي از رنگ هاي گوناگون, و چيزهاي همانند و سازگار, و 
نیروهاي متضاد, و مزاج هاي گوناگون, گرمي, سردي, تري, و خشكي, قرار 

تک ۱ 
۹ 
(1) حکمت 26 نهح الاگهمفحم الفهرسن موای: که رتم ار انتاد ان 
خطبه 2/1 نهح البلاغه معجم المفهرس واه که.برخي. از انتتناد آنبهة 
1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 
2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 
3- ربیع الابرار 1 ص97 وص‌312 وج2 ص297: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 
4- منهاج البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 
5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 0 ه). 
خطبه 24/1 تهج البلاغه معجم المفهرس موف (مدارك گذشته). 


اثبات نيازمندي هاي انسان 


پس از آثبات اصالت روح. دیدگاه علمي, معنوي انسان گسترش لازمي پید 
کرده به جهان اسرارامیز روح و روان اشنا شده و توانسته است نسبت به 
مسائل رواني خود کنکاش بيشتري داشته باشد, 
و در ارزيابي هاي حساب شده خود مباحثي را به نقد و بررسي گذاشته 
است که: 
روح آدمي چونان جسم او داراي نیازها و نيازمندي هاست. 
اگر جسم انسان دچار تشنگي و گزسنکی مي‌باشد, 
و نیاز به انواع و اقسام غذاها دارد, 

و انوا برمتنین‌ها را باید به. تن آدمي رشساند تا سوخت و ساز (متابولیسم) 
بدن تحقق یابد. و عوامل رشد و حیات تقویت شده تداوم يابد. 
و نیاز به انواع داروها دارد, 
روح آدمي نیز داراي ِ« هاي فراواني است. 
خشم, شهوت, لذت, درست تأمین نگردند, و تعدیل نشوند. 
اگر به تمایلات نفساني توچه نگردد. 
و با لذّت هاي روا و بایسته, روح انسان تا تنج نشود. 
و در تفریحات 7۳ , و شادي هاي روح افزا, نيازهاي رواني برطرف نشود, 
روح دچا ر افسردگي مي‌ شود. 
آفت زده مي‌گردد, 
و با طراوت و شادابي به حیات خود ادامه نمي‌دهد. 
بنابراین از نگاه امیرالمومنین علیه السلام هم باید نیازها و نيازمندي هاي 
روح و روان را تامین کرد. 
و هم بيماري هاي رواني را باید درمان نمود. 
رای ار وس فسات الم فاص کرو 
و ِِ و افات رشد روح و روان را باید ريشه کن نمود که آن حضرت 


اه هزه فلت تمل کما تمل الابدان, قَابتعُوا لها طرَایّف الحكمَة. 
«اين دل‌ها همانند تن‌ها خسته مي‌شوند, براي نشاط آن به سخنان تازه 
حکیمانه روي بیاورید.» (1). 7 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در برسي زندگي انسان هاي پاك و 
پرهیزکاران نیز لدّت هاي حلال, و تفریحات سالم را مطرح مي‌فرماید. 
که در نامه 97( به محمد بن ابي بکر مي‌نویسد: 


وَاعلَم | عباد الله 9 المَتّفین 5 هیوا بعاجل الدَنبا وأجل الاجرة, فشا قشَازکوا أَهْلَ 
الدئیا هي دُتياهم. وَلم پُشار کوا مر اتب في , آخَرَتهم : سَکئوا التبا بافصَل 
5 شکتث. _واکلوقا یافَْل ما ات قحظوا من الدلیا یقا حَظّب یه 
1 وا و ما 4 جده الجبایرة الغتکبژو 0. » 

تَمّ انقلبوا ها بر 1 د الختلم والمتَجر لیم فن لدع رَهْد الدنیا في 
داهه زوممها ان هم چیزان الله عدا في آخزنيم 

ا ترد هم دعوة, ول ینقخص زلف تصییت نصیب من لذة. 

«آگاه باشید, اي بندگان خدا؛ ان از دنياي زودگذر به سلامت 
گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند, با مردم دنیا در دنیا شان شريك گشتند, 
اما مردم دنیا در اخرت انها شرکت نکردند. پرهی زکاران در بهترین خانه هاي 
دنیا سکونت کردند, و بهترین خوراك هاي دنیا را جوزدید: و همان لذتهايي را 
چشیدند که دنیا داران چشیده بودند, و از دنیا بهره گرفتند انگونه که سر 
کشان و متکبر آن دنیا بهره مند بودند. 

سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان, و تجارتي پر سود, به سوي 
آخرت شتافتند, لت پارسايي در ترك حرام دنیا را چشیدند, و یقین داشتند 
در روز قيیامت از همسایگان خدایند, جايگاهي که هرچه درخواست کنند, 
داده مي شود و هر گونه لذتف در اختیارشان قرار دارد. ۳ (2). 

و در دعا کردن به پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم از خداوند بزرگ 
مي‌خواهد تا انواع لذّت هاي بهشتي را براي او فراهم آورد که در خطبه 
۵ نهج البلاغه فرمود: . . بر 

اللهْمّ افیسخ له مَفُسَحاً في ظلْكَ؛ واجزه مُضاعقات الحَیر من فَصَلِكَ. 


الم وأَعْلِ علق بتاء البانین بتاءة, واکرم لدَيْك رید . وأمد له نوره؛ 
واجزو من اتقانكت لو مفیو ل ل الشْهادة, موضوت الَمَقَالَة, ۳ منطق 
وَجْطبَة قصّلِ. ۲ 


للم مغ بیته وه في برد الیش وقزار امه , وَمْتّي السَهَوات, وأَمْو 
اللات وفع ال تور و مه الطمانیته: وحف الکرامد: 

«پروردگارا! براي تا ِِ الله ص وال فر مایم اخاف شین اه زا 
وسعتي بگشاي, و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. 

خداوندا! کاخ این او را از هر بنايي برتره و مقام او را در پیشگاه خود 
گرامي دار. نورش را کامل گردان, و پاداش رسالت او را پذیرش گواهي و 
شفاعت و قبول گفتار او قرار ده, زیرا که داراي منطقي عادلانه, ۳ 
کند متخ از باطل مور 

بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت هاي جاویدان و زندگاني خوش؛ و 
آرژوهاي برآورده: و خواسته هاي به انجام رسیده, دز کمال آرامش, و دز 
هات اطعیانراه اصافت ههام با ارر تشه ان 13 

و در راستاي همین هدف ارزشمند و پاسخ دادن به نيازمندي هاي روح 


آدمي, رهنمود داد که: 

اگر مومني را شاد کنید. 

اگر يتيمي را بخندانید. 

اگر لبخند بر لب انسان غم زده اي بکارید. 

اگر خرن و آندوه از دل گرفتاری مرطرف کنید 

به پاداش والاي الهي خواهید رسید. 

و حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در برخورد با یتیمان تلادش مي کرد تا 
آنها را بخنداند که «خنده» يکي از : نيازهاي روحي انسان است. 

امام علي علیه السلام سعي مي‌کرد. فقرا و محرومین را شاد کند که 
«شادي» يكي دیگر از نيازهاي رواني است. 

و تلاش ۳ با پرداخت قرض وا مداري, 

خریدن خانه براي بي خانه دربدري, 

فراهم کردن غذا براي گرسنه اي, 

کل.شادی و آبختد. را بر لبان آنها بکارد که خشنودي خداي خویش را آرزو 
داشت. 

و اینها همه در راستاي تحقق برطرف کردن نيازمندي هاي روح انسان هاي 
نیازمند است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با سخناني حساب شده یاران را 
یتیمان را با شیوه هاي گوناگون به خنده و شادي و امید داشت. 

و خود خنده رو, لبخند بر لب, متواضع و فروتن بود. 

ایس ار ابا رو 

و نيازمندي هاي رواني انسان, ۱ 
رفع نیازها, و درمان بيماري هاي رواني, يكي از ضرورت هاي زندگي 
است. 

دم 

()خکمت 197 تیه اللاغه معخحم المفهرن مرا که برع از استاد آن 
2- اصول کافي ج1 ص 48 1 کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- دستور معالم الحکم ص 23: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه) 

4- ربیع الابرار ح 1 ص 3 2 ب [: زمخشري معتزلي (متوفاي 8 ه) 

5- نهاية الارب ج 8 ص 181: نويري شافعي (متوفاي 732 ه) 

6- روضة الواعظین ص 414 ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508ه). 

نامه 4/27 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف که ترخی از تاد ان نه این 
شرح است: 


1- کتاب الغارات ج1 و230 و223 و235 و 249: ابن هلال ثقفي (متوفاي 
3 ۵) 
2 هفقو ره ره ایض انس رسفا 390 
3- کتاب مجالس ص260 م31 3: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
4- کتاب آمالي ص‌24-25 م اول شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
۷ 2 هم لفحم المقمرون حول کم ری او شاد ار وه 
این شرح است: 
1- غریب الحدیث ج1 ص373 ح37: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
مالعا ات 1 ی و1 اش.هلال تقفی امت‌فای. دومج) 
3- بحارالانوار 74 ص299 ح5 ب14: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
4- ذیل الامالي ص173 النوادر: ابوعلي قالي (متوفاي 356 ه). 


با اثبات اصالت روح و روان 

و حالات گوناگون آن, 

و شناخت انواع بيماري هاي رواني, 

و کشف شیوه هاي درمان؛ 

همه متقکران به این نتیجه رسیده اند که تفریحات سالم, و شادي‌ها براي 
تقویت روح ادمي يك ضرورت است. 

خندیدن و خنداندن 

شادي کردن و شادي آفریدن 

دلشاد و مسرور بودن 

بشاش و خنده رو بودن 

لبخند بر لب داشتن 

همه اینها به عنوان يك «ضرورت» در زندگي انسان نقش تعیین کننده 
دارد. 

در اینجا دو طرز تفکر مطرح است. 

گروهي اعتقاد دارند که شادي و شادماني مطلق است, با هر وسیله اي, با 
هر ابزار و شیوه اي, مي‌توان به شادي و شادماني دست یافت. 

و هر كاري مجاز است. 

هر نوع ترانه و رقصي رواست. 

هر گونه گفتن و خندیدن درست است. ۱ ۱ 

از این رو به انواع مسکرات؛ انواع مواد اعتیاد اور, انواع رقص و اوازهاء 
انواع قضصه‌ها و قضه پردازي‌ها روي قف او نک 

و به انواع آفات رواني دچار هی کر ند و به جاي رفع نيازهاي رواني, دچار 
انواع بيماري هاي رواني مي شوند؛ 

و آنگاه در تداوم لذّت جوئي هاي بي حد و مرز به قتل و آدمي كشي, به 
فساد و فحشا, به ابتذال و مسخ ارزش‌ها و خودكشي و خود آزاري و دیگر 
آزاري مبتلا مي‌شوند, ِ 

که بسياري از بزهکاري‌ها و جرائم به شادي هاي بي حذ و مرز باز مي‌گردد, 
مردم را مسخره مي کنند تا بخندند. 

آبروي دیگران را مي‌برند تا شادي کنند. 

دیگران را زجر و شکنجه مي‌دهند تا خود شاد باشند. 

و گروهي دیگر شادي و تفریحات را قانونمند مي‌دانند, و در مرز حلال و 
«باید ها» تفسیر مي کنند, 

هرنوع شادي و تفريحي را مجاز نمي‌شمارند, 


و در يك کلمه, «تفریحات سالم» را باور دارند. 
تا مرز حرمت و آبروي دیگران محفوظ بماند. 
تا شادي و خنده و تفریحات ما به دیگران صدمه اي, ضربه اي وارد نسازد. 
خنده و شادي و لذّت‌ها خوب است اما نه با ازار و اذبت دیگران. 
شادماني خوب است نه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات اجتماعي و 
الهي. 
چنانکه اگر آزادي قانونمند نباشد, هدفدار نباشد مي‌تواند جامعه را به هرج 
و مرح بکشاند, 
شادي‌ها و تفریحات نیز اینگونه اند. 
باید ارزيابي کرد که کدام نوع شادي ضرورت دارد؟ 
کدام تفریح سالم و کدام ناسالم است؟ 
کدام خنده روا و کدام نارواست؟ 
کدام لذّت صحیح و کدامین دروغین است؟ 
امام علي علیه السلام تلاش داشت تا یتیمان را بخنداند, 
بسياري, نیازها و نيازمندي هاي یتیمان را از دیدگاه امور مادّي مي‌نگرند, 
که باید داراي مسکن و همسر و لباس و تغذیه مناسب شوند؛ 
اما امام علي علیه السلام به همان اندازه اي که به احتیاجات ماذي و 
جسمي یتیمان فکر مي‌کرد, به رفع نیازها و کمبودهاي رواني انها نیز 
مي‌آنديشيد, 
که دچار عقده هاي رواني, یا کمبودهاي عاطفي نگردند. 
در رابطه با یتیمان, تنها غذا براي انها نمي‌برد. بلکه با دست خود غذا در 
دهانشان مي‌گذارد تا شيريني گرفتن غذا از دست پدر را بچشند. 
یتیمان را دور خود جمع مي‌کرد, 
و با انواع بازي ها, و صداي تقليدي گوسفند آنها را مي‌خنداند. 
وقتي پتیمان را به منزل فا ورن و مي‌خواست به آنها عسل بخوراند, 
انگشتان خود را مي‌شست. و با انگشتان خود عسل در دهان بتیمان 
مي‌گذارد که دو نوع شيريني را بچشند: 

و شيريني از دست پدر گرفتن 
گرچه افراد ناآگاه به امام ان علیه السلام اعتراض مي‌کردند. که این 
کارهاادز شان شما تستت.: 
اما امام علي علیه السلام به نکات ظريفي توجه داشت که امروز در علم 
روانشناسي, و روانشناسي کودك, و روانشناسي تربيتي, بسیار مورد توجه 
است. 
روانشناسان مي‌گویند: 
علل بزهعاري فرزنداني که پدر یا مادر را از دست دادند کمبود «عاطفه» 


است. 

امام علي علیه السلام آنقدز اه بتیمان. توحه: داشت/ و با. انیا -مقربانی 
مي‌کرد که دیگران مي‌گفتند: 

لوددَثٌ آني ۹ تما 

(اي کاش منهم يك بتیم بودم)(1). 

پس باید شادي‌ها و تفریحات را چونان آزادي قانونمند کرد, و در مرزهاي 
احکام الهي قرار داد. 

امام علي علیه السلام در حکمت 257 سفارش مي کند که: 

سعي کنید تا دل‌ها را شادمان سازید, شادي‌ها را به خانه‌ها ببرید که 
فرمود: 

کم مر هلت آن بژوخوا في کشب العکارم, وْدلخُو في حاجع من فو 
تایْمْ. قوَالذٍي وسع سَعة 1 ما من احد اودع قلبا سژورا الا وحلق 
ال له من ذيك السرُور لطفا 

12 ترَّت به یه جرٍي الا کالماء في اتجداره تّي بَطرْدها عة عَنه کما تُطرد 
9 0 خانواده ات را فرمان ده که روزها ال به دست آوردن 
بزرگواري, و شب‌ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند, سوگند به خدايي که تمام 
صداها را مي‌شنود, هر کس 1 را شاد کند, خداوند از ان شادي لطفي 
براي او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون آب زلالي بر او باریدن گرفته و 
تلخي مصیبت را بزداید چنانکه شتر غریبه را ان ویر مار (2). 
آنگاه به اعتدال و میانه روي در شادي‌ها اشاره کرده نسبت به خنده هاي 
انسان پرهیز کار 0 3 مي‌فرماید: 

وان صَحلك لم یل صَوَئَه 

«اگر مي‌خندد. صداي او به خنده بلند نمي‌شود» 

يعني خنده هايي با صداهاي بلند نایسند است که قهقهه. به عربده تبدیل 
شود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خنده و شادي را در حیوانات نیز مطرح 
مي‌فرماید که, از نظر روانشناسي حيواني, مهم و يك ضرورت مي‌باشد. 

در شرح حال طاووس در خطبه 65 1 1 شادي و سرور و خنده طاووس را 
مطرح مي‌فرماید که: 

يمهشي مس المرح المختال. , وَیتَصَمح دب وجتاحبه, قيقَمْفة یقَعْفة صَاجکاً لجَمال 
سزباله. وأضاییغ وشاچه؛ قَادّا رَمي بتضره الي قوَائمه رقا زقا ققولا بضوّت بکاد 
ین غن استغاتنه, وَیشهَذ 3 بضادق توجعو, ان قوَایْمَة حخمنن خمش کقوایم م الديكة 
الخلاستة. وق تجمگ مر یوت شاقه صبصية حَفيَه. 

«طاووس, چون به خود بالنده مغرور راه مي‌رود. دم و بال هاي زیبايش را 
ای ای ی رای امه ورگ های یاون زوا 


قهفهه سر مي‌دهد., أمّا چون نگاهش بةباهای او مي‌افتن بانکی: بز آورزد که 
گویا گریان است. فریاد مي‌زند گویا که دادخواه است., و گواه صادق دردي 
است که در درون دارد, زیرا| پاهاي طاووس چونان ساق خروس دو رگه 
(هندي و پارسي) باريك و زشت و در يك سو ساق پایش ناخني مخفي 
روییده است.» (3). ۲ 

بنابراین اصل «تفریحات سالم» و «شادماني» براي روح ادمي يك ضرورت 
مهم آن است که در فرهنگ کاربردي امقّت اسلامي درست تفسیر شود, 

و جایگاه ارزشي خود را بازیابد. 

علاملا ملاعلا لد 

حکمت 257 نهح همع آزفش ۸ و که برخی. از استاد آن ببه 
1 غرر اج کر و ص 314 /ج 3 ص 311: امدي (متوفاي 588 ه) 

2- کتاب مستطرف ۳ 1 ص‌ 114 ابشيهي (متوفاي 0 ه۵) 

3- ربیع الابرار 3 ص194 1407 ب43: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

4- منهاج البراعة ج 3 ص 347: ابن راوندي (متوفاي 573 ). 

خطبه ۳ نهح البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن 
2 کتاب النهاية جح 1 ص 27 وج 3 ص 304: ابن آثیر شافعي (متوفاي 
6 ه۵) 

3- کتاب النهاية 2 ص140 وج 4 ص 191: ابن آثیر شافعي (متوفاي 
6 ه۵) 

و اه یراع اشفا رو 

<- شرح نهح البلاغه ج 9 ص 266: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 
0( 

60- مجمع الامتال ۳ 2 ص‌‌ 12 ميداني (متوفاي 519 6 





گردش و تفریح 


همانگونه که بدن به انواع غذاها محتاح است؛ 

روح آدمي نیز به شادابي و تفریحات سالم نیازمند است, و غذاي روحي و 
رواني همواره در کنار غذاي جسم مطرح بوده است. 

با بژُرسي سیره عملي حضرت امیرالمومنین علیه السلام این حقیقت را به 
روشني مشاهده مي‌کنيم, مانند: 

تماشاي آب گودال‌ها پس از باران 

استفاده از زيبائي هاي طبیعت 


تماشاي آب گودال‌ها پس از باران 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل فرمود که: ۱ 

شبي در مدینه باران فراواني بارید و بیابان‌ها و گودال‌ها پر از اب شد. 
صبح آن روز رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به من فرمود: 

بیا تا به صحراي «عقیق» برویم و طراوت و صفاي اب هاي جمع شده در 
ها هر ها را عساشا یم 

همراه پیامبر به تماشاي بیابان رفتیم و منظره هاي زيباي طبیعت را تماشا 
مي کردیم, 


اي رسول خدا! اگر دیشب اطْلاع مي‌دادید غذائي آماده مي کردم. 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

آنکنتن که ما زا تا ایتجا اهرده تمي کدارد خرسته بمانيم: خاهاه انز امد و 
خود را پائین کشید و سفره غذائي در پیش روي پیامبر انداخت. 

در آن سفره, انار هاي زيبائي بود که به ان طراوت و زيبائي هیچ چشمي 
ندیده بود. 

از ان انارها خوردیم و مقداري براي فاطمه و فرزندان خود برداشتیم.(1). 
دادما 


(1) صناقب الفاخرخ ود فاقب الضاقت: 


استفاده از زيبائي هاي طبیعت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتي به سوي صقین حرکت مي‌فرمود 
به سرزمین «بلیخ» ر رسید که, جاي خوش آب و هوائي بود, 

و رودخانه بزرگ و پر آبي داشت, 

مناظر زيباي آن سرزمین, امام علي علیه السلام را به خود مشغول کرد. 
آن حضرت دستور داد تا سپاهیان در آنجا مدّتي بمانند و از آب و هواي 
دلنشین آن سامان بهره مند گردند, 

اس ات 9 

با اين که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حال پيشروي به سوي 
سرزمین صفین بود, و جنگ بسیار سرنوشت سازي در پیش روي داشت. و 
لشگر چند ده هزار نفري را رهبري مي‌کرد, 

اما از تفریحات سالم سربازان و بهره برداري از طبیعت غفلت نفرمود. 
(1). 


ا علا علا علا عل 


(1) فتوج ین اعنم کوفی:هن 512 


سرگرمي هاي سالم 


شنا گري و تيراندازي 


جوان و نوجوان براي رشد و کمال روحي و جسمي هم به فقاللت هاي 
بدني نیاز دارد, 

و هم به طراوت و شادابي روح, 

باید تفریحات سالم را بگونه اي براي جوانان فراهم کرد که هم وقت آنها 
را پر کند, و بیکار و سرگردان نمانند, و هم در رشد جسمي و رواني آنان 
0[ باشد, که امام علي علیه السلام به دو نوع از سر کرمف هاي 
خوب اشاره مي‌فرماید که,رهنمود داد: 

عَلموا أَولادکُمّ السّباحة و الرمابّة 

(بر کودکان و نوجوانان خود شنا گري و تيراندازي بیاموزید.)(1). 

کا علا کل ک< کل 


(1) فروع كافي ج6 ص47 حدیث 4. 


شوخي هاي متواضعانه 


خندیدن و خنداندن درست و دور از رفتارها و الفا ظ زشت مانعي ندارد. 
فرق است بین دروغ گفتن, مسخره کردن, بازي کردن با آبروي مردم» و 
فروتن و متواضع بودن. , 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مردي بذله گو نبود, اما لبخند بر لبان 
مبارکش بود, و در برخورد با کوچك و بزرگ شاد و داراي چهره اي شاداب 
و خندان بود. ۲ 

الف - رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم نیز در فرصت هاي 
مناسب اصحاب و پاران خود را مي‌خنداند و انها را شاداب و سرحال نکه 
به پيرزني فرمود: 

چرا تلاش مي کني, پیز زنع به بوفتت نمی روند: 

آن زن ناراچت شد و ؟ 

رن مت یی روم؟ 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در حالي که مي‌خندید. فرمود: 

همه جوان شده و وارد بهشت مي‌گردند. 

ب - روزي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم با امام علي علیه السلام در 
مجلسي خرما تناول مي‌فرمود. و هسته هاي خرما را مقابل علي علیه 
السلام مي‌گذاشت., بگونه اي که اگر كسي وارد مي‌شد فکر مي‌کرد همه 
۳ را علي علیه السلام خورده و ان حضرت چيزي تناول نفرموده 
آنگاه خطاب به علي علیه السلام فرمود: 

شما زیاد خرما خورده اید؟. 

حضرت جواب داد: 

آنکس زیادتر خورده که خرما را با هسته آن تناول کرد؟ 

که لبختد بر لبان پیامبر ضلي الله علیه واله وسلم تقش بست.(1). 

ج - امام علي علیه السلام همواره از شوخي هاي زشت و بي معنا پرهیز 
مي‌کرد و عمروعاص را در پخش اینگونه شایعات مورد نکوهش قرار ِ 
که تِِ خطبه 84 مرز میان شوخي هاي ناروا و روا را روشن کرد که 


مَجَباً 1 ببالتایقه! یز تم هل السَام آنقت هداعا 
آعافسن وآمارسن لو کال باطلاء وتطق اما 

ما موم ال کب - ثه لول 3 وتف قَخت, ویْسال قیتحل, 
ویسال قبلف, ویِحُونْ الْعَهْد, ویفطغ الِلْ؛ قا ۳ قاٌ راجر 


وآمر هو م َم تأحْذ السی مَأخذها, فاد کان ذلك کان ابر مکیدته آنْ 

سا یتح المَرَم رخ 

فا لمات فیس من الب دز العقب, وا بت من قَوّل العف 

سین الأخره. اه م یبای معَاویة حتّي شرط آن بو یه أَة. وتَصَع له علی 
کرت الدّین رَضيحة. 

و ۳۱ عمروعاص پسر نابغه! (2) میان مردم شام گفت که من اهل 

شوخي و خوشگذراني بوده. و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفي از روي 

باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد. 

مردم آگاه بشید بدترین گفتار دروغ است. عمروعاص سخن مي‌گوید, 

پس دروعغ مي‌بندد. وعده مي‌دهد و خلاف ان مرتکب مي شود درخواست 

مي کند و اصرار مي‌ورزد, 

اما اگر چيزي از او بخواهند, بخل مي‌ورزد. به پیمان خیانت مي‌کند, و پیوند 

خويشاوندي را قطع مي‌نماید, پیش از اغاز نبرد در هیاهو و امر و نهي بي 

مانند است تا انجا که دست‌ها به سوي قبضه شمشیرها نرود. 

اقا در آغاز نبرد, و برهنه شدن شمشیرها, بزرگ ترین نیرنگ او این است 

که عورت خویش اشکار کرده. فرار نماید.(3). 

اکاه باشید! بخدا سوگند که یاد مرگ مرا از شوخي و کارهاي بیهوده باز 

مي‌دارد. ولي عمروعاص را فراموشي اخرت از سخن حق بازداشته است. 

با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد و در برابر ترك 

دین خویش, رشوه اي تسلیم او کند.» (4). 

سپس و ده ره آورد ۰ هاي ناروا را کر می دهد کم 

۰ ۰ نیح کنر ره از عقل خویش را از دست 

بدهد.» (ظ). 

رفري خیقه: آول بو رقم در خی ظرف انام علي عم اسلا را: 

مي‌ر فتند. چون قد ان دوه کمي بلندتر از ان حضرت بود, خلیفه دوم جملاتي 

را به شوخي و طنز مطرح کرد و خطاب به حضرت فرمود: 

ات في ببنتا کتّون ن «لتا» 

فعلی: ته نان ما, مثل حرف «نون» در «لتا» هستي.» 

حضرت امی ر الموّمنین علیه السلام بلافاصله و بدون مهلت پاسخ داد که: 

ان ام آکن آتا ثم «لا» 

«اگر من در 1 شما نباشم, شما مي‌شوید «لا».» 

يعني اگر من نباشم, شما چيزي نیستید, چون «لا» يعني «هیچ». 

ا دم 

(1) شرح نهج البلاغه خوئي ج6 ص 94. 

زن معروفه. 


عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفْین روزي خودي نشان دهد تا 
آن که شواز .نقاب:دازي از,ستاه امام. علی علیه السلام. به میدان آمد: 
عمرو فکر کرد که حریف او مي‌شود, با شجاعت در مقابل نقاب دار ایستاد 
و گرد و خاك کرد. وقتي حمله آغاز شد دانست که آن نقاب دار, علي علیه 
السلام است,: درمانده شد چه کند؟ مقاومت کند کشته مي‌شود, فرار کند 
آنرونتن مي‌رودر هنوز انتخاب نکرده بود که حمله امام به او مهلت نداد از 
روي اسب سرنگون شد., مرگ را با چشم خود دید ناگاه زشت ترین حیله 
را بکار گرفت, که عورت خود را آشکار کرد, و امام او را در پستي و 
رسوائیش واگذارد. عمرو عاص با کمال ذلت فرار کرد, و در میان دو لشگر 
آن روز و در پیشگاه تاریخ تا روز قیامت منود را آبرو بز 9 

خظید. ۵4 نیم الا همم الم نم ناهد 

هه ۱ 


شنا در رودخانه 


يكي از لذّت هاي حلال. و تفریحات نشاط ۳ شنا کردن است. 

و در روایات اسلامي فراوان به يادگيري شنا و آموختن فنْ شنا گري به 
فرزندان. سفارش شده است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به شنا کردن علاقه داشت., با اینکه 
مي‌توانست روزهاي جمعه در منزل غسل جمعه کند, اما به کنار رودخانه 
مي‌رفت و در رودخانه غسل جمعه و شنا مي کرد. 

اشعث بن عبد مي‌گوید: 

يك روز جمعه علي علیه السلام را دیدم که در رودخانه فرات, شنا مي‌کرد 
و غسل جمعه انجام مي‌داد و در آن روز با پيراهني نو, نماز جمعه خواند. 
(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) منهاج البرائه خوئي ج2 ص208 


وسیله سواري امام علي 


وسیله سواري براي هر كکسي ضروري است, 

و هرچه داراي کیفیت بهتري باشد خوب است, 

که در روایات آمده است, از سعادت موّمن, اسب خوب است.(1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام داراي: 

يك شتر سواري, 

يك اسب 

و يك قاطر , سعفید 9 

که آن را (دْلَدْل) مي‌گفتند, و در روز جنگ حنین سوار بر قاطر شد. 
به امام علي علیه السلام گفتند: 

رت لت 


4 


لح لطلب و الهرت, و لشث غذیرا لا آتصرف عن مُقّیل 
(اسب براي گرفتن فراري, و گریز از میدان است, در صورتي که من نه 
ی از میدان مي‌گریزم)(2). 
آقداف ند وقاعی فسامی را در داروه مس شهار زا مطی با 


اهداف ارزشي خود انتخاب مي‌فر مود. 
لا لا ملاعلا کل 


(1) بحارالانوار 64 ص171 ح19. 
ناسخ الثواریخ ص 710 و عیون اخبار الرْضا جح 2, و بحارالانوار ج 9. 


متا نان انیب ری 


بر اساس ضرورت هاي دفاعي, اسب سواري, يكي از ورزش هاي 
ارزشمند بوده و خواهد بود. 

با اينکه برد و باخت در بسياري از کارها حرام است. 

و حکم قمار بازي را دارد. 

اما در تيراندازي, 


و اسب سواري 

اشکالي ندارد. ۱ 

تا چابك سواران رزمنده» همواره اماده دفاع باشند. 

آنگاه که امام علي علیه السلام در جنگ ذات السُلاسل, ناگهان سواره بر 
لشگر دشمن تاختن آغاز کرد که سم اسب هایشان بر سنگ هاي بیابان 
مي‌خورد و جرقه هاي امید مي‌جهید, 

قرآن به آن اسب ها؛ و برخورد شم هایشان و جهیدن جرقه هاي آتش زا در 
سوره «والعادیات» سوگند یاد مي‌کرد. که فرمود: 

یسّم اللّهٍ الرَحْمَن الرَحیم 

والعادیات صَبْحاً ۱1 قالمورتات دحا 2اقَالْمْیرَاتِ صبحاً ۱3 قأترن به تقعاً 
4اقوسطن ,ب به جعاً 5ا ار الانسان رب لکنوذ6| واه عَلّي دك 79 
ود ۵ لح ابر لدب 8 آقلا بقلم ادا بُعیْرَ ما في الْفْبُور 9 وَحصِل مَا 
السٌذُور 1 رم بقع توس ی ۱11 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالي که نفس زنان به ۰ 
مي رفتند. 1 و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهایشان با 
سنگ هاي بیابان) 24 و سوگند به هجوم آوران سپیده دم3| که گرد و 
هر سو پراکندند, 4 و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند, ۱5 که انسان 
در برابر نعمت هاي پروردگارش بسیار ناسیاس و بخیل است؛ 6 و او خود 
(نیز) بر این معني گواه است!7| و او علاقه شدید به مال دارد!8] ایا 
نمي‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگيخته 
مي‌شوند, 19 و آنچه در درون سبته: هاست: آشکار مي‌گردد, 01ادر آن روز 
پزوردکارشان از انها کاملا باخبر است۱11:۲ 

تس سب | اسب سواري. ِِ مقذمه دفاع است, 

حضرت 0 ات ار کیان ال ود مسرت 
حرکت مي‌کرد که 0 را هوار را در حال دویدن مي‌گرفت و بر پشت 


لمعلا 


(1) سفيینة البحار, ماده قوا. 


قبول هداياي دوستان 


قبول هدیه حلوا و شوخي کردن 


روزي يكي از دوستان امام حلوائي تهیه کرد و از ان حضرت خواست تا 
0 تاو فرماند. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

مناسبت آن کدام است؟ 

جواب داد؛ 

امروز نوروز است. (روز عید است) _ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از ان حلوا میل فرمود و خندید و چنین 
شوخي کرد که: 

اگر مي‌تواني همه روز را نوروز قرار ده!!(1). 

اينکه در نهج البلاغه در خطبه 224 نقل فرمود که شخصي براي امام علي 
علیه السلام حلوا آورد و حضرت نپذیرفت» و فر مود: 


وََعْجَتَ 9۳ ِِ طر قتا بعَلْفوقة في وعایّها, , وَمَعَجویتة تا کاَتمَا 
غچتث بریق حبه أو نق 


: اصلة, ام ر5 1 خ, أم صدق؟ قذلك مَحَدَم عَلبْنا عَیتا أَملّ الَببّت! 
ققاٍل: لا دا ولا دك ولکُها هد ۱ 
قفلت: ین الْبول! عن دین ال آّتيي لتخدعني؟ أمختیط آنت أَ و 


وا و ات الأقاليم السَبعة بمَا تخت تخت آفْلاکه, عَلَي آن اعضخ ال هي 
تقلةٍ أسْلُها جُلبِ سَعیرخ ما ققلثة. وان دباکم علدي لاهُوَنْ من ورقة ِ 


۱0 
ای ۶ 


۷ 


ما اعلی خیم ی وله افیا ور باللد. من نات العنل:. ۶ 
الرّلل. وبه تشتفین. 

و این حادثه تفت آهز و اينکه شب هنگام كکسي به دیدار ما آمد(2) و 
ظرفي سر پوشیده پر از حلوا داشت. معجوني در آن ظرف بود که از آن 
و گویا آن را با آب دهان مار سقي: یا قي کرده آن مخلوط 
1 

گفت نه, نه زکات است نه صدقه, بلکه هدیه است. 

گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند, آیا از راه دین وارد شدي که مرا 
بفريبي؟ يا عقلت آشفته شده يا جن زده شدي؟ يا هذیان مي‌گويي؟ 

بخدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من دهند 
تا خدا را نافرماني کنم که پوست جو ی اس ره 
نخواهم کرد, و همانا این دنياي آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ِا 


علي را با نعمت هاي فنا پذیر, و لت هاي ناپایدار چه کار ؟!! 

بخدا پناه مي‌بريم از خفتن عقل, و زشتي لغزش هاء و از او ياري 
مي‌جوبيم. » (3). 

در آنجا «اشعث بن قیس» چون فردا در دادگاه براي مسئله اي مي‌بایست 
محاکمه شود. شب هنگام حلوا را به بهانه هدیه برد تا حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام را فه تال ماه مدای که کی ان ضرف تفت وود 
او را رد کرد. 

نه اینکه حضرت غذائي نمي‌خورد يا هدیه و دعوت دوستان را رد مي‌کرد. 
گرچه امام علي علیه السلام نسبت به قبول هدایا احتیاط مي‌کرد و هداياي 
مردم مدائن را در سر راه صقین نپذیرفت و فرمود: ۳ 

هرچه به سیاهیان يا اسبان ما مي‌دهند. باید قیمت عادلانه را بگیرند. 

از حضرت پر سید ند. 

برخي از مردم مدائن با بعضي از سربازان خویشاوند مي‌باشند که براي 
آنها هدايايي آورده اند. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

مانعي ندارد. 

امیرالمومنین علیه السلام به کارگزاران نظام هشدار مي‌دهد که از راه 
پذیرش هدایا به رشوه خواري مبتلا نگردند و يكي از دغدغه هاي آن حضرت 
يكي دانستن هدیه و رشوه بود, که در خطبه 6 فرمود: 


ِ‌ 


ر وه یو 
«یا 2 2 ان 9 ۰ من بغدي» 


ففْلث: یا ول الّه, اولیس قَدٌ فلت لي توْم آد یت استشهد من 
استشهد من المَسْلمین. , وَجیرّن عني الشْهادة. فش" ذلك علوت, فقلت لي: 
«أبُشت, ان الشْهادة من رات ؟» 

ققَاِل لي: «اِنّ ذلك لکذلك, فکیّف 2 صَبِرّك لدَنْ؟» 

فلت با تَسُول اللو, یس هدا من مَوَاطن الصَبْرٍ, وَلکن من مَوّاطن 
البَشْرَيٍ والشکر. ۳ ۳ 

«یا َلي. لت الوم سَیْفْتنُونَ بأموللهم. تون يدينهم عَلي ریهم. وَییَمَلَوْت 
رحمتة. ویامتون, سَطوَتَة ن. رامق بالشبهاتِ الْاذِبة, والاهواء 


السَاهية, فیشتجلون لجفر بشید ص الهدیّة, والرّنا بالبنع», 


۶ 


فلث: یا ول الله. قبای المتازل آثزلمة عند ديك؟ آبمترلةه رخچ, أَم بعئزلة 


زل 


. هب 
» تاو فئتة ». 
«آي علن! پس از من ات اسلامي به فتنه و ارهون دچار موی ود 


که ۱ 


اي رسول خدا مگر جز این است که در روز «اخْد» که گروهي از 
مسلمانان به شهادت رسیدند, و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من 
گران آمد, تو به من فرمودي, اي علي! مژده باد تو را که شهادت در پي تو 
خواهد آمد. 

پیامبر صلي الله علیه وآله به من فرمود: 

(همانا این بشارت تحفق مي‌پذیرد: در آن هنگام صبر تو چگونه است؟) 


اي سل خدا :ضنلی. آلله علبه واله نین.جوردی ها ضتر وه شکیبایت 
نیست بلکه جاي مژده شنیدن و شکر گذاري است. 

و پیامتر خدا ضلي الله علیه واله. فر مود؛ ۱ 

(اي علي! همانا اين مردم به زودي با اموالشان دچار فتنه و ازمایش 
مي‌شوند, و در دينداري بر خدا مثت مي‌گذارند. با اين حال انتظار رحمت 
او را دارند, و از قدرت و خشم خدا, خود را ایمن مي‌پندارند. حرام خدا را 
با شبهات دروغین, و هوسهاي غفلت زا, حلال مي کنند. «شراب» را به بهانه 
اینکه «آب انگور» است و رشوه را که «هدیه» است و ربا را که «نوعي 
معامله» است حلال مي‌شمارند). 


اي رسول خدا, در آن زمان مردم را در چه پایه اي بدانم؟ 

ایا در پایه ارتداد؟ 

یا فتنه و آزمایش؟ 

پاسخ فرمود: ۱ 

(در پایه اي از فتنه و ازمایش)(4). 

مادعا بل 

ی یم 
این شرح است: 

1- کتاب آمالي ص496 و497 مجلس90 70: شیخ صدوق (متوفای 381 
0( 

2- تذکرة الخواص ص 143: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

دم شم الاترار اد ود ص39 40۱01 رمخسریر مفتزای 
(متوفاي 538 ه) ۱ 

4- کتاب مناقب ۳ 2 ص‌ 109 ابن شهر اشوب (متوفاي 58 ۵) 

5 کنات ارهیوص ۱77 00 : مجلسی (متوفای 1110 ) 

6نهاح الیراعه ج 2 ض 390 این رآوندی (متوفاي 573 ع): 

خطبه 14/156 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


پذیرش ميهماني ها 


امام علي علیه السلام با اينکه داراي مسئولیت هاي گوناگون و مهم بود, 
روز حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پر مي‌کرد. 

اقا به روحیات اجتماعي و عاطفي دوستان و فرزندان و خویشاوندان نیز 
توجّه داشت. 

یا خی شرفت 

به ميهمأني مي‌رفت, 

دعوت دوستان را قبول مي کرد,(1). 

در برخي از ميهماني‌ها شرکت مي‌کرد, 

و دیگران را بر سر سفره خود میهمان مي‌کرد. 

که در شب 19 ماه مبارك رمضان «شب ضربت خوردن» میهمان دخترش 
کا لا کر ک< کل 

(1) برخي از ميهماني‌ها و شرط امام براي پذیرش مهماني را در همین 
مجموعه جلد 1, اخلاق فردي آوردیم, براي اطلاع بیشتر مراجعه فرمائید. 


شرائط پذیرش مهماني 


شخصي امام علي علیه السلام را به مهماني دعوت کرد 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: _ , 

سه شرط دارد اگر قبول مي‌کني مي‌پذیرم. ان شخص گفت شرائثط 

کدامند؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

1- از بیرون چيزي تهیه ننمائي, هر چه هست بياوري. 

2- آنچه در منزل داري از ما دریغ نکني. 

3- به زن و بّه هایت سخت نگيري. 

آن شخص 

هر سه شرط را قبول دارم. 

و امام نیز ی او را پذیرفت.(1). 

قبول مب 

حضرت 0 ۱ علي علیه السلام دعوت خویشاوندان, فرزندان؛ و 

دختران خود را مي‌پذیرفت. 

در شهر بصره دعوت ميهماني علاء بن زیاد را پذیرفت. 

و در شهر مدینه حتّي دعوت ميهاني دوستان غیر عرب, از نژادهاي 

گوناگون, و ایرانیان را رد نمي‌کرد, 

روزي پس از قبول مهماني يك مسلمان ايراني و ضرف حلواي نوع ايراني, 
ت ان را پر سید. 

به امام علي علیه السلام گفته شد که؛ 

به مناسبت عید نوروز این حلواي ايراني تهیه شد. 

امام علي علیه السلام به مزاح فرمود: 

ایا نمي‌شود, هر روز, نوروز باشد؟(2). 

کلا لا << کل 

(1) خصال ج 1 ص 188. 

شرح اآبن آبي الحدید جح 11 ص 274. 


با کودکان یتیم 


برطرف کردن نیاز ماذي و روحي یتیمان 


امام علي علیه السلام تنها به نيازهاي جسمي یتیمان بي پدر توجه نداشت 
بلکه به نيازهاي رواني و روحي آنها نیز رسيدگي مي‌کرد. 

خرما و برنج و روغن به خانه یتیمان مي‌برد. ‏ رد 

و براي انان غذاهاي خوب درست مي‌کرد و انها را از گرسنگي نجات 
می‌داد. 

و از نظر تربيتي سعي مي‌کرد با دست خود لقمه در دهانشان بگذارد, 
آنها را نکنداند: 

و خطاب به آنان مي‌فرمود: 

ما یتیم نشده ایم. پدرمان علي علیه السلام است. 

روزي در منزل يكي از یتیمان. که حضرت امیرالمومنین علیه السلام پس 
از غذا دادن به چند بچّه یتیم, با روش هاي گوناگون سعي داشت نها را 
بخنداند, و روي دست و زانو راه مي‌رفت و با صداي تقليدي از گوسفند 
بچه‌ها را مي‌خنداند, 

قنبر به امام علي علیه السلام اعتراض کرد. 

پاسخ فرمود: ۲ 

وقتي داخل خانه شدم, یتیمان گریه مي‌کردند. وحال دوست دارم وقتي که 
ارصول خارخمی‌قوم آما خنذار باشت (1]. 

این شیوه رفتاري, اثر بسیار مهِمّي در روحیات بچه هاي پدر از دست داده 
دارد که احساس کمبود نکنند. 


ا علا علا علا مزر 


(1) درر المطالب - و - شجره طوبي. 


خوشروئي و تبسٌم 


برخي براي خود بزرگ جلوه دادن, تُندخو و عبوس بوده و خشن با مردم 
برخورد مي‌کنند, 
و گروهي بداخلاق و عصباني هستند. 
بد زبان و تندخو و بد رفتارند, 
متکبر و داراي خشونت مي‌باشند, 
اینها نمي‌توانند در دل هاي مردم نفوذ کنند, و دوستان و خویشاوندان را در 
روابط اجتماعي خشنود نگهدارند. 
در اسلام خوشروئي و فروتني و تبسٌم بر لب داشتن و شوخي هاي با نمك 
کردن: از ارزش هاي ارزنده اخلاقي است. 
رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم متواضع. خوشرو و فروتن 
بود, به گونه اي که همه را جذب مي‌کرد و در عمق جان دوستان نفوذ 
داشت., 
درباره آن بزرگ پیامبر صلي الله علیه واله وسلم نوشتند: 
کان کنيژ سم و کان فک التاسم 
(همانا رسول خدا حِِ الله علیه ول وسلم زیاد تبسٌم بر لب داشت و از 
همه بیشتر مزاح و شوخي نمکین مي کرد.)(1). 
رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم خود فرمود: 
ائي لامرخ و لا آفول الا حَفاً 
۳ من از همه و ی مي‌کنم, اما 0 چيزي نمي‌گویم.) 
و 0 تبسٌم بر لب داشته, خوشرو و متواضع بود, 
در سلام سبفقت مي‌گرفت. 
تا انح کم کزان عرمر تخخبت آمام علی یه الاح ایراو سس فد 
و با مردم فروتن است, 
و تبسٌم بر لب دارد, ِ 
و به همین جهت برخي از خود بزرگ بین ها, که مردم را تحقیر مي‌کردند و 
مي : 
علي براي خلافت. مناسب نیست. 
روزي سلمان فارسي به حضرت امیرالموّمنین علیه السلام گفت: 
هذا ما اخرك الي الرابعة 
(اخلاق نیکو و شوخي هاي تو باعث شد که بي خردان شما را در رتبه 
چهارم خلافت قرار دهند.) 


و مي‌گفتند: 

ولا ذعابتة لکان آولي التّاسن بالخلاقة 

(اگر شوخي هاي علي نبود. از همه سزاوارتر به خلافت بود.) 

چون جاهلان غرورزده فکر مي‌کردند. يك مدیر سياسي باید متکبر و 
خودخواه و خشن باشد تا مردم از او ترسیده, اطاعت کنند. 

همین جوّسازي‌ها را عمروعاص در شام برضد امام علي علیه السلام 
تا ی ام با پاسخ او را مي‌دهد: 

عَجّبا لابّن النابعة! یزغم لاهل الشام 1 فی ِ 5 آپي امرو لب 
و 1 آمارسن لَقَدٌ قال باطلاً و تَطقَ ائما . الله لتعتی من 
الاعت ذِکرّ الَْوّتِ 

(شگفتا, نتسیز ,ار زن نابغه, در میان مردم شام رواج مي د هد که من اهل 
شوخي بوده با سخنان خنده آور مردم را سرگرم کرده ام , حرفي به باطل 
گفته و سخني به گناه انتشار داده است. 

سوگند به خدا همانا مرا یاد مرگ از شوخي کردن و سرگرمي هاي بیهوده 
باز مي‌دارد)(2). 

ماد 

(1) جامع السشعادات. 

خطبه 1/84 و 4 نهح البلاغه معجم الفمهرس مولف: 


لدّت هاي حلال 


روان آذفف: ۲ لذت هاي حلال 


روح ادف داراي نیازها و نيازمنديهاي گوناگوني است. 

آنگونه که جسم آدهن نیاز به انواع ویتامین ها, غذاها و میوه جات و 
سبزیجات دارد, 

روح نیز نیاز به شادابي دارد, 

روح آدمي نیز مریض مي‌شود و باید درمان گردد, 

روج آذفی: نیز محتاج به انواع غذاهاي روحاني است که در روانشناسي 
امروز به صورت جدذي, تحت بزرسي و شناسائي است. 

حصر 9 امیرالمومنین علیه السلام در این رابطه فرمود: 

ان هذه لوب تعل کما تمل اْدان. قابتغوا لها طرانف الَحکمَة. 

[اين دل‌ها هماتد تن‌ها خسته مي‌شوند, براي نشاط آن به سخنان تازه 
حکیمانه روي بیاورید.)(1). 

از اين رو انواع پند و اندرز. موعظه, سخنان اخلاقي, اشعار عرفاني, 
جلسات درس اخلاق؛ و تفسیر, و کلمات حکیمانه مي‌توانند لدّت هاي روح 
را فراهم اورده و آن را درمان کنند. 

مداد 

(1) خکمت: 197 نیج البلاغه معجم العفهزس.مواف: که.برخی از اسان آن 
2- اصول کافي ج1 ص 48 ح1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

9 دستور الم الخکم.ض 3 ۶2 قاضی قصاعی (ستوفای 254 ج) 

4- ربیع الابرار ح1 ص 3 2 ب [: زمخشري معتزلي (متوفاي 39 0( 

5- نهاية الارب ج 8 ص 181: نويري شافعي (متوفاي 732 ه). 


پس اگر روح آدمي چون جسم, غذا مي‌طلبد, 
۱ ما وا تس و 
لدّت هاي حلال براي درمان روح يك ضرورت است, 
تا به نيازمندي هاي روان ادمي پاسخ مثبت داده شود, 
که امام علي علیه السلام فرمود: 
من تلات ساعات: ۲ ۱ 
قساعَة بتاجي فیها رنة, ۳ رم مَعاشة, وساعة بُحَلي ین تفسه وین 
لذنها فیما تجل وتخفل. , 


2 


مره تععاس: ۳ ولا فن قتر معة 
0 
زماني براي نیایش و عبادت پروردگار, 
و زماني براي تأمین هزینه زندگي, 
و زماني براي واداشتن نفس به لذّت هايي که حلال و زیباست. 
خردمند را نشاید جز آن که در پي سه چیز حرکت کند, کسب حلال براي 
بان زندگي, یا گام نهادن در راه آخرت, يا به دست آوردن لذّت هاي 
حلال.) (1). 
عاا ماد اد 
(1) حکمت 390 نهح البلاکم عجم. المففرس فواف: که برخی‌ از افتاد آن 
11 کتاب احالوه 1 ص 146 م5 ح53/240: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
2- کتاب محاسن ص 345 4 ب 1: احمد بن محمد برقي (متوفاي 274 0( 
مها الر اععوج دض ۱14 ار رامتمی (ح‌های 7ات کنر ااعمال 
ج 8 ص 236: متقي هندي حنفي 
5- تحف العقول ص 203: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه). 





اشاره 


يکي از جلوه هاي زيبائي و تجمّل در مردان انگشتر, و در زنان انواع 
انگشتر و حلقه و دستبند هاي طلائي است. 

داشتن انگشتر نه تنها جنبه زيبائي دارد, بلکه فوائد رواني و بهداشتي 
گوناگوني نیز به همراه خواهد داشت,. . _ ۱ 

که حضرت امیرالمومنین علیه السلام از ان بهره مند بود و به ان سفارش 
فرمود. 

به نمونه‌ها توجه کنید: 

چهار انکشتر 

نقش انگشتر امام علي 

1 و زینت مردم 


چهار انگشتر 


امام علي علیه السلام چهار انگشتر در دست شریف مي کرد: 

1- انگشتري از یاقوت سرخ براي شرافت و بزرگواري 

2- انگشتري از عقیق سرخ براي حرز و محفوظ ماندن 

3- انگشتري از فیروزه, براي پيروزي و شادابي 

4- انگشتري از آهن چيني براي قوّت بخشیدن به انگشت که دیگران را از 
استفاده آن نهي مي‌فرمود.(1). 

مي بینیم با اینکه حضرت در لباس, ساده پوش است. اما به انگشتر و انواع 
آن توّه دارد. 

کا لا کر ک< عل 

(1) مکارم الاخلاق ص 86, و ناسخ الثواریخ ص712 و بحارالانوار ج9, و 
تذکرة الخواص ابن جوزي. 


نقش 2 شتقر. اقاض علی 


امام صادق علیه السلام مي‌فرماید: 

نقش نگین حضرت علي علیه السلا م‌خالله المت # بود. 

علي بن مهزیار مي‌گوید: 

بر امام هفتم علیه السلام وارد شدم, 

انگشتري از فیروزه در دست آن حضرت بود, که جمله؛ 

«اللّه الملك» 

بز ان نوشته شده بود, 

و من زیاد به آن نگاه مي‌کردم, 

امام علیه السلام فرمود: 

چرا نگاه مي‌کني؟ ۱ 
این ۰ از بهشت بود که جبرئیل براي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
هدیه اآورد» 

و رشول خدا آن را به حضرت علي علیه السلام بخشید که به. ما رسید, 
آیا مي‌داني نام آن چیست؟ 

گفتم: به فارسي فیروزه است. 

فرمود: نام عربي آن ظفر است.(1). 


علاملا ملاعلا 


(1) مکارم الاخلاق ص 91 - 89. 


انگشتر و زینت مردم 


الف - حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام انگشتر عقیق بر انگشتان مبارك 
داشت و مي فر مود: 

هرکسن انکشتر عقیق. بر دست. کند, تواب نماز او چهل. درجه. از آنانکه 
عقیق بر دست ندارند برتر است.(1). 

ب - امام علي علیه السلام در رهنمودي فرمود: 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به من فرمود: «. 
پا علي. انگشتر طلا در دست مکن و جامه حریر مپوش که ره اورد ان 
ج - از سلمان فارسي نقل شد: _ 

حضرت رسول صلي الله علیه واله وسلم به حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام فر مود: 

یا علي» انگشتر در دست راست بکن تا از مقربان باشي. 

عرض کرد که: ۱ 

یا رسول الله صلي الله علیه واله وسلم کدامند مقژبان. 

حضرت فرمود: 

جبرئیل و میکائیل 

دوباره پرسید: 

چه (نوع) انگشتر به دست کنم؟ 

فرمود: ۱ «.ِ 

عقیق سرخح,؛ بدرستي که آن اقرار کرده است براي خدا به يگانگي, 

و براي من به پيغمبري, 

و براي تو یا علي, به آن که وصیٌ مني, 

و براي فرزندان تو به امامت؛ 

و براي دوستان تو به بهشت, 

و براي شیعیان فرزندان تو به جنّت الفردوس. 

د - حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 

حضرت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم نهي فرمود از انگشتر دست 
کردن در انگشت وسط و انگشت شهادت. 


کاعا عا< کل 


(1) حلية المثقین باب سوم. 


7 یش 


ری را 0 
به درستي که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 
پاك (تمیز) نیست دستی که در آن انکشتر آهن باشد: 
ب - امام رضا علیه السلام فرمود: 
در وقت انگشتر بدست نمودن, بگو: 
«اللهٌْ سمني ب بسیماء الایمان و ار لي حَیّرٍ و اجْقل عاقبتي الي < خر نك 
آئت الْعزیژ الاكْرَمُ» 
(پروردگارا مرا نیکو و زیبا گردان. به علامت و نشانه ایمان, 
و خیر برایم برگزین, 
و عاقبتم را به سوي خیر قرار ده 
به درستي که تو قدرتمندي و گرامي تري). 
ح - امام رضا علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که: 
روزي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم تزاق تماز بیر ون آفد: در حالن 
که انگشتر عقیق يِمَني در دست داشت., انگشتري از «جزع يماني» به من 


داد و فرمود: 

ایا باس یت ات وی رها ان که 
نماز با انگشتر «جزع يماني» هفتاد برابر ثواب دارد .(1). 

کا عا کل کل 


(1) حلية المتّقین باب پنجم. 


رنگ کردن مو 


از اف خلت 


يكي از مظاهر تجمل و زيبائي, رگ کردن مو است., با خضاب کردن 
بوسیله حناء يا گیاهان, رنگ سفید مو را تغییر مي‌دادند, که از نظر تجقل و 
زيباتي و حّي سياسي, مهم بود. 

رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم دستور داد که: 

عی ها الشیت 

«ييري را تغییر دهید» 

که هم از نظر سياسي و موضع گيري در برابر دشمن مهم مي‌نمود, و هم 
از نظر تجمّل و زيبائي موّثر بود. 

رنگ کردن مو در جلب رضایت همسران, نقش دارد. 

همانگونه که مرد از زن, انتظار تميزي و پاكيزگي دارد, زن هم از مرد 
انتظار زيبائي و تجمّل خواهد داشت. 

اما چند هفته اي که موهاي مبارك را رنگ نکرد, مورد اعتراض اصحاب قرار 


گرفت: ۰ 
لو عَیرت سَیِبْكَ یا میرالمَوّمنین علیه السلام 
(بهتر بود که موها را رنگ مي کردي) 


اور و یت سار مت ام ری 11 
ماد 

(1) حکمت 473 نهح البلاغه معجم المفهرس, که برخي از اسناد آن به این 
2- منهاج البراعة ج 3 ص 434: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحارالانوار ج 41 ص 65 1: مجلسي (متوفاي 00 

4 فروع كافي ج6 ص482 ح12: کليني (متوفاي ۵328). 


خانه و مسکن مناسب 


خانه وسیع خریدن 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام نسبت به مسکن که يكي از نيازهاي 

طبيعي و ضروري انسان است, فکر وسیع و واقع بيني داشت. 

روزي به منزل يكي از دوستان خود رفت, دید که منزل او بسیار کوچك و 

تنگ است, 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

خانه تو خيلي کوچك است. 

سپس پولي در اختیارش گذاشت که منزل مناسب شاأنش خريداري کند و 
به آنجا اثات کشین نماید. 

ات نو وت امیرالمومنین علیه السلام گفت: 

یا امیرالمومنین علیه آلنتلام این خانه پدري من است که آن را براي من 

ساخته و نمي‌توانم آن را بفروشم, يا از آن خارج گردم. 

حضرت پاسخ, ۳ 

ان کان اتوكت أَجمَو ستغی آأن تک ملْلَّْ؟ 

(اگر پدرت و 3 7( باید نادان باشي؟.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بهج الطباغه 12 ص‌98. 


روش استفاده از خانه هاي مجالن 


يکي از دوستان امام علي علیه السلام در شهر بصره؛ «علاء بن زیاد» بود, 
ایا ی ات 

وقتي حضرت وارد خانه او شد, ابتدا اعتراض کرد که: 

ما کنت تض ده بسَعة هذه الذار؟ 

(با این خانه "۳ بزرگ چه کی 

سیس روش استفاده را یادش داد, و فرمود: 

حال که چنین خانه اي ساختي؛ 
ما لت تَطتَعُ بسعة هذه الا في الدْا, وت لها 
وبلي ان شنت بلفت بها اجره تقري فیها آلصی 
طلغ مئها الحَفُوقَ مَطالْعَهاء, قاِدّا آلت فد بلفت بها الأحَرة. 
فقال له العلاء: 1 که انیت ای قاضه من او 
قال: وما له؟ قال: لیس العیاءة وتخلي عن الدنیا. 
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یا عُدَه تفسه! لَقد استهام بكَ لحییتُ! آما رجفت لك وَولَدكَ؟! ری اللَد 
اخل لت و یکره آن تأخدها؟! انب آمون علی اه من دیا 
قال: يا آمیر میر الْْوْمنِین هد آلت في خشوتة مَلبَسك وَجْشُوبَة ۳ , 
قال: 3 ائي لشث کانّت. ان ال تُقالي قرض علي امه ةٍ اعد ان 


بقخروا َلمُسَهُمٌ بضَعقة اللّاس, کبلا بت بالققیر فََرُغ! 
تا و رت 
تري. 
آري اگر بخواهي مي‌تواني با همین خانه, به آخرت برسي! 
در این خانه وسیع مهمانان را پذيرايي کني: 
به خویشاوندان با نيكوکاري بييوندي, 
و حقوقي که بر گردن تو است به صاحبان حق برساني, 
پس آنگاه تو با همین خانه وسیع به آخرت نیز مي‌تواني بيردازي. 
(علاء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت مي کنم.؛ ,. فرمود جه 
شد او را؟ گفت عبا يي پوشیده و از دنیا کناره گرفته است: اما علی: عایه 
السلام فرمود او را بیاورید. وقتي امد به او فرمود:) 
اي دشمنك جان خویش! شیطان سر گردانت کرده است. 
آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمي‌کني؟ 
تو مي‌پنداري که خداوند نعمت هاي پاکیزه اش را حلال کرده. اما دوست 
ندارد تو از آنها استفاده کني؟ 
در بوایر دا محر از آنی که آینگونه با وشار کید 


(عاضم نفت ام امرهقی ان نس یا هیا این لیات و ان واه 
ناگوار بسر مي‌بري؟ امام علي علیه السلام فرمود:) 

واي بر تو من همانند تو نیستم, 

خداه ند بر شش ایان کی واحت کرفم که وه وا با می مها ان همتو کته 
تا فقر و نداري, تن ذستنت را به هیجان نیاورد, و به طفغیان نکشاند.)(1). 

کا لا کلا عل< کر 

1 یی 209 توه لاه عم مره اش کم بر از استاو ان 
1- قوت القلوب ج 1 ص 531: ابو طالب مكي (متوفاي 382 ه) 

2 عفد اافرید- 2 .هر 188 1999 معل هر 329 این عبد. .رب هالک 
(متوفاي 328 ه) 

3- اصول کافي ج 1 ص 410 و 411 ح1: کليني (متوفاي 328 ه) 

4 ربیع الابرار ج 4 (باب اللهو و اللذات»: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

5- کتاب اختصاص ص‌ 152 شیخح مفید (متوفاي 413 م). 


طرح و مدل لباس 


طرح و مدل لباس خوب 


حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام در سر راه خود براي دفاع از تهاجم 
شورشیان, به بصره مي‌رفتند, ۱ 

عذه اي را مشاهده فرمود که لباس هاي بسیار بلندي دارند, بگونه اي که 
بر روي زمین کشیده مي‌شود. 

ایام علی علبه السام ماما ارآ کی را اس ها را کته 
و ۱ ۲ 

هم زود آلوده مي‌شود, و هم کبر و غرور مي‌آورد. 


کا علا علا علا مزر 


(1) بهج الضباغه 12 ص 109. 


استفاده از لباس هاي نو 


گرچه حضرت امیرالموٌمنین علیه السلام در ساده پوشي ضرب المثل بود, 
امّا هرگز لباس هاي امام علي علیه السلام کثیف و چركي و پاره نبود. 

لباس هاي گران قیمت نمي‌خرید. اما با لباس تمیز و پاکیزه و نو, نماز 
شرت ی 

رها »مرت اما تسا اسام رام کر 
آب گرا ت سل جمعه کرد و سیس پیراهن نو و ارزان قيمتي خرید و با آن 
2 


ملاعلا علا ملد 


(1) شرح نهج البلاغه خوئي ج2 ص 408. 


لباس حریر حرام است 


سای یه اس ار رل سای اه اه الم سا 
کرد که به من فرمود: 


یا علي لباس حریر مپوش که آتش جهئْم را بدنبال دارد.(1). 
لد لد 


رنگ لباس ها 


سا ی ات تام هر اش سای سل کی خوو زیاس 
سفید مي‌پوشید. (1). 
کاعا اعد ما 


(1) حلية المثقین باب چهارم. 


کیفیّت لباس ها 


الف - امام علي علیه السلام از لباس هاي بلند, و داراي آستین هاي بلند, 
پرهیز مي‌کردند, 

ایا ی را ی که ای اه ی وا 
مي کرد.(1). 

ب - لباس باید ساده باشد, 

و فرمود: ِِ 

ات اسلامي همواره با خیر و نعمت باشد, انگاه که ساده پوش باشند و 
چون ایرانیان و دیگر اقوام غیر عرب به لباس هاي گران قیمت و زر بفت؛ 
روي نیاورند.(2). 

اس ان و مخ وا سر اند اما کلی. لت امس کم 
شخصی به آن خضرت: اغتر اض. کرد 

من پاسخ او فرمود: ۹ ِ ۳ 

کشخ لغ القلت وَتذِلٌ به امس وتفتدي به الْْوْمنونَ. | ادا وله 
عَذوّان متفاوتان. وسییلان مختلفان؛ فمنْ ۳ تن الدئیا یلاها ابعض الاخرح 
وعاداها, وَهمَا یم لة مسق والَْفُرب. وقاش بیتَهما؛ کلمَا قزب من واجد 
بَعْدَ من الأخر, وهما بَعذ صَّتان | ۱ 

«دل با آن فروتن, و نفس رام مي‌شود, و مومنان از آن سرمشق 
مي‌گیرند, دنياي حرام و آخرت: دو دشمن متفاوت, و دو راه جداي از 
یکدیگرند, پس كکسي که دنیا پرست باشد و به آن عشق ورزد, به اخرت 
کینه ورزد و با آن دشمني خواهد کرد و ان دو همانند شتری؛ و گرب از هم 
دورند, و رونده به سوي آن دو, هرگاه به يکي نزديك شود از ديگري دور 
قف گرنژو: و آن دو همواره به یکدیگر زیان رسانند. ۳ (3). 

کا اعد ک< کل 

(1) حلية المثفین بت اب پنجم 

0 شرح ات 

1- تحف العقول ص 212: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

2- کتاب طبقات 0 3 ض‌ 29 آبن سعدل(متوفاي 230 0( 

۱ ی ان ساسا فا ۱ 

4مطالت اس رل ج اضی 15 این طاحه شاحفی وهای دووم/ 


کت اج المایت ص 21۸ طرط نی (معفای 20 5 


آداب لباس پوشیدن 


الف - حضرت امیرالمومنین علیه السلام رهنمود داد که زیر جامه را در 
حال ایستاده نیوشید که در حال ایستاده پوشیدن, غم و اندوه مي‌آورد.(1). 
ب‌ - حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 
که رسول خدا به من سفارش نمود, 
هرگاه خواستي پیراهن نو بپوشي این دعا را بخوان: 
لْحَمَذ له الذي كساني من اللّباس ما آتجَمَلٌ به في الّاس, 
للم امعلنا یاب بَرَکَة آشعي فیها لِمَّضاتك وَاعْمَرْ فیها مساجدك 
(سپاس خداوندي را کقضرا بوشاندار نامهانی که‌با سانی ار ور ساهعه 
مردم زندگي مي 
عا ات ان ن را دا مات ار هرا 
وففاجد تون وا باه سنا رم ۱ 
و آنگاه فرمود: 
هر کس این دعارا, به هنگام پوشیدن لباس نو بخواند, آمرزیده خواهد شد. 
21). 
ج - امام علي علیه السلام فرمودز 
چون لباس را از تن در مي‌آوري : 
بسم اللّه الَحمن اللرحیم, 
تا دیگر موجودات نا ديدني, مانند جن. از ان لباس استفاده نکنند.(3). 


کاعا عاع< کل 


(1) حدیث 20 از باب سوّم, حلية المثّفین. 


یت و9 تمه آنبلافه 

نظم المعيشة 

وقال علیه السلام: لین تلاث ساغات: 

فسَاعَة بتاجيي فیها ربة, وساعَ برغ معاشة. وساعٌَ بُحلّي ین تسه وین 


ترجمه: حکمت 390 نهج البلاغه 
برنامه ريزي صحیح در زندگي 
و درود خدا بر او فرمود: 

موّمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند, زماني براي نیایش و 
عبادت پروردگار, 1 زماني براي تامین هزینه زندگي, و زماني براي 
واداشتن نفس به لذّت هايي که حلال و زیباست. 

خردمند را نشاید جز آن که در پي سه چیز حرکت کند. کسب حلال براي 


تام زندگي, یا گام نهادن در راه آخرت, يا به دست آوردن لذّت هاي 


اندوه رزق و روزي را نخوردن 


ص ی 0 7 ۳ ۳ عرش ۳ ِ_ ۲ ی 
فلا تخیل هم سَتتك عَلي هم بَوْمك! کقاك کل بَوْم عَلي قا فیه؛ ان تکن 
لته من غُفرك قاٍنٌ اللة تقالي ِِ في کل د جدید قا قسَم لكَ؛ وان 
۱ ال ۱ 1 


یس لك؛ 
رگفت طالت, وله تفلک امه ال ون یبط عَنْك 2 وه خر له ۱ 
وقد مضي هذا الکلام فیما تقدم من هذا الباب, الا آنه هاهنا اوضح وآاشرح, 
وی الکتاب. 
اقسام روزي و ب از حرص زدنر 
و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم! روزي دو گونه است: 
روزيي که تو آن را جويي, و روزيي که تو را مي‌جوید, که اگر به سراغش 
نروي به سوي تو آید, پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه, که بر 
طرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را كافي است, پس اگر سال آینده در 
شمار عمر تو باشد همانا خداي بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد, و 
اک ان مات رای او ار ای که دا 
اي در گرفتن سهم روزي تو بر تو پيشي نگیرد, و چیره شونده اي بر تو 
چیره نگردد, و آن چه براي تو مقذر گشته بي کم و کاست به تو خواهد 
رلسید. 


لذّت هاي دنیا و آخرت 


الاعتدال بین الدنیا و الاخرة 
وَاعْلَمُوا عباد الله ان الغتفین د دَهبوا بعاجل الک وأجل الاخرن, و قشازکوا أَلَ 
الذئیا هي دئياهم, وله پشّار کوا آق [۳2۷ في , أَخَرَتهمٌ : سَکئوا التبا بافصَل 
سُکِتَت , واکلوها بافْصَل مار کلت, ,قحظوا من الکَیا بمَا حظی به 

اامتر فون: وََحَدُوا مها ما 3 چذه الجبایره الغتکبژی 37 ِ ۲ 
تج انقلبوا عنهّ بالرّاد تام وَالمَتَجر رایعم آضَانوا لدع رَهد الدْنیا في 
تا 8 هم جیران الله غدا في آخرتهم 

تلهم قوذ ول لس له تصیب ب من لذة. 
آگاه باشید, اي بندگان خدا, پرهی ززکاران از دنياي زودگذر به سلامت گذشتند 
و آخرت جاودانه را گرفتند, با مردم دنیا در دنیا شان شريك گشتند, 
اما مردم دنیا در اخرت انها شرکت نکردند. پرهی زکاران در بهترین خانه هاي 
نیا سکونت کردند, و بهترین خوراك هاي دنیا را خوردند. و همان لذنها يي 
را چشیدند که دنپا داران چشیده بودند, و از دنیا بهره گرفتند انگونه که سر 
کشان و متکبران دنیا بهره مند بودند. 
سپس از اين جهان با زاد و توشه فراوان, و تجارتي پر سود به سوي 
آخرت شتافتند, لذّت پارسايي در ترك حرام دنیا را چشیدند, و یقین داشتند 
در روز قيیامت از همسا بان خدایند, جايگاهي که هر چه درخواست کنند, 
داده مي‌شود, و هر گونه لذتي در اختیارشان قرار دارد. 


دعا براي شادي و سرور پیامبر 


خیم 72 یم لاه 

الدعاء للرشٌول صلي الله علیه وآله 

الم افیتخ له مَفسحاً في ظلك؛ واجزه مضاعقات الْحَیْر من قَلك. 

الم وال کی بتَاء این بتاءة, ار لدَيك 0 . وأمد له ورة؛ 

فان من ابیعَایْكَ له مَفَبُولّ السَهادة, مَرضیّ الْمقَالة, دا ملطق عدل, 
حْطبَةٍ قَصّل. 2 2 

1 مش مغ تا َتة في بژد الیش وقزار الم وفتي السَهوَاتِ, و 

اللذْات. وَرَخاء الاَعَة. وَمْتتَهي الطمانيتة. وَتْحفِ الْكَرَامَة. 

ترجمه: دعا براي با الله علیه وآله 

پروردگارا! براي پیامبر صلي الله علیه وآله در سایه لطف خود جاي با 

وسعبي بگشاي, و از فضل و کرمت پاداش او را فراوان گردان. 

خداوندا! کاخ آیین او را از هر بنايي برتر, و مقام او را در پیشگاه خود 

گرامي دار. نورش را کامل گردان, و پاداش رسالت او را پذیرش گواهي و 

شفاعت و قبول گفتار او قرار ده, زیرا که داراي منطقي عادلانه, و راه جدا 

کننده حق از باطل بود. 

بار خدایا! بین ما و پیغمبرت در نعمت هاي جاویدان و زندگاني خوش؛ و 

آرزوهاي برآورده, و خواسته هاي به انجام رسیده, در کمال آرامش, و در 

مایت اسان مرا با مدافب ایا اس سوه توا 


8. 


هواء 


شادي و لزّت پرهی زکاران 


قسمتي از خطبعه 192 نهج البلاظه 

بُفْيي وفَمَهُ الک وَیطیح و هه الدکر. تبیث حذرا وَیْضَیحْ قرحاً؛ خذرا لمّا 
حَذر من 1 وقرحاً بما اضاب من القصْلِ وَالرّحَمَة. 

ان اسْتَصعبت عَلیه تفس فیما تَکَرَخ لم بُعْطعا سَوْلهّا فیما تج قَتَْ عَیّنه 
فیما لا یژول. وَرَهادئْةٌ فیما لايبقي. یمرج الجلم بالعلم. والقَوّل بالعمَل. 
رجمه مسسی ا.حظ 192 

«روز را به شب مي‌رساند با سپاسگذاري, و شب را به روز مي‌آورد با یاد 
خدا, شب مي‌خوابد اما ترسان, و بر مي‌خیزد شادمان. ترس براي اینکه 
دچار غفلت نشود, و شادماني براي فضل و رحمتي که به او رسیده است. 
از نفس او در آن جه دشوار است فرمان نبرد, از آن چه دوست دارد 
محرومش مي‌کند. روشني چشم پرهیزکار در چيزي قرار دارد که جاودانه 
است, و آن چه را ترك مي‌کند که پایدار نیست, بردباري را با علم, و سخن 
را با عمل, در مي‌آمیزد.» 


امام علي علیه السلام و علم و هنر 


عنوان و نام پدیداور: امام علي ع و علم و هنر/ مولف محمد دشتي ۱۳۳۰ - 
۲۰ 1 

مشخصات نشر: قم موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین ع) ۳۷۹ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۱٩۵ص.‏ 

فروست: الگوهاي رفتاري امام (ع)؛ ح.]۶. 

شابكت: ۲۰۰۰۰ریال: 2-964-5422-25 ۲۰۰۰۰ریال (چاپ دوم)؛ چاپ 
سوم: 4-25-6422-964-978 

یادداشت: چاپ دوم بهار ۲ 1 

پادداشت: چاپ سوم: پاییز ۲۸۸ ۱. 

یادداشت: کتابنامه ص‌‌ ۵۵۳ ] - ۰۵٩۱‏ همچنین به صورت زیرنویس 

موضوع: علیبن ابیطالب (ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۳۰ق. -- فضایل 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرامون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

(2) خطبه 6 /175, نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

(3) بنایع المودة ص 40, ال امه سر موز اهر رای 
غلم(ع) و قال: هذا و یله في الَْنّه. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
ی قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرّوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ددع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

(2) خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


ار کی مایت خلشی 


دو نظربه معروف 


براي علم و آگاهي, , تعریف هاي گوناگوني کرده اند که ارزيابي درست هر 

کدام, نقش تعیین کننده اي در مبحث علمي دارد. 

برخي علم را با تئوري‌ها و انواع نظریّه‌ها و برداشت‌ها و نتيجه گيري ها, 

یکسان مي‌دانند و معیار و ملاك ثابت و روشني براي مَحك زدن فرضیه‌ها و 

تئوري‌ها ندارند. 

و چون فرضیه‌ها و تئوریها کهنه مي‌شوند ِِ خود را به فرضیه هاي جدید 

مي‌سپارند, و هر روز «کهنه» به «نو» تبدیل مي‌گردد. باور کرده اند که: 

علم انسان به جهل تبدیل مي‌شود. 

و دانش بشري ثبات و قوامي ندارد. 

در نتیجه اتسانها همواره در حال تجرنه و ازمایش قرار دارند .و تمی توانند 

به تکیه گاههاي ثابتي تکیه زنند. 

با ان ری سس او اعات ععل بر 

نمي‌توانند همه واقعیت هاي نظام هستي را کشف کنند, و به انچه که 

شناختند و. کش کزدم. اند نیز تمی‌فوانتد باي.شند باشند و به انا اضالت 

اما دیدگاه توحيدي پیامبران الهي و اسلام. و دیدگاه نهج البلاغه. نسبت به 

علم و آگاهي داراي معیارها و ملاك‌ها و باورها و اصول فكري جاودانه اي 

مي‌باشد. 7 

در این ز 

الف- واقعتت هاي ثابت گوناگوني در سراسر نظام هستي موجود است. 

(مائند قرمول بیدایش آب: که از هیدرودن و اکسیز ن ندید می‌آید) 

ب- واقعیت‌ها را مي‌توان شناخت. 

ج- روش‌ها و شیوه هاي دقيقي براي شناخت واقعیت‌ها وجود دارد. 

ِِ ِ و ۳ ۰« و جاودانه. فرمول هاي جاودانه, 

محاسبات جاودانه, تحلیل‌ها و راه حل هاي جاودانه, وجود دارد. و کهنگي 

نخواهد پذیرفت. 

و همواره در طول عصرها براي همه نسل‌ها قابل استفاده خواهد بود. 

چون واقعیت‌ها وجود دارند و قابل شناخت مي‌باشند, بشر توانسته است 
به انواع علوم و فنون آگاهي پیدا کند, انواع محاسبات را بشناسد و جهان 

را با انواع اختراعات خود دچار تحوّل چشمگيري سازد, و هر روز مراحل 


اگر واقعیت‌ها وجود نداشت و قابل شناخت نبود و پا جاودانه نبود. و هر 
روز «کهنه» به «نو» تبدیل مي‌شد., از اختراعات و اکتشافات بشري خبري 
نبود, 

و شیوه هاي صحیح درمان و بهداشت وجود نداشت. 

و راه هاي تکاله گر عیسصاحته فمی زد 

حجضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این حقیقت فرمود: 

ها التاسن من سك الطریق الْواضِع ورد الْمَاء و من حالف وفع في اه 
«اي مردم», 1 ایکا زرف به به آب خواهد رسید» و آن. کسن 
که از بي راهه رود منحرف شده. به حیرت و سرگرداني دچار خواهد شد. 
1. 

(1) خطبه 201 نهح البلاغه معجم المفهرس ۰( که اسناد و مدارك آن 
به شرح زیر است: 

1- کتاب محاسن ص262 ج232: برقي (متوفاي 274 0). 

3 بحارالانوار 2 ص266 وج64 ص158 مجلسي (متوفاي 0 
اب سس ۱0۱/۵ و یم امین نا 310 
6- کتاب ارشاد ص 147 قدیم: شیح مفید (متوفاي 4113 0( 

7- منهاج البراعة جح 2 ص 307: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

۵ العارات ج 2ص 504 انج.هلال کففی(صوفام 283 م) 

9 بحار الانوار ج68 ص159 وج68 ص262: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

00 1- مشکوة الانوار ص 75 ح10 فصل 7: طبرسي (متوفاي 98 ۵). 


راه هاي اثبات علم جاودانه 


براي اثبات نظربه دوم (جاودانگي علم) راه هاي فراواني وجود دارد. 

هم مي‌توان با مطالعه در ويژگي هاي نظام هستي این حقیقت را اثبات 
کرد, 

و هم مي‌توان با مطالعه در ويژگي هاي تن آدمي با این حقیقت آشنا شد. 
در نظام هستي, نظم دائمي و عمومي و هدفدار و سيستميك وجود دارد. 
قانون عمومي و دائمي و هدفدار وجود دارد. 

محاسبات دقیق رياضي عمومي و دائمي و هدفدار وجود دارد. 

که تداوم حرکت هاي منظم و پایدار و قانونمند. بر واقعیت هاي یاد شده 
تکیه دارد و خواهد داشت. 

دز تزه. ادفین نیز تظم و فانون و فغل و. انقعالات: شتمياتي وفیو: , جذب و 
دفع قانونمند, و عوامل رشد و تداوم حیات از نظر بيولوژي و فيزيولوژي 
فراوان وجود دارد که قابل بحت و بزرسي است 

و همه آن واقعیت‌ها این حقیقت را ثابت مي‌کند که: ۲ 

اگر انساني يا پژوهشگري یا موسُسه تحقيقاتي مجهُزي, آن همه از واقعیّت 
هاء, قانونمندي ها, هدفداري‌ها را, بتواند بدرستي کشف کند, 

شناسائي کند, 

علم و آگاهي بدست آمده جاودانه است. 

رنگ کفتکین نخواهد پذیرفت. 

گرچه تئوري‌ها و فرضیّه‌ها از بین مي‌روند. و نتیجه گيري هاي غلط دوام 
نمي‌آورد. 

اما چه ارتباطي با علم دارد؟ 

قن تفکر واه هر تلوري و فرضیه اي علم نمي‌باشد زیرا با واقعیت هاي 
نظام هستي انطباق ندارد, ۲ 

و اگر فرضیه اي یا نظریه اي با انواع تجربه‌ها و آزمایش‌ها به نتیجه برسد و 
با واقعیت‌ها انطباق پیدا کند ی در مراحل نهائي تحقیق به حقیقت بپیوندد, 
علم جاودانه است, 

و جآویدان خواهد ماند. مانند: 

بسياري از محاسبات رياضي 

بسياري از فرمول هاي کشف شده در علم شيمي و فيزيك 

بسياري از محاسبات دقیق نجومي در علم ميترولوژي 

بسياري از محاسبات دقیق در زمین شناسي 

بسياري از محاسبات دقیق در فيزيولوژي انساني. در طب و درمان و 


بهداشت 


چون واقعیت هاي ثابت داریم انسان‌ها توانستند علم طب را کشف و 
بازسازي و به تکامل برسانند. 

چون واقعیت هاي ثابت وجود داشتند و قابل شناخت بودند انسان توانست 
هزاران اختراع و اکتشاف را به بت رسانده, خدمات اساسي به بشریت 
ارائه دهد و به انواع علوم و فنون مجهّز گردد. 


الف- جهان سراسر واقعیت هاي جاودانه است. 

ب 7 و واقعیت‌ها قابل شناخت مي‌باشند. 

آنگاه «راه هاي شناخت» به عنوان جدي ترین مسئله فرهنگ بشري مطرح 
خواهد شد که در اینجا به برخي از شیوه‌ها و روش هاي شناخت اشاره 
خواهد شد. 

مانند: 

ال - روش هاي تجربي 

دوم - روش هاي عقلي و فلسفي 

سوم - علم غیب و ارتباط با وحي الهي 

بسياري از دانشمندان با روش هاي تجربي و آزمایش هاي فراوان و 
مداوم, با واقعیت هاي جهان آفرینش آشنا وم 

يك ویروس را شناسائي مي‌کنند, 

مالاریا را و درمان او را مي‌شناسند. 

میکروب را کشف و دیدگاه انسان‌ها را به جهان نا ديدني‌ها سوق مي‌دهند. 
و بسياري دیگر از دانشمندان با روش هاي عقلي در منطق و فلسفه, 
موقق مي‌گردند که بسياري از رازهاي نهفته در نظام هستي را کشف کنند 
و بگویند چون در درون هسته اتم «پروتون» با بار مثبت وجود دارد. پس 
«الکترون» با بار منفي نیز باید وجود داشته باشد. 

و اين «باید» قضاوت منطق و فلسفه و عقل جوال يك انسان پژوهشگر 
است که با همین روش‌ها و شیوه‌ها و ملاك‌ها توانسته است در سفرهاي 
فضائي موقق گردد. ۳ 

بای اسر کر مان ووهراتو ای تکرش دعر آفاتوین :ها 
در جهت دادن ناوهاي اتمي و زير دريائي هاي فوق مّدرن نقشه داشته, که 
در همه جاأ حضور فعال دارد و همواره به اهداف علمي خود دست رسي 
پیدا کرده است و این روش‌ها و شیوه‌ها همواره قابل ارزيابي و بكارگيري 
است. 

راه سومي نیز براي شناخت انسان وجود دارد که مي‌تواند به انواع شناخت 
و علم و آگاهي مطلوب دست رسي پیدا کند و آن وحي الهي, و دست 
رسي به علم غیب است, 

که پیامبران الهي و رسول گرامي اسلام و حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام از این چشمه زلال و هميشه جاري سیراب مي‌شدند. انواع علوم و 


آگاهي را مي‌گرفتند و به بشریت تشنه حقیقت مي‌رساندند. ر 

وحي الهي تنها کانال صحیح و مطمئن فراگيري انواع علوم و اگاهي هاي 
ضروري است که توانسته است بشریْت را همواره از جهل و ناداني نجات 
بخشد؛, و دستورالعمل صحیح زندگي را ؛ به انسانها بیاموزد, و همگان را از 
شناخت و آگاهي هاي لازم سرشا ر کند. 

از این رو قران کریم تنها منبع علم و اگاهي است که نظیر ندارد و حکم هر 
بو منیب کران بسک 

وال سُبْحَاة بو ول فا 


وفیه تیان 
مس 11 ی .و - 8 چا مه 
ودکر ْالتاب دق بقطه تفس واه لا اتلاف فیه ققال سْبْحاتة: «وَلَو 
کان مرن عند عبر الم لَوَجدوا فیه اتلافا گثیرآ» 
وان القران ظاهژه انیق وَباطنة عمیق. لا 7 تفتي عَجاأئبة, 5 ره تنتقضي عرائبة, 


ولا تسف الظلمَاث الا به. 

«در حالي که خداي سبحان مي‌فرماید: «ما در فان چيزي را فرو گذار 
نکردیم» (1). 

و فرمود: «در قرآن بیان هر چيزي است» (2). 

و یادآوز شدیم که: بعضص قرآن گواه بعضص دیگر است و اختلافي در آن 
نیست.. 

پس خداي سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غیر خدا| نازل مي‌ شد 
اختلافات زيادي در مي‌یافتند» (3). 

همانا قرآن داراي ظاهري زیبا, و باطني ژرف و ناپیداست, مطالب شگفت 
آور آن تمام نمي‌شود. و اسرار نهفته آن پایان نمي‌پذیرد, و تاريكي‌ها بدون 
قرآن بر طرف نخواهد شد.» (4). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از زبان رسول خدا و کانال وحي الهي به 
همه علوم و فنون و اگاهي هاي ضروري دست مي‌یابد که در كتابي به نام 
«کتاب علي علیه السلام» و «الجامعه» و «جفر کبیر» انواع علوم و فنون و 
آگاهي هاي لازم را جمع آوري کرده در اختیار دیگر امامان معصوم علیهم 
السلام مي گذارد. 

و باب علم نبي من کون دزن 

و بر منبر و سخنراني هاي عمومي نداي: 

«سلوني قبل ان تَفقدّوني» (د). 

سر مي‌دهد. 

چون جهان سراسر واقعیت است. 

امام علي علیه السلام از کانال وحي, انسان را, جهان پیرامون انسان را 


واقعیت هاي موجود نظام را مي‌شناسد و معژفي مي‌کند و دانشمندان 
جهان نیز با عصاي تجربه توان شناخت بسياري از واقعیت‌ها را پیدا 
چون میکروب‌ها وجود دارند و قابل شناخت و درمان مي‌باشند., امام علي 
علیه السلام از کانال وحي الهي. به بسياري از بيماري‌ها و راه هاي درمان 
آن اشاره مي‌فرماید و طبیبان جهان با سالها تحقیق در هزاران ماش به 
آن واقعیت‌ها دست رسي پید | مي‌کنند. ٍ 
امام علي علیه السلام در چهارده قرن قبل, ارتباط بيماري «وبا» با اب را 
تا سا رف ار ها 
و تلاش به آن حقیقت رسید. 

امام علي علیه السلام در خطبه 5/162 و خطبه 175 به این حقیقت اشاره 
کرده اند. که محلْ رشد و تکثیر انگل وبا در آب است: 

وجَدخوا بيني و بيْتَهُمْ شذباً وبینا 

(خدایا قریش سرچشمه آپ بین من و خود را «وبا» آلوده کردند.)(6). 

در. تغدیه و بهداشت دای امام با بزخوزدانی. از وحی الهید مسائل, را 
هشدار مي‌دهد يا غذاهايي را سفارش مي‌فرماید که پس از 14 قرن. هم 
اکنون دانشمندان عصر ما, با تلاش هاي مداوم به اسرار پنهان ان رسیده و 
ان رات تخر به خدشته آند. 

مادم 

(1) انعام آیه 38. 

(2) سوره نحل ایه 89. 

(3) نساء 82. 

(4) خطبه 18 نهح البلاغه معجم المفهرس و که اسناد و مدارك آن به 
شرح زیر است: 

1- مطالب السقول ج 1 ص 141: ابن طلحة شافعي (متوفاي 652 ه) 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 93: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

3- بصائر الدرجات: صفار (متوفاي 290 ه) 

4 البصائر والذخاثر جح 1 ص 7: ابوحیان توحيدي (متوفاي 380 ه) 

<- منهاج البراعة جح 1 ص 175: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

6- بحارالانوار جح 89 ص 20 182 ب1: مجلسي (متوفاي ۵1110). 

(5) خطبه 5 / 189 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. از من بپرسید پیش 
از انکهة مرا از دست بدهید. 

9 جصبه 102 نهح البلاغه معجم المفهرس 9 که اسناد و مدارك آن 
1 کتاب آمالي ص 495 (مجلس 90) ح5: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

2 علل الشرایع 1 ص146 و145 ح2 ب121: شیخ صدوق (متوفاي 381 


(0 

3- کتاب مسترشد ص 64: طبري امامي (متوفاي 310 ه) 

4- کتاب ارشاد ص 6< 1 طقدیم 1ص 292: شیخح مفید (متوفاي 13 م) 
5- بحارالانوار 29 ص558 وج38 ص159: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
6- فصول المختارة ج 1 ص 45: شیخ مفید (متوفاي 413 م). 


انواع علوم 


اشاره 


پس شیوه هاي تجربي و فلسفي هر کدام مي‌توانند راه کشف واقعیّت را 
تداوم داده سرانجام با دیدگاه «#وحي» نزديك گردند. 

بنابر این اظهارات وحي گونه حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام در بخش 
علم و هنر و در ارائه دیدگاه هاي علمي. و طرح علوم و فنون از نظر 


کاربردي, به سه دسته تقسیم مي گردد. 


برخي از دیدگاه هاي علمي امام علي علیه السلام در طب و درمان در 
انسان شناسي در فيزيك و شيمي, در نجوم, در رياضي, در فلسفه و 
حکمت هم اکنون با تلاش سالیان طولاني دانشمندان جهان کشف شده و 
قابل شناخت است. ۲ 

که برخي از آنها در همین کتاب بگونه روشني آمده است مانند: 

ات وا ها 

علوم و آگاهي هاي امام علیه السلام 

اقسام و جوانب علوم علوي 

امام و اقسام علوم 

امام و علوم کاربردي 

ایا لس بت مرح تاه 

ک کا عا کل کل 

(1) بسياري از علوم و فنون را در پاورقي ترجمه نهج البلاغه خود (حدود 
240 رشته علمي) اورده ایم مراجعه شود. 


رازهاي علمي در حال کشف 


خی گر ار اظفارات: علمی رت امیرالتفسن عنم السطام شیر 
قرن‌ها هم اکنون در حال کشف و شناسائي است. 

گرچه اطلاعات کافي و لازمي ۳ هنوژ بدست نیاورده اند, اما در حال 
کشف و شناسائي است و هر روز پرده از اسرار علمي دستورالعمل هاي 
ان حضرت برداشته مي‌شود. 

شده و به صورت کاربردي در امد. هم اکنون دانشمندان جهان. مبحت 
«روانشناسي تغدذ به »> را باور کرده ۳ که غذها تنها پروتئین و انواع 
ویتامین‌ها , به انسان نمي‌د هد بلکه غذاها داراي روان خاصضي بوده در روج و 
جان آدمي کت ار هه کار نو که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این 
رابطه ده‌ها رهنمود و هشدار و دستورالعمل دارد که فرمود: 

شیر خر نخورید. 

گوشت بز به فرزندان خود کمتر بدهید. 

آقمه حر ام در دخم ما و در تطصه شفا خاتیر و1۱1 


ا علا علا علا کل 


(1) به کتاب امام علي و بهداشت و درمان مراجعه شود. 


رازهاي فوق درك بشري (فراسوي علم) 


دسته اي از علوم و اظهارات علمي حضرت امیرالمومنین علیه السلام فوق 
درك عقل بشر مي‌باشد که انسانها نمي‌توانند با محدود بودن عقل. و 
محدود بودن ابزار علمي, به رازهاي نهفته ان دست پابند, 

گرچه مي‌دانند این دسته از اظهارات. حکیمانه است؛ 

داراي علل و عوامل است. 

منطبق با واقعیت هاي نظام هستي است. 

اقا براي کشف و درك آن محدودیت دارد. و عاجز است. 

امام در خطبه 192 اظهار مي‌دارد که به هنگام نزول وحي: 

ناله شیطان را مي‌شنید؛ 

و نزول فرشته وحي را مي‌دید, 

و نور وحي را مشاهده مي‌فرمود, 


که اظهار پاشت 9 اد ۵ و سس ۳ ۳-۹ 
فد کت نیع اتباع القصیل ار أمّه, یر فع لي في کل یوم من اخلاقو علماء: 
ويامَرّني بالاقیدّاء به. وَلقَدٌ کان یچ ور في کل سَتَة بجراء فاراه, ولا پراه 
عيري. 5 1 ت 


و ای اه ای رک ار ار ام 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم هر روز نشانه تازه اي از اخلاق نیکو را 
برایم اشکار مي‌فرمود, و به من فرمان مي‌داد که به او اقتداء نمایم, پیامبر 
صلی اللة علية وال فام:خند فاه ار شال.وا کر غار خزاع غی کدراتد توا 
من او را مشاهده مي‌کردم, و كکسي جز من او را نمي‌ديد, در ان روزها, در 
هیه. خانة مسلماتي ,رام تیافت. خر خانه رسول:«خدا ضلن: الله عابه واله 
وسلم که خدیجه هم در آن بود و من سومین آنان بودم. من نور وحي و 
رسالت را 3 و بوي نبوت را مي بوییدم . 

من هنگامي که وحي بر پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرود خی ات ناله 
شیطان را شنیدم. گفتم اي رسول خداء اين ناله کیست؟ 

گفت: شیطان است که از پرستش خویش صاموتنی. کر دید و فرمود: 


«علي! تو آن چه را من مي‌شنوم. مي‌شنوي, و آن چه را که من مي‌بینم, 
مي‌بيني, جز اینکه تو پیامبر نيستي, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
مي‌روي.» (2). 

ایا این دسته از اظهارات معنوي امام که «فراسوي علم است» را مي‌توان 
کشف کرد؟ 

و راز تهفته ان را شناخت؟ 

مجموعه مباحثي که در این کتاب با نام «امام علي علیه السلام و علم و 
هنر» تقدیم عاشقان ولایت مي‌شود در سه دسته از معارف یاد شده قرار 
خواهد داشت که راز علمي و فلسفي برخي از انها کشف شده. و برخي 
مادم 

(1) اثباعغ الفصیل نز امه (شتر بچه همواره با شتر است) وقتي 
می‌گه‌انستند بکویند که آن ذو‌نفر همتشته"با هم نودند. از این ضرب الختل 
استفاده مي کردند. 

(2) خطبه 119 / 192 نهح البلاغه معجم المفهرس و که اسناد و 
داز آن یه رخ زیر استت: 

1- کتاب الیقین ص‌ 16: سید بن طاووس (متوفاي 60604 0( 

2 فروع كافي ج4 ص198 الي201 ح2: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4- بحارالانوار 13 ص141وج60ص2649214: مجلسي (متوفاي 1110 
0( 

5 منهاج البراعة ج 2 ص 206: ابن راوندي (متوفاي 570 ه) 

6- کتاب خصال ج1 ص 145 حدیت171: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

7- غرر الحکم ج 1 ص 294 وج 2 ص110: امدي (متوفاي 588 ه). 


هنر از دیدگاه نهج البلاغه 


اشاره 


«یه نام اوّل هنرمند آغازگر هستي» 

هنر براي خلق زيبائي‌ها است. 

هت مود آفر بد کار. ۶زا و پدیدآورنده جمال و زيبائي است. 

هرچه خوب و زیباست در اوست.؛ و از اوست.؛ و براي اوست. 

خداي افریننده, زیباست و زيبائي‌ها را دوست دارد. و مي‌خواهد ما نیز زیبا 
باشیم و زیبا بگوئیم. 

زیبا بنویسیمر 

و زیبا سخن گفته و زیبا بسرائیم. _ ۲ 

با خلق و خوي زیبا «حسَن» با دیگران برخورد کنیم و از هرگونه پليدي و 
بدي دور باشیم. 

اول هنرمند و خالق هنرهاي زیبا, خداست. 

هرچه آفرید و سامان داد خوب و زیبا و هدفدار و ارزشمند است. 

هیچ کس نمي‌تواند اذعا بکند که چيزي نازیباست. 

و نه يك بیولوژیست مي‌تواند در زيبائي پدیده‌ها تردید داشته باشد. 

همه با علم و عقل و عرفان اعتراف دارند که: 

و انچه مي‌خواهیم و مي‌خواستيم وجود دارد. 

و تمام خواسته‌ها و پرداخته هاي الهي حساب شده, ظریف و زیبا و 
هنرمندانه. ۳ 

مي‌آئيم و 0 انسان وا بررسي ۷ مي بینیم که 

لامتر ان الم راهر کامل ود عسه و سا افردو و نات گری: اروت 
که يكي از صفات پیامبران بي عیب و نقص بودن. زیبا بودن است. 

زیباترین انسان ها,؛ مدل کامل انسانهاي زیبا در جسم و روج, در صورت و 
معناء پیامبران الهي مي‌باشند. 

تعاس ای سس سای اصل‌ سای مات 

امام هم باید بي عیب و نقص باشد. 

بک ات مرت ار تس ان اسا سن انم اس کرت 
کامل باشد. 

جسم و اندام امام علي علیه السلام. روح و روان امام, همه مظهر زيبائي 
فحفال آلمن است. 

حضرت امبرآلموشین علنه تام فران که می‌خواند, میج ضدانی و هچ 
قاری مارا ما ایا ار 


علیه السلام به خیابان مي‌رسيد. مردم چنان مجذوب مي‌شدند که صف 
طولاني در کوچه ایجاد مي‌شد. 

زیبا مي‌خواندند. 

زیبا بودند» 

زیبا حرف مي‌زدند, 

و شعرهاي زیبا مي‌سرودند, 

و با خوش روئي و تواضع با مردم برخورد مي‌کردند. 

وقتي از امام صادق علیه السلام پرسیدند: 

چرا اسماعیل فرزند شما جانشین شما نیست؟ 

حضرت فرمود: 

امام باید از هر نظر بي عیب و نقص باشد در حالي که کف دست اسماعیل 
پر شده است.؛ 


نارای مد فان ای الله: و رهبر انسانها مورد توجه است 
که: ورن 
اللة جمیل و یْجبٌ کل جمال 


(خدا زیباست و هر نوع زيبائي را دوست دارد.) 


هدفداري هنر 


حال با توجّه به زيبائي‌ها و هدف داري سراسر هستي مي‌شود به هنر و 
زيبائي‌ها توجه کامل نداشت؟ 

راه زیبا سرودن, زیبا گفتن: زیبا نوشتن؛ و درست اندیشیدن را یاد نگرفت؟ 
و نسبت به رسالت هنر, و-تقنتن آفویتی آن بی عقوت فاند؟ 

در منابع روائي شیعه و در نهح البلاغه انواع هنر مورد توجه است. زیرا: 
بلاط آشان‌ها با ماه هر است: 

هنر واقعیّت‌ها را براي تمام اقشار جامعه قابل درك مي‌کند. 

ی اس صن سر مس کی سا متیر 
همه اقشار جامعه نتوانند درك کنند. بشناسد, اما اگر از جاذبه هنري شعر, 
با که با تمارشنامه یا طرح هاي آموزشي یا بیان تجشمي «دراماتيك» 
استفاده شود همه مردم با آن واقعیت آشنا مي‌ شوند. 

رسالت هنر, همگاني کردن واقعیت هاست, 

و 

و ان من السْعّر لحِكمَة 

اهبانا برخی ار اشعهارها حکنسایه اند) 

رسالت هنر سپراب ب کردن همه مردم در تمام سطوح فعري است. 

براع که کام‌هات اسلامی: ای اسامی: ای اسلامی: فلوشه 
اقوام گوناگون گردد همه بدانند, و همه واقعیت‌ها را بشناسند: 

باید از ز جاذبه هنري شعر استفاده کرد. 

باید از ز جاذبه فیلم‌ها كمك گرفت و به تمام دنیا صادر کرد. 

باید به شیوه هاي غیر گفتاري روي آورد. 

باید از قضّه نويسي و قصّه پردازي آغاز کرد. 

باید از طرح هاي آموزشي نوین بهره جست. 

بودند علت هائی که با شتیدن اشعار حافظ و سعدي با اسلام آشنا شدند و 
ایمان آوردند. 

بودند انسان هائي که با دیدن يك فیلم. حقانیت اسلام را به خوبي درك 
کردند, 

و از آن پس به مطالعه و تحقیق پیرامون اسلام روي آوردند. 

مگر رمز و راز نفوذ قرآن, در جامعه جاهلي اعراب چه بود؟ 

سران شرك چرا سعي داشتند كسي قرآن نخواند؟ 

و فراوان تلاش مي‌کردند که آیات قرآن بگوششان و به گوش زن و 
فرزندان آنها آشنا نگردد؟ 


مي گفتند جاذبه سحر دارد. 

کرا بهکان اه وازد دتطون می‌دا دنق یه وش کنندسا ابا فران ۲ 
نشنوند؟ 

که اگر بشنوند مجذوب مق کردند. 

راز جاذبه جاودانه قرآن هم به هنر نمائي خدا| در آیات اعجاز آفزننن نهفته 
است. 

قرآن يك کتاب هنري است. 

قرآن يك کتاب قضه است. 

قصّه هاي زیبا و هدفدار متناسب با روح و فطرت آدمي است؛ 

از دل مي‌گوید, 

از جان و فطرت مي‌جوشد, ۲ 

و از انواع جاذبه هاي هنري بهره مي‌گیرد. 

چرا نبهج البلاغه و دیگر منایع روائي ما جاودانه مانده اند؟ 

چرا يك مسلمان و يك شیعه و انواع فرق اسلامي. جر جرداق مسيحي:, 
دانشمندان و بهودي و دشمنان ۳ خورده علي علیه ۳ همه و 
شدند؟ 

و معاویه حفاظ خود را ناشناخته به کوفه مي‌فرستاد تا خطبه هاي زيباي 
امام علي علیه السلام را حفظ کرده به او برسانند در سخنراني هاي خود 
مورد استفاده قرار دهد و مي‌گفت: 

علي با فصاحت و بلاغت به قریش آبرو داده است. 

و جرج جرداق مسيحي مي‌گوید: 

«من 200 بار نهح البلاغه را خوانده ام و هنوز سیراب نشدم» 

نهج البلاغه با جاذبه هاي هنري در دنیاء در دلها, در دانشگاه هاي كشورهاي 
غیر اسلامي راه یافته است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام يك هنرمند است. زیباست و زیبا سخن 
مي‌گوید. 

دل‌ها را تکان مي‌دهد., 
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از عمق و ژرفاي حقیقت مي‌گوید, , 

و در انتقال واقعیت‌ها به مردم از انواع جاذ به‌ها بهره مي‌گیرد. 

از اين رو جاودانه است. همواره راهگشاي انسانهاست. 


بررسي جوانب گوناگون هنر 


اشاره 


يكي از هنرهاي ارزشمند که هم مي‌تواند احساس مردم را و هم عقل و 
جان انسانها را سیراب کند. ارمان ببخشد, 

درمان کند, جهت و دق تكاملي بدهد, فنْ «خطابه و سخنوري» است. 
گاهي يك سخنراني سرنوشت دولتي رقم زده است., و جان و جهان را 
تغییر داده است. درخشندگي نهج البلاغه با جاذبه سخنوري در محدوده 
فصاعت فاکتعا سار شکنتی آمر است. 

در يك سخنراني «خطبه قاصعه» (1) جان‌ها را عوض مي کرد. اشك‌ها را 
جاري مي‌ساخت و دلها را بهم گره مي زد 

و در يك سخنراني آن هم در لشگر دشمن, صف خوارج نهروان را شکافت 
که اکتر آن طرتی خورد گان پشیمان شدند و به اردوي امام علي علیه 
و در پرتو يك سخن اخلاقي امام علي علیه السلام, یار دلدارش, «هقّام» 
ناله اي زد و قالب تهي کرد. 

قال: ی 

فقال آمیر وُمنین علیه السلام: ۲ 

2 وال و کت احافها علیه. 7 قال: آهکذا تصتع نتم المَواعظ البالعَه باقلعّا؟ 
فقال له قائل: ,فها بالك با آمیر المومنین؟ فقال علا علیه السلام: 

َیْحَكَّ, ان لِکل أجَلِ وفْتاً لا یَعَدوة وستیباً لا بتجاوژه. قمهلاء لا تغْذٌ لمئلها, 
تما تقت السَیّطانْ علي لسانك! 

ماه که شا بان ام ات کم وهای تاو انامه علی 
علیه السلام فرمود؛) 

«سوگند بخدا من از این پیش مد بر همام مي تر سیدم. 

سپس گفت: آیا پندهاي رسا با آنان که پذیرنده آنند چنین مي‌کند؟» 
(شخصي رسید و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد:) 

«واي بر تو, هر آجلي وقت معيّني دارد که از آن پیش نیافتد و سیب 
مشخصي دارد که. از آن تجاور نکندء ارام پاش و دیکر چنین شخانین. هکو: 
که شیطان آن را بر زبانت رانده است.» (3). 

شما در کجاي تاریخ سراغ دارید كلماتي چنان پر جاذبه باشد؟ 

چنان در ژرفاي جان آدمي نفوذ کند که شنونده قالب تهي کند؟ 

روزي «اصبغ بن نباته» در حضور امام بپاخاست که سخن بگوید, | 
نتوانست. 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام به ويژگي هنري خود در سخنوري اشاره 
فرمود که: 


‌ ‌ 


آلا ( وان اللسَان بَصعة من الاشسان, قلا بُسَعده و القول ذا امَتَبع. ولا بقولة 
الق ادا انسع. ون لامزاء الکلام, وتا تسسیت: عر وف وتات چم 
عضو 

وَاعْلموا 7 < ۹ ال هي رَمان القَایّل فیه بالق قَلیل, وَاللسَان عّن 
الصَذق کلیل, واللارم لِلحَق دلیل. 

له مَعْتکفُون علي العصَیان. مصطلجون 2 الادهان, فتاهم عارمٌ, 
وساييهم ۲ وَعَالمَهُم تافق, وَقارِنْهَم مماذق, ‏ 

لا یَعَظمٌ صغیر هم كييرَهَم, ولا بمُول عَيهُمْ قَفيرَهم 

(هنگامي ِ «جعدخ بن هبيرقة»؟ نتواننست در حضور امام علیه السلام سخن 
بگوید فرمود:) 

لاب 

(1) خطبه 192 نهج البلاغه معجم المفهرس موَلف. 

(2) خطبه 122 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

(3) خطبه 193 نهح البلاغه معجم المفهرس موافت که اسناد و مدارك آن 
به شرح زیر است: 

1- کتاب 70 ص457 مجلس84 ح2: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

2- کتاب النهاية جح 1 ص 132: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

3- کتاب ارشاد ص 139/ج1 ص301: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4- عیون الاخبار جح 2 ص 6۵0: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

5- عقد الفرید جح 2 ص 162: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

6- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) ج 2 ص 187: يعقوبي (متوفاي 292 ه) 

7- روضه کافي ج 8 ص 67: کليني (متوفاي 8 ه۵). 


«آگاه باشید, همانا زبان پاره اي از وجود انسان است. اگر آمادگي نباشد 
سخن نمي‌گوید, و به هنگام آماد کی گفتار او را مهلت نمي‌د هد همانا ما 
امیران سخن مي‌باشيم. درخت سخن در ما ريشه دو انده, و شاخه هاي ان 
بر ما سایه افکنده است. 


علل سقوط جامعه انساني 


خدا شما را رحمت کند, بدانید که همانا شما در روز گاري هستید که گوینده 
حق اندك, و زبان از راستگويي عاجز, و حق طلبان بي ارزشند. مردم 
گرفتار گناه. و به ساز شکاري هم داستانند. جوانشان بداخلاق. و پیرانشان 
گنهکار, و عالمشان دورو و نزدیکانشان سود جویند. نه خردسالانشان 
بزرگان را حمرمت مي نهند و نه توانگرانشان دست مستمندان را 
مي‌گیرند. » (1). 

پس اگر يكي از کانال هاي ارتباطي ما با مردم فنْ خطابه است, پس باید 
اين هنر را درست بیاموزیم. 

دید 

0 کیت و2 تمه اللاه صفحم الخففیمن مر لته که اساف و مدارت ان 
به شرح زیر است: 

[- روضه کافي ص‌‌ 2:96 کليني (متوفاي 8 ه۵) 

2 غرر الحکم ص 82/ج 3 ص 69: امدي (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرارج1 ص80 ح227: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 4)0- 
محاضرات ج 1 ص 89: راغب اصفهاني (متوفاي 513 ه) 

5-غرر و عرر ص 108: وطواط (متوفاي 53 ه) 

6- منهاج البراعة ج 2 ص 407: راوندي (متوفاي 573 ه) 

7- تنبیه الخواطر ص‌78: شیخ ورام (متوفاي 605 ه) 

8- بحار الانوار جح 70 ص‌123: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 





اشاره 


امام علي علیه السلام س نهج البلاغه در 9 نامه, با استفاده از هنر 
نويسندگي, به گونه اي شگفتي اور, دل و جان دوست و دشمن را تغییر 
داده است. 

دوست را آگاهي داد. 

و دشمن را با نوشته هاي اخلاقي سياسي. هشدار گونه به تفگر واداشت و 
در عمق جان او نفوذ کرد. 

امام به منشي خود «آبي رافع» به هنر خطاطي اشاره مي‌کند که امروزه 
تمام ماشین هاي تایپ, ناچار شدند که آن واقعیت‌ها را بکار گیرند, رهنمود 
داد که: 

الق دواتكٍ, وأطِل جلقة قلمك, وَقَرخ ی السّطور. وَقَریط بَینَ الْخحْرُوفِ: 
فان ذلك در بصباحة حَة الْحَطّ. 


+ 


ک- 


روش نويسندگي 


(امام علي علیه السلام به نویسنده خود عبیداللّه بن ابي رافع دستور داد:) 
«در دوات., لیقه بینداز, نوك قلم را بلند گیر. میان سطرها فاصله بگذار. و 
حروف را نزديك به یکدیگر بنویس, که اين براي زيبايي خط سزاوارتر 
است.» (1). 

کا اعد ک< کل 

(1) خکست طلا ده البلاته معجم المفموس, فلت که استاو.ه فدارت آن 
به شرح زیر است: 

[- - محاضرات ت الادباء ح 1 ص 48: راغب اصفهاني (متوفاي 13 ه) 

2 کتابت الحمل ض ۱136ست مفید (متدفای 13 4:) 

3- منهاج البراعة جح 3 ص 383: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- بحار الانوار ج34 ص320 ح1094: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- تجارب الامم ح1 ص‌383: ابو علي مسکویه (متوفاي ۵421) 

6- ربیع الابرار ج4 ص81 ح369: زمخشري معتزلي (متوفاي 0538). 


هنر و جاذبه شعر 


اشاره 


کرخه دز که البلاغه اشعار اندکی. کرد آهذه اشست, انا نشان. می‌دهد که 
امام علي علیه السلام در سرودن اشعار قوي پنجه است. 

هم در نیایش به صورت شعر با خداي خود حرف مي‌زند و هم در بحث و 
گفتگوي سياسي با سرودن شعر دشمن را محکوم مي‌سازد. 

روزي در پرخورد با خلیفه اول به او فرمود: ۱ 

وَاعَجَباه! آَتکون الخلاقهٌ بالصَحَابَة و لاتکون بالَحابَة وَالقرابة؟ 


تاعاس 


(از امام شعري در همین مسئله نقل شد که به خلیفه اوّل فرمود:) 

اگر ادعا مي‌کني با شوراي مسلمین به خلافت رسيدي, چه شورايي بود که 
رآأي دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر کی تدم را حجت مي‌آوري, دیگران 
از تو به پیامبر نزديك تر و سزاوارترند.» (1) (2). 

و در سخنراني هاي خود هرجا که لازم بود از سروده هاي دیگران نیز بهره 


مي‌گرفت. 
مانند: یهد تمه الاک کم حضرت, در سخنرای عوی از شعر ای 
استفاده کرده است: 


شتّان ما يومي عَلّي کورها 

و یوم حَیَانَ آخي ابر 

«مرا با برادر جابر, حیان چه شباهتي است, ۱ 

من هر روز در گرماي سوزان کار مي‌کردم و او راحت و اسوده در خانه 
مي‌زیست. » 

امامان معصوم علیهم السلام شعر و شاعر را مي‌پروراندند. 

به شعر و هنر ارمان و هدف مي‌بخشیدند. 

امام حسین علیه السلام در میدان عاشورا| در رجزهاي حماسي از جاذبه 
هنري شعر استفاده کرد. 

حضرت زهرا علیها السلام در شب عروسي با اشعار بسیار زیبا علي علیه 
السلام را ستود و او شادي و احترام را به همسرش شناساند که فرمود: 
اصْحَي الفخار ر لنا و عز شامخٌ 


۰ به در 
تفاضَرَت عَنْ مَجّدك اللفْلان 
۳ 2 0 هر م 0 - 3 
اعني علیا خیر من وطا الثري 

ه‌ 


افتخار و والاء از آن ما شد و ما در میان فرزندان «عد نان» 
0 شدیم. ۳ 
2 تو به بزرگي و برتري رسيدي و از همه آفریده‌ها والاتر شدي و جنْ و 
انس از عظمت تو عقب ماندند. 

3- منظورم «علي» است. بهترین كسي که گام بر خاك نهاده است؛ 


بزرگوار و داراي احسان و نيکي. 

4- والايي هاي اخلاقي و بزرگي‌ها از آن اوست؛ ۳ آنکاه که مرغان بر 
شاخه‌ها به ترئم مشغولند.)(3). 

امام رضا علیه السلام به شاعر سر بردار اهلبیت علیهم السلام توجّه دارد 
در مجلس او مي‌نشیند. 

به اشعار او گوش فرا مي د هد 

و شعر و قصیده «کمیت» را تکمیل مي‌کند 

و حزن و اندوه مسلمین را با جاذیه هنري شعر به همگان مي‌فهماند که: 

و بر بطوس يا لها من مُصیبَة 

«و قبري در طوس (خراسان) قرار خواهد داشت, که واي از مصیبت هاي 
آن.» 

و تا آنجابه جاذبه هنري شعر توجّه دارد که فرمودند: 

«هر کس شعري درباره خاندان رسالت علیهم السلام بسراید, خانه اي در 
بهشت براي او بنا خواهد گردید.» 

لادم 

(1) خلیفه اوّل قبل از به دست گرفتن حکومت, خويشاوندي خود با رسول 
خداصلي الله علیه واله وسلم را مطرح مي‌کرد. و پس از حاکم شدن به 
بیعت مردم اشاره مي کرد که امام به هر دو ادذعاي او پاسخ داد. 

(2) حکمت 190 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد و 
مدارك ان به شرح زیر است: 

[- خصاثص الائمة ص‌ 5 سید رضي موّلف نهج البلاغه 

2 غرر الحکم ص 326 /ج 2 ص 92: امدي (متوفاي 588 ه) 

3- کتاب التعجب ص13 وص 317: کراجکي (متوفاي 9 ه) 

4- کتاب سقیفه: جوهري (متوفاي 395 ه) 

5- تاریخ طبري ج6 ص‌263: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

6- بحارالانوار جح 8 ص 177 كمياني: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 

(3) معجم بحارالانوار باب الفاء (فخار). 


حضرت امیرالممنین علیه السلام هم در سخنراني‌ها و هم در نامه‌ها 
داستانهاي گذشتگان و ماجراهای 1 و شیرین زمان را بسیار جالب و 
روشن با استفاده از هنر تجسمي بیان فرموده است که شگفتي آور است. 

امام در بسياري از خطبه هاي نهح البلاغه و نامه ها, زیر واژه «ماضین» 
تاریخ و قضه هاي شنيدني از زندگي گذشتگان را مطرح فرموده است. 

در نامه 1 نهج البلاغه اظهار فرمود: 

ی تب انم ات اکن ِ 9 ِ قبلي, 09۹« في 


وگب له ماه وشرنت که مک زو رت عفت شایس من ره 2 
بَعني الوالد الشفیق, وَاجَمَعت جمعرد علیه من ی ان تک ذلك وانت مَفبلَ 
العْفر 1 الدَهر, دو نية سَليمّة, , وَتَفّس صَافية, 

«پسرم! درست است - من به اندازه" پیشینیان غمر نکرده ام , اما در 
کردار آنها نظر افکندم, و در اخبار شان اندیشیدم, و در آنارشان سیر کردم 
تا آنجا که گویا يكي از آنان شده ام بلکه با مطالعه تاریخ آنان, گویا از اوّل 
۳ پایان عمرشان با آنان بوده ام , پس قسمت هاي روشن و شیرین ژد کف 
آنان‌ترا از دوران تزکی تخت و ون کانی سوومته انان را با جوران زباتبار 
ش شناسايي کردم, پس از هر چيزي مهم و ارزشمند آن راء و از هر حادثه 
اي, زیبا و شیرین آن را براي تو برگزیدم. و ناشناخته هاي آنان را دور 
کردم. پس آنگونه که پدري مهربان نيكي‌ها را براي فرزندش مي‌پسندد, 
من نیز بر آن شدم تو را با خوبیها تربیت کنم, زیرا در آغاز زندگي قرار 
داري, تازه به روزگار روي آوردي, نيّتي سالم و روحي با صفا داري.» (1). 
اما ماما ملد 

(1) نامه 25 / 31 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف, که برخي از اسناد و 
ما ان هه رات 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

2- من لایحضره الفقیه 3 ص 56 ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

3- تحف العقول ص‌97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 
0( 


4 ه) 
6- فروع کافي ج 5 ص338 و510 ح3: كليني (متوفاي 328 ه). 


طرح هاي نوین آموزشي 


در منابع روائي شیعه و در نهج البلاغه, توجّه فراواني به فیلم و نمایشنامه و 
بیان تجسشمي شده است. 

در حضور امام صادق علیه السلام وقتي از خدا مي‌برسند. 

امام صادق علیه السلام تخم مرغي را که بچّه اي با او بازي مي‌کرد. مورد 
توجه قرار مي‌دهد. و عظمت علمي و حيأاتي ان را يك يك مطرح کرده, 
سپس خدا را ؛ به اثبات مي‌رساند و عقل و انديشه را ؛ به قضاوت فرا 
روزي بت مي‌پرسند, 

امام آناري را بر مي‌دارد مي‌شکافد و شگفتي چینش دانه ها, پرده ها, و 
یواست انار با بياني ساده تنشریح مي‌کند و آنگاه به اثبات خدا| مي‌پردازد. 
وقتي از حضرت امیرالمومنین علیه السلام يك مطلب کلامي و فلسفي 
مي‌پرسند, امام به جاي بحت «گفتاري» به نمايشنامه, به نمایش روي 
مي‌اورد. 

علماي مسيحي پر سید ند. 

چرا به هر طرف روي بیاوریم روبروي خدائیم؟ 

مگر هر چيزي پشت و رو ندارد؟ 

امام علي علیه السلام به جاي بحث و مناظره گفتاري, در حیاط صت ال ات 
زوشن می کند و آنها زا در اطراف آتش قرار داده و از آنها پرسید: 

کدام يك از شما زودر رهی انش فراز دارد؟ 

همه گفتند: 

روبروي آتش ایستاده ایم. 

هر چيزي که پشت و رو ار شعله, نور, م فرط آن ی رو در روي 
ان قرار داري, 

خداوند بزرگ وجود ماذي ندارد: 

ال و 1 السَمَوَاتِ و الرْض 

نور آسمان‌ها و زمین است.» 

در هرجا که باشید رو در روي خدا ایستاده اید. پس نباید خداوند جهان را با 
موجودات ماذي تشبیه کنید. 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام اوّل كسي است که با ترتیب نمایش, و 
صحنه هاي نمايشي مشکلات قضائي و دادرسي را حل کرد. 

و کاربرد نمايش در قضا را به اثبات رساند. 


امام علي علیه السلام براي اينکه يك بحت اخلاقي را درست مطرح کند در 
آغاز از زيبائي هاي طاووس سخن مي‌گوید 1(۰). 

و براي اثبات خداي بان بدیده هاي گوناگون هستي:, از مورچه کوچك و 
فیل بزرگ سخن مي‌گوید 2 

و آنگاه برهان از ومذیر وا مطرخمی کند.(3): 

یزاین حال وان اسلام ای ال واه یاه اسر که 
باید جاذدبه هاي هنري را بشناسیم و با فعال بودن در صحنه هنر از انقلاب 
و ارمان خود دفاع کنیم. 

ک< کا لا کل کل 

(1) خطبه 165 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

ِِ 192 نهج البلاغه یی 1 مولف. 





علوم و آگاهي هاي امام 


آزمایش جبرئیل و علم امام علي 


وی رت اسر المه هس یه نو سای سر فرن ود 

سلوي قبل ان تععدونی (1: 

«از من بپرسید قبل از آنکه مرا نیایید» 

پیر مردي بلند شد و گفت: 

یا علي من چه كسي هستم؟ , 

امام نگاهي به اسمان و زمین کرد, و نگاهي به جوانب و اطراف نمود و 
سپس فرمود: 

تو جبرئيلي. 

و جبرئیل غائب شد. 

(فنظر الي السماء ثم نظر الي الارض ثم نظر الي المشرق و المغرب و 
قال انت جبرئیل) 


روزي حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر منبر کوفه فرمو 3 
آثها التاسن آشالوني قیْلَ ان کفقزوني:. اسالوني: کن طزق الماوات قاتا 


ِ ۳ [.۳ ِ ۳ ۳ 
تَظ ترا سین ۳9 لسَموات و الَرَضٍ, ققال علیه السلام آئت 


رتش ان آنکه هرا فاد ار من فان کید از رها اسان 
ها, زیرا که من به راه هاي زمین آشنا ترم. 

در این حال از میان جمعیّت مردي برخاست و گفت اي علي, در این 
امه وی ادن ری هه اه و رت ان 2۳۳۲ 
چون او را ندید به جانب او متوچه شد و فرمود: اي شیخ جبرئیل توئي!! 
راوي گوید: 

در اين حال آن مرد از میان مردم به صورت طائري به پرواز در آمد. 
۹ ما به پقین شهادت مي‌دهيم بر اینکه تو خليیفه 
کاعا علاع< کل 

یت ای ور ی اه معصی موس 


ا اش یان س و و 
اناد العا ی وه و ارس یل فا و ی و9 ار ان 


است). 


خیز از مامت نام که 


امام علي علیه السلام در سرراه خود به سوي میدان صفین به سرزمین 
۰ در آنجا فرود آمد و مقداري از خاك آن را برداشت و بوئید و 


وا 10 ۳ ارب یمرن منك قَوه قَوم بَوَخْلّون الحلَة بعیر ساب 
«آه اي زمین کربلا, هرآینه مرداني رآ تو در روز فا محور مي کز ولد که 


بدون حسابرسي وارد بهشت مي‌شوند.» (1). 
کا کا ک< ع< کل 


ص256,و امالي شیخ صدوق ص83 و مجلسي 28 حدیث 6. 


سيري در برخي از جوانب آگاهي هاي امام علي 


عائشه گفت: 


اعتراف ابن عباس 


سعیدبن خبیر از ابن عباس روایت کرده است که او گفت: 


گواهي ابن عبّاس به بي همانند بودن علم امام علي 


ختیر از ضجاك بن مزاحم و او از عبداللّه , بن؛ عاسن رفایت کرده: است که زو 

گفت: 

و له لقد أعطِِ علی بن ابیطالب, : یسَقة أغْشار العلم و اللّه لقد 
شارکهّم في العّشر العاشر 

«سوگند به پروردگار نُةَ دهم علم به علي علیه السلام داده شده و علي 

غلیه الساام در انیت دهم فر با دیگر ان شرت است»: 


عائشه و ارجاع دادن مردم به امام علي 


به نزد علي برو و از او بپرس. 


اعتراف خلیفه دوم به علم امام علي 


عبدالژحمن بن اذ نیه, از پدرش اذنية بن متیآ ند عبدي, روایت کرده است 
به نزد خلیفه دوّم آمدم و از او پرسیدم: 

از کجا غمره کنم؟ 

گفت : ۳ ۹ 

ايتِ علیا, فسلهة 

«نزد علي بیا و از او پپرس». 


تیم مب استصایت اد ات آتبان این 


خلیفه دوم درباره مردي که شراب خورد به مشورت پرداخت. پس علي بن 
ابیطالب علیه السلام به او فر مود: 

«عقیده دارم که او را هشتاد تازیانه بزني:, زیرا| انسان وقتي شراب خورد. 
مست مي‌شود و چون مست شود هذیان می کون و چون یاوه مي‌گوید 
افترا| مي بندد.» 

(حدٌ افتراء 80 ضربه شلاق است.) 

آنگاه خلیفه دوم دستور داد تا بر شرابخوار هشتاد تازیانه زدند. 


تیی اتاق قلي ابا چاعین 


تکایی ردانت کرنه است کقهسا تحت کرد عبداللّه بن عبد الوماب و او 
از خالد بن حارث و او از سفیان بن سعد تحعي, شنیدم که مي گفت: 
ار ی 

نمي خواهم حدّي بر احدي اقامه کنم که بمیرد و من از آن در پیش خود 
اندوهگین شوم. مگر شرابخوار راء زیرا که رسول اللّه صلي الله علیه وآله 
وسلم آن را سئت گذارده است. 


گواهي پیامبر به برتري امام علي 


مَعمر از ابن طاووس و او از پدرش و او هم از عبدالله بن حَنطب روایت 
کرده است که: 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم براي جماعتي از قبیله ثقیف, که به 
نزد او آمده بودند» فرمود: 

ابْعتنَ رَجْلاً مئي 

«یا اسلام مي‌آورید و يا اینکه مردي از خود را به سوي شما مي‌فرستم». 

و ادامه داد: 

بل تسي قَلیَضْرِتنَ "اتافکم او آشین ذرار کر 

ففزذق. زا کشیل. می‌کنم مانتد خود که.با شما زا کردن ژند هیا فررندان 
شما را اسیر کند». 

خلیفه دوم پس از شنیدن سخن رسول خدا علیه السلام به دوستانش 
قف ؟ 

سوگند به پروردگار امارت را آرزو نکردم مگر در آن روز. و شروع کردم 
سینه جلو ببرم به امید آنکه پیامبر صلي الله علیه وله وسلم بگوید: که آن 
مرد این است. ٍ 

اما پیامبر صلي الله علیه واله وسلم رو به علي علیه السلام کرد و فرمود: 
آن مرد این است. خودش هست «هو هذا, هو هذا» 


گواهي پیامبر به هدایتگر ي امام علي 


عمّار ذُهني از ابي زبیر و او از جابر روایت کرد که او گفت: 

ما میاففین,را جر از زاه دشمتي آنها با علی»غلبه السلام تمن‌تنتاشتيم. 

و یزید ابي زیاد روایت کرد از اسحاق بن کعب بن عَجْرّه و او از پدرش که 
او گفت:, 

رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم فرموده است: 

عَلِیٌ مَخشو شِنْ في ذات الله 

«علي در ذات حق سخت گیر و خشن است». 

ای ات کر اس یاه له اه سار 
ری 

ان ولو علیا فهادیا مَهُدیا 

«اگر علي علیه السلام را ولایت دهند, پس او هادي و مهدي است». 


اعتراف حسن بصري به علم امام علي 


مردي از حسن بصري درباره علي علیه السلام پرسید. 
پس او گفت: 
«سوگند به او. علي علیه السلام تيري اصابت کننده از تيرهاي خداوند علیه 
دشمنان خذا بود او رباني این ات بود. 
این فضیلت اوست و این سابقه اوست و این خويشاوندي او با رسول خدا| 
صلي الله علیه وآله وسلم است. 
او از امر خدا غافل نبود و جاي ملامت در دین خدا نداشت و سارق مال 
الله 397 
پروردگار قرآن را عزیمت اعمالش قرار داده توذ و آو هم از آن به کلستان 
هايي دل انگیز دست یافت. 
ان استرعلی بن الب علیه الستم ان فرونه:. . 
معاویه انچه را که از او سئوال مي‌شد, مي‌نوشت تا آن را از علي بن 
چون خبر شهادت علي علیه السلام به او رسید, گفت: 
فقه و علم با مرگ پسر ابي طالب از میان رفت. 
«عتبه» برادر معاویه به او گفت: 
مبادا اهل شام این سخن را از تو بشنوند. 
معاویه پاسخ داد: 
این را از خود نادیده گیر. 
چه نیکو گفته اند که: 
ااعحل ما شهدّث به الاءغداء 
(فضیلت آن آزنتنت که دشمن به 1 گواهي دهد) 


گواهي ابي طفیل به علم امام علي 


ون خسن دا مات ره از اس حاضا واه کته 

علي علیه السلام را دیدم که ایراد خطبه مي کرد و مي‌فرمود: ۲ 

بپر سید از من, سوگند به پروردگار مرا از چيزي نپرسید, مگر آنکه شما را 
از آن خبر دهم. 

از من درباره کتاب خدا بیرسید. 

شنه کند. به: خدا هبو اب ای نباشندد مگر اننکه. من می‌دانم. که آن. در شیب 
نازل شده است يا در روز, در دشت نازل شده است یا در کوه. 


گواهي کمیل بن زیاد به گستردگي علوم امام علي 


ابوحمزه ثمالي از عبدالژحمن بن جلدب روایت کرد که کمیل بن زیاد تحخعي 
گفت: 

علي بن ابیطالب علیه السلام دست مرا گرفت و به ناحیه جبّان برد. 

چون به صحرا در آمد, تقّس بلندي کشید و فرمود: ث" 
یا کمیل, ان هذو الفْلوتِ آَوَعيَ مَحَیْرُها آوعاها يا کمیلٌ احذ فظ عني ما افول: 
الناس تْلایة, عالمٌ رباني, و مَتَعَل َلَي سبیل تجاق. و هَمَخْ # لِکل ناعق 
آثباغ تمیلون قع کل پیج یَستضیلُوا ینور العلّم, و لَم یلو الي رن 
وثیق. 

«اي کمیل: این دلها مانند ظرفهاست و بهترین تفا نکهدازندم. ترین 
آنهاست. اي کمیل: حفظ کن آنچه را که می‌کویم: مردم سه. دستته 
عالم ربّاني, آموزنده اي که بر سبیل نجات و رهايي است. و مگسان کوچك 
و ناتوان که از هر اواز کننده اي پيروي مي‌نمایند و با هر بادي مي ر وند. از 
ور دانش رروشفاتی بگرفته اند و به پایه اي استوا ر پناه نبرده اند.» 

با کمیل: العِلمٌ حَیرٌ المال. و9 ِ 
لْعلم ٍ پخرسَك, و 5 آلت المال 5 ااتال تلْفَضَة اللفهُ, چ العلم یروا 
عَليِ اللغاق, ۲ 

با کمیل؛ مَعرقَةٌ العلم 5 ین دا ند الماع2 0 
لاعجدُوتة بَعد وفاته 5 ود الما لمال تژول برواله.و العلمٌْ حايِمٌ والمالَ 
مَحْكَومْ عَلیّه 

یا کمیل: مات خران المال, 5 الْعْلماء تاو ماش اد اعبا یووم 
5 آمثالَهم في القلوب مَوَجْودَةُ. 

«اي کمیل, دانش بهتر از مال است. علم تو را حراست مي کند و تو مال را 
نگهباني. مال از انفاق نقصان مي‌پذیرد و دانش با انفاق افزون مي‌گردد. 
آاشتایی با دانتشن-نیتی آسنت که بدان در روز قیامت پاداش داده مي‌شود و 
این امر براي انسان اطاعت دز زتد کی و یاد نیکو را پس از مرگش به 
دست قآ و 

منفعت مال با زوالش از میان مي‌رود. علم فرمانروا ست و مغلوب. 

اي کمیل, اندو ِِ دارايي از میان مي‌روند و حال انکه دانشمندان 
باقي هستند تا زماني که روز گار پا برجاست. وجودهاي دانشمندان گم شده 
و صورتهاي آنها در دلها موجود است.» 

تم قال:ها لِنَّ هیقنا علماً و آشاز الي ضَدره لو بت ث له حمَلَ بَلي أَصَبث 

لقنا غَیْرّ مَامُونِ ستفمل آلة الذین في طلب الذنی ویستظهر یخجج 


علي آولبائه و ینعم الله عَي معاصیه, او مُنَاالِحََلَةٍ الْلّم, لا بصية له في 


کبس 


یتقدخ 0 فیقَ1ً ۱ باوّل اعق من شبهة شَُهْة. الا ا ذ ذا و لا ذاك. فمَن هو من مَنبهُومْ 
بالل اش تشد الصا و شوت ب و مُعْتَ لجع و الادخار و لیس من 
یِمقوث له بِمّوتِ حاملیه. 


«هان: اینجا علم فراواني است «با دست خویش به سینه اش اشاره 

فرمود» اگر براي ان حاملان و اموزندگاني مي‌یافتم. 

بلي مي‌يابم تیزهوش و زيركي را که ابزار دین را براي کسب دنیا بکار 

مي‌بندد و با حجت‌ها و براهین خداوند بر دوستانش برتري مي‌جوید و با 

نعمتهاي پروردگار بر گناهان خود مي‌افز اید, تک مي‌يابم فرمانبرداري را که 

از اصحاب و حاملان دانش فرمان مي‌برد ولي لي در پهلوانش بصيرتي به علم 

ندارد, با نخستین كسي که به ندا در مي‌دهد شك و تردید در دل او زبانه 

مي کشد. 

پس نه اهل امانت است و نه آن. یا کسي است که آزمند لذت‌ها و 

فرمانبردار شهوات است و يا كسي است که به مال اندوزي شیفته 

مي‌باشد و از دعوت کنندگان به دین نیست و شبیه ترین چیز به چهار پایان 

است, آري دانش ای پن چنین با مرگ صاحبانش از میان مي‌رود.» 

تم قال: ال بخ ار من فان یه اقا طاورا مَقوبا و اقا اقا 

َعْموراء لثلا سل حَجمْ اللهُ و مینافة, کم و آيّن؟ آولیك الاقلون عددا, 

الاءِعظَمون قدرا, ۰ بهم ۳9۹ ار حَجَجَة ی 11 في آشباههم, هجم بهم 

العلم عَلي حقایق المور. 

قباشژُوا رو الفین, استلائوا ما ین شتوعر افو و أیشُوا یما استوٍحشَ 
چِنة الجاهلون. رضجبوا الد دنا بادان آرواخها جع بالمحل الاعلي, پا کل 

أُ لت خْلفاء اللّه في, ضوع و الذعاة الي بدییه, آ۵: آه, سَوقاالیَهم و 

روْيتهم, , واسْتعْفرّوا ال ناولم 

آنگاه فرمود: 

«پروردگارا, زمین تهي نمي‌ماند از كکسي که حجت و دین خدا را برپا دارد و 

آن کس یا آشکار ومشهور است و يا ترسان «بر اثر تَبه كاري» و پنهان 

است. 

تا اینکه حچت‌ها و پیمان خداوند باطل نگردد. اینان چقدرند و کجایند. 

ان لا اندکند و از جهت قدر و منزلت با عظمتند. پروردگار با 

آنها حجتهاي خویش را حفظ مي کند تا اينکه آنها اين حجتها را در مانند هاي 

خود بسیارد. 

دانش و بصیرت با هم براي حقایق امور به آنها رویر آورده. پس آنها روح 

آلشتین. را لهس کونه اند. واه زا کار پروردهان به تقیت. دشوار. 


مي‌دانند آسان شمرده اند و به آنچه که از آن نادانها وحشت کرده اند, 
خوي گرفته اند و با بدنهايي که ارو ها اما به جاي بسیار بلند آويخته 
است در دنیا ود کی مي‌کنند. 

اي کمیل. اینان جانشینان پروردگار در روي زمین هستند و دعوت کنندگان 
به دین او مي‌ با شند. آه, آه, بسیار اشتیاق به آنها و به دیدار آنها دارم. ۳ 
ایا 

متفه اگم محم المفمرن تلف که اسان موصدانت ان 
به شرح است: 

1- عقد الفرید ج 2 ص 69: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

2- تاریخ ابن واضح ج2 ص<205: ابن واضح (متوفاي 292 ه) 

3- تحف العقول ص 169: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

4- کتاب خصال جح1 ص186 ح15<7: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- اکمال الدین ص‌289 الي294: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

6- عیون الاخبار 2 ص 355: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

7- محاسن و مساوي ص 40: بيهقي شافعي (متوفاي 569 ). 


ارزش علم و عالم از دیدگاه امام علي 


رات یا ای ی ت کرده است از سعید بن مسیب که علي 
بن ابیطالب علیه السلام فرموده است: 


ان من حق العالم نا نکر له الْسوَال و لاه في الْجواب. و لالح 
له آذا کسَلّ, و لا تاد پتویه اذا تقض و لالشیژ یه بیدك, و لا تفش لد 


و لا تعْتاوتَنّ عندَغْ أحداً ولا,ثْطلیَنٌ عَنرَتَة, قان رل التطزت و و قیلت 
مَعذرتة, ,و ان توقرةه وتَعَظضمة لله. و لا تقشي ماه 5 ان کاتت له حاجَة 
سَبِفت الْقَوْم اٍلي خِدُمَتَه, و لا تتترمن من طول 2 ضخبیه. ,قاتّما هو بعترله 
النْحْلّة. تنتظر ما سَقَط عَليْك نها مَْفَعَةّ و اذا تفس علس لو و 
رباج و افقطه شرهد و ابا ونکن ده کم ات العالع أعْظَم 
جرا و ِ ِ تعالي و آذا مات | 
ایتلِمت في الاسّلام مه الي تم الْقيامة لا تسده ۱ 1 
للم تشه الملایکة من السماء. 

7۳ ۲۳ تز او وال شبباز تکتی وردر 
جواب با او عناد نورزي و بر آو بافشاري ننمائي هدگامي که کسل و کسته 
باشد و جامه او را نگيري هنگامي که برخیزد و به او با دستت اشاره نكني 
و نزد او رازي را افشا ننمايي. در نزد او از كسي غیبت مکن و خطا و 
لغزش او را جستجو مکن. زیرا اگر لغزش و خطا نمود انتظار با زگرویت 2 
جبران ان را داشته باش و عذرش را بپذیر. 

و از حق عالم ان است که او را براي خدا توقیر و تعظیم کني و جلوتر از او 
قدم بر نداري و اگر او را حاجتي بود, پیش از همه قوم و جماعت به 
خدمت آن بپردازي. 

از بسياري مصاحبت با او دلتنگ مشو, زیرا او به منزله درخت خرمايي 
است که آنتظار منفعت داري از آنچه که از آن بر تو فرو مي‌ريزد. 

و هرگاه بيايي بر جماعت سلام کن و او را به سلام مخصوص گردان. او را 
در حضور و پنهان حفظ کن و همه این کارها باه براي خدا باشد. 

زیرا که اجر عالم از روزه داري که شب زنده داري مي‌کند و در راه خداوند 
متعال مجاهدت مي‌نماید بیشتر است. و چون عالم از دنیا رود در اسلام 
ثلمه اي «شكافي» ایجاد گردد که آن را جانشيني جز مانند او جبران نکند. 
طالب علم را فرشتگان تشییع مي‌کنند.» 


ت‌ 
3 


عالخ 
صا 


خبر از انتقام گرفتن مختار 


و ی ام کرار رف 
و بعضي از آنها که عصیان ورزیدند. معذب شدند, حال شما مسلمانان هم 
طزض کردند: 

ی ی علیه السلام عاصیان چه کسانند؟ 


آلذین آ2 روا بتقط‌منا َل ات و تقظیم حْفُوقنا, قخائوا و جالَفُوا دك و 

جَحَدُوا خَمُوقنا و اسَتحقوا بها و قتلوا آولادنا ۲ 0 ال صلي الله 

علیه واله وسلم الدي آمژوا باترامهة و ععتوم. 

یخی صعضیت: کاران-جماعتن. هستنه که مار شون به تعظیم ها احل 

بیت رسالت و تعظیم حقوق ما.؛ پس خیانت نمودند و مخالفت نمودند اوامر 

الهي را و حقْ و حقوق ما را انکار کردند و سبك شمردند آنرا,و فرزندان 

ما که فرزندان رسول خدا مي‌باشند که مامور شدند به اکرام و دوستي 

انهاء به قتل رسانیدند.» 

۳ 4 

و 4 خسن غایتا 

السلام 

«فرمود آري حتماً خواهد شد این خبري است حق وراست و امري است 

شدني زود است که این دو پسر من حسن و حسین علیهما السلام را 

با 

سپس فرمو 

ره رجزاً في الئیا بشْیّوف تقمن من بسلطه ال 

تعالي ليم لام یما کائوا یَفْسْفَون, کما آصابِ بَني اسرائیل الَجْر, قیلَ 
من هو قال: عْلامْ من تقیف یُقال له المختار بن ابيعْيْدة 

«يعتي زود است در یابد ستمکار را عذابي و تکالي در دنیا به شمشیرهای 

كارهاي ایشان به سبب معصيتي که مي‌نمودند, هم چنانکه بني اسرائیل را 

پیز ان غذاب و بلیت رسید: عرض کزدند آن: مزد انتفام کیرندم کدام کس 

باشد, فرمود جواني است از قبیله ثقیف که او را مختار بن ابي عبیده 

خوانند.(1). 


کاعا عع< کل 


(1) بحارالانوار مرحوم مجلسي. 


خبر از خیانت عمر سعد 


روزي حضرت امیرالممین علههالسلاه در جمع اصحاب فرمود 
سلوني, ی آن تفقدوني, قوالله لا تساألوني عَن سَيّي مضي و لا عَن شَبّي 
کون الا امک به 
«بپرسید از من قبل از آنکه مرا نیاید. سوگند به خدا چيزي از گذشته یا 
آینده نمي‌پرسید مگر آنکه به شما خبر خواهم داد.» 
هزاران افسوس که دانش پژوهان ژرف نگر, اندك بودند و قدر آن مجسّمه 
علم و تقوا را نمي‌شناختند. 
سعد وقاص بلند شد و گفت: 
اي علی! بگو در سر و صورت من چند تار مو وجود دارد؟ 
(حال اگر امام تعداد واقعي موهاي او را مي‌فر مود, آپا او مي‌توانست درك 
کند که عدد کامل است يا ناقص؟) 
امام علي علیه السلام فرمود: 
فرزندي در خانه تو در حال رشد کردن است که فرزند من حسین را در 
کرللا به فهادت فی رساند: ۱ 

و این را بدان که خال موئتي در سر و صورت نو وجود ندارد, جز انکه 
ای ی ۱1 
مه وا تس ات فا خر اس ام خو سا ما یر 
سئوال ببرد, اما امام با طرح يك خبري غيبي او و خاندان او را رسوا کرد و 
در آینده, همه دیدند که عمر سعد به عنوان فرمانده کل نيروهاي 109 
بن زیاد. به کربلا رفت و امام حسین علیه السلام و پارانش را به شهادت 
رساند. 
<< کل 


(1)ارالاتار 42 ص لو 147 الم القدر یت ص و1 


آگاهي از شهادت خویش 


اس« 
عبدالحمن بن ملجم در يكي از شورش‌ها جلو آمد تا به امام علي علیه 
السلام حمله کند, آن حضرت او را باز داشت و فرمود: 
ای جاته تفت 
«من ۹ او را مي‌خواهم و او کشتن مرا اراده مي‌کند. پس بیاور كسي 
را از دوستت که تو را از جهت مقصود و غرض معذور بدارد». 
به امام علي علیه السلام گفته شد: 
چه چيزي تو را از کشتن او باز مي‌دارد؟ 
حضرت فرمود: 
نزد امام علي علیه السلام آمدند و گفتند: 
ان ملجم شمشیرش را مسموم مي‌کند و مي‌گوید: 
او به زودي تو را ناگهان خواهد کشت. 
آنخان که گرب ان زا به یکدیگر نقل کنند. 
امام علي علیه السلام نزد ابن ملجم كسي را فرستاد و فرمود: 
چرا شمشیرت را به سم الوده مي‌کني؟ 
گفت: 
از براي دشمن خودم و دشمن تو. 
پس حضرت امیرالمومنین علیه السلام ِ را رها کرد و فرمود: 
۷ 
نزد حسن بن علي علیه لسلام در خانه پدرش ۳۹1 ۳ قران مي‌خواند و 
ان در همان روزي بود که علي علیه السلام شهید شده بود. 
پس امام حسن علیه السلام به من گفت که او از پدرش همان صبح زود 
شنیده است که مي‌فرمود: 
َلكتيي غّيي وآنا چایسن, قستع لي سول ال صلي له علیه وآله وسلم. 
قفلّثْ: یا سول ال اا لقبت مر نك من لاد ولد 
ِ و . 
اتذایی اه را ییا افش من 
اه ۳۵ ۳ ۱۳۱۳ 
علیه وآله وسلم را دیدم.یس گفتم اي رسول خدا! از ات تو چه تلخي‌ها 


دیدم و از لجبازي و دشمني انها چه کشیدم؟ ۱ 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: نفرینشان کن. گفتم: 
خدا بهتر از آنان را به من بدهد, و به جاي من شخص بدي را : تا ام اضا 
گرداند.(2). 
«کلمه «اود» يعني کجي و انحراف و «لدد» يعني دشمني و خصومت. و 
این از فصیح ترین کلمات است».) 
آنگاه امام علي علیه السلام از خواب بیدار شد و مودن به نزد او آمد و او 
را از وقت نماز اگاه ساخت. 
امام براي نماز صبح به مسجد رفت که توطته منافقان شکل رفت. و 
خورشید ولایت در خون خود غلطید. 
ج- آبن هادي از عثمان بن ضُهیب و او از پدرش روایت کرد که رسول خدا 
صلی اللهعلیه وله وسلم : به علي علیه السلام فرمود: 
قن اسف الا لیر 
«شقي ترین اولین کیست؟ 
علي علیه السلام فرمود: 
آنکه شتر صالح را پي کرد. 
پیامپر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 
صَدقت فَمَن اف الاچرین؟ 
«راست گفتي, , شقي ترین آخرین کیست؟» 
فرمود: نمي‌دانم. 
پپامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 
الذي : برض بطربك علي هذه 
۳۳ | براي حق با شمشیر مي‌زند» 
وجصر بت امیرالمومنین علیه السلام بسیار مي‌فرمود: 
مایَمتَعٌْ آشقاها آو: ما ینتظژ آشفاها آن بَحُضبِ هذو من دم هذا. _ 
«چه چيزي شقي ترین آن قبیله را باز مي‌دارد یا چرا شقي ترین آن قبیله 
منتظر است از اینکه موهاي ریش مرا با خون سرم رنگین کند؟» 
من ان حییت بن اب تابت ورای از تطایه جمایی ووایت ت کرده که او 


ان عایتین اتطالته یه شام دی کم توت وه 
و الذي قَلق الب و براً الَمَمَة لتحصَبَنَ هذه من دم هذا 
«سوگند به آنکه 3 را شکافت وجان را آفرید, آین ریش از خون سرم 
رنگین خواهد شد.» 
مرادش سرش بود. 
و تاه ری ای ای وه نوت در 

هب علی بالغزاقیر له 


اه 
۱ ۳ ۱۳ 
مصیبتش براي هر مسلماني عظیم و دشوار شد. 
2- پس علي علیه السلام فرمود: به زودي از سوي خدا| نو ان «ریش» 
حادثه اي خواهد آمذ و شقی ترین فردم آن را با خون رنگین خواهد کرد. 
3- پس ابن ملجم براي شومي قطام در سپیده سحر با شمشیر علي علیه 
السلام را استقبال نمود. پس دست او شّل باد. ۳ 
4 شگفت از ضربت زيانكاري که سعیش سبب ضلالت شد و او از آن 
ضربت در نشيمنگاهي در جهئم جاي گرفت. . ِ 
5- امیرالمومنین علیه السلام با بهره خویش رستکار گردید, اگرچه به کشته 
شدن او دريايي از مصایب روي آورد. 
واه پاسید تسا سرا ارمایش مه فان استه ری اه اه 


(1 روایت شده است که علي علیه السلام هرگاه ابن ملجم را مي‌دید به 
این شعر تمثل مي‌جست. این بیت از عمرو بن معدي کرب درباره قیس بن 
مکشوح مرادي است. کتاب الهادي للشادي. , 

60۳ ابا همع فورین مولت , 

عالم به حدیث و 11 آن است.او از ِِ مضرنه است در 
الک ارت لور وبا ها منسوب گردید. در سال 7 هجري به بصره و 
بعد به قیروان بار سفر بست. آنگاه به تاهرت برگشت و در آنجا سال 296 
هجري از دنیا رفت (البیان المغرب - 1 ص 133). ۲ 

(4) صاحب درختي است تلخ که چون ان را فشار دهند از ان شیره اي 
چون شیر بیرون اید. 


شین اد مامت اش را در قر اران 


خظرت آسدالخوتن خلیه الساام با تفای الم کت به ادن خدا 
خوا مت ام دام اس متا رش ای آح تا ی 
آینده را بیان داشتند. 

کهدیکی ار آنها ماوت اسام رضا غاب تام در خراسان اننت: 

ده‌ها سال قبل از توْلد امام رضا علیه السلام فرمود: 


0 و و 


هل رَجْل من ولدي باژض خراسان, اسَمَة اسمي, و اءسَم ابیت انتتم این 
عمَران «موسي» الا قمن زاره في:ی یه فو الم له در 

(در آینده شخصی از فرزندان: هن ذر خراسان شتهند و که اسم او 
اسم من است «علي علیه السلام علي بن موسي الژضاعلیه السلام» و 
اسم پدرش اسم موسي بن عمران است. آگاه باشید هرکس او را در 
غربت و تنهائي زیارت کند, خدا گناهان او را مي‌امرزد).(1). 


ا علا علا علا عل< 


(1) اثبات الهداة ج 4 ص 447: خر عاملي. 


آگاهي به تعداد کوفیان هوادار 


ابن عباس مي گوید. وقتي امام علي علیه السلام با سربازانش وارد منطقه 
«ذي قار» (1) شد 

در آنجا توقف و ۳ هواداران امام از شهر کوفه به آن حضرت ملحق 
گردند, در آن لحظات حشاس آن حضرت فرمود: 

«از شهر کوفه 6560 نفر بدون کم و زیاد به ياري من خواهند آمد.» 

چون حضرت امیرالموّمنین علیه السلام تعداد کوفیان را دقیقاً اعلام فرمود, 
براي برخي از افراد جاي سئوال بود, و من خود تصمیم گرفتم به هنگام 
ورود کوفیان آنها را شمارش کنم. 

فرص آن فصفم مادم آنکه شدای شه اسان نو شوب گر 
کوفه به ما نزديك شدند. 

من بلند شده به ها رین اه پرداختم دیدم تعداد کوفیان 6560 نفر همان 
اختیار الله اکیر کفنم ,(2). 

اما ماما مد 

(1) ذي قار, محلّي است در نزديکي شهر بصره, همان سرزميني که در 
آنجا , بین سپاه ایران و مسلمانان جنگ در گرفت و مسلمانان پیروز شدند. 
و 


خبر از آینده بصره 


اشاره 


پس از فتح بصره و فرونشاندن شورش اصحاب جمل امام علي علیه 
السلام به مذت يك ماه در انجا اقامت فرموده و سخنراني هاي لازمي با 
مردم داشتند. 





اشاره 


در يکي از سخنراني‌ها (خطبه 129 نهج البلاغه) نسبت به اشتوم بصره 
افشاگري فرمودند: 


الاخبار عن حوادث المستقبلية بالبصرة 


ال 0 یومی ومی بذلات" ِِ ۳ ۲ 
م قال_علیه السلام: ویْل لسِکَِكُمْ القا والذور 

آویحة جیحة السَور, وَحَرَاطيم کح اطیم من پ 

تبلق ولا ؛ ۰ بِفقَدٌ عَایبهْم. آتا کات الذئبا لوَجْههَا وقادر ها بقذرها, وَتاد 

بکینها. 

ترجمه. : پيشگويي امام علي علیه السلام نسبت به حوادث بصره 

اي آحنف! گویا من او را مي‌بینم که با لشگري بدون غبار و سر و صدا, و 

بدون حرکات لگام ها؛ , و شیهه اسبان: به راه افتاده, زمین را را 

خود چون گام شتر مرغان در می‌نوردند,(1) پس واي بر کوچه هاي آباد و 

خانه هاي زینت شده بصره که بالهايي چونان بال کرکسان و ناودانهايي 

چون خرطوم هاي پیلان دارد. 

واي بر اهل بضره که بر کشتگان آنان نمي کریند, و از کمشد خانشان کسی 

جستجو نمي‌کند, من دنیا را برو, بر زمین کوبیده و چهره اش را بخاك 

مالیدم. و بیش از آن چه ارزش دارد, بهایش نداده ام, و با دیده اي که سزا 

وارست به آن نگریسته ام . 

دما 

(1) آیا واقعیت هاي یادشده به عملیات غواصان رزمنده ایران در حمله به 

شهر بصره ارتباط ندارد؟ که از زیر آب بدون سر و صدا و گرد و غباري با 

پاهاي چونان پاي شتر مرغ پیش مي‌رفتند؟. 


صفات: لاتراك 


کانی أرافش وم «کَنَ وجُوهَهْم المجَانْ لْمْطِرَقة». یلبَسُونِ السَرَق 
الذیباخ, ویعتقیون الیل العتاق وَیِکونْ هتاك اسیحراژ کل حتي يبمقشي 
المژوغ عَلي الَفْئول. ویکون الففیت قل من القاشور! 

فقال له بعض آصحابه: لقد آعطیت يا آمیر الموّمنین علم الغیب! فضحك 
علیه السلام. وقال للرجل, وکان کلبیا: 

ترجمه: وصف ترك هاي مغول 

کویا آنان را مي‌بیتم با زخسارق چوتان سیرهای چکش خورده. لباس هايي 
از دیباج و حریر پوشيده. که اسب هاي اصیل را یدك مي‌کشند و آنچنان 
کشتار و خونريزي دارند که مجروحان از روي بدن کشتگان حرکت مي‌کنند 
و فراریان از اسیر شدگان کمترند. 

۱7 
فرمود:) 


بل و 1 ۳ ِ 
پا آحا لب, لیس هو بعلم عَیپ, نما فو تقلَمُ من زي علم نها .عم 
الغیب علم السْاعة, وما عَدده له سُیحاتة بقوله 


«اِن اللة عندهة عله الِسَاعة. 5 وَبترّل الْعَّ, عم ما في الأرُحَام, ومَا تذٌري 
تفس ماذا تکست عغَدا, وم بدري تفسن بو" أرْض توت ...» ۱ 
قیِعْلم اللةٌ سْبحَاتَهٌّ ما في الأرَحَام ,من ذکر و اتتاه وقییح جمیل, وسَخي 
او تخیلِ. وَشقي او سَعید ون یکونْ في انار حطباء َو في الجتأن لللیی 
فاا قد م الب لد لت اي ی بیس 

ومَا سوي ذلك فعلم علمَه اللهٌ تبية فعلمنیه, وَدَعا لي بان يعيهةٌ ضدري. 


ده 


که از دار تقد عم غیب مت خران الله علیه وله فا آموخته ام, همانا 
علم غیب علم قیامت است. و آن چه خدا در گفته خود آورده که: 

(علم قیامت در نزد خداست., خدا باران را نازل کرده و آن چه در شکم 
مادران است مي‌داند. و كکسي نمي‌داند که فردا چه خواهد کرد؟ و در کدام 
سرزمین خواهد مُرد؟)(1). 

بسن خداو‌ند سبحان. از آن چه در رجم مادران است. از پسر يا دختر, از 
زشت یا زیباء شتا نید با فخیل: سعادتمند یا شقي آگاه است., و آن كکسي 
که آتشگیره ۹ است پا در بهشت همسایه و دوست پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم است, از همه اینها آگاهي دارد, اين است آن علم 
من دعا کرد که خدا اين دسته از علوم و اخبار را در سینه ام جاي دهد و 
اعضاء و جوارح بدن من از آن پر گردد.(2). 

یا دم 

(1) لقمان 34. 

(2) خطبه 8 نهح البلاغه معجم المفهرس موف که برخي از اسناد و 
هداز كت آن به شترح زیر اتتت؟ 

[- المحاسن والمساوي ص‌‌ 1 : بيهقي شافعي (متوفاي 209 0( 

3 تاه آمدي (متوفاي 588 ه) 

4 معدن الجواهر ص 226 کراجكکي (متوفاي 9 ه«) 

5- صحیح مسلم ج 8 ص 184: مسلم بن حجاح (متوفاي 261 ه) 


6- کتاب الفتن: نعیم بن حماد (متوفاي 228 ه) 

7- کتاب الفتن: ابن بزاز (متوفاي 249 ه) 

8- صحیح بخاري ج 4 ص 34: بخاري (متوفاي 26 ه) 

9- بحارالانوار 32 ص250 197 ب4: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 





خطبه 013 نهج البلاغه 


در خطبه 13 به سیل ويرانگري که بصره را فرا مي‌گیرد خبر داد و فرمود: 
و وند زا الا امه اش وفیر برد که دقن 
وعَهَذ کم شقاق, وَدینْكم نقاق, وَماو عاق َالمَفیمْ به هکم مر ۲ 
پذئبه, والشاخِص عنم مَتَدَارك برَحَمَة من زبه. کاني یمسْجد کم کحوحه 


سَته قذ تعت ال عللها العداب من قَوفها وین تکتها عَرِق من في 
ود اي الله تفوقن تیک خن کانی انظر الی. کشج‌ها کفر ی 
سَفيتة, او تعامة جایمة. ۲ 

و روایة: کجْوْجْو طَیر في لَمَة بَغر. 

وراه آحرت لام آنتن بلاد ال #ربة آَفرنها من الْعَاء مدا هن 
السَماء, ویها یَسْعَهٌ آغشّار اسر لمختته فیقا بدئیه. والخارخ هو اللّه. 
ی 
المسَجد, که جُوْجْوٌ طبر في لَجّدٍ تخر 


عوامل سقوط جامعه 


(روانشناسي اجتماعي مردم بصره) 

شما سپاه يك زن بودید, و پیروان حیوان «شتر عایشه», ۳ شتر صدا| 

مي‌کرد مي‌جنگيدید, و تا دست, و پاي آن قطع گردید فرار کردید, اخلاق 

شما پست. و پیمان شما از هم گسسته, دین شما دورويي, و آب آشاميدني 

شما شور و ناگوار است, كسي که میان شما زندگي کند به کیفر گناهش 
گرفتار مي شود و آن کس که از شما دوري گزیند مشمول آمرزش 

پروردگار 9 گویا مسجد شما را مي‌بینم که چون سینه كشتي غرق 

شده است, که عذاب خدا از بالا و پایین او را احاطه مي‌کند. و سرنشینان 

ان همه غرق مي‌شوند. 

و دز روايتي است: 

سوگند به خدا, سرزمین شما را آب غعرق مي کند, گوبا مسجد شما را 

مي‌نگرم که چون سینه كشتي يا چونان شتر مرغي که بر سینه خوابیده 

بااشد بر روي آت مانده است. 

و در روایت دیگر: 

مانند سینه مرغ روي آنب قزیا. 

و در روایت ديگري آمده؛ 

خات تشر تما بد بم تریت خاها است. از همه.جا چه اب فیک ره وان 

آسمان دورتر, و ثه هم شرّ و فساد در شهر شما نهفته است. كسي که در 

شهر شما باشد گرفتار گناه, و آن که بیرون رود در پناه عفو خداست. 

گويي شهر شما را مي‌نگرم که غرق شده, و آب آن را فرا گرفته, چيزي از 

آن دیده نمي‌شود. مگر جاهاي بلند مسجد, مانند سینه مرغ بر روي امواج 

آب دریا!(2). 

رس 

(1 افاره به عم آکرلمدی ۴ تأثیر عوامل زیست محيطي د 

افکار و اخلاق انسان است که عوامل جغرافيايي در مناطق گوناگون زمین 

اتزات متفاوتن در رقتار و اقکار انتسانما ذارزد. 

(2) خطبه 13 نهح البلاغه معجم المفهرس مولقع: که برخي از اسناد و 

هداز لک رنه تفر ویر ات 

1- بحارالانوار 32 ص236 189 وص245: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

2- تذکرة الخواص ص79 الباب الرابع: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654 ه) 

3- ارشاد ص‌123: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4 احتجاج ج1 ص250 و402: طبرسي (متوفاي 620 ۰) 

5- تفسیر القمي ج2 ص‌316: علي بن ابراهیم (متوفاي 307 ه) 

6- کتاب آمالي ص703 م40: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 


7- تفسیر برهان 4 ص256: بحراني (متوفاي 1107 ه) 
28 بعار الاتوارج7 کض 224 قلامهة سخلسی (معوفای 61110 


خبر از آینده خونین کوفه 


اشاره 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تداوم پند دادن‌ها و هشدار مردم 
کوفه به آبنده خونین آن اشاره فرمودند ۳ چگونه شهر کوفه را با 
كشتارهاي خونین هدف قرار مي‌دهند. 


یه ۱6 مه الاقد 


در خطیه 116 فرمود: 


آما والله, یْسَلّط عَبکَم غلام تعيپ التتال الما بل عصرتکم, وبدیث 
سَحْمتکم. ابه آبا وَدَحة! 
تا مها افو مت عم الی ااتا سم آآونجه عدت 
لیس هذا موضع ذکره. 


بر جمه : خبر از خونريزي حجاح بن یوسف تقفي 
آگاه باشید! به خدا سوگند پسرکي از طایفه قیف (حجاح بن یوسف) بر 
شما ۱ مي‌گردد که هوسیاز و گردنکش و ستمگر است, سبزه زار 
هاي شما را «اموال و دارائتي ها» مي‌چر د و چربي شما را ات ات کید 
ابو وَذحه: بس کن.(1). 
(ودذحه, نوعي سوسك است. چون ماجرايي با حجاح دارد, او را «ابووذحه» 
خطاب فر مود, که اینجا جاي آوردن آن بیست «مي گویند وذحه, سوسك 
مخصوصي است حجّاج را گزید که بدنش وم کرد و مُرد») 
دم 
(1) خطبه 116 نهج البلاغه معجم المفهرس موَلف, که برخي از اسناد و 
مدارك ان به شرح زیر است: 
1- مروج الذهب ج 2 ص 112: مسعودي (متوفاي 3406 ه) 
2- تهذیب اللغة ج7 ص 101 (ماده خضر): ازهري (متوفاي 0 ه) 
3- کتاب البلدان ص 181: ابن فقیه (متوفاي 300 ه) 
4- النهاية ح 5 ص 170: ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 
5- ارشاد القلوب ص33 جح1 ص81 و82 ب6: ديلمي (متوفاي 771 ه) 
6- فروع کافي ج 5 ص 369: كکليني (متوفاي 328 ه) 
7- کنز العمال ج 6 ص 87: متقي هندي حنفي (متوفاي ۵975) 
8- تاریخ دمشق ج 10 ص 116: ابن عساکر شافعي(متوفاي 571 ه) 
9- اِ والنهاية ج 6 2 ابن کثیر شافعي (متوفاي ۵ ۰) 
ِ - غرر ۳۲ ج 6 ص 181 آفنده (متوفاي 588 ۳ 
1- بحارالانوار 63 ص327 2 ب4: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


یه 19 نع زد 


امام علي علیه السلام در سخنراني دیگر در خطبه 101 از قتل و کشتار 

عبدالملك در کوفه خبر هي‌دهد که: 

قوالذي قلق الحتَة وبا السَمَة, نت الْذٍي کم به بو غن التبی ال صلي 

الله علیه ,وله وسلم, ما کدّبِ المْبلغ 1 جهل التامم 

لکانن انْظرٌ ٍلي ضلیل قد تعق بالشام, وقحص برایاته في صَوَاجي کوقان. 

فادا و فعرث قَاغرئة, وتات شکیملق, وَتَفْلرک في الارْضٍ وطائْة, عصَّت 

نهآ یَاء ها بأنیابهاء ومَاجّتِ ات بامواجها, وبدا من لیام کلوخْمّا, من 

الليالي کَذ وخها. 

فاد نع رَرعة, وقَام عَلّي, ینعه, روهدرت, سقاشقة, َترقت بوارقة, عقدّت 

یناث الفتن الْْعَضَلَة, وَأَفْبِلنَ کاللیّل المٌظلم, الب المْلتَطم. 

1 یخرق الکوقة من قاصف وتفژٌ ر عَلَیهّا من عاصف! وَعَن قلیل تلف 

تون بالفقژون, ویحضد ذ القايْمْ» و وب المتضود! 

ترجمه: : خبر از حوادث خونین ات 

سوگند , به: آن کسن که دانه را شکافت, و جانداران را آفرید, آن چه به شما 

خبر مي‌دهم از پیامبر اي صلي الله علیه وآله وسلم است(1) نه گوینده 

دروغ گفت و نه شنونده نااگاه بود 

گویا مي‌بينم شخص سخت گمراهی(2) را که از شام فریاد زند و بتازد و 

پرچم هاي خود را در اطراف کوفم بیراکند, و چون دهان گشاید, و سركشي 

کند, و جاي پایش بر زمین محکم گردد, فتنه فرزند خویش را بدندان گیرد, 
و آتش جنگ شعله ور شود, روزها با چهره عبوس و گرفته ظاهر شوند و 

شب و روز با رنج و اندوه بگذرند ۳ 

و آنگاه که کشتزار او به بار نشست., و میوه او ابدار شد. و چون شتر 

مست خروشید, و چون برق درخشید, پرچمهاي سپاه فتنه از هر سو به 

اهتزاز دراید, و چونان شب تار و درياي متلاطم به مردم روي اورند. 

رت ین چه طوفان هاي سختي که شهر کوفه را بشکافد, و چه تند باد 

هايي که بر آن وزیدن گیرد, و به زودي دستجات مختلف بجان یکدیگر 

یورش ارت آنها که بر سر پا ایستاده اند درو شوند, و آنها که بر زمین 

افتادند لکد مال گردند.(3). 

ماد مد 

(که علوم او از طرف خداست). ۱ 

(2) برخي از شارحان نهج البلاغه, و موژخین گفته اند که آن شخص 


عبدالملك مروان است. 7 

(3) خطبه 101 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد و 
مدارك ان به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج 6 ص 48: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

2- النهاية (باب الباء): ابن اثیر شافعي(متوفاي 606 ه) 

4-غرر الحکم ص 32 /ج 6 ص 232: امدي (متوفاي 588 ه) 

5- معدن الجواهر ص 226: كراجكي (متوفاي 449 م) 

6- کتاب محاسن ص‌‌ 1 بيهقي شافعي (متوفاي 9 ه) 

7- بحارالانوار ج 47 ص62 ح118: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


شید ۱ عبه النلزشد 


من خی تمحر یک عَلّي ساق, بادیاً تواجذهاء مَملوءة أْلافْمَا 


لا وقي عد - وتتاتي عذ با تقرفُوت - اد الوالي من عیرها غقالها علّي 
هماوی آغقالها, وحخٌ له # آقالیة کیدها, وَثلقي الب سلماً مقاليدها, 


۷" 


3 


اس 
کص 


قیریک کیف عَدل السيرة, وبّخيي میت الکتاب والسّتة. , 
منها: كانّي ِِ قد تعق بالشام, وقحصَ بر یاه في , صَوَاچي کوقان, فعطف 
لها عطف الِصَرُوس, وقرش الازض بالرْوْوس. قَدّ فقرّث قَاغرَئة, وَتَفلَت 
ی ام بض قطن تعیة لول عطیم الَوله 


ب 


3 


لس ازع 5 ۰ ِ ِ الذي عَلیّه باقي البق 
اعلمها ان لشْیّْطَان اما بُستي , لَکَمْ طَرْقَة لوا عَقبة. 

تر هه : «در آینده آتش جنگ میان شما 9 مي‌گردد. و چنگ و دندان 
تا ها 

آگاه باشید! فردايي که شما را از آن هیچ شناختي نیست. زمامداري 
حاکمیت پیدا مي‌کند که غیر از خاندان حکومت هاي امروزي است (حضرت 
مهدي «عجل ال تعالي فرجه الشریف») عمّال و کارگزاران حکومتها را بر 
اعمال بد شان کیفر خواهد داد, زمین میوه هاي دل خود (معادن طلا و و 
نقره) را براي او بیرون مي‌ريزد, و کلیدهایش را به او مي‌سپارد, او روش 
عادلانه در حکومت حق را به به شما مي‌نماياند, و کتاب خدا| و سئت پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم را که تا ان روز متروك ماندند. زنده مي‌کند. 
خبر از تهاجم خونین عبدالملك مروان به کوفه 

گويي او را مي‌بینم که از شام فریاد برمي آورد, و با پرچم هایش پیرامون 
کوفه را پر مي‌کند, و چونان شتر خشمگین به کوفه یورش مي‌آورد, زمین 
را با سرهاي بریده فرش مي کند, دهانش ۱ گام هایش را سخت و 
سنگین بر زمین مي‌کوبد, تاخت و تاز او بي امان و پایدار و هجومش سخت 
و دشوار است. 

به خدا سو گند! شما را در اطراف زمین مي‌پ رآکند. آنگونه که اندکي از 
خونبار تداوم یابد تا آن که عقل از دست رفته عرب باز آید,(1) پس باید بر 


تشر رهق سا که سسوم بو ناه 
ات یه ای که اسار اه مود ی کته آید رت ار 
مانید کهباد با بيامتر بز آن کته داوم فریذانید این»شیضطان. است.: که راه 
هایش را هموار مي‌نماید تا قدم بر جاي قدم هایش نهید و راهش را پي 
گیرید.(2). 

کا لکلا عل< کر 

(1) اتحخاد و هماهنگي مردم در نابودي ببي امیه و ظهور ببي العباس که 
پیروان بني امیه را نابود کردند. 

(2) خطبه 138 نهح البلاغه معجم المفهرس ول که برخي از اسناد و 
تا ار مر زیر انست: 

وا مرا 

2- ینابیع المودذة ص 75 و۵24: قندوزي حنفي (متوفاي )۰ "0 

3- تاریخ طبري ج 6 ص 48: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

4 النهاية (یاب آلباء): این آثیر شافعي(متوفاي 606 «) 

۳ کتاب 0 ص‌ 41 : بيهقي شافعي (متوفاي 5269 0( 

7- اصول کافي ج 1 ص 141: کليني (متوفاي 8 ۵). 


خبر از قتلگاه خوارج 


منطقه 0 ۳ 1 یاران خدمت ان حضرت تمد اه داد که 
خوارج با شنیدن امدن شما به منطقه فرار کردند, از رودخانه عبور کرده 
اند. 
آخام علی کته ا تام او را هه کنو دای که آیا خارع ان من نون کرده آنه: 
ی 
حضرت آمیرالمومنین قلیه الستلام. فرمو 

رم غلي زب الخوارخ. و فیل :ان القوم عتروا جبقت التوان! 
۳ وال لا بل مهم عَسَرَة, ولا بهِك مِنکُم عَشرن 
تعتی مالنطعه هاء آلنهو: ها ۲ 
قد آشرنا الي ذلك فیما تقدّم عند مضیيّ ما آشبهه. 
(به هنگام حرکت براي جنگ با خوارج شخصي گفت؛ خوارج از پل نهروان 
عبور کردند, امام علي علیه السلام فرمود:) 
خبر از قتلگاه خوارج 
قتلگاه خوارج این سوي نهر است. به خدا سوگند از آنها جز ده نفر باقي 
نمي‌ماند, و از شما نیز ده نفر کشته نخواهد شد.(1). 
(منظور امام از «نطفه» آب نهر است که از فصیح ترین کنایه در رابطه با 
و فرمود: 
«سوگند به خدائي که دانه را شکافت و انسان را آفرید پیش از آنکه آنها 
به منطقه (ٍثلاث) و (فضر بوازن) برسند, خدا آنها را خواهد کشت» 
در این خبر غيبي. هم قتلگاه خوارج و هم تعداد کشته هاي آنها و تعداد 
قراربا تسا را اسان فوعند. 
خوانی کههی آه آمام علی علیه الشاام هد با خوت کف 
آبا غلت علبه. السناام. علم کس دار 
وقتي به منطقه نظامي رسیدم پاید اظهارات امام را شخصاً بررسي کنم. 
وی رت ارالمذمین یه تسام به خوار رزیت سم شید نا 
ناباوري دیدند که آنها از نهر عبور نکرده و اين سوي پل نهروان آماده جنگ 
آن جوان با شگفتي تمام از اسب پیاده شد و خود را بر ياي امام علي علیه 
ااشتای ان کت 
من نسبت به شما دچار شك و تردید بودم اما هم اکنون به یقین رسیده ام 


1 51 ۳ بغفر ان 

«همانا تنها خدا| گناهان را مي بخشد» 

در پایان جنگ که کشته‌ها را شمارش کردند دید که: رقم کشته هاي خوارج 
و فراریان آنها و آمار شهداي لشگر امام علي علیه السلام همان است که 
آن حضرت اطلاع داده بود, آنگاه فریاد اه اکبرها بلند شد.(2). 

دم 

(1) خطبه 59 نهج البلاغه معجم المفهرس موْلف, که برخي از اسناد و 
مدارك ان به شرح زیر است: 

1- المحاسن ج 1 ص <385: بيهقي شافعي (متوفاي 569 2)0- مروج 
الذهب ج2 ص405 و 406: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

3- الکامل ج2 ص 92 1: مبرد (متوفاي 295 0( 

4- کتاب الخوارج: مدائني (متوفاي 225 ه) 

5- کتاب ارشاد ص 150 7ج 1 ص 318: شیخ مفید استاد سید رضي 
(متوفاي 4113 0( 

6- منهاج البراعة جح 1 ص 279: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

7- تاریخ بفغداد ج14 ص365 ح7692: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 
3 م) 

8- آنساب الاشراف ج 2 ص 238 ح295: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

9 خوارج (به نقل ابي الحدید: ميداني (متوفاي 518 ه) 

0- کتاب الفتوح ج 4 ص 120: ابن اعثم كوفي (متوفاي 314 ه). 

(2) شرح ابن ابي الحدید, ج2, از ص271 تا280. 


خبر از جنایتکاران کربلا 


ثابت ثمالي از سو ید بن غفله نقل مي‌کند که: 

روزي امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه مشغول سخنراني بود که 
شخصي برخاست و هت 

اي امیرمومنان من از ۳۳ القري) مي‌گذشتم دیدم که (خالد بن عرفطة) 
از دنیا رفت براي او استغفار کنید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام ی را قطع کرد و فرمود: 

او نمردمر و نمي میرد تا افیف سر لشگر گروه گمراهي شود که 
پرچمدار آن (حبیب ابن حمار) ۰ 

شخصي برخاست و گفت: 

یا امیرالمومنین: حبیب ابن حمار من هستم و من از شیعیان و دوستداران 
ی 

امام علي علیه السلام به او نگاه کرد و فرمود: 

تو حبيبي؟ 

پاسخ داد: آري. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آما عالله ان تحاملها ۶ تماما لتدعلن بها من.هدا الیاب 

(اشار الي باب الفیل بمسجد الکوفه) ۱ 

«سوگند به خدا تو حمل کننده آن پرچمي و انان را از این در مسجد (باب 
الفیل) وارد خواهي کرد.» 

تاتت: هالی. در انامه هی وید 

من زنده بودم که خالد سرپرست و حبیب پرچمدار لشگري بود که براي 
کشتن امام حسین علیه السلام به کربلا رفتند و از (باب الفیل) وارد مسجد 
کوفه گردیدند.(1). 


ملاعلا علا مزر 


() شرع این انیا لحه 2ص 6و 


خبر از اینده شرم اور مروان 


اشاره 


در حکومت خلیفه سوم بسياري از حد خورده ها, بهودي زاده هاي شکست 
خورده, به دستگاه او جذب شدند که توانستند ضربه هاي مهلكي به امّت 
اسلامي بزنند, يكي از آنها (مروان) يهودي فرزند (حگم) يهودي بود که 
رسول خدا او را به بیرون شهر مدینه تبعید کرد, اما مروان توانست داماد 
خلیفه سوم شده در کادر رهبري نفوذ کند که در قتل خلیفه سوم نیز دست 
داشته و در جنگ جَمّل شرکت کرده بود, وقتي دستگیر شد و او را خدمت 
امام علي علیه السلام آوزد ن3 گفت: 

یا امیرالمومنین با تو بیعت مي‌کنم. ۳ 

اینجا بود که حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اينده او و فرزندانش خبر 
داد. 


او لم بتايغني ید قثر ی غْلمان؟ لا حاجة لي في ‏ هت زا کف تقور نم او 
بَايَعيي بکفه لد پِسْتَته ما لِنَ له مر و کعْقَة الکلب القة 
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ود ۳ ان ز ‏ وستلقي الامَة مه ومن ولده وم مر 


خبر غيبي از حکومت چهار فرمانرواي فاسد, از پسران مروان 


«مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نيازي 
نیست! دست او دست يهودي است. اگر با دست خود بیعت کند, در نهان 
بیعت را مي‌شکند. 

آگاه باشید, او حکومت کوتاه مدني خواهد داشت, مانند فرصت کوتاه سگي 

که با زبان بيني خود را پاك کند. 

او پدر چهار فرمانروا ست «قوج هاي چهارگانه» (1) و امّت اسلام از 
دست او و پسرانش روز خونيني خواهند داشت.» (2). 

داد اد 

)1( چهار فرزند مروان که به خلافت رسیدند. 

مغر بر کم حاکم حضر زد 

3- بشر بن مروان: حاکم عراق شد. 

4- محمد بن مروان که حاکم الجزیره گردید. 

(2) خطبه 3 نهح البلاغه معجم المفهرس ماقه که برخي از اسناد و 
مد ار ان پر + زیر ارت 

1- طبقات ابن سعد ح1 (در شرح حال مروان): ابن سعد (متوفاي 230 ه) 
2 آنساب الاشراف ج2 ص363 ح336: بلاذری (متوفاي 279 ه) 

دوه ااترای: رحخسع مفرلی تفای 50 م) 

4- منهاج البراعة ج 1 ص 298: این راوندي (متوفاي 573 ه) 

کد. اتشساتب الاشراف ج 1 ص 361: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

6- بحارالانوار ج 32 ص 235 و234 ح187: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


خبر از سرانجام بني امیه 


اشاره 


بني امیّه پس از وفات رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم در تلاش 
بودند تا حکومت و قدرت را در دست گيرند. 

وقتي خلیفه سوم قدرت را به دست گرفت, بني امیّه به آرزوي دیرینه خود 
رسیدند و آنگاه که امام علي علیه السلام به خلافت رسید آنها به تقویت 
معاویه پرداختند و جنگ صفین را طرّاح کردند. ۱ 
امیرالمقمتین علیه السلام سلطه گري بني امه و سپس نابودي آنها را خبر 
داد که از شگفتي هاي علمي آن حضرت است. در خطبه 158 فرمو 

فیند دك لا ببّي بت مَدر ولا 5 الا وَادحَلةٌ الظلمةّ تَرحة, الوا فیه 
ال 


ک. 


عِ عاذژ. ۴ في الأْض تاصر. ار 
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11 ۳7 3( ِ ِ 7 4 + 
قطایا الحطییَاتِ وَرَوامل الائام. ‏ ۲ 
فَافسيمٌ. نم اقسم, عحمنع مَیَه من بتعدي کما ۳۹ الحَامَة, 1 تَذَوفَعَا 


«پس از تسلط فرزندان امیه, خانه اي در شهر یا خیمه اي در بیابان باقي 
نمي‌ماند جز آن که سمتگران بني امیه, اندوه و غم را بدانجا کشانند, و بلا 
و کینه توزي را در همه جا مطرح نمایند. پس در ان روز براي مردم نه 
عذرخوآهی ذر انشمان و ثه باوري در زمین بافی خواهد ماندء زیزا نااهلان 
را به زمامداري بر گزیدید, و زمامداري را به جایگاه دروغيني قرار دادید. 
اما به زودي خداوند از ستمگران بني انتقام مي‌گیرد, خوردني را به 
خوردني, و نوشيدني را به نوشيدني, خوردني تلخ تر از گیاه «عَلْقَمْ», و 
نوشيدني تلخ و جانگدازتر از شیره درخت «صبر», از درون ترس و 
وحشت؛ و از بیرون, شمشیر را بر آنها مسلط خواهد کرد که آنان مركبهاي 
عصیان و نافرماني و شتران بارکش گناهانند. 

من پياپي سوگند مي‌خورم که پس از من بني امیّه خلافت را چونان خلط 
سینه بیرون مي‌اندازند, و پس از آن دیگر, تا شب و روز از پي هم در 
گردش است مزه حکومت را بار دیگر نخواهند چشید.» (1). 

لاد 

ای ۱۳۱ نع لاه معحم المففرین اف که برکی از اساد و 
دا رن آ وت 

1- کتاب النهاية ج 3 ص 198: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ۰) 


الا آس وض قفقه نود هلال نی ها خووی 

3- کتاب ارشاد ص 157 /173: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4- کتاب مسترشد ص 73: طبري امامي (متوفاي 310 ه) 

5- تفسیر قران ج1 ص386 ذیل سوره نحل: علي بن ابراهیم قمي 
(متوفاي 307 ه) 

6- محاسن ح1 ص208 74 ب6: علامه برقي (متوفاي 280 ه) 

7- اصول کافي 1 ص60/54 17 وح7: کليني (متوفاي 328 ه) 

8- روضه کافي ص‌58ظ ج8 ح21: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

9- بحارالانوار ج 1 ص 159 و ج2 ص 290: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


تب ۱ ی 


و در تداوم این افشاگري. در خطبه 166 فرمود: 9 
افتر قوا بعد الفَتهم, و5 تسَتتوا عَن اصّلهم. فمید قَمنْهُمْ آخْذ پیغْصن ایتما مال مال 
بقه. علي لم الله تقالي ستجعفهم له بوم لتبي أمله. کما تعتیغ قرغ 
لخریف! یُوَّلف اللة هم نم یِجْمَعَهُمْ ژکاما کژکام السَحاب؛ تم بفتخ لهِم 


بسیلون من مشتتارهة کَسئل الحَتْن, حبث لَم تسلم له قارف وا تت 
علیه أكمَة, ولم برد سَتتَه رٍصٌ طَوّد, و ازض. 

بدغدغهم ال في بطون اودبته. 1 بتابیع في الأرض, أحة يِهمٌ من 
قوّمٍ خقوق قفوم وَبْمَکنْ لِقَوّم في دار قَ 

وایم اه یدوب ما في ايديهم : بعد 1۳9 وکین کما تذوثٍ لاه کف 
التار 

ترجمه: «مسلمانان پس از وحدت و برادرير به جدايي و تفرقه رسیدند, و 
از ریشه و اصل خویش پراکنده شدند. تنها گروهي شاخه درخت توحید را 
گرفتند, و به هر طرف که روي آورد. همسو شدند. اما خداوند مسلمانان 
را به زودي براي بدترین روزي که بني امیه در پیش دارند جمع خواهد کرد 
آن چنانکه قطعات پراکنده ابرها را در فصل پاییز جمع مي کند, خدا| میان 
مستلمانان آلفت ایجاد مي کند, و به صورت ابرهاي فشرده در صی اوق 
آنگاه درهاي پيروزي برویشان مي‌گشاید, که مانند سيلي خروشان از 
جایگاه خود بیرون مي‌ريزند, 

(چونان «سیل عرَم» که دو باغستان «شهر سبا» را درهم کوبید, و در برابر 
آن سیل هیچ بلندي و تیّه اي برجاي نماند, نه کوه هاي بلند و محکم, ۰ و نه 
پر امد نی هاي قر رم توانستند ترا ار مقاومت کنند) 

خداوند بني امیه را مانند آب در درون ده‌ها و رودخانه‌ها پراکنده و پنهان 
مي‌کند. سپس چون چشمه سارها بر روي زمین جاري مي‌سازد. تا حق 
برخي از مردم را از بعضي دیگر بستاند. و گروهي را توانايي بخشیده در 
خانه هاي دیگران سکونت دهد. 

به خدا سوگند! بني امیّه پس از پيروزي و سلطه گري, همه آن چه را که به 
دست. آوردند از کفشان مي‌رود. جچنانکه چربی بر روق اآتش. اب شود.» 
1). 

۳ 

(1) خطبه 166 نهج البلاغه معجم المفهرس موَلف, که برخي از اسناد و 
مدارك ان به شرح زیر است: 


۳۱ 


سسطات 


1- کتاب ارشاد ص373/154: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

2- کتاب النهاية ح 1 ص 46: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

3- منهاج البراعة ج 2 ص 142: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4-غرر الحکم جح 5 ص 117: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- بحارالانوار ج 8 ص 692 کمپاني: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- کتاب النهاية جح 5 ص 239 (ماده هبل): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 

7- منهاج البراعة ج 2 ص 48: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

8- شرح نهح البلاغه ج 8 ص 268: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 
9- عیون الحکم والمواعظ: ابن شاکر واسطي(متوفاي ۵600) 

0- بحارالانوار جح 77 ص 430: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


جلوه هاي علوم علوي 


ريشه هاي پیدایش 


اشاره 


پیش از انکه پیرامون علم حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ارزيابي 
بپردازیم باید ريشه هاي پیدایش علوم علوي را بشناسیم که امام علي علیه 
السلام از کدام سرچشمه جاري علوم مي‌نوشید؟ 

و علوم و اسرار نهان را از کجا دریافت مي‌فرمود؟ 


علم غیب و وحي الهي 


[- امام صادق علیه السلام فرمود. ِ ۳ 

جقل اللة مه چ بخ ارمام.عمودا مق تور ات الله به الي الاما م و بط 

الامامٌ به الیه, قاذا اراد علمّ ی ء تظر في ذاك التور قعَرقة. 

«خداوند متعال مابین خود و امام ستوني از نور قرار داده که از این طریق 
به امام مي‌نگرد و امام از اين راه به پروردگارش, هرگاه بخواهد چيزي را 

بخاند به آن ستون نور نظر مي‌افکند و آگاهي لا زم را به دست قف اور ند 

.)1( 

2- از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد که فرمود: 

آتا الذي عندي مفاتیخ القیّب لایَعْلَمَها بََد مُحَقَدٍ عیّري. 

«من آن کس هستم که پیش من است کليدهاي غیب, و جز من پس از 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم كسي از آنها آگاه نیست.(2). 

3- در تفسیر «الرَحَمَنَ ح عَلم الْفرَاَنْ» مي‌فرماید: ۱ 

پیفعبر بیان علم قرآن را به امیرالمّمنین علي آموختند و آنچه بشر محتاج 

به اننست علي میدانست. 

4- سلمان فارسي روایت مي کند که: 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

من داراي علم منایا و بلایا و وصایا و انساب و فصل خطاب و مولد اسلام و 

مولد کفر هستم من هستم که فرق بین حق و بال مي‌دهم پس از من 

بپرسید هر چه مي‌خواهید تا روز قیامت براي شما شرح خواهم داد. 

5- پیغمبر صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 

«و کل شَی ء أَمْصَیِتاة في ام مَبین ی 

«همه علوم اولین و و آخرین را به امام آموخت.» 

هیچ علمي از تر و < خشل. عالم تست که علی نداند ه اک نمی‌دانست خن 

اعلامي نمي کرد که: 7 

بپرسید از علي هرچه مي‌خواهید پیش از انکه علي را نبینید. 

6- و این مفاخره نبود بلکه حقيقتي بود که غیر از علي هیچکس جرئت چنین 

دعوي نداشت. 

درباره علم علي بن عباس مي‌گوید: 

فجی الله القران فی-قلب: علی, مه خی بعد مهوت رمذل الله ضلی 

الله علیه وآله وسلم بسته اشهر 

خداوند قران را در قلب علي جمع نمود همانطور که به قلب پیغمبر نازل 

کرد و پس از رحلت رسول خدا علي در ظرف شش ماه قران را روي 


صحايفي نوشت که محفوظ بماند.(3). 
ک< کا عا کل کل 
( ها فیح وه ی 132 





عبدالله بن بریده 


اه شین مرصم فا شوت که سس قفا ی الله کی اه ونم 
فرمود: 

براي هر پیامبر. وصیٌ و وارثي است., به تحقیق وصیّ و وارث من علي بن 
ات ات ۱۱ 


ا علا علا علا مزر 


امام صادق 


از امام صاوق علیه (لسلام روایت شده که فرمود: ِِِ ِ 

لَمْ بقلم الله ة مُحَعّداً صلي الله علیه وآله وسلم علماً الا مرخ آن بعَلْمَه 
علیآعلیه السلام 

«پیامبر صلي آلله غلیه: واله. فسسلم. از خداوند شعال. عبت از غلم باه 
نگرفته است, مگر اينکه آن را به علي علیه السلام یاد داد.» (1). 


کاعا عاع< کل 


شیخ جمال لین محقّد بن احمد الحنفي با اسناد خود از ابن مسعود نقل 

را اي و اه ی اس ار سا مرو ار 

ات ما اسان ها ها سار 
به او بنماياند, پس خداوند صحیفه اي فرو فرستاد, آدم علیه السلام نام آنها 

بایر اصون اسمصست امه اس اه رسای یر 

کا ان ان تاه امس رم ات 

آدم علیه السلام سئوال کرد: 

کیست که بعد از نام او نوشته شده است ؟ 

صدائي که شخص صدا کننده دیده نمي‌شد, به آدم چنین گفت: 

صاحب این نام علي است, وصيٌ و وارث علم پیامبر و شوهر دختر و پدر 

دزیه اوست.(1). 

کا کا کا عل< کر 


(1) بحر المناقب خطي به نقل احقاق الحق ج 4 ص 91. 


مير محمّد صالح حنفي 


مير محمّد صالح حنفي مشکین قلم, از خلیفه دوم روایت مي‌کند: 
آنگاه که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در میان اصحاب عقد برادري 
بست و در حقّ علي علیه السلام فرمود: 
این علي در دنیا و اخرت برادر من است و خلیفه من بر خاندان من 
مي‌باشد و وصی من در میان اقت من و وارث علم من و ادا کننده دین من 
است. 
مال او از مال من و مال من از مال اوست. _ 
نفع و ضرر اوء نفع و ضرر من است, هر انکه دوست دارد او را؛ مرا 
دوست داشته و هر آنکه او را دشمن بدارد, البئه مرا دشمن داشته است. 
(1). 
یا دم 
(1) مناقب مرتضوي ص 129 و بحر المناقب بنا به نقل احقاق الحق ج 4 
ص 91. 


نس بن مالك 


انس بن مالك نقل مي‌کند که: ۱ 

ما در خدمت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم بودیم که فرمود: 

هم اکنون وارد مي‌شود بر شما مردي که او سیّد اوصیاء (بزرگ و سرور 
امامان) و رهبر زنان و مردان مومن, و قبله گاه عارفین و ياري دهنده دین 
و وارث علوم تمام پیامبران اسماني است. 

راوي مي‌گوید: 

با خود گفتم, خدایا او را از انصار قرار بده, در این حال دیدم علي بن 
ااا وا وا ۱ 

به نقل خوارزمي, پیامبر خدا فرمود: 

اي انس ! این شخص کیست که وارد شد؟ 

کدی ال ای ات سای ات اور آع تس 
ی گر وی ووا رد 

ک کا عا کل کل 

(1) بحر المناقب خطي به نقل احقاق الحق ج 4 ص 122 - و - مناقب 
خوارزمي ص 31. 


پیامبر خدا 


پیامبر خدا خطاب به علي علیه السلام فرمود: 

ات آخي و وارئي 

«تو اي علي برادر و وارث من هستي». 

ها مت ری 
و ۱ 

پیامبر علیه السلام فرمود: 

آنچه انبیاء گذشته ارث دارند. 

ها مرن ات سم 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

ان ما ها 


ا علا علا علا مزر 


(1) احقاق الحو* ج 5 ص 83 


علي برادر و وزیر و وصیٌ و وارث و خلیفه من و رهبر هر موّمن است.(1). 
کا اعد ک< کل 


ابي حمزه تمالن هی کوید:؛ 
دم از امام باقر علب السلام که فومنه . 
1 ر اواخر ام تام ی الم اه الم ی خدایی اه کر 


قاعل | له اذي عِنْدك و الاءیمان و الاسشم الأاقْبر و میرات العلّم و آا 
عم اوه في آهل َییكَ عَلد علمث بن ابیطالب.(1). ۱ 
«پس آنچه در نزد تو است از علم, انضان:- اسم کبیر, میراث ك علم و اثار 
تبعت آها زار اهل ست شوه زدعلی بت اتطالت فر ار ندو 


علا علا علا عل 


(1) اصول كافي کتاب الحهّة ج 1 ص 72. 


امام صادق 


از امام صادق علیه السلام روایت شد که فرمود: 

ِِِ متعال همه علوم انبیاء را به طریق وحي به پیامبر عزیزش تعلیم 
داد 

و نیز تعلیم داد از علوم, آنچه را که به پیامبران پیشین تعلیم نداده بود. 
انگاه رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم آن همه از علوم و اسرار را 
راوي پرسید: 

ایا علي علیه السلام از بعضي پیامبران اعلم است؟ 

امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: 

خداوند هر آنکه را مي‌خواهد گوش هایش را باز مي‌کند. من مي‌گویم پیامبر 
خدا صلي الله علیه واله وسلم علاوه بر اینکه علوم و دانش تمام انبیاء را 
جمع کرد و به آنها دانا بود, خداوند متعال علوم ویژه اي به او بخشید که 
گویا پیامبران نتشتن. از ان بهره اي نداشتند. بدون شك رسول خدا صلي 
الله علیه وآله وسلم همه آن علوم را در نزد علي به ارث گذاشت باز 
می‌بر سین ابا غلی علية السلام از بعضي بیافتران داناتر است ؟! 

سپس اين آبه را من 

الذي عنده 9 لکتاب 

با است.» 

بعد انگشتان مبارکش را بازر کرد و بر سینه خود گذاشت و فرمود: 

عَندّنا و الله علمّ الکتاب کلَ(1). 

«به خدا ده کند: شمه: علم ور تا 2 است.» 

دادم 


(1) بحار ج 40 ص 211 ط جدید. 


امپرالمومنین علیه السلام خود فر مو ِ 

۹ کر اسر ر العَّوب قائي وارث عْلوم الائبیا و الم سَلینَ.(1). 

ها فن ستوال. کنید:ا* اسران کت همان مخ وازت علوم تمام پیامبران و 
رسولان هستم.» 


ملاعلا علا مزر 


(1) احقاق الحق ج 4 ص 131. 


ابن عباس 


ابن عباس گفته است که: 

علم پیامبر خدا از علم خداوند متعال است. 

و علم امام غلی علیه السلام از علم پیامبر ضلی. الله. علیه. واله. وسلم 
سرچشمه گرفته و علم من از علم علي علیه السلام است. 

سپس ادامه داد و ؟ 

علم من و تمام آصحاب دازام ضلي الله. علیه واله وسلم در مقابل 
علم علي نیست. قعز مانند قطره اي از هفت دریا 1(۰). 

دب 

(1) ینابیع المودة باب14 ص60, امالي شیخ طوسي ج1 ص11, و مناقب 
خوارزمي ص49 بحار 40 و شرح ابن ابي الحدید ص 19. 


ابن مسعود 


از آبن مسعود نقل شد که گفت: 

من در حضور پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم بودم از علي علیه 
السلام سئوال شد, فرمود: 

حکمت به ده جزء تقسیم شده که ته جزء آن به علي علیه السلام عطاء 
گردیده و تنها يك جزء آن به دیگران رسید که علي علیه السلام در آن يك 
جزء هم از دیگران داناتر است. 

و در جاي دیگر فرمود: ۱ 

علم ده قسم است, نه قسم آن در نزد علي علیه السلام است و يك قسم 
آن برای دیخران ابنت که.علی علبه. السلام در آن:ننز از همه داناتر است: 
1 

ِِ 

(1) مناقب خوارزمي ص 49 مناقب مرتضوي ص 78 و ینابیع المودژه ص 
1 و اسعاف الراغبین ص 170. 


از جوا احادیث مشهور که ۳ خاضه و عامّه به حذ تواتر رسیده است 

آتا مَدبتَه الیل 5 علی بانها ه ۳2 الیلم لیب الباب (قلیأأت علب/(1). 

را علي دروازه آن است و هر كسي که 

بخواهد به شهر علم بياید باید به سراغ علي برود». 

مولوي گوید: 

چون تو بابي آن مدینه علم را 

چون شعاعي آفتاب حلم را 

باز باش اي باب بر جوياي باب 

تا رسد از تو قشور اندر لباب(2). 

در روایت دیگر از امام حسن علیه السلام وارد شد که جذم پیامبر صلي 

الله علیه وآله وسلم فرمود: ۲ 

آتا مَدینه الم و یه بائها و هل نجل الْمديتة ال من بایها(3). 

«من شهر علم و علي علیه السلام در آن است و ایا براي ورود به شهر 

راهي جز در آن وجود دارد؟» 

ک کا عا کل کل 

رام اسر ان تس ام ام ای( 

مناقب خوارزمي ص 8, و مناقب مرتضوي ص 77 و ترجمه مناقب 
مغازلي ص 105, و تذکرة الخواص ص 48, و صواعق ابن حجر ص 122. 

(2) مثنوي معنوي. 

(3) ینابیع الموده ۳ 1 ص‌ 02 و ارشاد مفید ص ۳ 


ابن عباس 


ال آنن ضتانن تعل شج که سل آ گرم صلي الله کلب وال مستلض فرجود؛ 

شرت ی بدق ری کافتی و تاجانی فا عاعت شا الا عاه غلا فیو بات 

تعی 0 ۱ 

«چون در شب معراج سیر کردم و به قرب حقّ رسیدم. خداوند با من تکلم 

کرد و نجوا نمود. من یاد نگرفتم چيزي را مگر اینکه آنرا به علي علیه 

السلام نیز باد دادم, پس علي علیه السلام باب علم من است». 

اخت ما ‏ ا ‏ ص ‏ 

کا لکلا عل< کر 

( )هفایق ال ض موم ری 6اه انم ال تج بات 12 
01 

(9) آتا دارالْكْمه و علیث بائها - آتا عَدیتهُ الّةٍ و علْ بابها - آتا قدیتة العلّم 


پیامبر خدا 


99 
کلم ات هن دق علی ین اتضا 
و ارت ام هداز مس علیبین اسطالت ات > (1). 


کاعا عاع< کل 


10 القذیر ستض ورن تاه ال ای یار دهم ص61 





اشاره 


از عجائب صفات علي علیه السلام این است که بین علم و عمل و بین 
شمشیر و قلم جمع کرده. فصاحت و بلاغت را در اسرا ر جنگ بیان فرموده 
۵تالعات هل علیه الساام ممسعت مرت جوانی. آه گشته است. 
| 
را نشناسد. 

کلمات گهر بارش چون شمشیر خونریز ش صف بسته, فصاحت و بلاغتش 
چون هیبت و صلابتش لرزاننده بود, امیرالمقمنین اولین كکسي است که به 
تالیف, پرداخت و پس از او سلمان فارسي و ابوذر غفاري و اسبغ بن نباته و 
غندالله,ین این رامع به بالیف کب اسلامی, بر داخند 

تألیفات حضرت امیرالمقمنین علیه السلام بنابر آنچه در کتب تاریخ آمده 


است: هانند؛ 


قرآن مجید بر ترئیب نزول آیات 


که کاهل تزین. و ضحیه ترین. نسخه. ان جه .خط. کوفی.حخضور آهام. مان 
است که به ورائت به دست امام علي علیه السلام سپرده شده و غالب 
موژخین از آن نام برده اند. 

سلیم بن قیس مي‌گوید: 

امام علي علیه السلام فرمود: ٍ ٍ 
شه آیه اج سای لین له علیه کالم ففم ال نوم مر اک ان 
را براي من مي‌خواند و من با خط خود ان را مي نو شتم. 

او از خدا مي‌خواست تا آن را به من بفهماند و در حافظه من قرار دهد. 

و انگاه که آیات فرآنرا حفظ کردم چیه ار نیازا قراموش نکروه ام و 
نیز تأویل آیات را به من یاد مي‌داد, من هم آنرا حفظ مي‌کردم. 

او براي من مي‌خواند و من مي نو شتم آنچه را که خداوند به وي تعلیم 
نموده بود از حلال و حرام, اوامر و نواهي, اظاعت و معصیت, انچه که بوده 
و خواهد بود تا روز قیامت, به من آموخت و من آنرا حفظ کردم و حلي يك 
حرف از آنرا فراموش نکرده ام. سپس پیامبر خدا صلي الله علیه وله 
وسلم دست بر سینه ام گذاشت و به درگاه خداوند دعا کرد که قلبم را از 
علم و فقه و فهم و حکمت و نور سرشار گرداند.(1). 


ملاعلا علا ملد 


(1) اسرار آل محشّد چاپ جدید ص 63. 


نوشته هاي شخصي 


ک کا عا کل کل 

(1) مرحوم مجلسي در بحار - حافظ ابن عقده - نعماني در تفسیر قرآن - 
راختی. ور اععاو قران - صور در امه والعون لاسام خروه السروه 
به نقل, البیان الشیعه ح1, که مفصل در تشریح آن وصف مي‌کند. 


جامعه عَلوي 


كتابي است که بر پوست نوشته شده و طول آن هفتاد ذراع است. 
انآ ۳ بر هی له عله دراه ده موتم نف وت 
امپرالمومنین علیه السلام آن را نگاشته و این اولین كتابي است که در عهد 
پیغمیر صلي الله علیه وآله وسلم جامع علوم تألیف گردید. 

و تربیت و علم به وقایع جهان بشریت تنظیم شده است.(1). 

کلاعلا کار کل 

اه ای ها اه ی انار 
ان را مشاهده کرده است. 


کتاب جفر 


کف اد تالیقات حضرت علی علیه السلام و.شامل همه علوم است.: و محفق 
در کتاب مواقف مي‌فر ماید: 

جفر و جامعه دو کتاب از ان شحای: امام علي مي‌باشد که تمام حوادت 
جهان تا اتقر ان عالم در آن وود اسشت:( 11 

کا ملاعلا عد علا 

(1( محمد بن حسن صافر در ۳ الدرجات مي نویسد. جفر و سلاح و 
شمشیر و زره رسولخدا| میراثت امامت بوده که فعلا دست امام زمان 
است. 


یا «صحيفة الفرایض» يا «صحیفه کتاب الفرایض» يا «فرایض علي علیه 
السلام» نام کتابي است که آن حضرت در اصول اخبار و واجبات احکام 
الهي نگاشته و اکثر اصحاب روایت و نقات محدئین آن را خدمت امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق دیده اند.(1). 

ما داد 

(1) کليني و شیخ طوسي از این صحیفه روایات مفصل نقل کرده اند - 
الشيعة والفنون الاسلامية. 


کتاب الزکوة 


این کتاب در زکات گوسفندان و شتران است که نجاشي از آن نام برده. 


کف غلي جن. انی ,رافع از انن: کناب نقل می کند که آمام غلی علبه الساام 
ابواب فقه اسلامي را در ان بیان فرموده است. 


کتاب الفقه 


محمّد بن قیس از این کتاب نقل مي‌کند و آن را «فقه محمدی» نامیده که 
امام علي علیه السلام در ان احکام فقهي را تنشریح فرموده است. 


عهدنامه مالك اشتر 


او ااسا ضا ا ص که سای 
علوي» است که انواع سیاست كشورداري را بیان فرموده و در نهم البلاغه 


از اصبغ بن نباته روایت شده است. 


وصیّت نامه 


براي محمّد بن حنفیه وصیت نامه اي تنظیم فرمود که براي دین و دنياي هر 


عجائب احکام 


اين کتاب شامل قضایا و پیش آمدهاي عجیب است که در زمان آن حضرت 
بیش آمده و یا نزد خلفاي گذشته آورده اند, مشکلاز تي که آنها از قضاوت آن 
درمانده و به حضرت امیر مراجعه کرده اند 0۳ بن ابي رافع آنها را 
جمع آوري کرده است. 


ودایع امامت 


کاس اس سا اند امامت ال معط هر مت تافم سا 
هشدارهاي لام ) است که به آئمه دین يکي بعد از ديگري انتقال یافته و به 
ارت رسیده است که اسرار امامت و وصایت در آن ثبت شده است. 

فا ایا را و نواعت ارام 
ی 
دانستیم غابر و نکت در قلوب و نقر در اسماع و گوشها راء و به درستي که 
بت ماس یر ار وراه ی ای ها سا ۶ 
عاست ساست ور اس ات ه ان اه قد 

پبس, از تفسیر این کلمات پرسیدند. 

حضرت فرمود: 7 ۲ 
اما غابر, پس علم به انچه در گذشته واقع شده است., و اما نکت در قلوب, 
ماهر وس اسکن علا که یه السطاق است اه کلام انشان را 
مي‌شنويم و شخص ایشان را نمي‌بينيم. 
فا موس ای ک وچ آن ال رسای ان اه 
وآله وسلم مي‌باشد و هرگز خارج نمي‌شود تا قائّم ما اهل بیت قیام کند, 
و اما جفر ابیض ظرفي است که در ان توراتِ موسي و انجیل عيسي و 
زبور داود و کتابهاي اولیه خداست 
و اما مصحف فاطمه علیها السلام در آنست آنچه حادث مي‌شود و پدید 
مه اه ای فا سا مس ایا که امین ده 
و اما جامعه, پس آن نامه ایست که طول آن هفتاد ذراع است که رسول 
تایه ام ام وا ی مار 
بن ابیطالب علیه السلام به دست مبارك خود آنرا نوشته است 
در آنست (به خدا سوگند) جمیع آنچه مردم به آن احتیاح دارند تا روز 
قیافت, خی اینکه فر آن ذیه جر احت و زخم وی نهع تست و تصف: آن 
«يعني پوست صورت باشد. چقدر است و پوست بدن باشد چقدر است». 


کتاب هايي که در اختیار امام بود 


کت اتفا: ني پیامبران الهي 


برخي مي‌پرسند که: 

منابع علوم حضرت امیرالمومنین علیه السلام کذاتد 

مي‌دهد که امیرالممنین ها 

و عندي مائة کتاب و أَرَبَعة و عسْرون کتابا 1 ال تقالي علي شتّث تن 
دم حَمُسین صحيقة. و علي اٍدُریس ای علیه السلام تلثین ضَحيقة 

و علي توح عشرین ضَحيقَة. 

و گلي ابُراهیم علیه السلام عسُرین صحيقة. 

و التَرة و الائجیل و الرَبُورّ و الفْرْآن. 

من ِِ کنات: از کب شمان را دیدخ.ام که نز مرن وود ات نذین 
از آدم 50 کتاب 

از ادریس 30 کتاب 

از ابراهیم 20 کتاب ۱ 

به اضافه توراة - انجیل - زبور - فرقان و قران. _ 

که مجموعا 124 کتاب‌سی‌شوو که کله مرامین آسماتی .عهوهای, آلچی 
براي بشر در این کتب است که روح کلیه کتب قدیم در قران است. 

و علي قرآن ناطق است. 

مه کت آسمانی آافیام داشته انیت 1 

او مفشّر و مبین و مدس علوم قراني است.(2). 

داد 

(1) مراجعه شود به اقسام و جوانب ب علوم عَلوي شماره 2 - آگاهي امام به 
کت اتعانن. 

(2) بحارالانوار, 9, ص 695. 


گستردگي علم امام علي 


اشاره 


1- هزار باب از علم نبوي 

2- فراواني علم امام علي علیه السلام 

فراواني و گستردگي علم حضرت امیرالمژمنین علیه السلام را در موارد 
زیر باید به شناسائي گذاشت: 


شیخ سلیمان حنفي با اسناد خود از اصبغ بن نباته نقل کرد که گفت: 

شنیدم از | مپرالمومنین_ علیه السلام که فرمود: ۳۹ 

ان رسشو ل الله, عَلمني آلف باپ, و کل باب لها بت آلف بّاپ, 

قذاكَ ال الف تاپ, تي عَلَفث ما کان و ما تَکونْ الي تم القباقة و 
عَلِعث علم المنایا و البلای و قصْلّ الخطاب.(1). 

«همانا پیامبر صلي الله علیه وله وسلم تعلیم داد به من از علم هزار باب 
که از هر باب آن هزا ر باب براي من باز شد, در نتیجه يك میلیون باب علم 
بر ضر. کشف گردید: تا اینکه:دانشتم آتچه را که واقع شده و آنچه را که تا 
قیامت واقع مي‌شود, و دانستم علل گرفتاري‌ها و آرزوها, و جدا کردن حق 
از باطل.» 


ا علا علا کل مزر 


(1) ینابیع الموده ج 1 ص 07. 


1 


علأمه محدّث هروي در کتاب اربعین خود روایت کرد که. امام علي علیه 
السلام فرمود: عَلمّني رسول الله صلي الله علیه واله وسلم آلفت باپ من 
العلم في کل باب اف باپ. 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم هزار باب از علم بر من آموخت که از 
هر باب بر من هزار باب دیگر گشوده شد.(1). 


کاعا عاع< کل 


امام علي 


از آن حضرت روایت شده که فرمو 

عَلمني سول الم صلی الله علیه وآله وسلم ات باب من العلم قَتَح وف 
من کل باپ الف باب.(1). 

(رسول خدا هزار بات علم به مره آموخت: که از هر بات هزار بات دیکر 
برویم گشوده شد). 

داماد 


(1ارصضالمطالت ه ص 213 طظ هه عل احفاق. الحط مج 7 ی 59 کرو 
غاية المرام ص 516, و کامل بهائتي ص 68. 


عبدالله بن مسعود 


از عبدالاه تن سود روایت ده است که کفنت: 

روزي پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم حضرت امیرالمومنین علیه 
ایا را تا 
کردم: 

میان شما و پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم چه عهدي بسته شد؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم هزار باب از علم بر روي من گشود 
که از هر باب آن هزاران باب دیگر مفتوح گردید.(1). 


کا علا علا علا ملد 


(ار تا همدص ود 


امام علي 


علي علیه السلام فرمود: 

اسسس ات 7 ال ألْف حدیت, 
«اي مردم همانا ۱ ۳ صلي الله علیه وآله وسلم اسراري از هزار 
حدیت بر من آموخت و از هر حديثي هزار باب از علم بر من گشوده شد 
که از هد باب هبار کلید از اعبار عالم توی,»۱1۳ 


ا علا علا لا کل 


(1) بحار ج 40 ص 127. 


امام صادق 


از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود: 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم در همان بيماري که به واسطه آن از 
دنیا رفت, به عايشه و حفصه فرمود: 

دوست مرآ به نزد من دعوت کنید. 

ایشان هر يك به سراغ پدر خود فرستادند,. چون آمدند, رسول خدا صلي 
الله علیه وآله وسلم به آنها توجهي نکرد و از آنها اعراض نمود. 

نصا ای اب لس الصا ی رو 

دوست مرا بیاورید. 

اين بار به سراغ علي بن ابي طالب علیه السلام فرستادند, آن حضرت 
حاضر شد. 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم وقتي علي علیه السلام دید او را در 
سپس با او به گفتگو پرداخت. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چون از حضور پیامبر صلي الله علیه واله 
وسلم آمد از او سئوال کردند: 

دوست تو با تو چه کرد؟ 

فرمود: 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم هزار باب از علم به من آموخت که از هر 
بابي هزار باب دیگر بر من گشوده شد.(1). 


کاعاعاع< کل 


ژل) ضایر ارات 24 مضانه الم آض 517 


اصبغ تن نباته مي‌گوید: 
ما در کوفه در حضور امیرالمومنین علیه السلام بودبم» آن حضرت بیت 
ِِ تقسیم مي‌کرد, در این حال زي از باقیمانده گان خوارج وارد شد 


ی عطاي هر طایفه را دادي, بجز طایفه ما که چيزي به ما 
نرسیده است !۱ 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

ساکت باش اي زن بدزبان و اي زني که حیض مي‌بيني, اما : نه مانند حیض 
دیدن دیگر زنان. 

و زن از مسجد بیرون رفت. 

عمرو بن حریث [يكي از مخالفین امام و از حاضرین بود) در پي او بیرون 
شد و به او ؟ ۰ 

اي زن, علي به تو حرف هائي را زد که خيلي براي تو بد بود. 

زن پاسخ داد: 

به. خدا قسم. علی درباره هن هر کر درو نگفته و انچه-را که به من نسبت 
داده در من هست, به جز خالق من و مادرم که مرا زائیده كسي از اسرار 
من آگاه نبوده است. 

سپس عمرو به حضور حضرت امیرالمومنین علیه السلام بررگشت و عرض 
3 

يا امیرالمومنین علیه السلام من او را تعقیب کردم آنچه را که به او 
فرمودي به همه آنها اعتراف نمود, آنها را از کجا دانستي؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

همانا پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم براي من تعلیم داد هزار باب از 
حلال و حرام و آنچه را که در گذشته واقع شده و آنچه را که در آینده تا به 
روز قیامت واقع مي‌شود که از هر باب هزار باب دیگر از علم بر من 
کشوده:شند حلن:"دانستم.غلم ضایا و بلابا.:قضایا وف فضل الخطاب: تا اینکه 
دانستم از زنان آنها را که فردنده از مردان آنها دا که زن هستند. *(1) 
داماد 


(1) بحار ج 40 ص 141 ط جدید. 


اقیانوس بیکران علم 


امواج اقیانوس بیکران علم و دانش در سینه مبارك امیرالمومنین علیه 
السلام گره خورده و در جوش و خروش بود, اما محیط نامساعد اجازه 


نمي‌داد ۳ آن همه از علوم فراوان و امواج متلاطم دانش را بیرون بریزد» 


که فرمود: 

ان في ضَذري هذا للم جشاً عَلْمَنیه سول ال و لو آجد له حقَظَة 

0 حق رعابته عَلي گما بَسَْعُوتة متي ادا لدعم بَقضَه قغلم ب بخ کیرا 
من العلّم.(1). 


0 تسته من <آتنشن. فرآوانی است که پیامیر خها خلی الله علیم وال 
وسلم آنرا به من آموخته, اگر روزي براي آن حافظي پیدا کنم که حقٌ آن را 
رعایت نما اید و انگونه که از من شنیده به همان نحو ان را نقل کند, انگاه 
بعضي از آن علوم را به آنها به عنوان امانت مي سیردم که بواسطه آن 
چيزهاي فراواني از ۷ ارت مي ‌ شد.» 

الا لا کل 

(1) بحار ج 40 ص 29 -و زمخشري در الفائق ح 3 ص 188, -و سید 
عبدالوهاب مصري در لطائف المنن ج 1 ص 89, و محمّد بن مکرم 
المصري در لسان العرب., و احقاق الحق ج 7 ص 6۵02. 


11 
۰ 
۷ 
1 
0 
۱ 
6-۰ 
:0 
اما ۱ 
ما 
0 
۱ 
چع 
۷ 
۷6 
ِ 
0 


9 
ها اِنّها هتا لعلما جفْاً (وَسَار بید 1 3 
أصَبث لقن یر مأمُون علنّه, فستقملا مر تلا ومستطهرا شعم ال 
َلي عناده. ویخججه علي آولبانه؛ و ۸اه : ل ‏ 


ِ 0 
آه شَوقاً اٍلي رَوَيتَهمَّ! انحرف پا کف ادا شتّت. 
(اي کمیل ا! روت آندوزان بي تقوا مرده گرچه به ظاهر زنده اند, اما 
دانشمندان! تا دنیا برقرار است زنده اند, بدنهایشان گرچه در زمین پنهان 
اما یاد آنان در دلها همیشه زنده است. بدان, که در اینجا (اشاره به سینه 
مبارك کرد) دانش فراواني انباشته است. اي کاش کساني را مي‌یافتم که 
مي‌توانستند ان را بیاموزند, آري تيزهوشاني مي‌يابم اما موزد اعتماد 
نمي‌باشند. دین را وسیله دنیا قرار داده. و با نعمت هاي خدا بر بندگان, و با 
یا گروهي که تسلیم حاملان حق مي‌باشند اما ژرف انديشي لازم را در 
شناخت حقیقت ندارند, که با ال شبهه اي, شك و تردید در دلشان ريشه 
مي‌زند. پس نه آنها, و نه اینها, سزاوار آموختن دانشهاي فراوان من 
نیستند. یا ديگري که سخت در پي لذّت بوده, و اختیار خود را به شهوت 
دادم است: با آن که در ثروت اندوزي, خرض مي‌ورزد, هیچکدام از آنان 
نمي‌توانند از دین پاسداري کنند, و بیشتر به چهارپایان چرند ه شباهت 


دارند. و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش مي‌ميرد. 

آري! خداوندا! زمین هیچگاه از حجّت الهي تهي نیست, که براي خدا با 
برهان روشن قیام کند, یا آشکار و شناخته شده, یا بیمناك و پنهان, تا حجت 
خدا باطل نشود, و نشانه هایش از میان نرود, تعدادشان چقدر؟ و در کجا 
هستند؟ 

به خدا سوگند! که تعدادشان اندك ولي نزد خدا بزرگ مقدارند, که خدا به 
وشیله. آنان حجت‌ها و نشانه هاي خود را نگاه مي‌دارد, تا به كساني که 
همانندشان هستند ۳ و در دلهاي آنان بکارند, آنان که دانش. نور 
حقیقت بيني را بر قلبشان تابیده. و روح یقین را دریافته اند, که آن چه را 
خوشگذران‌ها دشوار مي‌شمردند, آسان گرفتند, و با آن چه که ناآگاهان از 
آن هراس داشتند انس گرفتند. 

در دنیا با بدن هايي زندگي مي‌کنند. که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده 
است؛ آنان جانشینان خدا در زمين, و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. 
آه, آه, چه سخت اشتیاق دیدار شان را دارم؟ کمیل! هرگاه خواستي باز 
گرد.)(1). 


کاعاعاع< کل 


کت ۱ تم لتخم ال توت ات 


اقسام و جوانب علوم علوي 


آگاهي از علوم گوناگون 


يكي از علوم اسلامي. علم تفسیر است. که امیرالمومنین علیه السلام در 
اين علم از همه استادتر بود و مسلمانان, اين علم را پس از رسول خدا 
صلي الله علیه وآله وسلم از آن حضرت گرفته اند. 

قرآن, از آن حضرت و عبداللّه 4[ 
تست 

در اینجا توجه به بپرخي از نمونه‌ها ضروري است, مانند: 

1- روزي به عبدالله بن عباس گفتند: 

با ی ی هام کی ات۲ 

در پاسخ گفت: 

دح 

اکاهی علی عله الشلام تن اترار کران خان بود که وتی. کلید. کشانش 
رموز قرآن در کف او نهاده شده و آنچه در قران و انچه منکن براشساس 
قران است به وي عطا گردیده است.(2) 

قجمع ال لزان في قلب علی و جعقة علخ بَقد مَوّت سول ال صلي 
الله علیه »وال فصسلم ستها شور 

«خداوند متعال قرآن را در قلب مبارك علي علیه السلام جمع کرده و علي 
علیه. الفنلام بسن از رحلت رسول اکرم ضلي الله علیه وال وسلم, آنزا در 
ظرف شش ماه به صورت قرآن جمع آوري کرده است.» (3). 

4-راز امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که فرمود: 


واللّه ما ترلث آیه ال و قد علفت فیم ترلت و انن رلتتوعلی هن 

ترلث. ان ربي وب لي قلباً عَقولاً و ُساناًناطَِة 

«بره خدا| سو گند اش اي نازل ِ#ِ ۳ است, هگن اينکه من مي‌دانم براي چه» 
در کصا و در حوق چه کسي تازل شده است همانا پرفردکازم بزای من دل 

0 ۱ 7 

5-و نیز امام علي علیه السلام فرمود: ۳ 

والله مایمن انه تزلث في بر و بغر او سمل او تلآ ما ء او آرض آو لیلِ 
آوتهار الا و آتا آغلم فیمَن تلث و في آي شيني ترلت. 

«به خدا سوگند آیه اي نازل نشده در صحرا و يا دربا, در زمین هموار و یا 

در کوه, در زمین و یا در آسمان, در شب يا در روز, مگر اینکه من مي‌دانم 


در خصوص کدام شخص و براي چه چیز نازل شده است.» (5). 

6 و باز فرمود: , 

سَلوني عَنْ کتاب الله عرّ و جلْ, ما من آيَةٍ و آنا عم بلیْلِ تلث آم بتهار, 
ای سول ام ی 

#مردم ارم ار عرآن دا تزرک بیر سید زیرا هیچ آیه اي از قران تتشت 
من نکم ان وان اام تفه هت ی ارام تما و ادن هن 
هموار: پا ها.» 

راوي گوید: ابن الکوّاء در پشت سر من بود و گفت: 

بگو مقصود از آیه: ۱ ۲ هه 

و الذارياتِ زوا قلحاملات وقرا قالجاریات یسرا قالمقسّماتِ امرا(6) 
چیست؟ 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 

واي بر تو, ستوال کن براي یاد گرفتن, نه _براي خوار کردن و اذیّت 
رساندن. و اما منظور از آیه «و الذاریاتِ دَورآ» بادها است. و منظور از 
«والحاملاتِ وفرا» ابرها است و معنای«والجازیات بسرآ» کتنیها ستر..و 
فخضون از اه المعمات: اهر آ» فرشکان است: 

بدین ترتیب سئوالات بيشتري از امام علي علیه السلام پرسید. 

و پرسید: 

آیا نیت المعمور را دیده اید؟ آن چیست ۱ 

1 صراح(7) اه و در زیر عرش قرار گرفته و 
هر روز تعداد هفتاد هزار ملك در آن داخل مي‌شوند و تا قیامت بر 
تقی کردتن 

پر سید. 


کیستند آنها بکه خدا وند در حق نها مي‌فرماید: 

ال تر الي الذین بةلوا نت الم کفرا و لوا هم داز التوار(8). 

امام ِ علیه السلام فرمود: ۳ 

ایشان فاجران قریش بودند که من انها را در روز بدر به هلاکت رسانیدم. 


پرسید: : منظور اه ۲ 
الذین سَعيهَمٌ في الحياة الدّنیا هم یحسبون نم یِحخستون صنعا(9) 


حصرت اقا لم شین خلبه تسام فوووه: 

از آنهاست اهل حرورا «خوارج نهروان» 

ار لهس عانه انشا موی 

مدان. همه اسران الهی: کر کتابهای اسمانن: ات وسماین آنکهکی کت 
اسخانش است در قرآن کریم موجود مي‌باشد. 


و هر آنچه در قرآن است در سوره فاتحة الکتاب موجود مي‌باشد, 
اضر فاعه ال ان مات و شم الم ال یه ار رو 
است. 

ا شا مات رای یی سای رنه آزیت: 

ار 

۱ یه اک و 
فرمود: 

اي فروید غباش تغوان :بش من به قواندن بسم ال نفز وخ کردم 
آنگامخصرت راعش عم السا با طلهع ضوح اره اسران شش اه 
صحبت نمود.(11). 

بعد اضافه کرد و فرمود: 

ار نت افو مه ار را و تفس سا تفر الا 
2 12(۰). 

باز فرمو 

«اگر 1 ِِ 1 ۰ از معناي باء نسم ال که 
آن نوشته‌ها با ر هشتاد شتر باشد. ِ (13). 

کا عا کل کل 

مناقب مرتضوي ص 245, و احقاق الحق ج 7 ص 729 و کنز العقال ج 
13 ص 602. 

علي و قران ص 84. 

تحار 2 40 ض .وا ساب تیم رنه دض 400 .ظ فاهری. 
راد انح ص بل ده اساب. لاف ری و ات 
خوار ی ره صاهات الکو 2ص و مر بقل ان اخفا ی 
الحو ج7 ص 581. 

دخایر الخفییض خر احفا قالخ رم و5 

سور ه ذاریات آیه ۳4 

هرا صارها نتدظر اتب مخت نون اس ی الا رف 

بنایم الموده 2.2 ص 197 

یتابیع المووة ج 2 ض 156. 

شرح اعتعادات: فخلستی ض 24 عطی تبقاع عهای: 

لطانف المنن ج 1 ص 17 ط مصر بنقل احقاق الحو* ج 7 ص 595. 


هر کس در روایات باقي مانده از امام علي علیه السلام بحث کند یا نهح 
الاه هو یه ما1 شوم و و 9 ۵ 5 رامطااهه کته رد 
این حقیقت اعتراف مي‌کند که 1۹ حضرت 0 علیه السلام 
كسي نتوانسته «خداشناسي» را در ابعاد گوناگون و با روش هاي مختلف 
به جهانیان عرضه کند(1). 
و در فرٍق اسلامي, سرامد فرقه معتزله, که اذعا دارند, علم کلام را مردم 
از آنها آموخته اند «واصل بن عطا» است. 

و آه باکر کنذاننه. پسر محه خه. مر متیر حتف تیار شا کید پدروی 
امیراله سابع الم ات 
همچنین فرفه اشعري و طرفداران تک جچبر منسوب به «ابوالحسن 
اشعري» است. 
و ابوالحسن شاگرد «ابو علي جبائي» است. 
و او نیز از شاگردان بزرگ معتزله «واصل بن عطا» است؛ 
پس فرقه اشعري نیز هرچه دارند از علي بن ابیطالب علیه السلام 


ک کا عا کل کل 


(1) مراجعه شود به فصل اعتقادي. 


علم فقه 


تک ویر موی امن ای خم وه آعکام ون اس کاس اسان 
اش یی قله السام ماش 

در ی اما سم ای رم انا ای عنم اسام 
بوده و همواره از فقه و دانش آن حضرت استفاده کرده است. 

بسياري 7 بزرگان فرقه هاي اسلامي به نحوي شاگرد حضرت 
امیرالمقمنین علیه السلام بوده اند. 

احمد بن خل (رئیس مذهب حنبلي) شاگرد شافعي (پيشواي مذهب 
شافعي) بوده و او نیز با دو واسطه شاگرد ابوحنیفه است و خود ابوحنیفه 
نیز شاگرد جعفر بن محمّد باقر علیه السلام ششمین پيشواي شیعیان بوده 
و جعفر بن محقد نیز شاگرد پدرش امام محقد باقر و او با دو واسطه 
ها یدح علی عایم الساام ین ازست, که اک رها ات نی را ار آن 
حضرت نقل کردند. 

با این توضیح, شاگردان ابوحنیفه مانند: «ابو یوسف» و «محمد بن الحسن 
شيباني» و دیگران, فقه و احکام دین را از ابوحنیفه گرفته اند. 

مالك بن انس (سر سلسله فرقه مالكي) نپز شاگرد «ر بیعة الژاي» و 1 
هم شاگرد «عکرمه» و او نیز شاگرد «عبدالله بن عباس» است و ۳ 
ها ای 

اين چهار تن (ابوحنیفه, شافعي, احمد بن حنبل, مالك بن انس) که از آنها 
نام بردیم و گفتیم که فقه و دانش خود را از حضرت امیرالمقمنین علیه 
شمسا که هساو ام یم اند فعتا ما کته یار منت اه 
سئت مي‌باشند. 

و اما فقه شیعه و بازگشت و ارتباط آن با شخص امیرالمومنین بسیار 
روشن است که هزاران ی حضرت به یادگار فان رام 
گشاي فقهاي شیعه مي‌باشد. 

مد امین ام مه وکام من را ا اما علی عایه لاه کرفر 
است. 

براساس اعتراف همه دانشمندان, خلیفه دوم نیز در بسياري از مسائل که 
را ان تا سا ات ارآ سس له اما مرا عیه 
مي کرد 

و مکدراً با صراحت مي‌گفت: 

لوا علنتهلك الغمر ۱ 

«این علی شید که فسایل مشکله اسطلای با عل کند غفر مه هلاک 


«خدا نکند من در مسئله مشكلي فرومانم و علي نباشد که آنرا حلّ کند.» 
ی 

لا بَفنیت حَدْکَمّ في الَمَسجد وعلی خاض تن 
اد 

و پیامیر صلي الله علیه واله وسلم به اصحاب خود فرمود: 

آفضاکم عَلِيٌ 

«علي علیه السلام در قضاوت از همه شما آگاه تر است.» (1). 

و پایه قضاوت هاي یادشده همان فقه اسلامي است, از این رو امام علي 
علیه السلام که سرامد فقهاي صحابه پیامبر است. 

کاعا کر > کل 

(1) الغدیر ج 3 ص 96, و کامل بهائي ج 1 ص 68. و مناقب خوارزمي ص 
9 و احقاق الحق ج 4 ص 320, و ارشاد مفید ص 32. 


عرفان 


همه عرفاي جهان اسلامي. و فرق اسلامي اعتراف دارند که از امام علي 
علیه السلام عرفان آموخته اند, 

عرفاي بزرگي چون: 

شبلي, (1). 

جنید بن بغدادي,(2). 

سري سقطي (3). 

و ابو یزید بن بسطامي 

و معروف كرخي,(4). 

و غیر انها, به این مطلب تصریح کرده اند. 

کلا کل کل کل کل 

(1) شبلي بکسر شین زاهد و پرهیزگار معروف نامش دلف بن جعفر 
منسوب به قریه «شبله». دهخدا. 

سري بفتح سین و کسر راء, فرزند مغلس بضمٌّ میم و فتح غین و کسر لازم 
مضه سعطی بح سین و فاف -حوضیع آلاشماء. 

كرخي بفتح کاف و راء, نام محلي است در نزديكي سامژاء نام وي معروف 
فرزند فیروز و کنیه او ابو محفوظ از عرفاي مشهور است که به کرخ 


علم نحو و ادبیات عرب 


يكي دیگر از علوم اسلامي, علم نحو و ادبیّات عرب است. 

ی را ای وا اس ات 

و در حقیقت آن حضرت بود که اصول و قواعد علم نحو را براي «ابوالاسود 
دوئلي» انشاء و املاء کرد و از جمله فر مود: 

کلام بر سه قسم است؛ اسم و فعل و حرف. 

و کلمه را به «معرفه» و «نکره» و انواع اعراب و حرکات را به ضمّ و 
نصب و جر و جزم تقسیم ۳1 

و این کاري است شگفت آور, زیرا تقسیم بندي کلام و کلمه و حرکات به 
صورت یاد شده و منحصر دانستن آنها در اين چند قسم, ۵ طوری کي 7 
ی ار ها ایا اه 
های علم ایام است 1 

آبن خلّکان تیک ان مي نویسند. ۳ 
ای ار و را او واه ره 
ای مس ات اد سا و 

سپس ابوالاسود «تحي تَجُوَهٌ» روش خود را به همان برگردانید و براساس 
نحو نامیده شد.(2). 

ک کا عا کل کل 

(1) شرح ابن ابي الحدید جح 1 ص 20 و 19 بنقل از مکتب اسلام شماره 
10 سال د. 

(2) البداية و الثهاية جح 8 ص 312 بنقل احقاق الحق ج 8 ص 49. 


الف- امام علي علیه السلام فرٍ 

تا الذي عنّدي [ و کتاب من ی لیا تا الْمتکلة کل لح في الخئیا. 
سفن ان کسی نتم که هرار کتاب از کتاب هاي پیامبران در پیش من 
است, و با هر لغتي که در دنیا است با آن سخن مي‌گویم».(1). 

- اصبغ بن نباته مي‌گوید: 2 

امام علي علیه السلام روزي در ایام خلافت خود به سوي مسجد رفت, در 
حالي که رداي پیغمبر را پوشیده و عمامه آن جناب را بر سر گذارده بود 
بر روي منبر قرار گرفت و حمد و ثناي الهي را بجا آورد و مردم را پند داد, 
سیس با کمال وقاز و آرافتشن به. مفتر. تکیه داده. و-انکشتان را از هم باز 
نموده بر بالاي شکم خود قرار داد و فرمود: 

سلوني بل آن تَفْعدوني, سَلوني فان علدي عِلَمْ الأاوّلین و الاخرین آمه 
ال لو تیه لِي الوسادَه لحکَمث ین هل التَورايَة ۱ و بیّن آهل 
لانجیل باتجبلهم 

بي اهل لربور پزبورهم 

و بَیْنَ هل الفُرَنِ رن يفرُفانهم 


و لوا یه في کتا ب اللّه تعالي بتکم بها یکُون الي وم القياقة. 

تم قال: 5 یل آن تفقدوني فوالذي ۳ لح 5 الشقه: [د 
سالْتموني عن آیة نکم بوفت نرُولها و فیم تزلت 

و بتکم بناسخها مر مَنْسُوخ و خاضّها ون عایّها و متگمها من متشایها و 
مکیها من مذنيها و الله ما من فِتَة تضل او تهّد ي الا اغْرّف قائدها و سائقها 
ناعقها الي بوّم القيامَة.(4). 

«اي مردم هرچه مي‌خواهید از من بیرسید پیش از انکة مرا نیا بید که 
دانش گذشتگان و آیندگان در نزد من است. 7 

سوگند به خدا اگر امکان داوري برایم حاصل شود هر آینه حکم مي‌کنم 
میان اهل تورات با تورات انهاء 

و میان اهل انجیل با انجیلشان 

و میان اهل زبور با زبور شان, 

و میان اهل قران با قران آنهاء ۱ 

و حقایق هر يك از اين کتب را براستي آشکار مي‌سازم.  .‏ . 

به گونه اي که اگر خداوند ان کتابها را گویا کند و به نطق اورد, اظهار 


مي‌دارند که: 

خدایا علي به حکم واقعي داوري نمود. 

به خدا ۳ از تمام , مردمي که ادعاي علم و دانش در مورد قرآن 
مي‌کنند من به حقایق و تأویلات آن از همه آنها واقف تر و داناترم, 

اگر 11 اي نبود باز هم من» از تمام پیش آفدهانت که تا روز قیامت 
مي‌شوند شما را با خبر مي‌ساختم. 

پس از این فرمود: 

بپرسید از من پیش از آنکه مرا نیابید. 

سوگند به آن خدائي که دانه را مي‌شکافد و مردم وا یت ی ورد 
اکو ای ایاشرا ار هه رده اعد ام کیت که 

چه وقت و براي چه کسي نازل شده و نیز از ناسخ و منسوخ, خاص و عام 
و محکم و متشابه. مكي و مَدّني انها خبر مي‌دادم. 

به خدا سوگند که فرقه هايي نیست که تا روز قیامت گمراه شوند, پا 
هدایت يابند, مگر آنکه من مي‌دانم که رهبر و پیش آهنگان و سوق دهنده و 
ندا کننده آنها که خواهد بود.» ۱ 

ج- يكي از دانشمندان مسيحي بر آن حضرت وارد شد 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

فاد محر اء اسشه 

و پرسید. 

عرض کرد: بلي , 

و رو به امام علي علیه السلام کرد و گفت: 

يا امیرالموّمنین چگونه دانستي؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

یقینا علم همه چیز و علم تفسیر معاني در نزد ماست. 

سپس بخشي از آن کتاب را خواند. 

ان دانشمند چون این را مشاهده کرد به شرف اسلام مشرّف شد و در 
صفین در رکاب امیرالموّمنین علیه السلام به شهادت رسید.(5). 

د- از امام محقد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 

آنگاه که آیه 

«وَکُل شیی ء آمضَیناخ في امام مَبین» (6). 

«ما علم هر چيزي را در امامي آشگار قرار داده ایم.» 

نازل گردید, دو نفر از اهل مجلس برخاستند, گفتند: 

یا رسول اللخلی, الله له وال فتتلم: آبا تور از اما مین نورد ات 

است؟ 


فرمود: نه: 7 


ها سل الم اتخل اس 

فرمو د. نه, 

در آن حال اما موش ما ال اس وا رو نی 

تام ای لاه اه ال مسام فوموه 

مقصود از امام مبین, ان ی ار میک 

اکضی الله تبارك و عالی فیه علم کل قیی 

«خداوند متعال دانش ۰ ِ او جمع 2 دی و نگاه داشت.» (7). 

و- اهام علي علِیه السلام خو 

انا الدي اغلم عاونل. 1 ۲ کت السالقه آتا العرشو #في الما 

«من به تأویل قرآن و به کتابهاي ذبکز: پیشینیان از همه داناترم و از 
چاسان غلم موباسم )1 

کاعا کر > کل 

(2) 09 ۳ یی اه ار سای تست سای ول رنه 
ست . 

(3) اي فیقول کل واحدٍ منهم. 

)4( ارشاد شیخ مفید ح 1 ص‌ 33 چاپ جدبد» و ینابیع الموده باب 14 ص‌ 
هی 12 و کشف لهج 1 ص116 و احفاق الحف خ 7 ض ۸615 و 
بصائر الذرجات ص ۶2 و مناقب خوارزمي ص 3د. 

(5).مناقب شهر آشوب ج 2 ض 255. 

هت آخت 12 

()تضال ضدوی ی 102 


پاسخ دادن به هرگونه سئوال 


يكي دیگر از روش هاي شناسائي درك جوانب علوم عَلوي, توجّه به کلمات 
وحي گونه حضرت امیرالمومنین تب است., که امام به هر سئوالي 
پاسخ داد و جز او كسي چنین ادْعائي نکرد, و هر کس چنین گفت رسوا 
شد. 

الف- خود آن حضرت فرموده است که: ۳ 

سلوني قبل آَنْ . تَفقدوني ی بتعدي ۷۱ مدع گذاث او مَجتون (1). 

یر یی ۳ قبل از اینکه مرا از دست بدهید, كسي پس از من سلوني 
نمي‌گوید جز اذعا کننده دروغ پرداز يا دیوانه» 

الت الا ی ام تعودن اند بر اينکه آحدي از پاران پیامبر صلي الله علیه 
وله وسلم و علماء و دانشمندان عالم. به جز علي علیه السلام «سلوني» 
و این از ۳9 هاي آن حضرت است که از آینده یز 2۱:91 

0 و نیز اخطب خوارزمي از سعید بن مسیب روایت 

کرده است که گفت: 

از یاران پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به جز علي علیه السلام كسي 
نتوانست بگوید: «سَلوني» 

و كساني که این ادعا را کرده اند, بلافاصله ذلیل و خوار گردیده و خود را 
رسوا ساخته اند. 

از جمله آنها «قتاده ابن دعامه» مي‌باشد.(3). 

د ميري. حکایت کرده است که چون «فتاده» وارد کوفه شد مردم به 
اطرافش گرد آمدند, او مغرور شد و 

«هرچه مي‌خواهید از من بپرسید.» 

در آن اجتماع «ابوحنیفه» نیز حاضر بود گفت از او بپرسید: . 

مورچه اي که در مکالمه سلیمان علیه السلام در قران مجید امده است تر 
بود پا ماده؟ 

از او پرسیدند, او در پاسخ ماند! (و خجل گشت). 

بوحنیفه گفت: 

ماذه بوده, بدلیل کلام الهي «قالت نملة» چون. فعل موّئث آمده است .(4) 
(۵). 

د- امام علي علیه السلام قرمود: ِ 

ها الثاسن. سَلوني قَبْل آن تَفقدوني: قلانّ بطرق السّماء آغلَمْ مثي یِطَرّق 


الاٍض 


«از .هن بپر شید پیش از انکه مرا تیابیده که من به.راههای. آشمان: داناتر از 
راههاي زمین هستم.» (6). 

«- در روایت ديگري فرمود: ۱ 

فاشتلوني قبل ان تَفقَدوني, وال الذي تفْسي بتده لا تسبلوتني مب شي ء 
فیما نکم و ی السَاعَة و لا عن فّة تهدي مَانة و تصل ماد الا آلباثكم 
بناعقها و قاعدها و سانقها الغ.(7) 

مام علي علیه السلام بر منبر مشغول سخنراني بود, فرمود:. ‏ 

«#هرچه مي‌خواهید پیش از انکه من نباشم بیر سید به خدا| سوگند از این 
زمان تا قیامت چيزي را از من سئوال نمي‌کنيد. مگر شما را از آن خبر 
مي‌دهم و نیز از آینده گروهي که صد نفر را هدایت. و صد نفر دیگر را 
گمزاة مي‌کنند. فرباد کننده ه جلودار و راننده انهاء و اینکه: از کجا کوج 
مي کنند؛ و در کجا رحل اقامت مي‌افکنند, همه را به شما خبر مي‌دهم.» 
و-رو در روايتي دیگر فرمود: ‏ , 

سَلوني قَبل آنْ تَفْقَدوني عَن علم لا: بغرفة چبرئیل و لا میکائیل, 

(فقال زجل: با آمبالموهنین, ما هد عم الذي لا یعَلَمَة جبرئیل و 
میکائیل») . 

قال ان ال تعالي عم تب مُحهّداً صلي الله علیه وآله وسلم لَیَ یراج 
غلوما ی فمئها علمْ امره الله بکتمانه و عِلمّ امَرَه اللة بتبلیغه و علمٌ 
حَیَرَهْ ال تعالي فیه. 

«پیش از آنکه مرا نیا بید سئوال کنید از من از علمي که جبرئیل و میکائیل 
هم آنرا نمي‌دانستند. 

(مردي برخاست و گفت: یا امیرالمومنین علیه السلام آن علم کدام است 
که کن‌شتکان »در کامزموین از آن تسیر ند؟) 

امام علي علیه السلام فرمود: چون ایزد مثان در شب معراج بسياري از 
علوم و اسرار گوناگون را به پیامبر خود تعلیم داد, 

آنگاه پیامبر صلي الله علیه وله وسلم را به کتمان بخشي از آنها و به تبلیغ 
بخش ديگري 0 فرمان داد و آن حضرت را در اظهار بخش سوم 
مخیر ساخت.(8). 

ز-,و نیز فرمود: 

سلوني یل آن تفقژوني, قائي مَیّث قریث او مفثول بل قثلاً ما بلط 
آشقاها أن یِحضبٍ هذو بدّم و صَرَبٍ بیّدو الي لِحیِیه. 

ی را ما زیرا نزديك است که من بمیرم و یا 
کته شوم حیان کشته: تنیدنی که تیف ترین اتف اضار ان اشت و 
این از خونم خضاب خواهد شد و به محاسن خود با دست اشاره کرد». 
ح-باز فرمود: مس 
سلوني قَبّل آن تفْقذوني, قائي بطَرّق السّماوات َحْبَرٌ متکُم بطرّق الأرْض. 


ت تک ات 


تا 

«بپرسید از من پیش از ان که مرا نيابید. زیرا من راه هاي زمین را بهتر 
مي‌شناسم.» 

مردي به نام «تمیم ابن اسامه» برخاست و گفت: 

براي من از تعداد موي سرم خبر بده که چه مقدار است؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: ۱ 

به خدا سوگند من تعداد انها را مي‌دانم و اگر بخواهم از تعداد آنها خبر 
دهم خبر مي‌دهم ولي اثبات آن بر تو مشکل است. اما از حرکات و 
کرد ارت سر هی دهم به من گفته شده که روي ی اي 
را فریب مي‌دهد؛ تحریکت مي‌کند. 

نشانه اش اینکه تو در خانه خود بچّه اي فرومایه(10) را تربیت مي‌کني, که 
عاقبت در قتل فرزند پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم حسین علیه 
السلام شرکت جوید و مردم را براي کشتن آن حضرت تحریص خواهد 
نمود. 

«پس امام علي علیه السلام آنچه را که فرموده بود بوقوع پپویبت: چون 
در آن روز (حصین). در خانه او کودكي شیرخوار بود. وقتي بزرگ شد, در 
واقعه کربلا ریس شرطه هاي عیوتالله ناد بود.» (11). 

دادم 

(1 ذرر الشمطین ص 96 به نقل احقاق الحق ح 7 ص 011, و سفينة ح 1 
ص 586 (لا بَفولها بَّدي الا جاهل مدع آو کَذّابْ مُفتر). 

شرح ابن ابي الحدید جح 13 ص 106 و ج 7 ص 46 و طبري در ذخاثر 
العقبي از سعید بن مسیّب نقل کرده که گفت (لم یکن احدا من اصحاب 
السول صلي الله علیه وله وسلم یقول سلوني الا علیّا) ص 82. 

قتادة بن دعامه از علماء عامه است. اند مجلسي گوید: قتادة از مشاهیر 
محدذئان و مفسٌران عامّه مي‌باشد که از انس بن مالك و ابي الطفیل و 
سعید بن مسیب و حسن بصري روایت نقل کرده است. 

(2) حيوخ الحیوان ج 2 ص 368. 

(3) جواب ابوحنیفه از نظر قواعد ادبي كافي به نظر نمي‌رسد, زیرا نمل 
بمعني مورچه و اسم جنس است مانند انسان, که هم بر نر دلالت دارد و 
هم بر ماذه و وقتي «8» که هم علامت تانیث و هم علامت وحده, به آن 
اضافه شود, دو معني مي‌دهد. 

اوّل به اعتبار اینکه «8» علامت موئث باشد, مورچه ماذه معنا خواهد داد. 
دوم به اعتبار اينکه «8» معناي وحده خواهد داد. به هر : حال وجود «۵» در 
نملة, آنرا به صورت (موئث لفظی): دز هی آورد آن تطر کر ان یی 
نمله دلالت ندارد. 


(4) ابن حاجب در بعضي از تصنیفات خود گفته: 

موْثث بودن حیوانات مانند شاة «گوسفند» و نملة «مورچه» و حمامة 
«کبوتر» تأنیث شان لفظي است, ابوحنیفه از این جهت که نمله را به خیال 
خود در آیه مزیور ماه گمان کرده. اشتباه نموده, زیرا ممکن است نطلة:در 
آیه مزبور نر بوده باشد. 

(5) و تاء تانیث در فعل قالت بخاطر موّئْث لفظي بودن نملة باشد. از این 
است. (سفینه ج 2 ص 6۵12). 

(6) شرح نهج البلاغه فیض 2 ص752 خطبه23, و شرح ابن آبي الحدید 
13 خطبه 235 ص101, و خطبه5/189 و خطبه 2/92 نهج البلاغه معجم 
المفهرس موّلف. 

(7) شرح حديدي ج 7 ص 44 خطبه 92 ص 264. 

(8) نزهة المجالس تألیف علامه الصفوري البغدادي ج 2 ص 144 ط قاهره 
نقل از احقاق الحق ج 6 ص 6۵16. 

(9) بحار ج 40 ص 133. 

(10) عبارت عربي آن سخلا است. بژه نر و بزغاله را گویند و منتهي 
الارب. 

(11) احقاق الحق ج 7 ص 6019. 


حضرت امرالعژمتین علبه البدا م فرمو 

لهذا اللْجُْومّ التي في السْماء مَداین متل الَمَدایْنْ الَتي في لأْض مَربوطء 
کل مَديتة الي عَمُودٍ من تور.(1). 

«اين ستاره هاي آسماني شهرهايي مانند شهرهاي روي زمین مي‌باشند, 
که هر شهري با شهر دیگر به وسیله ستوني از نور ارتباط دارند.» 

سلطان الواعظین خاطره اي در توضیح این روایت دارد که: 

من روزي در بصره سوار كشتي شدم و در اطاقي که داراي سه تخت 
خواب بود قرار گرفتم. 

اتفاقا مرد شریف و دانشمندي به نام مسیو زوئن (از مستشرقین 
فرانسوي) با ما هم کویه بود, 

او با اینکه فرانسوي بود زبان عربي و فارسي را خوب مي‌دانست.؛ بدین 
سبب با هم مانوس شدیم و در طول مسافرت با صحبت هاي متنقع علمي, 
ديني, سرگرم بودیم. 

البله هن سعي جدي داشتم که آن مرد زا به خقایق. دین مبین. اسلام و 
مذهب حقّه جعفري متوجه سازم که بعد از مباحنه اي طولاني, به فرانسوی 


دوربین ۳ قوي از 7 جویه و 1 هوائیّه 9 وضع کوک 
و ستارگان, اطلاعاتي به دست آفوند: ولي هزار و سیصد سال قبل پيشواي 
دوم مسلمانان حضرت علي بن ابیطالب علیه السلام بدون اسباب نجومي 
و وجود تلسکوپ و دوربین هاي بزرگ, از کرات ت آسماني طبق هیئت جدید, 
خبر داد, آنگاه همین روایت ت امام علي علیه السلام را براي او خواندم. ۳ 
ی ای تک آزین تخب ۱ یادداشت نمود و ضمنا 
خواهش کرد نام کتاب هائي را که اين حدیث را ثبت کرده اند به او بگویم 
و من مدارك حدیث را به او گفتم. 

او آنها را ثبت کرد و اضافه نمود که: 

«در لندن و پاریس بزرگترین کتابخانه هاي دنیا وجود دارد که حتّي نسحه 
هاي خطي هر کتاب در آنجا موجود است. بعد از تحقیق اگر معلوم شد که 
تاریخ تالیف این کتاب‌ها که شما. انها را .ذکر تمودید. پیش از بیدانش 
تلسکوپ‌ها و دوربین هاي آسماني است به شما قول مي‌دهم و خداي 
عيسي و محشّد صلي الله علیه وله وسلم میان من و شما گواه باشد که 
من مسلمان مي‌شوم, 


زیرا که گوینده این سخن بدون اسباب و ادوات نجومي در هزار سال پیش 
در حقیفقت چشم دنيايي نداشته و داراي جچشم ملكوتي و صاحب قوه الهیه 
بوده است. 

خر این و ویر ارام این و ات تایح ی اما 
مي‌باشد. (2). 

مجله مکتنب اسلام :دز شماره 2 شبال 6امن 15 از اطلاعانت تقل:می کند که 
دانشمندان جهان طبق محاسبات بسیار دقيقي که به عمل آورده اند به این 
نیجه رسیده اند که در عالم هسني 000 ملیون ستاره مسكوني وجود 
دارد. 

که نامام ابید ی ی 

کا لا کل عل< کر 

(1) تفسی برهان ۳ 4 ص‌ دِ و مجمع البحرین تحت عنوان لفت کوکب, و 
سفينة البحار ج 2 ص 574, و تفسیر المیزان ج 17 ص 131. 

(2) شبهاي پیشاور ص 959 





اشاره 


امام علي علیه السلام در بررسي ويژگيهاي نظام آفرینش و در اثبات وجود 
خدا| و روش هاي مربوط , نم از در بیان آناز آفریدگار جهان, مباحث بسیار 
دفیق.ه کرآتسنی ق .وحن ِ اي را در رابطه با علوم مربوط به «فضا 
شتا یمن فر عودن: که ترا شتاسانی. آضا به علم فضا ناسین در 
دروس زیر محتاجیم. 


قلك شناسي, و شناخت کهکشان ها 


حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام با توجّه به شگفتي هاي فضا و آسمان 
فرمود: ۱ 

او ما تچ ی . خحعل 
سفلاهلٌ مَوّجا مَکفو: فاء وَغلیاه هَنّ سَقفا محَفوظا, 3سمکا مرفوعاء , بعیّر عَمَد 
تفه ولا دسارٍ یِنْظِمَها. تم رَیْنها زيتة الکواکب, وَضیاء اللواقب, وَأجْرَي 
ِ ِِ« ۳ ۳۳ ی في فك دای سَفْف سای وَرقیم 
بر . 

«امواج تٌند کف هاي برآمده از آب‌ها را در هواي باز. و فضاي گسترده بالا 
برد, که از آن هفت آسمان را پدید آورد. 

آسمان. پایین: زا چون موج مهار شده, و آسمان هاي بالا را ۰ 
استوار و بلند قرار داد بي آن که نیازمند به ستوني باشد, یا میخ هايي که 
آنها را استوار کند, آنگاه فضاي اسمان پایین .را به. وشیله. تور ستارکان 
درخشنده, زینت بخشید, و در آن چراغي روشنايي بخش, و ماهي درخشان. 
به حرکت در آورد, که همواره در مدار فلكي گردنده و بر قرار, و سقفي 
متحلزك. و صفحه اي بي قرار. بگردش خود ادامه دهند.» (2). 
دم 

(1) اسناد و مدارك خطبه 1 به شرح زیر است: 

1- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مرحوم مجلسي (متوفاي ۵1110) 
2 ربیع الابرار 1 ص97 66 و ص‌312 112 و ص326 472 و ج2 
ص297 و 285 و ط جدید: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

1 تحف العقول ص67 ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 

4- اصول کافي ج 1 ص 138/140: مرحوم کليني رازي (متوفاي 328 
هجري) 

- الاحتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: مرحوم طبرسي (متوفي 588 


هجري ا. 
(2) یه 1 مه لاه سفخم المتمدین. 


ستاره شناسي 


امام علي علیه السلام نسبت به ستارگان و نقش آنها در زيبائي آسمان‌ها 
فرمود: 

وَتَظَم بلا تقلیق رَهواتِ فرَجها, لاحم ضَذدُوع ائفراچها وس بیتها و 
آژواجهاء وَدلل, این بأمرو, والضّاعدین باغمال حلفَه. , خُروتة ِِِ 
۳ بعد از هي دحَان»_ قالتحمت غري آشراجها, وفتق بعد لاژیتاق 
مت ایا وایام رَضداً من السَهبٍ النواقب عَلي نقایها, وَأَمُسکها مِنْ 
۰ العَواء بأیّده, وأمرها آن تقت ی ۳ 
وجعل شمسها يد مبْصِره لتهارها, وقمر‌ها آیَةَ مَمَحَوَة من بل واجْراهما 
في مَتاقل مجْراهما, وقذر تیرفتا في قذایج درجهقا لیمیز : 1 ۱ 
والار یهمَاء وله ذ السنین وّالحسَاث یمقادیرهمَا, نم علق في جوها 
قلکها, وَتاط بها زا : من حَفیاتِ درار تا ومضاییج کواکیها" , وَرمي مَسترقي 
السْمع یتواقب شهیهاء وَأجُراها علي أدلالِ تشخیرها من تباتِ تايناء وسیر 
سایرهاء وََبوطعَا وَضْعودها, وَنخُوسهّا وَسْعَودها. 

«فضاي ۳ و فاصله هاي وسیع آسمانها را بدون اينکه به 
چيزي تکیه کند. نظام بخشید. و شكافهاي آن را به هم آورد. و هر يك را با 
آن چه که تناسب داشت و جفت بود پیوند داد, و دشواري فرود آمدن و 
برخاستن را آسان کرد, بر فرشتگاني که فرمان او را به خلق رسانند یا 
اعمال بندگان را بالا برند. در حالي که اشضارة به صورت دود وبا نود به 
ان فان او شوواسام ها وا ار ات شش اساسا ار هم 
جدا| نمود و بین آنها فاصله انداخت, و بر هر راهي و شکافي از استقان: 
نگهباني از شهاب هاي روشن گماشت, و با دست قدرت آنها را از حرکت نا 
موزون در فضا نگهداشت, و دستور فرمود تا برابر فرمانش تسلیم باشند. 
و آفتاب را نشانه روشني بخش روز و ماه راء با نوري کمرنگ براي تاريکي 
شب‌ها قرار داد, و ان وه زا در مسیر حرکت خویش به حرکت درآورد, و 
حرکت آن دو را دقیق اندازه گيري نمود تا در درجات تعیین شده 2 
کنند که بین شب و روز تفاوت باشد, و قابل تشخیص شود, و با رفت و آمد 
آن‌ها شماره سالها, و اندازه گيري زمان ممکن باشد, یس رن فضاي هر 
آسمان فلك آن را افویدن.ه زیتتی از گوهرهاي تابنده و ستارگان درخشنده 
بیاراست. و آنان را که خواستند اسرار آسمانها را دزدانه در یابند, با شهاب 
هاي سوزان تیر باران کرد. و تمامي ستارگان از ثابت و استوار, و گردنده 
و بي قرار, فرود آینده و بالا رونده, و نگران کننده و شادي آفرین راء 
تسلیم اوامر خود فرمود.» (1). 

شناخت منظومه شمسي 

شناخت و فراگيري علم نجوم در بهترین شکل ممکن 


کاعا عع< کل 


تاه مها یفخم ی 


خفرت: آمترالنومتين, غلیه السلام. میت به. پیدایش آب: هواء فضا 4 
اسمان‌ها فرمود: ۳ 

وکان من افتدار جبزوته» وبدیع لطائف صلعته, لب جَعل من ماء تخر الژاخر 
لفتر کم النتخاسق: بسا جایدا: ۶ قطر و" مه أَطباقا, ققتقها سل بقاواب 
ید ازیتأقها, قاستمسهکت بأمره. وقاعث ۵ علي خک, واژسي ارضا یَحملعا 
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ار من لحشیته. ۳ 
وجَبل جلامیدها, وَتشورَ مثونها. وآطوادها. قأرساقا في چراسیقاء وَألرَمَها 
قرازاتهاء ققصت روْوسْهَا هي لْعواء وَرسّث آضولها في المَاء قأهُد جتالا 
ک شهولق وأساخ قواعذها في نون أفطارهاٍ ومواضع آیضابهاء قَأسْهَقَ 


قلالا, وَطا ل انتازها وجعلها للأرْض عمادا وله فیقا أقتاداء قسکتت 
عَلي حرکنها من تمید باهلهاء, و تسيح یجملعا. او تژول عَنْ مواضععا. 
قسبحان من ۳ بِقد مَوَجان ۳۹ واجْمدها 3 تفت نتم اکتافها, 
قجقلها ِحَْفه مهادا, و ها لَهمٌ فراشا! قَوّق بخ لجْیٌ راید لا يجري, 
وقایّم لا پسٌر یر بکو کر الریاخ الْعواصف, و وَتَمحَصه تفحضه العفام الدوارف 1 
«انّ فی 1 ور لِمَن يَعْسَي» 

«از نشانه هاي توانايي و عظمت خداء و شگفتي ظرافت هاي صنعت او آن 


است که از آب درياي موح زننده, و امواج فراوان شکننده. خشكي آفرید, 
| 
آفرید, که به فرمان او برقرار ماندند, و در اندازه هاي معین استوار شدند 
و زمین را آفرید که دريايي سبز رنگ و روان آن را بر دوش مي‌کشد., زمین 
در برابر فرمان خدا فروتن, و در برابر شکوه پروردگاري تسلیم است, و 
آب روان از ترس او ایستاد, و سپس صخره ها, تیه هاء و كوههاي بزرگ را 
آفرید. آنها را در جایگاه خود ثابت نگاه داشت. و در قرارگاهشان استقرار 
بخشید, پس کوهها در هوا و ريشه هاي آن در آب رسوخ کرد, کوهها از 
جاهاي پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند. و ریشه آن 
در دل زمین ریشه دوانید. قله‌ها بسن به ستوی اسمان برافراشت, و نوك 
آنها را طولاتي ساخت. تا تکیه گاه زمین و میخ هاي نگهدارنده آن باشد, 
سپس زمین با حرکات 9 آرام گرفت. تا ساکنان خود را 
نلرزاند, و آن چه بر پشت زمین است سقوط نکند, یا از جاي خویش منتقل 
نگردد پس پاك و منژه است خدايي که زمین را در میان آن همه از امواج 
ناآرام, نگهداشت. و و پس از رطوبت آن را خشك ساخت, و آن را جایگاه 
زندگي مخلوقات خود گردانید, و چون بستري برایشان بگستراند. بر روي 
دريايي عظیم و ایستاده اي که روان نیست و تنها بادهاي تند ان را بر هم 


مي ز ند و ابرهاي پر باران آن را مي‌جنباند.» (2). 
«و توجّه به این شگفتي‌ها درس عبرتي است براي كسي که بترسد» (3). 
دم 
۰«ِ«۵«۵« و مدارك خطبه 211 به شرح زیر است: 
- ربیع الابرار جح1 ص98 ح67 ب2: زمخشري (متوفاي 5338 هجري) 
۳ کتاب النهاية 1 ص37: ابن آثیر (متوفاي 630 هجري) 
3- منهاج البراعة جح 2 ص 332: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
4- نسخه خطي نهح البلاغه ص 182: نوشته سال 421 
5- بحار الانوار جح 54 ص 38: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 
(2) خطبه 211 نهج البلاغه معجم المفهرس. 
(3) نازعات آیه 26. 


جوٌّ شناسي و شناخت پدیده هاي جوي (میتورولوژي) 


خ طنیعن انست که کست: اطااعات. لارم در غلوم فضانی بان نم خی 
از علوم پایه و مقذماتي نیز تکیه دارند, مانند: رياضي, فيزيك, جبر و مثلثات 
و9 ۰۰ 

بدون شناخت و آگاهي از علوم باد شده چگونه مي‌ شود مباحث عمیق امام 
علي علیه السلام را در خطبه اول و غوامض و حکمت هاي درخشنده 
شحنان سرت آمبرالم‌شین. علیه ااسلام زار خطبه 91 و 23.۱92 
درك کرد؟ 

فا رت ار ساسا و مامت کی و فا ی ون ای از 
شده نمي‌توانيم بحث و بررسي و نتیجه گيريهاي لازم را داشته باشیم. 
انتکاست. که تیش النااکم. موم داستتدان جهان علم وه خاشگا فات 
فضائي و کهکشان شناسي جهان را به تدبر و تحقیق عميقي فرا مي‌خواند 
که: 


جهان را آنگونه که هست بشناسید, 

و جهان علم هنوز هم با طرح دقیق ترین و عالي ترین نظریه هاي علمي در 
برابر اوح خطبه هاي علمي نهج البلاغه اعتراف به عجز مي‌کنند و قدرت 
۱۳ 

در 1400 سال پیش امام علي علیه السلام مسائلي را مطرح فرمود که 
غفل ها رف در مهافل غلفی مرف تضیر ان دا یی ی ‌ماییر داشته 
باشند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام تنها به طرح واقعیت هاي فضائي و یا 
کشف قوانین نجومي اکتفا نمي‌فرماید. بلکه پس از شناساندن قوانین 
نجومي و فلكي دست تمام خوانندگان نهج البلاغه را گرفته و به دامن فلك 
افرین همیشه بیدار متصل مي‌فرماید. 

هم فضا و فلك را بیان مي‌کند 

و هم فلك آفرین را مي‌شناساند. 

و آنگاه بشریّت جهل زده را به نظم گرائي و عمل به قانون سوق مي‌دهد. 





اشاره 


مباحث متفاوت و ارزشمندي از نظر علم «ژئوفيزيك» «زمین شناسي» در 
نهج البلاغه وجود دارد که بدون فراگيري آن نمي‌شود عظمت و ارزش نهج 
البلاغه را شناخت. 

امام علي علیه السلام براي اثبات وجود خدا, و تبیین ويژگي هاي آفرینش 
الهي, و تذکر دادن تعمت: ها ی پژز ی برهزد کار ع بیان کیفیت اغاز آفرین: 
اطلاعات بسیار مفيدي را در خطبه هاي نهج البلاغه به بشریت طالب علم و 
دانش هدیه کرد, مانند: 


زمین شناسي (ژئوفيزیك) 


اشاره 


حضرت: آمیرالشن علبه. الساام دز خطیه 91 اعحار کفته ست به 
آفرینش, زمین مي‌فرماید ۳ 
کبس الاض عَلي مور آمواٍ مُستَفَحلة, ولج یار رَاخرة, تلتطِمٌ وا 
آمواجهاء وَتَطفِق فتقاذقاث آلباجهاء وترغو بدا کالْفْحول علد هتاجها. 

قحَضع جماغْ انمَاء التلاطم لِل عفلهاء وسکن هی اژیقایه اذ وت 
پکلکلها ول فشتنویا. اد کمعکتا علیه بکواهلها: ۹3 قع د استطتات 
آمواجه, ساجیا ِِِ , وقي حكَمَةٍ الال ادا آ سیر ۱ 

وَسَکتتِ الارْضْ مَدجَوَة في ۳۹4 تیاره, وراث من تَحوة اوه وَاعْتلائه, 
وَشْموجخ آنفه وَسْمَوٌ عْلَوَایّه, وَکقَمَْهٌ عَلي کظة جریته, فَهَمَد بعد ترقانه, وَلبة 
بعد ریقان وَتَبانِه., 

قلمّا بیکن هبح الْماء من تخت أکنافهاء وحمل شواهق الْجبَال السْمَح الاح 
علي أکتافقّا. . کر بتای لبون من عرانین أنوفهاء وَقَرّقَها في سُهُوب بیدها 
واخادیدها 1 وعَدلَ خر کانها بالرّاسیاتِ من * خلامیدها: , وَدوَاتِ السْتَاخیٍ الشم 
من ضیاخیدها, قَسَکتت من الْمَیَدَان لرُسوب الجیال في قطع آدیمها, 
وتقلْعْلها مُتَسَوْبة في جوبات خیاشیمها, وَرٌکویهّا أعْتاق سُهول الاأرَینَ 


ِِ ۳۳ 3 ۳ [م پب 7 ۶ م2 ‌ 
وفسَح بین الجو وَبیْته, وَاعَد د الهواء متس ایساکنه, اج الما اهلها علي 
تمام قرافقها. نم لم بدع جر الاْض اليي تَفْضزٌ مر ميا العَبْونِ عَن روایيها, ولا 


جد < الاتهار د ريعة عم الي بلوغعا, حتی انشا لها تاد محاپ تخيي 
مس مس ز ات _ ۳ 9 لا 

وتاب ۰« اه ی عمامَها : بَعد افتراق, ود وَتباین قزعه, حني 
دا تمخص لجَةّ المَرّن قیه, والْتمع برفه في 7 1 تم وَمیصَةهٌ في 


ص 
ِِ 


لا لقب الشحاب برد بوتها وتعاع ما ات به من مت ء الْمتفول 


علْها, ازج به من قوامد الارْض التبات, ومن ژغر الجتال الأَعْشَاب. 


فهي تبهح یزینة رباضهاء وَتردهي بما یس 


«3 


من زب جلية 
سَمطت به من تاضر انوارها, وَجعَل ذيك بلا بلاغ تام ورژقا للانعام, وخرق 
علي جواد ۱ 


۳ 


- 


الفجاج في آقاقها, وَأَقَامّ الما للسّالکیه ع 
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«زمین را بر موج هاي پرخروش, و درياهاي موّاج فرو نشاند, موج هايي که 

بالاي آن به هم مي‌خورد و در تلاطمي سخت هر يك., ديگري را وایس 
مي‌زد, چونان شتران نر مست, فریادکنان و کف بر لب, به هر سوي روان 
بود. سپس قسمت هاي سرکش آب از سنگيني زمین فرو نشست و هیجان 
آنها بر اثر تماس با سینه زمین آرام گرفت. 

زیرا زمین با پشت بر آن مي‌غلطید و آن همه سر و صداي امواج ساکن و 

آرام شده, چون اسب افسار شده رام گردید. ۱ 

خشكي هاي زمین در دل امواج. گسترده, و آب را از کبر و غرور و 
سركشي و خروش بازداشت, و از شدّت حرکتش کاسته شد, و بعد از آن 
همه حرکت هاي تند ساکت شد, و پس از ان همه خروش و سركشي 
متکبرانه به جاي خویش ایستاد. 

پس هنگامي که هیجان اب در اطراف زمین فرو نشست, و کوه هاي 
سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل نمود, چشمه هاي آب از فراز کوهها 
بیرون آورد و آبها را در شکاف بیابان‌ها و زمین هاي هموار روان کرد. و 

حرکت زمین را با صخره هاي عظیم و قلّه كوههاي بلتد نظم داد, و زمین به 
جهت نفوذ کوهها در سطح ان, و فرو رفتن ريشه کوه‌ها در شکاف هاي آن 
مار ات اف اما ی ار اس 


نقش پدیده هاي جوي در زمین 


و بین زمین و جو فاصله افکند, و وزش بادها را براي ساکنان آن آماده 
ساخت. تمام نیا زمندیها وال در کی :۱ براي اهل زمین استخراح و مهیا 
فرمود, سپس هیچ جا از بلندي هاي زمین را که آب چشمه‌ها و جدول نهرها 
به آن راه ندارد وا نگذاشت, بلکه ابرهايي را آفرید تا قسمت هاي مرده آن 
اخیا اتود و گیاهان رنگارنگ برویند. قطعات بزرگ و پراکنده ابرها را به هم 
پیوست تا سخت به حرکت دز آهذندر و با به هم خوردن ابرهاء برق‌ها 
درخشیدن گرفت, 
اما از درخشندگي ابرهاي سفید کوه پیکر. و متراکم چيزي کاسته نشد. 
ایزها راب دربی فرساه تارمن را احاطه کرونه فادها شیو تاران, را آن 
زمین ساییدند, و آن چه بر پشت داشتند فرو ریختند که در بخش هاي بي 
گیاه زمین انواع گیاهان روییدن گرفت. و در دامن کوهها, سبزه‌ها پدید آمد. 


زيبايي هاي زمین 


پس زمین به وسیله باغهاي زیباء همگان را به سرور و شادي دعوت کرده و 
با لباس نازك گلبرگ‌ها که بر خود پوشید, هر بیننده اي را به شگفتي وا 
مي‌دارد. با زینت و زیور ي که از گلوبند گلهاي گوناگون, خود را آراسته, هر 
بیننده اي را به وجد مي‌اورد, که فراورده هاي نباتي راء توشه و غذاي 
انسان. و روزي حیوانات قرار داده است. در گوشه و کنار آن دژه هاي 
عمیق آفرید, و راهها و نشانه‌ها براي آنان که بخواهند از جاه هاي وسیع 
آن عبور کنند, تعیین کرد.» 


کوه شناسي و علل پیدایش کوه ها 


اشاره 


امام علي علیه السلام در خطبه 171 به ويژگي آسمان‌ها و ستارگان و 

زمین و نقش کوه‌ها در اعتدال حرکت زمین فرمودخ ۲ 

اللیر رت اتف العرَفوع اجه الکو الذي ععَلَت مهیضاً ۳1 

والتهار, ومَجري ِلشغس والقمر. وفْختلفاً بجوم السَّاره؛ وجعلت شاه 

سبط من ملایکیك, لا یشامون مِنْ عبادتك. 

و هذه لأْضٍ التّي جعلها قراراً تام ومد رجاً هام لیام وق ا 
بخصي متا يُرّي وقا لا یَری؛ ورب الجتال الرُواسي التي جَعَلتهاً لاٍض 

وتا وللْحلَق اعتماداً ان آظهزتتا علي عَدوتاء فجتّنا البعْب وسَدُتا لح 

وان اهر تمد علنتا قا۶زفتا السهادة. واعصفتا من الفتتة (1) 

لمعلا ماد 

اسناد و مدارك خطبه 171 به شرح زیر است 

1 کاب مین 222252 احت تا خی 7 رین ماع رهام 

2 فحرت ) 

هراشا هار اصعای ام سار ۳ 

3- مهح الدعوات ص‌102: سید بن طاووس (متوفاي 664 هجري) 

4- تاریخ طبري ج3 ص84 (در حوادث سال 37 هجري): طبري (متوفاي 

6 هجري) 

5- اصول کافي ج 1 ص 86 و 142: مرحوم كليني (متوفاي 328 هجري) 

6 نکر الانوار اه ص2۸1 حفت ۰10 مرجوم محاسی (رصوفای 1110 

هجري). 


«اي خداي آتتسا زا برافراشته, و فضاي نگاه داشته, که آن را زمینه پیدایش 
شب و روز, و جریان گردش ماه و خورشید, و مسیر آمد و شد ستارگان 
ار فرار دا از واه کیوهی ار مت ات ساخته ای که ار عبات 
تو خسته نمي‌گردند. ۱ 

اي پروردگا ر این زمین, که آن را جایگاه سکونت انسان ها, و مکان رفت و 
امد حشرات و چارپایان. و پدیده هاي ديدني و نا ديدني غیرقابل شمارش 
قرار داده اي, و اي پروردگار کوههای بلند و پایرجا. که آن را براي زمین 
ان اه ی را وا ای ای بای ار 
بر دشمن پیروز مان ساختي. ما را از تجاوز بر کنار دار, و بر راه حق 
استوار فرما, و چنانچه انها را بر ما پیروز گرداندي شهادت نصیب ما 
فرموده و از شرك و فساد و فتنه ها, ما را نگهدار!» 


دریا شناسي 


(و شناخت انواع معادن و جواهر اتي که از آن به دست مي‌آید.) 

ت امیرالمومنین علیع السلام در خطیه 13/1 فرمودن, 
2 انشا - سشُْحاتة - قلق الأخواء, وشَوّ الارجاء. وسکایّك الهواء, قأمْري فیها 
ما۶ مُتلاطما تا مُتراکماً رَخاره. 
حملة غلي تن القیج لَاصعَة, وال غزع لْقاصتة. ام رها یرو سلطا 
عَلي شده, وقرنها الي حدو. الهوَاء من 


تم شا سْبْحَاتَهُ ریحا اعتَقَم مهتها دام مر , وأَعْصف مَخراها وابعد 
نْشاهاء قأْمرها بتضفیق الماء الرّخٌار, واتارة مج الیخار, فَمَحَصَنَةُ مَخْضَ 
ترذ اوَلةٍ الي آخره, وَساجية الي مایرو, خَلّي عَبّ غْبابْة. وَرقي بالزید رُكامَة 
قرقعة في هواء مُنْفَیِق, وَجَوٌ مَلفَهقِ, قَسَوّي مه سَبْعَ سَماوات 


و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد, و به نگهداري آت ِِ ساخت, و 
حد و مرز آن را به خوبي تعیین فرمود. فضا در زیر تند باد و آب بر بالاي آن 
در حرکت بود. سپس خداي سبحان طوفاني(1) برانگیخت که اب را 
متلاطم ساخت. و امواج اب را پي در پي درهم کوبید. طوفان بشدّت وزید, 
و از نقطه اي دور دوباره اغاز شد. سیس به طوفان امر کرد تا امواج 
اه تا را رن ها ۱ 
وزیدن داشت, بر امواج آب‌ها حمله ور گردد, از اقل آن برمي داشت و به 
آخرش مي‌ریخت:.(2) و آب هاي ساکن را به امواج سرکش برگرداند. 
تا آنجا که آبها روي هم قرار گرفتند, و چون قلّه هاي بلند کوه‌ها بالا آمدند, 
امواج تند کف هاي برآمده از آب‌ها را در هواي باز, و فضاي گسترده بالا 
برد, که از آن هفت آسمان را پدید آورد.» 
و آن حضرت برع ۰231" فرمود: ۳ 
کبس الا*ضَ علي مَوّر أمواج مُسَتَفحلة, ولج بکار رَاجِرة, تلتطمٌ اواذ 
أَموّاجها, وَتططفق مَتقاذِقَاتٌ نباجها, و رَبدا کالفخول عند هیاجها. 
فحَصَع جماحْ المَاء لفتلامم لیْقل حخملها. وسَکن هيخٌ َیْحْ ازنمائه اد وَطنَنه 
یکلکلها. وَدَل_ مستخذ , اد تمَعک له بکوّاهلعا, 3 سبح بعد بعد اضطاب 
آَمواجه, ساجیاً ش , وفي حكَمَةَ الدْل ختقادا آسیز[ ۳ 
«زمین را بر موج هاي پرخروش, و درياهاي موّاج فرو نشاند, موج هايي که 
بالاي آن به هم مي‌خورد ودر تلاطمي سخت هر يك, ديگري را وایس 
مي‌زد. چونان شتران نر مست., فریادکنان و کف بر لب, به هر سوي روان 
بود. 


۳۱ 
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بان 1 ۱ سینه زمین ۳0 گرفت 
زیرا زمین با پشت بر آن ميغلطيد و آن همه سر و صداي امواج ساکن و 
آرام شده, چون اسب افسار شده رام گردید. دا 
دم 
(1) عَتَقَمّ: باد تندي که خشك و باران است. 
(2) مَحْض السقاء: زیرو رو کردن محتواي مشك. 
(3) اسناد و مدارك خطبه 91 به این شرح است: 
1- عقد الفرید ج4 ص207 وج2 ص406: ابن عبدربه (متوفاي 328 
هجري) 
2- کتاب توحید ص48 ح13: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 
3- ربیع الابرار ج 1 باب الملائکة ص310 ح11: زمخشري (متوفاي 538 
هجري) 
4 النهاية ج 2 ص 116: ابن آثیر (متوفاي 606 هجري) 
5- فرج المهموم ص 56: سیدبن طاووس (متوفاي 664 هجري) 
6- تیسیر المطالب ص202 و203: يحيي بن الحسین (متوفاي 424 
هجري). 


امام علي علیه السلام به وجود معادن گوناگون در زمین و معدن فراوان در 
دریاها که همه انها نعمت هاي فراگیر پروردگارند اشاره مي‌کند و 


مي‌فرماید: رجا ی ]و جمره رم بر مج و ی 1۵2و ی ۹ و هی 
ان یلم بکن له قتن فتگون شن ۶ قته, از ای لسن لتق 
قیکون شي م۶ بَعدة والّادغ آتاسی البضار عَن آن نله آو ند ِكة, ما احتلت 
له هر فَیَحتلف مه الحال, ولا کاٍن في مکان قَیجُورَ له الالتِقال 

ولو وت ما تست علهة مَعاین الجتال, وجچکت له اف الیکار, من 
فلز اللجیّن والمیان, وتارة ال وحصید العرَجَان, ما بر دك في خودم, 5 


«خدا| اولي است کم آغاز ندارد, تا پیش از ۳ چيزي بوده باشد, و آخري 
است که پایان ندارد تا چيزي پس از او وجود داشته باشد, مردمك چشمها 
را از مشاهده خود بازداشته است. زمان بر او نمي‌گذرد تا دچار دگرگوني 
گردد,و در مكاني قرار ندارد تا پندار جابجايي نسبت به او روا باشد. 

اگر آن خه از درون معادن کوهها بیزون می‌آبد: و با آن چه از لبان: بر از 
خنده صدف هاي دریا خارج مي‌شود. از نقره هاي خالص, و طلا هاي ناب 
در هاي غلطان. و مرجان هاي دست چین. همه را ببخشد, در سخاوت او 
کمتر آثري نخواهد گذاشت. و گستردگي نعمت هایش را پایان نخواهد داد. 
در پیش او آنقدر از نعمت‌ها وجود دارد که هر چه انسان‌ها درخواست کنند 
تمامي نیذیرد. چون او بخشنده اي است که درخواست نیازمندان چشمه 
وه ا هار مت هی بات ها بل 
ورزیدن نمي‌کشاند.» (1). 

دم 


( خیم 91 که البلاخه مفحم آلمفی رن 


خاك شن 
شتاسی و انهاع صل و اتقغالاتن که دود آن صورت کی 
۴ ت مي یرد 


الف- فيزيك ِِ فيزيکي 
ج- ۱[ 





اشاره 


پس از مطالعه و ارزيابي نهج البلاغه درمي يابیم که علم «انسان شناسي» 
در دو قسمت معروف آن در نهج البلاغه بگونه گسترده اي مورد بحث قرار 
گرفته است؛ 

الف- علم الابدان «فیزیولوژي» «شناخت جسم از نظر علم طب» 

ب- علم النفس و علم الارواح 

«شناخت روج و روحیات انسان از نظر روانشناسي» 

کمتر خطبه پا نامه و حکمتي از نهج البلاغه یافت مي‌شود که پیرامون جسم 
و جان انسان سخن نگفته باشد, و ويژگي هاي جسمي و روحي انسان را 
مطرح نکرده باشد. 

همه جا حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مباحث «انسان شناسي» 
توجّه داشت و به شکل هاي گوناگوني آن را مطرح فرمود, مانند: 


علم الابدان 


علم بيولوژي 


امام علي علیه السلام در خطبه 1 به ویر کت هاي تن اوفت اشاره 
جَمع سبحاتهة مِن حَرب الأٍض وه , وعذبهَا وسبخها, نویه ی سَتَمَا بالمَاء 
حیی خلت وَلاطقا ب ِِ خی رت فجبل نها حول أَخْتاء وَوضْول, 


1 وفضول, أجْمَدها حتّي اسْتَمْسَکت, واضلدها حّي صلصَلت, لوَفْتِ 
دود وامچ موم نم رفح 1 من زوجه قمتلن السان ۳ ادها تجیلفا: 
وفکر بتَصرّف بها. ‏ 

وجوارح ب؟ بختدفها, وأدوات نها وعفرقة یفرق با تین الْحَق وَالباطل, 


والادواق والمشَامٌ والألوَان ,وَالأجْتاس, مَعجونا من : الألوان المحَتِلمة, 
والاشتاه المَوْتَلَْة, و داد المتعادبة. الط لیا من بت الک وَالبود, 
الب و لَجْمود 1(۰). 
« سپس خداوند بزرک: خاکي از قسمت هاي گوناگون زمین» از قسمت 
هاي سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلي خالص 
و هام نی وبا افزودن «طویتر جسییان گردید, که ان ان انداهی 
0 و عضو هايي جدا| و به یکدیگر پیو سته آفربد آن را خشکانید تا 
محکم شد, خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد, و تا زماني معین. و 
سرانجامي مشخص, اندام انسان کامل گردید, آنگاه از روحي که آفرید در 
آن گفته تا به ضورت اشانی ند تزامن دار ای تیروی آندسسته که وی: .وا 
به تلاش اندازد, و داراي افكاري که در دیگر موجودات. تصرف نماید. 
به انسان اعضاء و جوار حي بخشید, که در خدمت او باشند. و ابزاري عطا 
فرمود: کة. آنها را در زندفي بکاز گیرد. قدرت.: تشخیص به آو داد تا خق و 
باطل را بشناسد, و حواس چشايي, و بويايي. و وسیله تشخیص رنگ ها, و 
اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. 
انسان را مخلوطي از رنگ هاي گوناگون, و چيزهاي همانند و سازگار؛ و 
نيروهاي متضاد, و مزاج هاي گوناگون, گرمي, سردي, تري, و خشكي, قرار 
ِ« 


(1) اسناد و مدارك خطبه 1 به شرح زیر است: 

1- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110ه) 
2 ربیع الابرار 1 ص97 66 و ص‌312 ح11 و ص326 ح47 و ج2 
ص297 و 2852 و ط جدید: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

3- شرح نهح البلاغه جح 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 هجري) 

4- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 


عضو کاق لا 140 مس کی وا زر فا درو 
هجري). 


علم فيزيولوژي و سميولوژي 


اشاره 


آدمس 9 8 فر 

جوا لهذا اسان جر بشخم. یکلم یلخم. وََسْمَع بعظم, و 
۳ 
ماد ماد 


(1) حکمت 8 نهح البلاغه معجم المفهرس (اسناد و مدارك حکمت 8 به 
شرح زیر است:) ۳ 

1- غرر الحکم ص 70 /ج 2 ص 266: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
2- شرح قطب راوندي ج 3 ص 264: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
3- نسخه خطي نهح البلاغه ص 306: نوشته آبن مدب سال 499 هجري 
4- نسخه خطي نهح البلاغه ص 313: نوشته سال 421 هجري 

5- بحار للانوار 58 ص307 ح<15: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


وهای ان ون تس ای ها رازه ای یس گر وا 
«گوشت» سخن مي‌گوید, و با «استخوان» مي‌شنود. و از «شكافي» تفس 
مي کشد!!) 

و در حکمت 7 نسبت یه شیوه درمان و مدارا کردن با بيماري فرمود: 
اقش بدَایك ما من مسي بك. 

«با درد خود بساز, 1 که با تو سا ززگار است.» (1). 

دم 

(1) حکمت 27 نهج البلاغه معجم المفهرس,اسناد و مدارك آن به این شرح 
است :) 

1- غرر الحکم ص 62 /ج 2 ص <185: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
2- نسخه خطي نهح البلاغه ص 314: نوشته سال 421 هجري 

3- نسخه خطي نهح البلاغه ص 307: نوشته آبن مدب سال 499 هجري 
4 منهاج البراعة ج 3 ص 266: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

5- بحار الانوار ج 81 ص 204: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


عا نا تفای 


امام علي علیه السلام نسبت به غذاها و پرهیز از اسراف در انواع خوراکي 

ها, در نامه 45 فر مود: 

ق هي تَفُسي آژوضُهَا بالق لتاین آمتَةّ یوم الحَوّف الاکتره وتتتت: غلي 
یپ المَرْلق. ولو شب لاهْتَدَیْث الطریق, اٍلي مُضفي هدذا العسَل, ولباب 


۳ وتبمانج ها الْقرٌ ۱ 
ولکن هتهات آن تغلتبي هواي. وتقودیی جشعي اي تحیر امه ولعل 
الحجاز او البقامة َ من لا طمَع له في افرص , و عَد له پالنختع - او ات 


مبَطاناً ‏ وحولي بُطون عَرتي واکتاژ حزي. و آکون که فان | لمایْل: 

وعتك دا آن یت بیطته وقول ا تین ليالد 

آافتع من کفسن بان تقال ها آهید الغومتن ۱ ۱ 

3 اسَا ررکم في_ _مکاره الدّفر, | او آکون اوه لَهَمْ في جشوبة العییش ! فمَا 
حُِفْت ليشقليي یل الطیات کته از ۳ علها علتی راکرس 


عَقّا با بهاء أ النك شكي, | 


۱ 


۱ ها 


خ 
امست 1 
۱ 
۱ ۶ 
۳ 
۱ 
وا 
۱ 
۰ 
: 
۱ 
)۳ 


تکترش ور هه و ثرا 
اققل عاینا, و جر حتل الطلالة, او عَسف طریق الْمتاهة! وكائّي بقائلکة 
یِفول: «د| کان هدر قوث ان ايي طالب. ۳ قَعد به الطَعّفٍ عَن قتال 
وَمَبَارَلة ال . آلا قة الِسَجَرَة ابر اصْلبٍ عوداء وَالرَوانع 
الحَضرة ,ارق جلودا, وتات العذيِة أَفوّي, وفودا, وأبّطا خمودا. وبا من 
لله کا وه من الصَوّء. وَالدرّاع رن العد. وال لو تظاهرت العدت 
عَلي قتالي لعا ول علها ولو أَمَُنتِ افرص من رقایا لسارغث ث لیا 
وسایهد فيٍ آنٍ اطع لارْض مِنْ هذا , الشَخّص الْمعکوس, وَالَجسم 
المز کوس, حني تخرح المَدره من بین حَب لحصید 1(۰). 
«من نفس خود را با پرهيزكاري مي‌پرورانم, تا در روز قیامت که هراسناك 
ترین روز هاست ور آمان: و در لغزشگاههاي آن ثابت قدم باشد. من اک 
مي‌خواستم. مي‌توانستم از عسل پاك, و از مغز گندم. و بافته هاي ابریشم, 
براي خود غذا و لباس فراهم آورم. اما هیهات که هواي نفس بر من چیره 
گردد, و حرص و طمع مرا وادارد که طعام هاي لذیذ بر گزینم. در حالي که 
در «حجاز» يا «یمامه» كکسي باشد که به قرص ناني نرسد, و پا هرگز 


شکمي سیر نخورد, يا من سیر بخوابم و پیرامونم شكمهايي که از گرسنگي 
به پشت چسبیده, و چگر هاي سوخته وجود داشته باشد, یا چنان باشم که 


«اين درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابي». 

«و در اطراف تو شکمهايي گرسنه و به پشت چسبیده باشد». 

آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمع‌منین علیه السلام خوانند؟ و در 
تلخي هاي روزگار با مردم شريك نباشم؟ و در سختي هاي زندگي الگوي 


0 
۳۱ 
0 


9 
3 
كِ 
2 


آنان نگردم؟ آفریده نشده ام که غذاهاي لذیذ و پاکیزه مرا سر گرم سازد, 
چونان حیوان پرواري که تمام همّت او علف؛ و يا چون حیوان رها شده که 
شغلش چریدن و پرکردن شکم بوده, و از آینده خود بي خبر است. 

آیا مرا بیهوده آفریدند؟ آیا مرا به بازي گرفته اند؟ آبا ریسمان گمراهي در 
دست گیرم؟ و پا دز راه سر گرداني قدم بگذارم؟ گوبا مي‌ شنوم که 
شخصي از شما مي‌گوید: 

«اگر غذاي فرزند ابیطالب همین است, پس سستي او را فرا گرفته و از 
نبرد با هماوردان و شجاعان باز ز مانده است». 

آگاه باشید! درختان بياباني, 0 سخت تر, اما درختان کناره جویبار را 
پوست نازك تر است. درختان بياباني که با باران سیراب مي‌ شوند آتشن 
چوبشان شعله ور تر و پر دوام تر است من و رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم چونان روشنايي يك چراغیم, یا چون آرنج به يك بازو پیوسته, به 
خدا سوگند! اگر اعراب ده یرد با هن بشت‌ تیه بت بکدنکر بد هد آن ان 
روي بر نتابم, و اگر فرصت داشته باشم به پیکار همه مي‌شتابم. و تلاش 
مي‌کنم که زمین را از اين شخص «معاویه» مسخ شده, و اين جسم کج 
اندیش, پاك سازم تا سنگ و شن از میان دانه‌ها جدا گردد.» 

دیداد 

(1) اسناد و مدارك نامه 45 به شرح زیر است: 

1- الخرائح و جرائح 2 ص542 2 فصل2: قطب الدین راوندي (متوفاي 
3 هجري) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 هجري) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2152 ب44: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 
4- رو الواعظین ص ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508 هجري) 

6 آمالی 91( 50 ح4: شیخ صدوق (متوفاي 1 هجري) 

7- بحار الانوار ج 9 ص 499 /ج 40 ص 318: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري). 


اشاره 


حضرت امیرالموهنین علیه السلام در حکمت 128 فرمود:, 


توفوا رَد فيٍ وله وتلقَوه في اخرو, فانه ٍ في الابان کفعله في 
الاشخار, وله بخرق, واخژه پورق. 


تاثیر عوامل زیست محيطي در سلامت 


(در آغاز سرما خود را بپوشانید, و در پایانش آن را در یابید. زیرا با بدنها 
همان مي‌کند که با برگ درختان خواهد کرد. آغاز ش مي‌سوزاند, و پایانش 
مي‌رویاند.) 


غذاي جسم و روح 


اشاره 


امام علي علیه السلام در حکمت 290 نهج البلاغه فرمود: 

مهن تلا ساغات: فساعة جي فیها ربة, وَساعة بر مَعاشهة, وساعة 
خلي بلج تقسیع ون لها فیما تول وتجفل 5 
وس لِلعاقلِ أن یکون شاخصاً لا في تلاب: مَرَمّه لمعاش, او خُطوَةٍ في 


بح 92 ِ 


مقاد, او لَذة في عَیْرِ مُحرّم.(1). 


(1) اسناد و مدارك حکمت 390 به شرح زیر است: 

1- کتاب امالي ج1 ص146 م5 ح53/240: شیخ طوسي (متوفاي 460 
هجري) 

2 کتاب المحاسن ص 345 4 ب1: علامه برقي (متوفاي 274 هجري) 

3- کنز العمال ج 8 ص 236: متقي هندي 

4- تحف العقول ص 203: آبن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 

5- بحار الانوار 69 ص124 وص3:<: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري) 

6- مهحم الدعوات ص13 1: علي بن موسي (متوفاي ۰64 0۳ 

7-غرر الحکم جظ ص46 و 90: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري). 


برنامه ريزي صحیح در زندگي 


«مومن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند, زماني براي نیایش 
و عبادت پروردگار و زماني براي تآمین هزینه زندگي, و زماني براي 
واداشتن نفس به لذت هايي که حلال و زیباست, خردمند 7 نشاید جز آن 
که در پي سه چیز حرکت کند, کسب حلال براي تأمین زندگي, یا گام نهادن 


در راه آخرت, يا به دست آوردن لت هاي حلال.» 


شناخت بيماري‌ها و سموم 


اشاره 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 109 نسبت به نقش بيماري 
رواني در جسم آدمي فرمود: 

وم عشق شین آغْشي بَضره, وَمرض قَلب, 5 هو بنْظرٌ یقیّن بعین غیر ضَجيحة, 
ویشمع بأذن عَیّر سَميعة, قد خرقتِ الشهَواث 0 0 الدئیا قَلبة, 
3 ك عَلیها تفُسْة, قَهُو عَیْدٌ لهاء وِمَنْ في یَدیُه ۲ شم ۶ ملفا. خیتما رالت 
ال لیا وحینْما اقیلثك أَفْبلَ عََیما؛ لا بجر من ال براجر. ولامتعظ مثدهٌ 
بواعظ وَهو يري المَاجوذین عَلّي الفتن, حَبْتْ لا اقالة ولا رَجعة 

«هر کس به چيزي عشق ناروا ورزد؛ نابینایش مي‌کند, ۰ را بیمار 
کرده, با چشمي بیمار مي‌نگرد. و با گوشي بیمار مي‌شنود. خواهشهاي 
نفس پرده عقلش را دریده. دوستي دنیا دلش را میرانده است, شیفته بي 
اختیار دنیا و برده ان است و برده كساني است که چيزي از دنیا در دست 
دارند, دنیا به هر طرف برگردد او نیز برمي گردد, و هر چه هشدار ش دهند 
از خدا نمي‌ترسد., از هیچ پند دهنده اي شنوايي ندارد, با اینکه گرفتار آمد 
گان دنیا را مي‌نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند.» 
و دی خطرات مرا وواتي‌به یی دز جکفت ۰90 کرمور 

الا وَاِنْ من البلاء القاقة, وَاشَد من الفاقة مَرضر البَدَن. ود من مَرّض 
لین مرَضٌ القلب. الا و من که الین تقوّي العلب. 


فقر زدايي و سلامت 


(آگاه باشید که فقر نوعي بلا است. و سخت تر از تنگدستي بيماري تن و 
سخت تر از بيماري تن, بيماري قلب است. آگاه باشید که همانا عامل 
تندرستي تن, تقوا دل است.) 


علم الارواح و علم النفس 


اشاره 


امام علي علیه السلام در حکمت 197 نسبت به بيماري هاي رواني و راه 
هاي درمان ان فرمود: و وج ۳ ۳ ۵ ۵ 

ان هذو القلوب تمل کما تمل الابدان. قَابْتغوا لها طرایّف الحکمَة.(1). 
ایدم 

(1) اسناد و مدارك حکمت 197 به شرح زیر است: 

1- عقد الفرید ج 6 ص 279: ابن عبد ربه (متوفاي 328 هجري) 

2صول ای ص۱۶6 وم یی مرها 20 مر 

3- دستور معالم الحکم ص 23: قاضي قضاعي (متوفاي 454 هجري) 

4- ربیع الابرار ج1 ص23 ب1: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

5- نهاية الارب ج 8 ص 181: نويري (متوفاي 732 هجري) 

6- بحار الانوار جح 67 ص61 41 ب44: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


ون دزمان رو (راشتازشی ناش 


راین دل‌هاء ههانند نها خسته مس تین بای قاط ان به کیان ارم 
حکیمانه روي بیاورید.) 


روانکاوي, روانشناسي درماني 


اشاره 


حضرت امیرالممنین علیه السلام در حکمت 3 به شناخت روان و راه 
درمان 9 بكارگيري آن فرمود:  _‏ و ِ و 
ان لِلفْلوب سَهَوَة وافبالا واذبارا" قائوها من قبل شَهونها وافبالهء قاِنّ الب 
ادا آکرة عمي.(1). ِ 

اد 

(1) اسناد و مدارك حکمت 193 به شرح زیر است: 

1- صد کلمه برگزیده: ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 هجري) 

2- کتاب الکامل ج 2 ص‌د: مبرد (متوفاي 258 هجري) 

3- غرر الحکم ص 113 ج 2 ص 602: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
4- بماز الاتوازع 7 ص 601: مر وم فا تست (متوفاي 0 هجري) 

6 اشاره الاشراف ج2 ص 15 1 ح60: ۳ بلاذري (متوفاي قرن‌3ه) 

7- وسائل الشیعه ج4 ص‌69 ب‌16: مرحوم حر عاملي (متوفاي ۵1104). 


(دل ها را روي آوزخن و پشت کردني است.؛ پس دل‌ها را آنگاه بکار وا دارید 
که خواهشي دارند و روي اوردني, زیرا اگر دل را به اجبار بكاري و اداري 


کور مي‌گردد.) 


امام علي علیه ء السلام در خطیه ۱198 فقو 

غان تَقَوّي ال دواء د5ء فلویکم, وبصر غعمي فیدیکَم, وشْقاء مرزرض 
أَجُسَادكم, صلاخ فاد , ضدو کم وَطوود دنس ای وجلاء عَشَّا 
أبُضا رکم. ان فرع جَأشکَم, وصیاء سواد ظلمَنِكَم. 

(همانا تقوا و ترس از خدا, داروي بيماريهاي دل ها, روشنايي قلب هاء و 
درمان دردهاي بدنهاء, مرهم زخم جانها. پاك کننده پليديهاي ارواح» و 
روشنابي بخش تاريکي چشمها, و امنیت در ناارامیها, و روشن کننده 
وتر خطبه 9/176 پیت بهنقش قرآن در شفاي جاننه فر مود: 

قلِنّ فیه شِقاء مِنْ من أکتر الداء وَْو کف لقن الق الصّلال, قاسألوا 
ال به, وتوگهُوا لب یحْبُه, ولا تسالوا به حَلْمَ اه ما نومه العباد |ّي الله 
تقالي بمئله. ۱ 

(که در قرآن درمان بزرگ ترین بیماریها يعني کفر و نفاق و سركشي و 
گمراهي است, پس به وسیله قرآن خواسته هاي خود را از خدا بخواهید, ۰ و 
با دوستي قرآن به خدا| روي اوه نن و به وسیله قرآن از خلق خدا| چيزي 
نخواهید, زیرا| وسیله اي براي تقب بندگان به خدا, , بهتر از قران» وخود 
ندارد.) 

و دپ خطبه 6/110 ِ 9 
ولو الْفْزآن ات أحُسَن الحدیت, وتققَهوا فیه فلت بیغ الْفْلُوب. 
واسْتسْهُوا بئوره ال پشقاء الِضُذُور, وَأَحسئوا تلاوتة قنه آن ی. و1 
لالم نام القامل بقیُر لمه کالجاهل الحایر الذير لایَسْتفیق من جهله؛ بل 
له علله اعطم والْحسّرة لة رم وفو عند اللهٍ وم 

(و قرآن را بیاموزید, که بهترین گفتار است. و آن را نيك بفهمید که بهار 
دلهاست, از نور آن شفا و بهبودي خواهید که شفاي سینه هاي بیمار است؛ 
و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سودبخش ترین داستانهاست, زیرا عالمي که 
به غیر علم خود عمل کند. چونان جاهل سرگرداني است که از بيماري 
ناداني شفا نخواهد گرفت, بلکه خجت بر او قوي تر و حسرت و اندوه بر او 
ثابت و در پیشگاه خدا سزاوار سرزنش است.) 


1 


شناخت غرائز گوناگون و راه هاي کنترل و تربیت آنها (مباحث اخلاقي) 


خریصا رت ار ۳ فان ال وال والجرص عرانژ ی 
بکفها سوء الطر" بالام: 

(حریص را در مشورت کردن دخالت نده, که حرص را با ستمکاري در 
نظرت زینت مي‌دهد. همانا بخل و ترس و حرص, غرائز گوناگوني هستند 
که:ريشه آنها بد کماني به خدان بزر ک است.) 


عنم اخای اضلاق فرننر اخلاق اراعی: اخلاق شیاسی 


9 
۱ 
ِ ض اما 
ثت 0 1 
0 : 
9 
۱ 
اسب 3 
۱ 
۴ ۱ ۱ 
‌ 0 2 ۳ 
۱۵ 
3 ِ‌ 3 ۳ 


۱ 
لا 
۰ماع 


9 
2 
م 
3 


۱ 
1 
۰ ۱ 
اِ۳ 


5 3 تِ اس ر 3 و ی ‌ِ 
یَعَمَل الاغمال الصَالِحَةهٌ وَهو علي وجل. یمس وَهمَّةُ الشکر. وَیضیخ وَهَمَةٌ 
الدکر. تبیث حذرا وَیْصَیح قرحا؛ حذرا لَمّا خذر من العفْلة. وقرحا بمَا اب 


ص ۰ 
1 
۳ 
53 


وی وس تا ی و 
قرَه کییه. قیهاا لا بر ول و هادنه فیها: لا بیعو برع 3 الم وَالْقَوَلَ 


عءِ 2 مو 2 ه‌ < ۶ 0و 


راخ قریباً أملة. قلیلاً رل حاشعاً قَلْْه, قَانعة تَفْسْة, منرورا أکلْه, سل 


لیر مه مامول, والسرٌ مَِة أَمُون ان گان في القافلین کت فی 
الذاکرین, وان کان في ی لمْ یِکتَب من القافلین. ی ۱ 
بکه یعْفُو عم ظلْمَة, ترصن خره مصل ین سید بهیدا فُشة, لین 
و غایبا مُنکرْه, اضرا مَعَرُوفَة, مقیلاً حَیرْة مَذبرا شَرّه. في الژلازل 
وَقَورٌ وقي الْمکاره صبوژ, وفي الرّحَاء شکور ‌ 
لا یَجیفَ عَلي من ببْفِضْ, ولا یام فیمن بْجپ. :ٍ بعترف , 
عَلیْه, لا بیغ ما اسْتحَفْظ ولا ينَسَي ما ذکر, و تابر 

بالچار, ولا ب بل مالساب وا دخَل في البَاطِل, ولا بخ 
صَعت لَمْ بقل وان ضجك ل تقل صو ون 
حتّي یکُون ال هو الذی تم له ۱ ۱ 
تَفَسَهٌ مِلْةٌ هي عتاء, والتاسی یله في راخة. یُعبِ تَفسَة لاخرته, وأراح 


ءعه و و م ۷ و هو و ه ی 


عَد عَنهْ ژهذ وتراهة, وَدُتوهْ ممَن دتا منهٌ 


9 
اج 
3 


لسن تاد بکتر وعطعد, وا و بقکر وخديعة. 
قال: فصعق همآم صعقة کانت نفسه فیها. فقال آمیرالممنین علیه السلام: 
آمَا وال اقد وت آحافها علیه. ّ قال: أهکدّا ۳۹ تصتَعٌ الْمَواعظ الْبَالعَهٌ بأَقلعّا؟ 


فقال له قاتل: فما بالك یا آمیر المومنین؟ 


ان لک تا 1 تقذیه وستباً لا بتجاوژخ. قعقلاً لا تفه لمئلها. 


در دينداري نیرومند. نرمخو و دوراندیش, داراي ايماني پر از یقین. حربص 
در کسب دانش, و با داشتن علم بردبار, و در توانگري میانه رو, در عبادت 
فروتن, و اراسته در تهيدستي, در سختي‌ها بردبار. در جستجوي کسب 
حلال, در راه هدایت شادمان. پرهیز کننده از طمع ورزي» مي‌باشد. 

اعمال نیکو انجام مي‌دهد و ترسان است. روز را به شب مي‌رساند با 
تتیا شذ اریز و شیب وا یرفن می‌آفند با باه خدار شنت هی ‌خواند. آشا 
ترسان, و بر مي‌خیزد شادمان. ترس براي اينکه دچار غفلت نشود, و 
شادماني براي فضل و رحمتي که به او رسیده است. ‏ 

اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد, از آن چه دوست دارد 
محرومش مي‌کند, روشني چشم پرهیزکار در چيزي قرار دارد که جاودانه 
است, و آن چه را ترك مي‌کند که پایدار نیست. بردباري را با علم, و سخن 
را با از در هر اوه 

پرهیزگار را مي‌بيني که: آرزویش نزديك, لغزش هایش اندك, قلبش 
فروتن,. نفسش قانع. خوراکش کم. کارش اسان دینش حفظ شده, 
شهوتش مرده. خشمش فرو خورده است. 

فك ۳ به خیرش امیدوار, و از آزارش در آمانند. اگر در بیخبران باشد نامش 
در کزروه: باداور ان خدا کیت می کرد و اکن در بادافزان باشد نامش در 
گروه بیخبران نوشته نمي‌شود. 1 را عفو مي‌کند. بة آن که 
فخر ومش. تسأخته» می‌بخنیندر از کس که با او بریده مي‌پيوندد, "از سخن 
زشت دور و گفتارش نرم» بدي هاي او پنهان, و کار نیکش آشکار است. 
نيکي هاي او به همه رسیده» و آزا ر او بکسي نمي رسد. در سختي‌ها آرام, 
و در ناگواریها بردبار و در خوشي‌ها سپاسگذار است, به آن که دشمن دارد 
ستم نکند, و نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود, پیش ار ان 
که بر ضد او گواهي دهند به حق اعتراف مي‌کند, و آن چه را به او سپرده 
اتح‌ضانم تم سا زد و ان-خه: تا بر او تدکر دادند فراموش نمي‌کند. 

مردم را با لقب هاي زشت ند هفتتایدان را آزان نمی‌رسانده کی 
مصیبت هاي دیگران شاد نمي‌شود. و در کار ناروا دخالت نمي‌کند. و از 
محدوده حق خارج نمي شود اگر خاموش است سکوت او اندوهگینش 
نمي‌کند. و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمي‌شود, و اگر به او ستمي روا 
دارند صبر مي‌کند تا خدا انتقام او را بگیرد. نفس او از دستش در زحمت, 
ولي مردم در اسايشند, براي قیامت خود را به زحجمت مي‌افکند, ولي مردم 
را به رفاه و آسایش مي‌رساند, دودیر او از برخي مردم, از روي زهد و 
پارسايي. و نزديك شدنش با بعضي دیگر از روي مهرباني و نرمي است, 
دوري او از تکبُر و خودپسندي, و نزديكي او از روي حیله و نیرنگ نیست. 
(سخن امام که به اینجا رسید. ناگهان هام ناله اي زد و جان داد. امام علي 
علیه السلام فرمود:) 


سوگند به خدا من از اين پیش آمد بر همام مي‌ترسیدم. 

سپس گفت: آیا پندهاي رسا با آنان که پذیرنده آنند چنین مي‌کند؟ 

شخصي رسید و گفت: چرا با تو چنین نکرد؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

واي بر توء هر آجلي وقت معيّني دارد که از آن پیش نیافتد و سبب 
میصی دارد که از آن تجافتنکته رامین و خیکر چنین سصانی و 
که شیطان آن را بر زبانت رانده است.» 

و نسبت به تفاوت هاي موجود بین برخي از اخلاقیات زن ومرد فرمود: 
یا خضال الّماء شرا خضال الرجال: الرْْو والجْیْن. والیْْلْ؛ قِدا اتب 
الق 9 ود کیت بییله حطی ماه ومال 


(1) حکمت 234 نهج البلاغه معجم المفهرس. 


(برخي از نیکوترین خلق و خوي زنان. زشت ترین اخلاق مردان است, 
مانند, تکبر و به خود بالیدن, ترس ؛ بخل. هرگاه زني متکبر باشد, ببکانه را 
بحریم خود راه ندهد, و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان 
است. و چون ترسان ی از هر چيزي که به ابروي او زیان رساند فاصله 
مي‌گیرد. 

(طبيعي است که استخراح تمام موارد یاد شده در نهج البلاغه و بررسي 
تظییفی: آنهابا علوم هربوطهر خود یه رین کناب مفصان علمین: دی 
خواهد شد).(1). 

دم 


(1) براي اطلاعات بیشتر به بخش (امام و اقسام علوم) مراجعه شود. 


ترویج فرهنگ قرآني 


شعر یا قرآن 


سعد خفاف مي‌گوید: 

دوستم «زآذان» را دیدم که بسیار قران مي‌خواند, و ایات الهي را خوب و 
زیبا تلاوت مي کرد 

از او بر تسد عم 

قرآن را چگونه و در نزد چه كسي یاد گرفته اي؟ 

پاسخ داد: 

من شعر زیاد مي‌خواندم. روزي حضرت امیرالمومنین علیه السلام از کنار 
من گذشت و دید که اشعار زیاد. مي‌خوانم به من فرمود: 

اي 9 چرا , به جاي شعر, قرآن نمي‌خواني؟ 


1 را به قدر نماز مي‌دانم. 

ی مرا نزد خود طلبید, چيزي در گوش من زمزمه کرد که نفهمیدم, از 
آن پس حافظ قرآن تِ«« و همواره قرآن مي‌خوانم. 

ماجراي او 1 بدا امام صادق علیه السلام نقل کردم. فرمود راست 
کی 1 ۱ 

از این رهنمود امام علي علیه السلام درس مي‌گيريم, افرادي که داراي 
حافظه خوب ۵ قوی هستتدر جراخ حفظ فران. تلاش, کنند. که دارای: همه 
گونه معارف بلند و ارزشمند است. 

کا علا علا کل کل 
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جمع آوري قرآن 


رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله وسلم به حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود که: ۱ ۲ 

«پس از من از خانه بیرون نرو تا قران را یکجا جمع اوري کني.» 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام مي‌فرمود: ۱ 

رول,شدا ضلي الله غلبه وال وسلم هر ابت اي از قران: که از[ میقنه 
براي من مي‌خواند و ان را مي‌نوشتم و تاویل و تفسیر عامٌ و خاص و محکم 
مشاه با یه موه میا مخت ت.(1). 

پس از دفن رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم طبق سفارش آن وگ 
پپاصبر ضلی الله غلید واله وسلم آمام علي علیه السلام فران را به.سصمان 
ترتینی که بازرل فد و وسول دا ضلیع الاه: علیه.واله فسلم بر ای ابلاء 
فرقود هعزاه با تشر و شان نزول آیات همه را یکجا نوشت که همواره 
در اختیار امامان معصوم علیه السلام قرار داشت جر 2 

کا لا کر ک< کل 

(2) الق رت مالدهانات معالد و 


رونق علم نحو براي حفظ قرآن 


اشاره 


علم نحو براي حفظ لفت از آشفتگي و تحریف, و نیز در معناي کلام عربي, 
اش سار قاری انا که ایا یل کسو بت فم حعنای ره 
کلمه تغییر مي‌کند که در بعضي موارد مستلزم کفر است.(1). 
قوائد زبان عرب تا عصر خلافت حضرت امیر کشف و تنظیم نشده بود, 
و نوشتن کلام عربي بدون اعراب گذاري انجام مي‌گرفت. 
و مردم قانون «اعراب ب گذاري» را نمي‌دانستند, 
ثّا کار آموختن قواعد زبان عرب, براي ساکنین جزيرة العرب که با غیر 
عرب آمیزش نداشتند, به طور طبيعي انجام مي‌گرفت, يعني يك طفل 
عرب با يادگيري سخن گفتن: آن قواعد ساده را به آساني فی آمهوخنت: به 
خصوصر آنکه فرهنگ عرب قبل از اسلام در جاهلیّت بسیار اندك و در حول 
يك زتدکاتی ساده دور مي‌زد که عبارت بو از آت؟: نان گوشت.: بشتر, 
صحرا؛ شمشیر, تسّب, جنگ قبیله اي, و مانند آن. 
پس از نزول قرآن کریم, فرهنگ عرب به فرهنگ اسلام تبدیل و داراي 
ابعاد گوناگوني شد که: 
صفات پروردگار جهان 

۱ 
و اخلاق و احکام اسلامي و ارزش هاي اخلاقي به ان اضافه گردید. 
انم بسن از فنفجات. مصمانان امیس نان با افراو کر عرت نات 
ایراتان سار کوگدر که ابشار ۱ حمراء ی موه ۵ 

و اهل سند و هند ساکن در بصره که ایشان را «سبابچه» و «زطٌ» 
ی 
و هجرت مسلمان هاي عرب به كشورهاي آفریقا و هند و سند و بلخ و 
با هه ایا ند که ات رت ۱ ای 
که کودکان عرب بواسطه معاشرت با همسالان غیر عرب به جاي آنکه 
زبان فصیح عرب را از قومر و قبیله خود بیاموزند, از کودکان غیر عرب 
مي‌آمو‌ختند, علاوه بر آنکه گاهي. مادران. این اطفال زناني بودند که. در 
فتوحات از اقوام قبط و فرس و روم اسیر شده بودند و این کودکان سخن 
را از مادر غیر عرب, یا کلفت و نوکر غير عرب. در خانه مي‌آموختند. 
در نتیجه جنان آشفتکی در زبان تسل جدید. عرب بدند. آمند که نزديكت بود به 


تدریج لغت عرب مانند زبان بعضي از ملل قدیمه از بین برود, 

تا آنجا که جز معدودي از متخضصین در هر عصر, نتوانند آن زبان را 
بدرستي پاس دارند و اين مشکل پدید آمد که خواندن و فهمیدن قرآن و 
سئت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم جز براي معدودي امکان نداشته 
باشد. 

آغاز این آشفتگي‌ها در زبان عربي در نیمه اوّل قرن اوّل هجري بود. 

3 دوئلي که يكي از اصحاب و شاگردان 9 ِ ِ 0 
9 ۲ 

روزي بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شدم. دیدم ان حضرت در 
حال فکر و انديشه است, به من فرمود: 

در شهر شما «کوفه» قران را غلط مي‌خوانند.(3). ۱ 

مي خواهم كاري کنم تا لغت عرب از اين اشفتگي بیرون اید. 


ماکان کارا کید اف غرین وین کم ای 
بعد از چند روز خدمت آن حضرت رسیدم, نوشته اي به من داد که در آن 
1 به اسم و فعل و حرف و 


اراس 

آنرا گرفته و به منزل رفتم و يك دوره قواعد نحو را برطبق راهنمائي و 
طرح حضرت نگاشتم و بعد آنرا به حضرت نشان دادم و تا آنکه اشکالاتش 
را رفع کرد. 

فثلا دز اسماء مقشیمة بالفعنفز نود: 

چرا کان را ننوشتي. _ 

گفتم: نمي‌دانستم از انهاست, 

فرمود: از جمله انهاست. 

این قواعد نزد «ابوالاسود» نود وب سیب بخلی کم داشت:/ آنزا به. کسنی 
نشان نمي‌داد و از آنجا که عالم به ادبیات عرب بود والیان پس از حضرت 
او لت لام ای امامت کنو 

از حفله اتن والان این اس بود که مات معا مه ای اف و 
دست داشت. 

زیاد فرزندش ابن زیاد را به شام نزد معاویه فرستاد. 

آبن فا ور ی کین ان عربي ناتوان بود و غلط تلفظ مي کرد چرا 


که مادرش سمیّه از غیر عرب بود و حثّي پدر زیاد هم غلط گفتن او را درك 
نکرده بود. 

معاویه که در مکه بزرگ شده بود و از قبیله قریش که فصیح ترین قبائل 
عرب بود, اشتباه را تشخیص داد, و به زیاد نوشت که به پسرت سخن 
یاه کسی: را فرستاده ایوالاسفدرا اخضار کردو از اه خوانتت:فواغو تیان 
فرزندش در اختیار او بگذارد. 

ابوالاسود نپذیرفت. ۳ 
زیاد حیله اي بکار برد. كسي را واداشت تا در مسیر ابوالاسود قران را 
غلط بخواند, 

او هم یه سوم سورو برائت را اینطور خواند 

«اِنّ اللة بري ۶ من ال ین و سوله» 

(و رسوله را به کسر لام خواند) 

صحح ر رو اب ام ارت 

يعني خداوند و رسولش از مشرکین بیزارند 6(۰) ابوالاسود پس از شنیدن 
این غلط خواني و تحریف قرآن, حالش دگرگون شد و تصمیم گرفت تا نجو 
رایخ هنن و یل وم مر یی کر 

براي رسیدن به این هدف دو اقدام کرد: 

ک< کا عا کل کل 

یک ای را وی 
مانند انکه با تبدیل ضقّه به فتحه در دو کلمه کرد و ثرك معني عوض 
وشوو کر سرت السه اوه اس ان رت رکه آنست. 

(2) رجوع شود به تاج العروس ترجمه کلمه(سیج) و (زط). 

(3) سبب آن همچنانکه گفتیم دور بودن شهر کوفه از مرکز قبائل عرب» و 
اختلاط اهالي آن با ایرانیان تازه مسلمان بود که به شهر کوفه ِ 
کرده بودند و هر چند خلیفه دوم, ابن مسعود, صحابي پیامبر را براي تعلیم 
قرآن به کوفه فرستاد ولي چون آنها عرب اصیل نبودند. قرآن را غلط 
مي‌خواندند, علاوه بر اينکه نسل دوم, تازه مسلمان هاي غیر عرب, قران 
را از غیر صحابي مي‌اموختند در نتیجه اشتباهات بيشتري داشتند. 

(4) و بدین سبب علم اعراب گذاري را علم نحو مي‌نامند. 

(5) وقتي امیر زاده اي که پدرش در تعلیم او کوشا بوده, زبان عربي را 
غلط تلفظ کند, حال همسالان او در شهرهاي کوفه و بصره و نیز سخن 
وس فاعان غرب کف این مرها ارام آران ندید عویه 


بوده است ؟. 


(6) در زبان عربي این چنین با تغییر ضمه و کسره و فتحه معنا تغییر 


اعراب گذاری قرآن, مطایق قواعد تخو 


تا عموم مردم قرآن را صحیح بخوانند. 


براي انجام این کار اوّل نزد زیاد برگشت و گفت: 

و فر سه یواست ار کسام بدا لش رای هم تا یا اند 
۱۳ 

زیاد خواسته او را برآورد. 

ابوالانبود بة آنان گمت: 

قرآن را از اوّل تا آخر مي‌نویسید. ۱ 

بعد من یکبار قرآن را با دقت مي‌خوانم . شما در اخر کلمات به دهان من 
نگاه کنید, 

هر جا که دهانم را باز مي‌کنم. يك نقطه روي حرف بگذارید (فتحه) 

و هرجا لبم را پائین مي‌آورم يك نقطه زير آن حرف بگذارید (کسره) 

و هرجا دهانم را جمع مي‌کنم يك نقطه برا نز آخر حرف بطذارند (ضته). 
ابوالاسود پس از آنکه آن ده تن نوشتن قرآن را به پایان رساندند, خود از 
اوّل قران شروع بخواندن کرد و آنان مطابق دستور او قرآن را اعراب 
گذاري کردند. 

ایوالاسون علم-تجورا که از اسان خیم خضرت ام البغشین علب السلاه 
آموخته بود به این ترتیب رزوی قران پياده کرد و باعت شد که همه مردم 
قرآن را مطابق قواعد زبان عرب و بدون تحریف بخوانند. 

اه مت سا ردان امین عم ی یل ون احمدقر اضت رود که 
او نقطه بالا و پائین حروف را کشیده و نقطه برابر کلمه راربه صورت 
«واو» کوچك نوشت و فتحه و کسره و ضمّه را به صورت فعلي - و آورد. 
پشن از خایل نا آمروز همه فرآنها این کنین آغراب گذاري‌زند. 

کار دوم «ابوالاسود», آن بود که علم نحو را به جمعي تعلیم نمود, که از 
جمله انها دانشمندان زیر مي‌باشند: 

1- سه فرزندش عطاء و ابوالحارث و ابوحرب 

2- و عنبسة بن معدان مشهور به الفیل و میمون بن الاقرن و عبدالرحمن 
بن هرمز و يحيي بن عاصم و نصر بن عاصم که از طبقه اوّل علماء «نحو» 
مي‌باشند. 

اه هت سم داهن اسان الحرمی هی بش عصر التقفی و 
ابو عمرو بن العلاءالحارثي بوده اند که علم نحو را از يحيي بن یعمر فرا 
4 و از طبقه سوّم خلیل بن احمد فراهيدي بوده است. 

ار که که وضت ساسن کت بت آ را لدوفیی شنم اس مایم و 


تعلیم فرمود اینچنین منتشر شد. _ ۱ , 

در نتیجه هر کس علم نحو را مي‌اموخت قران و دیگر متون را مي‌توانست 
بدون اعراب گذاري هم صحیح بخواند. ۱ 

اگر تلاش فرهنگي حضرت امیرالمومنین علیه السلام نبود چگونه مي‌شد از 
قران و حدیث پیامبر. معارف اسلام را استفاده کرد؟ 

خداوند وصي پیامبر (علي علیه السلام) را ياري کرد تا در وقت مناسب 
(دهه چهارم از هجرت) علم نحو را تنظیم و تعلیم نماید و به شاگرد خود 
(ابوالاسود) بیاموزد. 

و از انجا که نشر اين علم در کشور پهناور اسلام جز با نيروي حکومت, 
امکان پذیر نبود, 

پروزدکان عالم تسین آوزد. کم «زیاد» از «ابوالاسود» بخواهد تا علم 
نحو را که او از استادش, حضرت علي علیه السلام فراگرفته بود به دیگران 
تعلیم دهد. 

و این علم به واسطه دستگاه حکومت دشمن حضرت علي علیه السلام در 
کشور پهناور اسلام نشر شود و به اين وسیله, فهم لغت عرب عصر پیامبر, 
براي همه آسان گردد و امروزه میلیون‌ها مسلمان قرآن را آنچنانکه بر 
بناشید صلی: اللم علیه وال موسلم. ار ل.شدم. ات بخوانندیو هه ها 
ساکنین_ جزبره العرب, زبان عربي را فرآاموش نکرده اند, بلکه این زبان؛ 
زبان دیگر ملل چون آفریقا و اروپا شد. 


پرداخت حقوق به قاریان قرآن 


خواندن را یاد مي‌گرفتند و قاري قرآن بودند, حقوق پرداخت مي‌کردند که 
سالي دویست دینار مي‌شد.(1). 


ما ما ملد 


(1) خصال شیخ صدوق ج 2 ص 602. 


تلاش در جمع آوري قرآن 


آای سول ها ی الت اه دالم نس مه اسان فره دست: 
حووفت براي به دست آوردن حکومت و قدرت تلاش کردند برخي به 
تقویت قوم و قبیله خود روي آوردند. ۱ 

و افرادي براي رسیدن ها ل و مقام در دولت اینده. دست و پا مي‌زدند. 
انا حضرت امیرالمومنین علیه السلام تمام. آمکانات. و قدرنش را بکار 
گرفت تا قرآن را جمع ۳ کرده و در يك جلد بنویسد, که دستورالعمل 
زندگي انسانها حفظ شود. و پراکنده نماند. 

برخي مي‌پرسیدند: 

را ور اه ری ۱ 

امام علي علیه السلام جواب مي‌داد: 

سوگند خورده ام تا تمامي قرآن کریم را ننوبسم از خانه بیرون نیایم. مگر 
براي نماز يا كارهاي خيلي ضروري. ۱ 

از اين رو اوّل كسي که تمام قران را نیکو نوشت و در يك جلد آن را جمع 
ار کرو خصرت اس اه من عات السا دم ازست: 

چنانچه اوّل حافظ کل قران, علي علیه السلام است. 

تا حالس ی سرت سرام ارام ی اف 

چرا از خانه بیرون نی آیف ؟ 

مي فر ور مود. 

سوگند یاد کرده ام تا قرآن را جمع آوري نکنم عبا بر دوش نگذارم (يعني از 
خانه بیرون نروم) زیرا مي‌ترسم دچار کمبود و نقصان شود یا چيزي بر آن 
بیافزایند و با آیه اي بسن و پیش گزدد. 

گرچه قرآن نوشته شده امام علي علیه السلام را سران سفیفه نیذیر فتند, 
ام امه انم قران بو وی سرت آمتر امه ای | واه 
همان با ار اه که انیا ای مرن 
محفوظ مانده است.(1). 

کاعلا << کل 


(1 شواخد الیل اک ‌خسکاش جنفیرن کات عضا رن 29 


قرائت قرآن 


بسياري از اضخات هبار ان زنتتول دا ضلی الله. کلبه واله وصلم دز مهو ارد 
گوناگوني اعتراف کردند که: . 
ندیدم کسي را که در قرائت قران همانند علي علیه السلام باشد.(1). 


کا علا علا لا مزر 


( اههد الیل حاکم خسانی‌ختفید و کاب سار سس 25 


دارويي از قران 


مردي نزد حضرت علي علیه السلام امد و از نوعي بيماري شکایت کرد. 

آن حضرت به او فرمود: _ ٍ ۳ 
يك درهم از مهریه زنت بگیر و با آن مقداري عسل خريداري نموده و آن را 
با اب باران بخور. 

بیمار به دستور آن حضرت عمل کرده شفا یافت. 

كساني راز مطلب را از امام علي علیه السلام پرسیدند و گفتند: 

آیا در این خصوص روايتي از پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم شنیده 
اید؟ 

حضرت فرمود: 

نه, ولیکن آن, را از آیات قرآن, اک 

«قَاِنْ طبْنَ لکَمْ عَن شی ء قکلوة هنیناً قرینا؛ 

«و اگر آنان مقداري از مهر خود را به ۳ خاطر به شما دادند بخورید 
خوش و گوارایتان باد» 

و نیز مي‌فرماید: 

«یحْرُم من من ونوا شراب مَحتلف لوائه فیه شقاء للتّاس» 

«از شکم هاي آنان نوشابه اي بیرون آید که رنگ هاي آن گوناگون است و 
درمان است براي نا 

«و نزلنا من السماء ماءً مبارکا» 

«از آسمان ابي با برکت فرود آوردیم. ِ 

پس به حکم آیه هاي مذکور گوارايي و شفا و برکت در آن دستور جمع 
شده, امیدوار گردیدم که با آن بهبودي حاصل شود.(1). 

دم 


استغفار 


حضرت امیر علیه السلام براي طلب باران به منبر رفت و جز استغفار 
چيزي از ان حضرت شنیده نشد, 
اف تنتتب: آرخ ۳۹ 
گر این کلام 1 نشنیده اید که : و 
«فقلث آسَتعف وا 5 ان کان عَفارا, بُرسل السماء کلیکم مذراراء و 
مد کم بآموال و بتنین و یَجْعَل لَکم جتَاثْ و یجْعل لَکُمْ آنهارا» (1). 
هنن به ایشان گفتم طلب اهر تن کنید از پروردگارتان که او بسیار 
آمرزنده است, مي‌فرستد بر شما (باران) پي در پي و پاري مي‌دهد شما را 
به مالها و پسران و قرار مي‌دهد براي شما بوستانها و جوي هاي اب». 
انگاه فرمود: 
کدام دعاست که از استغفار برتر و برکتش بیشتر باشد. 


کاعا عاع< کل 


(1) سوره نوح, آیه 19 - 12. 


امان از-غنات خدا 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

روي زمین ۰ امان از عذاب خدا وجود داشت. يكي از آن دو از میان شما 
رفت. پس کوشش کنید در نگهداري و مواظبت از ديگري. 

اماني که از دستتان رفت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم بود, اماني 
که باقي است استغفار و طلب آمرزش است؛ زیرا| خداوند مي‌فرماید: 

«و ما کاق اللة ليعَديهم و آئت فيهمٌ و ما کان اللَةْ مُعَذَهمْ و هم 
یسْتغفرون» (1). 1 ۱ 
«خداوند عذاب نمي‌کند ایشان را با ان که تو (اي محمد) در میان انان 
باشي و خداوند عذاب نمي‌کند ایشان را با آن که ایشان (از گناهان) 
امرزش جویند» (2). 

مادم 

)1( سوره انفال, آیه 33. 


پاداش بيماري 


امیرالمومنین علیه السلام به يكي از پارانش که به مرضي مبتلا شده بود 
فرمود: ۱ 

خداوند بیماربت را سبب ریختن گناهانت قرار دهد؛ زرا مرض, اجر و 
پاداشي ندارد ولي گناهان را مانند برگ درختان مي‌ريزد, و تنها اجر و مزد 
در برابر گفتار زباني و کردار بدني است. 

و خداوند هر که را بخواهد, از بندگان پاك سرشت نیکو کردارش, به بهشت 


کا اعد ک< کل 


( )تفه یلاعف کت 42 معجم اقفر مه اف 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تمام زهد در دو جمله اي از قرآن مجید قرار گرفته است: 

«لکیلا تأسوا علي مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم» (1). 

(تا بر آنچه از شما فوت شده غمگین نشوید و بر آنچه به شما داده شده 
دلشاد نگردید.) 

و كکسي که پر گذشته کاس تخوره و بر ایتدم شادمان نکر ده هر وو طرف 
زهد را دارا گشته است.(2). 


ا علا علا کل عل 


(1) سوره حدید. آبه 22. 
(2) نهح البلاغه, حکمت 377 معجم المفهرس ۳ 


تفسیر خوف و رجاء 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بر بهترین افراد این امت از عذاب خدا ایمن مباش؛ زیرا خداوند 
مي‌فرماید: 

«فلا یامن مکر ال الا القوم الخاسرون» (1). 

(از مکر و کیفر خدا ایمن نمي‌باشند مگر مردم زیانکار) 

و بر بدترین افراد این امت از رحمت و لطف خدا نومید مشو؛ زیرا خداوند 
مي‌فرماید 

«اثه لا ۳ من روح اللّه ال القوم الکافرون» (2). 

(از رحمت خدا نومید نمي‌باشند مگر کافران)(3). 

اا دم 

(1) سوره اعراف؛ ۳ 09 

(2) سوره یوسف, آیه 87. 


امام و اقسام علوم 


پرهیز از برخي اقسام علوم 


2 روزگاران گذشته يکي از اقسام علم نجوم و ستاره شناسي بود که در 
غیب گوتي کار برد داشت. 
ی اشخاص و حوادث و تحولات اجتماعي و به قدرت 
رسیدن و شکست قدرت‌ها و حکومت‌ها را تا حدودي با زگو مي‌کردند. 
اد بسياري هم دکان باز کرده از این راه روزي مي‌خوردند که غالبا 
پيشگوئي هاي آنان دروغ بود. 
عبدااله بن قوف تقل کرد ۱ 
امام علي علیه السلام عازم جنگ نهروان بود که منجّمي آمد و فرمود: 
اگر در این ساعت حرکت کنید شکست مي‌خورید. 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 
تو از حوادث غیب چه مي‌داني؟ تو چه مي‌داني در شکم اين حیوان چیست؟ 
نر یا ماده؟ 
هر کس تو را تصدیق کند قرآن را انکار کرده است. 
سپس امام علي علیه السلام به اصحابش فرمود: 
با نام خدا حرکت کنید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام و لشگریانش به نبرد خوارج رفتند و با 
پيروزي بازگشتند. 
آنگاه امام علي علیه السلام مردم را نصیحت فرمود: 
اکر عم انك تقدٍي الي السَاعة التّي مَنْ سار فیها ضرف عَنة السُوءٌ؟ وئَحَوّف 


من السَاعَة التي مَنْ ب سار فبها حلق به ال فََنْ صوقك بها 2 
الفَرَآن. واستني الاسَتَعَاتة یله في تیل المخْبُوب وفع مرو ۱ 
وَتبتفي في قَولك لِلعایل ياقرك آن بولیك الَفد دون زبهء لت - برَغمك - 
انت هَدیتة الي السَاعَة التي تال فیها اللفع. امن الطر!! ‏ 

ایها اللاس, ایاکث وتقلم الجُوم, الا ما يَهْتدي به في بر او بَخْرٍ, قالها تذعُو 
ا(لي الکهاتة. والمْتَجُمٌ کالگاهن. والگاهن فت وَالسَاجرٌ کالکافر! 
کار في الا سیژوا َلّي اسّم اللّه 


شتا رکان. کفت: ۳ و 
راه علم ستاره شناسي این محاسبه را کردم. 

امام علي علیه السلام فرمود:) 

«گمان مي‌کني تو از آن ساعتي آگاهي که اگر كسي حرکت کند زیان 
نخواهد دید؟ و مي‌ترساني از ساعتي که اگر كسي حرکت کند ضرري 
دامنگیر او خواهد شد؟ کسی که گفتار و را تصدیق کتده قران را تکذیب 


کرده است. و از ياري طلبیدن خدا در رسیدن به هدفهاي دوست داشتني. 
و محفوظ ماندن از ناگواریها, بي نیاز شده است. 

فا ماه دای او و را تشاسی کتوا حون ین تام کر 
مردم را به ساعتي آشنا كردي که منافعشان زا هی می ای از 
ضرر و زیان در امان مي‌مانند. 

اي مردم. از فرا گرفتن علم ستاره شناسي براي پيشگويي هاي دروغین, 
بپرهیزید» جز آن مقدار از علم نجوم که در دريانوردي و صحرا نورد ي به 
آن نیاز دارید, چه اينکه ستاره شناسي شماً را به غیب گويي و غیب گويي 
به جادوگري مي‌کشاند. و ستاره شناس چون غیب گو, و غیب گو چون 
جادو؟ و جادوگر چون کافر و کافر(1) در آتنشن جهنم است. با نام خدا| 
کنیید. « 21). 

کم و تقلم الجُومٍ ال ما تَتديفي بر و بَحر(3). 

«از علم نجوم بپرهيیزید مگر آن مقدار که در صحرا نورد ي و دريانوردي 


لازم ۱ ست > 
کا کا کل کل کل 


(1) منجم, از طریق ستاره شناسي پيشگويي مي کند و کاهن (غیب گو) با 
کمك گرفتن از شیطان و جن خبر مي‌دهد. مي‌گویند شخص مورد نظر 
عفیف بن قیس برادر اشعث بن قیس بود. 

(2) خطبه 79 نهج البلاغه معجم المفهرس جو 


اشاره هايي به علم روانشناسي 


در قرن اخیر که روانشناسي به صورت کلاسيك در دانشگاه هاي دنیا به 
بحث وبررسي گذاشته شد, ومباحث مربوط , به ان بیشتر و بهنر شناسائي 
وت 
جوانب ديگري از این علم ارزشمند کشف و مورد ارزيابي قرار گرفت که 
يكي از انها «رفتار شناسي» است. 
از علم رفتار شناسي که واکنش طبيعي بدن نسبت به افکار و احساسات 
دروني است 
از ان در رشته قضائي و كيفري 
و جرم شناسي ۱ 
استفاده هاي فراواني مي‌کنند, چون به این حقیقت رسیده اند که انچه در 
جان و دل و فکر و قلب آدمي است بگونه اي خود را در دست وزبان و 
رفتار ظاهري نشان خواهد داد و نیکو گفت: 
«از کوزه همان برون تراود که در اوست» 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در چهارده قرن قبل, این حقیقت روشن 
«رفتار شناسي» را توضیح داده اند: 
ما اضحد احد شتا الا ظَهَرّ في قلتاتِ لسانه صفحاتِ وجهه 

«كسي چيزي را 9 درونش پنهان نمي‌کند مگر آنکه آن چیز خود را زبان و 
حالات چهره اش آشکار مي‌سازد» (1). 


کا علا علا کل ملد 


() خکست:. 20 تیه آلبلاغه ففعه المففرشن مو اف 


روان شناسي باليني (درماني) 


امام علي علیه السلام در چهارده قرن پیش, هم به بيماري رواني اشاره 
فرمود و سم راه درمان را معزفي کرد که: 

ان هذه الَعْلوب تملٌ کما تمَل الاءدانْ فایتغغا لها طرایْف الحکم 

«همانا این قلب‌ها افسرده مي‌شوند چنان که بدن‌ها خسته _و افسرده 
مي‌شوند. پس براي درمان افسردگي روح از سخنان حکمت آمیز و زیبا 
استفاده کنید» (1). 

که امروزه با گوش دادن سخنان اخلاقي, عرفاني, پند و اندرزهاي حکیمانه, 
تلقین با عبارات حساب شده,درمان افسردگي روح. تحقق مي‌یابد که 


فرمود: ۲ , 

ان کلام الجخکماء اذا کان صواباً کان دواء(2). 

«همانا سخنان دانشمندان اگر درست باشد داروي شفا بخش است.» 
توجه به مسائل رواني کودکان یتیم 

کا علا عد ک< کل 

ی ی ات 
البلاغه تق و مولف 


توجه به مسائل رواني کودکان یتیم 


بسياري, نیازها و نيازمنديهاي یتیمان را از دیدگاه امور مالاي مي‌نگرند. که 
ی ۱ 200۳ ۳۱ 
اما حضرت امیرالمومنین علیه السلام به همان اندازه اي که به احتیاجات 
ماي و جسمي یتیمان فکر مي‌کرد. 
به رفع نیازها و كمبودهاي رواني انها نیز مي‌انديشد. 
تا دچار عقده هاي رواني, يا کمبودهاي عاطفي نگردند. 
امام علي علیه السلام ینیمان را دور خود جمع مي‌کرد. و با انواع بازي ها, و 
صداي تقليدي از گوسفند آنها را مي‌خنداند, 
روزي بتیمان رابه منزل آورد, و خواست به آنها عسل بخور اند, انکشتان 
خود را مي‌شست. 3 انگشتان خود عسل در دهان یتیمان مي‌گذارد که دو 
نوع شيريني را بچشند؛ 
شيريني عسل 
و شيريني از دست پدر گرفتن(1). 
گرچه افراد نااگاه به حضرت امیر المومنین علیه السلام اعتراض مي‌کردند. 
که این کارها در شان شما نیست. 
اما امام علي علیه السلام به نکات ظريفي توجه مي‌کرد که امروز در 
علم روانشناسي 
روانشناسي کودك 
و روانشناسي تربيتي 
بسیار مورد توجّه است. 
زیرا روانشناسان مي‌گویند: 
علل بزهکاري فرزنداني که پدر يا مادر را از دست دادند کمبودهاي عاطفي 
است. 
حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام آنقدر به یتیمان توجه داشت, و با آنها 
مهرباني مي‌کرد که برخي از یاران امام مي‌گفتند: 
لودوث ابیت نت تفا 
«اي کاش منهم يك یتیم بودم» (2). 
دم 
(1) بحارالانوار ج 41 ص 29. 
(2) بحارالانوار ج 41 ص 29. 


آماد کت رواني «شناخت حالات روح>» 


از نظر روانشناسي, , روح آدمي حالات گوناگوني دارد. 

گاهي حالت پذیرش و شادابي 

و گاهي حالت افسردگي. 

اگر انسان. ويژگي هاي رواني خود و دیگران را بشناسد و متناسب با حالت 
پذیرش و شادابي روان ادمي. دست به کاري بزند حتما موفق خواهد شد 
که امام علي: علیه ایام این نکته رواني را در چهارده قرن قبل تذکر داد: 
ان للفَلوّب سَهْوَةٌّ واقبالاً و لدّباراً فأْئوها من قبل شهوتها و اقبالُها قاس اقب 
آذ| آکرح عَمي 

«همانا زوح ادمي حالت: شادابی و بذیرش, و افقسردعي وامتناعي: دارد: 
پس در حالت شادابي و پذیرش اقدام به کارهاي مورد علاقه کنید. زیرا اگر 
قلب به کاري مجبور گردد, دچار كوري و نا آگاهي مي‌گردد» (1). 

از کلام وحي گونه حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌توان 
«روانشناسي عبادت» را نیز مطرح کرد, که عبادت و دعا باید متناسب با 
روان و شادابي روح انسان صورت پذیرد, تا همواره با نشاط و حالت 
پذیرش عبادت کنیم که لذّت ببریم. 


کاعا عع< کل 


کم 19 تفه الناه عم آلمتهرش دای 


تفاوت روانشناسي زن و مرد 


امروزه با گسترش علم روانشناسي, و کشف جوانب گوناگون آن, رشته 
هاي روانشناسي بسیار گسترش پیدا کرده است؛ 

تواساسی اسای فسخانید کودت و تن راشای وان یکی | 
واقعیت هائّي مي‌باشد که در علم روانشناسي مورد بررسي است, 

که يکي دیگر از جوانب ب گسترده آن تفاوت روانشناسي زنان و مردان 
است. 

کرجه هر وو اتسان بووم ودارای اروت های اخلاقی متفر کمن باشتد ۶۱ 
چون در نظام آفریسن هر کدام وظائف متفاوتي به عهده دارند 9 در 
بيولوژي, فيزيولوژي, و دیگر خصوصیّات جسمي داراي تفاوتهاي گوناگوني 
هستند. 

و در مسائل رواني نیز تفاوت هاي فراواني خواهند داشت که امام علي 
علیه السلام به برخي از تفاوت هاي رواني هردو اشاره مي کند: 

جیار ِ التّساء شرا خضال الرَجَال: ارو والعْیْن, والبْحْلْ؛ قادا اتب 
الما مد رو لم نک من تفسهاء ولا کاتث بل حفظث مالقا ومال 
بعلها, وتا کانت ‏ 7 فرقت من کل شم ء ترصن لها 

(برخي از نیکوترین خلق و خوي زنان. زشت ترین اخلاق مردان است, 
مانند, تکبر و به خود بالیدن. ترس ؛ بخل. هرگاه زدي متکبر باشد, بیگانه را 
به حریم خود راه ندهد, و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان 
است, و چون ترسان 1 از هر چيزي که به ابروي او زیان رساند فاصله 
هی کیرد 1 ۲ 

روانشناسان عصر ما امروزه با حقائق یاد شده آشنا شدند که روانشناسي 
زنان را جداي از مردان به ارزيايي مي‌گذارند. 

در حالي که حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام در چهارده قرن قبل به 
اشاره فر مود. 


ا علا علا علا مزر 


کت 234 نع الاه عم الحفمر نس مدا 


ارتباط روج و جسم 


امروزه با تکامل و گسترش روان شناسي باليني «درماني» يكي از حقائقي 

که کشف شد, «ارتباط روح و جسم» و تاثیر بيماري هاي روح در جسم, و 

بيماري هاي جسم در روح است. 

اشان خض یی کول اس توانی آاست: 

اما زخم معده و اثني عشر پدید مي‌اید که يك امر جسماني است. 

ورزش يك امر جسمي و مادذي است., اما روج را تقویت مي کند. 

امام علي علیه السلام این حقیقت را چهارده قرن قبل بیان فرمود که: 
صه الکشه مق واه ال عضو( 

«سلامت جسم از اندك بودن حسد است.» 

2 شماره 3 فرمود: 

ان للحْضصَومَة ۳ 

«خصومت و دشمني مهلکه هائتي دارد» 

ا علا علا علا کل 


کت و 2 مخ النلاه عم الحفهرنی مو ای 


ارتباط نیایش و روانشناسي 


(به عنوان ج- اما ی رواني در همین فصل مراجعه شود.) 
2 استفاده از روانشناسي در قضاوت 
قضائي دوم - علم روانشناسي و قضاوت 


مردم شناسي 


مرداني که ظلم و ستم مي‌کنند از نظر روانشناسي صفاتي دارند که 
خضرت آمیر الموفتین علیه السبلام آنها زا به رز وتشفی می‌شتا شاند. 

که فر مود: 

سه خصلت مي دارند: 

1- بطم من فَوّفه بالَعصية 

(با نافرماني نسبت به مافوقش ستم مي‌کنند.) 

2- و من دوّتَة بالعلبة 

(به زیر دستان با زور و فشار برخورد مي‌کند.) 

3- و یظاهرٌ القَوم الظلمَة 

(و پشتیبان ستمگران مي‌باشد.)(1). 


ا علا علا کل مزر 


(1 )کت 950 تهج النلاغه: ععجم هرت حواف. 


شناخت قدرت تحمّل زنان 


در شناخت روحیات زن فراوان گفته و نوشته اند, اما امام علي علیه 
السلام که عالم به غیب است., و واقعیْت‌ها را آنگونه که هستند مي‌نماياند, 
نکات ارزشمندي نسبت به روانشناسي بانوان دارند که قابل توجّه است 
مي فر فرماید: 0 9 

الما تکتخ ات آزبعین سَتَةّ, وَلاکتَم البغض ساعة واجِدَةٌ 

«زن چون کانون حیاء است عشق ومحبت را ممکن است چهل سال در دل 
تما نگهدارن انا اراختي و هرا یکساعت ,هم تختل. مر کته ون 
کانون عاطفه است» (1). 


ا علا علا علا کل 


(1 رخ این آنی الخدید 0 رت 91 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به زن, اظهار نظر زيباتي دارد که 
هیچکس در گذشته و آینده نتواننست و نمي‌تواند به زيبائي آن سخن براند, 
امام علي علیه السلام با توجّه به ظرافت ها,؛ و عواطف حساس روحي زن؛ 


و از اینکه از نظر اندام و جسم هم خداوند او را مظهر جمال و زيبائي فوق 
العاده اي قرار داد, 


أ بت کل تیه رصی کت ور من فارها بو 
ام العراة رنحاته و لس بقهزمانه 


«همانا زن گل است, و چونان قهرمانان خشن و سخت نیست» (1). 
کا اعد ک< کل 


(1) نهج البلاغه اواخر نامه 31, و وسائل الشیعه ج 14 ص 120 و روضة 
المثقین جح 13 ص 5 7. 


توجه به مسائل رواني یتیمان 


روزي مقداري عسل و انجیر از همّدان و خلوان براي حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام اوردند. ۱ 

امام دستور داد یتیمان کوفه را گرد آوردند. ضمن نوازش و محبت, با دست 
خود عسل و انجیر را بدهان آنان مي‌گذاشت. 

اصحاب گفتند: 

یا امیر المومنین علیه السلام, خودشان مي‌خورند. چرا شما با دستان مبارك 
بة, آنان دا می‌دهید ؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«امام پدر یتیمان است. این عمل را انجام مي‌دهم تا یتیمان احساس بي 
پدري نکنند.» (1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) بحارالانوار 41 ص‌3 12. 


علم ورائت (نقش روحیّات مادر در روان کودك) 


در جنگ بصره يك روز حضرت امیرالمومنین علیه السلام پرچم حمله را به 
دست فرزندش محمّد حنفیه داد, و فرمود: 

پيشروي کن تا قلب سپاه دشمن را درهم بريزي. ۱ 

محمد حنفیه حمله کرد, اما نتوانست پيشروي کند و بر‌گشت. 

امام علي علپه السلام به صورت نکوهش به او فرمود: 

آورکك عرق آك 

«يكي از خصلت هاي مادرت را به ارث بردي» 

چون پدر علي علیه السلام است چرا نباید محمد بن حنفیه خط شکن 
باشد؟ 

و ادامه داد که: 

چه کنم؟ که مادرت فاطمه زهر| علیها السلام نیست. 


سیس حضرت امیرالمومنین علیه السلام_ یرجم را به دست امام مجنبي 
غلیه الشتلام داد که. رقت و بیروزمنداته باز گشت:(1]. 


ا علا علا علا مزر 


() مه المتمیص له فتوخ آنن‌ ای اجه خر ض 245 


روشهاي تحقیق 


ارزش و جایگاه تجربه 


امروزه متّد تحقیق و شیوه هاي استنبا ط واجتهاد و کشف حقائق در محافل 
دانشگاهي. روش پراگماتيسمي است «اصالت تجربه و آزمایش». 
طرفداران این روش مي‌گویند: ۳ ِ 

تنها راه کشف حقیقت ها, تجربه و ازمایش است. واگر چيزي با تجربه 
ماذٍي کشف نشود, وجود ندارد. 

در حالي که بسياري از واقعیت‌ها را نمي‌شود با تجربه مادذي کشف نمود, 
پس اصالت تجچربه, و پراگماتیسم بگونه مطلق درست نیست, بلکه تنها به 
عنوان يکي از روش هاي تحفیق پذیرفته شده است که امام علي 
التام مرمع ی ۱ 
لیست الرّو! امه و مع الابهار؛ قَقَدٌ کب الْعْیُونْ هَْها, ولا یَفْسنْ العَقّل 
من ۱ 0 و 

(اندیشیدن همانند دیدن نیست, زیرا گاهي چشم‌ها دروغ مي‌نماياند, ایا آن 
کت که ار عنل تصسجت توا هد به ار کنات نمی نف (1]: 

پس باید از روش هاي مختلف استفاده کرد: 

اول - مشاهده و نجربه 

دوم تعکر قآ تشه 


کاعا علاع< کل 


10 )کشت 1 29 نیح لاه معحم. آلمقمرش اف 


9 


در آن روزگاران که روش تجربي در بسياري از محافل مطرح نبود. حضرت 

امیرالممنین علیه السلام گاهي که ضرورت داشت با روش تجربي 

مشکلات را پاسخ مي‌داد. 

چون او نز زنده بود, و دختر داشتن را خوش نداشتند, 

ِ که در همسايگي یکدیگر بوده. و شگفت آن که در يك شب زائيدند, 
با پول دادن به قابله پسر و دختر را جابجا کردند. 

اش زني که پسر زائیده بود, توجّه داشت و راضي نشد. 

هر کدام ادعا مي‌کردند نس از آن اوست. و دختر بیچاره بي طرفدار ماند. 

براي حل اختلاف شکایت به امام بردند, 

امام علي علیه السلام اثعاي هردو را شنید و قضاوت کرد که حل آن در 
قر آن است: 

للذدکر هل ۳ تین 

«پسر دو برابر دختر تر ارت مي‌برد» 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام دستور داد: 

شیر هردو زن را در ظرفي به يك اندازه بدوشند؛ زني که شیر او سنگین 

تر است, پسر از آن اوست.(1). 

لادم 


رم سم اضر القفه ج ض و هشال اه ح و1 ص210 


رواج علم حدیث 


کا کرآن شم رای که اهان اند صلی الا ات ال میم را 
در انزواي کامل قرار دهند. دستور دادند: 

«كسي نقل حدیث نکند.» ۱ 

با فا اما ای ما دی ام ای الم تایه ده تسام 
به تدریج فراموش شود. 

پس از جنگ جمل حضرت امیرالمومنین علیه السلام به شهر کوفه آمد و 
1-200 نفر از صحابه را دز کوقه هنال داد .و انان .را : به. تشم و ار نف 
حدیث تشویق کرد. 

روزي در مسجد کوفه اصحاب رسول خدا را سوگند داد که: 

هر کس در حجة الوداع روز غدیر خٌم حضور داشت. و سخنان پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم را شنید برخیزد و شهادت دهد. 

تعداد زيادي از مردم برخاستند و شهادت دادند. و خطبه غدیر را به یاد 
اوردند. 

پس از آن روز» هزاران نفر از صحابي رسول خدا که زنده بودند و روایات 
او تا سای هه دا ام یم و 
ا اف شواک ا ایا ام الما او ها سل ی و 
که روایات اسلامي رونق گرفت.(1). 

اما ماما مد 

(1) تاریخ ابن کثیر ح5 ص211, و مسند احمد 1 ص‌118 و 119 و ج4 
370 


تلاش در کسب دانش 


امام علي علیه السلام همواره از رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم 
حم فراوان فرا مي‌گرفت و تلاش در کسب دانش و رازهاي علمي 
داشت. 

بارها مي‌دیدند که مات هاي طولاني با رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم به مذاکره علمي مي‌نشست, که رسول خدا| فرمود: 

ابا مره العلم بان 

«من شهر علم ِِ درب أ است » (1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام روزي در اواخر عمر رسول خدا صلي 
الله علیه وآله وسلم مذتي طولاني با آن حضرت نشست. 

شما با رسول خدا برسر چه مياحثي گفتگو مي‌کردید؟ 

پاسخ داد: 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم هزار در از دانش را بر من گشود, که از 
هر کدام هزار در دیگر باز مي‌شود.(2). 

دم 


(1) بحارالانوار ج40 ص203 و 121. 
(2) بحارالانوار 40 ص203 و 121. 


نوشتن و جمع آوري حدیث 


يكي از تلاش هاي علمي حضرت امیرالمومنین علیه السلام نوشتن و جمع 
آوري احادیث و روایات ارزشمند بود. 

امام صلی یمالسا اجه ار رشول شا صلی له کته والف ام 
مف مور خی توت هط عیفر مود 

و به اصحاب و یاران خود نیز فراوان سفارش مي‌فر مود تا: 

احادیت ارزشمند را بنویسند و نگهدارند. ۱ 
در صورتي که سران کودتاي سقیفه دستور داده بودند كسي جمع اوري 
حدیث نکند و احادیث موجود را سوزانده بودند. 

انا کی یه الفلام هر نا ار رون دا ی للم لاله شام 
احادیث را مي‌نوشت و بايگاني مي‌فرمود, بلکه نقل شده: 

حضرت _ زهر| علیها السلام خبرهاي غيبي را که نقل مي کرد علي علیه 
الفتاام احای را عیشت وحط مب کرد تا اهاهای دا اما داتشه 
عافم ال ار اساووترا ر 1 


کا علا علا علا مزر 


(1) انبات الهداة ج4 ص 441. 


در زمان خلیفه دوم که ایران و قسمتي از روم به دست مسلمانان فتح 
شد, کتابخانه هاي با ارزشي به دست مسلمانان افتاد. 

فرماندهان از خلیفه دوم کسب تکلیف کردند. 

با آن همه از کتاب هاي فراوان چه کنند؟ 

خلیفه دوم با حضرت امیرالمومنین علیه السلام گفتگو کرد و گفت: 
«لارطّب ولا یاس ال في کتاب مبین» 

(همه چیز در قرآن وجود دارد) . " 

پس ما نيازي به این همه از کتاب‌ها نداریم و تازه کتاب‌ها به زبان هاي 
پارسي و رومي است که قابل استفاده نمي‌باشند. 

اما امام علي علیه السلام از نابود کردن کتاب‌ها ممانعت کرد و دستور داد 
آنها را حفظ کنند, درست است که همه چیز در قرآن وجود دارد, اما حفظ 
کف ای ند سار عی است(11. 


کاعا عاع< کل 


تلاش در کسب دانش از پیامبر 


حضرت امیرالممنین علیه السلام تلاش مداوم خود در کسب دانش از 
وال ها را اه ارجام دود 

من در هر روز, یکبار و در هر شب, يك بار پیش رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم مي‌رفتم و آن حضرت با من خلوت مي‌فرمود و شدّت علاقه و 
دلیتشی,من.با آن خصرت بکونه آموبوة کم اضعاب رسول خوا ضلی الله 
عشواه ماه مک ۵ یا روم مق شآ ری رفتار 
نمي‌فر مود. 

تا در سر اس سول کدا ضلی لمکم الم سم به 
خرن مسآموت هر ها کسن ری اد ان ها رش لا ی 
الله علبه,واله وشلم وارد فی‌شدم..همسران خهو ر | آزمنرل خارع هی کرد 
و مي‌فرمود: 

منزل را خلوت کنید ۱ 

به طوري که جز من كسي نزد آن حضرت باقي نمي‌ماند. ۲ 

و هر وقت براي خلوت نمودن با من به منزل من تشریف مي‌اورد. احدي 
از اهل بیت,مرا (فاطجه ونم اخدفار اولادم را خارخ مین‌فرمود 

و من انچه سئوال مي‌کردم, پاسخ مي‌فرمود, ۲ ۱ 

و هر زمان ساکت مي‌شدم و سئوالاتم تمام مي‌شد, ان حضرت خود اغاز 
سخن مي‌فرمود. 

در یه آیه ام بر ان‌حضرت از تشم کر آنکه آن را براق من خواود و 
املاء فرمود و من به خط خود آن را نوشتم. 

و تأویل آیات و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاصْ و عامٌ 
آن ایات وا به.هن تعلیم فر مود ٍ 

و از خداوند مسئّلت کرد که نيروي حفظ و فهم انرا به من عطا فرماید. 
از این رو من هیچ ایه اي را فراموش نکردم و هیچ قسمتي از علم را که 
براي من املاء قرمود از نظرم محو نشد و آترا نوشتم. 

و انچه را که خداوند به ان حضرت فرمود از حلال و حرام, امر و نهي با 
آنچه واقع شده و آنچه واقع مي‌شود. 

و هر كتابي که پیش از آن حضرت نازل شده. ۱ , 

و هر قسمتي از طاعت و معصیت را درك و حفظ انها را فروگذار نکردم. 
حتّي يك حرف از آنها را فراموش نکردم. 

سپس دست مبارك را بر سینه من گذارد و از خداوند مسئلت کرد که قلب 
مرا از علم و حکمت و نور پر کند. 

من به آن حضرت عرض کردم: 


پدر و مادرم به فدایت, من از زماني که دعا فرمودید چيزي را فراموش 
نکرده و آنچه را که نوشته ام از من فوت نشده, آپا ترس پا انديشه 
فراموشي در باره ام دارید؟_ 

ارحص ما رت لوا مین 

شیر ترس و فراموشي و جهل درباره تو ندارم.(1). 


فففیه تاایت ‏ غاتی 


درست است که در روزهاي نخستین اسلام با تکیه به حافظه هاي قوي. 
قرآن و احادیث را حفظ مي‌کردند و سینه به سینه منتقل مي‌نمودند, 

اما براي حفظ سرمایه هاي علمي, فرهنگي امّت اسلامي باید نهضت 
ندوین و تألیف را تحقق مي بخشید. 

امام علي علیه السلام يكي از آغازگران نهضت تألیف و تدوین در ات 
اسلامي بود و همگان را به نوشتن و تدوین کتّب مفید. سفارش مي‌فرمود. 

ال کننی که فران زا خمم آوري. و به سبكت شایسته ان توشت: علی. یه 
اول كکسي که کتابي در احکام دین نوشت تا پاسخگوي نيازهاي عقيدتي و 
فقهي جامعه باشد, حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود. 

اول كسي که علم نحو را مطرح و تکمیل و آموزش داد امام علي علیه 
السلام بود. 

کنات یی ات امش عانه المطلام نی کل آمام اوق هسام 
كتابي مفصُل و داراي صفحاتي بي شمار بود که فرمود: 

ای ۱ اه فص را سل تا ای هه 
وسلم؟ ر . 

که با خط امام نگاشته شد و تمام حلال و حرام در آن مشروحا بیان گردید. 
و هر چيزي که انسان‌ها و امقت اسلامي نیاز داشتند و دارند جواب آن در 
کلاعلا علا ع< کل 

(2) شرح نهج البلاغه خوئي ج2 ص316, و احتجاج طبرسي - و - بحارالانوار 
ض 280: ج: 26ص 23:22 


تالیش کقاب: اطلاعات: عموسی 


صاته ارآ راهان رت امن حاس لام و کال و 
میا نی آورجه اند کهد آمام علی, علیه السلام کتابي را با نام 9 
جامع» نوشته که تمام اطلاعات ضروري نسبت به آیتژه و گذشتگان را در 
آن 9 آورده بود که چونان داثرة‌المعارف بسیار غني در تمام علوم و فنون 
و نيازمنديهاي علمي, اطلاعاتي کاربرد داشته و دارد, 

و بسياري از اخبار غيبي مربوط به آینده و تحولات آینده در آن توضیح داده 
شد. 

و کتاب ديگري را به نام «الجامعة» لیف فرفوده که مانند «حفو سانعن 
بي نیاز ز کننده انسان از هر گونه اطلاعاتي است, 

که ی [ , نوشتند: ۰ 
الْجَرّ و الَجامقة کتابان لیب علیه السلام قذ کر فیها علي طربقة عِلّم 
الخَژوف. الخوادت الي اتقراض الا و 9 "۳ ۱ 
«همانا کناب جفر و جامعه از علي علیه السلام است که پراساس حروف, 
آگاهي هاي لا زم سبت به حوادت رف کار تا قیامت در آن کود آنده: و 
فرزندانش مي‌توانند از آن استفاده کنند.» (1). 

ذر ان روز کار انی. کة محقق و نویسنده اندك بود, و افراد با سوادي که 
بتوانند وا تقد و بنویسند انگشت شمار بودند, عشق و علاقه حضرت 
ارام ای ی و و 
قرآن کردم شگفتي آور است. 

اعد ک< کل 

زان لا ره لقع ص4۵ یه 9 عم وتا الایار موه 
ص153 - و - اصول کافي 1 ص 57 - و - بحارالانوار 26 ص‌39 و 36. 


کقات امام عای 


الف- امامان معصوم علیهم السلام و به خصوص امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام وقتي پاسخ بسياري از سئوالات شرعي مردم را مي‌دادند و 
مردم مي‌پرسیدند که: 

ان اس باکر ساست ۱ 

جواب مي‌دادند: 

«و دَلِكَ کان في کتاب عَلِیْ علیه السلام» (1). 

«اين پاسخ در کتاب علي علیه السلام موجود است » 

ب- از کتاب حضرت امیرالمومنین علیه السلام و کتاب (الجامعه) پرسیدند. 
امام 0 علیه السلام فرمود: ۳ 

كتابي است که مفاهیم و مطالب ان را رسول گرامي اسلام به حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام ارائه فرمود و آن حضرت با خط خود نوشت در 
این کتاب پاسخ تمام مسائل شرعي از حلال و حرام و نيازمندي هاي انسان 
وجود دارد حتّي حدٌ شرعي خراشي که به صورت كسي واقع شود در آن 
امده است.(2). 

ج- امامان معصوم علیهم السلام بارها در اظهارات خود به این حقیقت 
اه فر مودند که يکي از منابع غني علوم و آگاهي ما کتاب امام علي 
علیه السلام و صحیفه ان حضرت کتاب (الجامعه) و (جفر اکبر) مي‌باشد. 
هر مسئله اي که مردم مي‌پرسيدند, امام صادق علیه السلام يا امام باقر 
علیه السلام مي فر مودند: ۲ 

صا صا در کات اس کی منم ناساس 

پا در آغاز ز پاسخ دادن مي‌فرمودند: 

«انّ في کتاب علي» 

«در کتاب امام قلی علیه السلام چنین آفذه* 

یا مي‌فرمودند: 

«وجّدنا في کتاب عَلي» 

«در کتاب امام علوم علیه السلام ختین بافتنم # رگ 

گاهي مردم مطلبي را اذعا مي‌کردند که امام صادق علیه السلام مي‌فرمود 
(لیس هو في کتاب عَلیّ) اين مطلب در کتاب حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام وجود ندارد.(4). 

داد 

(1) تهذیب, ج1. ص329 حدیث 963 و وسائل الشیعه. ج2, ص 697 


(2) بحارالانوار, ج26, ص25 باب1 وص35 حدیث 61وص33 حدیث 51 


وج 47, ص 272. 
(3) بحارالانوار, 64, ص222 وج76, 4 وج85. ص 27 وج62, ص 290 
مح89: ض 328 229 ص21 22718245 

(4) بحارالانوار, ج47, ص278 ذیل حدیث 18. 


علوم كاربردي 


علم شيمي و فيزيك 


باید اعتراف کرد که رهبران معصوم شیعه علیهم السلام, زنده کننده علم و 
نابود کننده جهلند و انچه بشر از علوم در اختیار دارد, از سرچشمه علوم 
ایشان جاري شده است. 

و در علوم جدید نیز به اعتراف تمام دانشمندان اروپاء مسلمانان پیش قدم 
بودند. 

زیرا علوم و آگاهي خود را از قرآن و عترت فرا گرفتند, 

امام صادق علیه السلام 500 رساله در هزار ورق؛ درباره خواص شيميائي 
و طبيعي براي (جابر بن حیّان) املاء کرد. 

و شيميدانهاي جهان پیش از جابر نظیر خالد «متوفي سال 85 هجري 
ِِ موازین این علم را از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده 
ند.(1 

جابربن حیّان يكي از بزرگترین دانشمندان علم شيمي است.؛ 

در علوم دیگر نظیر طبٌ علنسقة تب تایقمبه هو 200 کاب خالیفت کرد کد 
0 کناب آنر در شیف هن 

وي درباره علم شيمي نظرات عجيبي دارد که صجت آنها از طرف 
دانشمندان اروپا امضاء شده است. 

امام صادق علیه السلام راه بکاربردن مرگب درخشنده را براي نگارش 
يادداشتهای گرانبها به او یاد زاد تا خواندن انها در کازیکی ممکن باشد. 
همین ره سا تم از توت ۱ به او نشان داد. 

کر رو ترا اس تراسا به او آموخت. 


کاعا عاع< کل 


(1) کتاب راه تکامل ج 3. 


علم حساب و رياضي 


الف- امام علي علیه السلام بسياري از مسائل فيزيكي و رياضي را حل 
کزد که به یکی از انها اشاره من‌شنود؛ 

شخصي از علي علیه السلام پرسید: 

چه عددي بر 9 و 7 و 8 و 6 و 5 و4 و3 و2 و 10, قابل تقسیم مي‌باشد. 
را بر ۳۹| 
درنگ فرمود: 

«روزهاي سال را در روزهاي هفته ضرب کن» 

آنگاه اسب خود را تاخت و رفت. 

اگر 360 (که در آنوقت معروف بود که روزهاي سال 360 روز است) را 
در 7 ضرب کنیم حاصل ضرب آن 2520 خواهد بود «که به تمام اين اعداد 
قابل قسمت است و خورده نمي‌اورد». 

ب- سه نفري که داراي 17 شتر بودند. خدمت حضرت علي علیه السلام 
امدند و خواستند که شترها را میان انها به نسبت (يك دوم) و (يك سوم) و 
حضرت دستور داد: 

يك شتر بر شترها افزودند و مجموع شترها 18 شتر گردید, 

سپس نصف 18 شتر يعني 9 شتر به کسي که (يك دوم) مي‌خواست داد 
و 6 شتر به كکسي که (يك سوم) مي‌خواست داد 

و 2 شتر به کسي که (يك نهم) مي‌خواست داد که همه از سهم خود اضافه 
گرفتند و راضي شدند و شتري هم نکشتند و مجموع 9 و 6 و 2 و مي‌شود 
7 شتر که حضرت شتر خود را هم برداشت. 


همچنین (1) دو نفر که يكي داراي 5 قرص نان و ديگري داراي 3 قرص نان 
بود. 

موقع خوردن غذا, , شخص سومي نزد آنها آمد و با آنها هم سفره شد و آنگاه 
8 درهم به آنها داد, دو نفر بر سر تقسیم پول اختلاف کردند. 

آنکه داراي 5 قرص نان بود به ديگري گفت: 

5 درهم براي من و 3 درهم براي تو, ولي او زیر بار نرفت و مدعي شد که 
باید پول نصف شود. 

سرانجام به خدمت علي علیه السلام آمدند تا میان آنها حکم کند, 

حضرت به آن مردي که داراي 3 نان بود, فرمود: 

3 درهم را بگیر. 

عرض کرد: به خدا قسم, جز به حق راضي نخواهم شد. 

حضرت علي علیه السلام فرمود: 

حق تو يك درهم و حقّ رفیقت 7 درهم است. هر کدام (هشت سوم) نان‌ها 
را خورده اند. شخصي که داراي <5 نان بود (هشت سوم) انرا خورده (يعني 
دو سوم) و 2 عدد و يك سوم از نان‌ها باقي مانده که نصیب مرد سومي 
شده (که هفت سوم مي‌شود). ۱ 

و شخصي که داراي 3 نان بود نیز هشت سوم ان را و يك سوم از سهمش 
بنابر اين 8 درهم به نسبت هفت سوم و يك سوم تقسیم مي‌شود و چون 
مخرجها يكي هستند مجموع سهم‌ها 1 + 7 < 8 مي‌شود که يك درهم مال 
3 قرص نان و 7 درهم براي 5 قرص نان است. 

دم 

الزیادات في القضاء حدیث 12. 


نمونه هايي از علوم کاربردي 


صرف و نحو 


«ابوالاسود دئلي» گوید: ۱ 

روزي به محضر حضرت امیر علیه السلام شرفیاب شده آن حضرت را در 
حال تفکُر یافتم. 

یس 

ی درباره چه فکر مي‌کنید؟ 

حضرت فرمود: 

کر ات نها خصاها و اششاهاتی فیجم اه میخها فد در این ارم ال .< 
قواعدي وضع کنم تا خطاها اصلاح شود. 

گفتم: اگر چنین کنید ما را زنده نموده و اين لغت در میان ما خواهد ماند. 
پس از چند روز نزد آن حضرت رفتم, كاغذي پیش روي من گذاشت که در 
آن نوشته بود: 

تسم الله الرخمن التخیم: تماق کلفات با انسصته, با فعل: با خرف اسم. آن 
است که مسمایش را روشن کند, و فعل آن است که حرکت و پدیده 
مسمي را, و حرف داراي معنايي است که نه اسم است و نه فعل. 

آنکام به خی قزر یود 

در اين باره نیع کن و آنچه که به نظرت آمد بر آنها بیفزا و بدان که کلمات 
از نظر دیگر بر سه نوع هستند: ظاهر. ضمیر, و چيزي که نه ظاهر است و 
نه ضمیر. 

۱ 
حروف نصب بود. (مراد حروف مشبهة بالفعل است.) 

ان ان یت لعل: کار »ول لک * را دکر نکرتم بودهه یفن ببه مخ 
فرمود: 

چرا «لکنٌ» را جزء آنها نیاورده اي؟ 

کفتمبة نظرم امد کم‌هزء آنها زیت 

فرمود: : چرا از آنهاست. آن را هم بنویس. ۱ 

«زجاج» از علماء نحو, اصول یاد شده را چنین مثال اورده: 

اسم ظاهر, مانند: رجل, زید, عمرو, ,و مانند اينهاء 

مور ماش ۲ ۳ و باء متکلم مثل غلامي. 

و کاف خطاب, مانند: تََبْكَّ, و مانند اینهاء 

۱ ۱۳۷۲۳ ۱۳ است مانند: هذا, هذه, 
هاناه که راز اشیاع اساره از مرها و رها راز اما محوضول ان و 


کم ی اس رات استا انتاه نو مانته اسان 1 


کاعاعع< کل 


(1) معجم الادباء, ح14, ص 48. 





وآه آ 


مردي از ابوبکر معناي آیه قرآن «وفاعهة 3 آبا» را پرشش تمود. 

خلیفه اول معناي «اتث» را ندانست و گفت: 

کدام آتتضا ۵ بر من سایه مي‌افکند و کدام زمین مرا بر مي‌دارد پا چه کنم 
اگر درباره کتاب خدا| جيزي بگویم که خود به آن باور نداشته باشم, معناي 
«فاکهه» را مي‌دانم. ولي «اب» را خدا بهتر مي‌داند. 

این حرف او به گوش مبارك امیرالمومنین علیه السلام رسید, آن حضرت 
فرمود: م 

«سبحان الله» آیا نمي‌داند لفظ «ابْ» به معناي «چراگاه» و زمین پر گیاه 
مي‌باشد. و خداوند در اين آیه شریفه در مقام شمردن نعمت هايي است 
که بر مردم و چهارپایانشان ارزاني داشته تا بدان وسیله تغذیه نموده مایه 
حیات و قوام بدنشان باشد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) آزشاد مفید سس 10 


معناي واه کلاله 


از ابابکر معناي واژه کلاله را پرسیدند نتوانست جواب دهد که امام علي 
علیه السلام فرمود: 

آیا نمي‌داند «کلاله» به معناي برادران و خواهران پدري و مادري است. 

که خداي تعالي فرموده:ٍ 

( 
«از ز تو اي 1 و (برادران و خواهران) فتوا خواهند. بگو خداوند 
شما را درباره « کلاله» فتوا مي د هد اگر مردي از شما بمیرد و از براي او 
فرزندي نباشد و خواهري داشته باشد از براي آن خواهر است نصف تر که 
مبت >> 

و مراد از خواهر در این ایه خواهر پدري و مادري و یا پدري تنهاست: زیرا 
فقهاء اتفاق دارند که در صورتي خواهر نصف ترکه را ارث مي‌برد که پدري 
و مادري و یز پدري تنها باشد. 

و در جاي دیگر مي‌فرماید: هب 

و ان کان رَجْل یُورَت کلالةّ آو امرأَهُ و له آخْ ج او جْثْ قلکل واجد منهّما 
السٌد سنْ(2). 

«و اگر مردي یا زني وارئي به جز برادر و يا خواهري نداشته باشد هر يك 
از انان يك ششم سهم مي‌برند». 

فقهاي امامیه اثفاق دارند در این که تفصیل بین يك ششم در صورت تنهايي 
و يك سوم در صورت تعذد اختصاص دارد به خواهر و برادر مادري.(3). 
بنابراین, لفظ «کلاله» در قرآن مجید به طور صریح در برادر و خواهر پدر و 
مادري و پدري تنها و مادري تنها استعمال شده است. 

یلام 

(1) سوره نساء, آیه 175. 

(2) سوره نسای, آیه11. 

(3) ارشاد. مفید. ص 107. 


در فصل هنر سخنوري آورده ایم که آن حضرت خطبه اي طولاني بدون 
«الف» و خطبه اي دیگر بدون «نقطه» مشتمل بر مواعظ ارزنده و معاني 
عالي انشاء فرمود: 

با آن که حرف «الف» که در ترکیب کلمات بیش از سایر حروف به کار 
رفته و همچنین «نقطه» که در ترکیب الفاظ و سخن گفتن بسیار ضروري 
و لازم است. 

و از مطالبي که بیان گردید معلوم شد که آن حضرت علیه السلام مبتکر 
"1 علوم عربي بوده و علوم ادبي از او سرچشمه گرفته است. 

و مي بند. 

كسي که به گفتن مطلبي بر دیگران پيشي گرفته صاحب امتیاز است. چه 
رسد به كکسي که علومي را از خود ابداع نموده باشد. 

(به فصل هنر. هنر سخنوري مراجعه شود که اعترافات همه دانشمندان 
نسبت به فصاحت و بلاغت امام علي علیه السلام در انجا امده است.) 


علوم جغرافیا 


سید رضی قدین. سترم در تهح: آلبلاغه آوردم» ۱ 

حضرت علي علیه السلام در مذمقّت اهل بصره به انان فرمود: 

وِصْکَم قَریبَةُ من الماء بَعیدٌَ من السّماء 

«#زمین شما بق ات نزديك است و از آنساه دور »> (1). 

ابن ابي الحدید در بیان تفسیر جمله ال گفته است که: 

ژمین بصره به اب دریا بسیار نزديك مي‌باشد و به همین جهت در اثر 
طغیان اب فارس دوبار عرفر شده, يك بار در زمان «القادر بالله» و دفعه 
دیگر در زمان «القائم بامر الله». 

و دز بر سس | بار ده انز اه اب می رم 
ک خند المواة , واتباع البهِیمَة؛ زر قاجَبتم , عفر فَهرستم. أحلافکم دقاق. 
هکم شقاق, ودیئکم نقاق, بوک رعاق والَْقيمْ : ین أَظَهركَم مرن 
یدلیو, والشاخص عَتکُم فتدذارك يرَشمة من َبهٍ. کانئي رک کوخ 
سَِیتهٍ قة بَعت ال غلنها العذات من قَوفها ومن تخنهاء وعرق قن في 
و روایة: ای اللّه لَفْرَقَنّ لدم حتّي كائّي أنْظر الي مَسجدها تمزشر 
سفینة, آو تَعامة جایمة. ۱ 

و روایة: کَجْوْجْو و طرٍ في لح خر 

و رواية آخري: لااكم تن بلاد ال تربة: : آفرنها من المَاء. ده هن 
الیسماء, عبها تسعة بَشعة آغشار الشَد, المکتتين فیها پذئبه, و والعارخ بعفو اد 
اي انز الي فَرْیتکم هده قد طبقَها اقا علّي علي عَابري لها الا شرفت 
۹1 ر کاج جوّجْوّ 5 طَیْرٍ في هر 

«شما" وان يك زن بودید. و ِ حیوان (شتر عایشه), تا شتر صد| 
مي کرد هم کید و و تا دست ,و پاي آن قطع گردید فرار کردید, اخلاق 
شما پست. و پیمان شما از هم گسسته, دین شما دورويي, و آب آشاميدني 
شما شور و ناگوار است, كسي که میان شما زندگي کند به کیفر گناهش 
گرفتار مي شود و آن کس که از شما دوري گزیند مشمول آمرزش 
پروردگار اک گویا مسجد شما را مي‌بینم که چون سینه كشتي غرق 
شده است. که عذاب خدا از بالا و پايین او را احاطه مي‌کند. و سرنشینان 
ان همه غرق مي‌شوند.» 

و در روايتي است: 

«سوگند بخدا, سرزمین شما را آب غعرق مي کند, گوبا مسجد شما را 
مي‌نگرم که چون سینه كشتي یا چونان شتر مرغي که بر سینه خوابیده 


بااشد بر روي آت مانده است.» 

و در روایت دیگر: «مانند سینه مرغ روي وا 

و در روایت ديگري آمده؛ «خاك شهر شما بد بو ترین خاکها است, از همه 
جاأ به ات نزدیکتر(2) و از آسمان دورتره و و دهم شرٌ و فساد در شهر 
شما نهفته است. كسي که در شهر شما باشد گرفتا ر گناه, و آن که بیرون 
رود در پنام عفو خداست. گويي شهر شما را مي‌نگرم که غرق شده, و آب 
آن را فرا گرفته, چيزي از آن دیده نمي‌شود. مگر جاهاي بلند مسجد, مانند 
سینه مرعغ بر روي امواج آب دریا!» 

پس همان گونه شد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده بود. 

۵ تیش آوزده است که: 

معناي «دوري بصره از آسمان» این است که به وسیله ر صدها و آلات 
نجومي دیده شده که دورترین نقاط معموره روي زمین از دائره «نصف 
النهار» «یلّه» مي‌باشد, که در نواحي بصره واقع ات 

و سپس مي‌گوید: 

بیان این نکات دقیق از خصائص امیرالموّمنین علیه السلام است. زیرا از 
موضوعاتي خبر داده که عرب به آن ۳ نداشته و جز دانشمندان 
محقق كکسي به. آن اگاهن تدار درو این از اشراز و غر ایب بدیعه. ان حضترت 
علیه السلام 3(۰). 

لاد 

(1) نهج البلاغه, خطیه 13 معجم المفهرس موّلف. 

(2) اشاره به علم أکولوژي ۵0-۲ ۲ ۳ عوامل زیست محيطي د 
افکار و اخلاق انسان است که عوامل جغرافيايي در مناطق گوناگون آر 
ات متفاوت در رفتار و افکار انسانها دارد. 

(3) شرح نهح البلاغه, ابن آبي الحدید, ح1, ص 99. 





فقسبو: عارلانه صقن فان ها 


(مراجعه شود به ش‌3- نقش علم رياضي در قضاوت) 


سه نفر در تقسیم هفده شتر با هم نزاع کردند, 

اولي مدعي يك دوم و دومي يك سوم و سومي يك نهم آنها بود 

خواستند شترها را بگونه اي قسمت کنند که کسري نداشته باشد 
نتوانستند. 

دعوا به نزد حضرت امیر علیه السلام بردند. 

علي علیه السلام به آنان فرمود مایل نیستید من يك شتر از مال خودم بر 
آنها افزوده و آنها را بٍ بین شما تقسیم نمایم؟ 

کفتتدد آرخ 

پس امام يك شتر بر آنها افزود که مجموعاً هیجده شتر شد و آنگاه يك دوم 
آنها را که ثه شتر باشد به اولي, و يك سوم را که شش شتر باشد به 
دومي, و يك نهم را که دو شتر باشد به سومي داد, 

و يك شتر باقیمانده خود را نیز برداشت.(1). 

مادم 

(1) نکته رياضي این تقسیم این است که ان سه نفر سهامي را که براي 
خود تعین کرده بودند مقدار يك هیجدهم از واحد صحیح کمتر بود, و در 
حقیقت آن يك هیجدهم یه نسبت سهامشان بر سهم هر کدام زیادتر بود؛ 
مثلا اولي 9 شتر از 17شتر را مالك بود نه 6/5 از 17 و همچنین دومي و 
ننتوفی و جون زبادی‌ها دقیق بود و سائلین به نکات رياضي آشنایی نداشتتد 
از این جهت ۳ بودن تفصیل و توضیح از راه بسیار ساده اي 
مشکلشان را حل کرد. (مولف). 


عدد عجیب 


مردي يهودي نزد حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام آمده گفت: 

عددي به من بگو که بدون کسري داراي 12 و 13 و 14 و 15 و16 و 17 و 
8 و 19 و 110 باشد. 

امام ۳ ۳ السلام به وي فرمود: 

اگر بگویم مسلمان مي‌شوي؟ 

گفت: آري. 

پس به وي ی , , 

«اصْربٍ ام اسبوعك في ستنك» (1). 

«روزهاي هفته ات را در سالت ضرب کن» 

که حاضل ان مطاوب توشت: 

و چون بهودي آن را صحیح یافت مسلمان شد.(2). 

شیح بهائي در «خلاصة الحساب» (3) آورده, اگر عدد ماه‌ها در روزهاي ماه 
و حاصل آن در روزهاي هفته ضرب شود عددي به دست مي‌آید که بدون 
كسري بر همه اعداد یاد شده قابل قسمت است. 

و نیز اگر مخرج اعداد ي را که حرف عین در آنها هست که عبارتند از: 
«ریع» سبع, تسع و عشر» 

(يعني چهار و هفت و نه و ده درهم ضرب شوند حاصل عددي است که بر 
لاد 

(2) کشکول, شیخ بهائي, ج2. ص 42. 

(4) کشکول, ج2, ص 499. 


تقسیم بیت المال 


آن روز که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل بر دشمن خویش پیروز 
گردید با گروهي از یاران مهاجر و انصار خود وارد بیت المال بصره شد, و 
خر کنار در همها نها اشتاد عتمانی به نها عنز ها درو آنجامن. رکه 
هاي طلا و نقره را چنین مخاطب ساخت: 

«اي درهم هاي سفید! و اي دينارهاي زرد! غير مرا مغرور کنید». 

و پس از چند لحظه دیگر که نگاهش را ادامه داد, به همراهان خود فرمود: 
اینها را بین اصحاب من و کساني که با من هستند پانصد تا پانصد تا, 
قسمت کنید. چون دستور را اجراء کردند کاملا درست بود بلق دهم کم 
نیامد, 

در آن روز تعداد مردان دوازده هزار نفر بود.(1). 

در کتاب «مناقب» (2) آمده, که حضرت علي علیه السلام در ابتداي 
خلافتش در مدینه به منبر رفت و به یاران و شیعیان خود فرمود: 

است؟ 

در این هنگام فریاد مردم بلند شد همگي به يك صدا گفتند: 

«خدایا! ما از پیامبرت و پسر عمش راضي و خشنود هستیم و فرمانشان را 
به جان و دل مي‌پذيريم.» 

آنگاه حضرت امیرالمقمنین علیه السلام به عقار فرمود: 

اي عمار برخیز! و در بیت المال برو و به هر نفر سه دینار بده و براي خود 
نیز سه دینا ر بیاور. 

عمار با ابوالهیئم 0 دیگر از مسلمانان به طرف بیت المال رفته و 
خضرت. نیز از منبر بایین آمد و رهسیار مسجد قبا گردید و در آنجا ؛ به نماز و 
نیایش و دعا مشغول شد. ۳ 

عمار با همراهانش وارد بیت المال شده سیصد هزار دینار در آن یافتند و 
تعداد مزرم را نیز صدهزار نفر. (هر نفري سه دینار). 

در اين هنگام عقار به حاضران رو کرده و گفت: 

به خدا| سوگند كسي نه از تعداد مردم مدینه و نه از مقدار دینارها به امام 
اطْلاع داده است, و اين خود نشانه و آيتي است که حقانیت او ۳ اثبات 
نموده بر شما ام را وا 

از آن میان طلحه و زییر و عقیل از گرفتن دینارها امتناع ورزیدند.(3). 

(1) مروج الذهب, ج2, ص 371. 

(2) مناقب. سر وي؛ ج1, ص 419 في اخبار ه علیه السلام بالغیب. 

(3) ابن ابي الحدید در شرح نهج البلاغه از ابوهریره نقل کرده که مي‌گوید: 


هشتصد هزار درهم از ابوموسي اشعري نزد خلیفه دوم آوردم, خلیفه دوم 
گفت چقدر پول آورده اي؟ گفتم: هشتصد هزار درهم. خلیفه دوم چند بار با 
تعجب گفت: هشتصد هزار درهم! آنگه به من گفت: واي بر توا هشتصد 
هزار درهم چقد راست؟ گفتم صدهزار درهم و صدهزار درهم . . و هشت 
دفعه آن را تکرار کردم. ار ی ی وا 


تبدیل يك هشتم به يك نهم 


حضرت امیر علیه السلام بر منبر خطبه مي‌خواند, مردي از آن حضرت 
پر سید. 

شخصي وفات کرده و زني و پدر و مادري و دو دختر از خود بر جاي نهاده. 
سهم زن چقدر مي‌شود؟ 

حضرت فرمود: ۱ 

يك هشتم او به يك نهم مبدّل گردید. 

که این مسئله به «مسئله منبریه» شهرت یافت. 

(سروي) در بیان تبدیل يك هشتم به يك نهم مي‌گوید, 

سهم پدر و مادر يك سوم است و سهم دو دختر دو سوم و سهم زن يك 


و رو شن است که در این صورت فرض مسئله از واحد صحیم زیادتر بوده 
است,: 


بنابر این مخرج از روي 27 تقسیم مي‌گردد و به ترتیب 3 از 27 براي زن, 
و 16 از 27 براي دو دختر و 8 از 27 براي پدر و مادر به طور مساوي. 


فسیااه دیناریه 


زني نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام آمده و در حالي که آن حضرت 
يك پاي مبارك را در میان رکاب اسب گذارده بود مسئله خود را چنین شرح 
داد: 

برادرم وفات کرده و ششصد دینار از خود برجاي گذاشته است و ورثه او 
بر من ستم نموده و تنها يك دینار به من داده اند. 

امام علي علیه السلام در پاسخش فر مود: 

مگر برادرت دو دختر نداشته؟ 

زن گفت: اري. 

«سهم آنان دو سوم ترکه است که چهارصد درهم مي‌شود 

يك برادر مادري هم داشته که سهم او يك ششم تر که است که صد دینار 
مي‌شود. 

زني هم داشته که سهمش يك هشتم تر که است که 75 دینار مي‌شود, 
دوازده برادر نیز داشته که به هر کدام دو دینار مي‌رسد و باقیمانده ترکه 
که يك دینار است سهم تو مي‌باشد.» 

و آنگاه پاي دیگر را در رکاب گذارده به طرف مقصد حرکت کرد. که این 
مسئله به مسئله «دیناریه» شهرت یافت.(1). 


کاعا عاع< کل 


مدت خواب اصحاب کهف 


مردي بهودي از امیرالموّمنین علیه السلام از مقدار خواب اصحاب کهف 

پر لننید. 

حضرت امیرالممنین علیه السلام بر طبق آیه_شریفه قرآن: 

«وَلیتوا في کهفهم تلانمة سنین 5 ارداذوا تسعا» (1). 

«و آنها فر.ار مضه سالم ته ال هم سا دنر دریی کرونهه 
به او پاسخ داد. 

بهودي گفت: 

ما در کتاب آسماني مان سیصد سال يافته ایم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

سال شما شمسي, و از ما قمري است.(2). 

یاعد 

(1) سوره کهف, آیه 24. 

(2) تفسیر مجمع البیان. 


نکات علمي نسبت به هیئت و نجوم (میتورولوژي) 


هنگامي که حضرت امیر علیه السلام خواست به جنگ صفین رود این دعا 
را که مشتمل بر چگونگي آفرینش آسمان و زمین و حکمت آفرینش کوه 
هاست انشاء فرمود: 

«اللهم رب السقف المرفوع, و الجو المکفوف. الذي جعلته مفیضاً للّبل و 
النهار ...». 

«بارخدایا! اي پروردگار آسمان بلند! و جو محفوظ از انتشار, که قرار داده 
اي آن (جو) را محل فرو رفتن شب و روز ...» (1). 

شهرستاني در کتاب «الهيثة و الاسلام» (2) اورده است: 

منظور از «جو مکفوف» این است که جو با آن که به خودي خود اقتضاي 
پراکندگي و انتشار دارد از. انار قدرت خداي تواناست که آن را در جاي 
معيْني نگهداري نموده است. 

و نیز در شرح «الذي جعلته مغیضاً للیل والنهار» مي‌گوید: 

کلمه «مغیض» به معناي جائي است که 1 را مي‌مکد و آن را به خود 
جذب مي‌نماید. و گویا آن حضرت (به طور استعاره) شب و روز را به 
معناي نور و تاريکي قرار داده و چنین فرموده: 

«خدایا! تو نور و ظلمت را در جو فرو برده اي و در اثر فرو رفتن نور در 
جو, شب به وجود امده, و در آثر فرو رفتن تاريكي در جو روز پدید امده 
است» 

که آن حضرت چنین فرض نموده که هوا نور و ظلمت را مکیده و بلع 
مي‌نماید و هم اکنون پس از گذشتن قرن هاي زیاد دانشمندان علم هیئت 
به وسیله الات مجهز «طیف نما» و يا «اسپکترسکوپ» دیده اند که جو بر 
اثر اقتضاء و احتیاجش مقداري از نور را مي‌مکد و بقیه اش را براي ما بر 
مي‌گرداند. 

کاعا کر ک< عل 

() تمه الا اه 100 عم المفپرسن جوا 

(2) الهيثة و الاسلام. ص 1<. 


حرکت زمین 


و نیز حضرت علي علیه السلام در ضمن خطبه 202 نهج البلاغه در بیان 
حکمت آفرینش کوه‌ها مي‌فرماید: 

, ۱ تمید باهلهاء آو تسیخ بحَملها آو تژول عَنْ 
مواضعها . 

7 را مضطرب کند, و 
پا آنان را فرو برد به واسطه نرمي تصبت و شنت ان اشیاء با 0 
خود برطرف شود». 

در کتاب «الهيثة و الاسلام» آمده: 

«اين دو جمله از خطبه, دو دلیل روشن هستند بر حرکت انتقالي زمین در 
صورتي که لفظ «علي» در فقره اول به معناي «مع» باشد(1) و معناي 
«اوتسیخ بحملها» این است که وجود كوههاي سنگین روي زمین سبب شده 
تا زمین اهل خود را فرو نبرد. ۱ 

و در کسیر 2۱۳ تزول عن مواضعها» اورده: 

زمین داراي جر کانفن است در مدار خود, زیرا| زمین بنایز انخه که طا ختیره 
قائلند داراي مواضع بي شماري است که همه در مدار معین در مقابل برج 
هاي دوازده گانه است پس بنابراین تفسیر «علي حرکتها» تمام مي‌شود با 
حرکت انتقالي سالیانه و اين که کوهها و ريشه هاي کوهها حافظ هثیت 
اجزاء زمین هستند و مانع مي‌شوند از تفرق و اضطراب زمین و برطرف 
شدنش از مواضع خاصه اي که در فلك مخصوصش دارد. 

دقت کنید, که آن حضرت براي زمین مواضعي معرفي نموده و پر واضح 
است که بنابر هیئت قدیم قائل به مرکژیت و سکون زمین بوده اند این 
فرمایش حکمت آمیز هرگز معناي صادقي نداشت؛ زیرا چيزي که ساکن 
باشد تنها يك موضع دارد. 

داد 

(1) استعمال لفظ «علي» به معناي «مع» شایع است. مانند قول خداي 
تعالي: «الحمدلله الذي وهب لي علي الکبر اسماعیل» که به معناي «مع 
الکبر» مي‌باشد. و نیز اين آیه شریفه: «ویطعمون الطعام علي حبه ... » 
که به معناي «مع حبه» مي‌باشد. (الهيئة والاسلام. ص80). 


حرکات زمین 


و نیز در ضمن خطبه 90 نهح البلاغه مي‌فرماید: 

«..و عدّل حرکاتها یالژاسياتِ من جلامیدها» 

«خداوند حرکات زمین را به وسیله کوهها و اجسام سنگین تعدیل نمود». 
شهر ستاني در شرح این جمله اورده است که: 

«ظاهر این کلام این است که کوه هاي سنگین و سنگ هاي سخت سبب 
شده که زمین به واسطه حرکات گوناگون مضطرب نشود, و نیز در اثر 
تعارض جاذبه‌ها و دافعه‌ها تعادل خود را از دست ندهد». 

و سپس مي‌گوید: 

دانشمندان قرن ما حرکتهاي زيادي براي زمین قائل شده اند که 
مشهورترین انها پنج حرکت است؛ و «فیلکس ورنه» فرانسوي, از 
دانشمندان زمین شناس یازده حرکت براي زمین نقل کرده است. که من 
هشت حرکت را از آنها انتخاب کرده و مي‌نگارم: 

1- حرکت محوري شبانه روزي. 

2- حرکت سالیانه و انتقالي زمین به دور خورشید. 

3- حرکت اقبالي. 

4- حرکت نقطه اوج و حضیض کره زمین. 

5- حرکت تقدیم اعتدال پاييزي و بهاري. 

6- حرکت ارتعاشي قمري. 

7- حرکت ارتعاشي شمسي. 

8- حرکت تبعي.(1). 


ملاعلا علا مزر 


اوه امرس کی 


درباره ماه و خور شید و قلك 


۰ در بیان حکمت افرینش خورشید و ماه مي‌فرماید: 

. وَجَعَل شَمسها یه مَبَصرةٌ لتهارها, وقمرها یه مَمَجُوءٌ من لبلها». 
۲ .. و خورشید آسمان را نشانه روشني بخش روز و ماه را نوري کمرنگ 
۳ (زدودن شدت تيرگي) شب‌ها قرار داد.) 
امام صادق علیه السلام به مفصّل مي‌فرماید: (1). 
اي مفصُل! بیندیش در طلوع و غروب افتاب براي برپايي دولت روز و 
شب؛, که اگر طلوع افتاب نبود تمام کارهاي عالم باطل مي‌ شد مردم 
اف کار سب ای ها ار کاس و واسان 
نمایند و جهان سراسر ظلماني مي‌شد. ۱ , 
و مردم به سبب عدم استفاده از زيبايي و صفاي نوره لذتي از زندگاني 
نمي‌بردند و اين بر همه کس روشن است. 
حال در منافع غروب جور تسنیا تأمل کن_ که اگر آن نبود مردم ار اش و 
راحتي نداشتند, با شدّت احتیاج بدنهاي آنان به استراحت؛ به منظور رفع 
خستگي بدن و تجدید قوا و برانگیخته شدن جهاز هاضمه براي هضم غذا و 
نفوذ غذا به سوي اعضاي بدن. گذشته از این که زمین بر اثر دوام تابش 
خورشید داغ شده و موجودات روي ان نیز از حیوان و نبات از بین 


لا اعد علا کل 


(1 یا رالاس ور ض 11 112 


آموختن نجوم 


سید رضي قدس سره در نهحم البلاغه(1) آورده است که: 

هنگامي که حضرت امیر علیه السلام عازم بر جنگ با خوارج 99 مردي از 
یاران آن حضرت خدمتش عرضه داشت: اوضاع نجوم و ستارگان دلالت بر 
نحوست و بدي دارد و بر تو مي‌ترسم اگر امروز حرکت كني به مقصودت 
نرسي و بر دشمنت پیروز نگردي. 

امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 

ایا گمان داري که تو ساعتهاي نيك و بد را دانا هستي. و در نتیجه مردم را 
به خوبي‌ها و بدي‌ها رهنمون مي‌شوي؟ ۱ 

كکسي که تو را در این پندار تصدیق کند قران را تکذیب نموده و از 
استعانت به خداي متعال در راه رسیدن به محبوب و دفع مکروه بي نیاز 
مي‌ شود 

و شایسته است که عمل کنندگان به قول تو, تو را حمد و ستایش کنند نه 
پروردگارشان را زیرا این تو هستي که انان را به خوشیها و خوبي‌ها 
رسانده اي و از صدمه‌ها و زیان‌ها ایمن گردانده اي. 

و آنگاه به مردم رو کرده و فرمود: 

برحذر باشید از آموختن علم نجوم! مگر به منظور استفاده در راه هاي 
زمین يا دربا؛ زیرا یادگرفتن آن در غیر این صورت به کهانت دعوت مي‌کند, 
و منجم مانند کاهن است. و کاهن مانند ساحر و ساحر مانند کافر, و کافر 
در آتنشن است. 

کاعا کر ک< عل 


)خی 76 مخ لاه عفحه آلحعمرنس ات 


ابتداي تاریخ 


خلیفه دوم درباره نوشتن تاریخ با مردم مشورت کرد امیرالمومنین علیه 
السلام به او فرمود: ٍ 

مبدا تاریخ را روز هجرت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم قرار دهید 
و مانند زمان آن حضرت تاریخ بزنید؛ زیرا پیامبر در ماه ربیع الاول وارد 
مدینه گردید. 

خلیفه دستور نوشتن تاریخ را داد و مردم تاریخ را از روز ورود پیامبر اسلام 
صلي الله علیه واله وسلم مشخص مي‌کردند و به همین نحو ادامه پیدا 
کرد.(1). 


ملاعلا علا کل 


رهنمودهايي در طب و بهداشت 


گرچه در جلد چهاردهم (امام علي علیه السلام و بهداشت و درمان) این 
بحث بگونه گسترده اي مورد ارزيابي و شناخت قرار گرفته است, اما در 
اینجا به برخي از رهنمودها اشاره قت کر وق 

1- - حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: 

به خوردن ماهي مداومت مکنید؛ زیرا| بدن را او ار مق و۱ ): 

2- خوردن گردو در گرماي شدید حرارت داخلي را تهییج و در بدن ایجاد 
دفل. می‌نهاند. و خوردن آن ذر زفشتان. کلیه‌ها را کرم و.بزودت را-دفع 
می‌کند(2) ۱ 

3- هرگاه مسلمان ضعیف شود گوشت و شیر بخورد.(3). 

4- با خوردن بنفشه حرارت تب را بشکنید. (4). 

5- نخوردن شام موجب ضعف و خرابي بدن مي‌شود.(3). 

6- شیر گاو دو است, و نیز فرمود: پیه هاي گاو دردآور و روغن و شیرش 
شفابخش است.(6). 

7- كکسي که در اول صبح 21 دانه کشمش بخورد مریض نمي‌شود.(7). 

8- سیب بخورید که معده را دباغي مي‌کند.(8). 

9- خوردن گلابي قلب ناتوان را قوي و معده را پاکیزه مي‌کند.(9). 

0- سعتر (آویشن 2 که گاه براي جلوگيري از اشتباه شدن با شعیر, با 
حرف صاد نوشته مي‌شود., نام گياهي است) براي معده کرك مي‌شود مانند 
كركهاي حوله.(10). 

1 1- در گرما به بر پشت نخوابید که آن پیه کلیه‌ها را آب مي‌کند, و پاهاي 
خود را به سفال نسایید که رگ جذام را تحريك مي‌نماید.(11). 

12- قبل از خوردن غذا نمك بخورید, اگر مردم خواص نمك را مي‌دانستند 
ان را بر تریاق مجرب مقذم مي‌داشتند.(12). 

13- طول دادن به هنگام تخلیه, بواسیر مي‌آورد.(13). 

4- غده‌ها را از گوشت بیرون بیاورید که خوردن آنها رگ جذام را تحريك 
مي کند.(14). 

5- در برابر خورشید قرار نگیرید که رنگ بدن را متغیّر, لباس را پوسیده 
و بيماري پنهان را | شکار مي‌سازد.(15) ۱ 

6- خوردن غذاهاي رنگارنگ و متنوع شکم را بزرگ و الیه‌ها را سست 
مي کند.(16). 


ا علا علا کل کل 


(2) فروع كافي, ج6, ص340, حدیث 1. 
(3) فروع كافي, ج6, ص‌316, حدیث2. 
(4) فروع كافي, ج6, ص 522, حدیث 11. 
(5) فروع كافي, ج6, ص 317, حدیث 8. 
(6) فروع كافي, ج6, ص 337, حدیث 1. 
(7) فروع كافي, ج6, ص351, حدیث 1. 
(8) فروع كافي, ج6, ص 357, حدیث 11. 
(9) فروع كافي, ج6, ص 357, حدیث 1. 
(10) فروع كافي, ج6. ص‌375, حدیث 1. 
(11) فروع كافي, کتاب الزي, باب الحمام. حدیث 19. 
(12) فروع كافي, ج6, ص326 حدیث. 
(13) خصال باب الواحد, حدیث 65. 
(14) فروع كافي, ج6, ص254, حدیث 5. 
(15) خصال, باب الثلائة, حدیت 44. 
(16) فروع كافي, ج6. ص 317, حدیث 8. 


ج 

پرسیدند: صنعت آن چگونه است؟ 

حضرت فرمود: 

از ی روان, و سرب و زاج و آهن زنگ زده و زنگار مس سبز . 

بعضي ند فهم ما به این نمي ر سد. 

فرمود: بعض اجزایش را زمین و آب قرار دهید . 

عرضه داشتند: براي ما بیشتر توضیح دهید. 

فرمود: ۳ 

ان را بازیچه نگیرند.(1). 

از ابن خلکان نقل شده که 

که هتم نو باشنه. شالت آد ماش ضاوی شاه ااسلام و این شخننه 
مي‌باشد». 

و نیز جرجي زیدان مي‌گوید: 

«جابربن حیان از شاگردان امام صادق علیه السلام نخستین كکسي بوده که 
اساس شيمي جدید را بنا نهاده است.» 

ملاعلا 





روش زیبا نويسي 


خصرت لین سای اصام ه ی خیو عسا اه نس ایس باه 
فرمود: 

فرص ار واه کاس راون تون سطظ اس فاص 
بینداز, و حروفت را نزديك هم بنویس, زیرا رعایت این نکات بر زيبايي خط 
مي‌افز اید.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1] تفه الافه, کت 15 3 ععخم المقمرسن فذاف: 


روش تمرکز فكري خطاط 


و نیز آن حضرت علیه السلام نسبت به روش تمرکز فکر براي خط نويسي 
به کاتب خود فرمود: 

روي زمین بنشین؛ و قلم را با انگشتانت بگیر و چشمانت را در صور تم 
قرار ده تا هرچه مي‌گویم آن را در قلبت جاي دهي.(1). 


ملاعلا علا مزر 


طبقات النحاة السيوطي. 


پاسخ به پرسشها 


پاسخ به شبهات 


۳ 


يكي از قصاب‌ها گفت: 

یا امیرالموّمنین. سپرز و کبد يكي هستند و فرقي بین آنها نیست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 

چنین نیست, اکنون دو ظرف آب برایم بیاور. 

ده ظرف آب::و کید و شیر زق برای آن خضرت.: آوزدنده. انگام فز مود: 

کبد و سپرز را از وسط بکشافید. 

سپس دستور داد: 

آنها را ذز آب بخیسانتد. 

چون چنین کردند دیدند که کبد, سفید شده چيزي اتران مت زیت دون 
سپرز سفید نشده و تمامش مبدّل به خون گردیده و به صورت پوست و 
مقداري رگ در آمد. 

در این هنگام آن حضرت علیه السلام به معترض رو کرده و فرمود: 

این را که دیدید فرق انها بود, کبد گوشت است و سیرز خون.(1). 

یا اد 


ضرورت سلامت فرزندان 


سروي دز فنافت آور ذج 

چهل زن نزد خلیفه دوم رفته از او از شهوت آدمي پرسش نمودند. 

خلیفه دوم گفت: 

مرد داراي يك جزء و زن ته جزء است. 

پر سید ند. 

پس چگونه است که مردان از انواع زنان دائم و متعه و کنیز استفاده 
مي‌کنند ولي براي زنان جز يك مرد جایز نیست؟! 

خلیفه دوم پاسخ این سئوال را ندانست., از امیرالمومنین علیه السلام 
سوّال کرد.. _ 

امیرالمومنین به انان دستور داد: 

هر کدام ظرفي پر از آب بیاورند. 

و آنگاه فرمود: همه آبها را در ظرف بزرگي بریزند. 

و سپس به هر يك فرمود: 

حالا هر کدامتان ابي را که ريخته اید بردارد. 

گفتند: قابل جداسازي نیست. ۱ 

امام علي علیه السلام نتیجه گرفت که اگر آن قانون نبود. فرق بین اولاد و 
نسب ممکن نبود و میراث و نسب باطل مي گشت.(1). 


کاعا عاع< کل 


روش برخورد با مردم شکست خورده بصره 


هنگامي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر اهل بصره پیروز گردید و 
اسیرانشان را ازاد کرد بعضی از باران آن خضرت به حضرت. امیر المومنین 
علیه السلام عرضه داشتند: 

چگونه خون هاي آنان بر ما حلال بود ولي اسیرانشان بر ما حرام؟ 

حضرت علي علیه السلام فرمود: 

چگونه حلال باشد بر شما زنان و فرزنداني که در مملکت اسلام و 
فتسلضاتان. ز تدکن, ی کنند. آنچه را که دشمن در لشکرگاه خود بر جاي 
گذاشته براي قیما غنوفت: آزست: ولف. انخه که در خانه‌ها بنهان کرده بر 
شما حلال نیست. ۲ 

و چون بر گفتار خویش اصرار ورزیدند آن حضرت علیه السلام براي آگاهي 
انان فرمود: 

پس بر عايشه (همسر رسول خدا) قرعه بزنید, قرعه به نام هر کس در 
آمد عایشه را به او خواهم داد. 

آنان به خود اوه توبه و استغفار نموده و از نزد آن حضرت خارج شدند. 
(1). 


کاعا ماع کل 


مردي نزد حضرت امیرالمع‌منین علیه السلام آمده گفت: 

من هم شما را دوست دارم و هم فلان شخص را که دشمن شماست. 
امام علي علیه السلام به او فرمود: 

تو الأن مثل شخص اعور (يك چشمي) هستي, يا تمام کور شو و يا تمام 


روشن.(1). 
کا کا ک< ک< کل 


(1) مسطرفات سرائر, ص 49 1. 


پاسخ به سئوالات عمومي 


پانتیة نکلاب عاسی بازشا دم 


پادشاه روم طیّ نامه اي سئوالات علمي فراواني براي معاویه فرستاد و 
متذکر شد که: 
اگر پاسخ دادي, من مالیات براي تو مي‌فرستم, و اگر پاسخ ندادي تو باید 
7( ِ 
معاویه و مشاورانش هر چه فکر کردند به نتیجه اي نرسیدند, جز انکه آن 
سئوالات را براي امام علي علیه السلام بفرستند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کمال صداقت و امانت به تمام 
سئوالات مطرح شده پاسخ دادند, و معاویه آنها را براي پادشاه روم 
فرستاد. 
و چند بار این حرکت علمي تکرار شد تا آنکه یادشاه روم متوجه گردید که 
پاسخ از امام علي علیه السلام مي‌باشد.(1). 
حلّي يکي از سئوالات در طیٌ جنگ صفین به دست معاویه رسیده بود که 
آن را براي حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرستاد و امام پاسخ صحیح 
آن را داد. 
پرسیده بودند: 
لاشَيي ۶ (هیچ چیز) يعني چه؟ 
امام علي علیه السلام دست قنبر را گرقت و از دور, سراب را ؛ به او نشان 
داد و فرمود سراب لا شيي ء است. که قران مي‌فر هایة: 

حثّي اذا جائَة لمْ یجده شین 
داز دور آب مي‌بیند ولي وقتي که به آن نزديك مي‌شود. چيزي نمي‌یابد.» 
دما 


(1) کوکب دزي 2 ص‌68. 


تعیین تاریخ هجري 


در زمان حکومت خلیفه دوم روزي عهدنامه اي نوشتند و تاریخ آن را با ماه 
شعبان ثبت کردند. 

خلیفه دوم گفت: 

«کدام ماه شعبان ؟ شعبان امسال پا سال آینده ؟» 
ی مشکل تاریخ را حل کنند. 
ديگري گفت: همانند تاریخ ر روم و رومیان 

و بعضي گفتند: تاریخ اسکن 

جمعي دیگر گفتند: میلاد حضرت مسیح 7 

و خلیفه دوّم, هرمزان ايراني را اورد تا تاريخي همانند تاریخ پارسیان 
اما اکثر مسلمانان نظریات یادشده را نپذیرفتند. 

تا آنکه حضرت امیرالمومتین علیه السلام فرمود؛ 

میدا ناریح اخت: اسلاهی بای هجرت رسول خدا صلی الله: عاية والة وسلم 
باشد, زیرا هجرت., آغاز پيروزي و ظهور اسلام بود, 

از ولادت و بعثت هم مهمتر است. 

همه پذیرفتند و صداي «اجسنّت احْسئُت» مردم بالا گرفت.(2). 

و این حقیقت در سال 16 هجري تحقق یافت. 

نظرٍ بر حقّ امام علي علیه السلام بیانگر ارزش گرائي و مكتبي بودن امام 
هه مسا عس ار اشته کم مها ساید با اهدانه ند اسلایی. 
حرکت کرد و نظر داد. 

داد اد 

(1) حبیب الشیر ص 167. 

(2) کامل ابن آثیر 2 چاپ دوم ص368. 


مسافت خاور و باختر 


مستاقت خاس مار اد اف الفشی عنم الم پررسووه 
حضرت علي علیه السلام فرمود: 
کا لا کر ک< کل 


)شین ان کت 94 2 معصم آلمفهرس موای: 


شحاشته اعمال تقد مان 


از امتر آلفوستن غلبه امتلام پرنیه: 

چگونه خداوند با تمام خلق با ان همه زيادي که دارند محاسبه مي‌کند؟ 
ی ۱ 

همان گونه که انان را با ان همه کثرت روزي مي‌دهد. 

۱۳۹ 

حضرت علي علیه السلام فرمود: 

انگونه که انان را روزي مي‌دهد و او را نمي‌بینند.(1). 

لا اعد علا کل 


اه لاتم مت 96 فعسم آلمخهرنن عذات. 


را رسیدن روزي 


از حضرت علي علیه السلام پر سیدند. 
اگر مردي در اتاقي نگهداري شود روزیش از کجا به او مي‌رسد؟ 
حضرت علي علیه السلام فرمود: 


اتاییت عر ه ش متص ات 1 
کا عا عا ملد کل 


(1) تم لاس حکفت 356 معضم المقمرشن مغاف: 


فرق حق و باطل 


ات لسن له السام فرحود 

فاصله بین حق و باطل چهار انگشت است. 

معناي ان را پرسیدند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چهار انگشت دست خود را جمع نموده و 
میان گوش و چشم خود قرار داد, و آنگاه فرمود: 

باطل اين است که بگويي شنیدم, 

کاعاعا< کل 


ال کی و صم نسحم فورظ ی 


فاصله اتتمارن و زمین 


فاصله آسمان و زمین را از آن حضرت علیه السلام پرسیدند. 
حضرت امیرالممنین علیه السلام فرمود: 

به قدر دیدگان انسان» و دعاي ستمدیده.(1). 

لاد اد 


مزه اب 


ضزق: اب را از آن حضرت علیه السلام پرسیدند. 
حضرت علي علیه السلام فرمود: 
اب طعم زندگي مي‌دهد.(1). 


کاعا عا< کل 


گرمابه 


حضرت علي علیه السلام و خلیفه دوم داخل در گرمابه شدند. 

خلیفه دوم گفت: 

بد جائي است گرمابه! رنج و زحمتش زیاد, و حیا و عفتش کم مي‌باشد. 
انگاه حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: 

بلکه آن خوب جايي است. چرك و آلودگي بدن را مي‌زداید و آتش را به یاد 
مي‌اورد.(1). 

دبا 


لذیذ ترین گوشت ها 


در حضور خلیفه دوم سخن از گوشت به شیان: امد 

خلیفه دوم گفت: 

پاکیزه ترین گوشت‌ها گوشت مرغ است. 

امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 

مرغ مثل خوك است در پرندگان, پاکیزه ترین گوشت‌ها گوشت جوجه اي 
است که به پرواز در امده با قریب به ان باشد.(1). 

کا عا عا ملد کل 

ی 


مردي گفت: 

بخیل از الم و 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام سخنش را شنید. 

پس به او فرمود: 

چنین نیست؛ زیرا شخص ظالم توبه و استغفار مي‌کند و اموال مردم را به 
صاحبانشان رد مي‌نماید و ذمه اش بري مي‌شود. 

ولي بخیل آنگاه که بخل ورزد نه زکات مي‌دهد, و نه به فقيري کمك مي‌کند 
و نه صله رحم بجا مي‌اورد و نه از مهماني پذيرايي مي‌نماید پس حرام 
است بر بهشت که بخیل در ان داخل گردد.(1). 


کاعاعاع< کل 


(1) قرب الاسناد, ص‌35. 


عمل اهل باطل 


اصبیخ بن نباته مي‌گوید: 

هر گاه امیرالمومنین علیه السلام سر از سجده دوم بر مي‌داشت اندکي 
مي‌نشست و آنگاه برمي خاست. 

عذه اي عرضه داشتند: 

یا امیرالمومنین! پیش از شما خلیفه اول و دوم چنین نمي‌کردند, بلکه بعد 
از سجده یکراست بر مي‌خاستند. 

آن حضرت علیه السلام فرمود: 

از کی اه با ات سا ان سای مر قلعت و وان مار 
مي‌افز اید.(1). 


کاعا عاع< کل 


قبر هود و یهودا 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: 

در «تخیله» (1) قبر بزرگي بود که بهودیان مُردگان خود را در اطراف آن 
به ت مي‌سپردند. 

مردم 9 ورن ۱ 

امام سین علیه السلام فر مود: 

قف کویند قبر هود پیامبر است. آنگاه که قومش از اطاعت او سر برتافتند 
و بدین سرزمین آمده و در اینجا وفات کرده اند. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

دروع مي‌گویند, حقّا که من نسبت به این قیو از آنان اکاه ترم. 

این قبر بهودا پسر بزرگ یعقوب است. 

و آنگاه فرمود: 

آپا در این نواحي تشن صحا ای پیدا مي‌شود؟ 

اد بله. 


ریت سای زان آن حضرت آوردند. 
امام علي علیه السلام به او فرمود: 

منزل تو کجاست؟ 

پیرمرد گفت: در ساحل دریا. 

خطو ت. آمبر الضو مین عابه السلاق فر مهو 
فاصله اش با کوه سرخ چقدر است؟ 
پیرمرد گفت: به آن کوه نزديك است. 


حضرت فرضود: 

قفوم 1 آن چه مي‌گویند؟ 

پیررمرد 

مي گویند ۷ ساحري است. 

حضرت فرمود: ٍ 

خلاف مي‌گویند, ان قبر هود است و این قبر یهودا. 
انگاه فرمود: 


در روز قیامت هفتاد هزار نفر از پشت شهر کوفه با چهره هايي تابان 
همچون مهر و ماه محشور شده. بدون حساب داخل در بهشت مي‌شوند. 
(2). 


کاعا عع< کل 


(1) نخیله, پادگان بزرگ نظامي است که در نزديكي کوفه قرار داشت. 


افشاي يك شکایت 


شوهرم با کنیز م زنا مي‌کند. 

امام علي علیه السلام به وي فرمود: 

اگر راست مي‌گويي شوهرت را سنگسار مي‌کنيم. و اگر دروغ مي‌گويي تو 
ب ب 0 مي‌زنيم, زرا به شوهرت تهمت زده اي. 


رت ی ی 0 


کاعا عاع< کل 


حکم ماهي بدون پولك 


امرالمتسشه ملعم کر کعمس انم لح سای اللم عت راد 
وسلم سوار شد و به بازار ماهي فروشان تشریف برد و به انان فرمود: 

از ماهي‌ها ان قسمي را که پولك ندارد, نخورید و نفروشید.(1). 

کا لکلا عل< کر 


پرنده حرام گوشت 


امام علي علیه السلام فرمود: 


بیر هیزید از خوردن گوشت پرنده اي که سنگدان و چینه دان و خار پشت پا 
ندارد 1(۰). 
کاعا عاع< کل 


(1) خصال, باب الأربع مائة, ص 615. 


حیوان حرام گوشت 


امام علي علیه السلام فرمود: 


بیرهیزید از خوردن گوشت حیوان دژنده اي که دندان نیش دارد و پرنده اي 
که داراي چنگال است.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) خصال, باب الأربع مائة, ص 615. 


امام نسبت به صید پرنده فرمود: 
پرنده هرگاه قادر بر پرواز گردد صید است و براي هرکس که او را بگیرد 


کاعا عاع< کل 


آلت ذبح 


امام علي علیه السلام نسبت به ذیح فرمو 

دب زوا تفی‌باشتد. خر به نتسه اهر (3) (فسله دبع باید ان خنشی. اهفه 
باشد). 

ک کا عا کل کل 


استصحاب 


امام علیه السلام نسبت به استصحاب فرمود: ۳ 
هرکس نسبت به چيزي یقین داشته باشد. پس در ان شك کند باید طبق 


کا > معا کل 


()خصال ,ناب لبم افص 619: 


س‌ 


دو شتر از مردي فرار کرده, ديگري آنان را گرفته هر دو را به يك ریسمان 
: مج 

يكي از ان دو شتر خفه شد و مرد. , 

دعوا نزد امیرالمومنین علیه السلام مطرح گردید, 

آن حضرت فرمود: 

گیرنده ضامن نیست. زیرا او جز اصلاح قصدي نداشته است.(1). 

دیداد 


موجودات زنده ذر آب و هوا 


حضرت علي علیه السلام فرمود: 
از پشت بام در هوا, و نیز در آب جاري بول نکنید و هر کس چنین کند و به 
بلايي گرفتار شود سرزنش نکند, مگر خودش را؛ 


زیرا| آزد و هوا داراي موجودات زنده هستند! ( 1). 
ک< علا علا علا ملد 


را حضال باب لاه سا ص613 


آمترالممتین غلیه السلام فزفوه: 

قران بر پیامبر نازل شده و اموالي را که جنبه عمومي دارند چهار قسم 
قرار داده است: 

1- ارت 

2- اموال عمومي 

3- میم 

۱9| و زیور هاي خانه کعبه هم در 
آن زور وود داشت هحداوند برای آنها خکمي: فرمود. که این که.آنها <۱ 
ندیده و یا فراموش کرده باشد و اينك تو هم آنها را به حال خود بگذار.(1). 
خلیفه دوم به فرموده آمیرالممنین عمل کرد و به آن حضرت گفت: 

اگر تو نبودي مفتضح, و رسوا مي‌شدیم.(2). 

داد 

(1) کشت 270 کم الب که المعسم الیرم اف 

(2)صناقت: .سره 1ص 468 


نفع و زیان حجرالاسود 


۷ بوسید به آن خطاب کرد و گفت: 

مي دانم که تو سنگي هستي و به كسي نه زياني مي‌رساني و نه نفعي, و 
اگر نه اين بود که رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را دیده ام تو را 
مي‌بوسید هرگز تو را نمي‌بوسیدم. 

امیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم فرمود: 

بلکه این سنگ هم زیان مي‌رساند و هم نفع. 

خليیفه دوم گفت: چگونه؟ 

آن حضرت فر مود: 5 ِ 

اگام. که خداوند ای شي آدم بمان کرت غیتنابه آق برانشان وشت ه 
همین سنگ ان را در خود فرو برد. ۳ 

پس در روز رستاخیز به وفاي موّمن و انکا ر کافر گواهي خواهد داد. 

و این معناي دعائتي است که مردم در موقع استلام حجر مي‌خوانند: 

«اللهم ایمانا بك, ۰ و خضدنفاً بکتابك؛ و وفائا بعهدك». 

«خدایا به تو ایمان مي‌آورم, و کتاب تو را تصدیق مي‌کنم. و به عهد تو وفا 
مي‌نمایم» (1). 


کاعا عاع< کل 


دیه عَلقه 


مردي ضربه اي بر شکم زني حامله وارد ساخت, زن بر اثر ان ضربه علقه 
اي (مقداري خون بسته) سقط کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آن مرد باید دیه عَلقه را به مقدار چهل دینار به زن بدهد, و اين آیه شریفه 
را تلاوت نمود. 

«ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین . ۰ (1). 

«به تحقیق انسان را از خلاصه گل ۳7 و سیس آن را در قرار گاهي 
استوار (رحم) قرار دادیم 0 آن نطفه را پاره اي خون بسنه گردانیدیم, 
بسن آن خون بسته را مانند گوشت جویده گردانیدیم, پس آن گوشت را 
استخوانهايي گردانيدیم پس آن استخوآنها را گوشت پوشانيديم. پس 
آفریدیم او را آفرینش دیگر (او را به صورت انساني در آورده و در او روح 
دمیدیم). 

پس بزرگ است خدايي که بهترین آفرینندگان است». 

و آنگاه فرمود: 

دیه نطفه بیست دینار, و عَلقه چهل دینار, و مَصغه شصت دینار. و استخوان 
پیش از تمام شدن خلقتش هشتاد دینار و چنین کامل قبل از دمیدن روح 
صد دینار, و پس از دمیدن روح هزار دینار مي‌باشد.(2). 

داد 

(1) سوره مومنون؛ ایه 11. 

(2) ارشاد مفید. ص‌119. 


بازگشت نتائج اعمال 


سید رضی قدشن. سره در کتاب «خصانتضص» آورزم 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

سه عمل است که بازگشت آنها به خود انجام دهنده آنها خواهد بود که در 
قران کریم ذکر شده اند: 


« 2 التاس ۳ 39 علي اَلمْسکُمة» (1). 

«اي مردم, با و ستم کردن شما بر خود شماست.» 
«و مَن تکت فائما یکت علي تفسه» (2). 

«هر که پیمان, شکند فقط به زیان جان خود مي‌شکند» 
«ولابحیق الک السَبَي ء الا باهله» (3). 

«احاطه تمي‌کند نیرنگ بد, مگر به اهل خودش» (4). 
کا علا علا ک< کل 

(1 سوره یونس؛ ابه 22 

(2) سوره فتح, ایه 9. 

ای 

)4( خصائثص, سید رضي, ص 1001. 


آناز تعلین 3 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

نعلین زرد اندوه را کم مي کند, زیرا| خداوند مي‌فرماید: 

«ائَا بَقَرَهْ صفراء فاقم لوَنما ۱ التاظرین» (1). 

«گاوي است زرد که نظر کنندگان را شاد و مسرور مي‌گرداند» (2). 
لاملا ملد ملد لد 

(1( سوره بقره, آیه 09 

(2) عرائس, تعلبي. 


بيماري و آزمایش الهي 


امیرالمومنین علیه السلام بیمار شده بود؛ کروهی از آن حضرت عیادت 
کردند و عرضه داشتند: 

چگونه صبح نمودي؟ 

حضرت فرمود: به بدي و شر. 

انها گفتند. 

سبحان الله! آیا کسي همانند شما اینگونه سخن مي‌گوید؟! 

آن حضرت علیه السلام فرمود: 

خداي تعالي مي‌فرماید: 

«و نبلوکم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون» (1). 

«و ما شما را به بد و نيك مبتلا کرده بیازمائيم (و به هنگام مرگ) به سوي 
ما باز گردید.» 

همانا خیر تندرستي و بي نيازي, و شر بيماري و فقر است., براي امتحان و 
آزمایش آنسانها. 

ک کا عا کل کل 


رورم آاع: آبه 34 


کشت ان و شواک اش ابا 


در سفر حج چند نفر از اهل حل(1) كيكي را صید کرده و آن را پخته به 
خلیفه سوم که در حال احرام بود, تقدیم نمودند, خلیفه سوم گفت: 

این صيدي است که ما خود آن را شکار نکرده ایم بلکه افرادي غیر مُحرم 
آن زا ضید تموده براي ما آورده اند بتابر این خوردن آن برای ما بدون مانع 
مي‌باشد. 

از آن میان مردق کفنت: 

امام علي علیه السلام خوردن چنین صيدي را جایز نمي‌شمرد. 

خلیفه سوم كکسي را به نزد آن حضرت فرستاد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با قیافه اي خشمگین وارد گردید. 
خلیفه سوم به آن حضرت ؟ مت : 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

یاد مي‌کنم خدا را درباره كساني از شما که به خاطر دارند, ۱ 
ی ی پیت ی وت نزد رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم اورد و پیغمبر به وي فرمو 

ما مُحرم هستیم, اينها را به اهل حل ۱ ز كساني که مَجل هستند بدهید. 

پس دوازده تفر از ان رسول خدا ۳ گواهي دادند. 

در اين موقع خلیفه سوم برخاست و داخل خیمه گاه خود گردید و طعام را 
براي اهل جل گذاشت.(2). 

دم 

(1) ساکنین خارج از محدوده و مقصود از حرم مکه معظمه تا مقدار 
مشخصي از اطراف آن مي‌باشد. 

(2) مناقب سروي, ج1, ص 302. 


آمادکن نرای سفز خم 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

هرگاه كسي از شما بخواهد حح برود خودش در تهیه مقدمات سفرش 
اقدام کند. زیرا خداوند مي‌فرماید: 

«ولو آرادوا الحْر و لاعدوا له غَدَةٌ» (1). ۲ 

«اگر آنان اراده خروج داشتند براي آن ساز و برگي آماده مي‌کردند.» (2). 
دم 

(1( سوره توبه, آیه 45 


آناز کنات 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بپرهيزید از ارتکاب گناهان, زیرا هرگونه بلاء و فقري از گناه برخاسته 
مي‌شود, حثي زخم و رنج و مصیبت. 

و خداوند مي‌فرماید: 

«وما اصابکم من مصيبة فیما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر» (1). 

«آنچه برسر شما را از آفات؛ پس به سبب گناهاني است که دست هاي 
شما فراهم آورده و خداوند از بسياري (از گناهان) در مي‌گذرد.» (2). 

داد اد 

(1) سوره شورا, آیه 29. 

2۱ تسیر رین هر وگ 


جایگاه قضاوت 


عبدالحمن بن حجاج مي‌گوید: 

حکم بن عتیبه و سلمة بن کهیل بر آبي جعفر علیه السلام (امام محمد باقر) 

وارد شده از آن حضرت از حکم شاهد با سوگند پرسش نمودند. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

تسوا خدا.صای الله عایه اله وسلم ترت سا در کم بدا کم تعوده 

است. 

حضرت ۳۹ علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود, ناگهان 

عبداللّه بن. ققال تمیضی«ذر خالي. که ررهی, به: هفزان داشت: از کنار آن 
ات 

امام علي عابه التلام به غیواله کیت 

ی ی ست. 

به نزد شریح قاضي مي‌رويم. 

رفتند و شریج به قضاوت نشست. 

آهیزالمکستن علنة ا تلا فرجدد؛ 

اين زره طلحه است که در روز بصره از او ربوده شده است. 

شریح گفت: در این باره شاهد بیاور! ۲ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام امام حسن علیه السلام را آورده بر آن 

گواهي داد. 

شریح گفت: با گواهي يك نفر حکم نمي‌کنم, مگر اين که ديگري با او باشد. 

حضرت علي علیه السلام قنبر را آورد و او بر آن گواهي داد. 

شریح گفت: 

قنبر پبرده است و شهادتش نافذ نیست. 

امام علي علیه السلام خشمگین شده به قنبر فرمود: 

بگیر زره را که اين مرد (شریح) سه بار قضاوت به ناحق نمود. 

در این موکم شرنم تکاتن خور دمنوبه آن رت غر خته: 5 آرتیت؟ 

من پس از اين هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نخواهم کرد مگر اين که 

فلگ اسه: نار قصاوت تاحق مرا یه مه وید 

امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 

مساو اس ما صلی الله قایم وال میم موه 


مال دیور شده هرجا که یافت شود بدون اقامه گواه گرفته مي‌ شود. 

پس من 

ان فک رل شم را نشنیده است. 

آنگاه حسن را آوردم و بر آن گواهي داد. 

پس گفتی: او يك شاهد است و من با شهادت يك شاهد حکم نمي‌کنم. 
بابات که سول خر اصلی الله علیم الم مشاه بل اه هب رگم 
نموده است. ۲ 

سپس قنبر را آوردم و گواهي داد. 

پس گفتي: او برده است و من با گواهي برده حکم نمي کنم. 

با این که گواهي بُرده, اگر عادل باشد پذیرفته است. 


آنگاه به او فرمود: 
واي 0 امام مسلمین بر امور فک موم ها مفره و مورد اعتماد 
ست 


کاعا عاع< کل 


ازدواج برده 


مردي غلام خود را نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام بترد و گفت: 
این برده من بدون اجازه ام ازدواج کرده است. 
حضرت به او فرمود: 
آنان را از هم جدا کن. 
مولا به غلام رو کرده و گفت: 
اي دشمن خدا زنت را طلاق بده! 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
چه گفتي؟ 
مولا گفت: گفتم زنت را طلاق ده. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به غلام رو کرده و به او فرمود: 
تو ان اختیار داري, ی وا وم اف مارد 
ِِ 
با امیرالمومین] جگیته حقی. راکه مقلق بم. من نود بد,دگری: وا گذا 
نمودي؟ 
امام علي علیه السلام فرمود: 
نت است ولي آن به مقتضاي اقرار خودت بود. ؛ زیر| وقتي که به غلام 
گفتي زنت را طلاق ده, به ازدواج او اقرار کرده اي.(1). 


کاعا عاع< کل 


راه عمل کردن به وصیت 


مردي ده هزار درهم به شخصي داد و به او وصیت کرد موقعي که پسرم 
بزرگ شد, آنچه را که از انها دوست داري به او بده. 

و چون پسر او بزرگ شد؛ ان مرد که به او وصیت شده بود, نزد حضرت 
امیرالممنین علیه السلام رفت و وصیت ان فرد مرده را بیان داشت 
و نفت : 

حالا چقدر باید به فرزندش بدهم؟ 

مایل هستي چقدر به او بدهي؟ 

حالا ثه هزار درهم که دوست داشته اي براي خودت بگذاري به او بده و 


ملاعلا علا ملد 


مرد و زني را نزد خلیفه دوم آورده, مرد به زن گفته بود: 
اي زناکار! 
و ژزن به او گفته بود. 
تو از من زناکار تري. 
و خلیفه دوم خواست به هر دو حدٌ بزند. پس امیرالمومنین علیه السلام به 
او فرمود: 

بر مرد. حذي نیست و زن مستحق دو حدٌ است. حذ افتراء و حذ زنا, به 
علّت اقرار او به زنا؛ زیرا وقتي به مرد گفته تو از من زناکار تري, يعني: 
من هم زناکار م. ولي کمتر از تو. 


سا ی اه اس واه ام ار ای ره 
چهارصد درهم خريداري کرد و هنگامي که اعرابي پول را تحویل گرفت, 
فریاد بر اورد: 

اتفاقا خلیفه اوّل از انجا عبور مي‌کرد. پیامبر به او فرمود: 

بین من و اعرابي قضاوت کن!. 

خلیفه دوم نیز از انجا عبور کرد و سخنان خلیفه اوّل را در آن باره تکرار 


قَ: 
در این موقع امام علي علیه السلام از دور نمایان گردید. 

تقافر ضلی الله تايه واله وسلم به اعرانی کرد 

قبول داري اين جوان که مي‌آید بین ما قضاوت کند؟ 

اعرابي گفت: بلي. 

عضرت علن علیه السلام اهفه اظرای تفای ید را ری کر 

۳ 

شتر را به پیامبر تسلیم کن! ۱ 

اغرانی انا کرد تا این که ان خضرت هبار کضاز خمو وا خکرآن تمود: 
دلی تبجف آخ. بخشند. در آین. هنکام حخضرت: آمیر المومین علیه السلام 
اعرابي را با يك ضربه شمشیر دور کرد. 

پس اهل حجاز گفتند: 

که با آن ضربه سر او را پراند. 

و اهل عراق گفتند: 

عضوي از او را قطع کرد. 

و آنگاه امام علي علیه السلام به پیامبر عرضه داشت: 

یا رسول الله! ما شما را در وحي تصدیق مي‌کنيم چگونه در چهارصد درهم 
تا ری لب ر ۱ 
پیغمبر صلي الله علیه واله وسلم به خلیفه اوّل و دوم رو کرده. به انان 
فرمود: 

اين حکم خداست نه آنچه که شما به آن حکم کردید. 


ملاعلا علا مزر 


قدامة بن مظعون, شراب نوشید. 

خلیفه دوم تصمیم گرفت بر او حدٌ جاري کند. 

قدامه به خلیفه دوم گفت: ٍ 

حدٌ بر من روا نیست, زیرا خداوند در قران مجید مي‌فرماید: 

«لیس علي الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا» 

بلس آنان که ایمان آوردمم اند و کردار شایسته انجام داده اند, گناهي بیست 
در آنچه خورده اند, هرگاه بیرهیزند و ایمان بیاورند و کارهاي شایسته 
بکنند». 

پس خلیفه دوم از او صرف نظر کرد. 

سا مص ی او ار ی دوم سک ام دح 
فرمود: 

چرا به قدامه حد نزدي؟ 

خلیفه دوم گفت: 

قدامه این ایه را برایم خواند و خود را از مصادیق آن دانست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

قدامه از مصادیق این 7 نیست,؛ زیرا| كساني که ایمان آورده و کردار نيك 
اتجام من‌دهنم هر کر خرامی را حلال تمي‌سشپرنه اه عوامه. را ۳ 
و او را از آن گفتارش توبه بده و بر او حد جاري کن. 

و اگر توبه نکرد او را به قتل برسان؛ زیرا| از اسلام خارج شده است. 
خلیفه دوم به خود امد و قدامه را طلبید. و چون قدامه از جریان با خبر 
شد, نزد خلیفه دوم اظهار ندامت و توبه کرد و خلیفه از حکم قتلش 
در‌گذشت. 

و آنگاه که خواست به او تازیانه يزند. مقدارش را نمي‌دانست, باز از آن 
حضرت راهنمايي خواست. 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

حذش هشتاد تازیانه است, زیرا كسي که شراب نوشد. مست مي‌شود, و 
در انصاه قذبان- هی وید کب هر نم هت ما ند قح تفت 9 
تارباته اففت: 

اهوم ان یی ارت ای رس 1 


کاعا عاع< کل 


روش برخورد با اسیران جنگ 


اصبغ بن نباته مي‌گوید: 

امیرالمومنین علیه السلام درباره یاران خود که در دست کفار اسیر شده 
بودند حکمي دقیق فرمود که: 

هر کدام از آنان را که زخم در پشت سر داشت از او فدیه نمي‌داد. 

و مي‌فر مود: 

او از جنگ فرار کرده است. ۱ 

و هر کدام را که از پیش رو زخم داشت براي او قدیه مي‌داد و ازادش 
مي کرد.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) عجایب القضایا, قمي, ص46, حدیث 44. 


نشانه جهاد کید کات 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل و صفین و نهروان در میان 
یاران کشته خود به دقت نظر مي‌کرد و بر كسي که از پشت سر زخم 
داشت نماز نمي‌خواند و مي‌فرمود: 

او از جهاد در راه خدا فرار کرده و بر كسي که از پیش رو زخم داشت نماز 
به جاي مي‌اورد و او را به خاك مي‌سپرد.(1). 

ک کا عا کل کل 


(1) عجایب القضایاء قمي. ص 46, حدیث <4. 


سرانجام خلافکار 


غلاهی زا نزد. خلیقه. .دوم آوردتده: و ادعا مي‌کردند مولای خود زا کته 
است.؛ 

خلیفه دوم دستور داد او را بکشند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مانع شد و غلام را به حضور طلبید و به 


او فرمود: 
یا مولایت را کشته اي؟ 


حضرت امیرالمومنین له لاسام فرموون خر ۱ 

غلام گفت: با یسمل لاف نموه 

خضرت: آمیر المذشین علیه الشسلام از اولبای معتول پرمید 

آیا کشته خود را به خاك سپرده اید؟ 

آنها گفتند: آري. 

راومه 

غلام را بازداشت کن و او را نده و به اولياي مقتول بگو پس از سه روز 

دیگر بيایند. 

چون پس از سه روز آمدند, علي علیه السلام دست خلیفه دوم را گرفت و 
به اتفاق اولياي مقتول به جانب گورستان رهسیار شدند. و چون به قبر آن 

مر وا اما اه رل ری 

آنها گفتند: آري. 

حضرت فرمود: آن را حفر کنید! 

آن را حفر کردند تا به لد رسیدند. 

آنگاه به آنان فرمود: 

میّت خود راز بیرون بیاورید. 

آنها هرچه نگاه کردند جز کفن میّت چيزي ندیدند. 

جریان را , بة آن خضرت عرضه داشتند. 

امیرالمومنین علیه السلام دوبار تکبیر گفت و فرمود: 

پم جد | و کید ته من درو که هستم. ونه کفس: که به من قبر دادو: آسست: 

یوم ار زک اصلی له علیه وا له وفنلم که فرعرده 

هرکس از امْتم که کردار قوم لوط را مرتکب شود. پس از مردن سه روز 


بیشتر در قبر نمي‌ماند و زمین او را به قوم لوط که به عذاب الهي هلاك 
شدند قی را ند وف زور .قياست با آنان,مخشور فی کدی ۱1 


کا>ا عاع< کل 


راه گرفتن ارث يك کودك 


جواني نزد خلیفه دوم رفت و میراث پدر خود را از او خواست و اظهار 

داشت که به هنگام فوت پدرش در مدینه کودكکي خردسال بوده است. 

خلیفه دوم بر او فریاد زد و او را از خود دور کرد. 

جوان از نزد خلیفه دوم بیرون رفت و از دست او اظهار ناراحتي مي‌کرد. 

اتفاقا حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جوان رسید و چون از قضیه 

آگاه شد به همراهان خود فرمود: 

جوان را به مسجد جامع بیاورید تا خودم در ماجرایش تحقیق کنم. 

جوان را به مسجد بردند. 

امام علي علیه السلام از او سوالاتي کرد و آنگاه فرمود: 

چنان درباره شما حکم کنم که خداوند بش که بة آن کم تضفده. اه خنقا, 

برگزیدگان او بدان حکم مي‌کنند. ۱ 

سپس بعضي از اصحاب خود را طلبیده به انان فرمود: 

بيایید و بيلي نیز همراه بیاورید. مي‌خواهيم به طرف قبر پدر اين کودك 

برویم.. _ 

چون رفتند, ان حضرت به قبري اشاره کرد و فرمود: 

ار دا او 

و چون آوردند حضرت ان را به دست کودك داد و به وي فرمود: 

این استخوان را بو کن. , 

کودك از استخوان بو کشید, ناگهان خون از دو سوراخ بيني او جاري شد. 

علي علیه السلام به کودك فرمود: 

تو پسر این میّت هستي. 

خلیفه دوم گفت: 

یا علي؛ با جاري شدن خون مال را ؛ به او تسلیم مي‌کني؟ 

اين کودك سزاوار تر ست به این مال از تو و از سایر مردم. 

و آنگاه به حاضران دور داد استخوان را ؛ بو کنند, و چون بو کشیدند, 

هیچگونه تاره در آنها تک انتت. 

ِِِ کودك از آن بو کشید و خون زيادي از بيني او جاري شد. پس مال 
به کودك تسلیم نموده و فرمود: 

یل ۱ ۱7۳7 

آموخته است.(1). 


کاعا عاع< کل 


ای اه ای ام را ور را اه رات ار مرا 
فرزندانشان از شیعیان ما مي‌شدند.(1). 


کاعا عاع< کل 


روش هدایت کردن دشمن 


هنگامي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جنگ جَمَل مي‌رفت, چون 
به نزديکي بصره رسید. بصري‌ها «کلیب جرمي» را نزد آن حضرت 
فرستادند تا معلوم کند که آیا آن حضرت بر حقّ است يا نه؟ 

بسک هرید ار انان برطرف کیود. 

امیرالممنین علیه السلام کلیب را از برنامه‌ها و هدف خود آگاه ساخت و 
در این موقع حضرت امیرالممنین ۳ 

: 

0( زیرا من فرستاده قومي هستم و بدون اجازه آنان نمي‌شود با 
شصا شحف کیم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 

حالا به من بگو اگر اين گروه تو را در پي آب و گیاه مي‌فرستادند و تو 
سرزمین مناسبي پید | مي‌کردي و به آنان خبر مي‌دادي و ایشان با نو 
مخالفت نموده به محل خشكي مي‌رفتند باز هم از آنان پيروي مي‌کردي؟ 
کلتت کت که 

امام غلی علية السلام کفت: 

اکنون دستت را براي بیعت به سوي من دراز کن. 

به خدا| ۷ پس از آن که حجّت را بر من تمام کرد, دیگر نتوانستم 
امتناع ورزم. پس با ان حضرت بیعت کرد.(1). 

کا لا کر ک< علا 


کینه توزي و خود ازاري 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام مردي را دید که به منظور زیان رساندن 

به دشمن خود به گونه اي تلاش مي‌کند که زیانش به او مي‌رسید. 

ی ری تقد رکش عون را 

بکشد. (1). 

مي شود داستان عبداللّه زبیر را به عنوان مصداق این ماجرا نقل کرد. 

آتتاه که غندالله بن تفر با مات اشتر در میدان جنگ چمل, در يك مبارزه 

سخت هر دو بر زمین افتاده و مالك بر روي سینه عبدالله نشست. 

عبدالله فریاد براورد: 

2 

تنها سبب نجات من این شد که عبداللّه مرا با نام (مالك) معرّفي مي‌کرد و 

(«ِ معروف بودم و اگر مرا به اشتر معژفي مي‌نمود. 
مر 1 

عبدالله راضي بود براي نابود شدن مالك او را همراه مالك بکشند از این 

رو مالك با شگفتي مي‌گفت 

به خدا سوگند ها ای رک ۱ 

کشتن خودش چه سودي برایش داشت ۰( 

کلاعلا علا ع< کل 

(1) نهج البلاغه, حکمت 296 معجم المفهرس مهف 


راه اثبات دينداري 


حضرت وت علیه السلام شهادت دو مرد عادل را براي اثبات کفر 
اما شهادت ار نفر را بر برائت ت او رد مي‌کرد و مي‌فرمود: 


دین کافر پنهان است و با گواهي دو نفر ثابت مي‌ شود 1(۰). 
اعد ملد 


(1) فروع كافي, ج7. ص 404. 


آثار شراب نوشي 


از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند: 

شما معتقدید که شراب نوشیدن از زنا و دزدي بدتر ست؟ 

آن حضرت فرمود: ۱ ۱ 

اري؛ زیرا كکسي که زنا مي‌کند بسا مرتکب گناه ديگري نشود. ولي كسي 
که شراب نوشید هم زنا مي‌کند هم دزدي مي‌کند. هم مرتکب قتل حرام 
مي‌شود و هم نماز نمي‌خواند.(1). 

دبا 


کفاره در لباس احرام 


چند نفر شامي در حال احرام پنچ تخم شتر مرغ. بریان کرده و خوردند و 
پس از آن گفتند: 

ما مُحرٍم بودیم و اين عمل ما حرام بود. 

چون به مدینه امدند. مسئله را از خلیفه دوم پرسیدند. 

او پاسشت را تسه به آران کف 

خندتفر از اصخاب رتسول خدا رابیدا کردم وحکم مضتله زا از آنها نپزشید 
پس مسئله را از بعض اصحاب پیامبر پرسش نمودند. ولي پاسخ آنان 
مختلف بود, شامیان نزد خلیفه دوم بازگشته و جریان را گفتند. 

خلیفه دوم گفت: 

در این شهر مردي هست که ما عا هنم در مواقع اختلاف از او حکم 
بخواهیم. 

پس برخاست و با آن گروه به طرف خانه حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام روانه گردید و آن حضرت را در محلي به نام «ینبُع» یافت. 
شامي‌ها مسئله خود را از آن حضرت پرسیدند. 

رت آسرالموفنین, غلیم الشاام فرمودد. 

باند .بح ماهر ار فحل بکشند .م شاج آنها را مت قربانی به خانه خد 
اوه دوم گفت: 

ماده شتر گاهي بچه مي‌اندازد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

تخم هم گاهي فاسد مي‌شود. 

در این موقع خلیفه دوم گفت: 

براي چنین مشکلاتي مامور شده ایم از شما سوال کنیم.(1). 


کاعا عاع< کل 


جنگ رومیان 


خلیفه دوم درباره جنگ با رومیان از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نظر 
خواست آن حضرت به او فرمود: ۲ 
خداوند ضامن شده حوزه و حدود مسلمانان را نگهداري کند, و عیوب انان 
را بیوشاند, و آن خدايي که مسلمانان را زماني که اندك بوده اند ياري 
نموده, زنده است: و هرگز نمي‌ميرد. 

تو اگر خودت به جانب دشمن حرکت کني و در جنگ مغلوب گردي, براي 
0 93 دست مسلمانان پناهي نمي‌ماند. 
(براي جلوگيري از قتنه و فساد) صلاح این است که مردي دلیر و آزموده به 
طرف دشمن بفرستي و سپاهیانش را : نیز از رزمندگان صبور و با استقامت 
و شکیبا و موعظه پذیر انتخاب کني, پس اگر به ياري خداوند بر دشمن 
بیرود تتذنده ارتوي تور بر آوزده شده و اگر شکست خوردند باز هم آهميتي 
ندارد؛ زیرا خودت به عنوان پناهگاه و پشتیبان مسلمانان زنده خواهي بود. 
(1). 


کاعا عاع< کل 


(1 )هه اللاغه ور مین خیم 130 


خلیفه دوم تصمیم گرفته بود, اسیران عراقي را بفروشد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وي فرمود: ِِ 
اینها براي شما مال و ثروتي هستند که نظیر آن را نخواهید یافت, اگر آنان 
را بفروشید افرادي که پس از اين مسلمان مي‌شوند از انها بهره اي 
نخواهند داشت. 

خلیفه دوم گفت: پس چه کنم؟ 

سرت ام مکی فلع ااسام فرخوه 

آنها را بگذار تا براي مسلمانان شوکتي باشند. غمر از تضمیم خود بر کشت 
آنگاه آن حضرت به او فرمود: ۲ 

اس ار او سا کشا و سس نان راتس ۱1 
کا اعد ک< کل 


معناي جزء 


مردي به جزئي از مال خود وصیت کرد. 

ی ی 
ی 

يك هفتم اموالش را در مورد وصیت صرف کنند و به آیه شریفه استشهاد 


پیت 

«لها نی سبعة تب کل باب منهّم جوء مَفَسُوم» 

«جهنم 9۰ هفت در است, براي هر دري گروه معيّني از گمراهان» (1). 
علا کلا علا کل 


(1) ارشاد مفید, ص18 1. 


معناي سهم 


مردي به سهمي از مال خود وصیت کرد, پس از مرگ او ورثه در معناي 
يك هشتم مالش 11 بیرون بیاورند و سا آبه را تلاوت فرمود: 

«ئما ۰ للفقراء 5 المساکین .. 

کا > کل کل 


(1) ارشاد مفید, ص18 1. 


مردي به آزاد نمودن غلامان قدیم خود وصیت 2 فاضتی: ان شخص معناي 
ِ نمي‌دانست, آن را از حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام پرسش 


امام علي علیه السلام فرمود: ۲ ۲ 
هر غلامي که شش ماه در ملك او بوده باید آزاد شود. و این آیه را تلاوت 


فرمود. ‏ رٍ 

«والقمر قَدّرّناة منازل حتّي عاد کالغرجون القدیم» 

«براي ماه منزل‌ها مقرر ۳۷ ( تا در آخر ماه) چون چوب خوشه خرماي 
خشکیده برگردد.» 

و آب کش خرما پس از شش ماه از چیدن میوه اش باريك و خمیده 
داد 


(1) ارشاد مفید, ص18 1. 


ی ی روزه بگیرد. 

دس ما روز ده لیب رن 

«نَوّتي اکلها کل ین بان ربها» 

«میوه اش را در هر وقتي به فرمان پروردگارش مي‌د هد » 
8 ان شش ماه است.(1). 

لکلا کا عل< کر 


(1) ارشاد مفید, ص18 1. 


معناي شي ۶ 


مردي به «شي ۶» (چيزي) از مالش وصیّت کرد. 

معناي «شي ۶» را از امام سچاد علیه السلام پر سید ند. 
ان حضرت فرمود: 

«شي ۶» در کتاب علي علیه السلام يك ششم است.(1). 


کاعا عاع< کل 


معناي سفله 


مردي نزد خلیفه دوم آمده گفت: 

همسرم به من گفته «سفله» (قرومایه) , 

خلیفه دوم به وي گفت: 0 5 

اکر خقاله رو افواد فده کم مر که کی یه وه فربار ‏ نادشاهان 
2 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وي فرمود: 

اکز از انجه که هی کوس. و با دو بارهم آت:می کویتد: با کت نت هلاه 
مي‌باشي.(1). 

ملاملاملا ملد اد 


معناي زمان 


مردي نذر کرد «زماني» روزه بکنزد: امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: 
زمان پنج ماه است و «حین» شش ماه.(1). 
علاملا ملاعلا لد 


از جمله سوالات کتبي پادشاه روم از معاویه يكي معناي «لاشي ۶» بود 
معاویه پاسخش را ندانست. 
عمرو بن عاص از قضیّه با خبر گردید, به معاویه گفت: 
اسب خوبي براي فروش به لشگرگاه علي بفرست و به فرستاده بگو اگر 
قیمت اسب را از تو پرسیدند بگو «لاشي ۶» امید است بدین وسیله 
ها ی _ 
از اين رو مردي اسبي برداشت و به لشگرگاه حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام رهسپار گردید, 
اثفاقً حضرت امیرالموّمنین علیه السلام با قنبر از کنار مرد عبور مي‌کردند. 
امام علي علیه السلام به قنبر فرمود: 
برو اسب را از این مرد بخ 
قنبر نزد مرد رفت و به وي 
اسبت ر به چند مي‌فروشي؟ 
آن مرد گفت: به «لاشي ءِ« 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام به قنبر فرمود: 
اسب را از او و 
مرد گفت: پس «لاشي ۶» را به من بده. 
امیرالمومنین او را در بیابان برد و سراب را به وي نشان داد و به او 
فرمود: 
این «لاشي ۶» است. 
مرد گفت: از 2 کجا مق کوتی؟ 
امام علي علیه السلام فرمود: 
به ِِِ آیه قرآن: 1 
«یحسبه تسه الظمان ماع حتّي ادا جاء لم یَجده َینا» 
«تشنه . سراب را آب مي‌پندارد و چون بدان نزديك شود نمي‌يابد او را 
چيزي» (1). 
ما داد 


تاش اش او ی آحتا 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

سوکند خوردن بر قطع خويشاوندي و براي ستم نمودن و در صورت اکراه 
و اجبار اثري ندارد. ۲ 

فرق اکراه و اجبار را از ان حضرت پرسیدند. 

فرمود: 

اکراه از طرف پادشاه است و اجبار از زن و فرزند.(1). 

دما 


ولیکن صدوق در «معاني الاخبار» تفصیل این خبر را چنین آورده که اجبار 
از سلطان است و اکراه از زن و پدر و مادر. 


معناي قامت 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

در کتاب علي علیه السلام قامت يك ذراع و دو قامت دو ذراع است.(1). 
مادم 

)1( يعني قامتي که در روایات به عنوان آخر وقت نافله ظهر معین شده 
ذراع است. و دو قامتي که به عنوان آخر وقت نافله عصر آمده دو ذراع, ۰ و 
مقصود قامت انسان يا دو قامت انسان نیست. 

علّت اين اطلاق این است که قامت «رحل» پيغمبرصلي الله علیه واله 
وسلم يك ذراع بوده است چنانچه شیخ در «تهذیب» (- تهذیب ج2, ص23 
حدیث 64.) در باب اوقات نماز ان را نقل کرده است و در این باره نیز 
اخباري از عترت طاهرین آن حضرت علیه السلام وارد شده است. از جمله 
در معناي «کثیر». 

چنانچه خطیب در تاریخ بغداد آورده که هت کل (خلیفه عباسي) بیمار شده 
بود, نذر کرد که با بهبودي از مرض مال کكثيري در راه خدا انفاق کند و چون 
شفا یافت و خواست به نذر خود وفا کند معناي مال کثیر را نمي‌دانست. 
آن را از فقهاي عامه پرسش نمود, آنان در معنایش اختلاف کردند. 

برخي مي‌گفتند: ده هزار درهم. 

و بعضي مي‌گفتند: صد هزار درهم. 

متو کل مت م۱ از امام هادي علیه السلام سوال کرد. آن حضرت فرمود: 
مال کثیر هشتاد و سه است؛ بخ قلیا ارم 

و فد رضز که اللّه في مواطن کثیره» 

«خداوند شما را در جاهاي بسياري ياري کرده است» 

و آنها هشتاد و سه مورد بوده اند.(- فروع كافي, ج7, ص463, حدیث ۱.21( 
و از جمله در معناي «قلیل» چنانچه صدوق رحمه الله در «معاني الاخبار» 
از امام باقر علیه السلام درباره قول خداي تعالي: 

«و ما آمن معه الا 

و ی 

نقل کرده که فرمود: 

آنان هشت نفر بوده اند.(- معاني الاخبار, ص151). 


پیامبر در حقّ علي دعا کرد 


در زمان رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم گاو نري الاغي را کشته بود, 
پس هنگامي که آن بزرگوار در میان جمعي از اصحاب خود که خلیفه اوّل و 
دوم نیز در میان: آنان بودند, نشسته بود طر فین :دغعوی نزد آن خضرت آمده 
رای بر ۱ 

در این موقع پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم به خلیفه اوّل رو کرده و 
فرمود: آنان دآوري کن! 

خلیفه اوّل گفت 

تآمتو: به 2 دوم ره 

تو بین آنان قضاوت کن! عمر گفتار ابوبکر را تکرار کرد. 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
رو کرد و فرمود: 

بین آنان حکم کن! 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اگر گاو در استراحتگاه الاغ داخل شده, صاحبان گاو ضامن الاغ هستند, و در 
صورت عکس ضامن نیستند. ٍ ٍ 

در این هنگام ِِ خدا صلي الله علیه واله وسلم دست به سوي اسمان 
بلند کرد و 

«الحَمَد لله له جع و من بَفقضي بقصاء التبیین» 

«سپاس خداي را که قرار داد ۳۹ شخصي را که به قضاوت هاي 
پیامبران داوري مي‌کند» (1). 

دم 


حکم ضرر و زیان 


دو نفر نزد خلیفه دوم آمدند. يكي از آنان گفت: 

گاو این شکم شترم را پاره کرده. 

خلیفه دوم گفت: 

رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم جنایات بهائم را موجب ضمان 
ندانسته است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به خلیفه دوم فرمود: 

رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 

(لا صَرَر و لا ضزار) 

«يعني در اسلام ضرر رسانیدن و تحمّل ضرر روا نیست.» 

در اين مورد اگر صاحب گاو گاوش را در راه شتر بسته ضامن شتر است, 
وگرنه ضامن نیست, و چون رسيدگي کردند دیدند صاحب گاو گاوش را از 


روستا آورده و در راه شتر بسته است, پس عمر طبق فر موده آن حضرت 
حکم کرد و بهاي شتر را از صاحب گاو گرفت و به صاحب شتر داد.(1). 


کاعا علاع< کل 


(1) مقنع, ص44, آخر باب الدیات. 


هنگامي که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام از طرف رسول خدا صلي 
الله علیه وله وسلم ری تم مق 1 حضرت وارد شده 
نزاع خود را چنین مطرح کردند: 

اسب يكي از آنان گریخته و به مردي لگد زده و او را کشته است. 

ضاخت: اسب کواه آ ورد که 

اسب. خود از خانه فرار کرده است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام حکم به عدم ضمان نمود. ۱ 
اولياي مقتول از یمن به نزد رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم امده و 


امام علي علیه السلام در حق ما ظلم نموده و خونبهاي کشته ما را پایمال 
کرده است. 

پيیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به آنان فرمود: 

علي ستمگر نیست, و براي ستم نمودن آفریده نشده است, و ولایت و 
ی از من از آن اوست., حکم سخنش حق و منکر ولایتش کافر 


کاعا عاع< کل 


حکم ضرر زدن بر کشتزار 


خضرت ام این غلبه ااسام اناصرو آزست های خوانات را که در 
روز بر کشتزار دیگران وارد مي‌آوردند موجب ضمان نمي‌دانست. و 
مي فر مود: 

صاحب زراعت در روز خودش باید از زراعتش پاسداري کند, ولي ضررهاي 
شانه اما را موحت ها صاهان ایا ماس ۱ 


کاعا عاع< کل 


(1) تهذیب, ج10, ص310, حدیث 11. 


اتای لت غایم لام ای انم سی راسععت سان. صاحت. آن 


کا علا علا علا مزر 


(1) کته حا ص 228 خدیت 91 


ضمانت اهل خانه 


ای ال اه ار اه شک ای ار رن 
ضامن هستند ولي اگر بدون اجازه وارد شدي ضامن نیستند.(1). 

کلاعلا << کل 

(ا3. 


حکم حیوان سرکش 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام اوّلین حمله حیوان سرکش را موجب 
ضمان نمي‌دانست. ولي در نوبت هاي بعد صاحبش را ضامن مي‌دانست. 


.)1( 


کاعا معا کل 
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حکم حیوانات متجاوز 


خضوت آهیرالمومین غایه اتسلام زیان سای را که جاربابان کر اثر باتضال 
کردن با دست و ۲ وارد مي‌آوردند موجب ضمان صاحبانشان مي‌دانست و 
خاباتی, سا کد به. «اسطه لد آنداتن وارد صی‌آمرکند صفعت, ان 
نمي‌دانست مگر این که كکسي حیوان را زده باشد. (که زننده ضامن است.) 
(1). 


کاعا عاع< کل 
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حضرت امیرالمومنین علیه السلام راکب حیوان را ضامن زیان هاي دست و 
پاي حیوان مي‌کرد. 

ولي قائد را تنها ضامن زیان هاي پاي حیوان مي‌دانست نه دست او.(1). 
داد 


(1) وسائل الشیعه, ج19, ص186, حدیث 12. 


شرط خوردن گوشت 


مردي گوسفندي را ذبح کرده با دوستان خود شرط بست که اگر تمام 
گوسفند را بخورند فالی بدهکار تباشتد ولی, امر خیرز ی از ان.بافی فذاشتید 
بدهکار تمام بهاي آن باشند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به آنان فرمود شرط بندي در مورد 
خوردن باطل ارت رت کم رنه زیاد. و از پرداخت غرامت جلوگيري نمود. 
(1). 


ملاعلا علا کل 


اک ود ۳ 


داوري بین دانش اموزان 


دانش آمفر اتف نمونه هاي خط خود را خدمت حضرت امیرالمومنین علیه 

الشتااه غرضهداست دق ان خر توس خط تریق آنبا .را انتخاب کند. 

امام علي علیه السلام فرمود: ۲ 

این هم يك نوع داوري است.؛ و بي عدالتي در ان همانند بي عدالتي در 
است. 

و آنگاه به آنان فر مود 

به معلم خود برسانید, اگر در مقام تادنت, قما رات اد رنه ره بزند 

از او قصاص گرفته مي‌شود.(1). 

ملاعلا علا ملد 


گروع کافی: کناب الخذیه باب التوآفره خست 3 


کودك یتیم 


امام نسبت به تنبیه کردن کودك تیم فرمود: ۱ 
فرزند خود را مي‌زني او را بزن.(1). 
کل کا ک< کل کل 


تادیب قمار بازان 


امیرالمومنین علیه السلام از راهي مي‌گذشت چند نفر را دید به بازي 
شطرنج مشغول بط 

حضرت امیرالمومنپن , علیه السلام به آنان فرمود: 

«ما هذه التماتیل ۳7 تم لها عَاکِفُون» 

«چیستند این تمثال هائی ۲ که شما بر آنها ایستاده اید؟» 


ینس آنان را تأدیب نموده, در آفتاب نگاه داشت 1(۰). 
الا کار کل 


1 عطاقت التضابان قمیض 38: 


روش مبارزه با فساد 


وظایف رهبري 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام مي‌فرمود: 

بر امام واجب است که دانشمندان فاسق و پزشکان نادان. و کرایه 
دهندگان مفلس را حبس نماید.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) من لا یحضر, کتاب القضایا و الاحکام, باب 15, حدیث 6. 


جایگاه زندان و بازداشت 


جوان سفیه باید نگهداري شود تا عاقل گردد. 

و نیز فرمود: 

شخص بدهكاري که قرض خود را ادا نمي‌کند باید حبس شود. و چنانچه 
افلاس او ثابت گردد او را آزاد مي‌کنند تا مالي به دست آورده و دیون خود 
را ادا نماید. 

و كکسي که بدهي هاي خود را نمي‌دهد و طلبکارانش را سر مي‌دواند باید 
زنداني شود, نام اووا فادان عت کنقد که داراییش را به نسبت ذدیوتش 
بین طلبکارانش تقسیم کند. و اگر امتناع ورزد امام این کار را مي‌کند.(1). 


ملاعلا علا مزر 


(1) من لا یحضر, کتاب القضایا, باب 13, حدیث 1. 


راه ازاد کردن فرزند 


پسري بدون اجازه پدر ولیده (کنيزي که از مولایش فرزند دارد) پدر را به 
مردي فروخت, کنیز از مشتریر پسر زایید در اين هنگام ِ اول با 
مشتري یه مخاصمت برخاست و ؟ 

این کنیز ولیده من است و پسرم بدون ۳ ام آن را به تو فروخته است 
در آن حال مشتري انکار مي‌کرد که دعوا نزد حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام بردند. 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام به مولاي اول فرمود: 

کنیز و پسرت را از مشتري بگیر. 

مشتري, حضرت را سوگند داد تا برایش چاره اي کند. 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

جوان فروشنده (پسر مولاي اوّل) را نزد خودت نگهدار تا پدرش معامله را 
امضا نماید؛ مشتري جوان را نگهداشت. 

مولاي ال به مشتري گفت: فرزندم را رها کن. 

۲ ۱ 

به خدا سوگند او را به تو نمي‌دهم مگر این که پسرم را به من رد نمايي. 

مولاي اوّل ناچار شد پسر مشتري را ازاد کند.(1). 

دما 


بیرون کردن افسانه گو از مسجد 


آمیز الممتين علبه السلام در مسجد مردی را دید اقسانه جویی مي‌کتد. آن 


خر اس سا مارا سم ی 
کا معا ملد کل 


حکم تازه مسلمان 


مردي نصراني را که تازه مسلمان شده و با او خوك بریان شده دیده بودند 
نزد حضرت علي علیه السلام آوردند. 

آن حضرت به او فرمود: 

چرا مرتکب چنین خطائي شدي؟ 

تضرانی کرت 

بیمار شدم و به خوردن گوشت نیازمند گردیدم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

چر | از گوشت بزغاله استفاده نكردي با این که داشتي؟. 

و انگاه به او فر مود: ۲ 
اگر گوشت خوك را خورده بودي به تو حدٌ مي‌زدم. ولي اکنون تو را تأدیب 
مي‌کنم. پس به قدري او را زد که بولش جاري گردید.(1). 


کاعا عاع< کل 


( قرو کافی: کنات آلخدوو تب الهاوره حدم 20 


فریاد رس آمد 


در «کامل» جزري آمده است که: 

امام علي علیه السلام از قبیله همدان بیرون شد. در بین راه دو مرد را دید 
که زد و خورد مي‌کردند ۱ 

انان را از هم جدا کرد و به راه خود ادامه داد, ناگهان صداي كسي را شنید 
امیرالمومنین علیه السلام به جانب او شتافت و مي‌فرمود: 

«فریاد رس آمد». 

بسن دو مزد را دید که يکي از انان از ديگري شکایت داشته وه گفت: 

یا امیرالمومنین علیه السلام پيراهني به این مرد فروخته ام به هفت درهم 
و با او شرط کرده ام که درهم هاي سالم و بدون عیب به من تحویل دهد و 
او این درهم هاي معیوب را به من داده است, و من از گرفتن آنها امتناع 
ورزیده از او مطالبه درهم هاي سالم نمودم, 

در صورني که سيلي به صورتم زد. 

امیرالمومنین و و جه هی گوین ٩‏ 

به او ۳ 

و آنگام یف مر وی فرمود: 

قصاص گیر! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اختیار ان با خود توست. 

و سپس به همراهان خود فرمود: 

بگیرید او را. ۲ 

پس مردي او را بر دوش گرفت و آن حضرت پانزده تازیانه به او زد و 
فرمود: ۱ 

این سزاي هتك حرمت توست نسبت به ان مرد.(1). 

دم 


(1) کامل, جزري. 


اتتفانن زغم غیت ور مج خاش با 


عل اعفلافت و شنز عوان 


چون امام علي علیه السلام کوفه را مرکز حکومت خویش انتخاب کرد. 
افراد زيادي از شهرهاي دیگر : به: آن. تتهر کوع تموده: و در کنار ان حضر بت 
زندگي مي‌کردند. ۱ 
در اين میان جواني نیز از اطراف کوفه به این شهر وارد شد و در ان 
استقرار پیدا کرده با دختري ازدواج کرد. 

یارانش دستور داد که: ٍ 

به فلان مکان رفته کنار مسجدي مي‌رسي, در انجا خانه اي است که زن و 
شوهري با یکدیگر نزاعي دارند, آنان را پیش من بیاور. 

پيك با همان نشانه اي که حضرت در اختیا ر گذاشته بود. به خانه آنها رفته و 
صداي مشاجره آنها را شنید و سپس هر دو را به حضور آن حضرت احضار 
کرد. 

امام علي علیه السلام در آغاز ز امر از شوهر سئوال کرد: 

خرا تا کی صاعتضی کید ؟ 

او جواب داد: 

یا امیرالمومنین علیه السلام! من با اين زن ازدواج کردم و چون خواستم با 
وي خلوت کنم, در دل خویش نسبت به وي شدیدا احساس نفرت کردم, تا 
جائي که نتوانستم با او نزديكي کنم و اگر مي‌توانستم شب او را از خانه 
بیرون مي کردم ! ولي ما گرفتار مشاجره شدیم, تا اينکه پيك شما در رسید 
و ما را به حضور شما آورد. 

حضرت آنگاه خطاب به حاضران فرمود: 

سزاوار است شما این جلسه را ترك کرده و مرا در کنار این زن و شوهر 
کنیا ارف خاسطالت حضتضی ان تا ان تفا یم 

و سپس خطاب به زن فرمود: 

آیا این جوان را مي‌شناسي؟ 

زن گفت: نه هیچگونه شناختي ندارم. 

اگر من اين جوان را به تو معفي کنم. را 
زن گفت: بلي يا امیرالمومنین. 

۱ 

ها 


۳۳ 


مي‌فر مائید! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آیا بیاد داري که تو پسر عموئي داشتي که به همدیگر علاقمند بودید و او از 
تو خواستگاري کرد. ولي پدرت با اين امر موافق نبود. و به همین جهت او 
را از همسايگي اش اخراج کرد!؟ 

زن گفت: آری,:چنین است:. 

دقیقا حقیقت امر همینطور است!! 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اي زن یادت هست که شبي براي رفع حاجت از خانه خارج گشتي و در 
خارج خانه, پسر عمویت به تو حمله نموده و با زور و کراهت و اجبار با تو 
نزديکي کرد؟!! 

و آیا پادت هست که رز تو این واقعه را از پدرت پوشاندي, ولي آن را در 
اختیار مادرت قرار دادیٌ 

در حالي که زن همچنان مبهوت و متحیْر مانده بود و از آگاهي آن حضرت 
تعجب مي‌کرد گفت: آري حضرت امیرالمومنین علیه السلام همچنان ادامه 
داد: 

آیا تو بیاد داري که موقع زایمان به طور مخفي مادرت تو را از خانه خارج 
کرده و در کنار دیوار بچّه ات را به دنیا اورده. و سپس بچه را به پارچه اي 
پیچیده و در همانجا گذاشتید؟ 

آیا به یاد داري هنگامي که از آنجا برمي گشتید ديدي که که سگي به بجّه 
ات نزديك شد, و شما سنگي را برداشتید و.به سوق سگ, آنداختيد.ولي آن 
سنگ به سر بچّه ات اصابت کرد؟! 

و سپس دوباره با مادرت برگشتید, و مادرت سر بچّه را که مجروح شده 
بود با پارچه اي بست؟ 

زن آنخنان متعحب نود که نمي‌دانست چه بکوید! 

تا اينکه امام علي علیه السلام فرمود: 

جرا خاهوقنی ؟ جرا جروت نمی زد ؟ 

زن 

پا علي!_تمام حرف هاي شما صحیح است. ولي جز مادرم از این واقعه 
كسي اطلاع نداشت و من نمي‌دانم که شما از کجا این اخبار را به دست 
آوردید؟! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

خداوند همه این 7 و اخبار را در اختیار من قرار داده است. 

و ادامه داد: 

شما هنگامي که از کنار بچّه تان برگشتید, فلان قبیله آمده و بچّه را 
برداشته و او را بزرگ کردند, و به همراه خود او را , بة کوفه آوردند, و این 


شوهرت همان بچه تو مي‌باشد!! ۲ 

آنگاه امام علي علیه السلام خطاب به ان جوان فر مود: 

سَرّت را باز کن. 

چون جوان سَرّش را باز کرد, حضرت امیرالمومنین علیه السلام جاي زخم 
دوران نوزادي را به زن نشان داد! و اضافه کرد: 

این جوان فرزند تو مي‌باشد, و خداوند نخواسته است گرفتار حرام شوید. 
قخذي وَلكَ و اضر في فلا نکاح کت 

«اين جوان را ببر, فرزند تو است که هرگز با همدیگر حقّ ازدواج(1) 
ندارید.» 

کا کا کلا عل< کر 


(1) محیّة‌البیضاء 4 ص‌195, و مناقب ج2 ص266, و کشف الفتلة ج1 
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اثبات پاکدامني دختري جوان 


چند برادر از مردم شام در اثر ضعف ایمان, و عدم تعهّد به مسائل 
اسلامي, به تنها خواهر خود اینگونه پيشنهاد کردند: 

ما از ازدواج شما ناراحت مي‌ شویم؛ و از تو مي‌خواهیم که از چنین متام 
اي اجتناب کرده و هرگز شوهري انتخاب نكني و ما نیز در عوض متعهّد 
مي‌شویم که کلیّه درآمدهاي خود را در اختیار تو قرار داده و هرچه از ما 
ساخته است در رفاه و احترام تو کوشا باشیم. 

خواهر نیز قبول کرده و قول مساعد داد و برادران هم با خواهر خود در 
تمام ابعاد زندیی, با کمال .فحیت. و-قلافه ز ند کی هی کردند و آن دختر نیز 
در داخل خانه به خدمت و پذيرائتي برادرانش مي‌پرد اخت. 

روزها از این قرارداد شیرین جاهلي گذشت. ناگاه برادران مشاهده کردند 
که شکم خواهرشان چونان شکم زنان باردار بالا آمده است, در دل خود 
نسبت به او سوء ظِنْ پیدا کرده و تصمیم به قتل او گرفتند! 

در حالي که آن دختر در کمال قاطعیّت هرگونه ارتباط نامشروع را تکذیب 
نموده, و مي 

| 

بعضي از برادران پيشنهاد کردند خواهر را خدمت حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام برده و از او چاره جوئي کنند. 

برادران دیگر سرانجام پذیرفته و خواهر را در حالي که به شدّت از او 
پاسداري مي‌کردند, در شهر کوفه حضور امام علي علیه السلام آوردند. 
حضرت پس از سوالات مختلف, دستور داد در میان خیمه اي تشتي را پر از 
لجّنِ مخصوص نموده و آن دختر را بر روي همان طشت قرار دادند و مدّتي 
را به همان صورت نگهداشتند. 

ساعتن نکذشنت که با کمان یدید درالم تر کین ار آب‌خارج شنم ور 
روي طشت افتاد!!. ٍ 

از دیدن چنین منظره اي همگي تعجّب کرده و از آن بزرگوار توضیح 
0 

روزي که این ی خارج شده و در چشمه اي 
ابتني مي‌کرد. در آن هنگام زالوي كوچكي وارد چم او گردیده و روز به 
روز بزرگتر شده و شما چنین تصور کرده اید که او خیانت کرده است. 

و جچون زالو به این نوع لجن‌ها علاقه زيادي دارد از استشمام بوي آن از 
سم کار یه اه ماخظی میک شمسا ار تشویش و بدگماني 
نجات داد.(1). 


برادران جون این معجزه و کرامت شگفت را از آن بزرگوار دیدند» گفتند: 
تو خداي ما هستي و كکسي جز خدا از غیب اطلاعي ندارد! 

حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام شدیدا با آنان برخورد کرد و فرمود؛ 
پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم به من خبر داده است که ماجراي 
شما در چنین روزي و در همین ماه و همین ساعت اثفاق خواهد افتاد. 

و بدینوسیله آنان را از انحراف فكري در مورد توحید, و هم از سوء ظن در 
مورد خواهرشان نجات داد. 

داد 

(1) بحار الانوار ج 40 ص 242 و اثبات الهداة جح 2 ص 18 و خرائح 
راوندي ج 1 ص 210. 


اثبات مادر بودن زني جوان 


روزي جواني در خلافت خلیفه دوم به پیش او آمده و عرضه داشت: 

فلان زن مادر من است و او مرا از فرزندي خود مي‌راند!! 

و از خلیفه دوم خواست که به این قضیه رسيدگي کرده و حکم خدا را 

صادر کند ۱ 

خلیفه دوم. مادر ان جوان را احضار کرده و از او پرسید: 

چرا وی ی ی اد و 

زن 

من سا این جوان را نمي‌شناسم. و تا بحال ازدواج نکرده ام تا فرزندي 

داشته باشم !۱ 

براي اين کار و ادعاي خودش چهار نفر از برادرانش را که به همراه 

داشت, براي شهادت اورد. ۱ 

انان همراه با قسَم هاي شدید خود شهادت دادند که خواهر انان هنوز 

زن اضافه کرد که: ۱ 

او مي‌خواهد آنره ‏ تسخضرت خانواده ما را لکه دار سازد!! 

خلیفه دوم از داوري فرو ماند و نمي‌دانست چه کار کند! 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اجازه مي‌د هي من در میان انان قضاوت کنم؟ 

خلیفه دوم جواب داد: ۲ 

چگونه اجازه ندهم در حالي که از پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم 
م که فرمود: 

1 عَلِیْ بن ابیطالب 

«داناترین شما علي بن ابیطالب است.» 

و به این ترتیب حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مقام قضاوت قرار 

گرفته و فرمود: 

امروز قضاوتي را به اجرا در مي‌آورم که مورد رضایت خداوند متعال است 

کت ی یک عی. ماه سم رداص انم 

فرموده است. 

آنگاه آن زن و جوان را احضار فرمود, 

آنان آنگونه که در برابر خلیفه جواب داده بودند. به حضرت امیرالمو‌منین 

علیه السلام نیز جواب داده و برادران زن نیز با همان کیفیّت شهادت 

دادند!. 


چون امام علي علیه السلام سخنان آنان و شهود را شنید, خطاب به زن 


فرمود: 

ایا شما سرپرستي دارید؟ 

زن جواب داد: 

برادرانم وکیل من هستند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به برادران فرمود: 

آیا شما مرا در مورد امر خواهر تان وکیل قرار مي‌دهید؟ 

عرض کردند: بلي ۱ 

حضرت پس از گرفتن وکالت از انان به این صورت قضاوت کرد: 

اي حاضرین شما شاهد باشید که من این زن را در برابر چهارصد درهم به 
عقد این جوان در آوردم, و مهربه آنان را از مال شخصي خودم مي‌پردازم. 

و دستور داد قنبر پول‌ها را حاضر کرده, تحویل آن جوان دهد. 

و به آن جوان نیز امر فرمود: , 

این پول‌ها را در اخقنان این زن قرار داده, و دست او را بگیر و تا زفاف و 
غسل جنابت را انجام نداده اي. پیش من نیا. 

جوان پول‌ها را در اختیار ان زن قرار داد. و دست او را گرفت تا وي را به 
فا کروسمن بیردا 

ناگاه وجدان آن زن مغرور بیدار شده و داد زد: 

الثار الثار, یاب عم مُحَمَّدٍ ثریذ آن تروَجني من وی ؟! 

هذا| وال وَلدي رَوْجّني اجوتي هجینا قَولدّتُ مه هذا فلا ترغرع و 
آمرُوني آن آنْتفي مه و اَطرّدَة و هذا چ الله ولدي. 

«آتش, آتش! اي پسر عموي پیامبر خدا! مي‌خواهي مرا به ازدواج فرزندم 
در آوري؟ 

سوگند به خدا این فرزند من است و برادرانم مرا با يك مرد فرومایه نزویج 
کردند, لك اين پسر ثمره آن ازدواج بود, و چون او نسبتاً بزرگ شد؛ برادرانم 
به من گفتند او را از خود دور کنم و منکر فرزندي وي گردم. به خدا قَسَم 
این پسر من است و من هرگز با وي ازدواج نمي‌کنم که نتیجه اش آتش 
است.» (1). 

امام علي علیه السلام با علم غیب ماجراي آنان را مي‌دانست. اما براي 
اثبات حقیقت که همه حاضران درك کنند از شیوه یاد شده کمك گرفت. 
داد 

(1) وسائل الشیعه ج 18 ص 206 حدیث 2 از باب 21 (قضایا 
امیرالمومنین). و فروع کافي ج 7 ص 423 حدیث 6۵. 





استفاده از نمايش در آموزش 


نمایش و آموزش 


کروهی از مسبحیان به میرف اسف کون مارد فده تور ی ند 
سئوالات مهِمّي نسبت به خدا دارند, 

خلیفه اوّل آنها را خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرستاد. 

بر امام وارد شدند و سئوالات خود را مطرح و پاسخ هاي لازم را دربافت 
داشتند, 

که امام علي علیه السلام با استفاده از شیوه نمایش در اموزش, و بیان 
تجسمي, مطلب مهم عقيدتي را به آنان فهماند که يكي از طرح هاي زيباي 
ی است. 

«اینکه به هر طرف رو کنیم روبروي خدا هستیم.» يعني چه؟ 

(آیِتما تولوا قَتَمّ وَجْه الله) 

مگر خدا کجاست, که به هر طرف روي بیاوریم روبروي او قرار داریم؟ 
سئوال يك سنئوال عقيدتي, كلامي است که با شناخت درست خدا مي‌توان 
ان را درك کرد. 

اما انها تصوّري مادي داشتند و فکر مي‌کردند چون هر چيزي پشت و رو 
دارد, چگونه ممکن است درباره خدا این تصوّر وجود نداشته باشد؟ 

در اینجا حضرت امیرالممنین علیه السلام به جاي هرگونه بحث و گفتگو, 
نمايشي را ترتیب داد. 

آنها ان حیاط بردند, هیزم آورده آتش کردند. وقتي شعله‌ها بالا گرفت؛ 
فرمو 

در اطراف شعله حلقه بزنید. 

آنگاه سئوال فرمود: ٍ 

کدام يك از شما روبروي اتش قرار دارید؟ 

همه گفتند؛ ما روبروي اتش هستیم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

چگونه ممکن است از هر طرف روبروي آتش باشید؟ 

گفتند؛ آتفش: شعله و نور است که پشت و رو ندارد. 

حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام فرمود: _ 

خدا وجودي ماذي ندارد که در جائي قرار بگیرد خدا هم پشت و رو ندارد. 
هرجا باشید و به هر طرف روي بیاورید در پیش روي خدائید.(1). 


تا ۳3 3 0 1 ۵ ]و 0 ی . مسلط +0 
ان اللة این الاین فلا این له, جل ان بخویه مَکان فهوّ فیکل مَکان بغیر 


مُماسَة, و لا مُجاورة ْحیط علماً بما فیها و لایَحْلو شَيّي ۶ من تذبیره 
«مکان‌ها را خدا افرید و مشخص فرمود. پس او مكاني ندارد, خدا برتر از 
ان است که مکاني او را فرا گیرد. 

در همه جا هست, بي آنکه تماس مادّي با چيزي بگیرد و یا نزديکي با چيزي 
داشته باشد, او بر همه چیز احاطه علمي دارد, و چيزي از تدبیر او بیرون 
نیست» (2). 

داد 

(1) کتاب قضاء امیرالمومنین ص 96. 

(2) ارشاد شیخ مفید فصل 58 باب 29. 


نمايشي کردن محاکمه قضائي 


زیه: کناب آمام غلی غلبه: الساام و آسر. قضاتی. خله ففتم. شمه مجعوغه 


کاربرد هنر نمایش در فلسفه احکام 


برخي از زنان مدینه خدمت امام علي علیه السلام رسیدند و گفتند: 

چرا خداوند اجازه داد تا مردان, همسران متعدد بگیرند؟ و در حالیکه زن 
دارند با زنان دیگر ازدواج کنند؟ اما زنان که داراي همسر هستند. 
نمي‌توانند مرد پا مردان ديگري را انتخاب کنند؟ 

چرا خداوند بین زن و مرد تفاوت قائل شده است؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام که کانون ادب و اخلاق بود. از نظر 
گفتاري وارد بحث و برُرسي نشد, بلکه با شیوه هاي نمايشي فلسفه احکام 
الهي را به زنان فهماند دستور داد: _ 

تا هر يك از بانوان ظرفي پر از اب اوردند. 

فرمود: آب‌ها را در داخل ظرف بزرگي ريختند. 

وقتي آب‌ها مخلوط شد فرمان داد تا: 

و 

زنان با شگفتي گفتند 

پا امیرالمومنین السلام این کار محالي است. پس از مخلوط شدن 
آبها ثمي‌شود آن را باز شتاخت: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: , 

به همین دلیل نیز زن شوهردار نمي‌تواند مرد ديگري داشته باشد زیرا 
اصالت فرزند و اصالت خانواده در خطر است.(1). 

(در برخي از منایع آمده است که امام دستور داد تا هر زني تخم مرغي 
آورده در يك ظرف بر کین بشکنند و پس از مخلوط شدن زرده‌ها و 
سفیده‌ها فرمود: تا هر کدام تخم مرغ مخصوص خود را بردارد.) 

ارزش این شیوه رفتاري آن است که امام علي علیه السلام روش هاي 
نمايشي (دراماتيك) و هنر تجسشمي را در فلسفه احکام و تبیین حلال و 
حرام بگونه اي بکار مي‌گیرد که مباحث ارزشمند علمي فقهي را زنان ان 
روزگاران به سادگي درك کنند. 


ملاعلا علا مزر 


(1) بحارالانوار ج 40 ص 266, نقل از روض الجنان ابوالفتوح رازي. 


هنرهاي کاربردي 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به نویسنده و منشي خود. عبیداللّه له بن 
ابي رافع در طرز استفاده از بیت المال. و در روش نويسندگي, خط 9 
خطاطي دستورآتي مي د هند که امروزه در تمام محافل هري و خط 
بويسي, , و ماشينهاي تایپ و کامپیوتر و چاپ پذیرفته شده است که فرمود: 
آلق دواتك, و طِل جلف قلمك, و قرغ ی السّطور, و قرمط ین الخروف, 
قاِنَ دك أجْدَرْ بضباحة الَحَط 

«در مرب دواتت ليقه بگذار «که نریزد و حرام نشود» و نوك قلم را 
طولاني نما «که ِ ریز بنویسد» و بین سطرها فاصله بگذار «تو در تو و 
رهم ننویس» و فاصله بین حروف را کم کن «که حذاکثر استفاده از کاغذ 
بشود و از دراز نويسي یا کشیدن برخي از حروف خودداري کن» که عمل 
به این دستورات به جلوه و زيبائي خط مي‌افزاید.» (1). 

کا عا > ک< کل 

(1) عکمت: 319 نفخ البلاعه سفخم الففهزتن مقلف: و الوتراغ و الکابتض 
4 توشته محتد ی عیووین که‌اقبل از سید ریت توشته است. 


تشویق و هدیه دادن به شاعر 


الف- در يكي از روزهاي صشّین, شاعري بنام آبو اسماء العبدي, در میان 
لشگریان اشعاري در مدح و ستایش امام علي علیه السلام خواند, و نیکو 
امام را سنود. 

وقتي اشعار او به پایان رسید, حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به 
او فرمود: 

خدا| تو را رحمت کند اي ابو اسماء. و بشارت هاي نیکو به تو دهد, زیرا تو 
از برگزیدگان محبّت و وفاداري مي‌باشي. 

سپس دستور فرمود تا: ِ 

يکي از خدمت کاران مخصوص, در خدمت شاعر متعهّد قرار گیرد و او را 
در کارهاي زندگي ياري رساند.(1). 

ب- شاعر ديگري به نام کعب بن زهیر که از اصحاب رسول خدا صلي الله 
علیه وله وسلم نیز بود, وقتي اشعاري در مدح و ستایش امام علي علیه 
السلام سرود و در میان مردم خواند. 

امام پول فراواني به او بخشید, و لباس نیکو, و اسب سواري خوبي به او 
هدیه کرد.(2). 

تشویق کردن شاعر متعهّد و هنرمند. ارچ نهادن به هنر و علم است که 
دیگر امامان شیعه علیهم السلام نیز در تداوم مبارزات سياسي خود با 
سلاطین بني امیه و بني العباس, شاعران متعهّد و مبارز را مي سنود ند و به 
آنها هداياي فراواني مي بخشید ند. 

دما 

(1) مناقب صنعاني 2 ص 95. 

(1) مناقب صنعاني 2 ص 95. 


سفرهاي تبليغي 


موققیّت امام در سَقر تبليغي یمن 

طبري از براء بن عازب روایت کرده است: 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم خالد بن ولید را به سوي اهل یمن 
فرستاد تا آنها را به اسلام دعوت کند. 

ی خی ای کارا آمزها ی شدند بودم. 

او شش ماه میان آنها اقامت نمود ولي آنها چيزي از دعوت او را اجابت 
نمي کردند. 

از ۲ 
فرستاد و به او فرمان داد که خالد و همه كساتي را که به دنبال او آمده 
بودند برگرداند, مگر كسي که بخواهد با علي علیه السلام باقي بماند. 

پس علي علیه السلام او را به حال خود گذارد. 

براء گفته است: 

من در فتارن كساني که به دنبال علي علیه السلام ماندند بودم, چون به 
ری ارس 

آنان براي علي علیه السلام کرد امدند و علي علیه السلام نماز صبح را با 
انان به جماعت خواند. پس از نماز ما را در يك صف کرد و خود پیشاپیش 
ما قرار گرفت. 

آنگاه خدا را ستود و ستایش کرد و سپس بر آنها سل ای اه 
علیه واله وسلم را خواند. ۱ 

که همه مردم همدان در يك روز ایمان اوردند. 

علي علیه السلام اين امر را به رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم 


ای که سس صلی اه کت له ام اسر خازی رس کرو 
آنگاه نشست و فرمود: 

السّلام علّي هقدان. السّلام عَلّي ققدان 

«سلام باد بر همدان, سلام باد بر همدان». ۱ 

اهل من از اسلام نت گرد و رسول خدا ی انم اه اه 
باعل الا فك کلماب ادا فلع ال لمع ع ال مَفْفوو لَلَ؟ 

«اي علي, آیا را آگاه کنم از کلماتی که هرگاه آنها را ۳ خداوند ترا 
بیامرزد, با اینکه ۵ شده هستي؟» 

گفتم: بلي. 

رای هایس لت بت فروووت ۳ . 5 


ا له الا له احلیم العلیغ, لا اله الللّه ال الَعظيمٌ, لا اله الا ال رب 
السماواتِ و رب العرش الکریم 


۱۱ 


۵ 


استفاده از جاذبه هاي معنوي در تبلیغ 


سخنراني و ارشاد در لحظه هاي معنوي 


يكي از روش هاي اصلاح و بازسازي جامعه, و تغییر دل ها, وعظ و ارشاد و 
تبلیغات حساب شده است, 

سخنراني تاثیر بسزائي در دل‌ه( دارد. و اگر در شراثط مناسب و لحظه 
هائي صورت پذیرد که دل‌ها آمادگي دزم" را داشته باشند, به صورت اعجاز 
گونه اي آثر مي‌گذارد. 

يکي از شیوه هاي ارزشمند و حساب شده حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام در وعظ و خطابه این بود که در لحظه هاي معنوي خاضي به 
تبلیغات گفتاري روي نآ وراد: 

نقل کردند: 

مت که مردم در حالت معنوي و ذکر و 
یاد خدا بودند. مي‌ایستاد و سخنراني مي‌کرد. و خود با یاد خدا و قیامت 
مي‌گریست و مردم را نیز مي‌گرياند. ۱ 
(صَلّي مر الَمَوّمنینَ علیه السلام بالتّاس ألصَبْحَ, ارف و عَظهَم 
قبکی و انکاهم من حوف الله)(1). 


ا علا علا علا ملد 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 341. 


پناهگاه قرار دادن مسجد 


2 میادین شهرها, ی ی چهار راههار دن خیابانها ‏ در بازار, در مراکز 
ورزشي, مقابل حمام ها, سر دروازه ها, اما امیرالمومنین علیه السلام 
مسجد را جایگاه اجتماعات قرار داده بود. 

در اوقات بيكاري بة ملنسجد مي‌رفت: 

در مسجد مدینه مي‌نشست. 

برخي از قضاوت‌ها را در ملسجد انجام مي‌داد, 

و حل و فصل امور بسياري از مراجعه کنندگان را در مسجد سامان مي‌داد. 
از حضرت امیرالمومنین #سلید. السااه علته ارب را پر دنه کد خر | سوارح 
در مسجد قراز قن رید فرمود: 

الجلسَةٌ في الجامع حَبْرُ لي من الْجلسَة في الْجَةّ قاِنّ اه فیها رضي 
تفسي, و الجامغْ فیها رضي ربي 

«نشستن در مسجد در نزد من از نشستن در بهشت.؛ نیکو تر است, زیرا 
۹۳( 101 نفس من راضي است و هرگاه که در 
مسجد بنشینیم خداي من خشنود است و خشنودي خدا برتر است». 


امام علي علیه السلام را در عملیات گسترده و لحظات حسٌاس نبرد صقین 
مشاهده کردند که در حالات حساس نبرد در ضمن پيشروي و خط شکني و 
فرماندهي, هر چندگاه چشم به آسمان دارد. 

علت ان را پرسیدند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

تحام نة خورشید دارم که در وقت اختصاصي نماز, نماز بخوانیم. 

یاران حضرت گفتند: 

یا امیرالمومنین علیه السلام در چنین شرائط بحراني شما به نماز اوّل 
وقت اهتمام مي‌ورزید؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

عَلّي ما نقاِلهم؟ اّما انم عَّي الطَلوة 

«براي چه با آنان مي‌جنگیم ؟ همانا ما با شامیان براي اقامه نماز جهاد 
مش کی ۲ 1 


کاعا عاع< کل 


(1) یه الایرار خ1 ض 321 


حالات رواني امام علي به هنگام نماز 


ورنت: است: که شنم های ار ابر دارجه الا از کار وه سکن وت 
حالات رواني و شیوه هاي رفتاري انسان است که مي‌تواند در دوستان و 
اضخاب مود رارت۲ا ترمه شالف داشته باشد: 

امام زین العابدین علیه السلام فر مود: 

هرگاه وقت نماز مي‌رسید جدّم حضرت علي علیه السلام مضطرب مي‌شد 
و رنگ چهره مبارك امام دگرگون مي‌شد و به اطرافیان خود مي‌فرمود: 
هنگام امانتی رستد که خد آن را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد. 
(1). 


ملاعلا علا ملد 


رز اخلیه الایراز 1 320 


اشاره 


يكي از جلوه هاي زيباي هنر اموزشي, فصاحت و بلاغت در سخنوري است. 
خوب حرف زدن 

و حرف خوب زدن 

و جان و جهان را با سخنان شیوا و حکیمانه تغییر دادن 

از وظائف مهم اموزشي مبلفان و معلمان جامعه بشري است. 

امام علي علیه السلام در هنر آموزشي, و فصاحت در سخنوري بي نظیر و 
الگو بود که دوست و دشمن به فصاحت بلاغت آن ت ‏ امام مظلوم, 
اعتراف داشتند. 

در اینجا توجّه به نمونه‌ها ضروري است. 


ابن ابي الحدید 


انتانی وید ی که 
علي علیه السلام پيشواي فصحاي عالم و سر سلسله خطباي جهان است, 
رم ف انس و اصول کایت زا ار آمباه کرفتها ان 


تعراد از حطایههای اسرالمفسین یه اتسلام وایه‌عنوان که حفطا 
نموده ام, هر چه از آن انفاق میکنم, به جاي کمتر شدن, بیشتر مي‌شود و 
از موا ای ین اسطالت مه الا مضه فصل راحقط گرم ام 


محفن ت ابي محقن (از مخالفان کینه نوز امام) در شام بر معاویه وارد 
شد؛ 

از پیش ۳ مي‌آیم که در سخن گفتن عاجز ترین مردم است. (منظورش 
علي علیه السلام بود). 

معاویه در پاسخ وي گفت: 0 

واي بر تو, علي چگونه در سخن گفتن عاجز است؟ ۲ 
یم خدا سه کید علی است کم علم فصاعت راعیان فریض تا وه نموه ۵ آنا 
بسط داد.(1). 


علا علا علا مزر 


(1) شرح ابن آبي الحدید مقدمه ج 1 ص 24. 


شهید مطيّري مي‌گوید: 
اساسا زيبائتي, درك کردني است نه وصف کردني. «نهح البلاغه» پس از 


نزديك به چهارده قرن براي شنونده امروز همان لطف و حلاوت و گیرند 


او را مره ای تست 1 
یا اد 


حضرت علي 


حضرت علي علیه السلام در مورد سخن پردازي مي‌گوید: 
و ائّا لأمراً الکلام و فینا ۷ تلشیت ع و فده و لا تعدلت. عصه نم 
«ما داد ان سم ماش که سکن ور.عا ريشه دو انده و شاخه هاي 
درخت سخن بر ما سایه گسترانده است».(1). 
حجاج بن یوسف به چهار تن از دانشمندان معروف و معاصر خود «حسن 
بصري» و «عمربن عبید» و «واصل بن عطا» و «عامر شعبي» نوشت که 
آنچه درباره قضا و قدر به شما رسیده براي من بنویسید. 
حسن بصري در پاسخ نوشت: 
بهترین چيزي که در این زمینه به من رسیده است کلام امیرالمومنین علیه 
السلام است که فرمود: 
آتظن أَنَ الذي تهاك دهاك ائّما دهاكَ سك و آعْلاكل و ال يري من ذاك 
«آیا کمان ميکني آنکه تو زا باز داشته گرفتار کرده است؟ چنین نیست بلکه 
خواسته‌ها و تمایلات شهواني تو را گرفتار کرده است که ساحت قدس 
خداوندي از ان منژه است» 
عمر بن عبید, چنین پاسخ داد: 
بهترین چيزي که در مورد قضا و قدر شنیده ام سخن علي بن ابیطالب علیه 
السلام است که فرمود: ثٍِ۳ 
لو کان الرُور في الأْضُْلِ مَحْثوماً کان المْرَورٌ في القصاص مَظلُوم 
«هرگاه شرك و باطل << <<« و اهل 
7:30 
«واصل بن عطا» نوشت: 
ارزنده ترین سخن که در این خصوص به من رسیده است گفتار 
امیرالمومنین علي علیه السلام است که فرمود: 

لت علي الطریوء بای عایت العضری 
«آیا ممکن است که خداوند تو را راهنمائي کند و سپس راه را به روي تو 
ببندد؟» 
و عامر شعبي در پاسخ چنین نوشت: 
عالي ترین بياني که در قضا و قدر گفته شده سخن حضرت امیرالمومنین 
ی هو که رو 
کلما آستلْفرّت ال ول قَْوٍ منك و کُلما حمّت ال علَبه فقو ملد 
رن یا ی رن 
کة. غرای. ان خدا را تایش تماتی از اوست که توفیق ان عصل را به نو 


عنایت کرده». 

پس از انکه این نوشته‌ها به عنوان پاسخ به دست حجاج رسید و از مضمون 
انها اگاهي یافت گفت: ۳ 

این پاسخ‌ها را از چشمه صاف و زلالي که علم و دانش از آن مي‌جوشید 
دریافت کرده اند.(2). 

اما ماما لد 

یه و وروی الا تم تفن بت ری تس تینوی خر 13 
ص 228,و شرج فیض ج 2 ص 720. 

(2) علم کلام تالیف سیداحمد صفائي ص 326 به نقل مکتب اسلام شماره 
1 سال 12 ص 58, و بحار جح 5 ص د. 


جبران خلیل جبران 


جبران خلیل جبران؛ چا و ون ی 

ای ات تا ای 

به منتهاي فضیلت وجودي رسیده, با روح کلیه (یا انسان کامل) يكي شده و 

از ان جدائي ندارد. 

ی ار عرب است که آواز این روح 
به گوش جهانیان رسانید. چون دلش از این منبع سیراب گشته و زبانش 

1 سرودهاي اشفا نف را پيي در يي فرو مي‌خواند. 

او با چند تن دیگر بر جائي بلند که مشرف بر جهان است, ایستاده و 

مي‌بینند و خبر مي‌دهند, , گفتارشان وحي و سخنانشان خبري سماوي است. 

بلاغت امام علي علیه السلام روشنائي است که همه راه‌ها را روشن 

ساخته, اقا عرب در آن متحیر ماند و به واقعیت ان پي نبرد, جماعتي 

تاريكي ایام جهالت را بر آن ترجیح دادند و در پیچاپیج آن راهها سرگردان 

ماندند و پي سود جویان و مردم فروشان را گرفتند. 

دو طایفه شیفته علي بن ابیطالب علیه السلام هستند؛ 

يكي خردمندان پاکدل, و ديگري نیکو سرشتان با ذوق. 

و آنها که از حضرتش روي برگرداندند نه خوي پاك داشتند و نه فطرت بي 

آلایش.(1): 

معاویه که مخالف شماره يك آن حضرت به نفتهار ‏ هی آفنه با این وصف 

درباره فصاحت آن حضرت سوگند یاد مي‌کند و مي‌گوید: 

جز علي بن ابیطالب کس ديگري فصاحت و بلاغت را در میان قریش زنده 

نکرد و بسط نداد. 

و ابن ابي الحدید نیز مي‌گوید: 

اگر همه فصحاي عرب گرد هم آیند سزاوار است آنها در برابر فصاحت 

سخنان فرزند ابیطالب به عنوان تعظیم و تقدیر سر فرود اورند, چنانکه 

شعر |ء به شعر عدي بن رفاع(2) سجده کردند.(3). 

مادم 

(1) ترجمه صوت العدالة الانسانیه ص 416. 

(2) عدیْ بن رقاع شاعر بزرگ و از مردم شام از مدّاحان بني امیّه و از 

خواص ولید بن عبدالملك بود.لغتنامه دهخدا. 

(3) شرح ابن ابي الحدید ج2 ص‌99 ط بیروت - ط ایران 11 ص153س. 


شیخ محفّد عبده(1) مي‌گوید: 

از کلمات علي علیه السلام نه فقط روح بلاغت, فصاحت., حکمت و فضیلت 
را حسَّا میتوان مشاهده کرد, بلکه واقعا اعجاز را در آن ان شین ان 
بزرگوار گاهي با کلمات خود انسان را به ملکوت اعلي سیر مي‌دهد و 
زماني متوجّه اوضاع مادي جهان مي‌سازد. 

شجاعت و صلابت را به نحوي مجسم مي‌سازد که پشت مردان بي باك را 
به لرزه مي‌آورد, در مقابل, رحم و شفقت را بطوري شرح مي‌دهد که قلب 
کت هر مخلوی سس دلی وا هم ار می ند( 2]. 


ملاعلا علا مزر 
(1) شیخ محقّد عبده بزرگترین روحاني و دانشمند عالم : غر- تسئن؛ معاصر با 
سید جمال الذین اسد آبادي, از تألیفات اوء شرح نهج البلاغه و زه و تفسیر المنار 
است. 


(1) چهارده معصوم ج 1 ص 458. 


شکیب ارسلان ملقب به «امیرالبیان» که يکي از نویسندگان زبردست 
بر دز ی اه ۳ وان او دز ی ۱ 
شده بود. يكي از ار پشت تریبون رفته و ؟ 

دو نفر در تاریخ اسلام پیدا شده اند که به حق * شایسته اند تا امیر سخن 
نامیده شوند: 

بکی علی بو امطالت قایه | تسلام مه ین شکب 

شکیب ارسلان با ناراحتي بر مي‌خیزد و پشت تریبون قرار مي‌گیرد و 
دوتشتتن. کف خنیرن خقایشنه ام به عفل آونده کله. هی کند. وه می کوید 

«من کجا و علي بن ابیطالب کجا! من بند کفش امام علي علیه السلام هم 
نه ناب تميآیم/:(1): 


ا علا علا کل ملد 


سید هبة الاین شهرستاني 


غلا مه افقیی شسد هید الوین هر ستانی: در کناب ضها که کف لاد «زیء 
البلاغه چیست؟» چنین مي‌نویسد: 

شخصي از «امین النخله» خواست که چند کلمه از سخنان امام علي علیه 
الشلام را بر گزیند تا وي کناب کرد آوزده ذر آن منتشر کند. 

دانشمند مزبور در پاسخ وي چنین نوشت: 

از من خواسته اي که صد کلمه از گفتار بلیغ ترین نژاد عرب «ابوالحسن 
علی: غلیه السلام* را انتخاب: کنم تا تو آنرا در كتابي منتشر سازي, من 
اکنون دسترسي به کتابهائي که این نظر را خاهیزر کنو قدایقه هر کاب 
هاي چندي که از جمله نهح البلاغه است. 

اين کتاب با عظمت را با مسرت تمام ورق زدم. به خدا نمي‌دانم از میان 
ی و 
بگویم سخني را از سخن دیگر جدا سازم؟ 7 

این کار به این مي‌ماند که دانه ياقوتي را آ تا دانه دیگر بردارم. 

بالاخره من این کار را کردم در حالیکه دستم یاقوت هاي درخشنده را پس 
و پیش مي کرد دیدگانم از تابش نور آنها خیره مي‌گشت, باور كردني 
نیست که بگویم بواسطه تحیر و سرگرداني, با چه سختي, کلمه اي را از 
ان ضفدن بلاعت سیر ور ماهر متا بر آبق که آنرضد کلمه را اد من یر 
و بیاد داشته باش که این صد کلمه پرتو هائي از نور بلاغت و غنچه هائي از 
آري نعمت هائي که خداوند متعال از راه سخنان علي علیه السلام بر جهان 
عرب و جامعه عرب ارزاني داشته خيلي بیش از این صد کلمه است. 
شهرستاني در کتاب ديگري مي‌نویسد: , 
از سخنان هستر گرينكوي انگليسي استاد ادبیات عرب در دانشکده علیگره 
هندوستان. که در محضر استادان سخن و ادبائي که در مجلس حاضر 
بودند, از اعجاز قرآن از او پرسیدند, در پاسخ آنان گفت: 

قرآن را برادر كوچكي است که نهج البلاغه نام دارد, آیا براي کسي امکان 
دارد که مانند اين. برادر كوچكي را بیاموزد تا ما را مجال بحث از برادر 
بزرگ (قرآن کریم) و امکان آوردن نظیر آن باشد؟(1). 


ا علا علا علا ملد 


(1) غلی غلیه السلاخ کیست ؟ ی 266 


ابن ابي الحدید 


ابن آبي الحدید در شرح نامه امیرالمومنین علیه السلام به داد تزا 
عباس چبیر چنین مي‌گوید: 

أنْظز الی القصاحة ة کیْف تعطي هذا الرَجل قیادّها 

«فصاحت را کت 2 افسار خود را به دست این مرد (علي علیه 
السلام) داده و مهار خود را به او سپرده است. 

بسیار تعجّب آور است, نظم عجیب این الفاظ را(1) تماشا کن ببین چگونه 
در ردیف هم قرار گرفته و با نظم و سرعت يكي پس از ديگري به آساني 
مي‌آیند و در اختیار او قرار مي‌گیرند. درست مانند چشمه اي که خود بخود 
و بدون زحمت از زمین مي‌جوشد.» 

تا مي‌رسد به آخر فصل (بوما واجدا) که هر دو منصوبند و این نوع بیان در 
واقع یکنوع معجزه است از انواع اعجاز قرآن. سپس ابن ابي الحدید با 
تعجب فراوان به سخن خود چنین ادامه مي‌د هد : 

«سبحان الله جواني عرب. در شهري چون ۱ , بدون برخورد با حکيمي. 
بزرگ مي‌شود و با اين حال سخنانش در حکمت نظري و نکات الهي برتر 
از سخنان افلاطون و ارسطو قرار مي‌گیرد. 

و با اهل حکمت عملي, معاشرت نکرده است. اما از سقراط بالاتر رفته 
است. 

میان شجاعان و دلاوران تربیت نشده است «زیرا مردم مکه اهل جنگ 
نبوده و تجارت پيشه بودند» اما شجاعترین بشري از کار در امد که بر روي 
زمین راه رفته است. ۲ ۲ 

این مرد فصیح تر از سحبان(2) و قس(3) از کار در امد و حال اینکه 
قریش افصح عرب نبودند.(4). 

و درباره فصاحت حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام بعد از نقل سخن جعفر 
بن يحيي که گفته بود: 

ار اه کم ی ان مر اه 
ی سل اولین و 
ایا 

(1) منظور شارح. این جملات نامه 35 نهج البلاغه است: فند ان 2 به 
وَلدا ناصحاً عاملاً کادحاً تفا قاطعاً و ژکناً دافعاً ۰ همع هولاء ۳ 


واجدا. 

(2) سَحبان فرزند وائل و یا زفر مي‌باشد از فصحاء معروف عرب به شمار 
مي‌اید. وي قسمتي از زمان اسلام را درك کرده بود.(لفت نامه دهخدا). 
(3) قس فرزند ساعده, اسقف نجران خطیب بلیغ عرب بوده است و در 
بلاغت به وي متّل زنند. وي را از سالمندان به شمار مي‌اورد که 380 سال 
عمر کرده است. گاهي 600 سال نیز مي‌گویند. (لغت نامه دهخدا). 

(4) شرح ابن ابي الحدید ج 16 ص 146 -145. 


جاحظ 


جاحظ, ادیب سخندان و سخن شناس معروف که از نوابغ ادب است. در 
اوائل قرن سوم هجري مي‌زیسته و کتاب «البیان و الثبیین» وي يكي از 
ارکان چهارده گانه ادب به شمار مي‌رود. مکژر در کتاب خویش, ستایش 
فوق العادذه خود را نسبت به سخنان حضرت علي علیه السلام اظهار 
مي‌دارد و از گفته هاي او بر مي‌اید که در همان وقت سخنان فراواني از 
امیرالمومنین علي علیه السلام در میان مردم پخش بوده است.(1). 

دما 


(1) مکتب اسلام ش 3 ص 17 سال 11. 


محمد بن یوسف گنجي شافعي در مناقب و دیگران با اسناد خود از ابي 
عذه اي از یاران تام بسا گرم یود تب با نکن به حرف و نی 
کشیده شد به اتفاق آراء گفتند که حرف «الف» در اکثر کلمات داخل شده 
و کمتر كلامي گفته مي‌شود که از «الف» خالي باشد. 

ناگاه امیرالموّمتین علي علیه السلام برخاست و خطبه «بي الف» را في 
البداهه و در همان مجلس و بدون آمادگي ِ 0 فرمود: 


حَمدث و عَظّده ‌ِ و ی 5 رو و ِ پم و ت تمنت: واه ۶ و تقد و بلح و 
فص ی سید عفر لر وه : ال( 7 


ام اه یهت صد که ات من ام بر مان ان سر 


«الف» وجود داشته باشد. 
اه 


(1) کفایه الطالب ص 394, و مناقب شهر آشوب ج 2 ص 48, و شرح 
حديدي ج 19 ص 140. 


حضرت علي 


حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام خطبه ديگري هم دارد که در کلمات 
آن حرفي نقطه دار وجود ندارد. 

که ای پن خطیه را بدین ترتیپ آغاز مي‌کند: ِ ۳ 

آلحید لله المَلكِ المخمود المالك, الودود و مُصَوَّرُ کل مولود و ... الخ.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) چهارده معصوم ج 1 ص 467. 


میکائیل نعیمه لبناني 


میکائیل نعیمه لبناني که یگانه ادیب عصر است, مي‌گوید: _ 

حصر ت ی ناسا مار اش حلاص واه وتا نوی 
عرب و بلاغت و حکمت و فهم اسرار دین و تعصّب براي حق و پرهیز از 
زشتي سرآمد آنان است. من هرچه در اخبار عرب خواندم مردي نیافتم که 
مانند علي بن ابیطالب علیه السلام توسن لفت در همه معاني رام او شده 
باشد. 

علي علیه السلام در مواعظ ديني و خطبه هاي رزمي و نامه هاي ترغيبي و 
سخنان دیگر که به مناسبت حوادث و وقایع گفته است همه با «جرارت 
ایمان و در کسوت جمال به حدّ اعجاز دلربائي مي‌کند که گویا لوْلوْهاي 
شاهوارند کهببه حه کمال زسبده و لیم اور دربائن است کف این لولوهای 


آندار ‌واتیه اه سر وی هعموص 1 
>> > 


(1) کرحت ضوت الغحالق الاسانه .9 41 


جرج جرداق 


در کتاب زيبائي هاي نهج البلاغه, جرج جرداق مي‌گوید: 

من مسيحي هستم و هرگاه به سخنان حضرت علي علیه السلام برخورد 
مي‌کنم.: به چشم انصاف ها ت ره مشاهده مي‌کنم: تا روزي که انسان 
باقي 0 این کلمات درژبار جاوید خواهد. ره ای 2 
39 وگیم گفتار زیبا و شواتظ پر محتواي آن حضرت بگونه اي 
دلنشین و اثر بخش است که هر خواننده و شنونده اي تحت تأثیر آن قرار 
مي‌گیرد و بي اختیار به آن دلباخته مي‌شود. 


قونسول روس 


قونسول روس با شنیدن چند جمله از جملات نهج البلاغه چنان منقلب شد و 
تکان خورد که بي اختهار گفت: 

«آشْهَذد آنْ لاالع الا الل». 

مرحوم شیخ جعفر شوشتري داستاني را نقل مي‌کند(1) که قنسول روس 
به يکي از علماء شیعه به عنوان اعتراض مي‌گوید: 

هستیم. در حالي که شما نیز مانند ما مرتکب گناه و معصیت مي‌شوید. 

پس در اینصورت مسلمانان را بر ما فخري نیست!! 

در پاسخ او گفتم: 

آنهاتي که تو دیده اي معصیت کاران ما هستند, شما پیشوایان و رهبران ما 
ما با تا اما ار مت اه ی مت اصا موس 
نمي‌کنند. 

اگر مي‌خواهي, کلامي از رئیس و پیشوایمان برایت بخوانم. 

افت : شمان 

پس به خواندن قسمت هائي از نامه کریمه امام علي علیه السلام که به 
«عثمان بن حنیف» فرماندار بصره نوشته بود(2) آغاز کردم: , ۲ 
الا و ان لکل مَامّوم آماماً يَفتدي به ,و یَسْتَضینیٌ بنور علمه الا و ان امامکم 
قد اكتفي من دیا بطِفربّه و من طفمه بقرْضَّه آلا و ]1 لا تفدژون 

ذايك و لکن آعيئوني بورع و آختهاد و عفة و سداد. 5 


ح‌ِ 


ام 
تام ترا و لا ادَحَرّث من غنانمها وَفراً و لا آعدوث ن 
مج ِ 9 9 ۳9 
معر 


لبالي نو طفر و لا 
بلي کاتث في ایدینا قدكْ من کل ما له السَماء قشحّت عَلبها نوس قَوّم 
و ۳ 
اللفس مظانها في غدٍ جَدث تلقطع فیظلمته آثاژها و تَقَیبٌ اخباژهاء و خفرَهُ 
لو زید في فسْچنها و اوْسَعث دا حافرها, لاصعقطها الحَجَرٌ ق المَدَرٌ و سَد 
فرجها الثرابْ المْیراکم. و اّما ی تفسي آژوضها بالتفوي لتاتي آمتة یوم 
الحَوّفِ الاکبژ و بت عَلي جوانب الْمَرْلَقِ و 


«آگاه باش, هر فردي باید یو ان 0 از وي پيروي کند و از 
نور دانش وي بهره مند گردد. 

متوجه باشید که رهبر شما از دنياي خود به دو قطعه لباس کهنه و به قرص 
نان براي خوراك قناعت کرده است و بدانید که شما قدرت و تواني ندارید 
مانند من زندگي نمائید, لیکن از شما مي‌خواهم با پرهيزكاري, کوشش, 


عفّت و راستي مرا ياري کنید. 1 
به خدا سوکند از دنياي شما طلا نیاندوخته و از غنیمت هاي ان ثروتي 
نیاندوخته ام و نه براي تعویض لباس کهنه ام لباس ديگري تهیّه کرده ام و 
نه يك وجب از زمین دنياي شما را تصرف نموده ام و نه بیش از غذاي 
موجود زنده اي که در اثر فشار و سختي از خور و خواب افتاده باشد براي 
خود غذا گرفته ام, براستي اف خفن کی هرت تیه تانق ار 
دانه تلخ است. آري از تمام آنچه آسمان کبود بر آن سایه افکنده فقط فدك 
در دست ما بود, که عدّه اي به آن طمع ورزیده و عده اي دیگر با مسامحه 
و ناچاري از آن چشم پوشیدند, خداوند خودش بهترین داور است. 
فدك و غیر فدك به چه کار مي‌آید در حالیکه جایگاه هر كسي فردا, قبر 
است که در تاريکي آن اثر هایش بریده و خبر هایش كِ 0 
گودالي است که اگر گورکن آن را وسیع تر حفر کند, باز سنگ و کلوخ آنرا 
تحت فشار خود قرار مي‌دهد و خاك هاي متراکم سوراخهاي آنرا مسدود 
مي کند. 

من نفس خود را با پرهيزكاري تربیت نموده ی ان 
از عذاب الهي در امان باشد و در پرنگاهها, استوار بماند. اگر 
میخواستم, بو آ سوه شم سل تس کدی ویه. لباس ات 
دست یابم, امّا دور است که هواي نفس من بر من چیره شود و حرص و آز 
مرا به انتخاب خوراكي هاي رنخارنگ سوق دهد در صورتي که شاید در 
شین وف را ناد" آورد. آري محال است که با شکم سیر بخوابم و دار 
اطراف من شكمهاي گرسنه و جگر هاي گرم باشد و يا مثل گوینده آن 
شعر باشم. این ننگ برایت بس است که با شکم سیر بخوابي و در اطراف 
تو جگر سوخته هائي باشند که قدح پوستي را آرزو کنند. 
آیا به همین قناعت کنم که بگویند؛ این امیرالمومنین علیه السلام است. 
اما در سختي‌ها با مردم همدردي نکنم و یا در تنگناي زندگي در پیش ایشان 
نباشم, خدا مرا خلق نکرده مانند حیوان پرواري که تمام هش خوراکش 
باشد و يا من مانند حیوان ازاد و خود سر در سبزه زار نیستم که شفغل او 
خوردن علفهاي مقابل دید او باشد تا شکم خود را پر کند و غفلت دارد از 
آنچه در انتظار اوست. ۱ 
قونسول روس با شنیدن کلمات گهربار و سخنان معجزه اساي 
امیرالمومنین علیه السلام فوراً بشرف اسلام مشدژف گردید!! 
دم 
(1) کتاب الفوائد المشاهد مجلس 29. 
(2) نامه 45 نهج البلاغه معجم المفهرس 


ور ۱۰ ۱ از رات ره و مات ۳۳9 
«سخنان آن حضرت خوتر دار نوم کعانت ی ای فصاحت و 
گوهرهاي ادبیات عرب و مطالب ارزشمندي در رابطه با مسائل ديني و 
دنيوي است که دین همه از امتیازات, در هیچ كلامي جمع نشده و اینگونه 
سخنان جامع در هیچ كتابي گرد نیامده است, زیرا امام علي علیه السلام 
یگانه سرچشمه فصاحت و منشاً و مأخذ بلاغت است که رموز بلاغت از آن 
بزرگوار آشکار شد., و آئین و راه و رسم فصاحت از او گرفته شده است و 
هر گوینده سخن پروري از روش او پيروي کرده باشد و هر واعظ بليغي از 
سخنان آن حضرت کمك و ياري طلبیده است, خود در میدان سخنوري گوي 
سبقفت را ربوده است».(1). 

و همچنین مي‌گوید: 

کان امیرالمَوّمنین علیه السلام مشرع القصاحة و موردها .. 

داتس المعمسن. ۳3 علیه السلام سرچشمه فصاحت و ریشه و زادگاه 
بلاغت است. اسرار مستور بلاغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین آن از 
او گرفته شد, هر گوینده سخنوري از او پيروي کرد 0 
شناسي از سخن او مدد گرفت. امّا به او نرسیدند و از او عقب مانده اند, 
زیرا که بر کلام امام علي علیه السلام نشانه هاي دانش آلهي و بوي عطر 
آگین سخنان رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم موجود است».(2). 

ا دم 

(1) مقدمه نهح البلاغه. 


حسین نائل مرصفي 


حسین نائل مرصفي استاد فِن بلاغت و بیان در دانشکده دار العلوم مصرء و 
يكي از مدژسین دانشگاه الازهر مصر. در شرحي که بر نهج البلاغه نوشته 
است به تمام معیارها و جاذبه هاي یاد شده در کلمات آبن ابي الحدید 
اعتراف کرد و افزود که: 

«نهج البلاغه کتابي است که خداوند آن را دلیل روشني قرار داد تا ثابت 
کند که علي علیه السلام بهنرین شاهد زنده نورانیت و پرتو بخش قرآن و 
حکمت و دانش و هدایت و اعجاز و فصاحت آن کتاب آسماني است. آیات 
و نشانه هاي حکمت ارزنده و فان صحیح سیاست و پندهاي روشن و 
دلشنینربرهان کوبا و استواری که علی علیه النببام در این کاب اور خود 
دلیل فضیلت ما فوق تصوّر و بهترین آثار يك پيشواي يحقّ است که هیچ يك 
از حكماي بزرگ و فلاسفه عالي مقام و نوابغ روزگار نظیر انرا نیاورده 
اند».(1). 


ملاعلا علا مزر 


راو یر امه بقع البلاغه 1 ور علامه فنو ور 


دانشمند مسيحي به نام توسیسیان مي‌گوید: 

«اگر امام علي علیه السلام این خطیب با عظمت و این گوینده زبر دست 
کوفه با اين همه وسعت از مردم مغرب زمین و دانشمندان جهان براي 
استفاده از درياي خروشان علم علي علیه السلام موج مي‌زند».(1). 

د ماد 

(1) پیرامون نهج البلاغه ترجمه ما هو نهج البلاغه ص 57 و 60 علامه 
شوشتري. 


عبدالحمید بن يحيي 


بن يحيي يکي از ی مشهور. رمز موفقیّت خود را نهج 
0 خطبه ۰ هاي نهح البلاغه امام علي علیه السلام را حفظ 
کردم که مانند چشمه سار ان هميیشه جاري در وجودم همواره حرکت 
آفرین و فیض بخش مي‌باشند». 

عبدالحمید که در فنْ نويسندگي در عرب ضرب المثل بود و درباره او گفته 
اتذ, تويستدکي با غبدالجمید آغاز شد و در آواتل قرن: دقم هجری مي‌زیشنته 
است. 

چه چیز تو را به این پایه از فصاحت و بلاغت رساند؟ 

جواپ داد: 

حفظ کلام الاصلَع 

«حفظ کردن کلام امیرالمومنین علي علیه السلام». 

«اصلع» يعني کسي که موهاي جلوي سرش ریخته باشد و غیت اینکه نام 
امام علي علیه السلام را صراحتا تمی‌آهرد: بخ وابشتکن هاي فكري او 
مربوط مي‌شود که از کارگزاران دربار مروان بن محشّد, آخرین خلیفه 
اموي است و کاتب دربار نیز بوده است 1(۰). 

یامد 

(1) سيري در نهج البلاغه, علأمه شهید مطّري به نقل از شرح ابن ابي 
الحدید. 


علي الجندي 


علي الجندي (رئیس دانشکده علوم در دانشگاه قاهره) ق کون 

«با مطالعه تهج البلاغه نوعي خاص از ای موسيقي بر اعماق احساس 
انسان پنجه مي‌افکند, از نظر سَجع و نظم و ترتیب کلمات و جملات چنان 
مرئب است که مي‌توان آن را شعر منثور نامید».(1). 

کا اعد ک< کل 


(1) مقذمه کتاب علي بن ابیطالب شعرّة و حكمَة. 


ابن الجوزي 


علأمه ابن الجوزي (متوقي 567) هجري مي‌گوید: 

«علي علیه السلام كلماتي را به زبان آورد که سرشار از عصمت است, او 

با میزان حکمت سخن مي‌گفت و خدا با اینگونه کلمات مهابت و شكوهي 
بر او افکنده است, و بگوش هر كکسي برسد دچار حیرت و شگفتي 

۳ 

خداوته ی کف ی هل هسام ار انی انیت که 

توانسته حلاوت و ملاحت را یکجا گرد آورد. و سحر بیان و زيبائي فصاحت 

را با هم دوز امد د. 

نه مي‌توان کلمه اي از آن انداخت و نه با حجت و دليلي مي‌توان با آن 

مسابقه داد. 

سخنگویان را به ناتواني و عجز مي‌کشاند و گوي سبقت را از همه مسابقه 

دهندگان مي‌ربايد, سخنان امام علي علیه السلام که نور نبوت تران پرتو 

افکن است.؛ مغزها را به حیرت و شگفتي دچار مي‌کند».(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) تذکرة الخواص ص‌ 1114 


عبّاس محمد عقاد 


عبّاس محمد عقاد نویسنده و مورخ معروف مصري مي‌گوید: 

«در کتاب نهح البلاغه, نور آیات توحید و حکمت آلهي, چنان درخشان و پرتو 
افکن است که بزرسي و تحقیق همه پژوهندگان معارف الهي را شامل 
مي‌ شود .. . و مهر شخصیت علوي از پشت سطرها و از میان حروف این 
کتاب پدیدار است و چون خوب دقت كني و گوش فرا دهي, صداي امام را 


از آن سوي کلمات مي‌ شنوي نه صداي ديگري را» 1(۰). 
کا عا > ک< کل 


تکرح خسن در رانظتا کي از کامات رسای آسام در رامین تصاخت 
حقّ و عدم شخصیّت زدگي مي‌گوید: 


«من پس از وحي و سخن خدا جوابي باشکوه تر و شیوا تر از اين جواب 
ندیده و نمي‌شناسم». 


دکف ری نارق 


دکتر زکي مبارك یی که ند 

مر اعماد‌دانم که مصالعه کات قفع البلاتم رو توافت ع مردانگی 
انسان را تقویت مي کند, زیرا| از روح تزر که زره آنیه صادر شده است که 
در برابر تمام دشواریها چون شیر ایستاده است » 1(۰). 

کا اعد ک< کل 

(1) مصادر نهح البلاغه سید عبد الزهراء حسيني به نقل از کتاب عبقرية 
الشریف. 


هنر سخنوري 


گروهي از اصحاب رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم دور هم نشسته و 
از هر دري سخن مي‌گفتند گفتگو از حروف الفباء به میان آمد, همگي به 
اتفاق آراء شز. ان شدند که حرف «الف» بیش از سایر حروف در ترکیب 
کلمات و جمله بندیها به کار مي‌رود 

در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام بپاخاسته و خطبه اي طولاني بدون 
«الف» ناگهان ایراد فرمود: 

«حمدت و عظمت من عظمت منته. و سبفت نعمته, و سبقت رحمته 
عضبه, و تفت کلمته, و 


لر بوبیته, 0( لعبودیته, ۳ من ۱ لر: 5 


خطبه بدون نقطه 


و نیز خطبه اي دیگر بدون نقطه ناگهان ایراد کرد که اوّل آن این است: 
«الحمدلله اهل الحمد و ماواه, و له اوکد الحمد واحلاه, و اسرع الحمد و 
اسراه >> (1). 5 

و نیز خطبه ديگري از آن حضرت علیه السلام بدون نقطه نقل شده که اوّل 
ان چنین است: 

«الحمدلله الملك المحمود, المالك الودود, مصور کل مولود, و موئل کل 
مطرود ...» (2). 

یامد 

(1) مناقب, سروي, ج1. ص271. 

(2) شرح نهج البلاغه, ملا فتح الله کاشاني. 





اشاره 


اک 
جنگ و صاح: 2 بشري توده استت: 

بقدادم به 1 ِ- از هشام کت هن رو ابي صال ۱8 مي‌کند که 

با جمعي از صحابه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم نشسته بودیم مذاکره 
در حروف شد سخن در این بود که حرف «الف» در اکثر کلمات داخل شده 
در حالیکه ساير حروف چنین نفوذي را ندارند 

در اين اثنا امیرالممنین علیه السلام برخاست و این خطبه را ناگهان ایراد 
کرد. 


حَمِدّت و عَظمثت ه من عطمث مه و سبقث نقثة وسبقث رَخمله عَصَبْة و 
تقت مه و تفدت مه و بلقت قصتة 

خووه کی آریوی ح امبورکه. مل من رز , معترف بتوحیده 
موّمْل من رَبّه مَغفرَةّ تُنجیه یوم یشغل عن فصيلة و بنیه. 

و تستعینه و تسترشده و تستهدیه و تُوْمن به و تتوگل علیه و شهدث له 
تشهیدٌ مخلصٌ و موق و فردته تفرید موّمن متیقن و وجدته توحيدٌ عبد 
مذعن لیس یه شريك في مُلکه و لم یکن له ولیٌ في ضنعه. 

جل عن مُشیر و وزیرٍ في عون و معین و نظیر. 

عَلِم قستر و تظر فخبر و مَلك فقدژو غصي فققر 0 ۲ 


لم یزل و لن یزول, لیس مثله شي ء و هو قبل کل شَي ء بعد کل سَي 
رگ متفگد پعزته متمکن بفقنه. متفکن بقل متکتر بشمقه لیس جیط به 
سَمَع و لیس مجیط به تظر. 


وتو رم 
َجَرّ عن وصفه ن یَصعَةٌ و صَل غن تَكته من تعرفه. 
قرب فَبعْد و بَعدَ قرب بُجیبٌ دَعوَة من یَدعُوة و روقه و بُحتوه, ذولطفِ 
خی و بتطش قوي و رَحمة مُوسعة و عُقوبةٍ مُوجَعَةٍ, 
رَحمَةٌ جنَهٌ عریضةٌ مونقهٌ و عُقوبتَه جچِیمُ مصدوة مُوبقَة. 
و شهدث ببعنة مُحمٍّ عَبْدْهُ و سول و صفیّهُ و نیب و یله و یب ره 
عَلیه و به ضلوة خطیه و ثریفه و تعلیه و تغژبه و تدنیو, بَعْنةْ هي خیر عَصْرِ 
و چین قَترة و کقرة. 
رحمة لعبیده, و من لمزیده, ما ختّم له ئبوَنةهْ و وَصَع به حَجِتَهٌ فوَعش و تضح 
و بَلعْ و کده. ۱ 
رووف کل مُوْمن. رحيمّ, رضي , ولیء کي عَلیْهٍ رَحْمَة و تسْلِيمْ و بَرَکة و 
تکریغ من رب غُفورٍ زجیم, , قریب, مُجیب. 
وصیکم جميع مَنْ حضر بوصيّة زبکم و ذگرنگم شَْة تییکم. 

پرهبة تسکن فْلوبْکم, و حسَنة تذري دموغگم و تیه تتجیکم قَبل یو 
هلک و تتلیکم. ۱ 
نو و یو فیه من نفلت ورن حسَتَیة حفت ورن سیته. 


2 


2 


و تن مشتلکم و4 مَسْئلةّ د و خضْوع و شکرٍ و خُشُوع و توبَة نو 


کل نت 


1 
۷ 
3 
اصا 
۱ 
۷ 
۱ 
1 
ما 
۱ 
3 ۲ 
۱ اصا 
0 
1 
ما 
0 
۱ 
‌ 
۳ 
ی 
0 
1 


خنیقة و حدیثِ تَفْسَه و يكي غرْسَة و یم منة وَلدغ و تفرق عَنة عَذُوَه 
صَديقة, و فسَم جَمَعَةه و ذهَبٍ بَضَره و سَفعة. و و مدد» و وجة 


0 


اقا ها ۱ 
آزتانن 9 
۷ 
اما 


عَري و عسَل و کشف و سَجي و بسط له و هي و تشم علية تنعل مظ 
مَرَخْرَفه, و فضْور مسَیّده, و جَحَر مُتَعٌدو. 


جقَل في صریح ملْحودٍ, ضبق مَرضود, بلبنِ مَظودٍ ٌ ررقخ مُسَفف بجلمّود و هیل 


س‌ 
َلیه عَفْرْهْ و حشّ عَلیّه مَدَرة و تحقق حذدره و تسَي خَبرَهُ و رَجَع عند ولبه و 
صفیه, تدیمه و تَسيبة و تَبِدّل به قَریثهٌ و ۶ حسيبة فهْو حشو فبزم دهین 
2 9 رجو و 9 رت رح ۳ زر 9 0۵ و و 
قفرٍ يَسْعي في حَسَته دود قبرو و ٌسیل صدیده غلي ضذره و تخره فنشیژ 
و 92 زر مه 1 ‌ 
من فبره و بنفح في صوره و يذعي تسرد ق رون 


قَمْ یقرت بو و حصْلتُ سَريرَة ضَدُورٍ و جيني یکل تبیٌ و ضدیق و شهید 
تطية و ققد لِلقصْل رب قدیژ بعبده بَصیر خبیژ. 
3 تَ مور . و ی ه مج 

فلکم من ذَفرَة عنیه و حَسْرة تُفَصِیهٍ في مَرْقَفِ سهیل و مهد جلیل بینَ 
يَدّي مَلكِ عظیم بکل ضفیرخ و کبيرة عَلیمْ. 


جینَیُذٍ یلجَمْ غرفةُ و یره قَلقة, عَیر مرخومَة, و صَرَحئه غیْر مسْمَوعة و 


ميبولة 

2 س ۳ 9 

۶و بر ی رم یو ر مب ر - رو مه ج جرا 4 سر ۳ + لا پٍ 2و -_ 
مسشر صضحيفقنه و نبین < بة حبت في سوء عمله شدت عیبه 0 
۳ ی بت ۷1 1 مور جوم وو 1و ی زر #9 و وه 9 
و بده بتطشه و رِجله یحطوته و فرَجَةُ بلمُسه وَجلذه پقسه و تهَددة مُنکِرٌ و 
يس ی تِ و چم سم و س ع م ۳ سای یر 2]ع]ت و و و - بش 
تکیژ و عن حیت بصيیر فسلسل جیده و علغقل یده وسیق 
تاهاب هه رت ٩‏ بو مر یلاو مو یب لا . .]۶ رو + و دح ۳ وا لد 
یسجب وحشده وفوردجهیم یکرپ 5 شدو و5 یعدب وي صحیح و5 بسمي 
9 9 ِ و وم گ مر 9 مور + ,]9و 9 ِ ‌ِ 
سَرَْبةٌ من حهیم - تشوي وجهه. حفده و بتلثة بقنمقع من حدید - یعود 
ی 5 2 


ِ ۳ و اب و 12ه 
یعلضجة کجلد جدید َسْتفیثٌ فتغرض له خزنة ججیم,و بشتطرغ قلم 


۳۹ 


بُجب تدم حبِتْ لم یَمْتعة تمه - قوذ رپ قدیر من شَر کل مُصیر و تسه 
قمَن زخزح عَن تعذیپ زبه. , خ ۳ ۱ ۳ 
في جِنة یِقر به و خَلد في فصو شَیده و مَلكِ جودٍ عین و حَعَدهُ, وطیفت 
عَلیه یکوس وَسَکن حَظیرة قدس في فردوس و تلْعلب في تعمي و يَسُفي 
من تسنیم و شرب من سلسبيل قَذ مرج پزنجبیل - حَتم بمسْكٍ - مُسْتدیم 
للملكٍ مستشعر لِلسْرور و یشرب من حَمّود - في روض مغدق لیس بنزف 
۳ 0 0[ ۳ ر وه ء و 
عقلةٌ هذو منزله مَن خشي زبه و خذر تفسة و تلك من عصي منشبه 
سَوّلت له تَفسَة مَعصيتة فَهُوَ قول فصل و خكم عَلْهْ قحص قَص و وعظ 


- علي قلب تییٌ مُهندٍ شید و سید صَلّث عَلبه رُسَل سَعرَهٌ مَُرَفُون ره 


ِ- 


عَذَبْ برَب عَلیم حکیم قدیر رجیم من شَر عَذُوً لعین رجیم یضرع مَتَصَرْعکم 


و ببتهل مَبتهلکم و تَسْتَعُفٌ رت کل برَب لي وَلكَمْ.(ط).. 
تا اه ی 
که الا الا یا لا تلافسآ مالعا فد 
للمتقین. 


خطبه «بدون الف» در مجامع علمي مسلمین حرکت فكري ایجاد کرد و يك 


نهضت ادبي به وجود اورد. 
کا کا ک< ک< کل 


ص613 


خطبه بدون نقطه 


از حضرت امیرالمقمنین علیه السلام خطبه اي «بدون نقطه» را نقل کرد 
که بیش از پیش توجّه بلفاي عرب و ادباي نامي اسلامي را به خود جلب 
کرد. 

ابن شهر آشوب در مناقب و كليني و ابن بابویه باسناد خود از حضرت رضا 
علیه السلام روایت مي‌کنند که اصحاب رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم اطراف امام علي علیه السلام را گرفته بودند و از هر دري سخني 
مي‌راندند امیرالمو‌منین علي علیه السلام بریا خاست و به صورت ناگهاني 
خطبه بي نقطه زیر را ایراد کرد. 

ازخطبه س نقطه یکی کونان است ها فد 

الحمدلله اهل الحمد و ماواه و له اوکد الحمد و اوحده اسرح الحمد و 
اسراه و اطهر الحمد و اسماه و اکرم و اولاه الخ(1). 

و ديگري طولاني است مانند: 

خطبه پدون نقطه, ۱ 
لحَمَدللّه المَلْكِ المجمود المالك الودود. ة مُصَوّرٌ کل مولود ‏ و مُسَهل الاوطا 


و _ لا لو ۳ 2 
عالم الشرار و مُدرکها و مدمَرّ الا و که و مور | یز مُکرَرّها و 
مَوْردٌ الأمُور و مضدژها, عم سماحة و کل سنأمة وق و طاع الشوال و 


الامل و أَوَسَع الرَمْل و آرمل, 

أجْمَده حمَذه حَفدا مَمذوخا - مداه, و و 
للع سواغ و لاصارع لما ول و سَة َو 
للخکام مدا ْعام و معط آکام 


سل الأضول و غُّدَ و الَالوعُود و ور له له لاگرام و آودع 
دوحة التلام و رجم اه و ال الک رام ما مد آل و مت دا و طلغ قلالٍ و 
سَغ آفلای. اعْلمُوا دعاکم اله لح الامال و کف سالك الحلال 5 
آ توا مالحرام 0 دَعَوه و أسَمَعّوا آمرّالله وعوه وَضلوا الا حام 5 دغواها و 

عاول الاقرام واز وهای صایَرّوا هل الطلاح والورَع و صارَغوا رقط اللهّو 


«حمد و ستایش پروردگار پیسندیده و داور محبوب مالك هر مولود و 
راهنماي هر گم شده شا ینور هموار کننده صحراها و آرام دهنده کوه‌ها و 


روان کننده آب و بار انها و آسان کننده, مشکلات و مراد ها. 
ستایش كسي را که عالم اسرار غیب است کلي و مرور دهنده روزگار و 
دانش تجدید کننده امور به شب و روز و دارنده زمان و-حضادز آن. کشیی 
که سفره عامش هميشه گسترده است و خوان نعمت و کمالش همواره 
پهن و آماده است 
آن كسي که به سائل و غیر سائل ببخشد و مرادها بر آورد. آنکس که 
صحراها را وسعت داد و سنگریزه‌ها را فرش زمین ساخت - ستایش 
پروردگاري را که بي نظیر و واحد است و پیغمبرش نیز فرمود خدائي 
نیست جز او و اه پزوردتاري است که برای همة امت‌ها و ملت‌ها یکسان 
است. آن که پیامبران را فرستاد تا آنکه سلسله نبوّت به محمد صلي الله 
علیه وآله وسلم رسید او را شاخص اسلام قرار داد و پيشواي دین و یاور 
احکام تا در راه صلاح بشر بکوشد و استوار و پایدار بماند 
ان پیغمبر بود که مرا معرفي کرد و به علم و حکم و قضاوت او بود که 
مي‌دانست و اعلام کرد و قضاوت نمود و محکم ساخت و اساس دین را 
او وک رد فان 
شما را وعده سروري داد و گرامي بدین داشت و اسلام را در میان شما به 
امانت گذاشت - 
درود و رحمت بر او و اهل بیت و عترت او باد تا ما دامي که خورشید نور 
دارد و ماه تابش مي‌کند, تا باد مي‌وزد و اب روان است. 
رخمت به روخ بات مخند صلی الله علیه واله وسلم ودودما تشن 
اي مردم خداوند شما را رعایت فرمود و اعمال صالح شما را قبول کرد و 
به شما وعده اجر فراوان داد, اينك به راه و روش حلال بروید و حرام را 
واگذارید. امر خدا را بشنوید. و عمل کنید. و صله رحم نمائید. و بدانید که 
اعمال شما عکس العملي دارد. تقوي پيشه کنید و از لهو و لعب و حرص و 
ارو ظت زور اس 
همه با هم به عمل صالح روي بیاورید و پاك سرشت و بي ازار باشید. 
شما با هم انچنان باشید که گویا همه داماد یکدیگرید و در خانه هم عروسي 
دارید و رشته الفت شما پیوسته است 
شما دخترها را بکابین و مهر رسول خدا و ام سلمه مهر بندید (500 درهم) 
که بهترین اولاد را اورید. 

من از خداوند مسئلت مي‌کنم که همه را کردار پسندیده دهد و اصلاح 
فرمات ویهال تسا را اه ما ال ما را درا ار رن ترطان: 
ستایش مي‌کنم پروردگار مقتدر را و مدح بي حد بر رسول گرامي اسلام 
که دین او جاودانه باد».(2). 


کا>ا عاع< کل 


(1)فضای هیر المو نیقی ور رد و[ 


(2) نقل از اصول الوصول في حصول الوصول نسخه خطي متعلق به آقاي 
سید فخرالدین طباطبائتي مولف: کتاب واژه نامه فارسي. 


خطیه 210 نارازه 


اشاره 


وق ساله-ساتل.عن آخادیت الیذع: معما فی ایدم الناش من اختلاف الخیر: 
فقال علیه السلام: 

کر حمه# تایه 10 2 

(«شخصي از احادیث بدعت آهز: و گوناگوني که در میان مردم رواج داشت 
پر سید امام علي علیه السلام فرمود:) 


انواع الأحادیث الرائجة 


ترجمه. : اقسام احادیت را پافته 

احاديثي که در دسترس مردم قرار دارد. هم حق است هم باطل. هم 
راست هم دروغ, هم ناسخ هم منسوخ. هم عام هم خاص, هم محکم هم 
متشابه, هم احاديثي که بدرستي ضبط گردید و هم احاديثي که با ظن 
گمان روایت شد ۳ ٍ ٍ 

در روزگار پیامبر صلي الله علیه واله وسلم آنقدر دروغ به آن حضرت 
نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود: ۱ 
«هر کس از روي عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش 
است.» 


ما 


نژواة 





اشاره 


نما آتاك یالحدیث أربعَةٌ رجا لیس لَهُمْ خامسن: 
ترجمه. اقسام راویان حدبت 
افرادي که حدیث نقل مي‌کنند چهار دسته اند, که پنجمي ندارد. 


المنافقون 


رَجْلْ مُتافق مُطهژ للایمان. تصَتُ بالاشلام. لیم ولا یتحتَخ. یَکذِبْ عَلي 
سول للم صلی الله علیه وال را مد لو قَلم اس منافق 
کاب لمّ بیفْبلوا منْةٌ ولمْ بضَدقوا ول ولکَهمْ قالوا: صا رشول الله 


صلي الله علیه وله وسلم ره وسمع مِنة, وف عَنْة تون بقوّله, 3قد 
أَحْبِركَ اللَة گنِ لین بمَا آخبرك, , ووصفهّم مٌ با وصفهّم به لك, تم بقوا 
بَعده, سس ]لي اد الصَالَة, والدعَاة اي للتٍر بالژور وتان وَلَوهُم 
الأْغَْال, و وهَد هم خکاماً عَلي رقاب الّاس, قاکلوا بهم م الدتیاء ونم التّاسْ 
مع لول ۳9۳ [ من عضَم له فهذا احذ ده و 

ترجمه: منافقان نفوذي 

نخست منافقي که تظاهر به ایمان مي‌کند, و نقاب اسلام بر چهره دارد, نه 
از کناه فی‌ترسد و نه.از آن دهری می‌جهید و از روي عمد دورغ به پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم نسبت مي‌دهد. اگر مردم مي‌دانستند که او 
منافق دروغگو است. از او نمي‌پذیرفتند و گفتار دروغین او را تصدیق 
نمي‌کزدند, اما با تاآگاهي مي‌گویند او از اصحاب پیامبر است: رسول خدا 
را دیده و از او حدیت شنیده, و از او گرفته است, پس حدیت دروغین او را 
قبول مي‌کنند. در صورتي که خدا تو را از منافقین آنگونه که لازم بود 
اگاهاند. و وصف انان را براي تو بیان داشت. انان پس از پیامبر صلي الله 
علیه وآله وسلم باقي ماندند و به پیشوایان گمراهي و دعوت کنندگان به 
اتش با دروغ و تهمت نزديك شده پس به آنان ولایت و حکومت بخشیدند, و 
بر گردن مردم سوار گردیدند, و به وسیله آنان به دنیا رسیدند, همانا مردم 
هم با سلاطین و دنیا هستند. مگر آن کس که خدا او را حفظ کند, این يكي 
از آن چهار گروه: 


تون 


و رز شون اش تشه کنو , قوَهم فیه, وَلَم 
پتعمد ِِ 5و تي یدبه, ویزویه وَتعقَل به» وَیِفول: 


شول اه صلي الله علیه واله وسلم. لو عم اسف 
وهم فیه لم تلو منه. ول خلم وا کذيك لَرقضَه 
ترجمه: اشتباه کار 


نوم کشت که. از بنامیز ضلن. اللف علیه عاله وملم خبزی را به اشتاه 
شنیده, و سخن آن حضرت را درست حفظ نکرده است, و با توهم چيزي را 
گرفته, اما از روي عمد دروغ نمي‌گوید, آن چه در اختیار دارد روا یت کرده 
و به آن عمل مي‌کند و مي‌گوید. من از پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم آن 
را شنیده ام , اگر مسلمانان 0 که او اشتباه کرده, و غيرواقعي پنداشته, 
رها مي‌کرد. 


الجاهلون با لخدیت 


ورَجُل تالِث, سمع من سول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم شَیابأمْرُ ی 
تم اه هي عَیة, 0 سَععه ينهّي عَن سَی ءٍ تم أمَرَ به وَهَو لا 
تلم حفط الْتسوع, ول یک ظ النابییچ, قلو علم آَنهْ ملسَوخ لَرَفصَة. ولو 
َم الَمُسْیمُونَ لا 1 مشوخ لرفضُوه. 

ترجمه: نا آگاهاني که حدیث شناس نیستند ۱ 

فرمود. سپس از آن نهي کرد , و او نمي‌داند, يا شنید که چيزي را نهي کرد. 
فا سا تا تا یا را 
ناسخ زا تمی‌داند. احز بداند که حدیت او منسوخ است ترکش مي‌کند. و 
اکر مسلمانان نیز مي‌دانستند روایت او نسح شده آن را تز كت مي کردند: 


الحتاظ الضادقون 

وَحرٌ زايغء لم بَکذِب عل 5 
اللْه, وَتغظیماً سول اللّه صلي الله علر 2 
سمع عَلي وجهه. فجاء بة عَلي ما سَمقة لم یرد فیه ولمْ یلص مه هو 
حفظ ِ فعمل بو, وحفظ ۵ قجتّتِ عَلْه, وعرف الحاصٌ والْعام 


2 بت گفتار 

دسته چهارم, آن که نه به خدا دروغ مي‌بندد و نه به پیامبرش دروغ نسبت 
ی ای را ان 
هار ی و از ای ار اه شا 
شیخه افیاه نکرده بلکه ان را ام ایس عمط کریه است: و آن 
دا و ات تام و و ای اس 
عمل کرد, و منسوخ را حفظ و از آن دوري جست, خاص و عام. محکم و 
متشابه, را شناخته, هر کدام را در جاي خویش قرار داده است. 


اتاع فطانه رن اراد 


ِ ان بکُونْ من شول ال صلي الله علیه وآله وسلم الک ة وشهان: 
شک خَا ص. وَکلام اه قیسمعةه مر مَن لا یعرف ما عتّی اللة, شتحاته به, ولا 
۲ تي روز ال صلي الله علبه واله وسلم له السَام وحم عَلي 
تر مقرقه بمتا, وما قصد به. وقا َرع من آخله ۱ 


لیس گل أضحاب سول اللّه صلي الله علبه وآله وسلم من کان یال 


و9 لا و )9 ۳ زر 
ويَستَفْهِمَة, حلّي اِنْ کائوا َیْجنون آن بجي تخن, ۶ الا غراین والطار کر فیَسالَة( علیه 
السلام) حَني یسمقوا, وکان لا یِمَر مر بي من ِِ الا سل عَنْه 
۳ 4 2 - 1۱ س 9 . 7 

۰ فهدو وجوه 6 علبه | سْ وي احتلافهم, و ع 1 ۸ وي رو وَايايَهمّ. 


گاهي سخني از ی 1۳ ِِ الله علیه ]۷ وسلم داراي دو معنا بود, 
سخني عام, و سخني خاص, كکسي ان را مي‌شنید که مقصود خدا و 
پیامبرش را از کلام نمي‌فهميد. پس به معناي دلخواه خود تفسیر مي‌کرد. و 

تا وا او ای ی ههار را 
چنین گفته شد. حفظ و نقل مي‌کرد. همه یاران پیامبر صلي الله علیه وآله 
وسلم چنان نبودند که از او چيزي بپرسند و معناي واقعي آن را درخواست 
کنند تا آنجا که عذّه اي دوست داشتند, عربي بياباني يا سوال کننده اي از 
آن حضرت چيزي بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند, اما من هرچه از خاطرم 
مي‌گذشت مي‌پرر سیدم» و حفظ 3 1 پس این است علل اختلاف 

رواياتي که در میان مردم وجود دارد, و علل اختلاف روایات در نقل حدیث. 


زيبايي هاي هستي 


1 


عجائب الخلقة ۳ 
"۳ 9 سس مسر ۶ 
وکان من | اکیدار چبژونه. وبدیع لطایّف صعته, ان جءه اک لا زاخر 


۰ 3 ۷ 3 ِ و 2 

بعد هد ازیتافها, قاستمسکت باأفر و. وَقَامّثك علي خده ِ یخملها 
۳ حصر امْتعلجرٌ والْقََقَامُ خر قدٌ دّل لاقره, _وَأذِعَن لهَیببه, وَوقت 
ار له لحَشْیته. و هاء وَنشور مُنْونا واطوادها, قَلرساها في 


مب و اسان 7 بسا لها 0 عمادا. وَأرَرَها فیها 


اوتادا, قسکتث عَلّي حرکنها من آن تمیة یأهلها او تسج بجقلها آوتزون عم 
جواضیها. قَسْْحان من أمْسکها بَعد موجان متاهها, ادها تقد رطوتهة 
آکتافها, قجعلها لحلقه مهادا؛ وََسَطها لهُمْ فراشا! ققق بر لَجْمٌ تاید لا 
يجري. وقَایّمٍ ا يسشري, تکرکژه الرباخ 1 9 و تَمَحَصهٌ الَْمَام 
الذوارف؛ «اِنّ في لك لعبْرة لِمَن يَحْسي». 
ترجمه: خطبه 211 
شگفتي آفرینش بدیده ها 
از نشانه هاي توانايي و عظمت خداء و شگفتي ظرافت هاي صنعت او آن 
است که از آب درياي موح زننده, و امواج فراوان شکننده. خشكي آفز ید 
و به طبقاتي تقسیم کرد ۳۷ از هم گشود و هفت آسمان را 
آقزید: که به فرمان او برقرار ماندند. و در اندازه هاي معین استوار شدند 
و زمین را آفرید که دربايي سبز رنگ 9 آن را بر دوش مي‌کشد., زمین 
دا برابر فرمان خدا فروتن, و در برابر شکوه پروردگاري تسلیم است. و 
آب روان از ترس او ایستاد, و سپس صخره ها, تیه هاء و کوههاي رز را 
آفرنده انقا را دز جایگام خوة تایت نگام,داشت:.و در قزاررگاهشان استقرار 
بخشید. پس کوهها در هوا و ريشه هاي آن در آب رسوخ کرد, کوهها از 
جاهاي پست و هموار سر بیرون کشیده و کم کم ارتفاع یافتند, ق.ويشه: آن 
در دل زمین ريشه دوانید. قله‌ها سر به سوي اسمان برافراشت, و نوك 
آنها را طولاني ساخت. تا تکیه گاه زمین, و ميخهاي نگهدارنده آن باشد. 
سپس زمین با حرکات شديدي که داشت 2 گرفت. تا ساکنان خود را 
نلرزاند. و آن چه بر پشت زمین است سقوط نکند, یا از جاي خویش منتقل 
نگردد. پس پاك و منژه است خدايي که زمین را در میان آنهمه از امواح 
ناآرام. نگهداشت, و پس از رطوبت آن را خشك ساخت, و آن را جایگاه 
زندگي مخلوقات خود گردانید. و چون بستري برایشان بگستراند, برروي 


دريايي عظیم و ایستاده اي که-روان نیت نها باذهاي ند آن را یر هم 
مي‌زند. و ابرهاي پر باران آن را مي‌جنباند, 
«و توجّه به این شگفتي‌ها درس عبرتي است براي كکسي که بترسد» (1). 


کاعا ماع کل 


(1) نازعات آیه 26. 


خطیه 001 بیج |البلاشه 


اشاره 


ترجمه: خطبه 1 


عجز الانسان عن معرفة الله 


لحَقذ بل الذي لالم میوحتة یوت , ولا بُحَصي تَعماءة الَادُون, ولا بَُدّي 
مه المختهدون, آلذی لبُذركة بغذ الهمم. ولا تاه عَوَص ال 
۳ لنیتن لِصفته حد مَحدود, و1 تعثٌ مَوَجَود. ولا وَقث معدود. و 
جَمَدُودٌ. قطر الحلایْق بفْذرته, وتشّر الریَاح یرَخمته, وود بالضُخُور 
ژضه. 
ترجمه: عجز انسان از شناخت ذات خدا 
سپاس خداوندي را که سخنوران از ستودن او عاجزند, و حسابگران از 
شمارش تعمته هام اه تافان: و اشگران ار ادا شخ ام درحانده افد: 
کقایی که افکاز برف مات درا درك تمی‌کند وسدرست: ۲ اضان 
درياي علوم به او نخواهد رسید.پروردگاري که براي صفات او حدٌ و مرزي 
وجود ندارد, و تعریف کاملي نمي‌توان یافت و براي خدا وقتي معین, و سر 
آمدي مشخص نمي‌توان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید, وبا 
هه خود بادها را به حرکت در آورد و به وسیله کوه‌ها اضطراب و لرزش 
زمین را به ارامش تبدیل کرد. 


9 ِ مب سك ِ ۳۳ ٍِ 1 
مع کل شي ء لا بمَقارتة. وَعیر کل شی ء لا بمَرَايلة. فاعل لا بعتي 
۳ ۰ ی او ی 
الحرکاتِ والالة, بصیرّ اد لا منظور الیه من خلقه, مَتَوَحدٌ اذ لا سَکن یستانس 


سراآغاز دین خداشناسي است. و کمال شناخت خدا, باور داشتن او 
کمال باور داشتن خدا, شهادت به يانگي اوست. و کمال توحید (شهادت 
بر يگانگي خدا) اخلاص: و کمال اخلاص: خدا را از صفات مخلوقات جدا| 
کردن است, زیرا هر صفتي نشان مي‌دهد که غير از موصوف, وهرموصوفي 
ی و کی و 
مخلوقات تعریف کند او را به چيزي نزديك کرده,(1) و با نزديك کردن خدا 
به چيزي, جه دشر شمه با و شون وه دا اجزايي براي او 
تضّور نموده, و با تضور اجزا براي خدا, او را نشناخته است و كسي که خدا 
را نشناسد به سوي او اشاره مي‌کند و هر کس به سوي خدا اشاره کند, او 
را محدود کرده. به شمارش آوَرد. و آن کس که بگوید خدا در چیست؟ او 
را در چیز ديگري پنداشته است, و كسي که بپرسد خدا بر روي چه چيزي 
قرار دارد؟ به تحقیق جايي را خالي از او در نظر گرفته است. 

در صورتي که خدا همواره بوده؛ و از چيزي به وجود نیامده است. با همه 
چیز هست؛ , نه اینکه همنشین آنان باشد, و با همه چیز فرق دارد نه اینکه از 
آنان جدا و بیکانه.باشد. 

انجام دهنده همه کارهاست, بدون حرکت و ابزار و وسیله, بیناست حتّي در 
آن ,هنگام که پدیده اي وجود نداشت. یگانه و تنهاست. زيراكسي نبوده تا با 


اه آنتتن کید و یا از فقدانش وحشت کند. 
لاملا عل< ک< کل 


(1) يعني همتايي براي خدا تضور کرد. 





اشاره 


ترجمه: آفرینش جهان 


الطرق الي معرفة الله 


آَنساً الِحلق اتهاء. وَابتدأغ اند بلا توتة آجالها, ولا تجْربةٍ اشتقادهاء وَلا 


93 


جرکه آجدتها, ولا همامة تفُسٍ اططرت فیق 
احال الاشیاء لا لاوقانه ولام ین مختلقانهاء وَعرّرَ غرایر‌هاء والرَمها آشباحها, 
الما بها قبل اتیدانقاء فجیطاً بخژودها واببهائهاء عارفا بقراننقا وأجِتایا. 

تم ات - سْحاتَهُ - قلق الأمواء. وشق 7 الأرجَاء وَسَكايْك الهواء قاجْري فیها 
ماء متلاطماً تیار مُترایما رَحاره. حمَلَهُ عَلي مَتّن الرّیح الْعاصقة, وَالرْغْرَع 


1 


الماصمة, فامرها بردو, وسَلطعا ۹ شدذو, وقرتهاً اي خدو. 5 
ی و م .. گر ها تحت ات و و مر | ح<م ی تلا ]9 ج ۶ 0 - ]و مب 
الهَوَاء مي تحتها فیی ی والماء من فزفها دفیق, نم انشا بجانه ریحا اعِتَقَم 
0 - وم ترش رم 
مهنها, وآدام مُرتهاء واغصف مَجْراهاء وأبْعد ملشاها, قأمرقا یتطفیق المَاء 
الر< 4 نارق مَفج الیخار, و 2 فَمَحَضَهة جح ۱ لسقاء, ۶ ره عصفت به عص وم 
یالقضاء. رَد ال 4 الی آخرهه ای تاره و 
بالرب و | و و 4 ۲ اء و وس . را لا وهه ‏ , ح 2 0 9و ر 0 
بالژید رامَة. فرَفقة في هواءٍ مَنفیق. وَجَو منفهق. فسوي منة سبع 
واتِ. 


۳-9 
جعل سعْلاف مَوجاً موف عیاش سثفاً مخفوظاء وسَفکا مرفوعاء یقیّر 
عمد ها 7 دسار پنظفها. نم یتنا بزبتة الکواکب, وضیاء الاقب, 
جَري فیها سراجا مستطیر ار مقر خی في فك دای سَفْف سای 

وَرقیم مَایْرٍ. 

ترجمه: راه هاي خدا شناسي 

خلقت را آغاز کرت ۵ مشود ارت را بیافرید, بدون نیاز به فکر و انديشه اي, 
پا استفاده از نجر به اي. بي آن که حركتي ایجاد کند, و يا تصميمي 
مضطرب در او راه داشته باشد جهان را آفرید. 

براي پدید آمدن موجودات. وقت مناسبي قرار داد, و موجودات گوناگون را 
هماهنگ کرد و در هر کدام, غریزه خاص خودش را قرار داد, و غرائز را 
همراه انان گردانید. 

خدا پیش از آن که موجودات را بیافریند, از تمام جزئیات و جوانب آنها 
آگاهي داشت, و حدود و پایان آنها را مي‌دانست. و از اسرار درون و بیرون 
پدیده ها, اشنا بود 

سیس خداي سبحان طبقات فضاأ را شکافت. و اطراف آن را باز کرد. و 
هواي به آسمان و زمین راه یافته را آفرید, و در آن آبي روان ساخت. آ 
که امواج متلاطم آن شکننده بود, که يكي بر ديگري مي‌نشست, آت را بر 
بادي طوفاني و شکننده تهادر..و باد وا به باز کرداندن آن قرمان داد و به 
نگهداري آب مسلط ساخت: و حد و مرز آن را به خوبي تعبین فرمود. فضاأ 
ور نو و عاد.ق ات بر بالاي آن در حرکت بود, سپس خداي سبحان 
طوفاني برانگیخت که آب را متلاطم ساخت, و امواج آب را پي در پي 


درهم کوبید, طوفان بشذت وزید, و از نقطه اي دور دوباره آغاز شد: سیس 
به طوفان امر کرد, تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد, و 

با همان شدذّت که در فضا وزیدن داشت., بر امواج آب‌ها حمله ور گردد, 1 
اوّل آن برمي داشت و به آخرش مي‌ریخت, و آب هاي ساکن را به امواج 
سرکش برگرداند. تا آنجا که آبها روي هم قرار گرفتند, و چون قله هاي بلند 
کوه‌ها بالا آمدند, امواج ند کف هاي برآمده از آب‌ها را در هواي باز. و 

فضاي گسترده بالا برد, که از آن هفت آسمان را پدید آورد. ۱ 
چون موّج مهار شده. و آسمان هاي بالا را مانند سَقفي استوار و بلند قرار 
داد, بي آن که نیازمند به ستوني باشد, یا میخ هايي که آنها را استوار کند, 
آنگاه فضاي آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده. زینت 
بخشید, ودر ان خزاغی: ره شناین بخش, ماه درخشان: اه جر کت دز 
آورد, که همواره در مدار فلكي گردنده و بر قرار, و سقفي متحرك, و 
صفحه اي بي قرار. بگرد ش خود ادامه دهند. 


عجائب خلقة الملائكة 


قتق ما با تن السّماوات الْعلاء قملاَْنَ آطوارً من ملایکیه, مخ شود ل 
بز ۳9 ورکوغ ا تبون وضافون ا بتزایلون, ومُسبخون ا ِ لا 
بَعشاهم تَقم الْعیُون. ولا سَقه َو لول ولا یر الابدان. ولا عَقلَه التشیان. 
ویتهش تاه علي وید والستد اي ژسله, مخت مُونَ بقضایه وَأمُره. ۰ وملهْم 
الحقظة لعبادو, وَالسّدَتة لابواب جتانه 

له لته في الارضین السْخْلي أَقْدامهم, والمارقهٌ من السّماء الب 
عتافهم, والحارجة من الافطار َركائهم متسه نم العزش اکتافهم. 
تایسَة دوه 7 سار همْ, متلفعون تحته تجْتَه بأعْنحَتهم, مصروبة بیتَهم وبین من 
و خَجْبْ اْعره, وتا [ فد 

لا بتوْمون ن رهم م بالتضویر, ولا بجر بجزون عَلیّه صقات موه وا 7 
یالأْاکن, ولا ُشیژون له باللطایر 

ترجمه. کی مت فرشتگان 7 

سپس آسمان هاي بالا را از هم گشود, و از فرشتگان گوناگون پر نمود, 
گروهي از فرشتگان همواره در سجده ۳ و رکوع: ندارنده و گروهی دز 
رکوعند و پاراي ایستادن ندارند, و گروهي در صف هايي ایستاده اند که 
پراکنده نمي شوند؛, و گروهي همواره نسبیح گویند و خسته نمي شوند؛, و 
هیچگاه خواب به چشمشان راه نمي‌یاید. و عقل هاي آنان دچار اشتباه 
نمي‌گردد. بدن هاي آنان دچار نی فتتگمر و آنان. فان نی خر 
برخي از فرشتگان: امینان وحي الهي, و زبان گوياي وحي براي پیامبران 
مي‌باشند, که پیوسته براي رساندن خکم و فرمان. خدا ذر -رفت: و آهدند. 
جمعي از فرشتگان_ حافظان نند کارت: و جمعي دیگر دربانان بهشت 
خداوندند, بعضي از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته, و 
گردن هاشان از اسمان فراتر, و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته, 
و عرش الهي بر دوشهایشان استوار است. برابر غرش خدا| دیدگان بزیر 
افکنده, و در زیر آن؛ بالها را به خود پیچیده اند, میان این دسته از 
فرشتگان با آنها که در مراتب پایین تري قرار دارند, حجاب عِرّت, و پرده 
هاي قدرت, فاصله انداخته است. هرگز خدا را با وهم و خیال, در شکل و 
صورتي نمي‌پندارند. و صفات پدیده‌ها را , بر او روا نمي‌دارند, هرگز خدا را 
در جايي محدود نمي‌سازند, و نه با همانند آوردر به او اشاره مي کنند. 


جمع ستحاتغ من حزن الرض وسهله: وعذیها وستجها ة سته الا 
حَنْي ۶ َعت, وَلاطهّا بالبلة لبلة حلّي لرَبتْ, فجبل مها طُورَة با أَخْتاء وَوضْول, 
وَأَعْصَاءٍ وَفَضول, أَمْمَد مدا < حتّي اسْتَفمکت. واأضْلدها حتّي صلصلت. لوَنتِ 
مَغدود. ومد مَعلوم؛ نم تقة ِ هد وحن وم اسان دا آدْقان بُجلما 
وفکر یتصرّف بها. , 

وچوارح تکتدفها. وادواب یقلنهار ومفرقه بَْرق ها تن الق والناطل, 
الادُواق وَالمشامٌ وان الأجْتاس, مَفجونا بطتة الألوَان المختلعه. 
ابا الوم والاصداد الختقادبة, الط الْمْتبايتة, من لح والبرّد. 
وَالبلة والْحْمُود. 


واسْتادي اللَة سبحاتة الَْلایِکة وديعتهة لَديهمٌ, هد وصینه لبم في الادٍعان 
بالسجُود ۳۹ وَالحُْوع نکر و عفر فقال سبحاتةٌ: «اسَجذوا لادم قسَجدوا الا 
ابلیس 

لد لحم وَعَلیت علیه السْفُوه _وتَعرّرَ 7 التار, وایستو قن خلق 
الصّلصال,. قاعَطاْ اه النْظرة ایته اد للسْحَطة, واسّتتماما لب ۳۳ 
لَمدة, ققَالّ: «ایَكَ من المْنظرین, الن ۶ وم الوَفْتِ االمعَلومٍ». 

ترجمه. : شگفتي آفرینش یآ 19 هاي اتسان کامل 

سیس خداوند و که خاکي از قسمت هاي گوناگون زمین» , از قسمت هاي 
سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلي خالص و 
آماده شده و با افزودن رطوبت, چسبناك گردید, که‌از انز نذافت تا 


و عضو هايي جدا و به یکدیگر پیوسته افزید. آن را خشکانید تا محکم شد, 
خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا زماني معین. و سرانجامي 


مشخّص, اندام انسان کامل گردید, آنگاه از روحي که افرید ور ان دمید تا 
نه ضورت: آنسانی. ز تذه در آمندر.دارآای, تیروق, آتديشته. که وی را به تلانش 
اندازد, و داراي افكاري که در دیگر موجودات. تصرف نماید. 

به انسان اعضاء و جوار حي بخشید, که در خدمت او باشند, و ابزاري عطا 
کنر که نها زا در زندکی کار کیزده قدرته تشتخیص به: آو داد تا حق و 
باطل را بشناسد, و حواس چشايي, و بويايي, و وسیله تشخیص رنگهاء و 
آجناس مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطي از رنگهاي 
گوناگون, و چيزهاي همانند و سازگار. و نيروهاي متضاد, و مزاج هاي 
گوناگون, ۷ سردي, تري, و خشكي, قرار داد. سپس از فرشتگان 
خواست تا آن چه در عُهده دارند انجام دهند, و غهدي را که پذیرفته اند وفا 
کنند, اینگونه که بر آدم سجده کنند, ف اه زا زر یمان تیه کر مود یر 
آدم سجده کنید پس فرشتگان همه ار ۳ 30۳30 ]۷ (1) غرور و 
خود بزرگ بيني او را گرفت, و شقاوت و بدي بر او غلبه کرد. و به آفرینش 


خود رزخ افتخار نمود, و آفرینش انسان از خاك را پست شمرد. خداوند 
براي سزاوار بودن شیطان به خشم الهي, و براي کامل شدن انفاشی و 
تحقق وعده ها, به او مهلت داد و فرمود: «تا روز رستاخیز مهلت داده 
شدي» (2). 

کا لکلا عل< کر 

(1) سوره بقره, آیه 34. 
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2 تس ال باه 0 5 کلم : زحمته, 9 ۳ الي 
جر جتیه, وأهْبَطَه الي دار الب وَتتاسُل الذرئبْة 

ترجمه: اب ۱ 

سپس خداوند آدم را در خاته ای مسشکن, داد که زندیي. در ان کوارا بون, 
جایگاه او را آمن و آمان بخشید, و او را از شیطان و دشمني او ترساند, 
را ی 
نشيني او با نیکان حسادت ورزید. بسن آدم علیه السلام یقین را به تردید: و 
عزم استوار را به گفته هاي ناپایدار شیطان فروخت. و شادي خود را به 
ترس تبدیل "۳ که فریب خوردن براي او پشيماني آورد. آنگاه ِِ 
سبحان در توبه را بر روي آدم گشود, و کلمه رحمت, بر زبان او جاري 
ساخت, و به او وعده بازگشت به بهشت را داد, و آدم را به زمین, خانه 
آزمایش‌ها و مشکلات. فرود آورد,تا ازدواج کند,و فرزنداني بدند. آوزن. 5 
۱ ی ۱۳۱۳ 


القاية فم ارتمال الاتبتاه 


۳ ِ 0 - + 1 آو _ ای اه 9 | زر 1 + 
واضطقي سْبُحات من ولد ایا َحَد عَلی اي ميتَاقَهم. وعلي تبیغ 
س_ بت ۳3 ِ < 0 مس 0 ۳ با مت 
لرْسالة آمانتم, لَمّا بل آکُتز حلقه عَهد الله الیهه احتْه. واتخذوا 
و9 1 ِ 3 1-9 شتد ِ سک 
نداد مَعَه ام لْهْمْ السْیَاطین عَن,مفرفته, وَافتَطْعََهُمْ عن عبادته, قَبَعت 
و و ۱ ۳۳ سك 91 0 آفاج ده ِِِ و 0 ِ_ صِِ و 7 
قیهم رَسلة, ۶ تر الیهم 2 ۶ ل دوهم میتاق 9 به, وید ور ميسي 
0 - 0 لا - 1 60 لیام 4 0 ِ ت 4 زر و [ ۳ 
نعمته, ویختجوا عَليهم بالتبلیغ. ویییژوا لهَمّ دَفایّن العقول, ويروهم ایا 
القعدرة 
ِ ظ 


من سابق سَمَب له من بفْدة, و غابر عَرَقة من قَبلَْ: عَلي ذلك تست 
الفَرُّونْ, ومضت الدهور, سلفت لاباغ, وجحلفت الابتاء 


خدا پیمان وحي زا از ام گرفت. تا امانت رسالت را به مردم 
برسانند, آنگاه که در عصر جاهلیت ها. بیشتر مردم. پیمان خدا را نادیده 
انگاشتند, و حق پروردگار را نشاختند, و برابر او به خدایان دروغین روي 
آوز تق: و شیطان مردم را از معرفت خدا| باز داشت. و از پرستش او جدا 
کرد, خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود, و هر چند گاه متناسب با 
ای ی اس یا ی ان 
پیمان فطرت(1) را از انان باز جویند, و نعمت هاي فراموش شده را به یاد 
آورندر و با ابلاغ احکام الهي. حجت را بر آنها تمام نمایند, و توانمنديهاي 
پنهان شده عقل‌ها را آشکار سازند, ی هاي قدرت خدا را معرزفي 
کنند. مانند:؛ سقف بلند پایه آسمانها بر فراز انسانها, گاهواره گسترده زمین 
در زیر پاي آنهاء و وسائل و عوامل حیات و زندگي,وراه هاي مرگ و مردن, 
و مشکلات و رنجهاي پیر کننده, و حوادث پي در پي, که همواره بر سر راه 
آدمنان انسنت. خداوند هرگز انسانها را بدون پیامبر, پا کتابي آسماني, با 
برهاني قاطع, يا راهي استوار, رها نساخته است: تامیرانی که با آتدك 
بودن یاران, و فراواني انکار کنندگان. هرگز در انجام وظیفه خود کوتاهي 
نکردند, بعضي از پیامبران, بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند, و برخي 
دیگر را پیامبران گذشته معلافي کردند, بدینگونه قرن‌ها ندید امد و 


روز حادان سيري شد. پدران رفتند و فرزندان جاي آنها زا کوفترد: 
ملاعلا اعد 


(1 چون انسان از نظر روان و فطرت خداجوست, و در روانشناسي 
امروز نیز بعد مذهبي را يکي از ابعاد وجودي روم ادمي پذیرفته اند, اگر 
موانعي نباشد, انسان از نظر روان و فطرت به سوي خدا| گرایش دارد و 
خدا| را در همه جاأ مي‌جوبد. 


اي ن َعت ال ت خان مک دا سول ال صلي الله علیه وآله تب 
لنجاز ع ده واتتمام تبوّیه, مَأخُوذا عَلي علّي الَیین میبَاقة. مَشْهُورةٌ سمَائه 


واهل الازْض یْوَمَیْذ ملل متفر قَة, هو مُنْتَشرة, وطرائق ۳ ِ 
مَسَبه لله یخلقه, او مَلجدٍ في اسْمه, او مُشیر الي عیرو. فَهَدَاهَمْ به 

, وألْقَدَهَمّ بمکانه من الْجَهَالة. تم اخْتار سُبْحَاتَة لمحمّد ك اللء 
علیه وله وسلم لقَاءة, وَرضت له ما عندة.وَاکرَمة عَن دار الدنبا, وَرعت یه 
عن مقام البلوي. فَعبَضَة الب کریماً حَلّي ال عَبه وآله. 
وت | 
تا ِِِ خداي سبحان, براي وفاي به وعده خود, و کامل گردانیدن دوران 
ت, حضرت محقد (که درود خدا بر او پاد) را مبعوث کرد, پيامبري که از 
۹۹ پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود, نشانه هاي او شهرت 
داشت., و تولدش بر همه مبارك دود روزگاري که مردم روي زمین داراي 
مذاهب پراکنده. خواسته هاي گوناگون. و روشهاي متفاوت بودند, عذّه اي 
خدا| را به پدیده‌ها تشبیه کرده, و گروهي نام هاي ارزشمند خدا| را انکار و 
به بت‌ها نسبت مي‌دادند. و برخي به غير خدا اشاره مي‌کردند. پس خداي 
فا ی رسارس عای سای اه مس ای هرا 
نجات داد و هدایت کرد. و از جهالت رهايي بخشید. سپس دیدار خود را 
براي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم برگزید. و آن چه نزد خود داشت 
سا او و او وا یا اس سار رت ناه 
مش کلات :رهایی تشد وه کریمانه فیض روت کر 


و ونع الاتایة 


وحلّت فیک ما حَلمَتِ الْبَاءٌ في أعمها لو لَم بتَركوهَم همّلا, بعَیّرٍ طرٍیق 
واضم, ولا علم قَایّم. 

ترجمه: : ضرورت امامت پس از پیامبران الهي 

رسول گرامي اسلام, ء در میان شما جانشيناني برگزید که تمام 
پیامبران گذشته براي آ مّت هاي خود برگزیدند. زیرا آنها هرگز انسانها را 
سرگردان رها نکردند. و بدون معژفي راهي روشن, و نشانه هاي استوار, 
از میان مردم نرفتند. 


القران بالاحگام الشرعد 


کتاب 2 یم ما حلالة وحرامَة, وقرایْصة وَقَصَائْلَة وَتاسخة 
ومَنْسُوخة, وَرَحَصَه َعَرَایْمَة, وَحَاصَهٌ وَعَامَة وعبره وافتالهة وَمَرسَلهة 
وَمَحَدودة. وفخکمة وَمَتسْايهَة, مه ُفسرا مَحْملة, ۳ عَوَامصَة, ین مَاخوذ 
وین لب في الکتاب فرطة, ‏ وتتلوم ین الشگه تشخة, وواجب في السْتَة 
أَحَدَخ, "وفرخص في الکتاب تک وبین اجب بوفته, رال في مسشتفبله. 
این ِنَ مخارمه. من کییر اوعد عَلبّْه نيراتة. او صغیر أرَصَد له غفراتة, 
وَبین مه ول في اذتاة, مَوَسع في آأَفْصَاد. 

ترجمه: ويژگي هاي قرآن و احکام اسلام 

کتاب نز ورد کا و میان شماست, که بیان کننده حلال و حرام, واجسٍ 4 
مستحب, ناسخ و منسوخ, مَباح و ممنوع. خاص و عام, پندها و مَثلها, 

و مقَیّد, مَحکمٌ و مَتشابه مي‌باشد, عبارات مَجْمَل خود را تفسیر, و نکات 
پیچیده خود را روشن مي کند, از واجباتي که پیمان شناسايي آن را گرفت؛ 
فتستتخانی. که اکاقن از آنها لازم نیست. 

قسمتي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سئت 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم آمده, و بعضي از آن, در سئت پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم واجب شده که در کتاب خدا ترك آن مجاز بوده 
است, بعضي از واجبات, وقتِ محدودي داشته, که در اینده از بین رفته 
است, محرژّمات الهي از هم جدا مي‌باشند. برخي از آنهاء گناهان بزرگ 
است که وعده آتش دارد, و بعضي کوچك که وعده بخشش داده است, و 
برخي از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر ان ازادند. 


فلسفة الحح 


وقرض عَْکم ح2 بمیم الحرام. الّذي جعلَه بل لأتام, بروتة هرود الأنْقام. 
هون الب 7 الحمام, , وجقلة سِيْحَاتة عَلامَهّ لِتَوَاضْعهم لعظمته, 
وَاعَانهم لعرْنه, واخْتار من خَلْقه شتاعا َجَابُوا له دوتة, وضو کلف 
ووقَفُواً ماقف آئییائه, وَتسْبَهُوا بقلایکته الَمْطیفین , بعزشه. یرون الأرْبَاح 
في مَنْجَر عبادته, وتباتژون عیدد موعد جَغفرنه. 
جعله سْبحَاتَة وتَعالي للاسلام علما, وللعانذین خوما. فدهت ختفر واوخت 
حَحَه, وَکتبِ یک وقادتَهة, ققَال سْبْحاتَة ۲ 
«ولَهٍ عَلّي | لاس امن استطاء ال یا ۵ وق کقر فا الله عی 
عن العالمین». ۲ 
ترجمه: فلسفه و ره آورد ح‌ 
خدا حجٌ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد, همان خانه اي که آن را 
قبله گاه انسانها قرار داده که ۳ تشنگان به ۹ 9 آن روي ماو هن 
هفاننن که تران به ان پناه مي‌برند. خداي سبحان, کعبه را مظهر با 
بندگان برابر عظمت خویش, و نشانه اعتراف آنان به بزرگي و قدرت خود 
قرار داد. و در میان انسانهاء شنوندگاني را برگزید, که دعوت او را براي 
خمم اخابت کشه: و شخم. اد ِا تصدیق نمایند. و پاي بر جایگاه پیامبران 
الهي نهند, همانند فرشتگاني که بر گرد عرش الهي طواف مي‌کنند, , و سود 
هاي فراوانر در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آ ود و به 
سوي وعده گاه ان الهي بشتابند. خداي سبحان, کعبه را براي اسلام, 
نشانه گویا, و براي پناهندگان خانه امن و آمان قرار داد. آداي حق آن را 
واجب کرد, و حج بیت الله را واجب شمرد و بر همه شما انسانها مقرز 
داشت, که به زیارت آن بروید» و فرمود: (آن کس که توان رفتن به خانه 
دا را دار حم نر اه واخب انتت و آن کنین که انکار کید شداوید ان قمه 
جهانیان بي نیاز است.)(1). 


ک علا علا علا مزر 


(1) آل عمران آیه 97. 


نژاد شناسي 


خطبه 234 نهح البلاغه 

نوی( علبه الما من افذ ین ایض قن قیی اه بن ویم ن عالت ین 
دحية. قال: کنا عند امیر المقومنین علیه السلام, وقد ذکر عنده اختلاف 
الناس فقال: 

علل الاختلاف بین الناس ۲ 

نما قرّق هم مادک طینهم لت هم کاولقة من سبح ار ۰ 
وَحَرُن ئرْبة وسهلهاء قَهْمْ علي حسب قرب ارَضهم یتقارُون, وَعَلي قذ 
اختلافها یتقاوئون. 

تام الرّوَاء تاقص الْعمل, وم القَامة قصیر قصیرٌ الهتّة, وَراکي الْعَمَل یی 
المتظر, وَقريبم القعر_ بَعیذٌ الْسبر, وعژوف الطَریبَة منک ااخاهد ِ 
القلب مَتَفَرقَ ق اللب, وطلیق اللسَان حدید الجتان. 

ترجمه: ِِ 234 

(ذعلب يماني از احمد بن قتيبة, از عبدالله بن یزید, از مالك بن دحیه نقل 
کرد که در حضور امام از تفاوت هاي میان مردم پرسیدند, امام علي علیه 
السلام فرمود:) 

علل تفاوت‌ها میان انسان ها 

علت تفاه‌تهاق. میان. فردم. وتا کوتی. سرشت آنان استه زیرا آدمپان در 
آغاز: تركيبي از خاك شور و شیرین»؛ سخت و نرم» مي‌باشند, یس آنان به 
میزان نزديك بودن خاکشان با هم نزديك, و به اندازه دوري آن از هم دور و 
متفاوتند. 

يکي زيباروي و کم خرد, ديگري بلند قامت و کم همّت, يكي زشت روي و 
نیکوکار, ديگري کوتاه قامت و خوش فکر, يكي پاك سرشت و بداخلاق, 
ديگري خوش قلب و آشفته عقل, و آن دیگر سخنوري دل آگاه است. 


کیت 9 10 بیم اناا یه 
عجائب الاوح 
وقال علپه السلام: آقد غل بقاظ ها اسان عد هی اععت ما فد 


ودیك أَنْ له موا؟ من الْچِکْمَةٍ وضداداً من خلافها؛ قان پتقح له الَجاء ال 
الطمع, ون ها به الطمَمٌ هه الجزص. ون که ره خ قَتله و 


۳ 


- کم 


5 


وان عَرَض له الْعَصّث اشتا به القظ و ان أسْعده ۵ الضي 7 تسی الَحَفْط و 
ان عَالة الحَوّف سَعلهة لد وان اسع له ار استلبلة ار وان أَقَاد ما 
طقاة الفتي, وان أضَابَة مُصبَة قصَحة | حزغ وان عَصَة عَسة لاه قه سَعَله 


- 


الا وان جهده الجُوعٌ قَعد الفت, ون » اقرط به السَتخْ که ال 2 
قکل تقصیر یه مُضِ ول افْراط له مفس؟ : 
۱۳| 
و 9 خدا بر او فرمود: به رگهاي دروني انسان پاره گوشتي آويخته که 
شگرف ترین اعضا دروني اوست, و آن قلب است. چيزهايي از حکمت؛ و 
چيزهايي متفاوت با آن, در او وجود دارد. 

پس اگر در دل اميدي پدید آید, طمع آن را خوار گرداند, و اگر طمع بر آن 
۷ تباه سازد, و اگر نوميدي بر آن چیره شود, تارف 
ار واه و اک ال و روآ درا و 
آرام نگیرد, اگر به خشنودي دست یابد. خویشتن داري را از یاد برد. و اگر 
ترس آن فرا گیرد پرهیز کردن آن را مشغول سازد.  .‏ 

و اگر به گشايشي برسد, دچار غفلت زدگي شود. و اکر مالي به دست 
و آن را به سركشي کشاند, ۱ 
رسد. بي صبري رسوایش کند, رو بلاها او را 
مشغول سازد, ی تاتوانی. آن .را از پاي در ترازو 
و اگر سيري آن را زیان رساند, پس هر گونه کند روي 
و ان 


مردم شناسي 


حکمت 87 نهج البلاغه 


۳ |۱۷ تغفار ۱ ۲ 
وقَال علیه السلام: عجبّث لِمَن بَفتط وَمَعَة الاستعقا. 
و درود خدا بر او فر مود: در شگفتم از كکسي که مي‌تواند استغفار کند و 


ناامید است. 


شکست: 17 تب لاد 


اشاره 


قال کمیل بن زیاد: آخذ بيدي آمیرالمومنین علي بن آبي طالب علیه السلام, 
فأخرجني الي الجیّان, ۰ تتفس الضْعداء, ثم قال: و قال علیه 
السلام: با کمیْل بُن زیاد, ان هذه الفْلوبِ أَوَعيَة قَحیْرُها آوعاها, قاحقظ 


تجح کمت 147 

و درود خدا بر او فرمود: (کمیل بن زیاد مي‌گوید: امام دست مرا گرفت و 
ار ی و | 

اي کمیل بن زیاد! این قلب‌ها ظرفهاييی هستند, که بهترین آنها نگاهدارنده 
ترین آنهاست, پس آن چه را مي‌گویم نگاهدار. 


افتاف التانین 


ات 
آ 


التّاسنْ تلانٌ: فعالمٌ ایب و > 1 عَلّي سبیل یَجَاة, وهمَخ ,رعاخ ۳1 
تاعق, تون قع کل ریج. لَمْ بَسْتضیئُوا بو العلّم وم یلجَوُوا [لي 
وثیق. 

ترجمه: اقسام مردم (مردم شناسي) 

مردم سه دسته آند, دانشمند الهي و آموزنده اي بر راه رستگاري. و پشه 
هاي دست خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان, که بدنبال هر سر و 
صدايي مي‌روند. و با وزش هر بادي حرکت مي کنند. نه از روشنايي دانش 
نور گرفتند, و نه به پناهگاه استواري شتافتند. 


5 ۰ 


فا اناد 


ی کمیل, العلم حَیَر حیز من من الْمَال, للم یحرزسك سك وأئت تخس المال. الما 
تفص اللْفقَة َققه. ولمم رو َليِ لرتقاق, و وضنیع المَال یرول پرواله. با کمیْل 
بن زیاد», مقر فة الیلّمم دین یداب به, بو یِکسبٌ اسان الطاعَة في حیاته, 
وجَمیلَ دوه بَعد وقاته. وا حاکض, وَالْمَال مکوم علیه: 

ترجمه: ارزش هاي والاي دانش ۳ 

اي کمیل: دانش بهتر از مال است, زیرا علم تو را نگهبان است. و مال را 
تو باید نگهبان باشي, مال با بخشش کاستي پذیرد اما علم با بخشش 
فزوني گيرد, و مقام و شخصيّتي که با مال به دست آمده با نابودي مال, 
نابود مي‌گردد. اي کمیل بن زیاد! شناخت علم راستین (علم الهي) اتف 
است که با آن پاداش داده مي‌شود, و انسان در دوران دح با ان.خدا را 
اطاعت مي‌کند. و پس از مرگ نام نیکو به بادگا دارم دانش فرمانروا, و 


فضل العلماء 


تا کمیل, هك خَرَّانْ 1 حول وم َحیَاغ, والْعْلماء تافون ها تفت ار *: 
استارهد هم مَفقَودَة, وأمتَالمْم في الْقْلّوب مَوَجَودهُ. 

ترجمه: ارزش دانشمندان 

اي کمیل! ثروت اندوزان بي تقوا مرده گرچه به ظاهر زنده اند. اما 
دانشمندان! تا دنیا برقرار است زنده اند 

بدن هایشان گرچه در زمین پنهان اما یاد انان در دلها هميشه زنده است. 


ترجمه: اقسام دانش پژوهان 

بدان, که در اینجا (اشاره به سینه مبارك کرد) دانش فراواني انباشته 
استت. اي کاش. کساني را من‌یافتم که.می‌توانستند آن را بیاموز ند اری 
تيزهوشاني مي‌يابم اما مورد اعتماد نمي‌باشند. دین را وسیله دنیا قرار 

داده, و با نعمت هاي خدا بر بندگان. و با برهان هاي الهي بر دوستان خدا 
فخر مي‌فروشند. پا وهی که تسلیم حاملان حق مي‌باشند اما زرف 
انديشي لازم را در شناخت حقیقت ندارند, که با اول شبهه اي. شك و 
تردید در دلشان ريشه مي‌زند. پس نه آنها. و نه اینهاء. سزاوار آموختن 
دانشهاي فراوان من نیستند. یا ديگري که سخت در پي لذّت بوده, و اختیار 
خود را به شهوت داده است, يا آن که در ثروت اندود حرص مي‌ورزد. 
هیچکدام از آنان نمي‌توانند از دین پاسداري کنند, و بیشتر به چهارپایان 
چرنده شباهت دارند. و چنین است که دانش با مرگ دارندگان دانش 
مي‌میرد. 


خاش آلانبا 


بودغوها نْظراءمم, وَیرزغوها في لوب أسْتَاههق. 

عجم یه الم علي حهيقة ابَصِيرَة. وتاشژوا ژمخ لقن واشتلائوا ما 
ونوا یما اسْتوحش مه الْجَالون 

وصحبوا الذئیا بائدان آژواخما مَُلقَةٌ یالمحل الاغلي. أولك خُلَقَاءٌ اللّه في 
ژضو, وَالدْعَامُ [لي دبنه. آه آه شَوقا لي رَوْتَهم 2 ارف با کی (5ا شلت. 


آري! خداوندا! تین شیب اه از حجّت الهي تهي نیست. که براي خدا با 
برهان روشن قیام کند, يا اشکار .و شناخته شده. با بیشنات و ینهان: تا حجت 
خدا باطل نشود, و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر؟ و در کجا 
هستند؟ به خدا سوگند! که تعدادشان اندك ولي نزد خدا بزرگ مقدارند, که 
خدا به وسیله آنان حجّت‌ها و نشانه هاي خود را نگاه مي‌دارد, تا به كساني 
که همانندشان هستند 9 و در دلهاق آنان بکارتده آنان: که:دانتنش, تور 
حقیقت بيني را بر قلبشان تابیده, 

و روح یقین را 1 اند, که آن چه را خوشگذران‌ها دشوار مي‌شمردند, 
اسان گرفتند, وبا آن چه که ناآگاهان از آن هراس داشتند آنس گرفتند. 

در دنیا با بدنهايي زندگي مي‌کنند, که ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده 
اس انا جانشینان خدا در زمين, و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند. 
آه, آه, چه سخت اشتیاق دیدار شان را دارم؟ کمیل! هرگاه خواستي باز 
گرد. 


شک 07 ی از 


وشیل له لام عن فول الشول صلب اللهعلیه وله وسلم صلي ال 
علیه واله وسلم «غَیروا لت ۳ ور تشبهوا بالیهود» 

ققال علیه السلام: نما قَال صلي الله علیه واله هسام فلا وال کر , 
ام ان وگ اتسع نَطاقَة, وضرب بجرژانه, قَامرَو وم ۳ 

صر ور 2 ۳ موها 

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسیدند که رسول خدا صلي الله علیه 
وله وسلم فرمود: موها را رنگ کنید, و خود را شبیه بهود نسازید يعني چه؟ 
فرمود:) 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم این سخن را در روزگاري فرمود که 
پیروان اسلام اندك بودند, اما امروز که اسلام گسترش یافته, و نظام 
اسلامي استوار شده, هرکس آن چه را دوست دارد انجام دهد. 


جمع شیحانة من حزن الأرص وسهلهء وعذیها وستجها رَة لها بالمء 
حتي خَلصت. ولاطها بالبلة < کي لربث. فجتل ملها ضوع ذات أتاء ووضول. 
واعضَاء وَفْضُول, أَجْمَدها حتّي استمسکت, وأضْلدها حني صلحلت, لوَفْتِ 
معدود, وَأمَد معلوم؛ تم قح فیها من ژوجه فمتلت انسانا دا َدْهَان تجیاعا: 
وفکر یتصرف بها. ۳۷ 

وجوارح بختدفها, وادوات ب بقنْار وَعرقة بَفق بها یی الْحَق والباطل, 
والادواق وَالمسَام, الا ,وَالأجْتاس, معجونا ببطيتة الالوان, المختلعه. 


والاشتاه نتم والأضذاد تارب والاخلاط الْتبايتة, من لح والبَند, 


ِ 
"رها ۵ 
33 
ها 


واشتاد دي ِ شتحاتة الَْلایْکَة ودیعتة لَدََهم, وَعَهد وصیّیه البهم, في الادْعان 
بالسُجُود له والْْتوع لِتکرمته, ققال سبْحاهٌ: «اسْجْذُوا لادم قَسَجذوا ال 
لسن . 

تره لحم وعلیث علیّه السْقوة, وتعرّر بجلقة التّارء وَاسمَتة قن حلق 
اتسار قاطا ال َظرة استحقاقاً لِلسْحُطة, واشیتم با وائجازا 
لِلْیده, ققال: «اِكَ من الْمْنّظرِینَ, الي یوم اوقت االمعَلوم». 

ترجمه. : شگفتي آفرینش آدم علیه السلام و ويژگي هاي انتسان کامل 

سیس خداوند تور ک: خاکي از قسمت هاي گوناگون زمین» , از قسمت هاي 
سخت و نرم. شور و شیرین, گرد آورد. آب بر آن افزود تا گلي خالص و 
آماده شد, و با افزودن رطوبت, چبسناك گردید, که از آن: اتدامي نشايسته: 


و عضو هايي جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید. آن را خشکانید تا محکم شد. 
خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد. و تا زماني معین. و سرانجامي 


مشخص, اندام انسان کامل گردید, آنگاه از روحي که افرید ور ان دمید تا 
به ضورت. انشاتن زنده: درآمد. داراق تبروخ. آنديشته. که فق. را بة تلاشن 
اندازد. و داراي افكاري که در دیگر موجودات, تصرف نماید. به انسان 
اعضاء و جوار حي بخشید, که در خدمت او باشند, و ابزاري عطا فرمود, که 
آئها زا در زتدگي, بکار کیرد قدرت تشخیض به او داد تا حق و باطل را 
بشناسد. و حواس چشايي, و بويايي, و وسیله تشخیص رنگها, و آجناس 
مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطي از رنگهاي گوناگون و 
چيزهاي همانند و سازگار. و نيروهاي متضاد, و مزاج هاي گوناگون, 
سردي, تزی» و خشکي, قرار داد. سیسن از قرشتگان خواشت تا آن.چه در 
عهده دارند انجام دهند, و عهدي را که پذیرفته اند وفا کنند, اینگونه که بر 
آدم سجده کنند, و او را بزرگ بشمارند, و فرمود: 


۳ 


«بر آدم سجده کنید, پس فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان» (1). 
غرور و خود بزرگ بيني او را گرفت, و شقاوت و بدي بر او غلبه کرد و به 
آفزیش خود از آنتف, افتخار نمود؛ و تشن انسان از خاك را پست 
شمرد, خداوند براي سزاوار بودن به خشم الهي. و براي کامل 
شدن آ هایتتر ی و تحقق وعده ها, به او مهلت داد و فرمود: 

«تا روز رستاخیز مهلت داده شدي» (2). 

کاعا کر > کل 

(1) سوره بقره, آیه 34. 

(2) سوره حجر, ایه 37 و 38. 


آدم و الجنة 


ات مج 


ع‌ 


تم اب سَبحاتة دم دارا اعد غَد فیها عَيسَية, من فیها مَحلية. درو ابلیشخ 
وَداوتة. قرغ َو تقاسَةّ لب بدار دام 0 ار ۱ 
قباعالَقین پشکه. والْعَزيمة پوقنه, وال بالجذل وجلا وبالاترار تدم 


هِ 


۱ 


تفط. الله- شبحانة له قي. توسمه ولفاه کلمه رحمتود ووعده الفر: اي 
جتیه, وَأهْبَطَه الي دار الب وَتتاسُل الدریة. 

ترجمه : [خ م علیه السلام و داستان بهشت 

سپس 0 آدم را در خاتة ای مسکن داد کم.زندي. ذز آن کوازا بفد: 
جایگاه او را آمن و آمان بخشید, و او را از شیطان و دشمني او ترساند, 
سا ما و را ار 
نشيني او با نیکان حسادت ورزید. بنتن آدم علیه السلام یقن را به تزدید, و 
عزم استوار را به گفته هاي ناپایدار شیطان فروخت. و شادي خود را به 

ترس تبدیل کر که فریب خوردن براي او پشيماني آورد, آنگاه ِِ 
سبحان در توبه را بر روي آدم گشود, و کلمه رحمت, بر زبان او جاري 
ساخت, و به او وعده بازگشت به بهشت را داد, و آدم را به زمین, خانه 
آزمایش‌ها و مشکلات. فرود آورد, تا ازدواج کننه و فرز نااتی بدید آوزنر .و 

اه ار 


ِِ 


۲ 


علم نجوم 


خطیه: 079 نوخ |البلاشه 


اشاره 


قاله لبعض آصحابه لما عزم علي المسیر الي الخوارج» وقد قال له: ان 
علم النجوم فقال علیه السلام؛ 

ترجمه. خطبه 79 

(به هنگام حرکت براي نبرد با خوارج, شخصي با پيشگويي از راه شناخت 
ستارگان گفت: اگر در این ساعت حرکت کنید. پیروز نمي‌شوید و من از 
راه علم ستاره شناسي این محاسبه را کردم, امام فرمود) 


التحذیر من الالتجاء الي غیر اللّه تعالي 


آتوعم آتكَ تقد چي [لي السَاعة الی 2 من سار فيها ضرف عَلهْ السوء؟ وَْحَوّف 
من السَاعة التي 2 من از فیها حلق به الطه؟ کمن صَاقك پهذا فا کدْ 
وان واشتغني عن الاستعاته یالله في تّل المخبوب وفع المکروه. _ 
هي في قَویك للعَامل یأمرك ن ی لاكَ - برَغمك - 
نت هَدیِتَة الي السَّاعة التّي تال فیها المع وأمن الط !! 

ترجمه: پرهیز از توجّه به غیر خدا ۲ 

گمان مي‌کني تو از آن ساعتي آگاهي که اگر كسي حرکت کند زیان نخواهد 
دید؟ و مي‌ترساني از ساعتي که اگر كسي حرکت کند ضرري دامنگیر او 
خواهد شد؟ کسي که گفتار تو را تصدیق کند, قرآن را تکذیب کرده است. 
و از پاري طلبیدن خدا در رسیدن به هدفهاي دوست داشتني, و محفوظ 
۳ از ناگواریها, بي نیاز شده است. 

گویا مي‌خواهي به جاي خداوند. تو را ستایش کنند! چون به گمان خود 


مردم را به ساعتي آشنا کردي که منافعشان را به دست مي‌اورند و از 
سرب ان در امان مي‌مانند. 


التحذیر من علم التجوم 


ارت 


ها لّاسن. اک وتعلم الخْوم. لا ما هتدي به في 7 
الي الکمانه # گالکاهن: والکاهن کالسّاجر 

والکافژ في التّار! سیژوا عَلي اسّْم الل. 

ترجمه. : پرهیز دآدن مردم از ستاره شناسي 

اي مردم, از فرا گرفتن علم ستاره شناسي براي پيشگويي هاي دروغین, 
بپرهيزید, جز آن مقدار از علم نجوم که در دريانوردي و صحرانوردي به آن 
نیاز دارید, چه اینکه ستاره شناسي شما را به غیب گويي و غیب گويي به 
جادوگري مي‌کشاند. و ستاره شناس چون غیب گو, و غیب گو چون جاودگر 
و جادوگر چون کافر و کافر در اتش جهنم است. 

با ناش حدا جر کته کنید. 


ای فزدم پیش از آن که:مرا نبایید: آن چه مي‌خواهید از من بپرسید, که من 
راه هاي اتتفاخ را بهتر از راههاي زمین مي‌شناسم, پیرتبنیند قبل از آن, که 
ها ماس رم ی صا و بت ای رو رال این 
مردم را بکوبد و بیازارد. و عقلها را سرگردان کند. 


عنوان و نام پدیدآور: امام علي ع و مسائل حقوقي مولف محمد دشتي, 
2-۳۳ ۰ 1 4 همكاري ۳ امیرالمومنین علي علیهالسلام. آو دیگران. 
علیهالسلام ٩‏ ۱۳۷۹ 

مشخصات ظاهري: ۲۶۶ص. 

فروست: الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام ج ۱۰ 

شابك: 964-6422-30-6: ۰۰۰۰ اریال؛ ۱۰۰۰۰ ریال(چاپ دوم)؛ ۲۲۰۰۰ 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


فلسفه حقوق متقابل 


در زندگي اجتماعي. حقوق و مقژرات 3 شرائطي بر روابط انساني حاکم 
است که باید دقیقا مورد شناساتي قرار گرفته و رعایت گردد 

يکي از حقوق اجتماعي «حقوق متقابل» است که: 

فرد بر فرد «در روابط فردي» 

و فرد بر جمع «در روابط اجتماعي» 

و جمع بر جمع «در روابط اجتماعي» 

و جمع بر فرد «در روابط اجتماعي» 

حق و حقوقي دارند, که با رعایت حقوق متقابل. عدالت اجتماعي استقرار 
یافته و جامعه انساني مراحل کمال را خواهد پیمود, 

و نظم اجتماعي بر روابط انسان‌ها حاکم شده و هرگونه بي نظمي و بي 
بندوباري رخت بر مي‌بندد. 

ارزش هاي اخلاقي رشد کرده و روابط اجتماعي سازمان شایسته اي 
مي‌يابد 

پس زندگي کردن در جامعه, و با مردم بودن, حقوق متقابل را به همراه 
خواهد داشت. 

اگر ما از مردم انتظارات هه ها نف داریم 

قردم ۲ نیز از ما انتظاراتي خواهند داشت, 

اک موی در سا از زمینه ها؛ تخطص ها,؛ نیازمندیها به ما احتیاج دارند, 
ما نیز در بسياري از رشته هاء و نیازها به دیگران محتاجیم. 

اگر همه اقشار جامعه نسبت به دولت؛ و دولت نسبت به مردم, حقوق 
متقابل را محترم بشمارند, و از حد و مرز عدالت تجاوز نکنند, 

زمینه هاي رشد و کمال تحقق خواهد یافت که: 

ایام علي علیه السلام فرمود: 9 9 ۲ 

اعْظَم ما افترض م سْبْحَاتَة - من لك العْمّوق حقّ الوالي علّي الرَعیِة 
وحق الرَعبة علّي الوالي, فرص فرضَعّا اللهٌ - سبحاتة 


ولا لعظیم باطل فُعل! فهتالِكَ تذل الاأبراژ. وَتعرّ الأسشراژ وتَفْظَم 
تبعاث اللّه سْبْحانة عنْدَ العباد. قعَلَیْکُمْ باللَتاصح في ذلك, وخسن الَعاون 


قلسن آ َحذٌ - وان اشتد لب رصن ااام ره وطال فیرععل اخها 2 
ببالغ حقبقة حقيقة ما له سَُحَاَهْ له من الطاعَة له. 

و 9 من واچب خقوق اللّه کلف عباده اللَصیحَةٌ ,بمَبلغ جهد هم وَالتعَاونْ 
علي اقَامة الحق یْتَهَمْ. ولیتن امرو ون عَظْمَتٍِ في, ال وه ترلتة 
وتقذمت في این فصبلثة - بقوّق أن 0 له ال من حَثه. ولا 
امُژو - وان ضَعَْرَنة الفُوسنْ, وَافْتحَمَة الْعْیُونْ - بذون آن بُیين علي دك او 
م2 ] 2 ن له 

«و در میان حقوق الهي بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است., حق واجبي که خداي سبحان, بر هر دو گروه لا زم شمرد, 19 
را عامل پايداري پیوند ملّت و رهبر, و عژت دین قرار داد. 

بیین برعیت» اصلاح .نمی‌شنود جر ان .که زمامداران. اضلاخ ردنت و 
زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستکاري رعیت. 

و آنگاه که مردم حق رهبري را اداء کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد, 
حق در آن جامعه عژّت یابد, و راه هاي دین پدیدار و نشانه هاي عدالت 
برقرار,. و ستّت پيامبرصلي الله علیه واله پایدار گردد. پس روزگار اصلاح 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار,. و دشمن در ارزوهایش مایوس 
مي ‌شود. 

اقا اگر مردم بر حکومت چیره شوند, پا زمامدار بر رعیت ستم کند, وحدت 
کلمه از بین مي‌رود. نشانه هاي ستم اشکار, و نیرنگ بازي در دین فراوان 
مي‌گردد, و راه گسترده سّت پيامبرصلي الله علیه وآله متروك, هوايرستي 
فراوان, احکام دین تعطیل, ۰ و بيماري هاي دل فراوان و مردم از اینکه 
حقّ بزرگي فراموش مي‌شود, يا باطل خطرناكي در جامعه رواج مي‌پابد, 
احساس نکرانی نمي کنند, بس در آن زمان نیکان خوار, و بدان قدرتمند 
مي‌شوند, و کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود 

پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید. و نیکو همکاري نمایید. 

درسبت است که هیني کس نمي‌تواند حق‌ اطاعت خداوندي را چنانکه باید 
بگذارد, هرچند در به دست آوردن رضاي خدا حریص باشد, در کاز بندگي 
تلاش فراوان نماید. لکن باید بمقدار توان. حقوق الهي را رعایت کند که 
يكي از واجبات الهي, یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن, و بر پا 
داشتن حق, و ياري دادن به تک کر آینت. 

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ, و ارزش او در دین بیشتر باشد, بي 
نیاز نیست که او را در انجام حق پاري رسانند, و هیچ کس گرچه مردم او 
وا خوان تتتمارنده و.در ندیته‌ها یی اززش باشند. کوجك ر از آن تیست. که 
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کسي را در انجام حق ياري کند يا ديگري به ياري او برخیزد.» (1). 
عناوین مربوط به حقوق متقابل (در خطبه 216) 
حقوق متقابل مردم و دولت 


حقوق الهي 

حقوق اجتماعي مردم 

اک ک< ک< کل 

(1) خظیه 16 2 تیه امعم المفمففن موی کم دار ان ان شرع 


۱ رو ای ی 2 تیم کلنی (حنای 322 هی 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- نسخه خطي نهح البلاغه ص 184: نوشته سال 421 هجري 

4- دعائم الاسلام جح 2 ص 39:<: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري) 

5- بحار الانوار جح 8 ص 707 و ج 27 ص251: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري). 


ات هن سا وم تقو متقاان اف سفق ۱23 


حقوق متقابل مردم و دولت 


1 سق زختر بر صردق معا اللة ماه لسع کم سا خطیه 16 1/2 
2 حقوق مردم بر رهبر ولکم عليَ من الحق خطبه 1/216 

الف ۳ ۳ ۲۳ بل الفی ی علکم خطيع 16 1/2 
ب - حق و حق گرائي 


حقوق الهي 


1 - گستردگي جوانب حق فالحق آوسع الأشیاء خطبه 1/216 
2 - مشکلات اجرائتي حق فاضیهما في الناصف خطبه 2/216 
3 - مسئولیّت در اچراي حق لايجري لاحد الا جري علیه خطبه 2/216 
5 - حق خدا بر بندگان جعل حقه علي العباد خطبه 3 - 4/216 
6 - حق مردم بر خداوند جزاءهم علیه مضاعفة خطبه 4/216 
1 - حق الله بودن حقوق اجتماعي من حقوقه حقوقاً خطبه 5/216 
- انسان و اداي حقوق من حق من عظم جلال اللّه خطبه 16 - 18/216 


حقوق اجتماعي مردم 


1 - نصیحت کردن یکدیگر فعلیکم بالناصح في ذلك خطبه 12/216 
2 - کمك کردن به همدیگر وحسن الیْعاون علیه خطبه 13/216-12 
3 - تلاش در خيرخواهي بمبلغ جهدهم خطبه 14/216 

4 - كمك در اداي حق البعاون علي اقامة الحف* خطبه 14/216 


اشاره 


خضیت ات آلمعهن خلبه اساام سید اک فسقم حفوق اتضصاعی ,۱ 
مطرح فرمود و اين حقیقت را بیان مي‌دارد که «زندگي اجتماعي» با 
«حقوق متقابل» به هم آمیخته است 

و رشد و کمال بدون رعایت حقوق متقابل ممکن نیست. 

که در سخنراني هاي خود به برخي از موارد و انواع ان اشاره مي‌فرماید, 
مانند: 

حقوق متقابل پدر و فرزند 

عناوین حقوق متقابل پدر و فرزند(در حکمت 399) 

حقوق متقابل مردم و حکومت 

حقوق مردم بر حکومت 

حقوق مردم بر رهبر 

اخلاق فرماندهي کل 

حقوق متقابل مردم و حکومت 

حقوق اجتماعي 

حقوق متقابل رهبري و مردم 

غنامین کلی له 6 یه سبح ویر ارت 

حقوق اجتماعي 

ره اورد اجراي حقوق 

حطر ات ای نکر خهوق 

حقوق اجتماعي مردم 

فلسفه حقوق اجتماعي 

وظایف انسان با خدا 

اوصاف زمامداران 

صفات نکوهیده 

صفات پسندیده 

خظیه ۱4 نم الا 

حقوق متقابل زمامداران و مردم 

حقوق مردم بر زمامداران 

حقوق زمامداران بر مردم 

ويژگي هاي امام علي 


رعایت حقوق حیوانات 
عناوین حقوق حیوانات (در نامه 25) 


حقوق متقابل پدر و فرزند 


يكي از جوانب حقوق متقابل, «حقوق متقابل پدر و فرزند» است, 

اگر پدر نسبت به کودك و فرزند خویش حقوقي دارد, فرزند نیز حقوقي 
خواهد داشت 

که ب ِِ ان, محیط خانواده. گرم مي‌ شود 

که فر 

ان لو ی الوالد حفا وان لوا علي لول حفًٌ 

قعن الواید علب ولد بَطیقة في کل ی لا في مَقصتة ال سبْحاتة؛ 
وَحَو* الولد غلي الوالد آنْ یِحسن اسَمة, , وَیْحَسنٍَ 2 وَیعَلَمَهٌ القوآن. 

(همانا فرزند را به 2 و پدر را به فرزند حقي است. پس حق پدر بر 
فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرماني خدا, از پدر اطاعت 
کند, و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد خوب تربیتش کند, و 
عناوین حقوق متقابل پدر و فرزند(در حکمت 399) 


لا علا لا ک< کل 
(1) حکمت 9 نهج البلاغه معجم المفهرس موْلف, که مدارك آن به شرح 


1 0 ت الادباء 1 ص1<7: راغب اصفهاني (متوفاي 13< هجري) 
2 تیسیر المطالب ص 7 حسيني (متوفاي 424 هجري) 
3- کتاب امالي: سید ابوطالب (متوفاي 424 هجري). 


عناوین حقوق متقابل پدر و فرزند(در حکمت 399) 


1 - اطاعت پدر فحقّ الوالد علي الولد ان یطیعه 
«ساطاعت کردن در کناه الا فن معضنه الاه سخانه 
تاهاب تام سکم عحه ال لدعلی المالد ان خفن اند 


4 - تربیت صحیح و یحشن ادبه 
5 آموزتن فران و بعلمة: القر آن 


حقوق متقابل مردم و حکومت 


اشاره 


يكي دیگر از اقسام حقوق متقابل, «حقوق متقابل مردم و حکومت» است, 
اگر حکومت‌ها و حاکمان حقوق مردم را رعایت کنند, 

و به مردم ظلم و ستم روا ندارند, 

و مردم نیز حقوق حکومت و دولت و حاکمان را محترم بشمارند. مي‌توانند 
جامعه متکامل و صالحي داشته باشند 

که این بحث را در چند بخش باید به نقد و ارزيابي گذاشت: 
حقوق مردم بر حکومت 

حقوق مردم بر رهبر 

اخلاق فرماندهي کل 

حقوق متقابل مردم و حکومت 

حقوق اجتماعي 

حقوق متقابل رهبري و مردم 

امین کی ند 216 به سرخ زیر ارت 

حقوق اجتماعي 

ره اورد اجراي حقوق 

خطرآو اس کر هرق 

حقوق اجتماعي مردم 

فلسفه حقوق اجتماعي 

وظایف انسان با خدا 

اوصاف زمامداران 

صفات نکوهیده 

صفات پسندیده 

خطبه 34 نهج البلاغه 

حقوق متقابل زمامداران و مردم 

حقوق مردم بر زمامداران 

حقوق زمامداران بر مردم 

ويژگي هاي امام علي 


حقوق مردم بر حکومت 


قان حقا علي الوايي الا بَقترة علی زعتنه فطل تالغ ولا ول خص به, ون 
يزيدة ما قَسَم الله له من نعمه نوا من عباده؛ وعطفا علي اخوانه. , 
الا ون لک عندي لد آختجز دوتکق سزا لا فی زب. ولا اطوج دتم آرا 
مب تک وا رل عفن معل. و هت به ون مقطیم. و 
تکوئوا دی في الحق وا در ی 

قاا قعلث دیك وِحبث له یک المَة. ولي عَیِکُمْ الطَاعة؛ ولا تتکضوا 
عن دغون, ولا نقطوا في ضلاح, وان تجُو تخوطوا العقراتِ |لي الحو قان نم 
2 مشتتییو| لي علي دك لغ بکن آعة آقون علن یمن اقوع بتکم 2 


أعَظِم له لعف و َجذٌ عتدي فیها رحْصَة 

قحْدُوا هدا من أمَرَایُْم, وَأَعطوهم من سکم ما بُضلخ ال به هرك 
«همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالي بةه دست ۳ پا نعمتي 
مخصوص او شد, دچار دگر گوني نشود, و با آن اموال و نعمتها, بینشتر به 
بندگان خدا نزديك, و به برادرانش مهرباني روا دارد. 

آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگي هیچ رازي را از 
شما پنهان ندارم, و کاري را جز حکم شرع. ,. بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده. و در وقت تعیین شده ان 
بیردازم, و با همه شما بگونه اي مساوي رفتار کنم. 

پس وقتي من مسقولیت هاي باد شده را انجام دهم, بر خداست که 
نعمتهاي خود را بر شما ارزاني دارد, و اطاعت من بر شما لازم است, و 
و و در انجام آن چه صلاح است سُستي 
ورزید» و در سختیها براي رسیدن به حق تلاش کنید, حال اگر شما پايداري 
نکنید, خوارترین افراد تردفت اسان کضرفیار اشته: که اما به خی 
کیفر خواهم داد, و هی راه فراري نخواهد داشت, یس دستورالعملهاي 
ضروري را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که حدذا آمور شما زا اصلاح عی کنده اطاعت کنیی »۱۱۳ 

حقوق مردم بر رهبر 

اخلاق فرماندهي کل 

کاعا کر ک< علا 

(1) نامه 50 نهج البلاغه معجم المفهرس موْلْف, که مدارك آن به شرح زیر 
است: 

[- - کتاب صقین ص 107: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 هجري) 

2- کتاب آمالي ج 1 ص 221: شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري) 


3- بحار الانوار ۳ 8 ص‌‌ 029 کمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 0 11 
هجري). 


حقوق مردم بر رهبر 


1 رغایت قدالت اختماعی الا تفتره.علي رعینه فضل تاه ناهه: 2/50 
2 - پرهیز از غرور زدگي ولا طول خصٌ به نامه 2/50 

3 - ارتباط تنگاتنگ با مردم من نعمه دنوا من عباده نامه 2/50 

4 اه نامه 2/50 


اخلاق فرماندهي کل 


1 - همدلي با فرماندهان نظامي ألاً احتجز دونکم سرا نامه 3/50 

هید از افشاه اسرار تظامی الا کن جرب نامه 3/50 

3- رعایت اصل مشورت با فرماندهان و لا اطوي دونکم امرا نامه 3/50 
4 - قاطعیّت در اجراي فرمان الهي الا في حکم نامه 3/50 

5 ره ان کاخ در پرداخت خفو ی و لاه راکم فا عن نامه 3۳50 
6 - رعایت عدالت رفتاري با فرماندهان و ان تکونوا عندي في الحق سواء 


نامه 4/50 

7 - برخورد قاطع با متخلفان فان انتم لم تستقیمو الي.. ممن اعوج منکم 
نامه 5/50 

8 - کیفر دادن مجرمان فان انتم لم تستقیمو الي.. ممّن اعوج منکم نامه 
2/5۱0 


9 - شدت عمل نسبت به منحرفان ثم اعظم له العقوبة نامه 6/50 


- اطاعت از فرمان رهبر ولي علیکم الّطاعة نامه 4/50 
* پر هیر آز, شربنحی: تست به: فرمان. رهیر والا تحضوا عن: تقوم نامه 
2/50 
3 هت اند عیفر رات اصلاه آمور تطامان اف هقی لاس فا مه 
2/50 
4 - تحل مشکلات حق گرائي و ان تخوضوا الغمرات الي الحو نامه 5/50 
: - اطاعت از فرماندهان فخذوا هذا من امرائکم نامه 6/50 
عاصا سا سار اهر طاصان و تامهم خن اش کم با سل اه 
۱ نامه 6/50 





اشاره 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 به «حقوق متقابل مردم و 
حکومت» پرداخته و وا ناب کوستر دم ان مشروحاً بیان فرمود 

و آن را يكي از بزرگترین حقوق واجب الهي شمرد. 

زیرا فرد به تکامل تمي‌رسد جز انکه جامعه به کمال برسد, و جامعه: به 
کمال نخواهد رسید جز آنکه حقوق متقابل رعایت گردد. 

فلسفة الحقوق الاجتهاعة 

ما بَعد, فد جع ال سُْبْحَاتَهٍ لي عَلَیکُمْ جفاً بولاية ار کم کم عَلَنّ من 
الحق ل الذٍي لي عَلَكَم, قالعو" أَوِسَع الأشْیاء في الَواضَف, واأَصیَفْعَا في 


1 
تا 
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۳ 
۴ 
2 
9 
1 
۳ 
و 
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۳ 
م: 
1 
مس 


حقوق اجتماعي 


پس از ستایش پروردگار! خداوند سبحان, براي من بر شما به جهت 
سرپرستي حکومت؛ حقي قرار داده, و براي_ شما همانند حق من؛ حقي 
نعیین فرموده است., پس حق گسترده تر از آن است که توصیفش کنند, 
ولي به به هنگام غمل تنگنايي بي مانند دارد. 
حق اگر به سود كسي اجرا شود, ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود, و 
چون به زیان كسي اجراء شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت. 
اگر بنا باشد حق به سود كکسي اجراء شود و زياني نداشته باشد. این 
مخصوص خداي سبحان است نه دیگر آفریده ها, به خاطر قدرت الهي بر 
تند او و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري است.؛ 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان. اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را دو چندان کرده است., از روي بخشندگي, و گشايشي که خواسته به 
بندگان عطا فرماید. 


حقوق متقابل رهبري و مردم 


اشاره 


پس خداي سبحان ! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد, 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخي از حقوق برخي دیگر را 
واجب ردان و حقي بر كکسي واجب نمي ‌ شود مگر همانند آن را انجام 
دهد.(1). 

<< کل 

(1) برخي از اسناد و مدارك این خطبه به این شرح است: 

1- روضه كافي ج 8 ص 352: مرحوم کليني (متوفاي 328 هجري) 

3- دعائم الاسلام ج 2 ص 539: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجری) 

4- بحار الانوار جح 8 ص‌ 7۱07 و 27 ص‌ 251 مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

5- بحار الانوار ج 17 ص 93: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


حقو ق‌ اجتما عي 


و ره یرخف اللهسنعانه لس غل کم عفا عظیه 16 172 
2 - حقوق مردم بر رهبر ولکم عليَ من الحق خطبه 1/216 

1 1 
ب‌ - حق و حق گرائي 


شنا خت حق 


1- گستردگي جوانب حق فالحق آوسع الأأشیاء خطبه 1/216 

2- مشکلات اجرائي حق وأضیقها في الناصف خطبه 2/216 

3- مسئولیت همگاني اجراي حق لايجري لاحد الا جري علیه خطبه 2/216 
4 برتر بودن خدا از مسئولیّت‌ها ولو کان لاحد خطبه 2/216 

5- حق خدا بر بندگان جعل حقه علي العباد خطبه 3 - 4/216 

60- حق مردم بر خداوند وجعل جزاءهم علیه مضاعفة خطبه 6 41۸2 

7- حق الله بودن حقوق اجتماعي من حقوقه حقوقا خطبه ۵/216 
۵اتوانین از ادا عقوق حون مین عم جلال آللم خطیه: 16 2 18/216 


ره آورد اجراي حقوق 


1- ایجاد نظم و آرامش فجعلها نظاما لألفتهم خطبه 7/216 

2- عزیز و نیرومند شدن دین وعزا لدينهم خطبه 7/216 

3- اصلاح اجتماعي تصلح الرْعیّة الا بصلاح الولاة خطبه 7/216 

4- اصلاح زمامداران ولاتصلح الولاخ الا باستقامة ال عبة خطبه 7 - 8/216 
5 عزیز شدن حق عز الحق بینهم خطبه 8/216 

6- پایدار شدن جاده هاي دین وقامت مناهج الذین خطبه 8/216 

7- استوار شدن نشانه هاي عدالتواعتدلت تعالم 1۳۳۹ خطبه 8 - 9/216 
8- برقرار شدن عدالت اجتماعي واعتدلت معالم العدل خطبه 8 - 9/216 
دایم شون یت ها تست علی الما اایت تایه 9/216 
0 اضلاشدن روز کار فصله ردالت ال مات خطته 16 9/2 

11- اميدواري در بقاء دولت وطمع في بقاء الدولة خطبه 9/216 

12- ناامید شدن دشمنان ویئلست مطامع الاعداء خطبه 9/2216 


خطرات رعایت نکردن حقوق 


1- نابودي وحدت اجتماعي اختلفت هنالك الکلمة خطبه 10/216 

2- اشکار شدن ظلم وظهرت معالم الجور خطبه 10/216 

3- زیاد شدن نیرنگ بازي وکثر الادغال في الذین خطبه 10/216 

4- متروك شدن اداب اسلامي وترکت محاخ السنن خطبه 11/216 
5- هواپرستي فعمل بالهوي خطبه 11/216 

6- تعطیل شدن احکام الهي وعطلت الاحکام خطبه 11/216 

7- زیاد شدن بيماري هاي اخلاقي وکثرت علل الثفوس خطبه 11/216 
8- تعطیل شدن حقوق فلایستوحش لعظیم حق عطل خطبه 11/216 
9- بي تفاوتي در رواج باطل ولا لعظیم باطل فعل خطبه 12/216 
0- خوار و ذلیل شدن نیکان فهنالك تذل الابرار خطبه 12/216 

11- عزت یافتن اشرار وتعژ الاشرار خطبه 12/216 

2- بزرگ شدن مجازاتها وتعظم تبعات اللّه خطبه 12/216 


حقوق اجتماعي مردم 


1- نصیحت کردن یکدیگر فعلیکم بالثناصح خطبه 12/216 

2 کمكت کردن یه همدیگر وخسن الغامن خطیه ۰:12 13/216 

3- تلاش در خيرخواهي بمبلغ جهدهم خطبه 14/216 

4 همکاري در برقراري حق والتعاون علي اقامة الحق خطبه 14/216 


فلسفه حقوق اجتماعي 


1- نيازمندي به تعاون و همکاري والتعاون علي اقامة الحق بینهم خطبه 
11-216 
2 نیاز بزرگان در اجراي حق ولیس امرة وان عظمت خطبه 14 - 15/216 
3- نيازمندي به عموم مردم ولا امرو وان صقرته الفوس خطبه 15 - 
19916 


وظایف انسان با خدا 


1- - کوچك شمردن غیر خدا ان یصغر عنده خطبه 10۰۱۳216 

2 هتسرد خدا مصل هقی کر ساا نو ان تیم 1 
1۱۱۳16 

3- بزرگ شمردن نعمتها وان احقٌ من کان کذلك خطیه 17/216 

ی شنی دصفوز مها فان ای یه هخا 16 1۱۳/2 


اوصاف زمامداران 


صفات نکوهیده 


1- فخرفروشي اسخف حالاة الولاة.. حبْ الفخر خطبه 18/216 

2 خود بزرگ بيني ویوضع امرهم علي الکبر خطبه 19/216 

4 لذّت از ثنا گوئي فلاتشنو علی بجمیل ثناء خطبه 19 - 21/216 
کشت بان وشن ات ااطراء ماه 19/216 

6 ظا هرما هو تس منطو ملی خطیه 22/216 

7- تظاهر به دوستي ولاتخالطوني بالمصانعة خطبه 22/216 

8- گریز از حق ولاتظئُوا بي استثقالا في حقّ خطبه 23/216 

9 عدل گريزي ولاتظئوا بي استثقالا.. او العدل خطبه 23/216 

0- نفي آراء عمومي فلاتکوا عن مقالة بح خطبه 24/216 

12 رن اد از ان یکی اه من سن خطیه 25/216 


صفات پسندیده 


1 پرهیز از فخرفروشي اسخف حالات الولاه.. حبّ ی 19216 
3 - کراهت از ثنا گوئي فلاتثنوا علت بجمیل ثناء خطبه 19 - 21/216 
4 - کراهت از چاپلوسي کرهت ... احثْ الاطراء خطبه 19/216 

شاه کردن جن آلمی اف حقوق لماعت اوانما خی 21/2106 

- ادا کردن حقوق مردم في حقوق تم ار من ادائها خطبه 21/216 

و ۳ ۳ ۱ اهل البادرة خطبه 
2216 
0 - کراهت از کارهاي تصنعي ولاتخالطوني بالمصانعة خطبه 22/216 
1 سحاعت در بان حق ولانتوا یی اقلا فن تسه خطه 23/210 
تسام حق مین فا من استقل. الخی خطبت 29/216 
13 تسلیم عدل بودن قانة من اتف الحف خطبه 23/216 
4 - آزاد گذاشتن مردم در بیان حق فلاتکقوا عن مقالة بحق خطبه 
2/۳216 
5 - مصون ندانستن خود لست في نفسي بفوق آن اخطی خطبه 24/216 
6 - بنده خدا| بودن انا وانتم عبید مملوکون لرب خطبه 2/216 
وه دادن کر دص یه قفرت ادا مصلت هماقا سل هن مسا تاره 
5 - 26/2160 
8 - توجّه دادن مردم به هدايتگري خداوند واعطانا البصيرة بعد العمي 
خطبه 26/216 


عطی 34 نیج الزلاخه 


اشاره 


ها الاسن, ان لي عم حقا, 15 کم علَیَ جو: لا حَکُم عَلَیّ قاللّصْحَة 
لجِم, وتوفیژ فیک یک وتَعلیمکم کیلا تجهلوا. یک کنقا تَلَمُوا., 

اما حَة حقي عَلیْکَم قالوقاء الَْعة واللَصیْحَةٌ في المشهد والمَفیب, َالاجابة 
جِبْنَ وق والطاعَةٌ ین آمُرکُم. 

«اي مردم, مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است, حق شما 
بر من, آن که از ای شما دريغ نورزم و بیت المال را میان شما 
عادلانه تقسیم کنم, و شما را آموزش دهم تا بي سواد و نادان نباشید, و 
شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگي را بدانید. 

و اما حق من بر شما اين است که با من وفادار باشید. و در آشکار و نهان 
خيرخواهي کنید. هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم 
اطاعت کنید.» (1). 

دما 

(1) خطیه 4 تم باه شحو العفهرنن وله که تیان استاو آن.نه 
1- تاریخ طبري ج 6 ص 51 و 3386: طبري (متوفاي 310 هجري) 

2- الامامة السياسة ج 1 ص 150 ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

3- آنساب الاشراف ج 3 ص 380: بلاذري (متوفاي 9 هجري) 

4- کتاب المجالس ص 79: شیخ مفید استاد سید رضی (متوفاي 413 ه) 
5- کتاب تذکرة ص 106: ابن الجوزي (متوفاي 567 هجري) 

6- اختصاص ص 153: شیخ مفید استاد سید رضي (متوفاي 413 )7 - 
کتاب سلیم بن قیس ص 110: از اصحاب امام سجاد علیه السلام 

8- ارات اس ]و ی ای 

9 بحارالانوار ج 8 ص 672 (قدیم): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


حقوق متقابل زمامداران و مردم 


حقوق مردم بر زمامداران 


1 - خيرخواهي زمامداران فا النصيحة لکم خطبه 9 / 34 
2 - تامین حقوق اجتماعي مردم و توفیر فیثکم خطبه 9 / 34 


3 - فراهم نمودن اموزش و پرورش عمومي تعلیمکم.. تادبکم کیما تعلموا 
خطبه 9 / 34 


حقوق زمامداران بر مردم 


1 - وفاداري به رهبري فالوفاء بالبیعة خطبه 10 / 34 

2 - خيرخواهي و النصيحة في المشهد و المغیب خطبه 10 / 34 
3 - پاسخ به دعوت رهبري والاجابة حين ادعوکم خطبه 10 / 34 
4 - اطاعت از رهبر والطاعة حین آمرکم خطبه 10 / 34 


ويژگي هاي امام علي(ع) 


1 - گوشزد کردن خطرات اجتماعي اني لا ظن بکم خطبه 5 / 34 

2 - فرصت ندادن به دشمن فو الله دون آن اعطي خطبه 8 / 34 

3 - قاطعیت در مبارزه ذلك ضرب با المشرفیه خطبه 8 / 34 

4 - نهر اسیدن در میدان جنگ و تطیح السواعد و الاقدام خطبه 8 / 34 


اشاره 


در جامعه صالح توحيدي نه تنها انسان‌ها در روابط اجتماعي داراي حقوق 
مایل ما دا ارات مه ار این الا ها سید 

این موجودات بي آزاري که در خدمت انسان قرار دارند, و بار سنگین 
اجتماعي را بر دوش خود گرفته اند. 

امام علي علیه السلام در خطبه 5/167 به مسئولیت انسان‌ها نسبت به 
حیوانات اشا ره مي‌فرماید: ِ ۲ ۱ ۲ 
تایژو اهر الْعامّة وَاضّة آحدكم وفو الموث. فان الّاس آمامکم. وان 
السَاعة بح تحَدوکَم من حْفکم. ۲ 

و تَحَفُوا تلحَفُوا. قاتا , 
171 نمَوا ال في عتاد 


عباده یم مَسو بهَایّم. 
ینوا اللة ولا تعضَوخ, و ۳ الحَیْر فحْذوا به, ود خاینخ السم قاغرضوا 
عَنْة. 
«به سوي مرگ که همگاني است. و فرد فرد شما را از آن گريزي نیست 
بشتابید, همانا مردم در پیش روي شما مي‌روند. و قیامت از پشت سر 
شما را مي‌خواند. سبعبار شوید تا به قافله برسید, که پیش رفتگان در 
انتظار بازماندگانند, از خدا بترسید, و تقوا پیشه کنید زیرا شما در پیشگاه 
خداوند. مسئول بندگان خدا, و شهرها, و خانه‌ها و حیوانات هستید(1) خدا 
او و 
اگرٍ شر و بدي دیدید از آن دوري کنید.» (2). ۱ 

و آنگاه در نامه 2*5 حقوق ٍِ_ِ_ را ِِِ به کارگزاران امور مالياتي 


3 
3 
9 


تذگر ی ۳ 
تفت 2 در لیتا ما علد تب ِِ اد ۳ ی 


مك قاوعز ال 

آلا بَخول بَیْن تَاقة وین قصیلها, ولا بِمَضر لبتها فیضرّ ذيك بولچها؛ ولا بجهدیها 

ژکوباء وَلیغدل یی صواجتانها في دك وبیتا, ره علی الا ب. ولتَشتأن 

بالّهب والظالع, ولبورذها ما تفر به من اعد ولا تغدل بها عن تت الأرْضٍ 

اي جهاد الطرّقِ, ولیْرَوخُها في السَاعات: ولیمهلها علَد التطاف شا" 
حني تانیتا ادن ال بدنا مَنقَیَاتِ, عَیرَ مَتعبات ولا مَجَهُوداتِ لِتفسمها عَلّي 

کتاپ ال وَسْتَةِ تیه صلي الله علیه وله فان ذلِك أَعْظَم لأْجْرِكَ, وأَفْرَت 

لرْشدِكَ. ان سَاء ال 

وان ات آن را هس وان کم کسرتای وان اس و 


حافظ, که نه سختگیر باشد و نه ستمکار. نه تند براند و نه حیوانات را 
خسته کند, بسپار, سپس آن چه از بیت المال جمع آوري شد براي ما 
بفرست,؛ تا در نيازهايي که خدا اجازه فرمود مصرف کنیم, هرگاه حیوانات 
را به دست فردي امین سپردي, به او سفارش کن تا: 

«بین شتر و نوزادش جدايي نیفکند, و شیر آن را ندوشد تا به بچّه اش 
زياني وارد نشود, در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند, و 
مراعات حال شتر خسته يا زخمي را که سواري دادن براي او سخت است 
بنماید, آنها را در سر راه به درون آب ببرد, و از جاده هايي که دو طرف آن 
علف زار است به جاده بي علف نکشاند, و هرچند گاه شتران را مهلت دهد 
تا استراحت کنند, و هرکاه. به. آب: و غلفزان رسنیده فرصت: دهد خا -غلقی 
بخورند و آب بنوشند» 

تا آنگاه که به اذن خدا بر ما وارد شوند, فربه و سرحال, نه خسته و کوفته, 
که آنها را بر آساس رهنمود قرآن, و سنّت پيامبرصلي الله علیه وآله تقسیم 
نماییم. عمل به دستورات یاد شده مایه بزرگي پاداش و هدایت تو خواهد 
شد. اگر خداوند بخواهد. 

لادم 

(1) مي‌بينيم که «حمایت از حیوانات» قرن‌ها قبل از مدعیان دروغین غرب 
که شعار حمایت از حیوانات مي‌دهند اما میلیون‌ها انسان را اواره 
مي‌سازند و بخاك و خون مي‌کشند,. از طرف حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام مطرح و به ان عمل شده است. 

اسناد و مدارك خطبه 167 به شرح زیر است 

1- عقدالفرید جح 2 ص 414: ابن عبدربه ۰ 8 هجري) 

2- عقدالفرید ج 1 ص 44 و 98: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

3- عیون الاخبار ج 2 ص 123 ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

4- آغاني ج 2 ص 6۵: ابوالفرج اصفهاني (متوفاي 356 هجري) 

<- کتاب امالي ج 2 ص 91: ابوعلي قالي (متوفاي 356 هجري) 

6- جامع العلم ص 77: ابن عبدالبر (متوفاي 338 هجري) 

7- تحف العقول ص 138: ابن شعبه حراني (متوفاي 30 هجري) 

8- کتاب امالي ج 2 ص 238: شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري). 


تقو خکردن‌شیهآناتالا تخل بین تاقه و ین فصیایا خامه 12/25 
2- کم دوشیدن شیر و لا یمصر لبنها نامه 12/25 

3- خسته نکردن شتران و لایجهدئها رکوباً نامه 12/25 

4 عدالت در سوار شدن ولیعدل بین صواحباتها نامه 12/25 

5- مراعات حال شتران خسته ولیرفه علي اللاغب نامه 13/25 
6- ته راندن شترولیستأن باللقب والظالع نامه 1325 

7- ریم کرد به: آن تم به من الفغدر نامه 1325 

8- راه رفتن کنار علفزارها لایعدل بها عن نبت الأرض نامه 14/25 
هیات دادن هبات ه اير احما فی الساعات تامه 14/25 
10- استراحت دادن و لیر وحها في الساعات نامه 14/25 


اشاره 


يكي از مسائل ارزشمند و سرنوشت ساز, مسائل «حقوقي» است. 

اگر در يك جامعه انساني حقوق همه افراد رعایت شود, 

و هر كسي به حق طبيعي و خدادادي خود برسد. 

و حق فردي پایمال نگردد 

و انواع اختلافات نژادي. و امتیازات سياسي و اجتماعي مانع استيفاي 
حقوق انسان‌ها نشود, ۱ 

عدالت اجتماعي تحقق مي‌یابد و نعمت آزادي همگان را به کمال نهائي 
خواهد رساند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مسائل حقوقي «انسان ها» و 
حثّي «حیوانات» بسیار حشاس و دقیق است تا حقوق كسي ضایع نگردد 

و تا ظلمي به مورچه اي روا ندارد, به بعضي از نمونه‌ها توچّه کنید. 


کمك مساوي به دو زن فقیر 


دو زن فقیر که يكي عرب و ديگري از عجم بود خدمت امام علي علیه 
السلام امدند و تقاضاي کمك کردند. 

امام به هر کدام «بیست و پنج درهم» و ظرفي از غذا داد. 

زن عرب خطاب به حضرت امیرالموّمنین علیه السلام گفت: 

یا امیرالموّمنین, من زني از زنان عرب و او از عجم مي‌باشد 

چرا به هر دو نفر ما مساوي انفاق مي‌کني؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

به خدا قسم من هیچ فرقي براي فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق در 
انفاق این مال نمي‌بینم.(1). 

و برخي نقل کردند که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشت خاكي بر داشت و به زن عرب 
فرمود: 

بیا تا براي عرب بودن بیشتر برداري. 

دب 

ص431 - و بحارالانوار, 41 ص137 - و اصول کافي, ج1. ص406 - و 
کشف البیان. ص 263. 


حقوق انساني زندانیان 


امام علي علیه السلام در دستور العمل به حاکم اهواز «رفاعة» نسبت به 
حقوق انساني زندانیان متذکر شد که: ۱ ۱ 

- اگر براي زنداني. خوردني و نوشيدني یا لباسي آوردند, مانع نشو تا آنها 
را به زنداني برسانند. 

- به هنگام نماز, دست و بای زنداتي را از زنجیرها آزاد کن. 

- زندانیان را هر روز به صحن حیاط بیاور, تا تفریح و هواخوري داشته 
باشند.(1). 


ا علا علا علا مزر 
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رعایت حقوق مجرم حدٌ خورده 


ِ ِِ 
شترعی: ی وی ۳ 1 اضافه 
و 
قاً عادخ علي 3 قتیر تلانة سواط 
ی من 
که | اضافسس حوترعی: اشا هرا رود است 1 
>لا ملاعلا ملاع 


عزل فرماندار براي چند کیلو گندم 


زني به نام «سوده همداني» از شیعیان امام بود, در جنگ صفین براي 
تشجیع سربازان و فرزندان دلاورش,؛ اشعار حماسي مي‌خواند, 

که سخت بر معاویه گران آمد و نام اورا ثبت کرد, 

رفز کار گذشت و امام علي علیه السلام به شهادت رسید. و فرماندار 
معاویه بسر بن ارطاة, بر شهر همدان مسلط گشت. 

و هرچه مي‌خواست انجام مي‌داد, 

و كکسي جرئت اعتراض با مخالفت را نداشت سرانجام سوده, سوار بر 
شتر به دربار معاویه در شام رفت, واز قتل و غارت و فساد فرماندار به 
معاویه شکایت کرد. 

معاویه او را شناخت و سرزنش کرد و گفت: 

یاد داري که در جنگ صفین چه مي‌کردي؟ 

حال دستور مي‌دهم تو را سوار بر شتري برهنه تحویل فرماندارم بدهند تا 
هرگونه دوست دارد. با تو رفتار کند؟ 

سوده, در حالي که اشك مي‌ریخت این اشعار را خواند: 

صلّي لاله علي جسم تضیّنه 

قبر فاصبح فیه العدل مدفوناً 

قو حالف العن انیت ولا 

فا ر مالحی والاتمان مقروا 

«خدایا درود برپیکر پاکي فرست که چون دفن شد عدالت هم دفن شد. 

و خدا سوگند خورده که همتائتي براي او نیاورد, و تنها او با حق و ایمان 
همراه بود» 

معاوبه با شگفتي پرسید. 

چه كسي را مي‌گوئي؟ 

و این اشعار را یرآمون چه شخصي خواندی؟ 

سوده 

غلی یه ال لاه مي‌گويم که چون رفت. عدالت هم رفت. 

معاویه! فرماندار علي علیه السلام در همدان چند کیلو گندم از من اضافه 
گرفت, به کوفه رفتم وقتي رسیدم که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
براي نماز مغرب بیاخاسته بود تا مرا دید نشست و فرمود: 

حاجتي داري؟ 

ماجرا| را شرح دادم و گفتم 

چند کیلو گندم مهم نیست, مي‌ترسم فرماندار تو به سوي تجاوز و رشوه 
خواري پیش رفته آبروي حکومت اسلامي خدشه دار شود. 


امام علي علیه السلام با شنیدن سخنان من گریست و گفت: 

خدایا تو گواهي که من آنها را براي ستم به مردم دعوت نکردم. 

سپس قطعه پوستی گرفت و بر روي آن مد 

بشم اه الَحْمنٍ الرّجیم. قد جائتکم ین من ریک قأوقوا الیل و الْمیزان, 
ولا تبحسُوا لاس ایازم و لا و في لارض بَعدَ اصلاجهاء(1) دالکم 
حیژ لک من تقبصَة. والسلام ۱ 

دلیل روشني از طرف پروردگارتان براي شما امده است؛ بنابراین, حق 
پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چيزي نکاهید! و در روي زمين, 
بعد از انکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است. فساد نکنید! 
سپس دستور داد که: 

كارهاي فرمانداري خود را بژرسي و جمع آوري کن, تو را عزل کردم و به 
زودي فرماندار جدید خواهد آمد, و همه چیز را از تو تحویل خواهد گرفت. 
نامه را به من داد, نه آن را بست. و نه لاك و مهر کرد بلافاصله پس از 
بازگشت من به «شهر همدان» فرماندار عزل و ديگري به جاي او آمد. 
معاویه آن روز شکایت من از چند کیلو گندم اضافي بود اما امروز به نو 
شکایت کردم که فرماندار تو «بسر بن ازطاة» شراب مي‌خورد, 

تجاوز مي کند, 

مال مت ۳ را به یغما مي برد 

خون بي گناهان را مي‌ریزد ۳ ۳ 
و تو به جاي اجراي عدالت و عزل فرماندار فساد گر, مرا تهدید به مرگ 
مي‌کني؟ 

و ادذعا داري که خلیفه مسلمین مي‌باشي؟ 

معاویه در حالي که از عدالت حضرت علي علیه السلام و عشق و وفاداري 
پیروان او به شگفت آمده بود گفت: 

هر چه سوده مي‌خواهد به او بدهید, و او را با احترام به شهرش باز 
گردانید.(2). 

داد 

(1) سوره اعراف, آیه 85. 

فضوال الم اس صاح اسر سوت تا و6 
و عقدالفرید, ج2, ص102 - و اعلام النساء ج 2 ص 207, و فصول المائة 
ج ظ ص 65<. 


اداي حق همسفر مسيحي 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در يكي از سفرها به سوي شهر کوفه 
مي‌رفت که در راه با مردي مسيحي همسفر شد و مقداري از راه را باهم 
رفتند 

از مقصد یکدیگر پرسیدند. 

اخام علی علته: الشساام فومود: 

به گوفه مي‌روم 

و مسيحي گفت: 

به شهري غیر کوفه مي‌روم 

زامکتر راب دوی و دایی ی کرت ۲ قزر دو راهم رد3 

قب ای رت 

مگر بکوفه نمي‌روي؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

چرا, مي‌روم. 

مسيحي گفت: ٍ 

تسا ال من ای واه کته ن یف ایست: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

و نا امس و 

مرد مسيحي با مشاهده ا نزن اخلاق کریمانه و شنیدن دستورالعمل اخلاقي 
رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم نسبت به همسفر خود در فکر فرو 
رفت و گفت: 

من هم به دین شما, و پیامبر شما ایمان عی آ پر واز هم جدا شدند. 

اما شگفتي مرد مسيحي آنگاه به اوج خود رسید که وقتي وارد کوفه شد 
تازه همسفر خود را شناخت که آن تون نزو کان: حضرت امیرالمومنین 
تا اش اس 

یسمل امام شمه اه باران اشاخ‌عای یی تسام فرار کرفش(1) 
ملاعلا ملد 

(1) اصول کافي, ج2, ص670 (باب حسن الصحابة وحق الصاحب في 
الشق - وفحارالاتهارر 1 4رصر 3 1 


ازادي مردم در بیعت (حق | ب داشتن 


پس از شورش طلحه و زبیر که حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي 

رکوبي اصحاب جمل تشریف مي‌بردند. ودر منطقه ذي قار اردو زدند, 
کلیب مي‌گوید: خدمت امام رسیدم, امام علي علیه السلام را عاقل ترین؛ 

و هوشیار ترین انسان‌ها یافتم. از من سئوالاتي راجع به بزرگان قبائل کرد 

ومن پاسخ دادم. فرمود: ۱ 

نامه اي براي رئیس قبیله «بني راسب» و «بني قدامة» مي‌نویسم ایا 

براي آنان مي‌بري؟ 

گفتم: آري 

من سای و راما حرش اتف ساسا سعت 

کردند. وهمه اطرافیان و یاران امام که از کثرت سجده پینه بر پيشاني 

داشتند به من مي 

نیت کر 

امام علي علیه السلام فرمود: رهایش کنید تا خود تصمیم بگیرد. 

سپس بگونه اي حساب شده با من صحبت کرد که هدایت شدم و بیعت 

کردم.(1). 

لین واقعه ,در چطبه 170 به شرخ زیر آمده است: 

ارات لة آن الذین وَراءك بعوك راید هي لَهُمْ ,قساقط الْعَیّتِ, قرجفقت 

لبم واحْبَرْتَهُم عن, الکاء وَالْمَاء. قحالفوا اي الْمَعاطیش والمجادب, ما 

کنّت ضانعا؟ قال: کت ارم وَمحَالَهم الي الکلاء والماء._ققَال - لب 

السّلامٌ : فامدد ادا یدَك. فقال الرَجْل: فوالله ما اسْتَطَعْتُ ان مت عند 

فا م الخقّه عَلت قبَابعثة عَلیّه السَلامٌ. والرجْل یعرف یکلَیّب الجَرّمی 

گر آنما تو را مي‌فرستادند که محل رپزش باران را بيابي, شبییین 7 

آنان باق خی کشتی داز گام و شبزه و آب: خبر م‌دادي. ابر فخالفت 

مي‌کردند و به سرزمينهاي خشك و بي آب روي مي‌آوردند تو چه 

مي‌کردي؟ (گفت: آنها را رها مي‌ کردم و به سوي آت و گیاه مي ر فتم, و آفام 

فرمود) 

پس دستت را براي بیعت کردن بگشاي. 

(مرد 0 سو گند بخدا به به هنگام روشن شدن حق توانايي مخالفت 

نداشتم و با امام علیه السلام بیعت کردم)(2). 

+ + 

(1) کتاب جمل شیخ مفید. ص156 - و تاریخ طبري, ج5. ص192. 

اسناد و مدارك خطبه 170 به شرح زیر است: 


1- عقدالفرید ج4 ص138 خطب میرالمومنین: ابن عبدربه 
مالكي(متوفاي 328ه) ۱ 

2- النهاية ج 2 ص 128(ماده دکك): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

3- کتاب الجمل: ابي مخنف (متوفاي 157 ه). 


آزادي و شادي مردم در انتخاب رهبري 


حضرت امیرالممنین علیه السلام آزادي مردم در انتخابات رهبري خویش 
را در خطبه 9 اینگونه زیبا مطرح مي‌فرماید: ِ 
وب تاهج يدي قکقَفنها, ومددتموها فقَبصْنْمَاء تم تَدَاککتمْ عَلیتٌ تداك الابل 


الهیم علب جیاضعا وم وژدها, حئِ انْقَطَعتِ ٍِ ۰ الداء, وَوْطی 


لیا الکییژ و تحامل تَجو‌هاً العلیل, وحسرّت ۳1 که 

[وصف ۰«ِ۰ 9« امام علي علیه السلام) 

ويژگي هاي بیعت مردم با امام علي علیه السلام 

«دست مرا براي بیعت مي‌گشودید و من مي بستم, , شما آن را به سوي 
خود مي‌کشیدید و من آن را مي گرفتم, سپس چونان شتران تشنه که به 
طرف آبشخور هجوم مي‌آورند بر من هجوم آوردیدر تا آن که بند کفشم 
پاره شدء و عبا از دوشم افتاد, و اقراد ناتوان پایمال گردیدند. آنچنان مردم 
در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان, و پیران براي بیعت 
کردن لرزان به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار, و دختران 
جوان بي نقاب به صحنه امدند.» (1). 
ک کا عا کل کل 

1۱ خی 229 تیه باه معتم العفمرس مات کمبرعت. از افتاد ان 
۳ شرح زیر است: 

اای ر ص ۱ص و28 انیم دار مالک 


م۵ ۱ 


ِِ 8 هم) 

2 اسد الغابة ج 2 ص 61 (ترجمه طلحه): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 

3- کتاب الجمل ص267 خطبه علي علیه السلام بذي قار: شیخ مفید 
4- کتاب النهاية ج3 ص‌318/ج 1 ص 171: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 


5- الامامة والسياسة 3 1 ص‌ 154 ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰ 
7 تاریخ طبري ج 6 ص 3143: طبري شافعي (متوفاي 310 ه). 


مطرح کردن حقّ انتخاب مردم 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي پاسخ دندان شکن به معاویه و رفع 
0 فكري نسبت به امامت و رهبري, در نامه 6 نهج البلاغه به معاویه 


1 یی 0 الذین تاقوا با تک ور تما عَلی ,تا ۰ لب 


وَلعمري, يا مُعَاویِة. لین تظرّت بعفك دون هوا من دم 
ه ِ 27 ]لا 3 1 ۳ مس ی 3 1 1 
عْتْمان. ولتَعلَمنّ آئي کثث في غُرلة عَنَة الا آن تتجتّي؛ قَتَجَن ما بدا لا 
۳ نو ]۱و 5 ی 

والسْلام. 


علل مشروعیت حکومت امام علي علیه السلام 
«همانا كساني با من بیعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان, با همان 
شر ایط بیعت نمودند؛ ینس آن که در بیعت حضور داشت نمي‌تواند خلیفه 
اي دیگر او تن 
و آن که غایب است نمي‌تواند بیعت مردم را نیذیرد, 
ما وراع سم از آنسیاعرسع ار است ها بر اماست 
كسي گرد آمدند, و او را امام خود خواندند. خشنودي خدا هم در آن است. 
حال اگر كسي کار آنان را نکوهش کند يا بدعتي پدید آورد, او را : به جایگاه 
بیعت قانوني باز مي‌گردانند, 
اگر سرباز زد با او پیکار مي‌کنند. زیرا که به راه مسلمانان در نیامده, خدا 
هم او را در گمراهیش و مي‌گذارد. 
بجانم سوگند! اي معاویه 
اگر دور از هواي نفس, به دیده عقل بنگري, خواهي دید که من نسبت به 
خون عثمان پاك ترین افرادم, 
و مي‌داني که من از آن دور بوده ام, جز اینکه از راه خیانت مرا متهم کني, 
و حق اشکاري را بپوشاني. با درود.» (1). 
داماد 
ص ا عحم امیس ای کستی اه اساو و 
شب یز ات 

- الامامة والسياسة ج 1 ص 93: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰ 


3- عقد الفرید جح5 ص 5 37 و9 7: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 
4- تاریخ طبري حج 5 ص 235: طبري شافعي (متوفاي 10 ه) 
کار اما ی ای ور 

6- عقد الفرید ج 2 ص 284: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 
تا مان وس 200 معاسته (حا 21110 


حق مهمان 


حضرت امام عسگري علیه السلام مي‌فرماید: 

پدر و پسري در منزل حضرت امپرالمومنین علیه السلام مهمان شدند. 

اما او را اه ها اه سس اس نف 
با هم غذا خوردند. 

پس از صرف غذا, ها وکا 
و آفتابه اي آورده تا دست مهمان را بشو 

۳7 
مهمان را بشوید, , 
اه ان یت کم و ار ترا ان کر دس کرارم 
بر دست من اب بريزي. 

امام علي علیه السلام او را سوگند داد و فرمود: 

ی که را و ی اسان 

وبر دست مهمان آب ریخت تا شسته شد. 

سپس حوله و افتابه را به دست پسرش محمدبن حنفیه داد و فرمود: 

تو هم بر دست پسرش آب بریز تا دستش را بشو 

ام ره انا رس 

مي‌باشد. (1). 

بعی حصرت امالنفیتین ع ااسام ۲ ای عممان با نمی 
سن و سال آنها رعایت ام کرد تور بر دست پدر, و فرزندش محمد 


حنفیه بر دست پسر مهمان اب ریختند. 
ک< علا علا علا ملد 


(1) بحارالانوار, ج16, ص148. 


حمایت از حقوق کارگران و مردم 


از منطقه فرمانداري «قرظة بن کعب» گروهي خدمت امام علي علیه 
السلام رسیدند و گفتند: 
در سرزمین ما رودخانه بزرگي بود که در طول زمان نابود شد, وهم اکنون 
پر از شن و لایه هاست. اگر بازسازي و لايروبي شود كشاورزي ما رونق 
مي‌گیرد. 

و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام خواستند, دستور دهد که فرماندار 
شهر, مردم ان سامان رابه کار اجباري وادار کند تا همه مردم ان سرزمین؛ 
رودخانه را بحال اول بر گردانند. 

امام علي علیه السلام با پيشنهاد لايروبي رودخانه موافقت فرمود, 

اما بيگاري مردم را نپذیرفت 

و طیْ نامه اي از فرماندارش خواست تا رودخانه را احیاء کند, اما: 

- كسي رابه کار اجباري وادار نسازد. 
- از مردم بيگاري نکشد, بلکه هرکس علاقه دارد با اختیار خود كمك کند. 
- هرکس دوست دارد کار کند, و مزد مناسب بگیرد. 

و البثه پس از احیاء رودخانه كساني و ان سم بيشتري دارند که در احیاء 
آن کار وتلاش بيشتري کردند.(1). 
که در این دستورالعمل دق اضل اوسنامی:" تفه آورزیت: 

اوّل - حق آزادي کار ۲ 
دوم - اختصاص منافع به انانکه کار کردند وتلاش نمودند 
که از نظر روانشناسي کار با اين شیوه انساني مردم بيشتري رامي توان 
آگاهانه به کار گماشت. 


علا علا علا ملد 


(1) عدالت و قضاء در اسلام:ص 77 


دفاع از شخصیت اجتماعي مردم 


حضرت امیرالممنین علیه السلام در آستانه جنگ صفین, ارتش خود را به 
سوي مرزهاي شام حرکت داد و به شهر مرزي «انبار» رسید. 

مردمر وقتي اطلاع از حضور امام علیه السلام پافتند براي استقبال به بیرون 
شهر آمده در صف هاي گوناگون اجتماع کردند 

و آنگاه که امام و دیگر فرماندهان نظامي را مي‌دیدند. جهت احترام (به 
رسم منطقه خودشان). پیشاپیش انحضرت مي‌دویدند و هلهله مي‌کردند. 
حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام از آنها پرسید: 

وقال علیه السلام وقد لقیه عند مسیره الي الشام دهاقین الأنبار, فترجلوا 
له و اشید وا بین بدبه» فقال : 

ما هدا الذي صَتعلْمُوخ؟ 

ققالوا خلق متا تَعَظَمٌ به به أمراِةت 99 
قتال: واه ما تفع بهذا اقا وانکذ آنشیفون علي آلفسک_في 
دتیاکم, , وَتسْعَوّن به في آخرنکم. وم سر ر الَمسَقَة وَراءها العقاب, وارژیح 
الاعَة مَعها الامَانْ من الثار! 

چرا چنین مي‌کنید؟ 

گفتند: عادتي است که پادشاهان خود را احترام مي کرديم. 

امام فرمود:) 

«به خدا سوگند! که امیران شما از این کار سودي نبردند, و شما در دنیا با 
آن خود را به ز[حمت مي‌افکنيد, و در آخرت دچار رنج و زحمت می‌کردید: و 
چه زیانبار است رنجي که عذاب در پي آن باشد, و چه سودمند 2 
آسانشی: که‌با آن امان از آتش خمتم باشد:* (1). 

يعني انسان‌ها در دیدگاه "حضرت امیرالمومنین علیه السلام داراي شخصیت 
والائي بوده, نباید تحقیر گردند. و در برابر احام خود با پاي پیاده بدوند. 
اینگونه آداب و رسوم به حکومت ها عاظه کر بان طی کرود که مروض ۱ 
برده خود دانسته و آنها را 2 

روزي دیگر آنگاه که امیرالمومنین علیه السلام در شهر کوفه سوار بر 
اسب به سوي منزل خویش در حرکت بود و جمعي از بزرگان قبائل با آن 
حضرت ملاقات کردند. 

امام علي علیه السلام متوجه شد که در بي او آهسته آهسته می‌آیند. 
خطاب به رئیس قبیله شبامیین فرمو 

ارجع. ان قشي مئلك مع مثلي فئْنةٌ تن بوايي. ومد للْمَوْن. 

صر و ز ۳2 تقویت روحیه مردم پس , از جنگ 

باز گرد, که پیاده رفتن رییس قبیله اي چون تو پشت سر من. موجب 


انحراف زمامدار و زبوني موّمن است.» (2). 

دبا 

ال عکفت: 7 نف لاحم المفهرشس اف که کی ان اشاد ان 
1- کتاب صفین ص 144: نصربن مزاحم (متوفاي 212 ه) 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 275: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحار الانوار جح 32 ص 397: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 

حکمت 322 نهج البلاغه معجم المفهرس 9( که برخي از اسناد آن به 
این شرح است: 

1- کتاب صفین ص 351 / 528: نصر بن مزاحم (متوفاي 212 ه) 

2- تفسیر, عياشي ج2 ص104: عياشي (متوفاي 300 ه) 

3- کتاب آمالي ج2 ص602 م27 ح2/1245: شیخ طوسي (متوفاي 460 
0( 

4 مجمع الزوائد ج 9 ص 299: طبراني 

5- تاریخ کامل 3 ص198 سنه37: ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

6- تاریخ طبري ج4 ص44 سنه37: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

7- تاریخ الکامل جح 3 ص 164: مبرد (متوفاي 258 ه). 


سفارش به استيفاي حقْ مردم 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام کارگزاران حكومتي, فرمانداران و 
استانداران خود را همواره به حق رات ق رازن واقعیت‌ها سفارش 
مي کرد تا حقوق اجتماعي مردم استیفا شود و کاستي‌ها از جامعه اسلامي 
رخت پربندد, که خطاب به جمع مسئولان نظام فرمود: ِ ۳ 
قلا لَموني بقا تلم بو الْجَبَاِرَة. ولا تتَحمٌظوا مني بما بَتحّظ به عند أَهل 
التایرة. ولا تخالطوني بالْمَصَاتقة, ولا تظلوا ی اسْتلقالاً فن. حو فیل لین». 5( 
ماس اغظام لِتَفْسي, رن یال لَ آو العَدّل ار" 
2 گان الْعمَلّ بهما أْقلَ عَلیه. قلا تکْنوا عَن مقالة بحقء و 


مور هل قاني لَسَت في تفسي بفوّق ق آن احطیَ, 1 أمَنْ_ذلك من 
ِ_ 7 سِ |لل 7 9 ِ 
متفین لب ارت خر لت ما نع ماس مار با 
و 


پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن مي‌گویند. حرف نزنید, و 
چنانکه از آدم هاي خشمگین کناره مي‌گیرند دوري نجویید, و با ظاهر سازي 
با من رفتار نکنید, و گمان مبرید اگر حقي به من پيشنهاد دهید بر من گران 
آید: با در بی بزرک تشان دادن .خویشنم. زیرا كکسي که شنیدن حق, پا 
عرضه شدن عدالت بر او مشکل تاشو.عصل کودن یه ان دشوارتر خواهد 
بود. پس, کنر یا مشورت در عدالت خودداري نکنید, زیرا خود را 
برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمي‌دانم؛ مگر آن که خداوند 
مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاریم که جز 
او پروردگاري نیست, او مالك ما؛ و ما را بر نفس خود اختياري نیست., ما 
را در آن چه بودیم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد. به جاي گمراهي 
هدایت, و به جاي كوري بينايي به ما عطا فرمود.» (1). 

دم 

11 خطیه 22/216 التلاه شعحه السفهرتن مخای/ که ری ار اشاد 
1- روضه كکافي ج 8 ص 352 ح5:502: كليني (متوفاي 328 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- دعائم الاسلام 2 ص541 ح1926: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

4- بحارالانوار 34 ص184 وجح27 ص 251: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج5 ص 191 1867: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده). 


سفارش به مردم داري 


اشاره 


امام علي علیه السلام در تمام نامه ها,؛ فرمانداران و استانداران خود را 
نسبت به حقوق اجتماعي مردم. و باز پس گرفتن حقَّ محرومان از 
ستمکاري سفارش مي‌کرد. 

و از نظر اخلاق اجتماعي. مسئولان نظام را به مردم داري, ابراز محبت و 
لطف نسبت به رعیت و مردم دستور مي‌داد. 

به مالك اشتر نوشت: 


اخلاق رهبري (روش برخورد با مردم) 


3 ۳۳ ۳ لس 0 نشج ‌ِ 5 
واه قَلبك الرّحمِة لِلَعبْة. والمحبَة لهَمُ, واللطف بهم, ولا توق عَلیهد 
تما ضاربا نشیم الم قانهم صتقان: اما آغ لت هب الشن. او تطیر لک 
في الحلق, بفْرّط مهم الرّلل. وتفرض لَهْمْ العلل. وَيْوّْني علي ایدیهم في 
العمد والحطا, قاغْطهم من عَفوك وضَفحك مثل الذي نب وترصّي آن 
یُعطِیِك اللة من عَفُوه وضفچو._ _ ۳ 
قانك فوفهّم هم ووآلي الأثر عَليك قَوقك. واه فوق من ولا ! وقد استکفاك 
ارف وا تاک سم 

وی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و 
مهربان باش. 


مبادا هر گز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن انا را غنیمت داني, 
زیرا مردم دو دسته آند, دسته اي برادر ديني تو, و دسته دیگر همانند تو در 
آفرتتنن مي‌باشند, اک گناهي از آنان سر مي ز ند پا ۳ هايي بر بش نان 
عارض مي‌ شود پا خواسته و ناخواسته, اشتباهي مرتکب ما کرد ند آنان را 
بيخشاي و بر آنان آسان گیر, آن گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و 
بر تو آسان گیرد. ۱ 

همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر ان کس که تو را 
فرمانداري مصر داد والاتر است. که انجام امور مردم مصر را به تو واگذار 
ده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است.» (1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نامه 7 به محمد بن ابي «بکر شیوه 
هاي مردم داري و ارت حقوق اجتماعي انسان‌ها را اینگونه دک مي‌دهد؛ 


لا اعد علا کل 
باه دورو تیم الب که عم المففرن مه له که برخی از امتاه آن نه 


تس ااعتول ی این شخ ای ات 30 

وا ی ای ای سا وا 0 ۱ 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 0 ه) 

5- فهرست ص 37: شیخ طوسي (متوفاي 0 ه) 

6- تاریخ دمشق ح3 ص289 13117 و1314: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
53 ۵) 

7 بحارالانوار ج 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


اخلاق اجتماعي 


«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, 2 
۱ گاه هایت, و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن, تا 
بزرگان در ستمكاري تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت تو مایوس نگردند, 
زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و پنهان 
پرسش مي‌کند, اگر کیفر دهد شما استحفقاق بیش از آن زا دارید و اگز 
ببخشد از بزرگواري اوست.» (1). 


لکلا کا عل< کر 
(1) ناه 27 نع البلاغه مفجم اعیرس ملف: که برخی از استاد آن: ند 
3 ۰) 


قح العقولض 1 و انم یه حرانی (بت‌های 0 
کنات مجالس 0 یه فا ۱ 

4 کتاب آمالي ص24-25 م اول 31/31: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
۳ مجموعه ورام ص 19 و497 شیح ورام (متوفاي 605 0( 

ارت طیری جر ض6و رنه ری قاففی: فا 0 و ور 


حقوق اقلیت هاي مذهبي 


صدور حکم به نفع يهودي 


را هقی سای وت اش تب قاس و 

ِِِِ کشور خود, و مقژرات بین المللي و دیگر كشورهاي جهان احترام 
رد 

و اصول گرا باشد, 

و محاکم فضانی: آفییر ضد آو رای ضاور کته 

بلکه هر چه خواستند کردند, 

و محاکم قضائي و اجرائي را فداي منافع خود نمودند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام تنها الگوي اصول گرائي است که از نظر 

حقوقي به قوانین اسلام و دیگر مقژرات ت ادیان و فا احترام مي‌گذاشت:, 

و عدالت در قضاوت را تحفق بخشید. 

امام علي علیه السلام زره گمشده خود را در دست يكي از بهودیان کوفه 

دید و فرمود: 

این زره مال من است. 

و يهودي انکار کرد و گفت: 

زره در دست من است.؛ شما که ادعا مي‌کنيد باید دلیل بياورید. 

چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام دلیل و بینه اي نداشت, تا زره خود 

را تصاحب کند., شریح, قاضي محکمه, به نفع بهودي حکم صادر کرد. 

وقتي بهودي, اصول گرائي امام علي علیه السلام را دید. مسلمان شد و 

گفت: 


اين زره مال امام علي علیه السلام است که از اسبي خاكستري رنگ پس 
از جنگ صفین افتاد و من برداشتم. 

آنگاه خضرت امت امس علبه السام فرت ده 

حال که مسلمان شدي, زره را نیز به شما بخشیدم.(1). 

کا علا > ک< کل 

(1) مناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص 105 - و بحارالانوار. 41, ص56 - و 
ص200 - و عبفرية الامام, ص 49؛ عباس عقاد مصري - و حلية الاولیاء. 


رعایت حقوق اقلیت هاي مذهبي (اهل ذشه) 


معاویه افسري به نام «سفیان بن عوف عامدي» را دستور داد تا به 
مرزهاي کشور امام یورش اورد, 

و با قتل و غارت ایجاد وحشت کند 

و مرد (غامدي) به شهر (انبار) حمله کرد و با غارت اموال رُعب و وحشت 
ایجاد کرد. 

در این میان زنان و مردان غیر مسلمان که در حمایت حکومت اسلامي 
بودند نیز اسیب دیدند 

این خبر امام علي علیه السلام را بسیار نگران کرد, در حالیکه خشمناك بود 
و يك طرف عباي آنحضرت بر روي زمین کشیده مي‌شد. 

به «تخیله» کوفه رفت؛ 

ابتداء این خبر دردناك را بگوش همگان رساند که: هب 
وهدا أخو عامد وَقَذ وَرَدَت یله انار وق قتل حسان بن حسّان البکرَ. 


- 


وارال حیلكم عَن مسالجها, وق بلعيي أنَ الرَجْل مهم ن یدح عَلي 


- 


ماه الَمْسْلِعَة, والأٍْي لمْعاهة. قیلترغ حجْلها وفلبها وقلاندها وزغتها, 
هم کلم ولا آریق له 5 7 ۳۹۲ ۳٩‏ 
گان به مَلوما.؛ بل کان یب عندي جدیرا 1(۰). 

(و اينك, فرمانده معاویه, (مرد غامدي) با لشگرش وارد شهر انبار شده و 
فرماندار من, «حشان بن حشان بكري» را کشته و سربازان شما را از 
مواضع مرزي بیرون رانده است. 

به من خبر رسید که مردي از لشگر شام به خانه زن مسلمان و زني غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد, و خلخال و دستبند و گردن 
بند و گوشواره هاي آنها را بغارت برد, در حالي که هیچ وسیله اي ۳ 
دفاع, جز گریه و التماس کردن, نداشتند ۱ 

لشکرسان شام با عفمت فر آمانه هبدن اگد خی تفر آنان: تشمی 
بردارد, و با قطره خوني از او ريخته شود 

اکرسیات اس حاه ان مسامانی. ار عم ناف نوم طاافت تخر هد 
شد, و از نظر من سزاوار است.) 
داد 

2 ِ 

- المصتف 10 ص1<4: عبدالژزاق بن هشام (متوفاي 1 ۰21 

۳ حيلة الأبرار 2 ص390: بحراني (متوفاي ۵1107) 


3- تاریخ دمشق ج3 ص322 و359 وج1 ص‌305: ابن عساکر شافعي 
(متوفاي 271 0( 

4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 م) 

5 تذکرة الخواص ص 60 1: آبن جوزي حنفي (متوفاي 005۵4 

6- بحارالانوار 34 ص‌19 و 159: مجلسي (متوفاي 110 ۵1). 


نکوهش استاندار فارس به جهت بد رفتاري با زرتشتیان 


استاندار امام علي علیه السلام در فارس ایران مردي به نام «عمر بن ابي 
ارحبي» بود, و چون در انجا زرتشتیان زیاد بودند, فرماندار نسبت به 
کسبه و تجار و مالکین زرتشتي خوشرفتاري نمي‌کرد. 
و با آنان درشت خو بود. 
وت امیرالمومنین علیه السلام رسید که فورآ به او نوشت: 


اما بَغذ. قاِتَ دهاقین هل لك شگفا منك غَلَطة وقسوة واختقارا وجَفْوَة 
وتطرث قلخ آرفغ آقلا اج بدتوا بشزکهم. وا آن بتصوا وتا لعهدمة, 
انس چلتاب من لین تسُویْه یرف من الِشْدَة. وداول لَهْمْ بت 
القسوخ وال أقة, وافمخ لقم ب تن الفریب وَالاتاء, وَالابْعاد والاقصاء. ان شاه 
ال 


(پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت وتیل کرون هردم ۵ شتجدلی ته شکایت. کردنده خن دربارن آنفا 
انديشيدم, ته. انان را شایسته نزديك شندن یافتم, 
زیرا که مشر‌کند, و نه سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند؛ 
ژیرا که با ما هم پیمانند. پس در رفتار با انان, نرمي و درشتي را به هم 
امیز, رفتاري توام با شذت و نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روي را در 
نزديك کردن يا دور نمودن, رعایت کن.)(1). 
ایا 
(1) نامه 19 هه البلاغه معجم المفهرنن صقاف: که برخي از انستاد آن.زه 
۱ بن شرح است: 

5 اتتناب الاشراف ۳ 2 ص‌ 61 1: بلاذري (متوفاي 2709 0( 
2 تارية بعقوبي (اب واضی) ج2 ص203 بعقوس (متوفاج؛ 292 ») 
3+ بر الانوار 332 ۰489 مجلسی. (توفام. 1110 6 


حق باز نشستگي براي پیر مرد نصراني 


مردي نصراني که جواني خود رابه کار و تلاش گذرانده بود. و کور و فقیر 
شده با کمال درماندگي در کنار خیابان گدائي مي‌کرد, ومردم از روي ترجم 
چيزي به او مي‌دادند. ۱ 

روزي امیرالمومنین علیه السلام از انجا عبور مي‌کرد و او را دید و از حال 


پیر مرد ی است که از روي پيري و كوري, گدائي مي‌کند. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اسْتَعمَلنْمَوة 5 حلّي اذا کبر و عَجَر عَجَر مَبعله مَتعتمون؟ 

[در روزگار جواني و سلامت, ِ ۳( کار گرفتید. و اکنون که پیر و کور 
شده او را از حق خویش محروم ۳ بحال خود ۷ کرده اید؟)(1). 

بر حکومت است که تا او زنده است مخارج زندگي او را ای ند 

سپس به و بیع المال دستور داد؛ 

آئفقوا عَلیْه من ۱ 

(از بیت المال" ۳ او را اداره کنید)(2). 

امد 

(1) نقش ائقه در احیاء دین, ص169 (علامه عسگري) - و وسائل الشيعة, 
117 ص 49. 

در صورني که در سال 109 قانوني از پارلمان انحلنستان گذشت که بر 
اسانتن ای هر کسی: کم. عفیدم ای محالی با اصل. یت ابرار. کید 
محکوم به اعدام مي‌گردد. 

و نیز در سال 1688 همین پارلمان, مذهب رسمي کشور را «پروتستان» 
معژفي کرد و مقژر داشت که هیچ مسيحي «کاتوليك» حق ندارد در قلمرو 
حکومت انگلستان به مراسم مذهبي خود عمل کند. 

در فرانسه تا اواخر قرن هفدهم مسيحي, طبق مقژرات خاضي که از 
طرف حکومت هاي کاتوليك وضع شده بود, «پروتستان ها» دچار مشکلاتي 
بودند» آنها حلي برای. دفن مردگان خود آزادي نداشتند و ۳ در مواقع 
مخصوصي, چنین اجازه اي به آنها داده مي شد و هنگام تشیی, جنازه شان 
تنها سي نفر اجازه این کار را داشتند و در مواقع عروسي و عشنل تعمید, 
نمي‌بایست افراد از دوازده نفره تجاوز کنند ! حوادت و صحنه هاي رقت 
باري که در این رسن؟ در کشورهاي مختلف مسيحي تا قرن هفدهم روي 
داد, سرانجام موجب گردید که در بیشتر عهدنامه هاي فرون 17 و 186 و 
هانند عفدناه معروف,تحمصتفالی» وهی به مساله ار اف مذهت 


توجّه شود. و در عهدنامه پاریس به سال 1856 مقدر گردید که نه فقط از 
نظر مذهبي بلکه از لحاظ نژادي نیز تبعیض الغاء گردد و در عهدنامه 
«برلن» به سال 1979 دولت هاي شوک ان زمان دولت هاي متعضب را 
مجبور به شناسائي آزادي مذهبي نمودند. ولي نسبت به مسائل نژادي و 
زباني و ملیت. ابهام فراواني به جاي ماند. (حقوق بین الملل: را 
ج 3 ص 234). 


امروزه بسياري از جنگ افروزان بین المللي که دنیا رابه آتش و خون 
کشیدند, دم از حقوق بشر, و حقوق حیوانات مي‌زنند, 

و فکر مي‌کنند. دفاع از حقوق جیوا نات از ابتکارات انهاست 

‌ ر حالي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در 14 قرن قبل فرموم.(1). 

از نمُوا اللة في عبادو وبلادور نکم 5 مَسْوُولون حَتّي عن البقاع والبهایم. 
توا ال 5 لا تعضَوةه, ود 7ات الَعَیر قخْذّوا به, دا 7 لگ قأغرضو موا 
عَنة. 

خدا را اطاعت کنید و از فرمان خدا سرباز مدارید, اگر خيري دیدید بر 
گزینید, هر دیدید از آن دوري کنید.(2). 

يعني «حقوق حیوانات» و عدالت رفتاري نسبت به حیوانات. و مسئولیت 
الهي در قیامت نسبت به حیوانات را امام علي علیه السلام قبل از 
ازهیانی‌ها د کر دادتنر و به ان عمل کردنت 

دادما 

(1) خطبه 167 نهج البلاغه, معجم المفهرس مولف. 

خطبه 167 نهح البلاغه. معجم المفهرس مولف. 


اشاره 


در روزگاران ما که اروپائي‌ها خواستند تظاهر به طرفداري از حقوق بشر و 
حقوق حیوانات نمایند و با طرفند هاي تبليغاتي, از حیوانات گوناگوني 
حمایت و براي بقاء نسل آنها مقژراتي گذراندند. 7 

گرچه همه متفکران سياسي جهان مي‌دانند که آنان دنیا را به به اتش و خون 
کشنده»فیرای بوده پوشی برخی از وافعیتها: اینگوفه از مسانل را مطر مج 
ی 3 

اعا جضرت اهیرالمومتین علیه الساام در چهارده فون قل خسیت به حفوق 
حیوانات_ به مأموران مالياتي خود نوشت: 

1 تأمتن تن ها 1 تق پدیتة. رآقما بفال ا له حی عصاة ای 


ولا هکل بها لا ناسنا شهیقاً وآمب عفیظا. عر فقيب يب ولا مُمْيف, ولا فپ 
ولا مُّیپ. تم اخذر التا ما اجتمة 2 عیدل تصشج عبت مد اللَه به, قَاذّا أَحَدَها 
منك فأوعز له 7 

ول بیّن یَاقة وین فصیقا. ولا یِمَضّر لبتها فص ذيك بولچها؛ ولا بجَهدَیُعا 
۳9 ولیعدٍل یی ضواجباتها في ذلِك ویتهء ره لیا لسن 


بالّقب والظالع, ولتورذها ما تفز به من ار ولا تقد بقدل بها عَن تیّت الأرَضٍ 

[لي جوا الطرّق, ولیرَوْحْها في السَاعات. ولیمهلها لد النّطاف ولعشاب" 
حنّي تأنهتا ادن الله بُدناً ملَیات, غیر مُلعيَاتِ ولا مجُُودات, تیمها علي 

کتاب الله وَسََةٍ تییّه صلي الله علیه وآله قَاِنّ ذلِك اَعْظَم لأَجْرِكَ, وأَفْرَنُ 

0 ان شَاء ال 

و به فردي که اطمینان نداري. و نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست, 

مسپار تا ان را به پيشواي مسلمین رسانده. در میان انها تقسیم گردد. 

در رساندن حیوانات ان را به دست چوپاني که خیرخواه و مهربان امین و 

حافظ, که نه سختگیر باشد و نه ستمکار, نه تند براند و نه حیوانات را 

کت کوب ار 

سیسن آن چه از , بیت المال جمع آوري شد براي ما بفرست, تا در نيازهايي 

که خدا| آخاره فرمفه خضصر که کد هرگاه حیوانات را به دست فردي امین 

ستروی,به آوستارش کن ۲ ۱ 

«بین شتر و نوزادش جدايي نیفکند, و شیر آن را ندوشد تا به بچّه اش 

زياني وارد نشود, 

در سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند. 

و مراعات حال شتر خسته یا زخمي را که سواري دادن براي او سخت 


است بنماید, ۱ ۲ 

انها را در سر راه به درون اب ببرد» و از جاده هايي که دو طرف ان علف 
مات مد ساره بی کل کشا نو ۱ 

و هرچند گاه شتران را مهلت دهد تا استراحت کنند, و هرگاه به آب و 
علفزار رسید, فرصت دهد تا علف بخورند و اب بنوشند» 

تا آنگاه که به اذن خدا بر ما وارد 9 فربه و سرحال, نه خسته و کوفته, 
که آنها زاشر آساین مود فرار و سئت پيامبرصلي الله علیه وله تقسیم 
نماییم, عمل به دستورات یاد شده مایه بزرگي پاداش و هدایت تو خواهد 
شد. انشاءالله(1). 

در این نامه توجّه به نکات زیر ضروري است: 

رعایت حال فرزندان حیوانات 

عدم جدائي بین مادر و نوزاد 

رعایت شیر و غذاي نوزاد 

رعانت ِِ- 7 سوار شدن بر شتران 

رعانت حال شتر زخمي 

رفع تشنگي حیوانات و عبور دادن از رودخانه ها 

رفع گرسنگي حیوانات و عبور از جاده هاي پر علف 

زعایت استراخت حیوانات 

عناوین كلي این نامه به شرح زیر است: 

لاد 


اه 2 وه الا هتم هه[ 


[- فاضاه نیتداختن بیم حیوانات. الا بحول بین تاق ویس فصضیاها نامه. 12/25 
3- خسته نکردن شتران و لایجهدئها رکوباً نامه 12/25 

4 عدالت در سوار شدن و لیعدل بین صواحباتها نامه 12/25 

6- آهستتهة 7 شتر ناتوان ولشضان باللقب والظالع نامه 1325 

7- عرضه شتر آن .بر اب و لیوردها تم به من الفغدر نامه 1325 

8- حرکت حیوانات در علفزارها و لایعدل بها عن نبت الأرض نامه 14/25 
9- مهلت دادن به حیوانات ۳0 في السْاعات نامه 14/25 

0- استراحت دادن حیوانات و لیروحها في السْاعات نامه 14/25 


امام علي علیه السلام هم چنانکه به حقوق انسان‌ها احترام مي‌گذاشت و 
از ظلم و تجاوز پرهیز داشت, نسبت به حیوانات نیز با همان عواطف والاي 
انساني برخورد مي‌کرد که فر 

وال لو آعطیث الأقالية التعة پا تک تخت آفْلاکه, عْلي آن آعصی ال في 
تعْلَة أسْلها جلبِ شعیرة ما قعلْه. وان یاكمْ عندي لاهن من وَرَقة في 
قم جرَادة تقضفها. ما لعلي وَتعیم يفْتَي, وَلَذْة لا تبْقَي! تقو بالله و من سبات 
العفّل. و بح الرّلل. وبه تَسْتَعین. 

کر آگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من 
دهند تا خدا را نافرماني کنم که پوست جو اي را از مورچه اي ناروا بگیرم, 
چنین نخواهم کردر , 

و همانا این دنياي الوده شما نزد من از بر گ جویده شده دهان ملخ پست تر 
است. 

علي را با نعمت هاي فنا پذیر و لذتهاي ناپایدار چه کار ؟!! 

به خدا پناه مي‌بريم از خفتن عقل. و زشتي لغزشها, و از او ياري 


مي‌جوييم.) (1). 
ا علا علا علا مزر 


(1) خظیه. 24 2 یه البلان فعحم السفمرمن مهافت 


دفاع از حقوق زن 


اشاره 


يكي از ويژگي هاي تفکُر واقع بینانه امام آن است که با شناخت ماهیّت 
افراد. هر كسي را در جایگاه ارزشي خویش بحساب مي‌آورد 

و از نظر کاربردي عدالت را متناسب با روح و روان و شراثط حاکم بر هر 
موجودي رعایت مي‌کرد, 

به زن 9 هر د: یکسان نمي‌نگریست, 

بلکه جایگاه ارزشي هر کدام را به روشني مي‌شناخت و به آن عمل 
مي‌فر مود 

حضرت امیر المو‌منین علیه السلام در نامه اي به فرزندش امام مجتبي علیه 
السلام, نوشیت : 

ولا مك الما من مرها ما جاور سا ق مرا بحانة. ولیْسث 
بقهرماتة ولا تقذ یکرامنها تفسها, ولا تطیفها في آنْ تفع لغیرها.. , 
وال والتغایر في غیر مَوضع عَیِرّو قانْ دك بَغُو الطَحيحَةّ |ٍلي السَقَم. 


ألْبرِيلَة الي الرَبب ۲ ی رن 
وامَل کل اسان من خدمك ععلاً أحذة به, قاتة آَري آلا تتواَلوا في 
خِدمنك. ۲ 


(كاري که برتر از توانايي زن است به او وا مگذار, که زن گل بهاري است؛ 

1 پهلواني سخت کوش, مبادا در گرامي داشتن زن زیاده روي کني که او 
به طمع ورزي کشانده براي دیگران شفاعت نماید 

ان نا ۱ به بیمار دلي, و پاکدامن را 

یه بدگماني رساند. 

کار هر کدام از خدمتکارانت را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول 

بداني, که ونیم کار سیب مي‌ شود کارها را , به یکدیگر وا نگذارند, 

و در خدمت سستي : 

خویشاوندانت را گرامي " زیرا آنها پر و بال تو. فی‌با شتد: که.با آن پرواز 

مي‌کني: و زیشنه: تواند که به آنها باز می‌کردی: و دسنت: تیروهد تواتد که.با 

آن حمله قی کنین, ۳ 

دین و دنياي تو را به خدا مي‌سپارم, و بهترین خواسته الهي را در اينده و 

هم اکنون, در دنیا و اخرت, براي تو مي‌خواهم, با درود.)(1). 

در اینجا توجه به چند نمونه جالب است. 

یامد 

(1) نامه 31 مخ آلبلاغه معخم الغفهرشن معاف. که اشاد ان برع ویر 

است: 


1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 


کف ال را دمح مدا این ند ره ماه 
(متوفاي 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه ج3 ص 56 ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

5- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 دم). 


دفاع از زن مظلوم 


روزي امام علي علیه السلام در خيابانهاي کوفه قدم مي‌زد که زني با 
شتاب آمد و حضرت امیرالمومنین علیه السلام را شناخت و با اضطراب 
گفت: 


پا علي شوهرم به من ظلم کرده و سوگند خورده که مرا کتك بزند. 

امام علي علیه السلام اندكي درنگ کرد و فرمود: 

به خدا| سوگند باید حق مظلوم را گرفت. 

نشاني منزل زن را گرفت و با شتاب راه را طي کرده جلوي درب ورودي 

خانه ان زن رسید. ۲ 

جواني با پیراهن رنگین بیرون امد, که شوهر همان زن بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ان مرد فرمود: 

از خدا بترس؛ چرا زن خود را ترسانده اي ؟ 

جوان مغرور امام را نشناخت و گفت: 

تو با زن من چکار داري؟ حال سوگند مي‌خورم که او را بسوزانم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

تو را امر به معروف مي کنم. باید توبه كکني, لا تدات ننیه می کرو 

در آن حال جمعي از مردم از راه رسیده؛ خدمت امام ایستادند, و احترام 
می‌گذاشتند که بارم. خوان- فممید. ۲ حضزت. آمر امن 9 آلفتدلام 
روبروست 

عرض کرد: , ۱ ۱ 
ی به خدا سوکند مانند زمین ارام مي‌شوم تا زنم بر روي من قدم 
بیکد رد. 

امام علي علیه السلام با خشنودي در حالي که اين آیه را مي‌خواند 
با گشت.(1). ۱ 

/ یر في کثیر من نجواهم الا من آقر ؛ بصَدَقة او مَعرُو 
التاس(2). 

ملاعلا زا 

سوره نساء, آیه 114. 


آو اصلا 


ست:۱ 


م0 رز 
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تحقل مشکلات دفاع از مظلوم 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کوچه هاي کوفه قدم مي‌زد کنيزي را 
دید که گریه مي کند. 


فرمود: چرا گریه مي‌کني؟ 
کنر کفت 


ارباب من پولي داد تا گوشت خريداري کنم, حال که گوشت را خریده به 
منزل بردم ارباب مي‌گوید: 

گوشت مرغوب نیست پس بده, 

و قضاب نیز قبول نمي‌کند, 

نه قطاب مي‌پذیرد؛ ونه صاحب من؛ مرا به منزل راه مي‌دهد. 

امام علي علیه السلام همراه آن زن به قصابي آمت واز قصاب خواست که 
گوشت را عوض کند, یا پول آن را بدهد. 

قصات. عضانی ند ب کون رت آمسرا تسم فانه. السلام را 
نمي‌شناخت. مٌشتي بر سینه امام کوبید و گفت: 

از مغازه خارج شو, این معامله به شما ربطي ندارد. ۱ 

امام علي علیه السلام مشت ان قصاب را تحمّل کرد و بیرون امد و کنیز را 
تمسانه اربانشن برد ۱ 
اقا حضرت امرالمفسن علیه السلام دا ایدم ارام کذآشخنم.م آن 
اما همسایگان قضاب اطراف او جمع شده. گفتند: 

مي داني ات ۰ بای 4 

شری کات اما علی عبت الفلام. زا سای کت مات ]2 
نمي‌شناخت. از جسارت و گناه خود در نزد امام فراوان عذر خواهي کرد. 

و برخي نوشتند که: 

با ساطور قضّايي آن دست که بر سینه امام کوبید را قطع کرد. که حضرت 
اجب آلمومفه له سلام من دلدار اه را شا دا( ۱1 


ملاعلا علا مزر 


رعایت احترام زنان دشمن 


در روزگاران امام, بسياري از سربازان؛ و فرماندهان نظامي, زنان خود را 
‌ ر جنگها همراه مي‌بردند, که پس از شکست از اسیران جنگي بشمار 
ها 

امام علي علیه السلام نسبت به زنان دشمن شکست خورده. کمال احترام 
را مي‌گذاشت و حقوق آنها را رعایت مي کرد. 

که در آغاز جنگ صفْین به لشکریان خود فرمود: ۲ ۱ 
ولا تهیجوا, النسَاء بادي, وان شَتَمن اتراسکم وی مراکم فانهنَ 
ضعبقاث الْفْوَيِ والائمُْس والعْفُول؛ کتّا نوم بالکفب عفن 9 
لَمُش رکاث ث؛ وان کان الرَجّل او : في الحَاهلبَة بالقَهُر او الْهرَاوة 
قبعَیَر فیعیر بها و عَقبهٌ من بعده. 

(زنان را 1 آزاز دادن تحريك نکنید. هرخند ابروي شما را بريزندر با امیران 
شما را دشنام دهند, که آنان در نيروي بدني و رواني و اندیشه کم توانند, 
در روزگاري که زنان مشرك بودند ۱ دس از از ازشتان بر دازنم: 
و در جاهلیت اگر مردي با سنگ يا چوب دستي به زني حمله مي‌کرد. او و 
فرزندانش را سرزنش مي‌کردند.)(1). 

ا دم 

امه 1 تم البلاته مفجم الضنهرتن مولف. که استاد و مدا رل آن. یه 
شرح زير است: 

1- تاریخ 3 ص82 ج6: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

2- کتاب صفین ص 2003: نصر بن مزاحم (متوفاي 212 0( 

3- فروع کافي ج5 ص‌38و12 و33 و38 و41: كليني (متوفاي 328 ه) 

4 مروح الذهب ج2 ص361 و362 و410: مسعودي (متوفاي346ه) 

5- کتاب الفتوح جح 3 ص 44: ابن آعثم كوفي (متوفاي 314 ه). 


رعایت حقوق دشمن 


پرداخت دیه به دشمن شکست خورده 


در جنگ جمل, , وقتي مردم بصره. شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند, 
زان ابو او را عبت بوک ۵ 

در این جنگ و گریز. زني حامله از اهالي بصره. وحشت زده مي‌دوید. که به 
سختي بر زمین خورد واو و بچه سقط شده اش مردند. 

این منظره رقت بار را وقتي به امام علي علیه السلام اطلاع دادند, بسیار 
ناراحت شد؛ دستور داد که شوهر آن خانم را بیاورند. 

وقتي مرد حاضر شد, امام علیه السلام از شاهدان واقعه پرسید: 

کداميك زودتر جان سپردند, مادر يا فرزند؟ 

جواب دادند: فرزند زودتر مرد. 

امام این دستور را صادر فرمود: 

دو ثلث دیه فرزند. و نصف دیه زن را به شوهر بدهند و يك ثلث دیه فرزند 
و نصف دیه زن را به خویشاوندان او بیردازند.(1). 

با اینکه مردم بصره شورش کردند, 

و 500 تن از یاران امام را قبل از آغاز جنگ کشتند: 

و با امام علي علیه السلام جنگیدند, 

و هم اکنون شکست خوردند, 

در صورتي که براي ملت شکست خورده در تمام جنگها حق و حقوق و 
اختياري قائل نیستند 

اما حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام که الگوي کامل بشریت است. حقوق 
دشمن خود را ی واز حادثه یاد شده, اندوهناك مي‌شود. 

دم 


رعایت حقوق دشمن در جنگ 


امام علي علیه السلام دی آغاز جنگ به سربازان خود رهنمود مي‌داد که: 
اذا کاتتِ العَزيمةُ بان الله 
نگاه که ما با باري خدام پیروز شدیم و دشهن شکست خورد, 

لا تقاتلومُم خی بوک نکم , بِحمّد الله عَلي حُحَة, وَترککم با هم حَبّي 
یدَوْوكَم خحَد آخري لكَم علیهم. قلدّا کاتتِ الْهزيمة بلدّن اللّه قلا ِ 
مَدّیرا, ولا تصیبُوا مَعورا, ولا تجْهرُوا ۳ جریج. 
با دشمن جنگ را آغاز ز نکنید تا آنها شروع کنند, زیرا سپاس خداوندي را که 
حجت با شماست., اغاد گر.-خنی نبودن» ۳ ان که دشمن بجنگ روي آورد, 
حجّت دیگر بر حقّانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خدا شکست خوردند و 
گريختند, آن کس را که پشت کرده هکس و آن. را کفوفاع عمی‌تواند 
آزنخش نرسانید, و مجروحان را نکشید.(1). 
که عناوین نامه 14 به شرح زیر است: 
آموزش اخلاقي در جنگ 
1 ار کی فودن لا فا دهم خی بیدوو کم نامه 1/14 
2- پرهیز از کشتن فراریان فلاتقتلوا مدبرا نامه 2/14 
3-برهیز از آزار ناتوان‌ها ولاتضییوا معورا نامه 2/14 
4- پرهیز از کشتن مجروحان ولاتجهزوا علي جریح نامه 2/14 
5- پرهیز از ازار رشاندن به زنان و لاتهیجو النساء بأذ نامه 2/۳۱14 


ملاعلا علا مزر 


۹3 
ها 


عفو دشمن شکست خورده 


پس از جنگ جمل و فرار مردم بصره, حضرت امیرالممنین ن علیه السلام 
عفو عمومي اعلام کرد 

در صورتي که در تمام جنگ ها, سرداران فاتح, جان و مال و ناموس 
شکست خوردگان را بر خود حلال مي‌دانستند, 

و هر چه مي‌خواستند با مردم شکست خورده انجام مي‌دادند, 

اما امام علي علیه السلام مردم بصره را عفو کرد و زشتي‌ها و خشونت 
هاي انان را نادیده انگاشت. البتّه در نامه اي هشدار دهنده انان را از 
هر گونه قانون شكني دوپاره پرهیز داد. 

وَقَدٌ کان من انتشّار حب وشقَاقکم ما لم توا عْة, . قَعقوّث عغن مْجْرمکم, 
ورقعث السَبْف عَیْ مَذ, رگم وقیلث من مَقیلکم. 

قان حطث بعکم الامو لته وَسَفة ال راء الْجَایْرة, (لي مُتَابدّتي وخلافي. 
فا اقا قة فزنث جنادی. , ورَحلث رگايب. 


و 


جَانَموني الي المسیر نب تفش یشم چ عة لا کون یوم الْجَمل 


حفة, 
(شما از بیمان. شکستتن. و دشتفتی و۱۷۳ با این همه جرم 
شما را عفو کردم, 3 برداشتم, و استقبال کنندگان را 
پذیرفتم. و از گناه شما چشم پوشیدم, اگر هم اکنون کارهاي نارواء و 
انديشه هاي نابخردانه. شما را به مخالفت و دشمني با من بکشاند. سپاه 
من آماده, و پا در رکابند 

و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید, حمله اي بر شما روا دارم که جنگ 
جمل دز برایر آن بسیار کوچك باشد, با اينکه به ارزشهاير فرمانبردارانتان 
آخاهم؛ و حق تضیحخت. کنندکان شما را می‌شنانتم, و هرگز براي شخص 
مثهمي, به انسان نيكوكاري تجاوز روا نمي‌دارم. و دز پیمان وفاداران را 
نخواهم شکست.)(1). 
پس از بازگشت آرامش به شهر بصره, حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
عبدالله بن عباس را فرماندار آن سامان قرار داد و خود به کوفه بازگشت. 
امام ۳ علیه السلام. به ان خضرت: کزارش, دادند که اين عباس با مردم 
شکست خورده بصره به خوبي رفتار نمي‌کند. 
9 امیرالمقمنین علیه السلام فورا نامه 18 نهج البلاغه را اینگونه به 
(الي عبد الله بن عباس وهو عامله علي البصرة) 
الاخلاق الاجتماعية 


2 ۳ هب لهَم 

نکم الا طلع لهع آحز وان و و اه وه وا 
نار ماسَةّ, وَقرابَةً حَاصَة, تَخْن ماأَجُورُون عَلي صلنها, وَماژوژون عَلي 
لستايك ئ 


ارب با العتّاس. رجتلّ ال تما جري علي 

قّ شریگان في ذلك, 

ون عنَد حالح طَتّي بت. ولا بَفیلن را ف فيك, وَالسّلامٌ. 
(نامه به فرماندار بصره عندا له 0 

روش برخورد با مردم (اخلاق اجتماعي) ۳ 
«بدان. که بصره امروز جایگاه شیطان, و کشتزار فتنه هاست, با مردم ان 
به نيکي رفتار کن. و گره وحشت را از دلهاي آنان بگشاي, بد رفتاري تو را 
با قبیله «بني تمیم» و خشونت با آنها را به من گزارش دادند, 

همأنا «بني تمیم> مرداني نیرومندند که هرگاه دلاوري از آنها غروب کرد, 
سلحشور ديگري جاي آن درخشید, و در نبرد, در جاهلیت و اسلام. كسي از 
آنهااستی کرت 

و همانا آنها با ما پیوند خويشاوندي, و قرابت و نزديکي دارند, که صله رحم 
و پیوند با آنان پاداش: و گسستن پیوند با آنان کیفر الهي دارد, یس مدارا| 
کن اي ابوالعباس! امید است آن جه از دست و زبان 7 تو از خوب پا بد» 
جاري مي‌شود, خدا تو را بیامرزد. چرا که من و تو در ینگونه از رفتارها 
شر کم " 
سعي کن تا خوش بيني من نسبت به شما استوار باشد, و نظرم دگرگون 
نشود, با درود.» (2). 

داد 

(1) نامه 29 نهح البلاغه معجم المفهرس و که اسناد و مدارك آن 
بشرح زير است: 

1 کناب الغارات خ 2ص در 3 412 ان هلال عم (صوفای 2283 

2 منهاج البراعة ج 3 ص 69: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحار الانوار 33 ص496 ح701: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4 انساب الاشراف 2 ض 430 »429 احمد بلاذری. (فن اعلام الفزن 3) 
5- ربیع الابرار 3 ص385 108 ب51: زمخشري معتزلي (متوفاي 
8 

تاه 1 وه ناه هراتس فآ که رخ ای اساه ان 2 ان 
شرح است: 


2 اعجاز القرآن جح 1 ص 103: باقلاني (متوفاي 403 ه) 

3- کتاب طراز ج 1 ص 219 و 412: سید يماني 

4- انساب الاشراف ج2 ص158 ح171: بلاذري (متوفاي 279 ه) 
5- کتاب صفین ص 05 1: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 0( 

6- بحار الانوار ح33 ص492 ح699: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 


عفو عائشه 


وقتي جنگ جمل با پيروزي حضرت امیرالمومنین علیه السلام پایان یافت, 
عاثشه دستگیر و توسٌط برادرش در بصره منزل عبدالله بن خزاعي, 
اسکان داده شد 

بسياري از مردم و شخص عائشه نگران بودند که امام علي علیه السلام با 
اه ۱ 

امام دستور داد تا زناني لباس رزمي مردان به تن پوشیده و عائشه را با 
او تا رت ها مه ان 
هزینه سفر در اختیار او گذاشت.(1). 

کا اعد ک< کل 

(1) مرج الذهب, ج2, ص371 «براي اطلاع بیشتر به جلد دلم, امام و 
مسائل سياسي مراجعه کنید». 


اشاره 


و ِِ ِِ_ و در افو تحقق ایرد آن ۵ به مدینه 
فاضله تنذیل ما هد شد: 

اقای علي. لت السای در بت سر ای حالت و تشه انا عون 
متقابل مي‌پردازد. ۳ 

ما بَعد, ققَد جع ال سْبْحَاتَةٌ يي عَیْکمْ جفاً بولاة ۰ کم عَلَنَّ من 
الق ما ثل الذي لي عََيکم, قالحوٌ أَوِسَغ الأْشیَاء في الواضّفٍ, وأَطیَفْمَا في 


ری لاحد لا جري علنه, ولا تشري لها جری له 
لاحد ان يَجري له ولا : يِجري علیه, ان ذلك خالصاً له سیْحَاتة ذون 
خلقه لور علن. عبازن: لاله في کل ما جرث عَلیّه صَروف قصائه. 


عر 
۳ 


وَلکنْهٌ سُبحاته جقَل حقه عليٍ ا لها د آن بَطيعَوه» ,وَجَعل جرَاءهم علیه 
مصَاعَقة الاب تقصلاً من وتوسعاً بقا هق من المزید هل ۱ 
جعل - یات - من خقوفه خفوفا افترضها لنقص الاس علي تقص 
قجقلها تتکاقا في وَجوههاء وَبُوجبٌ بعْضها بعضا,ء ولا یُسْتَوجَبٌ بَعْضُهَا [لا 
ببء : 
1 ۳ ستایش پروردگار! خداوند سبحان, براي من. بر شما به جهت 
سرپرستي حکومت؛ حقي قرار داده, و براي_ شما همانند حق من؛ حقي 
تعیین فرموده است. پس حق گسترده تر از آن است که توصیفش کنند, 
ولي به هنگام عمل تنگنايي بي مان دارد. 

حق اگر به سود كسي اجرا شود, ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود. و 
چون به زیان كسي اجراء شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت. 
اگر بنا باشد حق به سود كسي اجراء شود و زياني نداشته باشد, این 
مخصوص خداي سبحان است نه دیگر افریده ها؛ به خاطر قدرت الهي بر 
بندگان, و عدالت او بر تمام موجوداتي که: فرماتش بر نها جاری. است: 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان. اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را دو چندان کرده است. از روي بخشندگي. و گشايشي که خواسته به 
بندگان عطا فرماید. 
پس خداي سبحان ! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد. 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخي از حقوق برخي دیگر را 
واجب گرداند, و حقي بر كسي واجب نمي‌شود مگر همانند آن را انجام 
دهد.)(1). 


و انکام-به خوانب کشسترده آن. دفیق می‌شوده فا نند؛ 


حقوق رهبر و ملت 

رات حقوق ۳ 

گرفتن حقّ مردم از ستمکاران 
ره آورد حقوق متقابل 

انات اتف تال 
حقوق متقابل اجتماعي 

ياري رساندن به یکدیگر 
رعایت حقوق محرومان 
رعایت عدالت و تساوي نسبت به مردم 
ترحم به گناهکاران 

حقوق پدر و فرزند 

حقوق دوستان 

حقوق نظامیان 

امور 

همدلي و رازداري 

حقوق پاکان 

حقوق قضات و داوران 

حقوق کارمندان دولتي 

حقوق تجار و صاحبان صنایع 
حقوق محرومان _ 

حقوق زنان در فصل چهارم (دفاع از حقوق زن) 
حقوق مردان و همسران 
حفظ اموال شوهر 

اجازه گرفتن براي بیرون رفتن 
خوب شوهرداري کردن 

حقوق اجتماعي مردم 

حقوق حاجیان 

حقوق خویشاوندان 

حقوق یتیمان _ 

حقوق همسایگان 

حقوق اجتماعي دشمن 

حقوق حیوانات 

حقوق اقلیّت هاي مذهبي 

کا عا کل کل 


(1) خطبه 216 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف که اسناد و مدارك آن به 
شرح زير است: 

1- دعائم الاسلام ج2 ص541 ح1926: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

2- بحارالانوار 34 ص184 وج27 ص251: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3- بحار الانوار 74 ص354 322 ب14: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4- بحار الانوارج41 ص152: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج5 ص191 ح186: زمخشري معتزلي (متوفاي 538ه). 


حقوق رهبر و ملت 


رعایت حقوق مردم 


از نظر سياسي, اجتماعي, ۳ حقوقي دارد, و هم رهبر 
جامعه حقوقي بر عهده مت دارد که فر 

واعطَمْ ما افترض ستحاتة - من لك اوق حيٌ الوالب علّي الاع 
وَحق الرعته قلي الوالي , فرِيصَةُ فرصَعّا اللَه -«خانه ».کل علمم. کل: 
قَجَعَلها ز نظاما لالَتَهم, وعراً ندینهة 

قلیست تصلح ال2َعبَه عت الا بصلاح | ولا ولا تصِلَحْ الوله الا باستَقَامَة الرَعیّة. 
(و در میان حقوق الهي بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم. و حق مردم پر 
زهتر استت«.حق واجبی که خدای,سبحان» بر هر.دو کروه. لازم شمرد: و آن 
را عامل پايداري پیوند ملّت و رهبر, و عژت دین قرار داد. 

بسن زعیت. اضلاح تهي‌شود جر آن که زمامداران اصلاح گردند. و 
زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستکاري رعیت.)(1). 

دما 


(1) خظنه 216 ققه البلاغه ععجم آلفغفرنن عقاف: 


رعایت حقوق فرهنگي, سياسي 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه 34 به ابعاد فرهنگي, سياسي و 
اجتماعي «حقوق متقابل رهبر و ملّت» اشاره مي‌فرماید که: 

آیها التاسن. ان لي نکم حقاٌ و کم عَلیت ود قلمّا حَکُم علَیّ قاللصیِحةُ 
لجِم, وتوفیر فیک یک وتَعلیکم کیلا تجهلوا. وادینکة ما معا 
اما حَة حَقي علیکُم قالوقاء بالعة واللَصیْحَةٌ في المشهد والمفیب, والاجَابَة 
حیْن َدعُوكُم, والطاعَة جِین أمُرْکُم. 
حقوق متقابل مردم و رهبري 

«اي مردم, مرا بر شما و شما را بر من حقّي واجب شده است, حق شما 
بر من, آن که از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بیت المال را میان شما 
عادلانه تقسیم کنم, و شما را آموزش دهم تا بي سواد و نادان نباشید, و 
شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگي را بدانید. 

و اما حقّ من بر شما این است که با من وفادار باشید, و در آشکار و نهان 
خيرخواهي کنید, هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم 
اطاعت کنید.» (1). 

کاعا کر ک< کل 

(1) خطبه 9/34 نهج البلاغه معجم المفهرس مدلف, که برخي از اسناد آن 
به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج6 ص‌51 وج3 ص124: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
2- الامامة السياسة 0 1 ص‌ 50 1: ابن قتيبة (متوفاي 2760 0( 

3- آنساب الاشراف ج2 ص380 وص‌379: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

4 آنساب الاشراف ج 1 ص 199: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

5- کتاب مجالس ص146 م18 ح6: شیخ مفید استاد سید رضي (متوفاي 
3 م) 

6- کتاب تذکرة ص 01 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

7- اختصاص ص‌ 53 1: شیح مفید استاد سید رضي (متوفاي 413 م). 


گرفتن حقّ مردم از ستمکاران 


سصترت اس لین لاسام ی سا ای ای شا 
مردم بر رهبر جامعه در خطبه 37 نهج البلاغه اشاره فرمود 

و آن گرفتن حق مردم از ستمکاران است که فرمود: 

الدلیل عندي عزیز حتّي اخْدٌ الک ام وَالْمَوطٌ عنّدي صَعیف حتَّي اخْدٌ الحف 


منة. 

«خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم. و نیرومندها 
در نظر من پست و ناتوانند تا حق را ِ« باز ستانم.» (1). 

و آنگا هشدار داد که: 

«لن نقَدٍسَ امه لا بُوْحَذ د للطصَعیف فیها حفة من القويٌ یر مَتتَعنع». 

2 نم احیّمل الحْرّق م نهد هم وال وت ِ الطیو وَالنْفٍ ببشط له ی 

بذلك آکتافت رحُمَیه, وَبوجتٌٍ لك توَاب طاعته. أعط مَ ا یت قیرنا, وَامتع 

في اجمَال واغذار! 

(«ملّتي که حق ناتوانان را از زورمندان. بي اضطراب و بهانه اي باز 

نستاند. رستگار نخواهد شد» 

پس درشتي و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن, و تنگ خويي و 

خود شیم را از خود دور ساز تا خدا درهاي رحمت خود را به روي تو 

تشانه: و تو را پاداش اطاعت ببخشاید, آن چه به مردم مي‌بخشي بر تو 

گوارا باشد, و اگر چيزي را از کسي باز مي‌داري با مهرباني و پوزش 

خواهي همراه باشد )(2) 

دادم 

(1)خطبه زد تفع البلاعت معخم المفهزس فلت که بری از آشساه ان 

به شرح زیر است: 

1- کتاب امالي ص200 مجلس 42 ح11: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

2- المحاسن والمساوي نم 1 ص‌‌ 95 بيهقي شافعي (متوفاي 8 م) 

3- اعجازالقرآن ص 189: باقلاني (متوفاي 372 ه) 

4- عقدالفرید ۳ 1 ص‌ 207 ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

5- منهاج البراعة جح 1 ص 244: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

6- بحارالانوار ج 39 ص 351 ح25 ب90: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

1 اصول کافي ۳ ص 454 حدبت 4 کليني امتوفاي وی 

شرح زير است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 0 ه) 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 3<)0: قاضي نعمان (متوفاي 3063 ه) 


یه اه ی و هام و 

ورس ۱ هی مها ی ۱260 

6- تاريخ دمشق ج3 ص289 1311و1314: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
3 ه) 

7- بحارالانوارج17ص68وج72ص96وج 85ص 92: مجلسي (متوفاي 1110 
0( 

8- من لایحضره الفقیه ج4 ص 409: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه). 


ره آورد حقوق متقابل 


در ادامه سخن, امام علي علیه السلام به ره آورد رعایت حقوق متقابل 
اشارو مي‌کند که: 

قادّا أَدّتِ الَعبَهُ الي الوَالي, حَفة, وأّي الوّالي لیا حَفهّا ۶ 2 العت یه 
وفَامَت متاخ الدین, وَاغتد عتدلت مَعَالمْ لد وَجَرَتٍ لین اولاع ال 
قصلح بذلك الرَمَانْ. وطمع في بقاء الدّوَلة. وَییْسَت مَطاممٌ الأْغْداء. 

(و آنگاه که مردم حق رهبري را اداء کنند, 2 مردم را بیردازد. 
حق در آن جامعه عرّت یابد. و راههاي دین پدیدار, و نشانه هاي عدالت 
اه ۱ و ار 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار,. و دشمن در ارزوهایش مایوس 


مي‌شود.) (1 
کل کل کل کز< کل 


یه 216 هه البلاظمر فعجم المففرس س ای 


آفات عدم رعایت حقوق متقابل 


آنگاه هشدار گونه به ره آورد شوم و «آفات» عدم رعایت حقوق متقابل 
دقیق مي‌شود و خطرات آن را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد که: 
۳ غیت الَعبَهُ والتها, َو آخحف الوالي یرعنته, اختلقث هتاك الم 
ث معا الجوّر, وک الادعال في الدین. وثرکت محاغ الستن. یل 
موه فطل الاعَام. وَکنرت علل الفُوس, فلا بُستَوحیشن لعظیم حق 
ولا لِعظیم باطل فعل! فَهْتالِكَ تذل الراز وتعز نیز السَراق وََقظَم 
0 لک بالَناضح في ذلك, خسن الَعَاوّن 


این 
- 6 

۰ 

۳9 کت 


فلیس احذ - وان اد علي رٍضي ال و جرْصَة, وطالَ في العمل اختهاده 
ببالغ حقيقة ما اللة سَبحاتة هل من الطاعة لذْ. 

(اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند, یا زمامدار بر رعیت ستم کند, 
وحدت کلمم از بین مي‌رود. نشانه هاي ستم آشکار, و نیرنگ بازي در دین 
فراوان مي‌گردد. و راه گسترده سثت پيامبرصلي الله علیه واله متروك, 
هوايرستي فراوان, احکام دین تعطیل, و بيماري هاي دل فراوان گردد, 
مردم از اينکه حقّ بزرگي فراموش مي‌شود, يا باطل خطرناكي در جامعه 
رواج مي‌يابد. احساس نگراني نمي‌کنند. پس در آن زمان نیکان خوار, و 
بدان قدرتمند مي‌شوند. و کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود 
پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید, و نیکو همکاري نمایید. 

۹۹« است که هیني کس نمي‌تواند حق‌ اطاعت خداوندي را چنانکه باید 
بگذارد, هرچند در به دست آوردن رضاي خدا حریص باشد, ان ب نب 
تلاش فراوان نماید.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1 )شاه 6 2 نهم البلاخ معه آلمفهرسن مات 


حقوق متقابل اجتماعي 


ياري رساندن به یکدیگر 


پس از طرح «حقوق متقابل رهبر و ملّت» حال به حقوق متقابل اجتماعي 
اشاره مي‌کند که مردم در زندگي اجتماعي نسبت به یکدیگر چه حقوقي را 
ور مود. 

وَلکِنْ من واجب خقوق اللّه عَلّي عباده الَصیحةٌ یملع جْهدهم, والَعَاون 
علي اقامة الحق بيتهْمْ ۱ 
ویس ارو - وان عَظْمَتّ في الحق مَترلَة, وَتَقَدّمَتٌ في الذین قَضیلنهة - 


بققق أن بعان علي ما حملة ال من حقه. ۱ 


3 ۶4 


ود امه ود صَْریة اللفوسن. وَافْتَحمَلة الْعیونْ - بون آن بهین علّي ذلك 


مدیم مار قوان خفوق آلنی با تعات که که نکن ار حاعات 
الهي, یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن, و بر پا داشتن حق, و ياري 
دادن به یکدیگر ار 

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ, و ارزش بت بیشتر باشد, بي 
نیاز نیست که او را در انجام حق ياري رسانند, و هیچ کس گرچه مردم او 
را خوار شمارند, و در دیده‌ها بي ارزش باشندء کوچكت تر از آن تیست که 
كسي را در انجام حق ياري کند یا ديگري به ياري او تخیر :)[ 01 


کاعا عاع< کل 


(1) خظیه 216 نیع البلاکه عم آلمقمریر معاف: 


۹ 


رعایت حقوق محرومان 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در میان انواع «حقوق متقابل اجتماعي» 
در نامه 3د به رعایت حقوق محرومان مي‌پردازد که: 

ر[ الطیَقَة السّفْلي من أمْل الحاجة ,وَالمسكتة الذین بَحفٌ رفدْهَم و مَعوئَلهُم. 

وفي اه کل سَعة, وک عَلي الوالي حق یقذّر قا له سر 
الوالي من حقيقة ها الرَمَهٌ اللة من دك الا بالاهیمام والاسَتَعَاتَة بالله, 
وتوْطین تفس علّي لُرُوم الَحَق؛ والطتر علبّه فتما حفٌ له َو تفن 

«قشر دیگر, طبقه پایین از نیازمندان و مدا نید که باید به آنها بخشش 
و ياري کرد. ۳ ۳ 

براي تمام اقشار گوناگون باد شده؛ در پیشگاه خدا| گشايشي است, و همه 
آنان به مقداري که امورشان اصلاح شود بر زمامدار حقي مشخص دارند, 
و زمامدار از انجام آن چه خدا بر او واجب کرده است نمي‌تواند موفق 
باشد جز آن که تلاش فراوان نماید, و از خدا ياري بطلبد. و خود را براي 
انجام حق آماده سازد. و در همه کارها, آسان باشد يا دشوار. شکيبايي 
ورزد.» (1). 

کاعا کر ک< کل 

الااضه د نومه البلاته.سعهم المممزنن اف که برعی ار اساد ان 
1- تاریخ دمشق 3 ص289 1311 و1314: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
53 ه) 

2- بحارالانوار ج 17 ص68 و ج72 ص96: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3- من لایحضره الفقیه 4 ص‌409: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4 کتاب خصال ج1 ص102 باب ثلاثه 57: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- علل الشرائع ص 178: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

6- غرر الحکم جح 1 ص 185 و 199 و360: آمدي (متوفاي 588 ه). 


رعایت عدالت و تساوي نسبت به مردم 


امام علي علیه السلام در رهنمودي به فرماندار خود «اسود بن قطبه» در 
نامه 59 نوشت: 

اما بَعذ, فان الوالِت, ادا اتلفت هوَاه مَتَعَهٌ ذلك کتیرا هت الْعَل. لین مر 
التّاس عِنْدك في الحو" سَواء؛ اه لیس في الجَفْر عوَض من العول 
فا< ختیت ما تتکز آنتاله واتتذل تست فیما افترض ال عل راجیا توابه: 


۳ 
۶ 


۴4 
1 ن‌ تا نل ۵۲ ۰۵ 9 : 9 ۳ 9 
الم أن ایا داز له لم یز ضاجنها فیها قط اعة 3 الا کاتت قَرعلة 


یه ۳ سره یوم ۱ 2 قق وه یت عَنِ اد هط 7 بدا 
ِ ِِ حفظ ‏ تفسك تیان وار سا عَلي له بحَهُدك. قانْ ۳ 


مج | 
(نامه به ۲ ۳9 بن ِ 0 اش وان در جنوب شهر سر پل ذهاب) 
مسقولیت هاي فرماندهير 
«پس ازاه دا و ورود: ار وا و آنوننه زمامدار دچار دگرگوني شود, او 
را از اجراي عدالت بسیار باز مي‌دارد. پس کار مردم در آن چه حق است 
نزد تو یکسان باشد. زیرا در ستمکاري بهايي براي عدالت یافت نمي‌شود. 
از آن چه که همانند آن را بر دیگران نمي‌پسندي پرهیز کن, و نفس خود را 
در ان .دا بر که مات کردم اشت: ادا در عالی که امیکوار هد 
پاداش الهي بوده و از کیفر او هراسناك باشي 
و بدان که دنیا سراي آزمایش است. و دنیاپرست ساعتي در آن نمیا نان 
جز آن که دی 9 زب قیامت از آن افسوس مي‌خورد. و هرگز چيزي تو را از 
حق بي نیاز نمي‌گرداند. 
و از جمله حقي که بر نوست آن که. نفس خویش را نگهبان باشي, و به 
اندازه توان در امور رعیت تلاش کني: زیرا| آن چه در این راه نصیب تو 
مي‌شود, برتر از آن است که از نيروي بدني خود از دست مي‌دهي. با 


درود.» (1). 
ملاعلا علا عل 
(1) نامه 59 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به 


1- کتاب طراز جح 1 ص 170: سید يماني 

2 کتاب صفین ص 57 نصر بن مزاحم (متوفاي 2 ۰« 

3- منهاج البراعة ح 3 ص 208: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4 غرر الحکم جح 1 ص 265: امدي (متوفاي 588 ه) 


ار ان ای فان نی 
6- اعلام الدین ص107 و108: ديلمي (متوفاي قرن8ه). 


ترحم به گناهکاران 


ارزش هاي والاي اخلاقي, انساني حضرت امیرالمومنین علیه السلام تا آنجا 
خی رای یا مان و ات مارا دار اکو تست 
گناهکاران امّت اسلامي نیز با واقع نگري برخورد مي‌کند و با دلسوزي و 
محبت پدرانه به فکر مدارا و بازپروري فكري و رواني انهاست 
ک یا تاو خویان اسف سشفا رت می کند با اما را رت کته 

به راه پاکي‌ها دعوت کنند, 

از اینکه مشکلات و گناه. دامنگیر شان شد., آنها را از خود و جامعه خود 
نرانند 
که در خطبه 140 فرمو ۱ 

وانقا بنبعن. افل لته والْمنوع ام في السّامَة أنْ برَحَوا 


ال توت ۰ وَبَکُون سک هو لالب علیهم, والحاجر لهُم علهْم, 
قکلفت بالعالب الذي غاب أحاه وعَيَرة پتلواخ! ما کر مَوضع سثر الله عل 
به ما و أعطلم من لت تب الیی. عایه بها ووف رنه باب 8ه 


ی قِنْ تک ر بت دک ات یه فقة غضس اه تا موم 


ج 


0 


۱ 


ان 
ِ 


پرهیز دادن از غیت و بدگوي 

«به كساني که گناه ندارند, و از سلامت دین برخوردارند, رواست که به 
گناهکاران ترتم کنند. و شکر این نعمت گذارند. که شکر گذاري آنان را از 
عیب جويي دیگران بازدارد, چرا و چگونه آن عیب جو, عیب برادر خویش 
گوید؟ و او را به بلايي که گرفتار است سرزنش مي‌کند؟ آیا به خاطر ندارد 
که خدا چگونه او را بخشید و گناهان او را پرده پوشي فرمود؟ چگونه 

ديگري را بر گناهي سرزنش مي‌کند که همانند آن را مرتکب شده! یا گناه 
ديگري انجام داده که از آن بزرگتر است؟ 

به خدا سوگند! اگر خدا را در گناهان بزرگ عصیان نکرده و تنها گناه کوچك 
انجام داد, اما جرآت ت او بر عيبجويي از مردم. خود گناه بزرگتري است. 

اي بنده خدا, در گفتن عیب کسي شتاب مکن؛ شاید خدايش بخشیده باشد, 
و بر گناهان کوچك خود ایمن مباش, شاید براي آنها کیفر داده شوي. پس 


هر کذام از شما که به:غیب کشی آهاه است:.بم خاطر آن خه که از: غیت 
خود مي‌داند باید از عیب جويي دیگران خودداري کند, و شکر گذاري از 
عيوبي که پاك است او را مشغول دارد از اینکه دیگران را بیازارد.» (1). 
کاعا کر ک< کل 

)م10 نوم یلاعف ففحم ا تعیرش لت که برخی از استاد ان 
1-غرر الحکم ص 135 و 359 /ج 3 ص 89: آمدي (متوفاي 588 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 5:8: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- شرح ابن میثم جح 3 ص 175: بحراني (متوفاي 679 ه) 

4- غرر الحکم ج6 ص 459 وج 5ص 48942: مرحوم امدي (متوفاي 588 ه) 
و تخار انار 722 ص200 ۰63 بجاشسی (مفه‌فای 1110) 

6-غرر الحکم ج 4 ص 475 و 486: آمدي (متوفاي 588 ه). 


حقوق پدر و فرزند 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تداوم شناساندن حقوق اجتماعي به 
«حقوق پدر و فرزند» توجه دارد, 

و اینگونه جوانب ب ارزشمند آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد که: 

لِنْ للولد علي لاد حقاء وان نود غلی رالد حفا. قحق الوَالد کین لو 
آن تطیقة في کل ی ءٍ. | في مَعة له سُْحاته؛ وق ال علي الوالد 
ان یَحسن اسَمَة, , وَیحسن ات وَبْعَلمَهٌ الق آن. 

(همأنا فرزند را به در و پدر 9 به فرزند حقي است, پس حق پدر بر 
فرزند این است که فرزند در همه چیز جز نافرماني خدا, از پدر اطاعت 
کند, و حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد خوب تربیتش کند, و 


کاعا عاع< کل 


(1 کت ۱99 هآ کم معخم السفهزشن حلت: 


حقوق دوستان 


يکي از جوانب حقوق متقابل. «حقوق دوستان» است. که در آئین دوست 
يابي و دوستي باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند تا دوستي‌ها تداوم یابد 
و افات دوستي ريشه کن شو 

امام علي علیه او در نامه 1۱,۱1 خطاب به فرزندش امام مجتبي 


هِ ۲ 
ان از ِ 
ما با مشش سر که وس تا لا علي ما 


«و هرگز حق برادرت را به اعتماد دوستي که با او داري ضایع نکن, زیرا آن 
کس که حقش را ضایع مي‌کني با تو برادر نخواهد بود, و افراد خانواده ات 
بدبخت ترین مردم نسبت به تو نباشند, و به کسي که به تو علاقه اي ندارد 
دل مبند. مبادا برادرت براي قطع پیوند دوستي. دليلي محکم تر از 
برقراري پیوند با تو داشته باشد, و يا در بدي کردن, بهانه اي قوي تر از 
نيکي کردن تو بیاورد, ستمكاري كسي که بر تو ستم مي‌کند در دیده ات 
بزرگ جلوه نکند, چه او به زیان خود. و سود تو کوشش دارد. و سزاي ان 
کس که تو را شاد مي‌کند بدي کردن نیست.» (1). 


و آنگاه آئین دوستي را اینگونه مطرح فرمود: ِ ِ 
عب نن ۳۹۹ ارت ح0جای ره مب 92 |[ . ۵ 0 جه ای -] و۶ س 
با , ی اجْعَلٍ تفسكت میر میرانا فیماز ب وبين عیر ك» لخد ما بجب 


واعْل أَنّ الاغجات ضِدٌ الصَواب, واَقة الالیاب. قاشع في کَدجلّ, ولا تکن 
انا لعَیركَ. وَدّا نت هُدیت لقصدك قکن أحشَع ما تکون لریك. 

معيارهاي روابط اجتماعي 

«اي پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده, پس آن چه را 
که براي خود دوست داري براي دیگران نیز دوست بدار, و آن چه را که 
تراي خود نمي‌بسندق. براي دیکران میستد: ستم.روا هدار: انگونه: که 


دوست نداري به تو ستم شود, نیکوکا ز باش: انگونه که دوست: دازی به تو 
نيکي کنند, و آن چه را که براي دیگران زشت مي‌داري براي خود نیز زشت 
بشمار, و چيزي را براي مردم رضایت بده که براي خود مي‌پسندي, آن چه 
تمد ان بجه: گرچه آن چه را مي‌داني اندك است, آن چه را دوست نداري 
به تو نسبت دهند. درباره دیگران مگو, ۲ 

بدان که خود بزرگ بيني و غرور مخالف راستي, و افت عقل است.؛ نهایت 
کوششر ر در زندگي داشته باش. و در فکر ذخیره سازي براي دیگران 
مباش, آنگاه که به راه راست هدایت شدي, در برابر پروردگارت از هر 
فروتني خاضع تر باش.» (2). 

يكي دیگر از حقوق متقابل بین دوستان, «واقع نگري» و «دورانديشي» 
است. 

ممکن است عیب جویان بخواهند رشته هاي دوستي ما را قطع کنند 

و پا در شعله هاي حسادت و جهالت؛ پیوند دوستي ما را با دوستان 
اگر به سخنان عیب جویان بي اعتنا باشیم. و هر سخني را که مطرح 
مي‌کنند بدون مطالعه نیذبریم, 

دوستي‌ها دچار تزلزل نخواهد شد. و دشمني‌ها جایگزین دوستي‌ها نخواهد 


گزدید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این نکته نوراني در خطبه 141 


فرمود: 
ایهّا اللاس, من عرف من اخیه وَيقة دین وسداد طریق, قلا يسْمَعَنّ فیه 
اقاوی ارجا 

اما انهة قذ يرّمي الرّامي, وَنحَطی السِهَام, وبْحیل لکلا وٍباطل ذِك یبور, 
واللة سَمیع وشهید. اما انه تشه ۳ والباطل الا ارب بع اصایع. 

فسئل ,.علیه السلام, رن معني قوله هذا؛ , فجمع 0 ووضعها بین آذنه 
وعینه ثم قال: ۳ 

الباطل أَن تَفْول سَمعث. وَالحفٌ رایث 


ان شنیدن غیبت 

«اي مردم! ان کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین, و درستي 
راه و رسم را سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ند هد. 

آگاه باشید! گاهي تیرانداز, تیر افکند و تیر ها به خطاأ مي‌رود. سخن نیز 
چنین است, درباره كسي چيزي مي‌گویند که واقعیّت ندارد و گفتار باطل 
پدانیه که سانحه سا ظل عر جهار انست ها اب توت 

شناخت حق و باطل 

رف ای سوت و ادا ی اه سای ا ان خوها شا 


چشم و گوش گذاشت و فرمود:) 
باطل آن ات که بگويي ِ و حق آن که بگويي دیدم.» (3). 
بین 0 و دوستي‌ها مي‌پردازد و 19 دوستي را اینگونه بیان 


فا رها زوایط اما 

«اي پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده پس آن چه را 
که براي خود دوست داري براي دیگران نیز دوست بدار, و آن چه را که 
براي خود نمي‌پسندي. براي دیگران مپسند, ستم روا مدار, آنگونه که 
دوست نداري به تو ستم شود, نیکوکا و آنگونه که دوست داري به تو 
نيکي کنند, و آن چه را که براي دیگران زشت مي‌داري براي خود نیز زشت 
بشمار, و چيزي را براي مردم رضایت بده که براي خود مي‌پسندي, آن چه 
تمی د ان نیه: گرچه آن چه را مي‌داني اندك است, آن چه را دوست نداري 
به تو نسبت دهند, درباره دیگران مگو, بدان که خود بزرگ بيني و غرور, 
مخالف راستي, و آفت عقل است. نهایت کوشش را در زندکی. .داشته 
باش, و در فکر ذخیره سازي فزای ذیجدان: مباش: انکام که نه. واه:ز آفندت 
هدایت شدي, در برابر پروردگارت از هر فروتني خاضع تر باش.» (4). 

و در ادامه معژفي «ملاك ها» و «معيارهاي ارزشي» در دوستي‌ها 
مي‌فرماید ِ ۳ 


کی ال ِِ مه علی الما < اند دوواد ور مه مه 

قایاك أن تضع_ ذلك في غیر موضعه, ۳ ن_تفعلة هه ن در 

ضديقك صدیقا قنعادي ضدیقك. وامحض اخال النصيحة. حستَةّ کاتث آأ 
۱ ب 9 1 0 < 


جون برادرت از تو جدا گردد, تو پیوند دوستي را بر قرار کن, اگر روي 
برگرداند تو مهرباني کن, و چون بخل ورزد تو بخشنده باش, هنگامي که 
دوري مي‌گزیند تو نزديك شو, و چون سخت مي‌گیرد تو آسان گیر, و به 
هنگام گناهش عذر او بیذیر» چنانکه گوبا بنده او مي‌باشي: و او صاحب 
نعمت تو مي‌باشد. مبادا دستورات یاد شده را با غیر دوستانت انجام دهي, 
با انشان هایین کشت اوار ان تسکت بجا اورزقر مره دونیشت خووشر 
دوست مگیر تا با دوست دشمني نكني, در پند دادن دوست بکوش, خوب 
باشد يا بد, و خشم را فرو خور که من جرعه اي شیرین تر از ان ننوشیدم, 
و پاياني وان ان ان ننیدم 

با آن کس که با تو درشتي کرد, نرم باش که امید است به زودي در برابر 
تو نرم شود, با دشمن خود با بخشش رفتار کن. زیرا سرانجام شیرین دو 
پيروزي است (انتقام گرفتن پا بخشیدن) ار خواستي از برادرت جدا| 
شوي, جايي براي دوستي باقي گذار, تا اک زوزق خواست به ینوی تو باز 
گردد بتوان كسي به تو گمان نيك برد او را تصدیق کن. و هرگز حق 
برادرت را به اعتماد دوستي که با او داري ضایع نکن. زیرا 1 کس که 
حقش را ضایع مي‌کني با تو برادر نخواهد بود. و افراد خانواده ات بدبخت 
ترین مردم نسبت به تو نباشند, و به کسي که به تو علاقه اي ندارد دل 
مبند, مبادا برادرت براي قطع پیوند دوستي, دليلي محکم تر از برقراري 
پیوند با تو داشته باشد, و یا در بدي کردن, بهانه اي قوي تر از نيکي کردن 
تو بیاورد. ستمکار ي كسي که بر تو ستم مي‌کند در دیده ات بزرگ جلوه 
نکند, چه او به زیان خود, و سود تو کوشش دارد, و سزاي ان کس که تو را 
شاد مي‌کند بدي کردن نیست.(ظ). 

دم 

)اه 1091 تمه الا سای ای که بیش ان اشاد 
1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

3- عقد الفرید 3 ص90 و91 و143: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 
4- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
5- تحف العقول ص‌97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 
0( 


4 ه) 

8- فروع كافي ج 5 ص338 و510 ح3:,كليني (متوفاي 328 ۰). 

نامه 31 نهج البلاغه معجم المفهرس مات (اسناد و مدارك گذشته). 

خطبه 141 نهج البلاغه معجم المفهرس موف که برخي از اسناد آن به 
ی ما اه و1 اش رصانع دای و 

3- کتاب خصال ج1 ص236 787 باب الاربعة: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0( 

4- عقدالفرید چ 6 ص 268: ابن عبد ربه مالكي (متوفاي 328 ه) 

کات لمات رداص ان سای ما0 

مهار الاهار جر ض 196 197 لسن فا 10و 

7- شرح نهج البلاغه 9 ص72: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 655ه) 

8- غرر الحکم ج 4 ص 475 و 486: آمدي ِِِ 58 ه۵). 

با اه یا که برخی از اساد رنه این 
شرح است: 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

فد افرص 0 و وا خی مالک فا 2 
4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
که نحف العفول و 52 07: 99/6۵ 76۵ انن شعبه حرانن (متوفای: 260 
0( 

4 ه) 

8- فروع كافي ج 5 ص338 و510 ح3: كليني (متوفاي 328 ۰). 

ه و ٩‏ مالا وسعی امس سای اس 


حقوق نظامیان 


امور مالي 


يکي دیگر از «حقوق متقابل» حقوق نظامیان و سربازان بر جامعه و دولت 

اسلامي است.؛ 

اگر حقوق نظامیان بدرستي تحّق پذیرد. و کاستي هاي زندگي فردي و 

اجتماعي انان برطرف گردد, 

بهتر مي‌توانند در دفاع از کشور اسلامي بکوشند که امیرالمومنین علیه 

السلام فرمود: ۳ 

َالجْتُود بان ۳ , حَصُونٌ الرَعیَة, رین الوا بوعز الدین, وَسِبْل لأمن, 

ویس تقوم الَعيةْ الا به. نم د فوام تلود ای با ف بر اه اوم هر 

الخراج الذي یِقَوون بو عَلي جهاد عَذُوَهم, وَیعتمذدُون عَلیه فیما ۳۳۹ 

کون من وراء ء حاجنهة 

«پس سیاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت؛ و زینت و وقار 

زمامداران. شکوه دین» و راه هاي تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با 

سپاهیان استوار نگردد, و پايداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 

انجام نمي‌شود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند. و براي اصلاح 

امور خویش به آن تکیّه کنند, و نيازمندي هاي خود را برطرف سازند.» (1). 

و نسبت به امور مادي در 7/1 اجتماعي نظامیان به فرماندهي کل قواي 

ارتش خود, «مالك اشتر» دستور مي‌دهد که: 

ولیِکنْ آتر روْوس جُنْدِكَ عنْدك مر مَنْ واسَاهمٌ في مَعونته. وأَفْصَل عَلَیهِم من 

جدیه, بما يَسَعَهُمْ وَیسَعٌ من و من جلف اقلیهم. حتّي یکون هََهُم 

هفاً واحداً في جهاد اعد 

فا 5 عَطقَكَ هم بعطف فلویَمم عَليْكَ. 

9 ترین فرماندهان سپاه نو كکسي باشد که از همه بیشتر به 

سربازان کمك رساند, و از امکانات مالي خود بیشتر در اختیارشان گذارد, 
به اندازه اي که خانواده هایشان در پشت جبهه. و خودشان در آسایش 

کامل باشند, تا در نبرد با دشمن, سار ان اسلام ها نیک خر شوش د. 

همان فهراني نو سس مسر زان راهان راب تممی کات 2 

دادما 

(1 تام 22753 نم البلاگه خعخم المفیرتن مواق, که برخی ان اتان ان 

1- تحف العقول ص 126: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 0)<د3: قاضي نعمان (متوفاي 3 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 


فو رت ضر 7 3 :یج طونیتی (متهفای 2:4260) 

6- تاريخ دمشق ج3 ص289 ح1311و1314: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
73 ه) 

7- بحارالانوار ج 17 ص68 و ج72 ص96: مچلسي (متوفاي 1110 ه). 

نامه 6/53< نهج البلاغه. معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 


همدلي و رازداري 


يكي از حقوق اخلاقي و معنوي میان سربازان و فرماندهي کل همدلي و 
رازداري است.؛ 

يعني فرماندهان کل باید نسبت به فرماندهان رده هاي پائین و سربازان 
جهادگر, ِِِ و با محبت بوده و همدلي را رعایت کنند و در رعایت 
همدلي و ,ٍ يك رنگي نیز باید اسرار نظام اسلامي را حفظ کنند. 

که تخر بت مر الوم تیو: علیه السلام در نامه 50 نهج البلاغه فرمود: 

1 الاغترار انعم 


من عَبد الله علي بن آبي طالب أمبرٍ مین (لي أَضحات الْمسالج: 

آما بعْذ نع علب آلوايي آ ب یره علي رعنه قصْل تال ولا طوّل خصَ 
به, ون بزيدة ما قَسَم اللةْ له من نعمه دنا من عباده؛ فا عَلي اخوانه. 
۳3 وولیات القيادة و الفوات حج لل ۶ 0 و 3 2 
الا وان و علدیأل آختجر وت سا الا في حرّب. ولا آطوج دُوتکم أمّرا 
الا في خکم. ولا او و ولا أقفَ به دون مَقطعه, ون 
تکوئو ۱ سیواء. ۲ ۳ 
فعلث دك وجتث له علنکم امه ولي کم الطاعة؛ وألا تکضوا 


و 
کش دعوور ۳ تْفرّطوا في صلاح, ون تخوجّوا العَمَرَات الي #۳ فِنْ انتم 
ستقیقُوا لي علي ذك لَمْ ین أحذ هون عَلَيّ مِمْن اوح منکم. نم 
أعَظِم له عقوت ولا تجذ عّدی فیها رحْصد ۱ 
قخدوا ها من أه مر ایکش و وه انعشک ها شاه اللة 
اسلا 
(نامه به فرماندهان سپاه) 
پرهیز از غرور زدگي در نعمت ها 
«از بنده خداء علي بن ابیطالب. امیرفخسان به بیروهای مسصاح و مد دار ان 
کشور 
پس از یاد خدا و درود! همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالي به 
دست آورد, يا نعمتي مخصوص او شد, دچار دگررگوني نشود, و با آن اموال 
و نعمتها, بیشتر به بندگان خدا نزديك. و به برادرانش مهرباني روا دارد. 
مسوولیت هاي رهبري و نظامیان 
آگاه باشید! حق شما بر من آن است. که خز اسرار جنکي. هیچ رازی. را از 
شما پنهان ندارم, و كاري را جز حکم شرع, بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده. و در وقت تعیین شده آن 
هرد وا مها کی امسای رفار که 


پس وقتي من مسقولیت هاي باد شده را انجام دهم بر خداست که نعمت 
هاي خود را بر شما ارزاني دارد, و اطاعت من بر شما لازم است, و نباید 
از فرمان من سرپيچي کنید. و در انجام ان چه صلاح است سستي ورزید, و 
در سختي‌ها براي رسیدن به حق تلاش کنید, حال اگر شما پايداري نکنيد, 
خوارترین افراد نزد من انسان کج رفتار است, که او را به سختي کیفر 
خواهم داد, و هیچ راه فراري نخواهد داشت. پس دستورالعمل هاي 
ضروري را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که خدا امور شما را اصلاح مي‌کند. اطاعت کنید, با درود.» (1). 


کلا لا کل کل کل 
ام وه اللاعه هم مرو ماه کب رتم ار سای ارس 


1- کتاب صفین ص‌ 107 نصر بن مزاحم متوفاي ۰.202« 

2- کتاب امالي ج1 ص 217 م 8: شیح طوسي (متوفاي 0 ه) 

3- کتاب امالي: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

مها التراعهه دص 9و1 ان راهندی تفای دروم 
کار انوا رخ 2ص 54 تنطلس رمتو‌فای 110 

6- بحارالانوار 33 ص469 و75 و589: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
7- تحف العقول ص 80 1: آبن شعبه حراني (متوفاي 390  -‏ 


حقوق پاکان 


رهبر و دولت اسلامي و دیگر دست اندرکاران امور سياسي, فرهنگي 
کشور باید به اين مسئله مهم اجتماعي توجّه داشته باشند که پاکان در 
جامعه اسلامي باید جایگاه ارزشي خود را بيابند و مورد تشویق قرار گیرند 
که بین پاکان و فاسدان تفاوت باشد. 

نظام اسلامي باید زمینه هاي رشد و گسترش ارزش‌ها را فراهم سازد و 
ارزش گراها را تأیید کند و عوامل رشد و کمال آنها را تقویت کند, تا پاکان 
و ارزش گراها تشویق شوند , 

و الگوهاي کامل انسانیت به همه ارزش گراها معزفي شود و فاسدان و 
۳ سرافکنده شده, نتوانند در جامعه اسلامي نفوذ کنند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به حق پاکان به مالك اشتر دستور 
1 


۳ 
۳ 
ِ 
ت 
۰ 
35 
7 
ی 
ِ 
2 


۱ 
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ِِ ۳ و بد د کار در نظرت یکسان نباشند, زیرا نیکوکاران در 
نيكوكاري بي رغبت, , و بدکاران در بدكاري تشویق مي‌گردند, پس هر کدام 
از آتانتدا بر اشامن کردار شان پاداش ده. 

بدان اي مالك! هیچ وسیله اي براي جلب اعتماد والي به رعیت بهتر از 
نيكوکاري به مردم, و تخفیف مالیات؛ و عدم اجبار مردم به كاري که دوست 
ندارند, نمي‌باشد. پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداري رعیت, 
خوشبین شوي, که این خوش بيني بار سنگین رنج آور مشکلات را از تو بر 
مي‌دارد, پس به آنان که بیشتر احسان کردي بیشتر خوش بین باش, و به 
آنان که بدرفتاري نمودي بدگمان تر باش.» (1). 

کا عا کل کل 


)امه 31/5 تهج اللاغهر معهم المفمرس مولف (مدارات شتا 


حقوق قضات و داوران 
يکي دیگر از حقوق اجتماعي,. «حقّ قضات» و «داوران» است که اگر 


حقوق ماذي و معنوي آنان تامین شود. سیستم قضائي کشور با سلامت و 
صلابت لازم تداوم یافته. مشکلات قضائي کشور به درستي برطرف خواهد 


۳۳ 9*7 ی 0" ۳ "۳ وج ۳1 
2 | وه ِ مه ]لب 6 ا ‏ لا ۲ 9 تقو لا ترس ده و و 
اختژ للخکم بين الناس افصّل رعید عبتك_في تفسك, مِمَن لا تضیق به الامو 


/ 
نم 4 ‌ 
- 1 تسه ۳0 حِِ ۳ لا ۳۳۳ ر 9 
ولا تمه العْضوم ولا يتماتي في لاله ولا بَعصَز من الق ء ليالد" 
ِِ و ۱ 2 یهار ی و ار جر 
ادا عرفهة, و5 ثثبر ّ تَفسة علي طمع, 5 يكيفي ياذتي فهّم دون افضاه؛ 
حِِ 0 3 مر 2 ۹ هب ِ #ر _ ِ 
وَو هم في | لشیهاتِ. بوَاحَدهم یالحجح, و [ قلهْمْ تبرّما, يمَرأجَعة الحصم. 
نش 0 -ر 0 2 ت ت1۳ عءِ ۳ هر و 0 ۳ 2 ۳2 ۳ م2 م2 
وَاصَبرهم علي تکشف للامور, وَاضرَمَهُم عند اتصاح الخکم, و لا یزدهیه 
اطراء, ولا يِسْتميلة اغراء, واولیك قلیل, ۱ و 
19 ی ی فا ۳ هه 1 ۲ ‌ِ س 
م کنر تعاهد قصائه. وافیسخ له في البِدل ما رزیل علتة, وتقل مَعَه حاجنه 
الي الناس. واعطه من المنز لة ديك ها لا بطمع فیه غیره من خَاصَتَكَ. 
بِ ۳ - ...]1 للا مس 
لتامن یذیك اغتقال الرَجال له علدك. قالط في ذلك تظرا تلع 


سپس ِ میان مردم! برترین فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن, 
كساني که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد, و برخورد مخالفان با 
یکدیگر او را خشمناك نسازد, در اشتباهاتش پافشاري نکند. و بازگشت به 
حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد, طمع را از دل ريشه کن کند, , و در 
شناخت مطالب با تحقيقي اندك رضایت ندهد, و در شبهات از همه با 
احتیاط تر عمل کند, و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد, و در 
مراجعه پياپي شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیبا تر, و پس 
از اشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. كسي که 
ستایش فراوان او را فریب ندهد, و چرب زباني او را منحرف نسازد و 
چنین کساني بسیار اندکند!! 

پس از انتخاب قاضي, , هرچه بیشتر در 9 قضاوتهاي او بیندیلش؛ نی بت آه 
ببخش که نيازهاي او برطرف گردد, و به مردم نیازمند نباشد, و از نظر 
مقام و منزلت آنقدر او را کزافی دار که نزدیکان توبه نفود کون ان 32 
نکنند, تا از توطثه آنان در نزد تو در آمان باشد. 

در دستوراتي که دادم نيك بنگر.» (1). 


ملاعلا علا عل 


نامه 6553 نف البلاعده معصم الففهرشن مولف: (مدارآت خی 


يكي دیگر از حقوق اجتماعي, حقّ «کارمندان دولتي» است, 
اگر حقوق مادّي و معنوي کارمندان دولت به خوبي استیفا شود, و 
کارمندان دولتي به خوبي اداره گردند, 
دل گرم مي شوند؛ 
امیدوار مي گردند, 
به خوبي کار مي‌کنند. و امور سياسي, اجتماعي کشور را به گونه مطلوبي 
ادایم کرفه مات حامعه اسلاعی را ار اه مات مرف دارنه 
که امام علي,علیه السلام قرمود: ۲ 
م2 الط في مور غشّالك قاسَتَعْملَهمْ ٩۱‏ ختتاراً , ولا تا محاباه وق قایهْما 
حتاءٌ من شقب اجه والْخاتة, وتو مهم أهُل اللجْربة والحیاه. من هل 
وتا الطَالِحة, وَالْفدم في الالا المتقهه ام رم اخلاقء صع 
آغراضا. واقل في المَطام ع اد شرافا: في عواقب اور تظرً تشه 
هم لارراق. قَِنّ دك فوَةْ هم علي اشتطلاح آنْفُسِهم, وغتي لَهَم ُ 
تاو ها تخت آبدیهم, وخ عللیم ان عالفو ال اه نوا اماست. ام 
تقفٌَ أَعْمالَهم, واْعتِ العْیْونَ من هل الصذق والوقاء عَلبهم. قَاِنّ تَقَاهدك 
في السد ُورهم و مه علي استعمال الأماتة. والاقق بالرَعتَة. 
وتحتط من الأعَوانِ؛ ان أَحَذ مهم تسط ید اي حِياتة احْتمَعت بها یه 
عیْدَلَ آخباز عْْونك, اکتقیّت بذلك شاهداً ها لب عقوت في فی دنه 
وأَچذِتة یقا أَضابِ من عمله. تم تضبتة بعقام الْمَدِلَةء وَوسَفتة بالخباته. 
ولد عَار الَمَمَة. ٍ 
«سپس در امور کارمندانت بیندیش, و پس از آزمایش به کارشان بگمار, و 
با میل شخصي, و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاي مختلف وادار 
بکرم خیرا تفع مرن .انیت است: کارگزاران یا ار سای 
مردمي با تجربه و با حیاء از خاندانهاي پاکیزه و با تقوي, که در مسلماني 
سابقه درخشاني دارند انتخاب کن, زیرا اخلاق آنان ی 
محفوظتر, و طمع ورزیشان کمتر, و آینده نگري آنان بیشتر است. سیس 
روزي فراوان برآنان ارزاني دار, که با گرفتن حقوق کافي در اصلاح خود 
بینشتر مي‌کوشند, و با بي نيازي, دست به اموال بت المال نمي ز نند؛ 
واتمام حجْتيِ است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند يا در امانت تو خیانت 
کنند سپس رفتا ر کارگزاران را بررسي کن, و جاسوساني راستگو, و وفا 
پیشته. بر آنان بکمار, که مراقبت و بازرسي بنهانی و از کار آنان: سیب 
امانت داري, و مهرباني با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت 
مراقبت کن, و اگر يكي از آنان دست به خیانت زد, و گزارش جاسوسان تو 


ِ 


هم آن خیانت را تأیید کرد, به همین مقدار گواهي قناعت کرده او را با 
تازیانه کیفر کن, و آن چه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر, 
سپس او را خوار دار, و خیانتکار بشمار,. و طوق بدنامي به گردنش 
بیافکن.» (1). 


کاعاعع< کل 


( امه کر الم یفن تلف موادت کشت 


حقوق تجّار و صاحبان صنایع 


يكي دیگر از طبقات اجتماعي, صنف «تجّار» و «صاحبان صنایع» مي‌باشند 
که حقوقي بر دولت و ات اسلامي دارند و باید حقوق دیگر اقشار 
اجتماعي را نیز بیردازند. 
اگر حقوق تخار و صاحبان صنایع رعایت گردد 
و زمینه هاي رشد و رونق تجارت آنان به خوبي فراهم شود 
هم آنان به منافع دلخواه خود مي‌رسند و هم دیگر طبقات اجتماعي را بهره 
مند مي‌سازند 


که امام علي علبه الشسلام فرنود: ۳ 
۱ ستَوّص بالتّعّار ,ذوي الصَتَاعَاتِ, واوصي ببهم خر المقیم مهم 


_ ‌ 
ٍ چِ ال 


قمن قارف خکرة بَعد تهيك یاه قتکل به, ۱۳ 

سيماي بازرگانان و صاحبان صنابع ۲ 

«سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر, و آنها را به 
نيكوكاري سفارش کن, بازرگاناني که در شهر ساکنند, یا انان که همواره 
در سیر و کوچ کردن مي‌باشند. و بازرگاناني که با نيروي جسماني کار 
مي کنند, چرا| که آنان منایع اصلي منفعت,؛ و بدید آورندگان وسایل ژد کی و 
این و ورن گان وسایل ند کر از نقاط دور دست و دشوار مي‌باشند, 
از بیابانها و دریاهاء و دشتها و کوهستانها, جاهاي سختي که مردم در ان 
اجتماع نمي‌کنند, یا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. 

بازرگانان مردمي آرافتت: و از لتعیر 9 جويي آنان ترسي وجود نخواهد 
داشت: مردمي. آشتی طلبند که فتنه انگيزي ندارند, در کار آنها بیندیش چه 
در شهري باشند که تو به سر مي‌بري, يا در شهرهاي دیگر, با توجه به آن 
چه که تذکر دادم 

این را هم بدان که در میان بازرگانان, هستند کساني که تنگ نظر و بد 
معامله و بخیل و احتکار کننده اند, که تنها با زورگويي به سود خود 


مي‌اآنديشند. 

و کالا را به هر قيمتي که مي‌خواهند مي‌فروشند. که اين سودجويي و گران 
ی رف اما اه یا وت گر رما اس 
سا خر ایا ی کی وهای له ی و ار 
جلوگيري مي‌کرد, باید خرید و فروش در جامعه اسلامي, به سادگي و با 
موازین عدالت انجام گیرد. با نرخهايي که بر فروشنده و خریدار زياني 
نرساند. كسي که پس از منع تو احتکار کند, او را کیفر ده تا عبرت دیگران 
شود اما در کیفر او اسراف نکن.» (1). 

ایا 


()اه رگ تیالیاه هم اون یه داد کته 


حقوق محرومان 


يپ دیگر از جنبه هاي حقوق اجتماعي, «حقوق مستضعفان» و 
«محرومان» است که باید بیشتر مورد توجه دولت اسلامي و سرمایه 
داران و همه طبقات اجتماعي کشور اسلامي قرار گیرد 
و محیرومیت ز دائي چزو اهداف اصلي دو لت ات وت ۳ 
الله الله في الطتقه اي من الذین لا حبلة هق, من الْساکین 
والمختاجپن واهل البَوْسَيِ وَالرمَتي, فان في هذه الطبقة قایعً مت 
َاحة دم للم با اسب نك من 2۳ قنويي وال لو منم مِنْ نشب عایك 
وقسما می,غلات صوافي الاٍسشْلام في کل بلد, فان للأقحي ۳۳7 مِثلَ الذٍي 
لادتی, وکل قد اسَتَرعیت حَقه, 


مهم ممَن تَفتحمة العَیُونْ, وَتَحْفرة الرجّال. 
فقرع لك نِقتك من هل الخشیه والتواطع, قیقع لت أَمورهة نم اععل 
فیهم بالاغذار لي الله تفع تلقاة, لت هولاء مق ین الرَعنة أَوغ [لي 
تضاف من عَبْرِم, وکل فاغدر [لي اللّه هي تأیه حنه له 
و آقل الم وذي القم فی ال 1 من لا حبلة ل ولا تا 2 
تفسة, ودلك علي اوه تقیل, والْحو کل تقیلا: وقذ تحت له علّي وا 
۱ 9 تَفُسَهُمٌ, وَویقُوا بصدّق مَوّعُود اللّه هم 
«#سیس خدا| را خدا| را در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ 
چاره اي ندارند, از زمین گیران. نیازمندان, گرفتاران, دردمندان؛ همانا در 
این طبقه محروم گروهي خویشتن داري نموده, و گروهي به گدايي دست 
نیاز بر مي‌دارند, یس براي خدا| پاسدار حقي باش که خداوند براي این 
طبقه معین فرموده است. بخشي از بیت المال. و بخشي از غله هاي 
زمينهاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پایین اختصاص ده. زیرا 
براي دورترین مسلمانان همانند نزدیکترینشان سهمي مساوي وجود دارد و 
تو مسئوول رعایت آن مي‌باشي. 
مبادا سرمستي حکومت تو را از رسيدگي به آنان باز دارد, که هرگز انجام 
ِِ فراوان و مهم عذري براي ترك مسوولیّت هاي کوچك تر نخواهد 
د, همواره در فکر مشکلات آنان باش؛ و از آنان روي نز نکرندان: به ویژه 
ار را اس و ان سا ی و سرا 
و دیگران آنان را کوچك مي‌شمارند و کمتر به تو دسترسي دارند. 
براي این گروه ای افراد سورد اطضیان خوه که دا ترس و عروتنند انتعاب 
کن, تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. 


سیبس در رفع مشکلاتشان بگونه اي عمل کن که در پیشگاه خدا| عذري 
داشته باشي, زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیکران به عدالت 
نیازمندند. و حق آنان را بگونه اي بیرداز که در نزد خدا معذور باشي, از 
ای ال وا ای اه 

و دست نیاز بر نمي‌دارند, پیوسته دلجويي کن که مسووليْتي سنگین بر 
دوش زمامداران است. 7 ۲ 

اک هو اش فک ات ها انا بر ری اس نس کت 
که اخرت مي‌طلبند, نفس را به شكيبايي وا مي‌دارند, و به وعده هاي 
پروردگار اطمینان دارند.» (1). 


کا>ا عع< کل 


زا اتمه 101 تح النلاکه: مفخم العفیرسن مخلف: ( مار کشت 


حقوق مراجعه کنندگان 


بسياري از مردم داراي مشکلات فراواني هستند که با مراجعه به دولت 
مردان و ادارات مربوط به آن گرفتاري هاي آنان برطرف خواهد شد. 
مراکز اداري و دولتي پناهگاه امت اسلامي براي رفع نیاز ها و نيازمندي 
هاست که به همین علّت, «حقوق مراجعه کنندگان» مطرح مي‌ شود 

که امام فرمود :, ِ 
ال لدوي الحاجات مللٍّ قیثماً نف لَهمْ فیه شَحصلك, بلس هم 
مجلساً عاشا فتتواضع فیه له الذي حَلْفَكَ, , وَلنْفْعد عَنهْم خَندك وأَعُوَاتك من 


- 


اخراسك وشر طك, , علي تکلعل فتکلمهم عبر فتقتم. قاتي سَمعث رسْول 
له صلي الله علیه وآله یقُول في یر مَوّطنِ: 
«لن تمَدْسَ مد لا بُوْحَدٌ ! للصعیف لصّعیف فیها حقَه من الْقويٌ یر مَتتعنع». 


دك اف زحمته, , وَبوجتٍ ۳9 توَاب بٍ طاعته. 

ما اغْطیّت ها َامَبَع في اجْمَال واغذار! 
پخشي از وقت خود را به کساني اختصاص ده که به تو نیاز دارند. تا 
-ِ] به امور آنان رسيدگي نمايي, و در مجلس عمومي با آنان بنشین و 
در برابر خدايي که تو را آفریده فروتن باش, و سربازان و یاران و نگهبانان 
9 را از سر راهشان دور کن ۳ سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن 
اه که کته مت از مهن ححاصلی اللم اه مالسا رها سکم که 
مي‌فرمود: 
«ملتی که حق, تاوانان را از ردان ی اضطر ابو بهانه ای باز خستاند, 
رستگار نخواهد شد» 
پس درشتي و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن, و تنگ خويي و 
خود بر سنی: 1 از خود دور ساز تا خدا درهاي رحمت خود را به روي تو 
نشاند: و تو را پاداش اطاعت ببخشاید, آز چه به مردم مي‌بخشي بر تو 
گوارا باشد, و اگر چيزي را از كسي باز مي‌داري با مهرباني و پوزش 
خواهي همراه ۲ (1). 


کاعا عاع< کل 


(1) نامه 2 109/5 تیه البلاغه: معصم العفیرس م اف رانك دیا 


تم احتّمل الحرق مهم والْعن, . وت له الصبق والائت بط ال لك 
بذ 


حقوق زنان در فصل چهارم (دفاع از حقوق زن) 


يکي دیگر از جنبه هاي حقوق متقابل اجتماعي, «حقوق زنان» و «بانوان» 

است که با ظرافت خاضي در نهج البلاغه مطرح شده است. مانند: 

1 - فراهم آوردن زمینه هاي حفظ عفاف 

2 - فراهم آوردن زمینه هاي حفظ فرهنگ پرهیز و حجاب 

3 - واگذاري کارهاي متناسب با روان بانوان 

4 - پرهیز از واگذاري کارهاي سنگین به بانوان 

5 - پرداخت مخارج خانواده 

(که نامه 24 نهج البلاغه را فقط براي باغات ینبُع مي‌نویسد که با درآمد آن 

زنان و فرزندان امام اداره شوند.) 

که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمو ۱ 

واکفّفَ عَلیهن مر من انضارهن بججابك ۳ فان شدة الججاب ابقي علیهن 

ویس خزوتهن با باس من اوَحَالِكَ مَنْ یوق به نق ی وان استطعت الا 
رفن عَیركٌ قافعل. ثِ۳ 

ولد تَمَلك المراة من مر ها ما جاور تفسچا, فان ماه ربحاتة, ولَيِسَت 

بقَهْرمَانة ولا تَذٌ یکرامنها تفسها, ولا تطمغها في آن تشع لعیر ها ۱ 

ولبات واللَعَایْر في غَیرِ مَوَضع عَيْرة. قَاِنّ ذلك و الط الصَحيحة اي السَعَم. 

یه اي الْب. ِِِ ۱ 

واجعل لکل انسان من خَدمك عملا تَاخذة به, فائْهٌ أخري [لا : ِتواکلوا في 

 .  . خَدْمَيك.‎ 

کر 0 قَالَهْم جتاخك الذِي به تطيژ, وأَضلّك الّذٍي له تصیژ, وَبدْكَ 

لب یها تضُو : 

استَودع 1 ی ودیاكَ, واسَألة حَیْر القَضاء لك في الْعَاجلَة والاجلة, 

والكَتیا وال خرة, والسّلامٌ 

«در پرده حجاب نگاهشان دار, تا نامحرمان را ننگرند». زیرا که سخت گيري 

در پوشش؛ , عامل سلامت و استواري آنان است., بیرونر رفتن زنان بدتر از 

آن نیست که افراد غیرصالح را در ی آوزق: .و اخر بتوانی. بکفته. ای 

زندگي كکني که غير تو را نشناسند چنین ۱ 

کاري که برتر ار که زن گل بهاري است. 

0 * پهلواني سخت کوش, مبادا در گرامي داشتن زن زیاده روي کني که او 
به طمع ورزي کشانده براي دیگران شفاعت نماید. 

۰ به بیمار دلي, و پاکدامن را 

به بدگماني رساند 

کار هر کدام ام ی نا دور رات ان کار اختستول 


ااست 


بداني, که یم 0 کار سیب مي‌ شود کارها را به یکدیگر وا تدار زد 

و در خدمت سستي : 

خویشاوندانت را زامن ِ زیرا آنها پر و بال تو مي‌باشند, که با آن پرواز 

مي‌کني: متشه نواند. که تیه آنها بار فی کردیرو دست تیرومین تهاند. کضبا 

آن حمله مهف کنین. 

تیم ای و رایمه هی سار تمتر ون واه الفی و ای ا تدم 
هم اکنون, در دنیا و آخرت, براي تو مي‌خواهم, با درود.» (1). 

۳ 

راهن لاحم اتمه له که برش ان اناد ان 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

3- عقد الفرید 3 ص90 و91 و143: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

5- تحف العقول ص‌97/52 و99/68 و 76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 

(0 

00۵4 

8- فروع كافي ج 5 ص338 و510 ح3: کليني (متوفاي 328 ه). 


حقوق مردان و همسران 


اشاره 


از دیدگاه امام علي علیه السلام «حقوق همسران» جزو حقوق فتقانل 
اجتماعي است. 

هم زنان بر شوهران خود حقوقي دارند 

و هم مردان بر همسران خود حقوق فردي اجتماعي خواهند داشت. 


خقظ اوال شور 


که حضرت امپرالممنین علیه السلام در حکمت فرمو 
تا خصال ‏ السماء شراژ خضال الرَجال: الق الم البُکْل؛ ادا کات 
مره مرمع لغ تعکن من تفسهاء ولذا کاتث تخیلةً حفظت تالا وقال 
بعلها, وادا گاتت جِبانة فرقت من کل شم تفص آها 
تفاوت اخلاقي مردان و ان 
«برخي از نیکوترین خلق و خوي زنان, زشت ترین اخلاق مردان است, 
مانند, تکبر و به خود بالیدن, ترس ؛ بخل. هرگاه زدي متکبر باشد, بیگانه را 
بحریم خود راه ندهد, و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان 
است, و چون ترسان ۳1 از هر چيزي که به ابروي او زیان رساند فاصله 
مف کیرت *:(1). 
الا کار کل 
(1 )کت 214 هه البلاکه شعجم آلمفهرتن حواف, که برخی از اناد ان 
1 فوت العافت 2 ص425 فصل 95 انب ظالت: مکی تفای وووای) 
2- ربیع الابرار جح 5 ص252 ح114: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 
3-غرر الحکم ص172 /ج 3 ص 430: آمدي (متوفاي 588 ه) 
سروصه الا عظیم ی 272 این ال فا هرن و فا و0 کو) 

5- بحارالانوار ج100 ص238: مجلسي (متوفای 1110ه). 


اجازه گرفتن براي بیرون رفتن 


حضرت فرمود 
ول توق کر العتزوف علي ا تطعتن في الغلقر 
«در خواسته هاي نیکو, همواره فرمانبردارشان فاد ۳ در انجام منکرات 
طمع ورزند.» (1). 
چون مرد مدیر خانه است باید خود تصمیم بگیرد. و در خواست‌ها و 
پيشنهادات زن و فرزند را مطالعه کند که فرمود: 
«هرچه زن مي‌خواهد مرد نباید اطاعت کند» 
بنابراین چون مرد مدیر خانواده است زر باید براي بیرون رفتن از خانه و 
دیگر كارهاي فردي اجتماعي با شوهر هماهنگي لازم را پدید آورد و از او 
اجازه بگیرد. 
یا دم 
() شیم 0 هه الطلاه معحم آلفمرن موف که برش از انساد انب 
[- تذکرة الخواص ص 79: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 
2- قوت القلوب 0 1 ض 292 ابوطالب مكکي (متوفاي 292 0( 
3- فروع کافي 5 ص517 ح5 وج2 ص‌6۵3: كکليني (متوفاي 328 ه) 
4- کتاب مسترشد ص 418 ط جدید: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
5- شرح قطب رواندي ج 1 ص 310: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
6- کتاب امالي (مجلس 50(ص250 ح8: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
7- تاریخ طبري ج 6 ص 48: طبري شافعي (متوفاي 310 ه). 


خوب شوهرداري کردن 


که امام علي علیه السلام فرمود: 

اسلا فزبان کل تَفيٌ. وَالحَعٌ جهاد کل صعيف. ولکل شی ء رَکاه, وَرَکاه 
البَن الصیَام, وجهاد المراه خسن التبعّل. 

فلسفه احکام الهي 

«نماز موجب نزديكي هر پارسايي به خداست. و حج جهاد هر ناتوان است, 
هر چيزي زکاتي دارد, و زکات تن روزه است., و جهاد زن, نیکو شوهرداري 
است.» (1). 

لکلا کا عل< کر 

(1خکمت 16 مه البلاعه معجم آلمفهرن مواقم که برخی: از استاد ان 
1- تحف العقول ص221 و110: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

3- فروع كافي ج5 ص9 ح1: كليني (متوفاي 328 ه) 

4 غرر الحکم جح 5 ص 19: امدي (متوفاي 588 ه) 

5 فروع كافي ج3 ص264 ح6: كليني (متوفاي 328 ه). 


حقوق اجتماعي مردم 


يكي از حقوق ارزشمند متقابل, «حقوق اجتماعي مردم» است که رهبران 
و کارگزاران باید نسبت به آن احساس مسئولیّت کنند 
و آن را محترم بشمارند 
و همواره در خدمت مردم باشند 
و به رفاه و سلامت و کمال فرد و جامعه بيانديشند. 
امام علي علبه البدم در نامه 7 به استاندار مصرء «محمد بن آبي بکر» 
ِِِ 

من آهم جتاحت. وأِن لهم خایتت. واتشط لهم وگهت. وآس تتتهم في 
له واتطرم. عثي 1 تطمع القطفاه في عنمك هم ولا تیاس الضققاء 
من عَذَلِك عَلَيَهمٌ. ان ال تعالي بُسَائْلْکَم مَعشر عباده الَغة مب 
ماک والکییرة, وآلظاهرن وَالَمَستُورَ, قان نع فان تم أَظلْمْ, وان بقف 
هو أَکرَمْ 
«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 
نگاه هایت, و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن, تا 
بزرگان در ستمکاري تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت : تو مأیوس نگردند, 
زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و پنهان 
پرسش مي‌کند, اکر کیفز دهد شما اشستحفقای بیش از آن: را داریده و اگر 
ببخشد از بزرگواري اوست. > (1). 
آنگاه به مسئولیّت هاي دیگر رهبري مي‌پردازد و احساس تعهّد و هم دردي 
و هماهنگي رهبر پا مردم را مطرح کرده مي‌فرماید: 
افتغ من َفسي یان یُقال: 
هذا, امیر المُوْه منین ؟! ۲ 


«آیا به همین رضایت رن را آفم ها یی ان اسلا و در 
تلخي هاي روزگار با مردم شريك نباشم؟ و در سختي هاي زندگي الگوي 
آنان نگردم؟ 

آفریده نشده ام که غذاهاي لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد, چونان حیوان 
پرواري که تمام همّت او علف. و یا چون حیوان رها شده که شغلش 
چریدن و پر کردن شکم بوده, و از آینده خود بي خبر است. 

آیا مزا بمودن میدن ابا هرا بان رفنه اند ابا ریشحان مرآهی :ور 


دست گیرم؟ و یا در راه سر گرداني قدم بگذارم؟.» (2). 

امام در نامه 47 نهح البلاغه به حقوق برخي از اقشار جامعه اشاره 
مي‌فرماید, مانند: 

الف - حقوق خویشاوندان 

ب - حقوق یتیمان 

فقو همسایگان 


آوصیکما, وجمیع وَلدٍي وَأهلي وَمَنْ بلْقَهْ کِتابي, بتقوي ال ونم از کم 
لاح ات نکم قاٍني ۹ ِ جهكتاصلي اللةعلبه واله بقول: 

«صلاغ داب البیّن افْصَل من عَاِمّة الصَلاة والصَیام». 

اللة اللة في الایتام, قلا غبوا أَفعَاهَهة, ولا بَضیعوا یحطرَیکَم وال ال في 
جیرَاِکم, قاهُمْ وَصِیَةُ تییکم. ما رال بُوصي بهم حتّي ظتّا له سَبُورْهُم 
«شما را به ترس از خدا| سفارش مین کنم: به دنیا پرستي روي نیاورید, 
کرحه یه تراغ ها ابت هم ان خه. ان دیا ام دشت: فی‌دهید. آنده‌هال 
مباشید, حق را بکه‌نیده یرای باداش الفي کمل کنید. 

دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید. 

شما را؛ ورام فرر تدای نذا نش رای انیا کم ان و یه ای 
مي‌رسد., به ترس از خداء و نظم در امور زندگي, و ایجاد صلح و آشتي در 
میانتان سفارش في کم زیرا من از جدذ شما پيامبرصلي الله علیه واله 
شنیدم که مي ؟ 

«اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسال برتر است». 

خدا را! خدا را درباره بتیمان: نکند آنان کاهی. شیر و کاه کرسته تفاتتن :و 
حقوقشان ضایع گردد 

خدا را! خدا را درباره همسایگان, حقوقشان را رعایت ت کنید که وصیت 
پيامبرصلي الله علیه واله شماست., همواره به خوشرفتاري با همسایگان 
سفارش مي‌کرد تا آنجا که گمان بردیم براي آنان ارثي معّین خواهد کرد.» 
(3). 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در نامه 51 به: 

الف - شیوه هاي تمرم داري 

ب - حقوق اجتماعي, سياسي 

ج - وظائف رهبران و مدیران نسبت به مردم 

رد وظائف کار گزاران مالياتي 

- مسئولیت اداري کارمندان 


1 


پرداخته و حقوق اجتماعي مردم را اشکارا هدر جوانت گشترده بیان 
مي‌فرماید و هشدار مي‌دهد که تصدذي امور در جامعه اتشااضی يك وظیفه 
ِِ 2 ر مي‌اید که فرمود: 

عَّد له علبهٌ مب ال[ ۳1 آسْحاب لجره: 


ِ 
ب 
5 
بت 
2 
و ۱ 
۵ 
خی 
صا 
6 
اطس بت ۲ 


عة و ۰ لا ۳ 
ولا تَحَشمَوا آخدا عَنْ حاجته ولا تعْبسُوة عَن طلبته, 5 


ك ۷ 
الخراح یِسوة شتاء ولا حَیفٍ, ولا دَابِةّ یِعِیّملون علیها, و لا عبداء و لا تصربيَ 
_ كت 2 ی 0 9 ۶ تم سس ۳ 
اعدا سَوّطاً لِمکان دهم ولا تس ال أعدٍ من الّاس, مضل ولا مقاقد. | 
۳ ِ- 1 ۱7 1-2 9 1 ه‌ 1 5 رو 
ان تجذوا فرسا او سلاحا يعدي به غلي اهل الاسلام. فانة لا ينبغي للمَسا 
3 ۳ ّ 3 3 ۳ ی 2 جح _ ت ت تس 
آن یدع دك في دی آغداء الاشلام قتکون شَوَكة عَلبه 
+ نل . وج زر من 2 ات ۱ وه و هو 1 1 نج تلاپ ر هچ 1 
و روا فک ی ول له ی سا له ی وه 
٩‏ تدجزوا اش يَةء ول الجند خشن سبره, ولا الرعية مغونة. ولا دین 
الله 6 وابلوا في یسبیلِ الله ما استَوَچَّبِ عَلیکم, فان ال سْبحاتة قد 
و ]بر مه ییا _ ,یمه ]ه +9 مر و و .یا ]و به‌ ور و -|-21 و تج - ۳ 
1 ِ تا وَعندکم ان تشکره بجهُدتا, وان تنصَره بما وتتا, ولا قوّة 
الا بالله العلي العظيم. 


ام کار ارات ان 

اخلاق اجتماعي کارگزاران اقتصادي ۱ 

راز دا علی سومان بش کار ارات مه مر وی لاه 

پس از یاد خدا و درود. همانا کسي از روز قیامت نتر سد, زاد و توشه اي از 
پیش نخواهد فرستاد. بدانید, مسوولیت ي را که به عهده گرفته اید اندك 
اما پاداش آن فراوان است., اگر براي آن چه که خدا نهي کرد «مانند 
ستمكاري و دشمني» کيفري نبود, براي رسیدن به پاداش در ترك آن نیز 
عذري وجود نداشت, در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید, و در بر 
آفردن تا هایشان شکتا باسد. 

همانا شما خزانه داران مردم, و تعانند کار ملت: و سفیران پیشوایان 
هستید, هرگز كسي را از نيازمندي او باز ندارید, و از خواسته هاي 
مشروعش محروم نسازید, و براي گرفتن مالیات از مردم, لباس هاي 
تابستاني يا زمستاني, و مرکب سواري, و برده کاري او را نفروشید, و 
براي گرفتن درهمي, كسي را با تازیانه نزنید. و دست آندازي به مال كسي 
«نمازگزار باشد, پا غیر مسلماني که در پناه اسلام است» نکنید, , جز اسب 
یا اسلحه اي که براي تجاوز به مسلمانها بکار گرفته مي‌شود, زیرا براي 
فان ,حاین نت ,انیا راد فا سای اسلاهس اد اههد 


از سپاه اسلام گردند. 

از پند دادن به نفس خویش هیچ گونه كوتاهي نداشته, و از خوشرفتاري با 
سپاهیان و کمك به رعایاء و تقویت دین خدا, غفلت نکنید, و ان چه در راه 
خدا بر شما واجب است انجام دهید, همانا خداي سبحان از ما و شما 
خواسته است که در شکر گذاري کوشا بوده, و با تمام قدرت او را ياري 
کنیم, «و نيرويي جز از جانب خدا نیست».(4). 

و در نامه 53 نسبت به «حقوق اجتماعي مردم» به مالك اشتر رهنمود 
مي‌دهد که 

بایدر خدمت مرقم با شید و فدص را فووشت :نید ارد موسستنت به. آنها حمال 
مهر و محبت را داشته و درٍ رفع مشکلات مردم‌بکوشد که نوشت: 

وأآشعر قَلبك الرَحََة للرَعية, والمعبة لهَمٌ, واللطف مهم , ولا تکوتن عَلیهم 
سبعا ضارباً تیم أكلَهِم, انم هم صِلقان: اما آخ لك في الذین. أو تطیژ لت 
في الحلق, یَفْرّط مهم الرَلل, وتفرض لهُمْ العلل, وَيَوْتي علي ایديهم في 
العَمّد والْحَطاً ام من عئوك وصفحك مثل الذی ىب وتز وضي ان 
بعطيك اللَد من عفوه ۵ . 

نك فَوَقَهُم. ووالي ار عَليك فوقك. واه فوق مر من ولالَّ! وقد اسَتکقاك 
مره واتلات يهمّ. 

«مهرباني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و 
مهربان باش. ۲ 

مباد| هر گز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن انان ر غنیمت داني, 
زیرا مردم دو دسته آند, دسته اي برادر ديني تو, و دسته دیگر همانند تو در 
آفرنتن مي‌باشند, اگر گناهي از آنان سر مي ز ند پا رت هايي بر آنان 
طارص هی نوی با خوانته و اخواشم (اتاهی مرب م گنه آنان را 
ببخشاي و بر اآنان اسان گیر, آنگونه که دوست داري خدا| تو را ببخشاید و 
همانا تو از انان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر ان کس که تو را 
فرمانداري مصر داد والاتر است, که انجام امور مردم مصر را به تو وا 
گذارده, و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است.» (3). 

و در ادامه رهنمودهاي اخلاقي خود در مبحث حقوق ق اجتماعي مردم 
مي‌فرماید: نب 

اضف ال وأنْصف لاس من تَفْسك, ومن حَاصَة أَهلِك, من من لك فیه هَوّي 
هن وعییك: قانك الا تفع تَظلمْ! ومن طلْم عتاة اه گان ال حَمَة ون 
ِِ وَمَن حَاصَمة اللهةٌ آاحض خحتة, وکان للهخزبا علي تبرغ او تلوب ات 
ویس ی ۶ أدَعي ب اي تقیبر نِعْمة اللّه وَتعْجیل نفمَیّه من اِقَامَةٍ علي طلم, 
فان اللة سَهیع دَعَوَة المَصَطعّدین, وَهو للظالمین بالمرٌضاد. 

«با خدا و با مردم. و با خویشاوندان نزديك, و با افرادي از رعیّت خود که 


صفحه 


انان | دواشت دار اتضاف: وا رعایت: کنه کهء اک خسن تکتین سم روا 
داشتي. و كسي که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش 
دشمن او خواهد بود, و آن را که خدا دشمن شود. دلیل او را نیذیرد, که با 
خدا سر جنگ دارد, تا آنگاه که باز گردد. يا توبه کند. و چيزي چون ستمکاري 
نعمت خدا را دگرگون نمي‌کند, و کیفر او را نزديك نمي‌سازد, که خدا دعاي 
ستمدیدگان را مي‌شنود و در کمین ستمکاران است.» (6). 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي انکه در مانور هاي نظامي به جان 
و مال مردم ضرر و زياني وارد نشود به فرمانداران مناطق جنگي و مانور 
نظامي, نامه هايي مي‌نوشت که از مال ص۴6 مراقبت کنند 

و اگر صدمه اي وارد شد آن را : به امام گزارش دهند. 
((لي العمال الذین بطاً فش عملهم) 
التعویض عن الخسایر في المناورات العسکژية ‏ _ , ۲ 
ین عَیّد الله عم آیبر القومنین اي من مر یه الیش من تاو الْخراج 


(نامه به فرمانداراني که لشکر از شهرهاي آنان عبور مي‌کند) 

جبران خسارت‌ها در مانور هاي نظامي 

هاز ند خداا علی اضرموفان: به. کزم, امران ماليات .و فوصانداران 
شهرهايي که لشکریان از سرزمین آنان مي‌گذرند. 

پس از یاد خدا| و درود! همانا من سپاهياني فرستادم که به خواست خدا بر 
شما خواهند گذشت, و ان جه خدا| بر آنان واجب کردم به ایشان سفارش 
کردم, و بر آزار نرساندن به دیگران, و پرهیز از هرگونه شرارتي تاکید 
کرده آم, و من نزر شما و پيماني که با شما دارم از آزار رساندن سپاهیان 
ی وی بیزارم. مگر آن ک گرسنگي سربازي را ناچار گرداند. و براي رفع 
کتک اری اقسنی ان تداشته. بای رس کشی: را که دست: یه 
ستمکاري زند کیفر کنید, و دست افراد سبك مغز خود را از زیان رساندن 
به لشکریان؛ و زحمت دادن آنها حور ان چه استثناء کردم باز دارید. 

من پشت سر سپاه در حرکتم. شکایت هاي خود را به من رسانید, و در 


اموري که لشکریان بر شما چیره شده اند که قدرت دفع آن را جز با کمك 
خدا و من ندارید, به من مراجعه کنید, که با کمك خداوند آن را برطرف 
خواهم کرد. انشاءالله.» (7). 

امیرالمومنین علیه السلام در نامه 76 نهح البلاغه خطاب به «ابن عباس» 
فرماندار شهر بصره, اصول مردم داري و اخلاق صحیح اجتماعي را , به او 

تذکر مي‌دهد, 

در صورتي که مردم بصره بر ضد آن 9 شورش کردند 

و او را ناخواسته به يك جنگ تحميلي کشا 

اما پس از شکست و فران و.ارآفتخن در شهر, از نگاه امام علي 
علیه السلام با دیگر مردم شهرها تفاوتي ندارند 

و هفه از غدل :و مفحبت آن خضرت برخوزدار فی کزدند: 

امام علي علیه السلام به ابن عباس رهنمود داد که: 

اخلاق القائد 

سع التّاسَ بوَجهكت وَمجْلسكَ وَحْكِمكَ, واباك یت قَانهْ طيره من 
السْیّطان. واعْلَغْ نَ ما قرّبك من اللّه یباعدك من الثّار, وم اعَكَ من ۳ 
یقرب من الثّار 

و بن عباس,: هنگامي که او را به فرمانداري بصره نصب 
فرمود:) 

اخلاق فرماندهي 

«با مردم, به هنگام دیدار, و در مجالس رسمي, و در مقام داوري. گشاده 
رو باشٍ, و از خشم بپرهیز, که سبك مغزي, به تحريك شیطان است, و 
بدان! ان چه تو را به خدا نزديك مي‌سازد, از اتش جهنم دور مي کند, و ان 
چه تو را از خدا| دور مي‌سازد, به به اتش جهنم نزديك مي‌کند.» (8). 


کا لکلا عل< کر 

(1) نامه 2 مه لاه کم ارس اف که نی ان تاد ان 
1- کتاب الغارات ج1 و230 و223 و235 و 249: ابن هلال ثقفي (متوفاي 
3 ه) 


2 ی هی انیا وهای 0و 

3- کتاب مجالس ص260 31 ح3: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4 کتاب آمالي ص24-25 م اول 31/31: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
۳ مجموعه ورام ص 19 و497 شیح ورام (متوفاي 605 0( 

7- تاریخ طبري ج3 ص556 سنه36: طبري شافعي (متوفاي 310 ه). 

تاه اه لیا عم امرس له که ری ار اشاد ان هآ 
شرح است: 


1- الخرائح و جرائح ج2 ص542 22 فصل2: قطب الدین راوندي (متوفاي 
3 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2152 ب44: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

4- روضة الواعظین ص 127: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508 ه) 

5- استیعاب ج 2 ص 21: عبدالبر مالکي(متوفاي 338 ه) 

6- آمالي (مجلس 91(ص00< ح4: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

7- کشف الفغمة جح 1 ص 133: اربلي (متوفاي 687 ه) 

فتارشاد الطلوت من ۱4 و لا ره ی (موهای برع 

نامه 2/47 نهح ی المفهرس موف که برخي از اسناد آن به این 
شرح است: 

1- مقاتل الطالبین ص52 ذح3: ابوالفرج اصفهاني زيدي (متوفاي 356 ه) 
3- تاریخ ج4 ص110 و113: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 

4- کتاب امالي ص‌ 112 زجاجي (متوفاي 229 0( 

5- فروع کافي ج 7 ص 2<-1:: كليني (متوفاي 328 ه) 

6- مروج الذهب ج 2 ص 425-413: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

7- تحف العقول ص 99 1: آبن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

8- من لایحضره الفقیه 4 ص 199 ح3 943: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه). 
نامه 51 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف, که برخي از اسناد آن به این 
شرح است: 

1- کتاب صفین ص 108 و 132: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 ه) 

2- بحار الانوار 33 ص471 ح684: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3- فروع كافي 1/3 ص40< ح8: كکليني (متوفاي 328 ه) 

4- امالي سید ابوطالب ص 35 21 ب3 به نقل نهح السعادة 

5- تاریخ دمشق ج3 ص248 ح1264: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
21). 

نامه 3ظ نهح البلاغه معجم المفهرس و که‌یرختن از اناد انب این 
شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص‌ 7 نجاشي (متوفاي 0 ه) 

5- فهرست ص37: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 

6- تاریخ دمشق ج3 ص289 1311 و13149: ابن عساکر شافعي (متوفاي 


3 ۵) 
7- بحارالانوار ج17 ص68 و ج72 ص96: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 
نامه و ماه معحم المعهرشی مولت (استان کته 
ناهه 0 لاه مفجه امرس هی که شخهار انساه اه اه 
شرح است: 
[- کتاب صفین ص ۰125 نصر بن مزاحم (متوفاي 212 0( 
2- شرح آبن میتم ح 5 ص‌ 199 بحراني(متوفاي 9 ه۵) 
3- بحار الانوار ج33 ص486 ح691: مجلسي (متوفای ۳ 
تاه وه الاعم معم امههر نیس او که برش ۶ اسان رنه این 
شرح است: 
1- الامامة والسياسة ج 1 ص <ظ8: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰ 
2 کتاب جمل ص420: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
3- کتاب طراز جح 2 ص 293: سید يماني 
4- کتاب جمل: واقدي (متوفاي 207 ه) 
سار ااتو ار 1012 ص200 مجلسی. تفای 2110 
6 ار یر ده 127/20 سته یه اره قاففید نها 
310). 


حقوق حاجیان 


بانتوچه به ارزش و اهمیْت سفر حج, و ضرورت اکرام و احترام حجاج بیت 
اللّه الحرام, امام علي علیه السلام حقوقي را براي حاجیان و مسافران 
خانه خدا, ضروري و لازم مي‌داند که توجّه به آنها نیز آثار چشم گيري در 
رشد ارزش‌ها دارد که در نامه 07 بنه قرماندار ود گو که نوشت: 

(الي قثم بن العباس, وهو عامله علي مکة) 

خدمة الحچاج في ایام بالحج ‏ ی ٍ ۲ 

ما بعد, َاقم لاس ال ود رهم بأبّا 2 وَاجلس لَهُمْ العضرین. قافت 
رت وَعَلّم الجاهل, ودذاکر رب ولا یکن لك الي ال ۳ 
لِسَانك, ولا حاجتٌ [ وَجْهَكَ. ۳ ۳ 

ولا تَحْجَْنَ ذا اجه عَن لِقَایْك بها, قاتها ان دیدت عن آنوايك في أَوّلِ وژدها 
لم تمد فتما تَفذ علي قضانها ۲ 1 
وائظز اي ما اجْتَمع عندك من مال الله نز 
الیتال, والْمجَاعة, قضیبً به الفاف 
قاجملة الیْتا لتَفْسمَه فیمن فبلتا. 

لوصية بقضاء اء چوانج الحجاح ۳ 
ور أَهْل مکة آلا با حَدُوا من ساکن اجرا, 
فان اللَة سبحاتة یِفَولّ: توا لْعاکت فیه وَالا» ۱ 

قالعاکف: میم به, والبادي: الذٍي یحح ج الَیه م من عَیر أهْله. وَفْقتا ال وابّا کم 
لمخابه, وَالسَلامٌ. 

(نامه به قُثم بن عباس, فرضاندان هر که 

رسيدگي به امور حاجیان در مراسم حج 

«پس از یاد خدا و درود! براي مردم حج را به پاي دار, و روزهاي خدا را به 
یادشان آور. در بامداد و شامگاه در يك مجلس عمومي با مردم بنشین؛ 
آنان که پرسش هاي ديني دارنر با فتواها آاشنایشان: بکردان, و نااگاه را 
آموزش ده: و با دانشمتدان به: کفنگو بپرداز, جز زبانت: چیز دیکری پیام 
رسانت با مردم, و جز چهره ات درباني وجود نداشته باشد, و هیچ نیازمندي 
را از دیدار خود محروم مگردان. زیرا اگر در آغاز از در گام تو رانده شود 
ذیکر ور را تسایند فرجه دز بایان حاخت آو بر آورده شود 

در مصرف بیت المالي که در دست تو جمع شده است اندیشه کن, و آن را 
به عیالمندان و گرسنگان پیرامونت ببخش. و به مستمندان و نيازمنداني که 
سخت به کمك مالي تو احتیاج دارند برسان, و مازاد را نزد ما بفرست, تا 
در میان مردم نيازمندي که در این سامان هستند تقسیم گردد. 

سفارش به رفع نيازهاي حجاج 


به مردم مکه فرمان ده تا از هیچ زاثري در ایام حج در مکه اجرت مسکن 
نگیرند, که خداي سبحان فرمود: 

«عاکف و بادي در مکه یکسانند» (1). 

عاکف: 1 و بادي, يعني زاثراني که از دیگر شهرها به حج 
فی‌آیتد. خدا ها و شما را به آن خه:دوشت.: دارد توفيق عنازت.: فر‌ماید:. با 
درود.» (2). 

مادم 

1 سوره حج» آیه 25 

شرح انتتت ‏ 

1- فقه القرآن ج1 ص327: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

2 مستدرك الوسائل ج9 ص358 ح2/11072: محدث نوري (متوفاي 
۱ 

4 بخارالانوار 10172 ص 268 0 ِ 0؛۰) 

5- تاریخ دمشق 3 ص‌289: ابن عساکر شافعي (متوفاي 71ده). 


حقوق خویشاوندان 


يکي دیگر از حقوق متقابل اجتماعي. «حقوق خویشاوندان» است که در 
روایات فراواني با عنوان «صله رحم» مطرح است. 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه وآله وسلم و دیگر رهبران معصوم 
علیهم السلام رهنمود داده اند که رسيدگي به مشکلات خویشاوندان به 
خصوص فامیلان دور. عمر انسان را طولاني مي‌کند. 

سبب ازدیاد رزق و روزي مي‌شود. 

و عامل تقویت پیوند دوستي‌ها و سلامت جامعه مي‌گردد. 

چضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 23 فرمود که: 

ها التاسن. ات لا بشتلنی الجْل - وان ان دا عال - عن عترته. ودقاعهة 
بائدیهة وأليتتهم, وفة اعظَم اللاس حبّطة مر ورانم هم لشتنه, 


ت_ - ت 


وَعَطَفْهْمٌ علیّه علح تازلة ادا ترلث به. وَلسان الصّدّق بَعْعَلَهْ ال لِلمَرَء في 


و منها: آلاا تغل حدم غن الاب بري بها الْحضاصة آن تَشت‌ها بالّذی لا 
یزیذة ان مسکه 5 لفَضة آن امک 8۹ ۰ من یِقیض بده عّن غشیرته, قاتما 
ِ ب ِ و9۵ هِ تب ۳ بو 
فبض منهة عَنهْمٌ بد وَاحدة, وفتض متمم عله آید کیبوخ؛ من تلن حاشبتة 


«اي مردم, انسان هر مقدار که ثروتمند باشد. باز از خویشاوندان خود بي 
نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند, خویشاوندان انسان؛ نو ی 
ترین گروهي هستند که از او حمایت مي‌کنند, و اضطراب و ناراحتي او را 
مي‌زدایند, و در هنگام مصیبت ها سبت به او پر عاطفه ترین مردم 
مي‌با شند, نام نيکي که خدا| از شخصي در میان مردم رواج دهد بهتر از 
آخاه باشید, میادا از بستکان تهیدست خود رو بر کردانیه.و از آنان چيزی, را 
دریغ دارید. که نگاه داشتن مال دنیا زيادي نیاورد و از بین رفتنش كمبودي 
ایجاد نکند, آن کس که دست دهنده خود را از بستگانش باز دارد, تنها يك 
دست را از آنها گرفته اما دست هاي فراواني را از خویش دور کرده است؛ 
و كکسي که پر و بال محبت را بگستراند, دوستي خویشاوندانش تداوم 
خواهد داشت.» (1). 

و در نامه 31 در رهنمودي ارزشمند به فرزند خود امام مجتبي علیه السلام 
نکر داد ۱ 

ار عرتت. قاتهم جات دی ه تطی ول اي له تصبژ. تفت 
اي بقا تو 


«خویشاوندانت را گرامي دار, زیرا آنها پر و بال تو مي‌باشند. که با آن 
پرواز مي‌کني, , و ریشه تواند که به آنها باز مي‌گردي, و دست نیرو مند تواند 
کب ان خمله مت کنی: 2۱۰ 

< کا لا کل کل 

() یه 2 خی لاه مفحم الفرنن مولفت: شخ از اشستاه ان ند 
1- اصول کافي ج2 ص15452294 ح19: كليني (متوفاي 328 ه) 
هافر مد و1 فص ارو آين عد ود هالک فا ود 
0( 

3- کتاب صفین ص 0 1: نصربن مزاحم (متوفاي 202 0( 

مار 2 ص20 آشه اه تفای 92 2 

قرع راز و روص 9 مر فلس تفای وه 
0( 

که ال و وتو باقن 
(متوفای 975ه) 

7- تاریخ دمشق ج3 ص‌271: ابن عساکر شافعي (متوفاي 573 ه) 
قلعت 2ص 1 امه ار رسفا 22 

9 النهاية ج 3 ص 468: ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ه). 

نامه 1 نهح البلاغه, معجم المفهرس 7( که برخي از اسناد اه ای 
شرح است: 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

و الم و9100 مدا مح ی ۱۱ ام ند راکب 
(متوفاي 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
5 تحف العقول ص 97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفای 380 
0( 

4 ه) 

صروع کاقی اس ۵ وخ کاشی (م اهر و 


حقوق یتیمان 


رجوع شود به 16 - حقوق اجتماعي مردم 


حقوق همسایگان 


رجوع شود به 16 - حقوق اجتماعي مردم 


حقوق اجتماعي دشمن 


رجوع شود به فصل پنجم 


حقوق حیوانات 


رجوع شود به فصل سوم 


حقوق اقلّت هاي مذهبي 


رجوع شود به فصل دوم 


حقوق متقابل مردم و دولت 


خطیه 216 نی ااراانژه 


اشاره 


ترجمه: خطبه 216 
(از سخنراني هاي امام علي علیه السلام در صفین ) 


کم و ای ها یوت ۳ و ه - |+و ]0و لب ی هه ون 1اه 12 
اما بعد. فقد جعل اللةٌ سبحاتة لي عَلیکم بولاية ار كم, لکم من 
کر ان و ۳ ون ج- و آم و 95 تا ۱ و و و ۳ 
الحق متل الذي لي عَليكم, فالحق اوسع الاشیاء في اللواضف. واصیقهّا في 
| _ و 

اضف , ۰ " 


یس پس از ستایش پروردگار! خداوند سبحان, براي من بر شما به تهت 
سرپرستي حکومت. حقي قرار داده, و براي شما همانند حق من, حقي 
تعیین فرموده است. پس حق گسترده قزر از . ان است که توصیفش کنند, 
ولي , به هنگام عمل تنگنايي بي مانند دارد. حق‌ اگر به سود كکسي اجرا 
شود, ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود. و چون به زیان كسي اجراء 
شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت. 

اگر بنا باشد حق به سود كسي اجراء شود و زياني نداشته باشد, این 
مخصوص خداي سبحان است نه دیگر افریده ها, به خاطر قدرت الهي بر 
بندگان, و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري است, 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان, اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را 9 چندان کرده است, از روي بخشند گي, و گشايشي که خواسته به 
بندگان عطا فرماید. 


ِ ۳ ۰ ی ِ 9 ی  ِ‏ 
۳ عظَم ما | ترض جر سبحاتة - تلك | َو ق حق الوالي علي الرَعیةٍ, 
عظم مَ فترض ِ سِ 
۳ نو 21 
5 له 


اب اي لاس له وی وی ان لا لعف تم 

وَقَامَت متاهخ الدین, وَاعتَد ث مَعَالِمْ العَدّل, وجرث عَلي اذلالها لسن 

تصلح بذلك الرْمان. وطمع في بقاء الدَولة, وَبیسَت مطامع الاغدای. , 

وا عَلبتِ الرَعیَهُ والبها, و أجْحف الوالي برَعیته, اختلفث تال عفر 
لِمْ الجة 


بقق آن یعان علي ما حَمَلةٌ اللةٌ من حقه. , ۱ 
ولا امُرو - وَانْ صَعْرئة النفقوس, وَافتَحَمََة العَیونْ - بذُون آن بُعین علّي ذلك 


انه ضا ماه رجل من آصحایه کلام طویل, یکثر فیه الثاء علیه, 
ویذکر سمعه و طاعته له؛ فقال صلي الله علیه وآله: ان من حَقّ من عَطم 
جلال الم سُبْحاتَة في تفسه, وَجّل مَوَضَعَة من قلبه, تضکر علدغ- لیطم 


ک 


دك - کل ما سواة, وان احقّ من گان گذیكٍ لمَنْ عظمتّ نقْمة الله علَْ 


ولطف احسانة الیّه, فان لم تعظم نغمة مه الم علي آحد ال اژداد َو ال 
عَلَیّه عظما. ۲ 


ترجمه: حقوق متقابل رهبري و مردم 
پس خداي سبحان! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد, 
و آن. خقوق: را در.بزایر هم گذاشت. که برخی از خقوق, بزخی دیکر را 


واجب گرداند. و حقي بر كسي واجب نمي‌شود مگر همانند آن را انجام 
دهد. 

و در میان حقوق الهي بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است.؛ حق واجبي که خداي سبحان, بر هر دو گروه لا زم شمرد, و آن 
را عامل پايداري پیوند ملث و رهبر, و عزژْت دین قرار داد. پس رعیت 
اصلاح نمي‌شود جز آن که زمامداران اصلاح گردند. و زمامداران اصلاح 
تمي‌تتنوند خز. با درشکاری رعیت: و انکاه که مردم حق رهبري را اداء 
کنند, و زمامدار حق مردم را بپردازد. حق در ان جامعه عزت یابد, و راه 
هاي دین پدیدار, و نشانه هاي عدالت برقرار, و سئت پيامبرصلي الله علیه 
وله پایدار گردد., ببس روزگار اصلاح شود. و مردمر در تداوم حکومت 
امیدوار. و دشمن در آرزوهايش مأیوس مي‌شود. اما اگر مردم بر حکومت 
چیره شوند, يا زمامدار بر رعیت ستم کند, وحدت کلمه از بین مي‌رود, 
نشانه هايٍ متتم, آشکاره ور تیرنی بازي در دین. قراوان. هی ‌کرددء و راه 
گسترده سئّت پيامبرصلي الله علیه وآله متروك, , هواپرستي فراوان. احکام 
دین تعطیل, و بيماريهاي دل فراوان گردد. مردم از اینکه حقّ بزرگي 
فراموش مي‌شود., يا باطل خطرناکي در جامعه رواج مي‌يابد. احساس 
نگراني نمي‌کنند. پس در آن زمان نیکان خوار. و بدان قدرتمند مي‌شوند, و 
کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد بود. پس بر شماست که 
یکدیگر را نصیحت کنید. و نیکو همکاري نمایید. درست است که هیچ کس 
نمي‌تواند حق اطاعت خداوندي را چنانکه باید بگذارد. هرچند در به دست 
آوردن رضاي خدا حریص باشد., و در کار بندگي تلاش فراوان نماید, 

لکن باید بمقدار توان. حقوق الهي را رعایت کند که يكي از واجبات الهي. 
یکدیگر را به اندازه توان نصیحت کردن. و بر پا داشتن حق, و پاري دادن به 
یکدیگر است. هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ, و ارزش او در دین 
بیشتر باشد, بي نیاز نیست که او را در انجام حق ياري رسانند, و هیچ ِ 
گرچه مردم او را خوار شمارند. و در دیده‌ها بي آرزش باشد, کوچك تر 

ی و ی هی 
(پس يكي از یاران بپا خاست و با سخني طولاني امام را ستود, حرف 
شنوايي و اطاعت از امام را اعلام داشت آنگاه امام فرمود:) كسي که 
عظمت خدا در جانش زر ی و منزلت او در قلبش والاست؛ سزاوار است 
که هرچه جز خدا را کوچك شمارد., و از او سزاوارتر کسي که نعمت هاي 
خدا| را فراوان در اختیار دارد, و بر خان احسان خدا نشسته است. زیرا| 
نعمت خدا بر كکسي بسیار نگردد جز آن که حقوق الهي بر او فراوان باشد. 
العلاقات السليمة بین القائد و الأْمَ 


العلاقات السليمة بین القائد و الأمد 


۳۳ 3 ۳ ِ ۰ ۳۳ بت 3 ۳ ع‌ِ ۰ 
وان من شحف حالات الْوْلَة عند صالح التّاس, آن بْطَنَ بهم خَتٌ الَْخر. 
8ب - آود وه ۳ ال ج۹8 کرد ۳ و -مح + حَال سم 9 ی ۷ 
ویوضَع امَرُهمٌ علي الکبر. رهث آي یکون _ فِ ظکم ني اجب 
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منت 7 3 
فا عَنْ مقالة یحق, او مسورخ بعدّل, قاني لسْث في تفسي بقوّق آن 
آخطِی. ولا من دك من فغلي لا آنْ یمن آللّةُ من تفسي نا هو مك به 
منّي, قاتّما آتا وم عَبیذ مَملوکون رب لارت عَیرهْ؛ يمك متا ما لا تقل" 
من آئفستء وأحْرَجتا ممّا کتا رفیه الي ما صَلختا عَلیْه, قَابُدلتا بَعد الصّالة 
بالهدي, وآغطاتا ِ- بعْد العمي. 


مردق ا از پشتخ ی زمامداران در نزد صالحان اين است که گمان 
برند انها دوستدار ستایش باشند, و کشورداري انان بر کبر و خوديسندي 
استوار باشد, و خوش ندارم. در خاطر شما بگذرد که من ستایش را 
دوست دارم و خواهان شنیدن آن مي‌باشم, سپاس خدا را که چنین نبودم, 
و اگر ستایش را دوست مي‌داشتم, آن را رها مي‌کردم به خاطر فروتني در 
گام ای سا مس مت ای همادا ساوار ان ارست: 
گاهي مردم, سنودن افرادي را براي کار و تلاش روا مي‌دانند. 
اما من از شما مي‌خواهم که مرا با سخنان زيباي خود مستایید, تا نفس 
خود را به وظاثفي که نسبت به خدا و شما دارم خارج سازم. و حقوقي که 
مانده است بیردازم. و واجباتي که برعهده من است و باید انجام گیرد اداء 
کنم؛ پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن مي‌گویند. حرف نزنید. و 
چنانکه از آدم هاي خشمگین کناره مي‌گیرند دوري نجویید, و با ظاهر سازي 
ی مبرید اگر حقي به من پيشنهاد دهید بر من گران 
ِ شندر عدالت. بر او مشکل باشد, "۷ کردن ب به ۳ ۰ 


بود. پس, از گفتن حق, يا مشورت در عدالت خودداري نکنید, زیرا خود را 
ترتر.از ان که اشتناه کتم و از آن این باشم تفی‌دانم هر آن که خداوند 
مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما بندگان و مملوك پروردگاريم که جز 
او پروردگاري نیست. او مالك ما, و ما را بر نفس خود اختياري نیست., ما 
را در آن چه بودیم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد. به جاي گمراهي 
هدایت, و به جاي كوري بينايي به ما عطا فرمود. 


الحقوق المتبادلة بين الامام و الامة, 
ها نان ان لي نکم عفا. ولکد علیْ جو: فلا حكم لب قالستحة 
لکم. وتوفیژ کم علَیکم. وتفلشکم کنلا تکهلوا تدم کیما تعَلموا., 
سم یم قالوقاء بالِعة واللّصِیِحَةٌ في الَشُهَد والَمفیب. وَالاجَابَة 
وم والطاعة َدُ ین أَمُركَم. 
9 متقابل مردم و رهبري 
اي مردم. مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است. حق شما بر 
هی آن که از خیرهاهی‌قما درم نورژم و بت العال را میان شا مار لاد 
تقسیم کنم. و شما را آموزش دهم تا بي سواد و نادان نباشید, و شما را 
تربیت کنم تا راه و رسم زندگي را بدانید. و اما حق من بر شما این است 
که‌باهن فادار تاشسص مور آاشکار وخیان کنرخهاهی. کسج هر گام تما دا 
فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. 


حقوق متقابل پدر و فرزند 


حکمت 399 نهج البلاغه 
الحقوق ۰ بین الوالد و الولد 


۳ . ۳9 و 9 ۳ . 
۳۳ ۳ لد ۶ الو 
نج نن وصست م * 9 


تفه حکمت: 399 

حقوق متقابل پدر و فرزند 

و درود خدا بر او فرمود: 

همانا فرزند را به پدر, و پدر را به فرزند حقي است, پس حق پدر بر فرزند 
این ات که خرزند دز همهچیر جر افرمانيتطه از پذر اطاعت کنم.و 
حق فرزند بر پدر آن که نام نیکو بر فرزند نهد خوب تربیتش کند, و او را 
قران بیاموزد. 


اشاره 


نامه 25 نهج البلاغه 

کان یکتبها لمن یستعمله علي الصدقات 

و اّما ذکرنا هنا جملاً لیعلم بها آنه علیه السلام کان یقیم عماد الحق, و 
یشرع أمثلة العدل. ی اه ها مدا مت یا 


۱۳| امام به مأموران جمع آوري مالیات) 

(ما بخشي از این وصیت را آوردیم تا معلوم شود که امام ارکان حق را به 

پا مي‌داشت و فرمان به عدل صادر مي‌کرد, در کارهاي کوچك يا بزرگ, با 
ارزش یا بي مقدار) 


الجباة و الاخلاق الاجتماعية 


الق عَلي,تفوي الله وَخْدَة لا شريك لهْ, ولا تَرَوعن مُسلما ولا تجْتارن عَلَیّه 
کارها, ولا تاخدَنَ مه [کتر من حَق الله في ماله. قادّا قدِمت علي الحي 


فان قال قایئّل: ۱ تَعم لك « ق مَعه ۴ 
یت ۳ ۳ ۳ ِ ۳ ِ 4 ۲ 1 چ ۲ لل كِ 
خيقة او تَوعدخ او تعسفة او ترهقة فحذ ما اغطاك من ذهب او فِصَة, فان 
مج 1و ] . و آه ۶ -[ ی هو ۳ هه | تنل ف۳ | ]و جرج رم 1 هه 
ن له مَاشيَة أورابل قلا توخْلها الا باذیه, قَاِنّ أَکتَرها لة. قاذا أتیتها قلا تخل 
۹ شرد |[ -] صلا آ 7 5 


حره, قادا اکتاز قلا تفرصَنّ ما اْتارة. . 

د‌ ۳۳ 1 ۳ ۰ 0 ون م لا 1 . 

اضدع آلباقن ضوعین. 2 حَسة, ۳ اختاز فلا تفر لما کار فل 
ی ,لا 


ترجمه: اخلاق اجتماعي کارگزاران اقتصادي 

با ترس از خدايي که یکتاست و همتايي ندارد. حرکت کن؛ در سر راه هیچ 
مسلماني را نترسان.ٍ_ یا با زور از زمین او نگذر, و افزون تر از حقوق الهي 
از او مگیر, هرگاه به آبادي رسيدي, در کنار آب فرود آي, و وارد خانه كکسي 
مشو, سپس با آرامش و وقار به سوي آنان حرکت کن, تا در میانشان قرار 
گيري, به آنها سلام کن, و در سلام و تعارف و مهرباني كوتاهي نکن. 

سپس مي‌گويي: 

«اي بندگان خدا, مرا ولیْ خدا و جانشین او به سوي شما فرستاده, تا حق 
کاس کفوور االن ساست ورن سا ور اعال تسا ی ات کر 
به نماینده او بپردازید؟) 

اگر كکسي گفت: نه, دیگر به او مراجعه نکن و اگر كکسي پاسخ داد: آري, 
همرآاهش برو, 1 پا به کار مشكلي 
وادار سازي, هرچه از طلا و نقره به تو رساند بردار, و اگر داراي گوسفند 
پا شتر بود؛ بدون اجازه اش داخل مشو, 0[ 

آنگاه که داخل شدي مانند اشخاص سلطه گر, و سخت گیر رفتار نکن, 


حيواني را رم مده» و هراسان مکن؛ و دامدار را مرنجان, حیوانات را به دو 
دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند. پس از انتخاب 
اعتراض نکن سپس باقیمانده را به دو دسته تقسیم کن و صاحبش را 
اجازه ده که خود انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر, به همین گونه 
رفتار کن تا باقيمانده, حق؛ خداوند باشد. اگر دامدار ازاین تقسیم و انتخاب 
پشیمان است. و از تو درخواست گزینش دوباره دارد همراهي کن, پس 
کر و به دو دسته تقسیم نما همانند آغاز ز کار تا حق خدا 
را از آن برگيري و در تحویل گرفتن حیوانات, حیوان پیر و دست و پا 
شکسته, بیمار و معیوب را به عنوان زکات نپذیر, و به فردي که اطمینان 
نداري, و نسبت به اموال مسلمین دلسوز نیست, مسیار, تا آن را به به 
پيشواي مسلمین رسانده. در میان آنها تقسیم گردد. 


حماية حقوق الحیوانات 


5 کل بها ال تاصحاً شفیقاً وأمیناً حفیظاء ء ولا مُحجف, و! لغب 
5 ملمپ. نم احدر الیتا ما اجْتَمع عنَدَكَ و وف , قَادا احخذه 
3 و- مج ِِ س_ 
۱۳۹ و 


1 هه« في 1 ۳ ِ علي [ آللاعب " 
ولتشتان یاللقب والطالم, ولئورذها قا تغز به من اعد ولا : فدل بها گن 
ّت الأرّض اي جوادٌ الطرق, ولیْروْخها في السَاعات. ولیقهلها لد النطاف 
لاب 
حّي تیا یادن له ۲ منقیاتِ. غیر مَنعَبَات و مَجْهُودَاتِ, لتفسمها علي 
کتاب الله وَسْتَةٍ تیه صلي الله علیه وآله ان ذيك اعَْمْ لْجْركَ, وأَفْرَنْ 
لرَشدك, أن شاء ]۳ 
ترجمه: : حمایت از حقوق حیوانات 
در رساندن حیوانات آن را به دست چوپاني که خیرخواه و مهربان, امین و 
حافظ, که نه سختگیر باشد و نه ستمکار, نه تند براند و نه حیوانات را 
خسته کند. بسپار. سپس آن چه از بیت المال جمع آوري شد براي ما 
بفرست, تا در نيازهايي که خدا اجازه فرمود مصرف کنیم. هرگاه حیوانات 
را به دست فردي امین سپردي,به او سفارش کن تا: «بین شتر و نوزادش 
جدايي نیفکند. و شیر ان را ندوشد تا به بچّه اش زياني وارد نشود, در 
سوار شدن بر شتران عدالت را رعایت کند, 
و مراعات حال شتر خسته پا زخمي را که سواري دادن براي او سخت 
است بنماید. انها را در سر راه به درون آب ببرد, و از جادم هايي که دو 
طرف آن علف زار است به جادّه بي علف نکشاند, و هرچند گاه شتران را 
مهلت دهد تا استراحت کنند, و هرگاه به آب و علفزار رسید. فرصت دهد تا 
علف بخورند و آب بنو شند» 
تا آنگاه که به اذن خدا بر ما وارد شوند, فربه و سرحال, نه خسته و کوفته, 
که آنها را بر آساس رهنمود قرآن, و سنّت پيامبرصلي الله علیه وآله تقسیم 
نماییم, عمل به دستورات باد شده مایه 9 پاداش و هدایت تو خواهد 
شد. انشاءالله 


3 


اشاره 


خی 221 مد لاد 
رخ ند فا ری 22۸ 


سوگند به خدا! اگر بر روي خارهاي سعدان بسر ببرم, و یا با غل و زنجیر 

به این سو يا آن سو کشیده شوم, خوش تر دارم تا خدا و پیامبرش را در 
روز قیامت, در حالي ملاقات کنم که به بعضي از بندگان ستم, و چيزي از 
اموال را غصب کرده باشم, چگونه بر كسي ستم کنم براي نفس خویش, 
که به سوي کهنگي و پوسیده شدن پیش مي‌رود. و در خاك, زمان طولاني 


1 

اک 
4 
7 
۱ 


0 


م۷ 
م۷ 
1 


۱ 
۱ 


0 
۲۱ سس 
۳ ۱ 
0 8 
ما 
نت 
0 
۱ سس 
۱ 5 
0 
۱ سس 
1 
0 
۷ 
۱ سس 
مم 
3 
1 
۱ 
0 
1 
1 ّ 
۵ ۳: 
سلت 
ع 
۱ 
0 
1 
۲۱ سس 
ت 
۱ 
سح 
و 
۱ 


1 
۱ 
۳۱ 
0 
2 
بط ۲ َ( ۱۱۵۰ 
ی ۱ 
9 
1 


ح‌ِ ‌ِ ‌ 
ِ آه ]9 ِ > - لهج را بو يب [19م ح] [ه ]9 5 
5 لو اعطیث الاقالیم السبعة ب بحت افلایها, علي ان اعصيِ ال في 
۱ هون مِن وَرَقة في 


اک 
6 
۰ 
2 
ط 
۲ب 
بعی) 
صا 
۳ 
۳0 
۱ 
1 
8 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
2 
۷ 
۱ 
۷ 
3 
۱ سس 


1 


۳ 
۲۳ 


به خدا سوگند, برادرم عقیل را دیدم که به شدّت تهیدست شده و از من 
درخواست داشت تا يك من از گندمهاي بیت المال را به او به خشم, 
کودکانش را ۱3 که از گرسنگي داراي موهاي ژولیده. و رنگشان تیره 
شده بود گویا با نیل رنگ شده بودند. پي در پي مرا دیدار و درخواست خود 
را تکرار مي‌کرد, چون گفته هاي او را گوش فرا دادم پنداشت که دین خود 
را به او واگذار مي‌کنم, و به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود 
فت صصی تام روز اهتي را در آتش گداخته به جخسمش نزديك کردم 
تا او را بیازمایم. پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزديك بود از حرارت 
آن بسوزد. به او گفتم, اي عقیل: گریه کنندگان بر تو بگریند, از حرارت 
اهنت عی‌نالي که اساتن با ربخه آنوا کرم ساخته اس ۱ انا مرا به 
آنش دوز خن مي‌گهانی که شدای چبارش با خشم فد آن زا اه 
تو از حرارت ناچیز مي‌نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم؟ 


و از این حادثه شگفت آورتر اینکه شب هنگام كسي به دیدار ما آمد(1) و 
ظرفي سر پوشیده پر از حلوا داشت, معجوني در آن ظرف بود که از ان 
تنفر داشتم, گویا آن را با آب دهان مار سمّي, پا قي کرده آن مخلوط 
کرد نه به او کفتم هدید اشت یار کات با هدفه و کم این دهتن ها اه 
بیت پيامبرصلي الله علیه وآله حرام است. 

گفت: نه, نه زکات است نه صدقه, بلکه هدیه است. 

کفتد نان یه هرد بر و بگربتد ابا از - دام تن ,هازدد.شندی. کم مرا 
بفريبي؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدي؟ یا هذیان مي‌گويي؟ 

به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من دهند 
تراسا همان کم که پوت جو ای را ار مورکهای باروا رم چیه 
نخواهم کرد, و همانا این دنياي آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ِ 
ملخ پست تر است. 

عل را ها ها بخ تا اسان جه ان ۱۱ 

به خدا پناه مي‌بريم از خفتن عقل, و زشتي لغزشها, و از او ياري مي‌جوييم. 
د+ا ماد ملد 


(1) نوشتند که اشعث بن قیس بود. 


امام علي علیه السلام و امور نظامي و دفاعي 


عنوان و نام دید آور؛ امام علي ع و امور نظامي و دفاعي مولف محمد 
دشتي - ۱۳۳۰ با همکاري ستاد امیرالمومنین علي علیهالسلام.. [و دیگران 
مشخصات نشر: قم نشر موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین ع, 
۷۹ 1. 

مشخصات ظاهري: ص ۴۹۶ 

فروست: (الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلامج ۴) 

شابك: 24-6422-964- 1۲۱۰۰۰ریال 24-6422-964- 1۲۱۰۰۰ریال 964- 
4-2 2- 1۲۱۰۰۰ ریال 24-6422-964- 1۲۱۰۰۰ریال 

وضعیت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 

یادداشت: چاپ دوم ۲۱۰۰۰: ۱۳۸۲ ریال 

یادداشت: عنوان روي جلد: امام علي ع و امور نظامي 

پادداشت: کتابنامه ص‌‌ ۴۷۲ ] - ۴۹۶ همچنین بهصورت زیر نویس 

عنوان روي جلد: امام علي ع و امور نظامي 

موضوع: علیبن ابیطالب ع, امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- فضایل 
موضوع: علیبن ابیطالب ع, امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- نظریه 
درباره علوم نظامي 

شناسه ِِ_ِ فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین ع. ستاد 
امیرالمومنین 

رده بندي کنگره: ۲[ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱۲ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۷۹-۵۳۱۲ 


اعتراض به نماز خلیفه سوم در مني 


خلیفه سوم نماز خود در مني را چهار رکعت خواند که بر خلاف سیره 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم و خلفاي پیشین بود و 
شدید امام علي علیه السلام قرار گرفت. 

پاسخ خلیفه سوم در برابر حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام که سسّت 
رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را مطرح مي‌کرد این بود که گفت: 


اند 


رای ر 
«اين عقیده اي است که من دارم.» (1). 
ک کا عا کل کل 


(1) تاریخ الطبري ج 4 ص 267. 


ارزش و فضیلت 


جهاد 

خطیه 7 02 کح ابا 

فضل الجهاد 

الُعوة الي الجهاد. 

مظلوميّة الامام و اسباب هزيمة الکوفیین 


خر 7 02 فع )یلاخ 


ترجمه: خطبه 27 

(وقتي خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر انبار. و سُستي مردم به امام 
ابلاغ شد فرمود:) 

الْعوة الي الجهاد. 

مظلوميّة الامام و اسباب هزيمة الکوفیین 


فضل الجهاد 


ابید بقَدء قاِنْ الچهَاة باب من وان الجََة, قتحة ال لِحَاصّة الا وهولباین 
اللَفُوي, ود ال الحصييَة, وجْتَی الْوييعَة. قمن ترگة رَغبَهة عه ألْبسَة له 
توب الدل, بوَسَملة ابلاغ ِ بالصعار وَالقَمَاءة, وَرِتِ علی قلبه 
بالاسشهاب, آذیل الحوه مت مه بت بتطییع الجهاد, و سیم الختدف: , ومُنع اللّضَفَ. 
ترجمه: ارزش جهاد را ۳ 

پس از ستایش پروردگار جهاد در راه خداء دّري از درهاي بهشت است. که 
۳ آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد, لباس تقواء و 

ه محکم. و سپر مطمئن خداوند است. كکسي که جهاد را 0 
دانسته و ترك کند, خدا لباس لت و خواري بر او مي‌پوشاند, و دچار بلا و 
مصیبت مي‌شود. و کوچك و ذلیل قف کرددر دل او در پرده گمراهي مانده, و 
حق از او روي مي‌گرداند. به جهت ترك جهاد, به خواري محکوم و از عدالت 
محروم است. 


" مس و ظ 

1 وَمَلکت عَلیعم الاوطان 

هدا و عامد وقة وروت له الامای وق قتل حسان تن عسان البعرج 
9 حو امد و ردت ۸ 4 , ود ده بن ‌ ري؛ 


و" مه ۳ 2 ۹ 2 
المَرّاة المُسْلمة. والاخري المعاهدة, فینترغ ججلها وقلبها وقلائدها ورَغتهاء 
0 ۳ ِ ۳ ۳۹ رو 2 
ما تفتیخ مثة |لا بالاشیزجاع والاسیرحام. تم انضَرفوا وافرین قا تال رد 
۶ء 0 ی مت اس ء ‏ - وم 
منم كلم. ولا اریق |[ پ ٍ , 
قلو آَنّ اما مُسْلماً مات من بغْد هدا آأسَفاً ما گان یه مَلْوما بل گان 
ن امرا مسلما مات من بعچ هد ما کان به ملوماء بل کان به 
عندٍي چدیرا. قیا عجبا! عجبا - والله - بُمیث القلت عیحلب عم من اجتماع 
1 3 ره مر ی اس ام 1.6 1 1 ِ و و 
هوّلاء | وم علي باطلهم. وَتفرفکم عن حفکم ! ب کم وَتَرحاء حین صرن 
9۳ َو 1 3 ۰-2 لاخ و + 98 وج موی + 9۶9 اللخ 
کر ابر مه عل 5 تفیر ود *5 مر ون و 5 پبعزون: 5 ۳ 
وتزضون؟ قلذا رم بالسَیُر الم في ایام الْحَرّ فلمْ: هذو مار المَبْط. 
1 ۳ رز لو و <- تس تّ 0 
سیخ عتّا الْحر, ولا أَمرَئْكم بالسَیْر ایهم في الشتاء فلمٌ: هذو ار 


ک. 


هلا تلع 1۶ ابر کل هذا راهن اور واتر فارا کر ون 
الْحرٌ الم تفرون؛ قَأئثم واللّه من السَیْفِ 11 
بر ید : بح« و نکوهش از نافرماني کوفیان 
آگاه باشید! من شب و روز پنهان و آشکار, شما را به مبارزه با شامیان 
دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید, به 
خدا سوگند. هر ملتي که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد. دلیل 
خواهد شد. انا شما سستي بخرج دادید, و خواري و دلت پذیرفتید, تا آنجا 
که دشمن پي در پي به شما حمله کرد و سرزمین هاي شما را تطرف 
نمود, و اينك, فرمانده معاویه. (مرد غامدي) با لشگرش وارد شهر انبار 
شده و فرماندار من, «حسان بن حسان بكري» را کشته و سربازان شما 
را از مواضع مرزي بیرون رانده است. به من خبر رسید که مردي از لشگر 
شام به خانه زن مسلمان و زني غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود 
وارد شد, و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره هاي آنها را بغارت برد, 
در حالي که هیچ وسیله اي براي دفاع. جز گریه و التماس کردن, نداشتند. 
لضحربان .شام با غتیفت فراوان ند دون امکه.حصی بك تفر آنان زخمی 
بردارد و پا قطره خوني از او ریخته شود, 
گر براي اين حادثه تلخ, مسلماني از روي تسف بمیرد. ملامت نخواهد 
از انظر جن نتراهار اشت. کم شکفتااا به دا سو‌کنهه: ای 
واقعت قلب انسان را مي‌میراند و دچار غم و اندوه مي‌کند که شامیان در 


باطل خود وحدت دارند, و شما در حق خود متفژقید. زشت باد روي شما و 
مي‌شود و شما رضایت مي‌دهید؟ وقتي در تابستان فرمان حرکت به سوي 
دشمن مي‌دهم, مي‌گویید هوا گرم است مهلت ده تا سوز گرما بکدرد و 
آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مي‌دهم., مي‌گویید هوا خيلي سرد 0 
بگذار سرما برود. همه این بهانه‌ها براي فرار از سرما و گرما بود؟ وقتي 
شما از گرما و سرما فرار مي‌کنيد. به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر 


گریزانید. 


فطالویته الما و استات قرمه اگوی 


یا باه الرَجَال و رجال! جوم الأچلقال. و عُفول ریات الججال, لوَدِدَتٌ 
لَم رک ول أغرفکم ة معرقَةّ - والله - ِِِ وَاَعَقَبت سدما. قَائلْکمٌ 
اللْه! لد ملائم قليي نج وسَحتم صذري عَبْطاوجر رَعْْموني نُعّب النهُمَا 
انقاساء وا فسَدنه نم عَليّ رايي بالعضیّان ,والخذلان حني لد قالت قریش: از 
تن ای طالّب ِ شجاغ,ولکن الم ل العزب: له آ: هم! وقل احذ 
۳1 منقم أشد لها مزاسا, َأقْدم فیها مَقاما مني!  ِِ‏ بلعتٌ 
و وهاأتدّا فد 75 فث علي السئین! ولکن لا تأج لِمن 
ترجمه: «ث«ث«ث«ح«ث«ى«ث«ح«ح«ح(چپصضىحچآحصحثح«0_9ح0ح(ح 
اي مرد نمایان نامرد! اي کودك صفتان بي خرد, که عقل هاي شما به 
عروسان حجله آراي, شباهت دارد, چقدر دوست داشتم که شما را هرگ 
نمي‌دیدم و هرگز نمي‌شناختم, شناسايي شما سوگند به خد| که جز 
پشيماني حاصلي نداشت, و اندوهي غم بار سرانجام آن شد. خدا شما را 
بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه ام از خشم شما مالامال 
است. کاسه هاي عم و اندوه را خرعه جرعه به من نوشاندید, و با 
نافرماني و دّلت پذيري, رای و تدییر مراناه کردیوط انها که فرش کر 
حق من گفت: «بي تردید پسر ابیطالب مردي دلیر است ولي دانش 
نظامي ندارد». خدا پدرانشان را مزد دهد آيا يكي از آنها تجربه هاي جنگي 
سخت و دشوار مرا دارد؟ يا در پیکار توانست از من پيشي گیرد؟ هنوز 
بیست ساله نشده, که در میدان نبرد حاضر بودم, هم اکنون که از شصت 
سال گذشته ام. اما دریغ, آن کس که فرمانش را اجراء نکنند, دانی نهد 


داشت. 


اموزش نظامي 

خطبه 066 نهح البلاغه 
تعاليم عسکرية هامة 
خطبه 124 نهح البلاغه 
التوجیه العسكري 
التوجیه المعنوي للجنود 
ضرورة مواصلة القتال 


خطیه 0۱66 تیچ آلبلاخد 


قاله لاصحابه في بعض ایام صقّین 

ترجمه. خطبه 66 

(در يكي از روزهاي جنگ صفین براي لشگریان خود ایراد فرمود:) 
تعالیم عسکرية هامة 


م2 2 ] با 2 ۳۹ 0 3 ٩‏ _ و ۳۹ 9 نی وا لا ی چ ج 2 1 12 

معاشر المُسْلمین: استشهروا الحشیةٍ, تلو السَکیتة, عضوا علي 
الواخن کانه اس لسوت عن. الهاض وا للامقة, وقلقلوا السْیُوفَ في 
کیل ده د سي للسیوب حل م‌ِ 9 سب 3 ب 


۱ 


ترجمه: : اموزش تاكتيك هاي نظامي 5 

اي گروه مسلمانان, لباس زیرین را ترس خداء و لباس رویین را آرامش و 
خونسردي قرار دهید, دندان‌ها را بر هم بفشارید تا مقاومت شما برابر 
ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد, زره نبرد را کامل کنید, پیش از آن که 
شمشیر را از غلاف بیرون کشید چند بار تکان دهید, با گوشه چشم به 
دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود آورید, و با تيزي شمشیر 
بزنید, و با گام برداشتن به پیش , شمشیر را به دشمن برسانید.و بدانید که 
در پیش روي خدا و پسر عموي پیغمبر صلي الله علیه وله قرار دارید. پبي 
در پي حمله کنید و از فرار شرم دارید, زیرا فرار در جنگ, لکه ننگي براي 
نسلهاي آینده و مایه آتش روز قیامت است, از شهادت خرسند باشید و به 
آساتی از آن استقبال کنید. به آن کروه فراوان اطراف. خیمه بر زرق و 
برق وناب در هم افکندم فرماتوهی معاویه ) به "خی مه کنیدر وید 
قلب آنها هجوم برید که شیطان در کنار آن پنهان شده, دستي براي حمله 
ف ا ‏ فا ام ای ه اسس عی را 
آشکار گردد. شما برترید. خدا با شماست. و از پاداش اعمالتان نمي‌کاهد. 
(1). 


ملاعلا علا مزر 


میرن ند ای لاه الم مسا اه اد 


خیم 1 شوج ]لاف 


في حث آصحابه علي القتال 
تیه قطبه 124 

(در تشویق یاران بر جهاد) 
التوجیه العسكري 

التوجیه المعنوي للجنود 
ضرورة مواصلة القتال 


التوجیه العسكري 


تقواالارع. وأَحُرُواالْجاست, وَعصوا علي | لا ٍاس, ام آلبي لِلسْیُوف 
الم او في جرا الرماح, اه مور للاأستْة, وعَضُوا الصا قَانَه 
اربط للجاش, واسکن للفْلوپ؛ وامیئوا الاضوات, قِبَه أَطرَدٌ ِلْفسّل. 
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ترجمه: ۳۴ نظامي (تاكتيك هاي رزم انفرادي) 

زره پوشیده‌ها را در پیشاپیش لشگر قرار دهید, و آنها که کلاه جُود ندارند, 
در پشت سر قرار گيرند. دندان‌ها را در نبرد روي هم بفشارید., که تاثیر 
ضربت شمشرر را بر سر کمتر مي‌کند, در برابر نیزه هاي دشمن, ۰ پیج و خم 
به خود دهید که نیزه‌ها ِ مي‌لغزاند و کمتر به هدف اصابت مي‌کند. 
چشم‌ها را فرو خوابانید, که بر دليري شما مي‌افزاید, و دل را آرام مي‌کند, 
صداها را آهسته و خاموش سازید که شُستي را مي‌زداید. پرچم لشگر را 
بالا دارید و پیرامون آن را خالي مگذارید و جر به دست دلاوران و مدافعان 
سرسخت خود نسپارید, زیرا آنان که در حوادث سخت ايستادگي مي‌کنند, 
از پرچمهاي خود بهتر پاسداري مي‌نمایند و آن را در دل لشگر نگاه 
مي‌دارند, و از هر سو, از پیش و پس و اطراف. مراقب 1 مي‌باشند, نه 
از آن عقب می‌هانتد که نسلیم دشمن کنتم و نه. از آن نیشی "هی کیرند. که 
تنها رهایش سازند. هر کس باید برابر حریف خود بایستد و کار او را بسازد 
و به پاري برادر خود نیز بشتابد, و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلمان 
خود وامگذارد که او در برابر دو حریف, قرار گیرد. حریف خود. و حریف 
برادرش. 


التوجیه ات للجنود 
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چن ال ۳ اللْه سك رد المَاء؟ الجتَهُ تخت آطراف | 
و بل الاخباژ! وال لانا ب و فان 
روا الحَق قَافصْض ن جماعَتَهمٌ, وشتث 
ترجمه: : آموزش معنوي 9« 
به خدا سوگند! اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم 
نمي‌مانید. شما بزرگان عرب و شرافتمندان برجسته اید, در فرار از ز چنگ, 
خشم و غضب الهي و دْلت هميشگي و ننگ جاویدان قرار دارد, فا 
بر عمر خود نمي‌افزاید و بین خود و روز مرگش مانعي ایجاد نخواهد کرد. 
کیست که شتابان و با نشاط با جهاد خویش به سوي خدا حرکت کند؟ 
چونان تشنه کامي که به سوي اب مي‌دود؟ بهشت در سایه نیزه هاي 
دلاوران است, 
امروز در هنگامه نبرد آن چه در دلها و سر زبان هاست آشکار مي‌شود. 
به خدا سوگند! که من به دیدار شامیان در میدان نبرد شیفته ترم تا آنان به 
بازگشت به خانه هاشان! که انتظار مي‌کشند. 
بار خدایا! اگر شامیان از حق روي گرداندند جمعشان را پراکنده, و در 
میانشان اختلاف و تفرقه بیفکن, و انان را براي خطا کاریشان به هلاکت 
رسان. 


ضرورة مواصلة القتال 
الم لن روا گ, مَوَاففهم م دون طَعَنِ و یِحْرْعْ مِلْهْمْ اللسِیمْ؛ و 


وحتّي یَرْمَوّا بالمتاسر تبِعَهّا المتاسژ. وَیرَجَمَوا بالکتانب ب تففوها الحلایث 
وحتّي بُجَرّ ببلادِهم امیس لو من وعلی تعّق الْحْبُول في تاج 
رَضَهم. وباعتان مساريهم ومسارجهم 

آقول: الدعق: الدق, آي تدق الخیول بحوافرها آرضهم. و نواحر آرضهم: 
متقابلاتها. 

و یقال: منازل بني فلان تقناحر ای تفا بل 

ترجمه: ظترورت جتی: بی: آمان براي شکست شامیان 

ها قاسان: دون ضریت یز های بیای هر کر ار حاع هوو‌خارج قشوود: 
ضرباتي که بدنهایشان را سوراخ نماید, چنانکه وزش باد از این سو فرو 
شده بدان سو در اید. ضربتي که کاسه سر را بیراکند. و استخوانهاي بدن 
را خرد, و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش کند. و برنمي 
دارند تا آنگاه که دسته هاي لشگر پياپي بر آنان حمله کنند و آنها را تیر 
باران نمایند, و سواران ما هجوم آورند, و صفهایشان را در هم 0 و 
لشگرهاي عظیم, پشت سر لشگرهاي انبوه,(1) آنها را تا شهرهایشان 
عقب برانند, و تا اسب‌ها سرزمینشان را که روي در روي یکدیگر قرار 
دارد. و اطراف چراگاهایشان, و راه هاي آنان را, زیر سم بکوبند 

مدا 

(1) الخمیس: لشگري که از پنج جهت آراسته باشد. عقب, جلو, راست؛ 
چپ و قلب سپاه. 
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وظایف مجاهدان در نبرد 


خی 2 لا 
النوجیه المعنوي في الحرب 
تحذیر من التقصیر في الحرب 


خی 395 فیی ]یلاخ 


له اه ماه ارت سم 

تیه خماه 125 

(به هنگام نبرد در جنگ صفیّن با سربازان خویش فرمود:) 
النوجیه المعنوي في الحرب 

تحذیر من التقصیر في الحرب 


الّوجیه المعنوي في الحرب 


1 ِ ۲ ۳ نت 9 ۲ ِ 1 مس 0۶ ِ 9 

ِيْ الموت طالِبِ حییث لا یِفُوئهُ المْفَیمٌ. ولا بُْچرُة الهاِبٌ. ان رم المَوّتِ 
۰ ِ 3 بت ۲ ۳۳ 
لعَ ۱ ۱ والذي تفس ابن آبي طالب بیدو, لالف صَرّبة با ب ب اهونْ علیت 0 


ترجمه: آموزش رواني در جنگ 
هر کدام از شما در صحنه نبرد با دشمن, در خود شجاعت و دلاوري 
احساس کرد و برادرش را سشست و ترسو یافت؛ به شکرانه این برتري 
باید از او دفاع کند, آنگونه که از خود دفاع مي کند, زیرا اگر خدا خواست او 
را چون شما دلاور و شجاع گرداند. ۳ 

همانا مرگ به سرعت در جستجوي شماست. آنها که در نبرد مقاومت 
دارند, و آنها که فرار مي‌کنند, هیچکدام را از چنگال مرگ رهايي نیست و 
ها اه به آن کس که 
جان پسر ابوطالب در دست اوست؛ هزار ضربت شمشیر بر من اسانتر اد 
مرگ در بستر استراحت؛ در مخالفت با خداست. 


تحذیر من التقصیر في الحرب 


و منه: وان أنطر الیکم تکشون کشيیش الصباب: 1 رف دون ار وا 
تقتفون صیماء قه حُلْمٌ والطرِیق. قاللْجاه للْْفتجم. وَالهلکَة للْتلَوم. 
شمه ار از او از 2 

گويي 1 شما را در برخي از حمله ها, در حال فرار, ناله کنان چون گلّه اي از 
سوسمار مي‌نگرم که نه حمقّي را باز پس مي‌گيرید. و نه ستمي را باز 
مي‌دارید, اينك این شما و این راه گشوده, نجات براي كکسي است که خود 
را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد, و هلاکت از ان كکسي است که 


‌ ‌ : 
لسسي ورر د. 


9 


خید 107 ید النلاغد 


خطیه 107 خی آابلاخد 


الشکوي من ضعفی اصحابه في صفین ۳ 
وقة راثث حولتکم. وائجتارکة عَنّ ضُوكُم, تَخوركمْ الْجْقاُ الطْام 
ارات " هل اٍلشّام. 

لهامیغ القرب. وتافیخ الشَرّف ولاف الْقتم, والسَتام الط , 
۳ شقي وحاوح صدري أنْ یتک ياحرخ تَجْوروتهم کما حَاروكم, 


یلوتم عَن مواقفهم کمّا أرَالوکُم؛ غر مر 

حس پالتضال, ومَجراً بالرماح؛ رکب اولاهم اَحرَاهُغ کالایل الهیم 
العطژوتو: " تزقي حیاضهّا؛ 1۳۳ عّن موّاردها! 

۳ برخي از ۳ نبرد صفقین براي تشکر و تقویت روحیّه سربازانش 
ایراد فرمود:) 


وصف نبرد یاران در صقین 
از جاي کنده شدن و فرار شما را از صفها دیدم. ی 
نشيناني از شام شما را پُس مي‌راندند. در حالي که شما از بزرگان و 
سرشناسان عرب و از سران شرف مي‌باشيد, برازندگي چشمگيري دارید 
و قله هاي سرفراز و بلند قامتید, 
سرانجام سوزش سینه ام با مقأومت و حملات دلاورانه شما.؛ تسکین پافت, 
که دیدم شامیان را هزیمت دادید و صفهاي آنان را دز هم شکستید, و آنان 
را از لشکرگاه خود راندید, انگونه که انها شما را کنار زدند, مي‌دیدم با 
نیزه‌ها آنان را کوفتید و با تبرهاء آنها را هدف فرار دادیده که فراریان: و 
ن دشمن روي هم ریختند,. و بر دوش هم سوار مي‌شدند. چونان 
تتتتر ان نشتة ای که از اشجهرشان بر انند و به هر سم کر یزان باشته. 


سرآغاز 


اشاره 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت؛ 
باب علم نبي, 
پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 
تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت, و جنگ‌ها و یورش هاي پياپي قریش,: 
و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان, 
اول حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجسم, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قرآن بود, 
و با قرآن زیت 
و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 
مباحث ارزشمند آن در حال تکامل و گسترش است., 
نوراني است, 
نورٍ نور است, 
آکین از جذ به هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 
که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 
1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 
الف- اخلاق فردي 
ب- اخلاق اجتماعي 
ج- ائین همسر داري 
2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 
3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 
الف- کار و تولید 
ب- انفاق و ایثار گري 
ج- عمران و ابادي 
د- كشاورزي و باغداري 
4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 
الف- اخلاق نظامي 
ب- امور دفاعي و مبارزاتي 
5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 
6 امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 
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بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 

گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضّي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است., و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند. که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع اوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند 

۱[ لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
شدن بود, اما هم اکنون اگر آن لباس‌ها را بپوشیم, مورد اعتراض مردم 
قرار خواهیم گرفت. 

يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري. درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
نطر کاریروی قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست, مانند: 

- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 

- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 

- در برخي از مواقع, امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز زمان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 

آمام علي علیه ِِ خود نیز تذکر داد که: 

لن تفُدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجْتهاد 

(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزکاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 

وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
زد کت رورت و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

عاصم بن زیاد در جواب گفت: 

(عاصم گفت, اي ۱ ۰ ِ 0 1 غذاي 
ناگوار بسر مي‌بري؟) 

امام علي علیه السلام فرمو 9 
قال: ویْحك, ني لسث کات ان ال تقالي فوض غلی ید العول ان 


بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد, و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به ۳ اول وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و . 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاصّ 
فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي در حال دگررگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیت ها, جاودانه اند, يعلي همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد, پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیت ها, و چگونگي الگوهاي ۳۳9 متغیر و در حال دیر کون 


است. 


ضرورت ها 


ضرورت ارتش 


نیاز جامعه به ارتش ۱ 
توجه به نظم (سانتراليستي) در ارتش 


طبقات اجتماعي و ارتش 


وقتي تمام موجودات حياتي از انواع ابزار دفاعي برخوردارند, آیا جامعه 
اتساتی,بدون ابزار دفاغی دوام می آورد؟ و یه تکامل من‌زسند؟ 

اینجاست که ارتش, سپاه, نيروهاي انتظامي و اصل دفاع, به عنوان يك 
ضرورت حياتي, در جامعه الهي مطرح است که بدون ان نمي‌توان به 
تکامل رسید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام امور نظامي را در منتن جامعه اسلامي 
پذیرفته. و. از نظر جامعه شناشنی آن را يکي از طبقات اجتماعي معژفي 
مي‌فرماید که به فرمانده کل نيروهاي و خود, مالك اشتر در نامه 53 


نوشت: ۳ 

«واعلم آنّْ الرَعیَة طبقاث لا بل بعضها الا بقض, ولا غتي ید ببَعضعا عّن 
اه 

قینها جُود له 

مها کاب الْعَامَة وَالْحَاصَة, 

وملهّا فُضَا الْعدل, 


ومنها عمَال, الاَصَاف والرفق, 
ومنهّا أَمْلِ الْجرَية والحراج من خ أَمل الدْمَة َمُسَلمة التّاس 
ومنعّا الَحْار هل الصَتاعات 
ومنهَا الطبعَة السْمْلّي من ذوي الحاجة والْمَسکتة, ول قذٌ سَمّي ال له 
سَهّمة, وضع عَلي حذه قرِيصَةّ في کتابه او سُتّة تبیّه صلي الله علیه وآله 
وسلم عَهدا مِنه عندتا مَحْمُوظا. « 
(اي مالك بدان! مردم از گروه هاي گوناگوني مي‌باشند که اصلاح هر يك 
جز با ديگري امکان ندارد, و هیچ يك از گروه‌ها از گروه دیگر بي نیاز 
نیست؛ از آن قشر ها, لشگریان خدا؛ و نویسندگان عمومي و خصوصي:, 
قضات دادگستر, 
کارگزاران عدل و نظم اجتماعي 
جزبه دهندگان, 
پرداخت کنندگان مالیات, 
تجار و بازرگانان, 

بان صنعت و پيشه وران؛ 
و طبقه پایین جامعه از نیازمندان و مستمندان مي‌باشند, که براي هريك 
خداوند سهمي مقر داشته, و مقدار واجب آن زا در قران.یا شنت بیامتز 
صلي الله علیه واله وسلم تعیین کرده که پيماني از طرف خداست و 
نگهداري آن بر ما لازم است.) 


امام علي علیه السلام در تبیین طبقات اجتماعي جامعه. و شرح زنجیره 
طبقات. ابتداء امور نظامي و نظامیان و ارتش را مطرح مي کند. 

زرا ان را با توجّه به اصل «ضرورت دفاع». عامل بقاء و تداوم ارزش هاي 
اخلاقي و معنوي جامعه توحيدي مي‌داند که شکل گيري اخلاق نظامي بر 


نیاز جامعه به ارتش 


تسایس اما امین اس ار وه وا مه 
به تعریف صحیح انسان و جامعه تفسیر مي‌فرماید, 

بفتي ارتشن اسلامی وچتهالله را بگونه اي جداکانه تمی‌بگرد: 

به نظامي و نظامي گري, اصالت نمي‌د هد 

ارتش را با مردم, و در کنار امّت اسلامي, و براي دفاع از جسم و جان و 
ها دای سر 

چون دین خدا باید تداوم یابد ارتش اسلامي هم ضرورت دارد. 

و ۱ 
اشتر به «هدفداري ارتش اسلامي» اشاره مي‌فرماید: 

قالحَوث یادن الله حون اللَعیّةٍ 


1 ِ ِ الا پالتجار و ۰ فتما یَعْتَمعُون عَلبّه من 
مایت - و ‌ 9 ۰0 رام ِ ۳ مت ۳ 
مَرافقهم و يِقَيمُوتَة من اسْواقهم یفوتم من ارف ناتدنهق ها لا بنلم 
رفق عغیرهمّ. 


یر 

(امّا «سپاهیان با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعیت؛ 

ژزینت زمامداران, 

عرّت و شوکت دین 

قوام رعیت جز بوسیله اینان ممکن نیست. 

از طرفي برقراري سپاه جز به وسیله خراج «مالیات اسلامي» امکان پذیر 
نمي‌باشد, زیرا با خراج براي جهاد با دشمن تقویت مي‌شوند, و براي اصلاح 
خود بان تکیه مي‌نمایند. 

و با آن رفع نيازمنديهاي خویش را مي‌کنند. سپس این دو گروه «سپاهیان و 
مالیات دهندگان» جز با گروه سوم قوام و پايداري نمي‌پذیرند و آنها 7 


از: 

«قضات» و «کارگزاران دولت» و منشي‌ها زیرا آنها قراردادها و معاملات 
را استحکام مي‌بخشند. 

و ماليات‌ها را جمع اوري مي‌کنند. و در ضبط امور خصوصي و عمومي 
مورد اعتماد و اطمینان هستند. 

و این گروه‌ها بدون «تجار» و «پیشه وران» و «صنعتگران» قوامي ندارند, 
زیرا آنها وسائل زندگي را جمع آوري مي‌کنند. 

و در باز ارها عرضه مي‌نمایند. 

و وسائل و ابزاري را با دست خود مي‌سازند که در امکان دیگران نیست ». 
(1). 


کاعا عع< کل 


(1 انامه 44/3 یه اللاعه التعصم المففرشن: 


نوچّه به نظم (سانترالیستی) در ارتش 


نظم در همه هستي حکم فرماست. 

و بدون نظم نمي‌شود به رشد و تکامل رسید. 

خصوصاً ارتش که باید با نظم و انضباط تنقس کند. 

امام علي علیه السلام نسبت به نظم در ارنش توجه فراواني داشت؛ 
نظم در لشگرها, و تیپ‌ها و گردان هاء 

نظم در صف ارائي ها؛ 

نظم ِِ و اجراي دستورات نظامي. 

روزهايي که ارتش خود را در صفین سامان مي‌داد. 

ای ت قلی بر مي‌فرمود: 

قسَوّوا صَمُوقَکم کالبلبان الْمَرّضَو 

«صف هاي خود را چونان ستون 7 ارجام کنید. کِ< (1). 
ماد 


(1) کامل ابن آثیر, ج3. ص 297. 


هدفداري نظامي 


خودسازي معنوي نظامیان 
ضرورت خدا گرايي 
توجّه به الگوهاي تربيتي 


خودسازي معنوي نظامیان 


خودسازي معنوي و خدا گرائي فرماندهان نظامي از تفکر توحيدي و 
باورهاي ديني مَتْشاً مي‌گیرد که با آگاهي و سازندگي, و متخلق شدن به 
اخلاق الهي, يك فرمانده لایق و کا ر آزموده نظامي مي‌تواند 

در تمام جوانب زندگي؛ 

در شرائط صلح يا جنگ؛ 

و در مشکلات طاقت فرساي میادین_ نبرد؛ 

قوف باشنر و با رفح امتدو‌ادی و آیندم تحرق هتستی با همه. فشاانت: یمه 
درستي مقابله کند, و نيروهاي تحت امر خود را به پيروزي لازم برساند. 

در اینجا از دیدگاه نهج البلاغه به دو اصل یاد شده توجه مي‌کنيم: 

امام علي علیه السلام خودسازي معنوي را شرط اوّل رشد و سعادت 
مي‌شناساند, 

و براي ضذیران مدیربت: هاي. کوناکون. اختماعيه و آنها که. به. توفي: دز 
از ناه و تعلیم و تربیت دیگر انسان‌ها تلاش مي‌کنند يك اصل حياتي و 
ضروري مي‌داند, 

زیرا کسي که خود را نساخته باشد. و غرائز حيواني خود را تعدیل نکرده و 
غرائز انساني را رشد نداده, به انواع امراض رواني و روحیات متضاد 
ویرانگر دچار است, 

چنین شخصي در انواع مدیریت هاي علمي, سياسي, نظامي, اقتصادي, 
شکست خورده و توان اداره کردن, جامعه را ندارد, 
که گفتند: 

«جْفته را جُفته كي کند بیدار؟» 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به فعاهان. شرع در مدیریت 
هاي علمي مي‌فرماید: ۳ 
من تضب تَفْسَة لاس ماما قلییّداً بتغليم تقسه بل تغليم ۶ غیره, وَلیِکن 
تیب یسیرته قَبْل تأدیبه پلسانه؛ 

و مُعَلَمْ تقسه و مُوَدبْا أَحقٌ بالاْلال من فعلّم اللّاس و فَوَدیهم. 

«كسي که خود را در مقام تسته‌انی و امام مردم قرار مي‌هد باید پیش از 
آنکه به تعلیم دیگران بپردازد به تعلیم خویش بپردازد؛ وباید تادیب: کردن اد 
به عملش, پیش از تأدیب کردن به زبانش باشد. 

كسي که معلم و ادب کننده خویشتن است؛ به احتر ام سزاوارتر است از 
یی دیمع ات ۱1 


کاعا عاع< کل 


(1) حکمت 73 نهج البلاغه معجم المفهرس 


امام علي علیه السلام به فرمانده کل نيروهاي مسلح خود, مالك اشتر, 

ارزش هاي اخلاقي و ملاك هاي خودسازي را فد کر ی زود و مي‌نویسد: 

1 مره يتوي ال ایتلر طاعته, و ایناع ما آقر یو في کتابه: 

من فرایّضه و ستیه, الْني لا بَسَعد حد د ال باتباعهاء ولا بَسقي المع جُخُودها 

و اطاعَتها, و ان یر ال سُبْحَاتَة بقلیه و بدو و سانه, قا تَه, جل اسَمَة, قه 

یتهر مَنْ تَضرّة؛ و اغْراز من أعره 

أَمَرَ مره 1 یکرت ۲ تفسَة من الشهوات. و یرغها عند عِلدَ الجَمَحَات, قأنَ التَفسَ 

ارع ال ما رجم ال( 

(مالك را بتقوا و ترس از خداوند؛ ایثار و فداکاري در راه اطاعتش و 

متابعت از آنچه در کتاب خدا قرآن به آن امر شده است فرمان مي‌دهد: 

به متابعت او امري که در کتاب الله آمده, فراتض و واجبات و سئت ها.؛ 

همان دستوراتي که كسي جز با متابعت انها روي سعادت نمي‌بیند و جز با 

انکار و ضایع ساختن انها در شقاوت و بدبختي واقع نمي‌شود 

به او فرمان مي‌دهد که «ائین خدا را با قلب دست و زبان ياري کند چراکه 

خداوند متکفل ياري كکسي شده که او را ياري نماید و عزت كسي که او را 

عزیز دارد. 

و نیز او فرمان مي‌دهد که خواسته هاي نا به جاي خود را درهم بشکند, و 
به هنگام وسوسه هاي نفس, خویشتن داري را پیش گیرد زیرا که «نفس 

آضا رم همواره انسان را به بدي وادار مي کند, خر آنکه رجمت الهي 

شامل حال او شود). 

و به «اسود بن قطبه» فرمانده نظامي ارتش خود در منطقه «خلوان» از 

ایالات فارس ایران سفارش مي‌فرماید که: 

به خودسازي معنوي روي آورد 

تا بتواند بر مشکلات پیروز گردد, 

و هشدار مي‌دهد 

بدون خودسازي معنوي, 

و رشد اخلاقي, 

و یا دچار شدن به هوا و هوس, . 

نمي توأند سس باشد و13 9 مدیریت نظامي خود موفق گردد. 

للي الأسود ۷ 07 

شا بَعذ. فان القالی ادا ِِ ِ مَتَعَهٌ ذلك کثیرا من العَدّل ي. قَلَیکن اهر 

لاس عندَكَ في الحَق سَو تطی في الجور عَوَضٌ من العَدّلِ 


-‌ 


و .. 


6۰ 


ختین کر تال وابتذل تفسك فیما افترض اللة عليك. راجیا توابة. و 
وف 


0 ۱ 


ما 

عقابة ۳ 

م آنّ الدئبا در بلیّة لَمْ يفْرْع ضاحنهّا فیقا, قط سَاعَةٍّ الا کاتث قَوَعَنه 

و حستَة یوم القیاعه. و آهُ لن یقت عَن الحق شم آنداء و من الحق 

َلیْكَ حفظ تفْسك, _والاکیسا علي الرَعَّه جَهّدك, فان الذي بَصِلّ الَیكَ 
من ذلك أَفصَل من الذي تضل يك؛ وَالسْلام. 

ی بعد از حمد خداوند! تفاصدان اگر دنبال هوا و هوسهاي پي در پي 

کم یال را توالت ار ود ارام دمم ار خر 

حقوق باید نزد تو مساوي باشد, چرا که هیچگاه جور و ستم جانشین عدالت 

نخواهد شد, از انچه براي خود نمي‌پسندي اجتناب کن, و نفس خویش را در 

برابر آنچه خداوند بر تو واجب ساخته به امید وابش وهمچنین از ترس 

کیفرش بخضوع و تسلیم وادار! ۱ 

و بدان که دنیا سراي آزمایش است که هر کس ساعتي در آن فراغت یابد 

و دست از کار بکشد. همین ساعت بيكاري موجب حسرت و پشيماني او 

در قیامت خواهد شد. و بدان که هیچ چیز تو را از حق بي نیاز نخواهد 

ساخت. از جمله حقوقي که بر تو فرض و واجب است کنترل هوسهاي 

خویش؛ . مواظب رعایاء و رسيدگي تام با تلاش بکار هاي آنهاست. ِ 

راه آنچه از منافع عاید تو مي شود, براي تو از مشکلات و ناراحتي هائي که 

متحمل مي‌گردي, به مراتب سودمند تر است والسلام).(2). 

کا عا کل کل 

(1)تامم 3 2/5 هم البلافه بعکم السفیرنن. 

نامه 59 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 
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توجّه به الگوهاي تربيتي 


امام لین غلیه اتبطلام مرا رش اخلافی فرمانهانطامی: به. بل یز 
مهم مْ روانشناسي, , تربينتي: اشاره مي‌فرماید که: 

بدون يك الگوي کامل, 

خودسازي و سازندگي معنوي غیر ممکن است ۱ 

ار اسر ها سا رسای ا غله وال مفعی زا ود 
خوبي مي‌شناساند, و همه را به پيروي از آن دعوت مي کند: 


فناس سك الاطفر صلی اللة علیه واله-وسلم فان فبه. آشوه من کاشی: 


وعزاء من تعرّي ۱ 
۰ حّ العتاد اي ال الْعْتأسي بتییه, و افص لأنره. 
قضم الدْلا قصْما, 


و رها طفا مس ی أَل الدْیا گشحا. واحَمَضهم من ادتبا بطیا 

1 عبّه الا قابی ان تفه وعلم آنْ سشتعانة آ َقَض شیناً قأبقضَدة, و 
حفَر سین قَحَفره, وَضَغر ت۳۴ 1 

مار تام با انم ات صلی 1 واه سم بروی کر سا واه 
و رسمش سرمشقي است براي آن کس که بخواهد تاستی خویت و اتسانی 
است «عالي» براي كکسي که بخواهد منتسب گردد. 

و محبوبترین بندگان نزد خداوند كسي است که از پیامبرش سرمشق گیرد. 
و قدم به جاي قدم او گذارد. 

بیامیر ضلی الله علیه وله شام تم از حتافل فان از اغ حنبا: استتاده 
نکرد و به آن تمايلي نشان نداد. 

پهلویش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بود. 

دنیا به وي عرضه شد «تا آنچه مي‌خواهد انتخاب کند» اما از پذیرفتن آن 
امتناع ورزید. ۳ 

او از آنچه مبغوض خداوند است آگاهي داشت لذا خود نیز نیز انها را منفور 
مي‌شمرد. ۳ 

و انچه خداوند ان را حقیر شمرده بود او نیز حقیر مي‌دانست و کوچل‌ها را 
کوچك و کم اهمیت مي‌شمرد.» (1). 


کاعاعاع< کل 


(1) خطیه 23/160 تهح البلاغه معضم آلمفهرنسن. 


اصل ديگري که در تمام جوانب اخلاق فرماندهان نظامي باید مطرح باشد, 
و همه جا مورد لزوم است؛ ۲ 

و از نظر کاربردي در روابط اجتماعي و اجراي عدالت موثر است 

جر تعام مراصل ی و فتل. فصضانت مش کااک سفن از ی فش 
کليدي دارد, 

خدا گرائي فرمانده, و توجّه به خدا| در تمام مراحل زندگي است, زیرا: 
انسان را از تنهائي و وحشت بیرون قف آ ود و 

قوت قلب و نيرومندي رواني مي‌د هد؛ 

روح اميدواري و آنته ری مت به اسان 

ترس و وحشت از هر چیز غیر از خدا را از جان 

و دل مي‌زداید؛ 

هر گونه شك و دودلي و اضطراب و نگراني را 

ریشه کن مي کند؛ 

هر گونه وابستگي و خود کم بيني را درمان 

مي کند؛ 

فراواني سپاه و قدرت دشمن را با یاد خدا ناچیز 

عامل پيروزي و سلامت رواني و اطمینان خاطر 

مي باشد؛ 

امام علي علیه السلام در تمام مراحل ژتد کی: مدیران سياسي و نظامي و 
اقتصادي را به یاد خدا و خدا خراف در تمام شتئون زود کی دعوت مي کند. 
هم به فرماندهان نظامي در میادین نبرد, یاد خدا را سفارش مي‌کند, 

و 2 براي اجراي ات اجتماعي. و عدالت اقتصادي به فرمانداران و 
هم بزای مهو حفیت: کاری. و سلا مت عشنم وان ۳ ۱۲ 

و هم براي مقابله با مشکلات و درمان انواع بيماري هاي روحي و رواني 
«خدا كرائي» را تنها راه درمان مي‌شناساند تا با یاد خدا: 

دچار غرور زدگي و خود محوري نگردند؛ 

دچار خود بيني و قضاوت هاي شخصي و يك جانبه نشوند؛ 

دچار انحرافات اخلاقي و سياسي نگردند؛ 

از این رو به مالك اشتر استاندار مصر و فرمانده کل قرو فا ها خر و و 


در حوزه فرماندهي, و مدیریت سياسي, نظامي, براي مقابله با غرور 
زدگي و انحرافات رواني, و براي مصون ماندن از قضاوت هاي ظالمانه و 
خود محوري, یاد خدا را تنها درمان اضطراب هاي روحي يك فرمانده کل. 
معژفي مي‌فرمايد, تا با یاد خدا, بین خود و مردم تفاوتي قائل نشود, 

و همه را بنده خدا| بنگرد. 

و خود را در حضور خداٍ مشاهده کند؛ ۱ 
نك قَوَقَهُم, وَوَالي ار عَليك فوقك., وال قوق من ولاك! وقد استکفاك 


او هُمْ, وَابّتلاك بهم. 5 ۳ 
ولا تین تفسك لعرب ال قائه لو کل تفه وا ففیدیات عر, عنوخ 
ورِحمَیه. 


و رفظ من علي_ عفو لا تبجحن بِعْقَوبة, 9 نسرعنٌ اٍلي بادرخ وَجدّت منها 

مَندُوحَة, ول تقولر ۲ ۳ ۳ ی هن 1 

- مَوّ مر 3 ۳۸۵ :]|ء۶ 2 4 توب امن ۳ رز هنن ی س 

لب و مر قاطا ان دك ادغال في القلب, و للدین, وَتَقرّب من 

ود اجدّت لك ما انّت فیه من سلطاينك 2 خ يپ ع< 
ج مج - 4 5۳ 1 9 1 ات - ۱ له 

مُلكِ الله قَوَقَك, وَفَذَرّته منك علي ما لا تقدژ علیه من تفستك, قَانّ ذلل 
عَنك 1 


رو شم و ب ۳۳ 0 اد تیب 
یْطامن لك من طعاجك. ویک عَنْك من غزبك. وتفي ء الیكَ با عرَب عَنْك 


من عفلِك! ۱ 
ابَاكَ ومسامام ال في عَظمته, اسب به في جَبرُوته. فان اللة یذل کل 
جیار وَبَهینْ کل مخْتال. ۲ 

(همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر آن کس که تو را 
فرمانداري مصر داد والاتر است, که انجام امور مردم مصر را به تو واگذار 
ده و انان را وسیله ازمودن تو قرار داده است, هر گز با خدا مستیز, که تو 
را از کیفر او نجاتي نیست. و از بخشش و رحمت او بي نیاز نخواهي بود, 
بر بخشش دیگران پشیمان مباش. و از کیفر کردن شادي مکن,؛ و از 
ختتتنی که مان از آن‌مهها کرد و نداشته باش, به مردم نگو, به من 
فرمان دادند و من نیز فرمان مي‌دهم, باید اطاعت شود, که این گونه خود 
پزر یی درل را فاسد, و دین را پژمرده, و موجب زوال نعمت هاست. 

و اگر با مقام و قدرتي که داري, دچار تکبر پا خود بزرگ بيني شدي به 
بزرگي حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر, که تو را از ان سركشي 
نجات مي‌دهد, و نند روي تو را فرو مي‌نشاند, و عقل و انديشه ات را به 
جایگاه اصلي باز مي‌گرداند. 

بپرهیز که در بزرگي خود را همانند خداوند پنداري, و در شکوه خداوندي 
همانند او داني, زیرا خداوند هر سركشي را خوار مي‌سازد. و هر 
خودپسندي را بي ارزش مي‌کند.(1). 


کاعاعاع< کل 


)امه 10 نفخ البلاخه شفک مهد یی 





اخلاق نظامي 


مساواعت فرما توف ون شرایط صام» 

آگاهي از اوضاع سياسي کشور 

آکاهی:و مطلومیت آمام 

هشدارهاي بجا به ملت 

فراهم آوردن امکانات مقابله با دشمن 

حفظ آمادگي و روحیه وم ات 

آموزش هاي حساب شده براي جهاد و شهادت 
تداوم اموزش نظامي 

ار سفن سامت 

دشمن شناسي 

نفوذ دادن نيروهاي اطلاعاتي در خاك دشمن 
افشاگري و پاسخ به شبهات دشمن 

معرفة طلحة والژبیر 

البیعة العديمة النظیر 

الشكوي من طلحة و الژییر 

نعیین و 7 0 و 9 نظامي ویژه 
مسئولیت هاي رهبري در آستانه جنگ 

آگاهي دادن مردم (نسبت به اخبا ر جاري کشور) 
آگاهي مردم و بسیج نیروها 

آگاهي سياسي در جنگ جمل 

در جنگ همه جا اسلحه و تهاجم نظامي کاربرد ندارد 
اگاهي از علل مقاومت دشمن 

احساس مسئولیت امام در جنگ جمل 

شناخت عمروعاص 

اغام فعاضم فاطعانه نت بخ رگ 

بسیچ عمومي مردم 

تنعیین مدیران لایق براي اداره جامعه 


استفاده از 1 غافلگيري 

اصل غافل گيري در جنگ ذات السّلاسل 

اصل غافل گيري, در جنگ با بهودیان بني الْضیر 
واقع نگري در عملیات نظامي 

پاسخ مناسب به دشمن 

استفاده از پرچم رسول خدا| در جنگ 

قدرداني از آستب دیدگان جنگ 

آزادي اسیران در جنگ 

نبرد بي آمان با منحرفان 

پرهیز از آغاز گري در جنگ 

فرمان جنگ 

جستجوي جسد سران خوارح_ و افشاي نفاق آنان 
شناساندن منافقان حافظ قرآن 

فرمان مداواي مجروحین _ 

اگاهي سياسي امام و امادگي براي نبرد با معاویه 
امادگي رزمي براي مبارزه نهائي با معاویه 
مسئولیت هاي رهبري 

شیوه هاي رزمي:, تبليغي امام در جنگ جمل (به نقل الفتوح ابن اعتم 
كوفي) 

مشورت با یاران 

اعلام اهداف جهاد اسلامي 

واقع بيني در نبرد. ر 

ایراد سخنرانيهاي افشاگرانه 

ارسال نامه هاي هدایتگر 

نامه علي به عايشه 

تبلیغات را شده براي نفي شایعات دشمن 
فرستادن هیئت هاي صلح 

خودداري از آغاز نبرد 

افشاء ادعاهاي دروغین طلحه 

نصیحت فرماندهان کل دشمن ۳ 

پند و اندرز دادن سپاه دشمن با قران 


آغاز نبرد سازماندهي شده 

خط شكني هاي فرماندهي کل 

عفو و گذشت 

شیوه هاي مبارزه در جنگ صفین 

تلاش براي بدست اوردن موقعیت برتر 
حملات غافلگیر انه 

عفو و ایثار 

صلح طلبي و فرستادن هیئت هاي مذاکره 
اعزام هیئت هاي مذاکره به سوي معاویه 
امدن هیئت مذاکره به اردوي امام 
فرستادن پياپي هیئت هاي مذاکره 

پرهیز از آغاز گري در جنگ 

ارایش نظامي سیپاه و پاسخ دادن به حملات دشمن 
حملات کارساز امام 

شیوه هاي رزمي, تبليغي امام در جنگ نهروان 
تلاش در هدایت سران خوارج 

آزاد گذاشتن خوارج و رعایت حقوق آنها 
آغاز شورشگري خوارج و آمادگي رزمي امام 
آغاز قتل و غارت 

امادگي رزمي امام علي 

پزهید. از توگه نم عبر حد| 

اعزام هیئت هاي مذاکره صلح 

فیس بن سعد 

ابوایوب انصاري 

صعصعة بن صوحان 

ابن عباس 

روش مناظره با درشمن مسلمان 

بحث و مناظره امام با سران خوارح 
سخنراني امام براي هدایت خوارج 

بحث و مناظره با ابن الکوّاء 

علل پذیرش حکمیت در صفین 

سرزنش کوفیان و خوارج گمراه 

اتمام حجت با خوارج _ 

سیاست استعماري قران بر سر نیزه کردن 


وصف پاران جهادگر پیامبر 

هدف مبارزه با شامیان 

نقش شعارهاي حماسي «در جنگ» 
استفاده از شعارهاي اللّه ۳ 

نشویق به خلق شعارهاي کوبنده 
شعارهاي متناسب در جنگ اخد 

اطاعت از فرماندهي «رعایت سلسله مراتب در ارتش» 
نکوهش رزمنده پیروز 

قاطعیت در اجراي فرامین رهبري 
نکوهش از عدم شرکت در جنگ 
سرزنش بزرگان کوفه 

نهي زنان از گریه بلند پس از جنگ 
شیوه هاي كاربردي امام (در جنگ) 
استفاده از نيروهاي عاشق 

جسارت و بي باكي در مأموریّت ها 
اعلام مواضع نسبت به جنگ 

برخورد قاطعانه با دشمن 

توجّه به امدادهاي الهي 

هدفداري در نبرد 

مدیریت صحیح نظامي (در جنگ خیبر) 
مردانگي و مروت در جنگ 

حفظ آسرار نظامي 

پرهیز از غرور زدگي در نعمت ها 
مسئولیت هاي رهبري و نظامیان. ر 
فرستادن فرزندان خویش به میدان جنگ 
ضرورت حفظ امامت 

شرکت حضرت امیرالمومنین در خط مقدذم 
روشهاي برخوردي «پس از جنگ» 
اصول گرايي پس از جنگ 

عفو و هشدار 

هشدار به مردم بصره 

تشکر از نيروهاي عمل کننده 

روش برخورد با فراریان جنگي 


مسئولیّت فرماندهي «در شرایط صلح» 


1 ۳۹ 0 "۳ در اختیار داشت. 

نسبت به نيروهاي و و سربازان و ارتش اسلامي, فرماندهي کل قوا 
را به عهده داشت. 

و مسئولیت آموزش و اداره نيروهاي رزمنده را شخصاً قبول فرموده و یا 
در اختیار فرماندهان ارشد مي‌گذاشت 

گرچه بحث «اخلاق فرماندهي», شاحل فرماندهي کل قوا نیز مي‌شودر اما 
در برخي از موارد با توجه به ويژگي هائي که دارد باید به طور جداگانه 
شناسائي و ارزيابي کرد مانند: 

آگاهي از اوضاع سياسي کشور 

اگاهي و مظلومیت امام 

هشدارهاي بجا به ملت 

فراهم آوردن امکانات مقابله با دشمن 

حفظ آمادگي و روحیه رای هت 

آموزش هاي حساب شده براي جهاد و شهادت 

تداوم اموزش نظامي 

الگو سازي و ارائه سمبل هاي مقاومت 

دشمن شناسي 

نفوذ دادن نيروهاي اطلاعاتي در خاك دشمن 

افشاگري و پاسخ به شبهات دشمن 

معرفة طلحة والژبیر 

البیعة العديمة النظیر 

الشكوي من طلحة و الژبیر 

تعیین 9 7 و ۳3 نظامي ویژه 


آگاهي از اوضاع سياسي کشور 


شک از مات ام تیاده کر لاهن از اشاع ساست سر 
است, تا برابر نقشه هاي شيطاني دشمن غافلگیر نشود و بتواند حساب 
شده تصمیم بگیرد و بر آساس واقعیت ها., تیره‌ها زا متوفف. با به:-خر کت 
در آوزد. 

حضرت اکآ[ در يك سخنراني رسمي به ويژگي 
آنگاه ِ"ِ جمعي پس از شنیدن اخبار تحرکات نظامي شورشیان بصره 
خدمت امام علي علیه السلام رسیدند و گفتند: 

شما در مدینه آرام نشسته اید و دشمنان با تمام امکانات در حال 
شور ند گرري مي‌باشند. آن حضرت بهاخاست و این سخنراني را ایراد کرد: 
وال لا اون کالصَبْ: 

تام علي طول اللدم, حلّي تصِل ها ها وتختلها راصذها. ولكنّي أَضرِبٌ 
بالختیل نی العف الیو عته, عالسامن النطيع العاصن العریت دای 
باق وفی: ِ 
فوالّه ما زلث مثفوعاً عن حی, فشتاترا علت, لد قَتض اللّد تته صلّي 
ال له و آله و سَلْمّ حّي وم الّاس هذا. 

(آنگاه که از آمام خواستند طلحه و زییر را تعقیب نکند و 


کات ۵ ات مت ض اظاته 


به خدا سوگندار از آگاهي لازمي برخوردارم و هرگز غافلگیر نمي شوم, ,(1) 
که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من 
همواره با ياري انسان حق طلب, بر سر آن مي‌کوبم که از حق روي گردان 
است, و با ياري فرمانبر مطبع, نا فرمان اهل وید | خوخم ی مضه ]۲ ان 

روز که دوران زندگاني من نس آید: 

پس, سوگند بخداء من همواره از حق خویش محروم ماندم» و از هنگام 
وفات پیامبر صلي الله علیه وآله تا امروز حق مرا و 
ديگري اختصاص دادند.(2). 

مادم 

(1) صَبع, يعني «کفتار» که در اغفال شدن ضرب االمثل بود, با سر و 
صداهايي که شکارچیان بوجود مي‌اوردند و سر در لانه فرو برده, از 
خطرات پیرامون خود غافل مي‌ شد و شکار کت کو دید و آنگاه ضرب المثل 
براي انسان بي اطلاع گردید. 

خی 9 تهج الرلاکه مخحم المفهزتیرن خذاف. 


شتفنداز قاق تحا نم ات 


يکي دیگر از وظائف فرماندهي, طرح هشدارهاي بجا و ضروري است, 

تا ات اسلامي و سربازان اسلام همواره بیدار و هشیار بوده, و توان 
رزمي خود را هميشه حفظ نمایند, 

امام در يكي از هشدارهاي ضروري خود, خطاب به مردم مدینه فرمود: 

آلا و ان السشْیّطانَ قَذ جمع جزبة, واسْتَجْلبِ حَیلة و رَجلة, و ان معي 
لَنصيرني: مها لیسشت علی فیس : و َايمٌ ال لاْرطَن هم حوضا 
۳ یِخْةه! لا بصدرون عَنة, ولا یَعودُونَ الیْه. 

«آگاه باشید! شیطان حزب خویش را تک آورده, و سواره و پیادگان لشکر 
خود را فرا خوانده است اها من آکاهی و بینش و بصیزرت خود را همجنان 
همراه دارم. من حقیقت را بر خود مشتبه نساخته ام و بر من مشتبه نیز 
نشده است. 

به خدا سوگند! گردابي براي آنها فراهم سازم که جز من كسي نتواند آن را 
چاره کند «و در آن سرانجام غرق شوند» و هرگز از آن بیرون نيایند و آن 
عدم که از آن بیرون تقواتد امد دا (1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در يك سخنراني عمومي نسبت به 
تحرژکات ناکنین فرمود: 

1 وان السَیّْطانَ قَدٌ دم جرب واستجلت جلبَة. غود الجَوَرُ |لي أَوّطانه, 
جع الط ٍلي نضایه.. ۱ 

ال ما آتکژوا لب نکر ولا جعلو یی ب قتهْم تصفاً 


۳ 2 ش ۳ 


هم لیطلبون حفا هم ترکوة, دما هم ْ: قَلیْن کلْتْ سَريكمَمٌ فیه 

هم لَتصيهم متة, وین کاثوا ِِ دفنف. فظا. اللعه زا دهم .وان 
1 خجتهم لعلی ار , بر موب آا فد ق ان وَیحَیُون بدِعَةٌ 7 0 
9 لاس 2 


میئت. با حَیْبَة الاعب! مَنْ دعا! والام أجِیْبَ! 


۱ 
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۳ و آفو .]9 11 "9 و ۶ 
۳0 هم ال آن ابر مللطعان! وان اصبر للجلاد! هبلهَم العبول! 

زه - ات ۳ 1 ِ ِِ 
مد کت وما امَددٌ پالخژب. ولا رهب بالطژب! وني لقلي ین مِنْ زبي. 


(آگاه بای که سا شیطان حزب و یارانش را بسیج کرده. و سیاه خود 
را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را به جاي خود نشاند, و 
باطل به جایگاه خویش پایدار شود. 

هن تم خها ناکنین هیچ گناهي از من سراغ ندارند, و انصاف را بین من و 
خودشان رعایت نکردند, آنها حقي را مي‌طلبند که خود ترك کردند, و انتقام 


خوني را مي‌خواهند که خود ریختند. اگر شريك آنها بودم. پس آنها نیز در 
این خونريزي سهم دارند, و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس 
کیفر مخصوص انهاست. مهمترین دلیل انها به زیان خودشان است. 
مي‌خواهند از پستان مادري شیر بدوشند که خشکیده. بدعتي را زنده 
مي‌کنند که مذت هاست مرده, وه چه دعوت کننده اي!؟(2) و چه اجابت 
کنندگاني؟! 

همانا من به کتاب خدا و فرمانش درباره ناکثین خوشنودم. 

اما اگر از آن سرباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد, که براي 
درمان باطل و ياري دادن حق کافي است. ۱ 

شگفتا! از من خواستند به میدان نبرد ایم و برابر نیزه هاي آنان قرار گیرم 
و ضربت هاي شمشیر آنها را تحمّل کنم, گریه گنندگان بر آنها بگریند, 
تاکنون كکسي مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده است. 
من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شك و ترديدي ندارم.) 
مادم 

او 0 هی تیه ام ی این 


فراهم آوردن افکانات مقابله با دشمن 


امام علي علیه السلام نسبت به آمادگي رزمي براي پاسخ دادن به تحرکات 
دشمن فرمود: 
1 ورجلق وان معي لبَصيزني 
ما لس عَلّي تفسي, وا لسن علمّ. وَایَمْ الله فرط هم حوضا آز 
ما یِخْهْ! لا دون عَنة, ولا بغوژون ان 
(آگاه باشید که شیطان حزب خود را جمع کرده, و سواره و پیاده هاي لشگر 
خود را فراخوانده است, اما من آگاهي لازم به امور دارم. نه حق را 
پوشیده داشتم, , و نه حق بر من پوشیده ماند. سوگند به خدا, گردابي, براي 
آنان به وجود آورم که جز من کسي نتواند آن را چاره سازد, آنها که در آن 
ِ هرگز نتوانند بیرون آیند: و آنها که گریختند, خیال بازگشتن 
1(۰). 


کاعا عاع< کل 


(1 )امه ۲0 هه الا مرمع ا تفر 


۳ رِ ‌ 
حفظ امادگي و روحیه رزمي ملت 


امام علي علیه السلام در تمام سخنراني‌ها و سفارش هاي مکیّر, ات 
ایا ای مه 
دعوت کرده و مي‌فرمود که: ۱ ۱ 

فخدُوا للحَرّب آهبتها و َعدُوا لها عدتهاء, فقذ شب لظاها, و علا سناها 

«شما آماده پیکار باشید, و ساز [ ۰ 909 کنید که ای ان 
زبانه کشیده, و شعله هاي آن بالا گرفته است » 1(۰). 


ا علا علا علا مزر 


وه نا همه امن اب 


آموزش هاي حساب شده براي جهاد و شهادت 


حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام براي آمادگي فكري و روحي مردم 
و سربازان. همواره ارزش هاي والاي ت را به خوبي تفسیر و بیان 
مي کرد مانند: جطیه 27 مق لاه کم فرمو 

ما بَعذ, فان الجهاة باب من أبُوّاب لح تحة ال لِحَاصَة أولیَایه, هو 
لباس سْ التْفُوي, ودرع ال الْحصييَة وجتة الْييِقة. 

قَمَن ترکة رب عَن یس للع توب الدل, وشْملة الا ِِ بالطعار 
وَالقمَاءة, وضربِ کل قلبه بالاسَهّاب, وأدیل الحَوه مت بتطییع الجهاد, 
سیم اف , ومنع ات .(1). 

«پس از یاد و نام خداوند, همانا جهاد دتري است از درهاي بهشت., خداوند 
آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است جهاد لباس تقواء زره 
محکم, و سیر مطمئن خداوند است. 

مردمي که از جهاد روي بر گردانتد خداوند لباس دلت بر تن آنها مي‌بو‌شانند 
و بلا به آنان هجوم مي‌آورد. حقیر و ذلیل مي‌شوند. عقل و فهم شان تباه 
مي‌گردد, و به خاطر تضییع جهاد حق آنها پایمال مي‌شود, و نشانه هاي ذلت 
در آنها آشکار مي‌گردد. و از عدالت محروم مي‌شوند». 

با دم 


تیه 7 2 تمه لاه فعسم اسرس ه ایف: 


تداوم آموزش نظامي 


آموزش نظامي در آن روزگاراني که تکیه بر قدرت بازوان و نيروي 
جسماني داشتند. بسیار مهم بود, 
و يادگيري جنگ گروهي و تن به تن, و رزم انفرادي, سرنوشت ساز بود, 
ایا ای انا ات نام 
ا ‏ اع اکتا نا 
و رزمي, خطاب به سربازان خود فرمود: 

قوا الارع. ارو الحاست 


عضوا علی الاْصْراس, قالَ لبّي لوف عن الام؛. ‏ ,, دك 
وانق في آطراف آلرماح. ِ مور للأسته؛ وغضُوا لیصا قَالّة أربط 
للجاش, اکن لوپ 
و و | الأصوات., قَابَةْ أطرَمٌ سل ۱ 


ورایتکم قلا تمبلوقا ‏ و تجلوها 1 تجْعلوها | با ندیم شخعایک والَمَانعین 
الما وک فان الصَابرین عَلي تَرول الحقایّق هم الذین ِ یحفون براياتَهم. 
فوتها: حقافیها(1). 

رن رورا وهی کر ای یت 
سر آنها قرار گيرند. 

دندانها را روي هم فشار دهید که این کار تا تب ظترریه ها را بر سر کمتر 
مي‌کند, و در برابر نیزه‌ها در پیچ و خم باشید که در رد کردن نیزه دشمن 
موثر است! ِ 
زیاد به انبوه دشمن خیره نگاه نکنید تا قلب شما قویتر و روح شما آرامتر 
باشد, سخن کمتر بگوئید و صداها را خاموش کنید که سستي را بهتر دور 
مي‌سازد. از پرچم خود به خوبي نگهباني کنید و آن را متمایل به اين طرف 
و آن طرف نسازید, و آن را تنها نگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان 
سرسخت نسپارید, زیرا| آنان که در حوادث سخت و مشکل ايستادگي به 
خرج مي‌دهند همانها هستند که از پرچمهایشان پانداری می‌کنتد و آن. را 
در دل جمعیت خویش نگاه مي‌دارند؛ و از هر سو و از پیش و پس مراقب 


آن هستند». 

امام علي علیه 0 قزر کدافی اعت تخطامی سست بم ی شرا 
جنگ تن به تن فر 

۱ : آشتشهژه الْحسْية, و تج أ السِكيتَة, ی 


عَضُوا عَلي التُاجذ, فان آبي سیف" عن الهّام وَأَکملُوا | 
وف ا الِسْیْوف في آغمادها قبْل سَلعا 
والحظوا الحزر واطفو اسر 


وتافخوا پالظباء وصلوا السَیّوفَ بالحطاء 

واعْلَمّوا نکم 9 م ومع آبن رسول ال 

لک واشتتنو من الق ق ۳ ژ في غاب وتا یوم الخمات: 
وک بهذا ی الاعظم. واق العْطیّب. ذاطرنوا ۳ ان 
الَتّطان کامن في کشره. وق قدم لِلوَیبة 2 ور لو صٍ ۱ 
قصَمداً دا ی بل اک ود اج و9 ‌» ود الاغلوّن, ۳ مَعکم و5 
لن ‏ نت کم أَغْمالکم» 2(۰). ۲ 

(اي گروه مسلمانان, لباس زیرین را ترس خدا, و لباس رویین را ارامش و 
حوسیز دی قرار دهید, 

بیشتر گردد. ۲ 

چند بار تکان دهید, ۱ ٍ 

با گوشه چشم به دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود اورید, و 
با تيزي شمشیر بزنید, و با گام برداشتن به پیش شمشیر را به دشمن 
برسانید, ۱ 
و بدانید که در پیش روي خدا و پسر عموي پیغمبر صلي الله علیه واله 
وسلم قرار دارید. 

پي در پي حمله کنید و از فرار شرم دارید, زیرا فرار در جنگ, که تک 
براي نسلهاي آینده 1 آتش روز قیامت است. 

از شهادت خونشتة باشید وبه اساني از آن اشتقبال کنید, 

به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده 
(فرماندهي معاویه) به سختي حمله کنید, و به قلب انها هجوم برید که 
شیطان در کنار آن پنهان شده. دستي براي حمله در پیش, و پايي براي 
فرار اماده دارد.مقاومت کنید تا ستون حق بر شما اشکار گردد. شما 
برترید, خدا با شماست. و از پاداش اعمالتان نمي کاهد.)(3). 

دما 

(1) خطبه 124 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 66 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

سوره محمد صلي الله علیه واله وسلم, ایه <35. 


الگو سازي و ارائه سمبل هاي مقاومت 


در تعالیم اجتماعي و آموزش هاي حساب شده رزمي و نظامي, و سوق 
دادن نيروهاي مسلح و مر دم مبارز و جهادگر به سوي ارزش هاي والاي 
جهاد و شهادت است. به معرژفي الگوهاي کامل و بي مانند نیاز است تا 
آموزش‌ها و تربیت‌ها هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي و تجسشُمي 
تحقق پذیرد. 

از این رو باید کاز ن نمونه, کارمند نمونه, استاد نمونه, سرباز نمونه و 
فرمانده نمونه را شناسائي و معژفي نمود تا جامعه نمونه شکل گیرد. 
رعایت این اصل ور آضوز شن: ها از نظر روانشناسي تربيني, آثار چشم 
کبري. دارد که امروزه رواتشنامان اجتماعی. با تخربه های. فراوان به. آن 
رسیده اند, 

جاي شگفتي است که به این واقعیّت‌ها در نهج البلاغه, و در سخنان حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام در چهارده قرن کدتته اشاره شده است. 

امام علي علیه السلام در سفارش به آمادگي براي جهاد و شهادت. و تحقل 
ها ی را ام ال ساره سای روگ 


مي‌فرماید: 3 
ولد کا عع سول ال صلي الله علیه وآله وسلم تن آباعتا وتات 
وَاخوّانتا مامت 


بزیذتا دك الا ایجاناً وتشلیما: وفْصتاً علي اللّقَم, وصتراً علي مصض 
الالم, وَجداً في جهاد العده ۲ 
«در رکاب پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم با پدران و قرزندان و برادران 
و عموهاي خود مي‌جنگيديم و این جنگ و پیکار همواره بر ایمان و تسلیم ما 
مي‌افزود. 

و ما را در پیمودن راه حق, و صبر بر ناراحتي هاي فراوان, و جهاد و 
کوشش مداوم علیه دشمن, ثابت قدم تر مي‌ساخت.» (1). 

کا اعد ک< کل 


1۱ خی ود شح الناغه معحم مرن مدامته 


دشمن شناسي 


فنتن: نف کات ماس اخزاب متعرف :رت آمیرالموشن. علی غلنه 

السلام ماهیت دشمن را افشا مي‌کرد, و آنها را به مردم میا نباند. 

پسبت به ناکثین و اصحاب جمل, هشیارانه در يك سخنراني رسمي هر مود: 

1 ون السَبّطان قد در حجزبة, وَاسَتَجْلبِ حَلبَة, لیعود الجفر ال آوطانه, 
بجع ۶ التاظل الي نضابه(1). 

صً باشید, شیطان جر زب و طرفداران خود را بسیح کرده و سپاه خودر| 

کید آمرژه اشت سار در عم راآبه جا هس سا رهاط ها وم 

حاکم سازد» 


ملاعلا علا مزر 


( )یه 22 شخ لاه معجم العفهرسی مایت 


نفوذ دادن نيروهاي اطلاعاتي در خاك دشمن 


اقاق غلبعانه السلام آنگاه که فطع کرویم ععامل ماس و اغقالکر 
معاویه قصد تبلیغات مسموم در مراسم حح را دارند. در نامه اي به 
فرماندار مکه, «قثم پن عباس». نوشت: 


اقا تق ای نت 9 تب الي بْعلِفني آتة وج ال الِعوسم آناسن 
من آهل الشام الْعْمّي الفْلُوب الصُم الأسّماع الْکْمّه الاصار, الذین 0 
الکو بالاظل ۱1 


«پس از حمد و ات میت مور اطلاعاتي من در مغفرب «شام» به من 
نوشته و مرا آگاه کرده است که گروهي از مردم شام در مراسم حج 
مي‌خواهند شرکت کنند, گروهي کوردل, ناشنوا, و کور دیده که حق را با 
باطل درهم مي‌امیزند» 


کا ملاعلا علا ملد 


( )امه مه اللاته حعصم تعرس دای 


افشاگري و پاسخ به شبهات دشمن 


اشاره 


ای خیم ااسام سر ها و اس ها سا نون اقا ها ه میات 

ناکثین پاسخ مي‌داد. 

دستاويزهاي معاویه را در چند نامه حساب شده افشا مي کرد 

و بهانه هاي خوارج را در سخنرانيهاي ی نو ی 7 

آگاهي و بصیرت مي‌داد و عوامل نفوذي دشمن را منزوي, و تبلیغات 

مسموم آنها را نابود مي‌کرد. 

اپام علي علیه السلام فریب خوریگان نهروان را اینگونه هشدار داد که: 

0۳ تذیژ کمن نطیخو وا صَرعي بتء هدّا الََر, ویأهضام هذا القانط. عَلّی 

عیرٍ بينة مِنْ رَبکم. و قبین مَقکَم:_ 

قذٌ طَوَّحتْ یک الا اتلد فد وقد کل هکم عن هده الحْكُومَة 

قن عم [ناء اَغتایدین, عتي ضرفث زآيي الي هواکم. »۳ 

وم معاشر آخفاء الام, سْقهاء الاأخلام؛ ولمْ آت لا آبا لَکمْ بُجْرا, ولا رو 

کم صْدّا.(1). 

(شما را از این مي‌ترسانم! مبادا صبح کنید در حالي که جنازه هاي شما در 

اطراف رود نهروان و ژمين هاي پست و بلند آن افتاده باشد, بدون آن که 

پبرهان روشني از پروردگار, و حجّت و دلیل قاطعي داشته باشید, از خانه‌ها 

آواره گشته و به دام قضا گرفتار شدید. 

من شما را از اين حکمیت نهي کردم ولي با سر سختي مخالفت نمودید تا 

به دلخواه شما کشانده شندم. 

ما اس سر ام مکی یاکسا وس در اشمسن که این امد 

را ببار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم «زیرا امام همواره با حکمیّت 

مخالف بود».) 

و نسبت به کینم توزي هاي بني امیّه فرمود: 0 

ول له تبي , ی علْمها يب عن قرفي؟ 9 رع الْحَْال سايقتي عَنْ 
لهَميي؟ ولما وَعَصَهْم ال به ْ من لسانی؟ نا عجیخ القارفین: 

لتاکنیت لو تايین, وَعلي کتاب ال تفْرَض الافتال. ویمقا هي الضٌذور تُجَاَي 

الْعباذ! (2). 

(آيا شناختي که بني امیه از روحیّات من دارند آنان را از عیب جويي بر من 

باز نمي‌دارد؟ و آیا سوابق مبارزات من نادانان را بر سر جاي خود 

نمي‌نشاند؟ که به من تهمت نزنند؟ 

آن چه خدا آنان را بدان پند داد از بیان من رساتر است. 

من مارقین «از دین خارج شدگان» را با حجّت و برهان مغلوب مي‌کنم و 


دشمن ناکثین «پیمان شکنان» و تردید دارندگان در اسلام مي‌باشم. 
شبهات را باید در پرتو کتاب خدا قرآن, شناخت و بندگان خدا به آن چه در 
دل دارند پاداش داده مي‌شوند.) 

و نسبت به پیمان شکنان جَمّل افشاگرانه فرمود: 

مادم 

)خی 6 یه الباعه معخم هی وان 

خطبه 75 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


وان کائوا وَلوة دُوني قما الطليهة الا هم 

وان اوّل عَذهم للحعمٌ علي مراسیی 9۳9 ول رخ 
1 ك 

وتا لته الْبعتَهُ فیها الما والحمَة, والسُتعة الَمْعقة 

ون الم لَواضِعٌ؛ وق راح لْاطل عَ نضابه, وا ان عن شقیه 

وم اه قطن هم عَوضاً آتا مَایِْة. لابصخژون عَل بر ولا یعون بَقدة 


ترجمه. وه ور 

(به خدا سوگند! طلحه و زبیر و پیروانشان, نه منكري در كارهاي من سراغ 
دارند که ترایر. ان بایستند, و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمودند, 
آنها حقّي را مي‌طلبند که خود ترك کرده اند, و انتقام خوني را مي‌خواهند 
که خود ریخته اند, اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم آنها نیز از 
ان سهمي دارند, و اگر خودشان تنها این خون را ريخته اند, باید از خود 
اولین مرحله عدالت آن که خود را محکوم کنند, همانا آگاهي و حقیقت 
بيني. با من همراه است, نه حق را از خود پوشیده داشته ام و نه بر من 
پوشیده بود, همانا ناکین «اصحاب جمل» گروهي سرکش و ستمگرند, 
خشم و کینه, و زهر عقرب. و شبهاتي چون شب ظلماني در دل هایشان 
وجود دارد, در حالي که حقیقت پدیدار و باطل ريشه کن شده, و زبانش از 
حرکت بر ضد حق فرومانده است. 

به خدا سوگند! حوضي برایشان پر از آب نمایم که تنها خود بتوانم آبش را 
و و تا و را 
هچ کودالی اب تشد حصتی که آم رای نان ار کنم که رام فرار 


نداشته باشند».) 


البیعة العديمة النظیر 


ی فک الم افْبال الْْوذ الْمَطافیل علي آولادهاء تفولون: اعد 
الیْعةَ! قبصث كفي متس خوهاء وتا کَ يدي قجادبتموها. 

ترجمه: وصف بیعت بي همانند 

(شما مردم! براي بیعت کردن به سوي من یورش اوردید, چونان مادران 
تازه زاییده که به طرف بچه هاي خود مي‌شتابند. 

و پياپي فریاد کشیدید, بیعت! بیعت! من دستان خویش فرو بستم, اما شما 
به اصرار آن را گشودید, من از دست دراز کردن, سرباز زدم, و شما دستم 
را کشیدید.) 


الشكوي من طلحة و البیر 


ل الَهُما قَطَعَاني وطلمانی, وتکتا بيعيي, وألبا التاسن غلیت؛ اج 

عَقَدا, , ولا ثُحْكِمّ لهْمَا 0 

و قبل القتال. تانیت 
لعافية.(1). 

ِ [۱000 

(خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند, بر من ستم کرده و بیعت مرا 

شکستند, 9 

تعشا و آن. حف. وا فحکم ره اند پایدار مفرما, آرزوهايي که براي آن 

تلاش مي‌کنند بر باد ده. من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند, و تا 

هنگام آغاز نبرد انتظارشان را مي‌کشيدم لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و 

بر سینه عافیت دست رد گذاردند.) 

یا دم 


)یه 17 هه اللانه حععم الففهرشس صای. 


انتخاب فرماندهان لایق 


براي سازماندهي نيروهاي رزمي, و موفقیّت بیشتر در امور نظامي, چند 
مسئله مورد توجه امام علي علیه السلام بود. 

نظم گرائي در ساختار ارتش ِ 

انتخاب فرماندهان بومي براي رزمندگان قبائل ره 

گرچه هر فرمانده لايقي. مي‌تواند در تمام لشگرها, و قرارگاه هاي نظامي 
موقق باشد, و تناسب قومي و نژادي هم نداشته, در چهارچوب ارزش هاي 
اخلاقي, و دستور العمل های صحیح نظامي به پيروزي برسد. ‏ . ر 

اما باتوجه به روانشناسي حاکم بر نيروهاي عمل کننده در روزگاران گذشته 
که مردم هر قبیله اي به فرمان بزرگان قبیله خود گوش فرا مي‌دادند, 

و روح تسلیم پذيري آنها نسبت به بزرگان قوم خویش تحقّق داشت, 

براق موفقیت بیشتر در آمور تظامی, زعایت اضل «تناسب» و «استخیت» 
در انتخاب فرماندهان مي‌توانست نقش تعیین کننده اي داشته باشد. 

از اين رو حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام سعي داشت تا 
فرماندهان هر قبیله را از بزرگان و افراد لایق و کاردان همان قبیله انتخاب 
کر نز تا و اما ی ای اه ان ال مه 
نداشت. 

مسئله مهم ديگري که باید در انتخاب فرماندهان بومي مورد توجّه قرار 
رف آنکه هام علی عم السارم ما مه ال ال تاست. ند باکر 
اصول زیر را همواره در نظر داشت: 

الف- ارزش هاي والاي آخلاقي 

ب- لیاقت هاي بالاي نظامي 

ج- بومي بودن و آگاهي از روحیّات قومي 

در آستانه جنگ صفین امام علي علیه السلام با رعایت اصل «تناسب بین 
فرماندهان, لشگرها و نيروهاي عمل کننده» را به شرح زير برگزید: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نيروهاي رزمي کوفه را به هفت دسته 
تقسیم و براي هر کدام فرماندهي انتخاب کرد. مانند: 

[- سعد بن مسعود تقفي., , فرمانده قبیله قیس و عبدالقیس 

2- معقل بن قیس. فرمانده قبیله تمیم, ضبه, رباب, قربش, , کنانه و اسد 
3- محنف بن سلیم. فرمانده قبیله ازد, بجیله, خثعم, انصار و خزاعه 

4 حجر بن عدي کندي, فرمانده قبیله کنده. حضر موت و قضاعه 

5- زیاد بن نضر, فرمانده قبیله مذحح و اشعري 

6- سعیدبن مره همداني, فرمانده قبیله همدان و حمیر 

7- عدي بن حاتم طائي. فرمانده قبیله طیٌ 


در سازماندهي نيروهاي رزمي بصره نیز اصول یادشده رعایت گردید, 
مانند: 

[- خالدبن معمر سدوسي, فرمانده قبیله بکربن وائل 

2- عمرو بن مرحوم, فرمانده قبیله عبدالقیس 

3- احنف بن قیس, فرمانده قبیله تمیم, ضبة و رباب 

4- شريك ؛ بن آعور, فرمانده قبیله عالیه 

۱0 هاي قومي.: ارت مي‌باشند 1(۰). 

و در جنگ صفْین نیز فرمان داد تا پرچم هائي آماده سازند. 

و پرچم هر قبیله را به دست بزرگان و شجاعان همان قبیله سپُرد, مانند: 
1- پرچم قبیله قریش را به دست عبدالله بن عباس 

2- پرچم قبیله کنده را به حجربن عدي کندي 

3- پرچم قبیله بکر از شهر بصره را به دست حصین بن منذر بصري 
4- پرچم قبیله بني تمیم از شهر بصره را به دست احنف بن قیس بصري 
برچ قییله عراعه بعدست عمروین عم 

6- پرچم قبیله بني بکر کوفه به دست نعیم بن هبیره 

7- پرچم قبیله بني سعد وبني رباب بصره به دست جاریه بن قدامه 
8- پرچم قبیله بحیله را به دست رفاعة بن شداد 

9 پرچم قبیله بني ذهل کوقه به دست پزید بن رویم شیباني 
و 

مر ای کم اه ی مومس یه سل سای 
3 برد فله نی میم هه دنت مرن ارو 

4- پرچم قبیله حي ازد و گروهي از مردم یمن به دست جندبن زهیر 
5- پرچم قبیله ذهل بصره به دست خالد بن معفر سدوسي 

6- پرچم قبیله بني عمرو حنظله به دست شبث بن ربعي 

7- پرچم قبیله همدان به دست سعید بن قیس 

8- پرچم قبیله هازم بصره به دست حریث بن جابر حنفي 

9- پرچم قبیله بني سعد وبني رباب کوفه به دست ابوصریمه «طفیل» 
10- پرچم قبیله مدجح به دست مالك بن حارث اشتر 

1- پرچم قبیله عبدالقیس به دست صعصعءة بن صوحان 

له نی کف کمن رت آزامی یا ای 

3- پرچم قبیله عبدالقیس بصره به دست عمرو بن حنظله 

4- پرچم قبیله قریش بصره به دست حارث بن نوفل هاشمي 

5- پرچم قبیله بني قیس بصره به دست قبيضة بن شداد هلالي 

6- پرچم قبیله لفیف قواصي به دست قاسم بن حنظله جهني 


توجّه دارید که پرچمداران همگان از بزرگان قبیله خود مي‌باشند.(2). 
مسئولیت «انتخاب فرماندهان لایق» يكي از مسئولیت هاي مهم فرماندهي 
کل قوا مي‌باشد که امام علي علیه السلام این اصل ضروري را در جایگاه 
هاي ی و آن رعایت مي‌کرد, مانند: 

تعیین و ۳7 ِ و ۳7 نظامي ویژه 

ماد 

۱ات واه آمیرا تین له الساا ش ‏ 5 

ناسخ التواریخ جح 2 ص 148 و 149. 


تعیین فرماندهي کل 


اشاره 


در جنگ باید نيروهاي رزمي را به لشگرها, تیپ ها, دسته ها, و رسته ها؛ 
تقسیم کرد, و براي هر کدام فرماندهي تعیین کرد. 

امام علي علیه السلام من رعایت همه فنون نظامي, براي فرماندهان 
لشگر نیز «فرماندهي کل» انتخاب مي‌فرمود تا همه فرماندهان مشکلات 
خود را برطرف سازند و نظم خاضّي در تمام نيروهاي مسلح با هماهنگي 
قرماندهی کل, استقرار یابد و هر گونه تزلزل و بي نظمي, از سپاه رخت 
بربندد. 

از اين رو طیٌ نامه اي که به دو تن از فرماندهان نظامي خود, «زیاد بن 
نصر و شریح بن هاني» نوشت و «مالك اشتر» را به عنوان «فرمانده کلٌ» 
معرفي مي‌کند: 

وقَد اه مَرّث عَلیْکْمَا وعلي من في حیرِکما مالك بُن الحاررث الأْشْتر قامعا 
له , واطیغا, ,و اجْعَلاه درعا ومجنا, قانّة من لا بحاف وَهنَهٌ 1 سَفطنَهٌ ولا 
بْطَوْةْ عَقّا الاشراغ البه خر ولا اسراغة الی نا الما عه ال 

1 العمل امام به دو تن از امیران لشکر, زیادین نضر و شریح بن 
دي 


رعایت سلسله مراتب فرماندهي 


من «مالك اشتر پسر حارث» را , بر شما و سپاهياني که تحت امر شما 
هستند, فرماتدهی دادم گفتة او ر]: بشنوید, 

و از فرمان او اطاعت کنید, او را چونان زره و سپر نگهبان خود بر گزینید, 
زیرا که مالك, نه سُستي به خرج داده و نه دچار لغزش مي‌شود, نه در 
آنجايي که شتاب لا زم استت کندی دارنه و نه آنجا که. کندن پسندیده است 


امه ده اه عخم امرس مد اف اساه و عدارت این امه 
به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج3 ص 565 سنه36: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

2- ات طبري ج 6 صِ 9 طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

4 تاریخ بعقوبي (آبن اه ج 2 ص 70 1: وی بي (متوفاي 292 ه) 

5- بحار الانوار 32 صس414: مجلسي (متوفاي 0 ه«) 

6- کتاب احتجاج: طبرسي (متوفاي 588 ه) 

7- کتاب آمالي ج 2 ص 78: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 

8- بحار الانوار 42 ص176 باب 124 357: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
9- بحارالانوار 68 ص188: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


تعیین فرمانده براي ارتش و نيروهاي نظامي ویژه 


درست است که در آن روزگاران با اعلام جهاد. مردان تمام قبائل موجود 
گردا گرد امام علي علیه السلام اجتماع مي‌کردند. و گردان هاي رزمي 
عمل: کننده: زا به هجوفد مي‌آوردتد وجنی را اداره فی‌کز دند: 

اما حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام از تشکیل ارتش و نيروهاي 
ویژه نظامي, غفلت نداشت. ٍ 1 

نيروي ویژه اي به نام «شرطة» را به وجود آورد که آرم و لباس مخصوصي 
داشته در حفظ امنیت شهر دخالت مي‌کردند. و همواره اماده نبرد بودند. 
(1). 

و لشگرهاي مجهزي, حدود 6 هزار نفرٍ را با سازماندهي خاضي. در 
لشگرگاه نزديك شهر «یادگان نظامي» کرد آورده بود که کلیه نظم و 
مقژرات نظامي را رعایت مي‌کردند. 

مقدمة الجیش انها معلوم بود. 

فرمانده جناح چپ (میسره) 

فرمانده جناح راست لشگر (میمنه) 

فرمانده قلب لشگر (ستاد فرماندهي) 

همه تعیین شده و اماده نبرد بودند.(2). 

دما 

(1) بحارالانوار جلد 42 ص 131 و 15<0. 

بحارالانوار جح 42 ص 131 و 130. 


مسئولیت هاي رهبري در آستانه جنگ 


اشاره 


با وجود خط تهاجم و روح تجاوز كاري و سلطه گري قدرت هاي طاغوتي, 

اصل دفاع, يك اصل ارزشمند سرنوشت ساز است که باید همه گونه 

آمادگي هاي لازم را فراهم آورد تا اگر دشمن تهاجم کرد. و وارد حریم 

مقذس ملّت‌ها شد. با پاسخ مناسب و دفاع شکننده اي مواجه گردد. 

همانگونه که مي‌دانيم. سردمداران قریش, و رفاه طلبان بي تقواء و 
غارتگران اموال عمومي و بیت المال مسلمین. و جنایتکاران رها شده از 

چنگ عدالت, با به حکومت رسیدن حضرت امیرالمومنین علیه السلام توان 

تحمّل و خودسازي نداشتند, ۲ 

و با مصادره اموال و زمین هاي انان به بلاد اطراف مدینه تاختند و سه 

جنگ ناخواسته را بر امام علي علیه السلام تحمیل کردند, 

باید دید امام مظلوم علیه السلام در آستانه جنگ چگونه با دوست و دشمن 

برخورد نمود؟ 

و کدامین ارزش هاي اخلاقي را بیشتر مورد توجّه قرار داد؟ 

و براي آمادگي رزمي امّت اسلام دست به چه روش‌ها و تاكتيك هائي زد؟ 


آگاهي دادن مردم (نسبت به اخبار جاري کشور) 


در حکومت هاي الهي و مردمي, پشتوانه اصلي حکومت, نيروهاي مردمي 
هستند؛ 

اگر دقیقا نسبت به تحرّکات دشمن, و اخبار سياسي, نظامي کشور, توجیه 
گردند. و آگاهي لازم را داشته باشند, 

بجا و به موقع بسیچ شده, رهبر و نظام اسلامي را كمك مي‌کنند. 

حضرت امیرالمومنین و ی 
در مرزهاي داخلي خطاب به کوفیان فرمود 

أثبنّت مت بسرا قد اطلع الیعم واٍني وال لاظ 2 هوّلاء الوم سَیْدالون ما 
باتماعهم علن تاطلهة, تقَرْفکم عن حمَكَمْ وعشستگم اماشک فی اوه 
وَطاعَتَهمٌ امَامَهمٌ في الباطل, وبادائهم الامَاتة اٍلي صَاحبهمٌ تا نکم 
وبصَلاجهمٌ کف بلار هم وقساد کم 1(۰). ۲ 

ابص یر رشتنم کم رم سار تفن تا اف سوگند به خدا 
مي‌دانستم که مردم شام به زودي بر شما غلبه خواهند کرد. 

زیرا انها در ياري کردن باطل خود, وحدت دارند. و شما در دفاع از حق 
متفژقید, شما امام خود را در حق نافرماني کرده و انها امام خود را در 
باطل فرمانبردارند. ۱ 

انها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتعارید. انها در شهرهاي خود به 
اصلاح و آباداني مشغولند و شما به فساد و خرابي.) 

و نسبت به ادعاهاير سران تا کین تفا روم آگاهي لازم داد که: 

اتحَدُوا السیّطان لأمرهم ملاکا؛ و لذ آشراک, قباض وفرّخح في 


ضْدورهم. ودب وَدَرَعَ في حجَورهم, 4 : ند ينهِمْ, وتطق بالْستتهم, رکب 
بهم الرلل. ورین لمْمْ الحطل, فغل من که ات اه نی لطا 


ِ بالباطل عَلّي لسانه!(2). ۱ 

(منحرفان شیطان را معیار کار خود گرفتند. و شیطان نیز انها را دام خود 
قرار داد. و در دلهاي آنان تخم گذارد, و جوجه هاي خود را در دامانشان 
پرورش داد, پس با چشم هاي آنان مي‌نگریست. و با زبان هاي آنان. سخن 
مي‌گفت: پشس با باری آنها بر مرکب کمراهي.سوار شده و کردار‌هاي زشت 
را در نظرشان زیبا جلوه داد, مانند رفتا ر كسي که نشان مي‌داد در حکومت 
شیطان شريك است. و با زبان شیطان, باطل مي‌گوید.) 

دم 

(1) خطبه 25 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف. 


اگاهي مردم و بسیج نیروها 


اگر مردم سبت به ارزش جهاد و دفاع اسلامي, و خطرات تهاجم دشمن؛ 
آگاه شوند و عمق فاجعه را بشناسند به خوبي بسیچ مي‌گردند, و رهبر خود 
وا تکفا نمی گذارند: 

از اين و سوسیا وی هاي قریش فرمود: 

ما لي ولفریش! والله لَقَذٌ قَاتَهُمٌ کافرین, وَلاقانلََهُمْ مَفئونين, وَاٍنّي 
لصَاحبْهُم لاس کما آتا حَاحبْهمْ الما 

ها ُفم من فریش الا آنّ الله اکتارٍتا علهم. قأَدحَْتَاهم في حی تا 
ار اه دا سوگند, آن روز که کافر بودند با آنها جنگیدم, 
و هم اکنون که فریب خورده اند, با آنها مبارزه مي‌کنم, دیروز با آنها زندگي 
مي‌کردم و امروز نیز گرفتار آنها مي‌باشم. 

به خدا سوگند! قریش از ما انتقام نمي‌گیرد جز به آن علّت که خداوند ما 
زا او ان ایس سم ار سا تم ایا ی رب کهو 


اکاقی: فشیانننی: در خی حمل 


در جنگ همه جا اسلحه و تهاجم نظامي کاربرد ندارد 
اگاهي از علل مقاومت دشمن 


در چنگ همه جا اسلحه و تهاجم نظامي کاربرد ندارد 


گاهي دشمن با نیرنگ هاي گوناگون سعي در اغفال لشگریان مقابل دارد و 
ار حیله‌ها و نقشه هاي شيطاني دشمن کارگر افتد, چه بسا سپاه مقابل را 
بدون تهاجم نظامي از پاي در اورده نابود کند بنابر این: 

شایعه پردازي‌ها و دروغ پردازي 

شیوه هاي کوناگون اغفالگري 

پخش اخبار دروغین و تحریف واقعیت ها 

شعارهاي فریبنده 

همواره مطرح بوده است, باید طرفندهاي دشمن را شناخت و متناسب با 
نوع اغفال و تحریف از طرف دشمن, تصمیمات صحیح گرفته شود. 

در جنگ جَمَل عائشه اي که بارها خلیفه سوم را لعنت کرده بود و در مسجد 
قذنله کهت: 

اي مردم این بهودي را بکشید. 

جال شعار مظلومیت خلیفه سوم سر مي‌دهد واهت کواند: 

۳ الناس العئوا قتلة عتمان 

«اي مردم کشندگان 9 را لعنت کنید» 

با شعار مي‌خواست لشگریان خود و لشگریان امام راز اغفال کند که 
بلافاصله امام علي علیه السلام فرمان داد که سیاه او نیز بگویند: 

1[ الَعن قتَلةَ عْنمان 

«خداپا کشندگان غتمان را لعنت کن» 

تا شعارها و اثعاهاي سران جَمّل اثري در دل سپاه خودي نگذارد.(1). 


کاعا عاع< کل 


آکافی آز فقن اوه یوت 


در تداوم عملیات شکننده سپاه امام علي علیه السلام بر ضد شورشیان 
جمل, امام متوجّه شد که يكي از علل مقاومت مردم بصره, حضور عائشه, 
سوار بر شتر است که تا شتر کشته نشود و هودج عائشه سقوط نکند. 
مردم بصره با انگیزه هاي گوناگوني مقاومت مي‌کنند از این رو فرمان داد 
که: 


اغقروا الجَمَل اه ان عقر 7 تَقه قوا 

«شتر را پي کنید, زیرا اگر شتر کشته شود مردم بصره متفرّق مي‌گردند» 
که امام مجتبي علیه السلام در طي دو حمله ؛ بي نظیر شتر را پيٌ کرده. 
هودج سقوط کرد و مردم بصره گریختند.(1). 

امام در مسجد جامع بصره پس از فتح و پيروزي خطاب به مردم بصره 
فرمود: 

کنتم جند جند المرأة و آثباع الَهيمَة. رغا نم و عفر قهربئم 

«شما لشگریان يك زن» و پیروان يك حیوان بودید که تا صدا مي کرد 
مقاومت کردید و تا کشته شد فرار کردید.» (2). 

دادما 

اه و ات 


احساس مسئولیت امام در جنگ جمل 


1- امام علي علیه السلام, تلاش فراوان کرد که حادثه جمل رخ ندهد. 
2- و پس از جنگ اظهار تاش کرده بود 1(۰). 
3- و بر کشتگان خود و اهل بصره نماز خواند و همه را دفن کرد.(2). 
4- عائشه را عفو کرد و مورد محبت قرار داد.(3). 
5- و در طول راه در جواب كساني که از جنگ و روش برخورد امام با 
سران جمل مي‌پرسیدندر یریگ مي‌داد: 
والله ما آرید الا السْلْح حتي یرد عَلینا 
«شه کند به. خدا کم اراده: اس ندازم. ا آنکة: پشتهاد صلح .سن. 1 
نیذیرند. » (4). 
6- امام علیه السلام ابن جرموز قاتل زبیر را از خود دور کرد و به او وعده 
عذاب الهي داد.(د). 
ی ی زبیر فرمود: ۱ 
به ال عنْ وه شول اللّه 
ِ شمشیر غم و اندوه از چهره رسول خدا صلي الله علیه واآله وسلم 
زدود» (6). 
دم 
(1) کامل ابن اثیر. ج3, ص254. 
کامل آبن اثیر. ج3, ص <دد. 
کامل ابن اثیر. ج3, ص8دد. 
کامل آبن اثیر. ج3, ص 225. 
کامل آبن اثیر. ج3, ص 244. 
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دشمن شناسي 


يكي از کارهاي مهم تبليفاتي, رواني, در آستانه جنگ, شناسائي و 
شناساندن دقیق دشمن است تا مردم بدانند که: 
و چگونه فکر مي‌کند؟ 
و تا کجا فریب خورده است؟ 
و چگونه ایو با اونزسورد کرد 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در آستانه سه جنگ مهم با ناکنین 
قاسطین مدا , در سخنراني هاي متعدد. ماهیت آنها را افشا کرد, 
ماسك هاي دروغین را از چهره شان کنار زد. 
ت امیرالمومنین علي علیه السلام نسیت به سران ناکئین 9 

وَقَذٌ ارَغذُوا و یروا و مَع هدَیّن الامْرَیّن الَقشل؛ ولستا ترذ حتّي وقع, و 
لا تنل 5 حني تمطر. ِ ۲ 
(طلحه و زبیر و پیروان انها در اغاز,. رعد و برقي نشان دادند, اما پایانش 
چيزي جز سستي و ناتواني نبود, ولي روش ما به عکس آنها بود, ما تا كاري 
انجام ندهیم رعد و برقي نداریم, و تا نباریم سیلاب هاي خروشان به راه 
نمي‌اندازيم, برنامه ما عمل است نه سخن!» (1). ۱ 
که روانشناسي ناکثین را به خوبي بیان فرمود. و شعار گرائي آنان را 
توضیح داد. 
و نسبت به شخص زییر, که يكي از سران ناکثئین بود و فکر مي‌کرد 
مي‌شود بیعت با امام علي علیه السلام را,شکست افشاگرانه فرمود: 
یرم اه وقَدٌْ بایع یدو, وَلمٌ یبای بقلیه, ققَد 8 بالْعة. و اد کی 
الولیجه. قلیأب علنها باعر قرف و ال قلیاخل فیما عرج ده 
(زبیر خیال قی کند. که ی نما با درست ۷ ۳۳ 
بیعت مي کند, ولي مدعي است که پا قلب است, بنابراین بر او لازم 
است. بر این ادعا دلیل روشني بیاورد وگرنه باید به بیعت خود باز گردد و 

به آن وفادار باشد)(2). 

و براي آگاهي مردم نسبت به ادذعاهاي پوج ناکثین. در سخنراني هاي 
گوناگوني, آقشا کر انة.غلل اتخر اف انان:ر | توضیم داد 
و بهانه هاي دروغین طلحه و زبیر را پاسخ فرمود؛ 
و سوابق تاريخي انان؛ 
و شرکتشان را در قتل خلیفه سوم؛ 
و تلاش آنها را در روز بیعت؛ 
يك يك برشمرد, 


ما ما 


زیرا ناکثین شهر بصره را در اختیار گرفته بودند و شورش کردند, 

باید ات اسلامي با بصیرت و اگاهي به جنگ انان برود که اغاز نبرد در 
جبهه داخلي بود, 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در يك سخنراني ابتداء مردم را نسبت به 
اخبا ر سياسي کشور توجیه کرد و سیس ادعاهاي باطل ناکئین را جولب داد. 
آلا وان السْیّْطانَ قد ذمر جزبة, وَاسَتَجّلبِ جَلبة, لیعود الجور ان آوطانه, 
وَیرجغٌالباطِل ٍلي نضایه. ۲ 

والله قا الکژوا عَلٌ فلکرا ولا جقلوا بٍ بيني وَییَهُمْ تصفا. 

چَانَهْم له وت حفا هم تر ۵ ودما هخ سقکوة: 


یت شريكَهة فبه فا لهغ لتصتهخ مه ولئن کائوا و ذوني, قعا 
ی ‌ 

وال أغْطم جیهم لعلي آنشیهم, ترتصفون أفا قة قطعت, ییون بو قه 
آمیتت. ۲ 

با َيَة الّاعی! من دعا! والام أجیت! وائي لراض ْشّه له له وعلْیه 


(اکاهْ باشید! شیطان حزب و طرفداران خویش را بسیج کرده, و سیاه خود 
را گرد آورده است تا بار دیگر ستم را : به جایش برگرداند, و باطل را به 
جایگاه نخستینش باز فر ستد. 

به خدا سوگند! انها هیچ منكري از من سراغ ندارند, انصاف را بین من و 
خود حاکم نساختند. انها حقي را مطالبه مي‌کنند که خود ان را ترك گفته 
اند. انتقام خوني را مي‌خواهند که خود ريخته اند. 

اگر در ریختن این خون شریکشان بوده ام, پس انها نیز سهیمند, و اکر تنها 
خودشان مرتکب شده اند کیفر مخصوص انها است مهمترین دلیل انان به 
زیان خودشان تمام مي‌شود. از پستاني شیر مي‌خواهند که مدتها است 
خشکیده, بدعتي را زنده مي‌کنند که زمانها است از بین رفته. 

چه دعوت کننده اي!؟ و چه اجابت کنندگاني؟! من به کتاب خدا و فرمانش 
درباره انها راضیم).(3). 

شناخت عمروعاص 

لاد 

(1) خطبه 9 نهج البلاغه معجم المفهرس توافت 

خطبه 8 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 22 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


شناخت معاویه 


امام علي علیه السلام در معرّفي معاویه فرمود: 

آلا و ان مَعاويَة قاة لمَة من الْعُواة و عمسن عَلَنهِمْ الحَبرَ حتّي جَقلوا تخوزهم 
آغراض المنيّة 

(آگاه باشید معاویه گروهي از تبهکاران متجاوز را بسیج کرد. و کانال هاي 
اطاعات و اخار حور را سر ان سست: ۱ آنها کم حاصر ند رین ها و 
را زیر شمشیر قرار دهند)(1). 

یر پوس يط وه 999 افشا کرد و 


فرهو ۱ 
اه ما او ی و وَلکتَهُ در و یفجر, و لولا کراهبّة القدر لککث 
مر وهی التاس 

ار رام 
مي‌زند و گناه و چنایت ۰« مي شود اگر نبود زشتي تیرنی: من 
ا عا علا لا ملد 

(1) خطبه 51 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 200 نهج البلاغه معجم المفهرس مدّلف. 


و در افشاي عمروعاص, (يكي دیگر از سران قاسطین) فرمود: 

وم پبايغ حّي شَرط آن یوب علي الْعَة ثمنا 

(بیعت تضی کنه کر آنکه در رآ معامله سياسي, در برابر بیعت سرمایه اي 
به دست آورد.)(1). 

يعني طرفداري او از معاویه بر اساس عقیده و ایمان نیست. 

بلکه پول پرستي و قدرت طلبي او را منحرف کرده است, 
اکآ ۱ 


ظم 


۶ 


عَجباً لابّن الابعة! برع عم ال الشام آن ی ان جانیبافری بلعا ی 
[عافسن وآهارسن! ۳1 تال باطلاً وتطق انم 

آمّا وش لول ۰ له لیفول قَیکْدت > قتیژ قبخلف, یال قیبْحل, 
وتشال قیْلف. وَخون اْعَهْ. وَیَقَطغ الالّ؛ دا کان عِنْد اجرب فا اج 
وامر هو! و ۳ 9 7 ی 9۶ 3 

ما لمْ تخد السَیوفَ مآجذهاء لا گان دیك گان أکَرُ مکیدیه أن یتح المَرّم 
آعا غالله ینیم الاعت که اهر ال ِتغَة من قول الْحق؛ نشیان 


ی ی ات3 
الاخن. اه لم ببايغ مُعَاوية حتي شزط آن يَوْیية أیبة. ویرَضَخ له علي ترك 


(شگفنا! 0 بدنام؛ در میان مردم شام پخش مي‌کند که من اهل 
مزاح هستم. مردي شوح طبع, که مردم را سرگرم شوخي مي‌کند. حرفي 
به باطل گفته! و سخني به گناه انتشار داده است. 

آگام باشتید بدترین گفتار؛ دروغ است او سخن مي‌گوید و دروغ مي‌گوید., 
وعده مي‌دهد و تخل مي‌نماید, درخواست مي‌کند و اصرار مي‌ور زد اک 
از او چيزي درخواست شود بخل مي کند, به پیمان خیانت مي‌نماید, و پیوند 
خويشاوندي را قطع مي‌کند. به هنگام نبرد سر و صدا راه مي‌اندازد و تهیج 
و تحریص مي‌نماید (اما اين سر و صدا) تا هنگامي است که دست به 
شمشیرها نرفته, در اين هنگام براي رهائي جانش بهترین و بزرگترین 
نقشه اش آن است که جامه اش را بالا زند و عورت خود رز آشکار سازد 
« تا از کشتن او چشم پوشي شود» ! آگاه باشید به خدا| سوگند, باد مرگ 
مرا از شوخي و سرگرمي باز مي‌دارد, ولي او را فراموشي آخرت از گفتن 
سخن حق بازداشته است او حاضر نشد با معاویه بیعت کند جز اینکه از او 


مز دم به دس آوزده وا دنه فر ابر از دشیت دادن دیتشن مات کرفت). 
ما دب 


(1) خطبه 26 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 
خطبه 84 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


شناخت مارقین (خوارج) 


ابتداء به مردم آگاهي داد و علل انحراف خوارج را بر شمرد, سپس خوارج 
فریب خورده را نصیحت کرده از اينده دردناکشان ترساند. 

در خطبه 58 نهج البلاغه به علل گمراهي آنان اشاره کرد و هشدارشان 
داد, 

و در خطبه 59 نهج البلاغه مردم را آگاهي لازم داد که جنگ من با خوارج را 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم مطرح فرمود, ۱ 
من جایگاه نبرد, و تعداد کشتگان انها را مي‌دانم, و اندازه فراریان انها را 
اطلاع مي‌دهم. ۳ 

و در خطبه 60 نهج البلاغه از اینده خوارج و تداوم انحراف فکریشان 
صحبت., کرد که تفکر انحرافي آنها تداوم مي‌يابد. که فرمود: ی 

کلا وال ام هم لطّفَ في الاب الرَجَال, وقراراتِ التساع کلف جح 

قَرن » قطع. علي کون أَجَرهم م لَصَوصاً سلابین. 

(نه, سوگند به خدا هرگز! 

آنها نطفه هايي هستند در در پشت پدران و رجم مادران وجود خواهند 
داشت: هرگاه که. شاخي, از آنان: سر براآوزد قطع می‌گردد. قا اینکه 
آخرینشان به راهزني و دزدي تن در مي‌دهد.) 


اعلان حیاتع فا کشانه شمیت وه وان 


در برابر تهدیدها و تحرکات نظامي دشمن» هم باید هشیار و آماده بود و 
مردم را آگاهي لا زم داد, 

و هم باید اعلام مواضع نظامي داشت. 

تا دشمن بداند که طرف مقابل آگاه و بیدار است و مردم نب نیز از بلاتکليفي 
و سرگرداني ِ آیند. 


امام مظلوم علیه السلام در يك سخنراني نسبت به تحرکات ناکتین 
قاطعانه فرمو د: 

قان بو عطتهم حد الیبی هکت بخ شاف من الباطل: اضرا لاخه۳ 
قهن, اجب : تعتقم الر" 3 و للطغان! 


وَأنْ یر ر للجلاد! لاد هم اور 
له وم أَهَدَد بالحژب, و رهب بالطَرّب! 
واني لَقلي یَقین من زبي, وعَيْرِ شْبْهَةٍ من ديني. 
«اضا اکر از ان فیربار رضه اجه شعشیر بر راجر اخفار آاها فرار مم‌ده و 
اين کار براي درمان باطل و ياري حق کفایت مي‌کند! 
شگفتا ! از من خواسته اند که در بزابر مره هاشان حاضر گردم, و در مقابل 
شمشیر آنان شكيبائي و رزم! 
سوگواران در سوگشان بگریند, من كسي نبودم که به نبرد تهدید شوم, و یا 
از ضرب شمشیر بهراسم! من به پروردگار خویش یقین دارم و در دین و 
۳ خود گرفتار شك و نردید نیستم !» (1). 
و نسبت به جنگ با قاسطین و معاویه بارها فرمود: 
ان استقدادي لِحرّب هل السْام و جرٍیژ عنْدَهَمٌ اعلاق للسام و ضَرّف لاأهْله 
عَن خیر ان أرَادُوة ۲ 
ولکن قدٌ وف لجریر وفتا ایقیم بَعْدهْ الا مَْدُوعاً و عاصیاٌ 
و الرَأخ عتّدي مع الأناة قاروژواء و لا کر لکَمْ الاغداد ..  .‏ ۱ 
ولقَدٌ صَرَبْت آلف هذا الأْمرِ و عَیبة, و فلت ظَهْرَهْ و بطتة, قَلَم آرلي فیه ال 
القتن آو الرٍبعا جاء فد لب له علنه 

قَذ گان علي الأتة وال آأمدّت مد 
تقَمُوا 3 قرو 
(موا ندیم بزاقکنگ با شامیان: با که خریر» را به رالات به وی 
شان فرستادم به معني این است که راه صلح را به روي انها بسته ام! و 
اگر بخواهند اقدام به کار نيکي که آنها را منصرف ساخته ام , من مدت 
اقامت جریر را در شام معین ساخته ام که ایر تخیر کته رشن مشود را 
فریبش داده اند و با از اطاعتم سر پیچیده. 


تس 


8 ۳۳ لَ ۳ - ی "۳ 
و وج الّاس مقلاً ققالواء 2 


۱ له 


عقیده من این است که صبر نموده با آنها مدارا نمائید, در عین حال من 
ضانع.از ان تیستم که:شفا خود را آماده تیکا ز کنید لین فن شتخضا این کار 
را نمي‌کنم». 

من بارها این موضوع «مناسبات خود را با دستگاه جبار معاویه» را بژُرسي 
کرده ام و پشت و روي آن را مطالعه نموده ام, دیدم راهي جز پیکار, و با 
کافر شدن نسبت به آنچه پیامبر اسلام آورده است. ندارم؛ زیرا قبلاً كسي 
بر مردم حکومت مي‌کرد که اعمال و حوادثئي آفرید و باعث گفتگو و سر و 
ضدا-شتد:-به. ای شندندا اعتراض کرنند و تغییرش دادند)(2): 

کا عا کل کل 

(1) خطبه 5/22 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف: 

خطبه 1/43 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


بسیجچ عمومي مردم 


براي آمادگي و حفظ روحیّه رزمي در مردم باید بسیج عمومي اعلام کرد, و 
با طرح ارزش جهاد و دفاع. همه را براي دفاع از مملکت و ایمان و عقیده 
سا زماندهي نمود که امام علي علیه السلام به مردم_,مصر مي‌نو بسد. 

ائفژوا - رَجمكمْ ال - (لي ,قتالِ دوم ولا تاقوا ِلّي الأَضٍ یروا 
بالَحَشف, وتبوژوا بالال, وَیَکونَ تک الاح وان آجا الحَرّب الأرق. 
ون تام لَمْ ینم عَنه, وَالسّلامْ 

اه خدا شما را رحمت کند. در خانه هاي خود 
نمانید, که به ستم گرفتار, و به خواري دچار خواهید شد؛ و بهره ی 
شما از همه پست تر خواهد بود, و همانا برادر جنگ بيداري و هوشياري 
است هرآن کف که به خواب رود دشمن او نخواهد خوابید. با درود 1(۰). 
دم 


(1)شاهه 13/62 تیه الااغه صفخم المفهرسش مغ اف 


تعیین مدیران لایق براي اداره جامعه 


با مطالعه نامه 53 اين حقیقت روشن مي‌گردد که اگر کشور اسلامي در 
آنتتتانه خنی. فرار کیرد بکت. | کارهاي کليدي و ارزنده, تعیین مدیران؛ 
فرمانداران, استانداران کاردان و لایق است که برای اداره جنگ و امنئت 
پشت جبهه اهمیت بسزائي دارد. 

امام علي علیه ام در نامه اي به مالك اشتر جهت تعیین فرماندهان 
ین ود ضحم في تفسك ۲ ور سوله ولامامك, واه ح 
9 

جلماء مقن ببْطِی غن القضب. ویشتریخ [لي اعد ویرأف یالُعَقَاء. وتو 


وگل 


"۳ الاقوپاء, وممنْ کل 2 و ولا فد ی به نف آلص عف. 
(براي فرماندهي سپاه كسي را برگزین ِ خيرخواهي او براي خدا و پیامبر 
صلي الله علیه واله و امام تو بيشتر, و دامن او پاك تر, شكيبايي او برتر 
باشد. از كساني که دیر به خشم اید. و عذر پذیر تر باشد, و بر ناتوان 
رحمت آورد. و با قدرتمندان, با قدرت برخورد نماید, دٌّرشتي او را به تجاوز 
نکشاند, و ناتواني او را از حرکت باز ندارد.)(1). 

ا علا علا علا مزر 


اه مفعم ترش ات و0 


تاكتيكهاي نظامي 


روش شکستن حلقه محاصره دشمن 


در يكي از روزهاي نبرد در صفین که سواره نظام حضرت امیرالممنین 
علي علیه السلام با سواره نظام معاویه, درگيري سختي پیدا کردند. سپاه 
0 پيشروي سیاه امام علي علیه السلام در قلب لشگر 
شامیان؛ آنها را محاصره کرده, به تدریج حلقه محاصره تنگ تر مي‌شد و 
حدود هزار نفر از سواره نظام به گونه اي محاصره شدند که دیده 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام دست به تاکتيك نظامي جالبي زد با 
داي بلند فرمود: ۲ 

آلا َجْل بشري تَفْسة لله و تبیغ دیا بآخزنه؟ 

(آیا مردي نیست که جان خود را به خدا بفروشد, و آخرت را با دنیا بخرد؟) 
عبدالله بن حارث جعفي, در حالي که بر اسبي شبرنگ, سوار بود. و غرق 
در آهن بود که تنها دید کان, اهترا می‌دیدنده تزد آفام امه کفت: 

فره آمنده: ام هر فرهانی‌بدهی احراء کت 

امام علي علیه السلام او را دعا کرد و تاكتيك نظامي خود را براي شکستن 
محاصره بیان داشت که: 

تو بر سپاه شام حمله کن و خود رابه یاران ما برسان و به آنها بگو, شما از 
آن سو تکبیر بگوئید و ما از اين سو, شما از آن سو حمله کنید: و ما از این 
سو, بگونه اي که يكي از جوانب حلقه محاصره دشمن از دو سو تحت 
فشار قرار گیرد, تا رهم شکسته شود. 

1 بن 9 حمله کرد و خود ر به یاران رساند و نقشه 
انا افام علی علب السام با باران دبا فا هاش له گر حطل وا اقا 
کردند 

و حلقه محاصره را شکستند 

و لشگریان سواره نظام با پيروزي بازگشتند 

و شامیان با دادن 700 کشته عقب نشيني کردند. 

سپس امام علي علیه السلام در میان اصحاب خود فرمود: 

امروز چه كسي از همه غني تر است؟ 

گفتند: شما یا امیر المو‌منین! 

حضرت فرمود: 

نه, بلکه عبدالله بن حارث جعفي از همه غني تر است.(1). 

دم 


سر ان ای اوه ع دص 2و و همه و ی 3 


استفاده از اضل غافلگیزی 


اصل غافل گيري در جنگ ذات السّلاسل 


شوزشیان «سلاسل» فله‌ها را کرفته وراه‌ها را فامن کردم بودنده و ند 
کاروان‌ها یورش مي‌اوردند. 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم ابتداء خلیفه اوّل را با 700 نفر اعزام 


کرد, اما موفق نبود, و تعدادي کشته داد و فرارکرد, 
بار دیگر خلیفه دوّم با تعدادي از سربازان رفتند و شکست خوردند, 


0 گفت: 

یا رسول اللّه جنگ با حیله و نیرنگ توأم است, مرا بفرست, تا پیروز 
برگردم. 

سا خص ای اه اه مایب مادص دای انا امه 
شکست خور د. 


فا سر عای ای انم ناه دسا رس 

«تنها علي است که در برابر دشمن فرار نمي‌کند.» 

علی علیه السلام با تکیت های نظامی حساب شون آق هی شور شیان 
سلاسل رفت. 

شب ها راه مي‌رفت. و روزها پنهان مي‌شد., که خلیفه دوم و خالد بن ولید 
۰ 0 ۱( 

و در طول راه, عمرو عاص و خلیفه اوّل نیز اعتراض کردند ۱ 

انا عضرت امترالم شم کلم الشام مت بر با اد شب شام 
نزديك منطقه شورشیان رسید, دستور داد؛ 

با استفاده از تاريکي شب, قلّه اطراف را تصرّف کنند و آنها را در محاصره 
بگیرند, 

صبح که هوا روشن شد صداي تکبیر دلاوران و شیهه اسبان همه را وحشت 
زده بیدار کرد و شورشیان فهمیدند که محاصره شدند. 

در آغاز امام علي علیه السلام نه آنهماً پیشتهان صلح داد, نپذیرفتند و گفتند: 

تو هم مانند آن سه نفر شکست مي‌خوري. 

جنگ اغار شدر انا رشان میک راد گریر. قدا شور ها و فکمه در 
رت ها اس 

وقتي تعدادي از شجاعان آنها به دست علي علیه السلام کشته شدند, و 
سپاه اسلام تهاجم را آغاز کرد, آنها عقب نشيني را آغاز کردند. 

تعدادي فرار کردم از تسلیه دید و کلید کهها را هنن امان 
خواستند و به خانه هاي خود رفتند. 


و دسته اي اسیر گردیدند 

و سپاه اسلام پیروزمندانه به مدینه بازگشت. 

ام سلمه مي‌گوید: 

رسول خدا در منزل من خوابیده بود که ناگهان بیدار شد. 


یا رسول له شما را چه مي‌شود؟ 

فرمود: ۱ 

جبرئیل نازل شد و خبر پيروزي علي علیه السلام را اورد. 

و انگاه سوره «عادیات» نازل شد. 

والعادیاتِ صَبْحا(1). 

(سوگند به اسب هائّي که نفس هایشان به شماره افتاد.)(2). 
کا عا کر > کل 

(1) سوره عادیات, آیه 1. 

بحارالانوار جح 41 ص 93. 


اصل غافل گيري, در جنگ با یهودیان بني الّضیر 


کیان بش اسان و با اسیلک اي ال عاره اه 
وسلم شکستند ۲ 

و دست به ترور ناموفق زدند . .۰ 

و عمروین جخاش مي‌خواست از پشت بام سنگ بزرگي بر پیامبر فرود 
اورد که خدا ان حضرت را نجات داد. 

مسلمانان براي جنگ با یهودیان آماده شدند, و قبیله بني اللضیر را محاصره 
کردند. 

وقتي خیمه رسول خدا را در منطقه نظامي برپا مي‌کردند, ناگاه تيري به 
خیمه رسید, حضرت دستور دادند که خیمه را پائین تر نصب کنند, 

اصحاب متوجّه شدند که امام علي علیه السلام در میان آنها نیست. به 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم گفتند که علي غائب است؛ 

فرمود: 

مشغول کاري است که به نفع شماست. 

چند لحظه بعد علي علیه السلام با سر بریده يك يهودي مهاجم از راه 
رسید. 

علت را پرسیدند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام جواب داد: 

وقتي تیر به خیمه رسول خدا ضلي الله علیه واله وسلم زسید: فوراً 
اطراف را بازرسي کردم. این يهودي تیرانداز را با 9 نفر دیدم که با 
شمشيرهاي کشیده, مخفیانه به سوي ما مق اهت نو آنها را دور زدم و با 
شتاب خود را به تیرانداز رسانده او را کشتم, با این حمله سریع و غاذ 
کننده بقیه افراد گریختند.(1). 


کا علا علا علا مزر 


(1) ارشاد شیخ مفید ص44 - و - تاریخ طبري 3 ص‌3. 


واقع نگري در عملیات نظامي 


وقتي سپاه امام علي علیه السلام به اطراف شهر بصره رسید و در آنجا 
توقف کرد تا طرفداران امام علي علیه السلام از قبائل گوناگون به 
لشگریان امام بپیوندند. بسياري از سران قبائل, ۳ کوفه و بصره با 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام ملاقات کردند. 

روزي احنف بن قیس با خویشاوندان خود خدمت امام علي علیه السلام 
رسید و پس از گفتگوهاي فراوان به امام گفت: 

قوم و قبیله من به درستي حقیقت را نمي‌شناسند اگر بخواهم آنها را براي 
کمك شما در اين جنگ بکشانم دویست سوار به سوي تو خواهند ۳ 

اقا اگر من و طرفداران شما به خانه باز گردیم و در جنگ شرکت نکنیم 
شش هزار شمشیر را از تو باز خواهم داشت. 

حال چه کنم؟ دویست مرد به کمك بیاورم؟ 

یا شش هزار شمشیر را از تو دور سازم؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

شش هزار شمشیر را از من باز داري نیکوتر است. به خانه ات باز گرد. 
(1). 

گاهي برخي از موضع گيري ها, حمله هاي بي مورد, جذب نيروهاي بي 
فایده. مشکلاتي به وجود مي‌اورد که در پيروزي يا شکست نقش تعیین 
کننده اي دارد. 

درست استت که درضورت جرب نيروهاي قبیله احنف, دویست مرد جنگي 
به سربازان حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌پیوستند, اما سایر 
افراد قبیله را نمي‌شد از شترکت در نبزد باز داشت, و آنان جذب نيروهاي 
دشمن مي‌گشتند. 

که با واقع بيني امام علي علیه السلام يك قبیله با هزاران مرد جنگي بي 
طرف باقي ماندند. 

مادم 


(1) ناسخ التواریخ امیرالمومنین ج 1 ص 124. 


در آغاز نبرد از لشگرگاه معاویه, دلاور جسوري به نام «ابن صباح حميري» 
به میدان امد و مبارز طلبید, 

يکي از دلاوران سیاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به جنگ او رفت 
کشته شد, دومي و سومي هم کشته شدند, و جنگاور شامي زیاد مغرور 
شد و مي‌رفت تا تزلزل در سپاه امام علي علیه السلام ایجاد کند. 

اینجا امام علي علیه السلام شخصاً به میدان رفت, و دريك چشم برهم 
زدن آبن صباح را کشت. 

فورا دلاور ديگري از سپاه شام به میدان آمد که کشته شد, 

و سومي هم کشته شد, 

آنگاه حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در میان دو لشگر با صداي 
بلند فرمود: 

اگر شما در قتل و خونريزي پيشدستي نمي‌کردید, ما به روي شما شمشیر 
1 


ا علا علا علا مزر 


(1) مرد نا متناهي ص 24. 


استفاده از پرچم رسول خدا در جنگ 


صعصعة بن صوحان مي‌گوید: 

در جنگ صفین وقتي امیرمومنان علیه السلام پرجچم هائي براي فرماندهان 
برافراشت, پرچم رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را که در جنگ هاي 
زمان آن حضرت برافراشته مي‌ شد؛, بیرون آورد و برافراشت, که پسر از 
رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم تا آن روز برافراشته نشد. وقتي نگاه 
مهاجر و انصار به پرچم رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم افتاد به یاد 
جنگ هاي بدر و آحد و احزاب به افتادند, که قنور و شوق قراوائی در آنها ندید 
آمد: و صدای کزبة اآنان:بلند شند: ۱ 

وقتي امام پرچم رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را به دست قیس 
بن عباده سپرد. 

اصحاب به پاد دوران, رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم افتاده, گفتند: 
هذا اللواء الذی کنا ِ تَحْف به مَع النّبي و < چبریل لا مَدَد 

(اين همان پرچمي است که پیرامون آنا سل دا ضلی الله له اند 
وسلم گرد مي‌آمدیم و جبرئیل یاور ما بود.)(1). 

دیداد ۱ 
(1) تاریخ ابن عساکر ج3 ص245 - و - الاستیعاب ج2 ص122 - و - أسْذ 
الغابة 4 ص 216 - و - مناقب خوارزمي ص 122. 


قدرداني از اسیب دیدگان جنگ 


وقتي سران جَمل. بصره را محاصره کردند, 

فرماندار امام علیه السلام, عثمان بن خنیف را دستگیر نموده, موهاي ریش 
و سر او را کندند و پس از زجر و کتك زدن هاي فراوان, او را به حال خود 
گذاشتند. 

فرماندار امام به سوي مدینه حرکت کرد که در سرزمین «ربذه» به 
اردوگاه امام رسید. 

پس از سلام خطاب به امام گفت: 

با ریش از خدمت شما به فرمانداري بصره رفتم, در حالي که بدون ریش 
باز گشتم. 

امام وقتي عثمان حنیف را با سر و صورت خونین مشاهده فرمود از او 
قدرداني کرده, و فرمود: 

آَصبّت آغرا و حیرا 

«تو به پاداش عمل خود و نيكي هاي آن رسیده اي» (1). 

کا اعد ک< کل 


() کامل این اشزر ج 3ص 26 


آزادق اسیران در جنگ 


آزادي اسیران که در قانون بین الملل نیز آمده است: 

يكي از رفتارهاي ارزشمند انساني است. که سران قدرتمند و حاکمان 
مستید کمتز به آن توحه دازتد. 

امام علي علیه السلام در نبرد صفین دست به ابتکاراتي زد که دوست و 
دشمن را شیفته خود کرد. 

يکي از آنها آزاد کردن تعدادي از اسیران شامي بود که معاویه نیز ناچار 
شد. تعدادي از اسراي کوفیان را باز گرداند.(1). 

دادما 


(1) کال این اور مر داد 


نز د یی آمان با فقضر فان 


پرهیز از آغاز گري در جنگ 


امام علیه السلام دانست که باقیمانده خوارج قابل هدایت نیستند و بیش از 
این هم تکلیف نداشت تا با انها احتجاج کند. 

و از جنگ نیز هراسي نداشت. 

زیرا به فتح و پيروزي خود یقین داشت. 

بعضي از یاران امام علیه السلام از مداراي بیش از حد او با دشمن راضي 
نبودند ولي چون نتایج آن ظاهر گشت دورانديشي آنحضرت را ستودند. 

زیرا امام علیه السلام اگر با خوارج مدارا نمي‌کرد و بدون اتمام حجت., به 
انها حمله مي‌نمود. هشت هزار نفري که قابل هدایت بودند و به اردوي 
امام پیوستند, از بین مي‌رفتند. 

امام درباره خوارج فرموده بود که: 

بیش از ده نفر از انها زنده نخواهد ماند و از شما کمتر از ده نفر کشته 
خواهد شد. 

امام علیه السلام آیه مبارکه: 

قَل قل بتکم بالأحسر خسرین آغمالاً 

«بگو آیا به نما خبر دهم که زیانبار ترین آعمال کدام است؟» 

را خواند که در حق اهل نهروان معني شده بود و به پاران خود فرمود: 
شما آغاز به جنگ نکنید. 


فرمان جنگ 


اما منادي خوارج فریاد کشید. 

آیا كکسي از شما مشتاق رفتن به بهشت نیست؟ 

یآ ۱ اوه 

پیش به سوي بهشت 

و بر سپاه ۳۳۹ علیه السلام حمله ور شدند و مردي را از سپاه 
امام شهید کردند. 

امام علیه السلام پا مشاهده آن یورش کور کورانه, فر مود: 

اللّه اکبر, الان دیگر قتال با آنها حلال است. 

پس فرمان جنگ داد. 

ور ان هنگام بسياري از فریب خورد گان با ياري وجدان خودشان چشم باز 
کرده و به خطاي خود پي بردند و فریاد زدند: 

الوبه, الئوبه یا امیرالمومنین 

امام علیه السلام فورز دستور داد, پرچم امان بوسیله ابوایوب انصاري در 
جاي مخصوصي نصب گردد تا پشیمان شده‌ها به لشگر امام ندید کم ود 
هزار نفر مامور محافظت از آن.منطقه کردندند. 

و از جانب آنحضرت ندا دادند که: ۱ 

هرکسي از خوارج توبه کند و در زیر اين پرچم پناه اورد در امان است. 

و هر کسي به شهر داخل شود و يا از این جمع جدا شود و به جانب مداین 
وبا کونه کت کت ون اما ازست: 

ما پس از انکه قاتلان برادران خود را کشتیم, نيازي به ریختن خون شما 
نداریم 1(۰). 

در این حال «فروة بن نوفل اشجعي» صدا زد و گفت: 

به خدا, سوگند من نمي‌دانم ما براي چه با امام علي علیه السلام در 
ستیزیم. من صلاح مي‌بينم که از اين جنگ منصرف شوم تا زمانیکه بر 
حقیقت کار آگاه گردم و آنگاه يا به جنگ او برخیزم و يا در متابعت او کمر 
طاعت بندم. 

در اینحال او را دیدند که با پانصد سوار از کارزار کنار رفت. 

و عده اي دیگر از صف هاي خوارج جدا شده به سوي کوفه شتافتند 

و طایفه اي به شهر مدائن داخل شدند. 

و پشیمان شده‌ها دسته دسته متفرق شدند تا از دوازده هزار نفر لشگر 
خوارج. چهار هزار نفر باقي ماند.(2). 

(به روایت ت طبري ای تاره اه ار با عیدب عفن باقي 


مانده بودند.) ۲ 
بدین ترتیب بیش از هشت هزار نفر در حالي که عْرق شرم از پيشاني آنها 
مي‌چکید, به زیر برجم ولایت اسلام در امدند: 

امام علي علیه السلام به آنها دستور داد در کنار میدان قرار گيرند و 
هیچکدام از آنها حق شرکت در جنگ را ندارند. 

بقیه افراد خوارج که چهارهزار نفر يا کمتر بودند دررشك و تردید لغزیدند و 
تسلیم جهل و عناد و لجاجت خود شدند و با «عبدالله بن وهب راسبي» و 
«حرقوص بن زهر» بر گهراهي خود اصرار ورزیدند,(3) که جنگ آغاز شد. 
پس از آغاز نبرد, «عبدالله بن وهب» از روي شقاوت و دشمني امام را به 
مبارزه فرا خواند.(4). 

وا حال امام علیه السلام قدم به صحنه کارزار گذاشت و با ضربت 
ذوالفقار او را یه جهنم فرستاد. 

و در تداوم نبرد در ظرف مذتي کمتر از يك ساعت. تمامي خوارج به 
استثناي ثه نفر (که فرار کرده بودند) به دست مبارزان اسلام به هلاکت 
رسیدند.(ظ). 

دم 

(1) تاریخ طبري. 6 ص3380 - و الامامة والسياسة, ج1, ص128 - و 
نورالابصار ص113 - و کامل ابن اثیر. ج3, ص <345. 

نورالابصار, ص115 - و شرح نهح البلاغه, ج1, ص 11 1, کلام 30. 

تاریخ طبري, ج6, ص2380 و2381 - و مناقب مرتضوي. ص 448 - و کامل 
ابن اثیر, ج3, ص‌346 - و الامامة والسیاسه. ص128 - و الامام علي. ج6. 
ص 127 - و سفینه, 1 صس384. 

مناقب مرتضوي. 

از ثه نفري که گریخته بودند, دو تن به طرف خراسان گریخته و در 
سجستان اقامت گزیدند, و دو تن به یمن پناه بردند, و دو نفر نیز به عمّان 
و مردي هم به بلاد جزیره, در کنار اب فرات محلي که انرا شَنْ «شن به 
فتح شین و نون مشدّد مکسر, کوه هائي است متصل به هم میان تهامه و 
یمن مي‌نامیدند.» پناه برد و دو نفر نیز به حژان گریختند که خوارج بعدي از 
نسل این ان بوجود آمدند. (ناسخ کتاب خوارج ص‌558 - و - 
نورالابصار ص 113). 


جستجوي جسد سران خوارج و افشاي نفاق آنان 


چون جنگ پایان یافت. امام علیه السلام دستور داد در میان کشتگان خوارج 
بگردند و ببیتتد که آبا "خر قوض (ذوالئدیه) کشته شده است با نه؟ 

عذه اي به جستجو رفته و بازگشتند و اظهار داشتند که چنین كکسي را 
نیافتیم. 

امام فرمود: 

به خدا سوگند دروغ نمي‌گويم و به من دروغ نگفته اند, استر (الاغ) پیامبر 
تا 

امام سوار شد و با یاران خود به جستجوي آن پرداختند, تا کناره رودخانه 
رسیدند که از آنجا تا ساحل پر از کشته بود. 

اضام علنه السلام. اد رکب فردد احه و .ان فان کسکات آناشتم نیم 
جسد حرقوص را پیدا کرد. 

امام علیه السلام سجده شکر به جا آورد و تکبیر گفت و فرمود: 

«تا کنون دروغ نگفته ام. « 

قیازان امام نی کش نوی 1 

بعضي از مردم که درباره جنگ با خوارج در شك و تردید بودند با مشاهده 
پیکر ناپاك ذوالخویصره (ذوالئدیه) در میان کشتگان خوارج به یقین رسیدند 
و دریافتند که آنها همه گمراه مي‌باشند. ۱ 
حفت مامت صلی له عاه واله سم اد اه کار نا درم قلا به 
مسلماانان خبر داده بود و فرموده بود که ذوالثدیه را علي علیه السلام 
خواهد کشت. از این رو به یاد ان روزي افتادند که: 

پیامبر خدا مشغول تقسیم اموالي از غنائم «خنین» بود که مردي از طایفه 
بني نمیم به نام ذوالخويیصره (ذوالنئدیه) معترضانه به پیامبر خدا گفت: 

خ اوعانت کم 

پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم خطاب به او فرمود: 

وَیلكَ و وم درل آذا ۱ اعدل 

واي بر تو» اگر من عدالت نکنم چه كسي عدالت خواهد کرد؟ 

خليفه دوم گفت: 

یا رسول اللّه به من اجازه بده تا گردنش را بز نم. 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

اهرا رها که دحا که فا ار پیرا آرا رای است کم‌شها عیای و 
رٍوزه خود را در برابر نماز و روزه آنها کم و ناچیز مي‌شمارید ولي با اینحال 
آنما اشوین فران می‌کقدهان کوته که‌فر ار کمان مرا مس ‌کند. 


در این هنگام ۳ شریفه: 

دیع مهم من یلك في الْصّقا ار ما ان 9 
ذ 9 

رز 9 آنها (متافقان) کسانی هستد کب کر (فسیم) عنم چست. ابرار 
مي‌کنند, اگر از صدق به آنها بدهند راضي مي‌شوند و اگر ندهند خشم 
مي‌گیرند.(2). _ 

نازل شد و به اینگونه افراد اندرز داد. 

قدا صلی الله له واله وسلم فر یود 

ر وقت خروج کردند انها را بکشید.(3). 

در سفینه البحار, بعد از بیان این مطلب, در خاتمه مي‌نویسد: پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم فر مود: 

خداوند بعد از من به وسیله محبوبترین خلق خود, او را به هلاکت 
کرارشا امه سین سای وال موهفم ای رن کافر ن 
قتنه جو و پیروانش در میان اصحاب و مسلمانان چنان مشهور بود که وقتي 
خبر کشته شدن ذوالئدیه با دست امیرالمقّمنین علیه السلام به سعد وقاص 
رسد از شعت نکرور یا حضوت علنبعلیه السلام ضقان و دانست عم 
تخلف او از بیعت. تخلف از حق بوده است.(<). 

از عايشه روایت شد وقتي شنید که خوارج کشته شده اند پرسید کشنده 
آشا کتیت ؟ 

و چون به او گفتند علي علیه السلام است در فکر فرو رفت و از علّت 
تفکرش وال کزدنده فتند آبا زوايتي از سول خدا دار ؟ 

گفت: آري از او شنیدم که فرمود: ۲ 

کار ای را 

کر ای راهم اه اه نع تام زیت 

1- در مسند احمد بن حتبل از مسروق نقل شده که عايشه به من متوچه 
شد و گفت به از همه قرو ندانه چن مزونه ری آبا جر ترد نو از 
مُخدح(7) (ذوالّدی) خبري هست؟ 

کت بل ای دا لین ایور لها و هکت 
رسانید. 

عاتشه به صدق گفتار من. از من شاهد طلبید, 

من عذه اي را براي شهادت جمع کردم. و ایشان در حضور او با گواهي 
خود سخنِ مرا تأ ید کردند. 

راوي مي‌گوید: 


ها مات هی سای اه اه رم و و کر 
آیا درباره مُحْدَج از پیغمبر صلي الله علیه وآله وسلم سخني شنیده اي؟ 
عائشه گفت: آري شنیدم که آن حضرت فرمود: 

ایشان بدترین و شرور ترین مردمند که به دست تواناي بهترین خلق خدا 
9 

2 ابن ابي الحدید در شرح خود از کتاب صفین مدائني از مسروق نقل 
ای یرون سم اه کصا مش خ تا وس تال کر 
بود. لعنت خداوند بر عمروعاص باد که به من نوشت ذوالئدیه را در 
اسکندریه من به قتل رساندم!. ۳ 
واقعیّت‌ها را چرا نگویم؟ باید بگویم من از پیامبر خدا صلي الله علیه واأله 
وسلم شنیدم که فرمود: 

ذواللدیه را (مُشْدج) بعد از من بهترین خلق خواهد کشت.(10). 

ک کا عا کل کل 

(1)مروج الذهت: 2 .ض 106 > و نساب الاشراف:ض 2376 375 و 
متاقت نمی ادص 9 و کامل ان ار ص40 و 
تاریخ طبري, ج6. ص3384 - و مناقب مرتضوي, ص‌448, - و ناسخ, کتاب 
خوارجه وس رسد انم 452 به نع احفای. الصی و 
ص 496, - و مناقب خوارزمي. ص177 - و مسند احمد, ج1. ص88 به نقل 
ملحقات احقاق الحق, ج8, ص512 - و علي و فرزندانش,: ص 123 و 
خصائثص, ص 30. 

سوره اعراف. آیه 56. 

سر در هیر و کو و تن کار ور و کم 
البیان. جظ, ص4 فصول المهمه, ص 111 7 و الامام علي. ج0, ص 141 و 
تفسیر تتویر المقیاس. ص202 از آن مرد به جاي ذوالخویصره ابوالأأخوص 
نام برده شده که البته این کنیه‌ها و القاب, تضاها مربوط به حرقوص است. 
1 3 

ند کات حضرت علي علیه السلام, ص 76 2. 

ا فسات ده سم لام هم ارو ال سای 
الحق, ج8, ص488 

مخدح به ضم میم و فتح دال بمعني ناقص است, این همان ذوالثدیه است 
که او را مخدح الید مي‌گفتند چون يك دستش ناقص بود. 

تامرا به فتح میم و تشدید راء نهر بزرگي بوده است. 

1 

بحار, ج38, ص < 1. 


شناساندن منافقان حافظ قرآن 


اسیزالم‌متین صلی الله علنه: وله وسام ی آن جح کواقه بمسوی خاند 
خویش حرکت مي‌کرد در حالي که کمیل بن زیاد از دوستان خاصّ آن 
خضرت: آو وا همراهی می کرو ین اناع واه ار کتار‌خانه مردی: گنه که 
صداي تلاوت قرآنش بلند بود که آیه: 
من هو قایث آناء اللْ(1). 
را با صداي حزین و آهنگ دلنشین مي‌خواند, 
کمیل در دل خود از حال اين مرد بسیار لذّت برد و از حالت معنوي او در 
تعجب فرو رفت بي آنکه چيزي بر زبان براند, 
امام علیه السلام متوجه شده, خطاب به کمیل فرمود: 
«اي کمیل صداي قرائت و ناله حزین این مرد مایه اعجاب تو نشود, او از 
اهل دوزخ است و من به زودي خبر آنرا به تو خواهم داد.» 

۹( بن زیاد از دو جهت در شگفت ماند. نخست از این جهت که امام 
علیه السلام همان لحظه از نیّت باطني او اطلاع یافت 
و ديگري آن بود که آن حضرت از دوزخي بودن این مرد ظاهر الصّلاح خبر 
داد 
ها لته ور و کل اصرا مس اه اسلا در شالی. که 
در ونسته د انیا وک تیه وی که یت | فانه موی 
اشاره کرد و فرمود: 
اي 
امن هو قایث آناء ال 
بت انش مار شک آستته که‌ جر ان نت قر ان لاوس هی‌تموو. و حال 
او تو را به تعجّب واداشته بود. 


کمیل به خاك افتاد و قدم هاي آن حضرت را بوسیده و استغفار کرد.(2). 


کاعا عاع< کل 


(1] تننهزة زمر آبه 12 


فرمان مداواي مجروحین 


پس از خاتمه نبرد نهروان؛ امام علیه السلام دستور داد مجروحین خوارج را 
از میان کشته شدگان جدا کنند و به خانواده شان تحویل دهند» زیرا کشتن 
مجروح را سزاواز تمی‌داتشت بسن آنها را به وابستگانشان تحویل دادند. 
امام نسبت به دسته ديگري از مجروحان از آنها تعهٌد گرفت و فرمود: 
آنها را با خود ببرید و طبابت نمائید بعد از بهبودي در کوفه پیش من 
برگردانید 1(۰). 
پاران امیرالمومنین علیه السلام از او پرسیدند: 
آیا براستي خداوند نسل خوارج را تا آخر دهر قطع نمود؟ 
امام علیه السلام فرمود: 
کل والله نم تطّف في آصلاب لرجال قراراتِ النساء کلم تجَم قَرّن 
قطع حتي یکون آَخِرْهَم لوصا سلابین(2). 
«سوگند به خدا چنین نیست. آنان نطفه هائي هستند در پشت مردان و 
رزجم زنان:. هر زمان. از انها شاخی بلند گردد شکسته خواهد شد تا ایتکه 
سرآنجام دزد و راهزن مي‌شوند.» 
فیض الاسلام در شرح خود مي‌نویسد: 
ان نه نفري که از خوارح فرار کردند و به شهرها پراکنده شدند. هر کدام 
مذهبي اختیار نموده و انرا ترویج کردند, و سرانجام در راه‌ها به دزدي و 
راهزني مشغول شدند.(3). 
پس از فراغت از امور جنگ, امام علیه السلام دستور داد تا تمام غنائم 
جنگي را جمع آوري کردند. 
کلیه ادوات ت جنگي و مرکبهاي دشمن را در میان نظامیان اسلام تقسیم 

دند. 
کر 
ولي زنان و کنیزان و غلامان دستگیر شده را با اموال دیگر خوارج به 
وارثان و صاحبان انها رساندند.(4). 
آنگاه ء امام علیه السلام خطاب به کشته هاي خوارج فرمود: 

سا کم کم من عوکق. 
۳۳ له: من عَرَهمٌ با هیر المژمنین! 
فقال:ٍ التطان الْمْضل. وَالائْفَُسَ الامَارة بالوء عرَ نهد تم پمارت وفسَحت 
هم بالععاصی: َوعَدَنَهْم الاظهار قافتحمتث هم ۳3 

به حال شماا آن که شما را فریب داد به شما زیان رساند 

0 چه كسي آنان را فریفت؟ اي امیرالمومنین علیه السلام, 
فرمود:)_ ۲ ۲ 
شیطان گمراه کننده, و نفسي که به بدي فرمان مي‌دهد, انان را با ارزوها 


مغرور ساخت.؛ و راه گناه را بر ایشان آماده کرد و به آنان وعده پيروزي 
داد, و سرانجام به آتش جهثم گرفتارشان نمود. 

سئوال کردند يا امیرالمومنین چه كسي آنها را فریب داده. 

فرمود: ۲ ۱ 

شیطان و نفس بد کردار شان که انها را با ارزوهاي باطل فریب داده و به 
ورطه هلاکت انداخت.(5). 

و آنگاه رهنمود داد و فرمود: 


لا لوا الحوارج بَعدي قَلیْسَ من طلَبِ الْحَقّ قاطا کمن طلَتِ الباطلَ 
قاورکة. 

«بعد از من با خوارج جنگ نکنید زیرا كسي که در پي حق برود و اشتباه کند 
مانند كکسي نیست که باد را بخواهد و به آن برسد»؟ 

يعني خوارج طالب حق بودند ولي اشتباه کردند و روي زمین فساد به راه 
انداخته و مردان و زنان بي گناه را کشتند. 

اگر به چنین خیانت هائي دست نمي‌زدند شاید مستحق چنین هلاكتي 
نمي شد ند برخلاف معاویه و پیروانش که هدف عمده آنها باطل 21 
بود و کشتن آنها بر همه مسلمانان واجب بود 6(۰). 

دم 

(1) تاریخ طبري, ج6, ص3384 - و الامام علي. ج6, ص 146. 

مروج الذهب, ج2, ص 407. 

نهح البلاغه کلام 59 - و ناسخ کتاب خوارج. ص8دد. 

مر ای ی این 
اثیر, ح3, ص‌348 - و الامام علي, ج6, ص146. 

کال نان دص 6 وارن طیری هس32 

شرح نهج البلاغه فیضء کلام 60. 


آگاهي سياسي امام ۵ آماد کت براي نبرد با معاویه 


وقتي امیرالمومنین علیه السلام از جنگ نهروان فراغت یافت, , فرمود: 

آیها التاس قانّي ققأث عَیْن الفئتة ول یکن لیَجْتريِ لها َحذٌ عَيُري بَعْد آن 
ماج عَیهبها و اشْتد کلبها. 

«اي مردم من چشم فتنه و فساد را کور کردم و غیر از من كسي بر دفع 
آن فتنه و فساد بعد از اینکهٍ ظلمت و تاربيکي آن بالا گرفته و رو به 
افزایش نهاده و شدٌ و سختي آن همه جا را فرا گرفته و هاري آن فزوني 
یافته بود, جرآت نداشت.» (1). 

امام علي علیه السلام مي‌خوا هد بفرماید: 

اگر من با نهضت «خارجي, گري» در دنياي اسلام مبارزه نمي‌کردم, دیگر 
کی بدا م‌نند. که جر ات. کنو با ای نیم خی که سا یشان از 
کثرت عبادت پینه بسته بود بجنگد.(2). 

بنا به نقل ناسخ, غائله خوارج در روز نهم صفر سال چهل هجري مصادف با 
نوروز ایرانیان پایان یافت.(3). 

امام علیه السلام براي اینکه مردم را به سوي دشمن اصلي متوجه سازد, 
با جمله كوتاهي فرمود: ۱ ۱ "۳ ۳ 
اح ال قد ان کم و آعرّ تضرکم قتوتهوا من وم هدا الي عَذوگم. 
«همانا 9 بر شما احسان کرد و پيروزي عرّت بخش را نصیبتان قرار 
داد اکنون با این امادگي به سوي دشمن اصلي خود (يعني معاویه و 
ار ۳ 

جمعي همراه اشعت بن قیس در پاسخ 

(یا امیرالمومنین تيرهاي ما تمام و شمشيرهاي ما کند و سر بیزه هایمان 
فرسوده گردیده, بهتر است که ما را به کوفه برگرداني تا تجهیزات ت جنگي 
خود را اصلاح نموده, تجدید قوائتي بکنیم؛ شاید در این مدذت هم بر عذه ما 
بيفزائي تا با نيروئي بهتر و تازه نفس تر به سوي دشمن بشتابیم.) 

امام علیه السلام آنها را به اردوگاه نخیله سوق داد و به آنها سفارش کرد" 
تا زماني که به سوي دشمن رهسپار مي‌شوند در اردوگاه خود یمانند و خود 
را براي جهاد مهیا سازند و کمتر با زن و بچّه خود مراوده و ملاقات داشته 
باشند. 

سپاهیان امام چند روزي را در آنجا ماندند ولي بعداً يکي پس از ديگري 
جسته و گریخته به شهر مي‌رفتند تا اینکه جز فرماندهان سپاه كسي با 
علي علیه السلام باقي نماند. حضرت با مشاهده این وضع, ناگزیر وارد 
شهر کوفه گردیدند.(4). 


کاعا عاع< کل 


(1) خطبه 2/93 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

جاذبه و دافعه علي علیه السلام, ص 36 1. 

کتاب خوارج. ص558 - و مسعودي در مروج الذهب, ج2, ص104 - و ابن 
اثیر در کامل - و محدث قمي در تتمة المنتهي. واقعه نهروان را در سال 
سي و هشت هجري نقل نموده است. 

تاریخ طبري, ج0, ص 33805 و9 الامامة والسیاسه, ج1, ص 129 - و کامل 
ابن اثیر, ج3 ص 349 - و الامام علي علیه السلام, ج0, ص 152 - و مروح 
الذهب, ج2, ص 407. 


آمادگي رزمي براي مبارزه نهائي با معاویه 


اشاره 


پس از پيروزي در جنگ نهروان. علل و عوامل گوناگوني, کوفیان را به مرز 
سکوت و سُستي کشاند و براي جنگ نهائي با معاویه بسیج نمي‌گردیدند, 
معاویه که اوضاع سياسي و تحوّلات روز را دقیقاً زیر نظر داشت در برابر 
كوتاهي و ضعف کوفیان دست به تحرٍکات نظامي وحشتناکي مي‌زد. 

اسام ای سا ال مایا کی مر ی ی و 
نيروي مردمي, هرگاه که زمینه را مساعد مي‌یافت. با سرکوفت زدن ها؛ 
هشدار دادن‌ها و تبلیغات افشاگرانه, مردم کوفه را بیدار مي‌کرد که براي 
نبرد نهائي با دشمن اماده شوند. 

دردمندانه سخن مي‌گفت و افشاگرانه نقشه هاي دشمن را آشکارا بیان 
مي‌کرد و دلسوزانه مردم را به اصلاح خود و جامعه خود فرا مي‌خواند, که 
تکی از آن سخنان دزن آلود. خطبه 119 نهم البلاغه است که خطاب به 


کوفیا در و 

ما بالکم! لا سَذةئَم لرشد! ولا هدیتَم لِفَصدا 

. 9 جر و 1 ۱ 9 ۳ ی ۳ 
آأِ يِخرَج في متل هذا رجّل مِمن 
أ 


اف و ملسم سر 2 
رُضَاه من شُععَانكم ودذوي بَاِکم. 
ولا يَِبَفي لِي أن ادع الخند وَالمصر وَبیت الال, الرْض. والْقضَء ین بیرد 


المَسْلمین, وَالبّظْر في جْفوق المطالبین, نم أحتع في کتيبة لد 9 
اتقلقل تقلفلٍ ادج في الجفیر القای ۱ 

تما آتا فطب الرَحاء تذوژ عَلی انا بمگاني, قلذا قَارفْْة اشتحار مداژهاء 
واضَطرّب نقالها. متا عفر هلان سود 

وله لوْلا َجائّي السَهَادَة عِند لقَانّي العَدة - ولو قَذ خمّ لي لقَاوه - لقَرَبْت 
رکایی. نم تحص عنکم. فلا اطلیکم عا اعلف وت مسعال: طعاین 
عبابین, خیادین روّاغین. , 2 ش ‏ 

اه لاعَتَاء في کنرة عَددکم مع قلة 1 ۱ 


«شما را چه مي‌شود؟ هرگز ره رستگاري نیویید! و به راه عدل هدایت 
نگردید! 

ایا در چنین شرائطي سزاوارست که من از شهر خارج شوم؟ هم اکنون 
باید مردي از شما که من از شجاعت و دلاوري او راضي و به او اطمینان 
داشته باشم, به سوي دشمن کوج کند 


مسئولیت هاي رهبري 


و براي من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع آوري خراج 
و قضاوت بین مسلمانان, و گرفتن حقوق در خواست کنندگان را رها سازم, 
آنگاه با دسته اي بیرون روم, و به دنبال دسته اي به راه افتم, و چونان تير 
نتراشیده در جعبه اي خالي به این سو و آن سو سرگردان شوم 

من چونان سنگ آسیاب. باید بر محور خود استوار بمانم, و همه امور 
کشور, پیرامون_ هن و به وسیله من بگردش تا آید, اگر من از محور خود 
دور شوم مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد 

به حق خدا سوگند که اين پيشنهاد بدي است. 

به خدا سو گند! اگر اميدواري به شهادت در راه خدا| را نداشتم, پاي در 
رکاب کرده از میان شما مي‌رفتم. و شما را نمي‌طلبيدم چندان که باد 
شمال و جنوب مي‌وزد , 

زیرا شما بسیار طعنه زن, عیب جو, رویگردان از حق, و پر مکر و حیله اید 
مادام که افکار شما پراکنده است فراواني تعداد شما سودي ندارد. من 
شما را به راه روشني بردم که جز هلاك خواهان, هلاك نگردند, ان کس که 
استقامت. کرد به. سوی. بهشت شعافت و.آن. کمن که لغزید. ذر. اتشن 
سرنگون شد.» (1). 

سرانجام با روش هاي گوناگون هدایت, و تبلیغ و هشدار, مغزهاي کوفیان 
از خواب غفلت بیدار شد. و دل‌ها هدایت گردید, و مردم گروه گروه به 
فریاد دعوت حقّ امام پاسخ گفتند و براي نبرد آماده گشتند. 

و همه در اردوگاه کوفه اجتماع کردند. 

طبق نقل ناسخ حدود هشتاد هزار نفر و به روايتي صد هزار نفر در اردوگاه 
(نخیله) براي جیگ یا ِِ آضاده فتدند. 

از نوف بكالي نقل شده که 

امام علیه السلام, حضرت انا یت اضر لاه را بر ده هزار نفر از 
لشگریان 

و قیس بن سعد را بر ده هزار 

و ابوایُوب انصاري را بر ده هزار نفر دیگر, فرمانده تعیین فرمود و بدینگونه 
سرداران ديگري را به فرماندهي واحدهاي نظامي دیگر برگزید. 

تا در اسرع وقت به جنگ شامیان بشتابند و ريشه معاویه را از بیخ برکنند و 
زمین را از لوث وجود او و حاميانش پاك سازند, 

اما هزاران افسوس که حادثه خونین ضربت خوردن امام مطرح و اجتماع 
لشگریان به جدائي و تفرقه انجامید.(2). 


دما ملاعلا 

خی 1 یه آلاافه تفج ]لعف پاستاو سا رآ 
خطبه به شرح زیر است: 

1- بحارالانوار 34 ص123: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

2- احتجاج ۳ 1 ص‌ 190: طبرسي (متوفاي 5299 0( 

3- ارشاد القلوب ص‌ 117 ديلمي (متوفاي 771 0( 

4حف. الیل رل 14 وضایاي علی. غلیه اسلا ایس تفه خران 
(متوفاي 332 ه) 

5- دستور معالم الحکم ص 39 و ص 95: قاضي قضاعي (متوفاي 454 0( 
6- غرر الحکم ج 1 ص 84: امدي (متوفاي 588 ه) 

7غتون الحکم المواعظ این‌شاکر وافسظی (ممفاق 600 

9 کتاب النهاية ج 2 ص 287: ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

0 1- تذکرة الخواص ص‌ 124 ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

1- الحکمة الخالدة ص 112: ابن مسکویه (متوفاي 1 ه) 

فد الفریق 4ص و را اد ند رنه سالکنه رمقوهای 
8 ه۵) 

13- مجمع الامتال ۳ 2 ص‌ 29 ميداني (متوفاي 5219 0( 

4- کتاب المستقصي ج1 ص240 10222: زمخشري معتزلي (متوفاي 
8 ۵). 

1- - غرر الحکم 1 ص 396 وج4 ص13 و487: آمدي (متوفاي 588 ه) 
ای( ی ی اک ی فاگ 
۰.202( 

4- اصول کافي ج 1 ص 7 کليني (متوفاي 8 ه۵) 

دستفستر غیاشی.(ص تشر آبه 06 1 خحل ا: غاشی (تو‌فای 00 ه) 

6- قرب الاسناد: حميري (متوفاي 290 ه) 

7- اات الاشراف ج 2 ص 119: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

ددرت جر 2 395 حاکم یشابهری صافعی (معه‌های و5 2ن) 

9 کتاب الفتن: نعیم بن حماد (متوفاي 228 ه) 

0- کتاب احالد ص 214: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 

1- کتاب ارشاد ص 1 1: شیخ مفید (متوفاي ِ 0( 

3- کتاب الرجال ص 103: علامه 0 (متوفاي 340 ه) 

4- تاریخ دمشق ج 5 ص 47: ابن عساکر شافعي (متوفاي 573 ه) 

5 کتاب مان 131 *شه طوسی (معه‌فاین 460 2) 


6رفضه کافیجه ض 19 ولد معط اف کل (ش‌فای 9328 و) 
ریم الای ات گوس سر حرلی (متوفای و دون 
19- سراج الملوك ص‌ 194« طرطوشي (متوفاي 10 ۵). 


شیوه هاي رزمي, تبليغي امام در جنگ جمل (به نقل الفتوح ابن آعثم كوفي) 


اشاره 


شیوه هاي تبليغي امام در جنگ بصره 

چون طلحه و زییر شنیدند که امیرالمومنین علي علیه السلام با لشگري 
آراسته به نزديكي بصره رسیده است. با لشگري آراسته از بصره بیرون 
آمدند و میمنه و مَیّسره(1) و قلب و جناح سپاه را مرئب گردانيدند. 

طلحه به فرماندهي سواران پرداخت و عبد اللّه بن زبیر سرپرستي پیادگان 
را به عهده خویش گرفت. ۳ 

سواران میمنه به مروان بن حکم سپردند و پیادگان میمنه به عبدالژحمان 
بن عتاب بن اسید دادند. 

سواران میسره به هلال بن وکیع تسلیم نمودند و بر پیادگان میسره 
عبدالژ[حمان بن حارث پن هاشم را نصب کردند. 

در قلب سواران عبدالله بن عامرین کُرّیز ایستاد 

و در قلب پیادگان حاتم بن بکیر الباهلي 

جناح سواران را عمر بن طلحه قبول کرد و جناح پیادگان را مجاشع بن 
مسعود السلمي, به عهده خود گرفت. 

بدین صورت در میدان وارد شدند. 

دم 


(1) میمنه يعني, دست راست لشگر و میسره يعني دست چپ لشگر. 


مشورت با یاران 


چون امیرالمومنین علیه السلام از اموزش نظامي طلحه و زبیر و بیرون 
امدن ایشان خبر یافت. خطاب به امراي سپاه و بزرگان حجاز و اعیان 
کوفه و مصر فرمود: 

«طلحه و زبیر بیرون آمده اند و سپاه آراسته آماده جنگ گشته اند. شما چه 
مصلحت می‌بینید؟ جنگ کنیم يا تن به حکم ایشان دهیم؟» 

اوّل از همه رفاعد بن شذاد البجلي گفت: 

«اي احوالف مت ما قح داکسته ایم و مي‌دانيم که مخالفان بر باطلند و 
تو بر حقي و حق بر جانب تو است. راه راست تو داري و دينداري و دین 
پروري خوي تو است, ۱ , 

اگر ایشان با تو نرمي کنند, هر اینه تو نیز با ایشان نرمي کن و اگر خیال 
جنگ دارند با ایشان محاربه کن که به پاري خدا براي نبرد با انان اماده 
ایم.» 

امیرالمومنین علیه السلام از سخنان او خوشحال شد. 

چون دو لشگر به یکدیگر رسیدند, 

مردي از اصحاب زیر آبوالحرباء به او زبیر گفت: 

هیچ انديشه بهتر از آن نیست که ما بر این قوم شبیخون بریم که شبیخون 
از نتایج شجاعت و مردانگي است و به زودي کار ر ما پيروزي رسد. 

زبیر 

اي برادر ما در چنگ‌ها تجربه فراوان داریم که هر کسي از آن اطْلاع ندارد. 
هر دو لشگر که در این صحرا جمع شده اند مسلمانند و در ایمان 
مسلمانان رسم شبیخون نبوده است و از حضرت رسول صلي الله علیه 
واله وسلم در معني شبیخون کلمه اي نشنیده ام که شبیخون را اجازه 
فرموده باشد, 

و تازه امام علي علیه السلام نیست که او را غافل گیر کنیم. 


اعلام اهداف جهاد اسلامي 


در آستانه جنگ آحنف بن قیس با جماعتي از یاران خویش نزديك 
امتزالضومتنن علین غلیه السلام آمد.ه کت 

اي ابوالحسن, در اقوال اهل بصره چنین است که اگر علي علیه السلام بر 
ما ظفر يابد, مردان ما را بکشد و عیال و اطفال ما را برده گیرد. 
امیرالمومنین علیه السلام جواب داد: 

هرگز از من این کار نیاید. اهل بصره مسلمانند جز زن و فرزند کافران 
ره 

اي احنف» نمي‌دانم تا تو در این کار چه اندیشه داري و با ما موافقت داري 
یا نه؟ 

احنف گفت: 

سبحان الله يا امیرالمومنین در دوستي من با شما كکسي نمي‌تواند تردید 
کند, اکنون از دو کار که در خدمت تو بدان قیام کنم يكي را اختیار فرماي. 
اگر مي‌خواهي با دویست نفر مرد کار دیده در خدمت تو باشم و اگر 
مي‌خواهي شش هزار مرد شمشیر زن از تو دفع کنم. 


واقع بيني در نبرد 


امس رتست لین له ااسام فرخوه 

شش هزار مرد شمشیر زن از من دفع کن. 

احنف گفت: 

چنین کنم. 

این حرف را گفت و بازگشت و به قوم خویش پیوست. 

پس طلحه و زبیر سپاه خود را ارزيابي کردند که سي هزار مرد از سوار و 
پیاده گرد آمده بودند. 

آنگاه از آنجا کوچ کرده به موضع «رابوقه» فرود آمدند. 


اراد تس انسای افتفاگ آنه 


امیرالمومنین چون از پیش آمدن آنها خبر یافت برخاست و خطبه اي 
خواند: 

زا مان ایا مان سا زان موسته کون آمجه ات کب حکر 
آن هر نبته کار در قزان فجید است. 

بغي. تقض عهد. مکر, ظلم و حسد است که برادران و دوستان من در این 
هو خای مهم سم سس اف رن 
حخسد ورزیدند, ِ 

مي خواهند لباس خلافت را که خداي تعالي بر من پوشیده است, دراورند. 

اتا ی شعی ات ات آن انست که ار بان هت رون 
سوگند خورده اند که بر قول و عهد خویش وفادار باشند, اکنون عهد 
خویش را شکسته اند. 

و مکر بعد از حسد و پیمان شكني آن است که مي‌خواهند خلافت را بدون 
لیاقت به دست گیرند و به قدرت برسند. 

حیث فال عَرّ من قائل: 

اما بعکم علي آلفسکم. قمن تکّت قائّما ینت عَلي تَفُسه, و لا یحیق 
المکُرُ السَی ء ال اه 

«گناه حسّد و ظلم و پیمان شكني و مکر بدان کس باز گردد که عهد شكني 
را آغاز کند. 

که گفته اند: 

من حفر خی ایو وفع فیه خشکا ٍ 

و بادر مومن خود جاهي بکند. خود در ان سرنگون خواهد 
شید > 

حضرت فرمود: ۱ 

هم اکنون چهار نفر از بزرگان مسلمین با من عهد شکستند که در جهان 
اسلام نظیر ندارند؛ 

یت ام ارس مور م رسای سار تاره 

سوم- عایشه است. 

چهارم- يعلي بن منیّه است که بزرگترین سرمایه دار است. 

به خدا سوگند اگر , به او دست یابم اموال او را ب بین مسلمانان تقسیم 
خواهم کرد. ۱ 


بپاخاست و گفت: 

«هرچه بر امیرالمومنین فرمود عین صدق و محض حق است. 

به خدايي که محمد را به راستي فرستاد آن جماعت در حق تو حسد 

مي‌کنند, هم عهد شکستند و هم به حیله و نیرنگ روي آوردند. 

اما نخیند اد شجاعت تو زیادتر از زبیر است و علم تو افزونتر از دانش و 

حزم طلحه, و مردمان تو را مطیع تر از ان باشند که عایشه را, و مال دنیا 

را محلي چندان نباشد. _ 

خداي متعال بیشتر از انچه به يعلي بن منیه داده است تو را مال از راه 

حلال. روزي گرداند. که مال او از ظلم جمع شده است. بالتبع در فساد و 
خرج مي‌کند.» 


ارسال نامه هاي هدایتگر 





نامه به طلحه و زبیر 


تفر ام المغمتين در تا رات تشر را ارات کید کم پیسته ان 
مرد بودند. 

از اتجا کوج کردم در برایر شورشیان خقل فرود اهت. 

قبیله مر در برابر مَصَري, قوم زبیعه در برابر زبیعه, و اهل یمن در برابر 
یَمَن فرود آمدند. 

امام در انجا مصلحت چنان دید که نامه اي به طلحه و زبیر بنویسد و ایشان 


را از نقض عهد و مکر آگاه کند و خود را در جنگ معذور دارد. 

پلس؛ , دوات و قلم طلبید و نامه اي نوشت: 

الي طلحة والزبیر (مع عمران بن الحصین الخزاعي) ذکره ای جعفر 
الاسكافي في کتاب «المقامات» في مناقب لمیر المومنین علیه السلام. 

ما بعذُ, فد علمتما, ون کتَمتماء ۳ لم آرد الناس ختي ا تاد ول 


ات ۳1 تاو ۱2 آر| باب 

یه حلی بايقوني. وجها مب از رادني وبايعني. ِ 

۳۳ ۳ ۳ 0 کی 0 

نالعا لم ثتایقیی لشلطان غالپ, ولا لعرض حاصر, قاِنْ کم اقئماني 
1 اه _ -ا م ۱2 ]1 5 7 ۶ ۲ 
طایع 1 فازجعا وَئوبا [لي أ ط تا کی وان گتقما بایعتماز ني کارهین, فقد 
2 تما لِي علیکما اسییل باظها 3 کقا الطاعة واٍسْزّارکما الَمَعصيَة 
ولعفري چا کتتما بأَحو* الْمْهّاجرین بالتّه والککّمان. وان دَفعکا هذا الم 
من قَبْلِ آن تدخْلا فبه, کان آَوْسَع عَلَیْکمَا من خژوجکما مِنة, بَعْد افرارکما 
ات 3 ۳ : ۳ جر رهم 9۷ ه. ‏ است 9 وم 
وقَدٌ رَعَمْما آني قتلث, غلمان, قَبَیْبي ویتکا مَن تخلف عَنّي وعتکما من 
هل الح + تم بلتم کل ۶۱ 9 <] اکص| 

۳ 9 بم « رم مهري بعدر_ ئ ختمّل. 
7۶و - ]لا و 2 9 2 2 لا 9 
قازچقا آنها السْتحان عَن ایکماء قَانْ ان آغظم آفرکما العاژ, من قَبل آن 


۳ قن انار کاب صقامات در تش 
قضا ال امصرالخه نس له لام ا مر 


پاسخ به ااعاهاي سران جَمَل 


پس از یاد خدا و درود! شما مي‌دانید گر چه پنهان مي‌دارید. که من براي 
حکومت در پي مردم نرفته, آنان به سوي من امدند. و من قول بیعت نداده 
تا ان که آنان با هن بیعت: کردند. و.شما دو تغر از کسانی بودید که.هرا 
خواستید و بیعت کردید. 
همانا بیعت عموم مردم با من نه از روي ترس قدرتي مسلّط بود, و نه 
براي به دست آوردن متاع دنیاء اگر شما دو نفر از روي میل و انتخاب بیعت 
کردید تا دیر نشده باز گردید. و در پیشگاه خدا توبه کنید, و اگر در دل با 
اکراه بیعت کردید خود دانید, زیرا این شما بودید که مرا در حکومت بر 
خویش راه دادید, اطاعت از من را ظاهر, و نافرماني را پنهان داشتید. 
به جان خودم سوگند! شما از ساير مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن 
عقیده و پنهان کاري نیستید, اگر در آغاز بیعت کنار مي‌رفتید اسان تر بود 
که بیعت کنید و سپس به بهانه سرباز زنید. 
شما پنداشته اید که من کشنده عثمان مي‌باشم. بیایید تا مردم مدینه بین 
هزم تما :دا مرن کنند, آنان که نه به طرفداري من بر خواستند نه شما, 
سپس هر کدام به اندازه جرمي که در آن حادثه داشته, مسقولیت آن را 
سرا ات ار ریم هم اکنون بزرگ ترین 
مسئله شما عار است, پیش از آن که عار 4 
تان کردد. با خرودزر1): 
دم 
(1) نامه 34 نیم آلاکه عم آلمفهوسن مات استاه ممدارت این نامه 
به سیک زیر است: 

- المقامات في مناقب امیر المقمنین علیه السلام: ابو جعفر اسکافي 
ِِ (متوفاي 240 ه) 
2- الامامة والسياسة 3" 1 ص‌ 70 ابن قتيبة (متوفاي 276 0( 
3- تاریخ ص‌‌ 3 17: آبن اعتم كوفي (متوفاي 14 0( 
4- تحف العقول ص94: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
5- روضه كافي ج 1 ص 19 : كليني (متوفاي 8 ه۵) 
6- مطالب السئوول ص <11: ابن طلحة شافعي (متوفاي 652 ه) 
7- کتاب مناقب ص 93 1 : خطیب خوارزمي حنفي (متوفاي 3 ه) 
8- بحار الانوار ج 8 ص 417 وج 32ص <13: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
9 کشف الغمةح1 صس324: اربلي (متوفاي 689 ه) 
0- بحار الانوار 32 ص<13: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
1- احتجاج ج1 ص 161: طبرسي (متوفاي 588 ه) 


2- مناقب ح3 ص152: ابن شهر آشوب (متوفاي 588ه) 
3 1- تذکرة الخواص ص 7)0: آبن جوزي حنفي (متوفاي 0۳۰5۵4 
4- الفتوح ج2 ص468: ابن اعثم كوفي (متوفاي 314ه). 


ی احرامو سم ی سای اسآ رس سا ره 


مصمو لب : 

بسم له الرحمن الحیم. ۱ 

هی ۱ ۱ 
آن کار فراغت داده است و دعوي مي‌کني که به سبب اصلاح کار 
مسامانان از خاته. بیرون: امده. ام خود با من بکوی که زنان را با. لشگر 
کشیدن و میان مردان صلاح کردن چه کار باشد؟ بر سر زبان‌ها انداخته اي 
که خون عثمان مي‌طلبم 

میان تو و عثمان چه خويشاوندي و قرابتي است؟ عثمان مردي از بني امیه 
و تو از بني تمیم بن مرة بن کنانه مي‌باشي. 

گناه تو که از خانه بیرون آمدي و خویش و خلق را در معرض بلا افکنده اي, 
زیادت از گناه كکساني است که عثمان را کشتند. 

من مي‌دانم که تو به خویشتن این کار نمي‌كني, جماعتي تو را بر اين کار 
مي‌دارند و تو را به سبب خون عثمان در خشم آورده اند. 

از خدا بترس اي عايشه, به خانه خود بازگرد و در پس پرده بنشین که صلاح 
کار زتان در آن است که ملازم خانه باشتد و پاي بیرون تنهند. 

چون طلحه و زیر نامه امیرالمومنین علي علیه السلام را خواندند, 
نتوانستند جواب من بدهند, لکن ان فرستادند که: 

ما هرگز تی‌را اطاعت نخواهیم کرد و تسلیم شما نخواهیم شد. 

پس, عبدالله بن زبیر به پاي خاست و 

اي مردمان, علي عثمان را که خلیفه بر حق بود. کشته است و این ساعت 
و 9۱۶۱۲۱۵۹ و3 
ولایت 1 شما را فراگیرد. 

مردانه باشید و خون خلیفه باز خواهید. 

حریم خویشتن نگاه دارید و از جهت حفظ زن و فرزند و اهل و پیوند خویش 


تبلیغات حساب شده براي نفي شایعات دشمن 


شخصي نزد امیرالممنین علي علیه السلام آمد و كلماتي که عبدالله بن 
زبیر در میأن مجلس در حق امیرالمومنین علي علیه السلام گفته و او را 
متهم به کشتن خلیفه سوم کرده بود باز گفت. 

آنام حفن یه آنسام ی نسم سامت ورصا را سای کوم بر 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم درود فرستاد و سپس و فرمود: 

اي مردمان. به ما چنان رسانیده اند که عبدالله بن زبیر در نکوهش پدر من 
سخن گفته و کشتن عثمان را به پدر من نسبت داده است و او را در اين 
معني متهم گردانید. شما که جماعتي از مهاجر و انصار و مردم مسلمان و 
دین دارید مي‌دانید که پدر او زبیر بن عوام همه جا در نکوهش عثمان چه 
سخن‌ها گفته است در حیات عثمان در بیت المال چه تصرّف‌ها کرده است, 
که پدر مرا به چنین كاري مهم کند و به بد گفتن او جرأت نماید. بحمداللّه 
که ما را مجال افشاگري هست اگر بخواهیم در حق او سخنان لا زم را 
انا اجه که ارس 

علي علیه السلام مي‌خواهد تا کا ر از دست برباید و شهر و ولایت از تصرف 
شما بیرون کند, حجت پدر او زبیر آن است که مي‌گفت من با علي علیه 
السلام به دست بیعت کرده ام نه به دل. 

پس به بیعت اقرار کرده است و انکار بیعت بعد از اقرا ر فایده اي ندارد و 
حکم شرع بر ظاهر است واللّه يتولي السٌرایر. 

همه حاضران که سخنان افشاگرانه امام حسن علیه السلام را شنیدند, او 
را سپاس گفتند و از او تشگر کردند. 

آنگاه لشگرها به حرکت آمدند و نزديك یکدیگر رسیدند. 

کودکان و غلامان بصره قرار گرفتند در برابر غلامان اهل کوفه قرار 
گرفتند. 

کف تن هار به خزت اه اوه کت ۲ 

هر دو لشگر نزديك یکدیگر رسیدند جنگ خواهند کرد و اگر آتش جنگ 
ایشان افروخته حرف بسیار خونها ريیخته خواهد شد و فرونشاندن ان 
دشوار پاش اي ماد مخصانه این کار را قریات که ان فا کرفید 
نسکین پذیرد. 

عايشه در هودج بنشست و شتر او را , به جانب لشگر بکشیدند. 

جماعتي از مردم بصره در پیش هودح او مي‌رفتند تا به لشگر رسید. 


فرستادن هیئت هاي صلح 


روز دیگر امیرالمومنین علي علیه السلام عبدالله بن عباس و یزید بن 
ضوحان, را فراخو‌اند ی کفت: 

شم نزد عايشه بروید به او بگوئید که خداي تعالي تو را فرموده است که 
در خانه خود قرارگيري و بیرون نيايي. 

اماء, جماعتي تو را فریب دادند که از خانه بیرون آمدي و به سبب موافقت 
تو با این جماعت؛ + مردم در زیچ و بلا افتادند, 

اکنون بهتر آن است که باز گردي و دست از مخالفت برداري, 

اما اگر باز نگردي و اين فتنه فروننشاني, عاقبت الأمر اين کار به جنگ 
کشد و مردم بسياري کشته خواهند شد. 

از خدا بترس و توبه کن و به خداي بازگرد که خداي تعالي توبه بندگان خود 
را مي‌پذیرد ور زنهار تا دوستي عبدالله بن زبیر و خويشاوندي طلحة بن 
عبیداللّه تو را گرفتار نسازد که عاقبت آن آتش دوزخ است. 

ایشان هر دو نزد عايشه آمدند و پیغام امیرالمومنین علي علیه السلام را 
رساندند, 

عايشه جواب داد که: 

من جواب این سخنان را نمي‌دهم. چون قدرت بحث و مناظره با علي را 
ندارم. 


خودداري از آغاز نبرد 





چون حاضر شدند بپاخاست و خطبه 174 نهج البلاغه را ایراد فرمود: 
قد کتف: ها آهدد بالعزت: ولا ازفب بالطرب: وان علن ها قد وعدین رین 


من التطر. 


3 سا ام 


واه ما اشتفجل فتجودا لطلّب یدم غتمان [ حَوفاً من آن یْطالبِ یدمه. 


مِظِیَة. وَلمٌ یکن في القَوّم آخرصن علبه مِلذ, قاراد ٍ بعَالط بما الب 
فیه لیس مر وَیقع السك. . . . . 

ووالله ما صََعَ في امُر عنمان وَاجدَهٌ من ثلابِ ۰ 

لین کان ابْنْ عفان ظالما - کما کان یزغم - لقَدٌ کان ينبهي له ان بوّازر 
قاتلیه. ِِ بیاید 0 صر به. ۱ ۳ 
وین کا زاوها لقَه ان 0 تکون جن الغتهنهین عَن عَنة, وَالمَعذرین 
فیه ۳ ۱ 
لین کان في شك ه من الْحَضلتیّن. لَقَذٌ کان هي له آن بعترلَة وبرَکَد جانبا 


ود 
قما قعل وَاحدَةّ من الثلات, وَجاء یأمٍ َم یعرف بَابة, وم تسْلَم مَعاذیژه. 


افشاء ا#عاهاي دروغین طلحه 


«تا بوده ام مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده اند, من 
به وعده پيروزي که پروردگارم داده است استوارم 

بخدا سوگند! طلحة بن عبیدالله, براي خونخواهي عثمان شورش نکرد, جز 
اینکه مي‌ترسید خون عثمان از او مطالبه شود زیرا او خود مثهم به قتل 
عثمان است. که در میان مردم از او حربص تر بر قتل عثمان یافت 
نمي‌شد,(1) براي ايینکه مردم را دچار شك و تردید کند. دست به اینگونه 
ا(عاهاي دروغین زد 

سو گند بخدا! لازم بود طلحه, نسبت به عثمان يكي از سه راه حل را انجام 
مي‌داد که نداد. 

اکز پسر عفان ستمکار بود چنانکه طلحه مي‌انديشيد. سزاوار بودر با قاتلان 
عثمان همکاري مي‌کرد. و از پاران عثمان دوري صق نزید:. هیا اکز عتمان 
مظلوم بود مي‌بایست از کشته شدن او جلوگيري مي‌کرد. و نسبت به 
کارهاي عثمان عذرهاي موجه و عموم پسندي را طرح کند (تا خشم مردم 
فرو نشیند) 

و اگر نسبت به امور عثمان شك و تردید داشت خوب بود که از مردم 
خشمگین کناره مي‌گرفت و به انزوا پناه برده و مردم را با عثمان وا 
اما او هیچکدام از سه راه حل را انجام نداد,. و بکاري دست زد که دلیل 
روشني براي انجام نت نداشت, ۵ عذز‌هایی آ ورد که مردم پسند نیست.؟ 
ییشن ات ۱ ی ی ۳ 
للم نی ستغديك عَلي فریش ومن أَعَابهُما قانَهه هَمْ قَطعُوا رَجمي, وصَعرّوا 
عَظیم تیلی واتتغوا علي متازعيي آثرا فولی تم قالوا: الا ان في 
ال و آن ۳۹ وفي بی الحو آژ ترکة 

«بار خدایا, از قریش و از ِِ آنها که پاریشان کردند به پیشگاه تو 
شکایت مي‌کنم. زیرا قریش پیوند خويشاوندي مرا قطع کردند, و مقام و 
منزلت بزرگ مرا کوچك شمردند, و در غصب حق من, با یکدٍ هم 
داستان شدند. سیس گفتند: برخي از حق را باید گرفت و برخي را باید رها 
کرد.(2). 

(يعني خلافت حقي است که باید رهایش کني) 

دادما 

(1) طلحه تا سه روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند, افرادي را مأمور 
کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند, که سرانجام 
با دخالت امام او را دفن کردند. 

خطبه 4 7 172 نهج البلاغه معجم المفهرس هواف: اسناد و مدارك این 


خطبه به شرح زیر است: 

1- احتجاج جح1 ص 68 2: طبرسي (متوفاي 599 0( 

2- الامامة والسياسة جح1 ص 6 1: آبن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

3- الغارات ج 1 ص 308: این هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

۱ 5 

6- بحارالانوار ج29 ص629 و44 وص646: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

7- تاریخ طبري ج3 ص16 سنه36: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

8- تفسیر قمي ج2 ص84 1 و95 1: علي بن ابراهیم (من اعلام القرن 3م) 
ی ی ۱ 

10- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 227 ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

1- غرر الحکم ص 329: آمدي (متوفاي 588 ه) 

2- کتاب النهاية (باب الباء): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

و کناب حمل ص32 12 1۵ ۰17 شیم مفید (متوفای 3 6:41) 

4- کتاب رسائل (طبق نقل سید بن طاووس): كليني (متوفاي 328 ه). 


پس, امام علي علیه السلام بعد از اداي این خطبه به آرایش نظامي سیاه 
پرداخت. 

فرماندهي جناح راست سواران را به عمّار بن پاسر سیرد. 

و فرماندهي جناح راست پیادگان را به شریح بن هاني داد. 

بر فرماندهي جناح چپ سواران. سعید بن قیس الهمناني را نصب فرمود, 
و فرماندهي جناح چپ پیادگان به رفاعة بن شداد البجلي داد. 

محمد بن ابي بکر را در قلب لشگر سواران قرار داد. 

و عدي بن حاتم طايي را در قلب پیادگان فرماندهي داد. 

جناح سواران را به زیاد بن کعب الأرحبي سپرد 

و حجر بن عدي الكندي را بر پیادگان جناح فرماندهي داد. 

عمرو بن حمق الخزاعي 1 بر سواران کمین, سروري داد. 

و بر پیادگان کمین, مجندب بن زهیر الأأزدي را گماشت. 

چون امیرالمومنین علي علیه السلام با اين روش لشگر خویش را منظم 
کرد و سواران و پیادگان را با این شیوه سازمان داد. 

عاپشه نیز بیرون امد که در هودجي نشسته بود.(1). 

مادم 

(1) هودح نام شتري «عسگر» بود, شتري که علي بن منیه او را به 
دویست دینار خریده بود و آن هودج هوّجي بزرگ بود که از چوب 0۳4 و 
میخ هاي آهني بر او زده و پوست شتري در او کشیده که عَلم آهل بصره بر 
روي آن هودج نصب شده بود. 


نصیحت فرماندهان کل دشمن 


چون لشگرها در برابر یکدیگر ایستادند و مبارزان روي در روي هم قرار 
گرفتند, ارام ای که اه بیرون آمد و در میان هر دو صف 
ایستاد. 
شر اف تسوا لت الا علبع وال ففام دم و ای آن 
حضرت بر دوش انداخته و دستمالي سیاه بر سر بسته و : بر استر رسول 
خدا ضلن الله‌خلیه واله وسلم(1) تست یه آواز بلند گفت؛ 
کجاست زبیر بن عوّام تا پیش من آید؟ 
ِِ_« : یا امیرالموّمنین, زبیر سلاح پوشیده و تو هیچ حربه اي با خود 
بداري 
امیرا لخومنین علیه السلاه فرموت با کی‌اسشست آو زا یخوانید 
زبیر پیش آمد. 
عایشه فریاد زد: بیچاره اسماء (رَن زبیر) بیوه شد. 

بخ آو. کفتند: دل کارت دار که علی کسن, زا حنن کنو نی سلام آمدن دا 
اف سفخنی داد ۱ 
زبیر نزد امیرالمومنین امد. 
امام علي علیه السلام به او فرمود: 
يا اباعبدالله, این چه كاري است که مي‌کني؟ 
و جواب داد: طلب کردن خون عثمان. 
اهیر المقفتین غلنه السلام فرموه: 
سبحان الله! تو و یاران تو او را کشتید. هنوز خون او از شمشیر شما 
مي‌چکد مگر از خویشتن و یاران خویش قصاص مي‌خواهي؟ 
تو را سوگند مي‌د هم بدان خدايي که جز او خدايي نیست و بدان خدايي که 
فران بو فحند ضلی الله-علبه واله توشام فرسان که حضرت: پیغمیر ان 
الله علیه وآله وسلم به تو فرمود که علي علیه السلام را دوست مي‌داري؟ 
تو گفتي چرا دوست ندارم در حالي که او پسر خاله من است. 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فر مود؛ زوز ی نا نش نو بهخنی: آو. آیین وبا 
اه تحالفت. کنین: 
یقین بدان که تو آن روز ظالم باشي. 
زبیر گفت: آري چنین است. 
امام علیه السلام فرمود: 
بار دیگر تو را سوگند مي‌دهم. یاد داري روزي که رسول خدا صلي الله 
علیه واله وسلم از سراي غمروبن عوف مي‌امد و تو در خدمت او بودي و 


او دست تو را گرفته بود؟ 

من پیش شما باز آمدم حضرت رسول صلي الله علیه وآله وسلم بر من 
سلام گفت و من در روي او خندیدم. ۲ 
کی آه سس اجطالب جرا عست سول ها خی الب علت اه 
وسلم سلام نگفتي؟ هرگز دست از تکیُر بر نخواهي داشت؟ 

آن حضرت فرمود: آهسته باش اي زبیر که علي متکیّر نیست. 

روزي یب قو ان رورم ۲ 

زژبیر 

ار خر نی آست سر دا سای ال ات وال سای کی 
فر موده, 

اما من این سخن را فراموش کرده بودم» اکنون که به یاد من آوردي, 
دانستم که تو راست گفتي و اگر پیش از اين به یادم آورده بودي هرگز بر 
به جنگ تو نمي‌آمدم و این ساعت که به یادم آوردي به خدا باز ده دردم اه 
هیچ حركتي نمي‌کنم که بر خاطر تو از آن غباري نشیند. 

این را گفت ار که مه تن کات امد که اون مت رون 

عايشه گفت: 

با اباعیدالله, ستانته هعلی غلبة السلام خم کدشت؟ 

زبیر كلماتي که امیرالمومنین علي علیه السلام از رسول خدا صلي الله 
علیه واه تشه بای اد دای سک گروه کسنت 

به خداي ذوالجلال که من در اسلام و جاهلیت در هیچ نبردي نبوده ام و در 
هیج-جنکن: نایستاده ام که:در آن پیروز نگردم. 

اما در برابر علي علیه السلام ایستادن خطاست. 

عايشه گفت: 

اي زبیر, معلوم است که از شمشیر علي علیه السلام ترسيدي. اگر تو از 
شمشیر او بترسي, عیتی ۵ عار با شید که نش آن تور دان:تسیایی از ان 
ترسیده آند. ۳ 

پسر او عبداللّه او را گفت: 

اي پدر صورت مرگ را در شمشیر علي علیه السلام ديدي که از او 
ترسيدي و پشت گرداندي؟ 

زبیر 

ی و ی و 

من شوم وه ولي تو مرا در میان عرب رسوا كردي و خال عاري بر 
ما نهادي که به اب هفت دریا شسته نشود. 

زبیر چون این سخن شنید, در خشم شد و بانگ بر اسب زده به سوي 
اسر الحفتن له الساام ات 


امیرالمومنین چون او را به آن حالت دید, به لشگر خود آواز داد که راه او 
باز گذارید. زبیر مس اههد شجاعت خود را نشان دهد. 

ای ی وا و هه 
پنجاه سوا ر از عقب او بتاختند تا او را باز دارند. 

اما زبیر عنان بگردانید و بر ایشان حمله کرد و همه را از یکدیگر جدا 
ساخت و به راه خود ادامه داد, تا به موضعي رسید که آن را «وادي 
الساع» مي گفتند: و بر قبیله اي از بني تمیم فرود اد 

يكي از آشنایان به او گفت: لشگر را چگونه ديدي؟ 

زبیر گفت: 

عزیمت جنگ داشتند و مي‌خواستند که با یکدیگر نبرد کنند که من تحمل آن 
زا تداشته.از انها جدا شندم. 

وقتي زبیر غذا خورد. پس از خواندن نماز خوابید. 

عمرو بن جرموز شمشيري بر سر او فرود آورد و سر او را برید و سلاح و 
انگشتر او را پیش امیرالمقمنین علي علیه السلام آورد. 

چون سر زبیر و اسلحه و اسب او را پیش امیرالمومنین آورد, آن حضرت 
از کشتن او بسیار ناراحت شد و به عمرو اعتراض کرد که: 

چرا او را كشتي؟ 

عمرو گفت: 7 

مي پنداشتم که از کشتن او خوشحال مي‌گردي. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

من از پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: 

«کشنده زبیر را به آتش دوزخ بشارت دهید.» 

عمرو از اين حرف بسیار ناراحت گشت و برفت. امیرالمومنین علي علیه 
۱ کر تا ۰ ۳۷ ها ور 1۳ 

این شمشيري است که بسیار رنحج و اندوه از روح پیامبر صلي الله علیه 
وله وسلم باز داشته و در راه خدا جهاد کرده است. 

آنگاه امام علي علیه السلام رو به لشگر کرد و فرمود: 

اين جریان را فراموش کنید, دل به جنگ دهید و خدا را یاد کنید. سخن 
نگوئید و نعره نزنید که آن نشانِ ترس است. 

عايشه نیز لشگر خود را تشویق کرد. ۱ 

اهل بصره آماده جنگ شده بودند و پياپي بر لشگر امیرالمومنین علي علیه 
السلام تير مي‌انداختند و لشگریان علي علیه السلام را ازار مي‌دادند. 

امام علي علیه السلام در ان حال خاموش بود. 

پاران گفتند: 

اي امیرالمو‌منین! ایشان از حد گذرانده و سربازان ما را زخمي و خسته 


کردند. 


امامت عم الا مره 

در این فکر بودم که خودم را از جنگ معذور دارم 

لشگر ما را زخمي و مجروح کردند. دیگر عذري نمانده است. 
امد اد 


(1) ان استری. خی نود که اهترا دلدل.فی گفتند: 


پند و اندرز دادن سپاه دشمن با قرآن 


پس, زره خویش بپوشید و شمشیر حمایل کرد, عمامه بر سر بست و بر 
دلذّل(1) نشست, 

قرآن را بر روي دست گرفت و فرمود: 

اي مردم, چه كسي از شما این قرآن را از من مي‌گیرد و پیش این قوم 
مي‌رود و آنان را , به اوامر و نواهي که در قرآن نوشته است مي‌خواند؟ 
مار ههبج و 

آن حضرت فرمود: 5 ٍ ِ ٍ 

اي جوان اگر اين قران را پیش آنان ببري, تو را مي‌گشند, ایا به اين راضي 
هستي؟ 

گفت: آري راضي هستم. 

امام.عاي خلبه السلام به خر زان که 

اوّل دست هاي تو که با آن قرآن را گرفته اي, با شمشیر قطع مي‌کنند, 
بعد از آن به تو زخم ديگري مي‌زنند و تو را مي‌کشند. 

جوان گفت: 

راضي هستم به آنچه فرمودي. چون رضاي خدا در آن است, من راضي 
هستم. 

امیرالموّمنین دو بار اين کلمات را به او گفت و حچّت بر او تمام کرد. 

آن جوان جواب داد: 

شهید شدن در راه خداي تعالي و ثوابي که وعده کرده اند از درگاه خدا 
یافتن در کنا ر این رنج. پیش من آسان است. 

امیرالمومنین او را دعاي خیر کرد و آن جوان قرآن را از امیرالمومنین علي 
علیه السلام گرفت و پیش آن جماعت آورد و گفت: 

اي مردمان, امیرالمومنین علي بن ابطالب علیه السلام که پسر عم رسول 
خدا صلي الله علیه واله وسلم و وصی محمّد مصطفي صلي الله علیه واله 
وسلم است این قرآن را به دست من داده که من با شما به اين کلام خدا 
صحبت کنم. شما با من مخالفت نکنید, ار خدا بترسید و خویشتن را به 
دست خود به هلاکت میندازید. ۱ 

مردي از خدمتکاران عايشه بیرون امد و شمشيري بر او زد که هر دو 
دست او را برید. 

سینه او زد که او را کشت. 


کاعاعاع< کل 


(1) الاغ پیامبر که لدّل تام داشت. 


آعاز فبرد با ماتدفی دم 


امیرالمومنین علي علیه السلام چون این حادثه را مشاهده کرد. عَلم را به 
دست پسر خویش محمد حنفیّه داد و گفت: 

اي پسر من, عَلم را بگیر و به دشمن حمله کن. 

محشّد علم را گرفت و در روبروي سپاه دشمن, رَجّز خواند و ایستاد. 
امیرالمقمنین فریاد زد: 

حمله کن. چرا توقف مي‌کني؟ 

محقّد حمله کرد و چند نفر از اصحاب جمل را بر خاك هلاکت انداخت و از 
اين سو به آن سو مي‌تاخت. 

امیرالمومنین به او نگریست و شجاعت و مبارزه او را خوش فآ و 
مي‌فرمود: 

آطعن بها طَغْن أبيك تُمْمَد 

لا عیر في العرب اذا لو 

روموت کشت و 
بازگرداند. 


خظ کی بای فرمانفی: کل 


سای ی کش ویر از تیم یکره با ی ارت 
کچ شد., فرود امد, نشست و شمشیر را با زانویش راست کرد. 

یکی از باران او کفنت" 

شمشیر را به من بده تا راست کنم. 

امام علي علیه السلام جواب او را نداد و شمشیر را با دست خود راست 
کرد و دوباره بر انان خمله کرد 

هرکس که پیش او قآ مي‌زد و مي‌انداخت؛ تا اینکه دوباره شمشیر او 
کح شد, 

دوبار امام به صف خودي‌ها برگشت و شمشیر خود را راست کرد و فرمود: 
به خداوند سوگند که در این جنگ جز رضاي خداي تعالي را نمي‌خواهم. 

پس به پسر خویش, محمد بن حنفیّه نگریست و فرمود: 

همانطور که پدر تو جنگ مي‌کند, نی 

در آن زمان جناح راست لشگر اهل بصره بر جناح چپ لشگر اهل کوفه 
حمله کردند و ایشان را عقب راندند. 

پس اهل کوفه ایستادند و ساعتي جنگ کردند. 

مخنف بن لیم الأزدي از یاران امیرالمومنین بر دشمن حمله کرد و چند 
نفر را زخمي کرد و گشت. ۳ 

در این حال او را زخم سختي زدند و بازگشت. 

برادر او صقعب بن سلیم حمله کرد و شهید شد. 

پس.: , زید بن ضوحان القبدي که از جمله اشراف و بزرگان یاران امام علي 
علیه السلام بود و عَلّم سپاه در دست او بود, ساعتي جنگید و شهید شد. 
آنگاه برادٍ دیگرٍ صعصعة بن صوحان عَلم را گرفت و حمله کرد, به 
زخمي زدند, و بازگشت. 

سپس ابوغبيدة العبدي که از خوبان اصحاب امیرالمق‌منین علیه السلام بود, 
علم را گرفت, حمله کرد و شهید شد. 

سپس عبدالله بن رقیّه عَلّم را گرفت, حمله کرد و او هم شهید شد. 

رشید بن سمر عَلم را گرفت و حمله کرد و شهید شد. 

که در مذت کوتاهي. هفت مرد معروف از یاران امیرالمومنین علي علیه 
السلام کشته شدند. 

پس مردي از اصحاب جمل که نام او عبداللّه بن پشر بود به میدان آمد و 
رجّزي خواند و گفت: 


کجاست ابوالحسن, آنکه فتنه آفرین است. 

امیرالموّمنین جلو امد و فرمود: 

اينك حاضرم, جلو بیا تا ببینم چه مي‌خواهي. 

ان شخص شمشیر کشید و بر امیرالممنین حمله کرد. 

امیرالموّمنین به او شمشيري زد که دوش و گردن و سر او را جدا کرد. 

پس بالاي سر او ایستاد و فرمود: 

ابوالحسن را چگونه يافتي؟ 

پس قبیله «بني ضبّه» دور شتر عايشه را گرفتند, هر كکسي سخني 
مي‌گفت و شعري مي‌خواند. 

يكي از آنان مهار شتر را گرفته بود و به آن فخر مي‌کرد و شمشيري در 
دست داشت. ۲ ۲ 

از سپاه امام, زید بن لقیط الشيباني امد. شمشيري زد و او را کشت. 
عاسم بن الرّلف از «بني ضبّه» آمد و مهار شتر را گرفت, و شعري خواند 
که در دشمني با امیرالمومنین علیه السلام بود. ۱ 

يكي از یاران افرالی ی ری کف ره ای ام یت سم 
0 

پس در میدان جنگ جولان داد و فخر مي‌کرد که يكي از اصحاب جّمَل به 
نام زکیع بن الضوئل الصبي امد و به منذن جمله کرد. 

با نفتمشنز به هم حهله کر وید سراتجام متذر‌نه آو زغمي زو و اورا کشت 
رالات ات حعی صهدان آ مومت ور مانند تسرع: خسما : مبارز 
خواست. 

عامر بن شدد الأزدي آمد و با نیز ساعتي جنگ کردند. 

سرانجام مالك اشتر او را با نیزه کشت. 

پس با صداي بلند گفت: ٍ 

کیست که رغبت مبارزه با من را داشته باشد و رو در روي من اید؟ 

هیچ کس بیرون نیامد, 

مالك اشتر ساعتي در میدان جولان داد. فخرها کرد. و شعرها خواند. 
سرانجام هیچ کس به جنگ او نیامد و بازگشت. 

محمد بن آبي بکر و عفّار پاسر هر دو امدند و در میدان ایستادند. 

مردي از اصحاب جَمَل صدا زد: شما کیستید؟ 

گفتند: 

از نام ما چرا مي‌پرسي, اگر دوست داري پا ما مبارزه كني, بیا. 

ی و عمار یاسر به او حمله کرد و 
و ر 

کعب بن سور الأأزدي قصد داشت که به عمّار حمله کند, غلامي از آزد از او 
سبقت گرفت و به طرف عشار آمد. 


عقّار خواست که به او حمله کند, انق زیت ال ردق فد ار شیفت. کرفت: 5 
به آن غلام حمله کرد و او را با شمشیر کشت و خود را به امام رساند. 

تس عصه سر یآ اصعای سای دهد سان تیا و 

شتر عایشه نزديك بود ایستاد و مبارز طلبید. 

هیثم بن السدوسي از اصحاب امیرالمومنین علي علیه السلام جلو آمد. 

عمرو به او حمله کرد و او را کشت و مبارز طلبید. 

عبدالله بن صوحان العبدي امد و به او حمله کرد عمرو او را کشت و 

دوباره مبارز طلبید. 

چون شجاعت و دليري او را دیدند. دیگر هیچ كسي رغبت مبارزه با او را 

نداشت. 

پس عمرو ساعتي در میدان جنگ جولان داد و خود را ستود که: 

از او ترسي در دل‌ها افتاده. ۱ 

ب نن عمّار یاسر از صف, اسب خویش را بیرون دوانید و پیش او امد و 


تا كي از این نوع لاف مي‌زني؟ اگر راست مي‌گويي, بمان تا زخم مردان را 
عمار هم شمشیر کشید و به طرف او رفت. 

میانشان مبارزه طولاني شد تا انکه عمّار او را با شمشیر زد و از اسب او 
را به زمین انداخت. _ 

پس از اسب فرود آمد و پاي او را گرفت و کشید تا او را در پیش روي 
امیرالمومنین علي علیه السلام بر زمین افکند. 

علي علیه السلام فرمود: کردن ار این 

عمرو گفت: 

مرا نکش و بگذار همچنان که آن جماعت را ياري مي‌ کردم به جهت رضاي 
تو با آنان بچنگم. 

امیرالمومنین فرمود: 

اي دشمن خدا,؛ چگونه مي‌توانم تو را باقي بگذارم در حالي که تو دو مبارز 
از اصحاب من, که در شجاعت و مردانگي و فرزانگي همتا نداشتند. کشته 
۳۹ 

عمرو گفت: ۳ ۲ 

اي امیرالمومنین, مي‌خواهم به تو رازي را بگویم. نزدیکتر اي بیا تا به تو 


) یم . 

ارام ی ۱ 

تو مرد متجاوزي هستي, و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به من فرموده 
است که از مردم متجاوز دوري کنم. 


عمرو گفت: 

به خدا اکر جلو می‌اهدخ و کوش خود را ترویلت دهان من می آورکيق: کوش 
يا بيني تو را مي‌کندم. ۱ 

امیرالمومنین از دشمني او متعچّب شد و با دست خویش گردن او را زد. 
پس برادر عمرو عبدالله بن يثربي بیرون امد و مبارز طلبید. 

رای ی اه اه را سای وه ار ری را 
حمله کرد. 

امیرالمومنین شمشيري به او زد که يك نيمي از سر و صورت او را جدا 
کرد. 

امام در حال ,با زگشت به صفِ سپاه خویش بود, که صدائي شنید. 

وج که ره بن خلف خزاعي صاحب خانه عايشه در بصره است. 

امام علي علیه فا ی 

با علي, آیا بس کواشن در میدان جنگ بيائي و مبارزه کنیم؟ 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

اين آسان است, ایام له هاش شیر وانیت ؟ 

اخ سم ارات دست از اين تکیر و نخوت بردار, تا كي خویشتن را 
مي‌ستايي و مردان را به کس نمي‌داري؟ قدم جلوتر بگذار تا سزاي خویش 
تا ین 

0 قانی | اضاا مه وی ات کر 

فا ی که مت ارام سرا کر 

امیرالمومنین علیه السلام ضربت او را رد کرد و چنان شمشيري به او زد 
که دست راست و کاسه سر او جدا کرد, انگاه در کنار جنازه او ایستاد و 
انتتعو یاو اند 

یّاٍي تذعو في الوعایا بن الأرب 

وفي يميني صارم ثبدي اهب كثِ_ِ 

يكي دوبار این شعر را خواند و به صف خویش امد و جنگ تن به تن ادامه 
یافت. 

پس ؛ ,پارزین عوف الضبي به میدان تاخت و مبارز خواست, 

غندالله بر سل ی شرفت توت ما ای ی رو توا از 
او را با نیزه زد ۱ 

نسن تور بن عدی به میدان. آهد و فبارز خواننخت: خی بو ام نکر اه ج 
شمشیر زد و او را کشت. 

عايشه به خشم آمد و گفت: 

مهشتي سنگ ریزه به من بدهید. 


نف افندادندر آها با به وی باران افیرالغومتین علی. غلیه الصلام باستید و 


شاهت الوّجّوه 

(زشت باد روي شما) ۳ 

مردي از اصحاب علي علیه السلام گفت: یا عایشه: 

ما ريت لد رَميتِ وَلكِنّ السیطان مي 

«تو نبودي که سنگریزه‌ها را پرتاب کردي, این شیطان بود که آنها را به 
سوي ما پاشید. > 

پس طلحة بن عبیداللّه به آواز بلند گفت: 

اشد ان اه ی کی مس سا ان نک کر فش بای ور کات 
صابران بسیار است؛ 

خروان بن:حکم. یه غلام ۰« 

اي غلام مي‌داني که چه چيزي مرا , به شگفتي واداشته؟ 

مروان ک تب 

از آن تعجب مي‌کنم که هیچ کس بر کشتن عثمان بیشتر از طلحه سعي 
نمي کرد. 

طلحه دشمنان خلیفه سوم را تحريك مي‌کرد و در ریختن خون او تلاش 
فراوان داشت. 

امروز آمده تا تقاص خون خلیفه سوم را بگیرد و مردم را در معرض هلاکت 
قرار دهد. 

مي ترسم که همه لشگر را به کشتن دهد, مي‌خواهم که او را با تیر بزنم و 
مسلمانان را از شر و فساد او خلاص کنم, اگر تو در پیش روي من بايستي 
و مرا بپوشاني, چنانکه مرا كکسي نبیند و نداند که اين تير را من زده ام, تو 
را از مال خود ازاد خواهم کرد. ۱ 

غلام در پیش او ایستاد و مروان تيري که پیکان ان را زهر داده بود در خانه 
کمان راست کرد و بر طلحه انداخت چنانچه پاي او را به رکاب دوخت. 
طلحه از آن زخم بي طاقت شده از اسب بیفتاد و بیهوش شد. چون به 
هوش آمد, به غلام خویش گفت: 

مرا برگیر و در سایه اي ببر. 

غلام گفت: ۲ 

اي خواجه, هیچ پناهي و سایه اي نمي‌بینم که تو را انجا برم. 

سبحان الله! امروز خون هیچ يك از قريیش را ضایع تر از خون خویش 
نمي‌بینم و نمي‌دانم که اين تير از کجا به من رسیده است؟ ایا اين تیر, تیر 


مرگ بوده است و مي‌دانم که بي حکم و تقدیر باري سبحانه چنین نخواهد 
شد؛ 

وان اف ال قدرا َقدورأ 

طلحه اين کلمات مي‌گفت و بر خود مي‌پیچید تا جان داد. 

او را در جائي دفن کردند که آن را «سبخه» مي‌ناميدند. 

عايشه از وفات طلحه فراوان دلتنگ شد. : زیرا که طلحه پسر عموي او بود 
و اهل کوفه و بصره از کشته شدن طلحه و تاشف خوردند. 

چون شب در آمد, لشگرها بازگشتند 

و روز دیگر هر دو لشگر صف‌ها آراستند. 7 

عايشه در هودج نشسته و شتر او را پیش لشگر بازداشته و مرداني چند 
اطراف او ایستاده بودند. 

امیرالمومنین علي علیه السلام لشگر را آماده کرد و مبارزان قدم در 
میدان تبرد گذاشته: خنی دوبا رم آغاز تنند. 

در ان روز از لشگر بضره افراد زیادی کشنته. شدند بهظوری. که خاک 
میدان سرخ گشت. 

یاران علي علیه السلام يك به يك به میدان مي‌رفتند و بر اصحاب جمل 
حمله مي‌کردند. 

اوّل حجّاج بن عزية الأنصاري با اسب تاخت, 

بعد از آن خزيمّة بن ثابت به میدان رفت, 

بعد شریج بن هاتی ار تون به میدان رفت. 

بعد از ان هاني بن عروة المذحجي بر عقب ایشان حمله کرد 

سپس زیاد بن کعب الهمداني حمله کرد, 

و عمار یاسر نیز اسب خویش را دواند و حمله کرد 

انگاه اشتر نخعي حمله کرد. 

بعد د از آن عدي ب رن ۳ الطایت به ۳ آنان اسب تاخت, 

سیس رفاعة بن شداد به میدان رفت. 

چنانکه یاران امیرالمومنین از دست راست و دست چپ و قلب و جناح 
لشگر همه حمله‌ها کردند و مبارزه را تداوم دادند که هیچ وقت كسي مثل 
آن را در خاطر ندارد. 

چنانچه در آن روز از اصحاب جمل بي نهایت کشته شدند 

و هوّجي که عايشه در آن نشسته بود همانند خار پشتي شد که از تيرهاي 
فراوان بر آن زده بودند. 

اصحاب جَمَل پشکل هاي شتر عايشه را مي‌گرفتند و مي‌بوییدند و با 
یکدیگر مي‌گفتند: 

سرگین شتر عايشه, خوشبویتر از مشك است. 


و بدان فخر مي‌کردند. 

و مهار شتر او را گرفته دلاوري‌ها نشان مي‌دادند و در پیش روي او کشته 
مي شد ند. 

در آن حالت مالك اشتر نخعي در حال مبارزه بود. 

عبدالله بن زبیر فریاد بر سر او زد و گفت: 

اي دشمن خداء, زماني بایست و برجاي خود باش که در همه عالم تو را 
مي‌طلبیدم تا دست مردان بيني. 

این را گفت و با نیزه به او حمله کرد. 

1 از دست او نجات داد.(1). 

ن یاران امیرالمومنین علي علیه السلام از هر نو حمله کردند و آنان 
8 بر لشگر امیرالمومنین آشکار گشت و اهل بصره بیشتر به قتل 
مي‌رسیدند. سرانجام فرار را بر قرار ترجیح داده گريختند. 
امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 
شتر عائشه را پبي کنید که آن را شیطان نگاه داشته است. 
اصحاب به ارت شتر دویدند, 
عبدالژ[حمان بن صرق التنوخي شمشيري بر پاي شتر زد که هر دو پاي پیش 
او قطع شد و شتر بر زمین افتاد و سینه بر خاك نهاده, ناله اي سخت 
سرداد. 
عمّار پاسر بند هودج شتر را با شمشیر برید. بطوري که هودح افتاد, 
انگاه به نزد امیرالمومنین علي علیه السلام رسیدند. 


کاعا عاع< کل 


(1 مالك اشتر ان روز روزه دار بود. 


عفو و گذشت 


عايشه چون امیرالمو‌منین علي علیه السلام را دید گفت: 

اي علي حال که پیروز شدي, نيكي کن. 

امام علي علیه السلام رو به محمّد بن ايي بکر کرد و فرمود: 

کنار خواهر خویش باش و نگذار که غير از تو كسي به نزديكي هودج او 
بياید. 

محمد دوید و دست به درون هودج برد که عايشه را از هودج بیرون آورد. 
عايشه گفت: 

تو كيستي که دست تو به جامه من رسیده است. 

محمد گفت: ۱ 

من هستم, اي خواهر, چه اشتباه بزرگي كردي و آبروي خویش بردي و خود 
را در معرض نابودي قرار دادي. 

زاف و هر رل ی ام بن خلف الخزاعي که عايشه 
پیش از آن در آنجا سکونت داشت, فرود آورد. 

امام علي علیه السلام او را عفو کرد و همراه زناني که به ظاهر لباس 
مردانه داشتند به مدینه رساند. 

وقتي مقداري از بصره دور شدند, عايشه از امیرالمومنین علي علیه 
السلام شکایت کرد که: 

زني شتر خویش به نزديك او راند و روي خود باز کرد و گفت: , 

اي عايشه ما همه زن هستیم که به لباس مردان در خدمت تو قرار گرفته 
ایم 

وه امه اد وم مق مان خساه ع شیم 
كسي در طول راه به چشم بد بر ما ننگرد. ۱ 

چون عايشه به مدینه رسید. به حجره خویش رفت و آن زنان را با وضع 
خوبي به طرف بصره بازگرداند و از ان همه کاري که کرده بود, پشیمان 
شد. 

در جنگ جَمّل لشگر عايشه سي هزار مرد از سوار و پیاده و لشگر 
امیرالمومنین علي علیه السلام سوار و پیاده بیست هزار نفر بودند. 

از لشگر علي علیه السلام هزار و هفتصد نفر و از اصحاب جمل نه هزار 
از قبیله ازد چهار هزار نفر؛ 

از قبیله ضبه دو هزار نفر؛ 


/ 


از بني بکربن وایل هشتصد نفر؛ 
از بني حنظلة نهصد نفر؛ 
و از بني عدي و موالي ایشان تهصد تن کشته شدند. 


شیوه هاي مبارزه در جنگ صفین 


تلاش براي بدست اآوردن موقعیت برتر 


دز آتانته جنگ صفین لشگریان معاوبه زودنر وارد صحراي صفین شده ۲ 
رودخانه «فرات» را در اختیار خود گرفتند و خواستند سپاه امام را در 
محاصره اقتصادي آب قرار دهند 

و چون موقعیت برتر را بدست اوردند مغرور بودند, 

ی اد 

فرستادگان پیام امام علیه السلام را رساندند, و معاویه پس از مشاوره با 
افراد, نظر نهائي خود را چنین اظهار داشت. 

همانگونه که شما عثمان بن عفان را از آب منع کردید. ما نیز به شما اب 
نخواهیم داد. تا از تشنگي هلاك شوید.(1). 

فرستادگان به حضور امام علیه السلام باز گشتند و سخنان معاویه را به 
امام رساندند. ۱ 
یاه سا ید سا رس سس را تاد ات 
اجتناب مي‌ورزد. 

در يك سخنراني آتشین به فرماندهان پشگر خود چنین 

فد اسْتَطعَفوگُم الِْتال قاروا علی: قواد وتاخر تلکه آو رو الْسْبُوف من 
الماء توا من الماء قالمَوت في حَیاتکم مَْهُورين و الحَیاهُ في مورک 
قاهرین آ و ان مُعاوتة فدلمَةٌ ین الوا و مس عللهم الحَتتر عنّي جَقلوا 
«لشگر معاویه (با تصرف : شریعه فرات و رمبع شما از برداشتن آب) زشتضا 
به شما اعلام جنگ داده است با بر لت و خواري اقرار کنید و یا 
شمشیرهایتان را از خون دشمن سیراب نموده و خود از ات سیراب شوید. 
مر ی عژت و شرف بهتر است از زند کانفن با و و خواري. آگاه باشید 
که معاویه عده اي از گمراهان و فریب خوردگان را به به کارزار آورده؛ که 
آنها از روي ناداني سینه و گلوگاه خویش را آماج تيرهاي مر گبار قرار داده 


اند.» 
> کل کل 


() تاسه کات دید 20 ی کاهل اس کیره 24 و وافخت 
شرح حديدي, 3 ص 44 2, کلام 50 - و شرح فیض, کلام 1 ص 29 1 - و 


حملات غافلگیرانه 


این جمله هاي مهیج. خون‌ها را به جوش و غیرت‌ها را به خروش اورده, در 

نتیجه دوازده هزار نفر به فرماندهي امام حسن علیه السلام و مالك اشتر 

به قصد گرفتن رود فرات به حرکت درآمدند, و مقابل صفوف لشگر معاویه 

براي نبرد آماده شدند. 

نخست از لشگر معاویه مردي به نام «صالح فیروز» به میدان کارزار اسب 

دوانید و براي مبارژه همرزم خواست., در اين حال اشتر نخعي جلوي او را 

کرفت: ها هم در آویشختند. 

و ی 
که نوك آن از پشت اه تخر وان امد سیس مبارز دیگر طلبید, 

مالك بن ادهم که به شهامت و شجاعت شهرت داشت بیدرنگ به مبارزه 

مالك اسب دوانید و با زاشتر در اویخت که او را نیز به دیار عدم فرستاد. 

سومي زیاد بن عبداللّه کناني بیرون آمد و به مالك حمله نمود, سردار 

رشید اسلام او را نیز گشت, بالاخره پهلوان چهارم و پنجم و ششم آمدند و 

از پا افتادند, 

پهلوان هفتم معاویه, بنام محمد بن روضه نیز بدست مالك به هلاکت رسید 

که خواهر محمد نتوانست مصیبت فراق برادر را تحمل کند و از غضه جان 

سپرد. 

به هر حال حملات شدید مالك و یورش برق آساي سپاهیان امام موجب 

هلاکت شامیان گردید و انها تاب مقاومت را از دست دادند و فرار کردند. 

ابوالأعور که فرماندهي سپاه معاویه را به عهده داشت وقتي وضع را 

خطرناك دید با باقي نفرات شکست خورده پا به فرار گذاشت و رودخانه 

فرات به تصرف سپاه امیرالمومنین علیه السلام در امد و سم اسبهاي 

مبارزان اسلام به اب فرات رسید.(1). 

مالك خبر پيروزي را پیشگاه امام علیه السلام گزارش داد و درخواست 

نمود که از نزديك مشاهده فرمائید و ببینید تا خداوند متعال چگونه شما را 

بر دشمنان پیروز ساخت. 

در اين هنگام که معاویه و سربازانش با يك دنیا ننگ شکست خورده بودند, 

عمروعاص با لبخندي زهر آگین و تمسخرآمیز به معاویه گفت: 

درباره آنان چه گمان مي‌كني اگر همانطور که تو دیروز آب را از ایشان 

منع مي‌کردي, امروز علي مقابله به مثل کند چه مي‌کني؟ 

معاویه گفت: 


دیذیق جاوما روا خواهد نید ترا هدف وتان آفدن به. اتجا ات 
مادم 
(1) واقعه صفین. ص 94-95 - و تاریخ يعقوبي, ج2, ص 199. 


عفو و ایثار 


پس از تصرف فرات توسط لشگریان علي علیه السلام, فرماندهان و 
اسلام عهد بستند که نگذارند لشگریان معاویه از آن اب قطره اي 
بزدار تدمزترا آنها با دادن خفن ابترا نم تض ف.خود در آوردید: 

در صورتیکه امام ناراحت شد و به سپاهیانش پیت مراد که 

شما نیاز خود را از آب تاخین ده دمن را تیز از از بگذارید تا مانند شما 
از آب استفاده کند, زیرا خداوند شما را پیروز کرده و ظلم و تجاوز آنها را 
آشکار ساخته است.(1). 

دوست و دشمن و بسياري از همراهان معاویه با مشاهده بزرگواري و ایثار 
امام علي علیه السلام تکان خوردند و برخي از بزرگان سپاه معاویه به 
اردوگاه امام پیوستند. و آنانکه در جستجوي حق بودند آن را را خن 
مشاوران کینه توز معاوبه سرخورده شدند, و افرادي چون عمروعاص و 
دیگر بزرگا ی ۹ 2 
آغازین لحظه هاي روياروئي شناسانده شدند. 

اا دم 

(1) تاریخ طبري, ج6, ص‌3269 - و تجارب السلف. ص 47 - و کامل بن 
اثیر, ج3, ص285 - و الامام علي, ج4, ص304. 





طلبي و فرستادن هیئت هاي مذاکره 


اشاره 


پس از خاتمه یافتن درگيري و آزاد شدن رود فرات و تحقّق آتش بس, امام 
علي علیه السلام فرصت یافت از صلح سخن بگوید تا شاید معاویه از این 
خواب گران بیدار شود و دریابد که در این جنگ خانمانسوز چه خون هايي 
ريخته مي‌شود؟ 

و چه زندگاني هايي بر باد مي‌رود؟ 

و چه خانه هايي وبران مي‌گردد. 


اعزام هیئت هاي مذاکره به سوي معاویه 


امام علیه السلام بشیر بن عمرو. سعید بن قیس: شبث بن ربیع را خواست 
و به آنها فرمود از جخانب من بیش این مرد (مغاویه) بزوید..و او را به طاعت 
خداوند و ائّحاد دعوت کنید تا دست از خونريزي بکشد و از حق پيروي کند. 
هیئت اعزامي امام علیه السلام با معاویه گفتگو کردند و از پيامدهاي 
خطرناك جنگ هشدار دادند. 

امّا هرچه گفتند و اصرار ورزیدند فایده اي نبخشید و معاویه آخرین سخن 
خود را چنین ؟ ۲ 

اتضرکُوا من عندي فلس تتبي و نکم الا اتف 

«از نزد من بیرون بروید که هیچ پاسخي جز شمشیر پیش من نخواهید 
داشت.» 

به هنگام بازگشت, شبث بن ربیع به معاویه گفت: 

وک ار 

ق آع مسا را چم اظاع اسزالموشی خیم آاسام رجادنه و 
گفتند اصرار معامية ور آنن: اشت که سر در فان دا و شما حکومت 
کند.(1). 

چون ماه مجرم سال شصت و هفت فرا رسید با موافقت طرفین جنگ تا 
اخرر‌ضاه هتخیر افتاو: 

تدای عاب‌کاه سا اد اس فرضت ای ات ی رید از < 
ننلست و بارها از جانب خود جهت اصلاح امور مسلمین و ایجاد اتحاد, 
بشسوي معاوبه نمايندگاني فرستاد و نامه‌ها نوشت و خر ان از حقانیت خود 
سخن گفت و حچّت را بر آنها تمام کرد, اما معاویه تسلیم نشد. 

کا اعد ک< کل 

0 اس ررض ۱21 ناس کات قیرط 210 2 


او هیئت مذاکره به اردوي امام 


روزي ابودرداء و ابوامامه ياهلي به معاویه گفتند: 

بمکا هد که آسا ‏ ادا مر و اوه طلافت دار وه شیر 
صلي الله علیه وآله وسلم نزديك تر است. 

مهاهوزد رت 

به خونخواهي عثمان با او مي‌جنگم و در حقیقت او کشند گان عثمان را پناه 
داده است. 

به او بگوئید: اگر قاتلان عثمان را به ما تحویل دهد من نخستین كسي 
انن, ده تفر به امید سازش چم حضور علي, علیه السلام فتافتته هفاضا ی 
معاویه را به آن حضرت رساندند. 

اسان فاص اسام اوه ظر تاه ارف صقوی رای مومس گر 
ساخت و فرمود: 

کشند گان عثمان همان‌ها هستند که مي‌بينید. 

ناگاه بیش از بیست هزار نفر سلحشور آهن پوشي که فقط چشمانشان 
دیده مي‌شد (همچو صداي رعد) خطاب به ان دو نفر فریاد زدند همه ما 
کشند گان خلیفه سوم هستیم. 

اجه خر هر کان صقاویع ۶ تیه 

ابن قتیبه دينوري مي‌نویسد: 

آبوهریره و ابوالدر داء که در جریان صفین در حمص(1) بودند» پیش معاویه 
آمدند و او را نصیحت نمودند که چرا با علي علیه السلام به نزاع برخاستي, 
او به این امر (خلافت) به لو 9 است و از خدمات و سوابق 
درخشان آن حضرت با او سخن ؟ 

تا معاویه گفت: 

نم آجن خهت با اد می‌خم که کرسه فان مان رابت ما سیم انباند. 
سپس هر دوي آنها از طرف معاویه به حضور علي علیه السلام آمدند و 
گفتند معاویه مي‌گوید قاتلان خلیفه سوم را به وي تحویل دهید اگر بعد از 
این کار باز او با شما بجنگد در این صورت ما با تو همراه خواهیم بود. 

امام علیه السلام فرمود: آیا شما کشند گان عثمان را مي‌شناسید؟ 

ار آري 

امام علي علیه السلام فرمود: بروید آنها با سیر کنید. 

آنها آمدند پیش محمد بن ابي بکر و عمّار یاسر و مالك اشتر و گفتند که 
دا و 


وقتي فزدم. از خزیان. آکاه. شدند. فتجاور ازدده هزان تفر آمادم-شدند.ه 
گفتند: 


قاتلان خلیفه سوم ما ینیم : 

آن دو نفر چون با آن جمعیّت انبوه مواجه شدند, گفتند؛ 

ما مسئله را مشکل و غیير قابل علاج یافتیم. پس به سوي معاویه بر گشتند 
و دوباره عازم «حمص» شدند.(2). 

معاویه مي‌دانست که کشند گان خلیفه سوم يکي دو نفر 0 شناخته 
شده نبودند, که امام علیه السلام هم آنها را دست بسته به معاویه تحویل 
دهد. 

ما یات که ابو کاز عسص تن اش اقاه ان نها یر 
دستاویز خود قرار داده بود. 

که اینگونه نیرنگ بازي‌ها تنها در مردم ناآگاه شام ۳ مي‌گذاشت. 

ک< کا عا کل کل 

(1) حمص بکسر حاء و سکون میم و صاد مهمله شهر بزرگي است میان 
شام و حلب. معجم البلدان, ج 2 ص34 3. 

الافامد و الستاسو: 1ص 96 


در تفکُر امام علي علیه السلام جنگ طلبي و خون ريزي راه نداشت. از اين 
رو تلاش مي‌کرد تا دشمن را هدایت کند کند, و جنگي رخ ندهد و خوني ريخته 
نشود. 

بهمین جهت در سه جنگ تحميلي, امام علیه السلام هیئت هاي مذاکره به 
سوي طلحه و زبیر و معاویه و سران خوارج فرستاد تا هدایت شوند. 

امام هيثتي را به سرپرستي عدي بن حاتم به طرف معاویه فرستاد, 

و هیئت اعزامي معاوبه را پذیرفت. ۱ 

و با انان به مذاکره نشست, اما جون ادذعاي انان کناره گيري امام بود 
خواسته آنها را رد کرد.(1). 

پس از در اختیار گرفتن آت فرات؛ هیئلت مذاکره معاویه را پذیرفت و 
فرمود آب آزاد است از 9 استفاده کنید 2(۰). 

ک کا عا کل کل 

(1) کامل ابن اثیر, ج3. ص289 و291. 

کامل این لت جد, ص 94 


فرستادن پياپي هیئت هاي مذاکره 


پس از پایان ماه محژم. که مي‌رفت تا جنگ آغاز گردد, امام هیئت ديگري 
براي مذاکره صلح به اردوگاه معاویه فرستاد, تا ضمن بحث و گفتگو با 
معاوبه. با صداي "۳ اهداف صلح طلبانه امام را ؛ به گوش همه لشگریان 
يکي از 1 هیئت اعزامي امام پس از مذاکره با معاویه با صداي بلند 
خطاب به شامیان ب فریاد زد. 

«اي مردم شام آگاه باشید که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام بار دیگر 
به شما مهلت داده اند تا بسوي حق برگردید و بر اساس قرآن عمل کنید تا 
خون بیگناهان ریخته نشود, اما شما سرباز زدید و خداوند خیانتکاران را 
دوست نمي‌دارد» (1). 

مسعودي اضافه مي‌کند که به نماینده امام پاسخ ندادند جز اینکه گفتند: 

در میان ما و شما شمشیر باید حکومت کند تا هر انکه از ما عاجزتر است 
نابود گردد. 

اين بار دیگر امام علیه السلام و لشگریانش حجّت را ؛ بر معاویه تمام کردند 
و دانستند که معاویه از تصمیم خود بر نمي‌گردد. 

ددم 

(1) تاریخ طبري. ج6, ص‌3282 - و کامل بن اثیر. ج3, ص292 - و 
مسعودي در مروج الذهب, ج2, - و نصربن 0 در واقعه صفین, 
ص 2002, - و سپهر در ناسخ کتاب صفین؛ ص 31 2. 


پرهیز از آغاز گري در جنگ 


بدین جهت آنحضرت فرماندهان رابه حضور پذیرفت و گروهي از واحدهاي 
نظامي خود را در اختیار هر يك از آنها قرار داد, و وظیفه هر گروه را معین 

کرد و فرمود, 

تا دشمن حمله نکرده دست به حمله نزیند. 

معاویه نیز سپاه خود را براي جنگ آماده ساخت و فرماندهان و پرچمداران 
را تعیین نمود. 

بعضي از مردان شام بر مرگ عهد بستند و سوگند یاد کردند و پاي خود را 
پا پارچه عمّامه خود بستند که نگریزند و در هر موقعيّتي پايداري کنند. 

آنها پنج صف از پا بستگان و سوگند خوردگان تشکیل دادند و در نخستین 
روز ماه صفر, در میدان مبارزه حاضر شده و جنگ را مجددا آغاز کردند. 
(1). 


کاعا عا< کل 


آر انش نظامي سپاه و پاسخ اون به حملات دشمن 


تصرین مزاحم نقل مي‌کند که: _ ۳ 

روز چهارشنبه اوّل ماه صفر, جنگ میان طرفین اغاز گردید. 

در آن روز فرماندهي پیاده نظام به عهده مالك اشتر بود و فرماندهي 
سواران را حبیب بن مسلمه اداره مي‌کرد که جنگ تا شب ادامه داشت. 
(1). 

۳ ۱۹ به میدان 09 که 2۳ از سپاه امام پاسخ او را مي‌داد. 
و زماني, گروهي 10 پا 20 نفره از سپاه شام 0 مي‌آمد که 20 نفر 
از ارتش اسلام به مقابله آنان مي‌شتافتند, 

و در فرصت هايي گردان به گردان, لشگر به لشگر با یکدیگر مقابله 
مي کردند که تا پایان جنگ این گونه شیوه های دفاعي و تهاجمي ادامه 
یافت. 

کلا لا << کل 


ای اراد آسام 


يكي از امتیازات مهم ارتش اسلام. وجود ملكوتي و با برکت امام علي 
کی سا و که 

تمام بن بست هاي میدان جنگ را بر طرف مي‌کرد. 

حملات سهمگین دشمن را در هم مي‌شکست. 

نقشه هاي نظامي دشمن را با طرح هاي نظامي حساب شده نابود مي‌کرد. 
و هرگاه دلاوري يا گروهي از ارتش اسلام در محاصره قرار مي‌گرفت 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام آنها را از محاصره بیرون مي‌کشيد. 

و از همه مهمتر انکه, هر گاه دلاوري بي نظیر از سپاه شام به میدان 
۳ ۲ چند تن از دلاوران سپاه امام را ؛ به شهادت مي‌رساند و مبارز 
من‌طلیید و کی خر نت فعارله: ۱ نداشت 
که از نظر رواني مي‌رفت تا به شکست روحیه نظامي بیانجامد, امام علیه 
السلام شخصاً به میدان مي‌رفت و آنان را ؛ به هلاکت مي‌رساند, و روحیه 
سربازان خودي را تقویت مي‌فر مود مانند: 

1- روزي از سپاه معاویه پهلواني ان که اما رععران سفت اد 
مي‌نا میدند قدم به میدان رزم گذاشت و از سپاه امام علیه السلام مبارز 
طلبید, مردي بنام عبدالمراد از دلاوران اسلام به سوي او شتافت, پهلوان 
شامي او را شهید ساخت. رزم آور ديگري از لشگر امام به جنگ او قدم 
پیش نهاد او نیز با دست پهلوان شامي به درجه شهادت نائل آمد. 

باگاه اما ند صفرت نان او لسن اسااهه به: شدای شادان شامی 
اسب تاخت و به او حمله نمود و او را با يك ضربت شمشیر به جهنم روانه 
ساخت و از سپاه معاویه مبارز خواست. 

سار کر کر ان اما قبه مفایله ان خر تا یت آیرا قی. فا کت 
رسانید. 

سومي اف او نیز در زیر شمشیر امام از مرکب حیات پیاده گردید. 
بدینگونه هفت نفر از دلاوران شام طعمه ذوالفقار گردیدند, و امام منتظر 
بود تا شکار ديگري قدم به عرصه نبرد بگذارد. ولي دیگر كسي جرئت نکرد 
قدم به صحنه کارزار بگذارد که امام علي علیه السلام به جانب سپاه خود 
بازگشت در حالي که كسي از سپاه معاویه او را نمي‌شناخت.(1). 

2 روزي از روزهاي جنگ صفین, که هر دو قشون رو در روي هم ایستاده 
بودند ناگهان از پهلوانان سپاه معاویه سواره اي به نام «کریت بن صالح» 
خارج شد و همرزم خواست. 

از لشگر اسلام اسب سواري به مبارزه او شتافت و پس از درگيري, 


بدست او به شهادت رسید. 

دومي آمد او نیز شربت شهادت نوشید. 

در اين حال امام علي علیه السلام شخصاً به مبارزه او شتافت, راه او را 
گرفت و فرمود: 

اي شامي نام تو چیست؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اي کریب از خدا بترس و ترا به کتاب خدا و سنت پیغمبرش محمد صلي 
الله علیه وا وسلم ِِِ« که 

۱ 

من علي بن ابیطالب هستم. اي کریب من تو را پهلوان رشید و فارس 
میدان مي‌بینم به جان خود رحم کن. 

طرق شام که سین حون را امادخ کردهنبود, حقت با اغلی تزدیکم تیا 
امام علیه السلام به او نزديك شد و در حالیکه قبضه شمشیر در پنجه 
انا هه اه وق گرفین دافم افته کت هام اه 
ضربت کاري به حیات نا پاکش خاتمه بخشید. 

خوارزمي مي‌نویسد: ۲ ۲ 

امام علي علیه السلام چنان ضربه سهمگین بر سر کریب فرود اورد که 
جسد ناپاکش دو شقه به زمین افتاد.(3). 

از سپاه معاویه چندین نفر پشت سرهم آمدند تا بلکه کاري از پیش ببر ند 
ولي نتوانستند و همه به دست تواناي امام علیه السلام به خاك ذلت 
افتادند. 

3- امام علیه السلام پس از کشتن بسياري از شجاعان و دلاوران لشگر 
شام, معاویه را به مبارزه دعوت کرد و گفت: 

اي معاویه خودت به مبارزه من بیا و مردان عرب را نابود مساز 

معاویه گفت: 

مرا به مبارزه با تو نيازي نیست., همانا براي تو بس است که چهار نفر از 
فهرما نان یت زا اک ادا( 

ابن قتیبه دينوري در این مورد مي‌نویسد: 

چون امام علي علیه السلام مشاهده کرد که در اين جنگ مردم زیاد از بین 
مي ر وند روزي از روزها؛ مقابل لشگر معاویه آمده, و او را با صداي بلند 
فراخواند, 

در آن وقت معاویه بالاي تیه اي قرار گرفته بود, و گفت: 

يا ابا الحسین از من چه مي‌خواهي؟ 

امام علیه السلام فرمود: 


چرا این مردم کشته شوند و از بین بروند, در حالي که اگر تو غالب شوي 
خلافت از آن تست و اگر من پیروز شوم از آن من, بنابراین مردم را کنار 
بگذار و شخصاً به مبارزه با من بیا تا با هم بجنگیم, تا هر کدام از ما پیروز 
شود حکومت و خلافت براي او باشد. 

عمرو عاص به محجصض شنیدن پیشنهاد امام علیه السلام به معاویه, گفت: 
علي بر در انصاف آمده بدون درنگ پیشنهاد او را بیدیر. 

معاویه خندید و گفت: 

اي پسر عاص حتماً چشم طمع به خلافت من دوخته اي؟ 

عمرو گفت: چه زیباست که الان تو به مبارزه او بشتابي. 

تو همواره از طریف مزاح سخن مي‌گوئي.(5). 

تو چقدر احمق و سبك مغز هستي. به خدا قسم تا کنون كسي پیدا نشده 
که با فرزند ابیطالب به مبارزه بر خیزد و کشته نشود و زمین را با خون 
خود رنگین نسازد, عمروعاص, تو جز کشته شدن من منظور ديگري نداري. 
سرانجام معاویه به حرف عمروعاص گوش نداد و زندگیش را حفظ کرد. 
عمرو عاصر با تمسخر گفت: 

اي معاویه آرام باش؛: از دشمنت مي‌ترسي و نصیحت کننده ات را از خود 
دور مي‌کني؟(6).  ...‏ 

4 وقتي که معاویه از امدن به کارزار امیرالمومنین علیه السلام امتناع 
ورزید, از میان سپاه معاویه پهلواني که به شجاعت معروف بود, به نام 
«عروة بن داود دمشقي» به جاي معاویه براي مبارزه با ان حضرت مهیا 
شد, تا به این وسیله بتواند از انفعال معاویه بکاهد. 

این پهلوان با غرور تمام فریاد کشید یا ابا الحسن اگر معاویه از مبارزه با 
توا کراه داشت مر به نیره و ميس بای هاوره بش با 

حضرت اماده شد که حر کت نماید, يکي از یاران امام پیش امد تا او را از 
مبارزه منصرف نماید. گفت يا مولا این سگ را به حال خود واگذار او 
اهميتي ندارد. ۱ 

امام نپذیرفت و تصمیم گرفت تا به درخواست ان ماجراجو پاسخ مثبت دهد 
و فرمود به خدا قسم معاویه براي من از او منفور تر نیست. 

سپس فریاد زد اي عروه برو و قبیله ات را خبر کن, سپس _ضربت امام 
پائین امد و عروه در همان ضربت به زمین غلطید و فریاد الله اکبر امام 
مندان شاه لزره ذرآوزن: ۱ 

پسر عموي عروه از این خون ریخته شده به هیجان آمد و براي گرفتن 
ی 
سهمناك پسر عمومي عروه را نیز کنار عروه نفش زمین ساخت.(7). 

5- روزي عمروعاص قدم به عرصه کارزار گذاشت ناگاه متوجّه شد که در 


برابر امام علي علیه السلام قرار دارد. 

مرگ را پیش چشم دید, ناچار از طریق نیرنگ وارر شد, و خود را به زمین 
انداخته عورتش را آشکارا نمود و با عجز و ناتواني گفت: 

هکره آَجوك لابطل 

«برادرت از روي اخبار به میدان اضده است نه از راه مردي و دليري. ۳ 
علي علیه السلام از کثرت حیاء صورت خود را برگردانيد. 

عمروعاص از فرصت استفاده کرد و پیش معاویه فرار نمود, معاویه که وي 
را با آن وضع خفت با ر مشاهده کرد خندید و به او گفت: 

احمداللّه و عَوَْتكَ یا عَمْرُو. 

«اي عمرو سپاسگذار خدا و عورتت باش.» (8). 

اين واقعه ننگین را امام علي علیه السلام در يك سخنراني افشاگرانه در 
خطیه 84 نهج البلاغه به تحلیل و ارزيابي مي‌گذارد و مي‌فرماید: : 
َجباً لابن التایعة! برغم غذ دفل الشام ار فم. دغانق. قانی افتر تفا 
آعافسه ار له قال با طلاًء وَتطّق آیماً 

"ما تن الکذٍث - ال لیفْول فیکذت, وید قَبحلِفت, وال یبْحَل. 
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بت 7 شتتذ 0 
آما واللو ائّي ليقتفيي من اللیب کر الب و 
نسیان الأخرة, اه لم یبایع مه 

تركٍ الذین رَضيحة. 
شگفتا از عمروعاص پسر نابغه ! (9) میان مردمر شام گفت که من اهل 
شوخي و خوشگذراني بوده. و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفي از روي 
باظل کفت و گاه در منان شافیان انتشار داد 
مردم آگاه 1 بدترین گفتار دروعغ است, عمروعاص سخن مي‌گوید, 
تن دوع مي‌بندنم. ود قق‌دهد: 6 خلاف: آن..فرتکب: من‌شنود. ذرخو است 
مي‌کند و اصرار مي‌ورزد. اما اگر چيزي از او بخواهند, بخل مي‌ورزد, به 
پیمان ۳۳ مي‌کند, و پیوند خويشاوندي را قطع مي‌نماید. پیش از اغاز 
نبرد در هیاهو و امر و نهي بي مانند است تا آنجا که دست‌ها به سوي قبضه 
شمشیرها نرود. اما در اغاز نبرد» و برهنه شدن شمشیرها, ری ترین 
نیرنگ او این است که عورت خویش آشکار کرده, فرار نماید.(10). 
آکاهباشتیدا بخدانسه نت که باد مر ی مرا از شوخي و کارهاي بیهوده باز 
مي‌دارد. ولي عمروعاص را فراموشي آخرت از سخن حق بازداشته است, 
با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد و در برابر ترك 


6- بسرین ارطاة به شجاعت شهرت يافته بود, روزي به مبارزه امام علي 
علیه السلام شتافت امام نیزه اي بر او زد که با پشت به زمین افتاد و 
پاهایش را بلند کرد در اینحال به نیرنگ عمروعاص متوضصُل شد که امام 
بزرگوار روي بر تافت, مردم او را شناختند و فریاد زدند يا علي او بسربن 
ارطاة است, چرا او را نمي‌کشي؟ 

امام آن معدن حیاء فرمود رهایش کنید, بسر بر مرکب خود سوار شد و به 
سوي معاویه شتافت. 

معاویه با دیدن ان منظره نی او خندید و گفت ترا حالتي رخ داد که به 
عمروعاص نیز رخ داده بود.(12). 

دم 

(1) فصول المهمه. ص 88. , 

خوارزمي نام او را کریب نموده که سرپنجه قوي داشت اگر سکه اي را با 
انگشت ابهام خود میمالید. نقش سکه محو مي‌شد. (مناقب خوارزمي, 
ص147) - و ابن شهر اشوب در ج3, ص174 نام او را کریب بن صباح ثبت 
کرده است. 
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فصول المهمه. ص 90. 

الامامة والسيسة, ج1, ص95 - و کامل بن اثیر, ج3, ص312 - و ناسخ 
کتاب صفین. ص‌259. 

الامام علي علیه السلام, ج2, ص398. 

الامام علي علیه السلام. ج2, ص دد. 

مروج الذهب, ج2, ص 387 - و الامامة و السياسة, ج1, ص95 - و زندگاني 
امیرالمومنین. ص306 - و در سفینه نیز با اندك تفاوتي نقل شده, ج 2, 
ص 263. َ 

نابغه: زن معروفه, الوده دامن. که وي مادر عمر و عاص بود. زن اسفي 
بود که عبدالله بن جدعان او را خرید چون فاسد و بي پروا بود او را رها 
کرد و ... عمر و عاص متولد شند؛ اتوانت امیة بن خلف. هشام بن مغفه, 
ابوسفیان. عاص بن وائل. هر کدام اذعا داشتند که عمرو, فرزند اوست: 
ربیع الابرار, زتلاي. 

عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفین روزي خودي نشان دهد تا 
آن که سوار تقاب:داري. از تشبام. آمام علن علیه الشلام به میدان اهد: 
عمرو فکر کرد که حریف او مي‌شود. با شجاعت در مقابل نقاب دار ایستاد 
و گرد و خاك کرد, وففنت خمله اعاز شید داسنت. که ان تقاب دارغلین. غلیه 
السلام است, درمانده شد جچه کند؟ مقأومت کند کشته مي شود فرار کند 
این هتم مي‌رودر هنوز انتخاب نکرده بود که حمله امام به او مهلت نداد از 
روي اسب سرنگون شد. مرگ را با چشم خود دید. ناگاه زشت ترین حیله 


را بکار گرفت, که عورت خود را آشکار کرد, و امام او را در پيستي و 
رسوائیش واگذارد, عمرو عاص با کمال ذلت فرار کرد, و در میان دو لشگر 
آن روز و در پیشگاه تاریخ تا روز قیامت خود را آبرو نزد. 

اسناد وتقد ارت این خطبه به شرح زیر است: 

1- عیون الاخبار ج 3 ص 10: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

2- عقدالفرید ۹ 2 ص 97 2 ب عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

4 محاسن و الاو ص‌ 4 : بيهقي هون (متوفاي 569 0( 

3- آنساب الاشراف ج 2 ص 131 و 145 و127: بلاذري (متوفاي 279 ه) 
6- کتاب اقا 1 ص 131 م5 ۰08 شیخ طوسي (متوفاي 460 م) 
7- کتاب النهاية ج 4 ص 59 و 89: ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 ۰) 

ار الاتهار خد3 ض 221 09 وضز 3 22 امجلنشی (متوفای 10 2.11 
9 الفارات ج1 ص302 و317: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

0 واه مالس ی واه ااسامی 

1 [- کتاب مجالس ص 3 6 م7 ذح86 پاورقي: شیح مفید (متوفاي 413 0( 
2- احتجاج ج1 ص433 962 ط جدید: طبرسي (متوفاي 588 ه). 

مناقب خوارزمي. ص158 - و مناقب مرتضوي, ص434 - و فصول المهمه. 
ص 91. 


شیوه هاي رزمي, تبليغي امام در چنگ نهروان 


تلاش در هدایت سران خوارج 


با بژرسي دقیق تاريخ, این حقیقت ثابت مي‌شود که نطفه خوارج در صفین, 

زماني که هنوز لشگریان از صحنه نبرد خارج نشده بودند, بسته شد 

و ريشه هاي پیدایش خوارج را باید از جنگ صفین ريشه يابي کرد. 

لحظه هائي که امام علیه السلام را به داوري ابوموسي مجبور ساختند و 

امام به ناچار حکمیت و صلح نامه را پذیرفت. سپس موضوع صلحنامه را 
به اطْلاع واحدهاي نظامي رساندند. 

و ۱ به طایفه بني تعیم خواندند, عروة بن ادیّه گفت: 

با شما در کار خدا مردان را کم قرار مي‌دهید و شعار داد: 

لاحم الا له 

اشنع حکمی حز کم خدا نیست» (1). _ 

عروة بن ادیّه نخستین فردي بود که در آن روز به حکمیّت اعتراض کرد و 


4 
لا حْکَم الا للّه 
را داد. 
ای تین شعار خوارص بود. که از مق آم,بیرون آمدره آساشن. تفکر 
خوارج را تشکیل داد. 
که در حقیقت آن شعار و آن اعتراض اوّلین خشت خوارج بود که با دست 
آن مرد کج اندیش گذاشته شد. 
طبق نقل ابن آثیر, و طبري, دو نفر به نام هاي «زرعة بن یرج طائي» و 
«حرقوص بن زهر سعدي» (2) به نمايندگي عذه اي که بعدا ات 
شهرت این ختتهو آمام عانم السام رسد فر ومه ان خصر هت 
گفتند: 
لا حکُم الا للّه 
«هیچ حکمي جز حکم خدا نیست» 
امام نیز فرمود: 
لا حکُم الا للّه 
حرقوص اضافه کرد يا علي از گناه و خطایت توبه کن و از اين کار 
ی ی ی نا 
برسیم ! 
امام علیه السلام فرمود: 
«اتفاقً تتها خواست ما همین بود و با اصرار شما را به ادامه جنگ سفارش 


شما در این رابطه نه تنها از فرمان من تمزژد کردید. 

بلکه ما را به ترك مبارزه وادار ساختید, حالا که کار از کار گذشته و ما در 
این باره میان خود و آن قوم عهدنامه اي نوشته. و شروطي مقژر کرده. و 
تعهّد. اه امضاء نموده ایم دیگر نمي‌توانيم پیمانها را نادیده بگیریم که 
وَأوفُو بعهّد الله اذ عاهم(3). 

(وقتي پيماني بستید به عهد خداوند وفا کنید) پس با این وصف دبک 
نمي‌توان اقدام به جنگ کرد. ۳ 

حرقوص گفت: 1 

این جرم و گناه است و تو باید از آن توبه کني. 

امام علیه السلام فرمود: 

این جرم نیست, لکن عجز است که در نتیجه رأي غلط شما سرزده است, 
و من قبلاً شما را از اين تصمیم نادرست نهي کردم ولي شما گوش ندادید. 
زرعه 

ایلیا کرو حکمیّت مردان را قبول كني من با تو جنگ خواهم کرد و از 
جنگ خود 2 خدا نخواهم داشت. 

امام علیه السلام فرمود: 

بدا به حال تو چقدر سرسخت و بدبخت هستي, من ترا در جنگ با خودم 
کشته و گرد باد را بر لاشه بیجانت نشسته مي‌بینم! 

زرعه گفت: من هم همین را آرزومندم. 

آنگاه هر دو نماینده از حضور امام علیه السلام خارج شدند., در حالي که 


مي‌گفتند: 
لا خکم ال لو( ۱ 
ات او سر با اس اه اه یعاس کی ای 
در کوفه اثفاق افتاد. 
خوارح(5) معتقد بودند که: 
داوري خکمین بر خلاف اسلام است, زیرا قرآن مي‌فرماید: 
لاحم الا له ۲ 
مر که ار هی اس اهامای یی لاش 
نیز به این کار وادار نمودند, 
قلی یار اس ای ای را ی کی کاواس که 
کفر بوده است, ما توبه کرده ایم تو هم باید توبه کني. 
حضرت فرمود: 
فا امن کات ام ها رنه ما یه هر ال کف هم اوه مر 
مرتکب خطائي نشده ام تا توبه کنم و همواره توبه خوب است و من از هر 


گناهي استغفار مي‌کنم.» 

گفتند: 

این کافي نیست بلکه باید اعتراف کني که «حکمیت» گناه بوده و از این 
گناه توبه نمائي. 

امام علي علیه السلام فرمود: ۳ 

«مسئله حکمیت را من که به وجود نیاورده ام تا توبه نمایم انرا خودتان به 
وجود اورده اید و نتیجه اش را نیز دیدید و از طرفي چيزي که در اسلام 
مشروع است چگونه آنرا گناه قلمداد کنیم.» 

از ان پس خوارج دست به فعالیت سياسي زدند و در ابتداء يك فرقه ياغي 
و سرکشيٍ تور 1 به همین هت «خوارج» نامیده شدند با 

السلام وارد کوفه نشدند, آنها در بیرون کوفه در ِِ موسوم به 
«حروراء» (7) گرد آمدند که آنها را «حروریه» (8) نامیدند. 

در آنجا منادي آنها ندا کرد که اداره جنگ و فرماندهي, بر عهده اشعت بن 
ربعي تميمي مي‌باشد و هم چنین عبدالله بن الکوّاء يشكري هم امام 


ک کا عا کل کل 
حرقوص. به ضم هر راء و ضم قاف, فرزند زهر, و او را 


«حرقوص» 0 ار سم روزي در حضور پیامبر خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم از کثرت عبادت حرقوص سخن گفتند, حضرت فرمود: وي را 
نمي‌شناسم. در اين حال «حرقوص» در آمد. گفتند اين است. رسول خدا 
فرمود: در میان دو چشم او نشاني مي‌بینم که علامت شیطان است., چون 
نزديك امد حضرت فرمود: 

ایا در اینحال که بر ما وارد مي‌شدي نفست به تو چنین وانمود نمي‌کرد که 
در میان اين فوم هرگز کسي به رتبه تو نمي‌رسد؟ 

حرقوص گفت: بلي. 

سپس راهي مسجد شد و به نماز ایستاد. 

اضر ضدا لاله لاوما وه اه یت که امه 


هلاکت برساند. 
را سر ی اج 
چکونه کي را کردن پزش که زکوع قي‌کند: و لا آله الا له می‌گوید .و 


برگشت, , حضرت فرمود: بنشین تو با او مصاحب نيستي. آنگاه به علي علیه 
السلام فرمود: تو قاتل او هستي. علي علیه السلام در پي او رفت ولي او 
تا در تن ی ام خسات که اور ای مایم خدا 
فرمود: اگر او کشته مي‌شد. فتنه پایان مي‌یافت. 


مي‌کند اکُر او را مي‌کشتید دو نفر اختلاف نمي‌کرد. (مناقب ابن شهر 
نقل شده است که بدین جهت او را ذوالثدیه مش کفتتاد که جاي یکدست او 
را پاره گوشتي بود مانند پستان زنان و داراي چنرٍ تار موي تراز مانند سبیل 
گربه, وقتي آنرا مي‌کشیدند به اندازه دست دیگرش و چون رها مي‌شد 
جمع و منقدبض گردیده به شانه بر مي‌گشت و کوتاه مي‌ شد. (کامل ابن 
اثیر, ج3 - و ناسخ کتاب ج3 از کتاب دوم ص558 - و مناقب مرتضوي, 
ص‌448. . _ 
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کامل ابن اثیر. ح3. ص334 - و تاریخ طبري, ج6, ص3360. 

خوارج. يعني «شورشیان» اين واژه از خروج به معناي سركشي و طفغیان, 
گرفته شده است., کلمه خروج دو معناي نزديك به هم دارد, يکي در مقام 
پیکار و جنگ و ديگري تمد و عصیان کردن. 

جاذبه و دافعه علي علیه السلام, ص 122. 

حروراء به فتح حاء و راء و سکون واو و راء دوم دهي است در پشت کوفه 
و یا محلي است در دو ميلي کوفه معجم البلدان. 

کشف الفغمه, ج1, ص264 - و علي و فرزندانش» ص 107. 


آزاد گذاشتن خوارج و رعایت حقوق آنها 


امام علیه السلام به فرقه خوارج آزادي کامل داده بود و با نرمش, به 
ایشان فرمود: ۳ 

شما سه حق به گردن ما دارید که آنرا رعایت خواهیم کرد: 

1--شما مي‌توانید تماز خود را در مسجد ما ازادانه به جا آورید. 

2 ما حقوق شما را از بیت المال و غنيمتي که در کسب ان با ما شرکت 
داشته اید قطع نمي‌کنيم. 

3- مادامي که به جنگ ما با قیام نکرده اید با شما نمي‌جنگیم.(1). ۱ 
امام علیه السلام از آغاز مخالفت آنان تا زماني که به حرکت مسلحانه 
دست نزده بودند چنین رفتاري با ایشان داشت و به جرئت مي‌توان گفت 
که اعطاء آزادي تا اين حد به مخالفان حکومت. در جهان بي سابقه است. و 
همین سبب شد که خوارج از این ازادي سوء استفاده کرده و دشمني خود 
را از حذ گذراندند, 

گاهي به ساحت مقذس امام علیه السلام جسارت مي‌کردند و ناسزا 
مي‌گفتند که امام با بزرگواري به آنها پاسخ مي‌داد. 

تا آنجا که خوارج تصمیم گرفتند براي جنگ با امام علیه السلام آماده شوند, 
آنها عبداللّه بن وهب راسبي که مردي به ظاهر زاهد و متعبّد بود را بر خود 
گماشتند. 

و. آو مزد: یار متعطبن بوده آنها -معتفن بودند. که بش از شکست دادن 
علي علیه السلام کار خلافت را به شورا مي‌گذاريم و بیعت براي كسي 
جائز نیست., 
بیعت مخصوص زذات ذوالجلال است. و شعار ما «امر به معروف و نهي از 
منکر» است.(2). 
دم 
(1 تاریخ طبري, ج0, ص 3363 - و الامام علي علیه السلام, ج2, ص 67 2. 





اشاره 


خوارج پس از تهدید کردن امام علیه السلام «حروراء» را به قصد 

نهروان(1) ترك گفتند, 

در طول راهم غبور شان بر تخلساتی افتاد در آنخا عبداللّه بن خباب را 

دیدند که قرآن را حمایل کرده و بر الاغ خود ی 

همراه او بود, 

او از ز جانب علي علیه السلام حاکم و عامل نهروان بود. 

نخس از نام او سوّال کردند گفت: 

عبدالله فرزند خباب از اصحاب پیامبر خدا هستم. 

گفتند: آیا از ما ترسيدي؟ 

عبدالله گفت: آري. 

گفتند: ۱ 

از ما نترس, از پدرت که يار پیامبر بود حديثي براي ما بگو که آنرا از پیامبر 

صلي الله علیه واله وسلم شنیده باشد, شاید به حال ما فایده اي بخشد. 
گفت: 


عبدالله 

یدرم از پیغمبر صلي الله علیه وله وسلم روایت مي کرد که آن حضرت 
فرمود: 

بعد از مخ فتته ای بدید آید. که دل: مرد.در آن مانتد بذنشن من‌میرد: شب 
مومن است. 


اما بامداد کافر مي‌شود. و يا صیح موّمن است., اما شامگاه کافر مي‌شود. 
گفتند: ما هم همین را مي‌خواستيم. 
سپس پرسیدند: 
درباره ابوبکر و عمر چه مي‌گوئي؟ 
عبدالله انها را به خیر و نيكي یاد کرد. 

سپس درباره خلیفه سوم و از ابتداء و انتهاي خلافتش سوال کردند. 
عبدالله او را نیز تایید کرد. 
در پایان به او گفتند: 
و و 
چیست؟ 
عبدالاه کفت" ۲ 
او از شما دانا و دیندار تر است و داراي بینش عمیق تري مي‌باشد و راي 
او صواب و نظر او نافذ است. 
سران خوارج گفتند: 
۱ 


نشده باشد. 
+ ماد 


(1) نهروان؛ گوبا نام کوره هاي ات میان بغداد و واسط و داراي آبادي بوده 
که از بین رفته و اثار عمارتها نمایان است. (معجم البلدان). 


آغاز قتل و غارت 


عبدالله :را گرفته و کتفش را بستند و همراه زن حامله او که وضع حملش 
نزديك بود به نخلستاني کشیدند که میوه ان رسیده و متعلق به مردي 
نصراني بود. ۱ 
خرمائي در نخلستان به زمین افتاده بود. يكي از خوارج انرا برداشت و به 
دهن گذاشت, 
يكي از همراهان گفت: ۱ 
آیا خرماي حرام مي‌خوري؟ تو که بهاي آنرا نپرداخته اي, او ناگزیر دانه 
خرما را از دهان بیرون انداخت. 
فر آن میان خذکی را مشاهوه کرونی که متهاو: به اهل ذمّه بود, که يكي از 
خوارج او را با شمشیر کشت. همزاهش به وی اعقراص کردو کفت 
این عمل تباهكاري در روي زمین است., به ناچار بهاي آنرا به صاحبش 
پرداختند. 
عحالله با مشاهده این احوال خر سند شد که از آنها آتنیین: بة وا نخواهد 
رسید, ناگاه بر خلاف انتظار او را به کنار فرات ت کشیدند تا شهیدش نمایند. 
حون آن.خات این مضه را مضاهده کرد به آها کفت: 
در کار خود صادق باشید, من مسلمانم و کا ر خلافي هم نکرده ام, در ضمن 
شما به من امان دادید (و گفتید از ما مترس) آنها گوش ندادند و او را بر 
وا اف ی ی ی 
سپس به سوي همسرش هجوم آوردند, آن زن مصیبت زده مي 
مه ز نی تا همه آبا تما از دا ی رید 
به او هم رحم نکردند. شکمش را پاره کرده و جنین را بیرون کشیده و 
۳ 
آنها همچنین سه زن مسلمان دیگر را که از قبیله طیٌ بودند نیز به قتل 
رساندند که يكي از آن زنان ام سنان بود و از اصحاب پیامبر خدا صلي الله 
علیهه له متام به حساب مي‌آمد. 
مرد تصراني که در آنجا بوده با دیدن این منظره رفت بار: با شگفتي: بنه 
سران خوارج 

من از زر کارهان تما در بت ترا بن خباب را مي‌کشيد اما يك 
1 
خوارج در سر راه خود هر جا مسلماني مي‌یافتند از دم تیغ مي گذرانیدند و 
افوالانان را به یقما مي‌بردتد. آنها بذین نخو در نهروان کرد آمدند. 
امام عنه امام جفتی این اخبار را شنید, براي تحقیق بیشتر, حارت بن 
نک( 


چون فرستاده امام علیه السلام به گروه خوارج نزديك شد. تا در مورد این 
کشتار و غارتگري‌ها سوّال نماید, بر سر او ریختند و بي رحمانه شهیدش 
کردند. 

کا ما کر > کل 

این ار 2 واه یو مر 3و ناف 
امیرالممنین علیه السلام, ص541 - و تحفة الاحباب. ص181 - و الامامة 
والسياسة, ح1, ص 26 1 - و سفینه بحار, ح1, ص 3 38. 


امام علي علیه السلام ِِِِ تخیله» قصد عزیمت به شام را داشت, 
که اینگونه خبرهاي ناگوار ٍ يکي پس از ديگري او را نگران کرد. 

و فتنه خوارج در شوراي نظامي امام علیه السلام مطرح گردید و از طرف 
فرماندهان سپاه پيشنهاد شد که: 

یا امیرالمومنین اين گروه خطرناك را با چه اطميناني پشت سر بگذاریم و 
به سوي شام حرکت کنیم, آنها پس از ما ممکن است بر خانواده‌ها و اموال 
و شهرها مسلط شوند, اگر صلاح است, نخست ما به سوي آنها رفته و کار 
خوارج را یکسره کنیم و آنگاه با خاطري آسوده به سوي دشمن اصلي, 
(معاویه) حرکت کنیم. 

امام علي علیه السلام نیز همین را صلاح مي‌دانست, و بدین ترتیب فرمان 
داد که به جاي شام به سوي نهروان حرکت نمایند. 

در آن وقت منجمي امد و عرض کرد: ِ 

يا امیرالمومنین من از طریق علم نجوم دریافته ام که اکر درٍ این ساعت 
حرکت شما آغاز شود نمي‌توانید به دشمن غلبه یابید بلکه به آسیب سخت 
دچار مي‌شوید. بهتر است که حرکت شما به ساعت دیگر مه کول ده 
امام علیه السلام به حرف وي گوش نداد و در آن ساعتي که منجم منع 
کرده بود حرکت فرمود و پس از پيروزي بر دشمن, خدا را ستایش کرد و 
فرمود. 

اگر ما به دستور آن منجّم عمل کرده و در وقتي که او معین کرده بود, 
لشگر مي کشيديم, مردم نادان مي‌گفتند, این پيروزي نتیجه پيشگوئي منجم 
و تعیین وقت حرکت او بود.(1). 

سپس به منجم و مردم چنین رهنمود داد: 

عم انك : هي |لي السَاعة اتب من سار فیقا ضرف عَلَه السُوغ؟ ونْحَوّف 
من السَاعة التّي من سار فیها حاق به الصْرّ؟ قَمَنْ صَدَقك بهذا فَقَذ قَقدٌ كدْبِ 
الفرْآن. واشتغني عَن الاستعاتة بالله في تب الْمجْبوب وفع الْمَکُرُوه. 
عتتتفی في قولك للعایل یأهرك آن تولنك امد دون .لت - ی 


۱ 
۰ 
۲-۰ 
۱ 
ك 
پنی 
,۱۵ 
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۱ 
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وَالکافرژ في التّار بر وی ام الله. 

(به هنگام حرکت براي نبرد با خوارج. شخصي با پيشگويي از راه شناخت 
ستارگان گفت: اگر در این ساعت حرکت کنید, پیروز نمي‌شوید و من از 
راه علم ستاره شناسي این محاسبه را کردم, امام فرمود:) 

پرهیز از توجّه به غیر خدا 


کاعا کر > کل 


خوار ص 5212 


پرهیز از توجّه به غیر خدا 


«کمان مي‌کتي, تو از آن ساعتي آگاهي که اگر كسي حرکت کند زیان 
نخواهد دید؟ و مي‌ترساني از ساعتي که اگر كسي حرکت کند ضرري 
دامنگیر او خه‌اهد شد؟ کسی که گفتار و را تصدیق کند. قر آن: را تکذیب 
کرده است., و از ياري طلبیدن خدا در رسیدن به هدفهاي دوست داشتني, 
و محفوظ ماندن از ناگواریها, بي نیاز شده است. 

گوبا مي‌خواهي بجاي خداوند, تو را ستایش کنند! چون به گمان خود مردم 
را بة, تساعتی اشتا کروق که منافعشان. زا .به: ذدست فی اور نو از ظرر و 
زبان در امان مي‌مانند 


پرهیز دادن مردم از ستاره شناسي 


اي مردم, از فرا گرفتن علم ستاره شناسي براي پيشگويي هاي دروغین, 
بپرهیزید, جز آن مقدار از علم نجوم که در دريانوردير و صحرا نوردي به آن 
نیاز دارید, چه اینکه ستاره شناسي شما را به غیب گويي و غیب گويي به 
جادوگري مي‌کشاند. و ستاره شناس چون غیب گو, و غیب گو چون جادوگر 
و جادوگر چون کافر و کافر(1) در اتش جهثم است. با نام خدا حرکت 
کنید.» (2). 

امام علیه السلام با سپاه خود که بالغ بر شصت و هشت هزار و دویست 
نفر بود(3) بسوي نهروان حرکت کرد و در نهروان با خوارج روبرو شدند. 
آنها چون امام علیه السلام را دیدند بة: آواز پلند ؟ 

حوم ال اه و کر العسر کون 

ام بردباري نمود و نخست پیغام فرستاد که: 

«کشندگان برادران ما را به ما تحویل دهید تا ما به قصاص, آنها را بکشیم, 
آنگاه من شما را به حال خود مي‌گذارم و "۳ جنگ بسوي اهل شام 
حرکت مي‌نمايم, شاید خداوند قلب هاي شما را به پاكي تغییر دهد و شما 
را از این گمراهي برگرداند.» 

در پاسخ پیام فرستادند که؛ ۱ 

ما گشندگان یاران تو هستیم و در قتل انها شرکت کرده ایم, زیرا که خون 
انها و شما را مباح مي‌دانیم.(4). 

ماد 

)1 منجم, , از طریق ستاره شناي پيشگويي مي‌کند و کاهن (غیب گو) با 
کمك گرفتن از شیطان و جن خبر مي‌دهد. مي‌گویند شخص مورد نظر 
عفیف بن قیس برادر اشعث بن قیس بودر 

شب زو ,اسب 

2- کات آمالي 5 مجلس 4 حدیث16: شیخ ضدهوق (متوفاي 381 ه) 
3- عیون الجواهر (بنقل از فرح المهموم): شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

4- فرح المهموم ص‌ 57 و 539: سیدبن طاووس (متوفاي 6064 0( 

5 انتماب الاشراف ج2 ص 368 ح437: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

6- تذکرة الخواص ص 145: ابن جوزي حنفي (متوفاي 567 ه) 

7- کتاب احتجاج ج1 ص560 ط جدید: طبرسي (متوفاي 588 ه) 

8- زهر الاداب: ابواسحاق قيرواني(حدود 4125 0( 

9 کنزالفوائد ص 165: كراجكي (متوفاي 449 م) 

0- بحارالانوار جح 5ظ ص 258 ح5<0: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 


ای لاه و و زر رو فا مه 
رای دص ٩62‏ هم ات فا 1 
28»). 

دویست نفر از ان سپاه از اهل بصره بودند.). 
ما ای ار ور ی و 





اعزام هیئت هاي مذاکره صلح 


«اي بندگان خداء نخست آنهائي را که ما از شما مطالبه مي‌کنيم قاتل 
هستند, آنها را به ما تحویل دهید, آنگاه با ما در این کار (جنگ با معاویه) 
شما مرتکب گناه بزرگي شده اید زیرا به ما تهمت کفر و شرك مي‌زنید و 
خون مسلمانان را مي‌ريزید.» 

حق براي ما روشن و هویدا شده ما هرگز تابع شما نخواهیم شد. 


ابوایوب انصاري نیز به نصیحت خوارج پرداخت ولي آنها گوش ندادند.(1). 
لاملا ملاعلا لد 

(1) کامل ابن اثیر. ج3. ص343 - و الاما علي. ج6. ص110 - و تاریخ 
ص 1009. 


صعصعة بن صوحان 


امام علیه السلام صعصعة بن صوحان آن خطیب توانا و سخنور برجسته را 
مأمور ساخت تا با آن قوم سخن گوید و موعظه نماید شاید از ضلالت خود 
برگردند. 

صعصعه نیز پس از گفتگوي بسیار بي نتیجه به حضور امام برگشت. 

امام علیه السلام فرمود: اي پسر صوحان بدان که با من در حق ایشان 
عهدي رفته است من بدان عهد وفا خواهم کرد, دروغ نمي‌گویم همان 
روزي بر ایشان خواهد رسید که. اسیاب. موفتين: بر ضد انان: (مارقین) 
مي‌چرخد و ایشان را فرو مي‌گیرد و از رحمت خدا دور مي‌سازد. 


ابن عباس 


امام علیه السلام به ابن عباس دستور داد که به نزد خوارج برود و در 
نصیحت ایشان بکوشد, شاید از طریق ضلالت به جادّه هدایت بازگردند, 
اگر هم هدایت 0 لااقل پا آنان اتمام حجّت مي‌شود و فرمود: 

لا تَحَاصمَهم بالفزان, قاِنّ الْفْرَانَ حَتَال دُو وُجوو, تفول وَیفولون. وَلکِن 
حاججُهْم 2 بالسة. هم هم لَن یجذوا عَنْهّا مجیصا. 

پوش ماوقا دض مها رن 


روش مناظره با دشمن مسلمان 


به قرآن با خوارح به حدل مپرداز, زیرا قرآن داراي دیدگاه كلّي بودم و 
تفسيرهاي گوناگوني دارد. تو چيزي مي‌گويي, و آنها چیز دیگر, لکن با سنّت 
تاهیر ای لاه له ماه نا آان هکت ۵ ی ردان کست رن ان 
راهي جز پذیرش ندارند.(1). 

ابن عباس بهترین جامه‌ها و زیباترین لباس هایش را پوشید و با خوشبوترین 
عطرها خود را معطر اخت و بر مرکب عالي و اسب رهواري سوار شد و با 
وقار و عظمت به پیش خوارج حرکت نمود. 

آن.تنی خشمان وقتي که ابن عباس را با آن شکوه و جلال مشاهده کردند, 
زبان به اعتراض گشوده و گفتند: 

تو خود را از همه بهتر مي‌داني و لباس جباران را پوشیده و بر مرکب 
بو کار سوار شده, به نزد ما آمده اي؟ 

این فتاننر حفت: 

این نخستین مخاصمتي است که در میان ما مي‌رود. 

سپس به دنبال آن اين آیات مبارکه را براي آنها خواند: 

قریقاً هدي وقریقا حَقّ عَیهم لاله هم انَحَدُوا السْیَاطین أَولَاء من دون 


الله و یحسبون ۸ مهد ون ۳ ۲ ِ ی 
یا بَني آدم خُدُوا زیتتکم عند کل مَسَجد وکلوا واشرَبوا ولا روا اند لا 
یِجتٌ القم رفن (۱2 

(جمعي را سدایت کردم ومع که شانستکی. بذاشته: آن کفر‌آهی بر 
آنها دام شده است. 


آنها «كساني هستند که» شیاطین را به جاي خداوند, اولياي خود انتخاب 
کردند؛ و گمان مي کنند هدایت پافته آند! 

اي فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد, با خود بردارید! و 
«از نعمت هاي الهي» بخورید و بياشامید. ولي اسراف نکنید که 0 
مسرفان را دوست نمي‌دارد!) 

خداوند متعال استفاده بندگان را از لباس‌ها و نعمت هاي رنگارنگ نهي 
نمي‌کند و در پي آن لین روایت را خواند 

آلنیض تجتل فان اللة جمبل بُحْث الْجَمال ولیکن من حلال (3). 

«لباس" زیبا بپوش و پاکیزه باش چه اینکه خداوند جمیل و زیبا است و حسن 
و زيبائي را دوست مي‌دارد ولي از راه حلال» ۱ 
و من لباس هائي زیباتر از اين را دیدم که رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم انرا پوشیده بود. 

تازه سخن بر سر لاس و پوشش نیست, حالا بگوئید چرا از فرمان 
امیرالمومنین علیه السلام سرييچي کرده و با او به دشمني برخاستید.(4). 


۳ ّ به 1 این 299 ۳ 2 

این عباس: آنکه اسلام را بنا نهاد کیست؟ 

سخنگو: خداي متعال و پیامبر او. 

آبن عباس: ی پیامبر خدا , به امورات دین حاکم بود و به جدود اسلام مداخله 
مي‌کرد با زم؟ 

سخنگو: آري حاکم بود و رسيدگي مي کرد. 

ان اس سای صلی له ی اه مه هه و ات 
رحلت نموده است ؟ 

سخنگو: رحلت نموده. 

مررغباس اس ابا امورشنرع فدستورات اسلام با رفتن وبا ی از من 
رفته است با بعد از او باقي مانده و هنوز از بین نرفته؟ 

سخنگو: بعد از او باقي مانده است. 

این عباس: آیا بعد از پیغمیر آنچه را که بنا کرده, کسي به تعمیر و 
نگهداریش قیام کرده است. 

سخنگو: آري ذژیه و اصحاب آنحضرت. ِ 

انش اس ها سا ما اسلا اناد کرو کرو ای 
ساختند. _ 

سک آنرا آباوش ساختنهه 

ابن عباس: الان بناي اسلام معمور است و یا مخروب؟ 

سخنگو: خراب است 

ابن عباس: ان سوت ویرانش کرده اند یا امتش؟ 

ابن عباس: آیا تو از ذژیه او هستي و یا از ات او؟ 

سخنگو: از ات او هستم. 

ابن عباس: پس تو طبق اقرار خودت از امّت پیغمبر هستي و در نتیجه 
شمائید که بناي اسلام عزیز را خراب ب کرده اید و با این وصف چگونه به 
بهشت امیدوار هستید ؟(5). 

با اینکه ابن عباس بدین ترتیب. حریف خود را در میدان بحث و مناظره با 
منطق رساي خود در بن بست قرار داد و در میان هر دو سپاه او را محکوم 
اما انها از لجاجت خود دست برنداشتند. 

کا لا کر > کل 

(1) نامه 77 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

سوره اعراف. آیه 0 و 31. 

این حدیث را صاحب وسائل الشیعه از حضرت صادق علیه السلام در ج3, 


ص340 نقل نمده است. 
تاسخ کتاب خوارج: ص 551. 


بحث و مناظره امام با سران خوارج 


اشاره 


به امام خود بگوید که خودش به مباحثه با ما بياید, اگر حچت را بر ما تمام 


کاعا عاع< کل 


(1) ناسخ کتاب خوارج. ص‌535. 


توا ش ابام نآ قداس خوار 


زاين رو امام علیه السلام در مقابل خوارج قرار گرفت و فرمود: 

«اي گروهي لجوج و معناد و خودنماء شما را بر ضد ما برانگیخته و از راه 
راست منحرف نموده و از تشخیص حق محروم ساخته است. این تندي و 
بي خردي شما را دچار بلاي عظيمي نموده است من به شما اخطار مي‌کنم 
که شما هدف لعن و نفزین ملت. نشوید و اگر فردا همه کشته و بخون 
آفشته شوید و در کنار این دیوار با تن بي جان و آلوده به کثافات بیفتید» 
هیچ حجّت و برهان و عذري پیش خداوند ندارید و نخواهید داشت.» 


بحث و مناظره با ابن الکواء 


خوارج براي مناظره با امیرالمومنین علیه السلام و بن الکوّاء را از 
جانب خود انتخاب کردند. 

امام به او فرمود: 

«بعد از بیعت با من و راضي بودن به خلافتم و پس از جهاد با دشمنان خدا 
چه ايرادي را بر من وارد مي‌دانید و چرا در جنگ جمل ایراد نگرفتید و از 
من بيزاري نجستید؟» 

ابن الکوْ|ء گفت: در واقعه جمل موضوع حکمیت هنوز پیش نیامده بود, تو 
که بر حکمیت رضایت دادي. در حقیقت در حقانیت خود و در بطلان معاوبه 
شك كردي, زیرا معناي تعیین حکمین این بود که حکمین نظر دهند و تعیین 
تمایتد که کذام بل از شما حمن.-هستید و انگام به قفع حوررای بدهتده از این 
رو از دین خارج شده اي. 


امام علي علیه السلام در پاسخ او فرمود: و ِ ی 
لق تعکم الرجال تما حکمتا الْفرَانَ. هدا الْفْرََنْ اما هو خط مسْئوژ 
بَين | فتن. ٩‏ بطق باتای. لاب له من تَرَجْمَا 


۳ 9 سك 9و سم ِ ‌ 
چال. ولا دغاتا القَوَمْ الي آن تحکم بیتا القرّان لمْ تکن 





ما افراد را داور قرار ندادیم, تنها قرآن را به حکمیت «داوري» انتخاب 
1 
ارس ای او رام ات 
این قران, خطي نوشته شده که میان دو جلد پنهان است., زبان ندارد تا 
سخن گوید, و نیازمند به كسي است که آن را ترجمه کند, و همانا انسانها 
مي‌توانند از ان سخن گویند, و هنگامي که شامیان ما را دعوت کردند تا 
قرآن را میان خویش داور گردانیم, ما گروهي نبودیم که به کتاب خداي 
سبحان پشت کنیم, در حالي که خداي بزرگ فرمود: 
«اگر در چيزي خصومت کردید آن را به خدا و رسول بازگردانید» (1). 
بازگرداندن [ نه خدا| این است که کتاب او را نه داوري بیذبریم؛ ۲ 
بازگرداندن به پیامبر صلي الله علیه وآله این است که سّت او را انتخاب 
کنیم, پس اگر از روي راستي به کتاب خدا داوري شود, ما از دیگر مردمان 
۳ 0 و آکر دز برانر ست: بیامتر ضلی. الله .علیه والة عشلیم 
0[ 
اقا سخن شما که چرا میان خود و آنان براي حکمیّت «داوري» مت تعیین 
کردي؟ من این کار را کردم تا نادان خطاي خود را بشناسد, و دانا بر عقیده 
ی ر بماند, و اينکه شاید در اين مذت آشتي و صلح, خدا کار ات را 
اصلاح کند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد, تا در جستجوي حق شتاب 
نورزند. و تسلیم اوّلین فکر گمراه کننده نگردند. 


(1) نساء آیه 59. 


سرزنش کوفیان و خوارج گمراه 


همانا برترین مردم در پیشگاه خدا كکسي است که عمل به حق در نزد او 
دوست داشتني تر از باطل باشد, هر چند از قدر او بکاهد و به او زیان 
9 به او سود رساند و بر قدر او بیفزاید. 

مردم! چرا شترا و سر گردانید؟ و از کجا به اینجا آورده شدید؟ آماده 
شوید براي حرکت به سوي ای ها را 
نمي بینند, و به ستمگري روي آورده حاضر به پذیرفتن عدالت نیستند, از 
کتاب خدا فاصله گرفتند, و از راه راست منحرف گشتند. 

افسوس اي کوفیان! شما وسیله اي نیستید که بشود به آن اعتماد کرد و 
نه یاوران_ عزيزي که بتوان به دامن آنقا خی زر شما ند تیرههانی 3 
افروختن آتش جنگ هستید, نفرین بر شما. چقدر از دست شما ناراحتي 
کشیدم, يك روز آشکارا با آواز بلند شما را به جنگ مي‌خوانم و روز دیگر 
آهسته در گوش شما زمز مه دارم نه آزاد مردان زانتکویی به هنگام 
فراخواندن و نه برادران مطمئئي هستید که راز دار باشید. 

سیس امام علیه السلام متوجه آبن الکوْاء شد و فرمود: 

واي بر تو اي ابن الکوّاء! آیا من بیشتر مي‌فهمم يا پیامبر خدا صلي الله 
علیه واله وسلم؟ 

ابن الکخْاء گفت: البته پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم فهمیده تر بود. 
امام علي علیه السلام فرمود: 

«مگر قول خداوند عروجل را نشنیده اي که از زبان پیفمبرش در روز 
1 و شما و زنهاي ما و شما و نفوس ما و شما از خدا 
بخواهیم هر دسته از ما که بر حق ات دسته دیگر را نابود کند آیا خداوند 
ذر بز حق. بودن: پیغمیر ضلی, اللهة غلیه: واله. وسلم و در باطل بودن 
مسیحیان نجران شك و تردید داشت؟» 

ابن الکواء گفت: 

اين آیه در مقام احتجاج با کقار بود ولي تو در بر حق بودن خودت شك 
کردي و راضي به حکمیت شدي, بنابراین ما باید در حق بودن تو مشکوك 


تر باشیم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«من در حقانیت خود و ناحق بودن آنها ترديدي نداشتم نهایت امر اینکه 
براي آنها با انصاف پیش آمدم مانند پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم 
که در مباهله پا نصاراي نجران چنین کرد و به فرمان الهي فرمود: 

قَتَْعل لعتة الله علي الکاذبین 

در حالي که پیغمبر خدا صلي الله علیه واله وسلم در حقانیت خود و کاذب 


و ناحق بودن آنها نردید نوچاشت (1) خداوند مي‌فرماید: 

قلْ قأبُوا بکتاب من عتدالله هو آقدي نما اتبعْةْ ان تنم صادقین(2). 

(شما هم از طرف خداوند كکتابي بیاورید کف براي هدایت بشر بهتر ازاین 
وتا ز آن‌ ری کف انار راست کفان سید 

آپا خداوند نعوذبالله نمي‌دانست که آنها باطل و کافرند و نمي‌توانند 
اور 

۳ ات اون ار کارت 

پس از گفتگوهاي زیاد, اين الکوّاء به امام علیه السلام گفت: 

تو در تمام گفتارت راست مي‌گوئي ولي چون راضي به تحکیم شدي کافر 
گرديدي. 

امام علیه السلام فرمود: 

«واي بر نوه اوّلا ابوموسي را من انتخاب نکردم شما بودید که او را انتخاب 
کردید و من به حکمیت رضایت نداشتم. شما انرا بر من تحمیل کردید و 
وی بر و وح صرع را ِ قرار داد.» 

امام علیه السلام رو 

«چه وقت کافر بود, آپا وقتي که او را فرستادیم و یا آنگاه که آن رآي را 
داد؟» 

ابن الکغاء گفت: آنگاه که رأي داد. 

امام علیه السلام فرمود: 

ده که رای نی آمیرا عم راید اایم او 
کار ی ای اراس اکرساعس ای فاص ی 
ات مسلیا نان را ِ که خمسی ار مان راید واه رات سای کنر 
و آن شخص مردم را به گمراهي سوق مي‌داد, آپا پیغمبر در این حال 
ایس رده 

نه 8 مسئولثتي دز آن ورد تذاشت: 

امام علیه السلام فرمود: ٍ 

«یس تقصیر من چیست؟ اگر ابوموسي گمراه شده بااشد ایا گمراهي 
ابوموسي به شما اجازه مي‌دهد که شمشير‌هاي خود را روي شانه هاي خود 
بگذارید و متعرض مردم شوید؟ و گردن آنها را بزنید, اين جز خسران و 
بهكاري نیست. به خدا اگر شمايك پرنده را و 
نزد خداوند گناهي بزرگ محسوب مي‌شود تا چه رسد به انسانیکه ریختن 
خون او حرام است.» 

وقتي سخن به اینجا رسید و سران خوارج دیدند که ابن الکو|ء مردي بیست 


تا بتواند در برابر منطق کوبنده امام مقاومت کند و مجادله نماید, از هر 
سه سر اد آوزدتن و فریا ذردند که 

با آنها سخن مگوئید و مباحثه نکنید, بلکه براي ملاقات خداوند متعال آماده 
شوید. 

و اینگونه به امام علیه السلام اعلان جنگ کردند.(3). 

مثل اینکه خوارج از بیانات روشن امام به نا حقي خود پي برده بودند. ولي 
جهل و ناداني و عناد که از لوازم اخلاق مردمان پست و از خود راضي 
مي‌باشد, مانع درك حقایق و قبول حق توسط آنها گردید. 

ابن اثیر در کامل مي نویسد. 

در آن هنگام خوارج به سوي پل حرکت کردند. 

برخي از یاران علي علیه السلام گفتند: 

که آنها از .زود گذشتند: 

علي علیه السلام فرمود: 

هرگز از روز نخواهند گذشت. 

براي اطلاع دقیق دیده باني فرستادند, رفت و برگشت و گفت: 

آنها از رود عبور کرده و در آن طرف رود خانه قرار گرفته اند. 

فخددا طرفهی را اه عنوان مقدذمة الجیش فرستادند تا خبر صحيحي 
بیاورند؛, طلایه داران لشگر, از بیم برخورد با آنهاء نزديك نرفتند و بدین 
جهت اطلاع دقیق بدست نیاورده و برگشتند و از روي احتمال گفتند که آنها 
از رود عبور کرده اند. 

امام علي علیه السپلام آن چبرها را تکذیب کرد و فرمود: 

مَصار عم دون التطعد, والله لا لته 31 مهم عَسَرَة, ولا بقل متکم غشرد. 
«قتلگاه خوارج این سوي نهر است, به ِ سوگند از آنها جز ده نفر باقي 
نمي‌ماند, و از شما نیز ده نفر کشته نخواهد شد. 

(منظور امام از «نطفه» آب نهر است که از فصیح ترین کنایه‌ها در رابطه 
با اب است.) 

به هر حال سپاهیان امام علیه السلام به سوي آنها حرکت کرده و نزديك 
ایشان رسیدند در این هنگام صدق کلام امام به ایشان روشن شد و دیدند 
که خوارج از پل رودخانه نگذشته اند و در این سوي رودخانه اردو زده اند. 
دم 

)1 بحار الانوار, ج33, ص 397. 

سوره # ص آیه 49. 

شخصیت علي علیه السلام. ص122 - و کامل بان اثیر. ج3, ص345 - و 
ناسخ کتاب خوارج. ص54د. 


اتمام حجّت با خوارج 


امام علیه السلام از فرصت کمي که به درگيري مانده بود استفاده کرد و 
نزديك آنها رفت و فرمود: ۱ , 

«ما خاندان نبقّت و جایگاه رسالت و محل امد و شد فرشتگان و عنصر 
رحمت و معدن علم و حکمت هستیم, ما افق روشن حجاز و عالم بشریت 
هستیم , که عقب افتادگان نیو فا هی ابید مه توبه. کارانم به جانب ها با 
مي‌گردند. به شمااخطار مي‌کنم که بدون دلیل و برهاني از خداي خود, در 
کنار این رودخانه کشته خواهید شد.» 


[نگاه خطاب به شورشیان نهروان فرمود: 
اکلکم شهد مَعتا صفین ؟ 
ققالوا: منا من شهد ومتا من لغ تشه 
قال: ,فامتا زوا فزفتین, , قلیکن مَنْ شهد ضفین فرَقة. ومن لَمْ یسْهذُها فِرَقَة 
حتّي کلم کل منْکمّ بکلامه. 
وتادي الاس, ققال: أَمسچُوا عَن الکلام, وائصئوا لقولي, وفبلوا فیک 
الي» فمَن تب تسَذتاخ ماد قلبِفْل بعلمه فیهّا. ۱ 
کعَة علّهاللام یلام طویل, من جُملته آنْ قال علَبّه السلام: 

تقولوا عِن رَفعهم المضاجف یل وعیلة ومکرا وحديعة: 9 
وتا وال دغُویتا. استقالوتا واشتراخوا الي کتاب اللّو سْحاتة, قالَأخ 
یو ور و مهم والتلفیس عم جر وج ۱ 
معا ۳ هد 1 طاور ایمَان ۰ وَباطنة عَدّوَانْ, اوه رَحمَة, واخژه 
تدامة. یز ۲ علی ایک وتف طریقَتکم, وَعضوا غعلي علي الجهاد 


۱ 


ص 


۷ 


1 


1 


۱ 


2 
۳ 


2 لو 


سک 1 ۳ ی ۳ ۳ 
لد کتّا جع سول اللّه صلي الله علیه وآله. وان ال لَیَدُورٌ علّي الاباء 
والابْتاء والاخوان والقراباب, قما ترا عَلي کل مَصيبة وَشْدَة الا ایمان, 
ومَصیّا علي الحق, وَتسّلیما لامر, وَضبُرا غلي مَصَض الجزاج. 

مار تا ۲ ی ض ‏ سل سعاد 2 ۱اه . 
ولکتا نما أتجتا تقایل ,اخوانتتا في الاشلام علي ما دَخل فیه من ار 


والاغوجاج. وَالسبهة والتآویل. قادّا طمغتا في حَصله یله 


وتذاتي یه قب تیه فیما بت تا 4 یا 9 


گفتند بعضي بودیم و برخي حضور نداشتیم 

فرمود: به دو گروه تقسیم شوید, تا متناسب با هر کدام سخن گویم. 

دو دسته شدند, امام ندا در داد که: 

ساکت باشید, بهحرفهایم کوش فراتهدواکان ود یه شوط بسن وه 
کنید. و هر کس را براي گواهي سوکند دادم با علم گواهي دهد 

آنگاه سخنان طولاني مطرح فرمود که: 

سیاست استعماري قران بر سر نیزه کردن 

وصف باران جهادگر پیامبر 

هدف مبارزه با شامیان 


تیه استعمار کی قر ان نو یو تیزه کرد 


آنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ, و در لحظه هاي پيروزي ما.؛ با حیله و 
تیزنی: در و فرنیکاری. گر آن‌ها وا شر متر که اند گر دید تما دا فد 
که: 


(شامیان, برادران ما و هم آیین ما هستند؟از ما مي‌خواهند از خطاي آنان 
بگذریم. و راضي به حاکمیت کتاب خدا شده اند. نظر ما این است که 
حرفشان را قبول کنیم و از آنان دست برداریم؟) 

اما من به شما گفتم که: ۲ .. 
این توطثه ظاهرش ایمان و باطن آن دشمني و کینه توزي است., اغاز ان 
رحمت و پایان آن پشيماني است, پس در همین حال به مبارزه ادامه دهید, 
و از راهي که در پیش گرفته اید منحرف نشوید. و در جنگ دندان بر دندان 
فشارید. و بهیچ ندايي گوش ندهید. زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه کننده 
اند, و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند. که همواره چنین بود. 

اما دریغ! شماها را دیدم که به خواسته هاي شامیان گردن نهادید, و 
حکمیت را پذیرفتید _ ۷ ٍ 

سوگند بخدا! اگر از آن سرباز مي‌زدم مسوول پي آمدهاي آن نبودم. و خدا 
گناه آن را در پرونده من نمي‌افزود 

بخدا سوگند! اگر هم حکمیّت را مي‌پذیرفتم به این کار سزاوار پيروي بودم 
زیرا| قرآن با من است؛ از آن هنگام که یار قرآن گشتم از آن جدا نشدم. 


وصف یاران جهادگر پیامبر 


پدران. فرزندان, برادران و خویشاوندان ما دور مي‌زد. اما از وارد شدن 
هر مصیبت و شدّتي جز بر ایمان خود نمي‌افزوديم. و بیشتر در پیمودن راه 
عق, و تسلیم بودن برابر اوامر الهي, و شكيبايي بر درد جراحتهاي سوزان, 


هدف مبارزه با شامیان 


اما امروز , با پیدایش زنگارها در دین, کكژي‌ها و نفوذ شبهه‌ها در افکار. 
تفسیر و تال دروغعین در دین؛ با برادران مسلمان خود به جنگ خونین 
کشانده شدیم؛ پس هرگاه احساس کنیم چيزي باعث وحدت ماست و به 
وسیله آن با یکدیگر نزديك مي‌ شويم, و شکاف ها را بر و باقیمانده پيوندها 
را محکم مي‌کنيم, به آن تمایل نشان مي‌دهيم, آن را گرفته و دیگر راه را 
ترك مي‌گوييم. 

خوارج گفتند: 

درست است امّا چرا در صفین در برگ قرار دادنامه. سمت امیرالمو‌منین 
علیه السلام بودنت را از خود سلب كردي و آن را از صلحنامه محو نمودي؟ 
جائي که تو خود را امیرالمومنین نمي‌داني بر ما لازم است که تو را بر خود 
امیر واجب الاطاعة ندانیم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«من در اين کار از پیغمبر صلي الله علیه وآله وسلم پيروي کردم. 

آنگاه که در صلچنامه حدیبیّه نام مبارك پیامبر خدا را اینگونه نوشتیم. 

محمد رسول الله. ۰ 
از مشرکین, سهیل بن عمرو اعتراض کرد و گفت ما او را رسول الله 
نمي‌شناسیم باید فقط نامش را بنویسید. 

سرانجام هر چه شد انها قبول نکردند که پیامبر محترم به ناچار کلمه 
رسول الله را از صلح نامه خودش محو کرد و فرمود: 

(به هر حال چه این کلمه نوشته شود و یا نوشته نشود. من پیغمبر و رسول 
خدا هستم.) 

من نیز امیرالموّمنین هستم چه بنویسند و يا ننویسند.» (1). 

سخن که بدینجا رسید, اکثر افراد خوارج با شنیدن استدلال مستدل و 
احتجاجات پي در پي امام علیه السلام آگاه شده و به لشگر امام پیوستند. 


ملاعلا علا مزر 


(1) بحارالانوار, ج33, ص 396. 


نقش شعارهاي حماسي «در جنگ» 


انتخاب شعارهاي متناسب با شعارهاي دشمن 


در تمام نبردها براي تقویت روحیه سربازان خودي, یا تضعیف روحیه 
دشمن؛ , انواع شعارها را مطرح مي‌کردند که متقابلا مي‌بایست شعارهاي 
حماسي کوبنده نره و متناسب پا شعارهاي دشمن طراحي و رواج مي‌یافت. 
در جنگ بصره عائشه فریاد زد: 

فائما یصیر الاحرار 

(آزادگان چنین مي‌کنند) 

علي علیه السلام با صداي بلند فرمود: 

«یا 9 

(اي ياري کننده امت) 

و سپاهیان امام فریاد مي‌زدند: 

«یامحمد» و «یا حم لایبصرون» 

(اي پیامبر اي محقد, اي نازل کننده حم) 

انها فریاد مي‌زدند: 

«یالثارات عثمان» 

(کجایند خونخواهان خلیفه سوم ؟) 

لشگریان امام با صداي بلند مي‌گفتند: 

خاللمم انصرنا علي القوم الناکئین» (1). 

(خدایا ما را بر قوم پیمان شکن پیروز گردان) 


کاعا عاع< کل 


( اس ال ره امد المهمن یه سل 1 ص 162 


استخانه از ار ها الم آکیر 


در بسياري از عملیات هاي نظامي, , يا براي شکستن حلقه محاصره دشمن, 
امام علي علیه السلام و یاران او دسته جمعي تکبیر مي‌گفتند و یورش 
اور دید 

که هم براي تقویت روحیه سربازان خودي و هم براي ایجاد ترس و وحشت 
در دل دشمن موثر بود.(1). 

و در جنگ احزاب آنگاه که امام علي علیه السلام به قهرمان بزرگ قریش, 
عمرو بن عبدود حمله برد و گرد و غبارها بالا گرفت و دو لشگر 
نمي‌دانستند پيروزي از آن کدام دلاور است؟ 

ناگهان با فریاد الله اکبر حضرت امیرالمقّمنین علیه السلام. همه دانستند 
که غلی اند الا م بر خریف نو پیرود یه تحت 

با مطالعه سیره نظامي امام علي علیه السلام در جنگها و عملیات نظامي, 
این حقیقت روشن مي‌شود که استفاده از شعار اللّه اکبر از شیوه هاي 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بوده است., که هم لرزه بر اندام 
دشمن مي‌افکند و ۳۹ نوید بخش دلاوران اسلام بود. 

مادم 


تشویق به خلق شعارهاي کوبنده 


علي علیه السلام فرمود: 

«انْ سول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم آهر بالشعار یل الحَوّب. و قال 
ضلی الله علیم الم تلم اکن فی.سعار کم اسم من آسماء الله تعالي» 
(همانا رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: که قبل از آغاز جنگ 
شعارهائي پدید آوریم و سفارش فرمود که در شعارها نامي از نام هاي خدا 
باشد).(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) فستدرك الوسانل 2 ض: 265 


ار دای ستتاست در خن آگه 


در بایان خی اکن نید ظر» انوسقیان و فکرمه در حالی که بت ها 

بزرگ خود را در دست داشتند شعار مي‌دادند که: 

ل یل 

او 3 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به مسلماناني که اطراف او بودند 
تور داد شعار بدهند: 

1 آعلي و اجّل 

(خدا بزرگتر و تواناتر است) 

ابوسفیان شعار را کوض کرد که: 

تحَنْ لتا العژي و لاغْژي لَکَم 

(ما یت بزرگ غّي داریم شما ندارید) 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم دستور داد بگویند: 

له مولانا و لامولي کم 

(خداوند مولاي ماست و شما مولائي ندارید) 

ابوسفیان داد زد که: 

امروز به عوض روز بدر. 

پیامبر ضلي الله علیه واله وسلم به مسلمانان. دستور داد بگویند که: 

این ده ماو وت سس ان عفر یت ه کشش ان نما در عنم 

مي‌باشند). 

ابوسفیان که از پاسخ هاي کوبنده مسلمانان در شگفت بود. گفت: 

وعده مار و شما سال آینده. 

و راه 23 را در پیش گرفت .(1). ۳ 

و مسلمانان نماز جماعت را در حالي که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 

از شدذت زخم‌ها نشسته نماز مي‌خواند اقتدا کردند. و پس از نماز وارد 

میدان اخد شدند تا 70 کشته خود را دفن نمایند. 


کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار ج 20 ص 44 و 45. 


اطاعت از فرماندهي «رعایت سلسله مراتب در ارتش» 


نکوهش رزمنده پیروز 


در يكي از روزهاي نبرد صقین, دلاوري معروف از لشگر شام به نام «غرار 
بن آذهم» به میدان: آمد و هماورد طلبید که کسي به میدان او نرفت؛ 
چشمش به عباس بن ربیعه افتاد که مسئولیت يكي از جناح‌ها را برعهده 
داشت؛ 

ات تام هو مت ماه کاس 

عباس بدون اجازه امام علي علیه السلام خودسرانه به میدان رفت و پس 
از جنگ سختي غرار را مغلوب ساخت و اورا با صبر بت سخت شمشیر دو 
نصف کرد که تحسین سریبازان دوست و دشمن را : برانگیخت. 

وقتي به صفوف خود باز گشت, حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام پر سید. 
نام او چیست؟ 

[۱ 

امام علي علیه السلام او را طلبید و مورد نکوهش قرار داد و فرمود: 

اي عباس! مگر من به تو و غیدالله : بن عباس دستور ندادم که جناح خود و 
جایگاه خود را حفظ کنید؟ 

عباس در پاسخ امام ی 

دشمن مرا به نام صد| زد ۳1 جواب نمي‌دادم پست مي‌ شدم. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام ِِِ 

«نیکو تر آن بود که به فرمان امام خود عمل می کرد (1). 


ا علا علا کل مزر 


(1) ناسخ التواریخ ج 2 ص 380. 


قاطعیّت در اجراي فرامین رهبري 


وقتي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم تصمیم به فتح مه گرفت, 
شخصي به نام «حاطب بن ابي بلتعه» ماجراي لشگر اسلام را به قریش 
مگه نوشت, و زني از قبیله «فرینه» ان را .در کیسوان. خود بنهان کرد و 

زاهی مکه ند 

رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم به وسیله وحي با خبر شد و 
مشحصات آن زن را به امام علي علیه السلام داد. 

انار فعلی سای تفه تعاس ما کنو 

هر چه تلاش کردند, تهدید نمودند. زن اعتراف نکرد. 

امام علي علیه السلام با تهدید جذي و برخورد قاطع فرمود: 

پیامبر خدا دروعغ تم ون اي زن» نامه را تحویل بده و الا خود تو را 
جستجو خواهم کرد. , ۱ 

ِِ« زن تسلیم شد و نامه را از درون گیسوان خود دراورد و تحویل داد. 
1 

اگر در این مأموریّت, ایمان و برخورد قاظع وجود تمیداشت, خفطیه. رل 
سخنان ۵ نت کندهای آن زن ۳ اعتماد مي‌کردند, موقق نمي شدند. 

کاعا عاع< کل 


(1) تاریخ يعقوبي ج2 ص23 - و - طبري ج2 ص113 - و - کشف العْمَة ص 
02 


نکوهش از عدم شرکت در جنگ 


سرزنش بزرگان کوفه 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام با آنکه کانون محبت و ایثار بود و 

کریمانه با دوست و دشمن برخورد مي‌فرمود, 

اقا پس از پایان جنگ جمل, آنان را که بدون غذر فابل توحهی در جنگ 
شرکت نداشتند, مورد نکوهش قرار داد. 

اه ی ام اه مس و سل 

جعدة بن هبیر ۵ (پسر خواهر خود) استقرار پافت. که بزرگان کوفه يك يك 

به دیدار امام مي‌رفتند. 

سلیمان بن ضْرّد خزاعي چون در جنگ شرکت نکرد. وقتي وارد شد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام او را سرزنش کرد و فرمود: 

«اي سلیمان دچار شك و شبهه شدي, و از ياري ما سرباز زدي, چرا از 

ياري کردن اهل بیت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خودداري نمودي؟» 

سلیمان عذرهاي فراوان اورد و با نگراني به مسجد جامع خدمت امام 

مجتبي علیه السلام رفت تا به گونه اي امام علي علیه السلام را از خود 

خشنود گرداند. ۲ 

روز دیگر سعید بن قیس وارد مجلس امام شد؛ ان حضرت خطاب به او 

فرمود. 

«جواب سلام تو را مي‌دهم, گرچه از آن گروهي هستي که در جنگ شرکت 

نداشتي تا عاقبت کار مرا بداني.» 

سعید با عذر خواهي هاي فراوان اظهار داشت: 

يا امیرالممنین علیه السلام من از دوستان شما و طرفداران شما هستم. 

و روز دیگر جمعي از سران کوفه, «عبداللّه بن معتم عبسي, و حنظلة بن 

ربیع تميمي. و محمّد بن مخنف» به همراه پدرش مخنف خدمت حضرت 

امیرالمومنین علیه السلام رسیدند که امام همگان راسرزنش نمود و 

فرمود: 

«ما بطاً کم علي و تم آشراف قوَمکُمٌ؟» 

«چه چيزي شما را از شرکت در جنگ و ياري کردن من باز داشت؟ در 

حالیکه شما از بزرگان قوم خود مي‌باشید؟» (1). 

پس از سرزنش امام علي علیه السلام, هر يك تلاش کردند تا بگونه اي 

امام را خشنود سازند. 

ماد 


( )اس تاره آمدالمممی لیف الشلاس 1 ض کار 


نهي زنان از گریه بلند پس از جنگ 


برخي از عادات و رفتار اجتماعي اگر تعدیل نشود مي‌تواند در جامعه 
اسلامي اثرات نامطلوبي داشته باشد. 

طبيعي است که پس از جنگ بسياري از خانه‌ها و خانواده‌ها عزا دارند, 
وبراي عزیزان خود گریه مي‌کنند, 

امّا اگر عزاداران يك محله يا يك قبیله, رعایت جامعه را نکنند چه بسا 
دیگران را دچار ضعف روحیّه نموده و نسبت به جنگ منحرف سازند. 

وقتي حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام از جنگ صفین باز گشت در 
شهر که اتمه «سامین» غنور کرور و شید کهان فیرله بلند بلند 
گریه و زاري مي‌کنند. ۳ ۳ 
در اين هنگام يكي از بزرگان قبیله به نام «حرب بن شرحبیل» خدمت ان 
حضرت رسید. 

ارات مان تس ره 

«احساس مي‌کنم زن هاي شما بر مردان شما مسلط شده اند. چرا آنها را 
از گریه کردن هاي بلند باز نمي‌دارید؟» (1). 


کاعا عاع< کل 


1 کشت 322 شب البلاکه معجم آلمفمزتین مات 


شیوه هاي کاربر وق امام (در جنگ) 


استفاده از نيروهاي عاشق 


براي تدارك عملیّات, و تداوم نبرد و رسیدن به پيروزي, باید به ويژگي هاي 
اخلاقي و رواني سربازان نیز توجه داشت که نقش اساسي در نبرد خواهد 
داشت. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به يکي از فرماندهان خود مي‌نویسد.: 
فالهد بمن أطاعك الي من عصاك 

«با نيروهاي وفادار و فرمانبردارت با عاصیان نبرد کن. ان 

وَاستغن بمَن انقاد معك عمن تقاعس عتك 

«و از , وهی رت 

و کر وان رو گذشته نیز این اصل اساسي به خوبي روشن شد که 
همواره, مشکلات نی را نيروهاي وفادار و عاشق از میان برمي داشتند. 


کاعا عاع< کل 


انامه تمه الا که ففخم هرس مهافت 


جسارت و بي باكي در مأموریّت ها 


ی زین دی 2 (1) کی پر رسوان خدا صلن, الله قابه وال وسلم 
غلیه. کرو آفا؛انواعقطرات و ماخماته باران شامس صلی:الله علیت واله 
وسلم را تهدید مي‌کرد و كسي جرئت نداشت به تنهائي مأَموريّتي را 
بپذیرد. 

رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم فرمود: _ 

هکس در آنه اظر اف اه ای بان ها با از کی تحت وهده تم 
بهشت را براي او تضمین مي‌کنم. 

گرچه چاه آبي در دژه اي درون درختان شناسائي شد. اما كکسي جرئت 
نزديك شدن به آنجا را تذاشت. 

بعضي‌ها رفتند و هراسان بازگشتند. 

وقتي اتفام حتت: شد, امام. علی: غلیة السلام. به تدای رسول غدا ضلن 
الله علیه وآله وسلم پاسخ مثبت داد و به طرف چاه آب حرکت کرد, و با 
شحاعت و نیباک ترش را فرتانهو واه وسول عدا خلی اللف عابه 
واله وسلم و یاران رساند.(2). 

داد لد 

(1) نام سرزميني که در ان صَلح نامه بین پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
و سران قریش امضاء شد. 

کوکب دژي ج2 ص126 (ماجراي مفضلي نقل شده, به آنجا مراجعه 
فرمائید). 


اعلام مواضع نسبت به جنگ 


وقتي دشمن قدرت و امکانات فراهم مي‌کند, و هر روز به شورشگري 
روي مي‌اورد, 
يكي از رام هاي آماده سازي مردم, اعلام مواضع قاطعانه در برابر دشمن 
انیت تا مات از مواضع نظامي رهبر آگاه باشند. و دشمن هم بفهمد که 
گوشمالي سختي خواهد خورد. 
لذا وقتي عدذه اي سعي داشتند به نفع معاویه جوسازي کنند, که: 
«چرا جنگ میان مسلمانان باید پدید آید؟» 
حضریت امیرالممنین علي علیه السلام فرمود: 7 ۲ 

تتداگوا عَليْ تداك الیل الهیم تم وژدقا. وقذ آزسلها تاعبها. وخلعت 
متانیها حلّي طِتْبْ هم قاتلي, و بطم قایل تقض لد 

وق قَلِبّثْ هدا الا شر تطتة وطهِه علب قتقنب الق 

قعا وجذئبی تسغيي | تایه او ال ودیها ۱۶ به مود صلي ال یه 
واله؛ فکاتث ث مَُالجة القتال اهون غلی ض فعااده العقاب َمَوّتَات الب 
اهونعلی فن وتات الاخزن. 

(مردم 1 ۳ تشنه اي که به آب نزديك شده. و ساربان رهاشان 
کرده, و عقال «پاي بند» از آنها گرفته, بر من هجوم آوردند و به یکدیگر 
پهلو مي‌زدند, فشار مي‌آوردند, چنان که گمان کردم مرا خواهند کشت., با 
بعضي به وسیله بعض دیگر مي‌میرند و پایمال قت کر اتا: 

پس از بیعت عمومي مردم, مسئله جنگ با معاویه را ارزيابي کردم. همه 
جهات آن را سنجیدم تا آن که مانع خواب من شد, دیدم چاره 1 
این دو راه ندارم. 

پا با آنان مبارزه کنم, و یا آن چه را که محمد صلي الله علیه واله وسلم 
آورده, انکا ر نمایم. پس: به این نتیجه زسیدم که..تن به-خی دادن آسانتر از 

تن بةه کیقر بروردکار دادن است, و از دست دادن دنبا اسانتر از.,رها کردن 
است.)(1). 
دم 


() خی 1 مه الا عحم امعورشن مغ اف. 


تخود اند را عکستن 


آنگاه که دشمن وقت گذراني مي کند, و دنبال فرصت هاي مناسب است, و 
با انواع حیله هاء, حالت نه جنگ و نه صلح را ادامه مي‌دهد, 

باید با برخورد قاطع و حساب شده, او را به مرز واقعیت‌ها کشاند, و ريشه 
هاي فتنه را از جاي کند. 

پس از بیعت عمومي مردم با امام علي علیه السلام, امام فوراً معاویه را 
عزل فرمود و دستور داد که به مرکز باز گردد, 

اا ی را ی ای مساو ات ای انم 
ی وه ادا سس اراس ی اه سا 
و فرمان داد: 

فاجهل معاوية علي الفصل, , وَحْذه بالامر الجزم تم خیره یی حرب مَجْلیة او 


سلم مَحزبة 
(معأویه را با قاطعیّتِ تمام فرمان ده, و اجازه وقت گذراني به او نده. تا 
خی فان با له تسار تور 


ا ما ملاعلا مزر 


)نات ۶ نمچ آلبلاته مفجم المفهرس مو ای 


توجّه به امدادهاي الهي 


عبداللّه عنوي مي‌گوید: 

در جنگ جمل امام را دیدم که جنگ را شروع نمي‌کند. و گویا انتظار چيزي 
را مي‌ کشد, 

فرماندهان خدمت امام آمدند و گفتند: 

پا امیرالمومنین! تعدادي از سربازان ما را با تير زدند. و شهید شدند, چرا 
دستور جنگ نمي‌دهید؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

(اي مردم من در انتظار نزول فرشتگان آسمان هستم که رسول خدا صلي 
الله علیه وله وسلم مرا بشارت داده است, تا فرشتگان نازل نشوند 
دستور جنگ نمي‌دهم.) 

کمي گذشت و ما در انتظار بودیم که ناگاه, نسيمي خوشبوتر از عطر عنبر 
وزید» با اينکه بر تن زره و بر سر کلاه خود داشتیم, خنکي آن را احساس 
مي‌کردیم. ۱ ِ 
اینجا بود که امام علي علیه السلام برخاست و زره را پوشید و اماده جنگ 
لنند. 

من جنگي را آنچنان به فتح و پيروزي نزديك ندیده بودم.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) تحفة المجالس ص 148. 


هدفداري در نبرد 


زندگاني امیرالمومنین علیه السلام سراسر جهاد و پیکار است. 

جهاد در مرحله دعوت و پس از برپائي دولت اسلامي و آن هنگام که جان 
خویش را سیر بلا ساخت. تا جان پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را حفظ 
کند و خود را در معرض خطرناك ترین تطثه جاهلي که بر ضد پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم در شب هجرت ترتیب داده شده بود, قرار داد, تا شر 
ان توطتثه را از ان حضرت دفع کند. 

پس از هجرت به مدینه منوّره نیز زندگاني علي علیه السلام حلقه هاي به 
هم پیوسته اي است از انواع مجاهدات بزرگ. ۱ 
او پرچم جهاد را در تمام جنگ‌ها همگام با پیامبر خدا صلي الله علیه واله 
وسلم به دوش کشید. و طلایه دار مجاهدان در صحنه هاي جهاد بود. 

و هرگاه کار به پريشاني مي‌کشید و آنتن جنی بر افزوخته: می‌تشندر یا میر 
ی ای 
اسلام و مسلمین دفع کند. 

موضع گيري هاي آن حضرت در صحنه مجاهدات, سرنوشت ساز بود. 

آن حضرت از اهداف رسالت حمایت کرد, ۱ 

و خطراتي را که مي‌خواست نهال نوپاي اسلام را از پاي دراورد به جان 
خرید. 

این روحیه والاي رزمي امام علي علیه السلام در جنگ بدره آنگاه که 
بسياري از سران بت پرست متحد شده و صحنه کارزار را پر کرده بودند, 


پ کرد. 
و در آشد آنگاه که باه کفر و ضاالت: بر سپاه ایمان, غلبه کرد, علي علیه 
السلام طلایه دار جهاد بر لیم کار و چشرکین بود و حملات سیاهیان 
فرزندان عبدالذار, سزذضهازان کفر ور مکه را يكي پس از ديگري در هم 
شکست. 


و در چنگ احزاب آنگاه که جان‌ها ی ی 
شديدي افتاده بودند, آن حضرت بود که به پا خاست و کار جنگ را یکسره 
کرد و هر چشم سختي از دشمن گرفت و با کشتن عمرو بن عبدود اعتماد 
به نفس را به مسلمانان برگردانید. 

کشتن عمرو, نقطه عطفي در تاریخ مبارزات و پيروزي‌ها بود که به دنبال 
ان شکست سختي بر سیاه دشمن که از نظر سربازان و اسلحه از قدرت 
تسیاز زیادی. بر خوردار بودتدر وارد آامد. 

نامام ی یه سا و حون یا به قلعه هاي خیبر زد و شتابان و 
بي پروا , تم اما ی یه با فلع سای اد ها تن مر 


تاريخ صفحات درخشاني از حماسه هاي علي علیه السلام و مجاهدات پُر 
افتخار او را به ثبت رسانده که جلوه هاي مجد و عژت و اخلاص را به 
نمایش قی دار 
هر گس تاریخ صدر اسلام و زمان رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را 
بنگرد, حدیت فضل و کرامت امام علي علیه السلام را در خدمت به 
رسالت و امّت و تاریخ اسلام مشاهده خواهد کرد. 
اين روحیه والا و ارزشمند را باید در صدق نیت و حجم اخلاص و ايماني 
جستجو کرد که قلب امام علي علیه السلام از ان مالامال بود و با چنان 
سرمایه معنوي بود که در اعماق این جنی‌ها با سربلندي و قامت استوار و 
شجاعت بي نظیر و ثبات بي مانند, وارد مي‌ شد. 
به این خاطر قرآن کریم چنین روحیّه اي را که امیرالمومنین علیه السلام از 
آن برخوردار بود و در رهگذر جهاد براي بر افد ازع کلهة الله؛,: به نمایش 
گذاشت. مورد ستایش و تقدیس قرار داده است. 

ات ای ات 
بلاي جان پیامبر صلي الله علیه وآله ِ ساخت) ستوده ها 
(از میان متام 29 هست ح رن 29 به خدا| مي‌فروشد و از 
اتکار وهای دا را هن طلیم) 
قرآن از اين رو از عمق صدق و اخلاص نیت حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام پرده برمي دارد.(2). 
آري کتاب خدا با قاطعیّت اعلام مي‌دارد که مجاهدت ها, چماسه‌ها و 
فداكاري هاي علي علیه السلام تنها براي خدا و اعتلاي کلمه الله در جهان 
بشریّت بود و اين را با هیچ يك از اعمال نیکو که براي اخرت انجام 
مي‌شود. نمي‌توان قیاس کرد. 

به این جهت پاداشي که خداوند براي مجاهدان مقزر ساخته و انگیزه 
اعتقادي خالص و بي شائبه بود, که آیات کریمه الهي, نقش والائي را که 
علي علیه السلام در حیات مادذي و معنوي مت داشت. ترسیم 
مي‌کند, و مي‌فرماید: ۳ 
عنم سقانة الط و عمارة الْسشچد الحرام کمن آمن باللّه و الم الاخرو 

قدافی یل باللم ( : ۹ 

7 آت دادن جهحاخ و عمیر مسج الحرام را به کل اکن که انتاره یه 
خدا و روز قیامت آورده و در راه خدا جهاد نموده, مانند کردید؟ اينها در نزد 
خدا یکسان نیستند. 
و خدا گروه ستمگر را هدایت نمي کند.)(3). 
در شان نزول این ایه نقل کرده اند که: 


طلحة بن شیبه و عبّاس بن عبدالمطلب بر یکدیگر مباهات مي‌کردند. 
طلحه مي‌گفت: 

هن با عایه میم یل وارتوم یر کید کته ریت ما نت 

و عباس مي؟ 

را اه اش ای ای ات یس | 
دارم. 

در این هنگام که آندو مباهات مي‌کردند. امام علي علیه السلام بر آنها 
گذشت و بر آندو تفاخر نمود و فرمود: 

«من قبل از همه مردم نماز خواندم و به جهاد پرداختم». 

انتجا نود که آبه کریفه نازل ند 

اخعلت شفاند. الحاع . 

داو لت یی ی یه ا ربا داش ی کفت مزر کن هی 
و اخلاض آهبرادز وشعت وه خوهره آن‌تمورن تا کید فرار داوی(۸) 

کا عا کل کل 

(1) سوره بقره, آیه 207. 

رجوع شود 

سوره توبه ایه 19 

تفسیر طبري از انس: 10 ص 9 ظ, و اسباب النزول واحدي ص182, و 
ای ۱ او ۱ تاو ۱9 
نقل از فضائل الخمسه ج1 ص‌279. 


مدیریْت صحیح نظامي (در جنگ خیبر) 


الف- راوي کف است : 

سلمه مي‌گوید: 
اعای الله رامع ات سا راصر ای که 
چشم درد داشت, خواند و اب دهان به چشمانش زد و فرمود: 
این پرچم را بگیر و به میدان جنگ برو تا پروردگار فتح و ظفر را به ما 
بدهد. 
سوگند به پرورگار, امام علي علیه السلام نعره کشان و شتابان با پرچم 
اسلام روان شد و ما پشت سر او بودیم و او را دنبال مي‌كرديم تا اینکه او 
پرچم را در صخره هاي قلعه فرو برد. 
پس يك فرد يهودي او را بالاي قلعه دید و گفت: 
تو كيستي؟ 
فرمود: 
«من علي بن ابیطالب هستم.» 
راوي گفته است: 
بهودي در این هنگام مي‌گوید: 
شما بر ما و بر انچه که بر موسي نازل شده است برتري يافتید. 
پس علي علیه السلام بر نگشت تا اینکه خداوند به دست او فتح و پيروزي 
داد. 
فا سای ار ای رقم اس سل اي ال اه ماش سل 
نقل کردم است که گفت: 
قر ا ان تسوا او ای الم اه ات سای ای نت ایطااب 
علیه السلام را با پرچم خویش به سوي خیبر روانه کرد ما با او بودیم. 
ی اهل قلعه بیرون آمدند, 
یه الما اس ناکت 
مردی از نهود او را ضرنه زد و برش را از دشن به زمین آنکاخت: 
علي علیه السلام دري را که بر قلعه بود, گرفت و آن را سپر خود قرار داد 
من لت ام ی و اه فص ده انس ار بر او 
عنایت فرمود. 
آنگاه که علي علیه السلام از جنگ فراغت یافت, در قلعه را به زمین 
انداخت. ۱ 
من با هفت تن دیگر هرچه کوشیدیم آن در بزرگ را تکان دهیم نتوانستم. 
ج- ابن اسحاق از سَلمّة بن عمرو بن اکوع روایت کرد که: 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم خلیفه اوّل را با پرچمش به يكي از 


دژهاي خیبر فرستاد تا بجنگد. 

خلیفه اوّل فرار کرد و پيروزي به دست نیاورد. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فردا خليفه دوم را فرستاد, که او هم 
سرانجام فرار کرد و پيروزي میسّر نشد. 

آنگاه رسول اللّه صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

لَاعطیِت ال اء دا ات اللز مرها یفتخ علي یَدَیّه لیس بقژار 
(فردا پرچم را به دست مردي خواهم داد که خدا و رسولش را دوست 
دارد. که خدا پيروزي را با دستان او به مسلمانان اهدا مي کند, و او هرگز 
اهل فرار نیست). 

حصرت امیرالمونین علي قلبه. التبتلام نسبت به پيروزي جوه دن فتق جیبر 
فرمود: ؟ . لا 
او و وت یت 


- . #۶ 
1" 0 


بِقوَة 

و با من أ حُمَد, کالطنو, 

ی تس نت مت , و لو أَمَكَتتني من رقایها ما 
«و یفام ال ظَلَموا آ مَنْقَلب ینقلتون» 

«سوگند به پروردگار, در خیبر را به نيروي جسماني از جاي نکندم و به 
خر ای سار بای بکندم ۱ 
بلکه به نيروي ملكوتي موید شدم. و من از رسول خدا صلي الله علیه واله 
وسلم مانند دو ريشه خرما از يك ريشه ایم. 

سوگند به پروردگار اگر عرب یکدیگر را برایر نبرد با من ياري کنند, من 
هراسي به دل راه نمي‌دهم و اگر هم مرا به رون ها کون موس اط کیرد 
من ستم ننمایم و به زودي خواهند دانست آنان که ستم کردند که به کدام 
جاي بازگشت, باز مي‌گردند.» (1). 

داماد 

(1) کتاب اشارات و تنبیهات» نمط ئهّم - و - نامه 19/45 نهج البلاغه معجم 


مزدانکی و: صرلات دز خن 


لشگریان معاویه خود را زودتر به سرزمین پهناور صقین رساندند. و 
رودخانه فرات را دراختیار گرفتند 

و لشگریان معاویه به را نس «ابو الاعور» از فرات حفاظت مي‌کردند 
کم کی اب پر تداردد (شتی هو فعیتت بر بر دا بعت شنت آویذند ). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام صعصعة بن صوحان را , به طرف معاویه 
فرستاد و پیام داد که: 

این غمل زشتي است: آب باید دراختیار هر دو لشگر باشد. ِ 
دو تن از فرماندهان معاویه به نام «ولید بن عقبه و عبدالله بن سعید», 
نظر دادند که: 

اب را بر روي لشگر علي مي‌بندیم تا از تشنگي بميرند. 

1 ین کار اشتیاه است, علي كسي نیست که تشنه بماند. او بود که گفت اگر 
چهل تن داشتم در روز نخست حقّ خود را مي‌گرفتم. 

اما معاویه به فرمانده حافظان فرات «ابو الاعور» دستور داد از فرات 
محافظت کند. 

امام علي علیه السلام خط شکن هاي سپاه را به فرماندهي امام مجتبي 
علیه السلام فرمان داد که: 


ی 


و فر نن 1 و ۴4 
قد اطع هکم القتال, قاروا علّي مَدل, وتأخبر فحلو اف ژ نوا الستوف 
من الدماء ترَووّا من الْمَاء. 


الم في حباتکُم َفهُ ورین وَالحَتَامُ في ویكم قاهرين. آلا وان مُقاوتة 
قا لَمةّ من الْفْوا و عَقسنّ عَیهمْ الحَبر, ۶" 1 تجْورَهَة آغراض 
رن 


(شامیان با بستن آب.شما را به پیکار دعوت کردند. 

اکتون بر سر در راهی قرار داریج‌یا چه دلت‌ و خواری برسای عود فد 
و پا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آاب سیراب شوید, پس 
بدانید که 9 در ند کوه توا با ۱ و زد کین جاویدان در عز ‏ 
پیروزمندانه شماست. 

را اس و ان ی ی 
مي‌پوشاند, تا کورکورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر کنند.)(1). 

در همان آغاز عملیّات, رودخانه فقرات به تصرف حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام در آمد. 


معاویه به عمروعاص گفت: 
به نظر تو علي با ما چه مي‌کند؟ 
عمرو گفت: 
علي علیه السلام مثل تو نیست او هدفي غیر از آب دارد. 
امام علي علیه السلام استفاده از آب را آزاد گذاشت تا هر دو لشگر 
بنو شند. 
با این موضع گيري حضرت امیرالمومنین علیه السلام بسياري از دشمنان 
امام هدایت شدند و به لشگر آن حضرت ملحق گردیدند.(2). 
یا دم 
(1) خطبه 51 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 
خطبه 1 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


حفظ اسیزاان فااضی 


يکي از رفتارهاي اخلاقي که وحدت و همدلي بین رهبر و فرماندهان 
نظامي ایجاد مي کند, / يك رنگي و وحدت است؛ 
هم باید يك رنگي حفظ شود. و هم آسرار نظامي محفوظ باشد. 


جع الله علی بن آيي طالب آمتز ال خ تیه الي أضْحات الْمَسَالح: 


من ح 

۳ ک زفت ۳ 4 کر 
اما بعء بقذ قاِن عناً علي الوالي آل بعیر علي رَعبته فَصّل تال ولا طوّل صّ 
1 یبن ۳۳ ی ۶و ۳1 ۳ 
یه » ان بَزيدة ما قسم اللة له مي ‏ 1 تعمه در ۳ ین عباده؛ وعطفاً ی و 
الا وَاِنْ کم عنّدي الا اختجر ذوتکم سا الا في حرّب, ولا اطوي دوتَکُم مرا 

5 ۳ آج بل 1 9 - مت اآ ی + ره 1 و 
الا في خکم, لا اوحر لکمْ خفا غّن محله, و اقف به دود عه » وان 
تکوئوا عندي في الحق سواء._ و و قرو عق مرو 
۳ 2 - ]0 و لاه _ 7 و ۳ ِ ۳ 
قعلث دلك وچتث للم کم ات ان ۱ 


له ا | ِِِ عدیر ۳ ۳ ٍ 
قحْذُوا هذا من أَمَرَایْكُم, وأَعَطوهم من لمکم ما بلح اللَةْ به أَمَرَكَم. 

والسّلامْ. 

پرهیز از غرورزدگي در نعمت ها 

مسئولیت هاي رهبري و نظامیان 


ت 1 
۰ ۴ 
ٍ 
ی 
5 
ِِ 
1 


پرهیز از غرور زدگي در نعمت ها 

سل 
ِ خدا, علي بن ابیطالب, امیرمومنان به نيروهاي مسلح و مرز داران 
پس ار یاد خدا و درود! همانا بر زمامدار واجب است که اگر اموالي به 


دست آورد, پا نعمتي مخصوص اوشند, دخار دگر کوتی نشود, و با آن اموال 
و نعمت ها,؛ بیشتر به بندگان خدا نزديك, و به برادرانش مهرباني روا دارد. 


مسئولیت هاي رهبري و نظامیان 


آگاه باشید! حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگي هیچ رازي را از 
شما پنهان ندارم. و کاري را جز حکم شرع, بدون مشورت با شما انجام 
ندهم, و در پرداخت حق شما کوتاهي نکرده. و در وقت تعیین شده ان 
ها کی وی ار کر 

پس وقتي من مسوولیت هاي یاد شده را انجام دهم, بر خداست که 
نعمتهاي خود را بر شما ارزاني دارد, و اطاعت من بر شما لازم است. و 
ها ی ری و در انجام آن چه صلاح است سُستي 
ورزید. و در سختیها براي رسیدن به حق تلاش کنید. حال اگر شما پايداري 
نکنید. خوارترین افراد نزد من انسان کح رفتار است. که او را به سختي 
کیفر خواهم داد, و هی راه فراري نخواهد داشت, پس دستورالعمل هاي 
ضروري را از فرماندهانتان دریافت داشته, و از فرماندهان خود در آن چه 
که خدا امور شما را اصلاح مي کند. اطاعت کنید, با درود(1). 

مادم 

(1) نامه 3 ٩07‏ تهج البلاغه مصعحم. المفترس مخلف: آساد و فدارت. این 
۰ به شنع زیر است: 

۳ کتاب آمالي ح1 ص217 9 شیخ ۰ ۳ 0 ه) 

3- کتاب آمالي: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4- منهاج البراعة جح 3 ص 158: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- بحار الانوار ج 72 ص 354: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- بحارالانوار 33 ص469 و75 و589: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- تحف العقول ص 80 1: آبن شعبه حراني (متوفاي 390  -‏ 


فرستادن فرزندان خویش به میدان جنگ 


سیره و روش رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم این بود. که در میدان 
جنگ با ایثار گري, خویشاوندان و عزیزان خود را به خط مقذم جنگ 
مي‌فر ستاد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نیز فرزندان خود را , نم خط هقوم 
پیکار مي‌فرستاد. 

فرماندهي خط شکنها را در جنگ جمل به دست پسرش محشد حنفیه داد و 
چون او نتوانست., امام حسن علیه السلام را فرماندهي داد. 

در میدان صفین امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بارها در 
دل حطرها س.عی رد مخط مماجهان را مي‌شکستند, که این نوع ایثار 
گري‌ها در تقویت روحیّه فرماندهان و سربازان نقش بسیار سازنده اي 
داشت. 

روزي از سپاه معاویه شخصي به نام «زبرقان» به میدان آمد و هماورد 


امام علي علیه السلام امام حسین علیه السلام را به میدان فرستاد. وقتي 
رو در روي هم ایستادند, آن شخص امام حسین علیه السلام را شناخت و 
شمشیر را غلاف کرد و گفت: 
از پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم شنیدم که: 
حسین منئي و آتا من حسین 
1 سَیّدا سَبابِ أَهّل الجتَة 
(حسین از من و من از حسین مي‌باشم, 
و حسن و حسین دو بزرگ جوانان بهشت مي‌باشند.) 
آامام حسین علیه السلام فرمود: 
آیا از جدُم نشنیده اي که فرمود: 
1 و خیر حَیْرٌ الّاس و آبوهما حَیرز منهّما 
(حسن و حسین علیهما السلام بهترین انسان‌ها هستند, و پدرشان علي 
علیه السلام, از ان دو بهتر است.) 
زبرقان. با شنیدن این حدیث تکان خورد و به اردوگاه امام پیوست.(1). 
و بارها امام حسن و امام حسین علیهما السلام دست به حملات کوبنده 
مي‌زدند و در قلب سپاه شام فرو مي‌رفتند و خیمه فرماندهي معاویه را 
مورد تهدید قرار مي‌دادند که تنها برق شمشیرشان را مي‌دیدند. 
در این حال امام علي علیه ااتیددج خطاب به فرماندهان سپاه مي‌فرمود: 

مّ لا بهُدني, یی نس بهدَین - بعني الحسن 
والْخْسَیْنَ عَلیهمَا السَلامُ - علّي المَوّتِ [ یلا تتقطع بهقا تسش رشول ال 


ک کا عا کل کل 


(1) محالن الوا عظین 1 من 142 


این خوان زا نگهدارید. تا پشت مرا تشکند. که دریقم آید مر که خسن و 
خن ای اس و را و ام 
علیه واله از بین برود.(1). 

(جمله این جوان را نگهدارید. در مرتبه والاي سخن و از فصاحت بالايي 
برخوردار است.) 

دم 

(1) خظبد. 207 نف آلبلاگه معصم الففهرس مات اساه و مدازت. این 
خطبه به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج3 ص107 (در حوادث سنه 37(: طبري شافعي (متوفاي 
0 ه) 

2- منهاج البراعة جح 2 ص 321: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- تذکرة الخواص ص 292: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

4 بحارالانوار 32 ص562 467 ب12: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- ربیع الابرار ج4 ص268 ح64: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 

6- الکامل 2 ص198: ابن آثیر شافعي (متوفاي ۵606). 


شرکت حضرت امیرالمق منین در خط مقذم 


لاتم ليم سم مس زان کف راهان بر و 
بردباري در اغاز نبرد. وقتي جنگ را انها اغاز کردند. زره پوشید و پیشاپیش 
سیاه. خود رابه قلب سپاه دشمن زد, و حملات شديدي کرد که دشمنان 
چون روباه از مقابلش مي گريختند. 
چند بار شمشیر حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام خم شد که به خیمه 
برگشت تا شمشیر را درست کند, 
اصحاب و فرزندان و مالك اشتر به امام علي علیه السلام مي‌گفتند: 
حمّلات را به ما واگذار. 
ولي حضرت امیرالممنین علیه السلام پاسخ نمي‌داد و دوباره حمله 
مي‌کرد, و صف‌ها را درهم مي‌شکست. 
وقتي اصحاب اصرار کردند که: 
«ان رز نصت یهت الدّین» 
(اگر به شما اسيبي برسد دین در خطر است) 
در پاسخ فرمود: 
و اللّه ما رید یما ترون الا وج ال و الدَا ژ الاخرة 
(به خدا سوگند آنچه مي‌بینید بخاطر خدا و آخرت است)(1). 

ب- شجاعت و جنگاوري 
همه موژخان اسلامي اثفاق نظر دارند که: 
علي علیه السلام به سوي هر دو قبله نماز گزارد 
و مهاجرت نمود ._. 
و در جنگ بدر و دیگر جنگ‌ها و صلح حدیبیه شرکت داشت. 1 
او در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر از امتحان الهي به خوبي بیرون آمد و 
در همه آنها بي نيازي از غیر خدا به دست اورد و در منزلت و کرامت و 
والايي قرار گرفت. 
پرچم رسول ای الله علیه واله وسلم در موارد بسياري به دست 
علي علیه السلام بود و در روز بدر هم در دست او قرار داشت. 
نگیو کف وس 
اسر روت وس اس کم شون اي الام‌عایی هل 
وسلم آن را به دست علي علیه السلام داد. 
امام علي علیه السلام بیکار کر ختی یدز بهد و در آن تشترز کت موتر داشت/ 
در حالي که بیست و پنج ساله بود. 
(اين قول را ابن اسحاق گفته است). 
ابن سرژاچ در تاریخ خویش از قول ابن عبّاس گفته است: 


رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم پرچم را در روز «بدر» به دست علي 
علنه الشتاام مصرد فرحالی کفعلی له ااشاام تس له بو 

اما ملاعلا ملد 

اه ۵ لزق و 
بهترین صحابه و از سبقت گیرندگان به اسلام ۱ اسلام آورد هنگامي که 
رسول اللّه صلي الله علیه وله وسلم در دار الارقم بود. اسلام خویش را 
از ترس پدر و مادرش پوشیده داشت و چون پدر و مادرش از این امر آگاه 
شدند او را زنداني نمودند تا اينکه او به حبشه مهاجرت کرد. 

پیامتر صلي اللف علیه والخ‌وشام امراها مارد تن: اه عفته: دنم فرشاد 
تا افالن تیه یا خفاهت باموزده بر انیا عران انیت کنقه اه تخستن 
كکسي است که به گردآوري جماعت در مدینه پرداخت و به دست او سعد 
بن معاذ اسلام آورد. جنگ بدر را دید و در جنگ اخْد در حالي که 40 ساله 
بود, به شهادت رسید و همسر او وحمنة دختر جحش بود. (تهذیب الاسماء - 
971). 


روشهاي بر< 
ي برخوردي « ز جنگ 
يٍ «پس از جنگ» 


اصول گرايي پس از جنگ 


کشور گشایان جهان در هر جنگي که پیروز مي‌شدند, همه را مي‌کشتند و 
همه چیز را به آتش مي‌کشیدند و به همه زخمي هاي دشمن تیر خلاص 
اما در جنگ هاي تدافعي, امام علي علیه السلام اصول انساني و حقوق 
انساني را حتّي نسبت به دشمنان مهاجم رعایت مي‌فرمود. 

بر جنازه هاي کشتگان دشمن نماز میّت مي‌گزارد. 

و آنها را محترمانه دفن مي‌کرد. 

فراریان را تعقیب نمي‌کرد و عفو عمومي مي‌داد. 

اموال شکست خوردگان و منازل و نوامیس شان را حفظ و محترم 
مي‌شمرد و نمي گذاشت کسي متعژض آنها شود, و با تبلیغات حساب شده 
اي در هدایتشان مي‌کوشید. 

زخمي هاي مانده در معرکه جنگ را دستور مي‌داد تا مداوا کنند و امکانات 
لازم را در اختیارشان قرار دهند.(1). 

آیا چنین روش هاي برخوردي در دنیا مشاهده مي‌شود؟ 

لادم 

(1) سیره معصومان ج دوم ص 716 سید محسن امین - و - نامه 14 نهح 
البلاغه معجم المفهرس مولف. 


پس از جنگ جمل, حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به مردم بصره 
عفو عمومي داد و جان و مال و نوامیس آنان را حفظ کرد و زندگي عادي 
در شهر اغاز گردید. 
فراریان را تعقیب نکرد و اسیران ها زا کنر گرچه لا زم بود به دشمن 
شکست خورده و داده شود تا دوباره به فکر شورش و تجاوز 
نیفتد, براي همین جهت. ,به مردم بصره نوشت: ۲ 
ی ث عَن مَجَرِكم, 
ورقغث السّیِف عَیْ مد بر کم وقیلت من 
قان حطّث یکمْ الأمُو موه وسَعَه اأَراء الجَيرَة. اٍلي مْتابَدتي وخلافي, 
نت بای وَرحلث رکايب. ِ ۱ 
نفوني اي القمیبر الب لوق یم وفعة کون تم الحعل 


َ ۷ ارف لذی الاعَة منک قطْلَه, وذي اللصیحه حقَة, عبر مُتجاوز 


هشدار به مردم بصره 


شما از پیمان شکستن. و دشمني آشکارا با من آگاهید, با این همه جرم 
شما را عفو کردم, و شمشیر از فراریان برداشتم, و استقبال کنندگان ً 
پذیرفتم. و از گناه شما چشم پوشیدم, اگر هم اکنون کارهاي ناروا, 
انديشه هاي نابخردانه. شما را به مخالفت و دشمني با من بکشاند, سا 
من آماده, و پا در رکابند 

و اگر مرا به حرکت دوباره مجبور کنید, حمله اي بر شما روا دارم که جنگ 
جمل در برایر ان بسیار کوچك باشد, با اينکه به ارزشهاير فرمانبردارانتان 
آگاهم, و حق لصیحت کنندگان شما را مي‌شناسم, و هرگز براي شخص 
مثهمي, به انسان نيكوكاري تجاوز روا نمي‌دارم. و هرگز پیمان وفاداران را 
نخواهم شکست.» (1). 
دم 
انامه 29 مه الله صفعم: المفهرس موافه تاد مق مدارت این اوه 
به شرح زیر است: 
1- کتاب الفغارات ج 2 ص 373 و 412: ابن هلال ثقففي (متوفاي 283 ه) 
2- منهاج البراعة ج 3 ص 69: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
3- بحار الانوار 33 ص496 ح701: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
4- انساب الاشراف ج2 ص430 و429: احمد بلاذري (از علماي قرن 3 ه) 
<- ربیع الابرار 3 ص385 1087 ب51: زمخشري معتزلي (متوفاي 
28). 


کر از یروهای عسان کفنیه 


مردم کوفه بیشترین, نيروهاي رزمي امام علي علیه السلام را در جنگ 
جمل تشکیل مي‌دادند. و تاثیر بسزائي در فتح بصره داشتند, 

پس از جنگ جمّل حضرت امیرالمومنین علیه السلام با نوشتن نامه اي از 
۰ رزمي کوفه که در جنگ دخالت داشتند, تشنکر و قدردانهت کرد و 


حراكم ال ین آقل یضر عن آقل نت تیم آ خسن ما بَجْزٍي العاملین 
بطاعیه؛ والشاکرین لنعمته, فقذ 0 سَمعتَمْ واطعتم, , ودعیلْمٌ فیتم فاحیم. 
(خداوند شما مردم کوفه را از ٍِِ ۳۳ ۲۲ بیت شافتر خی ال علیه وأله 
پاداش نیکو دهد. بهترین پاداشي که به بندگان فرمانبردار. و سپاسگذاران 
عطا مي‌فرماید. زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید, به 
جنگ فرا خوانده شدید و بسیح گردیدید.)(1). 
دادما 


( امه 2 یه اللاخة عم المقهرسن ما 


روش برخورد با فراریان جنگي 


يكي از مشکلات فرماندهان نظامي در جنگ ها, سستي و فرار بعضي از 
نيروهاي عمل کننده است که: 

هم » سنگر را به دشمن مي‌سپارند, 

که در تضعیف روحیه سربازان خودي نقش زيادي دارند, 

و هم دشمن را امیدوار مي‌کنند تا پیشروير بيشتري داشته باشد. 

از اين رو امام علي علیه السلام در موارد گوناگوني در 

سخنراني‌ها «خطبه هاي نهج البلاغه» پدیده فرار را بژُرسي و تنقر خود را 
اعلام مي‌فرمود, و فراریان را پناه نمي‌داد. 

و کنتناتي که در خال, فرار کشته مي‌شدتد: آنان. را شهید جهاد اسلامي به 
حساب نمي‌آورد. 

و خود بر پیکر شان نماز نمي‌خواند؛ 

زیرا از جهاد در راه خدا, يعني يك واجب مهم الهي دست کشیده و فرار 
کرد 

در جنگ جمل و صفّین و نهروان, به هنگام جمع آوري جنازه هاي شهیدان, 
جنازه هاي فراریان را که کشته شده بودند. بازرسي مي‌کردند. 

اگر همه زخم هاي آنان از پشت بدن بود, بر انها نماز میت نمي‌خواند. و 
آنان را شهید به حساب تضی آ ورن 

(قضي امیرالمومنین علیه السلام في قتلي «صفین و الجمل, و النهروان» 
من اصحابه. ان ینظر في جراحاتهم. کین کان امس کلم لمع 
علیه, 6 فال هه الق مت الق و هن ان خراحنه مت میامه غلی عله 
و 

دم 


(1) ارالااز 42ص 12 حدیت 10 


شیوه هاي دفاعي امام علي 


ضرورت دفاع 


ضرورت ارتش براي دفاع 


امام. غلي عانه السلام. با توگه به خفن ازتش در حفاغ همد. اتید از 
استقلال و منافع ملي و حفظ دين و احکام الهي خطاب به مالك اشتر 
قالعنو ‏ بلآن | خضون الرعّه. وین الله. وعرٌ الیب. وسیْل لسن 
ولیْسَ تقوم و لا بهم. ۲ 

لا قوام ود [1 بقا بُر الله له من الْخراج الدي بَوون به علي 
جهاد َذوَهم, وتفتمدون عم فتما بَْلحَهة. وتکُون من وزاء عاتهة. ,ر 

تم لا قوام لهدین الِصتقین الا بالطثف النالت من الفْصَاة والْعْمَال تفاب 


0 


5 ۶ 9 2 _ ی رم 0 رو ِ "۳ رم 2 تت سك ِ 2 ِ ۷ 
لمَا ٍ وه من المَعَاقد, ویجمعون من المعاقد, ویجمعون من المتافع. 


جمیعاً لا بالّار ودوي الصَناعاب, فتّما یعون عَلبه من 
مر افقهم. وبقيمُوتة من أسوَافهم, و تهم من ارف اْديهمْ ما لا یلع 


(پس سپاهیان به فرمان خدا؛ پناهگاه استوار رعیت؛ و ژینت و وقار 
زمامداران. شکوه دین» و راه هاي تحقق امنیت کشورند. امور مردم جز با 
سیاهیان استوار نگردد, و پايداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 
انجام نمي‌شود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند. و براي اصلاح 
امور خویش به آن تکیّه کنند, و نيازمندي هاي خود را برطرف سازند. _ 
سپس سپاهیان و مردم, جز با گروه سوم نمي‌توانند پایدار باشند, و آن 
قضات. و کارگزاران دولت؛ و نویسندگان حکومتند, که قراردادها و 
معاملات را استوار مي‌کنند. و انچه به سود مسلمانان است فراهم 
مي‌آورند, و در کارهاي عمومي و خصوصي مورد اعتمادند. 

و گروه هاي یاد شده بدون بازرگانان, و صاحبان صنایع نمي‌توانند دوام 
بياورند, زیرا آنان وسائل زندگي را فراهم مي‌آورند, و در بازارها عرضه 
مي‌کنند, و بسياري از وسایل زندگي را با دست مي‌سازند که از توان 
دیگران خارج است.)(1). 


ا علا علا علا مزر 


تامهم الاقه آلمفجم السخمرنی 


ضرورت جهاد براي دفاع 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در يك سخنراني نسبت به ضرورت جهاد 
در دفاع از ارزش‌ها مي‌فرماید: 

ما بعذ, فان الجهاد باب من اباب الَحتّة, فتحه تحة ال لحاصَة واه 

و لاش اللَفوي, , وَدرَعٌ الله الحصيتة, , وَجلنة العییقَ. قمَن ترکهة ره عَنهٌ 
الیسَة اه توت لول وَسَمله البلاء, ودیت بالطقار 7 وَصَربٍ علی 
له پالاسْهّاب, وَأدیل الحَوٌ مثهٌ بتطییع الجهاد. وسیم الحسف, ومنع 
اللصَفَ. 

(پس از ستایش پروردگار, جهاد در راه خداء دري از درهاي بهشت است. 
که خدا آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است. 

جهاد, لباس تقواء و زره محکم, و سپر مطمئن خداوند است. كسي که جهاد 
را ناخوشایند دانسته و ترك کند, خدا لباس ذلت و خواري بر او مي‌پوشاند, 
و دچار بلا و مصیبت مي‌شود, و کوچك و ذلیل مي‌گردد, دل او در پرده 
گمراهي مانده, و حق از او روي مي‌گرداند. به جهت ترك جهاد, به خواري 
محکوم و از عدالت محروم است.)(1). 


ا علا علا کل مزر 


)یه 27 ع الااعه معحم العفهرسی مایت 


آموزش هاي ضروري براي دفاع همه جانبه 


طبيعي است که دفاع از منافع ملّي و آئين الهي بدون آموزشهاي حساب 
شده و یاد گيري فنون نظامي و جنگ انفرادي امکان پذیر نیست که امام 
علي علیه السلام در يك سخنراني حساب شده, جهت اموزش نظامي 
فرمود: 0 ءِ 

مقاشر الَمْسْلمینَ: اسشتشعژوا الْحَسْيَة. وَتجلییُوا السَيتة, وعصُوا علي 
الْوّاجذ, قَایة ۳ وف عن الهام_ 

وا کملوا لام وقلقلُوا السُوفَ في آغمادها مقبل سل 

والحظوا لح واطعْتوا السْرر, وتافخوا بالظیاء وَصلّوا السَُوفَ بالْطاء 
واعْلَمُوا نکم بقیپن له , ومع ابن عم زشول اللو, 

فعاوذوا الک واستحیو من الق قانهة عاژ في الأْعْتّاب, وناز یوم الجساب. 
وطیبوا عن کش :۳ واقشوا آلي ۳ شا سَجْحا؛ 

وعَلیکمٌ بهدّا السّواد الأعظم, والرواق المّطیب. فاصَربوا ئَبِجَة, ان 
السَیّطّان کامنْ في کسره, فد قدم لِلونبة یدا, ور للیِکُوصٍ رجلا, 

قصَمدا صَیدا! خَنّي تام نکم .مور عَمَودٌ اجه" ۳۹ الاعْلَوَنَ, وال ۹۹ 
ولن یرک أعَالکم».(0) ۱ 

(اي گروه مسلمانان, لباس زیرین را ترس خدا, و لباس رویین را آرامش و 
خونسردي قرار دهید. دندان‌ها را بر هم بفشارید تا مقاومت شما برابر 
ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد, زره نبرد را کامل کنیدر پیش از ان که 
شمشیر را از غلاف بیرون کشید چند بار تکان دهید, با گوشه چشم به 
دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود آورید, و با تيزي شمشیر 
بزنید, و با گام برداشتن به پیش, شمشیر را به دشمن برسانید, و بدانید که 
د پیش روي خدا و پسر عموي پیغمبر صلي الله علیه واله وسلم قرار 
دار یبد. 

پي در پي حمله کنید و از فرار شرم دارید. زیرا فرار در جنگ, له تن 
براي نسلهاي آینده 7 روز قیامت است. از شهادت خرسند باشید 
و به آساني از آن استقبال کنید. 

به آن گروه فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افکنده 
(فرماندهي معاویه) به سختي حمله کنید, و به قلب انها هجوم برید که 
شیطان در کنار آن پنهان شده. دستي براي حمله در پیش, و پايي براي 
فرار اماده دارد. مقاومت کنید تا ستون حق بر شما اشکار گردد «شما برتر 
ید, خدا با شماست. و از پاداش اعمالتان نمي کاهد.».) 


کاعا عع< کل 


ره وم شا که مهم خرس مدا 


تقویت روحیه سربازان براي دفاع 


ِ دشمن به خوبي دفاع کند,. و سرفراز از میدان نبرد باز گردد, 
فرمو ِ 
ترول الجتال ولا تژل! عَضَ علّي تاجذك. آعر ال جُفْجْمتكَ ۳ 
ند في الاژض قَدَمَكَ. ام ببَضرك افخت القَوّم. 3 عغْض بَضرك, واعلم ان 
اضر من علد اه سْْحَاتَه 

یا مارا مه 
عمش را هخا عاریت با 

قدم هایت را بر زمین میخکوب کن! هميشه نگاهت به پایان لشکر دشمن 
باشد که تا آنجا مرو کب کاسلا همرافب آنما تاش و ار آنجه باعت 
ترس مي‌شود چشم بپوش؛ و بدان نصرت و پيروزي از خداي سبحان 
است)(1). 


ا علا علا علا مزر 


ای مه النلاته فعجم هرن مد ات 


نکوهش از سستي مرزبانان 


كکساني که اهل ایمان و تقوا و دعا بوده اما داراي اخلاق نظامي نبودند, و 
در برابر دشمن سستي نشان مي‌دادند, عقب نشيني مي‌کردند و مورد 
نکوهش حضرت امیرالممنین علیه السلام قرار مي‌ گرفتند. 

و انها که تنها روح نظامي گري داشته, و اهل تقوا نبودند نیز طرد مي‌شدند 
که مطالعه نامه امام علي علیه السلام به کمیل بن زیاد قابل توجّه است. 
(از نامه هاي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به «کمیل بن زیاد 
نخعي» فرماندار «هیت» از شهرهاي مهرزي عراق). 

ما بَعذ, فان تطّ تطييق المَرء ما ولن. وتلقَة ما کهن. یز حاز بو أَخ متتز مب 
ان تاطتل الغارة علي ال قرقیسیا, چ تعطیكك مسالحخك ا ات 1۳ 
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ک. 


لیس پها مَن یِمنعها, ولا بر ره لنش علها تراخ شعاغ فد صِرّت جرا لِمَن 
آراد الَعَارة فن اغدانكت ۳ أولياك یر شدید الکت: ولا مهیب الجَانب.. 
« اما بعد! سستي انسان در انجام آنچه بر عهده او گذارده شده, و آخضران 
ساسا و ای مس یا سا 
کننده است؛ توبه اهل «قرقیسا» حمله کرده اي ولي مرزهائي را که 
حفظگش بر عهده تو گذارده ایم بي دفاع رها ساخته اي این کار, ِِ 
نادرست و بیهوده است. تو در حقیقت پلي شده اي براي دشمناني که 
مي‌خواهند بر دوستانت دست غارت بگشایند, نه بازوي توانائي داري, نه 
هیبت و ترسي در دل دشمن ایجاد مي‌کني! ...» (1). 

يعني باید در کنار نماز و روزه و دعا و یاد خدا و تحقق ارزش هاي اخلاقي 
باید از مدیریت و سیاست و دشمن شناسي و اخلاق نظامي در حد اعلائي 
برخوردار بود ۳ بتوان انواع تهاجمات دشمن را دفع کز 3 

گرچه امام علي علیه السلام دريك سخنراني معنوي به معرژفي انسان 
کامل مي‌پردازد که: 


٩۱۱ اس‎ 


۶ نو 2 


قین عَلامَة أَحَدمِم نت تري له فُوَة في دین. وَحزماً يب لین. و ایقاناً هب 
یقین, و جرصاً هي علم, و علماً في جلم. وقضداً في غُني, و خشوع! قي 
عبادخ, و تحفلاً في قاقه, و ترا فی شِدو. و طلباً في حلال. و نشاطا في 


قدي, و تحرّجا عَن طمَع. 

یَعْملْ الاغمال الَالِحَة و هو علي وجل. ۳ ۳ 
تعمتی 8 ۱ ار و بُصَیحْ و هه الذکر. تبیث عذر و یْضْیخ فرحا" 

خذرا لا خَذرّ من الْعفْلة, و فرحا بقا أضاب من القضل و ال حمَة 2(۵). 

(از نشانه هاي آنان این است: 

در دین نیرومند, نرم خو و دوراندیش, با ايماني مملو از یقین. حریص در 


کسب دانش, و داراي علم توامه با خلم میا نم هیحان عیار فن عبادت 
خاشع. در عین تهيدستي اراسته, در شدائد بردبار. طالب حلال. در راه 
هدایت با نشاط, از طمع دور, اعمال نيك را انجام مي‌دهد اما باز هم 
ترسان است. ۲ 

روز را شام میسازد و همش سپاسگزاري است, شب را به روز مي‌آورد و 
تمام فکرش اد خدا است. مي‌خوابد. اما ترسان است و برمي خیزد 
شادمان است ترس او از غفلت و شادماني او به خاطر فضل و رحمتي 
است که یه او رسیده) 5 

پس حل تضادها با رشد و تکامل جوانب گوناگون روح آدمي میسٌر است و 
مشکلات اجرائي. اخلاق عمومي و نظامي نیز به سادگي پر طرف 
مي گردد. 

ددم 

(1) نامه 61 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 16/193 نهج البلاغه معجم المفهرس. 





اشاره 


يكي از مهمترین وظائف رهبري و فرماندهي کل در آستانه جنگ, انتخاب 
فرماندهان لایق و کار ازموده براي مناطق جنگي, استانهاي در گیر شونده, 
و لشگر هاي عمل کننده است که حضرت علي علیه السلام این اصل را با 
ظرافت و دقت دنبال مي‌کند. 


استان مصر, يكي از پر جمعیّت ترین مناطق کشور اسلامي آن روزگاران 
بود, که: 
اموزش مردم و سربازان, 
بسیج نيروهاي مردمي. ‏ 
اماده سازي مردم براي جنگ. 
دشمن شناسي, 
به فرماندهي کار آزموده و لایق و متعهد نیاز داشت. هر فرماندهي 
نمي‌توانست 1 دیار پر جمعیت و پر آشوب را اداره کند, سامان دهد و 
همه را براي جنگ و جهاد آگاهي لازم داده بسیج نماید. 
از این رو حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالك اشتر را براي فرماندهي 
مردم مصر بر مي‌گزیند. و فرمانده قبلي, محمد بن ابي بکر را عزل و به 
مقز فرماندهي فرا مي‌خواند. 
انگاه نامه و دستورالعملي جاودانه, براي مالك اشتر صادر مي‌کند که راه و 
سم کشور داري و جنگ و جهاد و صلح و بازسازي را متذکر مي‌ شود 
و نامه ديگري به مردم مصر مي‌نویسد و در آن لیاقت ها, و ويژگي هاي يك 
فرمانده_ لایق, را ملد کر مي‌گردد. تا مردم با صفات فرماندهان ارتش 
توحيدي آشنا گردند, و قدر و منزلت آنها را درك کرده, اطاعت کنند. 
۳ پس از نصب مالك اشتر نوشت: 

عَبد الله عَلف امیرِ الَمَوْمنِین الي المَوّم الذین عضیوا للم چین عغصي في 
امه وَدهِبَ بحقه, فرب الجَوٌَ سرادقة عَلي ال والفاجر. والمَقیم 
والظاعن, قلا مَعرژوف . پستر پستراع الیّه؛ ولا مَیْکر يتتاهي, عَنه. 
زا تقد فقه بعثث نکم عبد دا مش عتادٍ الم تام تام ی 
الأْغداء ساعات الَوع, آسة علي الَفعّار من خریق الثار, وهو 9۰ 


۳ 


الخارثِ أخو مَدجح. قاسَمعوا له واطیعوا آفرة نتم طابق الق اه 
من سَیُوفٍِ اللْه. لا کلیل, الظیه: ولا تايي ا( 
ان أه َرَکم آن تلفژوا قائفژوا: وان آعرکم ان" قیموا قَأَقیمُواء قانهٌ لا به دم 
0 ولا خر ولا بَُدْمْ الا عَنْ أَمري؛ 

لوَیْکُمْ به عَلّي تفسي لتَصیخته لَکمْ, وَشِدة شکیمیه عَلي عَدُوكَم. 
7 بنده خوا علي امیرمومنان به مردمي که براي خدا خشمناك شدند, 
براي اینکه بر روي زمین معصیت او مي‌شد؛ حق او از بین رفته بود؛ 
در آن هنگام که جور و ستم خیمه و سرا پرده خود را بر نيك و بد, بر 
كساني که حاضر و مسافر بودند, بر سر همگان افراشته 0" در آن هنگام 
که نف مغرواف :و تیکی. وجود ذاشت. که انشان در کنار. ان احسا ناشن 


اما بعد! يکي از بندگان خداوند را به سوي شما فرستادم که به هنگام 
خوف و جنگ خواب بچشم راه نمي‌دهد: در ساعت ترس و وحشت.: از 
دشمن هراس نخواهد داشت, و نسبت به بدکاران از شعله اتش سوزنده 
تر است. او «مالك بن حارث» از قبیله (مذحج) است. سخنش را بشنوید و 
فرمانش را در آنجا که مطابق حق است اطاعت کنید, چرا که او شمشيري 
است از شمشيرهاي خدا که نه تیزیش بکندي میگراید, و نه ضربتش بي 
اثر مي‌گردد, اگر او فرمان بسیج و حرکت داد حرکت کنید, و اگر دستور 
توقف داد توقف نمائید, که او هیچ اقدام. هجوم. عقب نشيني و پيشروي 
جز بفرمان من نمي‌کنيد. من شما را بر خودم مقذم داشتم که او را به 
فرمانداریتان فرستادم؛ او نسبت بشما ناصح و خیرخواه است و نسبت به 
دشمنتان سختگیر!)(1). 


کاعا عاع< کل 


اه هه رفح | نف ات 


انتخاب فرمانده براي لشگر پیش رونده 


«مقدمة الجیش» «خط شکن» 

در آزیتتا نف ری يکي از تا کتيك هاي ضروري و مهم» انتخاب گروهي از 
سربازان در گردانها پا لشگرها, با فرماندهي لایق, به عنوان لشگر پیش 
رونده» و فرستادن آنها در نقاط حساس و استراتژيکي مرزهاي کشور 
اسلامي است., مقذمة الجیش یا لشگر پیش رونده. باید از مرزها دفاع کند. 
جلوي پيشروي دشمن را بگیرد, 

و مانع ورود دشمن به خاك وطن شود 

تا دیگر نيروهاي عمل کننده فرا رسند و وارد جنگ شوند. 

امام علي علیه السلام معقل بن قیس را با سه هزار سرباز به طرف 
معاویه به سوي مرزهاي شام فرستاد. 

و نامه اي را براي او نوشت: 

اثق االله الذي لابد من لفایئّه, و لا مَنتَهيي لك ژوتة, و لا ات الا مَن قائلك. 
(1). 

(از خدا پروا کن که ناچاري به ملاقات او بروي, و سرانجامي جز حضور 
ام یک ام ی 
يعني يك فرمانده لایق, در لشگر پیش رونده باید شهادت طلب باشد. به 
امید ملاقات پروردگار, انواع خطرها را به جان بخرد. و آخرت گرائي و یاد 
معاد, زواياي وجود او را پر نماید, و از هرگونه جنگ و خونريزي بدون دلیل 
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کاعا عاع< کل 


( امه 12 تم لاه معسی افو رس ات 


انتخاب فرماندهان لایق براي لشگر هاي عمل کننده 


اتتخاب فرهاندهان لایق برام لشگرتان عم کتندم بات ر ودره است؛ 
تخت اس ای میی عای يم ام با هه اوه رت ها 
بیشتر به ويژگي هاي اخلاقي فرماندهان نظر مي‌دوزد و به مالك اشتر 
فرمان مي‌دهد که: 
قوَل من جُنوك أَنْضَحَهْم في تفسك له و سوه 5 لامامك, أقاهم جیما 
و افضَهْمٌ جلماً مِمَن بّطِي عَن الَقضب و یشتريخ الي العْدر و یرف 
بالْعفاء و تب علي الافویاء. و من لنیرةالَنْف و لا یَفْعَذٌ به الصعف 
ار 
ی تو,ء از همه خیرخواه تر باشد, از همه دل پاکتر و عاقل تر و بردبار 
لشند. 
فرمانده سیاه از كکساني باشد که دير خشمناك شود, و عذر پذیر تر از 
فیحر ان اش سیت یه صقان مهار و دی اند - مومدادان کم باشن 
كکسي که مشکلات او را نمي‌لفزاند. و ضعف و سستي همراهان او را به 
زانو در نیاورد.)(1). 
الا لا کر کل 


() امه 15 فیه لاه نعحم مغر 


انتخاب فرمانده ص 


در جنگ يكي دیگر از ضرورت ها, پس از انتخاب فرماندهان نظامي براي 
لشگر ها؛ و تیپ ها؛ انتخاب فرمانده کل جنگ است که بر روند نيروهاي 
تظطاضی:ه کار ه علاشس فرهاندهان غره‌های مسا تظارت کند.. همه تیره‌ها را 
متحد سازد, 

عملیّات گوناگون و گسترده را هماهنگ کند 

و بر کل حرکات نظامي عمل کننده نگهبان باشد, 

و ضعف ها و كاستي هاي موجود سربازان يا فرماندهان را برطرف سازد. 

امام علي علیه السلام به فرماندهان جنگ نوشت: 

وقد و مر علیکمَا وَعَلَيٍ مَنْ في کم مالك الخارثِ الأْشْت فاسمعا 
له وأطیقا , وَاجْعَلاه درعاً ومجنا, 1۲ مِمَن لا بحَاف وه _ ولا سَفطَنَهٌ ولا 
بُْطْوهُ عَقا الاسشراغ یه أحَرَمْ, ولا اسْراغة الي ما البْطء عَلَه أَمتلْ. 

(«مالك اشتر» را بر شما و بر آنان که زیر فرمان شما هستند امیر ساختم! 
گوش به فرمانش دهید و مطیع او باشید! او را زره و سپر خویش قرار 
د هید که ینکه او کسی است. که اما تمی‌دهم نبستی: باکر دهد 3 
لغزش پیدا کند, و نیز از این بیمناك نیستیم که کندي کند در جائي که 
۱۳ ۳ 
است).(1). 

يكي از ويژگي هاي مهم انتخاب هاي حضرت امیرالمومنین علیه السلام آن 
است که همراه با نصب و انتخاب فرماندهان یا فوماند کل . اوصاف و 
ارزش هاي اخلاقي آنها را دقیقا مطرح کرد تا هم نشان دهد که گزينشي 
حساب شده است و هم دیگر فرماندهان تحت امر فرماندهي کل را آگاهي 
لادم بختردر که تفه کرفنده آکاهانه اطافت کنند. 


ا علا علا علا کل 


(1) امه 1 مج لاه ععم رین مداخ 


تشریح علل عزل فرمانده 


وقتي کشور اسلامي در استانه تحولات مهم سياسي, نظامي قرار دارد. و 
تهاجم دشمن قطعي است.؛ 

برخي از افراد در چنین شرائطي ناتوانند. و قادر به انجام مأموریّت هاي 
مهم و حساس نخواهند بود, گرچه در دوران صلح مفید بودند, و آدم هاي 
خوب و مذهبي و درستي باشند. 

باید مصالح عامه مسلمین؛ و حفظ حدود و تغور کشور اسلامي را در نظر 
داشت. 

پس : 

عزل و نصب هاي حساب شده يك ضرورت است. 

امام علي علیه السلام کمیل بن زیاد نخعي را به فرماندهي يكي از 
شهرهاي مرزي عراق «هیت» مي‌فرستد, , 

او در عمل سُستي نشان مي‌دهد, که امام او را عزل و ديگري را نصب 
مي‌فرماید. 

و علل عزل او را درنامه اي مت گر مي‌شود که: 9 , 
ما بذ. ان تطییع المَرء ما ولب. وتکَلقَة ما کب لَعَیز حاضل ورأ فتتر. 
و ار تعاطا الا علي َمْل قزقیستا بو تقطیلك مَسالِحك الّني ولبَاك 
لیس بها مَن یَمنها, زا لنش عنها ترا شام 
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ك صزت جسرا لِمَن اراد العارة من أَعَدَايْك غعلي َولبایك, غیر شدید 
ال کت میب الحایت (۱1. 

(امّا بعد! سستي انسان در انجام آنچه بر عهده او گذارده شده؛ و اصرار بر 
انجام آنچه در وظیفه او نیست, يك ناتواني روشن و نظریه باطل و هلاك 
کننده است؛ 

توبه اهل «قرقیسا» حمله کرده اي ولي مرزهائي را که حفظش بر عهده 
تو گذارده ایم بي دفاع رها ساخته اي, اين کار, يك فکر نادرست و بیهوده 
است. تو در حقیقت پلي شده اي براي دشمناني که مي‌خواهند بر 
دوستانت دست غارت بگشایند. نه بازوي توانائي داري, نه هیبت و ترسي 
در دل دشمن ایجاد مي‌کني! نه مرزي را حفظ مي‌کني و نه شوکت 
دشمني را در هم مي‌شکني؛ ۱ 

نه اهل شهر و دیارت را کفایت مي‌کني و از انان به خوبي دفاع مي‌نماتي, 
و نه امیر و پیشوایت را از دخالت در انجا بي نیاز مي‌سازي!) 

در این نامه, حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام هم کمیل بن زیاد را 
عزل و هم علل بر كناري او را مشروحا بیان داشته اند تا عدّه اي جو سازي 
نکننده و.در آنبتتانه جنی به شایعات دامن تزنتد. 


کاعا عاع< کل 


تاه ای معا اتصفرتن مد ات 


عزل و دلجويي از فرماندهان معزول 


توجه به روش عزل و نصب فرماندهان, از دیدگاه امام علي علیه السلام 
بسیار ارزشمند است, زیرا آن آترقرد تاریخ دقیقاً به روانشناسي افراد. و 
روانشناسي اجتماعي در عزل و نصب‌ها توجه داشت که: 

نست اقراد فصله میا تشد 

و عزل فرمانده يا فرماندهان, باعث تحوّلات ناخواسته نگردد. و شخصیّت 
يك فرمانده معزول حفظ شود. 

«هر کسي را بهر کاري ساختند, 

نه فرمانده منصوب باید دچار غرور گردد, و نه فرمانده معزول باید درهم 
شکسته شود, و به آبرو و حیثیّت او لطمه وارد شود.» . 
امن اه اه ی مین ان ساعه مک وف 
تا شرحانده برههای بعوین فرای داد 

پس از مدّتي او را عزل و تعمان بن عجلان زرقي را به جاي او فرستاد. 
اما توشط نامه اي با دلجوئي حساب شده؛ وجود ۳ پر از مهر و محبت 
وا ار ها رت و 
1 

اقا بَقَدء قاِنّي قَذ وَلیْث تُعْمان بق عکلان الررقن علي البکزین, وتز عث دك 
لا دم لك ولا تثریپ عََیك 


لفق باخُسَنت الولايّة. وَادیت الامَانة, قافیل عه یر ظنین. ولا مَلوم ولا مهم 
ولا مَأَنوم, قلقا روت المسیر الي ظلَمَة 1 الشام, وأعببَتٌ آن تشهد 
قَامَة ‏ ین, ان شَاء 


9 بل || ی 2 
ِ , فانک ممَن ممَن أسْتظهژ , به عَلَي جهاد العَدُو وَاقَامَة مود الدین, 


(اما بعد! من «نعمان ابن عجلان زرقي» را فرماندار «بحرین» قرار دادم؛ 
و اختیار تو را از فرمانداري آنجا برگرفتم؛ 

بدون اینکه این کار براي تو مذمت و يا ملامت در برداشته باشد, چرا که تو 
زمامداري را به نيکي انجام دادي و حق امانت را اداء نمودي, بنابراین به 
سوي ما حرکت کن بي آنکه مورد سوء ظنّْ یا ملامت؛ 

يا مثّهم و یا گناهکار باشي! زیرا من تصمیم گرفته ام به سوي ستمگران 
اهل شام حرکت کنم, و دوست دارم تو با من باشي, چرا که تو از كساني 
هستي که من در جهاد با دشمن و برپا داشتن ستونهاي دین از انها استعانت 
امام نسبت به کشور پهناور مصر صلاح دیدند که محمد بن آبي بکر را عزل 
و مالك اشتر را , به جاي او نصب فرمایند, ٍ 

این انتخاب در آن شرائط حشاس بر محمد بن ابي بکر گران آمد. و 


ناراحت شد. 

یت و اپ و و 1 

اما بعد. قمد راغنت مَوَجدَتك مِنْ تسریح الا شتر الي عَملك, واني لَم أفعل 

لك اسَتتاة لك في الجهّد. ولا ازیتادا لك في الجذ ولو رت غْثْ قا تخت دك 
من شلطایل, ولشك ما هو اسر لك مووتة وآعجت لك ون 

الرجّل لْذٍي ککث ولیه مر مر گان رجْلا لتا ِِ 0 عَذُوتا شدیدا 

تاقماً , فرَجمهة الله! فلقد استکمل ایامة 

(امّا بعد از ستایش خداوند! به من خبر رسیده که از فرستادن «اشتر» به 

سوي فرمانداریت ناراحت شده اي, ولي این کار را من نه به این جهت 

انجام دادم که تو در تلاش و کوششت کندي ورزیده اي, و يا براي این باشد 

که جدذیت بيشتري بخرج دهي, , اگر آنچه در اختیارت قرار دارد از تو گرفتم 

تفر وال جاتی فراو داد که هربنه ان بر توراتتانتر وحکومت آن. برابت 

جالب تر است. 

ان مردي که من او را فرماندار «مصر» کرده بودم. مردي بود که نسبت 

بما ناصح و خیرخواه. و نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده بود 

خداي او را رحمت کند که ایام زندگي خود را کامل کرد. عمر را به پایان 

دم 

(1) نامه 42 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

نامه 34 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


يادآوري فرماندهان معزول 


نها چن از عرل با همراه تا نفرمان غول, دلعوتی و قدرداني فظرم بو 
بلکه پس از شهادت فرماندهان معزول, همواره از خدمات انها سخن 
مي‌گفت و خوبي‌ها و تلاش آنها را متذکر مي‌شد. 

زیرا عزل و جايگزيني فرماندهان نباید دلیل بر بي لياقتي و بي ارزشي 
افراد باشد. 

هر کشی‌سا تناها که ارو 

با ات را من ام ارت 

براي نوعي کار و تلاش مفید است, که در دیگر کارهاء و پست ها, ناتوان 
است.: 

اگر کار و تلاش را وظیفه الهي بدانیم. و انسان‌ها را مسئول, و به 
مسئولیت الهي مشاغل معتقد باشیم, هرگز در عزل و نصب‌ها دچار 
سرگرداني و انحراف نمي‌شویم. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از شهادت محمد بن آبي بکر 
نیز نیز از خدمات او یام مي کرد و تلاش هاي او را مي ستود, 

دی نامع اي به عیداللة ۳ ۳ نوشت: 


ما بخ قاِن مضر قد افثَتحث فثیعت. وَمْحَتَذ بنْ آبي بکر ر جمَْ ال قد اسْتُشهد, 
قعئد الله نتسب وَلدا تاصحاء وعامل ادحا, وستفا اطع وَرّکناً دافعا. 
وق کتث حتثث الّاس عَلّي لخاقه, رهم بغتانه یل وفع وم 


تسا عفر قعودا وبا فممم لاس 0 میم الففتل کاذباء ومتمد 


اشال الله تعالی آن عععل لی ستقم فعجاً اجلاً.(1). 

(امّا بعد از ستایش خداوند! «مصر» به دست دشمن گشوده شده. و 
«محمد بن آبي بکر», که خدا رحمتش کند بشهادت رسیده. 

این مصیبت را بحساب خداوند هی ند ارم و اجر ات را از خدا| هت آیت 
داریم: 

(مصیبت فرزندي ناصح, و کار گزاري تلاشگر و کوشاء شمشيري برنده و 
قاطع, و ستوني بازدارنده, من مردم را به ملحق شدن باو و همکاریش 
تشویق و تحریص کردم و بآ نها فرمان دادم که پیش از وقوع واقعه 
بفریادش برسند. 

من آنها را آشکارا و پنهاني, از آغاز تا انجام در حرکت به سوي او دعوت 
کردم, عدّه اي هماهنگي خود را با اکراه اعلام, و گروهي بطور دروغین خود 
را به بيماري زدند؛ 

و گروه ِ ۳ بودند که براي تنها ماندن «سپاه حق» دست از 


اد هفاضا مت کی کش دای هن اسان ات آفدان خی 
عاجل قرار دهد)(2). 

کلا کلا کل کل کل 

رتاش و شه آلااعه معحم افو نی مهافت 


ضرورت مانورهاي نظامي 


براي حفظ آمادگي رزمي باید بگونه اي حساب شده, دست به مانورهاي 

در مانورهاي نظامي 

و جنگ با دشمن فرضي 

و پیاده روي هاي طاقت فرساي نظامي ۱ 

هم نيروهاي نظامي با انواع تمرینات براي دفاع و نبرد اماده مي‌شوند, 

و هم روش کار برد اسلحه‌ها را فرا مي‌گيرند. 

در مانورهاي حساب شده نظامي میزان قوّت و ضعف افراد. درجات ایمان 

و شهامت و جسارت مبارزان. و نوع آمادگي و لیاقت افراد. مشخّص 

مق گنرد 

و سستي و فراموشي از میان مي‌رود؛ 

با بزرس مباحث آموزش نظامي در نهح البلاغه با شگفتي فراوان 

مي‌نگريم که 

هم آموزش نظامي مورد توجّه است؛ 

و هم مانورهاي حساب شده تحقق مي‌پذیرد. 

و جالب انکه تمام دستورالعمل هاي نظامي, و احتياطهاي رزمي, در 

مانورها, دقیقا رعایت مي‌گردد و فرامین وحي گونه حضرت امیرالمومنین 

علیه السلام در حرکت سپاه, و تثبیت مواضع, و حفظ نيروهاي خودي, و 

ارزيابي دقیق دشمن بي مانند است. 

امروزه در دانشکده هاي نظامي با تيزبيني هاي بایسته و تجربیات گوناگون, 
به افق بیکرانه نهج البلاغه دارند نزديك مي‌شوند. 

اتاخ علي علیه السلام ضمن فرمان حرکت سپاه خود به فرماندهي معقل 

بن قیس, ,که باید تا مرزهاي شام پیش رویر کنند, , دستور مي‌دهد. 

الق الله 9 ِ فتتهي لك دوه 


بد ِ 
اون جر طخ الشعز, آوچن نتجر لته یر علب برک ال 
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فا لقیت العدو ققف من صَحابك وسطاء ولا تن هن القَوّم نیو مَنْ پرید 
| 6 9 ورب جه - ج لا تما ۹ هو و بس 
ان ینشبر لحرب. ولا تباغد ٍِِ_ تباغد من بهاب باس حنّي باتك آمر مه 
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جز حضور در پیشگاهش نداري؛ 
ناگی رین 
صبح و عصر حرکت کن و هنگام گرمي روز به لشکر استراحت ده؛ 
در پیمودن راه ارامش به خرج ده. ۲ ۲ 
در ابتداي شب کوچ مکن که خداوند شب را وسیله ارامش قرار داده و ان 
را براي اقامت و توقف تعیین کرده, نه کوج کردن و مسافرت. 
بنابر این شب هنگام بدنت را آرام کن و مرکبها را : نیز آسوده بگذار. 
نف آنگام کعفی هود مه نام سر نادقف که یونده دمسیرتاسانی 
خدا حرکت کن. 
هرگاه دشمن را ملاقات کردي در میان یارانت قرار گیر. 

نه آن قدر به دشمن نزديك شو که خیال شود آتش جنگ را تو مي‌خواهي 
تشن کت وله آنقدر :دور بانست که کمان برده شود از نبرد مي‌ترسي. 
(چنین باش) تا فرمان من به تو برسد (امّا به هوش باش) پیش از آنکه آنها 
را به صلح و مسالمت و راه خدا| دعوت کني و راه عذرشان را درپیشگاه 
خداوند ببندي؛ به خاطر عداوت خصوصي با آنها پیکار نكني».(1). 
در این دستور العمل, براي يك مانور نظامي حساب شده, تقوا و خدا 
ترسي, خدا گرائي و شهادت طلبي, همراه با تاكتيك هاي رزمي مطرح 
است.؛ 
و شیوه صحیح برخورد با دشمن, و روش درست حرکت سپاه با احتياطهاي 
فوق العاده اموزش داده مي‌شود, که؛ 
هم به سلامت و شادابي نيروهاي رزمي توجه مي‌شود؛ , 
و هم استراحت و تندرستي اسبان وارد شونده در پیکار فراموش نمي‌گردد. 
نسبت به مانور نظامي توجه به چند نکته ضروري است. مانند: 
به دست آوردن موقعیّت برتر 
پرهیز از ازار دادن غیر نظامیان در مانورها 


کاعا عع< کل 


افن هه لاه تس از یس مه ان 


یک ذهنخ آوز ون موقعیت برتر 


حضرت ی و لس در نامه اي در برخورد حساب شده 
وه ۳ شب کند: ۱ 

فاد ترئ بقذ بَدو و ترل یک قلیکن مُعسکَركُم في قبل لاسرا و 
الجبال, | ائتاء هار کیما یکون لکم ردءا, ودْوتکم هر دا. ولتکن ِِِ 
هن ,وج اد آو اجْعلوا لَکم رف[ ف في خضیاضی الجبال, ومتایب الهصَاب 
یاتیکم العَدوّ من مکان ِِ 
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اه رس ما مه سا ی ی و راد 
پیش یه‌ها و پا دامنه کوهها؛ و يا در کنار نهرها قرار دهید که این وسیله 
حفاظت و ايمني شما است, و از پیش رو بهتر مي‌توانید به دفاع پردازید. 
هميشه با دشمن از يك سو و یا دو سو (نه بیشتر) بجنگید 

مراقباتي در قله کوهها و روي تپه‌ها و بلندیها قرار دهید! مبادا دشمن از 
اک ۱ ۱ ۱۳۳/۹ ۷۱ ۱1۳ 

آگاه باشید! مقدّمه لشکر چشم هاي لشکرند. و چشم هاي مقدّمه, طلایه 
داران و پیشاهنگ‌ها هستند. 

از تفرقه و پراكندگي سخت برحذر باشید. 

هر کجا فرود آمدید همه با هم فرود آئید, و هرگاه کوچ کردید همه کوج کنید 
و آنگاه که شب پرده سیاهش را : بر شما افکند, نیزه داران با نیزه‌ها دائره 
اي اطراف لشکر به وجود آورند, و خود در میان آنها استراحت کنید خوابتان 
بالید بسیار سبك و کوتاه باشد. همچون شخصي که آب را جرعه جرغه 
ک کا عا کل کل 


( )اه ۱1 که لاه معخم هرن شاف 


پرهیز از آزار دادن غبز تظاحیان دز مانورها 


مانورهاي نظامي در ارتش هاي روزگاران گذشته با امروز فرق هاي 
فراواني دارد. 

همانگونه که اسلحه هاي نظامي, و ابزار و آلات جنگ تغییر کرده است. 

در روزگاران امام علي علیه السلام که ابزار و ماشین آلات سنگین و 
ترابري امروزي وجود نداشت مي‌بایست صد هزار نيروي رزمي: 

از راه هاي باريك دشت و بیابان با وسط مزارع مردم عبور کنند. 

از کوره راههاي درون روستاها و شهرها بگذرند 

از کنا سا ب گردند. 

از امکانات دامي و غذائي محد ود ساکنین مسیر مانورها اسستاهه کنند. 

در کنار رودخانه‌ها که مصرف عمومي داشت اطراق نمایند. 

اگر احتياطهاي لازم رعایت نمي‌شد, 

چه بسا ضرر و زیان هاي فراواني به مردم روستاها و شهرها وارد مي شد؛, 
و چاههاي آت و رودخانه‌ها و مزارع و باغات میوه با خطر جدذي روبرو 
مي‌گشت 

رها ال مین کل سا تا ها سا و 
دستورات لازم را اه مي‌فرماید و این ِ# را به فرمانداران ِِ 
من دا 


رات علت آمیر الخرشق لیس انب یبای الاح 


(از بنده خدا! علي امیرمومنان به گرد آوران مالیات و فرمانداران 
شهرهايي که لشگریان از نتب هی آنان هی دید 

پس از یاد خدا و درود! همانا من سياهياني 

فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت, و ان عم خدا مد آنان 


واجب کردم به ایشان سفارش کردم, رن نرساندن ب ویکر آن .5 

پرهیز از هرگونه شرارتي تأکید کرده ام. و من نزد شما ی ها سا 
دارم از 9 رساندن سپاهیان به مردع بیزارم. مگ آن که گرسنگي 
تربازی :زا تاخار گرانده وه برای.رقع کرستکی جازه اي خز آن: نذانتتته 
باشد. پس کسي را که دست به ستمکاري زند کیفر کنید, و دست افراد 
سبك مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان. و زحمت دادن انها جز در 
ان چه استثناء کردم باز دارید. 

من پشت سر سپاه در حرکتم, شکایت هاي خود را به من رسانید. و در 
اموري که لشگریان بر شما چیره شده اند که قدرت دفع آن را جز با کمك 
خدا و من ندارید, په من مراجعه کنید, که با کمك خذاوند آن را برظرف 
خواهم کرد. انشاءالله.)(1). 


کاعاعاع< کل 


( امه [ لیا که مخ | رنف ات 


دفاع در كودكکي 


دفاع از پیامبر در دوران کودكکي 


غلی. غلیه. السلام دز شهر مکه دم تال داشت که به لغب <فض »4 معروف 
شند. 

هشام مي‌گوید: 

از امام صادق علیه السلام پرسیدم که چرا این لقب را به امام دادند؟ 
فرمود: 

در آغاز بعئت مشرکان مک به کودکان خود دستور مي‌دادند که پیامبر را 
آزاردهدویاسی. و کاو اور بزنند. 

پیامبر اکرم ضلی الله غلیه واله وسلم جریان را : بهعلی: له اتسلام احلاع 
داد. 

علي علیه السلام عرض کرد: 

با زسفل, الله هر گاه از خانه ۳ 
باشم. 

روز بعد پیامبر با علي علیه السلام بیرون آمدند, 

و کودکان به عادت هر روزه شروع به سنگ پراني کردندر 

علي علیه السلام آنها را مي‌گرفت و به صورت و بيني و گوش آنها مي‌زد. 
کودکان مکه گریه کنان نزد پدران خود فرار مي‌کردند و مي‌گفتند: 

فصیتا غلت, قح ماع [ رن 

(علي ما را کوبید. علي ما را کوبید.) 


از آن پس به «فْصَم», يعني: «کوبنده» 1 شد.(1). 
م رد نود 


آتا و صَعْت صَغْثْ في الصْعَرِ یکلاکل الْعربٍ وکسَرّث تواجم فُرُون رببقة وَمُضَر. 
وق علمتم مَوَضَعي من سول اللّه صلي الله علیه واله وسلم بالق ابة 
الْقرية, وَالمَنز لة الحصيصة. 

«من بودم که در دوران نوجواني سر سرکشان عرب را در دفاع از پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم به خاك مالیدم. و شاخ هاي بلند قدرتمندان دو 
را در نزد پیامبر صلي الله علیه واله وسلم مي‌دانید.» (2). 

مادم 
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خوابیدن به جاي پیامبر 


1 1 حضرت را از " توطئه آکاهن داد, خاه اي جز وجود 
اما چه كسي باید بر بستر پیامبر بخوابد و جاسوسان قریش را گمراه 
سازد؟ 

چه كسي باید جان خود را سپر بلاي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم سازد 
و از زن و فرزندان او دفاع کند؟ 

چه كسي باید برابر چهل نفر از شجاعان قریش بایستد؟ 

شاید کشته شود؛ 

شاید در بستر پیامبر سر از " تن او جدا کنند؛ ٍ 

شاید ار ای 
بجنگند واو را بکشند؛ 

کدام مرد با شهامت و جسور و موّمني وجود دارد که اين همه بلا را بجان 
بخرد. و جان خود را به خدا بفروشد؟(1). 

دوش کشد.. ۱ 
پیامبر رادر اغوش گرفت و با پیامبر وداع کرد و در بستر او خوابید که قران 
مي‌فرماید: ۳ 

و من الناس هن پشری تفه ابتغاء مر ضاخ الله(2). 

(برخي از انسان‌ها كساني مي‌باشند که جان خود را براي خشنودي خدا 
ماد 

(1) خداوند تشر آگاهي نسبت به عواقب 1 شب هولناك را در اختیار 
امام علي علیه السلام نگذاشته بود تا او را بیازماید و الگوي دیگر مجاهدان 
کزنه همانگونه که پیامبران خود را آزمود. 

سوره بقره؛ آیه 207. 


اوّلین مبارزه سرنوشت ساز 


پس پس از هجرت پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم وقتي امام علي علیه 
السلام امانت هاي مردم را باز گرداند و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
محاه فا رشند سر ماند با.علی عليم. السلام به ملم. کرو 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سنْ نوجواني, زن و فرزندان پیامبر 
را در يك کاروان کوچك از مکه حرکت داد, 

سران قریش تصمیم گرفتند تا از حرکت خانواده رسول خدا صلي الله علیه 
وآله وسلم جلوگيري کنند. 

شخصي بنام «جناح» غلام حرب بن امیّه رابه سرپرستي گروهي فرستادند 
تا در نیمه راه مانع حرکت آنان شود, 

پس از رهگيري مهاجمان قریش وقتي پند و نصیحت‌ها تأثیر نکرد. امام 
علي علیه السلام که در سنین نوجواني بود شمشیر کشید و حمله کرد. 
مردان قریش از هر سو شمشیر کشیدند, ِ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در حمله اي ناگهاني, چنان ضربتي 
زد که جناح را به دو نیم کرد و شمشیرش به شانه اسب رسید, 

دیگران چون این منظره را دیدند فرار کردند, 

و کاروان کوچك را علي علیه السلام به محله قبا رساند در حالیکه پاهاي او 
چاك چاك و خونین شد, 

وقتي نگاه پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به پاهاي علي علیه السلام 
افتاد گریست.(1). 


کاعا علاع< کل 


(1) الامام علي علیه السلام رجل الاسلام المخلّد ص 53. 


فدا کردن جان براي پیامبر 


هنگامي که قریش در دارالئدوه کمي پیش از هجرت درباره رسول خدا| 
صلي الله علیه واله وسلم تصمیم خطرناكي گرفتند و با او اراده مکر و 
نیرنگ کردند, 1 5 
ابلیس به صورت پیر مردي از اهل نجد در جمع انان حاضر شد و آنها را 
وسوسه مي کرد. ۱ ۳ 

جیرئیل به نزد رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم آمد و گفت: 
اب۱۲ 
شام ای ام وا میم سس دا ای که سر وا وم 
که بر او یورش برند. ۱ ۲ 

دقن عضل خدا ضلی الله عانه واه وشسلم موفعت ابا را اخساس گرم 
سا فا تساه اس مزر هد 

بر بستر من بخواب و خود را با برد سبز رنگ من, که متعلّق به ناحیه 
«حضر موت»؟ است بپوشان. 

محقد بن کعب فُرَظي گفته است: 

ابوجهل بن هشام در میان آنها بود, ابوجهل در حالي که آنها بر در خانه او 
بودند به مسخره گفت: 

فستحصلی الاه شاه هتم می‌شداند که ا کر شا ای رات آين کارش 
پيروي نمودید, پادشاهان عرب و عجم خواهید شد, 

و چون پس از مرگتان برانگیخته شوید, از براي شما باغ هايي چون باغ 
هاي اردن فراهم شده است:؛ 

و اگر چنین كاري نکنید, قرباني خواهید شد و چون پس از مرگ برانگیخته 
شوید, آتشن برایتان فراهم شده است که در ان خواهید سوخت. 

رسول خدا به سوي آنها بیرون آمد و مشتي از خاك را به دست گرفت و به 
سوي آنان باشید و فرمود: 

آري من چنان مي‌گویم و تو يكي از آنها هستي. 

خداوند متعال بر چشمان آنها پوشش نهاد بطوري که او را نمي‌ديدند. 
تعمتر خی الا عله واله وسلمعال زا بش روی‌شر اما برا نم فوحالن 
که اين آپات از.سوره پسلر_ را مي‌خواند: 

یس و الْفُرآن الحکیم ایّكَ لَمن المَرُسَلین(1). 

(اي سید عألم, سوگند , قط. ان قرآن مشتمل , بر حکمت.؛ یف فان 7 تو از 
پیغمبراني.) 


تا اینجا که: 

و جعلنا من تن دیق سَدا و من خلفهة سَذاً قاَعسَیناکم قَهْمْ لا بتصرون» 
رو نی فرساش تفای وی ارس وتان هش هن رو 
انداختیم بر چشم هایشان پرده اي یس ایشان نمي بینند (( 

خر رل سرا صلی اه ماه اه شاه اسان اس اقا و 
راه مدینه را در پیش گرفت. 

شخصي عبور مي‌کرد و گفت: 
در اینجا براي چه انتظار مي‌کشید؟ 

عتزد 


براي محشّد صلي الله علیه وآله وسلم 
گفت: ۱ 


پروردگار شما را ناامید کند, , سوگند به پروردگار,. محمّد صلي الله علیه واأله 
وسلم به سوي شما بیرون آمد و مردي از شما را باقي نگذاشت مگر آنکه 
بر سر او خاكي نهاد و انگاه به دنبال کار خود روانه شد. 

اپا نمي‌بینید چه بر سر شما امده است؟ 

هر مردي از انها که دستش را بر روي سرش قرار مي‌داد. مقداري خاك 
مي‌یافت. 

انگان خلقه محاضره را تنک تر. کردند. 

شخصي را در بستر دیدند که در میان برد رسول اللهنضلی الله علیه والة 
وسلم خوابیده است. 

گفتند: 

سوگند به خدا, این محمد است که در میان برد خوابیده است. 

در آنجا باقي ماندند تا صبحگاهان رسید, امّا با شگفتي مشاهده کردند که 
علي علیه السلام از بستر برخاست. 

گفتند: 

سوگند به خداوند, آنچه را که به ما گفته بود راست بود. 

و از جمله آیاتف که از :فران: :دوه ان روز از سوي خداوند نازل گردید و 
روشنگر نيرنگي است که براي پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم هم 
داستان شده بودند, اين آیه است؛ ۱ 

«و اد یمَکز يك الذین کقرها توت و تفنلوت آق بفر جوك و یمکرون و 
کر ال اللهٌ خیر حَر الماکرین» (3). 

(وکامی که هک می کردند نو اانکه کاقن هیو نیوا آیکه شین یت 
تو را یا بیرون کنند تو را, آنها مکر مي‌کردند و خداوند جزاي مکر آنها را 
خی 3 ۱ تن مر ها سامت ۲ 

هنگامي که رسول الله صا ال لها وت شا خی کرو 


علي علیه السلام در مکه سه شبانه روز اقامت نمود تا حق خود را نسبت 
به رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم ادا کند و امانت هاي مردم را باز 
گرداند و چون از این امر فارغ گردید به رسول اللّه صلي الله علیه واله 
وسلم پیوست. این يکي از درس هاي ارزشمند امام علي علیه السلام 
است که هرگاه اسلام و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در خطر جذي 
قرار مي‌گرفت, خود را فدا مي‌کرد. 

کاعاعاع< کل 

(1) سوره پس از آیه 1 تا 3. 


سوره یس ایه 9. 
تور ها اشفا آنه(0 3 


مبارزه در راه هجچرت 


پس از هجرت رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم علي علیه السلام پس 
از رد امانت هاء خانواده رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را در يك 
کاروان کوچك کوج داد تا به مدینه برسد. 

جاسوسان قریش باخبر شده جمعي که حدود هشت سوار نقاب دار بودند, 
هی مرن امیزاه وا بو اعام یت 

حضرت امیرالمومنین , علیه السلام فورا شترها را خواباند. و زنان را فرود 
آورد. و آماده دفاع : شد, به به امام علي علیه السلام گفتند: 

به که باه رد و ره و باز مي‌گردانيم يا سرت را براف: فقوت فکه 
حضرت علي علیه السلام شمشیر به دست گرفت و فرمود: 

«جناح» غلام حرب جلو امد و شمشيري حواله کرد. که حضرت 
امیرالممنین علي علیه السلام خود را کنار کشید, و با شمشیر چنان بر 
کمر جناح زد که از کقر دو نیم شد. 

انگاه به دیگر همراهان او حمله کرد که با عذر 

خواهي و ذلت فرار کردند.(1). 

دیداد 

(1) امالي شیخ طوسي ص 300 - و - فاطمه زهرا علیها السلام ص <11, 
ترجمه صادقي. 


پس از بعئت, و پژول آیه: 

آنذر عشیرتك الأفربین 

(خویشاوندان نزديك خود را هشدار ده)(1). 

رسول گرامي اسلام حدود 40 نفر از خویشاوندان خود را در منزل 
ابوطالب در يك ميهماني جمع کرد. و رسالت و بعثت و دین الهي خود را بر 
همگان عرضه داشت.؛ و آنگاه طرحي را پیشنهاد داد که: 

(هرکس دعوت مرا در آغازین لحظه دعوت بپذیرد. وصيٌ و جانشین من 
باشد.) 

هیچکس پاسخ نداد, جز علي علیه السلام که برخاست و دعوت پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم را اجابت کرد 2(۰) همه نویسندگان شیعه و سني این 
حقیقت را نوشتند و پذیرفتند که امام علي علیه السلام, ال كسي است 
که اسلام آورده است. 

کلاعلا << کل 

(1) سوره شعراء, آیه 214. 
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دفاع در جنگ ها 


دفاع از جان پیامبر 


در اخد, در یورش دو جانبه فربش پس از نافرماني کمانداران و کشته 
شدم اما اون و که دی صحصی کی بم باضر صلی الله غلم: اد 
شم شاهت داشت: و قرار کرون بازان:علی علبه السلام می فرما بو 
«از چپ و راست. مشرکین 0 یورش مي‌آوردند, آنها را مي‌کشتم و به 
فرار وادارشان مي‌کردم. يك وقت متوجه شدم که رسول خدا در میدان 
نیست, با خود فکرکردم که آیا خدا و اه ها مرو تن روم 
گرفتم آنقدر جنگ کنم تا کشته شو 
در گرما گرم جنگ پیامبر صلي ال غلیة والة: وسلم. زا دیجم که ون مان 
کشتگان بي رمق افتاده است. فوراً آن حضرت رابه كناري آوردم. 
۳ جچشم پیامبر بة من افتاد, 
فرمود: از یاران چه خبر؟. 
گفتم: جمعي کشته و بسياري فرار کردند.» 
با هم صحبت مي‌کرديم که ناگهان گروهي به رسول خدا حمله کردند, 
پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 
با علي سر یه را از من دور کن. ۱ 

به انان حمله کردم. برخي را زخمي و برخي دیگر را کشتم که فرار کردند. 
چون خدمت پیامبر رسیدم فرمود: 
آپا نمي‌شنوي ستایش فرشتگان را؟ فر شته اي ند| مي د هد و مي‌گوید: 
لا قتي الا عَلی لاسَیّف الا دُوالْمقار 
(جوانمردي جز علي و شمشيري جز ذوالفقار نیست) 
خوشحال شدم و گریستم و بر اين نعمت, خدا را شکر کردم.» (1). 
داماد 


برخورد با فراریان 


در جنگ مد پس از بُحراني شدن پیکاره حضرت امیرالعومنین انم ااسام 
از يك طرف , با مشرکین مي‌جنگید ها رت یی کرام عا عفن 
رو و و 

خلیفه دوم مي‌گوید: 

در حال فرار بودیم که علي به ما حمله کرد, در حالي که چشمان او خونین 
و از شمشیر او مرگ مي‌بارید. 

۱ 0 

این رسم عرب است گاهي عقب مي‌نشیند و گاهي حمله مي‌کند.(1). 

لا لکلا کل 


(1) بحارالانوار ج 6 ص 495. 


دفاع با هشتاد زخم کاري 


در جنگ آخد که با گوش ندادن به دستورات پیامبر صلي الله علیه وآله 
وسلم در حفظ تنگه حساس سیاه اسلام از دو سو دچار یورش و تهاجم 
گردید. 

و حضرت حمزه به شهادت رسید. 

تنها مدافع صف پیکار علي علیه السلام بود که 80 زخم عمیق از شمشیر و 
نیزه و تیر بر تن برداشت, 

پس از جنگ در بستر بيماري بگونه اي افتاده بود که جژاح سرگردان شد تا 
زخمي را مي‌دوخت و مي‌خواست #خم. کنان. ان را بدوزد» زخم دوخته شد 
پاره مي‌شد. 

اقا فردا که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم اعلام ادامه نبرد با قریش را 
داد علي علیه السلام که یکپارچه غرق در خون بود سوار بر اسب براي 
دفاع آماده شده و روانه غزوه «حمراء الاسد» گردید.(1). 

دما 


)1 سیره ابن هشام. 


شکستن خظ دقاعي خییر 


وقتي بهودیان پیمان شکستند و خیبر محاصره شد, بهودیان فکر مي‌کردند 
که درون قلعه هاي مستحکم خود در امانند, 

زیرا چند حلقه دیوار نو در تو, و درب ورودي بزرگ, یهودیان را در خود 
گرفته بود, و شجاعان و دلاوران آنها بالاي دیوارها به کمین نشسته بودند و 
هر چند وقت یکبار بزرگ قهرمان آنان کت خيبري) دروازه را باز 
مي‌کرد و به مسلمانان یورش مي‌آورد. 

روز اوّل خلیفه اوّل و روز دوم خلیفه دوم و روز سوّم خالد به خط مقدم 
رفتند, , اما فرار کردند, که رسولٍ خدا فرمود: 

لاغْطيِتّ الّايَة غدا رجْلاً بت الّه زا ۳ یَفتح تج اللَه 
علي بدیه 

(فر دا پرجم اسلام را به دست كکسي مي‌سپارم که خداوند و پیامبر را 
دوست دارد و خدا و پیامبر صلي الله علیه وله وسلم او را دوست دارند و 
خدا با دست او مسلمانان را پیروز مي کند.) 

چون علي علیه السلام دچار چشم درد بود و حضور نداشت, آن شب رسول 
خدا صلي الله علیه واله وسلم علي علیه السلام را طلبید و آب دهان بر 
چشم مبارکش مالید و فردا او را به جبهه فرستاد که مرحب خيبري بهودي 
را کشت و دروازه خیبر را کند, که چهل نفر ان را نمي‌توانستند بلند کنند, و 
پیروزمندانه باز گشت.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) تذکره ابن جوزي ص 32. 


دفاع از پیامبر در شرایط بحراني 


پس از فتح مکه, قبیله هوازن احساس خطر کردند؛ 

و با فرماندهي «مالك بن عوف» با تمام نيروهاي رزمي و زنان و فرزندان 
خور تا سه منزلي ۳ محلي به نام «اوطاس» امده بودند که دژه عمیق و 
بزرگي 4و2 ۳ 

تمام مردان هوازن در دو طرف دژه. پشت سنی‌ها و شکاف کوه‌ها پنهان 
شدند تا سپاه اسلام را غافلگیر کنند. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم اعلام جهاد فرمود. 

دوازده هزار نفر با فرماندهي علي علیه السلام و ده هزار نفر همراه پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم بودند, 

که بسياري از فراواني لشگر در شگفت ماندند و گفتند: 

هرگز شکست نخواهیم خورد. ۱ ۱ 
وقتي سپاه عظیم مسلمین در سرازيري عمیق و گسترده ده قرار گرفتند 
مردان هوازن ناگهان از هر طرف حمله کردند. و چون مسلمانان غافلگیر 
شده بودند, نظم سیپاه به هم ریخت. و همه فرار کردند که: 

ده نفر با پیامبر صلي الله علیه واله وسلم ماندند. 

حضرت فریاد زد: 

اي انصار کجا فرار مي‌کنید؟ 

نسیبه دختر کعب مازنیه بر صورت فراریان خاك مي‌پاشید و مي‌گفت: 

کجا فرار مي‌کنید؟ 

خلیفه دوم را در حال فرار دید و گفت: 

واي بر تو به کجا مي‌گريزي و پیامبر را تنها گذاشتي؟ 

خلیفه و داد: 

هذا اَمَرٌ الله 

«اين فرار را خدا خواسته است.» 

9 نفر از بني هاشم و يك نفر دیگر فرزند ام ايمن بود که ايستادگي کردند 
تا شهید شدند. 

و علي علیه السلام روبروي پیامبر با دشمنان مي‌جنگید. 

رسول خدا| صلي الله علیه واله وسلم به عباس. عموي خود که صداي 
رسائي داشت دستور داد که فریاد بزند. 

و او فریاد مي‌زد: 

اي اصحاب سور ه بقره 

اي اصحاب بیعت شجره 


و جنگ آوران هوازن از هر طرف حمله مي‌کردند و کار بر پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم سخت شد که دست به دعا برداشت. 
تا آنکه امداد الهي فرا رسید, و با كمك فرشتگان قوم هوازن فرار کردند, و 
یقرت ین 

تضَرکم اللهٌ في مَواطن کیره و یوم ختین(1). 
ِ و خدا شما را در موارد زيادي ياري کرد, و در روز خنین» 
در اين لحظه هاي حساس همه دیدند که پايداري و مقاومت امام علي علیه 
السلام نقش تعیین کننده اي در حفظ جان پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
داشت, و عاضل کرد آهدن:دوبارم شرا زان اشلام شند: 
دادما 


سه نفر از مشرکین به بت بزرگ «لات» سوگند خوردند که پیامبر را 
بکشند, و در جائي کمین کرده منتظر فرصت بودند, 

علي علیه السلام مریض بود و نتوانست براي نماز صبح به مسجد بیاید, 
رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم پس از نماز فرمود: ۲ 
(چه كسي مي‌رود تا این سه نفر مشرك را ادب کند؟ گرچه دروغ مي‌گویند 
و قاتل من نیستند.) 

هیچکس از حاضران در مسجد پاسخ مثبت نداد. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

گویا علي علیه السلام در میان شما نیست. 

قتاده پاسخ داد: 

علي مریض است, اجازه مي‌دهید او را با خبر سازم؟. 

پیامبر صلي الله علیه وال وسلم اجازه داد. 

اصحاب به آن حضرت اطْلاع دادند و علي علیه السلام فوراً خود را آماده 
کرد, و مأموریت را پذیرفت, گویا اصلا درد و ناراحتي نداشت. 

پس از پیمودن راو دشوار خود را به آن سه نفر رساند. 

آنان تا علي علیه السلام را شناختند, گفتند: 

ی اس خیرات خی له وم بر ی و 
علي علیه السلام فرمود که: 

يكي از آنان که دلاور بي نظيري بود به من حمله کرد و چند ضربه بین ما 
رد و بدل شد. 

ناگاه بادٍ شُرخي وزید و صداي پیامبر را شنیدم که فرمود: 

«یا علي بند زره او رآ باز کردم بر شانه اش ضربتي فرود آور» 

ضربتي زدم ولي کارگر نیافتاد. 

نیس ضدای پیامبر ضلي اللة علیه واله وسلم را شتیدم که فرمود: 

«زٍره را از روي رانش کنار زدم, حمله کن.» 

فوراً ضربتي زدم که کارش را ساخت, و سرش را جدا کردم, دو نفر دیگر 
تسلیم شدند و گفتند: 

ما را نزد پیامبر ببر تا با رحمت خود با ما رفتار کند. 

زیرا این دلاوري را که بخاك افكندي در نزد ما قدرت جنگ آوري هزار نفر 
مرد جنگي را داشت, دیگر ما را با تو نزاعي نیست. 

پس از آن رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 


«صداي اوّل از جبرئیل بود, و صداي دوم از میکائیل.» (1). 
>ا ماما ملد 


(1) امالي شیخ صدوق. 


تنها مدافع و مبارز صحنه پیکار 


وقتي مسلمانان در ۳ از دستورات رسول خدا| سرييچي کرده, ۵ قنکه 
مهم نظامي را رها کردند, و خالد بن ولید سیاه اسلام را از پشت سر مورد 
حمله قرار داد, و حضرتِ حمزه با جمعي شهید شدند. و شخصي که شبیه 
پیامبر بود, کشته شد و همه جا اعلام کردند که: 

«پیامبر خدا کشته شد.» 

همه فرار کردند. 

بو کی ی ای ۸ نود کوب مد رما وق ی 3۳9۳ 

زید بن اسید, به عبدالله بن مسعود ؟ 

آیا این خبر درست است که در هنگام سخت حد همه فرار کردند؟ 
عبدالله بن مسعود 

آري, علي علیه السلام و ابودیانه و سهل بن حنیف باقي ماندند. 

حدود يك ساعت بعد عاصم بن ثابت, و طلحة بن ثابت هم به آن سه نفر 
ملحق گردیدند. 

و خلیفه اوّل و خلیفه دوم فرار کردند و بعد از سه روز خدمت پیامبر 
رسیدند.(1). 

در شرح همان لحظه حساس و چند ساعتِ سرنوشت ساز نوشتند که: 
پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم اشخاصي دنبال فراریان فرستاد که چرا 
عهد شکستید؟ 

ی بر خلیفه دوم بست و فرمود: 

چرا فرار مي‌کني؟ 

گفت: 


این عادت عرب است. گاهي مي‌گريزد, و گاهي حمله مي‌کند, 

و گریخت. 

پیامبر زخمي شده در گوشه اي افتاده بود, علي علیه السلام از فرار عهد 
شکنان در حالت گریه, خود را به پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم رساند. 
دز آن.حال کروه کرو فخشر کان به پیامیز صلی الله علیه واله‌توسلم حماه 
مي‌کردند و علي علیه السلام آنها را تار و مار مي‌کرد, 

تا مي‌خواست کمي استراحت کند, گروه ژبکر یورش ما ند و پیامبر 
صلي الله علیه وآله وسلم مي‌فرمود: 

(علي, شر اينها را از من باز دار) ۲ , 

مي‌شدند و يا فرار مي‌کردند. 


در آن لحظه هاي حساس ناگاه شمشیر امام علي علیه السلام شکست. 
خذمت: رسول. خدا آمده پیافتر ضلی. الله -علیة واله. ونتلم دوالفقان را به 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام داد که در تداوم حملات و 0 
امام علي علیه السلام, رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

«علي چان : صداي جبرئیل را مي‌شنوي که بین زمین و آسمان مي‌گوید: 
لاقتي الا علیث لاسیّف الا دهالقفار(2): 

و یز و جز علي علیه السلام و شمشيري چونان ذوالفقار وجود 
ندارد) 

اشك در چشمان من لغزید و خدا را شکر کردم, و به دفاع ادامه دادم. 
جبرئیل به پيامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

آنه مني و آتا منهٌ 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم نیز فرمود: 

چ آتا ۳۹ 

(من هم از شما هستم) ۲ 

مشرکین, پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و امام علي علیه السلام را در 
محاصره داشتند, و هیچکس به کمك نیامد, 

در آن -خال جشم. پيامبن ای الله علیه واله وسلم به ابودجانه افتاد که در 
کنار امام علي علیه السلام مي‌جنگید, انس ای رد 

«ابودجٌانه من بیعت خود را از نو گرفتم. برو» 

و او در حالي که گریه مي‌کرد, گفت ۰ 

يا رسول ال تو را رها کنم و به طرف زن و دنیا بروم؟ به خدا سوگند چنین 


نمي 

آنقدر و داد تا آنکه از فراواني زخم‌ها بر زمین افتاد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فورا او را خدمت پیامبر صلي الله علیه 
وله وسلم آورد و تنها به دفاع از جان پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
پرداخت تا آنکه 94 زخم كاري بر او زدند, با فراواني زخمها و رفتن خونِ 
زیاده 160 مرئته بة هام خمله کزدن بر زمین افناد که فورا بلند فی‌شد: 

و چهار و جبرئیل به صورت مردي نیکو صورت امام علي علیه السلام 
را بر سر پا نگهداشت. 

تا رب الله علیه وله وسلم نگاه به قدم هاي حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام کرد که تعادل ندارد. دست به دعا بلند کرد و فرمود: 
(پروردگارا مرا وعده دادي که دین خود را قوي و پیروز گرداني,. اگر 
بخواهي بر تو دشوار نیست) ۲ ۲ 

نسیبه دختر کعب که وضع را چنان دید (قبلا به سربازان اب مي‌داد) خود را 
در رو ام صلی ال ما وس فرار راد هنز کسن که ماه 


مي‌کرد., او دفاع مي‌کرد که 13 زخم برداشت. 

ار ها ان کارت که ار سال عون معالحه ان 

تران ال لا مضلما ان رال فران بو ساعس سای الاه اد 

وسلم فرمود: 

(حال که فرار مکی وه یدز 

سپر را انداخت و نسیبه سپر را گرفت و مردانه ایستاد, 

ناگاه مّشركي آمد و ضربتي زد که نسیبه آن را با سپر دفع کرد و شمشيري 
به رتیت بو که آرزای در اند 

پیاعتی عی لاه کر ساسا کنو که کی ماو بات 

عبداللّه فوراً جلو آمده آن مشرك را با كمك مادر کشتند. 

مشرك ذییر آضد ۱ دز کف تفسییهقو را آن مشرك را با 

ضربتي از پاي در آورد. ۳ 

ق اش اه سار یال ای اس ات و و ات ها 

قصاص کردي. 

و آنگاه دعا کرد: 

«َلَمَةَ احجعلهم رفقائي في الْحَتَة» 

1 ِ را دوستان من در بهشت قرار ده.) 


ارت ال عل2 من اهل بد بیّتی لمقامك خَیر من مقام فلان و فلان 
ی 
بر فلاني و فلاني برتري)(3). 

اما آن کس چون پروانه نه گرد شمع وجود تتامتدفی کشت و دفاع: من کود: 
امام علي علیه السلام بود. 

در این لحظه هاي حساس ۶ نفر تصمیم گرفتند تا پیامبر را به شهادت 
برسانند. 

اسامي انها به شرح زیر است: 

الم شماب ‏ بها ما زوا امسر رن 

2- عتیبه فرزند ابي وقاص, با سنگ دندان هاي رباعي پیامبر را شکست. 
دع ان قفینه لیتی که خمی رورت باه ضلی الله علیه وال تلم 
وارد ساخت. و چنان ضربه شدید بود که دنده هاي کلاه پیامبر صلي الله 
علیه وآله وسلم در صورت آن حضرت فرو رفت که ابوعبیده جاح آنها را 
با زحمت. و با دندان هاي خود در آورد که چهار دندان او شکست. 

4- 8 
حضرت ۱ علیه التتلام ۳-9 26 سل داشت که جانانه از پیامبر 


صلي الله علیه وآله وسلم دفاع مي‌کرد. 

چون خبر کشته شدن پیامبر صلي الله علیه واله وسلم پخش شد, 

ی بر بیس یی او ی مه ی 
امام علي علیه السلام کشته شده و تار و مار گشتند , اکثر افراد قریش 
و ر تمام شد. 

زیرا مي؟ 

۱ 

و پیامبر هم کشته شد, 

آنگاه مشغول ارزيابي کشته‌ها بودند تا جنازه پیامبر را شناسائي کنند, 

و رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم هم صلاح ندید که این شایعه 
تعذیب شود تا دشمن یورش مجدد نیاورد. 

علي علیه السلام و ابودجانه و نسیبه, پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم را 
به طرف «شعب» (4) حرکت دادند, در درختان خرما پنهان شده به 
سلامت به شهر آیند و براي عملیات فردا آماده شوند. 

نخستین کسي که پیامبر را شناخت «کعب مالك» بود که فریاد زد: 

«هان مسلمانان پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم زنده است». 

که بااشاره رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم ساکت شد. 

پیامبر صلي الله علیه واله وسلم به دهانه درّه رسید. 

برخي از مسلمانان که در آن اطراف بودند, با شرمندگي اطراف پیامبر را 
گرفتند و حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با سیر ات مي‌آورد و 
۱ 0 ۱ 132 
و می رمو3: 7 ۳ 

اشتا عصَبٌ عَصَبّ اللّه علي مَن آدمي وَجْة تبیه 

(خشم خدا شدت گرفت بر ملتي که صورت پیامبر خود را خونین کردند.) 
در این لحظات حساس (حدود ظهر) ابوسفیان و عکرمه در حالي که بت 
هاي بزر گ خود را در دست داشتند شعار مي‌دادند که: 

(بزرگ است بت هبل) ۱ 

دستور داد شعار بدهند: 

ال آغْلي و أجّل 

(خدا بزرگتر و تواناتر است) 

ابو سفیان شعار را عوض کرد که: 

نجن لنا الفْرّي و لاغژي لک 

(ما بّت بزرگ عُرُي داریم و شما ندارید.) 

پیامتز اضلی الله علیة واله: مسام :دسسهر دام نود 


ال مولانا و لا مُولا کم 

ابوسفیان داد زد که: 

امروز به عوض روز بدر. 

تیافتر صلن الله: علبه و اله وشلم نه-مشلمانان تور داز بگویند که: 

زا ده و رتست کش ارما سوشت وک ان تما هی کون 
مي‌باشند.) 

ابوسفیان که از پاسخ هاي کوبنده مسلمانان در شگفت بود گفت: 

(وعده ما و شما سال آنندة) 

۱ ۱ 

و مسلمانان نماز جماعت را در حالي که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
از شدت زخم‌ها نشسته نماز مي‌خواند اقتدا کردند. و پس از نماز وارد 
میدان آحد شدند تا 70 کشته خود را دفن کنند و آفتاب درحال غروب کردن 
بود که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و همراهان به مدینه باز ند 

ا دما 

(1) روضة الصفاء جح 2 ص 111. 

علل الشرایع شیخ صدوق. 

توضیح دادند که: يعني. : خلیفه اول و دوم. 

شعب, دژه اي در کوه هاي اد که نف صو وت مخفیگاه بود. 

بحارالانوار ج 0 ص 44 - و - روضة الصفاء جح 2 ص 112 - و -سفينة 
البحار ح1 ص 149. 


دفاع و بت شكني 


بت شكني در کودكکي 


علي علیه السلام در حالي که طفل بود و بازي مي‌کرد, هرگاه به بت هاي 
قریش مي‌رسید آنها را بر زمين مي‌کوبید و مي‌شکست., 

روزي حضرت ابوطالب با نگراني به حضرت فاطمه بنت اسد, مادر امام 
خی ام کف 

علي بت‌ها را مي‌شکند, مي‌ترسم بزرگان قریش او را شناسائي کنند و از 
بین ببرند. 

استا بد که سانر حضرت امیرالممس عانه اسلام تاره ای از ام 
بارداري خود نقل کرد و فرمود: 

نر آتاخت کته لین له السام شاناه. روم م را وا :حاند 
مشغول مي‌شدم. 

هر اه بظرت بت های فرنس: مي رکنم وت 
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(1) الخرایج - و - خلاصة الأخبار ص 275. 


شکننده بت بزرگ هبل 


رس ی اس مامت صلی ال صع ی سای خی تا نا را 
0 بت از قبائل قریش در آنجا بود که شکسته شد, نوبت به بت بزرگ 
ات صلی اه اه جع ات اه 


فرمود. 

ی رد ایو و فا ماه 
بردوش تو بگذارم. 

علي علیه السلام فرمود: 

شما پاي بر دوش من بگذارید. 

پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم وقتي پاي بر دوش علي علیه السلام 
ها 

«علي جان, بیا تو پاي بر دوش من بگذار.» 

و علي علیه السلام پاي بر دوش رسول خدا گذاشت و بت بزرگ «هبل» را 
گرفت و محکم بر زمین کوبید که در هم شکسته شد.(1). 


ا علا علا لا مزر 


(1) حق الیقین ص 132 و اربعین خطیب بغدادي. 


بت لد شكني در طائف 


طاثف سرزمین حاصل خیز ي است که در دوازده فرسخي جنوب شرقي 

فکه فرار برفته است, 

فراریان دشمن در جنگ خنین براي رهايي از ضربات خُرد کننده سیاه 

اسلام, به سوي طائف گريختند. 

و داخل قلعه مستحکم طائف شده, آن را سنگر خود قرار دادند و در کمین 

مسلمین قرار گرفتند. ۱ 

رتسول خدا صلی الله علیه واله توشلم بهسوی طاتت: حر کت کرو و چته 

روز (همراه سپاه اسلام) قلعه هاي طائف را در محاصره خود در آوردند. 

را ات ی اه اه موی ی ات سای را کوج 

از سواران به سوي بخشي از طائف فرستاد و دستور داد که: 

به هر بت که دست يافتند, آن را بشکنند. ۱ 

امیرمومنان علي علیه السلام همراه جمعي روانه ان بخش از طائف 

شدند. در مسیر به جمعیت زيادي از سواران قبیله «خثعم» برخورد کردند. 

مردي از آنها به نام «شهاب» در تاريكي آخر شب, از لشگر دشمن بیرون 

آمد و به میدان تاخت و مبارز بید. 

امیرالمومنین علیه السلام به سوي او رفت. در حالي که چنین رجز 
و علي کل رئیس عقا 

هر که تفا 

«به اتکی که پر تهدهد هر زو تیعنی: حقي است. که نیزه اش را از خون 

دشمن سیراب ب کند, يا نیزه هاي دشمن کوبیده گردد.» 

سپس به شهاب حمله کرد و با يك ضربت او را گشت, 

پس از آن, با گروه همراه حرکت کرده و بّت‌ها را شکستند, 

سس حدت. ول خرا صلی, الله علیه واله فسی از کشتم. که 

(1 


با خی اه لام وق ی ی الب رانمه ی 
فتح گفت و دست علي را گرفت و به كناري کشید و مدّتي طولاني با 
همدیگر خصوصي صحبت کردند. 

روایت شده خلیفه دوم وقتي که این منظره را دید به حضور پیامبر صلي 
الله علیه والة وسلم امد و کفیق؛ 

«آیا تنها با علي راز مي‌گوئي و از دیگران چشم مي‌پوشي؟» 


پیامبر صلي الله علیه وله وسلم فرمود: 

با عفر ما انا انتجینه و لک ال انتجاه 

(اي غمر, 0[ 
مي‌گوید. 

يعني راز گوثي من با امام علي علیه السلام به فرمان خداست. 

سپس نافع بن غیلان (يکي از دلاوران دشمن) همراه گروهي از قبیله ثقیف 
از قلعه طائف بیرون امدند, 

امیرالمقمنین علیه السلام در دامنه «وج» (روستاتي نزديك طائثف) با آنها 
برخورد کرد, نافع را کشت و با کشته شدن اوء مشرکین همراه او گریختند 
که با این پیش امد ترس و وحشت سختي بر دل دشمنان افکنده شد, به 
طوري که جمعي از مشرکین از قلعه طائف بیرون آمده و به حضور رسول 
خدا صلي الله علیه وآله وسلم رسیدند و قبول اسلام کردند, و به دنبال آن 
قلعه طاثف به دست مسلمین فتح گردید و طائف بیش 

از ده روز در محاصره پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و همراهان بود. 
چنان که ملاحظه مي‌کنید در اين جنگ نیز, خداوند علي علیه السلام را به 
ويژگي هائي اختصاص داد که هیچ کس داراي آن نبود و پيروزي به دست 
آن حضرت انجام گرفت, ۵در.خریان راز کوتي؛: پیامبر صلي الله علیه واله 
وسلم راز گوئي با علي علیه السلام را به خدا نسبت داد و اين خود بیانگر 
اوج عظمت مقام او در پیشگاه ذات اقدس حق " است 1(۰). 

دم 

(1) نگاهي به زندگاني دوازده امام علیهم السلام, نوشته: علامه حلّي, 
ترجمه: محمّدي اشتهاردي. 


دفاع از حق 


به پاري طلبیدن مهاجر و انصار 


امام علي علیه السلام براي اینکه در برابر توطئه‌ها و سران کودتائي 
سقیفه ساکت نباشد, 

و وظیفه الهي خود را به انجام آرساند, 

براي بيداري مردم ۷ حجّت. دست حسن و حسین علیهما السلام را 
مي‌گرفت و همراه با فاطمه 1۳ مهاجر و انصاري 
که و غذیر حم ‏ حضور <ا تلد ه جیفت: کرنم هدند میوقت و آنان نارای 
ياري کردن و همراهي فرا مي‌خواند. 

برخي پاسخي نمي‌دادند, 

و بعضي غذر صی‌آور دنق که کار از ز کا ر گذشته است 1(۰). 

ای وی ار | مي‌شناخت؛ 

اه در يك از ماینش. القی: انها .راو آدغاهایشنان را به ازژیانی می کذ رد.۲ 
نگویند از ما درخواستي نشده است. 

ماد مد 


(1) شرح ابن آبي الحدید ص 1<3. 


سوگند دادن حاضران براي حق خویش 


امام علي علیه السلام در مجامع مهاجر و انصار. در مسجد و در خانه 
هایشان, شرکت مي‌کرد و خطاب به جمع حاضران مي‌فرمود: 

شما را به رسول له سوگند مي‌دهم, آنها که در روز غدیر حاضر بودید و 
بیعت کردید, بیا خیزید و شهادت دهید. 

جمعي بیا مي‌خاستند و شهادت مي‌دادند, و مي‌گفتند: 

حقّ با شماست. اما شما بزرگوارید. صرف نظر کنید.(1). 


کا علا علا علا مزر 


(1) الغدیر ج 3 باب (مناشدة). 


ولاز فان قرانان بر اس الاب بت 


گاهي حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام براي اثبات حقانیت خود در جمع 
مهاجر و انصار بپا مي‌خاست و از مردم با استدلال اعتراف مي‌گرفت و 
مي‌فرمود: 

ایا همه درب‌ها به طرف مسجد جز درب خانه من بسته نشد؟ 

پاسخ می‌دادتد» ار 

حضرت علي علیه السلام مي‌فرمود: ۱ 
دابا در قاس کیت تست ار هن به سل خدا صلی الله له رالد 
وسلم وجود دارد؟» 

و احادیث رسول خدا| را که درباره فضائل او بود يك يك مي‌خواند و مردم 
اعتراف مي کردند و آنگاه سر کوفت مي زد که چر| حق مرا غصب کردید؟ 
(1). 


ملاعلا علا ملد 


(1( ینابیع الموده ص 87 - و - الصواعق المحرقه ص 93. 


بیعت نکردن علي با کودتا گران سقیفه 


کرجه ور کتباریتی افل ست. که اکتر تمد ان آن مفزض و قلم ند 
مزد درباریان بني امیه و بني العباس بودند, چيزهائي نسبت به بیعت امام 
علي علیه السلام نوشتند و ادعا کردند که حضرت امیرالمومنین علي علیه 
السلام با سران کودتا گر سقیفه بیعت کرد, در صورتي که واقعیت ندارد. 
بر آساسن مدارك و شواهد موجود, امام علي علیه السلام هرگز بیعت نکرد, 
و این حقیقت را خلیفه اول و دیگر سران کودتا مي‌دانستند. 

اگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام سرانجام بیعت مي‌کرد که لازم نبود 
ان همه مقاومت کند, فرزندش به شهادت برسد, و از دختر پیامبر صلي 
الله علیه واله وسلم سینه و پهلو بشکنند. 

امام علي علیه السلام هرگز بیعت نکرد, و تمام موژخین شیعه و سنّي 
نوشتند که تا فاطمه علیها السلام زنده بود دیگر مردان بني هاشم هم بیعت 
نکردند.(1). 

و حضرت علي علیه السلام چند بار با خلیفه اوّل با استدلال هاي روشن 
بگونه اي صحبت کرد که محکوم شد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به خلیفه اوّل فرمود: _ 

چرا مشورت نكردي. و حق ما اهل بیت علیه السلام را نادیده گرفتي؟ 

تنها جوابي که داد این بود که: 

ترسیدم فتنه اي پیدا شود.(2). 

مداد 

(1) مروج الذهب ج 1 ص 301 - و - عبدالله بن سبا جح 1 ص <12. 

مروج الذهب ج 1 ص 301. 


دفاع از یاران 


اعتراض شدید اصحاب بزرگ و طرفداران امام علي علیه السلام باعث شد 
و نم و و 


وک یعبرکم و علمه فیک آقيلُوني 

«من زمام رهبري شما را به دست گرفتم, ولي تا علي هست. من بهترین 
فرد شما نیستم, مرا رها کنید و به خودم واگذارید.» 

خلیفه دوم فریاد زد: 

«اي فرومایه از منبر پائین بیا, وقتي که تو نمي‌تواني به احتجاج و استدلال 
اصحاب پاسخ بدهي, چرا خود را در چنین مقامي قرار داده اي؟ ...» 

خلیفه اوّل از منبر پائین امد و به خانه خود رفت و سه روز از خانه بیرون 
در این میان با تلاش افراد, چهار هزار نفر شمشیر به دست اجتماع کرده 
وارد خانه خلیفه اوّل شدند و او را همراه خلیفه دوم به سوي مسجد 
اوردند. 

خلیفه دوم سوگند یاد کرد که اگر هر کدام از اصحاب علي علیه السلام مثل 
چند روز گذشته سخن بگوید. سرش را از بدنش جدا مي‌سازم. 

ار هر را ار و 


نخست خالد بن سعید برخاست و مقداري سخن گفت. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 
ِِ خداوند مقام تو را شناخت و از تو قدرداني کرد.» 

س در این هنگام سلمان برخاست و فریاد زد: 
له اک الاک 
با این دو گوشم از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم و اگر 
دروغ بگویم هر دو گوشم کر شود, که فرمود: 
«هنگامي فرا رسد که در مسجد, برادر و پسر عمویم (علي علیه السلام) با 
چند نفر از اصحاب نشسته باشند, ناگاه جماعتي از سگهاي دوزخ به سوي 
او بيایند و او و اصحایش را بکشند.» 
قَلسّث آشك الا و اتَکم هم 
هس 
خلیفه دوم تا این سخن را شنید, به سوي سلمان حمله کرد, ولي هنوز به 
تفاا وک را ی هسام سا هت 


و او را بر زمین کوبید. 

سپس به خلیفه دوم فرمود: 

«اي فرزند ضحاك حبشیه ا! اگر مقذرات و دستور الهي, و پیمان با رسول 
خدا| صلي الله علیه وله وسلم پيشي نگرفته بود امروز به نو نشان 
مي‌دادم که کدام يك از ما ضعیف تنر هستیم, , و یاران کمتر داریم. ۳ 

سین حضرت امیرالموعنین علي, علید. السلام اصحاب خودرا ساکت کرو 
و به انها فرمود: 

«متفژق گردید.» 


کا>ا عع< کل 


دفاع از وصیت حضرت زهرا 


پس از ماجراي دردناك کودتاي سران سقیفه و رخ نشان دادن دردها و 

مصیبت ها, و انزواي مظلومانه امامت يكي از روش هاي مبارزاتي حضرت 

زهراعلیها السلام, مبارزه منفي بود که وصیت فرمود: 

«قبر آن بزرگ بانوي جهانیان مخفي باشد.» 

که از آن بسن. تا روز فیافت.: غلاخت: ستوالي, به. درازای. کاریخ قزر براتر 

ستمگران قرار گرفت که: 

«چرا قبر فاطمه علیها السلام مخفي است؟؟!!» 

سران سقیفه پس از دفن مخفیانه حضرت زهراعلیها السلام, و پنهان 

ماندن قبر, به عمق شکست خود پي برده. تلاش همه جانبه اي را اغاز 

کردند تا قبر حضرت زهرا علیها السلام را کشف کنند. 

امام علي علیه السلام مسائل امنيتي را دقیقا رعایت کرده بود و در چند 

نقطه, قبر نمائي درست کرد که يكي از ان مکان‌ها قبرستان بقیع بود. 

فرداي آن روز تمام عوامل حکومت خلیفه اول به سررکردگي خلیفه دوم, 

تلاش گسترده اي را آغاز کردند و خواستند قبرهاي تازه قبرستان بقیع را 

نبش قبر کنند, که حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام لباس مخصوص 

با( بر پيشاني مبارك بست و 
ر بقیع نشست و فرمود: 

ی کات ی رویز ها وا 

تضی کذ ارف اگر من در مسئله امامت صبر کردم براي حفظ اسلام بود, اما 

دیگر صبر نخواهم کرد.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار ح30. 


دفاع از حقّْ در اجتماعي بزرگ 


خليفه دوم در زمان خود نقشه خلافت را به گونه اي طرح کرد که حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام پس از مرگ او نیز به خلافت نرسد و 
مخالفان را با سرنیزه ساکت کرد. ۱ 

و شورائي را طرح کرد که سرانجام ان شورا. خلافت خلیفه سوم باشد, 
چون خلیفه سوم جزو هم پیمان هاي خلیفه دوم بود. 

خليفه دوم وصیت کرد: 

الف- شش نفر لیاقت خلافت دارند, اگر يكي را برگزیدند او خلیفه است. 
ب- اگر به دو گروو 3 نفره تقسیم شدند, معیار, رآي عبدالرحمن بن عوف, 
داماد خلیفه سوم است, او با هرکس بیعت کرد آن شخص خلیفه مسلمین 
است. 

ج- و اگر يك نفر مخالفت کرد. گردن او را بزنید. 

بنابر این اينده شورا روشن است., زیرا در ان شورا يك نفر (زبیر) با امام 
علي علیه السلام هماهنگ است. 

و نظر عبدالژحمن بن عوف هم با خلیفه سوم است که بقیه کارها يك 
صحنه سازي سياسي براي عوام فريبي مردم بود. 

عبدالژ[حمن بن عوف با خلیفه سوم بیعت کرد و به مردم فرمان داد تا با 
خلیفه سوم بیعت کنند و مردم ناآگاه نیز اطراف خلیفه سوم را گرفتند. 
در اين لحظات حساس چه باید کرد؟ 

آپا باید سکوت کرد و گذشت؟ 

يا باید افشاگري نمود؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دومین نظر را برگزید. _ 

و مردم را مورد خطاب قرار داد و در يك سخنراني افشاگرانه. فضائل خود 
رنه ناد موم اوو 

و سفارشات رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را مطرح کرد. 

و از مردم بارها اعتراف و اقرار گرفت. 

و همه اقرار کردند که پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم در جاهاي 
گوناگون, امامت امام علي علیه السلام را مطرح فرمود. 

بگونه اي سخنراني حضرت امیرالمقّمنین علي علیه السلام کارگر افتاد که 
سران کودتا به وحشت افتادند و خلیفه سوم شتاب زده به عبدالژحمن 


آخرین وصیت خلیفه دوم جه بود؟ 
پاسخ داد: 


و امام علي علیه السلام با بیدار کردن وجدان هاي خفته مردم» راه منزل 


را در پیش گرفت.(1). 
ک کا عا کل کل 


(1) بحارالانوار 31 ص‌315 و 372. 


مظالیه قداد از خلیفه اغل 


حضرت فاطمه علیها السلام و عبّاس عموي پیامبر نزد خلیفه اوّل آمدند و 
میرات خود را که از پیامبر صلي الله علیه واله وسلم باقي مانده بود 
خواستند, ایشان در آن موقع زمینشان فدك و سهمشان را از خیبر مطالبه 
مي کردند. 

خلیفه اوّل گفت: ۱ 

من از رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم شنیدم که فرمود: ما چيزي را 
به ارث نمي‌گذاريم و انچه از ما بماند صدقه است. 

هنگامي که حضرت فاطمه علیها السلام اين سخن را شنید با 

حالتي خشمگین آن مجلس را ترك کرد و تا آخر عُمر با خلیفه اوّل يك کلمه 
و با حال یأس در خانه نفسته و بحال خود گریه مي‌کرد تا از دتیا رفت. 
علي علیه السلام این تصلاف عدواني و داستان غم انگیز را صریحاً در 
ضمن نامه اي که به خلیفه سوم, بن حنیف نوشته, بیان مي کند: 

تلي کاتث في آدینا قدك هن کل ما له السَماء نموم قوم و سخث عنه 
تمُوسن قَوَمْ آخرین و نم الْحَکَمْ اللْ.(2). 

«آري از آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته فقط فدك در دست ما بود, 
پس نفسهاي آن قوم بر آن طمع و چرص ورزید و ثُفوس عدّه اي هم از آن 
صرف نظر کرده و اعراض نمودند. خداوند بهترین داور است.» 

دم 

(1) صحیح بخاري ج 8 ص <18. 

شرح اآبن آبي الحدید ص 6 نامه45 و شرح فیض ج2 ص958. 


شجاعت بي همانند امام 


همه دلاوران عرب» و شجاعان قبائل گوناگون اعتراف داشتند که چونان 
علی عغلیه السلام خر جات وه فدرت بازهه تقند کذشته و نم در. آبنده 
مي‌توان یافت. 

علي علیه السلام در حمله و خط شكني و دلاوري زبانزد دوست و دشمن 
بود. تا ی 
نداد. 

حضرت رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

عَلِي اشجع الناس قلبا 

«علي ۰ قلب شجاعترین تمام مردان است. 

و فرمود: , 

عَلیٌ اشجع العرب(1). 

علي از تمام عرب شجاعتر است.» 

علي علیه السلام در تمام جنگ‌ها «جز تبوك» شرکت داشت. 

و تمام موانع نظامي را در تمام جبهه‌ها از میان برمي داشت. 

و تمام دلاوراني که به میدان امدند و هماورد طلبیدند را در هم شکست و 
تمام تهاجمات فرد و دسته جمعي و عمومي را پاسخ داد. 

در حملات پياپي که لشگریان دشمن را چون طوماري گرد ذوالفقارش 
گاهي ات شمشیر امام علیه السلام توان تحمّل آن همه فشار را 
تذاشت و خم می‌شد که: دوبازة ان عخضرت. ان را زاشت: می کرد و 
مي‌فرمود: 

لا تلوموني و لومُوا هذا 

«مرا ملامت نکنید, بلکه این شمشیر را مورد ملامت قرار دهید.» 

که تاب و تحمل شدّت ضربات را نمي‌اورد و کج مي‌شود.(2). 

دم 

(1) احقاق الحق, ح4ق ص331 -150 و ج5, ص60. 

سفینه بحار, ج1, ص 6۵91. 


ادب کردن دشمن جسور 


محدذث قَمي نقل کرد که: 

وقتي خالد بن ولید با لشگریانش. امیرالمو‌منین ن علیه السلام را که در 
اراضي خود به كشاورزي مشغول بود, دید, سخن به ناسزا گوئي و اهانت 
اغاز کرد. 

امیرالمومنین علیه السلام با مشاهده اين بي ادبي, او را بي درنگ از اسب 
پائین آورد و سپس به کنار آسياي حارث پن کلده کشید, و میله آهنین آن 
او کر او ی را 
بر گردن خالد پیچید. 

سپاهیان او از آن حضرت ترسیدند و دخالت نکردند. 

خالد زبان به التماس گشود و سوگند داد که رهایش کند. 

امام آن مغرور بي ادب را به همان حال رها کرد, در حالي که میله آهني در 
گردن او مثل قلاده اش تور دوه مي‌شد. 

خالد با ناراحتي پیش فرمانده خود (خلیفه اول) برگشت و براي حل این 
مشکل از او طلب کمك کرد. 

را را اما ی 

همه آنان ند ۱ 

این کار غیر ممکن است مگر آهن در کوره حرارت داده شود تا سرخ گردد 
که در این صورت خالد هلاك خواهد شد. 

قلاأده دی کردن. اه بود و مردم به او مي‌خندیدند, تا امیرالمومنین علیه 
السلام از مزرعه بازگشت. 

عده اي از آن حضرت تقاضا کردند که او را ببخشد. ۲ 
آن بزرگوار که همواره اهل عفو و کرامت بود, قبول فرمود. سپس آن 
طوق اهن را مانند خمیر با دست مبارك قطعه قطعه کرد و به زمین ریخت. 
1 

۳ 

(1) منتهي الامال. ج1, ص69 - و کشف ترمذي - و مناقب ص451 - و در 
کفاية الموحدین, ج2, ص <11. 


ففاغ از احکام الهی 


مبارزه با بدعت هاي خلفاء 


در دوران 25 ساله حکومت سران سقیفه, بدعت‌ها و تغییرات زيادي در 
ِِ الهي پدید آضذ که تربیت اجتماعي 1 و با زگرداندن ِ- به 
امیرالمومنین علیه السلام بود. 

خلیفه دوم دستور داده بود. 

نماز مستحبي را مي‌شود به جماعت خواند. 

وقتي امام علي علیه السلام دستور داد که نماز مستحبي را ؛ به جماعت 
نخوانند, اعتراض‌ها شروع شد, و فریادها بلند شد که: 

علي علیه السلام مي‌خواهد برخلاف دستورات خلیفه دوم رفتار نماید. 

و روزي که علي علیه السلام خواست منبر پیامبر صلي الله علیه واله 
وسلم را در جاي اصلي خود قرار دهد (همان جائي که در زمان رسول خدا 
ضلی. الله. علیه. والة..وشنلم. قرار داشت): .هردم اعتراض کردنده و. مانع 
شدند و فریاد کشیدند, 

اما روزي که خلیفه اوّل و خلیفه دوم مي‌خواستند منبر رسول خدا صلي 
الله علیه واله وسلم را از ز جاي خود بردارند كسي اعتراض نکرد. 

اینها نشان دهنده مشکلات علي علیه السلام در سئثت گرائي و بازگشت به 
سئت رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم است, 

چون 25 سال مردم منحرف شدند, 

مسخ گردیدند, 

و احکام دین را تغییر دادند.(1). 

ا ماد 


(1) ثمرات الانوار ج 2 ص 260 - و - شبهاي پیشاور ص 57د. 


واقع نگري در مبارزه با تحریفات 


پس از 25 سال حکومت آنان که به حاکمیت ارزش‌ها و احکام اسلامي 
توجهي نداشتند, و بدعت ها, و جعل احعام فراواني را پدید آوردند: که 
مردم را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستورالعمل هائي عادت داده 
بودند که از احکام اسلام بیگانه بود. وقتي حضرت امیرالمومنین علي علیه 
السلام به حکومت رسید, با هزاران مشکل سياسي, اجتماعي, فرهنگي 
روبرو بود, و نمي‌توانست افکار و اراء جامعه را با دستورالعمل و بخشنامه 
ی ای 

تفا خسن را ۹ نخوانید». 

فریاد عموم بلند شد که: 

وا عمَراه, وا عُمراه 

(كجائي که بنگري علي نمي‌گذارد نماز مستحبّي را به جماعت بخوانیم.) 
اشحاست کفم مسکل فصو تم ها با دشور ایا و بخشنامه 
نمي‌شود به زودي عوض کرد. 

امام علي علیه السلام در يك سخنراني عمومي بردباري خود را در مبازره 
با انحرافات و بدعت‌ها اینگونه بیان فرمود: 

اگر حکم الهي را اظهار کنم. و تحريفها را کنار زنم. از گرد من پراکنده 
مي‌ شوند. 

سوگند به خدا به مردم گفتم که در ماه رمضان جز براي نماز واجب به 
جماعت حاضر نشوند؛ که خواندن نماز مستحبي به جماعت بدعت است. 
اما بعضي از لشگریان که در پیرامون من مي‌جنگیدند. فریاد زدند: 

«اي اهل اسلام. سئت خلیفه دوم را تغییر دادند. و علي ما را از نماز 
خواندن مستحبي به جماعت باز مي‌دارد.» 

ترسیدم در گوشه اي از لشگریانم شورشي برپا شود.(1). 

۳ فر مود: ۲ 
ارایتم لو امرت بمقام ابُراهيم فرَددنَه الي وضع الذي وَصَعَةْ فیه سول 
الله صلي الله علیه وآله وسلم وَرَدَدَثٍ قدك الي ورتَة فاطمة وردَدث صاع 
رَشول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم کما کان و 

وَرَددث داز جعقر الي وَرَتَته ‏ هدمئها من الَمَسْجد, و رَدَدَت قضایا من الْجوّر 
قضي ها و ترَعت یساء تخت رجال بقبر حق الب آژواجهت . 

و مَحوّتث تا وین العطایا و اعْطِیّت کما کان سول اللّه ضلی. اد علیه واله 
وسلم يعطي بالسَوبة و لَم جْعلها دول بهٍ ین الاغنیاء 


رت مسَجد رسول الله صلي الله علیه وله وسلم الي ما کان عَلَیْه و 
سِدَدث ما فتح فیه من الابواب و فتَحتٌ ما سَّذ مِنة و حَرّمَتْ المسُح عَلي 
الخفیّن و حَدَدَث علي الثبیذ و امَرّتْ بالاجلال المَدٌ امَرّتْ بالتکبیر علي 


الصَدفات علّي اصنافها و خذودها ... اذا لَقهة 


التاس ان لا یجْتَمغوا في هر رَمضان !۱ في قريضَة و اعلمََهْم ان 
اجْیَماعهمٌ في الوافل بدَعة فتنادي بعء حّ اهل عسشكري مهن بقایل معي 


یا أهل الاسلام غیت سَتَةٌ عُمَرٍ ینهانا عقن الصلوة في شَهَرٌ رَمضان تطفْعا 
ولد حَفْث ان ِنووا في ناجيّة جایب عَسّ ی 

«اگر مقام ابراهیم را که عمر تغییر داد بهمان ۷ مي‌گذاشتم که پیامبر 
اکزم ضلی الله:علیه. واله وسلم فرار دادة:بود, 

و فدك را به صاحب اصلیش مي‌دادم, ٍ 

و پیمانه رتتول خدا صلي الله علیه واله وسلم را به مقدار تعیین شده 
پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم باز مي‌گرداندم, 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند. باز پس 
مي‌گرفتم., 

و احکام و قضاوت هاي ظالمانه را طرد مي‌ کردم ۳ 

و زنان مسلماني را که بدون حقي گرفتند و با آنان ازدواج کردند. به 
خانوادهایشان برمي گرداندم, ۱ 

و دفتر حقوق را به روش حقوقي پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم 
تعییر مي‌دادم, 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود مي‌کردم. 

و مسجد رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
مي کردم, 

و درهائي که بیجا باز کردند مي‌بستم. 

و مسح برروي کفش را منع مي‌کردم, 

و برخوردن ابجو حدٌ شراب مي‌زدم, 

و متعه و حجٌّ تمتّع را حلال اعلام مي‌کردم. 

و دستور مي‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند, 

ونم الله را در تمان ند بکونند. 

و مردم را به حکم قرآن باز مي‌گرداندم. و طلاق را مطابق اسلام جاري 
مي کردم ۱ 

مي شد ند؛ 

من تا دستور دادم که نماز مستحبي را به جماعت نخوانند که بدعت است. 


جمعي از لشگریان من فریاد زدند: ۲ 

که اي اهل اسلام, سئت عمر را تغییر دادند, ترسیدم که لشگریانم را دچار 
پراکندگي کنند.» 

لاد 

(1) روضه کافي ص58 و 63 - و - تاریخ الخلفاء سيوطي صلي الله علیه 
اما 3 


مقابله با تحریفات در زمان خلیفه سوم 


يكي دیگر از آثار نظارت حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام در دوران 25 
ساله انزوا و سکوت., نظارت بر احکام دین و مقابله با تحریف و بدعت 
گذاري در دین بود. ۱ 

0 گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم حج تمتع را تشریع و انجام 
دادند, 

اما خلیفه دوم در دوران خلافت خود از آن نهي کرد و گفت: 

منعتان کاتتا عَلي عَهّد سول اللّه و آتا هي عَلهْما و أعَاقب عَبه من 
ال و مَتْعَةٌ النساء(1). ۱ 

حج تمتّع و متعه در زمان رسول خدا بود و امروز من آن را نهي مي‌کنم و 
هر کس انجام دهد او را مجازات مي‌کنم. 

و زمینه براي برخورد با خشونت خلیفه دوم, وجود نداشت. 

در زمان خلیفه سوم وقتي اصحاب پیامبر ضلي الله علیه واله وسلم به 
فشار آوردند گفت: 

7۳۷۳ 
دهد. : 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با خلیفه سوم برخورد شدید کرد و 
فرمود: 

تو از حج تمتع مردم را نهي مي‌کني ! 

و در حالي که خشمناك بود, براي جح تمتع با یاران خود, «تلبیه» گفتند 9 
در روایت ديگري آمده است که: 

خلیفه سوم اصحاب خود را از حج تمتّع نهي کرد, و امام علي علیه السلام و 
یاران او اعمال حج تمتّع را اغاز کردند. سپس حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به خلیفه سوم فر مود: 

تو از حح تمتع مردم را باز مي‌داري؟ 

خلیفه سوم گفت: آري. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آیا شما و ما, همراه رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم حقٌ تمتع انجام 
نداده ای که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم حج تمثع انجام داد و 
خلیفه سوم پاسخ داد: 


اري, ولي ما مي‌ترسيدیم.(4). 
کا لکلا عل< کر 


(1) بداية المجتهد جح 1 ص 346 - و - زادالمعاد جح 2 ص 205 - و - شرح 
ابن آبي الحدید ج 3 ص 167 - و - مغني ابن قدامه جح 7 ص 527 - و - 
مسند احمد ج 1 ص 92. 

ج 5 ص 126 - و - صحیح مسلم 896 - و - مسند احمد ج 1 ص 97 و 136 
- و - سنن بيهقي ج 5 ص 22 - و - صحیح بخاري ج 1 ص 190 - و - مسند 


اعتراض به خلیفه اوّل و خلیفه دوم 
حمایت از اعتراضات اباذر 

اعتراض به تحریف در احکام حجْ 

دفاع از عمّار یاسر 

تاثیر انتقادهاي امام علي در دیگر صحابه 
ضرورت دفاع از اسلام 

اعتراض به نماز خلیفه سوم در مني 


اف اضر بة قیقد آقلن خرف ایح 


يكي از مبارزات منفي حضرت امیرالمومنین ن علي علیه السلام در دوران 
5 ساله انزوا, اعتراض به بي عدالتي هاي حاکمان بود, 

که با انتقاد و اعتراض هم مردم را بیدار. و روح شجاعت را در مردم تقویت 
مي‌کرد و هم حاکمان مفرور را وادار به عقب نشيني و نرمش مي‌ساخت. 
در حکومت خلیفه اوّل بارها و بارها از کشتار و غصب اموال و جعل و 
تریف متام وس ناه کی ۲ اکمعیر مش سفه ای رت 
اما دست از تبلیغ و ارشاد برنداشت. 

و در زمان خلیفه دوم بارها از خلاف کاریها و خشونتهاي او اعتراض کرد و 
در برابر خودسري‌ها ایستاد. 

روزي خلیفه دوم گفت: ٍ 

ار مترراه رای روم شا ات مه صلی اللت علید رال ورام که 
امام علي علیه السلام حضور داشت و فر مود: 

با این شمشیر بین دو چشمانت را مي‌زنم. 

خلیفه دوم گفت: 

خوشحال هستم که در امّت اسلام چنین افرادي وجود دارند. 


رات اد وتات ناشن 


ابوسعید خدري نقل مي‌کند که: 

روزي اباذر نزد خلیفه سوم آمد و از او انتقاد و عیب جوئي کرد. 

آنگاه علي علیه السلام در حالي که تکیه , به عصايي داده بود رسید. 

با او چه کنم؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ ۱ 
«آن را خداي بزرگ جواب داد که «اکر دروغ مي‌گوید, دروغ او برباد و اگر 
کرد.» (1). 

خلیفه سوم به امام علي علیه السلام گفت: 

ساکت شو! خاك در دهان توا 

حظرت اضر المفستی بغلی عابه السلام فرچه»: ۱ 

خاك در دهان خودت! از ما چيزي پرسيدي به تو پاسخ گفتیم.(2). 

به گزارش مسعودي و يعقوبي. وقتي اباذر به تبعیدگاه مي‌رفت خلیفه سوم 
دستور داد تا کسي او را مشایعت نکند. 

اما علي علیه السلام و دو فرزندش براي مشایعت او رفتند و زماني که 
مروان از غضب خلیفه درباره مشایعت او یاد کرد. 

امام علي علیه السلام به بدي از خلیفه سوم باد نمود. 

اعتنائی به بخشنامه خلیفه سوم فرمود: ۲ 

یا یار انّك عَضبّت لله, قَارخْ خْ من عضبت له ۱ 

ان لو حافقوك ِآِ۹ ۳ وَخفتهم ۳ دپنك, قایرك في ايديهمٌ م 
خافوك ,اب مهم یما جفتهم عْه؛ ققا أَوِجهم [لي ما متقْتهم. وما 
َعْتال عَقّا مَتَموك! 
وستقلم من الرّایغ غدا ولاتر خشدً 

ولو َنْ السَمَاوَاتِ والانضن کانتا عي عزد ُدٍ رتقاء مخ اگقي ال لجعلّ ال له 
تما مخرجا! لا یسك | الحیْ, ولا ُوجشئت الا الباطل, لو قبلت تاه 
لاحبوك, ولو فرصت منها لامْنوك. ۳ 

«اي اباذر! همانا تو براي خدا به خشم امدي. پس امید به كسي داشته 
باش که بخاطر او غضبناك شدي. ۱ 
اين مردم براي دنياي خود از تو ترسیدند, و تو بر دین خویش از انان 
ترسيدي, پس دنیا را که به خاطر ان از تو ترسیدند به خودشان واگذار, و با 


دین خود که براي 1 تبرسيدي ازاین مردم ور این دنیاپرستان چه 
فصاکیه ه اگم ترا شاف که سا اد اه آنان را 
کردند و به زودي خواهي یافت که چه کسي فردا سود م‌برد؟ 

و چه كسي بر او بیشتر حسد می‌ورزند؟ اگر آسمان و زمین درهاي خود را 
بر روي بنده اي بیندند و او از خدا بترسد, 

خا راشای انضان آن‌ مسا اس فنامه شوه ارات یو رها 
در حق جستجو کن؛ و جز باطل چيزي تو را به وحشت نیاندازد. ۳ 
اباذر, اگر تو دنياي این مردم را مي‌پذيرفتي. , تو را دوست داشتند, و اگر 
سهمي از آن برمي گرفتي دست از تو بر مي‌داشتند.» (3). 

به هنگام شب, خلیفه سوم درباره برخورد امام علي علیه السلام با مروان, 
به وي اعتراض کرد و گفت: 

مگر نشنيدي که من «نسور داده بودم كسي از اباذر مشایعت نکند؟ 

اه فیح 
آن مي‌بينیم, باید از فرمان تو پيروي کنیم؟ 

به خدا سو گند که چنین نیست. 

خلیفه سوم از حضرت علي علیه السلام خشمگین شد و به او گفت که 
مروان را بر وي ترجیح مي‌دهد. 

فرداي آن روز, خلیفه سوم نزد مهاجرین و انصار از امام علي علیه السلام 
گله کرد. 

و کت 

علي از او عیب جوئي کرده و كساني را نیز که به اشکال تراشي از من 
مي‌پردازند حماپت مي کند. 

(مقصود وي عقار و اباذر و دیگران بود). 

مردم مدینه براي صلح تلاش فراوان کردند. 

علي علیه السلام فرمود: 

قفاسه حاظر کدا یکتم 

کاعا عع< کل 

(1) سوره غافر 40, آیه 28. 

عبدالااق مصلّف ج 11 ص 349 - 339. 

کات الم این ای ای و49 9و 


اعتراض به تحریف در احکام ححْ 


مروان بن حکم مي‌گوید: 

در میان راه مکه و مدینه شاهد برخورد علي علیه السلام و خلیفه سوم 
بودم . 

خلیفه سوم از انجام عمره در ماه هاي حج نهي مي‌کرد (يا جمع میان عمره 
و تملّع را). ۳ 

وقتي علي علیه السلام چنین دید گفت: 

من به هر دوي آنها مُحرم مي‌شوم و بعد تلبیه به نیت هردو گفت. 

خلیفه سوم به حضرت اعتراض کرده و گفت: 

ایا در حالي که من از چيزي نهي مي‌کنم تو ان را انجام مي‌دهي؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: ۲ 

من سئت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را به خاطر هیچ کس رها 
نمي کنم.(1). ۱ 

خلیفه سوم انتظار آن را داشت که هیچ کس وي را مورد اشکال قرار 
ندهد. 

وي اباذر را از دادن فتوا منع مي‌کرد. و او نیز مي‌گفت: 

اگر تیغ را بر گلویش بگذارند, نقل چيزي که از رسول خدا صلي الله علیه 
بسياري از صحابه و تابعین معترض عراق. به شام تبعید شدند. مخالفت 
آنان با سخن «سعید ابن عاص اموي» (حاکم کوفه) بود که گفته بود: 
را ساسا ات 2 

کا اعد ک< کل 

(1) تاریخ المدينة المنوره ج 2 ص 1044 -1043. 

مر افص و شاب فان هس 596 552 


دفاع از عقّار یاسر 


عمّار بن یاسر نیز براي رساندن اعتراضات مکتوب صحابه به خانه خلیفه 
سوم رفته بود که کتك مفصّلي خورد. 

خليفة سوم او را مهم بهه. دزو‌غخوتی کرد و دستور داد نا آو را انقدر زدند 
که دو دنده او شکست و بعدها نمي‌توانست بول خود را نگه دارد .(1). 
خلیفه سوم بر آن بود تا پس از مرگ اباذر, عقّار را نیز تبعید کند که علي 
علیه السلام نگذاشت :(2]. 

الا << کل 

(1) الفتوح ج 2 ص 155 -153 - و - تاریخ المدينة المناره ج 2 ص 1100 - 
۵ 2 و اشتات: الاتراف ج تن 597 ۵1 یکی از خیر‌هایی, که 
اباذر در اعتراضاتش مطرح مي‌کرد همین کتك خوردن عقار بن یاسر بود. - 
و - کتاب الفتوح ج 2 ص <ظ1<3. 

الفتوح ج 2 ص 162. 


تاثیر انتقادهاي امام علي در دیگر صحابه 


ابن مسعود نیز يكي از مخالفان سرسخت خلیفه سوم بود, وي زماني از 
کساني بود که مي گفت: 

خر سم تا و ی ور مرا یار دک سوانه بات 
وي اطاعت کرد چرا که: 

الخلاف سر 

«مخالفت شز است».(1). 

۵و تقل ذیحر کف 

اس امای است : را آومتت سکس اس ات نت ارس 
(2). 

و صحابه با خلیفه سوم مثفق بودند.(4). 

«گرچه بعدها اهل سنت عفیده این صحابه را در جواز مخالفت با حاکم به 
عنوان سیره سياسي شرعي نیذیر فتند و اساسا چنین وانمود کردند که 
مشتي اراذل و اوباش بر ضذ خلیفه سوم شورش کرده آند. ۳ 

آنچه ۳ است انکه. خانیه سوم بر این باور بود که مي‌بایست قدرت 
خلافت خورٍ را در ابداع و ابتکار (همانند خلیفه دوم) نشان دهد. 

او خود مي گفت: 

«اقدامات من را خلیفه دوم نیز انجام مي‌داد. اما چون وي فرد قاطعي بود 
كکسي جرات مخالفت نداشت.» (5). 

کا عا کل کل 

(1) تاریخ الطبري ج 4 ص 268 - و - الفدیر ج 8 ص 99 به نقل از سنن 
ابي داوود ج1 ص 308, و الاثار قاضي ابو 1 ص‌ 30 - و کتاب الامام 
شافعی ۱ و ور هن 17 وه سس ا ری هقی دص 1211 
شرح نهج البلاغه ج 3 ص 42 ابن آبي ۳1 

انساب الاشراف ج 4 ص 524 تا 527 و - تاریخ المدينة المنوره جح 2 ص 
9 تا 10<4. 

تاريخ تساسی اسلام عامال 40 هعری.ضی :349 با 256 مخت مخالفینه 
خلیفه سوم (بلاذري مي‌نویسد: درباره انتقادي که از خلیفه سوم دفاع نکند, 
- و - انساب الاشراف ج 4 ص 49< ش 1411. 

طفاف لت هه وصی ( 1 عواسان ه ااسشن 1 ی 77 موه گر 
اند دض 12 4ص 34 


ضرورت دفاع از اسلام 


در دوران خلافت خلفاي سه گانه تحریفات فراواني در اسلام به وجود آمد 
که افشا و ريشه کن کردن انها يكي از وظائف حضرت امیرالمومنین علیه 
[لسلام بود که پر نامه اي به آن اشاره مي‌فرماید: 

ما بَعذ, ان ال سْبحاتهة بَعت مَحمّد آ- صلي اللة عَلَبّه وله وَسَلم ۳ 
للالمین, وه نا َّي الم سلین. قلقّا مصَي علیّه السّلام نار ۶ الحنعلغهن 
امن بَعدو. چ ۹ 
قو اللّه ما گان بُلقَي في ژوعي, ولا بَحَطْرُ بت له العَرَت ترَعخ هذا الامْر 
من عده صلي الله علیه وأله و عَن أَهْل تیم ۱ 
ولا انیم یحو غنّي من بعده! فمَا راعیی ‏ ائثبال لاس علي فلان 


ِ- 


َبايوتة, قافسکث بدي حتّي رأیث راجقة الّاس قَدٌ رِجَعت عَن الاسّلام, 

تون ال مق دی مُحَمّد 5 من بر اللة ۰ یه واله وسلم - فخشیث ان له 

تضر الاسّلام وال آن آزي فیه تلم قبعا کون مه یه لب أعظم 

مع کت ولشکم الب آلما هب مغ ام قلایْل, ول مها ما کان. کمَا 
یرُول اسراب و ما یتفسغ السحاب؛ , 


قتَمَصْث في لك الأحدات حتّي راح لبط ورف واطمَأنّ الثن وتهند. 

«پس از یاد خدا و درود! خداوند سبحان محشد صلي الله علیه واله وسلم 

را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان, و گواه پیامبران پیش از خود باشد, 

آنگاه که پیامبر صلي الله علیه وله وسلم به سوي خدا رفت, مسلمانان 

پس از وي در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند, 

سوگند به خدا نه در فکرم مي‌گذشت., و در نه خاطرم قف اس کف ری 

خلافت را پس از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم از اهل بیت او 

بگرداند, 

با مرا پس از وي از عهده دار شدن حکومت باز دارند, تنها چيزي که نگرانم 

کرد شتافتن مردم به سوي فلان شخص بود که با او بیعت کردند. 

من دست باز ز کشیدم, تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام باز گشته, مي‌خواهند 

دین مخمد صلی الله. علیه واله وسلم را نابود شازند. پس ترسیدم که اگر 

اسلام و طرفدارانش را ياري نکنم, 

رخنه اي در آن بینم یا شاهد نايودي آن باشم. که مضیبت: آن بر من سخت 
تر از رها کردن حکومت بر شماست., که کالاي چند روزه دنیاست., که به 

زودي ایام آن مي‌گذرد چنان که سراب نایدید شود, 

یا چونان پاره هاي ابر که زود پراکنده ی 9 پس در میان آن آشوب و 

غوغا بپا خاستم تا آنکه باطل از میان رفت. و دین استقرار يافته. آرام 


شد.» (1). 
اک ک< کز< کل 


0 تاه رو تیه الرااخم شم سیر ام 


ناف ای له اتطم مها سای 


عنوان و نام پدیدآور: امام علي (ع) و مسائل سياسي / محمد دشتي ۳۳۰ ۱ 
- 1۳۸ براي موریسیه فرهنگي ( 

مشخصات طادری ۱ ۴ ص. 

فروست: الگوهاي رفتاري امام علي ع): جلد دوم. 

شابكت: ۳۰۰۰۰ریال 978-964-6422-22-3: 

پادداشت: چاپ سوم. 

یادداشت: انا هه [ ۳۷۱ ] - ۰ همچنین بهصورت زیر نویس 

موضوع: علیبن ابیطالب (ع), ۳ اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- فضایل 
موضوع: علیبن ابیطالب (ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- 
سیاست و حکومت 

موضوع: اسلام و سیاست 

شناسه افزوده: : موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین (ع) 

شناسه افزوده: الگوهاي رفتاري امام علي ع)؛ جلد دوم. 

رده بندي کنگره: 8۳۳۷/۴ /د۵الف ۷ ۲.ج ۱۳۸۸ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱ 

شماره كتابشناسي ملي؛ ۱۸۶۱۶۷۰ 


سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


سیاست از نو حاخ امام علي(ع) 


اشاره 


مي پرسند. 

آیا اصول و مباني سیاست در نهج البلاغه وجود دارد؟ 

و مباحث سياسي نهح البلاغه کدامند؟ 

براي پاسخ دادن به پرسش هاي یادشده ابتدا باید سیاست و مسائل 
سياسي را تعریف کنیم و آنگاه به ارزيابي دین و هدفداري آن پرداخته 
بدانیم که؛ 

دین و سیاست يكي مي‌باشند يا از یکدیگر جدا هستند. 


در فرهنگ نامه ها, و کتب و مقالاتي که به سیاست و علوم سياسي 
اختصاص دارد سیاست و مسائل سياسي را اینگونه تعریف و توضیح داده 
اند که شامل مسائل پیرامون؛ 

روابط فرد با فرد 

روابط فرد با جمع و جامعه 

روابط جمع با جمع و جامعه 

روابط متقابل دولت و مردم, مردم و دولت 

روابط متقابل دولت با دولت‌ها (برون مرزي) 

خواهد شد. 

سیاست و مسائل سياسي به روابط اجتماعي انسان‌ها وابسته است. 

هر کتابي که به امور اجتماعي انسان‌ها اختصاص داشته باشد کتابي 
هر قانوني, هر دستورالعملي که به روابط اجتماعي انسانها بپردازد 
سیاست و امور سياسي به کیفیّت اداره زندگي مجتمع هاي انساني در 
بخش هاي مدیریت نظامي, مدیریت اجتماعي, مدیریت اقتصادي, مدیریت 
علمي و بهداشتي و . + ارتباط دارد؛ 

۳ همه ادیان الهي , به امور بادشده مي‌پرد اختند و به اداره امور اجتماعي 
حضرت موسي ِ السلام یا حضرت ابراهیم پیامبر علیه السلام و رسول 
گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم با انواع تلاش‌ها و مجاهدت ها: 

با رژیم هاي استبداد گر مبارزه مي‌کردند,. کاري سياسي بود. 

رژیم طاغوتي را سرنگون کردند. كاري سياسي بود. 

رژیم الهي و عادلانه را استقرار مي‌بخشیدند, كاري سياسي بود. 

تشکیل دولت مي‌دادند, و اصتون را به وجود ی آو: دنا و ندوین قانون 
داشتند, کاري سياسي بود. 

و پس از پيروزي در اجراي عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي 
مي کوشیدند و با فساد و فساد گر مبارزه مي‌کردند. و به کار و تولید و 
سازندگي مي‌پرد اختند و مشکلات نظامي و اقتصادي و بهداشتي مردم را 
برطرف مي‌کردند. کاري سياسي بود. 

ور دز باس امور اجتماعي قرار داشتند, رهبري مردم را بر عهده 
مي‌گرفتند جنگ و صلح را مي‌گذراندند, جامعه را به سوي کمال و تکامل 
هدایت مي‌کردند کاري سياسي بود. 


اگر آیات قرآن کریم نسبت به آغاز مبارزات حضرت موسي يا عيسي یا 
اراهم‌ای خمم شام بایان براحل شک حولت مت اس را 
و سازماندهي شود متوجه خواهیم شد که کار و مبارزه سياسي پیامبران 
الهي داراي چه ويژگي هاي ارزشمند سياسي بود که انواع مدیریّت‌ها را 
کتاب نهج البلاغه گرچه کتاب اخلاق است. 

کتاب دل است. 

کتاب نیایش و راز و نیاز است. 

اما در همین محورهاي پادشده خلاصه نمي‌ شود که نهج البلاغه کتاب 
سیاست است زیرا اکثر خطبه‌ها و تمام نامه‌ها و برخي از حکمت هاي ان 
در دوران 5 سال حکومت امام علي علیه السلام پدید امده است. 

در این کتاب نوراني انواع دستورالعمل هاي نظامي, اقتصادي, علمي, 
اجتماعي. بهداشتي وجود دارد که تمامي ان سیاست است و به امور 
سياسي اختصاص دارد. 

در خطبه ها: 

به بازسازي دل ها, 

به استقرار نظم اجتماعي, به اصلاح جامعه 

به روش هاي دفاع به شیوه هاي جهاد و پیکار, 

به کار و تولید و سازندگي 

به برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي مي‌پردازد که سياسي است. 

و در نامه ها: 

به معيارهاي گزینش کارگزاران فرماندهان. فرمانداران و استانداران 

و علل عزل و نصب فرمانداران به روش هاي دفاع و پیکار 

به شیوه هاي استقرار عدالت و اجراي حقوق فرد و جامعه, و استقرار نظم 
و قانون توجّه دارد که تمامي ان سياسي است. 

آپا باز هم مي‌ شود گفت: دین از سیاست جداست ؟ 

و قران کاري به مسائل سياسي ندارد؟ 

و نهج البلاغه را مي‌شود از مباحث و مسائل سياسي جدا کرد؟ 

با توجه به واقعیت هاي یادشده باید کلمات نوراني ایةالله مدژس شهید را 
زمزمه کرد که فرمود: 

«سیاست ما عین دیانت ماء و سیاست ما عین دیانت ماست» 


نغمه هاي جدائي 


اگر دین و سیاست يکي است و دیانت بدون سیاست امکان ندارد و 
سیاست بدون دیانت مفهومي ِِ داشت مي پر سند؛, 

و ۳۳ مطرح کرد سکولاریسم(1) هك« ۷ دین از سیاست» مي‌خواهند 
بگویند که دین از سیاست جداست. و رهبران روحاني نباید در مسائل 
سياسي دخالت کنند؟ 

در پاسخ به این دسته از سئوالات باید زمینه هاي پیدایش ِ جدائي با 
جداسازي دین از سیاست را باز شناخت که چرا و در کجا اینگونه از 
تفگرات پدید آمد. 

در اروپا و عرب آنگاه که کلیسا و روحانیون کلیسا با علم و تلوري هاي 
علمي نیک ۲ سنیز برخاستند, 

هی ال رن هز اران:داتشمتند تو آهر را سوز آندند یا کشتند با محاکمه 
کردند, 

و دوران نفتیش عقائد و انگیزیسیون را سامان دادند, ضر به هاي جدذي بر 
دین در اروپا وارد شد و سرانجام با پيروزي محافل علمي بر مذهب و 
کلیسا. همه از دین فاصله گرفتند. مردم لائيك شدند. و ساختار حکومت به 
سکولاریسم ختم شد. _ 

این جدائي و فاصله گرفتن به برخوردهاي غیر انساني, روحانیون کلیسا 
ارتباط دارد. 

هم مسیحیت يك دین تسخ شده بود که توسط مذعیان آن مسخ و تحریف 
شد و نتواننست به نيازهاي انسان در غرب و اروپا پاسخ دهد 

و هم يك دین کامل الهي چونان اسلام در اروپا و غرب حضور نداشت تا 
نفمه هاي جدائي را پاسخ مناسب دهد. 

ادذعاي جدائي دین از سیاست. به جوامع لائيك و حکومت هاي سکولار 
اختصاص دارد که از دین و کلیسا فاصله گرفتند. این شعار دروغین در 
اسلام با علم و علوم چنگي ندارد. 

اسلام مشوّق علم و علوم و پدید امدن فرضیه‌ها و کاوش هاي علمي است 
و ان را عبادت مي‌شمارد و والاترین ارزش‌ها را براي عالم قائل است. 
اسلام زمینه هاي پیدایش علوم و فنون را فراهم مي‌اورد. 

اسلام عامل اصلي شكوفائي علمي, اختراعات. اکتشافات و تحولات علمي 
است, که مولوي مي‌گوید: 

پس طبیبان از سلیمان زآن گیا 


عالم و دانا شدندي مقتدي 

تا کتب هاي طبيبي ساختند 

جسم را از رنج مي‌پرداختند 

این نجوم و طبٍ وحي انبیاست 

عقل و حس را سوي بي سوره کجاست 

عقل جز وي عقل استخراج نیست 

جز پذيراي فن و محتاج نیست 

کایل لیم و وی این خر 

جمله حرفتها یقین از وحي بود 

اوّل او ليك عقل انرا فزود 

هیچ حرفت را ببین کین عقل ما 

گرچه اندر مکر موي اشکاف بد 

هیچ پيشه رام بي استا نشد 

دانش پیشه از ین عقل اربدي 

پيشه بي اوستا حاصل شدي(2). 

وقتي اسلام عامل پیدایش علوم است. 5 

و در مسائل و مباحث سياسي نیز حرف اوّل و اخر را مي‌زند, 

و شیوه‌ها و طرح هاي اجتماعي ان در اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي 
کازبردی:و فایل اج اسنت: 

همه آن» زا می‌پدینند معکارمی ند 

نه دین از سیاست و مسائل سياسي جداست؛ 

و نه سیاست بدون دین قابل اجراست. 

اماضعلی عنم الا .این صحفت رش او یم ده ابا ات 
پیان مي‌فرماید: 

آما والذي قلق الْحتَة, وبا الَسَمَة. ولا خصُور الحاضر, تام الخَْة بوجُود 
التٍصر, وا أحدّ اللَهْ عَلي العْلَماء الا بُقَاروا علي کطة ظالم. ولا سَعب 
مطلوم. لألقَیْث حتلها علي غاربهاء ولسیّث آخرها یکاس اولها, ولالقيم 
ناکم هذه هد عندي من عَفطة عَرا 

«سوگند به خدايي که دانه را شکافت و جان را آفرید. اگر حضور فراوان 
بیعت کنندگان نبود, و یاران حخت را بر من تمام نمي‌کردند, و اگر خداوند 
از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگي ستمگران, و 
کرشتکیر فطلویان. .سکمت کنم مهار ستن خلافت. را بر کفهان. آن 
انداخته, رها مي ‌ نمودم» و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب مي کردم 
آنگاه مي‌دیدید که دنياي شما نزد مر انب ستی. خوسمتدق: یت آورتنن 


تراست.» 
امام علي علیه السلام در خطبه 119 مسئولیّت هاي ديني و سياسي را با 
2 هشدار دهندو اي ,اینگونه, مطرح فرموج که: 

ينبغهي لي ان آدع الحْنَد والْمِضِرَ وَبیت العار, وَجباية الرْض. والَْصء ین 
۳ والبظر في خفوق الفطالیین. نم أخْرع في کنبَه آئبغ أخري. 
اتقلقل تقلقل القدح في الجفیر اْقارغ. ۱ 
تما آنا قطب الرحاء تذوژ عَلََ وان يقگاني, قادا قارف اشتحار مَداژها. 
واضطرت نقَالها. , 
هل لَعَمرّ الله الا الشُوٌ 
واللّه لوا رجاني السَهادة علذ لقانی العدو - ولو قد خمّ لي لقاوة - لقن 
ركابي نم شَحَصثت عنم قلا أَطلْبکَمْ ما اختلف جنُوبٌ وَشمال؛ طعَانینَ 
عیایین, حیادین رواغین. ِ 
تم لا عتاع في که عدد له امتماع فْلَویکُم. لقذ حُْم عَلي 


مِ 

الطریق الواضح اي لا هك عَلَها الا هالك. مَن اسْتقام قالي الجتّ. وَمن 
رل فالي التارا 

و براي من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع آوري خراج 
و قضاوت بین مسلمانان و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را رها سازم, 
آنگاه با دسته اي بیرون روم. و به دنبال دسته اي به راه افتم, و چونان تير 
نتراشیده در جعبه اي خالي به این سو و آن سو سرگردان شوم. 

من چونان.سنی. استاب: باید بر محور خود استوار بمانم, و همه امور 
کشور, پیرامونٍ من 9 ۹ وسیله من بگردش در آید, اگر من از محور خود 
دور شوم مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد. 

به حق خدا| سوگند که این پیشنهاد بدي است. 

به خدا سوگند! اگر اميدواري به شهادت در راه خدا را نداشتم, پاي در 
رکاب کرده از میان شما مي‌رفتم. و شما را نمي‌طلبيدم چندان که باد 
شمال و جنوب مي‌وزد زیرا شما بسیار طعنه زن, عیب جو, رویگردان از 
حق, و پر مکر و حیله اید. 

مادام که افکار شما پراکنده است فراواني تعداد شما سودي ندارد. من 
شما را به راه روشني بردم که جز هلاك خواهان, هلال نگردند, آن کس که 
استقامت کرد به سوي بهشت شتافت و آن کس که لغزید در آتش 
سرنگون شد.(3). 

کاعاعاع< کل 

(1) سکولاریسم 560۱12۲157۳۲ 

سکولر (56۱۱۵۲ ,56۱01۵[۲6) در زبان هاي انگليسي و فرانسوي بمعني 
دنيوي (آنچه که مربوط به این جهان خاكي است) و مشتق از کلمه لاتن 
سکولوم (56۱۱۷۲۲۱) ت به معني امور این دنیا. و سکولاریسم يعني 


۳ 


دنياپرستي يا اعتقاد به اصالت امور دنيوي ورد آنچه که غیر از آن است. 
ضف کزدن: این اصطلاح در انگلستان زیاد بکار مي‌رود زیرا ابتدا در قرن 19 
جمعي شکاك و اتئیست منکرین خدا) در حدود یکهزار نفر جمع امده 
تشكيلاتي تحت نظر هولي اوك (3000[ ۲۱۵۱۷0۵۱6060۲96) موّسس این 
فرقه که شاگرد رابرت اوون (0۷۷۶۲۱ ۳۵06۲۲) بود به وجود آوردند. فکر 
ایشان آن بود که از خصومت شدید که هدف آن بحجد افراد حمله به 
کلیساها باشد اجتناب نموده و در آن نوع جمعیت‌ها شرکت ننمایند بلکه 
هدف خود را هدفي مثبت معرفي کردند و آن توجه به امور این جهان خاكي 
بود. این فرقه در تحت رهبري برادلا (5۲۵۱1۱) پیشرفت قابل توجهي نمود 
ولي در حال حاضر چندان پيشرفتي ندارد. اکنون عبارت از مجمعي است 
از خدا| زا پرستان (آتئیست ها) و بیشتر اشخاصي مجذوب آن مي‌ شون که 
میل.دارند انتقادی شدیدتر و متجاورانه بر به. هدهب و کلیشاها تعمل: آید: 
(برگرفته از کتاب مکتب هاي سياسي نوشته پاسارگاد). 

مثنوي معنوي, نسخه رمضاني. 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب النهاية 1 ص215 (ماده الثقلة): ابن ۳ شافعي (متوفاي 606 
0( 

2 منهاج البراعة جح 2 ص 15: راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- شرح نهح البلاغه ج 7 ص <285: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 

4- الغارات ج2 ص 625 و626: آبن هلال تقفي (متوفاي 283 ۵) 

5- انساب الاشراف ج 1 ص 423: بلاذري (متوفاي 9 .۰( 

6- بحارالانوار 34 ص‌96: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- ارشاد ص <145: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

8- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) جح 2 ص 173: يعقوبي (متوفاي 292 ه). 


ويژگي هاي سیاست توحيدي 


اشاره 


بسن از آنکه واقعیت «ستیانیتی. بنودن دین» به. ابا تا رید مي‌برستند؛ 

سیاست مذهبي با سیاست هاي غربي و شرقي, و دیگر مباحث سياسي 

روز چه تفاوت هايي دارد؟ 

و کدامین واقعي و زلال حقیقت است که باید بخ ان عمل کرد و آن را باور 

۱ ۹ 

## ۳ ۳1 9-۹ ۳ ال ات 

در اسلام. تمام والائي و جاذبه هاي مسائل سياسي دنیا را دارد با اين فرق 
که ويژگي هاي موجود در اصول سياسي اسلام را در دیگر سیاست هاي 

غرب و شرق نمي‌توان یافت که به برخي از آنها اشاره مي‌ شود مانند: 

توحيدي بودن 

علل پیدایش فتنه ها 

ضرورت خودسازي 

فلسفه بعثت پیامبران (نبوّت عاققه) 

زیر ناني ‏ بودن ارزش ها 

اخلاق رهبري (روش برخورد با مردم) 

ضرورت خودسازي رهبران و مدیران 

تحقق ِ_ِ آزادي 

کی ها ریت 


اشاره 


اصول و مباني سیاست در شرق و غرب را انسان‌ها مي‌نوبسند. و 
دستورالعمل هاي سياسي تراوشات مغز انسان است که: 

انسان بر انسان حاکم است. 

و مسائل سياسي در اختیار سیاستمداران است. 

هم انسان اسیر سیاست است و هم سیاست اسیر انسان. 

که حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه 50 به این حقیقت تلخ 
اشاره فرمود: ِ ۳ ۳ 
نما بذَء وُفُوع الفتن وا ی وأگام ثبِتدغ, یحالف فیها کِتاب اللّه, وَتتولي 
لها رجال رجا علي غر دین ال كث_ِ« 
قلو آَنَ البَاطل حلص من یراج الحق لم بَخْفٍ علی الخر ان ین؛ ولو ان الحق 
حلص من لس الباطل, انقطعت عَنه که اس الْمعاندین. 

وَلكن وخ من هدا ضعت, هَهنْ هدّا ضعت, فیمرّچان! قَهْتَالِكَ يستولي 
الشیطا ن کل اولیایه, وَیْنخُو «الذین ۳1 سبقت ِ هم من الله الَجسني» 1(۰). 
لادم 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- غرر الحکم ج 5 ص 10 و 11: آمدي ۱۹۹ 58 ه) 

2- بحارالانوار 34 ص240 و239 ح999: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

3- اصول کافي ج 1 ص 135 و 138 و 141: كليني (متوفاي 328 ه) 

4- فروع کافي حج 5 ص‌‌ 3 37: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

5- بحارالانوار 16 ص381 ح94: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

6- ربیع الابرار ج 1 ص 445 22 ب<15: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 
7- توحید ص‌31 ح1 ب2: شیخ صدوق (متوفاي 391ه). 


«همواره آغاز یدید آمدن فتنه ها,؛ هواپرستي, و بدعت گذاري در احکام 
اتتجانی است, ناوج هايي که قرآن با ان مخالف است, و گروهي (با دو 
انحراف یاد شده) بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند. که بر خلاف دین 
خداست. 

پس اگر باطل با حق مخلوط نمي‌شد. بر طالبان حق پوشیده نمي‌ماند. و 
اگر جو | باطل جدا و خالص‌جی کشت ربان دشمتان فطع می کردید. 
اما قسمتي از حق و قسمتي از باطل را مي‌گیرند و به هم مي‌آميزند. 
آنجاست که شیطان بر دوستان خوز کبره. طی کردد و ها آنان که. مضصول 
لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت.» (1). 
در انکونه از نظام هاي سانشت, اسان بر اسان سا کم ,انیت 
و آزادي به معناي واقعي اسیر انسان هاي حاکم خواهد بود. 
گرچه شعار آزادي و دموكکراسي فراوان ۰ للز_ مي دهد : 
تا دز ادیان الق 5 اسلام.و از دیدگام نهج البلاغه, مباحت و مسائل 
سياسي, و دستورالعمل هاي فردي و اجتماعي را خداي انسان افرین 
مشخص مي‌فرماید که به وسیله وحي کار اتتحاتی به انسان‌ها ابلاغ 
قق کر وی 
در سیاست توحيدي, خدائي که انسان را آفرید و او را تربیت کرد با 
شناخت کامل کیفیت اداره نم او را مشخصر مي کند, همه مسائل 
سياسي با واقعیت‌ها و ضرورت‌ها انطباق دارد, حق حق»؛ , و زلال حقیقت 
انتت. هفوارخ راهکسا و حاودانة. انتو از نظر کاربردی فایل اجرا. 
تکایل آفرین ازشت؛ 
بنابر این هم اروپا و غرب, سیاست و مباحثت سياسي دارند و هم اسلام با 
سیاست جدا نیست. با این فرق که در اسلام «سیاست توحيدي» است. 
قدای اسان ارس ماه ها ات کاصا وال اس را ین 
مي کند. 
ما در غرب انسان‌ها براي انسان‌ها خط و نشان مي‌کشند. 
افیت با 
انسان‌ها باشد, 
بدون علم و آگاهي, مسائل سياسي را مي‌نویسند که هر روز در معرض 
زوال و كاستي است, 
همه متفکران غرب و شرق این حقیقت را باور دارند که: 
اتشانترا تشناسیم. 
تا رواياي روح ادمي را کشف نکنیم. ِ 
نمي توانیم براي انسان دستورالعمل (کاتالوك) زندگي فردي, اجتماعي 


تدوین کنیم, 

آنها که از دین و خدا فاصله گرفتند و در حکومت سکولار زندگي مي‌کنند 
مي‌گویند: 

ما چاره اي نداریم و ناچار با عدم شناخت صحیح از انسان, اصول و مباني 
سیاست او را تدوین مي‌کنيم. 

که این اذعا در كشورهاي اسلامي و در جوامع توحيدي بي آساس است. 

در تفکر قرآن و نهج البلاغه خداي جهان آفرین, انسان زا, افرید و‌سنود و 
زیان او را مشروحا بیان داشت و راه هاي کمال و تکامل او را 0 
وحي روشن فرمود. 

[مام در نامه 53 خطاب به مالك اشتر (استاندار مصر) مي‌نویسد: 

مره بتفي ال وایتیر طاء عیه, واتباع ما مر به. في کتابه: من فرایضه 
پستنه» اليّي لا يَسَعَد آحَد لا باتباعها, ولا يشقي الا مَع اج 
وان تخر ال شتحاته بقلیه ونده ولسانه؛ قاه جل اسْفة. ق؟ تکمل بتشر 


م و سم ۶ -] 9 2 هه لا و 
من نضره. واغزاز مَن اغزه. 


وامرة آن یکُسیر تفْسَة من السَهَوَاتِ. ویَرَغها عند الجَمَحَاتِ ِ الفسن 
ماه پالسٌّوء الا ما رَجم الق . . . 

تم اعْلَمْ يا مالك, آنّي قَذ وجَهَنْكَ ال بلاد 0 دول قَبْلكَ 

_ ۳1 11 اش 2 9 5 9 - 

کَذل وجور, وان الناس ینظرژون من امّورك في مثل ما ۳ 


من 
۶و 2 حور و ‌ِ 0 9 بو و۶ . 0 وم ۱ من 
امُور الولاة قَبْلكَ. ویقّولون فيك ها کنت تقول فيهم, والما یُسْتدّل عَلي 


الحالچین بعا بجُري اللذٌ لهُم عَلي آلشن عباده. 


لاملا ملاعلا لد 5 


(1) انبیاء 101. 


ضرورت خودسازي 


او را به ترس از خدا فرمان مي‌دهد, و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها 
مقذم دارد. و آن چه در کتاب خدا آمده, از واجبات و سنتها را پيروي کند, 
دستوراتي که جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد, و جز با نشناختن و ضایع 
کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. 

به او فرمان مي‌دهد که خدا را با دل و دست و زبان پاري کند, زیرا خداوند 
پيروزي كسي را تضمین کند که او را ياري دهد, و بزرگ دارد آن کس را که 
او را بزرگ شمارد. ۳ 
و به او فرمان مي‌دهد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد, و به هنگام 
سرركشي رامش نماید, که 
«همانا نفس همواره به بدي وامیدارد جز آن که خدا رحمت آورد.» (1). 
پس اي مالك بدان! من تو را به سوي شهرهايي فرستادم که پیش از تو 
دولتهاي فادل, یا ستمکري بر آن خکم راندند: و مردم در کارهاي 0 
مي‌نگرند که تو در کارهاي حاکمان پیش از خود فی‌نکری, و دربازه: توه آن 
مي‌گویند که نو نسبت به زمامداران کته هی کونیت: و همانا نیکوکاران را 
2 نيکي توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاري ساخت. 
گرامي اسلام صلب الله له و تفای عی ود او رو مي فرضانه: 
وَاضَطقي سبحاتة مِنْ ولد تیا َحَد عَلٍ اي ميتَاقَهَم. وعلبٍ تبلیغ 
الرسالة ها دل کت «حلفه عهد الله لبم قجَهلوا حَفة, وابَحَذُوا 
اناد مَعَة, وال الشتاطین,ن تغ رفن وَافتَطعَهَم عَ عَنْ عبادیه» ر 
قبعت فيهم رْسْله, و تر هم أثيياءة. لْسَتادوهَم میتاق قطره یدکروهم 
مَلسیم نعمته, را هم بالتلية ویییژوا لهْمْ دَقاین العقول, وَیْرُوهَم 
آیاتِ الَْفْدرَة ۳ ۳ 
من سب فَوَقهم عژفوع. ومهاد تختهم مَوضوع. ومقایش نَْييهم, وآجال 


و وو ه ِ 


تفیيهم, , وَاوهاپ مهد ی علبهم. 


مَن بَعدة, او عابر عَرّفَةُ مَنْ قَبله: علي ذيك تسَلت الْقَرّونْ. وَمَصّت الدُهوژ 
وسَلَفّت الاباء, وَحْلَفتِ لیاف _ 

(لي آن بعت اللهْ سْبحاتة ه محقدا سول اللّه صلي الله علیه وآله لاتجاز 
عدذته, وانْمَام تبوّیه, هم خُوذا عَلي 9« ماو مشهورة و سمانة, کریما 
میلاده 


فلسفه بعثت پیامبران (نبقت عامه) 


خدا پیمان وحي را از پیامبران گرفت. تا امانت رسالت را به مردم 
شا میا ی ما ات 

بیشتر مردم, پیمان خدا| را نادیده انا تن و حق پروردگار را نشاختند, و 
برابر او به خدایان دروغین روي اوردند, و شیطان مردم را از معرفت خدا| 
باز داشت, و از پرستش او جدا کرد. خداوند پیامبران خود را مبعوت 
فر مود, و متناسب با خواسته هاي انسان‌ها رسولان خود را پي 

در بي اعزام کرد, تا تا وفاداري به پیمان فطرت(1) را از آنان باز و 
نعمت هاي فراموش شده را به یاد آورند. و با ابلاغ احکام الهي, حعّت را 
بر آنها تمام نمایند, و توانمنديهاي پنهان شده عقل‌ها را اشکار سازند, و 
نشانه هاي قدرت خدا را معژفي کنند. مانند: 

سقف بلند پایه اسمانها بر فراز انسانها, گاهواره گسترده زمین در زیر پاي 
آنها, و وسائل و عوامل حیات و زندگي, و راه هاي مرگ و مردن؛ و 
مشکلات و رنج هاي پیر کننده, و حوادت پي در يي:» که همواره بر سر راه 
آدمیان است. ۱ 

خداوند هرگز انسانها را بدون پیامبر, يا كتابي آسماني, يا برهاني قاطع, یا 
زاف اوه مات ات ای که ات سوفن را 
فراواني انکار کنندگان, هرگز در انجام وظیفه خود كوتاهي نکردند, بعضي 
از پیامبران بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند, و برخير دیگر را پیامبران 
گذشته معلافي کردند, بدینگونه قرن‌ها پخید آهدر .و. روز کاران تسیر شند:ر 
پدران رفتند و فرزندان جاي آنها را گرفتند. 

داماد اد 

(1) چون انسان از نظر روان و فطرت خدا جوست. و در روانشناسي 
امروز نیز بُعد مذهبي را يكي از ابعاد وجودي روح آدمي پذیرفته اند. اگر 
موانعي نباشد, انسان از نظر روان و فطرت به سوي خدا گرایش دارد و 
خدا را در همه جا مي‌جوید. 


تا اینکه خداي سبحان, براي وفاي به وعده خود, و کامل گرداتیدن دوران 
نبوّت. حضرت محشّد (که درود خدا بر او باد) را مبعوث کرد. پيامبري که از 
همه پیامبران پیمان پذیرش نبوت او را گرفته بود, نشانه هاي او شهرت 
داشت, و تولدش بر همه مبارك بود 

روزگاري که مردم روي زمین داراي مذاهب پراکنده, خواسته هاي 
گوناگون, و روشهاي متفاوت بودند, عذه اي خدا| را به پدیده‌ها تشبیه کرده, 
و گروهي نام هاي ارزشمند خدا| را انکار و به بت‌ها نسبت مي‌دادند, و 
برخي به غير خدا اشاره مي‌کردند ٍ 
پس خداي سبحان, مردم را به وسیله محمد صلي الله علیه واله از 
گمراهي نجات داد و هدایت کرد و از جهالت رهايي بخشید. ۲ 

سپس دیدار خود را براي پیامبر صلي الله علیه واله برگزید, و آن چه نزد 
خود داشت براي او پسندید, و او را با کوچ دادن از دنیا گرامي داشت. و از 
گرفتاریها و مشکلات رهايي بخشید و کریمانه قبض روح کرد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(خصایه 1734 یج البلانه معضم الیفهرسن عو لک 


زیر بنائي بودن ارزش ها 


اشاره 


يكي دیگر از ويژگي هاي سیاست اسلامي, زیر بنائي بودن ارزش‌ها در 
سیاست توحيدي است 

که این حقیقت نیز در سیاست هاي غربي و شرقي راه ندارد. 

سیاست اسلامي. سیاست عَلّوي در نهح البلاغه. با ارزش هاي اخلاقي پیوند 
ناگسستني دارد. 

اخلاق و ارزش هاي اخلاقي. ایمان و خدا گرائي, تقوا و معاد گرائي. 
زيربناي سیاست توحيدي است, 

در اين دیدگاه سیاستمداران جامعه اسلامي. پرهیزکاران مي‌باشند و 
پرهی زکاران و ارزش گراها, سیاستمداران دلسوز جامعه اسلامي خواهند 


بود. 

3 چنین دستور 9 

یک اعب الاْحایر لك ديرخ الْعّلِ الطالح, قَاملكٍّ هوالٍّ, وش بتْسك 
عمّا لایجل تك, فان الشْخّ باللَفُس الاتصاف مِْهاِقیما احبَتْ او کرهت. ۱ 
واشهر قَلیك الرَحمِة ِلرَعبة, والمحبَة لَهم. واللطف یهم, ولا تکوتنّ عَلَبهِم 
مبعا جاریا تعتَيم اكلهم, فالهَمُ صنفای:_, _ , "۳ ۱ 
۲ اج لك في 0 او تظیژ لك في الخلق, بفره الژلل, وَتغرِض هم 
مِثلْ الذي تُِبٌ وترضي أنْ فك له من عَفُوه وضفجی  _‏ _ ۱ 
فانك وَوالي الامرٍ غليك فوَقك, واللة فوّق من ولاك! وَقد استکفاك 


داحتا با ۳ 
به نفس خویش؛ , آن است که در آن چه دوست دارد, پا براي او ناخوشایند 
است. راه انصاف پيمايي. 


اخلاق رهبري (روش برخورد با مردم) 


مهرباني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و مهربان 

بااش. 

مباد| هر گز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن آنان ر غنیمت داني, 

زیرا مردم دو دسته آند, دسته اي برادر ديني تو, و دسته دیگر همانند تو در 

آ رتش مي‌باشند, اک گناهي از آنان سر مي ز ند پا غیت هايي بر نز آنان 

عارض مي‌ شود پا خواسته و ناخواسته, اشتباهي مرتکب قی کرت انا را 

ببخشاي و بر آنان آسان: کیره ان کونة کة دوشت: دار خدا تو-را ببحشاید و 

بر تو آسان گیرد ۱ 

همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و خدا بر آن کس که تو را 

فرمانداري مصر داد والاتر است. که انجام امور مردم مصر را به تو وا 

گذارده, و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است, 

چون ارزش‌ها نوع سیاست و ساخنار حکومت را تعیین مي‌کنند اصول و 

مباني سیاست در چهارچوب دین و ارزش‌ها شکل مي‌گیرد و انگاه هر گونه 

گرایش هاي نفساني, و شیوه هاي شيطاني طرد خواهد شد و سیاستمدار 

اسلامي به چپ و راست کشانده نشده و به انواع افت‌ها دچار نخواهد 
دید. 

گر 

ولا تَقُولنَ: 1 تي موق مر قلاخ : اع في الب ده یلکین, 

وتقرّبْ من الغیر. ۱ 

ود انات له ها بت فنه : نب 


وج 
تن 
ما 
۱ 
ث 
ت ِِ 
۱۳ 
1 


به 0 ۳ به من فرمان دادند و من نیز فرمان مي‌دهم, باید اطاعت 
شود, که این گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد, و دین را پژمرده. و موجب 
زوال نعمت هاست. 

9 با مقام و قدرتي که داري, دچار تکبّر پا خود بزرگ بيني شدي به 

گي حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگر, که تو را از آن سركشي 

۳ مي‌دهد, و تند روي تو را فرو مي‌نشاند. و عقل و اندیشه ات را به 
جایگاه اصلي باز مي‌گرداند. 
هت ای اسا عم هه نا زان شور سای شتسار بد 
خودسازي و کنترل هواي نفس مي‌فرماید تا با خودسازي بتوانند سیاست 
توحيدي را تحقق بخشند 
و در جامعه سازي این حقیقت به اثبات رسیده است که بدون فرد سازي و 


خودسازي, جامعه هرگز ساخته نخواهد شد زیرا جامعه از افراد تشکیل 
مي‌شود که امام علي علیه السلام نسبت به ضرورت خودسازي براي 
داشتن جامعه سالم در حکمت 73 فرمود: 

من تصب تسه لاس |قاماً قلبیْداً ليم تقسه قبّل تلم غرو, وین 
تادینة بسیرته قبل تادیبه بلسانه؛ وَمَعَلمٌ تفسه ومَوَدبها احق بالاجلال من 
معلم التاس وَمَوَدبهمْ. 


ضرورت خودسازي رهبران و مدیران 


کستی که خود را رهتز مزدم شاخته, باید پیش از ان که.به. تعلیم دیحرآن 
پردازد, خود را بسازد و پیش از آن که به گفتار تربیت کند, با کردار تعلیم 
دهد, زیرا ان کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم 
اگر به مسائل زیر بنائي سیاست توجّه نشود, و ارزش‌ها در مسائل سياسي 
نادیده گرفته شود. سیاست صحيحي وجود نخواهد داشت و سیاستمداران 
سالمي نخواهیم داشت. 

چه سياستمداراني که اعتقادي به ارزش هاي اخلاقي ندارند و يا با سیاست 
توخیدی. آشتا. نیستتد و چه. سیانستمدار انی. که در. جامعه. اسلامی. #تدکی 
مي‌کنند, اما در عمل کاري به ارزش‌ها ندارند. هردو گروه به انحراف و 
کجروي و انواع آفت‌ها و مفاسد اجتماعي دچار خواهند شد و در روش هاي 
دروغین سیاست و شیوه هاي شيطاني آ گرفتار خواهند شد. 

آنها ندارند و محرومند و اينها در کنار چشمه هاي مواج حقیقت تشنه کام 
مانده اند که: 

«چندین چراغ دارد و بیراهه مي‌رود» 

از نظر کاربردي تا مباحث زيربنايي سیاست روشن نشود و سیاستمداران 
و کارگزاران حکومت آن ارزش‌ها را بکار نگیرند, نمي‌توانند در اجراي 
عدالت اقتصادي و اجتماعي موفق باشند, و اصول و مباني سیاست را در 
عینیت جامعه پیاده کنند. 

آنگاه نه جامعه و حکومت سالمي مي‌توان داشت و نه از سیاستمداران و 
کارگزاران دلسوز و ایثار گر, خبري خواهد بود. 

مادم 

(1) اسناد و مدارك حکمت 73 به شرح زیر است: 

1- کتاب مستطرف ج 1 ص‌ 40 ابشيهي (متوفاي 8950 0( 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 281: ابن راوندي (متوفاي 73ظه) 

3- اصول کافي ج 1 ص‌‌ د5دد: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

4- اعلام الدین ص‌92: ديلمي (متوفاي قرن8 ه) 

5- بحارالانوار 2 ص56 ب11 ح33: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

6- ربیع الابرار 4 ص21 ح38: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه). 


زج و تحفعق انواع آزادي 


يکي دیگر از ويژگي هاي سیاست توحيدي و عَلوي, تحقّق انواع آزادي 
وقتي مسائل سياسي و دستورالعمل هاي آن را خداي جهان افرین 
مشخص مي‌فرماید 

و در سیاست توحيدي حاکمیت خدا| و قوانین ن الهي وحي مجوري» قرآن 
محوري, خدا محوري مطرح باشد, _ 

و انسان‌ها در پرتو احکام نوراني قران به رشد و کمال برسند, 

دیگر سلطه انسان بر انسان. سلطه گري سیاستمداران, حاکمیت فرد بر 
فرد يا جمع پدید نخواهد. 

همه بنده خداوند و همه تسلیم مقژرات الهي مي‌باشند. 

همه از خدا| فرمان هی رنه 

همه رهبران. مدیران, از بندگان خدا و در خدمت بندگان خدا قرار دارند. 

و همه خدمتگزار مردمند. 

همه باید به احکام و مقژرات الهي احترام بگذارند. 

اینجاست که انواع آزادي‌ها تحقق مي‌پذیرد, 

فرد آزاد است, 

جامعه آزاد است. و فرد و جامعه مي‌تواند با آزادي انتخاب کند به تکامل 
برسد. ۲ 

پس ولایت مطلقه فقیه, ازادترین نوع حکومت هاست که ضامن اجرايي 
انواع آزادي هاست. 

زیرا در سیستم حكومتي ولایت فقیه, ارزش‌ها حاکمند, دین و فقه اسلامي 
و خدا حاکم است. 

شخص فقیه اگر قدرت دارد و ولایت دارد به برکت فقه و ارزش هاست.؛ 
اگر مرتکب خلاف شود از عدالت ساقط شده دیگر ولايتي نخواهد داشت. 
در کدام حاکمیت سياسي و در کدام نظام سياسي دنا اینگونه از آزادي 
امام علي علیه السلام در آغاز نامه هاي خود مي‌نویسد: 

من عبدالله «از بنده خدا» 

وقتي آسام و رهبر جامعه اسلامي, بنده خداست, خذض کر ار ۳ است, 
ريشه هاي سلطه و استبداد گري خشکانده مي‌شود, و انواع آفت‌ها ريشه 
کن مي‌شود و آزادي تحقق مي‌پذيرد. 


ضمانت اجرائي 


يکي دیگر از ويژگي هاي سیاست توحيدي و عَلوي, داشتن «ضمانت 
اجرائتي» است. 

چون ارزش ها, ایمان, اخلاق اسلامي, زيربناي سیاست توحيدي است, 
ضمانت اجرائي سیاست و امور سياسي تحقق مي‌يابد. 

اصل نظارت در جامعه اسلامي, سامان مخ گیر 3: 

اصل کنترل صحیح, اجرا مي‌شود. 

اصل هماهنگي, جامعه را به وحدت مي‌رساند. 

اصل پاكسازي. درست اجرا مي‌شود. 

و اصل جاذبه و دافعه, نظام اسلامي را از انواع آفت‌ها دور نگه داشته 
سلامت نظام را تضمین مي کند؛ 

که آامروزه اصول یادشده را در مدیریت‌ها ضروري و حياتي مي‌شمارند. 
درست است که مباحث و مسائل سياسي هم در اسلام و هم در سائر ملل 
غرغب و شرقن وخون دار د اضا فستله مهم ان افتت. که.دبکر سیاست.: های دتیا 
از ضمانت اجرائتي صحيحي برخوردار نیستند. 

وقتي ایمان و اخلاق فراموش شد؛ 

و ارزش‌ها در سیاست هاي ماكياوليستي از یاد رفت. 

و سیاستمداران براي رسیدن به اهداف خویش هر گونه عَمَلي را روا و 
مجاز پنداشتند. 

چگونه مي‌ شود به سیاستمداران اطمینان داشت؟ 

و آنها چکونه می‌توانته سیاست: درشت.: و صحیحی ذاشته باشند؟ 

بدون ایمان و حاکمیت ارزش ها.؛ اصل نظارت چگونه تشکل می کیرد که با 
انواع رشوه‌ها ناظران را تطمیع مي کنند. 

و با انواع تهدیدها اصل کنترل نیز تحقّق نمي‌پابد. 

و اصل هماهنگي نیز در دروغگوئي‌ها و دوروئي‌ها فراموش مي‌شود و اصل 
پاکسازي در گرد و خاك حزب گرائي. و جناح بازي. مسخره مي‌شود. 

و هرکس هر کاري را که دوست دارد انجام مي د هد. 

گرچه از انواع چشم هاي الكترونيك استفاده کردند, و با تلويزيونهاي مدار 
بسته, و انواع ابزار هشدار دهنده خواستند مراقب انسان باشند و براي 
کنترل کارگزآران از نيروهاي اطْلاعاتي کمك گرفتند. 

۳ آنگاه که در نيروهاي اطلاعاتي به بن بست رسیدند به نيروهاي ضد 
اطلاعات امیدوار شدند. 

اما حکایت همچنان باقي است. 

از دیدگاه امام علي علیه السلام سیاست باید ضمانت اجرائي داشته باشد 


و ضمانت اجرائي با چشم الكترونيك سامان نمي‌پابد. 

و انسان نمي‌تواند انسان را کنترل کند. 

باید ایمان و اخلاق را در دل‌ها زنده کرد. 

باید ارزش هاي زيربنايي را تقویت نمود. 

اگر سیاستمداران جهان, با ارزش هاي اخلاقي تربیت شوند, و از بهترین 
هاي جامعه اسلامي انتخاب گردند. 

ما ی سح درآ سوه دنت ها کت وشفول انتام 
وظیفه باشند, اصول یاد شده دقیقا اجرا مي‌گردد. 

امام علي علیه السلام در حکومت 5 ساله خود اصول یاد شده را با پشتوانه 


ارزش‌ها بکار گرفت و موفق هم شد. 
که در خطبه 4 نهج البلاغه به آن اشاره فرمود: 


یتا اهتدم في الظلماء. وَسَتَفتْمْ ذرَوةَ الْعل ویت أَفْجَرئم عَن السّرار 
وق تس کر تفه لها ور کف رای الا ی اه ال یه سا 


تس 


جتا ول تفارک له الحققان. ۱ ۱ 

لث أنْتَظِرٌ یک عَوَاقبِ اعد واتوسَمْکم له الففتزین, علّي سترزيي 
ا جلتات ۳ 2 صداق 7 انب 7 

1 تن العو* في جواكٌ الْمَضَلَهٍ, حیث تلتفُونَ ولا تلیل, 
وتکتفترون ولائمیهٌوت. ۰ 

لو اتطف لکَم لعماء دات الان! رت رَأخْ امري ء تعلّت عَتّي! ما 
شککث في الحَقٌ مد آریث! لَغْ بوجس موسي علیه السلام یقة عَلي 
قسه. ل أشمَق ین عََه اقا وزول الصّلال! الوم تواقفتا عَلي سبیل 


0 


1 


3 


ويژگي هاي اهل بیت 


شما مردم به وسیله ما, از تاريكکي هاي جهالت نجات یافته و هدایت شدید, 
و به كمك ما, به اوج تژقي رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید, 
گر است گوشي که بانگ بلند پندها را نشود, و آن کس را که فریاد بلند, گر 
کند. آواي نرم حقیقت چگونه در او آثر خواهد کرد؟ قلبي که از ترس خدا 
لرزان است. همواره پایدار و با اطمینان باد 

من همواره منتظر ون حیله گري شما مردم بصره بودم, و نشانه هاي 
فریب خوردگي را در شما مي‌نگریستم. تظاهر به دينداري شما پرده اي 
میان ما کشید ولي من با صفاي باطن درون شما را مي‌خواندم 

من براي واداشتن شما به راه هاي حق, که در میان جاده هاي گمراه کننده 
بود به پا خاستم در حالي که سرگردان بودید. و راهنمايي نداشتید. بدنبال 
رهبر و راهنما بودید اما او را نمي‌يافتيد, امروز زبان بسته را به سخن 
نت آ ورف ور باد رأي کسي که با من مخالفت کند. از روزي که حق به من 
نشاند داده شد. هرگز در آن شك و تردید نکردم, کناره گيري من چونان 
حضرت موسي علیه السلام برابر ساحران است که بر خویش بیمناك نبود, 
ترس او براي این بود که مبادا جاهلان پیروز گردند و دولت گمراهان حاکم 
گردد., امروز ما و شما بر سر دو راهي حق و باطل قرار داریم. آن کس که 
به وجود آنت 9 دارد تنشنه نمي‌ماند 1(۰). 

یا دم 

(1) اسناد و مدارك خطبه 4 به شرح زیر است: 

[- ارشاد ص ظ3 1 جح1 ص 48 2: شیخ مفید (متوفاي 413 م) 

2- المسترشد في الامامة ص408 ط جدید: طبري شافعي (متوفاي 310 
0( 

3- منهاج البراعة جح 1 ص 135: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- کتاب صناعتین ص 257: ابوهلال عسکري (متوفاي 395 ه) 

5- بحارالانوار ج 32 ص 237 1892 ب4: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
6-غرر الحکم جح 6 ص 55 و 234: آمدي (متوفاي 588 ه) 

7- احتجاج ۳ 1 ص‌ 95 طبرسي (متوفاي 99 0( 

8- ینابیع المودذة ص 27 ط‌ قدیم وج1 ص‌83 ب3: قندوزي حنفي (متوفاي 
4 ه«) 

9 بحار الانوار ج29 ص561 و62< و563: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

10- الخصاثص ص 007 1: سید رضي (متوفاي 6 ۵). 


حکومت از دیدگاه نهج البلاغه 


اشاره 


واژه حکومت داراي معاني متعددي است. 

معناي اساسي ان عبارتست از انقاذ حکم عملي رهبري و حكمراني و از 
این منظر حکومت تجسم دولت و عامل اجراي حاکمیت در جامعه است. 
(1). 

و جوهره حکومت سیطره و حكمراني است. 

معناي دیگر حکومت اشاره به ارگان هايي دارد که حاکم بواسطه آن اعمال 
جات میک 21 

حکومت چیست؟ 

و منشاء پیدایش آن چیست؟ 

و آیا وجود آن در جامعه صضروري است؟ 

طبيعي است که هر دولتي داراي يك حكومتي است و همه اعضاي ملت با 
قطع نظر از تمایز هاي متنوع خویش, از اوامر حکومتي او تبعیّت مي‌کنند, 
گرچه حکومت را از زواياي گوناگون مي‌توان مورد کاوش قرار داد ولي در 
این فصل صرفا به ضروریات آن در جامعه اشاره مي‌ شود. 

دم 

(1) عمید. حسن, فرهنگ فارسي عمید. جلد دوم. انتشارات امیرکبیر 
تهران, چاپ سوم, 74,ص 953. 

طلوعي, محمود, فرهنگ جامع ميامي, چاپ اول, انتشارات سخن, بي جا. 


اشاره 


يکي از فسائل اساسي در اداره مملکت, مساله ضروزت حکومت اشت و 

از دیرباز تا کنون وجود حکومت امري ضروري به حساب مي‌اید, 

گرچه افرادي در گذشته و قرن هیجدهم و نوزدهم نظیر سن سیمون, و 

پرودن از سوسیالیست هاي خیال پرداز و فیزیوکرات هاء, قاثل به محو 

حکومت در جامعه بودند» 

به اعتقاد سن سیمون «خود انساني» جامعه را از مهلکه میرهاند 

و مارکسیت‌ها نیز, در ترسیم جامعه ارماني خود, محو حکومت را وعده 

مي‌دادند 

امروزه به مخالفین حکومت, «آنارشیست» اطلاق مي‌شود. 

که گاهي به معناي هرج و مرج طلب هم به کار میرود. 

انارشیست‌ها معتقدند که انسان ذاتا طبيعتي پاك دارد که او را وادار 

ضرورتي ندارد. 

حکومت با حریت و آزادي انسان تناقض دارد و حفظ کرامت و آزادي 

انساني اقتضاء مي‌کند که حکومت از قاموس زندگي انساني رخت بربندد. 

.)1( 

در جهان اسلام. گروهي از خوارج و ابي بکر اصم, از علماي اهل سنت, 

قائثل به عدم ضرورت حکومت شدند. از دیدگاه شیعه, حکومت امري 

9 است و در صورت انحراف آن نباید منکر اصل ضرورتش شد.(2). 
قتي خوارج شعار مي‌دادند که: 

: حکم الا له 

(حکومتي جز حکومت خدا نباید وجود داشته باشد.) 

و با این شعار حکومت عدل امام علي علیه السلام را نفي مي‌کردند. 

امام علیه السلام در پاسخ آنان چنین فرمود: 


وقال: آمّا الامر البرَةُ قفمل فیها الق و۷ الامُر لقاجره قیمع فیها 

التیرت لي 1 ن تلقطع مَذُئَه, ود رکه مَنیهُ 

(سخن حقّي است. که از آن اراده ال ۳1 

اري درست است, فرماني جز فرمان خدا نیست. ولي اینها مي‌گویند 

زمامداري جز براي خدا نیست., در حالي که مردم به زمامداري نيك یا بد. 

نیازمندند, تا مومنان در سایه حکومت., بکار خود مشغول و کافران هم 

بهرمند شوند. و مردم در استقرار حکومت, زندگي کنند, به وسیله حکومت 
بیت المال جمع آوزی .می کردد. و به: کمك. آن.با دشتمنان مي‌توان مبارزه 

کرد, جاده‌ها اف و امان؛ و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مي شود 

نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران. در امان مي‌باشند 

منتظر حکم خدا درباره شما هستم. 

و نیز فرمود: 

اما در حکومت پاکان. پرهیزکار به خوبي انجام وظیفه مي‌کند ولي در 

حکومت: بدکاران: ناپاك. از آن بهرمند. مي‌شود تا مدتش سراآیدو مرک قرا 

رسد.)(3). 

نتیجه اينکه در انديشه سياسي غرب و اسلام. وجود حکومت امري ضروري 

است., مهمترین ادله ضرورت حکومت در اسلام عبارتند از: 

دم 

(1) موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني, فلسفه سیاست,چاپ سوم, 

شرح نهج البلاغه, آبن ابي الحدید, ذیل خطبه 40, ج 2 ص 308. 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب الام: امام شافعي (متوفاي 204 هجري) 

2- تاریخ طبري ج 6 ص 41: طبري (متوفاي 310 هجري) 

3- قوت القلوب ج 1 ص 5:30: ابوطالب مكکي (متوفاي 382 هجري) 

4- تاریخ دمشق: ابن عساکر (متوفاي 573 هجري) 

5- مجمع الزوائد ج 6 ص 242: حافظ هيثمي (متوفاي 807 هجري) 

6- تاریخ ج 2 ص 136: ابن واضح (متوفاي 292 هجري)7 - آنساب 

الاشراف ج 2 ص 352 و 114: بلاذري (متوفاي 279 هجري) 

8- العامل جح 2 ص 153: مبرد (متوفاي 285 هجري) 

9 تاریخ جح 1 ص 167: بعقوبي (متوفاي 284 هجري) 

0- کتاب صفین ص 266: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 هجري) 

1- عقدالفرید ج 1 ص 211: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

2- تذکرة الخواص ص 99: ابن الجوزي (متوفاي 567 هجري) 

3- ذخاثر العقبي ص 110: محب الدین طبري (متوفاي 694 هجري) 

14- دعائم الاسلام ۳ 1 ص‌ 159 قاضي نعمان (متوفاي 303 هجري) 


هجري). 


الف- انسان موجودي اجتماعي است 

و اسلام آييني است که به نیازها و خواسته هاي مشروء اجتماع پاسخ گفته, 
انها را به فراموشي نسپرده است. 

طبيعي است که اگر در جامعه حکومت وجود نداشته باشد, جامعه دچار 
اختلال و هرج و مرج مي‌شود. 

ب- یک آنکه: 

انسان‌ها طالب برتري به خدمت گرفتن دیگران, در راستاي منافع خود 
هستند. 

و رها بودن انسان و عدم حاکمیت قانون بر جامعه موجب اختلاف, تشتت و 
هرج و مرج مي‌شود. ِ 

زیرا محصول تلاش هاي افراد با یکدیگر ارتباط و تلاقي دارد و همه خواهان 
استفاده از ان هستند. 

منافع ماذي موجب تزاحم, اختلاف و فزوني کینه‌ها مي‌شود. 

و رفع هرج و مرح ناشي از اين امور در گرو قانون است. 

ج- ضرورت قانون براي فرد و جامعه جهت استقرار نظم غیر قابل انکار 
ست . 

اما قانون نیز هرقدر کامل و منطبق بر نيازهاي جامعه تنظیم شده باشد 
کافي نیست., بلکه محتاح مجري و حاکم است. يكي از اهداف اساسي 
حکومت ایجاد نظم و امنیت در جامعه و جلوگيري از تنازع و هرج و مرج 
است و امنیت و نظم هدفي است که هر انساني به ضرورت آن واقف 
است. 

خداوند پیامبران الهي را در جهت اجراي قوانین الهي در جامعه ارسال 
کرده است. 

برخي از پیامبران, در اعمال حاکمیّت الهي, توفیق یافتند و برخي دیگر با 
موانع روبرو شدند.(1) (2). 

امام علي علیه السلام در خطبه 146 به ضرورتهاي عقلي و اجتماعي 
حکومت مي‌پردازد و ضرورت حکومت را به وحدت اجتماعي و امنئت ملي 
ارتباط مي‌د هد, که اگر حکومت نباشد به نظام جامعه در هم فرو ریزد و 
روح هرج و مرج طلبي حاکم شود تکامل فرد و جامعه در خطر است و 
دیگر کسي رنگ یعادت را نخواهد دید, که فرمود: 

۳ مَکانْ القَيم بالأمَر مَکانْ اللظام من الحَرز یجْمَعَة وَیَضْمَه: قَاِن انقطع 
النظام مم ترّق الحَرَز ودَهب. ثم لَم ب تم بحدافیره آبدا. 


ت‌ 


وَالْعرَبٌ البََم. وان کائوا قلبلاء قهَمْ کنیژون بالاسْلام. عزیژوت بالامتماع! 
(جایگاه رهبر چونان ريسماني محکم انقتت. که مهره‌ها را متثحد ستاخته به 
هم پیوند مي‌دهد, اگر این رشته از هم بگسلد, مهره‌ها پراکنده و هر کدام 
به سويي خواهند افتاد و سیس هرگز جمع آوري نخواهند شد. 

عرب امروز گرچه از نظر تعداد اندك است اما با نعمت اسلام فراوانند, و 
با اثحاد و هماهنگي عزیز و قدرتمندند.)(3). 

مادم 

(1) موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره, فلسفه سیاست, چاپ 
اعتماد, قم, ص 96. 

دکتر بهشتي, حکومت در اسلام, قم انتشارات قدس. ص د<1 - 18. 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- اخبار الطوال ص 134: دينوري ۷۹ 2 هجري) 

2 کتاب الفتوح جح 2 ص 37: ابن اعثم كوفي (متوفاي 314 هجري) 

3- تاریخ طبري ج 4ص 237: طبري (متوفاي 310 هجري) 

4 ارشاد ص 120 7ج 1 ص 200: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

5- منهاج البراعة ج 2 ص 6۵7: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ هجري) 

6- نسخه خطي سال 499 هجري ص 119: نوشته ابن مدب 

7- نسخه خطي سال 421 هجري ص 116 

8- تجارب الامم ۳ 1 ص‌ 119 ابن مسکویه (متوفاي 421 هجري) 

9- کتاب الفتوح: مدائني (متوفاي 225 هجري) 

0- بحارالانوار ج 40 ص 193: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
1- بحارالانوار جح 8 ص 317 كمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


احکام اسلام منحصر در عبادات نیست. 

جامعیت اسلام به عنوان آیتتف که بسياري از مسائل فردي و جزتي را نیز نیز 
فروگذار نکرده اقتضاء مي‌کند مسأله مهمي چون «حکومت» را که هدایت 
بشر و مسائل اساسي زندگي تشر بف آن-نفستکین, دار ۵ بدون پاسخ نگذارد. 
احکام و قوانین اسلام به گونه اي است که اجرا و تحقق اعمال آنها تنها در 
سایه ایجاد حکومت میسر خواهد بود. 

جهاد در راه خدا, دفاع از کیان جامعه اسلامي, رن امنیت داخلي. قضاوت 
و داوري جهت حل اختلافات, احقاق حقوق مردم. امر به معروف و نهي از 
منکر, امور مالي مسلمین و بیت المال. خمس, زکات و جمع اوري سرمایه 
هاي عمومي «انفاق» از مسائلي هستند که اعمال انها مستلزم حکومت 
است. 

فان خامفه سا نی رت 

قانون داشته باشد. ۱ 

اما راجع به مجري و چگونگي اجراي آن سخن نگفته باشد؟ 

تقنهی. استه که آعرای. هی‌عت از این امور مسیم ایساد وزارنخاند. ی 
است که افرادي فهیم و کاردان آن را هدایت کنند. 

از سوي دیگر, امروزه در جامعه امور و شئون متعذدي هست که متصدي 
مشخصي ندارد. 

نظیر مدیریّت هاي عمومي تعلیم و تربیت. مدیریت انفال و جنگل ها 
احدات اه موس سا مت سل انم آمتر در ان رات اوه 
صروري اند و تشکيلاتي بنام حکومت لا زم است تا تبصدي این امور را بر 
عهده بگیرد. ۳ 

امام علي علیه السلام نسبت به ضرورت قوانین اسلام و نقش آن در ایجاد 
نظم اجتماعي در خطبه 6 مي‌فرماید: 

ما بَعد, ققد جع اللةُ سمُبحاتَةُ لي عَلَیكمْ حفاً بواية اهر لک عَلَنَّ من 
الق مثل الذٍی لي علیکم, قالحَ آوسَغ الاشْتَاء في الَوَاضفٍ, واَصیَفعَا في 


"۳ 
3 


ار اعد 1 جري عَلَیْه, ولا بَّري عَلیّه الا جزي لة. 
آن بجر له ولا بَحْرِج عَلیّه, لا لك حالصا له سُتحَاتة ذون 
اقفر ای .ی انم ای له ی ک ما حَرت ِ روف قصایئه, 


تامهم م2 


وَلکتَهُ سْبْحَاتَة جَعَلَ حَتَة عَلي العباد آن بُطِیعُوة. و جَرَاءَهم عَلیّه 


مُصَاعَقَة الاب تفصلا من وتوسْعاً پقا هُو من المزید أهْلَة ۲ 

جعل - سَْحَاتَة - من خقوقه وف افْترَضها نمض التّاس علي : 
قجقلها تتکاقاً في ژجُوهها, وَوجبٍ بعْضُهَّا بعضا, 2 
بیقض. ۱ 


۲ 
۳ 


عطَمْ ما افترض - سحاتة - من لك اوق حق الوالي علي الرعَه 
حفٌ الرَعبّه علّي الواي, قریضَهٌ قََضها ال - تساه > لک علی. کل 


فجعلها نظاما لالقتَهم, چِعزاً لدینهم ۱ 

قلیست تَصلْحْ ال عتَة 1۳ بضلاح الوا ولا تصَلَمْ الم الا با سَتَقامة ال عبة, 
(پس از ستایش و آخداوند سبحان, براي من. بر شما به جهت 
سرپرستي حکومت. حقي قرار داده, و براخ ما مات 0 
تعیین فرموده است, پس حق گسترده تر از آن است که توصیفش کنند, 
ولي به به هنگام عمل تنگنايي بي مانند دارد 

حق اگر به سود كسي اجرا شود, ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود و 
چون به زیان كسي اجراء شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت 
اگر بنا باشد حق به سود كکسي اجراء شود و زياني نداشته باشد, این 
مخصوص خداي سبحان است نه دیگر افریده ها؛ به خاطر قدرت الهي بر 
بندگان, و عدالت او بر تمام موجوداتي که فرمانش بر آنها جاري است؛ 
لکن خداوند حق خود را بر بندگان. اطاعت خویش قرار داده, و پاداش آن 
را دو چندان کرده است. از روي بخشندگي. و گشايشي که خواسته به 
بندگان عطا فرماید. 

پس خداي سبحان! برخي از حقوق خود را براي بعضي از مردم واجب کرد, 
و آن حقوق را در برابر هم گذاشت, که برخي از حقوق برخي دیگر را 
واخب: کرداندد وحمی: بر کی واجب: تفی‌شود. مکر. همانند. آن زا انجام 
دهد. 

و در میان حقوق الهي بزرگ ترین حق, حق رهبر بر مردم, و حق مردم پر 
رهبر است, حق واجبي که خداي سبحان, بر هر دو گروه لا زم شمرد, و آن 
را عامل پايداري بو مهو و عژت دین قرار داد. 

بتین- غیت :. اصضلا تمی‌شود جر ان که زمامداران اصلاح گردند. و 
زمامداران اصلاح نمي‌شوند جز با درستکاري رعیت.)(1). 

دم 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

ار فنص 2 ری کی فا و هشن 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- نسخه خطي نهح البلاغه ص 184: نوشته سال 421 هجري 

4- دعائم الاسلام ج 2 ص 39:<: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري) 

5- بحار الانوار جح 8 ص 707 وج 27 ص 251: مرحوم مجلسي (متوفاي 


0 هجري) 
6- بحار الانوار جح 17 ص 93: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجری) 
7- بحار الانوارج 41 ص 360: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


سیره عملي پیشوایان اسلام [1 ] 


تست ام سای اقا وله مسام یه وان اس ها در رات 
بات ی ان ۱ ترا ی ات سا مت اه 
تشکیل آن کرد, ۱ ۲ 

با توچه و دقت در قران و در رهنمودهاي پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
درمي یابیم که در زمان حیات پیامبر صلي الله علیه واله وسلم دو نوع 
سلطه - يكي ديني و ديگري دنيوي - نبوده است, بلکه يك سلطه و اقتدار 
ديني و دنيوي بوده که در اختیار شخص پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 
قرار داشته, و او مرجع امور مادي و معنوي مسلمانان بوده است. 
تا ای ام ی از ور سم وت 
تشکیل دادند و در حالي که یاران و پیروان آن حضرت نسبت به بسياري از 
مس ات وه تا یا سر ان شوه ح ۳ 
ال یوار رو . 

پس از رحلت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم نیز هیچکس در ضروري 
بودن حکومت شك نداشت. 

آنچه که مورد اختلاف بود, مي‌گفتند که: 

چه كکسي حاکم باشد. ۱ 

در جریان سقیقه و تعیین جانشین تا اس ضای اه ام اه وسام 
كکسي به این نکته اشاره نکرد که وجود خلیفه لزومي ندارد و يا دليلي بر 
تم ارشست که ات مرت این نیو که کست ضا سس ری 
پیامبر را دارد. 

امام علي علیه السلام در نقد و بژُرسي حکومت 3 نفر از خلفاي پیشین که 
پر اساس ستّت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و سیره گفتاري و عملي 
آن زر پیامبر ثابت قدم نماندند, و به انواع جعل و تحریف و رواج 
نابرابري‌ها دامن زدند, درد آلود چنین فرمود: ۲ ی 

ما و له قذ تقضها قلان وانه لبقلم نع ب نها قحلْ اب من 


۳۹ 


الرحا لژ عني عنّي الیل ولا ری الب الیر؛ قسَدلا 


شاوتها تقمن علن کورتا 
یوم با آخي جاير , ۲ 
قبا عجبا!! بیْتا هو بِسْتقیلها في حیاته اد عَقدها لاخر بِعد وقاته - لَسَدّ ما 
لا صَه عَة ا- 

فصَیُرها في حورة خن بفلظ کلفهّا, 5 
داز مها فمانها کراکب رت 


بح لا 


_ 


قَمَنِيِ التاسن - مر اللّه - بط وشماس, ولو وَا عیاض" فصبراث عغعلي 
طول الم شخ المجتة؛ چِنّي ادا قصي لشبیلو. 


جَمَلها في جَمَاعة رگم آني آخذفم. فا یا له وللسُوزي! متي اغْترض الَیْبْ 

فِیْ مع الاوّلِ مهم حچني صراّتث افْرَنْ اي هدو  ِِ‏ 

با( وطرّث اد طاژوا؛ قَصقا رَجْلْ منْهْمْ لضفغنه, وَمَال 
اخز لصهره مع هن وَقن. 


الب آن ام لت شوم تاهج جطته, تن له وَمَعْتله. وَقام مَعَةُ نو آیبه 
َحْصَمَون مال الله خَصْمَة الابل یت الییع, الي آن التکت یه قتلْه, وأَعْهَرَ 
عَلیّه عَمَلة, کب به بطْْةٌ! 

(آگاه باشید!" به خدا سوگند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد, در حالي که 
مي‌دانست.؛ جایگاه مین در حکومت اسلامي, چون محجور شنگ هاي آنتتنات 
است «که بدون آن آسیات حرکت نمي‌کند» او مي‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاري است, و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به بلنداي 
ارزش من نتوانند پرواز کرد, پس من رداي خلافت., رها کرده, و دامن ح 
نمودم از آن. کناز کیری ِ و ذر این اندیشه بودم. که آیا با ذست. تنها 
براي گرفتن حق خود بپا خیزم؟ ۱ 

پا در این محیط خفقان زا و تاريکي که به وجود اوردند, صبر پیشه سازم؟ 
که پیران را فرسوده, جوانان را پیر. و مردان با ایمان را تا قیامت و 
ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مي‌دارد. 

پس از ارزيابي درست. صبر و بردباري را خرّدمندانه تر دیدم. پس صبر 
کردم در حالي که گویا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود, و با 
دیدگان خود مي‌نگریستم که میراث مرا به غارت مي‌برند! ۳ 

تا اینکه خلیفه اول, به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطاب سپرد. 
(سپس امام متّلي را با شعري از اعشي عنوان کرد.) 

مرا با برادر جابر «حیان» چه شباهتي است؟ ۲ 

من همه روز را در گرماي سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه 
بود!! 

شگفتا! ابایکر که در حیات خود از مردم مي‌خواست عذرش را بیذیر ند 
چگونه در هنگام مرگ, خلافت را به عقد ديگري در آورد؟ 


هر دو از شتر خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهرمند گردیدند. 

سرانجام اوّلي حکومت را به راهي در آورد. و به دست كسي «عمر» 

سیر د, که مجموعه اي از خشونت؛ سختگيري, اشتباه و پوزش طلبي بود, 

زمامدار مانند كکسي که بر شتري سرکش سوار است., اگر عنان محکم 

کشد., پرده هاي بيني حیوان پاره مي‌شود. و ار ازادش گذارد, در پرتگاه 

سوگند به خدا مردم در حکومت دومي, در ناراحتي و رنج مهّمي گرفتار 

امده بودند. و دچار دو رويي‌ها و اعتراض‌ها شدند, و من در این مدت 

طولاني وت زاء و عذاب آ هزم ۹3 اي جز شکيبايي نداشتم, تا آن که 

روزگار عُمر هم سپري شد.(2). 7 

سپس و را دز کراوهی قرار داد که پنداشت من همسنگ انا 

مي‌باشم !! 

ام نم ها از این شورا! 

در کدام زمان من با اعضاء شور | برابر بودم؟ که هم اکنون مرا همانند آنها 

پندارند؟ و در ضفر آنها قرارم دهند؟ 

ناچار باز هم کوتاه آمدم, و با آنان هماهنگ گردیدم 

يكي از آنها با کینه اي که از من داشت روي بر تافت,(3) و ديگري 

دامادش(4) زا بر حفیفت: مرتری: داده ان دوه نف دیحر که شنت است 

آوردن نامشان(دظ). 

تا آن که سوّمي به خلافت رت دو پهلویش از پر خوري باد کرده, همواره 
بیزن. یز خانه و دستشويي سرگردان بود, و خویشاوندان يدري او از ببي 

و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند, چون ِ/ 

کته اي که بجان گیاه بهاري بیافتد, عثمان آنقدر اسراف کرد که 

ریسمان بافته او باز شد, اعفال اس شردم را برانگیخت, و شکم بارگي او 

نابود ش ساخت.)(6). ۱ 

عملکرد پیامبر صلي الله علیه واله وسلم در مدینه: 

در تبیین مسائل سياسي و حکومتي 

و بسنده نکردن به مسائل عبادي, اخلاقي 

ارسال سفیر نزد پادشاهان و سلاطین 

و انجام قضاوت. 

همه بیانگر اهمیّت مساله حکومت و رهبري سياسي جامعه اسلامي بود. 

و این واقعیت را نیز مي‌دانيم که: ۲ 

نه احکام اسلام اختصاص به عصر پیامبر صلي الله علیه واله وسلم داشته و 

نه نیاز به حکومت. اختصاص به دوران خاصي دارد. 

لذا باید احکام اسلام تا قیامت اجرا شود. ۱ 

بنابراین ولایت و حکومت از اموري نیست که زوال و سستي در ان راه 


ام وی و 
عدالت و ارزش هاي انساني., الهي که نباید از ان غفلت کرد.(7). 

دم 

(1) امام خميني, «ولایت فقیه». «حکومت اسلامي» تهران. انتشارات 
امی ر کبیر, 1360 ص 28. 

ابابکر در جمادي الاخر سال 13 هجري و عمّر در ذي الحجّه سال 23 
هجري از دنیا رفت. 

سعد بن آبي وقاص که يكي از شوراي شش نفره بود. 

عبدالرحمن بن عوف, شوهر خواهر عثمان, که حق وتو در شورا داشت. 
ژیزا عمز دستور داد اک اختلافت در شورا ندید آمدء ملات: زان داماد عتمان 
ست . 

طلحه و زبیر, که از رذالت و پستي, بر امام شوراندند و جنگ جمل را به 
وجود اوردند. 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب الجمل ص 62 و 92: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

2 الفهرست ص 92: نجاشي (متوفاي 450 هجري) 

3- الفهرست ص 224: ابن ندیم (متوفاي 438 هجري) 

4- الانصاف في الامامة: آبي جعفر ابن قبه رازي (متوفاي 319 هجري) 

5- معاني الاخبار ص 343: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 

کل الشرایه ی 104 شین صدوی (متوهای 280 هجری) 

7- عقد الفرید ج 4: آبن عبدربه (متوفي 328 هجري) 

8- بحارالانوار 8 ص120 (كمپاني): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 - 
7 ه) 

9- شرح نهج البلاغه: قطب راوندي (متوفاي 573 هجري) 

0- المناقب: ابن جوزي (متوفاي 654 هجري). 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب الجمل ص 62 و 92: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

2 الفهرست ص 92: نجاشي (متوفاي 450 هجري) 

3- الفهرست ص 224: ابن ندیم (متوفاي 438 هجري) 

4- الانصاف في الامامة: آبي جعفر ابن قبه رازي (متوفاي 319 هجري) 

5- معاني الاخبار ص 343: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 

کال شیاین 14 هت وی (متونای 260 هی ) 

7- عقد الفرید ج 4: آبن عبدربه (متوفي 328 هجري) 

8- بحارالانوار 8 ص120 (كمپاني): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 - 
7 ه«) 


9- شرح نهح البلاغه: قطب راوندي (متوفاي 73< هجري) 
0- المناقب: ابن جوزي (متوفاي 654 هجري). 


با وجود دلیل عقلي و قطعي مبني بر ضرورت حووفت: حال به بژرسي 
برخي از آیات قرآن مي‌پردازيم و روشن است 

آنچه از کتاب و سنت ذکر خواهد شند در حقیفقت ات ارشادي است که 
موید دلیل عقلي قطعي مي‌باشد آنانفب که در زمینه ضرورت حکومت ذکر 
مي‌شود., بیانگر آنست که مثصدي امر جامعه, باید داراي معیارها و صفات 
خاصي باشد؛ 

عادل و ,۱ با ورع باشد, 

نش همان الم آکامن کته باه 

1 و مفاسد را شناخته, 

مانند: 

قال اجعلني علي خزائن الارض اي حفیظ علیم.(1). 

یوسف گفت: مرا سرپرست گنجینه هاي سرزمین (مصر) قرار ده که 
نگهدارنده و آگاهم. 

اين آیه و دیگر آیات مربوط ؛ به ماجراي حضرت یوسف, ضرورت حکومت و 
صفات ر هی موه مره آفامس حوایه نایدا اشکار مف ند کمقو 
ورب مر میت از چنین حکومتي چه بسا جامعه ضررهاي جبران ناپذيري 
را متحقل گردد. 

که فرمود: 

هیا جاور ات خطانات شانفه قی الارض قاکم نیالنا لت یه 2 
«اي داود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق 
داوري کن». 

و آنگاه به صفات و ويژگي هاي حاکم اشاره کرد که: 

ات یا ال اه اک ایو اه نی ات ور الخوفی : 
(3). 

یس له ها فتا تا ام لت اسر شا دس واه 
ار رت کر ان و ٍ 

ب- «فهز موهم باذن الله و قتل داود جالوت و اتاه الله الملك و الحکمه و 
علمه مما یشاء و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن 
الله حمفضل علن العالشر :۱۵ 

«سیس به اذن و فرمان خدا, آنها سپاه دشمن را به هزیمت واداشتند و 


داود جالوت را کشت و خداوند حکومت و دانش او را بخشید و از آنچه 

مي‌خواست به او تعلیم داد, 

و اگر خداوند بعضي از مردم را به وسیله بعضي دیگر دفع نمي‌کرد زمین را 

تا فرا می فت ولیک او مان ات واحسان دار 

ابات فووشای ای است هار کت مور روم اه اون 

طاغیان و سرکشان را بگیرد. زمین پر از فساد مي‌شود و حکومت عادل 

يکي از عطاياي الهي است که جلوي مفاسد فرهنگي و اجتماعي را 

مي‌گیرد. 

که فر مود: ۱ 

دا مهف لاس قاتا الا ان کم اس اشوک 

نهوا عن المنکر ...» (5). ۱ 

همان كساني که هر گاه در زمین به انها قدرت بخشیدیم, نماز را بپا 

میدارند و زکات میدهند و امر بمعروف و نهي از منکر مي‌کنند. 

این ای بة ور «ضفتی بیانگر اینست که سر داشتن نماز و اداي زکات و 

سایر فرایض ديني تنها در سایه حکومت میسر است و انسان هاي الهي 
گامي که به حکومت دست یابند فرایض را برپا مي‌دارند. 

ک کا عا کل کل 

(1) یوسف / 5د. 

ص ۲ 26. 

نفرن: 12417 

بقره, 51 2. 


جٌٌْ: 1 


روایات 


در زمینه ضرورت حکومت روایات زيادي از معصومین علیه السلام وارد 
شده است., که به تنهائي به تدوین کتابهاي مفصلي نیاز دارد, به ناچار در 
این قسمت به نهح البلاغه و سخنان امام علي علیه السلام مي‌پردازيم. 
امامٍ علي علیه السلام ِ پاسخ به خوارج مي‌فرماید: 

«لابد 5 لاس من آمیر : بر او 0 

رهنمودهاي حضرت امیرالمقمنین علیه السلام گوياي آن است که حکم دو 
مرحله دارد: 

يکي مرحله نشریع که منحصر به خداوند است و ديگري مرحله اجراست 
که ناگزیر باید به دست انسانها صورت گیرد که خداوند پیامبران صلي الله 
علیه واله وسلم و اشخاصي را با معيارهاي الهي براي اين مهم منصوب 
کرده است؛ بنابر این خوارج دچار خلط و اشتباه شدند. 

آشکار است که مفهوم حدیث این نیست که امیر نیکوکار و بد کار یکسانند, 
بلکه منظور ایننست که در درجه اوّل باید زمامداري عادل و نیکوکار پیدا 
کرد و اگر نشد, وجود زمامدار ظالم از هرج و مرج بهتر است.(1). 

در جاي دیگر حضرت امیر علیه السلام چنین مي‌فرماید: 

«وال وم عشوم حَیْرُ من فِْنَة یَدُوم». 

(زمامدار ظالم و ستمگر بهتر است از فتنه و هرج و مرجي که پیوسته در 
جامعه وجود داشته باشد.) 

راز این امر آن است که اگر دسترسي به حکومت عادل نباشد, حداقل 
حکومت الم براي حفظ و بقاي خود مجبور است امنیت را حفظ کند و 
کشور را از تجاوز و دشمنان محفوظ نگاه دارد. 

در صورتي که اگر اصل حکومت برداشته شود همه چیز درهم مي‌ریزد و 
افراد مفسد و ظالم اموال مردم را تاراج مي‌کنند و خون بي گناهان را 
مي‌ریزند. ی 

امام علي علیه السلام در سخنراني‌ها و نامه هاي گوناگون در سراسر نهج 
لبلاقه به «ضرورت حکومت» و «ضرورت حاکمیّت قانون» در جوامع 
بشري و در امّت اسلامي تذکرات ارزشمندي ارائه فرمودند. 

امام علي علیه السلام در خطبه 169 ضرورت حکومت و قانون را اینگونه 
توضیح دادند: , ‌ ۱ ۲ ِ ۲ 

ان الله تعت شولاًقادبا یکتاب تاطق, مر قانم. ل لك عَله لا قایك, وا 
لْمبتدعَاتِ الْمْسََها ت هر الَمَهَِکَات آلا ما حفظ الله منها. وان في سلطا 


واللّه بلتَفعَلنَ او لیْفْلنَّ ال نکم سْلطان الاسلام, نم لا بقل الیْکَمْ بدا 
للا حا مب و 92 ۰ 
حتي بارر الامَرٌ الي غیرکم 1 

و ال رز نم وت ِ 0 
جَمَاعَتکم: قَاَهْم ِنْ تَمَمُوا عَلي فَیالَة هذا الرّاي ائقطع نَظامّ المُسْلمین. 
1 ات1 اش ۳ ّ ِ 
نما طلبُوا هذه لدَْا حسداً لِمَن آَقاء‌ها اللةْ عَلَیْه, قأَراژوا رَ الامور علي 

ذبارها 
رها. 7 
رفح چم ئ ۳ 0 ی 
5 ۳ تا اْعمَل یکتاب ال تقالي وسیرة رَشول ال صلي الله علیه وآله 


(هفانا «خداوند شافیر ی راهنما 1 با کتابي گویا, و دستوري استوار 

برانگیخت, هلاك نشود جز كسي که تبهکار است و بدانید که بدعت‌ها به 

رنگ حق در آمده و هلاك کننده اند, مگر خداوند ما را از آنها حفظ فرماید, 

و همانا حکومت الهي حافظ امور شماست. بنابراین زمام امور خود را بي 

آن که نفاق ورزید يا كراهتي داشته باشید به دست امام خود سپارید. 

به خدا سوگند! اگر در پيروي از حکومت و آمام, اخلاص نداشته باشید, خدا 

دولت اسلام را از شما خواهد گرفت که هرگز به شما باز نخواهد گردانید و 

در دست دیگران قرار خواهد داد. 

همان ناکین عمد دکن س جمتههارشاشی: از شکویت ,هن با دک 

زیرا آنان اگر براي اجراي مقاصدشان فرصت پیدا کنند, نظام جامعه 

اسلامي متزلزل مي‌شود. انها از روي حسادت بر كکسي که خداوند حکومت 

را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاسته اند. 

مي خواهند کار را به گذشته باز گردانند. ۲ 

حقي که شما به گردن ما دارید. عمل کردن به کتاب خدا (قران), و سئت 

مان صلی ال عله با سم رقم بو وا ان مت 

اوست.)(2). 

امام صادق علیه الیسلام مي‌فرماید: 

ِِِ هل کل بلَدٍ غن تلائه یُفَرَغْ الب في آر تیاهم و آخزتهم. فان 
مُوا ذلك کائوا هَمَجاء ۱ 

ققبة عم وَرغ و آمیژ خی مطاغ و طبیبٌ بَصیر یه ۱ ۱ 

اهل هر شهري از سه چیز بي نیاز نیستند تا در امور دنیا و اخرت به ان پناه 

برند. 

اگر اينها را از دست دهند سقوط مي‌کنند, 

فقیه آگاه و با تقواء امیر خوب مورد اطاعت و طبیب بینا و مورد اعتماد. 

.)3( 


کاعا عاع< کل 


(1) پیام قرآن, آیه الله مکارم شيرازي: ج.1, ص 27. 


اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج 6 ص 136 و 3091 و 3093: طبري (متوفاي 310 
هجري) 

2 منهاج البراعة ج 2 ص 144: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- شرح آبي الحدید جح 9 ص 295: ابي الحدید (متوفاي 656 هجري) 

4- نسخه خطي نهح البلاغه ص 145: نوشته سال 421 هجري 

5- نسخه خطي نهح البلاغه ص 149: نوشته آبن مدب سال 499 هجري 
6 کنات ی رن 119 رباعم تفا 202 هعرت | 

فا الا دض هس و سای زوا ۱۱۱0 میا 

باه فالتا و 10 کی صیعمم تاش وهای 1110 
هجري). . م 

پیام قران, ایه الله مکارم شيرازي, ج 1, ص 29. 


اتواع خکوفت ها 


اشاره 


کوشت‌ها کر با ای که و مت ای اه او یی سم 


حکومت الهي 


حکومت الهي. حکومت قانون است و حکومت امانتي در دست حاکمان 
در این حکومت منبع قانون. خداوند است که براساس حکمت. مصالح و 
شناختي که از ابعاد وجودي انساني دارد, براي او دستورالعمل زد 
صادر مي‌فرماید. ۱ 
حکومت مطلوب الهي در تفکر شيعي. حکومتي است که در ان حاکم 
اسلامي داراي يكسري ويژگي هاي ارزشي باشد. 
در حکومت ایده ال ديني, حاکم اسلامي بايستي داراي ملکه عصمت باشد. 
علاوه نی از از مدیریت و علم به قوانین برخوردار باشد تا جامعه را اداره 
کند. 
ات آنجا کف در خفکر اساامی‌عکومت. ار اففیت شاباتی مور استه در 
عصر غیبت که جامعه از حضور امام معصوم محروم است امر حکومت به 
اشخاصي واگذار شده که شباهت بيشتري به امام معصوم داشته باشند. 
در عصر غیبت. حکومت به اسلام شناساني که داراي ملکه تقوا و ورع 
باشند و توان مدیریت اداره جامعه را نیز داشته باشند واگذار شده است. 
پس حاکمیت ارزش هاست که مجري قوانین الهي است و انسان هاي 
کامل با ارزش‌ها و ويژگي هايي که دارند ی مجري احکام خدا باشند 
و با اجراي قوانین الهي فرد و جامعه را به تکامل رسانند. 
امام علي علیه السلام نسبت به ره امن اجراي قانون در جامعه اسلامي در 
۵ چنین بوضیع 1 ۳۳ 
قادّا ادْتِ الرَعیة الي الوالي حَفه وَادذي الوّالي لیا حَفهّا ۶ الق تم هم 
وقَامت متاخ الدّین, واغتد غتدلت ث مَعالم لد وَجَرَتٍ ۹ وع ال 
فصلح بذلك الرْمَانْ. وطمع في بقاء الَولَف و یسب ِیْسَت مَطاممٌ الأْعْدَاء. 
ود عَلِبَتِ الرَعله والیهار او اجحفت التوالي یر , احْتلَفت هتايك الکَِمَة, 
وَظهّرت معالم لح و کت رغال فی في ۳1 ور مَحاغٌ السّتن, , فعمل 
وی وعْطلّتِ لام وَکترتثك ‌ عِللّ النفُوس. فلا بستوحیشن لِعظیم جق 
, ولا لعظیم باطل, فیل! فهّتالك تذل الابراژ, وَتعرّ الاشزاز تَعْظَم 
ِ ال سَبحانةٌ علنْد العباد. 
رونام که:فروم عن رف را انا تدم مه تهامدار خی مردم. وا مدا 
حق در آن جامعه عرّت یابد. و راههاي دین پدیدار, و نشانه هاي عدالت 
راز مت بای چا لا له ار سس را 
شود, و مردم در تداوم حکومت امیدوار. و دشمن در ارزوهایش مایوس 


مي شود. 

اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند, با زمامدار بر رعیت ستم کند, , وحدت 
از بین مي رود نشانه هاي ستم آشکار, و نیرنگ بازي در دین فراوان 

مي‌گردد. و راه گسترده سئت پیامبر صلي الله علیه وآله متروك؛ 

هواپرستي فراوان؛ احکام دین تعطیل, و بيماريهاي دل فراوان گردد. مردم 

از اینکه حق بزرگي فراموش مي‌شود, با باطل خطرناكي در جامعه رواج 

مي‌يابد. احساس نگراني نمي‌کنند, پس دز ان مان شکان خوار و بدان 

قدرتمند مي‌شوند. و کیفر الهي بر بندگان بزرگ و دردناك خواهرٍ بود 1(۰). 

حکومت الهي, يا حفظ شرایط فوق, مي‌تواند در قالب هاي گوناگوني تحقق 

یابد, البئه چون حاکمیّت در پرتو قانون الهي است طبيعي است در شکل 

هايي قابلیّت تحقق دارد که کرامت انسان‌ها حفظ شود و تعذي از قانون 

الهي -صیون ۲ نگیرد. 

همانگونه که مد شدیم. حکومت الهي, استبدادي و يا توتالیتر نیست. 

زیرا در حکومت استبدادي ملاك قانون خواست حاکم است. 

اما حکومت اسلامي, حاکمیت قانون الهي است. 

و حاکمیت در حکومت الهي از آن خداوند است و همه افراد از جمله پیامبر 

صلي الله علیه واله وسلم و ائمه علیهم السلام و در عصر غیبت حاکمان 

اسلامي. تابع خداوند هستند. 

قران کریم در اين باره مي‌فرمایند: 

«و لو تقول علینا بعض الاقاویل, لا خدنامنه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین» 

.)2( 

«اگر پیامبر صلي الله علیه واله وسلم چيزي بر ما مي‌بست (مي افزود) او 

را با قدرت تمام او را از میان برمي داشتیم, سپس رگ گردن او را قطع 

مي کردیم. 

در حکومت الهی کاز عفن عکوفت ضر‌فا ایجاه امنیت و یا رفاه نیست,؛ بلکه 

حاکم اسلامي نقش هدایت و نجات جامعه از کمراهی و حرکت به سوي 

آرمان هاي الهي را نیز دارد و تلاش مي‌کند تا ضمن ایجاد محيطي مضاعد, 

زمینه رشد فضائل اخلاقي بر اساس ایمان, تقواء عدالت و فساد زدايي را 

مهیا کند. 

حکومت اسلامي, با حفظ اصولي که در منابع اسلامي آمده, قابل اجرا 

است. 

امام علي علیه السلام وظائف حاکم اه اسلامي را بگونه اي 

شایسته و متکاهل در خطبه 105 چنین توضیح مي 


ان لنتن علب الامام الا قا خُمّل من مر ریه: بلاغ فه قی الَْوعَة والاجتهاا 
فف الَصيحة, والاخباء للسنة, وَاقَامَة الجدود کل مس تج میه ار ادا 


الستفان علن احلها. , ِ 


قبادژوا العلم من قَبل 7 تطویح تبْیه, ومن قَبّلِ آنْ تشقلوا باْفُسکَم عَن 
مستتار الیلم من عند هل وانهَوّا غعن المُنکر وتتاهوا عَنَة, فانما امرئم 
باللّهّي بَعْد الناهي! 

(همانا بر امام واجب نیست جز آن چه را که خدا امر فرماید, و آن, كوتاهي 
نکردن در پند و نصیحت, تلاش در خيرخواهي, زنده نگهداشتن سّت پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم, جاري ساختن حدود الهي بر مجرمان. رساندن 
سهم هاي بیت المال به طبقات مردم» است. 

پس در فراگيري علم و دانش پیش از آن که درختش بخشکد تلاش کنید. و 
اه 
السلام) دانش استخراج کنید. مردم را از حرام و منکرات باز دارید, و خود 
هم مرتکب نشوید, زیرا دستور داده شدید که ابتدا خود محرژمات را ترك و 
سپس مردم را باز دارید.)(3). , 

در نظام جمهوري اسلامي ایران, شکل جمهوري بگونه خاضي پذیرفته شده 
از سوثي حکومت در ایران, جمهوري است, 

يعني, اداره کشور بر اراء عمومي متكي است. انتخاب رهبران عالي 
جامعه, اعمّ از رهبري. ریاست جمهوري و نمایندگان مجلس به صورت 
مستقیم يا غیرمستقیم با مردم است و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس 
براي مدت معيني انتخاب مي‌ شوند. 

از سوي دیگر. اسلامیت. قيدي است که بیانگر محتواي حکومت اسلامي 
ست . 

تفاوت جمهوري در ایران با جمهوري دیگر با قید «اسلامي بودن» آشکار 
مي شود. 

با توجه به این قید. طبيعي است که حاکمیت الهي است., در حالي که در 
جفهوری :ولاز عرین صاکمیت از ان فردم آنشت: ۲ 
در نظام اسلامي مشروعیت حکومت ناشي از خداوند است و رجوع به اراء 
مردم نیز در چارچوب احکام اسلامي است. 

به هرحال «اسلامیّت» بیانگر محتواي حکومت و «جمهوریّت» بیانگر شکل 
آن است. 

مادم 

(1) مدارك ره 

الحاقه, 46-44. 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

[- - محاسن ج 1 ص 208: علامه ِِ" (متوفاي 290 هجري) 

2- اصول کافي ج 1 ص 54: مرحوم کليني (متوفاي 329 هجري) 

روص کافی.عی ۰۱56 مرجم کلیس تفای 129 هر ) 


4 تاریخ ج 2 ص 136: ابن واضح (متوفاي 22 هجري) 

5- بحارالانوار جح 1 ص 159 وج 2 ص 290: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

6- بحارالانوار جح 8 ص 705 و 665: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري) 

7- دستور معالم الحکم ص 132: قاضي فقضاعي (متوفاي 454 هجري) 

8- البصائر و الذخاثر ص 32: توحيدي (متوفاي 380 هجري) 

9- مشکاة الانوار ص 223: طبرسي (متوفاي 48<ظ هجري) 

0- تاریخ ج 2 ص 197: بعقوبي (متوفاي 284 هجري) 

1- تیسیر المطالب ص 191: يحيي بن الحسین (متوفاي 424 هجري). 





اشاره 


نظام هاي سياسي مبتني بر اومانیسم, که حاکمیت را از انسان مي‌داند, در 
هر شكلي که تجلي باید طاغوتي است. چرا که انحراف از قوانین الهي و 
دستورات دین, طغیان و ظلم محسوب میشود.(1). 

و در قران کریم و نهج البلاغه برخي از ويژگي هاي نظام طاغوتي ترسیم 
شده, که خلاصه آن چنین است؛ 

ک کا عا کل کل 

(1) بهشتی. احفدر ت«حکوفت جر فران» بی.جاه.بی: تار استشار انت. طریق 
القدس. 


ديكتاتوري, استبداد و خودكامگي 


در تاريخ. يكي از آفت هاي بزرگ حکومت‌ها و قدرت هاي سياسي, استبداد 

و خودکامگي حاکمان بوده است. 

استبداد, يعني پيروي از اراي امیخته با هوي و هوس شخصي که ننتیجه 

طبيعي آن عدم رعایت مصالح افراد جامعه است که شخص مستبد به جاي 

مصالح جامعه به مصلحت خود مي‌انديشد. 

اندیشمندان سياسي سعي و تلاش کرده اند تا از تمایل یافتن حکومت به 

استبداد جلوگيري کنند که پيشگيري از استبداد با دو راه امکان پذیر است: 

يكي حاکمیت قانون و ديگري نظارت عمومي مردم. 

البئه در تعکر هو علاوه بر این دو راه «تقوا» نیز به عنوان عامل دروني 

کنترل کننده بشمار میرود. 

امروزه, در نظام بین الملل نوعي هرج و مرج حاکم است و قدرت هاي 

جهاني نوعي استبداد بین المللي را حکمفرماز ساخته اند و كشورهاي نتورف 

گرچه در ظاهر به آزادي مردمشان احترام میگذارند. 

اما در سطح جهائي به آراء مردم اعتنايي, ندارند و تغریف حقوق بشر را 

فتظیق بر آن عمی‌دانند:. 

امام علي علیه السلام در رهنمودهاي خود جهت عبرت گرفتن امت از 

استبداد و خودكامگي حکومت هاي پیشین و دیکتاتور هاي ستمگر هشدار 

گونه فرمودند: 

قاغتیژوا بحال ول اسْماعیل ,وّببي اسحاق وببي اسرائّیل عَلیهم السَّلامْ. 

فِمَا 7 اغیدال وال وافْرتِ اشتباه الأمْتال1 

َأمَلوا مره في خال تشنتهم َیَفَرْقَهم لیالب, کاتت الاکاسرة والعبَاصرَة 

ِ هم یَْتَارَوتهْمْ عن ريف للاقاق, وَتَکر الچزاق, وحْصْرَة الدلا, |ٍلي 

بت الب وَمَهَافي الرزیج. وَتکد لععاش,.فترگوفم مْ عَالةَ مسَاکين اخوّان 
آدل الم دارا, َاجد دبهه هم قرارا, لا هون اي جناح دوه یِعَتصمَون 

با لب طل له تقتمذون عل عرا ۱ 

خوال مصْطربة» والايّدي مَحتِمَة مَحتلقة, والکیره متفر متَقرْقَهٌ؛ في بلاء 7 باق 


_- 


92 


! من بتات مووودخ» وأصتام و ورام 9( وَعَاراتِ مسْئوتة. 
(از حالات زندگي فرزندان اسماعیل پیامیر, و فرزندان اسحاق پیامبر 
فرزندان اسراپیل «یعقوب» (که درود بر آنان باد) عبرت گیرید, راستي 
جقر حالاش دازا با هم یکسان, و در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند 
است. 
در اخوالات آنها زو زگازی که از هم خدا و براکنده بودندا کدشه کنند رماتن 
که پادشاهان كسري و قیصر بر آنان حکومت مي‌کردند. و انها را از 
سرزمينهاي آباد. از کناره هاي دجله و فرات, و از محيطهاي سرسبز و خژم 


۱صا 
39 
ات 


9 


۳۱ 
23 ۳ 


۱ 


دور کردند, یاس آ و علف. محل وزش بادها, و 
سرزمین هايي که زندگي در آنجاها مشکل بود تبعید کردند. آنان را در 
مکان هاي نامناسب, مسکین و فقیر, هم نشین شتران ساختند, خانه 
هاشان پست ترین خانه ملت ها, , و سرزمین زندگیشان خشك ترین بیابانها 
بود, نه دعوت حقي وجود داشت که به آن روي آورند و پناهنده شوند, و نه 
سایه الفتي وجود داشت که در عرّت آن زندگي کنند, حالات آنها دگرگون, و 
قدرت آنها پراکنده, و جمعیت انبوهشان متفرق دود در بلايي سخت, و در 
جهالتي فراگیر فرو رفته بودند. دختران را زنده به گور. و بت‌ها را پرستش 
که ما او او ار ری و یماسا 
دم 

2 فروع کافي ج 4 ص 198 و 168 /ج 1 

219 موترم یی مها اد ترا 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 10 هجري) 
4- ربیع الابرار ص 113 ج 1: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 هجري) 

6- بحار الانوار جح 13 ص 141 وج 60 

ص 214: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

7- منهاج البراعة ج 2 ص 206: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

8- نسخه خطي نهح البلاغه ص 180: نوشته سال 421 

9- نسخه خطي نهح البلاغه ص 216: نوشته آبن مدب سال 499 هجري 
0- دلائل النبوة: بيهقي (متوفاي 569 هجري) 

1 1- کتاب السيرة والمغازي: ابن یسار 

2- کتاب خصال ج 1 ص 163 حدیت. 


اتحصار طلیی اسان 


يکي دیگر از ويژگي حکومت طاغوتي و جاهلي انحصار طلبي است, يعني: 
هر چیز خوب را براي خود مي‌خواهند و به مردم توجهي ندارند. 
حضرت علي علیه السلام مي‌فرمایند: 

هن مات اسسایر(1): 
«هر کس به حکومت و قدرت مي‌رسد استئثار (انحصارطلبي) 
مي‌کند.» 
انحصار طلبي در مقابل ایثار است که در نظام اخلاقي اسلام از انفاق برتر 
است. 
ایثار ويژگي تربیت شدگان مکتب اهل بیت است., که در قرآن کریم نسبت 

به اهل بٍ بیت علیهم السلام آمده است: 
«و وین عَلي اسهم و لو کان یه حَصاصة» (2). 
«آنان دیگران ر بر خود مقذم مي‌دارند (غذاي خود را به دیگران مي‌دهند) 
هر چند خود به آن نیازمند باشند.» 
طبق فرهنگ قرآني نعمت هاي الهي, اعمٌ از مادّي و معنوي, براي همه 
انسان هاست. ۱ 
«خلق لکم ما في الارض جمیعا» (3). 
و هر حركکتي در چهت انحصاري کردن آن امري غیر اسلامي است. 
انحصا ر طلبي خکام؛ 
اولاً موجب تقدم مصالح شخصي بر مصالح عامه مي‌شود 
و انیا موخت: تشر انت ت این خصلت ناروا به مردم و شهروندان مي‌گردد. 
امام علي علیه السلام در نفي هر گونه انحصا ر طلبي هشدار گونه خطاب 
به خلیفه سوم فرمود نم ۰ ۲ 
وان سر ر الّاس عنْدَ الله امَامٌ جایز صَل وَصل به, مات شته ماخودم: واخبا 
بدَعَةٌ مَتْروكة. 
وی سهعث رسول ال صلي الله علیه وآله یِفَول: «يْوْتيِ یو 
یمام الجار وس مَعة تصیژ ولا عَاذژ, قَيلقي في تارِ جَهنْم فیَدُو 
کما تدورٌ الرَحي, نم رْتیط في قَغرها. ۲ 
اي تسد اللع 1 کون ام هذو الم العول قائْهُ کا ن بقال: 
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فتل في هده امه ام : بنتخ عَلیها القتل والفتال الي بوّم القبامة. ویس 


۱۳۵: 


3 
۱۳8۰ 
۱۳0: 
۷ 0 


9 ِ 0 شاء فد ۶ و 
تکوم لعووان مه بش وف حَیّت عد جلال السَر وَتقصّي الْعْمُر. 
(پس بدان که برترین بندگان خدا در و 
هدایت شده و دیگران را هدایت مي‌کند. سئت شناخته شده را برپا دارد. و 


بدعت ناشناخته را بمیراند, سئت ها روشن و نشانه هایش آاشکاز است, 
صعس ها تکار مشاه ماهر آن تست 

و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگري که خود گمراه و مایه گمراهي 
گرداند. 

راشای اس یم وال نیت کی کم 

«روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه ياوري دارد و نه كسي از او 
پوزش خواهي مي‌کند. پس او را در انش جهنم افکنند. و در ان چنان 
مي‌چرخد که سنگ اسیاب, تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود». 
من تو را به خدا| سوگند مي‌دهم که امام کشته شده این ات مباشي, چرا 
که پیش از این گفته مي شد؛ 

«در میان این امّت, امامي به قتل خواهد رسید که در کشتار تا روز قیامت 
گشوده خواهد شد و کارهاي ات اسلامي با آن مشتبه شود: و فتنه و 
فاد وه اسان کیشرس باییها ها که خیرا افطل میات 
به سختي در آن فتنه‌ها غوطه ور مي‌گردند». 

براي مروان چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا خواست 
براند, آن. هم بنن: ات ساليانی که از هر و نذسشته»ه تحربه آی. که ثه رتیت 
آوردي.)(4). 

لاد 

(1) حکمت 160 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 

سوره حشر آیه 5:9 

سور ه بقره ایه 29 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

[- اتشاف: الاشراف ۳ 5 ص‌ 00 بلاذري (متوفاي 2709 هجري) 

2- تاریخ طبري ج 5 ص 96: طبري (متوفاي 310 هجري) 

3- تاریخ طبري ج 6 ص 2938: طبري (متوفاي 310 هجريی) 

4 عقدالفرید ج 4 ص 308: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

5- عقدالفرید ج 2 ص 273: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

6- کتاب الجمل ص 100: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري). 


ام ظاعوتن قدرت. ایند تتعی. مت کنند کلیم خاضت و قدرت‌ها نم ]نا 
ختم شود. 

در صورتي که اسلام مقام و مسئولیت اجتماعي براي کامجويي نیست و 
قدرت و سیاست ابزاري در جهت احقاق حق و به کمال رسیدن انسان 
است. 

9 بار وظیفه سنگینن تر است. 

تن ارت دا نت موی 

«و اللّه لهي احث الیْ من امرتکم هذه, الاأان اقیم حقاً ام ادفع باطلاً» (1). 
«سوگند به خدا این نعلین وصله دار بي ارزش از نظر من از این حکومتي 
که بر شما دارم دوشعت داششتی بر انشت. جد. آنکه. حفی. را برپا دارم یا 
باطلي را ريشه کن سازم.» 


ملاعلا علا کل 


(1) خطبه 2 / 3د. 


تکبر و برتري طلبي 


حکام طاغوتي مستعبرند و این امر موجب عدم مشورت با مردم است. 
خود بزرگ بيني مانع نزديكي به مردم و ایجاد رابطه صحیح با انان مي‌شود. 
«أن فرعون علا في الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم».(1). 
«همانا فرعون در زمین تکبر و گردنكشي کرد و بین اهل آن تفرقه و 
اختلاف افکند.» 

نظام طاغوتي مردم را دسته دسته مي‌کند و اتحاد آنها را به تفرقه مبدل 
مي‌سازد و آنها را به خود جلب مي‌کند. 

«فاستخف قومه فاطاعوه» (2). 

«فرعون با تبلیغات دروغ و باطل قومش را ذلیل و زبون ساخت تا همه 
مطیع فرمان او شدند». 

لازمه به اطاعت واداشتن مردم در هم شکستن همه عوامل استقلال 
است. 

در مقابل, نظام اسلامي متكي به مردم است و به جاي دولت مداري, 
«مردم مداري» است. 

دولت جمهوري اسلامي عنوان «دولت خدمتگزار» گذاشت. 

بنابراین اگر قدرت هاي استكباري به مردم بي اعتنايي مي‌کنند و از مردم 
نظرخواهي نمي‌کنند و به افکار مردم اعتنايي ندارند, نظام اسلامي به 
مردم تکیه دارد.(3). 

از این رو امام علي علیه السلام با نفي هرگونه حکومت استبدادي و 
فرعوني و طرد روحیه تکیر و برتري طلبي د در خطیه 192 رهنمود ددند که 
الا فالحذر الحدر من طاعة سادایَکغ وکترایکةا الذین تکبرّوا عَنْ حسیهم 
وترفقوا قوّق تسَیهم, وَأفوا الْعَجيتة علىٍِ ربهمْ. وَجاحدوا ال عَلي ما صَع 
یهم. , مکابره لقضانه. وَمَعَالبة, لا لایّه فان م قواعذ آساس ااعضرد. دایم 
آژکان الهنتة, و شیوف اغیرَاء الحَاهِيَة. 


ره م2 


انوا للع ولا تکوئوا | لیعمه عَبْکُم آضدادً, ولا له علْدکُم خشاداً 

ولا تطیعوا لا تا آلذین شربتم جَفُوکم كَدَرَهَم. َحَلَط بصِحتَكم مر 

دحتم في حَكم بطم وَهْمٌ آساسن الفْسوق, واحلاس العْفُوقٍ اتخدفم 
اپلیس مَطایا صلال. وَجْندا بهِمْ _بَصول عَلّي التّاس, وَترِاجمَة بطق عَلّي 
آلستتهم, اشتراقا یعقوم و في عُوِکمْ, وتقْناً في أَسْمَاعكَم. فجَعلَکمٌ 
مرمي تبله, وموطی قدمه, ومد بدو. ٍ 
(آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پيروي و فرمانبري سران و بزرگانتان. آنان 
که به اصل و حسب خود مي‌نازند. و خود را بالاتر از ان چه که هستند 
مي‌پندارند. و کارهاي نادرست را به خدا نسبت مي‌دهند. و نعمت هاي 


گسترده خدا را انکار مي‌کنند, تا با خواسته هاي پروردگاري مبارزه کنند. و 
نعمت هاي او را نادیده انگارند, انان شالوده تعضب جاهلي. و ستونهاي 
فتنه. و شمشيرهاي تفاخر جاهلیت هستند. 

پس, از خدا پروا کنید, و با نعمت هاي خدادادي درگیر نشوید, و به فضل و 
بخشش او حسادت نورزید, و از فرومایگان اطاعت نکنید, انان که نیز کوج 
شان را با صفاي خود نوشیدید, و بيماري شان را با سلامت خود در هم 
آمیخته اید, و باطل آنان را با حق خویش مخلوط کرده اید, در حالي که 
آنان ريشه همه فسق‌ها و انحرافات و همراه انواع گناهانند, شیطان آنها را 
براي گمراه کردن مردم.مركبهاي رام قرار داد, و از آنان لشگري براي 
هجوم به مردم ساخت. و براي دزدیدن عقلهاي ۳ آنان را سخنگوي خود 
برگزید,. که شما را هدف تيرهاي خویش, و پایمال قدمهاي خود, و دستاویز 
وسوسه هاي خود قرار داد.)(4). 

دم 

زخرف, 4د. 

زخرف, 4د. 

زخرف, 4د. 


ويژگي هاي حاکم اسلامي 


اشاره 


يكي دیگر از مباحث سياسي, ويژگي هاي حاکم اسلامي است که در دیگر 

سیستم هاي حکومتي جهان, پافت نمي‌ شود. 

داز کی هاي حاکم و رهبر در جامعه اسلامي يكي از مباحث ارزشمند و 

ینز توت سا در ای شباسی ات امین است, که‌بر آساسن اررنت 

بان اعای رای تج ره 

اگر ويژگي هاي حاکم اسلامي با دیگر حاکمان نظام هاي سياسي دنیا 
قایسه شود. و با ارزيابي تطبيقي همه جوانب انز بخ باعت بد ری 

گردد, با این حقیقت آشنا خواهیم شد که «ويژگي هاي حاکم اسلامي» از 

امتیازات ممتاز نظام سياسي اسلام است. 


ويژگي حاکم اسلامي 


امام علي علیه السلام در خطبه ِِ نهج البلاغه به برخي از ويژگي هاي 
حاکم اسلامي اشاره دارد که فرمو 
ود 2 لا بخ بتبعي آ تون الوالي عَلّيٍ الفْرُوج الدمّاء وَالْمَعَانْم 
لام وَامَامَقر العسلمین البخْیل, قَتکون في أَموالهم تَهَمَنه تَهْمَنْه. 
ول الجاهل قَبَْلهَم بِجَهّله, ولا الجافي قفش یجفایه, وا الحَائْف لول 
تخد قَوماً ذون قَوّم. ولا الَمُرَتشيِ في لحم ق قَيدُهبِ بالقوق, ویَفِف با 
دون الْمَقّاطع, ۳ المَعَطل لِلستَة فيك مد 
سا اد ار لاس و غنيمت‌ها و 
احکام مسلمین, ولایت و رهبري یابد, و امامت مسلمین را عهده دار شود, 
تا در اموال آنها حریص گردد. 
و نادان نیز لیاقت رهبري ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را به گمراهي 
کشاند, و ستمکار نیز نمي‌تواند رهبر مردم باشد, که با ستم حق مردم را 
غصب و عطا هاي آنان را قطع کند, و نه كسي که در تقسیم بیت المال 
عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل داشته ور کر وق را بر 
گروهي مقذم مي‌دارد. و رشوه خوار در قضاوت نمي‌تواند امام باشد زیر 
که براي داوري با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال, و حق را به صاحبان 
آن, ترشاند:و آن کس که سنت بیامبر صلی الله علیه واله زا مي کند 
ای ما به هلاکت مي کشاند.» (1). 
لادم 
ِِِ و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- تذکرة الخواص ص 120: ابن ۱0 7 هجري) 

2- دعائم ص 531 ج و ِِ نعمان (متوفاي 363 هجري) 
4 کتاب النهاية ج 5 ص 270 ان آثیر (متوفاي 006 هجری) 
<- کتاب مناقب: ابن الجوزي (متوفاي 567 هجري) 
6- بحارالانوار جح 17 ص 111: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
7 بحارالانوار جح 25 ص 167 وج 8 ص 692 كمياني: مرحوم مجلسي 
(متوفاي 1110 هجري). 


1- حفظ نوامیس مردم لاينبغي ... علي الفروج خ5/131 

2- پاسداري از خون لاينبغي ... و الدماء خ5/131 

3- پاسداري بیت المال لاينبغي ... والمفانم خ5/131 

4- اجراي احکام الهي لاينبغي ... والاحعام خ5/131 

5- پرهیز از بخل ... وامامة المسلمین البخیل خ5/131 

6- دوري از جهل ... ولا الجاهل خ6/131 

7- عدم تعذي به كت ۰ ولاالجافي خ6/131 

9 پرهیز از تبعیض ... فیتخذ قوما دون قوم خ6/131 

0- پرهیز از رشوه خواري ... ولا المرتشي خ7/131 

1- عمل به سئت ... ولا المعطل للسنة خ7/131 

که در بیان ويژگي‌ها به شرائط رهبري نیز اشاره فرمود مانند: 

امام علي علیه السلام در خطبه 6 ضمن اعلام روش هاي برخورد با 
انحرافات و ظلم و ستم ويژگيهاي حاکم اسلامي را اینگونه بیان ,مي‌دارد, 
َم تن بعکم اناي لت وَلسَ آثري وا کم اجدا. اني أریدکَم له کات 
تُريذوتني لالُسکَم. 

ها الَاسنَ, أَعيئوني علي فيك يم ال ل َصقَنّ الْمَظلَوم من ظالمه, 
وَلاقْودَنٌ الظالِم بخرَامته. حتّي آوردة مت الحق و وا کات کارها. 

«بیعت شما مردم با خن نی حطالفه ۵ تا مماتن. نود هد بای متخ و نما 
یکسان نیست. من شما را براي خدا مي‌خواهم و شما مرا براي خود 
اي رم براي اصلاح خودتان مرا ياري کنید. 

به خدا سوگند! که داد ستمدیده را از ظالم ستمگر بستانم, و مهار ستمگر 
را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم گر چه تمایل نداشته باشد.» (1). 
دم 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب ارشاد ص 142: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

2- کتاب النهاية جح 3 ص 467: ابن اثیر (متوفاي 606 هجري) 

3- منهاج البراعة ج 2 ص ظ5: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

4- شرح ابي الحدید ج 8 ص 31: ابي الحدید (متوفاي 656 هجري) 

5- شرح اآبن میثم بحراني ج 3 ص 164: بحراني (متوفاي 679 هجري) 

6- نسخه خطي نهح البلاغه مربوط به سال 421 هجري ص 110 

7- نسخه خطي نهح البلاغه مربوط به سال 499 هجري ص 113 نوشته 


اين موّدب 

8- مجمع البحرین (ماده نوي): طريحي (متوفاي 1085 هجري) 

9 مروج الذهب ج 3 ص <1: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

0- اخبار الطوال ص 141: دينوري (متوفاي 282 هجري) 

1- بحارالانوار ج 32 ص 49: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
2- غرر الحکم ج 5 ص 410: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري). 


له خدا کراتی در تتیرش حکوست: رای آربذکم لام 6 1/13 
2- اصلاح مردم ... اعينوني علي انفسکم خ2/136 

3- دفاع از مظلوم . .. لأنصفٌ المظلوم من ظالمه خ2/136 
4- 9 . و لأقودنٌ الظالم بخزامته خ2/136 
5 اجراي دنت بر ستمگران . ۱ .. آورده منهل او" جح 2/136 
7 قاطعیّت ... یم له لانصفن ۰ 2/136 
خدایت از مطلوم ‏ ای المطاوم ین خالیه 362 25 
9 مبارزه با ظلم ۱ ۰ لاقودن الظالم بخزامته خ2/136 
10- اجراي حق در جامعه . .. حلّي اورده منهل الحق خ2/136 
لف- رش بست برایح. . اي آریدکم له :1/136 
و نسبت به ضرورت ويژگي‌ها براي حاکم اسلامي آگاهانه اظهار نظر 
می ند که: 
آنانکه شرائط و ويژگي هاي حاکم اسلامي را ندارند. 
هرگز نباید در پست رهبري اسلام قرار گیرند و به عنوان رهبران جامعه 
اهقیت شرائط و ويژگي هاي رهبري از دیدگاه امام علیه السلام چنان والا 

و اوه وا ات اس که اه عکیفت: اساا عم ها در 
0 را در ويژگي‌ها خلاصه مي کند. 
در نامه 02 مي‌فرماید نز 
ولكتيي آسي أن یلي مقر مده امه سُقهاها وفٌاژهاء قیتّیدوا ال له 
حول والصالجیه" خزیاء والقاسقین چزبا قالْ ملعم الذی ق؟ 
سرب فیکُمْ الحرّام, وَجْلد حَذاً في الاسلام. عَاّ مْقُم من ل تلم عتي 
رضحت له علي الاشلام رصان 9 
لو لا ذيك ما اکنرث تالييكم نیتم وَجَمْعَکُمْ وَتَحْريضَكم, و[ ترَکتَکم اد 


«لکن ۲ اندوهناکم که بیخردان. و تبهکاران این امّت حکومت را به 
دست آووتد 

آنگاه مال خدا زا دست به دست بگرداننده و بندکان او را به بردگي کشتد: 
با نیکوکاران در چنگ, 

و با فاسقان همراه باشند, 


شد, و كسي که اسلام را نپذیرفت امّا بناحق بخشش هايي به او عطا 
دید. 

کر 

اگر اینگونه حوادث نبود شما را برنمي انگیختم, و سرزنشتان نمي کردم, 

و شما را به گردآوري تشویق نمي‌نمودم. و آنگاه که سرباز مي‌زدید رهاتان 

من کرو 1۳ 

داد 

(1) اسناد و مدارك این نامه به شرح زیر است: 

1- الامامة والسياسة ج 1 ص 1<4: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

2- الفارات ج 1 ص 302: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 هجري) 

3- المسترشد ص 95: طبري (متوفاي 310 هجري) 

5- رسائل: مرحوم کليني (متوفاي 328 هجري) «طبق نقل سید ابن 

طاووس» 

6- جمهرة رسائل العرب: احمد زکي صفوت 

7- عقد الفرید جح 2 ص <13: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

8- مروج الذهب ج 2 ص <3: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

9- تاریخ طبري ج 6 ص 48: طبري (متوفاي 310 هجري) 

0- کتاب النهاية (باب الباء): ابن ۳ (متوفاي 630 هجري) 

1 1- 9 محاسن ص‌ 41 : بيهقي (متوفاي 2609 هجري) 

13 و الک ص‌ 91 / ج 3 ص‌ 94 و 393: مرحوم امدي (متوفاي 

58 هجري) 

4- معدن الجواهر ص 226: كکراجكي (متوفاي 449 هجري) 

5- منهاج البراعة ج 2 ص 1<2: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

6- کتاب رسائل (طبق نقل سید بن طاووس): مرحوم كکليني (متوفاي 

8 هجري) 

7- بحار الانوار ج 28 ص 310: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


طرد حاکمان دروغین 


اشاره 


از دیدگاه امام علي علیه السلام هر کس شراثط و ويژگي هاي تعیین شده 
در وحي الهي براي امامت و رهبري را ندارد نمي‌تواند حاکم اسلامي باشد. 
که در طرد معاویه در نامه 10 نهح البلاغه به همین مسئله مهم اشاره 
مي‌فر ماید: ِ 

کت نت صانغ دا تست عَكَ جلاییب ما آنت فبه من لا قذ تبهَجث 
بزیتتها, وَحَدَعّث بلذتها. 3 قأَجبتهّا وقَادتكَ قایتبعتها, ۳۳ نك قأَطعنعّا. 


دص سا ۳ "۳ ِ ۳ ۰ ۳ 

2 پوشك آنْ یَقفك وَاقف ۳ م ا نجيك منة مجن؛ اه عن هذا 
وه و ۱ لا صص رای م] ۲ ۳ 

الامر, وَحخذ. أهبة الجیشاب, ود شمر لِمّا قَدٌ ترّل بك, و ند ‌ الوا من 


: 1 1 اتكَ مترف قّ أحَد 
5 هد ۳۳۳ خب ۴۶۰۳ ِ ۳1 ۳ 
السَیّطانْ منك ماحدة, وبلع فيك أملَة, وجزي میكٍ مَجْرّي الرُوح والدّم. 

۳ تّ ]۱ کل 


2 ک 


‌ و ‌ سا سم ام ] سنج ن‌ ۳ ‌ِ ن‌ 

مت کم با فقاوش اسةالرعته. وواة اف [1قد؟ 
بغیر, قذم سابق, ولا شرف باسقی, وتکود بالله من لروم سوابق السَقَاء. 
واحخذرزك أَنْ 7 نِ مَتمادبا في عرة اه 9 ا معا وَالسَريرّة. 


چه خواهي کرد, آنگاه که جامه هاي ۹ که کناو زود ۱ که به. یبالق های 
دنیا زینت شده بود, دنیا تو را با خوشي هاي خود فریب داده, تیم دعر 
پاسخ داده اي, فرمانت داد و اطاعت کردي. همانا به زودي تو را وارد 
میدان خطرناکي مي‌کند که هیچ سپر نگهدارنده اي نجاتت نمي‌دهد. 

اي معاویه از اين کار دست بکش, و اماده حساب باش, و اماده حوادئي 
باش که به سراغ تو مي‌اید. ِ فرومایه, گوش مسیار, اگر چنین 
نكني به تو اعلام مي‌دارم که در تَ غفلت زدگي قرار گرفته اي, همانا تو 
نازپرورده اي مي‌باشي که شیطان بر تو حکومت مي‌کند, و با تو به 
ارزوهایش مي‌رسد, و چون روج و خون در سراسر وجودت جریان دارد. 
معاویه! از چه زماني شما زمامداران امّت و فرماندهان ملت بودید؟ نه 
سابقه درخشاني در دین» و نه شرافت والايي در خانواده دارید, پناه به خدا 
مي‌برم از گرفتار شدن به دشمني هاي ريشه دار, تو را ق شاه آن اه 
به دنبال آرزوها تلاش کني: ۰ و آشکار و نهانت یکسان نباشد.(1). 

مادم 

(1) اسناد و مدارك این نامه به شرح زیر است: 

ا ‏ را ۱2 کرت | 

2- تاریخ دمشق ج 56 ص 63 و 976: ابن عساکر (متوفاي 573 هجري) 
3- انساب الاشراف ص 279: بلاذري (متوفاي 279 هجري) 

4 عقد الفرید ۳ 2 ص‌ ار اه ابن عبدربه (متوفاي328 هجري) 


5- اختصاص ص 132/139: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 
6- بحار الانوارج 8 ص 87:<: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


اک طند مفانه از خست سای مر نید 16 


1- فرو رفته در زینت‌ها . .. قد تبهّجت بزینتها نامه 1/10 

2- فریب خورده لذت‌ها . ۰ و خدعت بلذتها نامه 1/10 

3- پاسخ دهنده به دعوت دنیا ... دعتك فاجبتها نامه 1/10 

4- مطیع دنا 1 وقادتك فاتبعتها نامه 2/۳10 

کات ورممم‌ها اعفلنت من فقس تایه 2710 

6- رفاه زده ۰ فانك مترف ۳ 210 

7 - شیطان زده ۰ اخذ الشیطان منك ماگ نامه 3 - 4/10 

8- تحت تسلط شیطان ۰ .. وبلغ فيك امله نامه 1۳10 

9- عدم لیاقت رهبري ... متي کنتم ۰ ساسة الرعية نامه 5/10 

0 [- عدم سابقه در اسلام . . بغیر قدم سابق نامه 5/10 

11- و ۱ ول 3 باسقٍ تاه 210 

13 منافق بودن . رخاف العلانية و نامه 010 

4- جنگ طلب ... وقد دعوت الي الحرب نامه 7/10 

5- کوردل . للم انا المرتج کي قلبه‌نامه 7/10 

16[- تاه به واقعتّت‌ها. فا تفای رتست نامه 9/10 

1 خونخواهي دروغین . . نائرا بدم عثمان نامه 10/10 

9- قاتل واقعي عثمان ... ولقد علمت حیث وقع نامه 10/10 

امام علي علیه السلام در طرد و نقد حکومت سه نفر گذشته نیز به ويژگي 
هاف حاکق اسلامی وه دارد ه رقتار ونیم های حکوستی. آان. را .یه 
ويژگي هاي اسلامي بررسي مي‌فرماید. 





اشاره 


امام علي علیه السلام در خطبه 3 نهج البلاغه نسبت به نفي ويژگي هاي 
جاکم اسلامي در ابایکر فرمود: را جر سِ و ۰ 

ما والله لَقَه تَقتَضها فْلان ول تهْ لِیعْلمْ آنْ مَحلي مها محَل القطب من 
الرژحا. 

بنحدز کی السَیْل, ولا يَرْقَي ال الطیر؛ قسَدلث دوتها توب وَطوَیْت عَنها 
کشحا؛ طقف ارشی تون اصول بیدر جَذاء, و یر ر عَلي طعْبة ۳ 
رخ فا الکیی, وتشیب فبها الطنيل وتَکدخ فیها مومن حلي تلقي رتذا , 
فرایث آن الَبْر عَلي قاتا أَحَجي خجي, فصَبرْت وفي العین قَدّي, 3في الحلّق 
شجا؛ آزي تُرايي تهّباء ی ی ۱ ول لته ار لی رها اي فلان بَعْدَة. 
ثم تمثل بقول الاعشي: 

شتان ما يَقّيي عَلي کورها 

یوم با آخي جاير ِ 
یا عجبا!! بیتا هو یَستَفیلها هي حیاه اد عَقَدها لا خر بعد وفاته - لشّدذ ما 
تشطرا صرعیع ۹ 

آگاه باشید! به خدا سوگند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد در حالي که 
مي‌دانست.؛ جایگاه من در حکومت اسلامي, جون محجور نی هاي اتسناتبت 
است «که بدون آن آسیاب حرکت نمي‌کند» او مي‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاري است, و مرغان دور پرواز انديشه‌ها به بلنداي 
ارزش من نتوانند پرواز کرد, پس من رداي خلافت, رها کرده, و دامن جمع 
نموده از آن کنار گيري کردم و در این انديشه بودم, که آیا با دست نها 
براي گرفتن حق خود بپا خیزم ؟ يا در این محیط خفقان زا و تاريکي که به 
وجود آوردند. صبر پيشه سازم؟ که پیران را فرسوده, جوانان را پیر, و 
مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مي‌دارد. 

پس از ارزيابي درست. صبر و بردباري را خردمندانه تر دیدم. پس صبر 
کردم در حالي که گویا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود. و با 
دیدگان خود مي‌نگریستم که میراث مرا به غارت مي‌برند!. 

تا اینکه خلیفه اول, به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطاب سپرد. 
(سپس اقاه‌عای تا ری ار اعشی عتوان کرد 

مرا با برادر جابر «حیان» چه شباهتي است؟ ِ 

من همه روز را در گرماي سوزان کار کردم و او راحت و آسوده در خانه 
بود!! 

گفتا! ابابکر که در حیات خود از مردم مي‌خواست عذرش را بپذیرند. چگونه 
در هنگام مرگ خلافت را به عقد ديگري در آورد؟ هر دو از شتر خلافت 
تسبخت: دوشید ند .۵ از حاضل ان تهرمند کردیدند:(1). 


مادم 
(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 
1- کتاب الجمل ص 62 و 92: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 
2 الفهرست ص 92: نجاشي (متوفاي 450 هجري) 
3- الفهرست ص 224: ابن ندیم (متوفاي 438 هجري) 
4- الانصاف في الامامة: ابي جعفر آبن قبه رازي (متوفاي 319 ه) 
5- معاني الاخبار ص 343: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 
6- علل آلشرایع ص 144: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجری) 
7- عقد الفرید ج 4: آبن عبدربه (متوفي 328 هجري) 
8- بحارالانوار جح 8 ص 120 (كمياني): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 - 
7 ه«) 
9- شرح نهج البلاغه: قطب راوندي (متوفاي 573 هجري) 
0- المناقب: ابن جوزي (متوفاي 654 هجري) 
1- الفارات: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 هجري) 
ِ الفرقة الناجیة: قطيفي (متوفاي 945 هجري) 
- ارشاد ص 135 جح 1 ص 284 و 286: شیخ مفید (متوفاي 413 
2 
4- المغني: قاضي عبدالجبار (متوفاي 415 هجري) 
5- نثر الدرر: وزیر ابوسعید آبي (متوفاي 2 هجري) 
1 الامالی هلال بن تحمدذنن ۳۳ 0 117 ۵ 
9- الامالي: شیخ الطائفة طوسي (متوفاي 385-460 ه) 
0- تذکرة الخواص ص 133: سبط ابن الجوزي (متوفاي 654 هجري) 
1- تحف العقول ص 313: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 
2- شرح الخطبة الشقشقیة: سید مرتضي (متوفاي 436 هجري) 
3- الافصاح في الامامة ص 17: شیخ مفید؛ (متوفاي 413 هجري) 
4- الاحتجاج ص 281 و 191 ج 1: طبرسي (متوفاي 588 هجري) 
6- المستقصي ج 1 ص 393: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 
7- مجمع الامثال ج 1 ص 197: ميداني (متوفاي 518 هجري) 
8- المجلي ص 393: ابن ابي جمهور احسائي (متوفاي 909 ه) 
9- المواعظوالزواجر (نقل از کتاب الفدیر ج 7 ص 82(: ابن سعید 
عسكري (متوفاي 291 ه) 
0- ابن خشاب مي گوید: به خدا قسم من این خطبه را در کتابهايي دیدم 
که 200 سال قبل از تولد سید رضي نوشته شده اند ... : (ماهو نهج البلاغه 


ص 98 شهرستاني) 

1- کتاب الانصاف: ابن كعبي بلخي (متوفاي 319 هجري) 

2- الاوائل: ابن هلال عسکري (متوفاي 395 هجري) 

3- غرر الحکم ج 3 ص 46: مرحوم امدي (متوفي 588 هجري) 

4- غرر الحکم ج 6 ص 232 و 256: مرحوم امدي (متوفي 588 هجري) 
5- رسائل العشر ص 124: شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري). 


علل عدم لیاقت ابابکر براي تصدي رهبري 


له آغاز کر غضب: شاافته ی فالله لقه تععضوها :3/1 

2- خیانت آگاهانه ...انه لیعلم ان محلي خ 1 / 3 

3- آغازگر انحراف ... لقد تفقّصها خ 1 / 3 

4 زمینه ساز حکومت غمر . فاد لین : ۰ فلان بعده خ 4/ 3 
5- داراي سیاست دو گانه .. ها ۱ 
6- تلاش در غصب خلافت ... اذ عقدها لاخر بعد وفاته خ5/3 
7- سیردن خلافت به نااهل ... فصیرها ... خشناء خ 6 / 3 
8- فرصت طلبي ... لشد ما تشطرا ضرعیها خ 6 / 3 


نفي ويژگي‌ها در عمر 


اشاره 


امام در تببين عدم لیاقت عمر براي رهبري اسلامي توضیح داد: 
فچیرها في حَورَةٍ ‏ ء یفلظ کلمها, وشن مهاء ویر الیتا ر فیها, 
وامْیاژ بو قصاجنبها کراکب الصَعبة ان آشتق لها حَرَم, وان ۱ 


قَمْنبِ التاسن - مر اللّه - یحبّط وشماس, ولو وَاعْتَراض؛ قَصَبَرْتْ عَلي 
طول الْمَْ. وَشْدّة المختَة؛ حتّي ادا مصَي لسببلو. 

جقَلها في جمَاعة رَعمٍ ی حدم با له وَلِلسوی! متي اغترض الرَیْبُ 
فیّ مع الاوّل ملهُمٌ ۱ افرٍن الي هذه التظایر ! لكني أسْقفث 7 
ِ [ وطز از طائوا؛ قضقا رَجْلّ منْهُمْ لِصفنه, ومال الاحَر لصهره. مَع 


۱ اوّلي حکومت را به راهي در آورد. و به دست كسي «عمر» 
سیر د, که مجموعه اي از خشونت؛ سختگيري, اشتباه و پوزش طلبي بود, 
زمامدار مانند كکسي که بر شتري سرکش سوار است., اگر عنان محکم 
کشد., پرده هاي بيني حیوان پاره مي‌شود. و ار ازادش گذارد, در پرتگاه 
سفوط مي کند. 

سوگند به خدا مردم در حکومت دومي, در ناراحتي و رنج مهّمي گرفتار 
آمده بودند, و دچار دوروئي‌ها و اعتراض‌ها شدند. و من در این مدت 
طولاني محنت زاء و عذاب آوزد ۷ اي جز شکيبايي نداشتم, تا آن که 
روزگار غمر هم سپري شد.(1). "۳ 
سپس عمر خلافت را دور حزوهتن قرار داد که پنداشت من همسنگ آنان 
مي‌باشم !! 

پناه به خدا| از این شورا! 

در کدام زمان من با اعضاء شورا برابر بودم؟ که هم اکنون مرا همانند آنها 
پندارند؟ و در صف آنها قرارم دهند؟ 

ناچار باز هم کوتاه آمدم, و با آنان هماهنگ گردیدم 

يكي از آنها با کینه اي که از من داشت روي بر تافت,(2) و ديگري 
دامادش(3) زا بر خقیفت. پزتری داد و آن-دو نفر .دیکر که زشت.: است 
آوردن نامشان(4). 

دم 

(1) ابابکر در جمادي الاخر سال 13 هجري و عُمّر در زي الحجْة سال 23 
هجري از دنیا رفت. 

سعد بن آبي وقاص که يكي از شوراي شش نفره بود. 

عبدالرحمن بن عوف. شوهر خواهر عثمان, که حق وتو در شورا داشت. 
زیرا عمر دستور داد اگر اختلافي در شورا پدید آمد, ملاك. رأي داماد 


ترع 


وجود اوردند. 


علل عدم کارآيي خلیفه دوم 


1- ادامه غصب خلافت ... فادلي ... فلان بعده خ 4 / 3 

2- حکومت بر خلاف شرع . ۳9 .. فلان بعده خ 3/4 

3- داراي خشونت و . بغلظ کلمها فلان بعده خ6 /3 
4- داراي طبیعت خشن . ۱ 

3 کت گیرخ دی رتتان : .. و یخشن مسها خ 6 / 3 

6 داراي لفزش هاي پي در پي ...و یکثر العثار فیها خ 6 / 3 

7- پوزش خواهي از خطاهاي پياپي ... والا عتذار منها خ 6 / 3 

9 طراح شوراي دروغین ... فیالله و للشوري خ 8 / 3 

0- يكي قراردادن امام با دیگران ... جعلها في جماعة خ8 /3 

1- فرصت طلبي ... لشد ما تشطرا ضرعیها خ 6 / 3 





اشاره 


ایام علي علیه ۳ در تشریح عدم کارایی و عدم لیاقت عثمان براي 


تصدذي رهبري فرمو ‌ 
ی آن قام تال الوم تافجاً حطتته, تن تیله وفشتلی, وَفَامّ مَعَهٌ بنو اییه 
یِحَصَمّون مال اللّه جَصَمَة الابل نه بت ِبِتَة الرّبیع, اي آن انتکت ائتکت اه قنلة. وَاجچهَر 


علیه عَملة, کیت و 

تا آن که سوّمي به خلافت رسید. دو پهلویش از پر خوري باد کرده, همواره 
بین اشپزخانه و دستشويي سرگردان بود, و خویشاوندان پدري او از بني 

مه یا خاستند. و همراه آو بت المال را خوردند و بر ید دادند. جون شتر 

گرسنه اي که بجان گیاه بهاري بيافتد, عثمان آنقدر اسراف کرد که 

رستمان بافته آو بان شدرو اعمال اوه هزده را بر انکخت: و شکم بارگي او 

نا بودش ساخت. 


1- غصب خلافت ... الي ان قام ثالث القوم خ 10 / 3 

2- خوش گذراني ... نافجا حضنیه بین نثیله خ 10 / 3 

3- زنده کردن ارزش هاي جاهلي .۰ قام معه بنو ابیه خ 11 / 3 
سح وصل سب العال یمین فال له ۱1 27 

5- عامل قتل خویش ...ان انثکت علیه فتله و اجهز خ11/3 
6- شکم بارگي ,۰ و کبت به بطنته خ 12 / 3 


از اظهارات امام علي علیه السلام در ضرورت ويژگي هاي حاکم. و نقد و 
طره فد ها ی و اسان اهر ابا مه انات :هت را حشرت 
بیان فرمودند, مانند: 

اه ای وا ۱26 

۳ تجاوز گري . بلقو‌ها عتطا اضعا 5/62 

3- خشو .. فصیرها في حوزة خشناء خ 6 / 3 

4- گفتارهاي ناروا . بفلط کلمها خ ۸6 5 

<5- برخوردهاي تند بیجا ... یخشن مسهاخ 6 / 3 

6- لغزش هاي پي درپي ... یکثر العثار فیها خ 6 / 3 

آزگاه ک ‏ نز در اریایی رن 5 و دروغین در نامه 7 اینگونه 
توضیح داد که فرمو ِ ِ 

ان لا سواع ام فد وامام القّدي, وَولِیْ ابیت وَعَذوّ الّبیه وَلقَد قال 
1 رشول ال صلي الله علیم وآله: 

بي لا آخاف علي أمتي وین ۳ مشرکا؛ آّا الوم قتفتغة قتفتفه ال ب اند 
وامّا اسر قیْمفة اللَهُ بشزکه. ولکتّی آحاف 139 متافق ألْجَتَان, 
الم اللسان, ول ما تغرفون, وفع ما آلکژون. 

اما هدایتحن: و زمامدار گمراهي هیچگاه مساوي نخواهند بود, چنانکه 
فا ماس صلی اه یه او ان بر و سس ار یام 
صای اا ا عال ست ری 

«بر اقت اسلام, نه از موّمن و نه از مشرك هراسي ندارم, زیرا موّمن را 
ایمانش بازداشته, و مشرك را خداوند به جهت شرك او نابود مي‌سازد. من 
بر شما از مرد منافقي مي‌ترسم که دروني دو چهره. و زباني عالمانه دارد, 
گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است.» (1). 

و در پند دادن و هشدارهاي مکار به غنمان. انگاه که.مجاهدین: شهر قدیته 
مرا در اختیار گرفته و منزل او را محاصره کردند, در خطبه 164 فرمود: 
ون آغلام الذین لقائمة. عم أَنْ آفصَل یناد ال عنة اللّه ام عادل, 
هدی وهدي, قاقام سْنةٍ و مَعَلْومَة, مات بِذعة ‏ مَجْهَّولة, 

وان الستَنَ ۱ لها أغلام, وان الیدع لطاهرَة ها لام وان ۷ شَرّ الاس 
ند اه ما جَایَر صلٍ ول پم قأمات ستة ماخودة, افیا بعة متروعة 


9 


۱ 


ِ 


8۱ 


ِِ ۳ 
تب لاه بر ام لائر ول 
کر م- له کل اش 2 ِ لل - للا و 1 2 ت 
چم ماو فنها کي نو ۳ ی س 1 
وانّي أسوْك الله الا تکون |قام هذه الم المَفئول. قاتة گان بُقال: شتل 
في هذه ره ام بَفتخ عَلیها القل والفتال |لي وم ی ِِ آمور‌ها 
علیها, ینت الفتن یه قلا ببَصرّون الْحَوٌ من الباطل؛ تفه‌خون فیقّا قعجا, 

9 1 ِ‌ 

مر < 


قلا کون لمَروان سَیْقَةَ بشوفك حیْْ شاء بعْد جلال السَنٌ وَتقصّي الْعمْر 
و نشانه هاي دین برپاست. پس بدان که برترین بندگان خدا| در پیشگاه او 
رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت تق ‏ سئت 
شناخته شده را برپا دارد. و بدعت ناشناخته را بمیراند, سنتها روشن و 
نشانه هایش آشکار است, بدعت‌ها آشکار و نشانه هاي آن برپاست. 

و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگري که خود گمراه و مایه گمراهي 
گرداند. 

فان سا متا سل له الب توص کی کته 

روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه ياوري دارد و نه كسي از او 
پوزش خواهي مي‌کند. پس او را در انش جهنم افکنند. و در ان چنان 
مي‌چرخد که سنیگ اسیاب, تا به قعر دوز خ رسیده به زنجیر کشیده شود. 
من تو را به جد سوگند ۹ این ات مباشي, چرا| 
در میان اس ات آمامی هقی وا هد ره که ور کار تا رن« قتامت 
گشوده خواهد شد و کارهاي ات اسلامي با آن مشتبه شود, و فتنه و 
فاد در میاشتان کسترش بایفه نا آنجا که خورا از باظطلتمی‌شساستی و 
به خی در ان فتنه‌ها غوطه ور مي‌گردند. 

براي مروان چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا خواست 
براند, آن هم پنتن از سالیانین که از قمر تو گذشته و تجربهة اق. که بهدست 
آوردي.» (2). 

ماد 

(1) اسناد و مدارك این نامه به شرح زیر است: 

1 کناب الغارات ی 5و2 و229 ای هلال تققی (ستو فا ده 2 هخره) 
2حف آلعفول ی 176 177 اوه شفه خوانی رتفا مخ 390 هجری) 
3- تیاس المجالس ص 137 شیخ مفید (متوفاي 3 هجري) 

5 شا ره الساف ی رد طبري (متوفاي 53 هجری) 

6- مجموعه ورام ص 62 و 489: شیخ ورام (متوفاي 605 هجري) 


7- جمهرة رسائل العرب ج 1 ص 487: احمد زكکي صفوت 

فا ایض 3216 طبر فان ۱6 سر 

9 کتاب امالي ص 1:2 و 153: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

0- بحار الانوار ج 2 ص 110: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
1- منية المرید (بنقل بحار): شهید تاني (متوفاي 965 هجري) 

2- بحار الانوار ج 8 ص 286 و 324 كکمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجري) 

3- ارشاد القلوب ص 108: مرحوم دیلمي (متوفاي 771 هجري) 

4- بحار الانوار ج 80 ص 23: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 
5- غرر الحکم ج 3 ص 47 و 60: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 
6- غرر الحکم ج 2 ص 91 و 282 و 283: مرحوم امدي (متوفاي 588 
هجري). 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- انساب الاشراف ج 5 ص 60: بلاذري (متوفاي 279 هجري) 

2- تاریخ طبري ج 5 ص 96: طبري (متوفاي 310 هجري) 

ای ری 6ص 2936 ری رها 310 مرعاا 

4 عقدالفرید ج 4 ص 308: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

5- عقدالفرید ج 2 ص 273: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

6- کتاب الجمل ص 100: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

7- تجارب الامم ج 1 ص 478: ابن مسکویه (متوفاي 421 هجري) 

8- جمل واقدي: واقدي (متوفاي 207 هجري) 

9- عقدالفرید ج 3 ص 92: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

0- بحارالانوار جح 8 ص 374 كکمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


ويژگي هاي امام علي(ع) 


ويژگي مردمي بودن 


اشاره 


پس از آنکه ويژگي هاي حاکم اسلامي را مشروحاً بیان فرمود و رهبراني 
که ويژگي هاي لازم را نداشته و ندارند را طرد کرد به ويژگي هاي خود و 
حکومت برحق خود مي‌پردازد ۳ مردم حق و باطل را آشکار| بشناسند و 
زلال حقیقت را به روشني دریابند. 


ويژگي هاي حکومت امام 


اشاره 


در خطبه سوم مي‌فرماید: ۳ ۲ 

ِ راعني الا وَالتّاسْ کعَژف للطَع ۲ بنتالون کل کل جانب, حتّي 
مد وطي ۶ الْحَیستان, وق عطفاج, مُختمچین حولي کزبیضه العتم , 

فلیا. ز تب بالأقر تکتث طاعَة, وَمرَفتُ اخزي, وفسط احَرُون: 9 هم رلم 

تسوا ال ال سَبحاتة ول یلك الا لاخرخ تجلما لایخ لا پریذون 7 لد 

في ارص ولا تاد و لته لتق ۱ 

بلي! والله لقذ سمعوها وَوعوها, ولعنَهَم حَلِیّت الکَیا في أَعَنَهمٌ, َرافَهَم 

رترفها! 

«روز بیعت, فراواني مردم چون یال هاي پر پشت کفتار(1) بود, از هر 

طرف مرا احاطه کردند, تا آن که نزديك بود حسن و حسین علیه السلام 

لگد مال گردند, و رداي من از دو طرف پاره شد, فر دم حون مها انبوه 

گوسفند مرا در میان گرفتند. 

اما آنگاه که بپا خاستم و حکومت را به دست گرفتم. جمعي پیمان 

شکستند.(2) و گروهي از اطاعت من سرباز زده از دین خارج شدند.(3) و 

گویا نشنیده ۳ سخن خداي سبحان را که مي‌فرماید: 

مین نباشند 9 ام از آن پرهیززکاران است)(5). 

آري! به خدا آن را خوب شنیده و حفظ کرده بودند, اما دنیا در دیده آنها زیبا 

نمود, و زیور آن چشم هایشان را خیره کرد.» 

امد 

(1) کفتار, حيواني که فراواني پشم گردن او ضرب المثل بود, و اگر 

مي‌خواستند فراواني چيزي را بگویند با نام موهاي یال کفتار مطرح 

مي کردند. 

با انا اس طاحه مشش 

مارقین (خوارج) به رهبري حرقوص پسر زهیر که به «ذو الثدیه» مشهور 

نود و خنی نمروآن را دید آوزد: ۳ 

قاسطین؛ معاویه و یاران او که جنگ صفین را بر امام تحمیل کردند. 


ويژگي‌ها در خطبه 003 


1- حضور مردم در صحنه ... لولا حضور الحاضر خ 16 / 3 
3- اداي پیمان الهي ... و ما اخذ الله علي العلما خ 16 / 3 
4- آگاهي به مسئولیت‌ها ... آلا یقاروا ... ظالم خ 3/17 و 16 


شرکت عموم اقشار جامعه در بیعت با امام 


امام علي علیه السلام در خطبه 9 به ابعاد گسترده و گوناگون حکومت 
خود مي‌پردازد و نقش اقشار گوناگون مردم را در انتخاب و بیعت بگونه 
شطفتت آوری بیان هی‌دارة که" 

مردم امام علیه السلام را مي‌خواستند 

و بدون اجبار و اکراهي به او رآي دادند, 

و همه در انتخابات رهبري شرکت داشتند که اين ويژگي مهم را دیگر 
حکومت‌ها نداشتند. 

تسَطم يدي فکففتها, ومَدَدنمَوها ققَبصتَها, تم تداککنم عَل ‏ تدَاكَ الابل 
الهیم علي حیاضا وم وردها, نی ائَقَطعتِ النعل, وسَقط الرداء, ووطی 
الصْعیف, وَبلْع من سژور التّاس ببیکتهم ايّاي آن ابتهح بهّا الصَفیر, وهدح 
لیا الکییت, وَتحامل تَجو‌ها الْعَلِیل, وحسرزث لیا که 

دست مرا 9 وه 
مي کشیدید و من آن را هت کر فتم: , سپس چونان_ شتران تشنه که به طرف 
آبشخور هجوم قف آذر نذ بر من هجوم آوردید, ۳ آن که بند کفشم پاره شد؛ 
و عبا از دوشم افتاد, و افراد ناتوان پایمال گردیدند, آنچنان مردم در بیعت 
با من خشنود بودند که خردسالان شادمان. و پیران براي بیعت کردن لرزان 
به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بي نقاب 
به صحنه آمدند.(1). 

ويژگي هاي بیعت مردم با امام علي 

یا اد 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- استیعاب ج 2 ص 211: ابن عبدالبر (متوفاي 338 هجري) 

2- اسد الغابة جح 2 ص 61: ابن اثیر (متوفاي 630 هجري) 

3- کتاب الجمل ص 143: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

4- کتاب الجمل (طبق نقل شیخ مفید): واقدي (متوفاي 207 هجري) 

5- کتاب النهاية جح 3 ص 318/ج 1 ص 171: ابن آثیر (متوفاي 630 هجري) 
6- الامامة والسياسة جح 1 ص 154: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 

7 الفارات ج 1 ص 302: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 هجري) 

8- کتاب مسترشد ص 95: طبري امامي (متوفاي 310 هجري) 

10- جمهرة رسائل العرب: احمدزکي صفوت 

1- تاریج طبري ج 6 ص 3143: طبری (متوفانی 310 فجرق) 

2- کتاب ارشاد ص 118/ج 1 ص 238 و 245 و 255: شیخ مفید 
(متوفاي 4113 0( 


3- عقد الفرید جح 2 ص 135: ابن عبد ربه (متوفاي 328 هجري) 

4- مروج الذهب ج 2 ص 35<8: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

5- الاصابة جح 2 ص 213 وج 1 ص 177: عسقلاني (متوفاي 852 هجري) 
6- بحارالانوار جح 8 ص 416 وج 32 ص 83 و 462 و 51: مرحوم 
مجلسي(متوفاي 0 هجري) 

17- ات آمالي ج 1 ص ۳ شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري) 

۳ ۳ 20 

1- کتاب الجمل ص 129: شیخ طوسي (متوفاي 460 هجري) 

2- ربیع الابرار باب 17: زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

3- احتجاج ج 1 ص 161/437: مرحوم طبرسي (متوفاي 588 هجري) 
24 رسائل (طبق نقل ابن طاووس): مرحوم كليني (متوفاي 328 هجري) 
26 معدن جوا 266 : كراجکي (متوفاي 149 هجري). 


ويژگي هاي بیعت مردم با امام علي(ع) 


1- آمادگي مردم ... وبسطتم يدي فکففتها خ1/229 

2- اصرار مردم ... وبسطتم يدي فکففتها خ1/229 

4- هجوم بي نظیر مردم ... تداککتم ... الابل الهیم خ1/229 
5- به خطر افتادن سلامت امام 

| لف- پاره شدن بند کفش امام ... انقطعت التعل خ1/229 
ب- افتادن عبا از دوش امام ... وسقط الزداء خ2/229 

ج- پایمال شدن ضعیفان ... وطی الطعیف خ2/229 

6- شادي مردم ... سرور الثاس ببیعتهم خ2/229 

الف- به وجود امدن کودکان ... ابتهج بها الطغیر خ2/229 
ب- آمدن پیران ... هدج الیها الکبیر 2/229 

ج- امدن بیماران ... تحامل نحوها العلیل خ2/229 


ويژگي هاي اخلاقي امام 


اشاره 


امام علیه السلام نسبت به آگاهي سياسي و دورانديشي خود در خطبه 6 


فرمود: 
وال ا کون کالصَیع: تام علي طول للم حَنّي بتصلٍِ لیا طالبْعّاء وبحتلها 
راصذها, ولکنی ارب لعَقیل اٍلي العق الْمَوبرَ عَنْة, وبالسّامع المَطیع 


العاصی 0( ب بدا حنّي ین کل رو ۱ 
قواله معا رلث عه َفْوعاً عن حتي, مستاترا علت. فلا قتص ال تب صلّي 
ال علیه وَسّا م علّي وم النّاس هذا. 

«به خدا سوگند! از آگاهي لازمي برخوردارم و هرگز غافلگیر نمي‌شوم,(1) 
که دشمنان ناگهان مرا محاصره کنند و با نیرنگ دستگیرم نمایند. من 
همواره با ياري انسان حق طلب, بر سر آن مي‌کويم که از حق روي گردان 
است, و با ياري فرمانبر مطیع., زا فرمان اهل نردید را درهم مي کوبم.؛ ۳ آن 
روز که دوران زندگاني هر لسن آید. 

پس, سوگند به خدا, من همواره از حق خویش محروم ماندم, و از هنگام 
تا رخا اه اه ها موی و ما ات و 
ديگري اختصاص دادند.» 

ک کا عا کل کل 

(1) صَیْعّ, يعني «کفتار» که در اغفال شدن ضرب المثل بود, با سر و 
صداهايي که شکارچیان به وجود مي‌اوردند سر در لانه فرو برده, از 
خطرات پیرامون خود غافل مي شد و شکار مي گردید و انگاه ضرب المثل 
سای آنسان بت اطلام ‏ وود: 


عناوین كلي 


1- فراست و بيداري ... و الله لا اکون کاالضبع خ 1 / 6 

2 قاطعیت ... لا اکون کاالضبع خ 1 / 6 

4 فرضت ندادن به دشمن تام علي طول الندم ۲ ۱ 9 
5- سركوبي سر کشان از حق ... العاصي المریب خ 1/ 6 
6- مبارزه با دشمن نت 0 

7هوشیازی و آماد کی نی واللد لاکون کالضرم ۸ 673 

8- قاطعیّت در کار . .. والله لااکون کالضیع خ 6/1 

9- آگاهي از نقشه هاي دشمن . .. والله لااکون ن کالطْبع خ 6/1 
۱ 
2- پیکار با آشوبگران ... و با السامع المطیع خ 2 / 6 

3- پايداري و استقامت ... و با السامع المطیع خ 2 / 6 
4- در تعقیب دشمن بودن . .. واللّه لااکون کالصّبع خ 1 / 6 
5- تداوم مبارزه ... ابدا حتي ياتي عليی يومي خ 2 / 6 


مبارزه با مفاسد اجتماعي 


اشاره 


و در سخنراني دیگر دشمن ستيزي و عشق و شجاعت خود را نسبت به 
-ِ«ِ«ِِِ جقا شید 9 در خطیه 24 ِِ بان ِ ۱ 
ی تفُوا ال عتاة ال روا (لي ال من ال وامط عضو قیال # سح اک 
قوموا یقا عَصبة یک فقلم* صَامن للجم آجلا, ان لَم تُمَتخُو عاجلاً: 
سوگند بجان خودم, در مبارزه با مخالفان حق, نان که در مد ات 
فساد غوطه ورند. يك لحظه مدارا و سستي نمي‌کنم. 

پس اي بندگان خدا! از خدا بترسید, و از خداء به سوي خدا فرار کنید, و از 
راهي که براي شما گشوده بروید. و وظائف و مقرزاتي که براي شما 
تعیین کرده بپا دارید. اگر چنین باشید, علي علیه السلام ضامن پيروزي شما 
در آینده مي‌باشند گرچه هم اکنون به-دست تیاورید.(1). 

لادم 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- النهاية ج 3 ص 244 (ماژه عصب): ابن آثیر (متوفاي 630 هجري) 

2- شرح قطب راوندي ج 1 ص 191: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
3- نسخه خطي ابن مودب: سال 499 هجري ص 20 

4- نسخه خطي نهح البلاغه: نوشته شده در سال 421 هجري ص 22 

5- بحارالانوار ج 8 ص 154 (قدیم): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). 


این کی ای ایام خیم 22 


1- قاطعیت در پیکار ... ولعمري ما علي من قتال خ 1 / 24 
2- دعوت مردم به حق ... فاتقو الله عباد الله خ 1 / 24 
3- هدایت مردم ... امضوا في الذي نهجه لکم خ 2 / 24 
4- دعوت مردم به قیام ,۰ قوموا بما عصبه بکم خ 2 / 24 
5- تقویت روحیه به مردم ... فعلي ضامن لفلجکم خ 2 / 24 


سجاياي اخلاقي 


امام علي علیه السلام پس از جنگ نهروان و شناساندن معجزه‌ها و 
کرامت‌ها و شجاعت‌ها در نبرد آگاهانه با دشمن. سجاياي اخلاقي و ويژگي 
هاي اخلقي خود را درك سخترایی در خطبه 37 آشکارا بیان داشت. 
قَفمث بلافر ین فَشلوا وَتطلعث حین تَقتَعوا, وتطفث حین تعتعوا. 
وَمَصَیتٍ بئور ال حین فقو 

وک احََضَهمٌ صوتناء َاعلاهم م قوّتا قطرّث بعتانها, واستبددث برهانها. 
کالجبل لا رکذ القواصفت. ۳ یله الْعوّاصف. ِ 
یَکن لاحد فیّ مه مَهْمَرٌ ولا لعایل فیّ مَعْمز الیل عندي عزیژ حتّي آخد 
الحَو له, والتوط عنّدي صَعیف حني آَحْدّ الحَو مه 

رضیتا غن ال قصاءه, سلمیا لله مره اتراني أَحذِب عَلَيِ سول ال 
صلي الله علیه وآله؟ وال تا ول مَنْ صَقَة, فلا اون ول من کذّبِ 
عَلَیّه. فتظواث في آمري, فاد طاعیي ق قدذ سَبِقت بيعتي, واذا المیتاق في 
عَلفي لعبري. 

«آنگاه که همه از ترس سست شده, کنا ر کشیدند, من قیام کردم, و آن 
هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم, و آن زمان 
که همه لب فرو بستند. من سخن گفتم. و آن وقت که همه باز ایستادند 
من با راهنمايي نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از 
همه آهسته تر بود اما در عمل برتر و پیشتاز بودم, زمام امور را به دست 
گرفتم, و جلوتر از همه پرواز کردم و پاداش سبقت در فضیلت‌ها را بردم. 
همانند كوهي که تند بادها آن را به حرکت در نمي‌آورد. و طوفانها آن را از 
جاي بر نمي‌کند. كسي نمي‌توانست عيبي در من بيابد, و سخن چيني جاي 
عیب جويي در من نمي‌یافت. ۱ 

خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم, و نیرومندها در 
نظر من پست و ناتوانند تا حق را از انها باز ستانم. ۲ 

در برایر خواسته هاي خدا راضي, و تسلیم فرمان او هستم, ایا مي‌پندارید 
من به رسول خدا| صلي الله علیه وآله دروعي روا دارم؟ به خدا سوگند! 
من نخستین كسي هستم که او را تصدیق کردم, و هرگز اول كسي نخواهم 
در کار خود اندیشیدم دیدم پیش از بیعت. پیمان اطاعت و پيروي از 
سفارش رسول خدا صلي الله علیه واله را بر عقٌده دارم, که از من براي 
ديگري پیمان گرفت.» (1). 

(پیامبر صلي الله علیه واله وسلم فرمود: اگر در امر حکومت کار به جدال 
و خونريزي کشانده شود, سکوت کُن) 

عناوین ويژگي هاي امام علي در خطبه 037 


دادم 

(1 اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

3- اعجاز القران ص 189: باقلاني (متوفاي 372 هجري) 

4 عقدالفرید ج 1 ص 207: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

5- شرح قطب راوندي ج 1 ص 244: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
6- نسخه خطي نهح البلاغه: نوشته ابن مدب سال 499 هجري ص 31 

7- نسخه خطي نهح البلاغه: نوشته شده سال 421 هجري ص 34 

8- بحارالانوار ج 39 ص 351: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 
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روش برخورد با دشمن شکست خورده 


تمام فاتحان و سرداران پیروز. پس از شکست دشمن, به ارزش هاي 

اخلاقي توجهي نداشتند, هرچه خواستند کردند. زدند و کشتند و غارت 

کردند و قتل عام نمودند. 

در فبان: اشت. اسلامی نیز قتل غام. ها معافيهر زیادشن ایهم صاع بن 

یوسف تقفي, , و غارت و قتل عام يزید در مدینه معروف است که تا سه 

روز فرمانده یزید (مسلم بن غقبه) جان و مال و ناموس مردم مدینه را بر 

سربازان خود حلال کرده بود. 

اما علي علیه السلام در برخورد با دشمن. اصولگرا, خدا گرا و پاي بند به 

سئت اسلامي بود, 

با عفو عمومي, مردم بصره را امان داد, فراریان را تعقیب نکرد و عفو 

نمود, جان و مال مردم بصره را حفظ کرد و به هیچ کس اجازه تعرّض نداد. 

در آن روزگاران». بسياري براي گرفتن غنائم جنگي , به کمك مي‌آمدنده که 
نه از شیوه هاي رفتاري حضرت آهتر آلممندن. علي علیه السلام را 

نمي‌توانستند تحمّل کنند و بي صبرانه اجازه غارت اموال و كنيزي گرفتن 

زنان را مي‌خواستند. ۳ ۲ 

پس از پایان جنگ جَمَل و به هنگام تقسیم غنائم جنگي, عباد بن قیس با 

همان پیش داوري هاي موجود در جنگ هاي جاهلي بپاخاست و فریاد زد: 

و اللّه ما قست بالسّوبة 

«اي امیرالمقمنین علیه السلام تو به عدالت تقسیم نكردي.» 

امام علي علیه السلام فرمود: چر|؟ 

گفت: مردم بصره برتو شوریدند, و جنگ کردند, هم اکنون شکست خوردند, 

باید اجازه دهي که اموالشان را رت را اسیر کنیم, تا همه با 

دست پر به قبائل خود باز گردیم. 

یا آخا بکُر آَّت مرو صعیف ال 

(اي برادر بکر ي, تو مردي هستي که در انديشه و درك مسائل ناتواني) 

من هرگز کودکان را به گناه بزرگان عقوبت نخواهم کرد. 

آنچه را که مردم بصره به میدان جنگ آوردند. من بین شما تقسیم کردم, 

اما آنچه در خانه‌ها گذاشتند مال خودشان یا فرزندانشان مي‌باشد. هرکس 

کناهی فرتکتب شود کیفر مي‌بنده آنا من کاه‌چه جرمن دازد؟ 

هن جنان کردم که ول خدا ضلي: الله غليه والة وسلم بسن ان فتر که 

انجام داد, 

من قدم برجاي قدم پیامبر گذاردم. اگر سخن مرا قبول ندارید جواب دهید, 


عایشم را به عنوان سهم خود بردارید؟ 

ایکم یاحْذدٌ ام المَوّنینَ في سَهّمه؟  .‏ 

در اینجا مردم از هر طرف برخاستند و گفتند: 

پا امیرالمومنین علیه السلام ما جاهل و نادانیم. و تو به احکام خداوند 
اگاهي داري, انگونه که مي‌خواهي عمل کن.(1). 

یا اد 

(1) ناسخ التواریخ امیرالمقمنین علیه السلام ح1 ص 191, و تاریخ طبري 
3 ص524 و وسائل الشیعه 11 ص25, و شرح ابن ابي الحدید ج1 
ص 50 2. 


(اصول گرائي امام علي علیه السلام) 

پس از جنگ جمل, و پشیمان شدن عايشه, امام علي علیه السلام در منزل 
عبداللّه بن خزاعي به دیدن عايشه رفت؛ و حقائقي را مطرح فر مود 
ِ_ِ شرمنده شده به اشتباه خود اعتراف 3 و پیشنهاد کمك داد و 


۳1 ت آن آَقیم مَعَكَ قأسیر الي قتال عَدوك عَند سيرك 

| ياري کنم.) 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام. نیذپرفت و پاسخ داد: 

ازجعي الي البِیّتِ الذي ترکكِ فیه سول الله 

(عايشه: بخاته اي بر گرد که پیامبر صلي اللة علیه واله وسلم تو را در آنجا 
ترك کرد.)(1). 

در صورتي که همه سیاستمداران تلاش مي‌کردند تا از حمایت عايیشه 
برخوردار باشند. 

و طلحه و زبیر فراوان در این راه سوء استفاده کردند 

و معاویه و عمروعاص مي‌گفتند: 

(اي کاش عايشه در جنگ جمل کشته مي‌شد تا بهانه اي بر ضذ علي به 
دست مي‌آوردیم).(2). 

و اگر عايشه در جنگ هاي بعدي همراه امام علي علیه السلام مي‌رفت و 
حکومت آن حضرت را تایید مي کرد از دیدگاه برخي از هواداران, آثار 
سياسي چشم گيري داشت., اما اصول گرائي حضرت امیرالمژمنین علي 
علیه السلام مانع اینگونه حرکت هاي سياسي شد. 
مادم 
(1) مروج الذهب ج2 ص371. 
کامل ابن اثیر 3 ص 256. 


روش برخورد با ابن ملجم مرادي 


پس از بیعت مردم با امام علي علیه السلام, اصبغ بن نباته مي‌گوید: 

حاکم یمن گروهي را به سريرستي ابن ملجم خدمت حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام فرستاد. تا از طرف مردم یمن بیعت کنند. 

همه بیعت کردند, 

وقتي نوبت به آبن ملجم رسید, با بياناتي رسا و شیوا, امام علي علیه 
را ی ها راما رت سرا سل نت ااسا م 
امام علي علیه السلام براي بار دوم از ابن ملجم خواست که بیعت کند, و 
او چنین کرد, 

تا خواست از مقابل حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام رد شود و سر 
جاي خود بنشیند براي بار سوم امام علي علیه السلام او را صدا زد و 
فرمود: 

اس اه ر حیله و نیرنگ مباش و بیعت خود را تشکن. 

ابن ملجم گفت ۳ 
«سوگند 3۳ اي امیرالمومنین علیه السلام ندیدم که با ديگري چنین 
رفتاري داشته باشي.» 

حضوت امصواتوسشم غلن غاب السلام با اشا ره هآ اند که تن هت 
مي‌شكني, و قاتل من خواهي بود, 

روزها گذشت و اين ملجم در مدینه مریض شد و چند هفته در منزل امام 
علن علیه السلاخ: بستری, و فعالجه کردید.ع تا جادنةه حکمیت ار باران 
حضرت امیرالمژمنین علي علیه السلام بود. از آن پس منافق شد و در 
گروه خوارج قرار گرفت.(1). ۱ 

با اشکه.امام علن عبت السلام قایل عود را مسشاکت: انا شوه کون 
برخوردي با او نمي‌کرد. زیرا کسي را به جرم ناکرده مجازات نخواهند کرد. 
لا وقتي او را مي‌دید شعر معروف معدیکرب را مي‌خواند که: 

آرید حیاتة و بُریذ تلي 

عد: برك من خلیلك من مراد 

اف کی ان ۱ و او کشته شدن مرا مي‌خواهد, و این نیرنگ باز دوست 
شا ار ظایعه مراز است.)(2). 

ی 

(1) ارشاد شیخ صدوق ص‌13. 

شب هاي پیشاور ص 782 و دیوان منسوب به امیرالمومنین علیه السلام 
۳0 1 نمی اامال و 207 


عفو اهانت کننده 


پس از شکست مردم بصره, عايشه را در منزل بزرگ قبیله, عبدالله بن 
خلف خزاعي, که در جنگ جمل کشته شده بود جاي دادند. 

عبدالله در زمان خلیفه دوم کاتب دیوان بصره بود, 

زن او صفیه, دختر حارث بن طلحه بود. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از ورود به بصره بدو رکعت 
نماز در مسجد جامع بصره خواند و سپس به سوي خانه دازا جایگاه 
عايشه رفت. 

ی ام کل اه الا ماد اه مکی صت رن لاه با ریم هد 
زاري به حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام اهانت‌ها کرد. 

اما امام علي علیه السلام چيزي نفرمود, و به اطاق عاپشه رفته, اهانت 
هاي صفیه را به عايشه گوشزد فرمود, 

گام کوار خاشسا خ مسق نار هه خرن آخانته کرور نک اه 
که یاران حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام تحمّل خود را از دست 
دادند, و آن زن را تهدید کردند, که امام علي علیه السلام فرمود: 

(هرگز تعرض به زنان خيري براي ما نخواهد داشت.)(1). 

مادم 


(1) تارخ طبري 3 ص43<, و مستدرك الوسائل 2 ص51 2. 


تحمل اهانت هاي خوارج 


در گذشته و حال مي‌نگريم که حاکمان پیروز و سلاطین و پادشاهان؛ و 
سران احزاب سياسي. و و 
هاي خونین. و قتل و غارت, شکنجه و زندان, اجازه ابراز عقیده را , به آنها 
نداده, و هر گونه حرکتي را از آنان سلب مي‌کرده, و مخالف را تحل 
نمي کردند. 

اما حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در روش برخورد با دشمن؛ و 
روزي جمعي از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعار ي مداوم 
سخنراني امام علي علیه السلام را بر هم زنند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام سرگرم سخنراني بود که شخصي 
بلند شد و فریاد زد: 

«لاخکم الا لِله» 

و ديگري از‌سوتي دیگر داد زد: 

«لاحْکم الا له 

۱ 

سپس گروهي برخاستند, و این شعار را دادند. 

و امام علي علیه السلام با بزرگواري خاضُي سکوت نموده و مخالفت هاي 
آنان را تحمّل کرد. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: 

کلم حول بُراژ بها الباطِل 

(شعار حقي است که از آن باطل اراده مي‌کنند.) 

سپس خطاب به خوارج در مسجد فرمود: 

تا وقتي که دست به شمشیر نبردید, و با ما هستید, از سه اصل اساسي 
برخوردار بد . ۳ 

1- انعم مساجد اللّه آن تذکروا فیها اسُمَةُ 

9 

2- لا تتعک فق الفی ء ها داعت ایدیکم مَع ایدینا 

ای ۱ نا سوت اما شما را محروم نمي‌کنيم.) 
3- لا تیم حلي دون ۱ 

(با نقتما تمی‌جنگيم تا شها چنگ را آغاز کنید.)(1): 


کا علا علا علا کل 


(1) تاریخ طبري ج4 ص‌د3د. 


راستگوئي و انزوا 


خليیفه دوم براي خليفه ینس از خودش نقشه اي داشت. 

آنگونه که شش نفر را براي خلافت معژفي کرد و به سربازان دستور داد, 

در شوراي شش نفره بنشینند و يك نفر را انتخاب کنند کنند و اگر دو دسته 

شدند, نظر داماد خلیفه سوم. «عبدالژحمن بن عوف» ملا ۹ است. 

طلحه, حق خود را به خلیفه سوم, و زبیر به علي علیه السلام,. و سعد 

وقاص به عبذال من داد. 

حال عبدالژ[حمن با هر کدام بیعت کند, او خلیفه مسلمین است. 

با اعلام عمومي. همه مردم در مسجد مدینه گرد آمدند و عبدالاحمن 

شرائطي را طرح کرد. . 

دست در دست علي علیه السلام گذاشت و گفت: 

با تو بیعت مي‌کنم که طبق دستور خدا و پیامبر صلي الله علیه واله وسلم 

و برنامه زندگي و حکومتي خلیفه اوّل و خلیفه دوّم, حکومت كني کنهن ِ 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام نپذیرفت, و فرمود: 

ایا را سا میا تاه ی ها تا 

شخصي خویش حکومت مي‌کنم. 

سیس عبدالژحمن دست در دست خلیفه سوم گذاشت و شرائط را تکرار 
د. 

کر 

خلیفه ۳ پذیرفت و گفت: 

آري, (گرچه به قولي که داد, از همان آغاز خلافت عمل نکرد.) 

تا سه بار این حرکت ادامه یافت. 

«اکنون که دست من از دست تو خارج شود, خلافت هم از چنگ تو بیرون 

مي‌اید.» 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«بیرون بیاید, من نمي‌توانم دروغ بگویم, يا وعده دروغ بدهم.» 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به دروغ يك کلمه «اري» نفرمود و 

سال هاي طولاني دیگر در انزوا نشست. يعني در سیاست توحيدي, هدف 

هرچند مقذس باشد, وسیله را توجیه نمي کند.(1). 

اد ماد 


)یرنه آلاسام ص وا 1 


برخورد شالت آمیز با دشمن 


امام علي علیه السلام در اصول گرا نسبت به دشمن؛ و تحمّل مخالف 
ضرب المثل است. 

روزي يكي از خوارج (قبل از نهروان) وارد مسجد شد. ‏ _ 

در مقابل حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام ایستاد و گفت: 

«از تو اطاعت نمي‌کنم, و در نماز به تو اقتداء نمي‌کنم, و تو را دشمن 
مي‌دارم.» 

امام علي علیه السلام حرف هاي او را گوش داد و پاسخ داد: 

«با اين روش برخلاف دین عمل مي‌کني, و بخود ضرر مي‌زني.» 

ان مرد با تندي از مسجد خارج شد. 

یاران حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام گفتند: 

«او مي‌رود و فتنه‌ها بپا مي کند, تا دست به حرکتي نزده او را دستگیر 
نیم .» 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«تا عمل خلافي از او صادر نگردد, نمي‌توانیم آزادي او را محدود سازیم.» 
(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) شرح ابن ابي الحدید ج 7 ص‌9د. 


شاه مایم ان 


پس از اعلام رسمي دین اسلام. تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه واله 
وسلم حضرت علي علیه السلام بود, 

هرکتن رسول خدا را آزار می‌دان غلی علیه الشتلام. انها را آذب می کرد 
روزي به امام علي علیه السلام خبر دادند که تعدادي از دشمناٍن رسول 
خدا صلي الله علیه واله وسلم در خانه خواهر آن حضرت «أم هاني» 
پناهنده شدند. 

امام علي علیه السلام زره جنگي پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت., بگونه 
اي که كسي او را نمي‌شناخت به منزل خواهر رفت. و در خانه را کوبید. 
ام هاني بیرون امد ولي برادر را نمي‌شناخت. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

انها را که در خانه شما پناهنده شده اند, بیرون کن. 

ام هاني گفت: 

من خواهر علي و دختر عموي پیامبرم, اینگونه با من برخورد نکن. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اينها درست. اما باید آنها را که در منزل شما پناهنده شدند و از آشوب 
طلبان وش ان یا هیر حدا مف‌اشنه بیوونن کنین. 

سپس کلاه خود را از سر برداشت. 

أَمٌ هاني تازه فهمید که او برادرش علي بن ابیطالب علیه السلام است, و 
آنگاه آزار دهندگان پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را بیرون کرد.(1). 


کاعا عا< کل 


(1) ارشاد شیخ مفید ص 72. 


ترخورد مشالمت امیز با طلحه و زبیر 


طلحه و زبیر با اینکه در صف اوّل بیعت کنندگان با حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام بودند: و با آن حضرت بیعت کردند: اما وقتي دیدتد که 
یست‌ها تقسیم شد. و آنها به مقاصد شخصي خود نرسیدند, دست به توطئه 
زدند. 

روزی که شنیدند عایشه در مک متوص وا بر اضر آمام خی ليم المتلام 
شاق و دوروئي گفتند: 

اجازه بدهید تا براي سفر عمره به مکه برویم. 

و سوگندهاي فراوان خوردند که در بیعت با امام علي علیه السلام وفا 
دارند. 

حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام به آنها اجازه داد و رفتند. 

ابن عبّاس فورا بر امام علي علیه السلام وارد شد و گفت: 

«اين دو تن قصد توطئه دارند, چرا , به آنها اجازه خارج شدن از مدینه را 
دادي؟ چرا آنها را زنداني نکردي؟» 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

«ابن عباس,. من بر تابن عدالت حکومت مي کنم. چگونه افرادي را که 
هنوز عمل خلافي را مرتکب نشده انت.زتداتی با فمرد ازار فزار دهم فن 

با اینکه از اهداف شوم انها کاملا آگاهي داشتم, 2( 
بهانه است, به آنها اجازه دادم که بروند.» (1). 


کاعا عاع< کل 


(1) منهاج البراعة 16 ص‌63د. 


نگران از کشته شدن دشمن 


يكي از شورشگران جمل, زبیر بود که در میدان جنگ با راهنمائي امام علي 
علیه السلام کناره گرفت و راهي مدینه شد. 

عمر بن جرموز, در بین راه او رآ در حال خواب مشاهده کرد, شمشيري 
برسر او زد که بیدار نشد, و آنگاه سر او را از بدن جدا کرد و خدمت 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام آورد. 

وقتي نگاه امام علي علیه السلام به سر بریده زبیر افتاد, ناراحت شد و 
خطاب به سَر بریده زبیر فرمود: 

چرا از فرمان امام خود سرپيچي کردي؟ 

سپس شمشیر زبیر را گرفت و تكاني داد و فرمود: 

با این شمشیر چه اندوه هاي فراواني را از چهره پیامبر زدودي؟ 

عمر بن جُرموز گفت: 

یا امیرالمقمنین علیه السلام جایزه مرا بده. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پاسخ داد: 

از رسول خدا علیه السلام شنیدم که فرمود: 

کتتدم پر را به: آنتف دوز غ شا رنترژم. 

این کون تا داضت شور از اعاه علی لیاسم فاسله رف ری 
نهروان به دست حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام کشته شد.(1). 
زیرا وقتي زبیر به اشتباهات خود اعتراف کرد, و از میدان جنگ فاصله 
گرفت. و به راه خود مي‌رفت., نباید کشته مي‌شد. 

داد 


(1) شرح ابن ابي الحدید 4 ص 489. 





گرچه پس از وفات پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم سران سقیفه قدرت 
را به دست گرفتند. و مخالفان را سرکوب کردند. اما حضرت امیرالمو‌منین 
علي علیه السلام دست از هدایت آنان برنداشت., مانند؛ 

الف- روزي با خلیفه اوّل به روش صحيحي مناظره فرمود. 

از او پرسید: 

ابابکر تو را به خدا قسم مي‌دهم که درست بيانديشي. 

آبا خورشید براي تو هنگام غروب جهت خواندن نماز عصر باز گشت ؟! پا 
براي من؟ _ 

براي تو. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اگر تو و مردم گواهي مي‌دهید که براي من بازگشت, پس چرا حقائق را 
نادیده مي‌انگارید؟ (1). 9 
ب- روزي دیگر دست خلیفه اول را گرفت و به بهانه قدم زدن؛ ارام ارام 
او را به طرف مسجد قبا برد, 
0 
امام علي علیه السلام اعتراف کرد. 

(امّا دیگر فایده اي نداشت و حاکمان كودتائي راهي جز تداوم سلطه گري 
هاي خود نمي‌دیدند).(2). 

ج- در يك مناظره دیگر, اژعاها و شعارهاي خلیفه اوّل و همدستان او را به 
ارژیانین گذاشت: و فرمود: راستی. آبابکر: خکومت تو چگونه بدید. آمد و 
قانوني است ؟ 

اگر مي‌گوئي به وسیله «شورا» حکومت بر مردم را در دست گرفته اي؟ 


مي پرسم. 

کدام شورا؟ که اکثر مشاورین حاضر نبودند! 

و اگر ادْعاي «خويشاوندي با پیامبر» را داري, 

هستند كساني که خويشاوندي نزدیکتر و والاتري با رسول خدا دارند. پس 
چرا تو باید از ,آنها پيشي بگيري؟(3). 

و ان کت پالشوري مََکت آَمَورَهم 

قکیّف بهذا و المُشیژون یب 

أنْ بالگ نی حججّت حَصيصَمه 

قَقیرّك ار بالتبي ۳ َفرن(4). 


ا علا علا علا مزر 


(1) اثبات الهداة ج 4 ص 481. 

اثبات الهداة ج 4 ص 500 و 507, (در نقل ديگري دارد که در مسجد قبا با 
قدرت اعجاز, رسول خدا را به او نمایاند و از زبان پیامبر حقائق را شنید.) 
نهج البلاغه المعجم المفهرس حکمت 190. 

حکمت 190 نهج البلاغه معجم المفهرس. 


تلاش در هدایت زبیر در 1 


طلحه و زبیر از سران جنگ جمل بودند, در صورتي که سوابق درخشاني در 
جنگ هاي صدر اسلام داشتند و همواره از دوستان حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام به شمار مي‌آمدند, 

پس از انکه خلیفه 4 شد, با اصرار فراوان طلحه و زبیره, امام 
اما پس ار وی حضرت ۱ علي علیه السلام, چون 
درخواست هاي سياسي, اقتصادي فراواني از امام علي علیه السلام 
داشتند که به آنها پاسخ مناسبي داده نشد, 

سرانجام تسلیم هواي نفساني شده. جنگ جمل را تدارك دیدند. 

در میدان جنگ, حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام زبیر را صدا زد, جلو 
آمد و گفت: در آمانم؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: آري. 

قافام اما بع باوخی اعد و روز گار جهاد و مبارزه در راه اسلام انداخت. 
و فرمود: ۳ 

زبیر یادت هست در کنار هم بودیم, پیامبر صلي الله علیه واله وسلم از 
جلوي ما رد شد, سلام کردیم, و تو ابراز علاقه فراواني كردي, 

و پیامبر فرمود: 

(زبیر روزي مي‌آید که تو با علي مي‌جنگي, و تو ستمکار خواهي بود.) 

زبیر کمي به فکر فرو رفت, سپس گفت: 

آري فراموش کردم. و اگر اين حدیث را به یاد مي‌آوردم, هرگز براي جنگ 
با تو اقدام نمي کردم, 

حال از میدان جنگ فاصله مي‌گیرم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

چه فایده اي دارد, تلاش کن تا این مردم طرفدار شما دست از جنگ 
بردارند. 

زبیر 

ار ندارد, آنقدر به دروغ بر ضد شما سخن گفتم که هم اکنون 
اگر آشکارا از شما حمایت کنم. مرا خواهند گشت. 

آنگاه زبیر شرمنده نزد عايشه رفت و گفت: 

ی 

عبداللّه فرزند زبیر او را به ترسو بودن مهم کرد که" 

مي خواهي از جنگ فرار کني. 

زبیر از این اتهام ناراحت شده, نبیزه او را گرفت و به سپاه حضرت 


امیرالمومنین علي علیه السلام حمله کرد تا شجاعت خود را نشان دهد. 
امام علي علیه السلام به لشگریانش فرمود: 

شجاعت خود را نشان دهد.(1). 

زبیر پس از حمله برق اسا به سیاه امام علي علیه السلام به خیمه خود 
رفت و اسباب و وسائل خود را برداشته, راه مدینه را در پیش گرفت که 
در بین رأه کشته شد. 

آیا اینگونه فتنه انگيزي و پخش شایعات و تحريك مردم و شعله ور کردن 
آتش جنگ و سپس پشیمان شدن و ادذعاي توبه داشتن, ارزش دارد؟ 

آنا دوه ذشته از مسلهانان را .به جان هم انداختن و.نسیس ای خود را از 
میان کشیدن. سودي خواهد داشت؟ ۱ 

باید تلاش کرد تا دروغ يا شایعه اي رواج پیدا نکند. اتش فتنه اي شعله 
نگیرد و خون هاي بي گناهان برزمین نریزد. 

مادم 


(1) تازيخ یعقوبی 2 ص171 و بحا زر الاتوار خ 18 و کامل ابن آثیر خ2. 


شیوه هاي خفب) د رژر من 


شیوه جذب نامه رسان معاویه 


آنها که در شهرهاي دور مي‌زیستند و امام علي علیه السلام را ندیده بودند, 
و انانکه فریب دشمن را خورده و اسیر تبلیغات مسموم و شایعات دروغین 
گردیدند. 

اقا وقتي به امام عی علیه ال ملام نزديك مي‌ شدند؛ 

و اخلاق پیامبر گونه او را مشاهده مي‌کردند. در شگفت مانده,. جذب 
خورشید ولایت شده و براي همه عمر در صف عاشقان ولایت قرار 
هی کر فتند: 

در تاریخ اسلام آمده است که: 

بسياري از اهل کتاب که خدمت حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
آمدند و مسلمان شدند. 

بسياري از مخالفان فریب خورده. در همان برخورد اوّل شیفته امام علي 
علیه السلام گردیدند. 

بسياري از هیئثت هاي اعزامي دشمن که در صف اران حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام باقي ماندند. 

تکفا با نامه رسان معاویه. مردي از قبیله «بني عبس» است. 

معاویه مي‌خواست ضمن رساندن نامه اي تهدید امیز. مردي خشن, و بد 
زبان و بي باك و شروري را به کوفه و درون یاران امام علي علیه السلام 
اتاه ات کون حصی اصای ‏ عصر اس اس کی ایض اف + 
اهانت کند, 

تبهمت بزند» فخاشي نماید و برگردد. 

که براي این مانور تبليغي, سياسي, مرد عَبسي را که بدزبان و خشن و 
شرور و بي باك بود برگزید. نامه را به او داد و سفارشات لازم را کرد. 
وقتي نامه رسان معاویه وارد کوفه شد و در جمع اصحاب علي علیه 
السلام قرار گرفت, نقش خود را آغاز کرد 

و با درشتي و بد گوئي هرچه خواست گفت. 

و شايعاتي از شام عنوان کرد, 

و قتل خلیفه سوم را به امام علي علیه السلام نسبت داد و گفت: 

شامیان از تو - مي‌گيرند. 

علی اه تسلام با اشایه مانع شد. 

۰« وف ات ات ی 


امام علي علیه السلام فرمود: دست نگهدارید. 
حضرت امیرالممنین علي علیه السلام با او با نرمش و مهرباني برخورد 


کرد. 

ها ری تاد مسا ا خر فان کر 

شایعات و تقعت ها شافیان وا آزربان آوشنید مههسشتدلن. و کویا باس داد 
و مانع از تعزْض پاران شد. 

آزادی بیان اور تامیرة کرد فتدص.های اهربا مان بانته کت 
سرانجام مرد عَبسي در برایر اخلاق امام علي علیه السلام شرمنده شد؛ 
مذتي در فکر فرو رفت و شايعاتي که پیرامون حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام شنیده بود را برژسي نمود و دید که واقعیت ندارد, 

مجذوب شد و برخاست و گفت: 

با امس امین ماشن ها هتفر بان یه تما متس زر 
مشاهده کردم, اکنون هیچ افریده اي را مثل شما دوست نمي‌دارم. 

من در جمع یاران تو مي‌مانم و هرگز به شام برنمي گردم, تا روزي که در 
رکاب تو شربت شهادت نوشم. ۲ 

وقتي این خبر به معاویه ر سید اندوه عظيمي او را فراگرفت؛ زیرا| مرد 
عبسي اسرار نظامي معاویه را مي‌دانست 1(۰). 

دزد 


() انس نو اس آمی الذشن غانه تساه عا ص 29 


پیش از آغاز جنگ صفّین لشگریان معاویه زودتر وارد صحراي صقین 
شدند, و رودخانه بزرگ فرات را محاصره کردند تا امام علي علیه السلام 
را در محاصره اقتصادي قرار دهند, ۱ 

برخي از سیاستمداران. معاویه را از محاصره آب نهي کردند و گفتند: 
«علي كکسي نیست که تشنه بماند.» 

اما معاویه در غرور خود باقي بود. 

وقتي سپاه حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام وارد صحراي صفین 
شد, آن حضرت خط شكناني را به فرماندهي امام مجتبي علیه السلام 
اماده ساخت 

و اين سچنراني را ایراد فرمود: ۲ 

قد اسَتَطْعموكمٌ الْفِتال, قافتوا عَلي َدلَة وتأخیر مَحلد؛ َو روا السیْوفت 
مس الدماء تَروو] من المَاء. 


قالْموث في نکم مَفهّورین, والحَیَاه فٍ ویک قاهرین. آلا وان مُعَاويَة 
قاد لمَةّ من الْفُوَاة, وَعَمَس عَلیِهمْ الْحَبَر, حتّي جَعَلوا تُحورَهم أَغْراض الْمَنن. 
(2). 

کلا کل کل کل کل 


ای رک ای لسع اسامع 
اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب صفین ص 201 و 208: نصربن مزاحم (متوفاي 212 ه) 

2- شرح نهح البلاغه ج3 ص 325: ابن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 
3- منهاج البراعة جح 1 ص 264: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- مروج الذهب ج 2 ص 377: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

5- بحارالانوار ح32 ص442 ح387-394: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


فرمان خط شکستن و آزاد کردن آب فرات 


شامیان با پشتن اب شما را به پیکار دعوت کردند. 

او ری فص ار ای اه روا بای و تسه 
و پا شمشیرها را از خون آنها سیراب سازید تا از آب سیراب شوید, پس 
بدانید که 5 در ژندکت توام با کت ند کی جاویدان در و 
پیروزمندانه شماست. 

آگاه باشید! معاویه گروهي از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 
مي‌پوشاند, تا کورکورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر کنند.» (1). 
سربازان امام علي علیه السلام در همان حملات آغازین آب را آزاد کردند, 
وقتي فرات ت از محاصره لشگریان معاویه خارج شد, برخي پیشنهاد دادند که 
اب را برروي معاویه همانند انان ببندیم. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پاسخ داد: 

تفه ها بزاي آب: تمي‌خنخيمه اب را ازاد بگذارید,ر تا هز دو سیاه از آن 
استفاده کنند, که تنها تيزي شمشيرهاي شما, براي آنان كافي است. 

با این حرکت پیامبر گونه امام علي علیه السلام, بسياري هدایت شدند, و 
از لشگرگاه معاویه فرار کرده به اردوگاه حضرت امیرالمو‌منین علي علیه 
دم 

۱ تیه 1 تهج البلاخه مخجم العفهرتن بنهای: 

کتاب صفین, ابن مزاحم, و شرح ابن ابي الحدید ج1 ص‌329. 


ترتیب جلسه پرسش و پاسخ 


پس از جنگ جمل امام علي علیه السلام بر منبر مسجد جامع بصره و بر 
منبر مسجد نز شهر کوفه. نشست و ضمن سخنراني افشاگرانه به مخالفان 
آزادي بیان داد تا اشکالات و اعتراضات را بیان دارند. 

آنگاه با بزرگواري حرف هاي آنان را مي‌شنيد. 

تندي و بد گوئي‌ها را تحمّل مي‌کرد, و سپس تك تك سئوالات یا تهمت‌ها و 
شایعات را پاسخ مي‌داد. که نقش موتري در هدایت دل‌ها داشت. 

يکي از انها ابوبردة بن عوف ازدي از دوستان خلیفه سوم بود, که در پاي 
منبر حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بلند شد و اشکالات و شایعات 
را مطرح کرد و پاسخ شنید و سرانجام گفت: 

(اي امیرالمومنین علبه السلام اون دار شا و یفص سا آکنون 
هدایت گردیدم.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) ناسخ التواریخ امیرالمغ‌منین علیه السلام ج1 ص213. 


روش برخورد امام علي علیه السلام با دشمن قبل از آغاز نبرد. پیامبر گونه 
بود, که تلاش در هدایت آنها داشت. 

و پشس از آغاز تجاوز دشمن, قاطعانه ريشه هاي فساد را یز مي کند, 

و پس از اتمام جنگ و تسلیم دشمن باز هم پدرانه, و با بزرگواري و محبّت 
ِِِ مي‌کرد. 

ل جنگ جمل عايشه آن همه از مردم را فریب داد که هزاران خون بي 
گناهان ریخته شد. و فتنه‌ها پدید آمد. و شعارهاي دروغین فراواني را 
مطرح کرد. و مردم را بر ضدذ حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
شوراند. 

اما آنگاه که امام علي علیه السلام پیروز شد, او را عفو کرد, 

و کریمانه از زشتي هاي او چشم پوشید. , 

و دوازده هزار درهم به عايشه عطا فرمود تا به مدینه باز گردد, 

و چهل زن از قبیله عبدالفیس را فرمان داد تا لباس رزم پوشیده, کلاه 
برسر گذارند و عايشه را به مدینه برسانند. 

چون چهل تن از زنان عبدالقیس لباس رزم برتن و کلاه خود برسر, و نقاب 
بر چهره ۹ و عايشه از این شیوه اطلاع نداشت. در طول راه نگران 
بود و مي‌گفت: 

و رسم از علي شکایت خواهم کرد. ۳ 

پس از آنکه عايشه را به منزلش در مدینه رساندند, نقاب‌ها و کلاه خودها 
را از روي و سر باز کردند, 

وقتي عايشه ٍِِ همه آن محافظان زن تلود بد/ بسیار شرمنده شد و از 
بزرگواري علي علیه السلام در شگفت ماند. گرچه کینه هاي دروني او 
درمان نیافت ۳ 

از اين الگوي رفتاري درس مي‌گيريم که: 

با دشمن شکست خورده باید کریمانه رفتار کرد. 

و فتناسب با شتون و آداب دشمن باید با او رفتار تمود. 

و دل‌ها را باید با محبّت آرام کرد نه با کینه توزي. 

و هدف اساسي, هدایت دشمن است., نه خون ريزي. 

دم 

(1) ناسخ التوارخ امیرالمومنین علیه السلام ح1 ص188 و 189, و مروج 
الدّهب ج2 ص‌379, و الجمل شيخ مفید ص221, و تاریخ طبري ج3 
ص 547, و تذکرة ۹ ص 91. 


برخورد متناسب با شئون اسیران 


فاتحان و لشگر کشان دنیا آنگاه که سرزميني را فتح مي‌کردند. یا لشگري 
را شکست مي‌دادند, به ارزشهاي اخلاقي توجهي نداشتند, 

غزیز ان را دلیل هبتر کان فهم.را,: بة خال دلت جیتسا ندید 

اما امیرالمومنین علیه السلام در برخورد با اسیران, رفتاري متناسب با 
آداب و رسوم و شئون ارزشي آنان مي‌نمود.  .‏ , 

و اجازه نمي‌داد با شاهزادگان و فرزندان بزرگان اقوام به گونه اي 
تحقیرامیز برخورد کنند, مانند: 

الف- وقتي فرزندان و دختران و زنان پادشاهان ایران را پس از فتح ایران 
یه قایته نز 3 خلیفه دام پیدند.ه آنها تخصمیم ذاشتند که آسیران را خون ذیگر 
اسر|ء بفروشند 

یا به سربازان اهداء کنند, 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام دخالت کرد و فرمود چنین رفتاري با 
فرزندان بزرگان يك قوم نایسند است. 

مارا تراردهاعه اتعاب مسر اراد ذارید. 

ب- چون خلید (يکي از فرماندهان امام علي علیه السلام) به استان 
خراسان رفت, و در نیشابور, شاهزادگان فراري ایران با ایشان نبرد کردند 
و شکست خوردند, خلید دختران و شاهزادگان ایران را به کوفه خدمت 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام فرستاد. 

امام علي علیه السلام آنان را در ازدواج و انتخاب همسر آزاد گذاشت, و 
به سرپرست ايراني اسیران «نرسي» دستور خوشرفتاري و مهرباني ن 
تا متناسب شئون انان به انها لباس و غذا و مسکن دهند.(1). 


کاعا عاع< کل 


اش ایض میرالمغین فلایه اه 1 زره 


و و وتان خریفه 


روزي ابوهریره (آن منافق دنیاپرست که جعل حدیث مي‌کرد تا رضایت 

خلفاء و معاویه را جلب کند). خدمت حضرت امیرالمومنین علي علیه 

اسلا سم و با الناخت اهامت اضد ه اعام لین لب اسلا مات 

کرد, 

اما حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام سکوت کرد و پاسخي نداد. 

اما روز دیگر دوباره خدمت امام علي علیه السلام رسید و تقاضاي کمك 
د. 

حصزت ام الموستن فلی لیم الساام فا فها ایا وان 

يکي از یاران امام علي علیه السلام اعتراض کرد و گفت: 

یا امیرالمومنین علیه السلام این مرد منافق است و دیروز به شما اهانت 

کرد, چرا به او اموالي مي‌بخشي؟ 

حضرت امیرالمومنین علیع السلام گرم "۳ 

اف اتکی ی ام دنب عفوي, و مَسألثَه جودي 

(من از خدا شرم مي‌کنم که ناداني او بر علم عفو من, و درخواست او بر 

ی یر 


کاعا عاع< کل 


(1) کوکب دژي ح1 ص 39 1. 


روش برخورد با دشه 





ازادي مردم در بیعت با امام علي (ع) 


اشاره 


الف- پس از آنکه مهاجران و انصار و ۳9 مجاهدان در يك اجتماع با 
ور ی اد رای اه اه یت 
کردند. 
که در نهج البلاغه, شور و عشق و هیجان مردم مدینه را امام علي علیه 
السلام اینگونه بیانا, مي‌فرماید: 

وتسَطنم بدي قکققتها. ومدگئقوها ققتطنهاء ثم تاک علی ندال الیل 
آلهیم عَلّي حتاضها یوم وژیقاء حنٍ اقَطعت البقل. وسَقَط ادا وَوطم 
الطعیت, یلع مِ شژور الا هم اي آن التهج بها الصَغبژ وهدج 
لیا ابر وَتحامل تجوها الْعلیل. وحسَرّت لها الکتات () 
عم ماد 

(1) خطبه 229 نهح ِِِ« معجم المفهرس ۳ اسناد و مدراك این 
9 به شرح زیر یر است 

یحو رم ی اد ان دای مکی 
8 و) 

ماس مایت 2ص 6 (سشجمم لاه این ار صافعی اخوفای 206 
0( 

کنانه اتحمل ض 267 خطیه علی غلیه السلام ججی قارد شسه حفره 
(متوفاي 4113 0( 
4- کتاب الجمل (طبق نقل شیخ مفید): واقدي (متوفاي 207 ۰) 

5- کتاب النهاية 3 ص‌318/ج 1 ص 171: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 
6- الامامة والسياسة 3 1 ص‌ 54 1: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰ 

9- کتاب ارشاد ص134 ج1 ص238 و245 و255: شیخ مفید (متوفاي 
3 ه) 
عرص ۱ اس وهای را 

1- مروج الذهب ج 2 ص 358: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

ماد ااصا هم ر ص فرص ۱ سای تاخصی (عوفای روم 
0( 

ول نذا و 6 4رد 92 حص ۰116 ماس ارفا 
۷0 ۰) 
4 - کتاب امالي ۳ 1 ص‌ 172 شیح طوسي (متوفاي 1060 0( 


5 1- کناب متاقب ص 17( : خوارزمي حنفي (متوفاي 8 ه۵) 
17 فروع کاقي ج 5 ض 53 کش فا 2 

8 کنات الخمل .129 شنم میتی (متوفای 2460) 
19- ربیع الابرار باب 17 زمخشري معتزلي (متوفاي 8 ) 
0- احتجاج ج 1 ص 161/437: طبرسي (متوفاي 588 ه) 
1 رسائل (طبق نقل ابن طاووس): کليني (متوفاي 328 ۵) 
در معدن لاه کاخ (متوفاي 9 م). 


ويژگي هاي بیعت مردم با امام 


دست مرا براي بیعت مي‌گشودید و من مي‌بستم, شما ان را به سوي خود 
مي‌کشیدید و من آن را مي‌گرفتم, سپس چونان شتران تشنه که به طرف 
آبشخور هجوم مي‌آورند بر من هجوم آوردید, تا آن که بند کفشم پاره شد. 
و غبا از دوشم افتاد, و افراد ناتوان بایمال گزدیدند, انجنان مردم در بیغت 
با من خشنود بودند که خردسالان شادمان, و پیران براي بیعت کردن لرزان 
به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بي نقاب 
به صحنه آمدند 
رم اماف قلی اند اسلام به رالات بر کم 
فرمود: 
برخیز و بیعت کن. 

فت: بیعت نمي کنم تا همه بیعت کنند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
پس عهد کن که مخالفت نكکني. 
پاسخ داد: هیچ عهدي نمي‌کنم. 
بزخی بر آشتفتند که او زا ازار دهتد, 
امام علي علیه السلام فرمود: 
او را آزاد بگذاریدء در کودکي بد اخلاق بوده-خال. که بزرک شد بد اخلاق. تر 
شده است.(1). 
ب- حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از بیعت عمومي مردم. 
خطاب به سعد بن ابي وقاص فرمود: 
سعد گفت: مرا به حال خود واگذار تا همه افراد جامعه بیعت کنند, قول 
مي‌دهم که کاري در مخالفت تو انجام ندهم. 
امام علي علیه السلام فرمود: 
او را به حال خود واگذارید. 
آنگاه محمد بن مسلمه را آوو دنر امام خطاب به او فرمود: بیعت کن. 
گفت: رسول خدا به من فرمود: ِ 
وقتي مردم اختلاف کردند. شمشیر خود را بر قنی. احو ده بتکم و آز 
مردم کناره گیرم. 
نا 
آنگاه اسامة بن زید را آوردند که بیعت نکرده بود و گفت: 

من از تو اطاعت مي‌کنم. 


وقتي همه افراد مردم بیعت کردند. من هم بیعت مي‌کنم, 

امام علي علیه السلام او را نیز آزاد گذاشت. 

اما اه رت اس اد ی یم ات ام وه 
بیعت نکرده بودند و گفتند: 

با رامین نان هو ی از 

امام علي علیه السلام پاسخ داد که: 

«مرا با كساني که به من گرایش ندارند حاجتي نیست.» (2). 

در صورتي که براي بیعتِ خلیفه اوّل چه خون‌ها ریختند, و چه قتل عام‌ها 
صورت دادند و مخالفان را چگونه تصفیه کردند. 

اکی آعا فش رها اف امامت رانا تم وم 
ممکن است. 

در تمام جوامع بشري هیچگاه همه افراد يك جامعه بر انتخاب موضوعي 
کاملاً وحدت ندارند و امام علي علیه السلام نیز اين حقیقت را آشکارا در 
درو 

خیه, وحَاتمٌ سْله, وَبشیر رخمته, وَتذیر نقمته. 

ان أحوٌ الّاس بهذا ار أقواهم عََبه وا متفه باق لیف 
قان سَعب شَاغتٌٍ ت اش یت قان آبي قوتل. 

وَلَعَمُري, لین کات الامَامَه اعد نی حتّي بحصرها عَامَه الّاس, قما اي ذلك 
یی ولکن لها تکفون علي عن غاب عتهاء 2 لسن للساهد آن بزجع. 


لا واّي ال رجْلیْن: رجْلاً اي ها نس له, وآخر متع الّذٍي عَلیّه. 

تا اسان ی الم اه اه اس ی سس اه ای ساسا 
بشارت دهنده رحمت, و بیم دهنده کیفر الهي است. 

ماد 

(1) همین عبداللّه بن عمر که با علي علیه السلام بیعت نکرد. پس از 
حاکمیت حجاج به کوفه رفت. و گفت: از پیامبر شنیدم که هرکس بمیرد و 
اما خوق را اند مسلمان صروور است ام عفعف ای احمق ایس 
چرا با علي بیعت نکردي؟ تو را چوبه دار به اینجا اورده است. سفينة البحار 
2 ص 36 1. 

تاره اف ام الم ی یتلوص ات ول 


4 


۱ ك 
اماچع 
3 صسدا 
۳ 


ويژگي هاي رهبر اسلامي 


اي مردم . ۱ سزاوارترین اشخاص به خلافت. آن که در تحقق حکومت 
تیز ومد بر و در آگاهي از فرمان خدا| داناتر باشد, ۳ اگر آشوب گري به 
فتنه انگيزی برخیزد, به حق باز گردانده شود, و اگر سرباز زد با او مبارزه 
شود. 

به جانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر, حضور تمامي مردم بااشد هرگز 
راهي براي تحقّق آن وجود نخواهد داشت., بلکه آگاهان داراي صلاحیّت و 
رأي. و اهل حل و عقد (خبرگان ملّت) رهبر و خلیفه را انتخاب مي‌کنند. که 
عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است. آنگاه نه حاضران بیعت 
کننده, حق تجدید نظر دارند و نه انان که در انتخابات حضور نداشتند حق 
انتخابي دیگر را خواهند داشت. ۲ 
آگاه باشید! من با دو کس پیکار مي‌کنم. كکسي چيزي را اذعا کند که از ان 
او نباشد, و آن کس که از اداي حق سرباز زند. 


در جنگ احزاب «خندق» وقتي عمروبن عبدود به میدان آمد. و هماورد 
طلبید و فریادها زد. 

كکسي به جنگ او نرفت, 

چون همه او را مي‌شناختند که دلاوري بي نظیر است. 

سه بار پیامبر اسلام صلي الله علیه واله وسلم از اصحاب خود ياري طلبید, 
جز علي علیه السلام كسي جواب نداد سرانجام حضرت امیرالمومنین 
علي علیه السلام به میدان رفت. 

ابتدا مرو ضربتي بر سّر مبارك امام علي علیه السلام زد 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام جا خالي داد و سر را بست و حمله 
کرد, و پاي او را قطع کرد و بر روي سینه او نشست., تا سر او را از بدن 
جدا نماید, ۱ 

عمرو جسارت کرد و اب دهان به صورت امام علي علیه السلام انداخت. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام از روي سینه عمرو برخاست 
مقداري قدم زد و بازگشت., تا سر عمرو را جدا کند. 

عمرو پرسید: چرا از روي سینه من بلند شدي؟ 

فرمود: نك 

چون اب دهان به صورت من انداختي» عصباني شدم, اگر در ان حال تو را 
مي‌کشتم, براي خدا نبود. صبر کردم تا در حالت عادذي. فقط براي خدا 
سرت را جدا کنم.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) بحارالانوار 41 ص90 و 73. 


جوانمردي در برهنه نکردن جسد حریف 


در روزگاران گذشته, اگر دلاوري بر حریف پیروز مي‌شد, اسلحه و زره و 
لباس او را تصاحب مي‌کرد که این يك قانون جنگي بود. 

ات ین ار کنر مرن غبدوم آفام. لب غلیه لام لناشن مرا از 
بدنش خارج نکرد. 

براي تو گریه نمي‌کنم. 1۹ ان است:(1) 
اگر شخص ديگري تو را کشته بود, تا زنده بودم برای تو گرية. می کردم. 

لو کان قائل غمرو عَیْرَ قاتله 


یکین آبدا ما دْمَتْ في الابد 

لکنٌ قایلة مَن لا تظیر لةّ, 

و کان 2 

زره عمرو سه هزار درهم ارزش داشت., براي همین جهت غمر به حضرت 


ام امین ای یه سم اعتراض کرد کدرا رس اهر نو شاوردی ‏ 
امام غلی له السلام قرو 


شرم کردم بدن او را برهنه 2(۰). 
کا لکلا عل< کر 
بطارالانهار :21ص 90 73 


ضرورت پاسخ دادن به ادعاهاي دشمن 


طبیعی است که ذشمن:برای فریب دادن افکار عصومی: در استاته خنی..با 
در تداوم نبرد. و پس از جنگ, به انواع تنهمت ها, و شایعات دامن مي ز ند 
که باید دقیقا اْعاي دشمن را پاسخ داد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در نامه هاي گوناگوني, سران جمل 
را هدایت و به ادعاهاي انان پاسخ فرمود.(1). 

و معاویه و دیگر سردمداران جنگ صفین را نیز هدایت کرد و به انواع 
ادعاهاء و تهمت‌ها و شایعات آنها پاسخ مناسب داد مانند: نامه 75؛ 73؛ 
5 64: 55؛ 49؛ ۰48 39: 37؛ 32؛ 28! ۰17 10: 9؛ ۰7 6. 

و در چند نامه ارزشمند. منحرفان خوارج «نهروان» را نیز هدایت و به 
شایعات و اذعاهاي انان جواب هاي دندان شکن دادند, مانند: نامه 7 7. 


ا علا علا علا مزر 


امه 4 نیع اللاعه حعحم المخهزس. 


برخورد متناسب با شئون اسیران 


(مراجعه شود به فصل سوّم) 


نفرین کردن به دشمن متجاوز 


نفرین در نماز 


رست ات رل ها ی الم یه اه سای ماام عای تا 
السلام کانون مهر و محبّت الهي بودند. اما اگر چونان جاح با تجربه غذه 
اي چرکین را ريشه کن نمي‌کردند, امنیت اجتماعي و سلامت جامعه مورد 
تهدید قرار مي‌گرفت. از این رو با متجاوزین سخت و خشمناك و با بندگان 
خدا| دوست و مهربان بودند. 

نقل شده که در دوران جنگ, و تجاوزات عوامل معاویه به مرزهاي عراق, و 
مات او ات اس ی 
السلام در هر قنوت نماز, معاویه و عمروعاص و ابو اعور سلمي, و حبیب و 
چنانکه رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم پس از نماز کقار و منافقین 
را نفرین مي‌کرد.(1). 

کا اعد ک< کل 


(1) الغدیر ج19 ص244 


نفرین و عذاب 


در آستانه جنگ جمل که امام علي علیه السلام سعي داشت فریب خورد 

گان را هدایت کند. 

از اصحاب و یاران پیامبر صلي الله علیه وله وسلم که مردم آنها را 
مي‌شناختند. استفاده مي‌کرد تا دست از فتنه انگيزي بردارند. 

روزي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در جمع كساني که در عدیر 

خم حضور داشتند, فرمود: 

آیا نما مردم. تر آن روز بوديق و شتیدید که بیامتر ضلی الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

من کت مَوّلامة قعلیهٌ مَوّلاخ؟ 

(هر کس من پیامبر و 11 او هستم, علي هم امام او است؟) 

دوازده نفر بلند شدند و شهادت دادند. 

انس بن مالك نیز در صحراي غدیر بود, امّا سکوت کرد. و چون فردي 
سرشناس و معروف بود, امام علي علیه السلام او را براي هدایت ناکثین 
انتخاب کرد به او فرمود: 

آتس! تو در آنروز بودي, امروز چرا گواهي نمي‌دهي؟ 

0 پاسخ "1 امروز پیر شدم و فراموش کردم. 

خدایا اگر آنس بن مالك رف مي‌گوید, او 1 به بيماري «برص» مبتلا کن 

که هرگز نتواند با عمامه سفيدي آن را تا 

و املم علي علیه السلام در حکمت 1 فرمود: 

۳ أنْسیث ذيك [۳۳۹ فقال علیه السلام: 

آن کنّت کاذباً ة قصَربك اللهْ با بْضَاء لامعةٌ لا تُوّاریها ااام 1 

آگر دروغ مي‌گويي خداوند تو را به بيماري برَصَ (سفيدي روشن) دچار کند 

که عفامه آن را تبوشاند.» 

طلحة بن میز پس از نقل این خبر گفت: 

«به خدا| سو گند زنده بودم و انس بن مالك را دیدم که پيشاني و صورت آو 
به بيماري برص مبتلا شد و لکّه هاي زشت سفید گونه چهره او را پر کرد 

کة تا آخر عمرشن تقاب می‌زد و دز اختماغات حاضر هی کردید* (2): 

دم 

(1) اسناد و مدارك حکمت 311 به شرح زیر است: 

[- کتاب مستر شد ص 674 ح346: طبري امامي (متوفاي 0 ه) 

2- کتاب المعارف ص 80 : ابن قتيبة (متوفاي 276 0( 

3- کتاب خصال ج1 ص219 44 باب الاربعه: شیخ صدوق (متوفاي 381 


(0 

4- کتاب ارشاد ص‌ 165 ص185 قدیم: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

5- حلية الاولیاء جح5 ص26 ذیل روایت 293: ابونعیم اصفهاني (متوفاي 
2 ه) 

6- بحار الانوار ج32 ص96 ح66: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- آمالي ص106 ح1 م26: شیخ صدوق (متوفاي 381ه) 

8- ربیع الابرار ج2 ص372 144 ب29: زمخشري معتزلي (متوفاي 
 «- 38‏ 

ارشاد شیخ مفید ص352 ج1. 


حکم قتل براي فاسدان و زنان آوازه خوان 


برخي از گناها ن با توبه جبران مي‌گردد؛ 

و برخي دیگر با پرداخت حقّ مردم بخشوده مي‌شود؛ 

اما گناهاني وجود دارند که جز با کشته شدن فاسدان جنایتکار جبران 
نخواهد شد. مانند كکسي که با زن شوهرداري زنا کند, يا انسان بي گناهي 
امام علي علیه السلام حکم قتل زن و مرد جنایتکار ي را که زنا کردند 
صادر فرمود, (رجم کردن). ۲ 

و كسي را که به رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم اهانت کرد کشت. 
و دو زن نوازندم_ و آوازه خواني که در مکه بودند و اسلام و رسول خدا| 
وارا ‏ ااط و عبارات زننده اي ناسزا مي گفتند 
وی وا 

يکي را کشت و ديگري فرار کرد تا آنکه خویشاوندان او از طرف رسول 
ای ۱ نامه براي او گرفتند.(1). 

دادما 

(1) تاه بو عقد اش قوازدن آماه غلی غلیه السلام 11 ها مه حلی 
ترجمه محمّدي اشتهاردي. 


آزادق فخالقان 


1- خوارج در نماز جماعت به امام علي علیه السلام اقتدا نمي کردند, پس 

از نماز جماعت در گوشه اي از مسجد گرد آمده, به يكي از رهبران گمراه 

خود اقتدا مي‌کردند. 

روزي نماز جماعت به امامت امام علي علیه السلام برپا شده؛ ناگاه يکي 

از خوارج به نام ابن الکلّاء فریاد ش بلند شد و آیه اي را به عنوان کنایه 

زدن به علی غلید الشلام بلید حواید 

و لقد اوجی لك و آلي الذین من فك لین آشرکت یبطق عملّك و 
تخ من آلحاسرین.(1) 

را ۱ 

از بین مي‌رود و از زیانکاران خواهي بود.) 

ابن الکواء با خواندن این آیه خواست., به علي علیه السلام گوشه بزند که 

سوابق تو را در اسلام مي‌دانيم؛ 

اول مسلمان هستي, 

و با رات تشاب کر 

در لیلة المبیت فداکاري درخشاني کردي و در بستر پیغمبر خفتي, 

خودت را طعمه شمشیرها قرار دادي, بالاخره خدمات تو به اسلام قابل 

انکار فننمست: 

اما خدا به پیفمبرش هم فرموده: 

اگر مشرك بشوي اعمالت به هدر مي‌رود و چون تو اکنون کافر شدي 

اعمال گذشته را به هدر دادي. 

علي علیه السلام در مقابل چه کرد؟! 

تا صداي او به قرآن بلند شد. سکوت کرد تا آیه را به آخر رساند. 

هقی کی اضر سا جعلی غله السام تما درا ادابه داد 

باراین الکفاء آبه را کار کزق و تلافاصاه‌علي عابه السلام متکوت ننود: 

علي علیه السلام سکوت مي‌کرد چون دستور قرآن است که: 

ادا قري ۶ الْفَرآنْ قاسْتَمغُوا لَةْ و آنْصثوا(2). 

«هنگامي که قرآن خوانده مي‌شود, گوش فرا دهید و خاموش شوید.» 

و هی موس سب ی سید 

دهند. 

بعد از چند مرتبه اي که آیه را تکرار کرد و مي‌خواست وضع نماز را به هم 

زند, علي علیه السلام به قنوت نماز رسید و در جواب او این ایه را خواند: 


فاصبر ان 5 اللّه و و5 ۱ منك الذین لا پوقتون(3). 

(صبر کن وعده خدا حق‌ است و فرا خواهد رسید. این مردم بي ایمان و 
یقین»؛ , تو را تکان ندهند و تو را نمي‌توانند سبك بشمارند). 

امام علي علیه السلام دیگر اعتنائي نکرد و به نماز خود ادامه داد.(4). 

2- روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام با جمعي از یاران مشغول 
بحث و گفتگو بودند, ناگاه زن زیبا روئي از مقابلشان رد شد که چشم 
برخي آن زن را دنبال مي‌کرد., 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در لصیحت مردم رهنمودهاي 
رتست ارانه فرمیده: 

شخصي از خوارج حضور داشت که از جوا ب آن حضرت شگفت ماند و به 
حضرت. امیرالمقمنین علیه السلا اهانت کرد 

قوب الوم لِلوة 

(مردم بر سر او ریختند که او را بکشند). 

در حالي که امام علي علیه السلام برخاست و فرمود: 

وید نما هو سب بسَبٌ آو عَفْو عَن دب 

(او را رها کنید, فحش در برابر فحش است يا عفو کردن از گناه) 5(۰). 
امد اد 

(1) :نوزم زمره آنه 65: 

سوره اعراف آیه 204. 

سوره روم آیه 00. 

کت 120 رنه | و اسناد و مدارك این حکمت 
به شرح زیر است: 

2خحف العقهل نض 25 21 این شهیه حرانی (متوفاع. 0 ۵38) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 423: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4-غرر الحکم ج 4 ص 585 وج 2 ص 604: امدي (متوفاي 588 ه) 

5- بحار الانوار 101 ص‌39 ح42 ب91 ب26: مجلسي (متوفاي 1110 
0( 

6- بحارالانوار 33 ص434 ح643: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

7- نثرالذر 1 ص‌326: وزیر ابي سعد آبي (متوفاي 421). 


بردباري در امور سياسي 


ترك سیاست هاي شيطاني 


اشاره 


زاون نامام غلي علیه اتسلام نمی کت که 
از پيامبر صلي اللّه علیه وآله وسلم شنیدم که مکر و فریب و خیانت در 
آقنتن:صوم ‏ انستا: اگر چنین نبود همانا من از همه مردم عرب در سیاست 
بازي قوي تر و سپاست بازتر بودم. ۱ 
الم ما مَعَاوية با هی مبي؛ , وله یعدر ویفجر. ولوّلا کراهبَة و الْعَدُر لککث 
من أَدقي لاس لک کل عَدَر: فجَرخ, کل فجره کفرّةُ. و قادر لواء 
یعرف بو یوم القیَامَة». 

واللّه ما أَستعْقلْ بالْمكيدة, ولا أَستفْمَرٌ بالشدیتن.(1). 

ک کا عا کل کل 

(1 عقاب الاعمال ص320 - و - خطبه 200 نهح البلاغه معجم المفهرس 
مولف., اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- اصول کافي ج 2 ص 338 ح8: كليني (متوفاي 328 ه) 

2 متام الراعه 2 ص900 ان رای رسفا 53ج 

3- کتاب ارشاد ص 141: شیخ مفید (متوفاي 413 و) 

5- آنساب الاشراف ص 174/ 186 بلاذری (متوفای 279 ۰) 

6- بحار الانوار 40 ص193 وج41 ص‌129: مجلسي (متوفاي 1110 ) 
ار مار 2ص 1290 مخاسی تفای 11۳10 ) 

8- روضه کافي ج 8 ص 24 ح4: کليني (متوفاي 8 ه) 

9 سنن ج4 ص122 ب28 ح1581: ترمذي (متوفاي ۵297) 

0- کتاب الوافي ج5 ص923: فیض کاشاني (متوفاي 1091ه) 

1 بجر اواج دض 197 ۵ ٩0‏ ۱17 معاسی رها 011710) 
متا الم ی 17 مان ها هس 4 فنجویی خقی اقا 
4 )+ - 


سیاست دروغعین معاویه 


سوگند به خدا! معاویه از من سیاستمدار تر نیست, اما معاویه حیله کز و 
جنایتکار است, اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم, 

ولي هر نيرنگي گناه. و هر گناهي نوعي کفر و انکار است, روز رستاخیز در 
دست هر حیله گري پرچمي است که با آن شناخته مي‌شود. 

به خدا سوگند! من با فریبکار ي غافلگیر نمي‌شوم. و با سخت گيري ناتوان 
نخواهم شد. 


صبر و بردباري در امور سياسي 


روزي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام با رسول خدا صلي الله علیه 
واله وسلم به طرف مسجد قبا مي‌رفتند و باغات سرسبز و درختان انبوهي 
که در آن قسمت از مدینه قرار داشت را تماشا مي‌کردند. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

با وفول ال باعات ,زیانی استت: 

4 صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: باغات تو در بهشت سر سبز تر 
و آنگاه علي علیه السلام را در آغوش گرفت و گریست و فرمود: 

«به یاد کینه توزي هاي مردم نسبت به تو افتادم, که پس از من بر تو روا 
مي‌دارند.» 

ای ار مس هی و 

پیامبر صلي الله علیه وله وسلم فرمود: باید صبر كني و بردبار باشي. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پس از رسول خدا صلي الله علیه 
ما سا سای ها سا ها ایا ی رو 
در خطبه 3 فرمود: 

صَبَرّث و في الْعَن قذي و في الْحَلّق شجي 

(صبر کردم در حالي که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم.)(1). 

کا عا کل کل 


(1) مناقب ابن شهر آشوب ج1 ص322. 


فقل عظارنه و فیکاری آنام علی با خافاء 


مي پرسند که: 

اهل بیت علیهم السلام ذلت پذیر تبودتدر.و سر تسایم فرود تمي‌آوردندد که 
علي علیه السلام پس از كودتاي سقیفه تسلیم نشد و کار به شهادت فرزند 
و کتك خوردن همسرش کشید, 

اما چرا در هفته هاي پس از شهادت حضرت زهرا به مسجد مي‌رفت. و در 
نماز جماعت ابابکر حاضر شد. و در مشورت هاي نظامي ابابکر و غمر 
شرکت داشت, و همكاري مي‌کرد؟ 

پاسخ سئوال یادشده با توجه به خطراتي که انسانتن اسلام را تهدید مي‌کرد, 
روشن است, 

زیرا پس از وفات رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم یورش‌ها و 
تهاجمات فراواني دامنگیر اسلام شد که ضرورت همکاري را , به اثبات 
مي‌رساند, مانند: 

اول - مسیلمه کاب چهل هزار نيروي نظامي فراهم کرد, و ادْعاي پيامبري 
داشت, و عباراتي شییه آیات قران درست درو میم وا رت یه مدید 
خفله. کند.. که اکر موفق مي‌شدر همه جیر را نانود مي کرد و-اهل. بیت 
علیهم السلام را [ 
0[ ویران مي‌ساخت. 

دوم - زني از قبیله بني تمیم بنام «سجاج» که اذعاي پيامبري کرد با 
اشعارها و عبارات ۱ عدذه اي را دور خود جمع کرد و 
اه 

سوّم - برخي از سران قبائل سر به مخالفت برداشته, تاجگذاري کردند, و 
خود را پادشاه آن منطقه نامیدند, مانند: 

نعمان بن منذر در بحرین 

و لقیط , بن مالك در بحرین,؛ 

که او ۳ ذو الا 2 مي‌ناميدند. 

و خطر آنقدر چدّي بود که همه مخالفان ناچار شدند. متحد گردند که خلیفه 
9« وضع خطرناك را مي‌بینی. اگر همکاری نکنی؛ همه ما در 


و تا آمام علي علیه السلام اعلام همکاري نکرده بود, و در نماز و اجتماعات 
آنها شرکت نکرد, خلیفه اوّل نیز احتباط مي‌کرد. و لشگریان را از مدینه 
ار را اس وس مه ات ام کر 


امام علي علیه السلام خود نسبت به اینگونه از واقعیت‌ها توضیح 


مي‌فرماید: 
قأَمَسَکت یدي حتّي رای راجعة الناس قذ رَجَعت عغن الاسلام بَدعَونَ اي 
مکی دی مُحقد - صلیللة له والء وسلع - قعضیث ان نم آنضز الاشلام 
واهلة ان اي فیه تلما او ۱ به علوتّ أعَظم من فوّت 
ولبیکمُ (1). 


رن دست کشیدم, تا آنجا که دیدم گروهي از اسلام باز گشته, مي‌خواهند 
دین فحمه صلی الله ملیف واله را ما فد اه ی رسیم که کر راسلام و 
که مصیبت آن بر من سخت تر از رها کردن حکومت بر شماست.) 

کا لکلا عل< کر 


() اه 2و الا کم مه شرفت مرو مه 


غلل مرخنانخ باه غلیزع) در حتازیی با انت اقابت 


پس از 25 سال حکومت آنان که به حاکمیت ارزش‌ها و احکام اسلامي 
توجهي نداشتند, 
بدعت‌ها شکل گرفت, 
و احکام دروغین فراواني را مطرح کردند, 
که مردم را از اسلام و احکام ناب منحرف و به دستورالعمل هائي عادت 
داده بودند که از احکام اسلام شاته بود. 
آنگاه که حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به حکومت رسید با 
هزاران مشکل سياسي, اجتماعي, فرهنگي روبرو بود, و نمي‌توانست 
افکار و اراء جامعه را با دستورالعمل و بخشنامه تغییر دهد. 
۳ فر مود: 
نماز مستحبي را به جماعت نخوانید. 
(که خلیفه دوم دستور داده بود بخوانند) 
فریاد عموم مردم بلند شد که: 
واغمراه, وا عمراه 
(كجائي عُمر که بنگري علي نمي‌گذارد نماز مستحبّي را به جماعت 
بخوانیم.) , 
اینجاست که مشکل فرهنگي و بينشي را با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها 
نمي‌شود به زودي عوض کرد. 
امام علي علیه السلام در يك سخنراني عمومي بردباري خود را در مبازره 
با انحرافات و بدعت‌ها اینگونه بیان فرمود: 
اگر عکم الهي را اظهار کنم: و تحریفها را گنز ونم از اظراف من پر کنده 
می‌شوند.) ۱ 
سوگند به خدا| به مردم گفتم: 
(که در ماه رمضان جز براي نماز واجب به جماعت حاضر نشوند, که 
خواندن نماز مستحبي به جماعت بدعت است (( 
اما بعضي از لشگریان که در پیرامون من مي‌جنگيدند, فریاد زدند: 
(اي اهل اسلام, سئت عمر را تغییر دادند,. و علي ما را از نماز خواندن 
مستحبي به جماعت باز مي‌دارد (( 
۱ تن گوشه اي از لشگریانم شورشي ,برپا شود. ۰( 

رأینم بم او ام بمقام ابراهيم فرَدَدنَهٌ الي الْمَوّضع الذي وَصَعَه فیه رَسُول 
)1 7 الله علیه وآله وسلم 
قدّك [لي ورن فاطمَة 
ت صاع رس ول اه صلي اللهعلیه ول وسلم کما کان ... وت دار 


۱ 


ترَعت اه تخت رجا بخ ِِِ الیٍ 1 1 
امن 


و َمَرّتْ با عَلّي الجَنایز چَمس تکبیرات 

ِِ يِ 9 تا اجه لل ِ ۳ ۳ 51 

و الرَمث التاس الجهر پیشم الله الرجمن لحم .. , ور 

و عملث التاس علي کم لزان و علي الطلاي علي لته 

9 ی 2 1 ۲ ِ_ اس 

و احذث الطْدقاتِ علي اضنافها و خدودها . ۲ 
۰ من ۶2 لا ً 1 ره و ن و زر وب و ۲ چ و من ۳ 
ذا قوا عَثي و الله لقذ آمَرّث التاس آن ۷1 بجتمغوا في شَهّر رَمضان الا 
في فریحَ اعلمََهم أنْ اجَیَماعَهْم في الّوافل بدْعَةٌ فتنادي بَعَض اهل 


7 ي مِمَن یال معي: , 
یا اهل الاسْلا رانا خن هوق شون رعان و 


ک 
_ 


ولد خِفَث آن یِنوژوا في ناجیَة جایب ي‌ 

(اگر مقام ابراهیم را که غمر تغییر داد به ۳۹ مكاني مي گذ اشتم که 
پیامبر اکرم صلي الله علیه وله وسلم قرار داده بود و فدك را به صاحب 
اصلیش مي‌دادم ۱ 

و پیمانه رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را بمقدار تعیین شده پیامبر 
اسلام صلي الله علیه واله وسلم باز مي‌گرداندم 

و خانه جعفر را که در توسعه مسجد به زور خراب کردند. باز پس 
مي‌گرفتم 

و احکام و قضاوتهاي ظالمانه را طرد مي‌کردم ‏ . 

و زنان مسلمان را که بدون حقي گرفتند و با انان ازدواج کردند, به 
خانوادهایشان برمي گرداندم 1 

و دفتر حقوق را به روش حقوق پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم تغییر 
مي‌دادم 

و دفتر بخشش‌ها و امتیاز دادنها را نابود مي‌کردم 

و مسجد رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم آنگونه که لازم بود درست 
مي کردم 

و در هائي که بیجا باز کردند مي‌بستم 

و مسح برروي کفش را منع مي‌کردم 

و برخوردن ابجو حد شراب مي‌زدم 


و متعه و حجّ تمتّع را حلال اعلام مي‌کردم 

و دستور مي‌دادم که بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند 

و بسم اللّه را در نماز بلند بگویند 

و مردم را به حکم قرآن باز مي‌گرداندم 

و طلاق را مطابق اسلام جاري مي کردم 

و صدقات را از اقشار مردم مي‌گرفتم؛ 

به یقین از اطراف من پراکنده مي شد ند؛ من تا دستور دادم که نماز 
مستحبي را به جماعت نخوانند که بدعت است, جمعي از لشگریان من 
فریاد زدند 3 اي اهل اسلام, سئت عمر را تغییر دادند, ترسیدم که 
لشگریانم پراکنده شوند.) 


کاعا عاع< کل 


سیاست توحيدي 


سکوت براي حفظ اسلام 


پس از رحلت رسول گرامي اسلام. و ماجراي سقیفه: 

جمعي در فکر حکومت خود بودند 

فتنه‌ها از گوشه و کنار کشور اسلامي رخ نشان مي‌داد. 

مسیلمه کات و طلحة بن خویلد, و سجاح, ادذعاي نبوت کردند. 

هر روز طرفدار و امکانات جمع مي‌کردند تا اسلام را نابود کنند. 

کسري و قیصر ایران و روم هم آماده تهاجم بودند. 

اگر در مرکزیّت اسلام تزلزل به وجود مي‌آمد, فتنه‌ها دین را مورد تهاجم 

جذي قرار مي‌داد. 

لذا حطنرت امیرالممتین علي کلیه السلام فرمود: ۳ 

آما چوالله لقه تقتضها فلان واتخ لِبعلم | مَحلي مها مَحل القطب من 

۳ 

لْحدر عني السَیْل, ولا يرَفيِ ای الطَیر قسَدلْث دُوتها توب وطویّث عنها 

سح وَطففَت کی تین آن اصول بیدر جَذاء, و ای علي طِحْیَة عَمیاء, 
هم فیها الکیر وَبشیتٌ فیها الطَفیژ ویکُدخ فیها مُوّمن حتي بلقي ربا ۳ 

فراش ان الصَبْر عَلّي هاتا أخجي, ٍ بر وفي العین قذي, وفي العلق 

تحار ای تواتی نوا حتّي مصي الأوَل لسَبیله, خادلف‌نها الم قلان بَعده. 

آگاه باشید! به خدا سوگند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد در حالي که 

مي‌دانست., جایگاه من در حکومت اسلامي, چون محجور نت هاي ارات 

است «که بدون آن آسیاب حرکت نمي‌کند» او مي‌دانست که سیل علوم 

از دامن کوهسار من جاري است. و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به بلنداي 

ارزش من نتوانند پرواز کرد, پس من رداي خلافت, رها کرده, و دامن جمع 

نموده از آن کنار گيري کردم و در این انديشه بودم, که آیا با دست نها 

براي گرفتن حق خود بپا خیزم؟ یا در اين محیط خفقان زا و تاريكي که به 

وجود آوردند, صبر پيشه سازم؟ که پیران را فرسوده, جوانان را پیر, و 

مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مي‌دارد. 

پس از ارزيابي 9 صبر و بردباري را خردمندانه تر دیدم. پس صبر 

کردم در حالي که گویا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود, و با 

دیدگان خود مي‌نگریستم که میراث مرا به غارت مي‌برند!(1). 

دبا 

(1) خمایة د تهع اللاته: عجم المفهرس مولف:ه الاتضاف توشته این عه 

(که قبل ار سید رضي فوت کرده بود). 


تاهی اف قاق ماس وی تن نت و گر ان 


از دیدگاه امام علي علیه السلام يکي از اصول مهم سیاست توحيدي, 
حمایت از مظلوم و برخورد با ظالم است. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در حکومت خلفاء براي حفظ 
اسلام, و نظام ات اسلامي بردباري هاي زيادي از خود نشان داده بود, 
اما هرگاه که مي‌توانست از مظلومي دفاع کنده در برابر ستمگري هاي 
خلفاء مي‌ایستاد و به آنها اعتراض مي کرد. 
وقتي خلیفه سوم, اباذر را به ربذه تبعید کرد, منادي ندا داد که هیچکس 
حق ندارد اباذر را بدرقه کند, 
اما امام علي علیه السلام با فرزندانش به ياري اباذر شتافتند, و به 
دستورالعمل حكومتي خلیفه سوم اعتنايي نکردند. و به فرزندان خود 
فرمود: 
«با عموي خود وداع کنید.» (1). 
يا ابادّق, نك عصبت لله فارخ من عصَبّت عَصبّت له ن المَوَم حَافقوك عَلي ذ 

: َ بك ائك فی 0 ما افو 7 و اهنت 9 
خلوه علی قع] آعوجوم ال ما مشود ما اعتاك مامت ۳0 


و ستقلم مي الرایخ دا و لاکتژخشدا.ر رب , 

0 ۱۳۷ عبد رتفا تم القي اللّد, لَجِعل ال 
هو رز رز ور 2 

۳ 


(اي اباذر! تو به خاطر خدا خشم گرفتي, پس به همان کس که برایش 
غضب نمودي امیدوار باش. 

این مردم از تو بر دنیایشان مي‌ترسند, و تو از آنها بر دینت! 
پس آنچه را که. آنها برانش. در وخشتنده به خودشان وا نذاره و از آنجه 
مي‌نرسي آنها گرفتارش شوند, (کیفر الهي) فرار کن. 7 ۱۳ 
از آن تعشا نمی کردیر ه جهابی تبازی: از اتجه توا متع هی کردنده و به 
زودي خواهي یافت که پيروزي براي کیست, و چه كکسي بیشتر مورد حسد 
قرار مي‌گیرد؟ 

اگر درهاي آسمان‌ها و زمین به روي بنده اي بسته شده باشد, امّا او از 
خداي بترسد, خداوند, راهي براي او خواهد گشود, آرامش خویش را تنها 
در حق جستجو کن و غیر از باطل چيزي تو را به وحشت نیافکند, اگر 
دنبایشان. را می‌بذیرفتی دوستت داشعند و اکر مسممی از آن-را به: خود 


اختصاص مي‌دادي (و با آنها کنار مي‌آمدي) دست از تو برمي داشتند!)(2). 
دب 


() تاره گام ان او مها تیاه خی 10 
بقع یاه خیم 130 بو ره کافیت ضر 06و ره اتف آنف الحه جر 
هر در وا ریت یم خ مر 20 1 


برخورد قاطع با كجروي ها 


برخورد قاطع با خلیفه دوّم 


پس از كودتاي سقیفه و ارام کردن مردم, و تحقق حکومت خلیفه اوّل. 
زمینه ریاست خلیفه دوم نیز فراهم شد, که انواع خشونت‌ها را هرچه 
و به اعتراف نویسندگان اهل سئّت حدود 94 حلال را حرام اعلام کرده بود, 
و مردم در سکوت و سازش, اعتراضي نمي‌کردند. 
در آغاز حکومت روزي براي آنکه مطمئن شود اعتراض کننده اي وجود 
ندارد, در بالاي منبر 

«لَو ضَرفنا عَّا 27 تقرون اي ما تگزون ما عم صانعیه ِِ« 
1 ای ی و ۱۳ معروف را منکر 
معزفي کنم چه خواهید کرد؟) 
تا سسه: باز اوه و سئوال خود را تکرار کرد. اما متاسفانة کی بازس نداد. 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام که این وضع اسفبار را شاهد بود, 
برخاست و فرمود: 
تو را ۰ کردن وادار مي کنيم. 
خلیفه دوم گفت: اگر توبه نکنم. 
امام علي علیه السلام فرمود: 
«ادَن لتطرت فیه عتنالك» 
(در آن هنگام بین دو چشم تو را با شمشیر مي‌زنم.) 
این جواب قاطع و شجاعانه حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام خلیفه 
دصر هعقب سسی هادای کرد و کفقت: 
شکر خدا در ات اسلام هستند كساني که اگر بخواهیم كکجروي داشته 
باشیم, ما را به راه راست مي کشانند.(1). 
دم 


( اقب ایض 2 گر و حکوفت ور اساام خی 322 


ات ی له عم ره مورا سا کت سرا تفه 
در برابر کجروي هاي خلفاء مي‌ایستاد و افشاء مي‌کرد. 
وقتي خلیفه سوم اباذر را به «ربذه» تبعید کرد, و اعلام نمود که هیچ کس 
حق ندارد اباذر را بدرقه کند. 
خصرت امیرآلموفتی که السای اعتانی رم هم با فرزن ان <لحوتی 
لا سا او ای اه ی 
عثمان از این حرکت سياسي. معنوي امام ناراحت شد. 
و خطاب به امام علي علیه السلام گفت: 
چرا فرمان مرا نادیده گرفتي؟ و اباذر را بدرقه کردي؟ 
ت امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 
آو کلما آمرّت أمّرِ مَعْصِیَةٍ آطعْناكَ فیه؟ 
(مگر ما باید از هر دستور خلاف شرعي که صادر کردي, اطاعت کنیم ؟) 
وی ۳ 
چرا به مروان ناسزا گفته اي, باید تو را قصاص کند. 
امام علي علیه السلام فرمود: 
به خدا| سوگند, اخزضروان کوشگترین ص ادوس را دارد. من به تو هم ناسز| 
مي‌گويم. ۱ ۱ 
خلیفه سوم با خشم گفت: مگر تو از مروان برتري؟ 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام پاسخ فرمود: 
سوگند به خدا نه تنها از او, بلکه از تو هم بر ترم.(1). 


ا علا علا علا مزر 


افرص 0 مت رصم الق رس 6 


قاطا بر اتساای خصات تعنص ۲ 


پس از وفات رسول خدا صلي الله علیه وآله, وسلم و پیدايش فتنه ها؛ 
بخصوص انحراف در حکومت و رهبري, و تحقق کودتاي سران سقیفه, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي حفظ قرآن و تداوم اصالت دین 
چاره اي جز صبر و بردباري نداشت. و خود در خطبه سوم نهج البلاغه 
فرمود: 

صَبَرّتْ و في الْقين قذي و في الحلق شَجي 

(در حالي که استخوان در گلو گیر کرده 3 

اما نسبت به برخي از مسائل خانوادگي, پا شخصي, , نمي‌تواننست صبر کند, 
و بیش از حد و مرزي که به دشمن فرصت داده بود, بردباري نشان دهد, 
مانند: عمل به وصیت حضرت زهرا علیها السلام که آن حضرت چنین 
وصيتي را ۲ 

اتضلي. علی اد تقصت عَهداله وه آبي سول ال صلي الله علیه وآله 
في آمبرالژنین لت علیهالسلام و طموالي کقي وأذو انئي و حَرَفُوا 
ضحيفتي التي کتبهالي آبي بمُلك دك بو بو شهودي, هم والله جیْرَئیل و5 


(اشتی که عید مان حدا و مامرشن را ,دز ولایت ق رضری. علی: اوه 
السلام شکستند و نادیده گرفتند, خق. تدارتد بر بیکر هن نماز بگزارند. آنها 
ی ها 
یا وا و 
آتش کشیدند, 

آنها که گواهان و شاهدان مرا تکذیب نمودند» 

«سوگند به خدا که گواهان من حضرت جبرئیل و میکائیل و امیرالمومنین 
علي علیه السلام و ام ایمن بودند» 

انها که در روز ياري و حمایت از ما در خانه هاي خود خزیدند و دست از 
ياري ما کشیدند امام علي علیه السلام مرا همراه با حسن و حسین شب و 
روز براي بيداري امّت غفلت زده بخانه هاي مهاجر و انصار مي‌برد و من 
آنها را نسبت به خدا و پیامبر صلي الله علیه وآله و حقوق الهي هشدار 
مي‌دادم و مي‌گفتم: 

ها احل بتلم روا خفارید 


و به ما بخشیده است. غصب نکنید. 

تاريکي شب جواب اد مي‌دادند که شما را ياري مي‌کنيم, اما در 
رور روشن دست از ياري ما برمي داشتند! 
تا آن که به خانه ما هجوم آوردند, و با جمع آوري هیزم فراوان و آتش زدن 
آن خواستند. خانه را و ما را که در آن بودیم در آتش بسوزانند. 
آیا چنین ۳ ی بر من نماز بگزارد؟!)(1). 
و حضرت زهرا علیها السلام در وصیّت دیگر خطاب به امیرالمومنین علي 
علیه السلام فرمود: 
اه ضیت آن لایشهد َحد چتازني من هوّلاء الذین ظلَهّوني و أحذوا حقي قالَم 
1 بصلی علو آحد ه نهقم ولا من آنباعهغ 

ني في الیل اذا وت العْونْ وناقت الأبضاژ(2). 

و مور و و م۱ ۱ ۳۷ 
مرا غصب نمودند, نباید در تشییع جنازه من شرکت کنند, زیرا آنها دشمنان 
من و دشمنان رسول خدا صلي الله علیه واله مي‌باشند و اجازه نده که 
فردي از آنها و پیروانشان بر من نماز بگزارد. 
مرا شب دفن کن؛ آن هنگام که چشم‌ها ارام گرفتة و دیده‌ها به خواب 
رفته باشند.)(3). 
در صورتي که همه مخالفان و سران کودتا تمام تلاش خود را به کار 
گرفتند, تا قیر زااشکار کنند: 
۵ آن روزي که شب هنگام حضرت زهر| علیها السلام مخفیانه دقن 
گردید, همه دست اندرکاران خلافت دیدند که براي هميشه تاریخ. رسوا 
شدند, و چاره اي جز اشکار کردن و نبش قبر نمودن, و نماز خواندن بر 
خایم تر با لاله عایه رال مها نو ار ند 
که خلیفه دوم گفت: ۱ 2 
سوگند به خدا ما نبش قبر مي‌کنيم و جنازه فاطمه را بیرون آورده. بر آن 
نماز مي‌گذاريم. 
حالصا الی عون لیهست ؟ 
آباافجا باند‌سکوت کند و دست فه شیر بیرد؟ 
وقتي خلیفه دوم با جمعي از مردم به بقیع آمدند تا قبر حضرت زهرا علیها 
السلام را بشکافند. امام علي علیه السلام در اين مرحله از گستاخي 
دشمن. دست به شمشیر برد, و لباس و زره میدان هاي جنگ را پوشید. و 
دستمال مخصوص عملیات هاي نظامي را بر پيشاني بست و بر روي يكي 
از قیر نماهاي بقع نشست و خطاب به خلیفه دوم فرمود: 
والله لو رت این صهّاك لارجَفث ایْك یميتك, لین سَللث سيْفي لعْمَدهة 
دون اژهاق تفسك 
(سوگند به خدا اي فرزند زن حَبشي, اگر چنین کاري بكني, دستت را قطع 


تلاو و 


کرده به سوي تو مي‌فرستم. تو مي‌داني هرگاه شمشیر برهنه کنم, جز 
ريخته شدن خون تو حاصلي ندارد.)(4). 

داد 

(1) اسناد این وصیت نوراني به شرح زیر است: 

1- ارشاد القلوب دیلمي (بنقل کوکب الدرژي ص 263(: ديلمي (متوفاي 
771 هجری) 

۳ 0 1359 

4 بحارالانوار جح 43 ص 204 و 207 (قسمتي از حدیث را اورد): علامه 
مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

5- کشف الفمة جح 1 ص 494: مرحوم اربلي (متوفاي 692 هجري) 

6- علل الشرایع جح 1 ص 176: شیخ صدوق (متوفاي 381 هجري). 

عن علي بن احمد عن ابي العباس احمدپن بن يحيي عن عمرو ابن آبي 
المقدام و زیاد بن عبیدالله قالا عن اباعبدالله علیه السلام. 

اسناد اين کلام نوراني به شرح زیر است: 

1- بحارالانوار جح 43 ص 209 وج 78 ص253 و 256 وج 28 ص 304: 
علامه مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

2 علل الشرائع جح 1 ص 188: شیخ صدوق (متوفاي 381 هجري) 

3- اعیان الشیعه ص 321 جلد 1: سید امین عاملي (متوفاي 1371 هجري) 
4 احتجاج ص 59: طبرسي (متوفاي 588 هجري) 

5- اعلام الوري ص 149: طبرسي (متوفاي 588 هجري) 

6- طبقات ابن سعد ج 7 ص 79: ابن سعد واقدي (متوفاي 230 هجري) 
7- مجمع الزوائد ح 9 ص 210: حافظ هيثمي (متوفاي 807 هجري) 

8- الاصابة ج 4 ص 367: ابن حجر عسقلاني شافعي (متوفاي 852 هجري) 
شرح نهح البلاغه خوئي ح 13 ص 21. 


بسياري از مردم حیله و نیرنگ و دروغگوئي و دوروئي و انواع رذائل اخلاقي 
راء سیاست و سياستمداري مي‌پندارند. 

در حالي که يك سیاستمدار مسلمان نباید آلوده به انحرافات اخلاقي باشد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در خطبه 41 از مسخ ارزشها, و 
انحراف دیدگاه هاي روزگار خود, مي‌نالد که: ر 

آَصَبکُنا في مان قد لخد اکتز آقله العَدر سا 

(در روزگاري قرار گرفته ایم که بیشتر مردم نیرنگ بازي را سیاست 
مي‌دانند ِ( 

و در خطبه 200 مي‌فرماید: 

و لوّلا کراهيَة العذر لَکنْتْ من هي التّاس 

(اگر زشتي ری بازش ننود من از ماه انسانیا سیانتمدار تر بوخ ار ۱۱1 


کاعا عاع< کل 


(1) اصول کافي ج2 ص‌336. 


ایثار گري براي حفظ اسلام 


اشاره 


امام علي علیه السلام با توچه به خطرات برون مرزي, و درون مرزي,با 
ایثار گري و خدا گرائي سکوت کرد چون آساس دین در خطر جدّي بود. 

در خطبه 3 مي‌فرماید: 

(با خود اندیشیدم که با نيروي محدود به غاصبان حمله کنم و يا وضع موجود 
را تحمّل نمایم؟ سرانجام به این نتیجه رسیدم کم صبر و شكييائي مناسبتر 
استت‌نو لذا ضیر کردم, انا مانند. ان انسانی که ریی و غبار در کشم دارت و 
استخوان در گلو, که بسیار دردآور است!)(1). 


ا علا علا علا عل 


(1) خصنه د جیهم آللاته عم المقمرنن فولی؛ 


نمونه ها 


الف- قال علي علیه السلام:  .‏ , 
«و یم ال ولا مخاقة اْفرقَة ین الَمشلمین و آن غود الكفر و یبور الدین 
لکتّا علي عبر ما کت له عَلبّه ...» (1). 

(سوگند به 0 اگر از اختلاف ی و بازگشت آنان به کفر و الحاد, و 
از فرسودگي دین نمي‌ترسيدم, ما روش مبارزاتي مان با غاصبان غیر از 
این راه بود که موجود است.) ۳ 

دی این یت ترس از اع اف آنت: و صعف مس آنماتی, آانه خظر 
نابودي دین را مانع قیام مسلحانه معژفي مي کند. 

ب- قال علّ علیه السلام: 

«فنا حصی صلی الله علیه واله وم ازع ال خی ان مق وم 
قخشیث ان لمْ آلضر الاملام و ملةُ آري فیه تلم او هدما اَمْصیبة به عل 
اعْظَم من قَوّتِ ولایتکُم الّتي اّما هي متاغ آبّام لا ..۰» (2). 

سا ای ات اه مات سا را ی مسا 
ایمانشان ضعیف شد, در مورد خلافت به نزاع برخاستند, سوگند به خدا 
گمان نمي‌کردم كسي در آن طمع کند, و مرا از حقّم دور نماید, دیدم 
گروهي از اسلام (مرتذ) شده برگشتند!! 

و مي‌خواستند دین محمّد صلي الله علیه وآله وسلم را از بین ببرند!! 

لذ| ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان موجود را ياري ننمایم, در آن رخنه و 
خرابي یدید آید, که مصیبت آن به مراتب از مصیبت غصب خلافتم بیشتر 
باشد, و آن زمامداري چند روز دنیا است!!) 

ج- قال علی علیه السلام: 

« را ر التاس لب تک و نز و ال آولي تالافر مله و احق به له فسمقث و 
آطَفت مخاقه ان ی الاین کارا نرب صقر رقاب عض بالستت. 
» (3). 
مولاي مثقیان در حدیث مفصْلي که بخشي از ان را اورده ایم. در مورد 
فلسفه عدم قیام مسلحانه اش مي‌فرمایند: 

(مردم وقتي با ابابکر بیعت کردند که من از او شایسته نره و براي خلافت 
سزاوارتر بودم, ولي کنار آمدنم براي اين بود که ترسیدم مردم از دین 
برگردند, و با شمشیر گردن همدیگر را بزنند!!) ِ 

در اين فراز نیز ترس از اختلاف و خونريزي و بازگشت به کفر, مانع قیام 
سا سرا مد کی سم رن 

د- قال علوث علیه السلام: 

«آتخسبین آن تژول هذو الدْعُوَة من ۶ الدنبا؟» 


آنگاه. که:ضورت. هبتر -خود را تیلی دیدر و شتعکار ی دشمن. از اندازه 
فزون دید دست به شمشیر برد و فر مود: 

همسرم, مي‌توانم حقّ تو را بگیرم. 

که بانگ اذان بلند شد: 

آشهَذ آن فعقداً تغل ال صلي الله علیه وآله وسلم 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام خطاب به حضرت زهرا علیها 
السلام فرمود: ۲ 

ایا دوست داري که نام رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم بماند؟ پا 
انتقام تو را بگیرم؟ 

حضرت زهرا علیها السلام فرمود: 

نه, دین اسلام و نام رسول خدا| بماند. 

امام علي علیه السلام ادامه داد: 

هو ما ول كِ(4). 

«پس راه همان است که من توضیح دادم.» 

با داشتن قدرت دفاعي در سركوبي دشمن, و تنبیه متجاوزان به حریم 
عترت, براي حفظ اساس اسلام سکوت مي‌کند. و به انتقام جوئي روي 


نمي‌اورد. 
لا لا ملاعلا کل 


(1) بحارالانوار ج32 ص‌6۵1. 

نامه 62 نهح البلاغه. 

کنز العمال جظ ص724 حدیث 14243. 
شرح ابن آبي الحدید 20 ص 326. 


پرهیز از امتیاز خواهي 


خلیفه سوم در بالا گرفتن اعتراض هاي عمومي فکر مي‌کرد که علي علیه 
السلام بفینن تعیین کننده دارد, از این رو يك روز به هنگام ظهر, در حالیکه 
ظرفهاي پر از طلا و نقره در اطراف تخت او چیده شده بود, حضرت 
امیرالمق‌منین علي علیه السلام را احضار کرد و گفت: 

«هر چه مي‌خواهي از طلا و نقره‌ها بردار و خود را سیر کن که مرا با 
مخالفت هاي خود به آتش کشيدي.» 

امام علي علیه السلام در جواب ب آو فرمود: 

(اگر این اموال از طریق ارث. بخشش, کسب و تجارت. بتو رسیده است 
اختیار دارهم مف‌تهاتم از آنها تردازم و و چنانچه از بیت المال 
وا ی وی و ته مرن خق دارم از آنها پردارم.) 
آنگاه به خانه بازگشت.(1). 


کاعاعاع< کل 


(1) شرح ابن ابي الحدید 9 ص 16. 


هوشياري و دور انديشي در مسائل سياسي 


5 نفر در زمان رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم هم قَسّم شدند که 
پس از رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم از یکدیگر حمایت 
کنند تا خلافت در دست آنان باشد, و به ترتیب خلافت کنند, مانند: 
«خلیفه اوّل, خلیفه دوم. سالم مولاي ابوحنيفه, ابوعبیده جاح و خلیفه 
سوم», 
و نامه اي هم تنظیم کردند و همگي آن را امضا کردند که به صورت عهد 
نامه اي مکتوب و سندي تاريخي باقي بماند, 
و چون نامه راب به آبوعبیده سپردند, بارها خلیفه دوم مي‌گفت: 
ی 
و سپس با وصیت خلیفه اوّل, خلیفه دوم خلافت را به دست گرفت. 
چون در زمان خلیفه دوّم, ابوعبیده و سالم مردند, تنها هم پیمان سوگند 
خورده اش خلیفه سوم بود که مي‌بایست به خلافت برسد؛ 
اما به این سادگي‌ها نمي‌شد. که خلیفه دوم طرح شوراي شش نفره را 
مطرح مي کرد و مي‌ گفت: 
اگر ابوعبیده یا سالم زنده بودند خلافت را به آنها مي‌سپردم 1(۰). 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در يك گفتگوي سياسي با عموي 
پیاهبر صلی آلله علیه واله وسلم عباس با هشياري و دورانديشي تمام 
نقشه‌ها و اهداف شوم طرزاحان شوراي شش نفره را افشا کرد و خطاب 
به عباس فرمود: 
به خدا| سوگند که خلافت را از بني هاشم دور کردند. 
پسر برادر من, از کجا چنین قضاوتي مي‌کني؟ 
پاسخ داد: 
سعد بن ابي وقاص با عبدالژُحمن بن عوف چون پسرعموي یکدیگرند, 
0 

و عبدالژحمن نیز داماد عثمان است. پس این سه زو نفر يکي هستند 
(عبدالحمن هم داماد عمر بود و هم شوهر خواهر مادري عنمان) 
حال اگر طلحه (گرچه طلحه از قبیله بني تمیم بود و به عثمان تمایل 
داشت) و زبیر به من رآي دهند, گر چه سه نف مي‌شویم, اما فائده اي 
ندارد, زیرا عمر دستور داد, اگر مساوي شدند, رأآي گروهي ترجیح دارد که 
عبدالژحمن در آن است. 
پس سرنوشت شورا روشن است که عثمان انتخاب خواهد شد.(2). 


کاعاعاع< کل 


(1) تاریخ طبري ج2138 /1. 
انساب الاشراف ج5 ص‌19. 


مردم و امور سياسي 


تلاش در بيداري مردم 


امام علي علیه السلام براي اينکه مردم را با آگاهي لازم بسیج نماید, 
و هم شخصیت هاي خوش نام و معروف را به سوي انان اعزام مي‌کرد. 
تا با سخنراني هاي حساب شده, مردم را از فتنه هاي سياسي آگاه سازد. 
ار براي آگاهي مردم کوفه بدینگونه نوشت: 

ني میرک عن آهر غنمان عني تکون سَمَعْهٌ کقيانه 
من شتما زا در ایق. نامه بخونه. اق.از ماخرای عشمان اکام-می‌سازم 
که شنیدن همانند دیدن باشد.)(1). 
و سپس مالك اشتر و عمار یاسر, و فرزندش امام مجتبي علیه السلام را 
براي آگاهي و بسیج کوفیان اعزام فرمود. 
ا دم 


امه 1 ی الااه عم العفمزسن 


پس از رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم که غاصبانه مسیر خلافت را 
تغییر دادند. به آراء عمومي مردم توجهي نکردند. بدون شور و انتخابات و 
رفراندوم آزاد, خلیفه اوّل را با چند رأي, و خلیفه دوم را تنها با وصیتِ 
خلیفه اقل. و هه سفم سا زان شحه تفر که‌تها رای ندال کمن ره 
عوف نقش تعیین کننده داشت. به قدرت رساندند, که نوعي حکومت 
فرمايشي و اريستوكراسي (اشرافي) بود, و هرگونه اعتراض و مخالفتي را 
سرکوب کردند. ۳ 

اما حضرت امیرالمقمنین علي علیه السلام نسبت به بیعت., به اراء عمومي 
توجّه داشت. ۲ 

وقتي بعد از قتل خلیفه سوم هجوم اوردند که با امام علي علیه السلام 
بیعت کنند فرمود, بیعت باید در مسجد و در میان عموم مردم باشد. 

و در برابر اصرار فراوان مهاجر و انصار فرمود: ۲ 

مهلت بدهید تا مردم اجتماع کنند و با یکدیگر مشورت نمایند, و ازادانه در 
اجتماع مسلمین بیعت کنند.(1). ۲ 
حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام بیعت عمومي مردم و شرکت ازاد 
در انتخاب رهبري را اینگونه بیان فرمود: 

و بسَطلّم يدي قَففْهاء و مَددنْمُوها ققبَصنها ثم تداککلْمْ عَلیَ تد الابل 
الهیم علي حیاضها یوم وژدها حني, ی ۱ ی 
الطَعیف و بل من سور الّاس بتلعتهم یاج ان اه بها الصَغیژو هدح الیما 
ابر و تال 7 تخوها العلیل و حسَرث الا الکعاب(2). 

(شما (براي بیعت) دستم را گشودید و من بستم, شما آن را به سوي خود 
کشیدید و من آن را برگرفتم! پس از آن همچون شتران تشنه که روز 
وعده آب به آبخور گاه حمله کنند و به یکدیگر پهلو زنند, به گردم ریختید! 
آنچنان که بند کفشم پاره شد. عبا از دوشم افتاد و ضعیفان پایمال 
گردیدند! سرور و خوشحالي مردم آن روز به خاطر بیعت با من, چنان 
شدّت داشت که کودکان به وجد امده, و پیران خانه نشین با پاي لرزان 
خود براي دیدار منظره این بیعت به رام افتاده بودند, بیماران براي 
مشاهده بر دوش افراد سوار شده و دوشیزگان نو رسیده (بر اثر عجله و 
شتاب) بدون نقاب در مجمع حاضر شده بودند!!). 

ماد ۱ 

(1) مباني حکومت اسلامي ص 219 آية اللّه سبحاني. 

خطبه 1/229 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


آزادي مردم 


آزا گذاشتن فردم عر بل اوق 


در سرراه صفین.: سپاه امام علي علیه السلام به شهر «رّقه» در کنار 
فرات تسند که ضعت کل سازی فی‌دانشتند و. کبون سیاه از فر ات را 
مي‌توانستند فراهم کنند, 

اما جون از هواخواهان خلیفه سوم بودند» از همكاري سر با امام علي علیه 
السلام باز مي‌زدند, و قایق هاي خود را هم از آب بیرون کشیدند تا سپاه 
آن حضرت از آن استفاده نکند. 

امام علي علیه السلام هم متعزّض آنان. تشتد و ستیاه را از راه طولاني 
ديگري به حرکت درآورد تا به محله «مَْیْ» رسیده از پل آن عبور فرمایند. 
اما مالك اشتر, از سیاه فاصله گرفت و خود را به مردم رژقّه رساند و 
گفت: 


به خدا سوگند اگر پل نسازید و عبور سپاه را فراهم نکنید. همه شما را از 
دم تیغ مي‌گذرانم. 

مردان رقه گرد هم آمدند و مشورت کردند و در برا؛ بر قاطعیت مالك اشتر 
تصمیم گرفتند که پل را بسازند. 

پس از اتمام پل ارتباطي, مالك اشتر به حضرت امیرالمومنین علي علیه 
السلام خبر داد که از پل «رْقه» مي‌توان عبور کرد. 

با اينکه کشور در شراتط جنگي بود, و هر کس مخالفت مي کرد دشمن 
بحساب مي‌آمد, امّا امام علي علیه السلام تا آنجا مردم را آزاد گذاشته بود 
که از همكاري در بل سازي سر باز زدند و متعض آنها نگردید.(1). 

مادم 

(1) تاریخ طبري ج4 ص‌565, -و کامل اين آثیر 3 ص582, -و شرح ابن 
ابي الحدید ج1 ص 291. 


ماجراي بیعت و ازادي مردم 


ازادي مردم مدینه در بیعت 


نیاق خاهه سوم لخد کفت: 
اي ابوالحسن, تو بدین کار سزاوارتري و خلافت امقّت, حق تو است به حکم 
سوابق زیبا و فضائل بسياري که تو داري و شرافت خويشاوندي که با 
اصا ها 
امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

به آن مي‌اندیشم که اگر اين کار را قبول کنم و حکومتم آغاز شود. از جانب 
اه ی 
امیرالممنین علي علیه السلام فرمود:   _‏ ر 
ایا بر عهدي که كردي و خداي را بر خويش گواه گرفتي, ثابت مي‌ماني؟ 


عهدي که با خدا کردم, هرگز از آن عدول نخواهم کرد. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

برخیز و با ما بیا تا به نزد زبیر برویم. 

طلحه گفت: فرمانبردارم. 

با هم‌ترد ژبیز آمدند. 

افیرالخومیین. عابه االام همان کنات که با طلحه کفته‌ببود با کسیر کفت: 
زبیر نیز جواب بر اين منوال داد که طلحه داده بود و با امیرالمومنین عهد و 
پیمان بست که هرگز برخلاف آن عمل نکند. 

آنگاه طلحه و زبیر بر این موضوع با امیرالمومنین عهد کردند و مهاجر و 
انصار و تمامي مردم مدینه در کار خلافت به امیرالمومنین علي علیه 
السلام رضایت دادند. 

سپس به مسجد مدینه آمدتخه 

پس جماعتي از مهاجر و انصار, مثل: ابوالهیثم بن التیهان, رفاعة بن رافع, 
مالك بن عجلان ناوید خالد بر ید خزيمة بن ثابت؛ و سایرین با 
ای ۱ 
اي مردمان؛ مي‌دانید که عثمان : با شما چگونه زندگاني مي‌کرد و اکنون ان 
کدشت: فضرلت و کرافت و مرت ه قزایت قلخ بن ابظالت عايه. السلام 
از آفتات ظاهرتر است و انواع علوم و محاسن اخلاق که ذات شریف او 
حاوي آن است., از شرح و بیان مستغني است و اگر به صلاح کار خلافت 
كسي را فاضل تر, و پرهیزگار تر و خدا ترس تر از علي علیه السلام 
مي‌دانستيم. شما را به او راهنمائي مي‌کرديم و لیکن امروز در همه روي 
زمین اين خصال خیر را هیچ کس جامع تر از او نمي‌بينم. حال چه 


مي‌گوئید؟ و چه مي‌اندیشید؟ 

تمام مردم مدینه گفتند: 

ما به خلافت علي علیه السلام راضي هستیم و او را مطیع و فرمان 
برداریم. 

امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

مردم! ایا بدون اجبار و اکراه با خشنودي کامل این سخنان را مطرح 
مي‌کنید؟ 

همه گفتند: حق/ تو را بر خویشتن به امر خداي تعالي واجب مي‌دانيم. 

علي علیه السلام فرمود: 

امروز باز گردید و در اين کار انديشه کنید و فردا بای اپیدا فر ان هه که 
رآي شما قرار گرفته باشد تحقّق پذیرد. 

فرداق ان روز دویازن. مسجد, بیامیر ضلی. الله علیه وال وسلم بر از 
جمعیّت شد. و همه از هر گوشه و کنار فریاد مي‌زدند که: 

ما تنها با علي علیه السلام بیعت مي‌کنيم, 

طلحه از يك سو, و زبیر از سوي دیگر بپا خاستند. سخنراني کردند و مردم 
را براي بیعت با حضرت امیرالموّمنین علیه السلام شوراندند, و در 
پیشاپیش مردم به سوي امام علي علیه السلام هجوم مي‌اوردند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام تا سه روز براي اتمام حجت صبر 
کرد و آنگاه پاسخ مثبت به مردم مدینه داد که شور و نشاط همه شهر را 
فرا گرفت و مردم آزادانه با عشق و شور بیعت کردند.(1). 


کاعاعاع< کل 


(1) تفه البلاعة الفچم المفهرس یه ور رو 


چون خبر کشتن خلیفه سوم و بیعت مهاجر و انصار با امیرالمومنین علي 
علیه السلام در عالم پراکنده شد., اهل کوفه نیز این خبر را شنیدند. در آن 
وقت ابوموسي اشعري فرماندار کوفه بود. 

که‌قیان. به: نزد او آمدند.ه کفتنده 

چرا با امیرالمومنین علي علیه السلام بیعت نمي‌کني, و مردم را به بیعت 
او نمي‌خواني؟ 

ابوموسي گفت: 

منتظرم تا بعد از اين چه خبري مي‌رسد؟ 

در میان فردم هاشم بر کنبه بن ای وفاض گفت؛ 

خبر رسید که خلیفه سوم را کشتند و مهاجر و انصار و خاصٌ و عام با 
امیرالممنین علي علیه السلام بیعت کردند. ابوموسي از ان مي‌ترسي که 
اگر با علي بیعت كني, عثمان از آن جهان باز خواهد گشت؟ 

هاشم اين سخن را گفت و با دست راست, دست چپ خود را گرفت و 


دسته پ از آن. من و کست راشت فی ان آن: امیرالعومتین غلی. ۶رد 
السلام است, با او بیعت کردم و به خلافت او راضي شدم. 

چون هاشم چنین بیعت کرد ابوموسي را هیچ عذري نماند, برخاست و 
بیعت کرد و به دنبال او تمام تزر نان و ریش سفیدها و سٌرشناسان کوفه 
بیعت کردند, بي آنکه كسي اهل کوفه را تحت فشار قرار دهد یا تهدید کند. 


اهل یمن نیز به شوق و رغبت رو به خدمت امیرالمومنین علي علیه السلام 
اوردند. 

ال کی که آتتاه مرن بت مره وی 

رقاية بن وایل همداني بود. 

و بعد از او رويبة بن وبر البَجَلي با مردم خویش کوج داده, روي به مدینه 
نهادند. 

چون این خبر به امام علي علیه السلام رسید, مالك اشتر را خواند و فرمود 
با جماعتي از مشاهیر مدینه به استقبال ایشان رود. ۱ 
اشتر با کوکبه انبوه و تدارك نیکو بیرون رفت, چون به ایشان رسید انها را 
| 

و با ایشان آمد تا به مدینه رسیدند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام دستور دادند که ایشان را در 
جايگاهي نیکو فرود اورند. , 

اهل یمن ان روز استراحت کردند, روز دیگر امیرالمومنین علي علیه 
السلام اسان را خواندتا با ایشان ملاقات کند.و سکن اسان را تنید. 
چون همه حاضر شدند. 

نخست فیاض بن جلیل الازدي 

, بعد رقایت بن وایل الهمداني 

بعد کیسوم ین سلمة الجهيني 

, بعد رويبة بن وبر البجلي 

در فا عق بن تاد ال زین 

, بعد جمیع بن حشم کندي 

, بعد اخنف بن قیس الكندي 

, بعد عقبة بن النعمان التحميدي 

و بعد عبدال[حمن بن ملجم مرادي, ۱ 

بر امام علي علیه السلام سلام کردند, و با سخناني نیکو ان حضرت را 
ستودند. 

یرای اه خدست ‏ کت و ار ی تایه ان 
نیکو ستود, 

انگاه فرمود: ۲ 

شما از سرشناسان و معروفان یمن شمرده مي‌شوید. آیا اگر ما را كاري 
سخت پدید اید که احتیاح به ياري شما باشد, چقدر مقاومت مي‌کنيد و با ما 


همراهي دارید؟ ۱ 

در آن میان عبدالژحمن بن ملجم مرادي سخن اغاز کرد و گفت: 

یا امیرالمومنین, ما را به حرف, ناف بریده اند و با پستان پیکان» شیر داده 
اند و در میدان مردان. پرورانیده اند. 

زخم شمشیر و نیزه‌ها در چشم ما گلهاي بهارستان است. 

جنگ دهي. نصرت کرده و ظفر دیده, باز اییم. 

امام علي علیه السلام آنها را گرامي داشت, و خوشحال و راضي به 
کشورشان بازگردانید. 


روش برخورد با مخالفان 


پس از بیعت عموم مردم مدینه با حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام. 
عمّار یاسر به خدمت امیرالمومنین علي علیه السلام آمد و گفت: 

اي امیرالمومنین, همه اقشار گوناگون موننض ن مت ترتع آمدزد و بیعت 
کردند. تنها برخي از افراد مشهور هنوز بیعت نکرده اند, مانند: تاه ره 
عمر, محمّد بن عمر بن مسلمه, اسامة بن زید. حسان بن ثابت و سعد بن 
مالك. 

اک ای وشن ات بداند انشا مرا فراعوانو کدصاق 
شا خرن اتسار بات نع 

امیرالمومنین علي علیه السلام فرمود: 

اي عمّار. كکسي که با ما رغبت ندارد, ما را نیز با او حاجتي نیست چه 
واخب دیدان او۱ 

مت له ی ان افراو سای یواست وا 
فردا کا رها با آنها نه. شمشتیر ودجی کشاندم تشود, 

مردمان از جهت صلاح کار خویش در متابعت تو رغبت مي‌کنند, تو نیز صلاح 
کار خویش نگاه دار و همگان را بر خدمت و اطاعت خود تشویق کن. 
امیرالمومنین علیه السلام قرمود: 

اي مالك من مردمان را ؛ بهتر از تو مي‌شناسم. بگذار تا برحسب رآي 
خویشتن روند. ِ 

هر کس که در خدمت و بیعت تو رغبت نکند ما را از او منفعتي نباشد و 
كکسي را که به اکراه در بیعت اورند, بدرد ما نخواهد خورد, ان جماعت اکر 
رشد خویشتن را باز يابند, به میل و رغبت به خدمت تو مي‌شتابند و بیعت 
مي‌کنند. نیکو باشد و الا دست از ایشان بردار. 

سپس سعد وقاص پیش آمد و گفت: 

ین اقت بر حکی و در دين و دنا مأمون و آيني, ولي گروهي از بیه م 
کنم. مرا شمشيري ده که او را زباني دو دم ۱ 
حق و باطل را درست بشناسد. 

امیرالمومنین فرمود: ‏ ر ۱ 

با من به حجّت سخن مي‌گويي اي سعد؟ وبا فکر مي‌كني كسي مي‌تواند 
برخلاف وَحي الهي سخن بگوید, قرار میان مهاجر و انصار و کافه 


مسلمانان آن است که به کتاب خداي سبحان و سّت پیامبر صلي الله علیه 
وآله وسلم عمل کنند. اگر تو موافق هستي, بیعت کن و الا برو در خانه 
خویش بنشین که كسي تو را براي بیعت. كسي مجبور نخواهد کرد. 

اي سعد. بترس از خداي سبحان که باز گشت همه خلق به اوست؛ 
امیرالمومنین علي علیه السلام خلیفه بر حق است و مقامات مشهور 
ارزشهاي والاي او از شرح مستغني است. بعد از آن که مهاجر و انصار به 
خلافت او راضي شدند, و دست او به بیعت گرفته اند, حال که تو را به 
بیعت خود مي‌خواند. عذر مي‌اوري و از او شمشيري مي‌خواهي که ان را 
دو دم باشد. این کار که انجام مي‌دهي نیکو نیست. مگر در دل انديشه اي 
دیگر داري؟ 

دز آعاز این کتو امیر المو‌منین. علیه السلام کستی,] فرشهان تا خروان من 
حکم, سعید بن عاص و ولید بن عقبه را که در خانه خویش نشسته بودند و 
از سیعت تخلف: کردم بودند را فراخواند, وقتي حاضر شدند, خطاب به آنها 
فرمود: 

خهشدن اففت ها را کم نود هن نمی ابید یت ای میت مانید: 
ولفت بن ععبه سکن.غاز کرد و گفت: 

برد بالها کی و سیعما را بر ویو ۱ 
کشت 


اما سعید بن عاص, پدر او را که سرور بني امیّه بود, تو روز جنگ بدر او را 
كشتي. ۱ ۱ ۱ 
اه مروان بن حکم, پدر او را عثمان به مدینه اورد, تو راي عثمان را در آن 
وس 

ی 
بي سهو و زَلّت نتواند بود و اگر اجازه مي‌خواهیم که به نزد پسر عم خویش 
«يعني, معاویه» به شام برویم. ما را اجازه دهي و ما را از رفتن به نزد او 
منع نكني. 

امیرالمومنین علي علیه السلام جواب داد: 

آن کیته که از من در دل گرفته اید باید از خداي سبحان در دل گیرید که 
جهاد ما در راه خدا بود, حدیث کشتن کشندگان عثمان, اگر امروز بتوانیم, 
میور ایشان تارمن کشیم: و به فردا نياندازيم. 


فروان کشت 

که ی هه کی 

ار المومتت هانه اسلا اش راد 

از شما مس ها دی که بیعت کنید و با عموم مسلمانان در اتفاقي که کرده 
اند موافقت نمایید و اگر بر آن عصیان و طغیان کردید, شما را به حال خود 
مي‌گذارم. 

جچون وی امیرالمومنین علیه السلام را اینگونه شنیدند, همه بیعت کردند 
ورباز گشتند: 

بعند از ان به امتر المومین بارش رید که ایشان در سك و تروین تن 
و از جان و مال ایمن نیستند. ۱ 

مروان آبن ان در این ۳ شعري سرود و آن اشعار را براي 
2 چون اشعار را شنید. شخصي را فرستاد و 
مروان و ولید و سعید را فراخواند و به ایشان گفت: 

اگر دل شما در مدینه قرار نمي‌گیرد و از من انديشه دارید و مي‌ترسید و 
مي‌خواهید به شام بروید» از جانب من اجازه دارید. 

فروان ات 

کال که اما یه سا تا و نت سای یف 
نداریم. و مدینه را بر جاي دیگر ترجیح مي‌دهيم. 

یا فرمود: 

زمام اختیار به دست شماست.: اگر مي‌خواهید اینجا باشید و اگر نزد معاویه 
پا به طرفي دیگر خواهید رفت چنان کنید. 

آنها خوشحال شدند و باز کشتند. 


افشاي ماهیّت حسن بصري 


حسن بصري از عالم نماياني بود که فکر مي‌کرد از دیگران بهتر مي‌فهمد 
و در ماجراي جنگ جمل نیز مردم را دچار تزلزل مي‌کرد, 

اما نمي‌دانست و درك نمي‌کرد که جاهل است. 

پس از جنگ خمل هه از ادنشدن شهر بصره, حضرت امیرالمومنین علي علیه 
السلام در مسجد جامع شهر, سخنراني مي‌کرد و حسن بصري در میان 
جمعیت نشسته به ظاهر سخنان امام علي علیه السلام را مي‌نوشت و با 
تظاهر و ریاء خودي نشان مي‌داد. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام براي افشاي ماهیت نفوذي او که 
در گمراهي مردم نقش داشت., فرمود: 

هر قومي همانند قوم موسي «سامري» دارد (آن کس که گوساله درست 
کرد و بهودیان را در چند روز غیبتِ پیامبر خدا, گوساله پرست کرد.) 

و حسن بصري» سامري اين امّت اسلامي است. با این تفاوت که سامري 
زمان موسي علیه السلام مي گفت: 

لاقساس (با من تماس آنگیرید : 

و سامري زمان ما مي‌گوید: 

لاقتال (جنگ نکنید)(1). 


ا علا علا کل مزر 


(1) نورالثُقلین ج3 ص‌329. 


افشاي ماهیت عمروعاص 


اس فا له اسات ست به اسانات کم و مات اس 

عمروعاص فرمود: 

مَجبا لاین الَبعة! زغم لاقلِ_السَام آَن فت ذعابة. وب مرو یاب 

قافین ومارسن! تع تال اطلا وتطق آیما. آما وس لول اعد - اه 
فیکذ ذب. وبعد دٌ قیحْلف, ویسال فیبْعل, وال قیلحف, , هحون هد 

وم رل فلا کان عند ارب قأيْ زاجر وامرِ وا ما لم تأد السُْوف 


جاجدهاٍ فلا کآن ديك کان یر مکیدنه أن بَعْتَحَ المَرم شتنة. 
آما واللو آنّي تب من اللهب ذکرٌ موب واه لته من قوّل الح* 
نستان ال خرة. انة لم ببایع مقَاوتَةٌ کي شرط آن بویت اند ورسخ له علي 


تركِ لین ر رَضيحة.(1). 

(شگفتا عمروعاص پسر نابغه!(2) میان مردم شام ِ که من اهل 
شوخي و خوشگذراني بوده, و عمر بیهوده می‌گذرانم!! حرفي از روي 
باطل گفت و گناه در میان شامیان انتشار داد. 

مردم آگاه 3۳1 بدترین گفتار دروغ است. عمروعاص سخن مي‌گوید, 
بسن دروغ فی‌بندد: وعدم. مي‌دهد. و.خلاف. آن مرتکب. مي‌شود. در خواست 
مي‌کند و اصرار مي‌ورزد, اما اگر چيزي از او بخواهند, بخل مي‌ورزد, به 
پیمان خیانت می‌کنده و پیوید خویشاوندی را قطخ مي‌تفاید. پیش از اغار 
نبرد در هیاهو و امر و نهي بي مانند است تا انجا که دست‌ها به سوي قبضه 
شمشی ها نرود. 

اما قزر اعات کیش و برهبه شدن شمشیرها؛ بژز کی ترین نیرنگ او این است 
که عورت خویش آشکار کرده. فرار نماید.(3). 

آگاه بااشید! به خدا| سوگند که باد مرگ مرا از شوخي و کارهاي بیهوده باز 
مي‌دارد, ولي عمروعاص را فراموشي آخرت از سخن حق بازداشته است, 
با معاویه بیعت نکرد مگر بدان شرط که به او پاداش دهد و در برابر ترك 
دین خویش, رشوه اي تسلیم او کند.) 

داد 

(1) خطبه 84 نهج البلاغه معجم المفهرس. 

نابغه: زن معروفه. الوده دامن, که اسم مادر عمر و عاص بود, زن اسيري 
بود که عبدالله بن جدعان او را خرید چون فاسد و بي پروا بود او را رها 
رو ی رو اه ار سر یت اه نی منم 
اشفا غاصی شاوی دامع دات ند که عموص فررند اوه 
ربیع الابرار, زمخشري. 

عمرو عاص در این فکر بود که در میدان صفیّن روزي خودي نشان دهد تا 


آن کفشتان خقات دار از اه افاه علن لش السلام. به فیدان امه 
عمرو فکر کرد حریف اوست, با سرعت در مقابل سرباز ز نقاب دار ایستاد و 
کرد وشات کرنر وفتن حهاه اغاررسند:زانست: که ان تقاب:دان:. علی غلیه 
السلام است, درمانده شد چه کند؟ مقاومت کند کشته مي‌شود, فرار کند 
آبرویش مي‌رود, هنوز انتخاب نکرده بود که حمله سریع و ناگهاني حضرت 
امیرالمومنین علي علیه السلام به او مهلت نداد, 

از روي اسب سرنگون شد, مرگ را با چشم خود دید, ناگاه زشت ترین 
حیله را به کار گرفت, که عورت خود را آشکار کرد. و امام علي علیه 
السلام او را در پستي و رسواییش واگذارد, عمرو عاص با سرعت فرار 
کرد و خود را نجات داد. و در میان دو لشگر آن روز. و در تاریخ بشریّت 
آبروي خود را بُرد. 


افشاي ماهیت معاویه 


ماه علي علیه السلام نسیت به معاویه طيّ نامه اي افشا؟ آنه خوشت: . 
وا قوّلك: انا پئو عبد تاف. قکذلك تَحنْ, وَلکِنْ_ لییسن امَیٍْ هاشم, ۸ 
رن کعند الْعطلب. ولا آئو سفتان کابي طالب, ولا لاجر گالطلیق. 5 


الصَرٍیخ کاللصيق, ولا المچق کالفبطل, ولا امن کالفذغل. ما رعبة وا 
رَهبة. علي جین فا هل السَبق بسَيَقهم, وَدَهبٍ المَعَاجرّون | 
یقصْلهم, قلا تجْعَلٌ لِلسْیّطان فيك تصیبا, ی ات و َالسَلام. 
(1). 

(و اينکه اعا كردي ما همه فرزندان «عبدمناف» هستیم. آري چنین است؛ 
اما جد شما «امیه» چونان جدذ ما «هاشم» و «حرب» همانند 
«عبدالمطلب» و «ابوسفیان» مانند «ابوطالب» نخواهند بود, هرگز ارزش 
مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست, و حلال زاده همانند حرام زاده 
نمي‌باشد, و آن که بر حق است را با آن که بر باطل است نمي‌توان 
مقایسه کرد. و مومن چون مفسد تخواهد بودر و چه زشتند آنان که پذران 
گذشته خود ر دا وز ود به آتش پيروي کنند. 

از همه که بگذریم, فضیلت نبقت در اختیار ماستت. که با آن غزنزان را 
ذلیل. و خوار شده کان را بزرگ کردیم, و آنگاه که خداوند ات عرب را 
فوج فوج به دین اسلام در اورد, و این امّت در برابر دین يا از روي اختیار با 
اجبار تسلیم شد, شما خاندان ابوسفیان, یا براي دنیا و يا از روي ترس در 
دین اسلام وارد شدیدء و این هنخامي. بود که تخشتین اسلام آورتدخان: بر 
همه پيشي گرفتند, و ۳ نخستین ارزش خود را باز یافتند. پس اي 
معاویه شیطان را از خویش بهرمند, و او را بر جان خویش راه مده. با 


درود.) 
اعد > 


اه ۱ ال کم عم امرس 
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افشاي ماهیت مغیره 


امام علي علیه ِِ در يك گفتگوي حضوري پرده از نفاق و دوروئي 
مغیره پرداشت و فرمو ِ ۳ 
ظ تن الم ال والشجره اتي لآ آشل لها ولا قزع. آلت ت تکفینی؟ قواللّه 
ما آعر ال من آئت تاصرة. ولا قام من یت ملهضه. احنخ عنا أبْعد ال 
توالت 2 املع عد جَهدل, قلا آبْمّي اللَهْ عیْك ان أَبقَیّت!(1). 

(اي فرزند لعنت شده دم بریده,(2) و درخت بي ريشه و شاخ و برگ. نو 
به خدا سوگند! کسي را که تو یاور او باشي, خداي نیرومند ش نگرداند. و 
آن کنتن وا که تو او را دستگيري كکني, پا برجا نمي‌ماند, 0 
شوء خدا خیر را ار نب ای ی را 
باقن دار اک از آن خه‌می وانی اشام تدهی.) 

ک کا عا کل کل 

(1) خطبه 35 نهح البلاغه معجم المفهرس 

اخنس پدر مغیره از مشرکین بود که در روز فتح مکّه بظاهر مسلمان شد. 
برادر او «ابوالحکم» در جنگ ا به دست حضرت امیرالممنین علي علیه 
السلام کشته شد, که همواره کینه امام علي علیه السلام را در دل داشت.؛ 
حال در حکومت عثمان نفوذ کرده و به پول و مقام رسیده و تا انجا دل گرم 
ند ک کر ترات رت امین ای یم الا م فان سارت 
کرد. 


افشاي ماهیت اشعث بن قیس 


امام علي علیه السلام در اجتماع عمومي مردم کوفه پس از اعتراض 
۲ 
منافقانه و موذیانه او را براي عموم مردم توضیح داد که 

ما بُدرِيكَ ما علی مقّا لي. عَلَيكَ لَعْتَهٍ ال لته اللاعنین! حَايكٌ اب حایك! 
ُتافقٌ ان گافر! والله لد آَسَرك الق مره والاسلام اخری! قما قداكّ من 
واجدة ملهْما مالك ولا حسَیَ! وان امراً دل علي قومه السَبْت, وساق هم 
الحَلف, لحرو آن ند الأْفْرتّ, ولا یامَتَة البْعد!(1). 

(چه كسي تو را آگاهاند که چه چيزي به سود يا زبان من است؟ لعنت خدا 
و لعنتِ لعنت کنندگان, بر تو باد اي متکبّرٍ متکیّر زاده.(2) منافق پسر کافر, 
سوگند به خدا, تو يك بار در زمان کفر و بار دیگر در حکومت آسلام. اسیر 
شدي, و مال و خويشاوندي نو, هر دو بار نتوانست به فریادت بر سد» آن 
کس که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد, و مرگ و نابودي را به سوي 
آنها کشاند. نشزاوار است که بان آو بر وی خشنم کبرند و بیحانکان به آو 
اطمینان نداشته باشند) 


کلاعلاعلا ع< کل 

(1) خطبه 19 نهج البلاغه معجم المفهرس 

حایْك: يعني پارچه باف. چون دور ام وا اس ای 
مشغول بودند تبدیل , به انسان هاي متکبر و مغرور مي شد ند که پیام ضرب 
المثل در ترجمه آمد. 


ای بای 


دور انديشي امام علي(ع) در حگمیّت 


افل غراق به فلن علبه السلام گنه 

اي امیرالممنین, ما کتاب خدا را میان خود و شامیان حکم قرار مي‌دهيم. 
یا سای نود 

این مکز وحذعه ار جائب آنهاشتگه با آنها تکار و هبارزه کنیدظا به اآمز 
الهي و حکم او برگردند. 

آنها از این امر خودداري کردند. 

ِ عراق, ابو موسي آشعري را و اهل شام عمرو بن عاص را کم قرار 
دادند. 

در صورتي که حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام به اهل عراق فرمود: 
ی 


سوگند به پروردگار دو نفر از قبیله مصَر در یکجا اجتماع نکنند. 

سرانجام چون ابوموسي و عمرو با یکدیگر اجتماع نمودند, عمرو, ابوموسي 
را فریب داد, و کار را بدانجا کشاندند که اهل کوفه سرافکنده شده و آنگاه 
اعتراض خوارج بالا گرفت, زیرا به امام علي علیه السلام مي‌گفتند: 

مردان را در دین خدا حکم قراز دادم و حال آنکه خدا مي‌فرماید: «خکم جز 
از آن خداوند نیست». 

آنگاه خوارج اجتماع کردند و وحدت مسلمانان را ترهم شکستند و پرچم 
اختلاف را برافراشتند. 

خونها ریختند و دست به راهزني‌ها زدند. 

یات بو ات (1) را سر بریدند و شکم زنش را در حالي که آبستن بود 
دریدند, 

در حالي که با مشاهده قرآن هاي بالاي نیزه شامیان فریب خوردند و 
اصرار در پذیرش حکمیت داشتند. . 

اقا انگاه که نیرنگ عمروعاص در آنها کارگر افتاد. حضرت امیرالموّمنین 
علي علیه السلام را مهم مي‌کردند و به راه هاي انحرافي کشانده شدند. 


ملاعلا علا مزر 


(1) خباب: پدرش از بهترین صحابه پیامبر بود. 

در بدر حضور یافت و از كساني است که در ان اسلام دز مه به خاطر 
خدا شکنچه و عذاب دید. او از بني سعد بن مناة بن تمیم است. اسارت 
نصیب او گردید. ات رای یه به أَمٌ اثمار خزاعي فروختند. 

و أم آثمار مادر ابي نیار سباع بن عبد عژاي خزاعي عُشاني هم پیمان بني 
1 آتمار او را آزاد ساخت. 


مادر سباع وی اه که: ختنه مي کرد و حمزه و روز اجه به فرزندش سباع 
۹ تن 


اي فرزند ختنه کننده, بیا جلو, چون با یکدیگر مصاف نمودند. حمزه او را 
رو کت 


اشاره 


الف- بعد از «لبلة الهریز» آن شبی که جنگ عمومي تا صبح تداوم یافت و 
لشگریان شام تار و مار شدند و بسياري در فرات غرق گردیدند, با حیله و 
تزویر عمرو عاص.: سپاه شام دست از ز جنگ کشیدند و قرآن‌ها را بالاي نبیزه 
زدند که بسياري از لشگریان امام علي علیه السلام فریب خوردند و باور 
کردند که: 

معاویه و شامیان صْلح طلب هستند. 

اه را مرا ات میا 

که اینگونه شك و تردیدها در لشگر حضرت امیرالموّمنین علي علیه السلام 
تزلزل ایجاد کرد. 

امام علي علیه السلام با هشياري کامل فرمود: 

فریب نخورید. شامیان صلح طلب نیستند. مي‌خواهند در این چند قدمي 
پيروزي, جان سالم بدر ببرند, و خود را نجات دهند و حالت نه جنگ و نه 
صلح را تداوم دهند. 

و رهنمود داد که: 

عباة له و ا قصه | علی کفکر و ضد قکم: ام آیشوا یاضحاب دین و لا قرآن 
(ای-بندکان خداء. در تداوم. حق و زاستی خود بکوشید که شامیان ثه اهل 
دین و نه اهل قرآن مي‌باشند) 1(۰). 

ب- پس از قرار دادن قرآنها بالاي نیزه‌ها و ایجاد تزلزل در لشگریان کوفه, 
ص اي از منافقان چند چهره گرد و غبار فتنه را پراکندند و دست به يك 
كودتاي نظامي در درون ارتش حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
زدند. 
به امام علي علیه. السلام فشار مي‌اآوردند که جنک باید تعطیل شود و به 
حکمیت باید رو بیاوریم 
و مَصرانه از حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام مي‌خواستند مالك را 
از خط مقذم نبرد فراخواند, 
دای ار وا تفووی رو ورن کی خست رای 
معاویه رسیده بود و نزديك بود که کار جنگ با نابودي معاویه یکسره شود. 
اما اشعت بن قیس‌ها و دیگر منافقان نفودي دست از فشار سياسي 
برنداشتند و تهدید کردند يا مالك را برگردان و یا با تو مي‌جنگيم. 
امام علي علیه السلام با هشياري کامل : به مالك پیام داد که: 
آقبل ال فان فد قذ وقعت 
(مالك ۳ 2(۰). 
زیرا کودتاي نظامي در درون ارتش حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 


خطر اتی.ففر بدید.هی آوزی حرجه از که ضی:ور ان شترانظ حشانن یا 

غمبار بود و پيروزي سپاه امام علي علیه السلام تنها به چند ضربه شمشیر 

بستگي داشت. اما براي مقابله با فتنه‌ها چاره اي جُز متارکه جنگ نبود. 

۳ - پس از تحمیل حکمیّت, و سرپيچي از فرمان حضرت امیرالمومنین علي 

علیه السلام, آنگاه که ابوموسي آشعري فریب خورد. و عمرو عاص 

نيرنگهاي خود را تحمّق بخشید و با دوروئي و تزویر همه چیز را به بازي 

گرفت. 

گروهي حزب خوارج را تشکیل دادند و بر ضِذ حکومت امام علي علیه 

السلام شورش کردند که چرا حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام 
ت را پذیرفت؟ 

و گروهي دیگر پشیمان شدند که چرا بر امام علي علیه السلام فشار ایجاد 

کرده و در استانه پيروزي, تلخي شکست را چشیدند. 

حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در چند سخنراني حساب شده 

ماجراي حکمیت را افشا کرد. 

مادم 

(1) کامل ابن آثیر جلد 3 ص 316. 

کامل ابن اثیر جلد 3 ص 317. 


تخر ان اقضاگرانه امام علی(ع با نار ان 


فریب خورده: 

و قد قام الیه رجل من آصحابه, فقال: یتنا عن الحکومة ثم آمرتنا بهاء فلم 

ندر أ الامرین ارشد؟ فصفق(ع) اءحدي یدیه علي الاءخري, ثم قال: 

هذا جزاء من ترك اعد 

آما والله لو تپ حین اة رتم , به حمَلَْکُم عَلي الْمَکَرُوه اٌذي بقل ال فیه 

حجبز خَیرا, فان استَقمَنم هَدَبتکَم و ان اعوَجَحِتم قومتکم, وان انم تا کر 

لکانت اي و لکنْ یمن و اءلي ن؟ ۳ 

اریذ ان اداوچ بکم و ائتَمٌ دائي, کتاقهش السَو کة بالسَّو كَة, و هو یِعلم ان 

سلعها معهاا 

للم قَه ملّت أَطباء هذا الةاء الوی و کلّتِ الَرْعَةٌ بأشطان الرکم! 

«پس از ليلة الفزیز یکی از باران خضرت. امیر الفومتین علن: عاره السلام 

بیاخاست وگفت: تو‌ها را از فمئله عکمیت: نمی کردی نیس به آن آفر 

فرمودي ما نفهميدیم کدام يك از این دو دستور صحیح است؟ 

امام علي علیه السلام (از این سخن ناراحت شد و) دست‌ها را بهم زد. 

و سپس فرمود: 

«اين جزاي كسي است که بیعت را ترك کند! و پیمان بشکند! 

به خدا سوگند هنگامي که شما را دستور به جهاد (با لشگر معاویه) دادم, 

شما را وادار به همكاري کردم که خوشایند تان نبود. 

ولي خداوند خیرتان را در آن. قزار دادم:بود: اگر شما در برابر این دستور 
یم شده بودید, به هنگامي که در مسیر حق گام برمي داشتید رهبر تان 

بودم, و اگر منحرف میشدید شما را به راه باز مي‌گرداندم و اگر خودداري 

مي‌کردید كکساني را به جاي شما مي‌گماردم, و به هر حال براي من 

اطمینان بخش بود اما (افسوس که شما هرگز تسلیم فرمان من نبودید) 

من با کمك چه كسي بجنگم؟ و به که اعتماد کنم؟ 

(عجبا!) من میخواهم به وسیله شما «بیماریها» را مداوا کنم. اما شما خود 

«درد» منید! 

من به كکسي مي‌مانم که بخواهد خار را به وسیله خار بیرون آورد, با اینکه 

مي‌داند خار همانند خار است. 

بار خدایا! 21 اين درد جانکاه خسته شده اند, بازوي تواناي رادمردان 

در کشیدن آب هشت از چاه وجود این مردم که دائماً فروکش مي‌کند, 

ناتوان گردیده است.» (1). 


ملاعلا علا مزر 


( یه ۱ ۱۵ یال رم الخففوس. 


۴۱ 


یتفراتی: آحام لیب اس از یا 


هنگامي که خوارج در مخالفت خود در مسئله حکمیّت پافشاري داشتند 
جروت امیرالمغ‌منین علي علیه السلام به لشگرگاه آنان آمد و چنین 


دغوئتاء اشتقالوتا و اشتراخوا الي کتاب ال سْیُحا 7 9 تم و 


مر ِ 7 ی 5 ۳ 0 2 2 1 
علیه وآله وسلم, و ان الق دور عَلّي ابا و الاءناء و الاخوان و بات 
(التباء اما ۶دادوا علی کل قضیه وشدوا۱ ایفانا ۶ قصبا علن آلعی, و 
ِ ِ _ 9 1 ۹ 
تما أَِبخُنا ُقاتل اخوائتا 


فرمود: پس به دو گروه تقسیم شوید, آنها که در صفّین بودند يك طرف, و 
آنها که نبودند در سوي دیگر, ا ا رح 
کنم. 


آنگاه مردم را ندا داد و فرمود: 
از سخن گفتن خودداري کنید, به حرفهایم گوش فرا اس« 1 
سفن مرن آنید .و هر کمن را که.شتو کنددادم دربارع آنخه خواهش میحیر نم با 


علم خود شهادت دهد. 

سپس با آنان سخناني طولاني را بازگو کرد (که قسمتي از آن این است): 
مگر آنوقت که از روي حیله و مکر و خدعه و فریب قرآنها را بر سر نیزه 
بلند کردند. نگفتید: 

برادران ما هستند و اهل آئین ما؟ از ما مي‌خواهند که از آنان بگذریم و 
راضي به حکومت کتاب خدا شده اند. پس نظر ما این است که حرفشان 
کول که مت از آان ساره ام صا کفتر کور ان ام 
ظاهرش ایمان است و باطنش درشمني و عدوان؛ آعازنف رحمت است و 
پاناتش ندافت؛ بر همین حال باقن باشید و از راهی که بش گرفنم اد 
منحرف نشوید, و در جهاد دندان‌ها را روي هم فشار دهید؛ و به هر صدائي 
اعتتا نکش جه اییکه اعا ضداهاتی. است که ای باستن. ده کمرام 
مي کند, و اگر رهایش سازید خوار و ذلیل قف و درو متاسفانه وضع چنان 
شد که شما راي حکمیت را به انها دادید. 

به خد انس کنه اکر من از این کار انا دا رات آن یر من واخت نود 
و گناهي از این رهگذر بر دوش من قرار نداشت و سوگند به خدا اگر آن را 
مي‌پذیرفتم باز هم حق با من بود, و مي‌بایست از من پيروي شود؟ 

چه اينکه کتاب خدا| با من است (و کتاب خدا حق را به من مي‌دهد) من از 
آن هنگامي که با آن آشنا شده ام از آن جدا نگشته ام, ما با پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم بودیم, و قتل و کشتار گرداگرد پدران؛ فرزندان, 
برادران و خویشاوندان دور مي‌زد, از وارد شدن هر مصیبت و شدتي چيزي 
ی مت و ی 
استقامت بر درد و سوزش جراحت‌ها نمي‌افزوديم. ولي هم اکنون با 
برادران اسلامي خویش بواسطه تمایلات نابجا و کجي‌ها و انحرافات و 
شبهات و تافیلات ناروا مي‌جنگيم: پس هرگاه احساس کنیم جچيزي باعث 
جمع پراکنده ما است. 

و به وسیله ان _به هم نزديك مي‌ شویم و باقیمانده پيوندها را محکم 
مي‌سازيم, ما به آن تمایل نشان مي‌دهيم, و آن را گرفته و غیرش را رها 
کر 


کاعاعاع کل 


() یی ور اه امعم ]افو یه[ 


علل انتخاب شهر کوفه 


پس از جنگ جَمَل و خطر آفريني هاي معاویه در شام. و دوري زیاد شهر 
ای ایا اه ۱ 
ملاحظه این مسائل و با آگاهي کاملي که آن حضرت داشت. نماینده اي 
براي اداره شهر بصره بگمارد که بتواند جلوي قضاياي اچتمالي را بگیرد, به 
مس و ی ماه ی را اس اس راد 
ِ روز از هر جهت مورد اعتماد بود به فرمانداري بصره تعیین فرمود. 


و يکي از زیرکترین اعراب «زیاد بن آبیه» را نزد او به عنوان مشاور و 
بر لو ۱9| کوفه را مرکز 
خلافت اسلامي قرار دهد. ۱ 

مدینه اي که از مهاجرت پیامبر و یارانش با اغوش باز استقبال کرد.. ‏ 
مدینه اي که براي اسلام و مسلمین مرکزیت داشت و موجب پیشرفت ان 
مدینه اي که براي حسن و حسین علیهما السلام بستر ولادت و مهد تربیت 
بود. 

مدینه, آن شهر مقدسي که پیکر پاك پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم و 
فاطمه زهرا علیها السلام را در برگرفته بود, 

طبعاً ترك گفتنش براي امیرالمقمنین علیه السلام دشوار بود. ولي در آن 
روز ناچار روي يك سلسله مصالح اسلامي, کوفه را براي خلافت اسلامي 
به جاي مدینه بر گزید. 

بنابه نقل مسعودي و دیگران. حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام در 
روز دوازدهم رچب سال سي و شش با سپاه ظفرمند خود وارد کوفه 
شد(3) و در محلّه «رحبه» (14 مسکن. کرفت: وه فردم کوفه از کوخلت و 
بزرگ از آن حضرت به گرمي استقبال کردند. 

امام علي علیه السلام از آنجا به مسجد آمد و دو رکعت نماز تحیّت بجا 
آورده آنگاه بر روي منبر قرار گرفت.(5). 

و بعد از ثناي خداوند بزرگ, خطاب به مردم م چنین فرمود: ِ 
الِعَمَد لله الذي در تصر ولیْهْ و حَدّل عَذوه و اعَرّ الصادق المجة" و اد 
الفْبَطِل علیْکَم. 

یا آهل هدّا المضر أَصیکُمْ يتقوي ال طاعّةِ من آطاع اللهٍ من میت 
تپیکم. الذین هم آولي یطاعتكم فیما آطاغوا اللة فیه من المَنتجلین المَدعین 
القایّلین الینا یَتَقَصْلون بقظلنا بفصّلنا و یجاهذوتنا مرن و پنازغوتنا حَقنا وبدافعوتنا 


ی 


الکاذ 


۷ 


ت-‌ 


عَنه وق ذاقوا بال ما اجْتَرموا قسَوف یلفون عباً آلا ائَه قدذ قَعَدّ من 
نضرّتي مِنْكَمْ رجال و ان َلهمْ عایَبٌ زار قاهْجَرُوهم و اسَتَعْهمٌ ما تکرهون 
حلّي یعتبونا و تري هو منم مائخت 

«سپاس خدا را ۰ بر دوست و و خود نصرت بخشید و دشمن را خوار و 
ناتوان ساخت و راستگوي حق را عرّت و شرافت داد و دروغ گوي تبه کار 
را ذلیل نمود. 

اي اهل شهر و ساکنان اين دیار, تقوي و ترس از خدا را بشمار سفارش 
مي‌کنم و نیز سفارش مي‌کنم پيروي كساني را که از پیروان خدایند. 

و از اهل بیت پیامبرتان که ایشان براي فرمانبرداري سزاوارترند از كساني 
که همواره مردم را به سوي خود مي‌خوانند و با ارزش هاي معنوي ما بر 
دیگران فخر فروشي مي‌کنند و امر ما را انکار مي‌نمایند و حق مارا پایمال 
مي‌سازند و از استفاده آن جلوگيري مي‌نمایند, آري آب تلخ بدرفتاري خود 
را چشیدند و به زودي نیز به سرانجام بدبختي خود مي‌رسند. و تعدادي از 
مردان شما از پاري ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نموده ند, اينك 
شما پیروان ما هم از ایشان دوري گزینید و به درشتي با آنها سخن گوئید تا 
از کردار خوینش. شرمنده شوند (بلکه) ما آنچه.را که از انها انتظار داشتیم 
ببینیم.» (6). 

دادما 

(1) مروج الدُهب جح 2 ص 372. 

انساب الاشراف ج 2 ص 271 و, الامام علي ج 4. 

مروج الذهب ج 3 ص 372, و ناسخ کتاب صقّین ص 92, و وقعه صفّین ص 
3 


رجخبه (به فتح راء یا بضم آن و سکون حاء و فتح باء) يكي از محله هاي 
کوفه است.(معجم البلدان ج 2 ص 763). 
ص 4. 


سياستمداري امام علي (ع) 


اشاره 


حضزی؛ آسرالموشن. علی, علیه. السلام با استفاده او وخی. آلفیه. و 
رهنمودهاي رسول خدا| صلي الله علیه واله وسلم و ذهن و انديشه بي 
نظیر خود هم جامعه را و هم مردم را به خوبي مي‌شناخت. 

با انواع روش‌ها و شیوه هاي سياستمداري آشنا بود, دشمنان را به خوبي 
مي‌شناخت و راه هاي مقابله با انواع توطئه‌ها را مي‌دانست؛ 

اما در ؛ بكارگيري آن احتیاط مي‌کرد, و در اجراي روش هاي سياسي اصول 
گرا بود. 

به مرزهاي تعیین شده ارزش هاي اخلاقي و شرع مقدس, احترام 
مي گذاشت. ۱ ۱ 

چون بسياري از سیاستمداران آن روز با سیاست توحيدي اشنا نبودند و در 
کل ان ما ین کات ود 

به معاویه و روش هاي سياسي او چشم مي‌دوختند که از انجام هر عملي 
ناک تداوهمی کف 

معاویه زيرك است پا سیاستمدار تر است. 

در صورني ۳ 

معاویه هرچه در امور سياسي مي‌دانست به کار مي‌ گرفت و محدوديتي 
نداشت, در صورتي که حضرت امیرالمومنین علیه السلام آنچه 3۳ 
مي‌دانست در محدوده شرع مقذس به کار مي‌گرفت و خو اد هاي 
اطرافیان را در مرز دین پاسخ مي‌گفت. 

با که کی را رها یه الا یه غلی لب السلام انن-مطلت ای 
مي‌ شود جامعه اي که علي علیه السلام در آن مي‌زیست تصور صحيحي از 
نتیاست: .و نادار بداشت. که ان خضرت. را به.بی. سیاستن ممم 
ی کزد ۱ 

داده شده و فرق سیاست حقيقي و غیر حقيقي, 2[ 
اشاط ای رسامست.و کی .مان سامت ای اسنت: اک 
مي‌شود که فرمود: (1). 0 

ها الناسن. ان الوقا تم الطذق, ولا أَعْلَم جْلَة أَوقي مِله, وما تَفدژ من 


ولقَا تا في زَمان قد ائحَد كت له الْعذر کیساء وَتَسَبَهم أَهْلْ الْجَهّل 


ب عسن 
ما لها قابلهم ال 
قدٌ يري الْحوّل الفْلبُْ وَجّه الْحبلة ودُوتها مَانغ من مر له وتقیه, قیدغها 


۲ ره - 11+ 1 ره ِ 5 ۳ ۲ 4 
رای عَیْن بعد القَذرة علیها, ویستهر فرضتها من لا خرید يجة له في الدین. 


ماما 


العف نزن 


پرهیز از حیله و نیرنگ 


(اي مردم! وفا و راستي. همزاد یکدیگرند, که سپري محکمتر و نگهدارنده 
تر از آن سراغ ندارم, آنکتن که از باز گشت خود به قیامت آگاه باشد 
#9 و نیرنگ ندارد. 
اما آمروز در محیط و زمانه اي ید کت مي‌کنيم که بیشتر مردم حیله و 
نیرنگ را, زيركي مي‌پندارند. و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مي‌خوانند. 
چگونه فکر مي‌کنند؟ خدا بکشد آنها 1۳7 
جه. با تسصی ماش یس اهای اینجم رات قنور نها عکر و خیله 
۲ مي‌شناسد ولي امر و نبهي پروردگار مانع اوست و با اينکه قدرت به 
انجام آن را دارد آن را به روشني رها مي‌سازد. اما آنکس که از گناه و 
تجالمت با دتم برها ندارد ار فرضت‌ها توای تری‌سازی آمتماوه می کنخ 
جملات فوق نشان مي‌دهد که سیاست دان به معناي رایج آن مرادف با 
مفهومي غیر الهي است و سیاست, غیر سیاست توحجيدي بوده است. ما 
درد دین, و پايبندي امام علي علیه السلام به اصول شریعت. مانع از 
هر کت اف اما وهای ات رت آشیر تمسوم او اي الشااه این 
مطلب را در فرازرهاي دیگر نهج البلاغه روشنتر بیان مي‌دارد مانند: 
وال م مَعَاوية یادْقي مِني, ولکنهة در وَیفْجَرٌ ولو کراهية یه العَدْرلَکنت من 
دق التّاس, وَلکن کل عَدرة فَجَرة, کل فجَرةه که «ولکل عادرِ لواء 
یعرف بوربِوَم القَیَامَة». ِ 
واللو ما أستعقل باثكيدة, ولا ار ستَعمر بالشدیدة. 
ها فا وه اکن 9 2 تفت نا معاوبه خلت کر و 
چناینکار است, اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم, ولي هر 
نيرنگي گناه, و هر گناهي نوعي کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست 
هر حیله گري پرچمي است که با آن شناخته مي‌شود, به خدا سوگند من با 
فريبکاري غافلگیر نمي‌ شوم, و با سخت گيري ناتوان نخواهم شد. ) ( 1). 
ایا نو راردا مه اه ی ی 
بعضي خیال کرده اند معاویه از علي علیه السلام سیاستمدار تر بود ولي 
این درست نیست,؛ زیرا| سياستمداراني همجون معاویه هرگز به هدف خود 
نخواهند رسید مگر اینکه طبق نظربه خود به مقدماتي که لا زم مي بینند 
عمل کنند, خواه موافق دین و شریعت باشد با نباشد.ا ما سیاست امام علي 
علیه السلام مقید به حق و عدالت و دین شریعت بود و در تمام موارد هرجا 
که نا ایم‌سوانی وی اخدام ی کرد وا اوه ی وه ان اصا نود , 
(2). 


اقدام نمي کرد حال آنکه معاویه علاوه 3 خلاف کتاب و سئت را نیز 
عمل مي‌کرد و تمامي انواع و اقسام حیله‌ها اعمّ از حلال و حرامش را به 
کار مي‌بست و در جنگ چنان عمل مي‌کرد که شاه هند در مقابل كسري و 
شاهان چین در مقابل زمامداران ترك عمل مي‌کردند. 

ولي علي علیه السلام به سربازانش دستور مي‌داد: شما شروع به جنگ 
نکنید, 0 را به قتل نرسانید. در بسته اي را باز نکنید؛ این 
حال آنکه 0 از استعمال هیچ حربه اي براي پيروزي در جنگ 

فروگذار نمي کردند ۰ 

و جلي منستموم کردن دشمن, براکندن شایعات کذب دز میان مردم: اشفته 
کردن افکار مردم و ترساندن بعضي دیگر نیز دست مي‌زدند. 

و البئه که گریزگاه هاي کذب بیش از صدق است و اسباب حرام بیش از 
حلال است. پس انکه به راه هاي حلال اکتفاء کند باب بسياري «تدابیر» را 
بر خود مي‌بندد ... و علي علیه السلام این چنین بود و لذا بود که عوام 
الثاس با دیدن کثرت مکاید و حیله هاي معاویه دچار این توهم شدند که 
معاویه از علي علیه السلام سیاستمدار تر است ... ولي حقیقت این است 
که امام طریق پیشرفت را خوب مي‌دانست و این طرفداران وي بودند که 
در اثز شزییجی از فرمان ان -حضرت ذر دام تیر نک معاويه مي‌افتادند.(3): 
آنجا که کوته بيني. و عدم بصیرت مردم, دست حضرت امیرالمومنین علي 
علیه السلام را از اجراي تدابیر و پیش بيني هاي سیاستمدارانه اي که با 
اصول بنیادین تفکر ديني ایشان نیز منافاتي نداشت «مثل ۳ امام علي 
علیه السلام در جریان قرآن بر سر نیزه زدن» مي‌بست, آبا مي‌توان گفت؛ 
دیگران سیاستمدار تر بودند؟ 

يكي از سیاستمداران معاصر غربي در اين زمینه مي‌نویسد: 

هر شخصي کار امد در زمان مخصوصي و براي زمان مخصوصي زائیده 
شده. ‏ بنابر این. میدان عملياتي که در اختیار اوست محدود 
مي‌باشد, وضعیت زمان او با وضعیت زمان اجداد يا نوادگان او یکسان 
نبوده, از اینرو وظیفه و هدف او هم با انها يکي نخواهد بود. 

علاوه بر این. وسعت دائره عملیات هر سیاستمدار بسته به فراخور 
شخصیت وي و خصلت هاي ملت و وضعیت محیط و استعداد رجالي است 
که‌با آنها بايستي کاد کند):(۸). 

و خود امام علي علیه السلام همین وضعیْت را به زبان شعر این چنین بیان 
مي‌دارد: 

رانت ث العَقل عَقلینِ تبوع مَسْمَوعٌ 

و لرن بنقع مسموم ادا پم بت فنبوع رگا 

(عقل را دو نوع یافتم, عقلي که نبعیت مي‌شود و انکه فقط پیامش شنیده 


تاو که که این نیع | کر ات تسوبی فا نوم اف فد اند 

کا کلا کلا عل< کر 

)ی 00 ناشن عم ااحفورون: 

یا ای اه اس 21 

سالگ این ای العیه 0ص ور 9 

فلسفه سیاست ص‌ 6 ۳ 

رضاأ داوري, مقاله «عقل سياسي, مجله مشکوة شماره 11 پائیز 1 1 
ص 63. 


توجه نف | کات سياسي مردم 


مردي از پاران امیرالمومنین علیه السلام در جریان جنگ جمل سخت در 
تردید قرار گرفته بود. 

او دو طرف را مي‌نگریست. از يك طرف حضرت امیرالمژمنین علي علیه 
السلام را مي‌دید و شخصیت هاي بزرگ اسلامي را که در رکاب امام علي 
علیه السلام شمشیر مي زدند. 1 

و از طرفي همسر نبيٌ اکرم صلي الله علیه واله وسلم. عايشه را مي‌دید 
که قرآن درباره زوجات آن حضرت مي‌فرماید: 

و آرواجْة أَمهاتهُم(1). 

اسر آن او مادران امتند (( 

و در 1 عايشه. طلحه را مي‌دید از پیشتازان در اسلام. مرد خوش 
خدمتهاي ارزنده اي کرده است. ۱ 

و باز زییر را مي‌دید. خوش سابقه تر از طلحه, انکه حتّي در روز سقیفه از 
جمله متحضنین در خانه علي علیه السلام بود. 

این مرد در حيرتي عجیب افتاده بود که يعني چه!؟ 

آخر علي علیه السلام و طلحه و زبیر از پیشتازان اسلام و فداکاران سخت 
ترین دژهاي اسلامند. اکنون رو در رو قرار گرفته اند؟ کداميك به حق 
نزدیکترند؟ در این گیرو دار چه باید کرد؟! سرانجام محضر امیرالمومنین 
علیه السلام شرفیاب شد و گفت: 

آنمکن آن تَْتيع زببژ و طلحٌَ و عابْسَة علي باطل؟ 

(آیا ممکن است طلحه و زیر و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟) 

شخصیّت هايي مانند آنان از بزرگان صحابه رسول اللّه چگونه اشتباه 
مي‌کنند و راه باطل را مي‌پيمايند. ایا ممکن است؟ 

امام علي علیه السلام در جواب او سخني دارد که دکتر طه حسین 
دانشمند و نویسنده مصر مي‌گوید: 

«سخني محکمتر و بالاتر از اين یافت نمي ‌ شود. بعد از انکه وحي خاموش 
شند و ندای: اسمانی متقطع شید سشختی به ین بور کی شتیده نشندم. است:» 


ِِ 


نک لعلتوسن عبت ان الْحّ و الْباطِل لا بعارفان یأقدار الرجال. ارف 
الحنة 7 تقرف اَهلَةٌ. و اغرف الباطل تقرف اهلَه. 
«حقیقت بر تو مشتبه شده. حق و باطل را با میزان قدر و شخصیّت افراد 


این صحیح نیست که تو اوّل شخصیّت هائي را مقیاس قرار دهي و بعد حق 

و باطل را با اين مقیاس‌ها بسنجي, اشخاص نباید مقیاس حقّ و باطل قرار 
ند. 

و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیّت آنان باشند.» 

کا کا ک< کل کل 

(1) سوره احزاب آیه 6. 

علیٌ و بنوه ص 40. 


اصول سیاست و ائین كشورداري 


اشاره 


نامه 53 

سياسي, اخلاقي, اقتصادي, نظامي, عبادي, 

کتبه للأشتر النخعي, نز حین اضطرب اند اسیت 
پم ارت ادج ۱ ۲ 
هداعا آمر به.ع له علن او میژ الَْوْمنین. مالك تن الارت الأشتر 

عهده | ارم , جین ار و جباية خراجهاء وجهاد عَذوها, ِِِ ی 
وعمَار بلادها. 

0 : (نامه به مالك اشتر, هنگامي که او را به فرمانداري مصر بر گزید, 
آن.-فتام که افضاع متحمه بورامیبر هت رل تقو و از طولانی نویه نامه 
هاست که زيباييهاي تمام نامه‌ها را دارد). 

بنام خداوند بخشنده و مهربان این فرمان بنده خدا علي امیرمومنان, به 
مالك اشتر پسر حارث است, در عهدي که با او دارد, هنگامي که او را به 
فرمانداري مصر بر مي‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد. و با دشمنانش 
نبرد کند. کار مردم را اصلاح, و شهرهاي مصر را آباد سازد. 


5 ِ ۳0 9 2 0 - مه 0 وس 
وَأنْ یِنصَْر اللة سُبِحاتَم , بقلبه ویده ولسانه؛ قَانَه جّل اسَمَة, قذٌ تکفل بتضر 
ام ات ند ای هد ‌ِ ۱ و لا و 5 5 
من نضره. عراز مَنْ اعزه. ۲ ۳ 

" مب ‌ِ س_ ۳ ۳ 1 
امه أن یَکُسیرَ تفْسَة من السَهوات. ویرغها علد الَجْمَحَات. قانّ اللّفْسَ 


اً 1 2-۱102 رز هر و ترا ۶ ت _ 9 - لا ۲ 
امُور ال ۵ قبلك. ویفولون فيك مر تقول فیهم انم یسْتدل علي 
4ج 0 ۳ "۳ ج (ژ2 ۳ 0 
الصَالِجِینَ بما يجري اللةْ هم علي | شن عباده قلیکن اجب الدخَایر اليك 
ِ 9 1 بِ ۳ 2 م2 رو ی سح جرد لا ین 
دخیرَهْ الْعَمل الصَالح, قاملك هواك, وش بتفستك عقَا لابجل لكّ, قاِنّ السةٌ 


ترجمه: ضرورت خودسازي 
او را به ترس از خدا فرمان مي‌دهد, و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها 
مقدّم دارد, و آن چه در کتاب خدا آهدهء از واجبات وه ستها زا بیروی کند: 
دستوراتي که جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد, و جز با نشناختن و ضایع 
کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. 

به او فرمان مي‌دهد که خدا را با دل و دست و زبان پاري کند, زیرا خداوند 
پيروزي كسي را تضمین کند که او را ياري دهد, و بزرگ دارد آن کس را که 
او را بزرگ شمارد. و به او فرمان مي‌دهد تا ِ« خود را از پيروي آرزوها 
باز دارد. و به هنگام سركشي رامش نماید, که 
«همانا نفس همواره به بدي وامیدارد جز آن که خدا رحمت آورد» (1). 
پس اي مالك بدان! من تو را به سوي شهرهايي فرستادم که پیش از تو 
دولت هاي عادل یا ستمگري بر آن حکم راندند. و مردم در كارهاي تو چنان 
مي‌نگرند که تو در كارهاي حاکمان پیش از خود مي‌نگري, و درباره تو آن 
مي‌گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته مي‌گويي, و همانا نیکوکاران را 
به نام نيکي توان شناخت که خدا از انان بر زبان بندگانش جاري ساخت. 
پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد, هواي نفس را 
تس اختیار گیر, 9 از آن چه حلال نیست خویشتن داري کن, زیرا تخل ورزیدن 
به نفس خوبش, , آن انیت که در آن چه دوست دار با سا او ناخوشایند 
است, راه انصاف پيمايي. 


کا علا علا علا مزر 


(1) یوسف آنة 53 


۹3 - كِ ی ند ‌ هب وه 9 ۳ و 
واشعر قلبك الرَحمة للر والمحبة لهَمْ, واللطفَ ولا تون ۶ 
شهر قلبك الرَحَمِة لِلرَعیة, و لهَم, و يِهمٌ, وّلا تعوتَن علیهم 
سیبعا ضاریا تفتنم اکلفد. قانتمم صفان: شا آخ لك فی الدین, اء تظید لا 
,.صاریا بعبیم , فا هم « ٍ في ين» او بط 
1 ۱ ف‌ 


الله قَابَهْ لا ید لك پنفمته, وّلاغتي يك عَن عَفُوه وَرَحُمَتَه 

ار و ی بت رهق 
لا ندمت ب ولا تبجَحن بعقوبةر نسرِعن لي باد وَجَدت نها 
و و مج ه‌ 6 | 2 


ترجمه ۹ رهبري اروش برخورد با مردم) 

مهرباني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و مهربان 
باش. مبادا هر گز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن انا را غنیمت 
داني, زیرا مردم دو دسته آند, دسته اي برادر ديني تو, و دسته دیگر همانند 
تو در آفرینش مي‌باشند, اگر گناهي از.انان نت می در پا علت هانن سر 
آنان عارض مي‌ شود پا خواسته 9 ناخواسته, اشتباهي مرتکب 7 
آنان را ببخشاي و بر آنان آشنان: کید آنگونه که دوست داري خدا تو را 
ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر, و امام تو از تو برتر, و 
خدا بر آن کنین. که تو را فرمانداري مصر داد والاتر است, که انجام امور 
مردم مصر را به تو واگذارده, و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است؛ 
هرگز با خدا مستیز, که تو را از کیفر او نجاتي نیست, و از بخشش و 
رحمت او بي نیاز نخواهي بود, 

بر بخشش دیگران پشیمان مباش. و از کیفر کردن شادي مکن؛ و از 
ی ایا رها کی ادا ان ورگ 
فرمان دادند و من نیز فرمان مي‌دهم, باید اطاعت شود, که این گونه خود 
بزرگ بيني دل را فاسد, و دين را پژمرده, و موجب زوال نعمت هاست. ۰ و 
اگر با مقام و قدرتي که داري, دچار تکبر یا خود بزرگ بيني شدي به بزرگي 
حکومت پروردگا ر که برتر از تو است بنگر, که تو را از آن سركشي نجات 
مي‌دهد, و تند روي تو را فرو مي‌نشاند. و عقل و انديشه ات را : به جایگاه 


اضلی: از می کرداند. 


التجتّب من الغرور و النبّ 


ی واماٍ اللّه في عظمته, والَمَیّْ به في جِبژوته, قَارّ اللَة بل کل 


چا و وین کل مختال ِِِ 0 


من رتیت فالتا تفقل تطیم! ومن طلم عتاد ال 3 الله حضعه دون 


عبادو, ومَن حَاضَمَهُ اللِدّ اد یحض ححِْتَة. ِ 
وکان له عزباً حتّي تلزع او بقوت. ولئسن شم ۶ آذعي الم ال 
و و ال شمه ده المَصطهّدین, هو 
للظالمین بالمر ضاد. 1 

ترجمه. : پرهیز از غرور و خودپسندي 

بپرهیز که در بزرگي خود را همانند خداوند پنداري, و در شکوه خداوندي 
همانند او داني, زیرا| خداوند هر سركشي را خوار مي‌سازد, و هر 
خودپسندي را بي ارزش مي‌کند. با خدا و با مردم, و با خویشاوندان نزدیك, 
و با افرادي از رعیت خود که انان را دوست داري, انصاف را رعایت کن. 
که اگر چنین نكني ستم روا داشتي. و كسي که به بندگان خدا ستم روا 
دارد خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود, و ان را که خدا دشمن 
شود, دلیل او را نپذیرد. که با خدا سر جنگ دارد, تا آنگاه که باز گردد, یا 
توبه کند. 

و چيزي چون ستمکاري نعمت خدا را دگرگون نمي‌کند. و کیفر او را نزديك 
نمي‌سازد. که خدا دعاي ستمدیدگان را مي‌شنود و در کمین ستمکاران 


است. 


کته علب را القامه اب رضا ااعاخد 


مه ۳ مس سِ 
۶ سس مس ص 


ِ ۳ مف ‏ ِِ ‌ تن حِِ 
لرصي الَعیّة, قَاِنْ سُحْط الْعَامّة بُجْحِف برضي الحَاصَة, وان شحط الحَاصَة 
با ب س ٍ_ ِ 1 - |00 زر 1 م م2 ی 7 1 ت 1 + - 1 ۳۹11 رم بح 

یعنفعر مع_رصي العامة. ول احد مر الرَعية أ عليٍ الوالي موونهة_فی 


5 ۲ 1 و لا 
للاتضاف, وآسال بالالعاف, وَأقل 
1 ۲ ۴ ُعفَ ِ أ ند لمات تب الذهر 
من آَهْل الخاصه. وتا عماذ الین, وجماغ الفسلمین, وَالْعْدَهْ بلاغداء. 
العَامَةٌ من الامَة؛ فقلیکن صفوك لَهَمّ. وَمَیِلك مَعَمّم. 
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و داشتني ترین چیز ها در نزد 91 در حق میانه ترین, و در عدل 
فراگیرترین. و در جلب خشنودي مردم گسترده ترین باشد, که همانا خشم 
عمومي مردم خشنودي خواص را از بین مي برد اما خشم خواص را 
خشنودي همگان بي ۳1 مي کند. خواصٌ جامعه همواره بار سنگيني را بر 
حکومت تحمیل مي‌کنند زیرا در روز گار سختي یاریشان کمتر, ۳ 
عدالت از همه ناراضي تر. و در خواسته هایشان پا فشار تر. و در عطا و 
بس. «(ِ و یه هنگام منع خواسته‌ها دیر عذر پذیر تر, و در 
ان و اجتماعات پرشور مسلمین؛ و نيروهاي ذخیره دفاعي, عموم 7 
مي‌باشند. پس به انها گرايش داشته و اشتیاق تو با انان باشد. 


(شتطغت شثر ال ملك ها تهب سره من رعنیت. ی و 
اه هگا ۱ ۱ ۱ 
ما لا یِضحٌ لكّ, ولا تعْجلَقّ (لي تضدیق ساع, قاَِ السَاي عَاشٌ وان تسب 


ترجمه: ضرورت راز داري 
۰ آنان که که عیب جو ترند از خود دور کن, زیرا مردم عيوبي دارند 
که والي در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است.؛ پس مبادا آن جه جر تو 
همان اشت آشکان کردانی و آن عه که وید انتت پوتاتی. کم داووت در 
اجه اه مان است با خدان مان فی‌ اش نس عنذان که مد وان 
زشتي‌ها را بپوشان, تا آن را که دوست داري بر رعیّت پوشیده ماند خدا بر 
تو پپوشاند, گره هر کینه اي را در مردم بگشاي, و رشته هر نوع دشمني را 
قطع کن, و از آن چه که در نظر روشن نیست کناره گیر, در تصدیق سخن 
چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر مي‌شود 
ایا خیانتکار است. 


| لتشویع و انا | اکدیه 


بح اس شام و 2 ۰ وت ۱296 2 ِ 
ظالما علي ظلمه. ولا اثما علي اتمه, اولّك اخف عليك مَوّوتة, وَاحسَن لك 
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تض [ + رورت .۲ چِ(ت بو 2 ۱( ؟ مري ه ؟ ج ن < 1 ِ 
مَقَوتة. وأختي عليك عطفاء واقل لعبرك الفاء قانْخذ أولك حَاضَةّ لِحلوایاً 
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بخیل را در مشورت کردن, دخالت نده, که تو را از نيكوکاري باز مي‌دارد. و 
از تنگدستي مي‌ترساند. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده, که در 
انجام کارها روحیه تو را سُست مي‌کند. حربص را در مشورت کردن دخالت 
نده, که حرص را با ستمکار ي در نظرت زینت مي‌دهد. همانا بخل و ترس 
و رضم غراتر کوتا کون هستند. که ريشه آنها بدکفانی, به خدای بزری 
است بدترین وزیران تو, كسي است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده. و 
در گناهان_ آنان شرکت داشت. یس مبادا چنین افرادي مجرم راز تو باشند, 
زترا که: انان یاوران گناهکاران, و ياري دهندگان ستمکارانند, تو باید 
جانشاتی. بهتر از انان ذاشته.باشی که قدرت فکرق. امنال انها را داشته 
اقا گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشند کساني که ستمکار ي را بر 
ستمي ياري نکرده, و گناهكاري را در گناهي کمك نرسانده باشند, هزینه 
این گونه از افراد بر تو سبك تر, و یاریشان بهتر, و مهربانیشان بیشتر, و 
دوستی آنان.جز با نو کتر آنننت: آنان را از خواص, و دوستان نزديك, و 
رازداران خود قرار ده._ سپس از میان آنان افرادي را که در حق گويي از 
همه صریح ترند, و در آن چه را که خدا براي دوستانش نمي‌پسندد تو را 
مددکار نباشند, انتخاب کن, چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند. 


ادخ ال‌ایظ تساه 
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کب مُدارسة الفْلَماء, وَفْتَاقَشْة الخکماء, في تثبیتِ ما صَلح عَلیّه أَمرٌ 
بلادك. واقامَة قا استقاق به لاس قبلكَ. 

ترجمه. : آصول روابط اجتماعي رهبران ۲ 

تا مي‌تواني با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند. و آنان را چنان پرورش ده 
که تو را فراوان نستایند. و تو را براي اعمال زشتي که انجام نداده اي 
سر‌كشي وا مي‌دارد. 

هرگز نیکوکار و بد کار در نظرت یکسان نباشند, زیرا| نیکوکاران در 
نيكوكاري بي رغبت, , و بدکاران در بدكاري تشویق مي‌گردند. پس هر کدام 
اد آنان»را تن ناس کردار شان پاداش ده. بدان اي مالك! هیچ وسیله اي 
براي جلب اعتماد والي به رعیت بهتر از نيكوکاري به مردم, و تخفیف 
مالیات. 

و عدم اجبار مردم به کاري که ۳ ندارند, نمي‌باشد, پس در این راه 
آنقدر بکوش تا به وفاداري رعیت؛ خوشبین شوي, که این خوشبيني بار 
تخیر رنه آفن کارت را از تو بر مي‌دارد, پس به آنان که بیشتر احسان 
کردي پیشتر خوشتين ماو به آنان که بدرفتاري_ نمودي بدگمان تر بایش. 
و آداب پسندیده اي را که بزرگان این ات به آن, عمل. کردند: و ملت 
اسلام با آن پيوند خورده. و رعیت با آن اصلاح شدند, بر هم مزن؛ و آدانتت 
که به سئتهاي خوب گذشته زیان وارد مي‌کند. پدید نیاور. که پاداش براي 
آورنده ستّت, و کیفر آن براي تو باشد که آنها را در هم شكستي. با 
دانشمندان, فراوان گفتگو کن, و با حکیمان فراوان بحت کن؛ که مایه 


آباداني و اصلاح شهرها, و برقراري نظم و قانوني است که در گذشته نیز 
وجود داشت. 


التعرفة بالطبقات الاجتماعیّة 


ولغ آنّ للع طبقاث لا یلع تقطها الا يتشض. ولا غتي یتقضها عَن 
۳۳۳۳۹ ک 


قمنها خُودٌ اللّه, ومتها کناب الْعَاَّة والحَاَة, وینعا مُصَاهْ الْعدلِ. ومئها 
ال لاف والرَفع, ومئها هل الْجریة والراج من هل الم وَمسلعة 
س, ومتها لحار وال الجتناعات وملْها البقةٌ السَْلّي من دّوي الحَاجة 
0 وق قة تقي ال لهسفتة و ووضع علي ده قریضة في کنایه 


ترجه اک اقشار گوناگون ان 
اي مالك بدان! مردم از گروههاي گوناگوني مي‌باشند که اصلاح هر يك جز 
با ديگري امکان ندارد, و هیچ يك از گروه‌ها از گروه دیگر : بي نیاز نیست؛ 

از آن قشرها, لشگریان خدا, و نویسندگان عمومي و خصوصي, قضات 
دادگستر. کارگزاران عدل و نظم اجتماعي. جزیه دهندگان. پرداخت 
کنندگان مالیات. تخار و بازرگانان؛ صاحبان صنعت و پیشه وران؛ و طبقه 
پایین جامعه از نیازمندان و مستمندان مي‌باشند, که براي هريك خداوند 
سهمي مقرژ داشته, و مقدار واجب آن را در قرآن پا سئت پیامبر صلي 
الله علیه وله تعیین کرده که پيماني از طرف خداست و نگهداري آن بر ما 
لا زم است. پس سیاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت؛ و زیت و 
وقار زمامداران, شکوه دین؛ و راههاي تحقق امنلت کشورند, امور مردم 
اه رها رس و 


رعیّت انجام نمي‌شود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند. و براي 
اصلاح امور خویش به آن تکیّه کنند, و نيازمندي هاي خود را برطرف 
سازند. سپس سپاهیان و مردم, جز با گروه سوّم نمي‌توانند پایدار باشند, و 
آن قضات, و کارگزاران دولت» و نویسندگان حکومتند. که قراردادها و 
معاملات را استوار مي‌کنند, و ان چه به سود مسلمانان است فراهم 
مي‌اورند,و در كارهاي عمومي و خصوصي مورد اعتمادند. 

و گروه هاي پاد شده بدون بازرگانان. و صاحبان صنایع نمي‌توانند دوام 
بیاورند, زیرا آنان وسائل زندگي را فراهم مي‌اورند. و در بازارها عرضه 
مي‌کنند, و بسياري از وسایل زندگي را با دست مي‌سازند که از توان 
دیگران خارج است. 

قشر دیگر, طبقه پایین از نیازمندان و مستمندانند که باید به آنها بخشش و 
ياري کرد. براي تمام اقشار گوناگون یاد شده, در پیشگاه خدا گشايشي 
است, و همه آنان به مقداري که امورشان اصلاح شود بر زمامدار حقي 
مشخص دارند, و زمامدار از انجام آن چه خدا بر او واجب کرده است 
نمي‌تواند موّفق باشد جز آن که تلاش فراوان نماید, و از خدا پاري بطلبد. 
و خود را براي انجام حق اماده سازد, و در همه کارها؛ آتتار باشد پا 
دشوار, شكيبايي ورزد. 


ول مت توت آشخفم اقی, ینت اه ولرسوله ولامَامك, وأقاهْم جیباً 
وَافصَلهْمٌ جلماء مق ببّطِی عن القضَب, ویسشتریخ [لي الْعْذْر, ویراف 
بالْعَقاءٍ, ویو علي الاأفْوباء وممّن لا بَییرَه العْنفَ. ولا یِفَعْدٌ به الصَعّفَ. نم 
الْصَق يدوي الْمْژوعاتِ ساب هل الببُوتاتِ الطَالِحَة. والسَوابق 
الْستة؛ تم أَهلِ النجده والسْجاعة, والسَخّاء وَالسَمَاحة؛ قَالَهُمْ جماغ من 
۱ د ۳ ۱ 
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۳9 گن او پاك تر. شکيبايي او برتر 
باشد. از كساني که دیر به خشم اید, و عذر پذیر تر باشد, و بر ناتوان 


رحمت آورد. و با قدرتمندان, با قدرت برخورد نماید. ذرشتي او را به تجاوز 
اه متا او را از را ار موی ان با ایا 
هاي ریشه دار. داراي شخصیت حساب شده. خانداني پارسا؛ داراي 
سوابقي نیکو و درخشان؛ که دلاور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند, 
روابط نزديك بر قرار کن؛ آنان همه بزرگواري را در خود جمع کرده, و 
نيكي‌ها را در خود ۳ آورده اند, پس در کارهاي آنان بگونه اي بیندیش که 
دی فمدیان ساره فرر تن کی تشه و ادا انعم ۱ که آنان را 
نیرومند مي‌کند در دیده ات بزرگ جلوه کند, و نيكوكاري تو نلست به انان 
هر چند اندك بااشد را خوار مپندار, زیرا نيکي انان ۳ به خيرخواهي نو 
خواند, و گمانشان را نسبت به تو نیکو گرداند, و رسيدگي به امور کوچك 
آنان را به اعتماد رسيدگي به كارهاي بزرگشان وا مگذار, زیرا نيكي اندك 
تو را جايگاهي است که از آن سود مي‌برند. و نيكکي هاي بزرگ تو را جايي 
است که از آن بي نیاز نیستند. برگزیده ترین فرماندهان سپاه نو كکسي 
باشد که از همه بیشتر به سربازان کمك رساند, و از امکانات مالي خود 
بیشتر در اختیارشان گذارد, به به اندازه اي که خانواده هایشان در پشت 
جبهه, و خودشان در اسایش کامل باشند. تا در نبرد با دشمن. سربازان 
اسلام تنها به يك چیز بیندیشند همانا مهرباني تو نسبت به سربازان 
عدل در شهر ها و اشکار شدن محبلت مردم نسبت به والي است.؛ که 
محیّت دلهاي رعیّت جز با پاكي قلبها پدید نمي‌آید. و خيرخواهي آنان زماني 
است که با رغبت و شوق پیرامون والي را گرفته, و حکومت بار سنگيني را 
بردوش رعیت نگذاشته باشد, و طولاني شدن مدت زمامداري بر ملت 
نائوار نباشد. پس ارزوهاي سپاهیان را براور. و همواره از انان ستایش 
کنر و کارهای یی که آنجامرای اند بر مارم ربرا ادا ورن کارهای 
ارزشمند آنان, رشجاعان را بر مي‌انگیزاند, و ترسوها را به تلاش وامي 
دارد, ان شاء الله. و در يك ارزشيابي دقیق, , رلج و زحمات هريك اتانای زا 
شناسايي کن, و هرگز تلاش و رنج كسي را بحساب ديگري مگذار,وارزش 
خدمت او را ناچیز مشمار تا شرافت و بزرگي كکسي موجب نگردد که کار 
ناچیز بداني مشكلاتي که در احکام نظامیان براي تو پدید مي‌اید. و اموري 
که ان شمه تاک ارو را کداصلی اه عم لها وان 
زیرا خدا| براي مردمي که علاقه داشت هدایتشان کند فرمود. 

داي سای کف اسان آوردنض ادا ترسو له آماماتی که انشا زیت 
اطاعت کنید, و اگر در چيزي نزاع دارید, آن را به خدا و رسولش باز 
گردانید» (1). ۲ 

پس بازگرداندن چيزي به خدا يعني عمل کردن به قرآن. و باز گرداندن به 


ناشن ‌صلی اللف ین واله تن اه کون هت او که سوت شرا 
الشت هعا هلت کید کی 


کاعا عاع< کل 


(1) نساء آیه 59. 


ترجمه. : سيماي قضات و دآوران. 

سیس ِِ مردم! برترین فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن. 
كساني که مراجعه فراوان آنها را به ستوه نیاورد, و برخورد مخالفان با 
یکدیگر او را خشمناك نسازد, در اشتباهاتش پافشاري نکند. و بازگشت به 
حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد, طمع را از دل رپشه کن کند, , و در 
شناخت مطالب با تحقيقي اندك رضایت ند هد و در شیهات از همه با 
احتیاط تر عمل کند, و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد, و در 
مراجعه پياپي شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیبا تر, و پس 
از اشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. كکسي که 
ستایش فراوان او را فریب ندهد, و چرب زباني او را منحرف نسازد و 
چبین كساني بسیار اندکند!! پس از انتخاب قاضي, هرچه بیشتر در 

قضاوتهاي او بیندیش, و آنقدر به او ببخش که نيازهاي او برطرف گردد, و 

به مردم نیازمند نباشد, و از نظر مقام بر 
نزدیکان توبه نفوذ در او طمع نکنند, ۲ از وطتم آنان در فودته ور آهان 
باشد. در دستوراتي که دادم نيك بنگر که همانا اين دین در دست بدکاران 
گرفتار آمده بوده که با نام دین به هوايرستي پرداخته: و.دئیاي خود را به 
دنت عی آو زر وند: 


بالْحِباتة. وقلاِتَة عَار الَهَمَة 

ترجمه: سيماي کار گزاران دولتي ۱ , 
سپس در امور کارمندانت بیندیش, و پس از ازمایش به کارشان بگمار. و 
با میل شخصي, و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاي مختلف وادار 
نکن. زیرا نوعي ستمگري و خیانت است کارگزاران دولتي را از میان 
مردمي با تجربه و با حیا, از خاندانهاي پاکیزه و با تقوي, که در مسلماني 
سابقه درخشاني دارند انتخاب کن, زیرا اخلاق آنان گرامي تر, و آبرویشان 
محفوظتر, و طمع ورزیشان کمتر, و آینده نگري آنان. بیشتر است. سیس 
روزي فراوان برآنان ارزاني دار, که با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود 
بیشتر مي کوشند, و با بي نيازي, دست به اموال ست المال نمي ز نند 
واتمام حچْتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت 
کنند. سپس رفتا ر کارگزاران را بررسي کن, و جاسوساني راستگو, و وفا 
بيشته: بر آنان بکضار: که مراقبت و بازرسي تهانی: قه. از کار آنان:: سیب 
امانت داري, و مهرباني با رعیّت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت 
مراقبت کن. و اگر يكي از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو 
هم آن خیانت را ید کرد به همین مقدار گواهي قناعت کرده او را با 
تازیانه کیفر کن؛ و آن چه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر, 
سپس او را خوار دار, و خیانتکار بشمار, و طوق بدنامي به گردنش بیافکن. 


صفات الذافعین للزکاة 


۶ 3 ی 2 
واهلك العباد. وَلمْ بِسْیَقَمٌ امَرَةْ الا قلیلا. .. , , ۲ 
ِ مس و ِ_ 3 ِ ِ , 
فان و و تقلا او علةّ, او انقطاع شزب او بالة, او اِحالة رَض اْتمرها 
ِ جحف ۶ 1 5 ح‌ جه ۶ و 2 ۳ ِ 
عرق, اقا" يها عطشَ, خهفت عَنهْمّ با ترَجو ان ملح به اَمُرْهمَ؛ ولا 
۸ ۳ ت 7 ۷ ی و 3 


در 5 ِ 4 6 1 
۳ وو هو ِ 0 بو ه 2 7۱6 2[ هه 271.٩‏ 0 ۹1 ۳ ۳ 
وللثقة مِنهْمٌ یما عَوَذتَهمْ من عذلك عليهم ورفقك هم غریما 0 
۳ 5 ۳ | 0.1 0 م0 و 0 ‌ ج ۶ و ه 2 ۷ 
الامقور مَ ادا عوّلت چیه 6 من بعد أ۱ 0 ۱ 1 فان 
| مر از عءِ تما 6 لا ۳ 


واه علي للجم وشوء طنهم بالق وقلة اتنقاعهم ياليتر 
ترجمه. سيماي مالیات دهندگان ۲ 

مالیات و بیت المال را بگونه اي وارسي کن که صلاح مالیات دهندگان 
باشد, زیرا بهبودي مالیات و مالیات دهندگان, عامل اصلاح امور دیگر اقشار 
جامعه مي‌باشد, و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز 
سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند, 
باید تلاش تو در آباداني زمین بیشتر از جمع آوري خراج باشد که خراج جز 
با آباداني فراهم تفن کرددت. و آن. کفن. که بخواهد خراخ را بذون: آباداتي 
مزارع به دست آورد, شهر‌ها را خراب, و بندگان خدا| را نابود, و حکومتش 
جز اندك مذتي دوام نیاورد. , پس اگر مردم شکایت کردند. از سنگيني 
مالیات, یا آفت زدگي, 0( یا کمي باران, يا خراب 
شدن زمین در سیلاب هاء يا خشكسالي, در گرفتن مالیات به اس 
تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد, و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را 
نگران تسازد زیرا آن؛ اندوخته اي. است که در اباداتي شهرهاي تور و 
آراستن ولايتهاي تو نقش دارد, و رعیت تو را مي‌ستایند, « و تو از گسترش 
عدالت میان مردم خشنود خواهي شد. و به افزايش قوّت انان تکیه خواهي 
کرن. تدانچه ذر تزدشان آنذوختی و به. آنان بخشیدی: وبا کسترش غدالت 
در بین مردم» و مهرباني با رعیت؛ به آنان اطمینان خواهي داشت, آنگاه 


اگر در آینده كاري پیش آید و به عهده شان بگذاري, با شادماني خواهند 
پذیرفت, زیرا عمران و آبادي قدرت تحمّل مردم را زیاد مي کند. همانا 
ويراني زمین به جهت تنگدستي کشاورزان است, و تنگدستي کشاورزان؛ 
به جهت غارت اموال از طرف زمامداراني است که به آینده حکومتشان 
اعتماد ندارند. و از تاریخ گذشتگان عبرت نمي‌گیرند. 


الکَرَامة. قَبِخترج بها علنل یی جلی که ره ما وا شر له 

ایراد مُکاتباب عَُالكَ علیْكَ, واضدار جوابانها علّي الطواب عَثْكّ, فیما یَأحْذ 
1 ِ ولا بَصُعف عَقَدا اعَتَقَده ك, ولا بجر عَن اطلاق ما عفد 

عَليك, و تخهل ملع قذر تقبیه في [قور قِن الجاهل بقدّر تسه یَکون 


اس 


بقذر غیرو آجهّل. نم لایکن احْتیاك ام علی فقاشنك واشتافنك وخشن 


کت ک. 


6 منّك. فان الرجّال بتَعَرَضُون اد را اب الا بتصتعهم وخشن جذمتيم, 


سیس در امور نویسندگان مان بدرستي بیندیلش؛ , و کارهایت را به 
بهترین آنان واگذار, و نامه هاي محرمانه. که در بردارنده سیاستها را 
تو است. از میان نویسندگان به كسي اختصاص ده که صالح تر از دیگران 
باشد, كسي که گرامي داشتن او را به سركشي و تجاوز نکشاند تا در 
حضور دیگران با تو مخالفت کند, و در رساندن نامه کار گزارانت به تو, یا 
رساندن پاسخهاي نو به آنان كوتاهي نکند, و در آن چه براي تو مي‌ستاند با 
از طرف تو به آنان تحویل مي‌دهد, فراموشکار نباشد. و در تنظیم هیچ 
قراردادي سُستي نورزد, و در بر هم زدن قراردادي که به زیان توست 
کوتاهي نکند, و منزلت و قدر خویش را بشناسد, همانا ان که از شناخت 
قدر خویش عاجز باشد. در شناخت قدر دیگران جاهل تر است. مبادا در 
گزینش نویسندگان و منشیان, بر تيزهوشي و اطمینان شخصي و خوش 
باوري خود تکیه نمايي, زیرا افراد زيرك با ظاهرسازي و خوش خدمتي, 
نظر زمامداران را به خود جلب مي‌نمایند,. که در پس این ظاهرسازي ها.؛ 
نه خيرخواهي وجود دارد. و نه از امانت داري نشاني یافت مي‌شود. لکن 
آنها را با خدماتی که برای. زمامداران شایسته و پیشین انجام داده اند 
بيازماي, به کاتبان و نويسندگاني اعتماد داشته باش که در میان مردم 
آثاري نیکو گذاشته, و به امانتداري از همه مشهور ترند, که چنین انتخاب 
درستي نشان دهنده خيرخواهي تو براي خدا, و مردمي است که حاکم 


اناني. براي هريك از کارهایت سرپرستي برگزین که بزرگي کار بر او 
چيرگي نيابد, و فراواني کار او را درمانده نسازد, و بدان که هرگاه در کار 
نویسندگان و منشیان تو کمبود ي وجود _ 1 

داشته باشد که تو بي خبر باشي خطرات ان دامنگیر تو خواهد بود. 


الثجار و اصحاب الصنائع 


3 2 0 
ثم استوص بالثگار َو ۰ واوص هم خیْرا: الققیم مِْهْمٌ 
لْْصط رب بماله, وَالمَتَرَفق أ1 
وجْلابها _ من الَمَبَاعد واعطار. زا ۱ وم 0 ۱۲ 
ی الثاس لمواضعها, و کرو ۳ قانهَمْ سلم لا تخاف بائفَنَة, و 
3 ۰1 للا 4 ۳ ِ َ ۳ 1 ۳ 
لا خی ایند 0 بِحَصريك وفي خوّاشي بلادك. وَاعلم - مَع 


في مَصزة ( عیر ۱ 

ترفیکا قار سول ال صلي ال علیم وله مج وله لین ام 2 
سفحا: بموازین عَذل, واشعار لائجْجف بالقریقین من البانع 
قارف حکرة بِعد تهيك یاه قتکل به, وَعَافَبْهُ في عبر اسَراف. 
ترجمه: : سيماي بازرگانان و صاحبان صنایع ۱ 
سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر, و آنها را به 
در سیر و کوچ کردن مي‌باشند, و بازرگاناني که با نيروي جسماني کار 
مي‌کنند, چرا که انان منابع اصلي منفعت. و پدید اورند گان وسایل زندگي 
و آسایش, و آورند ان وسایل زد کیت از نقاط دور دست و دشوار 

مي‌باشند, از بیابانها و درياهاء و دشتها و کوهستانها, جاهاي سختي که مردم 
وق ان اجتماع نمي کنند, پا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند. بازرگانان 
مردمي آر افتة: و از ستنیزه جويي آنان برسي وجود نخواهد داشت, مردمي 
آشتي طلبند که فتنه انگيزي ندارند, در کا ر آنها بیندیش چه در شهري باشند 
که تو به سر مي‌بري, يا در شهرهاي دیگر, با توجه به آن چه که تذکر دادم 
این را هم بدان که در میان بازرگانان, هستند کساني که تنگ نظر و بد 
معامله و بخیل و احتکار کننده اند, که تنها با زورگويي به سود خود 
مي‌انديشند. و کالا را به هر قيمتي که مي‌خواهند مي‌فروشند. که این 
سودجويي و گران فروشي براي همه افراد جامعه زیانبار, و عیب بزرگي بر 
زمامدار است. پس از احتکار کالا جلوگيري کن, که رسول خدا صلي الله 
علیه وله از آن جلوگيري مي‌گرد. باید خرید و فروش در جامعه اسلامي, به 
سادگي و با موازین عدالت انجام گیرد, با نرخهايي که بر فروشنده و 
خریدار زياني نرساند. كسي که پس از منع تو احتکار کند. او را کیفر ده تا 
عبرت دیگران شود امّا در کیفر او اسراف نکن. 


المحرومون 


الذین لا 7 َهُم من المسَاکین 
في, هذه الطبقَة قایعا وم 


۱ 
1 
۰ ع۱ 


فش عَلات 0 و هي کل بلد ۱ فان للاقضي مِْهَمْ مِثل الذي 
للادتي, کل قد اسْترَعیت حفد قلا 9۴ عَنهَمٌ بطز, فانك لا تَعدرٌ 


بتطییعك الّافة لاکامك الکنیر الَمهقّ. فا 


1 و بجاو ۱2 لا و ۹ کت 2 

الی اللّه عم تفا [ء آخوخ 

الی الاتضاف مه عه ی ای ال تادیة وه اه متفه 

ِِ لو فٍ من کیر هم و بل عدر الي الله في دید جعه الیه. وبعهد 

هل الم وَدّوي الرقة في السرْیمتن لا جبلة لَه, ولا نیت لِلْمیمَالة تَفُسة, 
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تتواصم ‏ 1 ۳ جِیَدكَ واَعْواتكَ من أمراسك 
فسواضع تب ۰ ۶ عِِ من احراند 
و ۳ له وی ئ و پم رو ۵ ۵۶ وه 2 ۳ و 

وشرطك, حجدي 


ِ 0 فص ۳ ِ ِ 
۷ و - ال مد ّ 
جح رو ۱ ید 9 1 ۳ رز لا -ه ‌ِ کرت ره و 1 -۱0- 
لا ۱ الخفق 0 ءو 0 ال ۳ و رد ۱ موس ۳ ِ ۱ ۱ ‌ِ 1 [5 


حاس 5 ۳ از زمین یر ار ۳ گرفتاران, دردمندان, همانا در 
این طبقه محروم گروهي خویشتن داري نموده, و گروهي به گدايي دست 
نیاز بر مي‌دارند, یس براي خدا| پاسدار حقي باش که خداوند براي این 
طبقه معین فرموده است. بخشي از بیت المال. و بخشي از غله هاي 
زمينهاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پایین اختصاص د۵؛ زیرا| 
براي دورترین مسلمانان همانند نزدیکترینشان سهمي مساوي وجود دارد و 
تو مسئوول رعایت او هی .او سرمستي حکومت تو را زننید کرج 

به آنان باز دارد. که هرگز انجام کارهاي فراوان و مهم عذري براي ترك 
مسوولیّت هاي کوچك تر نخواهد بود, همواره در فکر مشکلات آنان باش: و 


از آنان روي بر مگردان, به ویژه امور كساني را از آنان بیشتر رسيدگي 
کن کهآ کوحکن چه: عم کی است و دیکران انشا کوحكت م ‌شما رده 
کمتر به تو دسترسي دارند. 

کن؛ تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کنند. سیس در 
رفع مشکلاتشان بگونه اي عمل کن که در پیشگاه خدا عذري داشته باشي, 
زیرا این گروه در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند, و حق 
آنان را بگونه اي ی در نزد خدا معذور باشي, از یتیمان خردسال, و 
پیران سالخورده که راه چاره اي ندارند. و دست نیاز بر نمي‌دارند, پیو سته 
دلجويي کن که مسقوليتي سنگین بر دوش زمامداران است. اگر چه حق, 
تمامش سنگین است اما خدا| آن را بر مردمي آسان مي‌کند که آخرت 
مي‌طلبند, نفس را به شكيبايي وا مي‌دارند, و به وعده هاي پروردگار 
اطمینان دارند. پس بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده که به تو 
تبان‌دارته اسصا به اموو ان رش ی معا وج ماس عفومن: را 
آنان بنشین و در برابر خدايي که تو را آفریده فروتن باش؛ و سربازان و 
یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا سخنگوي آنان بدون 
اضطرات»در خی کنتن یا نی فیک کت مرن ار سول خدا صلي الت عایه 
داله بارها ششتم کهرفی مود هماتی کحم ام نان را اوه ردان 
اضطراب وسهانه: اي باز ستانه دسر تخواهداشد». 

پس درشتي و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن؛ و تنگ خويي و 
خود بزرگ بيني را از خود دور ساز تا خدا درهاي رحمت خود را به روي تو 
بگشاید, و تو را پاداش اطاعت ببخشاید, اه ره ددم ای کی رو ی 
گوارا باشد, و اگر چيزي را از كسي باز مي‌داري با مهرباني و پوزش 
اه 


ح‌ِ ح‌ِ 
آموژ من مور لاب لك من مباشرنها: ملها جاتة غقَالكٌ بها تا عَلة 
کتابك. میم اصداژ حاجات النّاس 1 وم 5 ورودها عَاك بمَا تحرح به صدذوژ 


ری 
ی بهمٌ؟ فقال , "۳ ۱ 
«صل به2 کسلاة أطتيي, ون بالفایین زجیما». . . , 
وه و ی یه و سره ۵ 
وَامّا بعذ, فلا زر وْلنَّ احتَجابك عن رعيتك. فان احْتَجاب الولاة غن الرَعیْة 
۳1 ۳ 1 4 7 رو 5 ۳ -_ 
شعبةٌ من | لصیق, وَقلةٌ علم بالامور؛ وا لاح بْ منم یقطع عَنهَمٌ علم ما 


بخشي از کارها بگونه اي است که خود باید انجام دهي, مانند پاسخ دادن 
به کارگزاران دولتي, ذر آتجا که متشیان تو از پاسخ دادن به آنها درمانده 
اند. و دیگر, بر آوردن نیاز مردم در همان روزي که به تو عرضه مي‌دارند, و 
پارانت در رفع نیاز آنان ناتوانند, کار هر روز را در همان روز انجام ده, زیرا 
هر روزي, کاري مخصوص به خود دارد. نیکوترین وقت‌ها و بهترین ساعات 
شب و روژت را براي خود و خداي خود انتخاب کن, اگر چه همه وقت براي 
خداست. انگاه که نیت درست و رعیت در اسایش قرار ذاشته باشد. از 
کارهايي که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام دهي, انجام 
واجباتي است که ویژه پروردگار است, پس در بخشي از شب و روز, تن را 
به پرستش خدا اختصاص ده, و آن چه تو را به خدا نزديك مي‌کند بي عیب 


تفاي ناهن اکتا تن شش نی هگاس که مان 
جماعت مي‌خواني, نه با طولاني کردن نماز مردم را بپراكني و نه ان که آن 
را تباه سازي, زیرا در میان مردم, بیمار پا صاحب حاجتي وجود دارد, انگاه 
که پیامبر صلي الله علیه واله مرا به یمن مي‌فرستاد از او پرسیدم, با 
مردم چگونه نماز بخوانم؟فرمود: «در حذ توان ناتوانان نماز بگذار و بر 
مومنان مهربان باش». 

هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار, که پنهان بودن والیان؛ نمونه اي 
از تنگ خويي و کم اطلاعي در امور جامعه مي‌باشد. نهان شدن از رعیت. 
زمامداران را از دائستن آن چه بر آنان پوشیده اشت باز مي‌دارد: یمن کار 
بو کر اندك, و کار اندك تزر ک جلوه مي کند, زیبا زشت, و زرشت زیبا 
مي‌نماید, و باطل به لباس حق در اید. همانا زمامدار. آن چه را که مردم از 
او پوشیده دارند نمي‌داند, و حق. را یز تشانه اق تباشد تا با ان زاست از 
دروغ شناخته شود, و تو به هر حال از آن دو نفر مي‌باشي: يا خود را 
براي جانبازي درراه حق اماده كردي پس نسبت به حقّ واجبي که باید 
7 
پنهان مي‌داري؟ و يا مردي بخیل و تنگ نظري, پس مردم چون تو را بنگرند 
مایوس شده از درخواست کردن باز مانند. 

با اینکه بسياري از نيازمندي هاي مردم رنجي براي تو نخواهد داشت. که 
0 از ستم دارند يا خواستار عدالتند. يا در خرید و فروش خواهان 


۳ 0 ‌ ه‌ِ 1 ف ۳۹ 

نم ان للوالي حَاصَةٌ کر وَبطاتَة 9 0 وقلة اضافی في 

مَعَامَلة, قاحسم مارم اه ایلت بقطع تا تلك الاحوال, 

ولا تُفَطِعَن لاح من حاشبتك وال و 1 طيقَة ولا بَطمعنّ منك في اغتقاد 
و م. مب ول ۳2 5 ۱ ئ ۹ ۳ ِ 

عُفَدَة, مر یمن یلیها من الناس. في شرب او عَمَل مُشتركِ, بخملون 
ع ۰ ستت. و 


نصر یمن ؛ 
۰ ننه ۶ 1 م 
ی ماد بو وه عبت چی الا وایون وم ال 
مه من الْقریب والبیید, وک في ذلك ضایر مَحتسبا, وَاقعاً دك من 
ابتك وحَاصَیْك حَیْت , وابتغ عاقبتة بها پنقل عَليك مثة, قان مَعَبة ذلك 
قر  ِ‏ ِِ بت عتفا قاشع لفق در د. +اقیه عقل" 
محموده. وان لرَعیة 3 فاطحرّ هم يقدرك, اعد 
موتهم با فا رت قاٍت في ذیك اضة مت تفسك, ورفقا ۳ 


ترجمه: اخلاق رهبري ۷ حفیضا متدان 

همانا زمامداران را خواص و نزديکاني است که خود خواه و چپاولگرند, و 
در معاملات انصاف ندارند, ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب 
بخشکان, و به هیچکدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن, 
و بگونه اي با آنان رفتار کن که قرار دادي به سود شان منعقد نگردد که به 
مردم زیان رساند, مانند آبياري مزارع, پا زراعت مشترك, که هزینه هاي 
آن را بر چیگران تحفیل, کنتد. ۲ 

قرو ان ور و وتان ند اه ابا ند هه یت هتکس قزر نا و اخرت براي تو 
است.حق را مال هر کس که باشد, نزديك یا 93 و در اين کار 
شکیبا باش, و اين شكيبايي را به حساب خدا بگذار, گر چه اجراي حق 
مشکلاتي براي نزدیکانت فراهم آورد. تجمل سنگيني آن را به یاد قیامت 
برخود هموار ساز و هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد, افشاگري نموده عذر 
خمیتن با اشکارا زن هاق کاره مسا اشار اد مان تحاشان ده که 
اين کار رياضتي براي خودسازي تو, و مهرباني کردن نسبت به رعیّت 
است, و این پوزش خواهي تو انان را به حق وامي دارد. 


م2 ۵ - ۳ ی ۳3 مس سم 
ا بَعترْ عَلي اللّه الا جاهل شَقیٌ. وقذٌ جَعلّ اللة عَهَدَخ وذمتة آمناً أفْصَاه 
5 ۵ ِ 4 1 چم 0 9 


مکن,؛ که آسایش رزمندگان, 9 آرامش فكري توء و امنیّت کشور در صلح 
تأمین مي‌گردد. لکن زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتي کردن, زیرا 
گاهي دشمن نزديك مي‌ شود تا غافلگیر کند, پس دوراندیش باش؛ و 
خوشبيني خود را مثهم کن. حال اگر پيماني بین تو و دشمن منعقد گردید, یا 
در پناه خود او را امان دادي, به عهد خویش وفادار باش, و آن چه بر عهده 
گرفتي امانت دار باش, و جان خود را سپر پیمان خود گردان, زیرا هیچ يك 
از واجبات الهي همانند وفاي به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام 
اختلافاتي که در افکار و تمایلات دارند, در ان اثفاق نظر داشته باشند. تا 
آنجا که مشرکین زمان جاهلیّت به عهد و پيماني که با مسلمانان داشتند 
وفادار بودند. زیرا که آینده ناگوار پیمان شكني را آزمودند. پس هرگز 
پیمان شکن مباش. و در عهد خود خیانت مکن؛ و دشمن را فریب مده, زیرا| 
كسي جز نادان بد کار, ۰ گستاخي روا نمي‌دارد, خداوند عهد و پيماني 
که با نام او شکل مي‌گیرد با با رحمت خود مایه آسایش بندگان, و پناهگاه 
امني براي پناه آورند گان قرار داده است. تا همگان به حریم ای آرره 
بیاورند. پس فساد. خیانت. فریب. در عهد و پیمان راه ندارد, مبادا 


قراردادي را امضاء کني که در آن براي دغلكاري و فریب راههايي وجود 
دارد, و پس از محکم کاري 1 در قرارداد نامه, دست از بهانه جويي 
بردار, میادا فشکلات پيیماني که بز غهده ات قرار گرفته, و خدا ان را بر 
گردنت نهاده, تو را , به پیمان شكني وا دارد, زیرا شکيبايي تو در مشکلات 
پیمانها که امید پيروزي دز آینده را به همراه دارد, بهتر از پیمان شكني 
افتت کف از کنر ار مي‌نرسي: , و در دنیا و آخرت نمي‌تواني پاسخ گوي 
پیمان شكني باشي. 


اشاره 


ترجمه: هشدارها 


القخخه نتم الکم لت ام 


ال والدماء وسفگها بعیر جلهء قَثةُ لس شب ۶ آذتي لنقمة, ولا اغظم 
لتبة, ولا آخري بروال نَعمة, وائقطاع مد من سَفك الدماء بغیر حفع 

وال سْبْحاته میتی بالخکم بيْنَ العباد, فیما تساقکوا من الذماء یوم 
القیامة؛ قلا ثُقَوْینَ سْلطاتك بسَفْكِ دم حرام. قَاِنّ ذلك مقّا بَصْعفُه وَبُوهنَة, 
بل بریلة وَیثقلة. , .<<« 

ولا در لك عِد اللّه ولا عندي في قتّل الْعَمَد, لأنَّ فیه قَودالبن.وان ابلیت 
بحطا وافرط عَلَيْكَ سَوطك او سَيِفك او یِدك بالعْوبة؛ فان في الوَكرّة ما 
فوَقها مَفْتلة. قلا تطمحن يك تجْوَهْ سُْلطانك عَن آن ود [لي أَوَلیاء المَفْثُول 


100 را نزديك, مجازات را ار ۳ و نابودي اتعسرت ها را سرعت» و 
زوال حکومت را نزديك نمي‌گرداند. و روز قیامت خداي سبحان قبل از 
کود میس با وفختن خونی حزام, حکوفت خوو را عویش نکن 

زیرا خون ناحق حکومت را سُست, و پُست. و بنیاد آن را بر کنده به ديگري 
منتقل سازد, و تو, نه در نزد من, ونه در پیشگاه خداوند, عدري در خون 
ناحق نخواهي داشت. 

جرا که کیقر ان قضاض. انتنت. و.از آن. گریزق. نیست: اکر به خطا خون 
كکسي ريختي. يا تازیانه یا شمشیر, با تفت دجار نتد ره شده که کاه 
مت شیب کت کت ی کرو و رت .رآ مبادا غرور 
قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول بازدارد! 


و 


هایاك والاغجات بتفسك, وَالمة ما یُعَجبِكَ منهّاء , وَحْت ت الاطراء, فان ذلك من 
وق فرص السْبْطان في تسه لفق ایکون من اسان المحسیین. 
ترجمه. : هشدار از خودپسندي 

مبادا هرگز! دچار خودپسندي گردي! و به خوبيهاي خود اطمینان کني, و 
ستایش را دوست داشته باشي, که اینها همه از بهترین فرصتهاي شیطان 
براي هجوم آوردن به توست, و کردار نيك, نیکوکاران را نابود سازد. 


۱۰ ۱ 


مبادا هرگز! با خدمتها, بي که اتجام دادی بر مردم مت داریا آن*جه را 
انجام داده اق بزرک ساره یا مردم را وعده اي داده. سپس خلف وعده 
نمايي, مثت نهادن, پاداش نیكوكاري را از بین مي‌برد, و کاري را بزرگ 
شمردن, نور حق را خاموش گرداند, و خلاف وعده عمل کردن. خشم خدا 
و مردم را بر مي‌انگیزاند که خداي بزرگ فرمود: 

«دشمني بزرگ نزد خدا آن. که بجوبید و عمل نکنید» 1(۰). 


کاعا عاع< کل 


(1) صف آیه 3. 


التفید نبه المتاد 


وابَاكَ وَالْعجَلَة الاو بل آوانقاء آو اللسَمّط فیها عندٍ امکانها, و اللْجَاجَة 
فیقا ادا تتگرث, آو لت ی | اِدااسْتَوَصَحت.قصَع کل أَمرمَوَضَعة, وأوقغ کل 


0 را ۱ 


ترجمه: هشدار از شتابزدگي 

مبادا هرگز! در کاري که وقت آن فرا نرسیده شتاب كني, يا كاري که وقت 
ان رسیده سُستي ورزي, و يا در چيزي که روشن نیست ستیزه جويي 
نمايي و يا در کارهاي روشن کوتاهي كني, تلاش کن تا هر کاري را در جاي 
خود, و در زمان مخصوص به خود, انجام دهي. 


نم 


! 

جات 1 ال راجقون». والسلام علي ر سول الله صلي الله 
الط الطاهرین, اه کنیا والسلاخ. 
۳۳ : هشدار از امتیاز خواهي 
مبادا هرگز! در آن چه که با مردم مساوي هستي امتيازي خواهي, و از 
اموري که بر همه روشن است., غفلت نداشته باش, زیرا به هر حال نسبت 

به ان در برابر مردم مسئولي, و به زودي پرده از کارها يك سو رود و 
انتقام ستمدیده از تو باز مي‌گیرند. باد غرورت. جوشش خشمت. تجاوز 
دستت.؛ تندي زبانت, را در اختیار خود گیر, و با پز‌فیر از شتابزد کي و قرو 
خوردن خشم, خود را آرامش ده تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس در دست 
تو باشد. 
و تو بر نفس مسلط نخواهي شد مگر با یاد فراوان قیامت, و بازگشت به 
سوي خدا. آن چه بر تو لازم است آن که, حكومتهاي دادگستر پیشین. سثت 
هاي با ارزش گذشتگان. روش هاي پسندیده رفتگان, و آثار پیامبر صلي 
الله علیه وآله و واجباتي که در کتاب خداست. را همواره به یاد آوري, و به 
آن چه ما عمل کرده ایم پيروي كني, و براي پيروي از فرامین این عهدنامه 
اي که براي تو نوشته ام, و با آن حجّت را بر تو تمام کرده ام, تلاش کن, 
زیرا اگر نفس سركشي کرد و بر تو چیره شد عذري نزد من نداشته باشي. 
از خداوند بزرگ با رحمت گسترده. و قدرت برترش در انجام تمام خواسته 
ها, درخواست مي‌کنيم که به آن چه موجب خشنودي اوست ما و تو را 
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موقفق فرماید. که نزد او و خلق او, داراي عذري روشن باشیم, برخوردار از 
ستایش بندگان, یادگار نيك در شهرها؛ رسیدن به همه نعمت ها,؛ و 
کرامت‌ها بوده, و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگاري ختم 
فرسایود کق همان ما یی آهتارمی کردم تا بوود به ناسر ۱ سلام صلي 
الله علیه وآله و اهل بیت پاکیزه و پاك او, درودي فراوان و پیوسته. با درود 





(معروف به خطبه شقشقیه) 
(درد دلها و شکوه هاي امام علیه السلام از ماجراي سقیفه و غصب خلافت 
در این خطبه مطرح است) 


الشكوي من ابن ابي قحافه 


ج لو سر ِ_ ۳ هش سِ ‌ 
اما عالله لقذ تفه تَفمَضها قلان وَانْهٌ لیِعلمٌ ار مَحلي منهّا شخ 
الرَحا. تخد بنجدر تن السَیل, لا بقي ال ِ یز . ۰ سِ ۳ با 5 

شّ 5 ۳ ۳ ۳ و 
لها کشحا, وف اتیب تشن ن اصول بید جذاء, او اضبر عَلي طحية 
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ترجمه؟ قضب: خلاقت .وغل شکباس: آمام علید السلام 

آگاه باشید! به خدا سوگند! ابابکر, جامه خلافت را بر تن کرد, در حالي که 
مي‌دانست. جایگاه من در حکومت اسلامي, چون محجور سنگ هاي اسیاب 
است «که بدون آن آتانت حرکت نمي‌کند» او مي‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاري است, و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به بلنداي 
ارزش من نتوانند پرواز کرد, پس من رداي خلافت., رها کرده, و دامن جمع 
نموده از آن کنار گيري کردم, و در این انديشه بودم, که آیا با دست تنها 
بای گرفتن خق خود بباً خیزم؟ با در این محیط حفقان زا و تاريکي کة به 
وجود آوردند. صبر پیشه سازم؟ که پیران را فرسوده, ِِ را پیر. و 
مردان با ایمان را ۳ قیامت و ملاقات فرورزد کار اندوهگین : نگه مي‌دارد. 

پس از ارزيابي ۳۳5 صبر و بردباري را خرّدمندانه تر دیدم. پس صبر 
کردم در حالي که گویا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود, و با 
دیدگان خود مي‌نگریستم که میراث مرا به غارت مي‌برند! 


ابوبکر و التلاعب بالخلافة 


ثم تمثل بقول الأعشي: 

شتان ما يَقيي عَلي کورقا 

وم حنان آخی جابر ‏ , ۱ 
قیا عجبا!! ببتا هو بَسْتفیلها في حیایه |؟ غقدها ار بَد وقایه - لش ما 
تسطرا صَو عیما! - 

ترجمه: رالات 

تا اينکه خلیفه اوّل, به راه خود رفت و خلافت را به پسر حطاب سپرد. 
رتتمن آفام خنلی را با شعری از آعشی علوان کرد 7 
مرا با برادر جابر «حیان» چه شباهتي است؟ من همه روز را در گرماي 
سوزان کار کردم و او راحت و اسوده در خانه بود!! 

شگفتا! ابایکر که در حیات خود از مردم مي‌خواست عذرش را بیذیرند. 
چگونه در هنگام مرگ, خلافت را به عقد ديگري در آورد؟ هر دو از شتر 
خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهرمند گردیدند. 


و ‌ 


قصیّرها في حورة حشتاء بعْلْظ کلفها, وَیجْشن مسْها, ویِکترٌ الْتاژ فیها, 


_- 


ویدار ی مساجنها کرایب الشتد 1 آشمي لها خرن وان الم ی 
نفُم. ققیی التاسن - لعقز ال - بخلط وشعاس, ون واغیراض؛ قصترث 
علي طول الْمَدْة, وَشدة المختة؛ حَنّي ادا مَضَي لسبیله. 

ترجمه: عمر و ماجراي خلافت 

سرانجام اوّلي حکومت را به راهي در آورد. و به دست كسي «عمر» 
سیر د, که مجموعه اي از خشونت؛ سختگيري, اشتباه و پوزش طلبي بود, 
زمامدار مانند كکسي که بر شتري سرکش سوار است, اگر عنان محکم 
کشد: پرذه هاق. بيني, حیوان بازه مي‌شود, و اکر ازادش گذارده ذر برتگاه 
تقو مي‌کند. سوگند به خدا مردم بو دومي, در ناراحتي و رنح 
قلفی ترفان امنقه بودند. و دچار دورويي‌ها و اعتراض‌ها شدند. و من در 
این مدت طولاني محنت زا, و عذاب آور, 1 اي جز شكيبايي نداشتم, تا 


ان که روزکار عمر هم سپري شد. 


0 


۱ 
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الشكوي من شوري عمر 


جعَلها في جَمَاعَة گم ۳ أحذهق قیا لله وللشوری! متي اعْترضَ الرّیِب 
فیّ مق الاوّل لهُمٌ 1 افرٍن الي هذه التظایر ! لكتي أسْقَفث 7 
آسَقواء وطِرّث اد طاژوا؛ قصقا رَجْلّ مهم لضفنه, ومال الاح لصهره, مع 
هن وَهن. 
ترجمه: شورا عمر و خلافت عثمان ِ 
سپس عمر خلافت را دز کزوهت قرار داد که پنداشت من همسنگ انان 
مي‌باشم!! پناه به خدا از این شورا! در کدام زمان من با اعضاء شورا برابر 
بودم؟ که هم اکنون مرا همانند انها پندارند؟ و در ضف نها قرارم دهند؟ 
ناچار باز هم کوتاه آمدم, و با آنان هماهنگ گردیدم. يكي از آنها با کینه اي 
از من داشت روي بر تافت. و ديگري دامادش(1) را بر حقیقت برتري 
داد وآن دونفر دیگر که زشت است آوردن نامشان. 
دما 
(1) عبدالرحمن بن عوف. شوهر خواهر عثمان. که حق وتو در شورا 
داشت. زیرا عمر دنضور داد اکر اختلاف :در شوزا بدید امد, ملات. زای 
داماد عثمان است. 


الشكوي من عثمان 


الي آنْ قام ات الوم ت وج جضلنه ‏ 

یِحْضَمُون مال اللّه خصْعَة خَصمَة | 

علیه عَملة, وکبِت ۱ 

ترجمه؛ ۱ 

تا آن که سوّمي به خلافت رسید, دو پهلویش از پر خوري باد کرده, همواره 
بین اشیپزخانه و دستشويي سر‌گردان بود, و خویشاوندان يدري او از ببي 

مه یا خاستند. و همراه آو بت المال را خوردند و بر ید دادند. جون شتر 

گرسنه اي که بجان گیاه بهاري بیافتد, عثمان آنقدر اسراف کرد که 

دتشمان: بافته آه بان شد و اععال اه فردم را بر انخیکت, و شکم بارگي او 

نابودش ساخت. 


تس 
3 3 ۱ 
۶ 


وصف بوم البیعة 


ِ زاعيي | لا وَالتّاسْ کف الط ال بلتالون علَتَ من کل جانپ, علّي 
هد وطي 4 الْحَیستان, وشقٍ " عطقَای, مجتمهین حولي كربيصَة القتم._ , 

قلمّا ۶ ِ تهَصْب بالأْفر کل طائْفَة ومَرَقسٍ آحْري, وقسَط کانهم بلق 

تسوا ال ال سْبحاتة یِفُول: «یلكَ الدّارٌ لاختم تجعلها للذین لا پریدون غلوا 

في الا رض ولا قسادا, وَالْعَاقبِهٌ للَملَقین» ِ 

لی| والله لقد سمعوها وج عَوّهاء وَلکتَهْم خلت الکبا في أَعْيْنَهمٌ, ور اقَهَم 

رتیا 

زور ببعت/: 0 مردم چون لها پر پشت , گفتار بود, از هر طرف مرا 

احاطه کردند, تا آن که نزديك بود حسن و حسین علیه السلام لکد مال 

گردند, و رداي من از دو طرف پاره شد., مردم جون گله های انتوه کوتشفند 

مرادوسیان کرنینه 

اما آنگاه که بپا خاستم و حکومت را به دست گرفتم, جمعي پیمان 

شکستند. و گروهي از اطاعت من سرباز زده از دین خارج شدند. و برخي 
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آري! به خدا آن را خوب شنیده و حفظ کرده بودند, اما دنیا در دیده آنها زیبا 

نمود, و زیور آن چشم هایشان را خیره کرد. 


المسوولیّات الاجتماعيّة 


ما والذي قلق الحَبَّة. وبا السمة. لولا ۶ حور الحاضر, وفیَامٌ الحَْةٍ بوَجُود 

التصر, وها أحَدَّ الله ۳1 العْلَمَاء آلا + ِ عَلي کِظو ظالم, ولا سَقب 

مظلْوم. میت لها علي غاربها, و آخزها بکآس اوَلهاء ولالفينم 
یاک هذه رَهد عنّدي من عَفْطّة عتز ۱ 

قالوا وقام الیه رجل من أهل ال واد عند بلوغه الي هذا الموضع من 

خطبته, فناوله کتاباً (قیل: ان فیه مسائل کان یرید الاجابة عنها), قأقبل 

ینظر فیه (فلَّا فرغ من_قراءته). قال له این فباس؟:ا آمرالمدشن: لد 

اطردت خطبنَك من ید حَیّتْ آفصیت! 

فقال: عبات باب ن عتّایس! نك سِقَشِقة هدرث ن قث 

قال اين عباس: فو اللّه ما یر الکلام آ 

یکون آمیرالمومنین علیه السلام بلغ منه حیث آراد. 

قوله (ع) «کراکب الصعبة ان اشتق لها خرم» وان آسلس لها تقحم» 

پرید آنه |ذا شدد علیها جذب الزمام وهي تنازعه رآأسها خرم آنفها, وان 

ارخن لها شین خع ضعویتها تقحفت بة فلم یملکها؛ 

یقال: آشنق لتاق اقا ختت انسا ال عام فرحعم مها 

و یه : : مسقولیت ِِ" اجتماعي 

سو گند به خدايي که دانه را شکافت و جان را آفرید, اگر حضور فراوان 

بیعت کنند رن نبود, و یاران حخت را بر من تمام نمي‌کردند, و اگر خداوند 

از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگي ستمگران. و 

کرقظنکین: مطلومان. سکوت کنند: تقهار شیر خلافت را بر. کوهان 1 

انداخته, رها مي نمودم» و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب مي کردم 

آنکام: می‌دیدید که دنیای. شما. ترد ۳۳ اب ی که نفد هر ی ارت 

تراست. 

(گفتند: در اینجا مردي از آهالي عراق بلند شد و نامه اي به دست امام 

علیه السلام داد و امام علیه السلام آن را مطالعه مي‌فرمود, گفته شد 

مسائلي در آن بود که مي‌بایست جواب مي‌داد. وقتي خواندن نامه به پایان 

رسید, ابن عباس گفت يا امیرالموّمنین! چه خوب بود سخن را از همانجا که 

قطع شد آغاز مي‌کردید؟ امام علیه السلام فرمود:) 

هرگز! اي بسر عباس: شعله ای. از آتش دل. بود: زبانه کشید و فرو 

یت ی 

ِ غلیه الشسلام. ابنکوتة ۱ مدمه کف امام ۰ تا آنجا که 

دوست دارد به سخن ادامه دهد.) 


مي گویم: (معناي سخن امام علیه السلام که فرمود, کراکب الصعبة, این 
است که اگر سوار کار مهار شتر سرکش را سخت بکشد, و مرکب چموش 
نافرماني کند, بيني او پاره مي شود و اگر مهار ش را رها کند, چموشي 
کرده در پرتگاه سقوط قرار مي‌گیرد ۳9« قدرت کنترل او را ندارد. 
مي‌گویند «اشنق_ الناقه» يعلي بو وسیله مهار, سر شتر را بالا بکشد و 
ستقهاه "نیز عي گویند. که این سشکیت در کتاب اصلاح المنطق گفته است. 
اینکه فرمود «اشنق لها» 1 نفرمود «اشنقها» براي آنکه این کلمه را مقابل 
«اسلس لها» قرار داد,. گويي فرموده باشد که اگر سر او را بالا کشد. 
يعني آن را واگذارد تا سر خود را بالا نگاه دارد). 

کا لا کر > کل 

(1) شقشقة هدرث: صضرب االمثل است. («شقشقه, چيزي شبیه بادکنك که 


به هنگام خشم شتر, از زیر گلوي او بیرون مي‌زند و پس از آرام گرفتن 
نایدید مي‌گردد) پیام این ضرب االمثل همان است که در ترجمه آوردیم. 


ويژگي هاي سیاست امام علي (ع) 


کید 26 1ب الراایه 


لما عوتب علي التسوية في العطاء 

العدالة الافتصادیهة , 

َتأمُروتّي ان أطلّتِ اللّضر بالجور فیمن ولیک عاندا وال لا او ی خا 
سمر سَهیر سمیژ, وما ام تجْمْ في السّماء تجُما! 
لو کان المَال لي لسَوَیْث بيتَهُم هم قکبْفِ الما المَال مَال الوا لا وا اعطاء 
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الِمَال في عبر حقه تندیژ واشراف, وهو یرفع ع صاجبة في الحَنبا و في 

الاخجرة. وبْكُرمَة في النّاس وَیهينةٌ عِند الله. ۳ سس 

ولمْ بصع قرو َالةُ في جَیْرٍ حقه ولا علد عیْر هه الا حرَمَة اللةْ شُحرَهُم. 
وگان لغره وم قِنْ رل یه لقن تقماًقاختاج الي مغوتته قل خلبل 

ام خدین ! 

ترجمه: خطبه 126 نهج البلاغه 

(وقتي گروهي براي تقسیم مساوي بیت المال اعتراض کردند و زیاده 

طلب بودند, فرمود:) 

عدالت اقتصادي امام علیه السلام 

ایا به من ِِ مي‌دهید براي پيروزي خود, از جور و ستم درباره اقت 

اسلامي که بر انها ولایت دارم استفاده کنم ؟ 

به خدا سوگند! تا عمر دارم شب و روز برقرار است., و ستارگان از پي 
هم طلوع و غروب مي‌کنند. هرگز چنین کاري نخواهم کرد! 

ار اين اموال از خودم بود بگونه اي مساوي در میان مردم تقسیم 

مي‌ کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست., آگاه باشید! بخشیدن مال به 

آنها که استحقاق ندارند, زیاده روي و اسراف است. ممکن است در دنیا 

اززشن دهتده ان. را بالا برد آشا در آخرت پست خواهد کرد, در میان مردم 

ممکن است گرامیش بدارند اما در بیسگام‌شدا شوار وه دلیل ازست: 

هیچ کس مالش را در راهي که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و به غیر 

اهل آن نپرداخت جز آن که خدا او را از سپاس آنان محر وم فرمود, و 

دوستي آنها را متوجه ديگري ساخت, پس اگر روزي بلغزد و محتاج 1 

آنان گردد, بدترین رفیق و سرزنش کننده ترین دوست 1 بود. 


ِ- 


خظیة 200 بخ رازه 


سياسة معاوية الماکرة 

وال م مَعاوية بأْهي و , وله یَعدر شنز لوا کراهبَة القَدر کیت 
من أذْهي ال س؛ ولکن کل عَدَرّة فُجَرخ, وکل فُجَرْ کَفرد. 

» ولکل عَادر لواء یعرف به یو مالفا مد 

وال قا رل بالهکیده: 7 و بالشّدید 

ترجمه: خطبه 200 نهح البلاغه 

سیاست دروغین معاویه ۲ 
سوگند به خدا! معاوبه از من سیاستمدار تر نیست, اما معاویه حیله گر و 
جنایتکار است, اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم. ولي هر 
نيرنگي گناه, و هر گناهي نوعي کفر و انکار است, روز رستاخیز در دست 
هر حیله گري پرچمي است که با آن شناخته مي‌شود 

به خدا سوگند! من با فریبکار ي غافلگیر نمي‌شوم. و با سخت گيري ناتوان 
نخواهم شد 


عنوان و نام پدیدآور: امام علي ع و مسائل قضايي مولف محمد دشتي 
۳ - ۱۳۸۰ با همكاري ستاد امیرالمومنین علي علیهالسلام.. [و دیگران. 
مشخصات نشر: قم نشر موسسه فرهنگيتحقيقاتي امیرالمومنین ع ۳۷۹ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۴ ۲۰اص. 

فروست: الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام ج.۸. 

شابك: ۰۰۰۰ اریال: 964-6422-28-6 ۱۰۰۰۰ ریال(چاپ دوم)؛ چاپ 
سوم 64-6422-286-5 58-9 97: 
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یادداشت: عنوان روي جلد: امام علي ع و امور قضايي 

یادداشت: کتابنامه ص‌‌ [ ۲۷۱ ] - ۴ ۳۰ همچنین به صورت زیرنویس 

عنوان روي جلد: امام علي ع و امور قضايي 

موضوع: علیبن ابیطالب ع), امام اول. ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- قضاوتها 
موضوع: علیبن ابیطالب ع), امام اول, ۳ قبل از هجرت - ۳۰ق. -- فضایل 
شناسه افزوده: موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین (ع) ستاد 
امیرالمومنین علي (ع) 

شناسه افزوده: الگوهاي رفتاري امام علي علیهالسلام؛ ج.۸. 

رده بندي کنگره: 8۴۳۷/۴/د۵الف ۷ ۸.ج ۱۳۷۹ 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱ 

شماره کتابشناسي ملي: م ۴ ۷۹-۵۳۱ 


سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


اگر هاي داوري 


آکر هفه انسان‌ها ند اسان قطرت خد اون هویش .راهن کمال و تکام را 
تداوم مي‌دادند. 

اگر همه انسان‌ها با روح حق گرائي و خویش به حقیقت مي‌پیوستند و همه 
جا با حق, و براي حق, و در راه حق تلاش مي‌کردند, و به حق خویش قانع 


اگر همه انسان‌ها با جان عدالت خواه خود براي اجراي عدالت 
مي کوشیدند, عدالت را در همه جوانب ان مي‌شناختند. 


و عدالت جو, و عدالت خو, بودند. 

اگر همه انسان‌ها به یکدیگر احترام مي‌گذاشتند و در احترام متقابل. براي 
حقوق فردي و اجتماعي یکدیگر ارزش قائل شده و به حریم حقوقي 
دیگران تجاوز نمي‌کردند. , 
اگر انسان‌ها با ارزش هاي اخلاقي تربیت مي‌شدند و با ارزش‌ها زندگي 
مي‌کردند. و براي انسان‌ها و انسانیت ارزش قائل مي‌شدند. 

اگر روح تجاوز طلبي, برتري جوئي. امتیاز خواهي, در بشریّت ريشه کن 
مي‌شد. 

اگر غرائز حيواني انسان‌ها چونان شهوت و خشم و عضب و قدرت طلبي 
تعدیل ود ند 

اگر همه انسان‌ها به وظائف خود آشنا بودند. 

اگر همه انسان‌ها تنها خدا را مي‌برستند. خداشناس و خدا ترس بودند و 
همه جا خدا را مي‌دیدند و از سرانجام زشتي‌ها و اعمال نادرست 
مي ترسیدند. 

روح تجاوز طلبي. ستیزه جوئي, برتري طلبي, غارتگري, جنگ طلبي, کینه 
نوزي و انتقام از میان برداشته مي‌شد و همه فرشته خو مي‌ شدند. 

دیگر نيازي به مبحث قضا و داوري نبود. 

دیگر نيازي به محاکم قضائي نداشتیم که نیکو سرودند: 
ای سای دورف ای با واه سای فرمث 
نشدند خودسازي نکردند. 

و نتوانستند غرائز حيواني سرکش خود را کنترل و تعدیل کنند. 

و با انواع روش‌ها و شیوه هاي دروغین و شيطاني در فکر فریپ دادن 
انسان‌ها هستند., به دیکر آن ستم مي‌کنند, و با انواع حیله‌ها و نیرنگ‌ها به 
حریم اجتماعي و اقتصادي دیگران تجاوز مي‌کنند. 


همه چیز را براي خود مي‌خواهند, و براي رسیدن به مقاصد شوم خود در 
حق همه کس حفا مي‌کنند, ارزش‌ ها را نادیده مي‌انگارند. اینجاست که 
مسئله قضا و داوري مطرح مي‌شود و يك ضرورت اجتماعي است. 


ضرورت شناخت انسان ها 


اشاره 


۳۳ ‌ 
۳ التاست 0 تا في هر عَنُود, وَرمن کنْود, بعذ فیه المخسن 
۳ اسر فیه غو؛ ا تتفغ یما علشتا. ولا تسال عم جهلت, ول 
تتَحوف قارعة حتّي تجح ۲3 ۹ تاره | 0 اربعة اصتاف: رمنهم مر من لا بَمتعة 


جر آنْ تري الذنبا َِفیك تمناء ومقّا تك علد الله عوضا! ومهْم مَنْ 

یطلبٌ الدْئیا بعمل الاخته, ولا یَطلْبْ الاخرة بعمل الذئیاه قَدٌ امن من 

شخصه, وقارِبِ من خطوو وَسْمَر من توبه, وَرخرف من تعسه تللاماتة, 

لخد سئر الله دريعةّ |لي المَفْصبَة_, _ 

مهم مَنّ أبَْدة عَن طلب المْلكٍ ضُوُولهُ تیه والقاغ ستبه, قَقصرته 

الحال عَلي حاله. قتحلي باسم الَْتَاعة, وَترَیّن بلباس أَهل الرَهادة, وَلیس 

من ذيك في مراح ولا مَفدي. 

یی رجال عَصضٌ أْصَارَهَم ذکْرٌ الْمرجع. وراق ذمُوعَهم حوف المخشر قَهَم 

ین _شرید تاذ وحَایّفِ مَفَمُوع, وَساکتِ مکقوم. وداع مخلیص وتکلان ِ 
۳ الق وشمللهم ال فَهَم في تخر آجاج, افواهم چِایرَهٌ 

فلوم و قد وضو حتّي مَلواء وفهژوا حلّي لوا تلو حتّي قلوا. 

قلتکن الا فی عم آضقر من حتالة قرط وَفْراصَة الجَلم عطوا 

من کان فلکم بل أَن یتیظ کم من بعَدکمْ؛ وافضوها دَميمة, قاتها قدذ 
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«اي مردم, در روزگاري کینه توز, و پر از ناسپاسي و کفران نعمت هاء, صبح 
کرده ایم؛ که نیکوکار, ند کار به شمار هی این و ستمگر بر تجاوز_ و 
سركشي خود قی‌اآفزانده نة از آن.خه. مي‌دانیم بهره هی کیز نم و نه از آن 
چه نميدانیم. مي‌پرسيم, و نه از هیچ حادثه مهّمي تا به ما فرود نیاید, 


اقسام مردم 


(روانشناسي اجتماعي مسلمین. , پس از پيامبرصلي الله علیه واله وسلم) 
در اين روزگاران. مردم چهار گروه اند گروهي اگر دست به +فساد 
تمی: ننده. براق این است.: که روعشان. تاتوانء و شمشیر شان. کنده د 
امکانات مالي, در اختیار ندارند. 

روم دیگر, آنان که شمشیر کشیده, و شر و فساد شان را آشکار کرده 
اند. لشگر هاي پیاده و سواره خود را گرد آورده, و خود آماده کشتار 
دیگرانند. دین را براي به دست. آوردن مال ذنیا تباه کردند که یا رییس و 
فرمانده گروهي شوند, یا به منبري فرا رفته, خطبه بخوانند, چه بد تجارتي, 
که دنیا را بهاي جان خود بداني, و با آن چه که در نزد خداست معاوضه 
گروهی دیگرر تا اعمال آخرت, دنیا مي‌طلبند, و با اعمال دنیا در پي کسب 
مقام هاي معنوي اخرت نیستند. خود را کوچك و متواضع جلوه مي‌دهند, 
گام‌ها را ریاکارانه کوتاه بر مي‌دارند. دامن خود را جمع کرده. خود را 
همانند مومنان واقعي مي‌ارایند, و پوشش آلهي را وسیله نفاق و دورويي و 
دنیا طلبي خود قرار مي‌دهند. 

و برخي یکره با پستي و دلت و فقدان امکانات, اژ به: خست آور دزن قدرت 
محروم مانده اند, که خود را به زیور قناعت اراسته. و لباس زاهدان را 
پوشیده اند. 

اینان هرگز, در هیچ زماني از شب و روز, از زاهدان راستین نبوده اند. 


وصف پاکان در جامعه مسخ شده 


در این میان گروه اندكي باقي مانده اند که یاد قیامت. چشمهایشان را بر 
همه چیز فرو بسته, و ترس رستاخیز, اشکهایشان را جاري ساخته است, 
برخي از آنها از جامعه رانده شده. و تنها زندگي مي‌کنند. و برخي دیگر 
ترسان و سرکوب شده يا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند, بعضي 
مخلصانه همچنان مردم را به سوي خدا دعوت مي‌کنند. و بعضي دیگر 
گریان و دردناکند که تقیه و خویشتن داری: انان؛ را از جشتم مردم آنداخته 
است, و ناتواني وجودشان را فرا گرفته گویا در درياي نمك فرو رفته اند, 
دهن هایشان بسته, و قلب هایشان مجروح است.؛ آنقدر نصیحت کردند که 
خسته شدند, از بس سرکوب شدند, ناتوانند و چندان که کشته دادند, 
انگشت شمارند 


روش برخورد با دنیا 


اي مردم باید دنياي حرام در چشمانتان از پر کاو خشکیده, و تفاله هاي 
قيچي شده دام داران, بي ارزش تر باشد, از پیشینیان خود پند گیرید. پیش 
از آن که ایتدکان. ار شما بند. کیرند, این دنياي فاسد نکوهش شده را رها 
کنید, ژیزا فشتافان شیفقه تر از تما را ها کرن» ر1ا: 

دم 

(1) 1- مطالب السوول ج 1 ص 90: آبن طلحه شافعي (متوفاي 652 ه) 
2- البیان والتبیین ح 1 ص 175 و 71: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

3- میزان الاعتدال 3 2 ص‌ 6 علامه ذهبي شافعي (متوفاي 8 ۰) 

4- عیون الاخبار ج 2 ص 237: ابن قتيبة (متوفاي 276 0( 

5- عقدالفرید جح 2 ص 173: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 328 ه). 


ضرورت قضا و داوري 


وقتي در جامعه انسان‌ها انواع فریب ها, حق کُشي هاء بي عدالتي هاء 
تجاوزها, و امتیاز خواهي‌ها وجود دارد. 
يکي از وظائف مهم حکومت اسلامي ایجاد امنیت اجتماعي است., و امنیت 
اجتماعي بدون يك سیستم قضائي مقتدر و کارامد به وجود نخواهد امد 
زیرا: 
تشخیص ظلم و ظالم؛ 
شناسائي انواع جرم و بزهكاري و مجرمین؛ 
و انگاه اجراي احکام الهي در احقاق حق فرد و جامعه, و تنبیه متجاوزان؛ و 
قصاص کردن قاتلان؛ 
و اجراي خد شرعي بر اندام کثیف مجرمان؛ 
و باز پس گرفتن حقوق از دست رفته محرومان و مظلومان 
همه و همه به سیستم قضائي و داوري قضات مومن و منعهّد وابسته 
است. 
آکز نیتم قضاتی مفتدر و کار اهذی خوجود تباشد. 
پا قضات و داوران کارشناس و عالم و متخطص و متعهدي وجود نداشته 
باشند. 
و یا نگذارند که عدالت و قسط به وسیله سیستم قضائي به اجرا در آید. 
جامعه انساني رنگ سلامت نخواهد دید و انواع ضد ارزش‌ها رواج پیدا 
خواهد کرد: 
امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 18 نهح البلاغه با اندوه و پات فراوان 
از قضات:. و داوران دروغین مي‌نالد که بدون ایمان و تخطص و تعهد بر 
منصب قضاوت تکیه زدند و با ظنْ ۵ کفان و راخ ناصواب خود احکام 
دروغین را صادر مي‌کنند که فرمود: , 
ترذ علي أحدهم الْصيةٌ في خکم من الأخکام فک فبها بزا مرن تر لك 
لته ییا علب عَیرو قَبَحْكمْ فیها بخلاف قَوّله, نم پچ بجتمغ الصا بذا 
عند الامامٍ الذي متام قیجَوّب آراء هم ۳ ۳۳۲ و2« چدا تسم 
واحذ واه َاحد! قََمَرَهم اه - سبخاتة - بالاتلاف قاطاغوخ! ام تعَاهم 
0 عَنهٌْ فعصوه! 
9 نسبت به يکي از احکام اجتماعي نزد عالمي مي‌برند که با ۳ 
د حکمي صادر مي‌کند, پس همان دعوي را نزد ديگري مي‌برند که او 
0 بر خلاف رآي اولي, حکم مي‌دهد, سپس همه قصّات نزد رییس خود 
که بان را به حصاوت متضوتب کردم کمع هی روت آف- انم همه ابر سو, 


مي‌شمارد!» (1). 

آنگاه در نامه 42/53 و 46 خطاب به مالك اشتر به ضرورت سیستم 

قضائي و ضرورت وجود قضات و,داوران اشاره مي‌فرماید که: 

الم آن لرعبّة عنه طیتاث 1 بل تغطها 3 یتَفض, ولا غتی ستَفْضها عَن 
بعض: فمنما جنود ذ اللّه, وَمنْعا کات العامَة والحَاضَة, ومنها فَضصَاهٌ العذل. 

ویئها ال لاف والرفق. ومئها أَهْلْ الْجریه والحراج من هل امه 
ومشلعه لاس وملها لحار وه الصََاعَاتِ ومنعا اطع السْعْليِ من 


"0 2 


دذوي الحاجة 5 الم کته وکل قذٌ سَمّي اه لة سَهَمَة, ووضَع عَلي خذو 
قریضَة هي کتایه أو له تیه صلي الله علیه وآله وسلم عَهداً ملة علدت 
مَحْفَوظا. 

«اي مالك بدان! مردم از گروههاي گوناگوني مي‌باشند که اصلاح هر يك جز 
با ديگري امکان ندارد, و هیچ يك از گروهها از گروه دیگر بي نیاز نیست از 
آن قشرها, لشگریان خدا, و نویسندگان عمومي و خصوصي. قضات 
دادگستر. کارگزاران عدل و نظم اجتماعي, جزیه دهندگان. پرداخت 
کنندگان مالیات. تچّار و بازرگانان. صاحبان صنعت و پيشه وران. و طبقه 
پایین جامعه از نیازمندان و مستمندان مي‌باشند. که براي هريك خداوند 
سهمي مقرژ داشته, و مقدار واجب آن را در قرآن یا سنّت پيامبرصلي الله 
غلیه: واله-وسلم: تعیین کردم که‌سماتی ا ظر ف‌خداست: و نکمدا رف انز 
ما لازم است.» 

و در ادامه رهنمود خود به اهمیت و ضرورت کار ارزشمند قضات 
مي‌پردازد و مي فرماید: 

قالجْنُود, باذن ال , چَصونٌ الرَعیَة, رین الوا ور الین, وَسْبْل امن 
ویس تَفُومْ الرَعیّهُ الا بهم. نم لا قوام للْجْنُود الا بقا یُحْرِعٌ ال هم من 
الحراج الذي وق به عَلي چهاد عَذُوّم وفتمذون عله فیما لحم 
وتکون مِن وراء حَاجتهم 

نم 2 لا د هد نن تشن از پالصف ات من الفضاه والعمالِ وتاب 


ویک ین ای ایهم ما لا یلع رفق عَبرِهم. 

«پس سیاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت؛ و زینت و وقار 
زمامداران, شکوه دین, و راههاي تحقّق امنیّت کشورند. امور مردم جز با 
سیاهیان استوار نگردد, و پايداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 
انجام نمي‌شود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند. و براي اصلاح 
اجور-خفیشن به آن تکبه کنند و نيازمنديهاي خود را برطرف سازند. 

سیبس سپاهیان و مردمء, جز با گروه سوم نمي‌توانند پایدار باشند, و آن 


قضات. و کارگزاران دولت. و نویسندگان حکومتند. که قراردادها و 
معاملات را استوار مي‌کنند, و آن چه به سود مسلمانان است فراهم 
مي‌آورند, و در کارهاي عمومي و خصوصي مورد اعتمادند. 

و گروه هاي یاد شده بدون بازرگانان, و صاحبان صنایع نمي‌توانند دوام 
بیاورند, زیرا آنان وسائل زندگي را فراهم مي‌آورند, و در بازارها عرضه 
مي‌کنند. و بسياري از وسایل زندگي را با دست مي‌سازند که از توان 
دیگران خارج است » (2). 

ما داد 

(1) 

1- مطالب السوول ج 1 ص 141: ابن طلحة شافعي (متوفاي 652 ه) 

2- احتجاح 139 /ج1 ص620 و 621: طبرسي (متوفاي 558 ه) 

دعای الاسلام ع 1ص 99 قاصی شمان (ستوفای 363 

4- بصائر الدرجات: صفار (متوفاي 290 ه) 

5- البصائر والذخاثر ج 1 ص 7: ابوحیان توحيدي (متوفاي 380 ه). 

2) 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 350: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي متوفاي 732 ه) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 50 ۵) 

5- فهرست ص 37: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه). 


ويژگي هاي قضائي امام علی(ع) 


اشاره 


با توجّه به «اگر هاي داوري» و «ضرورت و آهمیت قضا و داوري» همه 
قلت < 0 9 3۱ پرداختند تا مقتدرترین و 
کارآمد ترین سیستم قضائي را داشته باشند که بتوانند عدالت اجتماعي را 
تحقق بخشند. يعني سیستم قضائي از سیستم حکومت‌ها جدا نیست و باید 
به مسائل آن به گونه اي جدّي نگریست. 

در حکومت پیامبران الهي, و رسول گرامي اسلام نیز سیستم قضائي سالم 
و كارآمدي وجود داشت و مسئولیّت در اختیار پاکترین و بهترین و کارآمد 
ترین انسان‌ها بود. 

در حکومت 5 ساله امیرالمومنین علي علیه السلام نیز سیستم قضائي 
کارامدي وجود داشت. و ان حضرت در انتخاب قضات., در نظارت دقیق بر 
آمور قضائي دقت فراوان داشت که پس از قرن‌ها هنوز هم چراغ راه 
آیند نان است که در ایرن. فسصت به برخی از آنما آشازه می‌سننود: 


نوآوري‌ها و خلأقیّت و ابتکار امام علي(ع) دز قضاوت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مسئولیت سنگین قضاوت در 
شناسائي علل و عوامل جرم, در شناخت مجرم و بزهکار, در گرفتن 
اعترافات روشن و آشکار از مجرمان, همواره الگو نمونه بود. 

هرگاه خلیفه ال در مشکلات قضائي به بن بست مي‌رسید از حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام الگو مي‌گرفت. و خلیفه دوم در ده‌ها مورد 
ام او ات شا وت تام ای سای ا هتم کر 

و بارها اعتراف کرد: 

اگر شیوه هاي قضائي آن حضرت نبود, خلیفه رسوا مي‌شد.(1). 

ها یی شک از مهس رات اسر سس غات اس 
استفاده نکند. 


کاعا معا کل 


(1) نمونه هاي فراوان آن را در همین کتاب مي‌خوانيد. 


اتتفاده از فران دز مان قضانی 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام با رهنمودهاي پیامبر اسلام صلي الله 
علیه وآله وسلم اوّلین و آخرین قاضي موقق بود که در قضاوت و داوري 

دا ای را را 

از قرآن کمك مي‌گرفت و با رهنمودهاي قرآن مشکلات قضائي را برطرف 

مي‌کرد. از قرآن مي‌پرسید و با قران به دآوری فی‌تشست ۶( 1 

اراس ها ترای رت ادا ین هسام مه اشاره 

ها ای ها وا 

و خلفاي پیش از امام علي علیه السلام همواره با شگفتي مي‌گفتند: 

حکم این مشکل در کجاي قران امده است؟ 

کدام آیه قرآن در این مسئله داوري مي‌کند ؟ 

مس | ات نت اسرالنشن یه السام غانع تشد : 

شگفتي , به عظمت علمي ۱ ۱ 0 ۳ 


کاعا عاع< کل 


(1) نمونه هاي فراوان آن را در همین کتاب مي‌خوانيد. 


استفاده از رهنمودهاي پیامبر)ص) 


خضرت آفیر الموین لیم الساام هافر قضاوت‌ها وحل بوست ها 
قضائي اظهار مي‌داشت که: ۱ 
تيامیز کرامی اسلامه روش حل این مشکل را به من آموشته انست: 

من این شیوه قضاوت را از رسول خداصلي الله علیه واله وسلم آموختم. 


که 
گفته است. 


استفانه از غلم غیت ۲1 


,گام غیت و احاهی از آسزاز شمان یکی دیکر از تغفت هابی بود. که .در 
اختیار امیرالمومنین علي علیه السلام قرار داشت که به اذن خدا, با 
برخورداري از اين نعمت بزرگ در امور قضائي و صدور خُکم. و شناسائي 
مجرمان موفقق بود و توانست عدالت اجتماعي را تحقق بخشد, و دست 
متجاوزان به حقوق اجتماعي را قطع کند و خائنان منکر خیانت را افشا کند, 
و ماسك هاي دروغین را از چهره ظالمان بدارند. 


کاعا عاع< کل 


(1) براي عنوان هاي یاد شده در این کتاب نمونه هاي فراواني آمده است. 


به كارگيري علوم در قضاوت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام اغلین و آخرین عالم آگاهي بود که از 
انواع علوم در حل بن بست هاي و مشکلات قضائي استفاده فرمود. 

بگونه اي که معاصران آن حضرت در شگفت ماندند و آیندگان با شگفتي از 
روش‌ها و شیوه هاي حکیمانه آن بزرگ یگانه بهره مند شدند و خواهند شد. 
جالب و شنيدني آنکه دشمن سرسخت و در حال جنگ حضرت نیز از 
رهنمودهاي قضائي و علوم سرشار امام استفاده مي کرد پا به صورت 
تامفر خشئلات قصانی. ۱ تعفته مرای امام علی علید. السملام راد حل 
مي‌طلبید.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) براي عنوان هاي یاد شده در اين کتاب نمونه هاي فراواني آمده است. 


قاطعیت در اجراي احکام قضائي 


يکي دیگر از ويژگي هاي قضائي حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
فاماخیت. .بر ترا اخکام قضایی بففه آنگاه که جلسه فضامت بوفرار 
مي‌شد و جرم و مجرم شناسائي مي‌شد. 

احکام قضائي را در 9 و دیات و قصاص اجرا| مي‌فر مود و هیچگونه 
تماس و سفارش و موقعیت اجتماعي مانع اجراي خکم نمي‌گردید. 

تا یار و همکار وفادارش «قنبر» در اجراي خد بر تن آلوده يك مجرم, دچار 
تندروي شده و يك ضربه شلاق اضافه بر او نواخت. امام علي علیه السلام 
او را قصاص کرد, رنه بلاق ورد سور داو تا بت ره بر بدن «قنبر» 
بنوازد. 

امروزه در جهان احکام قضائي فراواني صادر مي‌ شود که در مرحله اجرائي 
معطل مي‌ماند و عدالت اجرا نمي‌گردد. 


قوکه یه آززش و ضقانت قاتي 


مي‌آنديشيد, به بازپروري و تربیت قضات هم توجّه داشت. 

يكي از ويژگي هاي مهم قضائي آن حضرت, اصل نظارت در امور قضات 
يکي از قضات خود را که تنها يك روز مسئولیت قضائي داشت عزل فرمود, 
که وجود «قاضي يك روزه»* اصل نظارت در سیستم قضائي ان حضرت را 


استقلال قاضي 


اشاره 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام به استقلال فكري قاضي مي‌انديشید و 
اجازه نمي‌داد. 

پرونده اي که در دست يكي از قضات در حال بررسي است به قاضي 
ديگري سپرده شود که در حکومت بني امیه این روش علط با نفوذ 
قدرتمندان رواح پید | کرد و سیستم قضائي را به انواع وابستگي‌ها آلوده 
کرد 1 هیر من کی هانی که. از حخوهاه بات فصتل تحار ج است. 

در اینجا توجّه به فهارس مربوط به قضا و قضاوت در نهج البلاغه ضروري 
است., مانند: 

قضا, قضاوت 

دادما 


(1) تهذیب, ج6, ص300, حدیث 68. 


قضا قضادت ۲1 


.آفات قضاوت و داوري حکمت 220 

اصول داوري و قضاوت در اسلام خطبه 3 - 2/125 
اخضاف قضات تالايه خطیه. 7 2/1 

تعهّد و احساس مسئولیت نسبت به قضات نامه 53 
جایگاه قضات و کارمندان در حکومت نامه 53 
خطر خود محوري در امور قضائي خطبه 1/18 
روانشناسي مذعیان دروغین قضاوت خطبه 17 
روش صحیح قضاوت حکمت 271 

روش قضاوت حکمت 220 

روش قضاوت تست به. اسانها کیت 220 

ره آورد تا مر نيازهاي قضات نامه 69/53 

ره آورد قضاوت هاي ناآگاهانه خطبه 17 

سيماي قضات و داوران نامه 53 

شرائط گزینش قضاوت نامه 53 

رسيدگي : به امور قضات دادگاه‌ها نامه 46/۳53 
قضاوت و کار کزاران دولتيینامه 93 

قضاوت هاي نا آگاهانه خطبه 10/17 

شا قی تضا و مس ترا سا خیم 16 

تقار تهب فضات تایه 9 

نکوهش از اختلاف میان قضات خطبه 1/18 
نکوهش اهل راي (خود محوري در قضاوت) خطبه 18 
کلاعلا علا ع< کل 


اشاره 


قضاوت مسئولیت بسیار ارزشمند و حساسي است. طرفین دعوا در تمام 
محاکمات مي‌خواهند حاکم شوند و از قاضي انتظار مساوات و عدالت 
دارند, 

اکر قاضی طذالت دز رفتار و کفتار ی شگاه کردن را رعایت تگتهه ود 
مي ر نجند, و نلسبت به نظام اسلامي دلسرد مي‌ شوند. 

اد اش ره خضصرت. اآشرا تن علیه لام تست وه غدالت: قاری 
قاضي دقت لازم را داشت. 


عزل قاضي بد اخلاق 


ابوالاسود دوئلي,. مردي شاعر, یتآ 3 ۳0۱ بو که 7 نحو را با 
نقطه گذاري سر مر فه نت عکوست که کوه باه اضر 0 
(1). 

ییامغی یه الساام بود کر همان رو ال سامت 


عزل شد, 

کون کرمان گزل را دریافت کرد دم حضرت. آمیز الهومین علیه السلام 
۳ ۰ 

به خدا قسم نه خیانت کرده ام ونه به خیانت متّهم شدم, چرا مرا عزل 
کردی؟ 


امام علي علیه السلام پاسخ داد: 
درست مي‌گوئي و تو مردي امین و با ايماني, ۱ 
اما بازرسان من اطلاع داده اند که چون طرفین دعوي به محکمه مي‌ایند, 
تو بلند تر از ایشان سخن مي‌گوئي. و ذرشتي در گفتار داري.(2). 
يعني تنها ایمان و سیاست کافي نیست, بلکه قاضي باید اخلاق اجتماعي 
ار از 

دیگر آنکه چقدر حضرت امیرالمومنین علیه السلام به امور قضاوت 
حتناس بود که بازرسان آن حضرت دقیقاً همه جا حضور داشته و رفتار 
قضات را کنترل و گزارش مي‌دادند 
ممکن است فردي لیاقت دیگر مدیرئت هاي کشور را داشته باشد اما براي 
دب 
(1) و در عصر حکومت عمر بن عبدالعزیز در سن 85 سالگي در گذشت. 
(اعیان الشیعه ج 7 ص 403). 
معالم القربه. ص 203. 


تطایت عوالت یف ید حا کین اقا 


و به ِِ (۳# بر امام علي علیه السلام وارد شد و چند روزي 
پذيرائي شد, و نگفت که با شخصي دعوي کرده ودر فلان روز باید محاکمه 
شوند 

وقتي امیرالمق‌منین علیه السلام آگاه شد چون باید قضاوت مي‌کرد و 
و 


آحَصَم آئّت؟ ۱ 
آیا ۳ محاکمه و خصومت امدي؟ 
باسخ ِ اري 


تحول ۳ ان سول ال صلي الله علیه واله وسلم تهي آن بضات حَصَم الا 
و مَعَةْ حَصَمَهٌ ۱ 
(اکنون از مهماني ما خارج شو که پیامبر صلي الله علیه واله وسلم از 
پذيرائي يكي از طرفین دعوي نهي فرموده است) 1(۰). 

با اينکه امام علي علیه السلام در بزرگواري واکرام به مهمان شهرت 
داشت. اما عدالت در قضاوت اصلي است که باید رعایت شود. و بر دیگر 


ارزش هاي رفتاري, برتري دارد. 
کل کل کل کز< کل 


(1) تهذیب, ج6, ص226, باب آداب الاحکام, حدیث 544: شیخ طوسي. 


کاربرد علم روانشناسي در قضاوت 


اشاره 


کشف واقعیّت‌ها آرزوي هر قاضي متعهدي است, 

تا بر اساس «عدالت» و «واقعیت» قضاوت و حکم صادر کند. يكي از راه 
هاي کشف واقعیت ها, استفاده از علوم به خصوص «علم روانشناسي» در 
قضاوت است که مي‌تواند ماهیت افراد را به خوبي اشکار سازد. 


استفاده از رفتار شناسي در قضاوت 


دو زن بر سر يك پسر بچه دعوي داشتند و هر يك ادعا مي‌کرد که پسر بچه 
از آن اوست. 

هرچه آنها را سوگند دادند, تهدید و نصیحت کردند, از خدا و قیامت 
ترساندند فایده اي نداشت. 

وقتي خلیفه دوم در حل مشکل آنان درمانده شد آنها را نزد حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرستاد. 

امام به جاي سوگند و تهدید و فشار, از روانشناسي و رفتار شناسي در 
قضاوت استفاده کرد و فرمود: 

حال که هردو اذعا دارید و شاهد و بینه مي‌آورید و حاضر نیستید دست از 
ات من این کودك را با شمشیر دو نصف کرده, بین شما تقسیم 


۱ 3 ۳۳ بور فورا گفت: 

یا علي من از حو" خود گذشتم کودك سالم باشد, گرچه در دست دیگران 
قرار بگیرد. 

نام علی لیم اسلا خظات هر آن رن فرمده؛ 

کودك را بردار و برو که مادر واقعي آن تو مي‌باشي. 

«هدا نك دُوتهاء و لو کان نها لرقت عَلَیْهٍ و أَسْمَقت» 

(اين کودك از آن توست بردار و برو, زیرا اگر فرزند آن زن بود, دلش 
ده ات 

وقتي خلیفه دوم این شیوه قضاوت را شنید 

«لوّلا عل هك غمر» (1). 

(اگر علي نبود عمر هلاك شده بود.) 

اد ماد 

(1) مناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص367 - و ثمرات الانواره ص99 - و 
وسائل الشیعه, ج3, ص 443 ۳ .9 وقایع الایام, ص214 5 ارشاد مفید» 
ص 99. 


دعواي عبد و مولا 


برده اي بر مولا شورید و او را گرفت و ادعا مي‌کرد که او مولاء و مولا برده 
اوست. 

هرچه کردند تا با نصیحت و سوگند و تهدید دست از ادعا بردارد فایده اي 
نداشت 

هردو ادعا داشتند مولا هسنند و برده نمي‌باشند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با استفاده از علم روانشناسي این 
مشکل را حلّ کرد ۱ 

انها ز روبه دیوار نگهداشت که سر بر دیوا ر گذارند, 

و ناگهان (با يك صحنه سازي) به قنبر فرمود: 

شمشیر از نیام برکش. 

قنبر گفت: آماده ام . 

حصر ت فرمود: 

گردن غلام را بزن. 

در این هنگام ان کس که غلام بود بي اختیار خود را کنار کشید و دعوا 
اعد > 

ص380 - و وسائل الشیعه, ج3, ص442 - و ثمرات الانوار. ص108 - و 
فروع کافي. 


جدا کردن شاهدان 


ما 

وقتي به کوفه باز کشتند.. کفتند؛ آن مره تابدید شد: 

شریح قاضي آنها را سوگند داد, 

همه سوگند خوردند و آزاد شدند. 

ا شا نعاتماوه تاحر فتمل راصی دنه وه آمام غلی له الشلام شارت 
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کر 

امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضي فرمود: 

چرا اند قضاوت کردي؟ 

سپس فرمود: 

من به روش داود پیامبر صلي الله علیه واله وسلم خکم مي‌کنم. 

سیس آن گروه تاجر پيشه را ور مسنسد حاضر کرد, وهر کدام را در کنار 

ستوني با سر پوشیده نگهداشت که ديگري را نتواند بنگرد, 

سپس به افراد پیرامون خود فرمود: 

ی 

متهم اوّل را اوردند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام سئوالاني از او 

کردند که همه را به دروغ جواب داد, و تلاش کرد تا کتمان کند, امام و 

همراهان تکبیر گفتند, سپس او را به ستون خود باز گرداندند, 

دمي را که آوردند, امام علي علیه السلام به گونه اي با او برخورد کرد که 

باورش شد که نفر اوّل همه چیز را افشاء کرده است. 

ناگهان دومي واقعیت را گفت؛ و اعتراف کرد که ما دسته جمعي پدر این 

جوان را کشتیم و اموال او را تقسیم کردیم. , 

صداي تکبیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام و همراهان بار دیگر بلند 

شد. 

سومي نیز همین اعتراف را کرد. ۱ 

آنگاه امام علي علیه السلام اموال مقتول را باز پس گرفت. و آنان را 
مجازات کرد.(1). 

نقتی با بت ضحنه راخ و تما نش هذفدار: 

و جدائي انداختن بین شهود, 

و استفاده از حالات رواني حساب شده؛ 

راز قتل يك بي گناه آشکار گردید, 

و خیانتکاران مجازات شدند. 


کاعاعاع< کل 


(1) حيوق القلوب, ح1, ص334 - و ارشاد شیخ مفید. 


جایگاه عفو در قضاوت 


اشاره 


اتوت گام آفام خلی ید اتستام سایق کانمن کرو ۲ اسان ها کار 
بازسازي شوند. توبه کنند, و به سلامت بازگردند که اجراي حدود الهي نیز 
براي سالم سازي محیط زندگي است. از اين رو حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام تلاش دارد تا افراد مجرم را هدایت کند و به فطرت سالم 
خویش بازگرداند. 


عفو دزدي که قزر ان مي‌دانست 


روزي از روزهاي حکومت امام علي علیه السلام شخصي خدمت امام امد 
و اعتراف به دزدي کرد 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

حد دزد قطع دست است. 

آبا چيزي از آیات قرآن را حفظ داري و قرائت مي‌کني؟ 

گفت: اري, سوره بقره را حفظ و مدام قرائت مي‌کنم 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

برو,. دست تو رابه بررکت سوره بقره به تو بخشیدم؛ 

(قَذ وهبِث یدك لِسورة البَقَرة) 

اشعث بن قیس که مردي منافق و ضعیف الایمان بود اعتراض کرد و گفت: 
آیا حدود الهي را عسو سس 

امام علي علیه السلام فرمو ِ 

وما بُدريك ماهذا؟ ادا قاعت ال فلس للامام آن یمق اذا 7 الَجْل 
علي تشیبه قذايك لي الْمام ان شاء عقي ون شاء ۱ 
«تو چه مي‌داني حکم ای 5 را؟ هرگاه براي جرمي شاهد و دلیل 
اقامه شد, امام باید حد الهي را اجراء کند, اما اگر مجرمي خود اعتراف 
کرد کار او با امام است مي‌تواند عفو کند, و مي‌تواند حد الهي را جاري 
سازد.» (1). 

داد 

(1) استبصار. ج4, ص252 - و وسائل الشیعه, 18 ص‌188, - و اصول 
کافي ج 7. ص260 - و تهذیب, ح10, ص 127. 


11 


عفو زن زناکار 


زني در زمان خلیفه دوم اعتراف به زنا کرد و اصرار داشت تا حذ زنا بر او 
جادخ نردده ان غاب الفی «ردامازة بانند. 

خلیفه دوم نیز براي مجازات زن فرمان داد. 

خر ام الم سس اه سای کرموه 

از او بپرسید چرا و در چه شرائطي مرتکب شد؟ 

زن ۰ 

در بیابان تشنه در راه ماندم. از دور چادري دیدم, وارد شدم تقاضاي آب 
کردم و آن مرد نداد و قصد تجاوز داشت که از خیمه بیرون آمدم, اما بار 
دیگر تشنگي مرا بي تب کرد که چشمانم سياهي مي‌رفت: , در این حالت 
به گناه تن دادم. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

(اين همان مورد اضطرار است که در قرآن کریم حذ آن برداشته شد. او را 
رها کنید.)(1). 


ملاعلا علا ملد 


(1) مناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص‌369, - و ارشاد مفید, ص‌99. 


جوان آلوده اي عفو گردید 


جواني خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسید و به عمل زرشت 

لواط اعتراف کرد. 

احام علی علبه:السلام اقرای اما تادیدهت کر فتزری قر مود 

شاید ناراحت, يا عصباني شده اي. 

تاه مار جهان اغقراف کرد 

وخضرت آمیرالمقمنین علیه السلام به کوته اي ای‌را زوائه متزل ساخت 

تا انکه جوان مصمم به پاك شدن شد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

سه 9 مجازات وجود دارد: 

1- گردن زدن با شمشیر 

2 پرت کردن از جاي بلند 

3 ِِ_ِ قو انز 

چوان گفت: 

آتش را تا از آتش قیامت در آمان بمانم. 

آنگاه هیزم آورده و آتش افروختند. ۲ ۳ ٍ 

وقتي شعله‌ها بالا. رفت وجمان آماده تدم نا با دیدگان کربان وازد آنتش 
‌. 

امام علیخلنه الساام بة گزیه افتاد و اشعاب نیز کرنه کردند 

امیرالمومنین علیه كِِِ خطاب 9 آز ِِ فر مود: 

ارام هادي علیه السلام / 

چون این جوان خود اعتراف کرد اجراي حد پا عفو در اختیار امام بود. 

کلاعلا علا لا کل 

1 ۰42و فتهاخ الجموع ض 175 


شرابخواري که عفو شد 


جواني در زمان خلافت خلیفه اول شراب خورد؛ 

خلیفه اوّل او را محاکمه و به 80 ضربه شلاأق محکوم کرد. 

قبل او احرای حکم, شترابعواز گفت: 

من اطلاع نداشتم که شراب در اسلام حرام است. 

(چون تازه مسلمان شده بود.) ۲ ۱ 

خلیفهاوّل نتوانست مشکل قضائي نسبت به آن چوان را حل کند. که به 
آن 19 ی اطلاع ِ" حذي ۳ نمي‌گردد. 

و آنگاه براي روشن شدن مطلب, دستور داد که جوان را در میان مهاجر و 
ارت وا ام ند 

آیا کسي آیات تحریم شراب را بر او خوانده است؟ 

اگر دو نفر گواهي دادند که او را آگاه کردند. حدٌ شرعي را ؛ بر او جاري کنید 
و گرنه آزاد است. 

و چون كکسي شهادت نداد, آض جوان آزاد شد.(1). 

کا علا علا علا کل 

(1) تاه به وند کی خوازده ام غایقم لاه امه خلین. فرخین 
محمّدي اشتهاردي ص 1<1. 


متوقف کردن حد زناکار 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در محاکمه ديگري زني را از حد خوردن 
نجات داد. 

در زمان حکومت خلیفه دوم. زن حامله اي را آوردند که مرتکب زنا شده 
بود. پس از اعتراف زن. خلیفه دوم قصد اجراي حدذ شرعي بر او را داشت 
که امام علي علیه السلام مانع اجراي حذ شرعي شد. 

و به خلیفه دوم فرمودز , 

اين زن فاسد است و کناه کرده, اما كودكي که در رحم دارد بي کناه است. 
گفت: چه باید کرد؟ 

و ۳ شود ۳ شر پرزستی. کردد. آنگام: خه 
الهي را بر اين زن جاري کنید.(1). 

خلیفه دوم ناچار شد اشکارا اعتراف کند که: 

«عَجَرّتِ النساء آن تلدن متل عَلي بّن آبیطالب». 

ی اب ۱ ۱۳ 
مادم 

(1) نگاهي به زندگي دوازده امام علیهم السلام: علاأمه حلّي, ترجمه 
محمدي اشتهاردي ص153 و154 - و کشف الفمه, ج1, ص 112. 


عفو و نرمش 


مردي نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و گفت: 

با آمیرالمومنین من زنا کرده ام. پس مرا تطهیر کن. 

امام علي علیه السلام صورت از او گرداند, و انگاه فرمود: 

آبا هرگاه يكي از شما مرتکب چنین گناهي شودء آیا نمي‌تواند آن: کناه: زا 
پوشیده نگه دارد؟ همانطور که خدا آن را براي او مخفي نگه داشته است؟ 
در این موقع آن مرد از جاي برخاست و 2 

يا امیرالممنین من زنا کرده ام, رن 

اما علي علیه السلام فرمود: 

کدام علت تو را به اعتراف واداشته است؟ 

مرد گفت: براي پاك شدن. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

کدام پاكي بهتر از توبه است. 

آنگاه رو به یاران کرد و با ایشان به گفتگو پرداخت تا باز تیدر ان هرد از 
جاي برخاست و حرف پیشین خود را تکرار کرد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

آبا چيزي از قرآن مي‌خواني ؟ 

مرد گفت: آري. 

آنگاه قسمتي از قرآن را درست خواند. 

ای ار ای نمسای 
مرد گفت: آري. 

آنگاه امیرالمومنین علیه السلام درباره اين مسائل از او سئوالاتي کرد و آن 
مرد جواب صحیح داد. 

سپس به او فرمود: 

آبا بيماري؟ یا در سر و بدن خود دردي احساس مي‌کني؟ 

مرد گفت: نه. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

اکنون برو تا درباره تو تحقیق کنم, هرگاه به سوي ما باز نگردي, تو را 
طلب نخواهیم کرد.(1). 

در کتاب «داوري هاي حیرت انگیز علي علیه السلام»_ تالیفت «امین 
عاملي». ص153 از علي بن ابراهیم روا بت کرده است که آن مرد رفت و 
سه دفعه 1 خود اقرار کرد, آنگاه حضرت امیرالمقّمنین 


علیه السلام ناچار شد تا ح را بر او جاري کند. 

پس از آن امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«اي مردم هرکس که از او اين عمل پلید سرزند. بین خود و خداي خود 
توبه کند, 

نم هت کی کت ور ای فا یی اسان که کر شین را 


رسوا کند و پرده خویش را بدرد.» (2). 
عا لمعلا 


نا ات خالت فضاء در انسلامسض رفن 


آفات قضاء 


اشاره 


آفات قضاوت فراوان است. 


بد اخلاقي 


خر را اه اس هس ای یواست ارت 
را جهت بد اخلاقي با مردم عزل کرد. 


رشوه خواري 


اشعث بن قیس, پدر زن امام مجتبي علیه السلام و از یاران امام بود که 
بعدها فریب معاویه را خورده و در تمام توطئه‌ها دخالت داشت. 
دختر او «اسماء» امام مجتبي علیه السلام را به شهادت رساند, 
و پسر آو محمد اشعث در قتل مسلم و سپس در کربلا دخالت داشت. 
در دوران زندگي امام علي علیه السلام. اشعت با مردي دعوا داشت و 
گرد مي‌بایست در محکمه علي علیه السلام حاضر شده محاکمه گردد 

شب, حلوائي آماده کرده براي حضرت امیرالمومنین علیه السلام برد 5 از 
۳ راه امتيازي براي محاکمه فردا به دست آورد. 
امام علي علیه السلام در را کشود ونگاهي به حلوا کرد و فرمود: ری 
وَأعْجَبٌ من ذلك_طارق طرقتا ِِ« هي وعائهاء وَمَعْجُوتَةٍ سَیتلها, کانّما 

تت پریق حَبِة أ قباء قفْلْ: 

أَصل, ام رَکاه, 1 صَدقة؟ قذلك مَحتَم علیْنا عَلبتا هل الیّب! 
ققال: لادا ولا دَاك, ولکنها هَدیة. , 4 
فقلث: هَبلّْك الهبولْ! ان دٍین له آتبَتيي لتحدعنب ‏ امخْتبط ات ام دو 
لتق ۲ ۱ «ِ 


۵ از این خافیت ۳4 آمزند انکه شب هنگام كسي به دیدار ما آمد(1) و 
ظرفي سر پوشیده پر از حلوا داشت, معجوني در آن ظرف بود که از آن 
تنفر داشتم, گویا آن را با آب دهان مار سمّي, پا قي کرده آن مخلوط 
کودنده بة اه کسم: ,هدیه اشنت؟ با رکات؛ با ضدفه؟ که این دو.بر .ها احل 
بیت پيامبرصلي الله علیه وآله حرام است. 

گفت: نه, نه زکات است نه صدقه, بلکه هدیه است. 

گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند, آیا از راه دین وارد شدي که مرا 
بفريبي؟ پا عقلت آشفته شده یا جن زده شدي؟ يا هذیان مي‌گويي؟ به خدا 
سوگند! اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا 
را نافرماني کنم که پوست جواي م از مورچه اي ناروا بگیرم, چنین نخواهم 
کرند. همان آنن دنبای آلودم.شفا رد موه از برگ جویده شده دهان 
سست بر اشت علی را با تفت ها فا پذسر و لها نادار چم کا ۱ 
به خدا پناه مي‌بريم از خفتن عقل, و زشتي لغزشها, و از او ياري 
موس ۱ 


کاعاعاع< کل 


(1) نوشتند که اشعت بن قیس بود. ‌ 
خطبه 224 نهح البلاغه, معجم المفهرس مولف. 


امتیاز ندادن به يکي از طرفین دعوا 


يكي دیگر از آفات قضاء, امتیاز دادن به يكي از طرفین دعواست: که 
همه افراد با هرگونه شغل و مقام و امتیازات سياسي. اجتماعي باید در 
برابر محکمه اسلامي و نگاه قاضي مساوي باشند. 

در دوران حکومت خلیفه دوم شخصي اذعائي نسبت به حضرت 
امیرالممنین علیه السلام داشت و کار به دادگاه قضائي کشید. 

وقتي رفن دعوا حاضر شدنده 

خلیفه دوم خطاب به امام علي علیه السلام گفت: 

یا ایاالحسن در کنار مدْعي قرارگیر تا قضاوت کنم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام ناراحت شد. 

خلیفه دوم پرسید: 

از اینکه شما را در کنار مذعي قرار دادم ناراحت شدید؟ 

امام علي علیه السلام پاسخ داد: 

از آن جهت ناراحت شدم که عدالت را بین ما رعایت نكردي, او را با نام 
خواندي و مرا با احترام و با «ابوالحسن» صدا کردي شاید مذعي من 
ناراحت شده باشد.(1). 

داد 


(1) شرح ابن ابي الحدید, ج17, ص 65. 


قاطعیّت در اجراي قانون 


اشاره 


بسياري از حاکمان و پادشاهان و حتّي مردم معمولي آنگاه که به قدرت و 
ثروت رسیدند, «روابط» را بر هر چيزي حاکم کردند, 

و هر چه خواستند به دوستان و فامیلان خود امتیاز دادند, و دیگران را فدا 
نمودند. 

اما حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در اجراي قانون و حدود الهي و 
تقسیم بیت المال, تنها الگوي كاملي است که قاطعیّت بي نظیر دارد. و 
روابط و دیگر تعلقات خويشاوندي را در اجراي حدود الهي دخالت نمي‌داد. 


اجراي حد نسبت به دوست 


نجاشي شاعر (قیس بن عمرو) يکي از دوستان امام عليٍ علیه السلام بود 
که در جنگ صفین حضور فعال داشته و براي تقویت روحیه سربازان امام 
اما در روز ال خام سا کنا ر خانه «, بيی سمال» مي‌گذشت. 

آن شخص نجاشي را ها و و شراب نمود, 

و چون مرد ضعیف الايماني بود, پذیرفت. ۲ 

و در آن روز با هم کباب و شراب خوردند که در اواخر روز شراب آثر خود 
را گذاشت و صدایشان به عربده بلند شد که همسابه‌ها به حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام کز از تتز: دادند. 

فایسا ات اس بای سا ارت کرده: 

او چون راه هاي فرار را مي‌دانست. فرار کرد. ولي نجاشي دستگیر شد. 
امام علي علیه السلام دستور داد که 80 ضربه حدٌ شراب بر او زدند, 

و سپس 20 ضربه دیگر نیز اضافه شد. 

نجاشي گفت: 

یا امیرالمومنین حدٌ شراب را مي‌دانستم, ولي بیست ضربه اضافي براي 
چیست؟ 

حضرت فرمود: 

براي آنکه جرأت كردي تا حرمت ماه رمضان را بشکني.(1). 

مي بینم که دوستي‌ها و روابط دوستانه در اجراي حجدود الهي آثري, نداشت. 
یی دوشتی ها تعاسی, با امام و شترکت. او در حنکه-صعین. تاتبره در 
اک رات الم اش 

لا << کل 

ی و وم مار انا 9 و شرع آنن اس 


برخورد با دخترٍ خود 


وقتي يكي از دختران امام علي علیه السلام, گلوبند بیت المال را آنهم با 
اجازه کلیددار آن, تنها براي روز عید فطر, به عاریت گرفت: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بر سر کلیددار بیت المال فریاد کشید, ۰ و 
گلوبند را به بیت المال بازگرداند و خطاب به دخترش فرمود: 

اگر اجازه نمي‌گرفتي, دست تو اوّلین دستي بود که در بني هاشم قطع 
مي گردید.(1). 


کاعا عا< کل 


تهج 10 1 عم سل الن هه حور مس 521 


برخورد با برادر 


بزاذر امبرالعوفتن غیت الشسام» عفل,بن ابطالب جون قداری اضافة از 
حقوق ماهیانه از ان حضرت درخواست داشت. و مکژر خواسته خود را بیان 
کرد, 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام اهني را کو تفن گرم و به دست برادر 
تزویت کری کار خرارنته آن قویاد کشید.( ۱1 


ا علا علا علا مزر 


(1) خطبه 224 نهح البلاغه. معجم المفهرس مولف. 


برخورد با پسر عمو 


اشاره 


خیانت کرد. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نامه تندي به او نوشت و تهدید کرد: 
اگر اموال را به بیت المال با تگرداندیا متیر اوب‌خوا هدشن 


آپشتاب خم اد الملاع شید 


ات 


بَعذ بعذء اي کت آشرکنك في ماتتي, وَجقلنكَ شقاري وبطاتني وم ین 
رعل من أهْلِي ا تَق مك في تَفسي لَمَوَاسَاتي, وروی وداء 
قلقا راتت الامان علي ان عقك ه ق کلِب, وَالعدةٍ قَد رت ۰ 5 
فد حَزیت, وهذه الأمَة و قدّ فِتکت وَسَعرت, قلبّت لابّن عمل ظطهر | حرن 
ار فتَة مع اقا قین, موخذلته مع الحاذلین, ِخْنْتَهْ مَع الخائنین, قلا ابن 
عَمكٍ اسَیت, و ماه ِ 
لَم تفن الله رید بجهادت, وکائت لم تن علي ب بیئة من زبك. وکائك 
ما کیت تکیدٌ هذو له غن دتاهق وتو عتتهم ع قنهم ۲ ۲ 

ما أَمَکتكَ الش؟ في خياية الم , أَسُرَغتٍ الكتَق. وعاجلت الوَئبَة, 
وَاختطفت ما قدرّت علیه من اَمَوَالهم الْمَضُوتة لاراملهم وَايِتَامهم 
الب الارّل دَاميَة اْیعزی" الکَسيرة , فحَملنه الي الججّاز رَجیت الصَذر 
بحمله, یر فتأنم من 2 حدم 

ترجمه: علل نکوهش يك کارگزار خیانتکار 

(پس از یاد خدا و درود! همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم, و 
همراز خود گرفتم. و هیچ يك از افراد خاندانم براي ياري و مددكاري, و 
امانت داري, چون تو مورد اعتمادم نبود, آن هنگام که ديدي روزگار بر تن 
موی سخت گرفته, و دشمن به او هجوم آورده, و امانت مسلمانان تباه 
گردیده, و امّت اختیار از دست داده, و پراکنده شدند, پیمان خود را با پسر 
عمویت دگرگون ساختي, و همراه با ديگراني که از او جدا شدند فاصله 
گرفتي, تو هماهنگ با دیگران دست از یاریش كشيدي, و با دیگر خیانت 
کنندگان خیانت كردي, نه پسر عمویت را ياري کردي. و نه امانت‌ها را 
رساندي. 
گوبا تو در راه خدا جهاد نکردی! و برهان روشني از پروردگارت نداري, و 
گوبا براي تجاوز به دنياي این مردم نیرنگ مي‌زدي» و هدف تو آن 9 که 
آنها را بفريبي! و غنائم و ثروتهاي آنان را در اختیار گيري, پس آنگاه که 
فرصت خیانت يافتي شتابان حمله ور شدي, و با تمام توان, اموال بیت 
المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود, چونان گرگ گرسنه اي که 
گوسفند زخمي يا استخوان شکسته اي را مي‌ربايد. به یغما بردي, و انها را 
به سوي حجاز با خاطري اسوده, روانه كردي, بي آن که در اين کار 
احساس گناهي داشته باشي 


9 


اج 


0 


لق نخان نمی الب 


ال آ آبا پقترت! حدرت |لي أَهیِكَ ثراتت من آبيك وم 
مه تحاف : 1 


قسْبْحان الله! آما من بالمعاد؟ و ما تحاف نقاش الجساب؟! ر 
1 المقذوز - کاج- - تا من آولي الالتاب, کف سيخ شراب وطقاما, 
وانت تَعْلَم أنّكَ تال حراماء وَتشْر 


وال اا اف والعساکین 2 
هذه الأْمَوَال, وأَعْرَرَ بهم هذه البلاد! 

ترجمه: نکوهش از سوء استفاده در بیت المال 
دشمنت بي پدر باد, گویا میراث پدر و مادرت را : به خانه مي‌بري! سبحان 
اللّه ۱۱ آپا به معاد ایمان نداري؟ و از حسابرسي دقیق قیامت نمي‌ترسي؟ 
ای کنسني که در تزدها از خردفهندان بشمار مي‌آمدق: چگوته. نوشیدن و 
خوردن را بر خود گوارا نمودي در حالي که مي‌داني حرام مي‌خوري! و 
حرام مي‌نوشي ! چگونه با اموال پتیمان و مستمندان و مقمنان و مجاهدان 
راه خدا, کنیزان مي‌خري و با زنان ازدواج مي‌کني؟ که خدا اين اموال را به 
آناخ و دا ره و این شهر ها را به دست ایشان امن فر موده است ! 


پس از خدا بترس. و اففال آنان.۱ بازگردان, و اگر چنین نكني و خدا مرا 
فرصت دهد تا با 0 00( ۳۳[ عذر 
۹( تو را مي‌زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ 
دید 
سوگند به خدا! اگر حسن و حسین چنان مي‌کردند که تو انجام دادي, از من 
روي خوش نمي‌دیدند و به آرزو نمي‌رسیدند تا آن که حق را اد آنان باز 
پس ستانم. و باطلي را که به ستم پدید آشذه نابود سازم. به پروردگار 
جهانبان سو‌کند آن جه. که ته از افهال مسلهانان به. تاخق برزدی: بر من 
حلال بود, خشنود نبودم که 5 را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست 
نگهدار و اندیشه نماء فکر کن که به پایان زندگي رسیده اي, و در زیر 
خاك‌ها پنهان شده. و اعمال تو را بر تو عرضه داشتند, انجا که ستمکار با 
حسرت فریاد مي‌زند. و تباه کننده عمر و فرصت ها.؛ آرزوي بازگشت دارد 
اما راه فرار و چاره مسدود است.)(1). 
دما داد 


امه انا عفر عم اهر مدات: 


ولید بن غقبه, با قبیله «بني المصطلق» در جاهلیّت بر سر ریخته شدن 
خون نزاع داشتند. 

پس از اسلام در سال نهم او با همراهانش براي گرفتن زکات به سوي 
قبیله یاد شده رفتند: ۲ 

وقتي استقبال مردم را دید فکر کرد براي انتقام گرفتن مي‌ایند, ناچار فرار 
کرد و به دروغ نزد رسول خداصلي الله علیه وال تلم اظهار دنت 

7 ناگ خبرتل با آوزدن آرد؛ 

یا ها الذین آئوا ان جاء کم قاسق یتبا قتتئوا(1). 

«اي كساني که انمان آفزدند اگر َِِ« خبري براي شما آ هو پیرامون 
آن تحقیق کنید.» 

پدر ولید «عقبه» در مکه همسابه. ببا هیر ضلی الله. علية واله. سم .نود که 
پس از بعثت انواع آزارها را به. آن حضرت: روا می‌داشت: 

او بود که با گستاخي تما ۸ آت دهان به صورت پیامبر انداخت رسول 
ای الات ات دا هام ار آنوی بیش هکس راد ماش تساراد 
اذیّت او مي‌فرمود: 

(من در میان دو همسایه شرور «ابولهب و عقبة بن ابي معیط» قرار 
گرفته ام ) 

که در جنگ بدر, عقبه اسیر و کشته شد. 

ولي پسر او «ولید» برادر مادري خلیفه سوم بود که به ظاهر مسلمان شد؛ 
اما در دربا ر خلیفه سوم نفوذ کرد و استاندار کوفه شد و در کوفه به عیش 
و نوش و ميگساري و غارت بیت المال پرداخت, 

از عبدالله بن مسعود با اصرار فراوان مبلغ زيادي از بیت المال قرض کرد 
که آن را نپرداخت. وقتي عبدالله به خلیفه سوم شکایت کرد به او نوشت: 
«تو خزانه دار ما هستي, اه نداشته باش.» 

اد یا ربص اس بل ارس ایا ماع کف وراج 
وی ای هی اس با ات رو 

سرانجام خلیفه سوم عبدالله را عزل و به مدینه برد تا ولید در کوفه آزاد 
باشد. 

استاندار کوفه شراب مي‌خورد و با مستي وارد مسجد کوفه مي‌شد. و 
نماز صبح را چهار رکعت مي‌خواند, 

در يكي از صبح‌ها که مست و بيهوش در محراب افتاده بود, مالك اشتر و 
جندب بن زهیر و جمعي از بزرگان, انگشتر خلیفه را از دست او گرفتند و 


به مدینه رفتند و با شواهد و قرائن به خلیفه سوم شکایت کردند, 

خليفه سوم به جاي دادرسي, چند ضر به شلاأق بر بدن «جندب» نواخت. 

ای ات با ز فتر اه سم انا ت وت هه از 
استانداري کوفه نصب و ولید را عزل کند. 

ولید به مدینه امد, و شهادت شاهدان تکمیل شد که مي‌بایست حد شراب 
خواري 80 ضربه شلاق) بر او جاري گردد, 

اما چون برادر مادري خليیفه سوم بود. كسي به خود این اجازه را نمي‌داد 
که جد شرعي را اجرا کند و خلیفه سوم نیز مي‌گفت چه كسي بر بدن 
برادر من شلاأق هي ز ۲3 

و فرمود: 

«بني اسرائیل چون اجراي حدود الهي را تعطیل کردند نابود شدند.» 

و سپس ضربات پياپي شلاق «860 ضر به » را بر بدن استاندار خلیفه سوم 
در کوفه نواخت. 

خليفه سوم ناراحت شده گفت: 

اي علي تو حق نداري با ولید اینگونه رفتار کني. 

امام علف غلیم الشلام بانسخ راد 

«ولید شراب خورده و حکم خدا باید در حق او اجرا شود.» (2). 

داماد 

(1) سوره حجرات., آیه 6. 

حديقة الشیعه. ص288 - و حق الیقین. ص268 - و نقش عایشه در اسلام. 
ص165 - و مروج الذهب, ج2, ص334 - و منهاج البراعة, ج16, ص219 و 
در تاریخ ابن آثیر - و پعقوبي - و صحیح مسلم - و عقدالفرید - و مسند 
احمد و اسدالغابه نیز امده است. 


محکوم کردن خلیفه 


شیخح مفید در ارشاد و مجلسي در بحارالانوار نقل کردند که خلیفه دوم زني 


را احضار کرد. 

چون ماهوران یقت دوم نزد آن رن آمدند, زن چنان ترسید که در بین راه 
بچه او سقط شد. 

خبر به خلیفه دوم دادند, اصحاب خود را جمع کرد و از آنها نظر خواست. 
همه گفتند: 


بر تو چيزي نیست تو ادب کننده اي و قصدي جز خیر نداشتي. 

خیرالموء تین علیق الم در میات ان جمع اوه وجیرق نمی گفت: 

خلیفه دوم متوجّه آن مرب شده 

پا اباالحسن شما چه مي‌گوئي؟. 

حضرت فرمود: 

جماعت گفتند و شما هم شنيدي. 

خلیفه دوم گفت: 

ان حضرت فر مود: 

دیه بر عهده تو است, زیرا که قتل کودك به صورت خطائي است و جُرم آن 
به تو باز مي‌گردد. 

خليفه دوم گفت: 

پا ابالحسن به خداوند سوگند که تو مرا بین این قوم نصیحت کردي. به خد 
فقم ان اینجا فرهتا اسکه میه زا به ار و 1 

کا لا کر ک< کل 

(1) قضاوت هاي محیرالعقول ید محسن عاملي. ص35 - و قضاوت هاي 
اش امن یه السااشرص 67 


روش برخورد با قاضي 


تنبیه قاضي با عزل چند روزه 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام زره خود را که در جنگ جَمَل گمشده 

بود, در دست يك ۳ دید 

شکایت به محکمه خود برد. 

بهودي گفت: 

زره در دست من است شما باید دلیل بیاورید. 

در آن مجلس چون «شریح قاضي» به امیرالمومنین علیه السلام احترام 

کرد و با بهودي برخورد مناسبي نداشت. 

آن.خضرت ارات سید و عحالت رفتاری فاضي را.بد اه ۶ کر وان 

طبق درخواست قاضي باید افرادي شهادت مي‌دادند که امام مجتبي علیه 

السلام و قنبر شهادت دادند. 

اشتباه دیگر قاضي این بود که: 

وقتي امام حسن علیه السلام و قنبر شهادت دادند که زره مال امام علي 

اقا شهادت حسن پذیرفته نیست. زیرا پسر شماست و باید شاهد ديگري 

بياوري. 

این جسارت و ضعف ایمان شریح»؛ قابل عفو نبود, زیرا| امام حسن مجتبي 

علیه السلام که رسول خداصلي ۷ وسلم او را سید و بزرگ 

جوانان بهشتي نام نهاد و معصوم بو 

که ات نیز این حدیث را ۳9 خداصلي الله علیه واله وسلم شنیده 
, پس شهادت آن حضرت هرگز نمي‌بایست زير سئوال برود. 

۳ 1 محکمه, بهودي با مشاهده اخلاق و عدالت و رفتار انساني حضرت 

امیرالممنین علیه السلام مسلمان شد و زره را , به امیرالمومنین علیه 

السلام بازگرداند, و در شگفت ماند که: ۱ 

رهبر يك ات چونان افراد معمولي مملکت به دادگاه مي‌اید و در کنار 

مذعي مي‌نشیند که مسلمان هم نیست. و قاضي دادگاه خود را توبیخ 

مي‌کند که چرا, به او احترام گذاشته است. 

اقا شریح را به مذّت 20 روز از قضاوت عزل و به روستاي خودش 

فرستاد, و پس از ان مذت., دوباره به او اجازه داد تا قضاوت را از سر 

گیرد.(1). 


ا علا علا علا مزر 


(1) کشتف الغته, 1 .ض 181 182 


هر انظ چ تقانت قاکی 


قضاوت در نوجواني 


آمامعلی عایه: السلام. انکة دوران جوانی ,را فی ککرانه سامیر اسلام 
صلي الله علیه وله وسلم او را براي قضاوت و تبلیغ به یمن اعزام فر مود. 
سل ال هزایرات ۱ هی یر در این که وا نم فسی ؟ 
دول خداخنلی. الله یف واه شام صرعهد: 

نزديك بیا. 

تن زیت تر تم حظرت اسرالخفشن علنيه السلام کداشتت و این وتا 
رل خواند: 

لح امد قَلبَهْ و تبث لساتة 

(خدایا قلب علي را هدایت کن, و زبان او را در حقگوئي استوار فرما.) 
امام علي علیه السلام فرمود: 

پس از دعاي رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم هرگز در قضاوت میان 
دو نفر دچار شك و تردید نشدم.(1). 

لمعلا معا 


(1) ارشاد شیخ صدوق, ص93 - و شرح ابن ابي الحدید, ح1, ص‌19. 


حل مشکلات قضائي جامعه 


خلیفه دوم مي‌خواست زر دیوانه اي را که شوهر نداشت و بچه شش 
ماهه اي به دنیا آورده بود سنگسار کند. 
حضرت ۱ میرالمومنین علیه السلام به او فرمود: 
حَمَله و فصاله تلانون شفرا 
(مدذت 1 و شير خواري اش سي ماه تمام است.)(1). 
و ادامه داد که 
«انّ ال رفع الق غن المعْنُون» 
(پروردگار خودداري از شهوت را از مجنون برداشته است). 
دوم مي ت: 
«لوّلا یا لك عُمَر» 
(اگر علي نبود غْمر هلاك شده بود.) 
سعد بن جبیر از آبن عباس روایت کرده است که گفت: 
هرگاه خبري از علي علیه السلام به ما مي‌رسيد, آن را با چيزي برابر 


نمي کردیم. 

و جوییر از ضحٌاك بن مزاحم و او از عبداللّه : بن عباس روایت ت کرده است 
که کت ۱ 

«و اللّهٍ لقٌَ أَغْطِي علیْ بن ابیطالب یَسْقة آغشار الم و أَیْمْ ال لَقَة 


شار كَهْمٌ في الْعُشر العاشرٍ» 

(سوگند به نورد اد ۱ نه دهم علم به علي علیه السلام داده شده است و به 
تیه اس نها بل موی له السا مور ات هر سا ماس 
است).(2). 

کج ک< کل 

(1) سوره احقاف, آیه 15. 

جوهره. ص72: محمد بن آبي بکر انصاري. 


(بهترین شما در قضاوت علي علیه السلام است.)(1). 

و «علقمه از عبداللّه» روای بت کرده است ما اض 7 رون خدا هرگاه 
علي بن ابیطالب ِِ السلام است. 
و سعید عبداللّه روایت کرده است که: 
َعلَمْ آهُل آاخذبتد بالقراْض ابش آبیطالت 
ردان ترین اه یه نه با للهي علي بن ابیطالب است.) 
و «احمد بن ژهیر» از شٌبید اللّه بن عمر قواريري و او از موم بن 
اسماعیل, و او از سفیانِ بن ثوري و او از يحيي بن سعید و او از سعید بن 
مسیب نقل کرد که راو گفت: 
«کان غْمر بِتعوّد بالله من مَعَصَلَةٍ لیس لها آبُوحسَن» 
[عتر بیدا | پناه خن برد از فشکای که انالکتتن در آن فبانشید.) 
الا << کل 
(1) فرائد السمطین, ج1, ص97 - و الغدیر. ج3, ص96 - و کامل بهائتي. 
1 ص 6898 ۳ و مناقب خوارزمي, ص 49 و ارشاد مفید, ص 32. 


والاترین قاضي 


يكي از ابعاد وجودي ارزشمند امیرالمومنین علي علیه السلام. علم قضا و 
قضاوت هاي شگفتي آور آن بزرگ رهبر راستین امّت اسلامي است که 
رسول گرامي اسلامي صلي الله علیه وآله وسلم به والائي و برتري آن 
خضرتذر قضاوت آشارانی فرموهند که قابل.دفت و اززيايي اسنت, مانقد؛ 
پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

افضاکم عَلی(1). 

(بهترین شما سس ِ علي علیه السلام است) 

و در حدیث دیگر فر 

«آقضاء َئّتي 1۳ بن ۳۳ (2). 

9 9 من در قضاوت 3 بن اببطالب است). 


1۳ نی بالسّتَة 5 الَقَضاء بتعدي عَلینٌ بن ابیطالب» (3). 

قضاوت علي بن ابیطالب است). 

در اینجا به اعترافات جمعي از اصحاب رسول خدا توجّه مي‌کنيم؛ 

ابن عبّاس گوید: 

روزي خلیفه دوم براي ما سخنراني کرد و در ضمن خطابه گفت: 

علي در امر قضاوت از همه ما داناتر است.(4). 

و در جاي دیگر گفته است: 

پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم علي علیه السلام را پر و لبریز از علم و 
دانش ساخت.(<). 

به همین دلیل دستور داد تا حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مسجد 
حاضر است. هیچ کس حق راي دادن و فتوا دادن ندارد.(6). 

دم 

(1( فرائد السشمطین؛ 1 ص97 - و نورالابصار, ص 88 - و الغدیر, 3 ص 
6 - و کامل بهائي, ج1. ص68 - و مناقب خوارزمي, ص49 - و مناقب 
۱ ۱ و 
ارشاد مفید, ص‌32, - و انوار نعمانیه. ص11 - و شرح حديدي, ج1, ص‌19. 
ینابیع المودة, ج1, ص 65 باب 14 و اسعاف الراغبین ص 171 و ذخائر 
العقبي. ص‌83, ترجمه مناقب مغازلي. 

کفاية الطالب. به نقل احقاق الحق, ج4, ص324. 

مناقب خواررمی: ص 55 و انساب الاشراف.؛ ص 97. 

علي و قران. ص‌دد. 


المسجد و علي حاضر). 


قضاوت در مجلس پیامبر 


ابن صباعغ مالكي در فصول المهمه, و علامه شیخ محشد الضبان مصري در 
اسعاف الزاغبین مي‌گوید: 

پیامبر خداصلي الله علیه وآله وسلم با جمعي از اصحاب خود نشسته بود. 
دو نفر وارد شدند. یکی از انها بة حضور پیامبر خداضلی الله. علیه واله 
وسلم چنین, عرض کرد: 

با رسول ال من الاغي داشتم که گاو اين مرد آن را کشت. 

مردي از حاضرین جلسه فورا نظر داد و گفت: 

چار پایان را ضمانتي نمي‌باشد. 

بيامبرضلي الله علیه واله وسلم رو به علي غلیه السلام کردء قرمود؛ 

یا علي میان آنها داوري کن. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از آنها پرسید: 

آیا اين حیوان‌ها هر دو بسته بودند و یا باز؟ 

پا يكي باز و ديگري بسته؟ 

آن مرد گفت: 

آري الاغ بسته بود, ولي گاو باز و صاحبش نیز با او بود. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

صاحب گاو ضامن الاغ است. 

رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم قضاوت آن حضرت را تائید فرمود. 
1. 

۳ 

(1) اسعاف الژاغبین در حاشیه نور الابصار. ص171 - و فصول المهمه. 
ص43 - و ینابیع المودق, ج1, ص 6۵6. 


قضاوت در یمن 


قضاوت در يك قتل دسته جمعي 


اون صتلل با تورسته او حضرت: آمیرالمومتن علیه الساق روایت کرو 
که ان حضرت فرمود: ٍ ۲ 

پیامبر خدا مرا به یمن فرستاد. در انجا روزي بقبائلي چند مي‌گذشتم که با 
هم دیگر نزاع داشتند. 

وقتي از جریان پرسیدم معلوم شد که چاهي جهت صید شیر, کنده بودند, که 
شيري در آن چاه افتاده بود, 

شخصي در حال سقوط کردن به درون چاه دومي را گرفت و دومي با 
دست سومي و سوّمي هم به چهارمي چنگ زد و او را کشید و همه به 
درون چاه سقوط کردند. 

شیر همه را به نسنختی مجرو< کرد تا اينکه یکی از آنها. پیش قدم شد و 


شیر را کشت. 
مردم, مجروحین را از چاه بیرون کشیدند. 
چهار نفر پس از مدتي همگي جان سیردند و میان چهار قبر ِِِِِ در 


گرفت که خون بهاي هر کدام (اولي, دومي. سومي, چهارمي) با 

خرات احصای ایس هام ی اه ام له رف فرمو 

با اینکه پیامبر خداصلي الله علیه وله وسلم در روي زمین است مي‌خواهید 
با هم بچنگید؟ 

من میان شما داوري مي‌کنم. 

اکن به قضاوت من رضایت دادید که اختلافات برطرف مي‌شود. يا شما را 
نزد وا ی الله علیه وآله وسلم برده تا ن حضرت در میان شما 
داوري کند. 

اهل یمن به قضاوت آن حضرت رضایت دادند و امیرالمومنین علیه السلام 
در مقام قضاوت فر مود: 

اکنون بروید و از قبائلي که این چاه را کنده اند, ربع دبه, ثلث دیه و لصف 
دیه و تمام دیه را جمع کنید.(1). ۲ 

(يعني دو هزار و هشتاد و سه دینا ر طلا جمع اوري کنید.) 

پس از آماده شدن پول هاء فرمود؛ 

0 دینار به ورثه اولي بدهید, براي اينکه او باعث کشته شدن دومي شد. 
در نتیجه از خون بهاي خودش کم مي‌شود. 

و ثلت دیه 333 دینار) را باید به ورثه دومي بدهید 

و نصف دیه 500 دینار) را باید به ورثه سومي 

و يك دیه کامل 1000 دینار) را باید به ورثه چهارمي بدهید. 


اما هر قبائل راضي نشدند. 

1 الله علیه ۳ ی هب مردم یمن وقتي ۱ ۰ 
آن جناب کنا ر مقام ابراهیم در مسجد الحرام بود. 

داستان خود را باز گفتند. 

پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 

میان شما داوری مي‌کنم. 

يكي از ایشان گفت: 

علي بن ابیطالب علیه السلام در میان ما قضاوت کرده است. 
آنگاه داوري او را شرح دادند. 

پيامبرصلي الله علیه واله وسلم همان را امضاء کرد و فرمود: 
داوري علي صحیح بود.(2). 

دم 

(1) مسند احمد حنبل, ج1, ص 77. 

ذخاثر العقبي. ص84 - و علي در کتب اهل سنت. ص251. 


دعاي پیامبر(ص) براي قضاوت امام علي (ع) 


گاهي حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زمان پيامبرصلي الله علیه وآله 
وسلم داوري مي‌کرد. 

چون خبر آن به بیامبزضلی الله علیه وله وسلم مي ر سید مي فر مود: 

خدا را شکر مي‌کنم که حکمت را در خاندان ما اهل بیت علیهم السلام 
قرار داده است.(1). 

علا کلا علا کل 

(1) قضاوتهاي امیرالمومنین علیه السلام, تألیف علاأمه جبل عاملي, ص61 
- و قضاياي علي علیه السلام, تالیف شیخ محمّد علي شوشتري, ص 69. 


جل فشکلات قضائن 


آزمایش گر بودن 


مردي استخواني را به گوش ديگري زد. مضروب اذعا کرد که در اثر آن 
ضربه شنوايي او از بین رفته است. 

حضرت امیر علیه السلام فرمود: 

تا يك سال از او مراقبت نموده و او را غافلگیر کنند, پس اگر شنوايي او بر 
آتان تابت کردید و یا دو فرد عادل بر آن گواهي دادند دیه اي طلب ندارد 
وگرنه او را بر عدم شنوايي سوگند داده دیه گوشش را : به او بیردازند. 


ني گفتند: 
با اضر همینا ار بسن از کشت بل ال رای اه کات کروید 
حکمش چیست؟ 
حضرت علي علیه السلام فرمود: 
ام ای ی سا ان ند ار بل ال یا ند آر 


موحفت: نموژه با شید( 1 

در ادامه این خبر حضرت رضا علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام 

چنین نقل فرمود که: 

۰ مورد اذعاء از دست دادن تمام شنوايي باشد 8 صبر مي‌کنند ۳ به 
ب سنگيني فرو رفته بر او فریاد مي‌کشند.(2). 


0 


آزمایش کردن بويايي و گويايي 


از امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مردي که ديگري بر سرش ضربه اي 
وارد کرد و مضروب اذعا مي‌کرد بويايي و گويايي خود را از دست داده 
پرسش نمودند. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

سا مت مسا ار 

پرسیدند: : چگونه معلوم مي‌شود؟ 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

بویاییش بدین وسیله آزمایش مي‌شود که پارچه نیم سوزي زیر بيني او 
بگیرند, اگر در جاي خود ایستاده و حرکت نکرد راست گفته, و اگر بدون 
اختبا ر چشمان را بر هم زد دروغ گفته است. 

و اما نسبت به قدرت تکلم, سوزني در زبان او فرو مي‌برید. پس اگر خون 
سر خ بیر ون اه درو گفته و اگر خون سیاه خارج شد راست گفته است. 
(1). 


ا علا علا علا مزر 


حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نسبت به مردي که ضربه اي بر چشمش 
خورده و بیناییش کم شده, ولي به ساختمان جچشم او اسيبي نرسیده بود, 
چنین ازمایش کرد: ِِ ۱ 

پارچه اي بر چشم سالمش بست و انگاه مردي به دستور آن حضرت تخم 
مضروب [ذعا کرد که آن را نمي‌بیند. سپس ان نقطه را نشانه کرد و چشم 
سالمش را نیز بدانگونه ازمایش نموده و انگاه تفاوت دو مسافت را 
مشخص کرده, به همان نسبت به او ارش جنایت داد.(1). 

کا لکلا عل< کر 


۳ 

آن ۳ وي را در ان نشانید و با نشان دادن تخم مرغي. دید 
چشمش را از چهار جانب آزمايش کرد و چون بينايي از چهار طرف مساوي 
بود به وي فرمود: 

اذعایت راست و پذیرفته است. 
و 
ابتداء دید چشمش را از چهار جانب تعاس کرد و سیس تفاوت دو 
مسافت را نعیین نموده, به همان نسبت به 0 دبه داد. (مثلاً اک 
>لا کلا علا کل 


(1) غعایت الفضابا. قمی: خر 93 عدیت 189 


مورد این خبر آزمايش هر دو چشم و مورد خبر او يك چشم بوده که با 
مقانسه با خشم دیکر آزمایش و تعیین ارش جنایت شده است. 


نقص زبان 


مردي ضربه اي بر زبان ديگري زد. 

به طوري که قدري از زبان شد و نتوانست بعضي از حروف را ادا کند. 
نزاع نزد خلیفه دوّم بردند. 

خلیفه دوم حکمش را ندانست. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

حروف الفباء بیست و هشت تاست(1) و باید دید که مضروب چند حرف را 
اداء نمي‌کند. پس به همان نسبت از جاني دیه مي‌گیرد.(2). 

دبا 

(1) در الفباي عرب. 

وسائل الشیعه, ج19, ص275, حدیث 6 (با اندك تفاوتي). 


سوگند دادن ظالم 


امیرالممنین ن علیه السلام فرمود: 

اگر خواهید شخص ستمگري را سوگند دهید به او بگوید از حول و قوه خدا 
بيزاري جوید که اگر سوگندش دروغ باشد زود به عقوبت خواهد رسید, ولي 
اگر بگوید سو گند به خداي بخانة در عقوبتش تعجیل نخواهد شد, زیرا به 
يكانگي خداوند اعتراف کرده است.(1). 


ا علا علا علا مزر 


رل خفن البااته کشت 2 معخم المفهرس مد ام 


قصاص چشم (کور کردن با آیینه) 


غلامي از قبیله قیس با مولاي خود به نزد خلیفه سوم رفتند. 

غلام اظهار داشت که مولایش با زدن ضربه شديدي چشم او را کور کرده, 

ولي ساختمان چشم سالم است.؛ مولا به غلام مي گفت: 

دیه چشمت را به تو مي‌دهم از قصاص صرف نظر کن. 

غلام از گرفتن دیه خودداري کرده و تنها خواسته اش, قصاص بود. 

خلیفه سوم در حکم قضیه درماند. 

آنات‌یا نود خضرت: افیر الق مین عایه اسلا ردو از آن خضرت تماضات 

داوري کرد. ۱ 

مولا يك دیه کامل به غلام تسلیم نمود ۳ از قصاص در گذرد. 

غلام نپذیرفت. 

مولا حاضر شد دو دیه بیردازد. ولي باز هم غلام امتناع داشت و جز به 

قصاص راضي نبود. 

در اين موقع امیرالموّمنین علیه السلام به منظور قصاص کردن مولاء آیینه 

اي طلبید, آن را داغ کرد و آنگاه مقداري پنبه خواست و آن را خیس کرد و 
بر اطراف چشم اوء روي پلك‌ها گذاشت و چشم را در مقابل آفتاب 

(0 

در آیینه نگاه کن. نك 

و چون قدري نگاه کرد کور شد, بدون آن که آسيبي به ساختمان چشمش 

وارد شود.(1). 

ااعام با 


(1) فروع كافي, ج7, ص‌319 حدیث 1. 


وزن زنجیر 


غلامي زنجیر به پا از کنار دو مرد عبور مي‌کرد, آن دو نفر در مقدار وزن 
زنجیر با هم شرط بندي کردند. 

يكي از آنان گفت: 

و 

ديگري گفت 

وت او من هاگ ارت 

پس هر دو برخاسته و به همراه غلام نزد مولایش رفته به مولاي غلام 
گفتند: 


زنجیر را باز کن تا آن را وزن نمائیم. 

مولاي غلام هم گفت: 

زنم طلاق است اگر بخواهم زنجیر را باز کنم. 

همگي نزد خلیفه دوم رفتند و مشکل را نزد او مطرح کرده از او چاره 


سوگند مولایش بر دو سوگند دیگر مقدّم است. 

و آنگاه گفت: 

بيائید با هم به نزد علي بن ابیطالب برویم شاید او براي حل این مشکل 
تدبيري بيندیشد. 

پن به:تز3 آن خضرت ر فته خریان زا غرضه داشتتد. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

چقدر پاسخش آسان است. 

و سپس دستور داد ظرف بزرگي آوردند و زنجیر را با نخي به پاي غلام 
پشتند. و سیس بای غلام را با .زتجیر در میان ظرف گذاشته بر آن. آب 
ریختند تا این که ظرف پر از آعیة شند. 

پس از آن فرمود: 

زنجیر را بالا ببرید. 

زنجیر را بالا پردند تا حدي که از آب بیرون شد, در این هنگام, آب قدري 
پائین رفت و آنگاه فرمود: 

پاره آهن در آب بریزند تا اندازه آب به جاي سابقش برگردد. 

چون دستور انجام گرفت فرمود: 

حالا پاره هاي آهن را وزن کنید. هرچه شد همان وزن زنجیر است.(1). 


ا علا ملاعلا مزر 


(1) من لا یحضر, کتاب القضاءء باب الحیل في الاحکام, حدیث 2. 


تدبیر 


مردي نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و گفت: ۱ 
مقداري خرما جلویم بود, ناگهان زنم پيشدستي کرده دانه اي از آنها 
برداشته در دهانش انداخت, 

پس من سوگند یاد کردم که خرما را چه بخورد و چه بیرون بیندازد, او را 
طلاق دهم, مرا دریاب چه باید بکنم؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وي فرمود: ِ 
نصفش را بخورد و نصفش را بیندازد, در این صورت تو از سوگندت 


کاعا عاع< کل 


مردي سوگند یاد کرده بود, اگر در روز ماه رمضان با همسرش آمیزش 
نکند, او را سه طلاقه کند. 

نزد آمیرالمومتین آمدند. 

حضرت علي علیه السلام فرمود: 

«او را به سفر ببر, و به سوگندت عمل کن.» (1). 


کا علا علا لا ملد 


اناد این خمض وه الناب التامن. 


مشکل وزن کردن درب خانه 


۳ مه من رو 


سس ِ راه كساني وزن درب را از آنان پرسیده و خریداران جریان را 


آنان اظهار داشتند: 

وزن رب هرگز به این مقدار نمي‌باشد. 

خریداران برگشتند و از فروشندگان تقاضاي کم نمودن قیمتِ درب را 
کندتم. که.انان 1۳ بینشان در گرفت. 

سرانجام نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتند, آن حضرت بة. آنان فر خود: 
ذرب را به طرف رودخانه بر 0 آن را در میان قايقي گذارده و اندازه فرو 
رفتگي قایق را در آب نشانه گذاري کنید. 

سپس درب را بیرون کشیده و به جاي آن خرماي وزن شده قرار دهید تا به 
همان اندازه در اب فرو رود و بدانید که وّزن درب به مقدار وزن خرماها 
است. 


مردي که ضربه اي بر سینه اش وارد شده و مدّعي بود که بر اثر آن ضربه, 
عيبي در تنقس او پدید آمده است. 

شکایت نزد امیرالموّمنین علیه السلام برده از آن حضرت داوري خواست. 
امام علي علیه السلام در صدد آزمایش او بر آمد و فرمود: 

نفس زماني از سوراخ راست بيني و زماني از سوراخ چپ خارج مي‌شود و 
بامداد از موقع طلوع سپیده تا طلوع آفتاب غالبا از سوراخ راست بيني 
خارج مي‌گردد. 

پس شماره نفس هاي مذعي را در همان زمان تعیین نمود. 

و روز دیگر هر 9 را در همان سن و سال و در همان زمان مورد آزمایش 
قرار داد و آنگاه به نسببي که نقص وارد شده بود از جاني آرنش جنایت 
گرفت.(1). 


کا علا علا کل مزر 


حیوان تخم گذار و بچّه زا 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود:  .‏ 
هر حيواني که گوش هایش پنهان باشد تخم گذار است, و هر حيواني که 
گوش هایش ظاهر باشد بچه زاست.(1). 


ملاعلا علا ملد 


نقش پيري پدر در فرزند 


زني را نزد خلیفه دوم اوردند. شوهر زن, مرد سالمندي بود که پس از 
ازدواج با آن زن از دنیا رفته بود و زن باردار شده و پسر زاییده بود. 
پسران پیرمرد (از زنِ دیگر پیرمرد) بر زن به زن تهمت زده, و بر آن 
گواهي دادند ۱ 

(و به این وسیله مي‌خواستند پسر ان زن را از ارث پدر محروم کنند). 
خلیفه دوم دستور داد: 

زن را سنگسار کنند. 

اثفاقاً اسرا ن ای از از زر #نول قب برد 

چون تکام ی ان و افتاد. 

اي پسر عم رسول خداصلي الله علیه 1 وسلم کاغذي دارم. 

چون حضرت امیرالمومنین علیه السلام آن را مطالعه کرد, به همراهان زن 
فرمود: ۱ 

اين زن تاریخ ازدواج با ِ و تاریخ همبستر شدن با او و کیفیّت ان را در 
این ورفه پادداشت کرده | ست ؛ هرچه زودتر او را رها کنید. 

ان قییر. آن حضرت علیه السلام کودکان هم سنْ ِ آن کودكت را 
جمع کرد و کودکان را با پسر آن زن به بازي مشغول ساخت. 

و چون سرگرم بازي شدند به آنان فرمود: بنشینید!. 

نستتن آنان را صدا| زد که برخیزند. 

کودکان همه برخاستند, 

در این هنگام کودك آن زن خواست برخیزد. نتوانست. به ناچار بر دو دست 
خود تکیه زد و برخاست. 

امیرالمومنین علیه السلام از مشاهده این حالت فرمود: 

سپس او را پیش خود خوانده, و از ارت پدر سهم او را پرداخت. 

آنگاه بر تمام برادرانش حذ افتراء چاري کرد! 

خلیفه دوم حیرت زده 

یا علي چه کردي؟ 

حضرت فرمود: 

پس از قرن‌ها تلاش, امروزه, دانشمندان جهان با تجربیات گوناگون با این 
حقیقت آشنا شدند و اعلام کردند که مادران و پدران در سنین بالا سعي 
کنند که بچه دار نشوند. 


کاعا عع< کل 


مبارزه عقل و جنون 


داشت که: 
تا دوران هجده سالگي عقل و جنون در مبارزه هستند. , 
وقتي هجده سال تمام شد, هر کدام که بیشتر باشد بر ديگري غالب 


مي‌اید.(1). 
اعع اد 


(1) بحارالانوار ج 1 ص 96 ابواب العقل و الجهل حدیت 39. 


تاثیر آفتاب در بدن 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به تاثیر تابش خورشید بر بدن 
انسان فرمود: 5 

اگر در آفتاب مي‌نشینید به خورشید پشت کنید؛ زیرا که آن بيماري پنهان را 
شا مک 1 


کاعا عا< کل 


انتخاب زن شیرده 


در انتخاب نف که فرزاند شها را شیر هی‌دهد خوب د مت کید 
زیرا ان شیر سبب پرورش و نشو و نمو فرزندتان مي‌شود و اخلاق و 


روحیات زن شیرده در فرزند اثر مي‌گذارد.(1). 
کا اعد ک< کل 


معیار زيبايي 


میانه اي بلند داشته بااشند. 
انگاه اگر رضایت نداشتید مهر شما به عهده من.(1). 


کا علا علا کل مزر 


نقش چهل روز 


حسین بن خالد مي‌گوید: 

از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدم روايتي از رسول خداصلي الله علیه 
واله وسلم به ما رسیده که: 

«هرکس شراب نوشد تا چهل روز نمازش قبول نمي‌شود». 

امام علي علیه السلام فرمود: صحیح است. 

عرض کردم: 

به چه علت چهل روز, نه کم و نه زیاد؟ 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: 

خداوند آفرینش انسان را اندازه گيري کرده است, چهل روز به حالت 
نطفه, و انگاه علقه نیز چهل روز, و پس از آن مَضغه نیز چهل روز ... پس 
كکسي که شراب نوشد تا چهل روز آن در «مشاش» او (نرمه سر استخوان 
که مي‌توان آن را جوید) باقي مي‌ماند به مقدار انتقال حالت هاي جنيني او. 
و انگاه فرمود: 

و این چنین است تمام غذاها و نوشيدنيهايي که تناول مي‌کنید.(1). 


کاعا علاع< کل 


زاه خل مشکلات: فر ند جع تنیز 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام کودكي که داراي دو سر و دو 
سینه بر يك کمر بود. به دنیا آمد. 

خانواده آن کودك میزان ارث او را از آن حضرت پرسیدند. 

فان کم هار است بر او فریاد زنند. اگر هر دو سر با هم بیدار شدند 
ات رل آسسیت د هار کی دار ص نان سای 


ماند دو ارت مي برد 1(۰). 


دب 
(1) فروع - 7 ص 159 حدیث 1 در كافي از بزنطي از ابوجمیله 
نقل کرده که مي‌گوید: 


در فارس زني شوهردار را دیدم داراي دو سر و دو سینه بر يك کمر, 
هر کدام نسبت به ديگري زشك مي‌برد. و نیز از ديگري نقل کرده که 
مي‌گوید: مردي به اين کیفیّت دیدم که هر دو به بافندگي مشغول بودند. 
(فروع کافي ج 7 ص 159 حدیث 2 و د3. 


نقش قران در قضاوت 


قران و دوران شيرخوارگي 


در زمان خلافت خلیفه سوم. زني در دوران شش ماهگي فرزندي به دنیا 
اورد که شوهر آن زن او را متهم کرد. 

دعوا نزد خلیفه سوم بردند و او نتواننست مشکل را حل کند. 

و دستور رجم زن را صادر کرد, 

ی امیرالمو‌منین علیه السلام مراجعه کردند, 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در يك جاي قرآن آمده است که: 

پرضعن آولاَهت خولین کاملین . ۰ (1). 

«زنان فرزندان خود را دو سال کامل شیر دهند» 

و در جاي دیگر فرموده است: 

و حمَلَه و فصالة تلائون شهرآ(2). 

«دوران ۳۳ و باز گرفته شدن از شيرخوارگي 0 ماه است» 

وقتي ایام شير خوارگي بیست و چهار ماه از 1 کسر گردد, مدذت حمل 
شش ماه مي‌ شود. 5 

بنابر اين خانمي که کودك شش ماهه آورده است. گناه نکرده و کودك از 
ان شوهرش مي‌باشد. 

حکم بي خبر بوده است., بلافاصله دستور داد زن را برگردانند و رجم نکنند. 
رز 

اما وقتي ها شوری براي برگرداندن ژزن به محل اجراي خکم رفتند کار از 
کا ر گذشته و زن رجم شده بود. 

زن بي گنه قبل از شروع حکم به خواهرش گفته بود 

خواهرم! ناراحت مباش به خدا قسم! هیچ کس غیر از شوهرم به من 
نزديك نشده است و کودك از ان شوهرم مي‌باشد. 

وقتي کودك بزرگ شد و به مرحله جواني رسید, پدر اعتراف کرد که جوان 
از آن اوست زیرا شبیه پدر بود. 

راوي مي‌گوید: 

آن مرد را دیدم که بدنش روي رختخواب قطعه قطعه شده بود و به 
مکافات عمل خود رسید.(4). 

مرحوم علامه اميني مي‌فرماید: ۱ 

ایا این براي مسلمانان عار نیست که جاي پیفمبر را كکسي بگیرد که مسئله 
ساده قضائي را نداند؟ 

آیا این عدالت است کسي بر جان و مال مردم مسلط شود که این مقدار 


آگاهي به مسائل ندارد.(د). 
ا ما ملاعلا مزر 

(1) سوره احقاف, آیه 15. 
سوره بقر ه؛ ایه 233. 


حکم ازدواج مادرزن 


منصور بن حازم مي‌گوید: ۱ 

در محضر امام صادق علیه السلام بودم که مردي نزد آن حضرت علیه 
السلام آمده پر سید. ٍ 

مردي با زني ازدواج کرده و قبل از آن که با او همبستر شود, زن مرده 
است. ایا مي‌تواند با مادرش ازدواج نماید؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

شخصي از ما چنین کرده و مانعي در آن نیافته است؟ 

من عرضه داشتم: 

فدایت شوم! تنها افتخار شیعه به حکمي از امام علي علیه السلام است. 
در این مسئله ابن مسعود اظهار نظر کرده ان را اجازه داد است. پس 
نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام آمده و حکم مسئله را از آن حضرت 
جویا شد. 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

اين حکم را از ز کجا گرفته اي؟ 

گفت از آیه قرآن: 

و رَبائبْکمٌ اللاتي في حجُورِکُمَ من نسایکُم اللاتي دحَلنمْ بهنْ(1). 
اک 0 و 0 9 ۱۲۰ اند اگر با 
زن مباشرت کرده باشید.» 
آنگاه حضرت امیرالموّمنین علیه السلام به او فرمود: 
حرمت ازدواج با دختران يك رن در آبه مفید بع: دخول اسنت: و لیکن آبه 
ی ازدواج با مادر زن: 

«و مات تسانکد* 

«و حرام شد بر شما مادر زن» ۱ 

ای اس هو هلف رای ام یش ۱ 

داد 

(1) سوره نسا», آ 22 

فروع كافي, کتاب النکاح, (باب الرجل یتزوج ...) ج4. 

مقصود امام علي علیه السلام در پاسخ اول از «يكي از بني هاشم» از 
طالبیین یا عباسیین بوده نه يكي از آیاء گرامش که گفتار و کردار آنان 
گفتار و کردار امیرالمومنین علیه السلام است, و آن هم به علت تقیه بیان 
شده, و در آخر خبر هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام به طور صریح 
حق را اشکار نموده است. 


رد گواهي یهود و پذیرش گواهي نصاري 


هنگامي که امیرالمومنین علیه السلام خطبه «شقشقیه» را مي‌خواند مردي 
نزد ان حضرت امده و مسائلي سوال کرد 

از جمله پرسید؛ 

دو نفر يهودي بر اسلام بهودي دیگر گواهي داده اند, آیا گواهي آنان پذیرفته 
مي‌شود؟ 

آن حضرت علیه السلام فرمود: 

نه؛ زیرا یهودیان کلام خدا را تغییر داده و گواهي دروغ مي‌دهند.(1). 

و لز بر تقد تب : 

آیا گواهي دو نفر نصراني بر اسلام يك نفر مجوسي پذیرفته مي‌شود؟ 

آن حضرت فر مود: 

آري؛ زیرا و در قرآن مجید مي‌فرماید: 

«ولتَجَدَن آَفربهم موه لِلدّين منوا الذین قالوا ابا تصاري» 

3 مي‌يابي 0 مردم را از نظر دوستي با اهل ایمان كساني که 
گفته اند مائیم ترسایان. براي این که بعضي از انان کشیشان و صومعه 
تشینانند و آنها از عبادت: خدا تکبر تمي کتند»2(۰): 

و كکسي که از عبادت خدا تکبر نمي‌ورزد گواهي دروغ نخواهد داد.(3). 
دادما 

(1) شرح نهح البلاغه, این میثم, ح1, ص 2698. 

سوره مائده آیه 82. 

شرح نهج البلاغه, ابن میثم, ج1, ص 269. 


قضاوت در مورد حجرالأسود 


جلال الدین سيوطي در باب «شهادت الامکنة» از ابوسعید خدري روایت 

مي کند که: ٍ 

من با خلیفه دوم به حج رفتم چون طواف کرد امد حجرالاسود را استلام 

کند, گفت: 

من مي‌دانم که نو ننکی هستی. نه.می‌گواتی رز برساتی: و نه.:متقعتی 

داري و اگر رسولخدا را نمي‌دیدم که تو را مي‌بوسید و استلام مي‌کرد نه 

ترا مي‌بوسیدم و نه استلام مي‌کردم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ او فرمود: 

اي عمر این چنین قضاوت نکن. این سنگ هم نفع مي‌رساند و هم ضرر. 

خلیفه دوم 

1 آبا ی بر این هست. 

حضرت فرمود: 

اینك کاب خداست که هی قزماید ۱ 

و اذا أحَدَ سك من بني آدم من ظَهُورهم و باتهم و اسْهَدَهم علي آئفسهم 

السث تس 

«چون خداوند تعالي آدم ابوالبشر را خلق کرد پشت او را مسح نمود و از 

ذریه بني آدم عهد و پیمان گرفت به ربوبیّت خود و عبودیّت آنها 

و آن عهد و میثاق را در كتابي نوشت و به این سنگ خورانید, سپس به آن 

سنگ فرمود شهادت بده در روز قیامت به ایمان و وفاء هرکس که در دنیا 

به زیارت تو آمده است و شهادت بده بر کفر و شرك هرکس که متمکن 

بوده است که ترا زیارت کند و نکرده است.» 

سپس فرمود: 

من شنیدم از رسول خدا که فرمود: 

یت 
که او را بپوسید و مسح نموده است, 

(اقرا را بوحدانية الله و اعترافا بما فرضه الله) 

و شهادت دهد بر ضرر کساني که او را زیارت نکردند. 

پس بدان اي عمر که این سنگ هم نفع مي‌رساند و هم ضرر. 

پس خلیفه دوم گفت: 

أَعُودٌ بالله ان آعیش في قوّم لست فیهم پا آاالخشن 9" 

«به خدا پناه مي‌برم از اینکه در میان قومي زندگي کنم که علي بن 

ابیطالب در آن نباشد.» 


کاعا عاع< کل 


(1) و نیز این روایت را «محمد بن یوسف شافعي» در کتاب «سبیل 
الهدي» و الرشاد در باب ششم در فضل حجرالاسود اورده و «خجندي» در 
کتاب «فضائل مکه» و بيهقي در شعب الیمان و «حاکم نيشابوري» در 
«مستدرك» و «غزالي در احیاء العلوم و اين ابي الحدید» در شرح «نهج 
ابلاغ بنایز تقل «سید هاشم» ۱ عايه الم اد .وه لا مم. مخمه: قلی: در 
کتاب شید القظاعن ص 556 


معناي «حین» در قرآن 


مردي براي حاجتي نذر کرد که من يك حین روزه بگیرم, 
و وقتي را معین نکرده بود. سپس دچار تردید شد که این «حین» چند مدذت 
ست؟ 
داوري به نزد امام علي علیه السلام بردند, 
حضرت فرمود: 
باید شش ماه روزه بکیرق, 
هه مت اه دا تلاوت فر مود: 
ني أکلها کل حینِ بان ۳2 
۹ اشجار از روزي ۳3 شکوفه مي‌نماید ۳ به مر برسد شش ماه طول 
مي‌کشد.» (1). 
که در این ایه «حین» براي مدذت 6 ماه به کار رفته است. 
ماد 


(1) سوره ابراهیم آیه 25. 


حکم دیه علقه 


شیخ مفید در ارشاد مي‌فرماید:. _ ۱ 

مردي زني را کتك زد آن زن بر اثر ان بچه خود را که علقه بود سقط کرد. 
ان واا عصیت ارس لاسام رسمه 

ان حضرت فرمود: 

دبه آن حول دبار آفت: 

و. ات ابه را تلاوت فرمود: 


ولد حفْتا الائسان من لاله من طین نم جعلتاة نع في قرار مکین نم 
جلفتا النتطفة عَلقةَ, فحَلفتا العلقة مَصَعءهّ_ فحلفتا المَصَعَة عظاما فکسوتا 


العظام لجماً 2 آنشَاأتاة حَلْقَاً آخر قتبارك اللّْ خسن الحالقین(1). 
و ی انیا رس گرا 
دادیم او را نطفه در قرارگاهي استوار پس گردانيدیم آنرا خون بسته شده, 
پس پارچه گوشتي پس گردانیدیم آن پارچه گوشت را استخوان پس آن 
پارچه استخوان را به گوشت پوشانیدیم پس آفرپذیم او را آفریدن دیکو. 
پس برتر آمد حداوت که بهترین آفرینندگان است. دا 

سپس آن حضرت فرمود: ۱ 

«دیه سقط نطفه بیست دینار و علقه چهل دینار و مضغه شصت دینار و در 
استخوان؛ پیش از اينکه خلقي کامل 0 هشتاد دینار است و جنین که 
ضورت. کری شده باشد بیش از انکة رو در آه دهیده شود و بجعد از تمامی 
خلقت بدن صد دینار است 

و هرگاه روح بر او دمیده شد هزار دینار است.» (2). 

کا لا کر ک< کل 

(1) سوره مومنون ایه 12. 

ارشاد شیخ مفید. 


نوآوري‌ها در قضاوت امام علي (ع) 


خوداتن افکتون نان ممعان: فر یکی از قفاوت ها ماه عل 


تفوته. آی. شففت آننید از. اسکار و منت حضرت. آمی امن غایة 
السلام در امور قضايي نسبت به مجرماني است که در بیابان هاي دور 
دست, مرتکب جنایت و قتل شده و هیچ گونه دلیل و شاهدي بر جُرم خود 
به جاي نگذاشته بودند. . ۱ 
حضرت علي علیه السلام آن جنایت را از پرده ابهام بیرون اورد و مجرمین 
را شناسايي و به کیفر رساند. 
از امام باقر علیه السلام آمده است که: 
«ابوعامر خزرجي» (يكي از بازرگانان مدینه) آهنگ سفر شام داشت تا 
کالايي از مدینه به شام ببرد و کالايي در خور بازار مدینه از شام فراهم 
سازد تا از این طریق. سودي ببرد, 
در اين سفر با تني چند از بازرگانان مدینه همسفر شد. 
مذتي زیاد به طول انجامید ۳ يك روز خاندان ابوعامر و پسرش متوجّه 
شندند که کازوان بر گشته. اما آبو‌عاهر در میان انها نینست: 
هرچه جستجو کردند اثري از وي نيافتند. فرزندش عامر با اضطراب و 
در هار ور ار ری باه 
لحني حزین گفتند که 
ابوعامر در بین راه در گذشت. 
و چون كالاي او در بازار شام مرغوب نبود مالي هم از خود باقي نگذاشت. 
عامر نسبت به همسفران پدر سوء ظن پیدا کرده به شریح قاضي شکایت 
درد 
شریح قاضي, بازرگانان را به محکمه دعوت کرد ولي آنها در کتمان 
حقیقت اصرار ورزیدند و چون عامر گواه و شاهدي بر مدعاي خود نداشت. 
شریح ایشان را , به اداي قسم تکلیف کرد. 
آن افراد قَسّم دروغ یاد کردند و از چنگال قضاوت نجات یافتند. 
عامر خدمت حضرت امیرالمومنین شکایت کرد. 
امیرالمومنین همین که وارد مسجد شد دید جواني گریه مي‌کند. و جمعي 
هم او را ساکت مي کنند, 
امام علي علیه السلام پرسید. 
«جوان چرا گریه مي‌کني ؟» 

مر گفت: 
پا امیرالمومنین! شریح درباره ام قضاوتي نابجا کرده است. 
انگاه داستان پذر و باران همسفر را به تفصیل باز گو کرد, 
و مبلغ و مقدار کالا و نقدینه پدر را تشریح کرد و با اشاره به جمعي که در 


آنجا بودند گفت: اینها همسفران پدرم هستند. 
اش تم ای اسلا تجوان را ی ی و و یآ 


فرمود: 

اي ۰ چگونه میان آنان داوري کردي؟ 
یج گفت: 

2 این جوان قق دود 


پدرم وقتي با آنها به سَفر رفت مال زيادي همراه خود داشت نه خود 
بازگشت و نه اموالش را آورده اند. 

آنها را سوگند دادم و بدین گونه پرونده مختومه اعلام شد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به شریح فرمود: 

در چنین موارد مهمّي اینگونه حکم مي‌کني؟ 

شریح گفت: پس چگونه حکم کنم؟ 

حضرت فرمود: ٍ 

قطعا حکمي میان انان خواهم کرد که غير از داوود پیغمبر هیچ کس چنین 
حکمي نکرده است. 

در این هنگام امیرالمومنین علیه السلام قنبر را فراخواند و فرمود: 
ماموران را خبر کن تا براي هر کدام از متهمان يك مامور شود. 

ستییین: ۵ صضور تا آنها نگاه کرد و فرمود: 

چه مي‌گویید؟ فکر مي‌کنید من نمي‌دانم که شما چه بر سر پدر این جوان 
آورده اید؟ 

خیال مي‌کنید من به ماجرا آگاهي ندارم؟ 

انکام دنور داد بین آنها خذابی بیندازند تا یکدیگر را نبينند, 

و هر کدام را کنار ستوني از مسجد نگهدارند و در حالي که صورت هایشان 
را با لباس خودشان پوشانده بودند, امیرالمومنین علیه السلام دستور داد تا 
کاتب مخصوص ان حضرت عبیدالله بن آبي رافع حاضر شود. 

امام علي علیه السلام به او فرمود: 

اک و قلخ ماصرن کل 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

«هر وقت من تکبیر گفتم شما هم تکبیر بگویید! بعد به مردم فرمود: 
افرجُوا 

از هم فاصله بگیرید.») 

آنگاه يكي از متهمان را احضار کرد و مقابل خود نشانید و صورتش را باز 
کرد و به کاتب فر مود: 

هرچه گفت و اقرار کرد ثبت کن. 

آنگاه رو کرد به متهم اول و به او فرمود: 

کي به شام مسافرت کردید؟ 


از کدام خانه خارج شدید که ابوعامر با شما بود؟ 

آن مرد جواب داد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

در کدام ماه؛ سفر را اغاز کردید؟ 

متهم گفت: ماه فلان, 

حضرت فرمود: در کدام سال؟ 

گفت: سال فلان و فلان. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در کجاي سفر ۳ که پدر این جوان از دنیا رفت؟ 

گفت: فلان جا.؛ 

حضرت فرمود: در خانه چه كسي از دنا رفت؟ 

گفت: خانه فلاني. 

امام علي علیه السلام پرسید. 

مرض مرد چه بود و بيماري او چند روز طول کشید, 

و ان مرد جوابي داد. 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام به پرسیدن‌ها ادامه داد؛ 

از ساعت وک ان مرد 

و كکسي که او را غسل داد و کجا غسل داد؟ 

و چه كسي او را کفن کرد؟ 

و با چه چیز کفن کرد؟ 

و چه کسي , بر او نماز خواند؟ 

و کداميك در قبرش وارد شد؟ 

و او را در قبر گذشتند؟ 

ماه اس اف وا مک ای راخ رت موش 

۳9 همه سوالاتي که 9 علیه ابرم در نظر داشت تمام شد؛ 

سایر ِِ 2 13 جنایت شده بودند و به 73 انفرادي نگهداري 

0 از شنیدن بانگ تکبیر بر خود لرزیدند و گمان بردند که همکارشان 
ز آنها را فاش و به ارتکاب قتل و غارت مال «ابوعامر» بر خود و 

0 اقرار و اعتراف کرده است. 

آنگاه حضرت دستور داد: 

صورت این متهم را بپوشانند و به زندان ببرند. 

و مجرم دوم را احضار نمود و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد و با 

او به سختي و درشتي سخن گفت و فرمود: 

خیر این طور نیست., تو گمان کردي نمي‌دانم شما چه جنايتي مرتکب شده 

اید؟ 


آن مجرم روحیّه خود را از دست داد و از روي ناچاري گفت: 

يا امیرالمومنین! به خدا قسم من تنها نبودم بلکه رفقایم هم بودند, حتي من 
از رفتار یاران خود تنقر و کراهت داشتم و نمي‌خواستم او کشته شود و 
اموالش به غارت برود. 

به این نحو اقرار به گناه کرد پرده ار ان جنایت وحشتناك برداشت. 
سپس امیرالمومنین علي علیه السلام بقیّه مجرمین را فراخواند و اعتراف 
رفیقشان را در میان نهاد و ایشان چون حال را بر اين منوال دیدند ناگزیر 
به جرم خود معترف شدند که ابوعامر را کشته و اموالش را برده اند, 
حضرت مجرم اوّلي را نیز احضار کرد و سخن پارانش را براي او نقل کرد. 
او هم به جرم خود اعتراف کرد و سرانجام همگي انها به قتل, اقرار کردند 
و مجازات شدند.(1). 

دادم 

)1( تهذیب شیح طوسي, ج6 ص 16 3 - و من لا یحضره الفقیه, ج3 ص 4 2, 
این حدیت در کافي ج7, ص317 از اصبغ بن نباته است و حدیثت را به طور 
اختصار در مطالب السوول محمد بن طلحة شافعي. ص‌29, طبع تهران 
نقل کرده است. عبارات عدالت و قضاء در اسلام ص277 قضاوتهاي 
محیرالعقول ص121 با تفاوت عبارات مناقب ابن شهر اشوب, ج2. 
ص 8 37 ج1 و سرمایه سخن؛ ص 448 باختصار و کیفر کردار, ج 2 
ص256 باختصار - و ثمرات للانوار. ج1. ص111 نقل از ج3 - و وسائل 
الشیعه,. ص 441, ج14 - و منهاج البراعة, ج7, ص‌161, - و فروع کافي. 
ص371 - و حدیقة الشیعه. ص471 باختصار - و ارشاد مفید. ص103 - و 
وسائل الشیعه, ج18, صحیفه 204, حدیث 1. 


قضاوت در نزاع دسته جمعي 


در عصر حکومت امیرمومنان علي علیه السلام چهار نفر شراب خوردند و 
در نتیجه مستي به روي یکدیگر چاقو کشیدند و به هر کدام جراحتي وارد 
لنند. 

عمل زشت آنان به محضر علي علیه السلام گزارش داده شد. 

حضرت دستور داد: ٍ 

همه انها را حبس کردند تا پس از به هوش امدن به اعمالشان زافتتید کت 
شود. 

اتفاقاً دو نفر از آنان در زندان مردند» کسان آنها به تزر حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام آمنذت: عرضه داشتند که خون بهاي کشتگان ما را 
از ان دو نفري که زنده اند بگیرید. زیرا این دو نفر اسباب قتل ایشان را 
فراهم آورده اند. 

امام علي علیه السلام به آنها فرمود: 

از کجا دانستید, دو نفري که زنده اند قاتل آن دو نفرند که مرده اند. 
اه ی ی قاتل یکدیگر بوده باشند. 

در پاسخ عرض کردند:.. ‏ ۱ 
ما از این ماجرا| بي خبریم انگونه که خدا به تو اموخته است درباره انان 
داوري کن؟ 

حضرت فرمود: ۳ 
دیه مقتولین به عهده هر چهار قبیله است که باید بیردازند, و دیه زخم ان 
دو نفر که مجروح اند از دیه کشته‌ها برداشته مي‌شود.(1). 

ما داد 

(1) ارشاد مفید. ص209 از فصل 6۵2, باب2 - و تهذیب شیخ طوسي. 
ح100, ص 24 - و من لا بحضره الفقیه, ج4, ص 18 1 99 صاحب جواهر در 
ج3, ص 92. 


دو نوزاد به هم چسبیده 


جمعي از علماي عامّه و خاصه روایت کرده اند که در زمان حکومت 
امیرالمومنین ۳ 
کی و الا دراو وه نت ود 

این خلقت خارق العاده کار را براي مادر و پدر کودك مشکل کرده بود که 
آیا اين کودكت يك انسان است يا دو انسان؟ (زیرا حکم ارث و عبادات و 
معاملات در يكي بودن يا دو تا بودن ار دارد ور انار مهم بر انار 
فی‌تنتنود ار یدز و.هادر آن کودت. تاجار .شندند که غلي ین. ای طالب: غلیه 
السلام بیر سند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

آنگاه که کوزت ون خهاب است يكي از آن بدن و سر را بیدار کنید, اگر هر 
دو با هم در يك لحظه بیدار شدند, آنها هر دو يك انسان هستند و اگر يكي 
بیذار شد. و دیحرن در خواب‌سافی مات آنها ده تفرند وجه‌ ارت ی بر ند 
(1). 


کا علا علا علا مزر 


(1) ارشاد شیخ مفید. ص201 فصل62, باب 2 


نجات يك دوشیزه 


در زمان حکومت حضرت علي علیه السلام در يكي از روزها که مردم در 
محکمه عدالت حضرتش اجتماع کرده بودند ناگهان ده نفر جوان مسلح, زن 
خوانی وا احاظه کردم بوود ی بهسمحصر حضرت آمیرالموخین غلبم اسلا م 
آور تقد 
جوانان که بر صورت نقابي داشتند, نقاب‌ها را برداشتند و شرط تحیت و 
ارام رایدها توالت وه این که ای جوانانجضه شهب گر و 
دختري که همراهشان بود شباهت کامل به آنان داشت. 
در اين میان که همه در شگفتي ماندند. 
جواني که از همه بزرگتر بود به سخن آمد و گفت: 
پا امیرالممنین! ما همگي فرزندان يك پدر و مادریم. 
و به سوي دختر جوان اشاره کرد و گفت: 
(واین زن) تنها خواهر ماست که او را چون جان عزیز مي‌داشتيم و از بیم 
و 
اک و ۳ ۶ 
خواهیم کرد و هرچه خدا به ما دهد در پاي تو مي‌ريزيم به شرط آن که 
ازدواج نكني, 
خواهر ما به خواهش ما تن داد و شوهر نکرد. اما پس از مدذتي پیمان خود 
را از یاد برد و راه خیانت را پيشه کرد و امروز که مي‌بینید از راه نامشروع 
ابستن شده است و ابروي ما را در میان قوم و قبیله مان برده است, که 
چند تن از برادران قصد قتل او را داشتند تا لکه ننگي که به دامنشان آمده 
با خون گلویش شستشو کنند, ولي من و چند تن از برادران دیگر آنها را از 
اجراي اين تصمیم باز داشتیم و صلاح دیدیم ماجراي خود را به محضر شما 
عرضه داریم و علاح این مشکل را از راي حکیم و فکر قوي شما بخواهیم. 
اقا آن دختر که ظاهر حامله بود .هر کناهي را انکار من کر .ی ان یت 
اتفاقي که برایش پیش آش که بود, اظهار بي اطلاعي مي کرد. 
امام علي.علبه الساام فومان داوتا. فایله مکل را حنن کنند 
قابله آمد. حضرت به او فرمود تا زن جوان را به خلوت ببرد و مقداري لَجّن 
و کی کانم در طقف رن شرد.وان خر وا سر روی طشت بان و 
نتیجه آزمایش خود را به آن حضرت اطلاع دهد. 
قابله, فرمان امیرالمومنین علیه السلام را به کار بست و پس از انجام آن 
ازمایش, عرض کرد: 

من این کار را کردم, پس از چند لحظه خون و خونابه اي در میان طشت 
ی 0 و ۱۳0 ۳۳ 9 


و به دنبال آن نیز مقداري خون و خونابه فرو ریخت و برآمدگي شکم دختر 
ئ حال طبیعی برگشت. 

با ار ای ی اه اش هی رس را 
ی ی رن کی و و سوه و 
که در آنجا زالويي در رجم او وارد شده و از خون درونش تعذیه مي کرد تا 
شکم او را به صورت زن حامله در اورده است. و اکنون که بوي «لجّن» و 
«خزه» تازه به ان زالو رسید از رزجم سرازیر شده و به درون طشت امد. 
فنجدانید که این راز از اسزار ه علومي است که بغمین خ اصلی الله علیه 
فاله امه مت اوه انشتم(1 ۱ 

ما ملاع ملد 

(1) عدالت و قضا در اسلام, ص263 - و حديقة الشیعه, ص396 - و خلاصة 
الاخباره ص 287. 


اعدام عروس 


«عنیزه» از قبیله «اسلم» با جواني به نام «عقیل اسلمي» طرح دوستي و 
هت 

و چون کار عاشق هم شدند, بدون آن که مرتکب گناهي شوند عقیل به 
خواستگاري معشوفه اش «عنیزه» آمد, لیکن خانواده عنیزه او را به بهانه 

هايي به دامادي نپذیرفتند و علاقه و محبت او را تاد کرشند و دا جام 
بر خلاف میل دختر شان عنیزه او را به عقد عموزاده اش (رماح بن سهم) 
در آوردند. 

این ازدواج چون سدي در برا؛ بر آروزهاي عقیل و عنیزه قرار گرفت. اما دل 
از هم نکندند و گاه و بیگاه در فرصت هاي کوتاه بین راه, محبّت خود را به 

یکدیگر خاطر نشان مي‌ساختند تا شب زفاف «عنیزه و رماح» فرا رسید. 
عقیل از شنیدن اين خبر سخت برآشفت و سوگند یاد کرد که هر چند به 
قیمت جانش باشد معشوقه اش را به رقیب تسلیم نکند 

حا ها ای ۱ و ول ورس 
حجله (عنیزه) ريخته شده بود ان شب را عقیل پشت پرده مخفي شده بود 
تا در فرصتي مناسب وارد حجله شود و رقیب خود را که رماح باشد بکشد., 
اتفافا این ظر< شیطانی به. مرحله عمل, در آهد و عقیل از پشت برده وازد 
حجله شد و داماد را به مبارزه خواند, اما رماح با چشم بر هم زدني 
تشر ود را کند. هی کلب فان اه اعصل فره رد مر همان 
حال خون از قلبش سرازیر شد و جان از لبش پرواز کرد. 

او در لحظه آخر گفت: 

اي عنیزه! خود را تسلیم رماح نکن و حرمت عشق و پاس عهد و وفا را 
منظور بدار. 

این را گفت و مرد. 

عقیل مُرد, اما عنیزه خائن که عاشق فداکار را در آن حال دید تاب نیاورد و 
شمشیر را از نیام کشید و چون شیر خشمگيني بر شوهرش «رماح» حمله 
کرد و با ضربتي به حیاتش خاتمه داد و او هم روي زمین افتاد. 

بستگان عروس و داماد که منتظر پایان شب عروسي بودند, براي سركشي 
و اطلاع از اوضاع حجله, زنان سر در حجله کشیدند تا خبر بگیرند. 

ناگهان خود را در برابر چنان منظره اي سهمگین و در کنار دو بدن بي جان 
و مرده يافتند, 

و چون از ماجرا آگاه شدند عروس را از حجله زفاف دستگیر و به محضر 
دادگاه بردند. 

حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام در مسجد کوفه در میان مردم نشسته 


بودند که ناگهان صداي هیاهو بلند شد همه دیدند دوشیزه اي را که لباس 


عرونسي. ابر تن. داشت و انکشتانش به. خفن داماد آلودة: بود. به. فسجد 
کشاندند و تقاضاي قصاص کردند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام از ماجرا پرسید و هرکس چيزي گفت؛ 
اما «عنیزه» پرده از راز برداشت و با صراحت تمام به جنایت خود اعتراف 
کرد که از آمدن عقیل به پشت پرده حجله آگاه و با اطلاع بوده است که در 
نتیجه اگر عقیل در آن ماجرا پیروز مي‌شد, با او پیوند زوجیّت برقرار 
مي کرد و اگر کشته مي‌شد به خونخواهي او برخیزد, 
بستگان عقیل که در محضر دادگاه حاضر شدند فریاد مي‌زدند که خون 
بهاي او را از قاتللش رماح بگیرد., 

و از طرّفي خونخواهان «رماح» بانگ بر آوردند که «عنیزه» را قصاص 
هیاهو و فریاد خونخواهان وضع دادگاه را آشفته ساخته بود. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام همه را فرمان به سکوت داد, و تمام 
حاضران به لبان امام دوختند. 
امام علي علیه السلام چنین قضاوت کرد: 
الف- «عنیزه» محکوم است و باید دیه عقیل را که به شمشیر شوهرش از 
پا در امده بپردازد, زیرا او عقیل را در معرض قتل قرار داده و جانش را به 
خطر انداخته است. و علت این که او به پرداخت غرامت و دیه سزاوارتر 
از مباشر قتل است این است که دست زدن به قتل عقیل براي رماح مجاز 
و روا بوده است., زیرا در مقام دفاع از جان و نیز دفاع از ناموس خود. 
عقیل را کشته است, پس اولياي عقیل هیچگونه حقي بر گردن ورته رماح 
ندارند و نیز ورثه رماح هیچ گونه غرامتي بابت قتل عقیل نخواهد پرداخت. 
ب- «عنیزه» از نظر ارتکاب جرم ۳ شوهر خود, محکوم به قتل است. , 
همین که حکم حضرت امیرالمومنین علیه السلام صادر شد. صداي اللّه 
اکبر مردم بلند شد.(1). 


کا>اعاع< کل 


(1 عدالت و قضا در اسلام, ص 47 2. 


حکم سه نفر مجرم 


سه نفر دست بسته که توشٌط قبیله «مزینه» گرفتار شده بودند به محضر 

دادگاه وارد کردند تا کیفر اعمال خویش را ببينند. 

مردان قبیله «مزینه» در مقام طرح ذعوا به-جاتب یکی از آن سنه تفر که 

دست بسته بودند اشاره کردند و گفتند: 

يا امیرالمومنین! مرت ما به نام «ابو یزید» با اين مرد که «فْضّي» نام 

دارد مشاجره اي داشتند, 

و این مرد مدعي است که «آبویزید» به او اهانت کرده است, 

پس براي جبران این هتك حرمت شب گذشته بین «عسفان» و «ابواء» 

آهنگ قتل او را کرد 

امّا ابویزید از چنگال او فرار کرد و چيزي نمانده بود که جان سالم بدر برد 

اما قطّي مرد دومي را که «ابوحنظله» نام دارد به پاري طلبید تا راه فرار 

را بر او بست و او را دستگیر کرد و تحویل قطّي داد و او با شمشیر برهنه 

حمله کرد و کار ابویزید را ساخت. 

و نفر سوم نزديك صحنه جنایت ایستاده و شاهد وقوع قتل بود و قاتل را از 

ارتکاب جرم باز نداشت و تضرع مقتول را نادیده انگاشت. او را هم 

دستگیر کردیم. 

پس از تحقیقات و ثبوت جرم متهمان, امیرمومنان علیه السلام با اولیاء 

۳ درباره صرف نظر از حقوق شخصي خود و قبول خون بها صحبت 
3 

ولي ورثه مقتول امتناع کردند و اصرار مي‌ورزیدند که حکم خدا و قصاص 

باید درباره این سه نفر اجرا شود 

حضرت چون از گذشت اولیاء مقتول ناامید شد و جرم هم ثابت شده بود 

حکم را چنین صادر فرمود: 

الف- مثهم اوّل «قضي» قاتل است باید به وسیله شمشیر قصاص شود. 

ب- مثهم دوم «ابوحنظله» که مقتول را دستگیر کرده است به جرم شرکت 

در قتل به حبس ابد محکوم است.(1). 

دادم 

(1) عدالت و قضا در اسلام, ص243 - و مستدرك نوري, ج 2 ص54 2 - و 

مستدرك الوسائل, ج3, ص254. 


تا چوبه دار 


در روزگار حکومت امام علي علیه السلام در حالي که مردم در مسجد جمع 
بودند ناگهان پاسبانان کوفه متهمي که دستش آلوده به خون بود و خنجري 
خون آلود در دست داشت دست بسته وارد مسجد کردند و به دنبال آن 
جمعيتي انبوه با جنازه اي که آغشته به خون بود و روي دوش مردم قرار 
داشت وارد شدند و هر لحظه بر جمعیت افزوده مي‌شد, 

و همه تقاضاي قصاص داشتند. 

مهم بیچاره که خود را دست بسته در چنگال عدالت مي‌دید. چون برگ بید 
مي‌لرزید, وفتي مجلس ازافتن: یافت و امیرالمومنین علیه السلام در مقام 
قضا قرار گرفت. 

يكي از ماموران پلیس چنین گزارش کرد: 5 

ما این مرد را در نزديکي این جسد خون آلود در حالتي دستگیر کردیم که 
همین خنجر خون الود را در دست داشت و این پیکر بي جان هنوز در میان 
نبود. از این رو ما به خود ترديدي راه ندادیم که این مجرم دست بسته قاتل 
۳۱ 
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مرد گفت: آري 

حضرت امیرالمومنین علیه الستلام فرمود؛ 

اما ایا و ار و 7 
زندان ببرید. 

در این میان که پاسبانان متهم را به طرف زندان مي‌بردند. مردي از میان 
جمعیّت به طرف آنها شتافت و بانگ برآورد که لحظه اي در بردن زنداني 
توقف کنید, آنگاه به محضر امام علي علیه السلام آمد و فریاد زد: 

«پا امیرالمومنین علیه السلام من مرتکب جرم شدم. من قاتل هستم, | 
مرد قصاب بي گناه است, او مُجرم نیست او را آزاد کنید.» 

مردم که از اين پیش آمد ناگهاني در شگفت ماندند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام بار دیگر از آن مرد پرسید. 

۳ آري من او را 


من مردي قضابم, و در منزل خود گوسفندي را ذیح کردم و کارد آلوده به 
خون گوسفندم در دستم بود که ناگهان آواز حزین و جانگاهي از خرابه 
شنیدم, و با همین کارد که در دست داشتم با عجله وارد خرابه شدم, که 
این قاتل را دیدم و او تا صداي مرا شنید, فرار کرد. 
ناگاه من خود را در کنار این کشته که روي شانه مردم است یافتم تا این 
منظره را دیدم سخت ریدم بیرون دویدم که ناگهان در همین حال 
پاسبانان سر رسیده. مرا گرفتند و فریاد زدند و با هیاهو مرا قاتل خواندند, 
و چون مرا به محضر شما اوردند قرائن و شواهد بر اثبات جرم من چنان 
مهیا بود که فرصت انکار نداشتم, به ناچار اقرار کردم و کار خود را به 
خداي چاره ساز سپردم. 
امام علي علیه السلام فرمود: 
به عقیده شما در این قضیه چه باید کرد؟ 
همه گفتند: 
مرد اولي که قصاب است. باید رها شود و این دومي را به کیفر برسانید. 
حضرت علي علیه السلام فرمود: 
آنگاه به حسن بن علي علیهما السلام نگاه کرد و فرمود: 
زای تو در این قضیه:چیسیت ؟ 
امام حسن مجتبي علیهما السلام فرمود: 
ب۵ فده من شر حه را باننازان کر 1 
زیرا متهم اوّل که هیچگونه گناهي ندارد. و آن مرد دیگر اگر چه انساني را 
کشته است. ولي با اعتراف صریح خود انسان ديگري را از .هزین نجات 
داده است و خد[وند متعال مي‌فرماید: 
«وَمَنْ آخیاها قَکاَنما آحیا الناس جمیعا» (1). 
«كکسي که يك نفر را زنده کند (زندگي يك نفر را نجات دهد) گویا همه 
مردم را زنده کرده است.» 

بو آین راهم ان است که هن فقو آزاد رون عون ها مصول سا اد 

پیت الما رداعت: 
مصر بت امیرالمومنین علیه السلام قضاوت فرزندش شادمان شد و بر 
دیدگان او را بوسه زد و خداي را در برابر این نعمت سپاس گفت و حکم 
خین علن علهما السام را ود 02 
دم 
(1 سوره مائده, آیه 32. 
عدالت و قضاأ در اسلام, ص 63 2. 


کشف يك توطئه 


قهرمان این داستان صفیه هوزان است. 

صفیه دوشیزه اي در کمال جمال و زيبائي بود. 

و عاشق جواني از انصار شد که آن جوان به او اعتنائي نداشت. 

يك روز صفیّه با گریبان چاك زده و گریان و فریاد کنان به مسجد آمد و 
ضمن آشاره به جانب جوان انصاري از او شکایت کرد و گفت: 

«در آن میان که من از خانه عمویم به خانه خود باز مي‌گشتم اين جوان بر 
سر راه من قرار گرفت و پیش از آنکه فرصت دفاع به من دهد, آبروي ۳ 
بُرد.» 

آنگاه صفیّه دامن جامه را به دست گرفت و مادّه اي شبیه به «مَني» را که 
به دامنش ریخته بود. نشان داد و گفت: 

«و اينك اثر آن تجاوز و پرده دري است که بر دامن جامه من آشکار است» 
سپس صفیه تقاضاي حکم از خلیفه دوم کرد. 

در این هنگام خلیفه دوم رو به او کرد و بر صحت اذعایش گواه خواست. 
بهترین گواه بر صحت این اذعا,ء دامن آلوده من است, ۳ 
ان کی که ان ره ممید که اظر این مارا وس اد اد 
بخواهم او را به عنوان شاهد جرم بگیرم. به عنوان فریادرس از او استفاده 
مي‌کردم. 

چون سخن صفیه به اینجا رسید, خلیفه دوم جوان انصاري را به محضر 
قضاء فرا خواند و شکایت صفیه را بر او عرضه کرد. ولي جوان با لحني 
خاکی از عتت فیایی ااعاتضه را انکار کر 

خلیفه دوم تصمیم گرفت تا جوان را در معرض کیفر قرار دهد, و جوان با 
سوگندهاي پيايي از خود نت مي کرد. 

ات و نت سا ام شم خی ار ام رت 
ياري طلبید. 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمان داد تا: 

جامه صفیه را درآمردند و آنگان ظرفت آب جوشي حاضر کردند و جامه را 
ِ 0 دیدند مايعي که بر جامه بود به شکل ماده سفید رنگي 


آح اما علي علیه السلام فرمود: 

اگر این مانه منيبود بي کمان در اب خوش کداخته مي‌شد: آسا. این مادم: 
سفیده تخم مرغ است که در اثر حرارت تغییر شکل داد و جمع شد. 

سپس قسمتي از انرا بوئید و بوي تخم مرعغ از ان استشمام کرد. 


و پرده از نیرنگ آن رن کار برداسشته ززند: 

در این هنگام جوان انصاري که از بند اتهام رها شد؛ در برابر حضرت 
امیزالمفشن علیه السلان استاد و کفنت: 

من بدي رفتار صفیه را به عفو اغماض پاداش مي‌دهم و از مطالبه حذ 
قذف و کیفر افترائي که به من وارد اورده صرف نظر مي‌کنم.(1). 

ک کا عا کل کل 

(1) عبارات عدالت و قشاء در اسلام. ص254؛ قضاوتهاي محیر العقول, 
ص47 و 132: آملي در ارشاد مفید, ص105 به اختصار قضاوتهاي 
امیرالمومتین علیه السلام" محلاتی, ض99, به اختضار. 


راز جنازه ق در محراب 


يك روز خلیفه دوم براي نماز صبح وارد مسجد شد و چون گام در محراب 
چون غلام نزديك شد او را در جامه زنانه مشاهده کرد و گمان کرد زني از 
زنان انصار است که شب را به تهجّد گذرانده و سپس به خواب رفته 
است. اما هرچه او را حرکت داد از جاي برنخاست و چون پرده از روي او 
گرفت او را مردي جوان و خوش سیمایافت که جامه زنانه بر تن و زخمي 
جانکاه بر گلو داشت که هنوز خون از رگ هاي او روان بود. ۱ 

خلیفه دوم چون از این ماجرا با خبر شد دستور داد تا پیکر خون الود را در 
يكي از گوشه هاي مسجد جاي دادند. 

بعد از نماز هرچه پیرامون ان جنازه مانده در محراب فکر کردند به جائي 
نرسیدند, از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام کمك خواستند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داد تا بدن مقتول را دفن کنند و 
منتظر بمانند تا آنکه كودكي را در همین محراب به زودي خواهي دید که با 
یافتن آن کودك به راز قتل و هویّت قاتل آشنا مي‌شوي. 

چون ثه ماه از آن ماجرا| گذشت. يك روز به هنگام اداء نماز صبح, گریه 
كودكي از کنار محراب توجّه خلیفه را جلب کرد 

به غلام خود دستور داد: 

تا کودك را بردارد و چون نماز صبح پایان یافت او را نزد امیرالمومنین علیه 
السلام برد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

تا طفل را به زني شیرده از انصار سپردند و چون ثه ماه بر این ماجرا 
گذشت و عید فطر فرا رسید. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به دایه فرمود: 

کودك را درون مسجد ببر, هرگاه زني به درون مسجد مي‌آید و کودك را 
مي بوسد و مي‌گوید: «اي ستم زده, اي فرزند مادر ستم زده. اي فرزند 
بدر 

رد من بارر 

دایه فرمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به کار بست و چون کودكت 
را به نمازگاه مرن نی جوان که خماليخبرن کننده ذاشت او را آواز داد و 
کت وا مس ی هط ام ضلی االه کایهالف شام کم می دهد که 
لحظه اي صبر کن. ۱ , 

چون دایه توقف کرد, آن زن فرا رسید و کودك را گرفت و با شوق و شقف 


فراوان او را بوسید و گفت: 

«اي ستم زده, اي فرزند مادر ستم زده, اي فرزند پدر ستمکار, چقدر به 
کودك من که مرگ او را از کنارم در ربودر شباهت داري». 

پس کودكت را به دایه داد و خواست تا بازگردد. 

دایه آستینش را گرفت و او خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام برد. 
ان اسان خو ای یرام ارنحضوت ری ور 

«من دوشیزه اي از انصارم, 

پدرم عامر بن سعد خزرجي در میدان جنگ در رکاب پيغمبرصلي الله علیه 
واله وسلم کشته شند؛ 

و مادرم در دوران خلافت خلیفه اوّل بدرود زندگي گفت و مرا تنها , به جاي 
گذاشت تا از شدت غربت و رنج انا نان متا بت ما بوسر لشندم؛ 

يك روز در آن میان که با جماعتي از زنان مهاجرین و انصار بودم پيرزني 
که تسبیح در دست و تکیه بر عصا داشت امد و سلام کرد و نام يکايك از 
بانوان را پر لسید» تا اینکه توبت به من رسید. 


گفت: نام تو چیست؟ 

گفتم: نام من جمیله است. 

گفت: دختر کیستی؟ 

گفتم: دختر عامر انصاریم. 

گفت: پدر نداري؟ 

گفتم: نه 

گفت: شوهر کرده اي ؟ 

گفتم: نه. 

ا ‏ 0( و محبّت کرد و بر حال زارم گریست 

و 

زرا خی خواهي که باوج وین وی 9 وتورا کوعته و حول ۲۳۲ 
ري 


گفت: اينك من حاضرم تا براي تو مادري مهریان باشم. 
من از شنیدن سخنان او خوشحال شدم و گفتم: 
به خانه مباهانه خانه نع و فرمان از آن-تو اسست: 
پیر زن به خانه آمد و آب طلبید و وضوء گرفت, 
در این هنگام مقداري نان و خرما و شیر پیش او حاضر کردم و او را به 
صرف طعام فرا خواندم, چون آن غذاها را دید سخت گربه کرد, 
از علّت گریه اش پرسیدم, 
گفت: 
دخترم. طعام من مقداري نان جو و اندکي نمك است. 
آنگاه باز‌ذیکر کرية آغاز کرد و گفت: 


اکنون زمان صرف طعام من نیست.؛ بگذار تا نماز عشاء را بگذارم, سیس 
چون نماز عشاء را خواند. مقداري نان جو و اندکي نمك حاضر کردم و چون 
طبق را در برابر او نهادم مقداري خاکستر طلبید و با نمك بیامیخت و سه 
0 به نماز برخاست و تا طلوع فجر همچنان به 
نماز و دعا پرداخت. 

چون سپیده دمید, نزد او رفتم و سرش را بوسه زدم و گفتم: 

از خدا مسئلت کن تا مرا بیامرزد, زیرا دعاي تو رد نخواهد شد. 


تو دوشیزه اي زيبائي و من چون از خانه بیرون شوم بر تنهائي تو بیم دارم, 
از اینرو تو به همدمي نيازمندي. 

من دختري خردمند و دانا و عابد و پارسا دارم که از تو بزرگ تر است, 
هرگاه بخواهي او را نزد تو مي‌آورم تا یار و غمگسار تو باشد؟ 

گفتم: این که سئوال 9 2 دست شماست. 

گفتم: ی 

گفت: در افیا کین وتان نمی شوه آهد ور فت: ونان مماخربرم 5 
انصار به خانه تو او را از عبادت باز مي‌دارد. 

گفتم: من عهد مي‌کنم که تا او در خانه من باشد هیچکس را به خود راه 
ندهم. 

پیر زن بار دیگر از خانه بیرون رفت و چون ساعتي گذشت با زني که روي 
خود را سخت پوشیده بود و جز چشمانش چيزي پیدا نبود, بازگشت., لیکن 
آن زن بر در حجره من ایستاد. 

گفتم: چرا وارد نمي‌شوي؟ 

پیر زن گفت: شذت شادي دیدن تو گام هاي او را از حرکت بازداشته 
است. 

گفتم: هم اکنون من مي‌روم و قفل بر در خانه مي‌نهم تا بیکانه اي به درون 
نیاید. 

انگاه چون در خانه را بستم. دست به دامن زن جوان زدم و گفتم: 

نقاب از رخ بردار. 

ات اه خواسی نداد, 

وقتي مقنعه را از سرّش گرفتم, در برابر خود مردي جوان یافتم که ريشي 
سیاه و دست و پائي خضاب شده و لباسي زنانه بر تن داشت از تماشاي 
این منظره سخت ترسیدم و بر سرش فریاد زدم؛ که از خانه من بیرون 
بر و. 


آنگاه قدمي به عقب گذاردم ۳ از کنار او دور شوم, لیکن مرا مهلت نداد و 
ابروي مرا برد. 

در این حال کاردي که در کمر بسته بود, درخشید و من آنرا برگرفته و بي 
درنگ گلوگاهش را قطع کردم و گفتم: 

«خداپا تو ميداني که او به من ستم کرد و مرا رسوا ساخت و پرده عفتم را 
درید و من کار خود را به تو واگذار کردم 

اي كسي که چون بنده اي کارش را به او باز گذارد. بي نیازش خواهي 
ساخت. 

اي خداي پرده پوش و اي خالق رازدار. 

و چون شب شد پیکرش را برداشتم و در محراب مسجد افکندم.» 

چون زن جوان داستان خود را تعریف کرد خلیفه دوم زبان به مدح و ثناي 
امیرالمومنین علیه السلام گشود و گفت: _ 

من خود گواهم که پيفمبرصلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

«من شهر علم هستم و علي دروازه ان شهر است» 

و نیز فرمود: ۱ 

«برادر من علي به زبان حق سخن مي‌گوید» _ 

سپس رو به امیرالمومنین علیه السلام کرد و گفت: 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«امّا مقتول در این قضیه خون بهائي ندارد. زیرا مرتکب گناهي بزرگ شده 
است.؛ 

و این زن هم مستوجب كيفري نیست, زیرا در انجام این عمل زشت مجبور 
بوده است.» 

سپس رو به زن جوان کرد و فرمود: ۲ 

«وظیفه تو است که پیر زن جنایتکار را به دادگاه عدالت حاضر کن تا به 
سزاي اعمال خود برسد.» 

زن انجام آن وظیفه را برعهده گرفت. 

چند روز بعد پیرزن دستگیر شد و امام فرمان داد تا آن پیرزن حیله گر و 
نیرنگ باز را سنگسار کردند.(1). 

دادما 

(1) عدالت و قضاء در اسلام, ص 2960 - و در قضاوتهاي محیر العقول. 
ص 79 مي‌نویسد پسر آن زن بزرگ شد و در رکاب امیرالممنین علیه 
السلام در صفین شهید شد. کیفر کردار. ج1. ص 241. 


فردي کردن مجازات 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» از «اصبغ بن نباته» روای بت کرده که 

پنج نفر را نزد خلیفه دوم آوردند که زنا کرده بودند خلیفه دوم 0 
بر انها حد شرعي زنا را بزنند. 

امیرالمومنین علیه السلام حاضر بود و فرمود: 

اي عمر, حکم خداوند درباره اینها یکسان نیست. 

خلیفه دوم گفت: 

شما 9 اینها حکم کن و حدٌ آنان را خود جاري ساز. 

پس حضرت*_ ۲ 

يکي را پیش اورد و گردن زد, 

و يكي را رجم کرد, 

و به يکي حد تمام زد (صد تازیانه) 

و به يکي نصف حد جاري کرد. (پنجاه تازیانه) 

و يكي را تعزیر و تادیب نمود. 

خلیفه دوم و مردم در شگفت ماندند. 

خلیفه دوم پرسید: 

یا اباالحسن پنح نفر يك جنایت را انجام دادند, چرا شما پنج حکم مخالف با 

یکدیگر بز آنها اجرا کردي. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ٍ 

آري, اما اولي مردي بود ذمي و از ذقّه خود بیرون آمد (و به زن مسلماني 

تجاوز کرد) او را حدي جز شمشیر نبود, 

و دومي مردي زن دار بود که زنا کرد, او را رجم کردیم, 

و اما چهارمي برده بود و زنا کرد, او را نصف حذ تمام زدیم» 

و اما پنجمي مردي دیوانه بود که ناچار او را تعزیر کردیم. (يعني چند تازیانه 

براي ادب زدیم).(1). 

دادما 

)1 فروع کافي, ج 7 ص265 - و ثمرات 1 1 ص98 - و داوريهاي 

حیرت انگیز, ص45 - و قضاوتهاي امیرالمومنین علیه السلام, ص64 - و 

مناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص361 - و شبهاي پیشاور, ج2, ص696 - و 

کیفر کردار. ص <255. 


مردي همسرش را نزد خلیفه دوم برده و گفت: 
خودم و این زنم سیاه هستیم ؛ اما او پسري سفید زاییده است. 
وه را را یی ۱ 
نظر شما در این قضیه چیست؟ 
همه گفتند: 
زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید. 
خلیفه دوم دستور داد: 
زن را سنگسار کنند. 
مأموران زن ر براي اجراي حکم مي‌بردند. در بین راه امیرالمومنین علیه 
السلام به آنان برخورد نموده و به زن و شوهر او فرمود: 
ماجراي شما چیست؟ 
آنان قصه خود را بیان داشتند. 
آن حضرت فرمود: 
ایا زنت را مثهم مي‌سازي؟ 
تن به. 


فرمود: آیا در حال قاعدگي با او همبستر شده اي؟ 


آري, يك شب اذعا مي‌کرد که قاعده است و من گمان مي‌کردم به جهت 
سرما عذر مي‌آورد پس با او همبستر شدم. 

آان حضرت فرمود: 

ایا شوهرت در آن حال با تو نزديكکي کرده است؟ 

گفت: آري. 

پس حضرت امیرالممنین ن علیه السلام به آنان فرمود: 

برگردید که این فرز نو بسن مات وعلت ستیو شوئش این است. که 
خون حیض بر نطفه غلبه کرده است.؛ انگاه که این کودك بزرگ شود رنگ 
پوست او سیاه هی کر ود( 1 


کاعا عاع< کل 


جلوگيري از دو دفعه قصاص 


مردي» مرد دیگر را کشت: 

برادر مقتول قاتل را نزد خلیفه دوم برد, 

خلیفه دوم به وي دستور داد تا قاتل برادر خود را بکشد, 

برادر مقتول قاتل را به قدري زد که یقین کرد او را کشته است. 

اولياي قاتل او را برداشته به خانه بردند و چون رمقي در بدن داشت به 
معالجه اش پرداختند و پس از مذتي سلامت خود را به دست آورد. 

برادر مقتول چون قاتل را دید دوباره او را گرفت و گفت. تو قاتل برادر 
من هستي باید تو را بکشم, 

مرد فریاد برآورد تو يك بار مرا کشته اي و حقي بر من نداري. 

مجددا نزاع را نزد خلیفه دوم بردند, 

خلیفه دوم دستور داد قاتل را بکشند, 

ولي نزاع ادامه یافت تا این که نزد حضرت امیرالمومنین علیه السلام رفته 
و از او داوري خواستند. 

به خلیفه دوم فرمود: 

حکمي که درباره آنان کرده اي صحیح نیست. 

خلیفه دوم گفت: 

یس ییا 

تا قاتل شکنجه هايي را که برادر مقتول : بر او وارد ساخته, بر او قصاص 
کند, آنگاه برادر مقتول مي‌تواند او را بکشد. 

برادر مقتول با خود فكري کرد که در اين صورت جانش در معرض خطر 
است پس از کشتن او صرف نظر کرد.(1). 

خلیفه دوم دست به دعا برداشت و گفت: 

«سپاس خداي را, يا اباالحسن! شما خاندان رحمت هستید» 

و آنگاه گفت: 

«اگر علي نبود, عمر هلاك مي‌شد.» 

دم 

(1) فروع كافي, ج7, ص360 - و مناقب سروي, ج1. ص497 - و تهذیب, 
ح10, ص278 حدیت 1 - و من لایحضر, ج4, ص‌128, حدیث 14. 


نواوري ها 


جمعي از زنان مدینه از خلیفه دوم پرسیدند: 

چرا مردان مي‌توانند همسران متعدذدي داشته باشند, ولي زنان از اين کار 
منع شده اند؟ 

خلیفه دوم در جواب مبهوت و عاجز گردید, 

و از امام علي علیه السلام کمك خواست. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به زن‌ها فرمان داد تا هر کدام يك جام 
آب بیاورند. 

چون اوردند فرمود: 

چون ريختند, فرمود: 

اکنون هر کدام آب خود را بردارید. 

گفتند: این محال است. 

حضرت فرمود: 

نم این علت رن‌ها بل شمه مر شاه کشت باشتد و کرته نم ات و تسیب 
باطل 9 نابود مي شود. 

خلیفه دو م گفت: 

( 2 ی اللّه بعدك يا علي)(1). 

«ای علی: خدا من را بسن از نو زنده نکه تدارد» 

ماد مد 


(1) تفسیر ابوالفتوح رازي. 


کاربرد علوم در قضاوت 


رفع تهمت از دختري یتیم 


امام صادق علیه السلام نقل فرمود که: 

در زمان خلیفه دوم دختر تيمي را تهمت زدند که وي زنا کرده است. 

جریان او چنین بود که تاجري در مدینه براي کسب و کارش بیشتر به 

مسافرت مي‌رفت. و براي اینکه همسرش تنها نماند دختر يتيمي را , به خانه 

اش آورده و در کنار همسرش قرار مي‌داد. 

چون آن دختر بزرگ شده و به کمال و جمال رسید, همسر آن تاجر از 

عاقبت کار ترسید, و نگران شد که شوهرش سرانجام با آن دختر ازدواج 

خواهد کرد. 1 

براي جلوگيري از اين کار. روزي در غیاب شوهرش به آن دختر شراب 

خورانید, 

ی 

۱۳ 

سرانجام شکایت به خلیفه دوم تسلیم شد؛ و زنان همسایه نیز شهادت 

دادند که با چشم خود دیده اند که آن دختر بي چاره زنا داده است! 

و او نیز از خودش دفاع کرد و گفت: 

من با کسي خلاف نکرده ام. 

سرانجام خلیفه دوم از قضاوت عاجز ماند و براي حل این موضوع به علي 

بن ابیطالب مراجعه کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از آن زن پرسید: 

آیا شما بیّنه و حجّت دارید که این دختر زنا داده است؟ 

آن زن همسایه هاي خود را معرفي کرد و گفت: 

اینها دیده اند که این دختر کار خلاف کرده است. _ 

امام علي علیه السلام نی را از غلاف در اورد و بر روي زانواهایش 

قرار داد, و سپس فرمو 

زنان همسایه را جد اما فان نگهدارند. 

و خطاب به زن فرمود: 

حقیقت را بگو. 

اما زن بر دروغ خود اصرار مي‌ورزید. 

ِ ات ی و و ات ی 
و 

۳ و من به او امان داده ام, و تو اگر راست 


7 آدب خواهم کرد. 


1 تا ی ! این دختر زنا نکرده است. بلکه چون زن تاجر نگرانِ جمال 
و کمال آن دختر بودن و ضق ترسید: کفلت‌طریشن با وی ازجواح کنم از ایه 
جهت او را مست کرد و بکارت وي را پاره کرد. 

من اولین كکسي هستم که در میان شهود فاصله انداخته و ازاین راه حقیقت 
را فاش کردم و کسي جز «دانیال» پیامبر چنین كاري نکرده است. 

انگاه زن تاجر به سزاي عمل خود رسید.(1). 

دما 


(1) فروع كافي ج 7 ص 425. 


ری گنه اه تشن خاهه به تنیا آوز و 


روایت کرده اند: 

زني در بسن ماهگي بچه اي زائید, و چون به نظر آنها زودتر از وقت 
معمولي بچه به دنیا تن اوشك کردند که قبل از ازدواح با آن مرد زا 
داده باشد. 

او را براي اجراي حدٌ پیش خلیفه دوم آوردند. 

همسر من شش ماه پس از عروسي با من, بچّه اورده است. 

زن نیز این مطالب را پذیرفت. 

خلیفه دستور داد او را سنگسار کنند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام که حضور داشت فرمود: 

اگر این زن با کتاب خدا با تو به خصومت برخیزد, تو را محکوم مي‌کند, زیرا 
وَحملةه فصاله تون شَهّرآ(1). 

«مدّتِ بودنِ طفل در رجم و از شیر باز گرفتن او سي ماه است». 

و هم مي‌فرماید: << ِِِ 

والوالداث + رضعن آولادهن حولین کاملین لِمَن آراد آن یم الضاعة(2). 
«مادران فرزندان خود را در صورتي که ۱ شیر کامل دهند باید مرت 
دو سال خصانت کنند.» 

و ادامه داد؛ 

از انضمام این ده آیه چنین استفاده مي شود 

چون مادر شیر دادن فرزندان خود را در عرض دو سال تکمیل مي‌کند, از 
آنجائي که به حکم قرآن, مذت شیر دادن و در رحم ماندن کودك سي ماه 
است, پس مدذّت حملش شش ماه خواهد بود. 

خلیفه دوم با شنیدن سخنان امام علي علیه السلام به اشتباه خود پي برد و 
ان زن را از سنگسار شدن نجات داد و به داوري حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام گردن نهاد.(3). 

ددم 

(1) سوره احقاف, آیه 14. 

سوره بقره, آبه 233 

ارشاد شیح مفید, 1 ص193 - و پژوهش عمیق, ص420 - و امام علي. 
1 ص <18. 


امانت دو مرد 


دو مرد صد دینار در کیسه اي گذاشته و در نزد زني به امانت سپردند و به 
عرگاه جا هر وه با هم تقو آمویم اجان ما دا باز ردان واکر فک آز.ها 
بدون ديگري بیاید. حق نداري امانت را باز پس دهي. 

چون مدذتي از این ماجرا گذشت, يكي از آن دو مرد براي دریافت کیسه 
پیش آن:زن آمد و گفت" 

رفیق من وفات کرده است. صد دینار ما را پرداخت کن. 

زن از دادن امانت خودداري کرد آن مرد نزد اقوام زن رفت و مطلب را به 
آنان بازگو کرد و در اثر تحمیل و توصیه آنان زن امانت را رد کرد, 

پس از يك سال رفیق دیگرش آمد و گفت: 

صد ديناري را که در نزد تو به امانت گذاشته ایم؛ پس بده. 

رد 

مدذّتي پیش رفیق تو امد و اظهار نمود که تو وفات کرده اي و من به ناچار 
امانت را , به او پس دادم. 

آن مرد در گرفتن امانت اصرار ورزید و کار به نزاع کشید و هر دو پیش 
یه دوم رتیه وس و امن ر ۲ به او 

خلیفه دوم به آن زن ؟ 

1 ۱ 

زن گفت: 

تو در میان ما قضاوت نکن, و ما را خدمت امام علي علیه السلام بفرست. 
تا او مان ما حکم فرماید. 

خلیفه دوم قبول کرد, 

و چون انها پیش حضرت امیرالمومنین علیه السلام حاضر شدند. حضرت 
دانست که آن دو مرد با هم تباني کرده و حیله اي به کار برده اند. 

از اين جهت به آن مرد فرمود: ۱ ۲ 

در موقع سپردن امانت مگر شرط نکرده بودید که براي گرفتن ان باید هر 
ار وا اه ای 


اماخ فلی علیه اتسانم کته یلد آنان فد فرمود 

پول تو نزد ما حاضر است., اگر مي‌خواهي برو رفیق خود را هم بیاور, تا 
پولتان را 4 ِ 

آن مرد حیله گر سرافکنده باز گشت.(1). 


کاعا عاع< کل 


ام ۱ 


دو رفیق و هشت قرص نان 


و ۱ 

در يكي از منازل, هنگام ظهر, براي صرف غذا سفره اي کستردند, 

يكي از آنان پنج قرص نان و ديگري سه قرص نان بر سفره نهادند. 

در آن هنگام که دو رفیق خواستند دست به طعام برند شخصي عبور 
مي‌کرد. بر انها سلام کرد. 

صاحبان نان پس از جواب سلام, تازه وارد را به سر سفره دعوت کردند. و 
مهمان بدون تعارف دعوت آنان را پذیرفت و بر سر سفره نشست. 

و هر سه نفر به طور مساوي از نان‌ها استفاده کردند وقتي غذا تمام شد. 
مردٍ مهمان از جا برخاست و مبلغ «هشت درهم» در کنار سفره نهاد و 


7 رفت., اما ۳۳ 19 بر سر تقسیم م آن مبلغ اختلاف و نزاع در 
گرفت, 

مردي که صاحب سه قرص نان بود گفت: 

نيمي از آن هشت درهم براي من و نیم دیگر براي تو باشد. 

اقا آن مرد که صاحب پنج قرص نان بود ؟ 

عدالت چنین اقتضا مي‌کند که هر درهم را بهاي يك قرص نان به حساب 
آوریم, در نتیچه پنج درهم براي من و سه درهم باقي را براي تو بگذاریم 
نزاع بالا گرفت و هیچ يك , ی ص ی ان 
بردند. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام چون مورد اختلاف را خيلي جزيي و بي 
اد ات سا راد متا اه وت کر مه حاحت سوت ره 
نان فرمود: 

و عَرَض عَیْكَ صاحب ما عرض, و خُبرخ کر من خبُركت قآرص بتلاته 
«رفیق تو شرط انصاف را درباره تو رعایت کرده و به نظر من بهتر آن 
است که پيشنهاد او را بپذيري و به گرفتن سه درهم قانع شوي.» 

مرد طّاع از در لجاج و عناد در آمد و گفت: 

ته: به. خدا شو کنده من خز به آمر خق تسایم تخواهم ش.ه فقط, عدالت:ر۱ 
مي‌پذیرم. 

خضرت امه منت یه تسام کون رتیت آن هرد را دید کم خاضد 
نمي‌شود حق را بپذیرد. فرمود: 

لیس لك في مُرّ الحَو الا درهَم واجذٌ و ة سبعة 

ام بای که بز اسان جو نصیب تو بیش از يك درهم از مجموع هشت 


درهم نیست و هفت درهم دیگر حق آن ديگري است.» 
کر وا تمه بت درفم را ی نود قعتی 9 ی رای وت رهم 
است. سخت برآشفت و گفت: 


05 او سه درهم به من مي‌داد من ابا داشتم اکنون 
چگونه به يك درهم راضي شوم؟ 

حضرت فرمود: 

ان پيشنهاد صلح بود, لکن تو قسم یاد كردي که جز به حق تسلیم نشوي و 
مقتضاي حق این است که تو بیش از يك درهم حق نداري. 

مرد گفت: 

اکنون که مقتضاي مر حق این است پس مرا از آن راز آگاه کن و گره اين 
مشکل را بگشاي تا بپذیرم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ایا نه چنین است که هشت قرص نان تو و رفیقت به 24 سهم تقسیم 
مي شود 

که سه گرده نان تو به 9 سهم و پنج گرده نان رفیقت به 15 سهم تقسیم 
کرد 

5 و 9 مي‌شود 24 

تو هشت ثلث آن را خورده اي و میهمان و رفیق تو نیز هر يك هشت ثلث 
ار هتسه اند مسا اس که اه بو بت تیه از باتزده 
ثلث رفیقت هفت ثلث بهره میهمان شده است. از این رو هفت درهم در 
برابر هفت ثلث رفیق تو و يك درهم در برا؛ بر يك ثلث نصیب تو است. 

مرد گفت: الأان راضي شدم.(1). 

اینگونه 1 کردن و به رن بردن علم 3 در حل اختلافات از 
در 

(1) استیعاب در حاشیه اصابه, ج 3, ص 41 - و ذخاثئر العین؛ ص04 - و نزهة 
المجالس صفوري, ج2, ص211 - و تاریخ خلفا سيوطي. ص142 - و کنز 
العمال هندي, جظء ص 35 9, حدبت 11512 7 و نمرات ت الانوار, ص 1007 7 و 
سا انعم جوز رما مرتطانی الا رم ارستان عفنه: 
ص 105. 


سه شريك و هفده شتر 


نراقي در کتاب «مشکلات العلوم» نقل کرده است: 

در زمان خلافت امیرالموّمنین علیه السلام سه نفر با هم شريك شدند و 
هفده شتر مشترکاً خریدند, 

12 بهاي آن را يكي از شرکاء پرداخت 

و 13 آن را دومي 

و 19 بهاي آن را سومي پرداخت کرد, 

خواستند شتران را بین خود تقسیم کنند, نتوانستند. 

نزد حضرت علي علیه السلام آمدند و گفتند: 

کی با مر بآ سرت اس که ای رس 
(12) از آن اولي است؛ 

ثلث آن (13) از دومي, 

و تسع (19) آن از سومي است. 

به گونه اي براي ما شتران تقسیم کنید که چيزي باقي نياید. 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام دستور داد يك شتر از بیت المال آوردند 
و بر هفده شتر اضافه کرد و هیچده شتر شد. 

حصسه اراس اد ام مت یر زا که مر حون 
اولي, 

و ثلثِ هیجده شتر را که شش شتر بود به دومي, 

و سع هیجده شتر را که دو شتر مي‌شود به سومي داد 

که جمع آن مي‌شود هفده شتر: (9 و 6 و 2 مي‌شود 17) 

ی و انوا وه ماگ1 

حاضران در شگفت ماندند و عظمت علمي امام علي علیه السلام را باور 
کردند. 

امد 

() سمل دز اساام امه امن عه حرط (غرسی ان رات اند ان 
ج1, ص 1002. 





زندان و شلاق 


مخازات وهای اطلاعاتی سای 


وقتي يكي از ماو ان اطلاعاتي امیرالمق‌منین علي علیه السلام به نام 

«ابن هرمه» خیانت کرد و رشوه گرفت. 

امام علي علیه السلام براي مجازات او به حاکم اهواز «رفاعه» نوشت: 

(وقتي که نامه ام به دستت رسید ۵ آ ترا خواندي بلافاصله «آبن هرمه» را 

از مسئولیت بازار عزل کرده و به خاطر حقوق مردم او را زنداني کن و 

همه را باخبر کن تا اگر شكايتي دارند بگویند. 

ق این فساله را به قبه کارمندانتریر دنت گرازش کن غا فظر مرا بدانتد. 

در این کار نسبت به «ابن هرمه» غفلت و کوتاهي نداشته باش که هم نزد 

خدا هلاك خواهي شد و هم به بدترین وجه تو را از کار برکنار مي‌کنم. 

به خدا پناهت مي‌دهم که در اين کار كوتاهي نشود). 

سپس حضرت دستور داد که 

«روزهاي جمعه اورا از زندان خارج کن و سي تازیانه بر او بزن و او را در 

بازار بگردان. ۱ ۲ 
پس اگر كسي از او شکايتي با شاهد اورد, او و شاهدش را قسم بده, ان 

۳ از مال ابن هرمه بیرداز, سپس دست بسته و با خواري به 

زتدان باد کروان: , ۱ , 

و بر پایش زنجیر بگذار و فقط موقع نماز زنجیر را از پایش در اور و اگر 

براي او خوردني و نوشيدني یا لباس آوزدنة مانع نشو و به كکسي هم اجازه 

نده که بر او وارد شود تا راه مخاصمه و طریق نجات رابه او بیاموزد. 

و اگر به تو گزارش رسید که كسي در زندان چيزي به او یاد داده که 

مسلماني از ان ضرر مي‌بیند ان شخص را مجازات کرده به زندان بیافکن 

تا توبه کند و از کرده خود پشیمان شود. 

اي رفاعه! همه زندانیان را براي تفریج به حیاط زندان بیاور غیر از «ابن 

هرمه» مگر آن که براي جانش بترسي که در این صورت اورا با زندانیان 

دیگر به صحن زندان بیاور. 

اگر قدرت بدني دارد هر سي روز سي وپنج ضربه شلاق بر بدنش بزن و 

قضیّه رابه من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن و حقوق ابن 

هرمه را هم قطع کن». 

مسائل مهمّي از نظر كيفري در دستورالعمل حضرت امیرالمومنین علیه 

السلام وجود دارد که برخي از انها را مي‌توان در موارد زیر بیان داشت: 

1- عزل و بركناري از مسئولیت. و نصب جانشین 

2- زندان با اعمال شافه 

3- جبران خسارتهاي مالي که بر مردم روا داشته است 


4- شلاق. هر ماه 35 ضربه 5 

5- گرداندن در بازار, و بردن ابروي ابن هرمه 

6- دست و پا در زنجیر کردن 

7صم ۵ | طلافات یره 

8- منع از تفریحات و هواخوري در داخل زندان 

9 شدّت عمل در شلاق خوردن در صورت قدرت بدني «هفته اي 35 


ضربه» (1). 
لکلا ک< ک< کل 


یزید بن حجبه بنيمي: استاندار امام علي علیه السلام در شهر ري بود که با 
خیانت به اموال مردم, براي خودش اموال و غنائم فراواني ذخیره کرد 
وقتي گزارش خیانت او به حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام رسید. او را 
عزل و در شهر ري زنداني کرد. 

زنداني شدن يك استاندار, تاثیر زيادي در مردم داشت., و زندان بان او 
شخصي به نام «سعد» بود. 

گرچه تواننست زندانبان را اغفال کرده بطرف شام و معاویه فرار کند, و 
پس از فرار به سوي معاویه, اشعاري در مذمّت امام علي علیه السلام 
سر‌ود» و مورد احترام معاویه قرار گرفت و معاویه جوايزي به او بخشید. 
(1). 


کاعا عا< کل 


(1) امام علي(ع), ص78 2. 


زنداني کردن فرماندار 


يكي دیگر از فرمانداران امام «منذر بن جارود» بود. 
پس از آنکه در بیت المال سوء استفاده نمود,. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام نامه نندي به او نوشت و فرمود: 
«الي المنذر بن الجارود العبدي, وقد خان في بعض ما ولاه من آعماله» 
ذَمّ الخيانة الاقتصادية 
ما بَعذ. فان لاح آبیت عَرّني منك, وَظتَنْت نك تلع هَديِة, لت سَبیلة, 


‌ 


قد ك ِِ کي لت نك لا تدغ لهواك اثقیادا, ولا للقي لك تاد 


۶ سا شیر ات 9 2 -- 
بر حف اه ند و بو بایق. 
+9 ۵۱ 1 2 1 


و المتدر نز سا <«أٍِ ه والذی قال فیه امیرالمومنین علیه السلام: انه 
انظاء في عطظفبه مختال قي ب دیمه تال فن راکمه 

(نامه به منذر بن جارود عبدي, که در فرمانداري خود خيانتي مرتکب شد) 
سرزنش از خیانت اقتصادي 

پس از یاد خدا و درود! هماناء شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبین, ۰ و 
گمان کردم همانند پدرت مي‌باشي,(1) و راه او را مي‌روي: ناگهان به من 
خبر دادند, که در هواپيرستي چيزي فروگذار نکرده, و توشه اي براي آخرت 
خود باقن نگذاشته ای, دنیای خود را با تیاه کردن اخرت اباذان: مي‌کتی, و 
براي پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بريدي, اگر آن چه به من گزارش 
رسیده, درست باشد., شتر خانه ات. و بند کفش تو از تو باارزش تر است. 
و كسي که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداري از مرزهاي کشور را دارد. و 


نه مي‌تواند کاري را به انجام رساند, يا ارزش او بالا رود, یا شريك در 
امانت باشد پا از خيانتي دور ماند پس چون این نامه به دست تو رسد نزد 
من بیا. ان شاءالله. 


(مٌنذر كکسي است که امیرمومنان درباره او فرمود: آدم متكبري است, به 
دو جانب خود مي‌نگرد, و در دو جا مه که بر تن دارد مي‌خرامد, و پیوسته بر 
بند کفش خود مي‌دمد که گرد ننشیند).(2). 

و آنگاه او را براي مذتي زنداني کرد. 

ا دم 


(1) جارود پبدر منذر در سال نهم هجچرت خدمت پیاهیر امد و مسلمان شد؛ 


و فردي صالح و شایسته بود که در سال 21 در جنگ هاي فارس شهید شد. 
نامه 71 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


شلاق زدن ولید 


انگاه که ظلم و ستم خلیفه سوم و بني امیّه فراگیر شد, و کارگزاران 
خليفه سوم هر چه مي‌خواستند انجام مي‌دادند 

ولید فرماندار کوفه آشکارا شراب مي‌خورد. ودر حال مستي نماز صبح را 
چهار رکعت خواند, که مالك اشتر, انگشتر از دست او در آورد وبه مدینه 
رساند. وبا شهودي که به همراه داشت., اثبات کردند که ولید شراب خورده 
است. 

ولید. با اضز ار امام-غلی غلية. السلام و.باران اف به مدنته. آوزدم ننندد .دز 
حضور خلیفه سوم جنایات او ثابت شد. 

اما خلیفه سوم به جاي مجازات ولید, با مالك و همراهان او درگیر شد و 
گفت: 


اگر هم جرم ولید اثبات شود چه كکسي مي‌تواند برادرم را شلاق بزند؟ 
انا وی اضرالی خن اه سا مه یه سا دس که 
و او را به رو افکند و 80 تازیانه بر بدن او نواخت. 

خليیفه سوم خطاب به امام گفت: 

(۹ 

ولید شراب ۳ و مرتکب فسق شده است, او شایسته كيفري بیش از 
ات 1 

ک کا عا کل کل 

(1) اسد الغابة, تاریخ يعقوبي. صحیح مسلم, عقدالفرید, مسند احمدبن 
ای وید اه ی و2 وهی ال ری 20 و روخ وت 
ج2, ص 334 - و منهاج البراعة, ج16, ص‌219. 


انواع مجازات 


اشاره 


اجراي انواع كيفرهاي اسلامي 
امیرالمومنین علي علیه السلام در اجراي حکم الهي و در کیفر مجرمان 
هرکس که بود ترديدي به خود را نمي‌داد. به برخي از نمونه‌ها توجّه کنید. 


بر نجاشي شاعر, که دوست حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود و در 
صفقین اشعار حماسي مي‌خواند, هشتاد ضربه حد شراب (چون در روز ماه 
رمضان شراب خورد). و 20 ضربه شلاق (براي شکستن حرمت ماه 
رمضان) زد.(1). 


کاعا عاع< کل 


مجازات جوان دزد 


جواني را که دزدي کرده بود و انگشتان دست او را قطع کرد. چند روزي 
نگهداشت., و فرمود که از بیت المال به او لباس و غذا و دوا بدهند. 


مجازات زن شوهر دار زنا کار 


زني شوهر دار. که سه بار اعتراف به زنا کرد را, رجم نمود. 


مجازات مرد مجرد 


زراره نقل مي کند: ٍ 7 
مردي که با الت خود بازي مي‌کرد. بر دستهاي او انقدر شلاق زد تا قرمز 
لا لکلا کل 


مجازات خوردن گوشت خوك 


مرد نصراني تازه مسلمان, که گوشت خوك تهیه کرده بود تا بخورد را 
شدیدا مورد نکوهش قرار داد و فرمود: 

اگر مي‌خوردي حدٌ شرعي برتو جاري مي‌کردم. 

سیس چند ضربه شلاق بر او زد.(1). 

دما داد 


امام در حالي که شلاقي در دست داشت به بازار رفت و آمد مي‌کرد تا اگر 
تخلفي انجام گیرد فورآ مجازات کند.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) دعائم الاسلام. 


شخصي معر که گیر و قظه پرداز در مسجد کوفه گروهي را گرد آورده بود 
و فریب مي‌داد. که امام علي علیه السلام او را احضار و چند ضربه شلاق 


بر او زده و از مسجد بیرون کرد.(1). 
دبا 


سخاذات: قییا اه تیا 


غیذالله ستاو 70 نفر از قوم «زط» که در عقیده منحرف شدند و گفتند: 
پس از نصیحت‌ها و توبه دادن. چون از انحراف دست بر نداشتند همه را 
گردن زد.(1). 


کاعاعاع< کل 


قطع دست متولي بازار 


خی ام الفاشتن علیه الماام بزای. کل با زار بضره تخصی یه نام 
«علي بن اصمع» را مأموریّت داد که بر بازار آن شهر نظارت کند, اما پس 
از چندي دست به خیانت گشود ویس از اثبات. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام انگشتان دست او را قطع کرد.(1). 


کاعا معا کل 


[1 الشفق فی طل الدوله لاملا شرب 2 5 عفر مرتضی: 


مجازات مرد زناکار 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام مردي در کوفه به محضر امام 
علي علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد یا امیرالمومنین! من زنا کرده 
ام, مرا تطهیر کن. 

حضرت به او فرمود: 

از کدام طایفه و قبیله اي؟ 

عرض کرد: از طایفه مزینه هستم. 

عصرت اهیزالم وین علیه السلام فرقودا 

ایا از قران چيزي خوانده اي؟ 

گفت: آري. 

حضرت فرمود: پس بخوان. 

مرد مقداري از ایات قران را خواند و خوب هم خواند, امام علي علیه 
السلام به او فرمود: 

آپا دیوانه اي؟ 

گفت: خبره عاقلم. 

حضرت فرمود: 

برو تا درباره تو محرمانه سوّال کنم. 

مرد رفت. ۱ 

زماني نگذشت که مجدداً برگشت و عرض کرد: 

يا امیرالمومنین! من زنا کرده ام, مرا پاك کن. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام اين مرتبه از راه دیگر او را سژال پیج 
کرد. 

به او فرمود: 

آیا همسر هم داري؟ 

گفت: آري. 

حضرت فرمود: ۱ 

همسرت با تو در محل زندگیت بسر مي‌برد؟ 

گفت: اري. ۳ 

حضرت مجددا فرمود: 

برو تا درباره تو مخفیانه تحقیق کنم. ۱ 
امیرالمومنین علیه السلام فردي نزد قوم او فرستاد و از حال آن مرد خبر 
آنان گفتند: 

یا امیرالمقمنین! او مردي عاقل و داناست. 


ی آن مرد, براي سومین بار حرف خود را تکرار و گناه را بر زبان جاري 
د‌ 

امام علي علیه السلام براي سومین نوبت به او فرمود: 

برو تا درباره ات تحقیق کنم. 

آن مند رفت: 

براي مرتبه چهارم آمد و اعتراف و اقرار به گناه کرد.(1). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داد که قنبر او را حبس کند, تا 

مجازات شود. 

آنگاه امیرالمژمنین علیه [لسلیم فرمود: 

«ما أَفْبْح ج بالأَجُلِ متکم أن 7 بَعضّ هذو القواجش قیفصَخحٌ تَفسَة عَلي 
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قوالله آنوبتت فیما بینه وین اللّه آفصَل من اقامقتي علیه الح5» ۱ 

رفس نا سامت که کشت سا ار امن کاهان سوک نش آنگاه 

خود را در برابر چشم همه مردم مفتضح و رسوا نماید. مگر نمي‌شد در 

خانه اش توبه کند! 

سته کندبه:خد | هو آبته کته آود نی وی و .داش مر است‌:ار این کفدمن 

بر بر او اقامه حد نمایم.) 

آنگاه مرد زناکار را براي اجراي حذ الهي بیرون آورد و میان مردم ندا داد؛ 

اي گروه مردم! از خانه خارج شوید تا حد خدا بر این مرد جاري شود 

اما همه شما صورت هاي خود را بیوشانید تا هیچ کس ديگري را نشناسد. 

آن مرذرا برای: اقافه‌خد الهي به صخرا تردن 

مرد عرض کرد: 

یا امیرالموّمنین! به من مهلت دهید, دو رکعت نماز بخوانم. 

وقتي نمازش را خواند. حضرت او را در چاله اي که براي این کار مهیا شده 

بود گذاشت, آنگاه رو به مردم کرد و فرمود: 

«یا معاشر المُسلمين, هدا حق منخقوق الّه ول من کان له 

في نف حودٌ قلیتصرف. ولا بَُيمٌ خدوداللّه من في عُْقَه حد» 

(اي گروه مسلمانان! این حق از حقوق خداست خر کید رن از خدا به 

اه و زیرا كکسي که حدي ۳۳/۳9 
به گردنش باشد, اقامه حد نباید بکند.)(2). 

با 

(1) زناکار اگر چهار بار اقرار به زنا کند حد زنا بر او جاري مي‌شود که این 

مرد چون متاهل بوده و چهار نوبت اعتراف به زنا کرد حد او رجم است. 

البته قاضي محکمه باید براي حفظ عفت عمومي و جلوگيري از اشاعه 

فحشا در حدّ توان كاري کند که جرم ثابت نشود و تا مي‌شود شبهات القا 

کند و انکار گناه را به متهم تلقین نماید که اين کار را امیرالمو‌منین علیه 


السلام در سه نوبت انجام داد. 
فروع کافي, ج7: ص 98 1 و شبیه همین حدیت را من لایحضره الفقیه در 
ج4, ص31 و وسائل الشیعه ج18, ص328 آورده است البته مخفي نماند 
که مشهور بین فقهاست که شخصي که رجم مي‌شود قبلاً غسل مي‌کند. و و 
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اگر نکرده باشد بعدا غسل داده مي‌شود لذا معلوم مي‌شود این مرد قبلا 
غسل کرده بود است. 


مجازات زن زناکار 


در عصر حکومت امام علي علیه السلام زني که حامله بود و نزديك 

زایمانش مرتکب عمل زنا شد. به محضر امیرالموّمنین علیه السلام امد 

عرض کرد: 

من زنا کرده ام پس مرا پاکیزه کن که عذاب دنیا آسانتر از عذاب 

هميشگي آخرت است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از چه تو را طاهر کنم؟ 

زن گفت: از زنايي که کرده ام. 

امام علي علیه السلام فرمود: ایا شوهر داري؟ 

عرض کرد: بله صاحب شوهر هستم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

ایا ان زماني که مرتکب زنا شدي شوهرت حاضر بود یا از تو دور بود؟ 

زن گفت: بله او در دسترس بود. 

امام علي علیه السلام فرمود: _ 

برو هر وقت بچه آت را به دنیا اوردي, بیا تا تو را طاهر کنم. 

وقتي رن مي‌رفت: حضرت خيلي آرام بدون آن که کلام حضرت 

امیرالمومنین علیه السلام را بشنود, فرمود: 

«خدایا! این يك شهادت و اقرار بود» 

ات امام علي علیه السلام آمد و عرض 
د‌ 

بچه ام به دنیا آمد مرا پاك کن. 

حضرت تجاهل کرد. (مثل این که هیچ نمي‌داند) 

فرمود: از چه چیز تو را پاك کنم؟ 

گفت: من زنا کرده ام پاکم کن. 

باز حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام سوالات گذشته را تکرار کرد. 

زن هم قبل, جواب داد. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

«برو و بچه ات را تا دو سال شیر بده همان گونه که خدا دستور داده(1) تا 

تو را پاك کنم.» ۲ 

وقتي زن مي‌رفت. حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ارامي به طوري 

که زن نفهمد فرمود: 

«خدایا! این شهادت و دوبار اعتراف» 

راوي مي‌گوید. دوسال تمام شد, زن مجدداً آمد و گفت: 

من دو سال بچه ام را شیر دادم, پس مرا طاهر کن یا امیرالمومنین! 


این نوبت هم امام علي علیه السلام تجاهل کرد و زن مانند گذشته پاسخ 
داد. 

اين بار حضرت به او فرمود: ۱ 

اي زن! برو بچه ات را کفالت کن تا به حدي که عقل خوردن و اشامیدن را 
پیدا کند و بتواند خود را حفظ کند. 

از بلندي پرت نشود و در چاهي نیفتد. هر وقت فرزندت به این حد رسید بیا 
تا تو را طاهر کنم. 

راوي مي‌گوید: 

زن مي‌رفت و گریه مي‌کرد. ۲ ۱ 

در همین حال حضرت امیرالمومنین علیه السلام ارام مي گفت: 

«خدایا! این سه بار شهادت و اقرار.» 

بین راه «عمرو بن حریث مخزومي» از اصحاب امام علي علیه السلام دید 
که زني از کنا ر محکمه قضاي حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌رود و 
گریه مي‌کند. 

جلو آمد و سوال کرد: 

اي زن: ! چرا گریه مي‌کنيی؟ من مکژر دیدم که خدمت امیرالمومنین علیه 
السلام رفتي و باز آمدي. 

زن در پاسخ گفت: 

آري! نزد امیرالمومنین رفتم تا مرا پاك کند, ولي به من فرمو 

رو بچه ات را بزرگ کن وقتي عقل خوردن بیدا کرد با نا تو را بك کنم 
اي عمرو! مي‌ترسم مرگ من فرا رسد و پاکم نکرده باشد. . _ 

عمرو بن حریث به خیال خود خواست به زن خدمتي کرده باشد گفت: 
ناراحت نباش من بچه تو را بزرگ مي‌کنم, برگرد تا امام حکم خدا را درباره 
ات جاري سازد. 

زن برگشت, و پيشنهاد نگهداري فرزندش, توسط عمروبن حریث را به 
امیرالموّمنین علیه السلام عرض کرد. 

باز امام علي علیه السلام درباره زن تجاهل کرد و فرمود: 

براي چه عمرو کفالت فرزندت را عهده دار شده است؟ 

زن گفت: زنا کرده ام مرا پاکیزه کن. 

حضرت مجددا سوالات را تکرار کرد که: 

آیا شوهر داشتي؟ آیا او در زمان گناه در دسترس تو بود؟ 

زن هم جواب گذشته را داد. 

در اين جا چهار بار در چهار مجلس. , زن ی ی 


کر مو 5 ۳ 1 م2 1 13 ۳ 
۳ ۳ ثبت لك عغلیها اربع شهادات ... » 


(خدایاء, براي تو چهار بار شهادت و اقرار او ثابت شد با ر خدایا تو خود به 
پیامبرت خبر دادي که: 

اي محمد! هرکس حدّي از حدود مرا تعطیل کند با من جنگ و معانده کرده 
است و با این ترك با من طلب ضدابت نموده است, 

اي خدا! من حدود تو را تعطیل نمي‌کنم و با تو طلب ضدیت نخواهم کرد 
احکام تو را ضایع نمي‌کنم. بلکه من مطیع تو هستم و سّت پیامبرت را 
پيروي مي‌کنم.) ۲ 

عمروین حریث که به نظر خود کار خوبي کرده بود مي‌گوید: 

نگاه کردم در صورت حضرت علي علیه السلام مثل ان که اناري به 
صورتش ریخته شده. فهمیدم که حضرت از کار من ناراحت است. لذا 
پيشد ستي کرده و گفتم: 

يا امیرالمومنین! من خواستم کفالت فرزندش کنم» زیرا گمان مي‌کردم این 
کارم را دوست دارید, اگر مي‌دانستم از اين کار ناراحت مي‌شوید. اين کار 
را نمي‌کردم. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام 

«َبَعد ری شهاداتِ باللّه؟ اه 5 9 

(ابا هد از جهاو بار شمادت: که کای تقاضشنده: جو کفالت کونم در خالی که 
سر بزیر هستی؟) 

سپس حضرت دستور داد تا حد شرعي اجرا شود.(2). 

مایا دم 

(1) والوالداث یُرضِعن آولاَفْنَ خولین کاملین» سوره بقره آیه 233, 
مرحوم شهید در لمعه دارد: اگر شیر دهنده اي داشته باشد بنابر مشهور 
حد جاري مي‌ شود اگر چه آن حد رجم بااشد ولي اگر شیر دهنده نباشد صبر 
مي‌کنند تا بچه از شیر بي نیاز شود بعد حد جاري مي‌شود. 

فروع كافي, ج7, ص185 - و کتاب تهذیب شیخ طوسي, ج10, ص 9. 


قطع دست غلام سیاه 


«اصبغ بن نباته» نقل مي‌کند که: 

روزي در خدمت امیرالمومنین علیه السلام بودم که بین مردم حکومت 
0 ۱ 

ناگهان جماعتي بر آن حضرت وارد شدند و غلام سياهي را دست بسته 
آوردند 

گفتند: 

یا امیرالمومنین این غلام دزدي کرده است. مجازاتش کن. 

حضرت فرمود: 

اي غلام آیا تو دزدي کردي؟ 

عرض اه آري, یا امیرالممنین. 

2 به عزاي تو بنشیند, اگر براي مرتبه دوم اقرار کني. دست تو را 
قطع مي‌کنم. 

غلام گفت: 

دزدي کردم. 

حضرت علي علیه السلام فرمود: 

حکم خدا را درباره او جاري کنید. 

و آنگاه انگشتان او را قطع کردند. 

غلام انگشتان قطع شده خود را به دست چپ گرفت که خون از او جاري 
بود. 

ابن كوّاي يشكري او را دید و گفت: 

چه كسي دست تو را قطع کرد؟ 

غلام گفت: 

(قطع يميني سَیّذٌ الَوَصِیین و قَائا ال المحتّلین و آولي الّاسٍ با المَوّهنین. 
علي بن ابي, طالب امَامٌ الَمهّدي و روج 9 "1 بلت مَحمّد 
الحضطفی ۱۱ بُوالکسن المجتبي تالکش المَرْتَضي 

«دست مرا رهبر مردان و زنان و سزاوآرتر از به خودشان, علي 
بن ابیطالب پيشواي هدایت کننده و شوهر فاطمه زهراعلیها السلام دختر 
محمد مصطفي صلي الله علیه واله وسلم و پدر حسن و حسین قطع 
کرد.» 

بسیار عجب است او دست ترا قطع کرده و تو او را ستایش مي‌گوئي؟ 
غلام گفت: 


دیت ربهر حق »فطع کر هرا امرا نا فنص وال انگه کیت آوژن 
پوست و گوشت و خون من اميخته شده است. ۳ 

به خدا قسم دست مرا قطع نکرد م2 بحق که خداوند متعال انرا بر من 
روا داشته است. ۲ 

ابن کوّا بر حضرت امیرالموّمنین علیه السلام وارد شد و انچه بین او و غلام 
گذشته بود را شرح داد. 

حضرت فرمود: و 

دل هاي آنها زیادتر مي‌شود. ۱ ۱ 
ماس شمان اش که مرش سا شذشته کم ی ها ونان 
مي شود. 

سپس به امام حسن علیه السلام فرمود: 

بروء این غلام سیاه را بیاور. 

وقتي حاضر شد, حضرت فرمود: , 

اي لام من دست تو را قطع کردم و تو مرا مدح و ثنا مي‌گويي. 

غلام عرض کرد: ۲ , 

چرا شما را ثنا نکنم و حال آن که پوست و گوشت و خون من به محبت 
شماأً اميخته است و شما دست مرا به حق‌ قطع نمودي و مرا از عذاب 
آخرت نجات دادي. 

ان حضرت فرمود: ۳ 

دست خود را نزديك من ار. 

آن حضرت دست بریده را به جاي خود گذارد و رداي خود را به روي او 
کشند: یمن برخاست و دو رکفت مار به‌حای آوزد ودعانی قرائت لت فرمود. 
چون عبا را عقب زد, دیدیم دست آن غلام مثل ال صحیح و سالم شده 
است. 

غلام از جل برخاست و گفت: 

(أَمَنْثك ناه یمه اه ی هه له اه ی من 
الزتد) 

«ایمان آوردم به خداوند و به رسالت محمدصلي الله علیه وآله وسلم و 
ایمان آوردم به امامت علي علیه السلام که انگشتان قطع شده را به جاي 
خود باز گرداند.» 

پس روي قدم هاي آن حضرت افتاد و گفت: 

پا ان 


«پدر و مادرم فداي تو, یا علي» (1). 


کا>ا عاع< کل 


(1) بحارالانور مرحوم مجلسي. 


در زمان خلافت خلیفه دوم مردي به نام «معن بن زائده» مهري شبیه مُهر 
خلیفه جعل کرده و با آن اموالي از مالیات کوفه را تصرف کرد. 

نس از آن که او زا دستکیز کردند. 

روزي خلیفه دوم بعد از نماز صبح خطاب به مردم گفت: 

همگي بر جاي خود بنشینید. 

و آنگاه قضیه «معن» را نقل کرد و در کیفیت مجازات او با آنان به 
مشورت پرداخت. از آن میان مزدی کفت: 

اي خلیفه! دستش را قطع کن! 

و ديگري گفت: او را دار بزن! 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام آنجا نشسته و سخني نمي‌فرمود. 

خلیفه دوم به آن حضرت رو کرده و گفت: 

یا اباالحسن! نظر شما چیست؟ 

آن حضرت علیه السلام فر مود: 

اين مرد مرتکب دروغي شده که باید تأدیب گردد. 

پس خلیفه دوم آن شخص را به شذت زد و آنگاه وي را به زندان انداخت. 
(1). 


کاعا علاع< کل 


(1) فتوح البلدان, بلاذري, ص 647. 


مجازات کقن دزد 


کفن دزدي را ترهقع وید آوردند. 

معاویه به پاران خود ؟ 

7 

ره او را عقوبت ده و آزادش کن. 

از آن میان مردي ؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چنین حکم نکرده است. 
سوت : پس چگونه حکم کرد؟ 


آن خضرت: فرمودر ذدست: کقرم دزد باید قطع شود زیرا اوه.هم درد است و 


کاعا عاع< کل 


حبس با شکنجه 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي مردي که سوگند باد مي‌کرد با زن 
خود همبستر نشود و او را هم طلاق ندهد, اتاقي از ني ساخت و او را در 
انجا زنداني کرد و تنها 14 خوراکش رابه او داد, تا زنش را طلاق دهد.(1). 


ا علا علا کل مزر 


دو رویه مختلف 


هنگامي که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ جمل بر دشمن پیروز گردید 
به یاران خود فرمود: 

«دشمني را که از جنگ گریخته تعقیب نکنید. مجروحان را نکشید و كساني 
که در خانه‌ها پناهنده شده اند در امان هستند» 

ولي در جنگ صفین, دشمنان را بدون استثناء مي‌کشت. 

ابان بن تغلب به ابن شريك گفت: 

اک 7 
زیرا در جنگ جَمَل فرماندهان لشگر که طلحه و زبیر بودند, در همان 
ابتداي جنگ کشته شدند. ولي در جنگ صفین, فرمانده لشگر معاویه, زنده 
بود و لشگریان را جمع نموده به جنگ وا مي‌داشت.(1). 

دیداد 


تکاله 1 زر 55 


برخورد با اسیران شامي 


ر ج س ام ی از شام بع دمت. ایام ی غیت اسام 
اسیر مي‌شد. اگر كسي از یاران آن حضرت را نکشته بود او را آزاد 
مي‌کرد وگرنه او را مي‌کشت. ._ . _ 

و اگر پس از ازادي دوباره به جنگ مي‌امد و اسیر مي‌شد, او را به قتل 


ا علا علا علا مزر 


ین توح وا 


شیوه هاي صحیح کیفر دادن 


روش صحیح کیفر دادن 


امام علي علیه السلام در کیفر دادن افراد مجرم. شیوه هاي اخلاقي. 
رواني را بگونه اي بکار مي‌گرفت, که مجرم پس از مجازات نیز از 
ارادتمندان حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام قرار مي‌گرفت زیرا: 

- در مجازات شتاب نمي‌کرر 

- در چند مرحله اعتراف مي‌گرفت 

و زشتي گناه انجام شده را تذکر مي‌داد. 

- در مجازات عقده زدائي نداشت و تنها حذ شرعي را رعایت مي‌کرد. 

تا قنیر در قلاق,زدن قجرمی:3 عده اضاقه زور امام علی:علنه التملام آو را 
قصاص کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام چونان پدري دلسوز با مجازات شده 
رفتار مي‌نمود, 

و مانند طبيبي شفا دهنده بود, 

که پس از اجراي حدّ يا قطع انگشتان دست دزد, از ستایش گران حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام مي‌شدند. 

با تسوا بو ی کر 

شخصي به نام «آفلح» در مشکلات سخت ژد کی سرانجام به دزدي آلوده 
شد. 

پس از دزدي ناراحت و پشیمان شد. 

خدمت امام علي علیه السلام رقت و چند با ر اعتراف کرد 

و حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام حذٌ شرعي را با قطع چهار انگشت او 
جاري کرد. 

يكي از فرصت طلبان به نام «آبن کوْا» که از خوارج نهروان بود, تلاش کرد 
تا او را وسوسه کند و علیه حضرت امیرالمومنین علیه السلام بشوراند, 
گفت: 


آه چه كسي انگشتان تو را قطع کرد؟ چقدر بي رحم بود؟ 

ناگهان «افلح» در میان مردم بازار بپاخاست و شروع به مدح و ستایش 
امام علي علیه السلام کرد و گفت: 5۹ 

نس يميني امامٌ حَتَفِي برع أَحدو مکی مَدَنی لبْطِحی هاشمیة 


قطع بميني اما الب ان نی شفیه التی المکتی: او 

الثري, غیت ۳ حلف ۳ و مصباح الَیّدی) 

رست ترا آمامی فطع کر که یکت رت و ار مد و اند است نو 
و مدینه و سرزمین ابطح معروف است. از قبیله بني هاشم و قریش 


است. 

دست فرا آمام برش کارآن: بسن غفوی پيافترضلي اللت علیه وال وسام 
میوه دل رسول خدا, شیر بيشه شجاعت. عامل رحمت امت, و کوبنده 
دشمن؛ ر و چراغ هدایت, قطع کرد.) 

همه مردم با شگفتي او را تحسین کردند. 

وقتي این خبر به حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسید او را طلبید و 
مر میتفرن داد 

آنگاه خطاب به ابن کوا فرمود: 

اي فرزند کوّا, ما را دوستاني است که اگر آنان را قطعه, قطعه کنیم, جز 
بر دوستي آنان نیفزاید, و ما را دشمناني است که اگر عسل در گلوي آنان 


بریزیم. جز بر دشمني و کینه توزي آنها نمي‌افزاید.(1). 
اک کل کل 


( حااای ری 22و اه اما سفن اه اسلا حه 
1 


کیفر و هدایت 


زضانت اسان اقسانی صر اعرااق و رن 


شخضی را کت یرالاس یعس سم آتره ۲ وی سر 
او جاري کند. ۳ 

امام علي علیه السلام مشاهده فرمود که بدن آن فرد جاني زخم است, 
پس از اجراي چذ خودداري کرد و فرمود: 

اخروة حَتّي تبرا 

(او را ببرید تا زخمهاي بدنش بهبود یابد.)(1). 

کا لکد ک< کل 


تسه خی خافخ بخ تکار 
شخصي در میان اصحاب حضرت امیرالمومنین علیه السلام بپاخاست و 
گفت 


امام 0 علیه السلام از ۴ روي ۳ و فرمود: : بنشین. 

سپس روي به اصحاب کرد و فرمود: 

چه مانعي دارد که خطاکار بین خود و خداي خود پشیمان شود و توبه کند؟ 
و پرده پوشي کند, چنان که خدا پرده پوشي فرمود. 

9999 ما ای 

چرا 0 

آن مرد گفت: براي پاك شدن. 

امام علي علیه السلام فرمود: 

کدام پاك شدن از توبه بالاتر است؟ 

و سخنان خود با مردم را ادامه داد. 

بار سوم آن شخص بپاخاست و گفت: 

مرا پاك کن!! 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام مقداري با او گفتگو فرمود و رهنمود داد 
که در خلوت بیا تا از تو به صورت خصوصي سئوالاتي داشته باشم.(1). 
مادم 


نماز خواندن و دفن کردن حد خورده [1 ] 


امیرالمومنین علي علیه السلام مسلماني را که مرتکب قتل عمد شد 
فان کرد و سیس بر جنازه او نماز گذارد و در قبرستان مسلمانان او را 
دفن کرد 

يعني همه ارزش‌ها را حتي نسبت به يك مجرم حد خورده رعایت مي‌کرد 
ضرورت تحقیقات کامل براي اثبات جرم(2). 

کلاعلا << کل 

(1) اصول كافي, ج7, ص188 - و وسائل الشیعه, ج28, ص 100. 

اصول كافي, ج7, ص239 - و وسائل الشیعه, 28, ص228 و 141. 


بود.) 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ۱ 

اگر از روي لباس‌ها (کت و شلوار یا پيراهني که جیب ان پیدا است) دزدیده 
باشد, دست او را قطع نمي کنم. (و تنها اداي دین و تعزیر دارد), 

اما اکر از لباس زیر چيزي دزدیده باشد. دست او را قطع مي‌کنم.(1). 
(چون لباس روي لباس‌ها و جیب هاي آن حالت حرز و حفظ و حراست شده 
ندارد و اگر كکسي چيزي را خارج از حرز بدزدد. قطع دست نخواهد داشت. 
اما جیب هاي لباس زیرین حالت حرز دارد.) 

ابا دب 


معالجه و درمان حد خورده ها 


وقتي جرم دزدي يا زنا كاري یا شراب خواري ثابت مي‌شد, و حذ شرعي بر 
او جاري مي‌گشت.: اگر انکشتان د ست قطع مي گشت: پا بدن زخم 
مي‌گردید. امام علي علیه السلام دستور مي‌دادند که او را درمان کنند. 
در حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام چند نفر دزدي کردند, 

پس از اثبات و اعتراف به جرم» امام علي علیه السلام دستور داد که 
ها ده 
و زخم آنها را جژاح و طبیب مداوا کند, 
و آنها را به عنوان مریض بستري کرده تحت نظر بگيرند. ‏ 
و از غذاهاي مقوّي مانند روغن حيواني و عسل و کباب به انها بخورانند, تا 
دست آنها خوب شود و زخم التیام یابد, 
دا ی با هو ار یام مر 
لء ان ایتک نکم الي اثر ان تم و علم له منم سا 


‌ِ‌ 


سط 


۳ 
و جَرَرَنَم و ی 
یک ای الثار 
(هان اي شما! همانا دست هاي شما پیش از شما وارد جهنم شند ند ان 
توبه کنید و خداوند بنگرد که با صداقت توبه کردید, مي‌پذیرد و دست هاي 
شما را وارد بهشت مي‌کند. اما اگر از کردار زشت خود پشیمان نشوید و 
توبه نکنید شما و دست هاي بریده شما را وارد جهئم خواهد کرد.)(1). 


کا علا علا علا ملد 


َ: ب,وا: 


نیا 


فردي کردن مجازات (يك عمل و پنج حکم) 


وقتي پنج نفر با زني رابطه نامشروع داشتند و انها را نزد خلیفه دوم 
اوردند, دستور داد که: 
بر همه حد زنا جاري شود, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را باز داشت و به شرح زیر احکام 
الهي را اجراء کرد: 
- اولي را گردن زد, چون کافر ذمّي بود که با زن مسلمان زنا کرد. 
- دومي را رجم و سنگسار کرد چون زن داشت و زنا کرد. 
- سومي را صد ضربه شلاق زد چون زن نداشت و زنا گرد 
- چهارمي چون بنده بود 5۸ ضر به شلاق بر او نواخت. 
- و پنجمي را 25 ضربه شلاق زد (تعزیر کرد) چون اختلالات رواني داشت. 
خلیفه دوم با صداي بلند گفت: 
زنده نباشم در میان قومي که غلی دز آن نباشد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) تهذیب و مناقب ابن شهر آشوب و غاية المرام. 


افشاي قضاوت دروغین 


خطیه 18 0 بوخ | لبلاشه 


اشاره 


ترجمه. خطبه 18 , 


نقد مسلكت اهل الآان 


ترجمه: تکوهش هل رای. (خود.عجوری در قضاوت) 

دعوايي نسبت به يكي از احکام اجتماعي نزد عالمي مي‌برند که با رآي خود 
حکمي صادر مي‌کند. پس همان دعوي را نزد ديگري مي‌برند که او دّست 
بر خلاف رأآي اوّلي, حکم مي‌دهد. سپس همه قصّات نزد رییس خود که 
آنان را به قضاوت منصوب کرد, جمع مي‌گردند, او راي همه را بر حق 
ما 


کر ری 2 خدایشان يكي, یزان یکی و کتانشان يکي است, آبا 
خداي سبحان, آنها را به اختلاف امر فرمود؟ که اطاعت کردند؟ يا آنها را از 
اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند؟ ایا خداي سبحان. دین ناقصي 
فرستاد و در تکضیل. ان از آنها استمداد کرده است ؟ آبا آنها شرکاء خدایند 
که هر چه مي‌خواهند در احکام دین بگویند. و خدا رضایت دهد؟ آیا خداي 
سبجان: دین کاملي. فرستاد پس بيامبرضلي اآلله علیه. واله در ابلاغ آن 
كوتاهي ورزید؟ در حالي که خداي سبحان مي‌فرماید: «ما در قران چيزي 
را فرو گذار نکرد» (1). 

و فرمود: «در قران بیان هر چيزي است» (2) و یادآور شدیم که: 

بعض قران گواه دص دیگر است و اختلافي در آن نبیست. پس خداي 
سبحان فرمود: «اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل مي‌شد اختلافات زيادي 
در آن مي‌یافتند.» (3) همانا قرآن داراي ظاهري زیبا؛ و باطني ژرف و 
ناپیداست. مطالب شگفت آور | آن تمام نهي‌شود. و اسر ار تهفته ان بایان 
نمي‌پذیرد. و تاريكي‌ها بدون قرآن بر طرف نخواهد شد. 


کج ک< کل 
(1) انعام آیه 38. 
سوره نحل ابه 99 


سوره نساء ۳1 92 


شناسائي قاضي جاهل 


خطیه 017 بوخ |البلاغه 


اشاره 


في صفة من يتصدي للحکم بین الأْمةَ ولیس لذلك بأهل 
ترجمه. خطبه 17 
(در این خطبه قدغیان قضاوت را مي‌شناساند) 


ان اب ج 11- زر ‌ ۳ ۳3 

حمال خطایا غیرو, رهن بخطینتنه. 7 ۳ ۱ 

2 - 2 5 1 لن 11 7 2 ر وب .. - ک 
وَرجل قمش جهلاء مُوضع في جهال الامّة, عادٍ في اعبایش الفنتق, عم یما في 


دشمن ترین آفریده ها, نزد خدا دو تفرند. مردي که خدا او را بحال خود 
گذاشته, و از راه راست دور افتاده است, دل او شیفته بدعت, و فزدم بر 
گمراه کرده, به فتنه انگيزي مي‌کشاند, و راه رستگاري گذشتگان را گم 
کرده, و طرفداران خود .ایند کان را گمراه ساخته است, با ر گناه دیگران 
را بر دوش کشیده, و گرفتار زشتي هاي خود 7 و مردي که 
مجهولاتي به هم بافته, و در میان انسان هاي نادان امّت, جايگاهي پیدا 
کرده است., در تاريكيهاي فتنه فرو رفته, و از مشاهده صلح و صفا کور 
است. آدم نماها او را عالم و چيزي را بسیار جمع آوري 


هه ۱ ها اسان ار را 
و دانش و اطلاعات بیهوده فراهم اورد. 


نفسية ادعیاء القضاء 


۳ ۳ 2 2 4 ۳ ۳ 
جلس بین النّاس قاضیا صامنا لتخلیص ما للتبس علي غيره, فان ترلث 
جلس بین الناس فاجیا ضامنا تحلیص ما للتبسن غلي کبره. فان تزلث به 
ادي اماب تا لها عشواً تا من راید ت قطع یوق من لس 
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ای 9 ِ #9 1 و مر 

جاهل حَبّاطٌ جهالات. عاش رَکاب عَسوات, لم بعَضّ علي العلم بضِرس 
قاطع. ۲ ۱ 
9 ژوایات درو الثیح القشیم. لا لیذ - والله - باضذار ما ورد عَلَیْه, ولا 
پذژو | وایات درو الریح الهشیم لا مَلِي - والله_- باصدار ما وَرَد .و 
ورگ ارت ]۲ 1۵ 7 7 0 | ]9 و ۱1 

اهل لمَا فرظ به, لا یحست ال فيشي ء ممّا انکره. ولا پري ان من وراء 


الکتاب ۰ 9 9 نکر من مرو ولا أَعْرَف من 
العتکر! 

ترجمه. : روانشناسي مذعیان دروغین قضاوت 

در میان مردم با نام قاضي به داوري مي‌نشیند, و حل مشکلات ديگري را 
به عهده مي‌گیرد. پس اگر مشكلي پیش آید, با حرف هاي پوچ و تو خالي, و 
رأي و نظر دروغین, آماده رفع آن مي‌شود. 

سپس اظهارات پوج خود را باور مي‌کند, عنكبوتي را مي‌ماند که در شبهات 
و بافته هاي تار خود چسبیده, نمي‌داند که درست حکم کرده يا بر 
خطاست ؟ اگر بر صواب بااشد مي‌ترسد که خطا کرده, و اگر بر خطاست, 
افید دازد که رای اه دزسته باشد: 

ناداني است که راه جهالت مي‌پوید, كوري است که در تاريکي 1 خود 
را مي‌جوید. از روي علم و بقین سخن نمي‌گوید, روایات را بدون آگاهي 
نقل مي‌کند, چون تند بادي که گیاهان خشك را بر باد دهد, روایات را زیر و 
رو مي‌کند. که بي حاصل است. 

به خدا سوگند به رآه ضدور حکم مشکلات را مي‌داند, و نه براي منصب 
قضاوت آهلیّت دارد, آن چه را که نیذیرد علم : به حساب نمي‌آورد. و جز راه 
و رسم خویش؛ مذهبي را حق نمي‌داند, اگر حکمي را نداند 1 را 
مي‌پوشاند ۳ ناداني او آشکار نشود, خون بي گناهان از حکم ظالمانه او در 
جوشش, و فریاد میراث بر باد رفتگان بلند است. 


به خدا شکایت مي کنم از مردمي که در جهالت زندگي مي‌کنند, و با 
گمراهي مي میر ند در میان آنهاء كالايي خوار تر از قرآن نیست,؛ اگر آن را 
آنگونه که باید بخوانند, و متاأعي سود آفزید گرانبهاتر از قرآن نیست اگر 
آن را تحریف کنند, و در نزد آنان. چيزي زشت تر از معروف, و نیکو تر از 


کر 


قسمتي از خطبه 087 نهح البلاغه 


وچ قَذ تسَمّي عالماً ویس به, قافْتبس جَهایل من جهّال. وأضالیلٍ من 
ال تست لاس آشتاکا من ختاتل زور وقول زمر و حجد الکتات 
علي آرائه؛ وغطت الحو علي آخوانه. بوْمن اللاس من العْطائم. یعون کبیر 


آن و ری ۱ سك 
«قَابن تَدهَیُون»: «وأني توقکون»! وا غلامر قایْمة در ولایاث ِ صعة والمتاژ 


ِ مَنصُوبة, ق ین یِتَا بکمْ! و کف مهوت وه 1 عفر سکم و الحق؛ 
وآغلاش التین, والستة الصْذق! قاترلوهمٌ باکشن متازل لب وردُوهمٌ 
وود الهیم المطاش. 


ره : قسمتي از خطبه 87 
و ديگري که او را دانشمند نامند امّا از دانش بي بهره است, يك دسته از 
ناداننها را از جمعي: نادان فراگزفته. و مطالب کمراه کننده: از کضراهان 
آموخته, و به هم بافته, و دام هايي از طناب هاي غرور و گفته هاي دروغین 
بر سر راه مردم افکنده, قرآن را بر امیال و خواسته هاي خود تطبیق 
مي‌دهد, و حق را به هوسهاي خود تفسیر مي‌کند. مردم را از گناهان بزرگ 
ایمن مي‌سازد, و جرائم بز وی را سبك جلوه مي دهد ادعا مي‌کند از 
ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آنها غوطه مي‌خورد. مي‌گوید: از بدعت‌ها 
دورم. ولي در آنها عرق شده است.؛ جهره ظاهر او چهره انسان؛ و قلبش 
حیوان درنده است. راه هدایت را نمي‌شناسد که از آن سو برود و 
راه خطا و باطل را نمي‌داند که از آن بپرهیزد, پس مرده اي است در میان 
زندگان. مردم! کجا مي‌روید؟ چرا از حق منحرف مي‌شوید؟ پرچم هاي حق 
برپاست و نشانه هاي آن آشکار است, با اينکه چراغهاي هدایت روشنگر 
راهند, چون گمراهان به کجا مي‌روید؟ چرا سر گردانید؟ در حالي که عترت 
پیامبر شما در میان شماست, آنها زمامداران حق و یقینند؛ پیشوایان دین» و 
زبانهاي راستي و راستگویانند, پس باید در بهنرین منازل قرآن جایشان 
دهید ه.همانند تشنحان که: به سه‌ي. آب شتاباننده به شو‌یشان هجوم آور ید: 


ضرورت وجود سیستم قضائي 


۳۳ فَصَاه لول # 3 
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۲ ۱ ۱ الرْفق ق. ویلها هل الجژیة 
الخَراج من هل ا لذمّة ومسشْمة اللاس, ومئها ایحا 


واه الصِتاعات و 


- 


ویوْتمنون لب من خواص اور ك- 
داد گستر. کارگزاران عدل و نظم اجتماعي. جزیه دهندگان. پرداخت 
کنندگان مالیات. تچّار و بازرگانان. صاحبان صنعت و پيشه وران. و طبقه 
پایین جامعه از نیازمندان و مستمندان مي‌باشند, که براي هريك خداوند 
سهمي مقرژ داشته, و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّت پيامبرصلي الله 
علیه واله تعیین کرده که پيماني از طرف خداست و نگهداري آن بر ما لازم 
است. 
پس سپاهیان به فرمان خدا, پناهگاه استوار رعیت؛ 1 زینت و وقار 
زمامداران, شکوه دین؛ و راههاي تحقق امنئت کشورند, امور مردم جز با 
سیاهیان استوار نگردد, و پايداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت 
انجام نمي‌شود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند. و براي اصلاح 
امور خویش به آن تکیه کنند, و نيازمنديهاي خود را برطرف سازند. سپس 
سیاهیان و مردم» جز با گروه سوم نمي‌توانند پایدار باشند, و آن قضات, و 
کارگزاران دولت. و نویسندگان حکومتند. که قراردادها و معاملات 1 
استوار مي‌کنند, و آن چه به سود مسلمانان است فراهم قف اور نت و در 
کارهاي عمومي و خصوصي مورد اعتمادند. 


امام علي علیه السلام و مدیریت اسلامي 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


اشاره 


زيربناي مدیریت ها 

علل فروپاشي ها 

مدیریت تیلوریسم 

اصل جانبداري از کارفرما 

اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني 
اصل استبداد و خشونت 

اصل از یاد بردن ارزش ها 

مدیریت هاي سوسياليستي 

زيربناي انواع مدیریت ها 

والاترین مدیریت‌ها (مدیریت خانواده) 
مدیریت اقتصادي 

مدیریت دولتي 

زيربناي مدیریت ها 

ويژگي هاي مدیریت خانواده 

اصل مدیریت مرد در خانواده(انتخاب مدیر) 
اصل هماهنگي در مدیریت خانواده 
اصل مشورت در خانواده 

اصل تقسیم کار در خانواده 

اصل رعایت تناسب در انتخاب کارها 
اصل حفاظت در خانواده 

اصل مسئولیت پذيري 

اصل سعه صدر و تحمل مشکلات 
اصل فرهنگ پرهیز و حجاب 

اصل اعتدال گرايي در خانواده (رعایت اصل صداقت) 
صفات مدیران در نهج البلاغه 

مدیریت اسلامي 

خدا محوري و تقوا گرايي 


رعایت عدل و انصاف 

مردم گرايي (توجّه به جلب رضایت مردم) 

تواضع و فروتني 

رعایت تساوي و عدالت رفتاري 

مدیریت صحیح در نهج البلاغه 

ضرورت بررسي تطبيقي 

انواع مدیریت ها 

مدیریت هايي که با شکل گيري زندگي اجتماعي تحقّق یافته 
مدیریت هايي که تنها به تولید و مادیات توجّه دارند و ارزش هاي انساني را 
فراموش کردند 

اصناف مشخصي یدید امدند 

مدیریت هاي غیر استبدادي 

و کف هاي مدیریت اسلامي 

اهمیت دادن به مباحث بينشي 

واقع نگري در مدیریت اسلامي 


زيربناي مدیریت ها 


اشاره 


از تمام ات ها و دولت‌ها نوعي مدیریت و سیاست براي اداره کشور و 
۳ وجود داشته و دارد. 
گرچه مباحث «مديريتي» را بسياري به دوران پدید آمدن کارخانه‌ها و 
مجتمع هاي كارگري و اقتصادي نسبت مي‌دهند, و نوع روش هاي برخوردي 
کارفرمایانبا کار گران وا نت هد و ارزبانیفي کذا ند 
تا هم اکمن متصت کی دار انسان‌ها بر راید کسا کین اقصادی: 
نظامي. سياسي. اجتماعي, بهداشتي, نوعي با مباحث مدیریت در ارتباط 
است که هر يك از دولت‌ها و مت هاي كنوني جهان تلاش مي‌کنند تا با راه 
و رسم و آداب و رسوم و نوآوريهاي خاصْ خودشان «مدیریت» را تعریف 
کنند و فرد و جامعه را اداره نمایند. 
از ظهور اوّلین تئوري هاي مدیریت (تیلوریسم در غرب) تا کنون که انواع 
تثوري هاي مدیریت سامان یافت 

و پس از دوران هاي خاضّي مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و سپس دچار 
فروپاشي شد؛ 
۳ که باید «فرد» ‏ و را 1 ۷ که 0 به 
حقوق خویش رسیده و جامعه انساني به خوبي اداره گردد, و هر روز فرد و 
جامعه به سوي رشد و تکامل در حرکت باشند. 
نه کارگران بر ضد کار فرمایان شورش کنند. 
و نه کارفرمایان حقوق کار گران را نادیده انگارند. ۱ 
و انسان‌ها در کار و تلاش مداوم به حقوق لازم خود رسیده و شخصیّت انان 
محفوظ ماند. 


علل فروپاشي ها 





اشاره 


در روزهاي آغازین ظهور تئوري «تیلوریسم» گرچه مراکز کاري سامان 
یافت, و کارخانه داران؛ و کارفرمایان بر اوضاع مسلط شدند و زمان 
سودآوري فرا رسیده بود و روزگار به کام صاحبان صنایع شد. 

اما به زودي دوران فروپاشي فرا رسید زیرا| اصول و مباني مدیریت نوع 
«تیلوریسم» در دراز مذت براي کارگران قابل تحمّل نبود, مانند: 

اصل جانبداري از کارفرما 

اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني 

اصل استبداد و خشونت 

اصل از یاد بردن ارزش ها 


اصل جانبداري از کارفرما 


درست است که کارخانه و ابزار کار از آنِ کارفرما و صاحبان صنایع بود. و 
نيروي کار, در آن دخالت نداشت, امّا نادیده حقوق انساني ۳-۹ 
کار نوعي اهانت به شخصیت کارگران و ظلم به حقوق آنان بود. 

نيروي کار احساس مي‌کرد که كسي مدافع حقوق انان نیست و کاستي‌ها و 
کمبودها و حق کشي‌ها را کسي بزرسي نمي‌کند و به فکر جبران آن نیست 
که به تدریج اصل جانبداري از کارفرما زیر سئوال رفت و زمینه هاي 
شورش گري را پدید آورد. 


اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني 


در تفکر و مدیریت تیلوریسم مي‌گفتند. سرمایه و ماشین و ابزار کار از آن 
صاحبان صنایع و کار فرماست. و چون نيروي کار در ان دخالت ندارد. سهم 
بیشتر از ان «کارفرما» است. 

و کارگر تنها ابزار کار است. که باید حداکثر توان خویش را بکار گیرد و 
حقوقي که صاحبان صنایع و کارفرمایان تعیین مي‌کنند بگیرد, 

نه در نوع کار 

و نه در نوع دستمزد 

مي تواند اظهار نظر کند. 

اين نوع برداشت‌ها براي نيروي انساني قابل قبول نبود و به تدریج از میان 
رفت و نيروي انساني حاضر نشد که تنها «نقش ابزاري» داشته و در 
سرنوشت خود دخالتي نداشته باشد و ارام ارام زیر سئوال رفت و در 
شورشهاي كارگري مردود اعلام شد. ِ 
امام علي علیه السلام با توجّه با این حقیقت در نامه 26 خود به کارگزار 
چالياتي مي‌نوبسد: 

مرخ بتقوي الله في سزار آمُره وناب عملي عَیّتْ لا شهیة عَیَر ولا 
وکیل دُونَة. وامرة لا تفقل يشي + من طاعد اه فتما طهر فتخالب الب 
یره فیما أسَتّ روم سزه 6 وعَلانيتة, وففله وَمَقَالنَ مد أَدّيِ 
لمات وأَحْلَصَ الْعبادة. ِ لا بهَمّه يِجبهَهُم ولا مهَمّد َعصَعَهَم, ولا یرب عَنهْمٌ تقَصّلاً 
بالاماتة عَليهمٌ, قائمْ هم الاحوَانْ هي الدیر عون آغوان عَلي اشتخراج الحْموق. 
ون لك في هذه اف تصیباً مَفرٌ وضاء وَحَفاً ی وش کاء اه مَسْكتَة, 
وصْعقاء دوي قاقة واتا مُوَفوتَ حَمْك, قوفهم خفوقهم, والا تفل قاتّكَ من 


وَالمساکین والسَائلُوَ وَالمَّفْوعُون والقایمون وان السّییل! وَمَنِ استهان 
الامَاتة, و ور نع في الخِبَاتة, ول بتره تفه ودیتة ما , فقد فد احل بتفسه 1 
ولخژي في الذنیا , وَهوّ في لأخْرَة ال واخري. وان آغظم الجِیاته < 
امه وآفظع الهش مش الیمة. والسْلام 


را به ترس از خدا ۳ اسرار پنهاني, و اعمال مخفي سفارش مي‌کنم, 
آنجا که هیچ گواهي غیر ازاو. و نماینده اي جز خدا نیست. و سفارش 
مي‌کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت, و در خلوت نافرماني کند, و اینکه 
آشکار و شهانتنر.ع کقار وه کردارشن دز تضاد تباشد: اماتت الفی: را اداعد و 

عبادت را خالصانه انجام دهد و به او سفارش مي‌کنم با مردم 0 
ق نق. انما .ترهش تخویدر و با هزوم به: خفت. آشکه بر آنها حکومت دارد بي 
اعتنايي نکند, چه اينکه مردم برادران ديني. و بات دهندگان در استخراج 


حقوق الهي اند بدان! براي تو در اين زكاتي که جمع مي‌کني سهمي معین, 
و حقي روشن است, و شريکاني از مستمندان و ضعیفان داري, همانگونه 
که ما حق تو را مي‌دهيم, تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشي, اگر 
چنین نكني در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داري, و واي بر كکسي که 
در پیشگاه خدا؛ فقرا و مساکین, و درخواست کنندگان و آنان که از حفشان 
محرومند, و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان. دشمن او باشند و 
از او شکایت کنند 

2 امانتداري 

کنسي که امائت الهي را خوار شمارد, و دست به-خیانت آلوذه کند کند , و خود و 
دین خود را پاك نسازد. درهاي خواري را در دنیا به روي خود گشوده, و در 
قیامت خوار تر و رسوا تر خواهد بود, و همانا! بزرگ ترین خیانت! خیانت به 
#7 و رسوا ترین دغلکاري, دغلبازي با امامان است, با درود.» (1). 
داد 

(1) تاریخ دمشق ج3 ص354 ح1405: ابن عساکر شافعي(متوفاي 
273). 


بدا اسکه بر ابضاع افتضانی. و فران. کار کین فساط باشتی به اه 
سیاست رسیدند که کارفرمایان را به خوبي اداره کرده و با نيروي انساني 
«کارگر» با خشونت و روش هاي استبدادي برخورد کنند, 

با رعب و وحشت نها را در تداوم تولید به سکوت و حداکثر توان کار وادار 
کنند تا جرئت نکنند چون و چرا کنند, 

و از فرامین کار فرمایان سرپيچي نمایند. _ , 

این روش غیر عادلانه نیز با روح و فطرت ازادي خواه انسان سازگار نبود 

و محکوم شد و سرانجام مشکلات مراکز اقتصادي را دو چندان کرد و 
عامل اعتراض ها؛ 

شورشها, و اعتصاب‌ها شد. 

امام علي علیه السلام در نامه 53 نسبت به خشونت و ضد ارزشها به مالك 
اشتر هشدارٍ مي‌دهد که: ۱ 
وأشهر فك الرحمَة َمّ للرعية, والمحیّة له قالطّت بهق, ولا تکَوتن لبم 
سَبعا صار؛ تیم کلم » الم هم صنفان: اما 2 ك في الذین, او 


في الخلق, 0 مَِهُمْ الرّلل, وَتَعرِضْ [ العلل, وَيوْتي علي اَيْديهمٌ في 


9 
و هل 
۱۳۳ 
۱ 


0 - ]1 م91 ۰ فص و 92 5 - : لا _جو 2 ‌ 
ی ی و 
یِعطيك الم من عفوه وضفجه._فاٍنك قوَقَهْم, ووالي الافر عليك فوَقك, واللهٌ 
ك سا ار تک ۱ 0۵ - ول ما مس ۳ 
فوّق من ولاك! وقد استعفاك امَرَهم, وابتلاك یهم. ولا تنصینّ تفسك لِحرّب 


_ 


كُ 
اه لا ید لك بنفمته, ولا غتي يك عَنْ عفوه وَرخمته. ولا دمن عَلي 
عَفُو, ولا تجح عْقوبَة, ولا تُسْرعَن الي بادرة وَجدّت مها ند وحدر وا 
ره اني مَوَمَرٌ امَرٌ فاطاع, ها ۱ ذلك ادغال في القلب, عَمَنچ للذین, 
وَتَقَرّب من الفیر. واذا اجدت لك ما آئت فیه من سْلطانك هد او محبله 
فان ي ۶ ملكٍِ الله قَوْقَكّ, وفْدرته منك عَلّي ما لا تفدژ عَلَیْهٍ من 
تفسك, فان ذيك یْطامن الَیْكَ من طعاجك. وَیکْفٌ عَنْك من عَزیك, ويفي ۶ 
لك بها عْرَبِ عَنك من عفلك! 
«مهرياني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و 
مهربان بااش. مبادا هرگز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن آنان را 
غنیمت داني, زیرا مردم دو دسته اند, دسته اي برادر ديني تو, و دسته دیگر 
همانند تو در آفریتشن مي‌باشتد, اکر کناهی ار آنان.شر مي‌زند, با علْتهايي 
بر آنارخ عارض مي شود پا خواستم و ناخواسته, اشتباهي مرتکب مي‌گردند, 
آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گیر, آن گونه که دوست داري خدا تو را 
ببکاید ویز نب اسان گیرد همان بو از آنان برتوه و امامت ار تو رترب و 
خدا بر آن کس که تو را فرمانداري مصر داد والاتر است, که انجام امور 
مر دق مصضر را به عه وا حذار تمد و آنان زا فسبله از فودن جه فراز دادم اسنت: 


هرگز با خدا مستیز, که تو را از کیفر او نجاتي نیست., و از بخشش و 
رجمت او بي نیاز نخواهي بود, بر بخشش دیگران پشیمان مباش؛ و از کیفر 
کردن شادي مکن» و از خشمی که تواني: از آن رها کرد شعاب نداشته 
باش؛ به مردم نگو: به من فرمان دادند و من نیز فرمان مي‌د هم » باید 
اطاعت شود, که اين گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد, و دین را پژزمرده» و 
موماه زوال نعمتهاست و اگر با مقام و قدرتي که داري, دچار تکبر یا خود 
بزرگ بيني شدي به بزرگي حکومت پروردگا ر که برتر از تو است بنگر, که 
تو را از ان سركشي نجات مي‌دهد, و نند روي تو را فرو مي‌نشاند, و عقل 
و مارا ماه ای از مک 11۳ 

کا عا کل کل 

(1) اسناد و مدارك نامه 3ظ به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 0)<د3: قاضي نعمان (متوفاي 3 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 0 ه) 

کفی متت ص فت تطوسی رتفا نا ) 

6- تاريخ دمشق ج3 ص289 1311و1314: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
3 ). 


اصل از یاد بردن ارزش ها 


در مدیریت تیلوریسم, تنها افزایش تولید مجور اداره مجتمع هاي کارگري 
بود که افزايش تولید را با روشهاي گوناگون و با شیوه هاي مختلف 
مي‌خواستند تحقق بخشند حثیر به فدا| کردن ارزش هاي اخلاقي, و زیر پا 
گذاشتن واقعیت‌ها و مسج و دگرکون جلوه دادن حقیقت ها, که هم اکنون 
نیز براي پيروزي در رقابت هاي جهاني و به دست گرفتن کانالهاي تولید و 
صادرات از همه ابزارهاي موجود استفاده مي کنند 

تا از کانال هاي تلويزيوني, ماهواره ها, اینترنت مردم را اغفال و مدلهاي 
انتخابي خود را در جهان مطرح کنند ٍ 

تا الگوي دلخواه خود را رواج داده و بدنبال آن کالاهاي خود را صادر کنند. 
این اصل نیز براي نيروهاي انساني قابل قبول نبوده و نیست و در دراز 
مذت مردم را به سرپيچي و شورش واداشت. 

امام علي علیه السلام باتوجّه به نقش ارزش‌ها در مدیریت صحیح جامعه 
0 27 به ما هدیا بي: ی 


1 والتّظرة, عي لا طمع العْطَعَاء ۷ 1 9 ۴ ره ات 
من عَدلِك عَلَيهمٌ. قان اللة تعالي بُسَائْلْکم ج معشر عباده عّن الصْفْيرة من 

عَْالكم والکییه , والظا هرّة وَالْمسئورة, قَان 2۹ ب قْئثْمْ أظلم, وان بَقف 

هو أَكرَمْ 

«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 

نگاههایت, و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي. رفتار کن؛ ۳ 

بزرگان در ستمکاري : تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت : تو مأیوس نگردند, 

زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و پنهان 

پرسش مي‌کند, اکر کیفز دهد شما استحفان. بیش از ان.را دازید: ود اگر 

ببخشد از بزرگواري اوست.» (1). 

دم 

(1) اسناد و مدارك نامه 27 به شرح زیر است: 

3 کتاب الغارات ج1 و230 و223 و235 و249: ابن هلال ثقفي 

(متوفاي 283 ه) 

4 تحف العقول ص176 و177: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

5 کتاب مجالس ص260 م31 ح3: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

6 کتاب آمالي ص24-25 م اول ح31/31: شیخ طوسي (متوفاي 

0 ه) 

7 بشارة المصطفي صس44: طبري شافعي (متوفاي 553 ه) 

8 «- مجموعه ورام ص 19 و 497: شیح ورام (متوفاي 605 0 


مدیریت هاي سوسياليستي 


در مدیریت هاي سوسياليستي, چيزي عوض نشده بود, و اصول غیر انساني 
در مدیریت هاي غربي تغییر نکرده بود با اين فرق که در كشورهاي غربي, 
کارفرما, و صاحبان صنایع, اشخاص و افراد و سرمایه داران بودند که در 
مدیریت هاي سوسياليستي, کارفرما و صاحب صنایع. سرمایه دار بزرگي 
بنام «دولت» بود. 

هم در مدیریت هاي غربي انسان و نيروي انساني ابزا ر کار بود, و هم در 
مدیریت هاي سوسياليستي به انسان چونان ابزار کار مي‌نگريستند. 

در هر دو مدل مدیریت: 

الف- اصل جانبداري از کارفرما 

ب- اصل نگاه ابزاري به نيروي انساني 

ج- اصل استبداد و خشونت 

د- اصل از یاد بردن ارزش ها ۱ 
مطرح بوده و هست با اين فرق که در كشورهاي سوسياليستي در اغاز با 
شعارهاي فریبنده مانند: 

جهان از آن «پرولتاریا» است. 

کارگران جهان متحد خواهند شند. 

کارگران جهان به سوي بهشت کمونیسم در حرکتند. 

مردم را اغفال کردند, 

اقا در دراز مذت نيروي انساني به خود آمد و دانست که دست رنج او را 
در غرب.: سرمایه داران و در شرق دولت مردان غارت مي‌کنند, 

در هر دو نظام کارگر بیچاره غارت زده وغارت شده است که نه به نيروي 
کار او بها مي‌دهند و نه شخصیت او را محترم مي‌شمارند و نه ارزش هاي 
اخلاقي او را پاس مي‌دارند. ٍ 

از اين رو در کكشورهاي سوسياليستي نیز شورش‌ها پدید امد و کارگران با 
ابزار کار بي تفاوت شدند و دانستند که كسي , بة ناف آنان: فکر قضی کند: 
آندره ژید در سال هاي 53 - 54 که از شوروي دیدن کرده بود وقتي به 
ملاقات رئیس جمهور شوروي سابق (خروشچف) مي‌رفت به او گفتند 
منتظر بماند, زیرا رئیس جمهور در استخر شیر گوسفند دارد حشام مي‌کند. 
آندره ژید اموال شخصي خروشچف را وقتي محاسبه کرد, اعلام نمود که با 
سرمایه موجود بانك ملي سوئیس برابري دارد. 


زيربناي انواع مدیریت ها 


انچه که در مدیریت هاي غربي و شرقي از یاد رفته بود ارزشهاي اخلاقي 
بود. وقتي ارزش‌ها فراموش شدند. و انسانیت انسان زیر سئوال رفت و 
تنها مایات هدف قرار گرفت. و اخلاق و هدفداري انسان از یاد رفت. 
مدیریت‌ها بي اعتبار شد, و بنیان هاي آن شنت رتیه 

زیرا با فراموش شدن اخلاق و ارزشها, , ایمان, در دلها فرو مرد و در جامعه 
ماذي گرا, و بدون ایمان اصل نظارت کمرنگ و بي اعتبار شده و انواع 
دروغ‌ها و ظاهرسازي‌ها رونق گرفت. 

اصل وجدان کار تضعیف شد. 

اصل هدفداري در کار و تولید زیر سئوال رفت و هرکس بدنبال منافع 
شخصي خود سوق داده شد. 

اصل مسئولیت بي اعتبار شد. 

اصل احترام متقابل در شعله هاي نفاق یکجا سوخت. 

و دیگر اصول مدیریت نیز يكي پس از ديگري کمرنگ شد و کار بدانجا 
ر سید 

با انواع دستگاه هاي هشدار دهنده 

با انواع چشم هاي الكترونيك 

با انواع تلویزیون هاي مدار بسته 

با انواع شیوه هاي نظارتي 

با انواع جریمه هاي سنگین و سبك 

با انواع برخوردهاي ننبيهي: 29 شلاأق 

هنوز هم نتوانستند مجتمع هاي كارگري, و مدیریت هاي سياسي, اجتماعي, 
نظامي را ٍِِِ "۵ صِ_ ات ی 

چاسوس بیگانگان باشند و براي 14 کار کنند که انواع ضد ارزشها, 
افت ها,ء ابتذال ها, دوروئي ها, انواع مدیریت‌ها را تهدید مي‌کند. 

در صورتي که در مدیریت اسلامي از منظر نهج البلاغه, اخلاق و ارزش هاي 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم در گزینش مدیران. ارزشهاي اخلاقي 
را دخالت مي‌دهد و هم در بازسازي و اصلاح مدیریت‌ها به ارزشهاي 
اخلاقي توجه کامل دارد. 

و هم در دستورالعمل هاي مديريتي در رآس همه فرمان‌ها تقوا و 
خودسازي و ارزش هاي اخلاقي را مطرح مي‌کند, مانند: 

در نامه به کارگزار مالياتي نوشت: 


1 ره بتقوي ال في سَرایر آمره وحَیّاتِ عَملم حَیْتْ شهید عيره. و 
وکیل دُوتَة. وَاقَة آ تعمل یسم ء من طاعة الله فیما ظهَر فیخالف الي 
یره فیما أسَتّ,ومن لَمْ 3 سره وعلانية. وفقلَة ومقالثة. قَقد آأَدّي 
لأمَانة 3. حلص تاد 

«او را به ترس از ۳ در اسرار پنهاني, و اعمال مخفي سفارش مي کنم, 
انجا که هیچ گواهي غیر ازاو, و نماینده اي جز خدا نیست. و سفارش 
مي‌کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت, و در خلوت نافرماني کند, و اینکه 
اشکار وتتهانتن:هه کفتار اه کزدارشن در تضاد تباشد, امایت: المی را اذاع.ه 
عبادت را خالصانه انجام د هد >> (1). 

و در نامه 53 به مالك اشتر نوشت: 


ِ_ 8 ون 3 
امَره بتَفوي الله, وایتار طاعنه. واتباع مَ ام بو قي کتابه من فرایّضه 
۳ وت ِ ِ ۳ ِ +21 
وسنیه, التي لا پسعد حَم | با ۲ عهّا, 3 يشعي الا مع جخود واصاعتها. 
و م9 ۳ 0 | ت 2 2 کت بت 6 .اس پ بر 
وان پنضر الله سبحَاتَه بقلبه ویده ولسانه. قانة جل سمَةٌ. قد بتصر 
‌ ۳ 9۵+ ‌ لا ]ی مب مج ‌ چپ 2 
مَن تضره. وَاعزّاز من اعزه امره ‌ یکسر نفسة الشهوات, ویر 
عند العمخات 
5 - ۳ 


ال لهُمْ عَلي لسن عباده.قلیکنَ أحَبَ الاعاني ات دَخیرَهُ العْملِ الصالح, 


قَامَیكٍ هواكّ, وش بتفسيك عقَا لابَجل لكّ, قَاِنْ لس باللفس الاتضاف مها 


ارس ار تامان فیهمهک اطاع شا رای ان 
مقدّم دارد. و آن چه در کتاب خدا آمده, از واخبات ه شتها زا پیروی کند, 
دستوراتي که جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد, و جز با نشناختن و ضایع 
کردن آن-خنایتکار. نخواهد: کرنیی به آه‌فرهان می‌دهد که خدا زا باجدلن و 
دست و زبان ياري کند, زیرا خداوند پيروزي کسي را تضمین کند که او را 
ياري دهد, و بزرگ دارد آن کس را که او را بزرگ شمارد و به او فرمان 
مي‌دهد تأ نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد, و به هنگام سركشي 
رامش نماید. «همانا نفس همواره به بدي و 

میدارد جز آن که خدا رجمت آورد» 2(۰). 

پس اي مالك بدان! من تو را به سوي شهرهايي فرستادم که پیش از تو 
دولتهاي عادل یا ستمگري بر آن حکم راندند, و مردم در کارهاي تو چنان 
مي‌نگرند که تو در كارهاي حاکمان پیش از خود مي‌نگري, و درباره تو آن 
مي‌گویند که تو نسبت به زمامداران گذشته مي‌گويي, و همانا نیکوکاران را 
به نام نيكکي توان شناخت که خدا از انان بر زبان بندگانش جاري ساخت. 
پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد, هواي نفس را 


در اختیار گیر, 9 از آن چه حلال نیست خویشتن داري کن, زیرا بُخل ورزیدن 
به نفس خویش؛ ۳ ارات که در آن چه دوست دارد, پا براي او ناخوشایند 
است. راه انصاف پيمايي.» 
و در نامه 7 به فرزنداتش امام حسن و امام حسین مي‌نویسد: 

ویک ِتموي الله, ولا تلغیا الذئبا وان بقتکما, ولا أسَقا عَلي شی ء نها 
ژوی عَنکمَا, وفولا بالعق, واغقلا للاجْر, وکوتا للظالم حضما, وللعطلوم 
عوّنا, آوصیکمَا, وجمیع وَلدي وَأهلّي وَمَنْ بلِعه کتابي. بتقوي الله, وَتظم 
افرک وصلاح دَات بینِکَمٌ, قَائئي سَمعث جَدّكَماصلي الله علیه وآله وسلم 


فت 


۳۹ لین أَفْصَلِ من عم الصا والصیام». 

ال ال في الایتام. قلا توا أفوَاهَهْ, ولا تَضیغوا نکم وال ال في 
جيرایكم, قالَهم وصیّه تبیِکم. ها رال بُوصي بهشر حَتّي تا ال سَبُورَهم 
وال ال في الفْرَآن, لا ِسَیفْكُمْ بالعمل به عَِرْعْمْ. وال ال في الصّاة, 
قانها عَمود دینکم. ولللة اللة في یت زبکم, ط ما ینم فانة ان ثرا 


‌ 


الله. وَعَلیْکم بالتّواضل والتَاذل, ایا کر والّداه زر والّقاطع. ا تژکوا الأمَرَ 
الععژوف وال عن المَنکرِ قبولي علَیْکمٌ شرا تم تدعُون قلا بُسشتجَاث 


۳ را به ترس از خدا سفارش مي‌کنم, به دنیا پرستي روي نیاورید, 
گرخه.به تراغ تما اید: .و بر آن نخه از ونیا از,ندسنت من‌دهید آندوهناك 
مباشید, حق را بگویید. و براي پاداش الهي عمل کنید. دشمن ستمگر و یاور 
ستمدیده باشید. شما راء و تمام فرزندان و خاندانم راء و كساني را که اين 
وصیت به انها مي‌رسد, به ترس از خدا, و نظم در امور زندگي, و ایجاد 
صلح و آشتي در میانتان سفارش مي‌کنم, زیرا من از جدٌ شما پيامبرصلي 
الله علیه وله وسلم شنیدم که مي‌ گفت 

«اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسال برتر است». 

خدا را! خدا را! درباره یتیمان, نکند آنان گاهي سیر و گاه گرسنه بمانند, و 
حقوقشان ضایع گردد خدا را! خدا را! درباره همسایگان. حقوقشان را 
رعایت کنید که وصیت پيامبرصلي الله علیه وآلهم وسلم شماست., همواره 
به خوشرفتاري با همسایگان سفارش مي‌کرد تا آنجا که گمان بردیم براي 
آنان ارئي معّین خواهد کرد. خدا را! خدا را! درباره قرآن, مبادا دیگران در 
عمل کردن به دستوراتش از شما پيشي گیرند. خدا را! خدا را! درباره 
نماز, چرا که ستون دین شماست. خدا را! خدا را! درباره خانه خدا, تا 
هستید آن را خالي مگذارید. زیرا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده 
نمي‌شوید. خدا را! خدا را! درباره جهاد با اموال و جانها و زبانهاي خویش 
در راه خدا بر شما باد به پیوستن با یکدیگر. و بخشش همدیگر, مبادا از هم 


روي گردانید. و پیوند دوستي را از بین بپرید, امر به معروف و نهي از منکر 
را ترك نکنید که بدان شما , ثر تا مساط ی رتیه انعام هو مدا 
بخوانید جواب ندهد» (3). 

زیرا اخلاق و ارزش هاي اخلاقي زيربناي مدیریت هاست که اصل نظارت و 
کنترل. اصل وجدان کاري, اصل هدفداري در کار, اصل پاكسازي همه و 
همه به ان تکیه دارند و به ایمان و ارزش‌ها وابسته اند. 

اگر مدیر کارخانه اي دچار ضدٌ ارزش‌ها باشد و ایمان در جان او راه نیافته 
باشد با هیچگونه روش و ابزار كنترلي نمي‌شود او را از انواع بزهكاري‌ها 


کاعا کر ک< کل 


اه 20 تیه لاتم لمکم الیفیزتن معلف. 
سوره یوسف, ایه 53 

اسناد و مدارك نامه 47 به شرح زیر است: 

وان الطال هو دیاوف ا ای یم و فاه و دنه 
3- تاریخ 4 ص110 و113: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 

4- کتاب امالي ص‌ 112 زجاجي (متوفاي 29 0( 

5- فروع كافي ج 7 ص 51-52: كليني (متوفاي 328 ه) 

مرمع آلذهت.2 2 خم ۰125:4152 مسعودی (مته‌فای 346 ۵): 


اشاره 


در تعالیم سياسي اجتماعي حضرت امیرالمومنین علیه السلام بخصوص ان 
دسته از رهنمود هائّي که به 5 سال حکومت ان حضرت اختصاص دارد, 
انواع مدیریت‌ها مطرح و جوانب گوناگون و ارزشها و ساختارها و شیوه 
هاي اجرائي آن دقیقا ارزيابي و معژفي شده است. 

زیرا امام علي علیه السلام در اداره حکومت و جامعه آن روزگاران که هم 
اکنون به ده‌ها کشور اسلامي تقسیم شده است؛: با بکار گيري انواع 
مدیریت‌ها و شیوه هاي صحیح اداره دولت ها توانست با به وجود 
آوردن مدیریت صحیم اقتصادي, عدالت اقتصادی را در تمام جوانب آن 
تحقق بخشد. 

و با مدیریت دقیق و كاربردي نظامي, ارتش مكتبي خویش را به وجود آوَد 
و از جان و ایمان و مرزهاي عقيدتي و خاكي کشور دفاع کند, و ارزش هاي 
اخلاقي مدیران ارشد نظامي را در عمل با تربیت مجاهدان در راه خدا 
در نامه 53 نهج البلاغه به انواع مدیریت‌ها پرداخت و آئین كشورداري را به 
روشني براي مالك اشتر توضیح داد, و شیوه هاي كاربردي انواع مدیریت‌ها 
را مطرح کرد تا در اداره کشور اسلامي آن را بکار گیرد و فرد و جامعه را 
براي رسیدن به کمال رهنمون گردد. 

مورد 0 و ارزيابي قرار داد مانند: 

۳۲ نظامي 

مدیریت اقتصادي 

مدیریت دولتي 

مد بربت خانواده 

زيربناي مدیریت ها 

ار کب هاي مدیریت خانواده 

اصل مدیریت مرد در خانواده(انتخاب مدیر) 

اصل هماهنگي در مدیریت خانواده 

اصل مشورت در خانواده 

اصل تقسیم کار در خانواده 

اصل رعایت تناسب در انتخاب کارها 

اصل حفاظت در خانواده 


اصل مسئولیت پذيري 
اصل سعه صدر و تحمّل مشکلات 
اضل. اعتدال کرایی در خانوادم (رعایت اضل ضداقت) 


امام علي علیه السلام در خطبه 1 و2 و3 و4 و5 و6 و22 و27 و29 و3 
و32 و34 و35 و36 و39 و40 و50 و54 و69 و73 و92 و108 و118 
و121 و126 و127 و131 و139 و156 و200 و216 و224 و239 و241 
نامه 9و1 م19 27 296 332 ود و36 و39 29 »۸3642 
و44 و45 و53 و59 و63 و71 و75 و76 و خطبه 216 

به مدیریت سياسي و ارزشها و جوانب گوناگون آن مي‌پردازد. 

در خطبه 1 (قسمت اخر) به ضرورت حکومت الهي پیامبران خدا و رهبران 
معصوم اشاره مي‌فرماید؛ 

و در خطبه 2 به ضرورت حکومت اسلامي و رهبري امامان معصوم اشاره 
م کنر 

و در خطبه 3 به روش هاي دروغین حکومت هاي طاغوتي اشاره 
مي‌فرماید؛ 

و در خطبه 4 به نقش تعیین کننده اهل بیت علیهم السلام در حکومت 
و در خطبه 5 شیوه هاي برخورد با فتنه‌ها را بیان مي‌دارد؛ 

و در خطبه 6 آگاهي سياسي خویش را مطرح مي‌کند؛ 

دا اه ۱ 

و در خطبه 27 به شیوه هاي انساني الهي حکومت خویش و سستي هاي 
و در خطبه 29 کوفیان را در سستي‌ها و ترك جهاد نکوهش مي کند؛ 

تاه تا مسا ات را تم شسه ناس 
مي‌د هد 

2 امه هس نوم روت فا ها با افتای ف 

و در خطبه 34 به حقوق متقابل مردم و رهبر اشاره دارد؛ 

و در خطبه 35 مردم را از سرپيچي فرامین رهبري هشدار مي‌دهد: 

و در خطبه 36 شورشگران نهروان را از سرانجام خونین جنگ مي‌ترساند؛ 
و در خطبه 37 ائین كشورداري و روش هاي کاربردي اجراي عدالت 
اقتصادي را معرفي مي‌کند؛ 

و در خطبه 39 کوفیان را از سرپيچي و شورشگري برحذر مي‌دارد؛ 

و در خطبه 40 به ضرورت حکومت و کیفیت اداره جامعه اشاره فرمود. 
ات ای علی ساسا تا و خرن تاه ی 
کیفیت مذاکره قاطع سياسي با معاویه را روشن مي کند؛ 

و در نامه 19 حضرت امیرالمومنین علیه السلام شیوه هاي برخورد سياسي 


با آشوب گران بصره را به فرماندار خود ابن عباس مي‌آموزد؛ 

و در نامه 19 فرماندار خود را با شیوه هاي مردم داري اشنا مي‌کند؛ 

و در نامه 27 این كشورداري را به فرماندار مصر محمد بن ابي بکر 
اموزش مي‌دهد؛ ۲ 

و در نامه 29 مردم بصره را از شورشگري هاي مجدد مي‌ترساند؛ 

و در نامه 22 معاویه را از فتنه انگيزي و استفاده از شیوه هاي استحماري 
و اغفال مردم هشدار ميد هد: 

و در نامه 33 فرماندار مکه قثم بن عباس را در مراسم حج از نفوذ عوامل 
اغفالگر معاویه مي‌ترساند و شیوه برخورد با مشکلات حجاج را لد کر 
مي‌شود؛ 

و در نامه 34 علل عزل و نصب در مدیریت سياسي مصر را بیان مي‌دارد؛ 
و ,در نامه 36 پاسخ دادن به تحرکات نظامي دشمن را به برادرش عقیل 
و در نامه 38 مردم مصر را با مسائل سياسي روز و مسئولیت هاي 
اجتماعي آشنا مي‌سازد؛ 

و در نامه 39 علل وابستگي عمرو عاص را به اردوي باطل شام افشا 
مي‌کند؛ 

و در خطبه 40 به ضرورت حکومت اشاره مي کند؛ 

و در خطبه 54 بیعت عمومي مردم و بهانه جوئي هاي شورشگران را 
مطرح مي کند؛ 

و در خطبه 69 کوفیان را در سستي و جهاد گريزي نکوهش مي‌کند؛ 

و در خطبه 73 مردم را از خطر بهودیان تجاوزکار و مروان و فرزندانش 
و در خطبه 92 مردم را به واقع گرايي و آمادگي براي پذیرش عدالت 
و در خطبه 108 مردم را از طرفداري باطل هشدار مي‌دهد؛ 

و در خطبه 118 پاران همراه را مي‌ستاید؛ 

و در خطبه 121 کوفیان ذلت پذیر را براي جهاد گريزي در میدان صفین 
نکوهش مي‌کند؛ 

و در خطبه 126 سیاست توحيدي خویش را در كکشورداري و عدالت 
اقتصادي بیان مي‌دارد و اعلام مي‌کند که هدف وسیله را توجیه نمي کند؛ 

و در خطبه 127 مردم را از تفرقه و جدائي پرهیز مي‌دهد؛ 

و در خطبه 131 به وظائف مهم رهبري مي‌پردازد؛ 

و در خطبه 9 به و کون هاي خویش اشاره مي کند؛ 

و در خطبه 156 به ضرورت نظارت مردمي و امر به معروف و نهي از 


و در خطبه 200 سیاست هاي شيطاني معاویه را محکوم و سیاست 
توحيدي خویش را توضیح مي‌دهد؛ 

و در خطبه 216 به حقوق متقابل رهبر و مردم و مردم و دولت مي‌پردازد: 
و در خطبه 224 ضرورت عدالت گرايي و ظلم گريزي و نفي رشوه خواري 
در سیستم حکومت اسلامي تذکر مي‌دهد؛ 

و در خطبه 239 ضرورت رهبري ال محمّد را بیان مي‌دارد؛ 

و در خطبه 241 به استقامت و پايداري در مبارزه با مشکلات و پاسخ دادن 
به تهاجمات دشمن مي‌پردازد. 

در نامه 42 علل عزل و نصب در منطقه بحرین را توضیح مي‌دهد؛ 

و در نامه 44 معاون استاندار بصر ه؛ زیاد بن ابیه را از سیاست هاي 
شيطاني معاویه مي‌ترساند؛ 

و در نامه 45 فرماندار بصره را در گرایش به سرمایه داران و داشتن روح 
رفاه زدگي هشدار مي‌دهد؛ . _ 

و در نامه 53 اصول مدیریت و ائین كشورداري را در تمام جوانب گسترده 
و در نامه 59 استاندار خود در منطقه حلوان را از دنیا زدگي مي‌ترساند؛ 

و در نامه 63 فرماندار کوفه ابو موساي اشعري را نسبت به سربيچي از 
فرمان رهبر و اغفال مردم مي‌ترساند؛ ۲ 

و در نامه 71 منذربن جارود. يكي از فرمانداران خود را در دنیا زدگي و 
غارت بیت المال نکوهش مي‌کندژ 

و در نامه 75 معاویه را از فننه انگيزي و نافرماني هشدار مي‌د هد. 

و در خطبه 216 مردم را به رعایت حقوق اجتماعي و دولتي تشویق 
مي‌فرماید. 


اتام.علی خلیه الصاام خر خضبه م9 و1 و1 ما 124 :22 :25:28 
و31 و36 و43 و51 و55 و56 و57 و59 و60 و66 و69 و84 و107 و121 
و122 و123 و124 و125 و127 و128 و134 و137 و148 و166 و174 
و177 و188 و182 و205 و207 و208 و217 و219 و238 
و در نامه 1 و2 و4 و80 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و35 و36 و500 
و53 و56 و57 و58 و60 و61 و64 و70 و77 

به اصول و ارزشهاي مدیربت نظامي مي‌پردازد. 
ایو 6 امام علي علیه السلام به اطلاع ۰ کصوم مي‌رساند که از مسائل 
جاري تور و تحرکات نظامي دشمن آگاهي دارد و هرگز غافلگیر 
نمي شود 
و در خطبه 9 سران جنگ جمل را افشا مي‌کند که دچار شعار زدگي شده و 
از حق فاصله گرفتند؛ 
و در خطبه 10 مردم را از تحژکات نظامي سران جنگ جمل آگاه مي کند؛ 
و در خطبه 11 عوامل نظامي و رواني و عقيدتي پيروزي در جنگ را به 
فرزندش محمد بن حنفیه مي‌آموزد؛ 
و در خطبه 13 و 14 مردم بصره را در پيروي از يك زن نکوهش مي‌کند. 
و در خطبه 22 با هاي سران جنگ جمل را را شورس کر محکوم 


مي‌سازد؛ 
و در خطبه 24 سازش ناپذيري خود در جنگ با دشمن را, بلاغ عم 
مي‌رساند؛ 
مي‌سازد؛ 
و در خطبه 31 شیوه هاي برخورد با سران جنگ جمل را ؛ به ابن عباس 


و در خطبه 36 سران شورشگر نهروان را از سرانجام جنگ مي‌ترساند؛ 

و در خطبه 43 سازش ناپذيري در جنگ با شامیان را آشکارا بیان مي‌دارد؛ 
۳ 1 خط شکنان سپاه خود را براي آزاد سازي آب فرات بسیج 
مي 

و در خطبه 55 قاطعیت و سازش ناپذيري در جنگ با شامیان باطل گرا را 
اعلام مي‌دارد؛ 

و در خطبه 56 انگیزه‌ها و علل پيروزي در نبردهاي صدر اسلام در رکاب 


تاهتر زا به ازدیاس مه حدار 5 
و در خطبه 7 کوفیان را از سلطا طاغوات مي‌هر اساند؛ 


و در خطبه 59 وحهي گونه از سرانجام خوارج و قتلگاه آنان سخن مي‌گوید؛ 

و در خطبه 60 از تداوم فکر شورشگري خوارج خبر مي‌دهد؛ 

و در خطبه 61 اصحاب را از تداوم نبرد با خوارج نهي مي کند؛ 

و در خطبه 62 تهديدهاي ترور را پاسخ مي‌گوید؛ 

و در خطبه 66 آموزش نظامي و تاكتيكهاي رزم انفرادي را : به سیاه خویش 
مي‌آموزد؛ 

و در خطبه 69 سربازان خود را در سستي‌ها در میدان نبرد سرزنش 
مي کند؛ 

و در خطبه 84 عمروعاص معاون معاویه در نبرد صفین را افشا مي کند؛ 

و در خطبه 107 سربازان و فرماندهان نظامي خود را در عقب نشیيني‌ها 
نکوهش و در پيشروي‌ها ستایش مي‌کند؛ 

و در خطبه 121 سربازان خود را در سرپيچي و سستي و فریب خوردن از 
قران بر سرنیزه کردن معاویه نکوهش مي‌کند؛ ِ 
و در خطبه 122 لشگریان خوارج را نسبت به ماجراي حکمیت و جنگ 
صقین آگاهي مي‌دهد که بسياري به سپاه حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام پیوستند. 

و در خطبه 123 به سربازان و فرماندهان شیوه هاي نبرد و راه هاي کمك 
کردن و ياري رساندن به سربازان ضعیف را مي‌شناساند؛ ۲ 

و در خطبه 124 سربازان را با آموزش هاي نظامي گوناگون آشنا 
و در خطبه 125 و 127 ماجراي حکمیّت و سرانجام تلخ جنگ صفین را بیان 
مي‌فرماید؛ ۳ 

و در خطبه 128 از آینده خونین بصره توسط سربازاني که گردو غبار و 
سرو صدا| ندارند خبر مي‌دهد؛: 

و در خطبه 134 دستورالعمل هاي نظامي در جنگ مسلمانان با مردم روم 
را به خوبي بیان داشته و مشورت هاي لازم رآ بیان مي‌دارد 

و در خطبه 137 اذعاهاي سران شورشگر جنگ جمل را افشا مي کند؛ 

و در خطبه 148 ادعاهاي طلحه و زبیر را افشا مي‌سازد؛ 

و در خطبه 166 راه هاي پيروزي و تداوم حکومت اسلامي را بیان مي‌دارد؛ 
و در خطبه 174 تسلیم ناپذيري خود در برابر باطل و شورشگران بصره را 
اعلام مي‌دارد؛ 

و در خطبه 177 سرانجام تلخ جنگ صفین و علل و عوامل حکمیت را به 
ازفنانق فت دداری 

و در خطبه 181 به فراریان سپاه خویش که به خوارج پیوستند نفرین 
مي کند؛ 

و در خطبه 182 مردم را آگاهانه به چهاد و بسیج عمومي دعوت 


مي‌فرماید؛ 

و در خطبه 205 سران شورشگر جنگ جمل, طلحه و زبیر را با واقعیّت 

هاق.تسانتی اشنا می‌سازد. 

و در خطبه 206 سربازان خود را از دشنام دادن به دشمن باز مي‌دارد؛ 

و در خطبه 207 فرماندهان خویش را فرا مي‌خواند تا امام حسن و امام 

حسین علیهما السلام را که در قلب سپاه شامیان فرو رفتند ياري رسانند؛ 

و در خطبه 208 از سرانجام نبرد و از دست دادن یاران سخن مي‌گوید؛ 

و در خطبه 217 از قریش جنگ طلب و فتنه انگیز شکایت مي‌کند؛ 

و در خطبه 219 از شورشگري‌ها و غارت بیت المال و خونريزي سران 

جنگ جمل سخن مي‌گوید؛ , 

و در خطبه 219 نگراني خود را از سرانجام خونین طلحه و دیگر سران 

جنگ جمل اعلام مي‌دارد؛ 

در نامه 1 امام علي علیه السلام به هنگام حرکت براي سرکوب شورشیان 

بصره مردم کوفه را به بسیچ عمومي فرا مي‌خواند؛ 

ار نامه 2 شیر ار رتور و ی جمل از مها هد ان وف شین مین کب 

و در نامه 4 به فرماندهان نظامي خود شیوه هاي برخورد با مهاجمان و 

تسلیم شدگان را هت جوز ۲ 

و در نامه 8 به نماینده خود در شام شیوه برخورد با دشمن را مي‌اموزد؛ 

0 1 دستورالعمل هاي نظامي را در حرکت سیاه. در سنگر گيري 
, مسائل آفندي و پدافندي و حداکثر استفاده از طبیعت فا افو نی 

ِِ 

و در خطبه 12 شیوه هاي حرکت سپاه در شب و روز, و شیوه هاي برخورد 

با سپاه درشمن را دستور مي‌دهد.؛ 

و در نامه 13 مالك اشتر را به فرماندهي کل قوا و نظارت داشتن بر دیگر 

و در نامه 14 شیوه ها مق کریز وتان هاي برخورد با فراریان و 

اسیران را اموزش مي‌دهد؛: _ ‌ ۳ ۳ 

و در نامه 15 شیوه هاي خدا گرايي در استانه جنگ را مي‌اموزد؛ 

و در نامه 6 شیوه هاي رزم انفرادي و راه هاي استفاده از شمشیر را 

اموزش مي‌دهد؛ 

و در نامه 18 به فرماندار نظامي بصره شیوه هاي برخورد با مردم شکست 

خورده بصره را تذکر مي‌دهد؛ 

و در نامه 36 شیوه هاي سرکوب کردن دشمن را بیان مي‌دارد؛ 

و در نامه 50 فرماندهان نظامي خود را به شیوه هاي صحیح مردم داري 


دعوت مي‌کند. و دستورالعمل هاي نظامي, اجتماعي. سياسي را صادر 
مي‌فرماید؛ 

و در نامه 56 فرماندار نظامي خود, شریح بن هاني را به خدا گرايي و تقوا 
و خودسازي سفارش مي کند؛ 

و در نامه 57 مردم کوفه را به واقع نگري و جهاد در راه خدا دعوت 
مي‌کند؛ 

توضیح مي‌دهد. 

و در نامه 60 یه مشکلات درون مرزي مانورهاي نظامي و لشگر كکشي 
فا فقو فر مارا که در ین ایا لت ان ام سا 
هستند مي‌پردازد؛ 

و در نامه 61 فرماندار نظامي منطقه هیت. کمیل بن زیاد را در پاسخ 
ندادن به مهاجمان شام و نداشتن طرح و برنامه نظامي نکوهش مي کند؛ 

و در نامه 64 معاویه را از سربازان مجاهد و پیکار گران بني هاشم و خط 
شكني هاي خود هشدار مي‌دهد؛ 

و در نامه 70 فرماندار مدینه سهل بن حنیف انصاري را نسبت به فراریان 
توجیه مي کند. 

و در نام 77 شیوه مناظره با فرماندهان نظامي خوارج را , به آبن عباس 


مدیریت اقتصادي 


امام علي علیه السلام در خطبه 15 و16 و23 و26 و37 و90 و126 و142 
و224 و225 

و در نامه 3 وظ و20 و21 و24 و23 و26 و40 و41 و43 و45 ولد و3 
مدبربت اقتصادي به ارزيابي قف کد ار 

در خطبه 15 سیاست كلي اقتصادي را در اجراي عدالت اقتصادي و بریدن 
دست غارتگران بیت المال توضیح مي‌دهد؛ 

و در خطبه 16 به عدالت اقتصادي و از بین بردن شکاف طبقاتي اشاره 
مي کند؛ 

و در خطبه 23 به فرو باریدن روزي انسان‌ها و رفع ستم و نابرابري‌ها 
مي‌پردازد؛ 

و در خطبه 6 به وضع اسف بار معيشتي مردان جاهلي اشاره مي کند؛ 

و در خطبه 37 به گرفتن حقوق محرومین از غارتگران بیت المال و از بین 
بردن شکاف طبقاتي اشاره دارد؛ 

و در خطبه 90 تقسیم ِِ از طرف پروردگار حکیم و ستمكاري از طرف 
بندگان خدا را مطرح مي‌کند 

و در خطبه 126 سیاست افتسادی خویش را توضیحم داده و هر گونه اسراف 
و تبذیر را نفي مي‌کند؛ 

عمومي و شخصي را توضیح مي‌دهد؛ 

و در خطبه 224 به عدالت اقتصادي و ستم ستيزي و رعایت حقوق دیگران 
مي‌پردازد؛ 

و در خطبه 225 روش دعا و نعمت خواستن از خدا زا آموتش مي‌دهد؛ 

در نامه 3 شریح قاضي را نسبت به اسراف در بیت المال هشدار مي‌دهد. 
و در نامه 5 فرماندار آذربایجان را نسبت به مسئولیت اموال عمومي و 
مي‌دهد.؛ 

و در نامه 21 روش هاي صحیح استفاده از بیت المال را اموزش مي‌دهد؛ 

و در نامه 24 روش استفاده از اموال شخصي خویش را به فرزندانش 
مي‌اموزد؛ ۱ 

و در نامه 5 به کارگزاران مالياتي خود شیوه هاي جمع اوري بیت المال, و 
رعایت ارزش هاي اخلاقي را احوز ت مي‌د هد؛ 

و در نامه 26 کارگزاران اقتصادي بیت المال را از خیانت در امانت برحذر 


مي‌دارد؛ 


و در نامه 40 يكي از فرمانداران خویش را از زمین خواري و چنگ اندازي 
به بیت المال برحذر مي‌دارد؛ 

و در نامه 41 يکي از خویشاوندان خویش را که در بیت المال خیانت کرده 
بود به اداي امانت فرا مي‌خواند؛ 

و در نامه 43 مسقله. فرماندار اردشیر خژه را نسبت به خیانت در بیت 
العال فروتس.می کنر ۱ 

و در نامه 45 فرماندار بصره عثمان بن حنیف را از گرایش به سرمایه 
داران هشدار مي‌دهد؛ 

و در نامه 51 به کارگزاران بیت المال روش هاي برخورد با مردم مسلمان 
را در جمع اوري بیت المال اموزش مي‌دهد؛ 

و در نامه 53 سیاست اقتصادي در تمام شئونات جامعه اسلامي را به مالك 
اشتر دستور مي‌دهد. 


ك ولسبي 


مدیریت سياسي (قسمت خطبه ها) 

امام علیه السلام در نامه 25 و26 و38 و41 و42 و43 و45 و1دظ و53 
و9ظ و70 و71 ۱ 

مدیریت دولتي, ارزشها و جوانب گوناگون آن را مطرح مي‌کند. . 

در نامه 25 مدیران اقتصادي خویش را با روش هاي صحیح جمع آاوري بیت 
المال و برخورد با مردم آنثتتا می‌شبازد؛ 

و در نامه 26 کارگزاران دولتي را در مسائل اقتصادي به تقوا و خداترسي 
فرا مي‌خواند؛ 

و در نامه 39 مردم مصر را , به هماهنگي و وحدت با دولتمردان دعوت 
مي کند؛ 

و در نامه 41 کارگزاران دولت را به حفظ امانت و رعایت ارزش هاي 
اخلاقي فرا مي‌خواند؛ 

و در نامه 42 کارگزاران دولت را تغل غزل و نضت‌ها انشا می‌سازد؛ 

و در نامه 43 فرمانداران دولت را از خیانت در امانت هشدار مي‌دهد؛ 

و در نامه 45 فرمانداران حکومت اسلامي را از رفاه زدگي و دنیا طلبي 
هشدار مي‌دهد؛ 

و در نامه 51 کارگزاران مالياتي دولت را به ارزش هاي اخلاقي فرا 
مي‌خواند؛ 

و در نامه 53 کارگزاران دولت را به رعایت حقوق مردم و محرومین و 
و در نامه 59 فرماندار دولت اسلامي را به حق گرايي و خدمت به مردم 
و در نامه 70 فرماندار دولت اسلامي را به ارزش گرايي دعوت کرده و 
نسبت به فراریان امر به سکوت مي کند؛ 

و در نامه 71 فرماندار دولت اسلامي را از دوروئي و چنگ اندازي به بیت 
المال پرهیز مي‌دهد. 


مدیریت اجتماعي 


امام ی علیه اسلا و در نامه 6 و19 و26 و27 و29 و31 و33 و35 و42 

و46 و47 و48 و3 و60 و62 و67 و70 و76 

به مدیریت اجتماعي توجه مي‌کند: 

در نامه 6 به بیعت عمومي مردم و نقش مردم در انتخاب رهبر اشاره 

مي‌فرماید؛ 

و در نامه 26 کارگزاران بیت المال را به روش هاي صحیح برخورد با مردم 

و در نامه 27 فرماندار مصر محمدین آبي بکر را به خوش رفتاري با مردم 

و در نامه 29 مردم بصره را به رعایت نظم و قانون دعوت مي‌کند؛ 

و در نامه 31 شیوه هاي دوست يابي و رعایت حقوق دوستان و روش هاي 

صحیح زندگي اجتماعي را به فرزندش آموزش مي‌دهد؛ 

و در نامه 33 فرماندار مکه را به رعایت حقوق حجاج بیت ال الحرام و 

رفع مشکل مسکن انان سفارش مي‌کند؛ 

و در نامه 42 از فرماندار عزل شده دلجوئي به عمل مي‌اورد؛ 

و در نامه 46 فرماندار خویش را به شیوه هاي مردم داري و محبت به 
ین و خدمت به محرومان فرا مي‌خواند؛ 

همسایگان و محرومان سفارش مي‌کند؛ 

و در نامه 48 معاویه را از ستم به مردم و ظلم به محرومین برحذر 

مي‌دارد؛ 

و در نامه 53 مالك اشتر را به استقرار نظم اجتماعي و پرداختن حقوق 

اقشار گوناگون جامعه و خوشرفتاري با مردم دستور مي‌دهد؛ 

و در نامه 60 سربازان شرکت داده در مانور نظامي را از تعرْض به اموال 

فبحراآن بو دور قف درد 

و در نامه 2 مردم مصر را به حق گرايي و ستم ستيزي و عبرت گرفتن از 

تاریخ گذشتگان دعوت مي کند؛ 

و در نامه 67 فرماندار مکه را به خوشرفتاري با مردم و حجاج بیت ال 

الحرام دستور مي‌دهد؛ 

و در نامه 70 فرماندار مدینه را به عدالت گرايي و واقع بيني فرا 


و در نامه 76 فرماندار بصره را به خوش رفتاري با مردم و عدالت در 
رفتار و پرهیز از غضب سفارش مي‌کند. ۲ ۱ 

که مباحث ارزشمند مدیریت در تمام جوانب گسترده آن در نهج البلاغه 
مطرح است. 

زیرا نهج البلاغه همراه با اداره صحیح کشور اسلامي تحقق یافته است. و 
روش‌ها و شیوه هاي صحیح مدیربت در آن مطرح شده و واقعیت هاي 
زندگي سياسي, اجتماعي, فرد و جامعه از نظر کاربردي معژفي شده اند 
با این تفاوت که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از دیدگاه وحي الهي واقعیت‌ها را 
مي‌نگریست و مي‌شناساند, اما دیگر نظریّه پردازان جهان با انواع تجربه 
ها, تحلیل ها, بژُرسي هاء پس از سالها تلاش به افق روشن مرزهاي دانش 
علوي راه یافته اند. 

و دیگر آنکه «مدیریت خانواده» در نگاه حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
زیرا در تمام انواع مدیریت‌ها نقش تعیین کننده دارد. 


مدیریت خانواده 


زيربناي مدیریت ها 


فرق ديگري که در مباحث «مدیریت» باید مورد ارزيابي قرار گیرد. مبحث 
«زیر بناي» مدیریت هاست صاحب نظران مباحث مدیریت در جهان امروز 
تنها به روش‌ها و شیوه هاي اداره مراکز و مجتمع هاي سياسي تجاري 
مي‌اندیشند و انواع طرح‌ها و مٌدل هاي کاربردي را به ارزيابي و آزمايیش 
مي‌گذارند. 

اما کاري به آساسي ترین» و ارزشمند ترین و زیر بنائي ترین نوع مدیریت 
ندارند و آن «مدیریت خانوادگي» است. 

دنياي امروز هم «خانواده» را در تمدذن هاي کنوني از بین برده اند و هم در 
فکر تقویت بنیان هاي آن نیستند و هم از نقش سرنوشت ساز آن در دیگر 
در صورتي که از دیدگاه حضرت امیرالمقّمنین علیه السلام تا «مدیریت 
خانواده» با اصالت و سلامت و ارزشهاي اخلاقي. سامان نگیرد. 

استحکام و قوام پید | نکند ۲ 

و فرزندان و نوجوانان امروز در آغوش گرم پدران و مادران صحیح تربیت 
نشوند 

راه و رسم زندگي را نیاموزند, 

با ارزش هاي اخلاقي اشنا نگردند, 

در فرداي نزديك نخواهند توانست, انواع مدیریت‌ها را به خوبي اداره کنند 
واز اندم‌سازان کشور باشتد: 

از دیدگاه نهج البلاغه, «مدیریت خانواده» زيربناي مدیریت هاست. 

اگر كودكي با انواع زشتي ها, بزهكاري ها, ضرب و شتم ها, دروغ گوئي‌ها 
بزرگ شود محبّت پدر و مادر را ننگرد, ۱ 

با عواطف و احساسات ارزشمند خانواده نيازهاي رواني او تأمین نگردد, 

فر دا که نزو و شد؛ و به دانش و تخطص دست یافت, و از مدیران کشور 
بخساب: امد تمی‌تواند. به ارزشها توجه کند؛ 

و در اداره کشور, واقع گرا و ارزش گرا باشد 

و با مردم برخوردهاي صحیح و انساني داشته باشد. 

زیرا با انواع کمبودها, انحرافات, کجروي‌ها رشد کرده است. و عمبود 
عاطفه, کمبود محبت و کمبود ارزش‌ها او را انساني تٌند خو, واپس گرا, و 
غیر منطقي تربیت کرده که در مدیریت هاي گوناگون, انسان موفقي 
و در مدیریت چنین افراد تربیت نشده اي انواع برخوردهاي نادرست, رشوه 


خواري و درگيري هاي ناروا, وجود خواهد داشت. 

با توجه به این گونه از واقعیت هاست که امام علي علیه السلام در 
دستورالعمل هاي سياسي, مديريتي, به مدیران ارشد خود رهنمود مي‌دهد 
که مدیران کشور اسلامي را از خانواده هاي پاك و نیکوکار انتخاب کنند. 

از این ن رو به مالك اشتر مي‌نویسد: 

الصَقّ بذوي الْمْرُوءَاتِ وَالأحسَاب, ول وتات الصَالِحَة, والسّوایق 
الحسته: 1 هل اللَخده , وَالسْجَاعة, والسَخَاء وَالسَماحة؛ قَانْهْمٌ جماع من 
ارم َشعتٌ من العرف. ۳41 تقد من آمُورهمٌ ما بتققد تقد الوالدان من 
ولدهمّا, و تَقَاقَمَنَّ في تفسك شَی ۶ قَوَیتهْمْ به, و خرن لطفا تَعَا هم 
به وان قل؛ قانه دَاعية َهْمْ الي بَذْل الَصِيحَة لكَ, »,وشن الظري ب بك. ولا تدغ 
37 تفر طیف أمورِهم اثالم طلی یمق قان ,للینتتر امن لطفِك وضع 
ینتفغون به» وللْجَسیم موقعاً لا تستعتو تون عَیه.(1). 
«سپس براي انتخاب تطامیان ۱ 9 هاي ريشه دار, داراي شخصیت 
حساب شده؛ خانداني پارسا؛ داراي سوابقي نیکو و درخشان؛ که دلاور و 
سلحشور و بخشنده و بلند نظرند. روابط نزديك بر قرار کن؛ انان همه 
زو کواری. ۱ در خود جمع کرده, یکی هار اند ون کرد آمزدم ان 
پس در کارهاي آنان بگونه اي بیندیش که بدري مهربان درباره فرزندش 
مي‌انديشد, و مبادا آن چه را که آنان را تیرومتد می کند در دیده آت: بزرگ 
جلوه کند, کنوسی تیگ کازی خه تست به آنان هر چند اندك باشد را خوار مپندار, 
زیرا نيکي انان را به خيرخواهي تو خواند, و گمانشان را نسبت به تو نیکو 
گرداند, و رسيدگي , به امور کوچك آنان را به اعتماد رسيدگي به کارهاي 
بزرگشان وا مگذار, زیرا نيكي اندك تو را جايگاهي است که از آن سود 
فم رنه و گنها ترس که راشای است کض از ای سا ترستند 
يعني تا خانواده سالم نباشد. تا خانواده‌ها اصالت نداشته باشند. و کودکان و 
نوجوانان امروز در آغونتن گرم انوادوه با آرزش‌ها تربیت نشوند, در آینده 
بنابراین «مدیریت خانواده» زيربناي دیگر مدیریت‌ها است که نيروي 
انساني نقش اوّل را در ان خواهد داشت و نيروي انساني تنها در خانواده 
اي پاك و سالم تربیت خواهند گردید, که امیرالموّمنین علیه السلام در نامه 
3 چنین رهنهود مي‌دهد: و ِ ۱ 

2 ائظة في مور غُمَاك ر قاستَعملم اختبارا, ولا توَلهِمْ محابامٌ وَاترّ. فانهُما 
بعاع هنت الجور والخیانة. 1 ۲ 
وَتَوَح مهم هل اللَجربة والحیَاء من من هل البیُوتَاتِ الطالِحِة, وَالْقّدّم في 
الاسلام الِْتَقدمَة, قانَهْم آکرم آجلاقا, وَضَدٌ آَغراضاء وأَقَل في القطامع 
اشراقا, وَأبَغْ في وب الاقوز تظراً 2(۰). 
«سیس در امور کارمندانت بیندیش. و پس از آخمایتنن به کارشان بگمار, و 


با میل شخصي, و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاي مختلف وادار 
نکن. زیرا نوعي ستمگري و خیانت است کارگزاران دولتي را از میان 
مردمي با تجربه و با حیا, از خاندانهاي پاکیزه و با تقوي, که در مسلماني 
سابقه درخشاني دارند انتخاب کن, زیرا اخلاق آنان گرامي تن و انتهسان 
محفوظتر, و طمع ورزیشان کمتر, و آینده نگري آنان بیشتر است. 

سپس روزي فراوان برآنان ارزاني دار, که با گرفتن حقوق كافي در اصلاح 
خود بیشتر مي‌کوشند, و با بي نيازي, دست به اموال بیت المال نمي زنند, 
واتمام حچتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت 
کنند.» 

با توجّه به نقش زیر بنائي «مدیریت خانواده» در انواع دیگر مدیریت‌ها در 
مي‌يابيم که علل ناکامي‌ها و كاستي هاي موجود در مدیریت هاي شرقي و 
غربي به نادیده گرفتن اصل «خانواده» ارتباط دارد. 

که اصالت و سلامت خانواده را از یاد بردند, 

و فرزندان و کودکان دیروز طعم شیرین محبّت مادر را در کانون گرم 
خانوادها نچشیدند 

و لبخند هاي مصنوعي پرستاران در مراکز نگهداري کودکان نتوانست 
کمبودهاي عاطفي این کودکان را نسبت به مادران و پدرانشان جبران کند. 
که امروز مدیران و مدیریت‌ها داراي انواع مشکلات اخلاقي تربيتي 
مي‌باشند, 

در صورتي که از دیدگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي داشتن 
مدیریت هاي صالح و سالم از خانواده‌ها باید اغاز کرد 

و بازسازي و کمال انواع مدیریت‌ها را باید در سلامت و اصالت «مدیریت 
خانواده» جستجو کرد. 

دم 

(1) خامهد3 در تهج ابلاغ ففخم المفهرس ملق که اسای ومدارت آن 
به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 3<)0: قاضي نعمان (متوفاي 3 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 0 ه) 

5- فهرست ص37: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 

6- تاریخ دمشق 3 ص289 1311 و13149: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
3 ه) 

7- بحارالانوار 17 ص68 و ج72 ص 96۵ و ج85 ص92: مجلسي 

(متوفاي 1110 ه) 

8- من لایحضره الفقیه ج4 ص‌409: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 


و ارام ۱ وی ها و 
ریق 


ويژگي هاي مدیریت خانواده 


اشاره 


پس از شناخت زيربنايي بودن «مدیریت خانواده» و درك ارزش و اهمیت 
نقش خانواده در سلامت و اصالت دیگر انواع مدیریت ها, باید ويژگي هاي 
ارزشمند «مدیریت خانواده» را در نگاه امام علي علیه السلام به بحث و 
طبيعي است که در كشورهاي غربي و اروپائي چون اساس خانواده را 
ویران کرده اند و اعتقادي به ضرورت تشکیل خانواده ندارند, و همه ارزش 
هاي خانه و خانواده در شعله هاي هوس هاي سرکش دموكراسي و ازادي 
فردي. سوخته است نمي‌توانند به نقش زيربنايي مدیریت خانواده 
بيانديشند, 

صرف نظر از ارزشمندي و زیر بنائي بودن «مدیریت خانواده» در نگاه و 
منظر حضرت امیرالمومنین علیه السلام داراي ويژگي هاي ارزشمندي 
است که در این قسمت به برخي از انها اشاره مي شود مانند: 

اصل مدیریت مرد در خانواده(انتخاب مدیر) 

اصل هماهنگي در مدیریت خانواده 

اصل مشورت در خانواده 

اصل تقسیم کار در خانواده 

اصل رعایت تناسب در انتخاب کارها 

اصل حفاظت در خانواده 

اصل مسئولیت پذيري 

اصل سعه صدر و تحمّل مشکلات 

اصل فرهنگ پرهیز و حجاب 

اصل اعتدال گرايي در خانواده (رعایت اصل صداقت) 


اصل مدیریت مرد در خانواده(انتخاب مدیر) 


از نظرگاه نهج البلاغه, مدیریت صحیح از خانواده آغاز مي‌شود, و در يك 
مجتمع کوچك خانوادگي که زني و مردي و فرزنداني در آن زندگي مي‌کنند 
ضرورت «مدیریت» مطرح است. و چگونگي اداره زندگي در خانواده مهم 
است و براي سلامت و تداوم اصالت خانواده, خداوند انسان آفرین, مدیر و 
نوع مدیریت را در اين مجتمع کوچك تعیین فرموده است که: 

الرَجَل قعّامون علي النساء ما قَصّل اللةّ یعصَهُم علي بعض وبما آنقفوا 
صن, َمَوَالهم فالطَالِحاتٍ قانتاثك حافظاث ی بمَا حفظ 1 واللاتي 
یحَافُون نُشُورَفنّ فظوم وامْچَرُوهنَ في المصَاجع واصْریُوفْنّ قَاِنٌ 
أَطَعَتَکم قلا بو ا له سبیلا ان ال کان علباً کییراً 1(۰). 

«مردان. سرپرست و نگهبان زنانند, بخاطر برتري هايي که خداوند (از نظر 
نظام اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي دیگر قرار داده است, و بخاطر 
انفاق هايي که از اموالشان (در مورد زنان) مي‌کنند. و زنان صالح, زناني 
هستند که متواضعند, و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او راء , در 
مقابل حقوقي که خدا براي آنان قرار داده. حفظ مي‌کنند. و (امّا) آن دسته 
از زنان را که از سركشي و مخالفتشان بیم دارید, پند و اندرز دهید! و (اگر 
موثر واقع نشد) در بستر از آنها دوري نمایید! و (اگر هیچ راهي جز شدّت 
عمل, براي وادار کردن آنها به انجام وظایفشان ننود) آنها را تنبیة کتیدا و 
اگر از شما پيروي کردند, راهن براي تعدّي بر آنها نجویید! (بدانید) 0 
بلندمرتبه 8 است.» (و قدرت اوء بالاترین قدرت هاست.) ٍ 

زیرا خداوند هستي. زن را براي مادر شدن انتخاب کرد و براي انکه مادر 
لايقي بااشد و بتواند دوران قاعدگي و حاملگي و زایمان و مشکلات پس از 
زایمان, و دوران بچّه داري را به خوبي تحمّل کند, او را کانون عواطف و 
احساسات قرار داده است 

تا با قدرت فزاینده عواطف و احساسات بتواند بار سنگین «شدن انسان» 
را بردارد. 

و چون کانون احساسات است. 

و در دوران هاي بحراني و مشکلات طاقت فرساي یاد شده احتیاج به 
پاسداري دارد که او را حفظ کند و نیازها و نيازمنديهاي او را فرآوون نفقه 


او بر مرد واجب است, و از این رو مرد مدیر خانواده است. 
کاعا کر ک< کل 


(1 سوره نسا؟», 9 دد. 


اصل هماهنگي در مدیریت خانواده 


در اداره مجتمع هاي انساني یا دولتي و تجاري, آنگاه موفق خواهیم بود که 
اصل «هماهنگي» در تمام جوانب آن اداره پا مجتمع پا کارخانه رعایت 
رو 

همه اعضاء مجتمع با مدیران 9 و معاونت هاي موجود هماهنگ باشند 
کسي از مقژرات و نظم موجود سرپيچي نکند و با اجازه مسئولان ذیربط 
کی سا او سر 

باشند 

و خانم خانه باید از مرد يعني از مدیر خانواده اجازه بگیرد, و با هماهنگي 
خارج شود ‌ِ اجازه گرفتن زد از مرد براي خارج شدن يکي از 
مهمي در خانواده دارد. 


اصل مشورت در خانواده 


تعیین کننده دارد, در مدیریت خانواده نیز اصل مشورت نقش تعیین کننده 
اي دارد. 

پدر خانواده باید با بچّه ها, با همسر, مشورت کند 

تبادل افکار کند 

که مشورت ارزشمند است. 

و شخصیت را در بچه‌ها و همسر, شکوفا مي‌کند که حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: ۱ 

لا غتي کالعمل؛ ولا َفر کالجهّل؛ وّلا میزار ت کالاأتب ؛ ولا ظهیر کالمُشَاورة. 
(1). 

«هیچ بي نيازي چون عقل, و هیچ فقري چون ناداني نیست. هیچ ارئي چون 
ادب, و هیچ پشتيباني چون مشورت نیست.» , 

اما باید توجّه داشت که مدیر خانواده باید تصمیم نهائي را بگیرد. و در 
و چون تصمیم نهائي با مرد است نباید به هر خواسته اي از بچه‌ها و همسر 
عمل کند 


باید بگونه اي مشورت کند, تصمیم بگیرد که اعضاء خانواده او را کمك کنند 
و بدانند که او تصمیم نهائي را مي‌گیرد که فرمود: 

انوا شراز الثْسَاء. وکوئوا من ختارهن عَلي حدَر, ولا نطیعُوهنَ في 
اه وت حتي لا بَطمَعن في العتکن. 02 

«پس, از زنان بد, بيرهيیزید و مراقب نیکانشان باشید, در خواسته هاي 
نیکو, همواره فرمانبردار شان نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند.» 
مداد 

(1) حکمت 4< نهج البلاغه معجم المفهرس 1 که اسناد و مدارك آن 
به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص 201 و 89 و 94: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
2- اصول, کافي ج1 ص 26 25 ۳9 (متوفاي 5۳4 0( 

3- کتاب احالی: ص 193: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

4- دستور معالم الحکم ص17 الباب الاول: قاضي قضاعي(متوفاي454ه) 
5-غرر الحکم ص 289/ج 4 ص 52: امدي (متوفاي 588 ه) 

6-غرر الحکم ج 3 ص 438: آمدي (متوفاي 588 ه) 

7- کتاب بصائر و ذخائر: ابو حیان توحيدي (متوفاي 390 0( 

8- عقد الفرید جح 2 ص 252: ابن عبد ربه مالكي (متوفاي 328 ه) 


9- کنز العمال ج 8 ص 236: متقي هندي حنفي 

0- کتاب امالي ص146 ح53/240 م5: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه). 
خطبه 80 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که اسناد و مدارك آن به 
شرح زیر است: 

1- تذکرة الخواص ص 79: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

2 قوت القلوب ج 1 ص 282: ابوطالب مكي (متوفاي 382 ه) 

3- فروع کافي 5 ص17< 5 وج2 ص63: كليني (متوفاي 328 ه) 

4 کتاب مسترشد ص418 ط جدید: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

5- شرح قطب رواندي جح 1 ص 310: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ ه). 


اصل تقسیم کار در خانواده 


يکي دیگر از ويژگي هاي مدیریت خانواده در اسلام, اصل «تقسیم کار» 
است 

باید جایگاه زن و مرد تعریف شود, روشن گردد که محیط و مکان فعالیت 
زنان کجا و مردان در کجاست؟ 

اگر به «اصل تقسیم کار» توجّه کارشناسانه صورت گیرد 

و مرد و زن در جایگاه یکدیگر تزاحم ایجاد نکنند و هر کدام به وظیفه خود 
عمل کنند 


خانواده رو به رشد و کمال رفته و کودکان در چنین کانون گرمي تربیت 
ایا ازسا فان امس 

يكي از عوامل شادابي و تکامل خانواده‌ها تعیین حدود مسئولیت افراد در 
خانوادهاست. ٍ 

با تقسیم کار, عدالت اجتماعي در محیط کوچك خانواده سعادت مي‌افریند 
و زن را از دخالت در اموري که سزاوار نیست باز مي‌دارد. 

امام باقرعلیه السلام فرمود: 

+ حص رت فاطمه علیها السلام کارهاي منزل را با حضرت علي علیه السلام 
انگوته تفشیم کرد که 

خمیر کردن ارد, و نان پختن, و تمیز کردن خانه و جارو زدن خانه, به عهده 
و کارهاي بیرون منزل از قبیل, جمع اوري هیزم و تهیه مواذ اولیه غذايي را 
علي علیه السلام انجام دهد.» 

امام صادق علیه السلام فرمود: ٍ 

این نقسیم کار با رهنمود رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم انجام 


گرفت 

آگاه : که رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم فرمود: 
کارهاي داخل منزل را فاطمه علیها السلام و کارهاي بیرون منزل را علي 
علیه السلام انجام دهد. حضرت زهراعلیها السلام با خوشحالي فرمود: 

قلا بِعلمٌ ما داحلّني من السْرّور الااللة باكقايي ختضول الله تخل رقاب 
الّجال(1). 

«جز خدا كکسي نمي‌داند که از این تقسیم کار تا چه اندازه خوشحال شدم, 
زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهايي که مربوط به مردان است. 
بازداشت.» (2). 

امام علي علیه السلام نیز در رهنمودي نوراني به امام حسن مجتبي علیه 
السلام نسبت به اصل تقسیم کار در خانواده فر مود: 


فِ ار 


وال کل اسان من حَدمك عملاً تَأحْده 
خدمتك. ۱ 
«کار هر کدام از خدمتکارانت را معیّن کن که او را در برابر آن کار مسئول 
بداني, که سیم درست کار سیب مي‌ شود کارها را , به یکدیگر وا تکذار تن 


به, قَانَهْ أَجْري آلا بِتواکلوا في 


و در خدمت سستي نکنند.» 
دم 
(1) الف:, ابوالعباس الحميري, وین موی انی. الشتری عق 
ای عبدالله علیه السلام عن ات علیه السلام قال: 
ب: عن سیف عن نجم عن آبي جعفرعلیه السلام قال .. 
ج: عن جعفربن محقّد عن ابیه: قال ... ۱ 
د: عبدالله بن جعفر, في قرب الاسناد عن السندي بن محمدعن ابي 
البختري عن ابي عبداللّه عن آبیه علیهم السلام قال ... 
1- مستدرك الوسائل ج 13 ص 48: محدث نوري (متوفاي 1320 هجري) 
2- بحارالانوار 43 ص 81 و31: علامه مجلسي (متوفاي 1110 هجري) 

3- وسائل الشیعة ح14 ص‌123: شیخ حر عاملي (متوفاي 1104 هجري) 
4- و الاسناد ص 25 حدیت 1 : حميري (متوفاي 0 هجري) 
6 ریاحین الشريعة ج 1 ص 193: علامه محلاتي 
8 - لالي الاخبارج 1ص و8 ۱۳ (متوفاي 911 0 
9 کوکب الدژي جح 1 ص 151: علامه حاثري مازندراني. 


اضان. رعایت تست ی تخاب کار‌ها 


اصل «تناسب» روحیّه هاي افراد با کار مورد نظر, يكي دیگر از اصول 
مدیریت هاست که در رشد فرد و جامعه تاثیر بسزائي دارد. 

امروزه در مبحث «روانشناسي کار» يكي از مباحث جدي و کاربردي است. 
روانشناسان به اين نتیجه رسیده اند که بسياري از انسان‌ها براي بسياري 
از ز کارها مناسب نیستند و نمي‌توانند در انجام آن موفق باشند 

و این ضرب المثل «هر کسي را بهر كاري ساختند» 

يكي از ضرب المثل هاي شیرین و علمي و کاربردي است. بشر پس از 
تجربیات فراوان و زیان هاي تلخ به این نتیجه رسید که: 

باید بین انسان و کار مورد نظر او بزرسي هاي کارشناسانه صورت پذیرد. 
انسان كاري را انتخاب کند که با روح او سازگار است 

با توان و انديشه و خلاقیّت او تناسب دارد. 

این اصل ارزشمند در مدیریت خانواده در شفک خیرات امیرالمومنین علیه 
السلام,‌وجود دیشت که فرمود: ۱ 

۳ تملك ااخراج من آمُرها ما جاور تَفسَها, ان مره ربخاتة, وَليِسَت 
بقهُرمانة(1). 

«كاري که برتر از توانايي زن است به او وا مگذار. که زن گل بهاري 
است., نه پهلواني سخت کوش. ند 

بنابراین نباید کارهاي سخت و خشن را به زن واگذار کرد که با روح او 
انطباق ندارد. 

لاد 

م۱1 فع الا معحم المشینن.عالت: که اساد مار 
آن به شرح زیر است: 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) ‏ 

3- عقدالفرید ج3 ص )9 و143: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

4- من لایحضره الفقیه 2 ص 56 <ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

5- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
6- تحف العقول ص 532 و 69 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

4 ه) 

9 فروع كافي جح ص338 و 510 ح3: کليني (متوفاي 328 ه) 

0- بحارالانوار 90 ص 301 و 54 ص‌192: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


اصل حفاظت در خانواده 


يکي دیگر از ويژگي هاي مدیریت خانواده, «اصل حفاظت» است. مرد که 
را و ات یاه اي مس متام سار را 
حریم خانواده و سلامت زن و فرزند و عقت و حجاب و ناموس است. 
اکر اسل ححاطت »درس دام کرو ساتهایه ار اما نات عصون 
خواهد ماند 
و با سلامت و اصالت به پیش خواهد رفت. 
اصل «حفاظت» در دیگر انواع مدیریت‌ها نیز نقش تعیین کننده دارد 
که حضرت امام علي علیه السلام فرمود: 
ات عللهنَ من ابضارهن بججايك لَاهق, قاِنْ شِةة الججاب آبْقّي عم 
وَلیّسنَ خزوتون با باشَذ من اوحَالِك من لا وه له وان اشتطفت الا 

یرفن عَيِركَ قافعل.(1). 
تور برذه حجاب نگاهشان دار, تا نامحرمان را ننگرند. زیرا که سخت گيري 
در پوشش؛ , عامل سلامت و استواري آنان است, بیرونر رفتن زنان بدتر از 
ان سوت کارا سا سار میانغان او ای ای متا 
زندگي كني که غیر تو را نشناسند چنین کن.» 
ک کا عا کل کل 
(1) نامه 117/31 نهج البلاغه معجم المفهرس موْلف, که اسناد و مدارك 
ان به شرح زیر است: 
1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) , 
3- عقدالفرید 3 ص90 و143: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 58 ه) 
4- من لایحضره الفقیه 3 ص 56 <ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
کصحصره الشقیه 2ص 392 و36 شم دی امتفاه 91ج 
6- تحف العقول ص 532 و 69 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
4 ه) 
و فروع کافي ج5 ص338 و 510 ح3: كليني (متوفاي 328 ه) 
0- بحارالانوار 90 ص301 و ج54 ص192: مجلسی (متوفای 1110 ه). 


اصل مسئولیت پذيري 


ام میت ری صرتام جروت ها کر نیع ورد 
در «مدیریت خانواده» ند نیز ارزشمند است. 

اگر زن و مرد هر کدام با مسئولیّت هاي خود آشنا باشند. 

اگر فرزندان هر کدام به تناسب دوران دی جواني و نوجواني با 
مسئولیت هاي خود آشنا شوند. _ ر 

و هر کدام در انجام مسئولیت‌ها موفق باشند. 

سلامت و پويايي خانواده حفظ مي‌گردد و همه اعضاء خانواده به کمال 
خواهند رسید. 

اگر پدران. مسئولیت نان آوري و کار و تولید و تأمین هزینه مناسب خانواده 
را بدرستي ناشن ود نه. آن. عمل. ند و اگر همسران و مادران 
مسئولیت شوهرداري و تربیت فرزند و خانه ن را درست انجام دهند و 
محیط خانواده را هدفدار و شاداب نگهدارند 

و فرزندان؛ هر کدام به وظیفه كِِ عمل کنند, کمك و یاور پدر و مادر 
باشند, اصالت و سلامت خانواده تحقق يافته, آینده کشور نیز روشن است 
که حضرت مین علیه السلام خطاب به علاء بن زیاد که زن 
فرزند خویش را ترك گفته و از کار و تولید دست کشیده بود و در غارها 
عبادت مي کرد فرمود: 

یا عَدَق تفسه تفسه! لقد استهام يك لحَبیتُ! اقا خفت اهاك وَوَلَدَكَ؟! ری ال 
آحل لك الطیبات, هو 0 آن تأَحْدّها؟! اب یه کلف اه من ذلك!(1). 
«اي دشمنك جان خویلش؛ شیطان سر گردانت کرده, آپا تو به زن و 
فرزندانت رحم نمي‌کني؟ تو مي‌پنداري که خداوند نعمت هاي پاکیزه اش 
را حلال کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کني؟ تو در برایر خدا 
کوچك تر از آني که اینگونه با تو رفتار کند.» ۱ 

و در ادامه يادآوري مسئولیت‌ها اين نکته را تذکر مي‌دهد که ازدواج و 
تشکیل خانواده مسئولیت آور | است, که فر مود: 

الا سر کلها, وش قا فیعا اند اب متفاارر). 

«زن ره همه اش دردسر است و زحجمت بارتر اينکه از او چاره اي 
نیست.» (3). 

دم 

1۱ خطایه 209 تمه اللاکه سعخم التفهرین ماقم که اساد ممدایت ان 
به شرح زیر است: 

1- قوت القلوب ج 1 ص 31:: ابو طالب مكي (متوفاي 382 ه) 

2 عقد الفرید 2 ص188 وج1 ص‌329: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 
0۳۰38 


3- اصول كکافي جح1 ص410 و 411 ح1: کليني (متوفاي 328 ه) 

4- ربیع الابرار ح 4 (باب اللهو و اللذات): زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

5- کتاب اختصاص ص 152: شیخ مفید (متوفاي 413 ه). 

حکمت 238 نهج البلاغه معجم المفهرس موافت: که اسناد و مدارك آن به 
شرح زیر است: 

1- اغاني جح 9 ص <: ابوالفرج اصفهاني زيدي (متوفاي 356 ه) 

2- ارشاد 0 1 ص‌ 217 شیخح مفید (متوفاي 13 م) 

3- الامامة و السياسة ج1 ص 148 : ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

4- البداية والنهاية ج7 ص 317 سنه 37 : ابن کثیر شافعي (متوفاي 774 0( 
5- آنساب الاشراف ص 365 ج2 ح436: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

6- بحارالانوار 33 ص321 5687 ب21 كمياني: مجلسي (متوفاي 
(۰۷0) 

7- تاریخ طبري ح3 ص‌116 (حوادث سال 37(: طبري شافعي (متوفاي 
0 ه) 

8- تذكرة الخواص ص 103/99: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654 ه) 

9 غرر الحکم جح 2 ص 569: امدي (متوفاي 588 ه) 

10- غرر الحکم ص 47/ج 2 ص 72: امدي (متوفاي 588 ه) 

1- کتاب الکامل 3 ص215 سنه37: آبن الاثیر (متوفاي 630 ه) 

2- کتاب صفین بنقل ابي الحدید ج2 ص‌259: نصربن مزاحم (متوفاي 
2 ۵) 

3- مجمع الامتال جح 2 ص 238: ميداني (متوفاي 518 ه) 

4 [- مرو الذهب ج2 ص 402: مسعودي (متوفاي 216 0( 

5- منهاج البراعة ج 3 ص 344: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ ه). 

ضرب المثل است چنان که در فارسي هی کویتد, زن وه فرن ند ذزدسر شنت 
بي دردسر هم نمي‌شود زندگي کرد. 


اصل سعه صدر و تحمّل مشکلات 


يکي دیگر از اصولي که در تمام مدیریت‌ها نقش تعیین کننده و كاربردي 
دارد, اصل «سعه صدر» و قدرت تحمّل یکدیگر در خانواده‌ها است. 

اگر پدران و مادران بچه را درك کرده و مشکلات آنان را تحمّل کنند. 

اگر زن و شوهر ناملایمات زندگي را به خوبي تحمّل کنند؛ 

کانون گرم خانواده تداوم پافته و فرزندان به خوبي تربیت مي‌شوند که 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام به این حقیقت میان همسران اشاره 
مي‌فرماید. 

له الرْیاسَة سَعهٌ الصَذر(1). 

«بردباري و تحقّل سختي هاء ابزار ریاست است.» 

و آنگاه به نکته ظریف ديگري در روابط همسران اشاره مي‌فرماید که: 
الْمَرأة عَفرث خلوَةُ اللسْب(2). 


«ازاز ژن شیرین است. ند 
کلا علا لا ک< کل 


کیت 176 مه البلاه مععم الخفترس اف که اساه وعدارن آن 
به شرح زیر است: ۲ 

1- غرر الحکم ص 27 وج 1 ص 329: امدي (متوفاي 588 ه) 

2- کتاب طراز ج1 ص168: سید يماني 

3- منهاج البراعة 3 ص330: آبن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4 بحارالانوار 72 ص357: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

5- عیون الحکم و المواعظ ص 9 1 ش < 2: واسطي (متوفاي 600 

حعمت 61 نهج البلاغه معجم المفهرس ما که اسناد و مدارك آن به 
شرح زیر است: 

1- منهاج البراعة ج 3 ص 279: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

2- شرح ابن مینم 2 ص 272: بحراني (متوفاي 9 ه۵) 

3- بحارالانوار 100 ص228 ح30: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4 غرر الحعم 1 ص‌228: امدي (متوفاي 588 ه) 

5- ربیع الابرار ج5 ص252 ح114: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده). 


اصل فرهنگ پرهیز و حجاب 


يكي دیگر از و کف هاي مدیریت خانواده در منظر نهح البلاغه, رعایت اصل 
«فرهنگ پرهیز» است. 
اگر محیط خانواده از تهاجم بیگانه محفوظ باشد. 
هر نامحرمي به حریم خانواده راه نیابد. هرگونه روابط صحیح و نا صحيحي 
شکل نگیرد. , 
رفت و امد دیگران و نامحرمان کنترل و با حفظ حجاب انجام پذیرد و 
محدوده روابط اجتماعي زنان و مردان مشخص باشد. اصل حجاب رعایت 
شود. 
اصل «پرهیز» در رفت و آمدها در روابط اجتماعي, در مهماني‌ها و 
پذيرائي‌ها جدط 
و نیج من ناهن بججايك لا هقّ. قان شِدّة الْججاب آبْقي ۳ 
وَلیّسنَ خزوتون با باشَذ من ادحَالكَ من لا وتو به له وان ان یت الا 

یرفن عَيركَ قافعل.(1). 

در تروق حجاب نگاهشان دار, تا نامحرمان را ننگرند. زیرا که سخت گيري 
در پوشش؛ , عامل سلامت و استواري آنان است. بیرونر رفتن زنان بدتر از 
آن نیست که اقراد غیرصالح را در مبانشان ایا ای 
زندگي كني که غیر تو را نشناسند چنین کن.» 
کا عا کل کل 
(1) نامه 117/31 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که اسناد و مدارك 
ان به شرح زیر است: 
1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) ‏ 
3- عقدالفرید ج3 ص )9 و143: ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 
4- من لایحضره الفقیه 2 ص 56 <ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
کمن احضره القیره 4ص ۱92 و اس وق تاه ی ) 
6- تحف العقول ص 532 و 69 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
4 ه) 
رفن کار ده 910 وه کی (شهفای رو و 
0سارالتوار 90 هن 301 100 حن ۹0 مجاممی (مته‌فای ۵1110 


اش اعدا کرایی نی عاناوه ارات سل -ضو اقا 


يكي دیگر از ويژگي هاي «مدیریت خانواده» اصل «اعتدال گرايي» است؛ 
همواره ستایش بیجا و تندروي‌ها و كاستي‌ها در ستودن دیگران نکوهیده و 
زن و مرد باید با صداقت و يكدلي زندگي کنند تا لباس زيباي یکدیگر 
باشند, ۶ تفص و روان یکدیگر را به آرامش برسانند. 
به یکدیگر راست بگویند. ستایش‌ها و نقدها عادلانه باشد. از سوءظن و 
بدگماني پرهیز کنند. ۱ 
یکدیگر را بیش از آنچه که هستند, ندانند و از آرزوها و توقعات افراطي 
و دا یی ِ 
99 تفسها, 5 تطمعها في آن تشقع لعیرها. چَایاك والتعَایر 
مَوَضع عَيرخ, فان ذلك یََعُو الطَحيحة ٍلي السْقم ور الي الب 
1 لکلٍ اسان عفن کم عملاً تخد به, اه خی لا یلوا في 
خِذَمَتِك. کر عَشرتك, انم جتاخلنر الذٍي به تطبشل وأضْك الذي اد 
تصیرّ وَیدْك التي بها 7 تصُول. استودع ال دیتك. وریباك؛ واشاله ۶ خر القصاء 
لك في الْعاجلَة ولا جلَة, التبا والاخرة. وَالسّلامٌ. 
«مبادا در گرامي داشتن زن زیاده روي کني که او را به طمع ورزي 
کشانده براي دیگران شفاعت نماید بپرهیز از غیرت نشان دادن بیجا که 
درستکار را به بیمار دلي, و پاکدامن را به بدگماني رساند کار هر کدام از 
وس کار است. را معین کن که او را در برابر آن کار مسئول بداني, که 
تقسیم درست کار سبب مي‌شود کارها را به یکدیگر وا نگذارند, و در 
خدمت سستي نکنند خویشاوندانت را ی دار. زیرا آنها پر و بال تو 
مي‌بانشند. کهبا آن پرواز مي‌کني: ورريشه تواند که به آنها باذ هی کردی: و 
دست نیرومند تواند که با آن حمله مي‌کني. ۱ 
مي‌سپارم. و بهترین خواسته الهي را در اینده و هم اکنون, در دنیا و اخرت, 
برای تو مي‌خواهم. با درود.» 
اگر مدیریت خانواده با ويژگي هاي یادشده تشکیل و تداوم یابد, مي‌تواند 
فرزنداني سالم تربیت کند که این فرزندان در فرداي جامعه اسلامي انواع 
مدیریت هاي کشور را با سلامت و اصالت اداره کنند. 


صفات مدیران در نهج البلاغه 


اشاره 


بحث مدیریت جامعه, و طرح انواع مدیریت ها, يك ضرورت غیر قابل انکار 
اجتماعي است. 

هرجا گروه و جمع و ملّت و قبیله و أمَتي وجود دارد, براي رفع نیازها و 
نيازمندي هاي جوامع بشري ۲ کیفیت هاي گوناگون, «مدیریت» لازم است. 

اداره يك جامعه که داراي اقشار گوناگون اجتماعي است و بر آنها افکار و 
آراء متفاوتي حاکم است. بدون دستورالعمل صحیع و متناسب با نیاز ها و 
هنت 

تلاش دانشمندان رشته مدیریت ان است که شیوه‌ها و روش هاي صحیح 
مدیریت جامعه را در هر عصر و زماني متناسب با همان جامعه. کشف و 
شناسائي نمایند و ديدگاههاي نوین و صحيحي ارائه کنند. 

و هر روز که جامعه انسان‌ها رو به کمال و تکامل مي‌رو. سطح دانش 
افراد فزوني مي‌یابد و تجربیات گو: ناگوني به د ست مي‌آورد. اختراعات و 
اکتشافات شگفت آوري انسان‌ها را به سوي آَفق هاي و و روشني سوق 
مي‌دهد. مبحث «مدیریت» نیز در اشکال گوناگون, ضرورت بيشتري پیدا 
مي‌کند, و اخلاق مدیریت و صفات مدیران دقیق تر مورد ارزيابي قرار 
مي‌گیرد. ۱ 

طبيعي است که اداره جامعه, بدون مديريتهاي صحیح و مترقي و متکامل 
و مدیریت ها, بدون مدیران لایق و کار امد, توانمند و بالنده نخواهند شد, 
پس همانگونه که «ضرورت مدیریت» در جوامع بشري يك اصل غير قابل 
انکار است. «صفات والاي مدیران» و «اخلاق صحیح مدیریت» نیز يك 
ضرورت است. 

مدیریت اسلامي 

خدا محوري و تقوا گرايي 

رعایت عدل و انصاف 

مردم گرايي (توجه به جلب رضایت مردم) 

تواضع و فروتني 

رعایت تساوي و عدالت رفتاري 


مدز بت و کیفیت اداره جوامع بشري يك بحت عام و آزادي است که 

متفکران و اندیشمندان مذاهب و مکاتب و اقوام و ملل گوناگون جهان به 

آن پرداخته اند. 

و هر کدام شیوه هاي رفتاري خاضي را مطرح کرده اند. 

براي ارزيابي انواع مدیریتها و تدوین اخلاق و صفات مدیران, باید به مرکز 

اشتراك دیدگاه هاي مديريتي توجه داشت. زیرا همه قبول دارند که: 

الف- مجتم انساني بدون مدیریت به کمال تمن رفید. 

یس ۳9 درك و اثبات ضرورت ۱۳۹ آنگاه در تعریف انسان و جامعه 

انسان‌ها و کیفیت و شیوه مدیریت؛ متفاوت مي‌آنديشند. 

يکي #۷ «تیلور» در «مدیریت تیلوریسم» اضافه تولید را ملاك قرار داده 

به کارگران بگونه ابزار مي‌نگرد تا منافع کار فرماها صاحبان صتایع :با مره 
دد. 

گر 

و ديگري مانند «استاخونوف» روسي در مدیریت نوع شرقي 

«استاخونوفیسم» به کارگران زیاده از حذ بها داده, کار فرماها و صاحبان 

کارخانه‌ها را حذف مي‌کند و شعار کْمُون اولیّه و حذف مالکیّت خصوصي را 

مطرح مي‌سازد که سرانجام هر دو دیدگاه ناموقق بوده و دچار فروياشي 

مي‌گردند. 

گروهي دیگر در مدیریت نوین تلاش کردند تا اعتدال را حفظ نمایند که نه 
کارگران سر به شورش بردارند و نه کارخانه‌ها تعطیل شود و نه حق و 

حقوق صاحبان صنایع ضایع گردد. 

مي بینیم که, شکل و نوع مدیریت‌ها به افکار و آراء انسان‌ها گره خورده 

است تا انشنان را: انسان‌ها را تشناسيم. نمی‌توانيم. برای تیازهای مدیریتی 

ات سای اس کت 

تا نيازمندي هاي واقعي جوامع بشري را به خوبي درك نکنیم نمي‌توانیم در 

ندوین اخلاق و صفات مدیران موفق باشیم. 

حون اسان اسان را می‌شاسد و اسان حون اشاعته ات 

تنها آفریدگار انسان, صلاح و فساد او را تشخیص مي‌دهد, از این رو باید از 

وحي الهي و ره آورد تعالیم پیامبران آسماني کمك گرفت. 

تا با استفاده از رهنمودهاي کتب آسماني بهتر بتوانیم راه و رسم اداره 

حاتم اسان نا را تاسانی کته 

که مدیریت الهي و مدیریت اشلافت: بر آسانین. ضرفرت های: نادشده 

مطرح مي‌ شود و سامان هی رن 


زیرا پروردگار هستي انسان را آفریده و از همه جوانب ب گسترده روح و 
جسم آدمي با خبر است؛ و روانشناسي حاکم بر رد و فردي و اجتماعي 
او را مي‌داند. ۲ 

وان بامز عضو ها یا کاب وتو ر عم کافل اسان قرو 
فرستاد تا راه و رسم زندگي را بیان کنند و مجتمع هاي انساني را با بهترین 
و متعامل ترین قانون آسماني اداره نمایند. 

پس در اصل یار ور ۳ مدیریت» اختلافي نیست. 

همه اختلاف‌ها و درگيري‌ها , بر این محور تکیه دارد که نوع مدیریت بشري 


ی 
دستورالعمل مدیران جوامع بشري را انسان‌ها تدوین کنند یا خداي انسان 
آفرین؟ 

بایدها و نباید هاي انواع مدیریت‌ها را انسان‌ها تعیین کنند؟ يا پیامبران 
آسمانی؟! 


مت نت مایا اتداع مرت هاعا نمی در کم شا رات ای 
بر ضرورت هاي زندگي اجتماعي انسان و بر واقعیّت هاي حاکم بر جوامع 
آبانی یه دار که 

مدیریت‌ها بر اساس حق و واقعیت سامان عی رات و نوع و شکل 
مدیریت د, وحي نتعیین مي کند. و اخلاق مدیران را خداي را نظام 
هستي مشخص مي‌فرماید. 


در مدیریت هاي موجود جهان, 

از مذیریت کلاسيك تا نقوکلاسيك, 

از مدبربت اقتصادي تا دولتي, 

از مدیریت نوع غربي یا شرقي, 

همه جا بر آساس تفکُرات انساني و تجربه هاي فردي يا جمعي, 
دستورالعمل‌ها و مقژراتي را کشف و تهیّه و تدوین نمودند. 

که از نظر کاربردي در گذشت زمان, براي انطباق با واقعیت هاي ع 
جامعه بارها و بارها تغییر کرد و دگرگون شد, و هر روز دستخوش تغییرات 
۳ است, گرچه مباني و اصول مشتر کي نیز دارد. 

در شرح وظائف مديريتهاي بشري هر از چندگاه منافع قشري از دیگر 
طبقات جامعه, منافع کار فرماها, دولت ها, صاحبان صنایع. يا بعکس 
کارگران مطرح شده است. ِ 

و هر نظریه پردازي تلاش کرده است تا از ماشین الات و نيروي انساني 
حذاکثر استفاده را بکند. ۱ 

اک «اخلاق مدیریت» تدوین کرده اند, براي ان بود که کار کر ان شورش 
نکنند, به کار و تولید ادامه دهند, و تا حدودي در منافع صنایع خصوصي با 
دولتي نهیم باشنده ته از آن نظر که اتسانند و ارزش های. اتساتی.مورد 
توجه است, و مدیریت‌ها در چهارچوب ارزش‌ ها شکل عف کب 5 و براي احیاء 
ارزش‌ها تلاش مي‌کنند. ۲۱ 
بلکه بحث آنان براي اضافه تولید. و افزایش سرمایه است که چگونه 
کارگران را راضي نگهدارند تا دلسرد نشوند و دست از تولید بر ندارند؟ 
در صورني که در مدیریت اسلامي و صفات مدیران در نهج البلاغه, انسان 
در خدمت ماشین نیست. 

انسان در خدمت تولید نیست. 

انسان در تولید و کار خلاصه نمي‌شود. 

و برخورد دولت و صاحبان صنایع با کارگران نباید برخورد ابزاري باشد, که 
انسان هدفدار است و انواع مدیریت‌ها نیز براي تحقق اهداف والاي 
انساني, الهي باید تلاش کنند. از دیدگاه نهج البلاغه, انواع مدیریتها باید در 
خدمت انسان‌ها باشند که نوعي عبادت به حساب هی آ نو 

و مدیران جامعه اسلامي, خدمتگزاران توده هاي مردم و بندگان خدا| 
هستند, ,که ۰ 

رئیس الَْوّم خادمَهم 

بزرگ و مدیر مردم ی مردم است 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 نهح البلاغه به يكي از 
بزرگترین, مدیران سياسي نظامي کشورش, مالك اشتر مي‌نوبسد: 

وآشعر قَلبكَ الرَحمَةٍَ للر عیْة, والمحَبّة لَهْمْ, واللطت بهم, , ولا تکوتن عَلیهم 
سَبعا صاریا تَعتیم أکلَهُم, انم صنقان: اما آخ لت في الین, او تظی لك 
في الحلق 

«مهرياني با مردم را پوشش دل خویش قرار ده, و با همه دوست و 
مهربان باش. مبادا هر گز, چونان حیوان شکاري باشي که خوردن آنان را 
غنیمت داني, زیرا مردم دو دسته اند. دسته اي برادر ديني توء و دسته دیگر 
همانند تو در آفرینش مي‌باشند.» (1). 

در مدیریت اسلامي خدا محوري, و تقوي گرايي اساس کار و سازندگي 
است و همه چیز با معیار تقوا ارزيابي مي‌گردد. 

امام علي علیه السلام شیوه برخورد و اصول مدیریت را در نامه خود به 
مالك اشتر از تقوا و خدا گرايي آغاز مي‌کند و مي‌فرماید: 

مره بتفي الله وایتیر طاِعنه, واتباع ما مر به في کتابه: من فرایْضه 
وَشتیه. الیي, لا يسْعد ۶ الا باتباعهاء ولا بشقي الا مع جُخُودها واصَاعیها» 


ون تضر اللّ سشتحاتة بقلیه ونده ولمایه؛ قاثة جلٌ اسَغة, قَة تنل بتضر 
من تصرخ واغزّاز ‏ من ره ِ 
قافر ره 1 تکسر تفت 1 9 من السَهَوَاتِ ویر عهّا علد اا هخا ان النفعس 


و5 بالستوغ: الا ۳ رحجم اللة. 
ور به ترس از خدا فرمان مي‌دهد, و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها 
مقدذم دارد, و آنچه در کتاب خد | ۳ از واجبات و ستتها را ييروي کند, 
دستوراتي که جز با پيروي آن رستگار نخواهد شد, و جز با نشناختن و ضایع 
کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. به او فرمان مي‌دهد که خدا را با دل و 
دست و زبان ياري کند, زیرا خداوند پيروزي کسي را تضمین کند که او را 
ياري دهد و بزرگ دارد و آن کس را که او را بزرگ شمارد. و به او فرمان 
ميد هد تا ِِِ خود را از پيروي آرزوها باز دارد, و به هنگام سركشي 
رامش نماید, که : 
«همانا نفس همواره به بدي وا 
میدارد جز آنکه خدا رحمت آورد» (یوسف 3 5(« 
در اين دیدگاه امام علي علیه السلام به بزرگترین و لایق ترین مدیر کشور 
اسلامي سفارش مي‌کند که اداره صحیح جامعه اسلامي را با تقوا گرايي. 
عبادت. بندگي, خودسازي و توجّه به امدادهاي غيبي خداوند سازمان دهد و 
باور داشته باشد که در اداره جامعه و برخورد با مشکلات تنها نیست و 
انواع هدايتهاي الهي او را ياري خواهند داد. 
مدیریت صحیح کار گزاران امام علي علیه السلام الگوئي زنده و سمبلي 
جاودانه براي مدیران جوامع اسلامي است که ارزشهاي والاي مدیریت 


اسلامي را تحقق بخشند و در مرز مادّه و مادیات در جا نزنند. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي مقابله با آفات مدیریت و انواع 
غرور زدگي, خود محوري, تندروي هاي شکننده به مالك اشتر نوشت: 
وا تَقولَّ: اني مور َمَرّ قاطاغ, فان دك رغال في الْقلب, بوَمَلْهَکةٌ للذین, 
وتَقَرّبُ من الغیر. وادا اغدت لك ما آئت فیه من شلطانك آة او مجبله 
فانظر الي عظم لك ال قوقك, وقدریه منك علي ما لا تفدز عَلیْه من 
تفسك. فان دك یطامن الیِك و من طماجك. وکا ی رب , وَيَفي ۶ 
لك بماأ عرّب عَنْك ه من عَفلِك! 
«به مردم نگوء به من وتان دادند و من نیز فرمان مي‌دهم, باید اطاعت 
شود, چه این گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد, و دین را پژمرده, و موجب 
زوال نعمت هاست. 

اک دچار تکبر یا خود بزرگ بيني شدي به 

گي حکومت پروردگا ر که برتر از تو است بنگر, که تو را از آن سركشي 

ِا مي‌دهد و تند روي تو را فرو مي‌نشاند. و عقل و انديشه أت را به 
جایگاه اصلي باز مي‌گرداند.» 
يعني در محدوده پست و مقام, براي مقابله با انواع زشتي‌ها و افات ارزش 
ها, باید با توجه به قدرت لا یزال الهي. و مدیریت عمومي و جاودانه 
یا 9 بر کل نظام هستي پیش رفت. 
اکر یک مدیر اکامه همه کالم را عحضر خق مدانخ و خدا زا کن زاس همه 
مدیریت‌ها ناظر بر کار مدیران بشناسد, مي‌تواند به خوبي بدرخشد و 
مدیریت‌ها را هدف و در مدیران عشق و شور ایجاد کند. 
در این قسمت توجّه به برخي از صفات مدیران در نهج البلاغه ضروري 
است: 
دادما 
(1) نامه 8/53 نهح البلاغه - و تحف العقول. ص126 - و تاریخ دمشق. 
38, ص 87 - و بحارالانوار. ۰17 ص68 - و علل الشرایع. ص178. 


خدا محوري و تقوا گرايي 


(ذز دنو رالعمل اقام به مالك آشتر تدیر دادم دا 


انیت قیال ی اقآ 


يكي از اصول مدیریت اسلامي رعایت عدالت اجتماعي است که يك مدیر 
اسلامي باید عدالت را در همه جا رعایت کند, 

لمام علي علیه السلام به مالك اشتر نوشت: 

اتصف اللهة وأنْصف الا من تَفْسك, من حاصّة أَهلِكَ, وَمَنْ لك فیه هَوّي 
مر رعيتك, نك الا تمْعل تظلم! وم عن طل عتلد الله ان ال مه ذون 
عناده. من حَاضَمهة اللَد أََحضَ حَجتَة, وکان الم حوباً حتي بنزع َو یِتوب. 
ولیس_ شب ۶ أَذعي لي تغیبر ِعْمَة اللّه وَتعْجیل یه من اقَامَةٍ عَلي ظلم, 
قَانّ اللة سَمیع دَعْوَةَ المَضَطعَّدین, وَهو للظالمین بالمرّضاد. 

«با خدا و با مردم, و با خویشاوندان نزديك, و با افرادي از رعیّت خود که 
آنان را دوست داري, انصاف را رعایت کن, که اگر چنین نكني ستم روا 
داشتي. و كسي که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش 
دشمن او خواهد بود, و آن را که خدا دشمن شود, دلیل او را نپذیرد, که با 
خدا سر جنک دارد, تا آنگاه که‌باز کرد یا توبه کند. و چیزی چون ستمکاری 
نعمت خدا را دگرگون نمي‌کند, و کیفر او را نزديك نمي‌سازد, که خدا دعاي 
ستمدیدگان را مي‌شنود و در کمین ستمکاران است.» 


مردم گرايي (توجّه به جلب رضایت مردم) 


مدیریت تیلوریسم که موقق نبود و بسياري از شورش هاي كارگري را پدید 
آورد, در همین اصل مشکل داشت. زیرا| به کارگران به چشم ابزار 
مي‌نگریست و منافع عموم مطرح نبود. 

وقتي حکومتي «مردمي» نباشد, و براي مردم کار نکند, و مردم را ابزار 
تولید یا دیگر منافع خود به حساب آورد دوام نمي‌آورد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دستوالعمل استاندار بصره قیه از 
بن عباس نوشت: . " 

سع لاس يوگهك ومَعلسك وخکمك. وللاكت والْقت قَالّة طَیرَهُ من 
الشیطار 

وَاعلَم رَ مَ فيك من ال بباعدذك من الثار, وم بَاعدك من ال يِقربتك من 
انتّار 

«با مردم, به هنگام دیدار, و در مجالس رسمي, و در مقام داوري, گشاده 
رو باش, و از خشم بپرهیز, که سبك مغزي به تحريك شیطان است, و 
بدان ! _ تو را به خدا نزديك مي‌سازد از آتش جهیم .دور من ‌کندر و ات 
تو را از خدا دور مي‌سازد, به آتش جهئم نزديك مي‌کند.» (1). 

داماد 

۱ امه 76 یه الااعه: العحم امرس با اهاز خاص کم ی 
الامامة و السياسة, ج1, ص 65 - و کتاب جمل, نوشته واقدي, و کتاب 
طراز, ج2, ص‌293. 


تواضع و فروتني 


کف ِ ای اعتقادي پدید عون آر زر زیرا احترام به مردم, عشق ورزیدن 
نسبت به مردم تشتوانه اعتعادی لازم دارد. 
امام علي علیه السلام در نامه 19 به يكي از استاندارانش که در سرزمین 


غیر اسلامي حکومت مي کرد و با مردمي آتن پرست در رابطه بود 


[ فان « بلد( ود 0 وَجَفوة, 
وَتَظرث لم 1 و 21 3 و ۳ ِ توا و ۳-۰ لَعَهْدهم. 
قالبِس لهم ,جلبابا من ِِِ ِِِِ با من ۰ ۳ ِ 

0 ۶ ۳۳ 


۱: 
‌ِ 
تس 
3 
بعی) 
م) 
6 
3 


«پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلي : نو شکایت: کردنتم. من تربازه انفا 
انديشیدم, نه آنان را شایسته نزديك شدن یافتم؛ زیرا که مش رکند, و نه 
سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند زیرا که با ما هم پیمانند, 


پس در رفتار با انان, نرمي و درشتي را بهم امیز, رفتاري توام با شذت و 
نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روي را در نزديك کردن يا دور نمودن, 
رعایت کن.» (1). 


درست است که مردم آن سامان مسلمان نیستند, اما در دیدگاه حضرت 
امیرالمغ‌منین علیه السلام تمام انسان‌ها محترمند و باید با آنها برخورد 
احیم نشور 

تا فرماندار امام علي علیه السلام در شهر بصره با برخي از قبائل 
بدرفتاري مي کند, و به امام کزازتتن مي رسد فورا عکس العمل نشان 
ی او و ۳ 


واعْلَمْ أَنْ یره مَقیط ابلیس. ومَعْرسْ الفتن, قحادث لها اسان 
لبَهمٌ. واخلل عفد 5 الحوّفِ عَن فلویهم. ۱ ۱ ۱ ۱ 
وَقدٌ بلقبي مرك لببي تمیم وغلظتك عَلْهِمْ. وان بيي تمیم له یَغب له 

تجْمْ الا طلع لهُم خر واه لمْ بُسبفُول بوغم في جَاهليّة ولا اسّلام. ون هم 
بت ِ ماسَةّ. یوقَرَابة حَاصَةّ. تن ورین * عَلّي صلهاء وَمَأروژون عَلي 
قطیعنها. قَازیغ آبا العبّاس, رجمك اللْ, فیما جَري عَلّي لسانك وَیدك من 
تب وش قاتا شریگان في ديك, 0 

م‌ 


«پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلي تو شکایت کردند, من درباره آنها 
اندیشیدم, نه آنان را شایسته نزديك شدن یافتم؛ زیرا| که مشر کند, و به 
سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند زیرا که با ما هم پیمانند. 
پس در رفتار با آنان, نرمي و درشتي را بهم امیز, رفتاري توأم با شدّت و 
نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روي را در نزديك کردن یا دور نمودن, 
رعایت کن.» (2). 

کاعا کر > کل 

( اتشایه اف 2 هار ده ماه و 92 و 
بحارالانوار, ج8, ص‌583. 

بحارالانوار, ج8, ص‌583. 


رعایت تساوي و عدالت رفتاري 


يكي دیگر از ويژگي هاي مدیران اسلامي رعایت «تساوي» و «عدالت 
رفتاري» با مردم و مراجعه کنندگان است, که بدون معيارهاي اسلامي, 
فردي را بر فردي دیگر ترجیح ندهد. با همه مهربان باشد, براي رفع 
مشکلات همه بکوشد, دوست و فامیل و خویشاوند نشناسد 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نامه 7 به استاندار مصر, محمد 
ِ بکر نوشت: . , 

حّ لَهم جَتاحك, وان لهُمْ جانِنك, وَابسط هم وجُهك, واس بَيْتهْمْ في 

لته واتطره ی تبطی الشتماء می عنم هد ,5 یاس الطعقاء 

مر علک انیم فان له تلب سالک مقس عتاده و ین الَفية مب حنٍ 
ماک وکین وآلظاهرن والْمسْئورة, قا ق ن بعدذت 1 ون 
هو أَكرَمْ 
«با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو خندان باش, در 
نگاه هایت در نیم نگاه و خیره شدن با مردم به تساوي رفتار کن, تا بزرگان 
در ستمکاري تو طمع نکنند, و ناتوانها در عدالت نو مایوس نگردند, زیرا| 
خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و پنهان پرسش 
مي کند, اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید, و اگر ببخشد از 
بزرگواري اوست.» (1). 
داد 
(1) کتاب الفارات, ص235 - و تحف العقول, ص176 - و آمالي صدوق, 
ص24 - و تاریخ طبري, ج6, ص 3246. 


مدیریت صحیح در نهج البلاغه 


اشاره 


شناخت انواع مدیریت هاي موجود در جهان معاصر, و ارزيابي و مقایسه 
انها با «مدیریت اسلامي» يکي از حياتي ترین مباحث کليدي کارگزاران 
نظام اسلامي و مدیران متخطص و متعهد کشور الهي است. 

تا مدیران و کارگزاران نظام اسلامي, مدیریت هاي موجود را نشناسند و تا 
از آخرین ره آورد و تجربیات دانش امروزي بهره مند نگردند و نتوانند 
ويژگي هاي «مدیریت اسلامي» را در مقایسه با مدیریت هاي دیگر بلوك 
شرق و غرب, به درستي شناسائي نمایند. 

نمي شود انتظار آگاهي لازم. و مدیریت سالم را داشت. 

آنچه که مدیریت هاي موجود در نظام اسلامي را از نظر کمیّت و کیفیت 
بازسازي مي‌کند و روش صحیح مدیریت را تحقق مي‌بخشد و مي‌شود با 
هرگونه فساد اداري و مديريتي برخورد مناسب نمود. 

قوت انها و راه هاي موفقیت يا شکست مدیریت هاي موجود دنیاست. 

در این رابطه چند گروه را باید مورد توجّه قرار داد: 

1- گروهي با تحصیلات عالیه از كشورهاي غربي و شرقي و گرفتن مدارج 
علمي در مباحث مديريني و مطالعه سس آثار متفکزژان و صاحب نظران 
مکاتب مدیریت در غرب و شرق, چون آگاهي لازم از اسلام و قرآن و نهج 
البلاغه نداشتند و فریب تبلیغات استعماري غرب را خوردند, باور کردند که 
از مذهب باید فاصله گرفت. ۱ 

و در کتاب‌ها و جزوه هاي درسي دانشگاهي خود آوردند که: 

الف- مدیریت علمي بوده و ساخته و پرداخته متفکران غربي است. 

ب- مکاتب مدیریت در غرب و شرق پدید آمده و گسترش يافته است. 

ج- مدیریت علم است و هیچ ارتباطي با مکتب اسلام ندارد. 

د- مدیریت يك پدیده علمي کلاسيك جدید است و اصلا اسلام. مدیریت 
ندارد. 

2 گروهي دیگر که در کشور اسلامي رشد کردند, و در دانشگاه هاي 
خودمان مدرك تحصيلي گرفتند و هم مذهبي هستند و مراسم مذهبي آنان 
ترك نمي‌شود اما از نظر فكري و علمي, غرب زده اند و در برابر تهاجم 
فرهنگي غرب بر ضد اسلام. بي دفاع مانده و باور کردند که اسلام «مباحث 
مديريتي» ندارد. 

و مدیریت علم سازمان یافته عصر ماست از این رو نمي‌توانند حقیقت را 
تماشا کنند و مباحث مدیریت اسلامي را بدرستي کشف نمایند.(1). 
ضرورت بررسي تطبيقي 


مدیریت هايي که با شکل گيري زندگي اجتماعي تحقّق یافته 

مدیریت هايي که تنها به تولید و مادیات توجّه دارند و ارزش هاي انساني را 
فراموش کردند 

اصناف مشخصي پدید امدند 

مدیریت هاي غیر استبدادي 

و هاي مدیریت اسلامي 

اهمیت دادن به مباحث بينشي 

واقع نگري در مدیریت اسلامي 

مادم 

(1) قرآن کریم این روش متکامل را مطرح فرموده ایست که: فبشر عباد 
الذین پستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك هدیهم اللّه و اولئك هم اولوا 
الالباب 17 زمر: (بشارت به رحمت ده آن دسته از 0 را که چون 
سخني بشنوند نیکوترین آن را مي‌پذیرند آنها افرادي هستند که هدایت 
الهي شامل حالشان شده و انان بحقیقت خردمندانند). 


ضرورت بررسي تطبيقي 


براي شناخت مدیریت صحیح. و اصول مدیریت متکامل و مترقي منطبق با 
نيازمندي هاي يك جامعه ایده آل اسلامي, باید نثوري هاي مديربتي جهان را 
شیاعت ه اد ضفق‌ها نامه کی های انا اطلاخ کافیتیه فست آدردم, آنگاه 
از ره آورد تجربیات ارزشمند مدیریت هاي موجود بهره مند گردید که راهي 
جز بژرسي تطبيقي وجود ندارد. 

الف- بژزرسي تطبيقي مدیریت هاي موجود جهان معاصر 

ب- بژرسي تطبيقي مدیریت هاي موجود جهان با مدیریت اسلامي 

در بژرسي تطبيقي مدیریت‌ها و نقد و ارزيابي ويژگي‌ها و كاستي هاي آنها, 
با جوانب گسترده و ويژگي هاي ارزشمند تلوري هاي مدیریت آشنا 
هصتونم تفت ها و گرا تا خی وضو اسان بوخ ار آها را 
کشف نموده و ره آورد شوم آنها را شناسائي مي‌کنيم که قدم مثبت و 
تروشت سان ساسا با مات نطظری مبیریت حاشت که ها زا آز 
نظر كاربردي و عملي رهنمون خواهند شد. 

ولي در بژرسي تطبيقي مدیریت هاي موجود جهان, با مدیریت اسلامي به 
گستردگي جوانب مدیریت اسلامي, و ارزش هاي جاویدان ان و هدفداري و 
تفت کر ی صحیم آرره انش عامل اسانی ه عفد رات غارلانه مشکامل 
آن آشنا مي‌شويم.(1). 

هه هم و میم احلاعات به کست: آ سوه مي‌پردازيم که: 

کدام نمونه از مدیریت‌ها مردود و براساس حق و واقعیت بازسازي نشده 
اند, مانند: 

مدیریت هاي استبدادي «ماكياوليستي» (2) و کدام نمونه از مدیریت‌ها که 
حون آساتی کار کرای تسه ارو 

ملاعلا 

(1) امام علي علیه السلام فرمودند: و اعلموا اتکم لن تعرفوا الرشد حتي 
تعرفوا الذي نزکه خطبه 14/147 (آگاه باشید هیچگاه راه حق را نخواهید 
شناخت مگر آنکه مخالفان و ترك کنندگان آن را بشناسید). 

۱۱ ۱ 


انواع مدیریت ها 


اشاره 


با مطالعه و بژرسي تاریخ گذشتگان و دقت در آثار فرهنگي و فيزيکي 
انسان هاي اغازین تاکنون به این نتیجه مي‌رسيم که انواع مدیریت‌ها در 
زندگي انسان‌ها وجود داشته است. 

مدیریت هايي که با شکل گيري زندگي اجتماعي تحقّق یافته 

مدیریت هايي که تنها به تولید و مادیات توچه دارند و ارزش هاي انساني را 
فراموش کردند 

اصناف مشخصي پدید آمدند 

مدیریت هاي غیر استبدادي 


مدیریت هايي که با شکل گيري زندگي اجتماعي تحقق يافته 


و اصولا مدیریت با شکل گيري زندگي اجتماعي تحقّق یافته. و ضرورت 

پیدا کرده ۳ مانند: 

ای مرت خانواده 

ب- مدیریت جامعه و کشور 

نا ات و 

د- مدیریت شهرها 

2- مدیریت اقتصادي (در تولید انواع غذاها و نيازمندي هاي زيستي بشر) 

3- مدیریت سياسي., حكومتي (براي اداره يك نظام سياسي) ۱ 

4 مدیریت نظامي (کیفیّت صحیح باز پروري ارتش و بکار گيري آن در 

1 

5- مدیریت قضائي (نظارت بر اجراي حقوق مردم و روش هاي صحیح 

بازدارندگي) 

علوم فراواني هم اکنون این نظریه را تقوبت مي‌کنند که: 

مدیریت, يك ضر ورزت غبر. قایل انکاز ز ند کی اجتماعي انسان بوده و همواره 

در جوامع هر چند ابتدائّي وجود داشته و دارد و در میان جوامع گوناگون 

بشري, هیچ جا نمي‌شود ضرورت مدیریت رآ نادیده گرفت. 

امروزه در قبائل نیمه وحشي و وحشي جنگل هاي آمازون نیز این حقیقت 
به اثبات رسیده که انسان بدون مدیریت نمي‌تواند زندگي کند و نتوانسته 

است حتي قبائل توتمیسم (اقوام و قبائل ابتدائي) نیز نوعي مدیریت 1ه 

6 اجتماعي داشتند به همین مناسبت علوم زیر را مي‌توان نام 

برد. 

آنتروپولوژي (مردم شناسي)(1). 

اتنوگرافي (باستان شناسي, قوم نگاري)(2). 

اتنولوژي (قوم شناسي)(3). 

با بژرسي دقیق دیدگاه مدیریت اسلامي در قرآن و نهج البلاغه به خوبي 

مي‌نگريم که در «مدیریت اسلامي» از هرگونه تنگ نظري پرهیز شده و 

تنها به يكي از جوانب نيازمندي انسان توجه نمي‌شود بلکه همه نیازمندي 

هاي فرد و جامعه مورد توجه دقیق «مدیریت اسلامي» است. گرچه مزایا 

و ويژگي هاي مدیریت هاي محدود و يك بعدي را نیز دارد 

(مدیریت نظامي. مدیریت اقتصادي, علمي. اجتماعي همه در اداره انسان 


و چون يكي از اهداف مهم مدیریت اسلامي تعامل و سعادت انسان در 
تمام کره زمین است 

و انسان و انسانیت را مورد توجه قرار مي دهد 

و روح وحدت و برادري را تحکیم مي‌بخشد ۱ 

نمي تواند در جهت منافع شخصي حرکت کند باند و گروهي خاص يا حزب و 
صنف خاصي را در نظر داشته باشد که در تفکر جهان وطني اسلام و روح 
انتر ناسيوناليستي آن؛ هر گونه طبقه, فر قه, قبیله و قوم کرانه مردود 
است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بزرگترین مدیر فمّال سرزمین مصر, 
در هدفداري و موضعگيري مدیریت اسلامي مي نویسد. 

ولاتکن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدین او 
«مالك, با مردم مصر مانند حیوان درنده برخورد نکن, زیرا مردم دو گروهند 
«اما اخ لك في الدین» يا برادران ديني تو هستند «و اما نذیر لك في 
الخلق» و يا اگر مسلمان نیستند. همانند تو انسانند.» (4). 

مداد 

.۸۲۱۱۲۱ ۲۵۵ 0۱0916 )1( 
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مدیریت هايي که تنها به تولید و مادیات توجّه دارند و ارزش هاي انساني را فراموش کردند 


1- مدیریت تیلوریسم(1) روش هاي تیلور در اضافه تولید 

2- مدیریت استاخانویسم(2) روش هاي استاخونوف. روسي در بالا بردن 
تولید کارخانجات صنعتي شوروي 

3- مدیریت مرکانتیلیسم(3) علاقه شدید به افزایش بهره وري و سود 
اوري مادي که بجز سيماي سود کرایانه بچیز ديگري نمي‌اندیشد 

4- مدیریت علمي نثوکلاسيك‌ها (طرفداران التن مییو)(4). 

3- و مدیریت هاي استبدادي ماكياوليستي. سوسياليستي و کاپيتالستي 

با توجه به هدفداري مدیریت اسلامي جهت رشد انسان در تمام ابعاد 
وجودي, مادي و معنوي, گرچه تولید مناسب يا افزایش تولید در اقتصاد 
سالم جامعه اسلامي يكي از اهداف ارزنده و سرنوشت ساز است., اما 
همه چیز فداي اضافه تولید نمي‌شود, 

تولید باید در خدمت انسان و سعادت و تکامل او باشد نه آنکه انسان در 
خدمت اضافه تولید یا جهش تولید به عنوان يك ابزار و پیچ و مهره ماشین 
قرار گیرد و همه استعدادهاي ارزشمند او فدا شوند 

چنین طرز تفكري طبيعي است که صاحبان صنایع و کارخانه داران بزرگ را 
بخود جذب کرده و حافظ منافع انان مي‌گردد. 

از اين رو بلافاصله پس از عرضه مدیریت علمي در غرب. طرفداران 
فراواني آن را ترویج نموده و در مراکز صنعتي تجاري خود بکار گرفتند که 
«نیلوریسم» روژ به روز رونق و شهرت فراواني گرفته به صورت يكي از 
مکاتب نوین مدیریت معرفي في گردید, 

۵ خاضل و رخ ورد تفحرات: یلفرست‌ها. نا مار ضاحیان. ضتاوه.ج 
مراکز ۳ اين شد که: 

الف- حداکثر بهره كشي و استفاده را از انسان‌ها به عنوان ابزار تولید 
داشته باشند. 

ض از نيروي کار ارزان کارگران به صورت اغراق آميزي استفاده نمایند. 

ج- انسان را همانند ماشین بنگرند. 

د- ليروي کارگران را در معرض خرید و فروش قرار دهند. 

ه- زندگي ماشيني و ماشین را بر انسان و جامعه تحمیل نمایند. 

در تمام محافل صنعتي و تجاري بحث بر سر کار ارزان و سود فراوان, در 
حداقل زمان ممکن بود که براي رسیدن به این هدف. انواع ماشین هاي 
صنعتي را اختراع نمودند و با شیوه‌ها و روش هاي استحماري, استثماري 
فراواني در بهره كشي انسان‌ها بکوشند, 


در واقع مدیریت علمي, راه فثودالیسم. و آليگارشي, و اريستوكراسي و 
حکومت هاي استبدادي را ادامه مي‌داد با اين فرق که. استفاده از ماشین 

و انسان را بگونه «علمي» تفسیر مي‌نمود فئودالها و الیگارش‌ها و 
آرینستوکرآت ها که شب و روز در فکر کار ارزان و تولید و سود فراوان 
بودند, مویربت کلاسيك را بهترین پل پيروزي شناخته و در تحقق آن 
کوشیدند گرچه در مقالات گذشته توضیح دادیم که مدیریت اسلامي با 
مدیریت علمي تیلور و مدیریت علمي, موافق مشروط است در اینجا باید 
اضافه کنیم که: 
موافقت مشروط, در رابطه با برخي از «اصول مدیریت علمي» 
تیلوریسم. ممکن است وجود داشته باشد, مانند: 
«نظم و انضباط, 
نظارت و کنترل, 

سبه و برنامه ريزي, 
پاداش» 
که در آبات سياسي, اجتماعي قرآن کریم, بخصوص سوره حدید و انبیاء و 
نهح البلاغه در نامه 53 و 45 امام علي علیه السلام به عالي ترین و انساني 
ترین اصول مدیریت مي‌پردازند و اصول مدیریت را همراه با زیر بناهاي 
اعتقادي و اخلاقي معزفي مي‌فرمایند. 
اما در هدفداري و سمت گيري و کیفیت اجراي اصول مدیریت, اسلام با 
تفکرات تیلوریسم موافق نیست., زیرا: 
1- در تپلوریسم, اساس,: اضافه تولید است در صور تیکه در مدیبریت 
اشتلامی اساتن,رشد ه کقال اسان هاست:(5): 
2- در تیلوریسم بالا بردن سطح تولید هدف است و در مدیریت اسلامي 
بالابردن سطح فکر و علم و معنویْت(6). 


3- در تیلوریسم انسان براي تولید و در مدیریت اسلامي تولید براي انسان 
ها 


4- در تیلوریسم تولید در جهت منافع کار فرما و در مدیریت اسلامي تولید 
5- در 7 ۱ انسان ابزار تولید است و در مدیریت اسلامي ابزار در 
خدمت انسان ها 

6- در تیلوریسم حداکثر استفاده از انسان و ماشین در مدیریت اسلامي 
حداکثر استفاده از ماشین براي انسان 

7 در تبلوریسم افزایش تولید با حداقل هزینة و مزد اما در مدیریت 
اسلامي مزد عادلانه براي کارگر مطرح است.(8). 

8- در تیلوریسم ماشین حاکم است و در مدیریت اسلامي انسان باید بر 
ماشین حاکم باشد(9). 


کارگران و کنترل کار فرماها(10). 

0- در تیلوریسم تفکر مادي و اقتصاد اصالت دارد و در مدیریت اسلامي 
ارزش‌ها و معنویت(11). 

چون ارزش‌ها ۲ معنویت اساس مد بربت اسلامي است و حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام يكي از مدیران و فرمانداران خود را مورد توبیخ 
قرار داده مي‌فرماید: 2 

اما بعذ قان د قين هل بلدك شکوا مك غلْظَةٌ با واختقارا وَجَفوَةّ. 
وتظرّث قَلم رهم آفلاً لأن دنو لشرکهم. ولا ؛ ُفصوّا ویْجْفَوّا لعَهُدهم, 
قالبسن لَهُمْ بجلبابا من اللين سوه بطرّف من الشْکة, وداول هم بیْنَ 
المَسْوة ها افةء وامرع لفم ین ج التظریب والاوتاء والابعاد والافضاء. ان شاه 
ال 


لا 


ف 
۳ 


۱ 


۱ 


‌ 


«پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلي تو شکایت کردند, من درباره آنها 
اندیشیدم, , نه آنان را شایسته نزديك شدن یافتم؛ زیرا| که مشر کند, و به 
سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند زیرا که با ما هم پیمانند, 
تین کار با انان میب سس رارف هی ام تفتارت واه با اش نت 
و نرمش داشته باش؛ اعتدال و میانه روي را در نزديك کردن یا دور نمودن؛ 
رعایت کن.» 

در مدیریت اسلامي, مديري که با مردم برخورد خوب ندارد سرزنش 
مي‌ شود پا عزل مي‌گردد که در نامه 19 در رابطه با فرمانداري است که 
در میان مردم غیر مسلمان مدیریت دارد و مردم ان سامان مشر کند باز 
هم ارزش هاي اسلامي تواضع و فروتني ملاك بژرسي هاست. 

اما در تیلوریسم و مدیریت کلاسيك, سنکدلي و قساوت و تحقیر کردن 
کارگران براي کار بیشتر و افزایش تولید. يكي از ويژگي هاي مدیران به 
حساب مي‌اید. _ 

بصره مي‌نویسد و سفارش مي‌کند که اصول گرايي و ارزش هاي اسلامي 
مردم بصره اي که در پس از جنگ جَمَل شورش کردند و با حضرت 
افرالفوهیی اند الشاا ی خنکیو رم 

امام هرگز به قصد انتقام جوئي و تصفیه نمي‌رود 

به فرماندار بصره نوشت: 

فحاوت آهلها اعشان الم اسان هه | عقاو 

«با مردم بصرة با نيكي رفتار کن و گره وحشت و ترس از حکومت را از 
قلوبشان. بگشاي.» (12). 


در مدیریت کلاسيك, کارفرما و مدیران مجازند ۳ با تمام روش هاي 
استحماري, ایجاد رعب و وحشت نموده, کارگران را به کار گيرند. 

کلا لا کل کل کل 

. ۲۵۷۱۵۲۱5۲۲ )1( 

.9۲2۱ 

۱۷ ۰ 

0 

و ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون, آیه 6,سوره زاریات. 

بالا وت تولید خوب است: یا ایها الناس کلَوا مما في الارض حللا طیبا, 
(168 بقره), اما هدف تیست (آیه 56 سوره زاریات). 

خلق لکم ما في الارض جمیعا (ایه 9 سوره بقره). 

و ان لیس للانسان الاماسعي (ایه 39 سوره نجم) و للرجال نصیب مما 
اکتسبوا (آیه 2 سوره نساء). 

اف کزضتا عنفت ادش ‏ هه فضا یا ره غلی: کنیون شفی خافیا تفضیاا (آیغ:70 
سوره اسراء). 

ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (آیه 8 سوره بقره و آیه 29 سوره 
نساء). 

ان اکرمکم هن اه که (آیه 13 سوره حجرات). 

نامه 1/18 نهج البلاغه, المعجم الفهرس مولف. 


امدند 


1- مدیریت مالتوزیانیسم (9۳015۳۱6 ۱15 ۱۵۱۳۱) که بر اساس سود جوئي و 
منافع شخصي کار مي‌کند. 
ِ مدیریت ات ی ۱ طرفداران پوت اراضي 
3- مور ام (5۲6 زا مج بر5) ک ۳ منافع تا نس و احتافن 
در يك کشوري فعال است. 
4- مدیریت فيزيوكراسي (۲۳۱۷5۱06۲۵۲6۷) که بر اساس سود جوئي و 
منافع شخصي تبیین مي‌شود که با کاپیتالسیم و یوتیلیتاریانیسم هماهنگ 
است. 
5- مدیریت فئودالسیت‌ها (۳6۷:0۵1157۲) که منافع خان و ارباب و مالکین 
بزرگ را مورد توجه قرار مي‌دهد. 
6- مدیریت پلوتوکراسي (۲۱۲۵۲۵۵۷) که مدیریت سياسي, اقتصادي 
جامعه در دست سرمایه داران بزرگ است. 
7- مدیریت اريستوكراسي (۸۲۱5۹۲۵6۲00۷) که اشراف و طبقه مرفه 
چنین طرز تفكري در بسياري از حکومت هاي استبدادي مطرح است که 
منافع ملت‌ها و امّت‌ها را فداي يك طبقه خاص, اشراف. سرمایه داران 
نخبگان, زورمداران مي‌کنند, 
و از انواع آزادي, انتخاب, اصالت‌ها و ارزش هاي انساني خبري نیست. 
ملاك بژرسي‌ها در حکومت و مدیریت رأي شخص يا اشخاص زور مدار و 
متموّل است. 
اقتصادي تنها در خدمت يك گروه ممتاز سلطه گر است 
مدیریت از نوع الیگارشي یا تیمو کر اسي با اريستوكراسي از نظر: 
الف- هدفداري و سمت گيري 

ب- شکل گيري و گسترش 
ج- اخلاق مديريتي و مدیران 
د- مناسبات انساني و روابط اخلاقي, اجتماعي با مردم نیز وابسته به بینش 
و اراء و منافع تنها يك طبقه, يك گروه اشراف خواهد بود و در پیدایش و 
تداوم, وابسته و محد ود است. 


این دسته از حکومت‌ها و مدیریت‌ها از نظر قرآن و نهچ البلاغه مردود 


مي‌باشند. زیرا در قرآن و نهج البلاغه حکومت و مدیریت تکیه گاهاي 
ارزشمندي دارند که نمي‌توان در مدیریت اسلامي تئوري مدیریت 
اليگارشي يا اريستوكراسي را پذیرفت, مانند: 

1- حکومت و مدیریت اسلامي وابسته به طبقه و گروه خاصضي نیست.(1). 
2 شرائط حکومت و مدیریت به تقوي و پاكيزگي و ارزش هاي اخلاقي 
تکیه دارد 

(ان اکرمکم عنداللّه اتقیاکم) 13 حجرات 

پس بي تقواها و انسان هاي بدون ایمان از هر طبقه و گروهي که باشند 
نمي‌توانند در حکومت و مدیریت اسلامي راه یابند. 1 

3 - اصول و مقررات حکومت و مدیریت اسلامي را خداي انسان افرین 
4- هدفداري مدیریت اسلامي جهان شمول است. همه انسان‌ها را شامل 
مي‌شود و براي منافع بشریت تلاش خواهد کرد.(3). 

5- مدیریت اسلامي با اينکه بر اساس مقررات الهي است. اما از نظر 
اجرائي و کاربردي, شورائي است که با انواع حکومت هاي مطلقه و 
استبدادي مخالفت دارد.(4). 

امام علي علیه السلام به مالك اشتر رهنمود مي‌دهد که با يك طبقه ممتاز 
اجتماعي روابط نداشته باشد. بلکه از آنها در برابر محرومان و دیگر 
طبقات ضعیف جامعه, چشم پوشد. 

یعني: سَمت گيري مدیریت اسلامي, محروم پروري و ظالم ستيزي است 
ودانگاه هشندار می‌دهد که از ترو‌تمندان:و نخبکان ناراضي هرگزر نهراسد و 
در مقابل به جلب رضایت عمومي بپردازد که امروزه اینگونه نگرش‌ها را 
(تئوري هاي انساني, و مردم دوستي, و دیگر دوستي و دموکراسي) 


ِ 
رن العاة. 


«که همانا خشم عمومي مردم خشنودي خواص را از بین مي‌ برد اما خشم 
خواص را خشنودي همگان ی مي کند. ِ« ۳ 

طبقات ممتاز ی نفي مي‌گردد انگاه به نقد و ارزيابي روانشناسي 
طبقات _ممتاز و زورمداران و رفاه زدگان مي‌پردازد مي‌فرماید: 

لیس أحذٌ من الرَعیّة أْقل علي الوالي مَوُونَة في التَحاء. وال مَغوتة 
في البلاء, واکزة للاتصاف, وآسال بالالحاف, واقل شکرا ید الاغطاء, ۳ 
درا عند العلع, واطعف صیرا عند لمات الدَرٍ من أهُلِ الحَاة. 

«خواصْ جامعه همواره بار سنگيني را بر حکومت تحمیل مي‌کنند زیرا در 


رو زگار سختي یاریشان کمتر, و در اجراي عدالت از همه ناراضي تر, و در 
خواسته هایشان پا فشار تر, و در عطا و بخشش‌ها کم سپاس تر, و به 
هنگام منع خواسته‌ها دیر عذر پذیر تر. و در برا,؛ بر مشکلات کم استقامت تر 
مي‌باشند» (6). 

بنابر این در حکومت و مدیریت اسلامي, اشراف. نخبگان. طبقات ممتاز 
اجتماعي و خواص نمي‌توانند نقش تعیین کننده اي داشته باشند, 

مدیریت اسلامي. ضد مدیریت اليگارشي و تيموكراسي و اريستوكراسي و 
هر نوع حکومت و مديريتي است که خواص در آن نقش دارند و تنها براي 
يكي از طبقات اجتماعي تلاش مي‌نمایند.(7). 

در 2 لازم است به انواع مدیریت هائتي که از نوع نگرش حکومت و 
دولت منشاً مي‌گیرند اشاره شود, چون دولت‌ها و حکومت هستند که 
مدیریت‌ها را بدید مي‌آورند و اگر مخالف منافعشان باشد تغییر مي‌دهند و 
مديريتي به وجود مي‌آورند که در خدمت منافع استعماري آنان باشد, 
حکومت هاي استبدادي ناگزیرند يكي از مواضع متفاوت یاد شده را داشته 
باشند. 

ااد ماد ۱ 

(1) قل,اتما اعظکم,بواخدة ان تقوما لله منتي: و فرادی. (آبه. 46 شنفره 
سبا). 

الا بعلم من خلق فهو اللطیف الخبیر آیه 14 سوره الملك). 

و ان تقوموا| لليتامي بالفسط (سوره تتتناع, آبه 0۱27 

و رید آن تفن غلي الذین: استضعفوا فی. الارض و تخغلهم انمه و تتعلم 
الوارئین (سوره قصص: آن 5 ٍ ۳ 
و شاورهم في الامر (ایه 159 سوره ال عمران) و امرهم شوري بینهم (ایه 
8 سوره شوري). 

نامه 53 نهح البلاغه, معجم المفهرس مولف. 

نامه 53 نهج البلاغه. 

ولا تأکلوااموالکم بینکم بالباطل و تدلوابها الي الحکام (آیه 188 سوره 
بقره). 


مدیریت هاي غير استبدادي 


ماکس و بر. _ 

و هم فکران انها ادعا مي‌کنند که طرفدار ارزش هاي انساني و مدیریت و 

حکومت غير استبدادي مي‌باشند. 

همانگونه که حکومت هاي استبدادي منشاء پیدایش مدیریت هاي محدود و 

وابسته و مستبدانه بودند, حکومت هاي غیر استبدادي, بلکه مردمي و 

عادلانه, بر آساس آزادي و حقوق اجتماعي مي‌تواند مدیریت هاي انساني و 

شالمي را بدید آورد. 

از دیدگاه فزان. کریم و ِِ البلاغه. حکومت پیامبران الهي (تتئوکراتيك 

آلفی ابر اسان عدل ‏ قسط و جهان وطني و رشد و سعادت انسان‌ها بود 

که فر مود: 

«لیقوم الناس بالقسط» 

«پیامبران آمده اند تا عدالت اجتماعي را در مردم استقرار بخشند.» 

در حکومت هاي مذهبي اصول و مقررات حکومت و مدیریت را خداي عالم 

و افریدگار انسان تعیین مي‌فرماید که: 

(اين کار با عدم شناخت انسان از انسان, از عهده او خارج است.) 

مردم و رهبران مذهبي در چهار چوب قوانین ۰ مقررات , الهي به 

نيازمنديهاي نوین پاسخ متناسب مي‌دهند که عامل آساسي تحفق آزادي 

انسان و حکومت عادلانه و مدیریت هاي صالح و سالم است. 

زیرا وقتي آفریدگار انسان دخالت نکند, انسان تنها با شعار «دموكراسي» 
و «حکومت مردم بر مردم», ياسوسياليستي و حاکمیت جمع بر فرد, فورا 

به بن بست مي‌رسد و با تکیه , به افکار و آراء خویش, به انواع استبدادهاي 

خانمان سوز کشانده مي‌شود. 


ويژگي هاي مدیریت اسلامي 


اهمیت دادن به مباحث بينشي 


تحقق اصول صحیح «مدیریت» بدون مباحث بينشي. ممکن نیست. و بدون 
عقیده و ایمان و باورهاي متکامل فكري اسلام نمي‌توان انتظار سلامت و 
سعادت را داشت مدیریت‌ها به روش و متد کار مدیران بستگي کامل دارند 
و مدیران براي حرکت صحیح, و چگونه بودن! و چگونه ساختن, به مباحث 
بينشي محتاجند. ۲ 

تا چرائي کار و مدیریت را درك نموده با مشعلات ان به درستي مقابله 
کنند. 

انسان الهي با باورهاي ديني, معتقد است که همه بایدها و نبایدها را خداي 
انسان آفرین مشخص فرموده و به صورت وحي الهي و قرآن متکامل فرو 
فرستاده است. 

پس انسان هدایت لا زم شده است, 

و راه و رسم زندگي او تعیین گردیده و روابط اجتماعي و اصول مديريتي 
او ندوین یافته است, 

بنابراین انسان تنها نیست و رهنمودهاي پروردگار نظام هستي رهنمون 
اوست و پاداش دهنده اعمال او, و جبران کننده ضعف‌ها و دردها و کاستي 
هاي اوست, 

اعا اکر مناخت‌ خی زارد کرویش یا تست وه آن‌ نی قفاوت تایه فک 
مادذي بر انسان حاکم است و انسان ماذي تنهاست و معتقد است که: 

قبل از او طرح و برنامه اي نبوده و هم اکنون نیز وجود ندارد. 

بایدها و نبایدها در اختیار اوست. 

كکسي نمي‌تواند براي انسان وظیفه اي تعیین نماید. 

این انسان با چنین گرايشي به مرز «خود پرستي» و «خود مداري» و 
استبداد فكري کشانده شده که هیچگونه تضميني در مدیریت او وجود 
ندارد. 

در مدیریت اسلامي. «مباحت بينشي» نقش کليدي را دارند, زیرا راه و 
رسم مدیریت صحیح, و روش هاي برخورد با دیگران, همه به نوع بینش و 
گرایش مدیر مربوط مي‌شود که حضرت امیرالمژمنین علیه السلام در نامه 
هاي گوناگون, نهج البلاغه, روش گزینش مدیران را توضیح داده و معیارها 
را بر اساس 9 ایمان. 0 امانتداري, ترس از معاد, قدرت و 
حضرت 8( مدیریت افتصادی خود را به رادشه مصر مطرح 


قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفیظ علیم 

من راه هاي حفظ و نگهداري را مي‌دانم.» (1). 

الف- تخطص در مدیریت اقتصادي «علیم» 

ب- تعهّد و احساس مسئولیت نسبت به مسائل اقتصادي کشور «حفیظ» 
يعني تنها علم مدیریت اقتصادي و تخضصّص کافي نیست و تعهّد بدون 
کاعا کر ک< کل 


(1) سوزه یوسف: آبه 54: 


متکامل است, ایا ۳ ۳ ۳ 0 0 را 
نیز محکوم مي کند, زیرا: ۱ 

الف- در مدیریت اسلامي همه انسان‌ها مطرحند گرچه مسلمان هم 
که امام علي علیه السلام خطاب به مال اشتر نوشت: 

اما اخل فی الدیس اه تور له فی الخلق(1. 

«با مردم خوشرفتاري کن زیرا مردم يا برادران ديني تو و يا نظیر تو 
انسانند» ۱ 
ب- جهان شمول است. که انسان خلق خدا و همه از فرزندان ادم 
مي‌باشند. 

رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم فرمود؛ 

کلکم من دم و لدم من راب 

«همه شما فرزندان آدم و آدم نیز از 1 انسست» 

که 


ان کمک عیْدالله َْقیکم(2). 

«همانا گرامي ترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند» 

رِ- هر علمي و تخضّصي که براي بشریّت مفید باشد ارزشمند است 

و سفارش کردند که اآن‌ها را فرا گیرید. 

کم زسول خداصلن الله علبه واله وسلم قوموه؛ 

«أَطلبَوالهلْمَ ولو بالسین» 

«دانش را فراً گیرید هرچند از دورترین نقاط جهان, کشور چین باشد) 
تا سس سس سین ایا هوال وملم. تعتی را 
براي آموختن آن مي‌فرستاد و از ابزار و وسائل مدرن روز استفاده 
مي کرد. 

و دیدند که به طبیب يهودي اجازه داد تا در مدیریت اسلامي آن روز مدینه, 
را فعاای ار کر مه ما اه را ال اوه رام اور 
فرمود: 

هر کدام از مشرکین اسیر شده در جنگ, 10 مسلمان را سواد خواندن و 
و در آخرین لحظات شهادت حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام اجازه دادند 


طبیب مسيحي بیاید و تخضُص خود را به کار گیرد که با توجّه به موارد یاد 
شده. مدیریت اسلامي با مباحث بينشي یاد شده, از يك مدیریت ازاد سالم 
و صالح بي مانندي بر خوردار است. 

اک ک< ک< کل 

(1) ناف د گنه البلاغه العیم آلتفپرسن 

سوره حجرات, ایه 13. 


رعایت اصل نظارت (اصل کنترل و نظارت) 


اشاره 


يكي از اصول ارزشمند مدیریت اجتماعي. سياسي «اصل نظارت» است. 
اگر در سیستم حکومتي اصل نظارت رعایت گردد. و امور و تحولات 
سياسي. اجتماعي جاري کشور, هرچه که هست, به شوراي تصمیم گيري و 
رهبري گزارش شود, 

اجتماعي تحقق مي‌يابد. 

نظارت فراگیر بر امور کارگزاران 

نظارت مداوم بر امور م۳ 

نظارت دقیق بر امور کارگزاران 

برخورد با فرماندار اذربایجان 

عزل قاضي 


نظارت فراگیر بر امور کارگزاران 


نظارت فراگیر بر امور کارگزاران 


شهرها و مناطقي که در حکومت امام علي علیه السلام توسط هزار نفر از 
استانداران؛ و فرمانداران امام اداره مي شد؛ امروزه حدود 50 کشور 
سس استه 

از ليبي و افربقا تا شوروي و افغانستان, 

از یمن تا روم 

در همه جا مدیران کشور پهناور اسلامي با نظارت مستقیم حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام حکومت مي‌کردند, و اگر کوچکترین خطائي یا 
اشتياهي مرتکب مي‌شدند توسط نيروهاي اطلاعاتي امام گزارش شده و 
فورا با عکس العمل امام مواجه مي‌گرديدند. 


نظارت مداوم بر امور مردم 


اضنغ. ین خا نت تعل کرو ۱ 
«يكت روز همراه امام علي علیه السلام بودم» از لحظه هاي اغازین صبح در 
بازار حاضر شد. 


و به همه قسمت‌ها رسيدگي کرد 

سپس به جایگاه قضاوت رفت و به کار مردم پرداخت, و تا پاسي از شب با 
مردم حشر و نشر داشت.؛ انگاه با امام به خانه اش رفتیم. 

من در حیاط خوابیدم و امام وارد اطاق خود شد. 

هبوز مقداري نخوابیده بودم که صداي پاي امام را شنیدم؛ بیدار شدم و 
دم آمام علي علیه السلام به دیوار تکیه داده مي‌خواهد وضوء بگیرد.». 


«یا رامین شما هنوز استراحت کامل نکرده اید, روز را که براي 
کمك به مردم گذراندید. پس شب را استراحت فرمائيد.» 

در پاسخ من فرمود: 

ان ثمّث التهاز صَیْعَتْ صَبِعَتْ رَعْيتي, و ان تفت 9 

«اگر روز بخوابم حق رعیّت ضایع مي‌شود و اگر همه شب را بخوابم خودم 
را ضایع کردم.» (1). 


ملاعلا علا کل 


(1) زندگاني امیرالممنین علیه السلام. شيرازي. 


نظارت دقیق بر امور کارگزاران 


برخورد با فرماندار آذربایجان 


معقل بن قیس يكي از فرمانداران نظامي اسلام بود که تعدادي از 
شورشیان را تعقیب کرد واز آذربایجان (اردشیر ختژه) گذشت. و با آنها 
جنگید, تعدادي کشته و تعدادي را اسیر گرفت. 

ای ام لت ام ور رانا تاه بت 
هبیره) دود چون در میان اسیران تعدادي از اهل قبیله او بودند» وساطت 
کرد. و گفت غرامت ت اسیران را مي‌دهم تا آزاد شوند. 

معقل بن قیس پذیرفت و اسیران از او ندید 

ال فص اه و ار ترس مت را کت 

اجام علی غانه اللام طت نامه ای ار آوسواشتتا غرافته اسان که 
مبلغ 200 هزار درهم را پرداخت واز پرداخت بقیّه سر باز زد. 

چون با برخورد : شدید امام روبرو شد به شام گریخت. 

«رفتار او ۶ بر گواران بو ار را آزاه که اه را ام ار 

بردگان بود, اگر به مرکز حکومت مي‌آمد, وعدم توانائي خود راتوضیح 
مي‌داد از او مي‌پذیرفتم.» (1. 

(قعل فعل السَادَة و قت فرار العبید) 


کاعا عاع< کل 


(1) خظیه 48 نم النااگه عمجم آلمفهرتین مخ اف 


عزل قاضي 


اصل «کنترل و نظارت» در حکومت امام علي علیه السلام, در کشور 
پهناور ان روز گاران که امروز به 50 کشور اسلامي تبدیل شده است, 
انقدر دقیق و صحیح اجراء مي‌شد که در حکومت حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام, قاضي يك روزه هم وجود داشت. 

امام به ابوالاسود دوئلي سمّت قضاوت داد اما در پایان همان روز نخست, 
او را از قضاوت عزل کرد. 

شب هنگام وارد مسجد شد و خطاب به امام علي علیه السلام گفت: 
(قاضي يك روزه ِ« داشتیم؟) 

حضرت امیرالممنین ن علیه السلام پاسخ داد: 

«به من گزارش دادند تو در برخورد با مردم خشن و تند خو هستي.» (1). 
داماد 


عزل و نصب مدیران (اصل سامان دهي و پاکسازي) 


اشاره 


يكي دیگر از اصول مدیریت, شناسائي و بكارگيري نيروهاي انساني لایق, و 
تصفیه و پاکسازي مدیریت‌ها از عناصر فاسد است, 
تا يك نظام قانونمند بر ات نیت سلامت و دقت دوام بیاورد. که هم نيروهاي 
کار آمد را جذب کند و هم با تصفیه عناصر فاسد با انواع آفات و مشکلات 
مبارزه نماید. 
جابجايي مدیران 
عزل و نصب بر اساس اولویت ها 
عزل فرماندار نالایق 
عزل فرمانداري که خیانت مالي داشت 
تصفیه مدیریت هاي سياسي کشور 
عزل معاویه 
افشاي چهره بني امیه و فضائل اهل بیت 
فضائل عترت پیامبر 
علل مشروعیت حکومت امام علي 
عدم بكارگيري عناصر فاسد در مدیریت ها 
معرفة طلحة والژبیر 


امام ۷ و شناساندن ناکئین «اصحاب جمل» 
انتخاب فرمانداران 


جابجايي مدیران 


اه 

بر هر مديري نيروهاي اطلاعاتي مي‌گماشت: تا كارهاي آنان را زیر نظر 
داشته, مسائل را به حضرت امیرالمغ‌منین علیه السلام گزارش دهند. 

و کار و تلاش مدیران را مرتب بژرسي مي‌کرد. و با واقع نگري, عزل و 
نصب هاي حساب شده اي داشت. 

تا دید محمدین اآبي بکر در فرمانداري مصر ناتوان است. مالك اشتر را به 
جاي او ماموریت داد. 

و نامه اي براي دلجوئي محمد بن ابي بکر نوشت. و پُست ديگري براي او 
آماذه کرد تا هم مدیر ان لابق بکار کماشته شوتده وه مهدیرآن حول از 
خکوفت. خاحشو هد شانسم و کاری متاست با طرقت‌ها و لیافت های خر 
داشته باشند.(1). 

اب ۰ ح«پ«9«۰«۰(«ٍِِ ی ی 
ما یذ ققذ بلقيي مَفَچدئك من تسریج الأْشْترٍ لي مَِكّ, وائّي لَمْ أفعل 
ك استطاء لك فیی هد ولا اردیادا لك في الْجد ولو تَعْتْ ما تخت 


1 


تاقماء قَرجِمَة اللَْ! قلَقد اسْتَکمَل یامه ولاقي جمامة, وَتَخن عَله راون" 
لام اللة رصواتَة, وصَاعّف الاب لة. قاصحر لعذول و لك وَامَض علي م تك 
وَسَیمَرّ لِحَرب من حاربك. ود خْ (لي سبیل ژیك, وأکیر الاستعاتة با 
ما أهمّك, وَبْعنْك علي ما یرل یك ان اء له 

«پس از یاد خدا| و درود» به هن خر دادع آند که از فرشتا رن اشتر به سوي 
محل فرمانداریت, ناراحت شده اي, اين کار را انجام ندادم که تو در تلاش 
خود کند شدي, يا انتظار کوشش بيشتري از تو دارم, اگر تو را از 
فرمانداري مصر عزل کردم. فرماندار جايي قرار دادم که اداره آنجا بر تو 
آسان تر. و حکومت تو در آن سامان خوش تر است همانا مردي را 
فرماندار مصر قرار دادم که نسبت به ما خیرخواه, و به دشمنان ما سخت 
گیر و درهم کوبنده بود, خدا او را رحمت کند, که ایام زندگي خود را کامل, 
و فر ین ور زا ملاقات کرد. در حالي که ما از او خشنود بودیم و خداوند 
خشنودي خود را نصیب او گرداند, و پاداش او را چند برابر عطا کند. پس 
براي مقابله با دشمن سپاه را بیرون بیاور, و با آگاهي لازم به سوي دشمن 
حرکت کن, وبا کننی. که با ته در جنک اسنت. اماده پیکار باش: مزدم را به 
راه پروردگارت بخوان, و از خدا فراوان ياري خواه که تو را ۳ 


جدك مر شُلطانك, لعلیئكٍ ما هو أبْسَرٌ عَلَيك مَوّوتة. واغجت اليِكّ ولبة. ان 
الرَحْل > الّذي کل ولینْ مر مضر ان رجْلاً نا تاصحاء وعلي عذونا شدیدا 


۱ 


اج 


کفایت مي کند, , و در سختي هايي که بر تو فرود ضت یذ یاریت مي د هد. ان 
شاءالله» (2). 

یا دم 

(1) نامه 42 تهج البلاغة معجم الففهزش مولف: 

نامه 34 که استاد و هذاركت انب تشر خ تابر هی با شد: 

[- کتاب الفتوح (در حوادت سال ۰-237 مدائني (متوفاي 225 0( 

2 کتاب الفارات 1 ص299 و 269: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

3- تاریخ طبري ج4 ص72 0 سنه38(: طبري شافعي (متوفاي 310 
0( 

4- آنساب الاشراف ج2 ص 400: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

5- بحار الانوارج33 ص556 و593 7392: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- شرح نهح البلاغه جح 6 ص 78: ابن ابي الحدید معتزلي(متوفاي 656 ه). 


عزل و نصب بر اساس اولویّت ها[1] 


.امام علي علیه السلام در آشتتانة جنگ صفین بود که يکي از افسران 
فداکار (عمرو بن آبي سلمه) (که از مهاجرین و فرزند ام سلمه بود) 
استاندار بحرین و فارس بود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را از فرمانداري عزل و به جاي او 
تعمان نن عجلان را منصوب کرد. 

(چون در جنگ به وجود عمر بن ابي سلمه نیاز داشت) ؛ به او نوشت: 

انعر فایی قد ولّث تفعان ی عتلاج رن علي کرت وترات یوت 


با مد آَحست الولاية. وادیّت الأماتة, فأفیل یر 
ظنین», لا ملوم, ولا م هم ولا موم ۳۹ 3 3( 

قلَقَدٌ أَرَدِنْ الْمَسیر الي طلِمَة هل | شام وأختتث آأن تْهد چمي, قاتت 

مق أسْتَظُهر به عَلّي جهاد الْعَدْو وَاقامة عَمُود الدین, ان ماء ال 


۳ 


«پس از باد ح و درود! همأنا من (نعمان ابن عجّلان زرقیت) را به 
فرمانداري بحرین نصب کردم, و بي آن که سرزنشي و نکوهشي براي نو 
وجود داشته باشد نو را از فرمانداري آن سامان گرفتم, که تاکنون 
زمامداري را به نيکي انجام دادي, و امانت را پرداختي. پس به سوي ما 
حرکت کن,؛ ۳3 تصمیم دارم به سوي ستمگران شام حرکت کنم, دوست 
دارم در اين جنگ با من باشي, زیرا ز تو از دلاوراني هستي کم در جنگ با 
دشمن؛ و بر پا داشتن ستون دین از ۹ ياري مي‌طلبم. انشاءالله.» (2). 

کا اعد ک< کل 

(1) براي اطلاع بیشتر نسبت به عزل و نصب فرماندهان به جلد چهارم 
فراواني در انجا مورد ارزيابي قرار گرفته است. 

نامه 42 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


عزل فرماندار نالایق 


مشکل امام علي علیه السلام در کارهاي اجرائي کشور این بود که به 

میزان نیاز از نيروهاي انساني متعهد و کارامدي برخوردار نبود. 

افرادي با تقوي, موّمن, خوب و سالم در جمع یاران امام وجود داشتند, اما 

مدیران لايقي نبودند, آینده نگر و زرنگ و سیاستمدار نبوده, در برابر 

دشمنان اسلام کوتاهي مي کردند. 

و در مقابل, افراد زرنگ و سياستمداري وجود داشتند که ایمان و 

پرهیز کازی آنان ضعیف بود: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ناچار (شیاد.ین ابیف) را مر اهفان و 

بصر ه با نظارت آبن عباس. فافو رت داد, 

و در دستورالعمل حکومتي نیز بهر او هشدار داد و نوشت: 

وانّي أَفُسمٌ پالله سم صادفاء لین بلَعيي لك خلت من قَيٍ تن 

شَیتا ضغیر او کبیراء لاشکن عليك شَده تدَعْك قلیل الوفر, یل الظهر, 

صَنیل الأمر, وَالسّلامٌ. 

همانا من, براستي بخدا سوگند مي‌خورم؛ اگر به : ه گزارش کنند که در 
بیت المال خیانت كردي, کم يا زیاد, چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره 

شده, و در هزینه عیال. درماني, و خوار و سرگردان شوي. با درود.(1). 

اما باز, هم نگرانِ کار او بود که نامه 1 را پس از شروم ار به ام نوش زي 

قدع الاسراف مَفْتَصدا, وااکر في الوم عغدا, وَامسكٍ من المال 

صرورل وقد الْقَصْل یوم حاجتك. لت جُو آن بعطِیكَ ال 9 

وَایّت عند ِ ی اافتک رشن وَتطمع - والت ۲ مَتَمَرغ ‏ في للم تمتعه تَمَتَعْة العف 

واارماه - ان یوجتبِ لك تَوابِ المتحدقین؟ تما ام مَجرو بمَا آسلفت 

وقَادمْ علي ما قَدّم. وَالسْلامٌ 

«اي زیاد, از را بپرهیز, و میانه روي را برگزین, از امروز به فکر فردا 

باش, و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار, و زيادي را براي روز 

نیازمندیت در آخرت پیش فرست. آيا امید داري خداوند پاداش فروتنان را 

به تو بدهد در حالي که از متکبُران باشي؟ و آيا طمع داري ثواب انفاق 

کنندگان را در يابي در حالي که در ناز و نعمت قرار داري؟ و تهیدستان و 

بیوه زنان را از ان نعمت‌ها محروم مي‌کني؟ همانا انسان به ان چه پیش 

فرستاده, و نزد خدا ذخیره ساخته, پاداش داده خواهد شد. با درود.» (2). 

سرانجام زیاد پس از خیانت هاي مالي به سوي معاویه گریخت. 

امام گرچه کمیل بن زیاد علاقه داشت که دعاي کمیل به نام او معروف 

شد, او فردي با ایمان و مخلص, اما در امور مدیریت نظامي و سياسي 

ضعیف بود, و به جاي ايستادگي در برابر دشمن. سُستي بخرج مي‌داد. 


کمیل فرماندار امام علي علیه السلام در شهر مرزي «هیت» بود و 

نتوانست جلوي یورش‌ها و تجاوزات سربازان معاویه را بگیرد, 

و بدون نقشه اي حساب شده براي جبران يورشهاي معاویه به يکي از 

شهرهاي مرزي شام «قرقیسا» حمله کرد که بهانه ديگري به دست معاویه 

داد. 

نکوهش حضرت امیرالموّمنین علیه السلام قرار گرفت و عزل 
دید 

امام علي علیه السلام در نامع اي با نگراني تمام به او نوشت که:م 

اما بعد, فا فان تصیبع المَرّء ما وَليِ, وَتکلقة ما كفي. لعج حاضر, وراج فتتر رت 

وان تعاطيك العَارة ع ۷ قزقیستاء وَتعطیلك مسالحك اليّي وَلیتاك - 


س حرم سس 


یس بها مَن یمتَعْمَاء ولا یر الجْش عنها - رای شعاغ. 

ققَذٌ صرّت جسراً لِمَنْ اراد العغارة, مِنْ أَعْدَايك علي ایک غیر شدید 
لمعب و مهیب الجانب, ولا اد تَغْرَ #9 کاس لِعَدو شَو کة 1 من 
عَن هل مضره, ولا مُجْزِ عَن آمیره. 

«یتتن. آز با خدا.ه درمدا سشتی انشتان .در انجام کان‌هاین. که یز عیده 
آوست.؛ و پافشاري در کاري که از مسقولیت او خارج است, نشانه ناتواني 
آشکار, و انديشه ویرانگر است. اقدام نو به تاراج مردم «قرقیسا», در 
مقابل رها کردن پاسداري از مرز هايي که تو را ان گمارده بودیم و 
کي در انجا تیست تا آنجا را حفقظ کند. و.ساه دشمن را از آن مززها دوز 
سازد, انديشه اي باطل است. ۱ 

تو در آنجا پُلي شده اي که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم 
اورند, نه قدرتي داري که با تو نبرد کنند, و نه هيبتي داري از تو بترسند و 
بگریزند. نه مرزي را مي‌تواني حفظ كني, و نه شوکت دشمن را مي‌تواني 
درهم بشكني, نه نيازهاي مردم دیار ت را کفایت مي‌کني, و نه امام خود را 
راضي نگه مي‌داري.» (3). 

داد 

(1) نامه 20 که اسناد و مدارك آن به شرح زیر است: 

1- انساب الاشراف ج2 ص162 و163 ح182: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

2- تاریخ ابن واضح ج2 صس204: ابن واضح (متوفاي 292 ه) 

3- کتاب محاسن و مساوي ج 2 ص 2001: بيهقي شافعي (متوفاي 2609 0( 
4- تاریخ طبري ج 4 ص 163: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

5- کتاب فهرست ص 1 1: ابن ندیم (متوفاي 8 هم) 

6- کتاب الجمل ض‌ 210 شیح مفید (متوفاي 4113 6 

نامه 21 که اسناد و مدارك آن به شرح زیر است: 

اسان الاشراف ج 2 ص 169 و 165: بلاذري (متوفاي 279 ه) 

2- شرح نهح البلاغه 15 ص 139: ابي الحدید معتزلي(متوفاي656ه) 


3- منهاج البراعة ج 3 ص 38: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4-غرر الحکم ج 4 ص 536 و 33 و 436: امدي (متوفاي 588 ه) 

5-غرر الحکم ج3 ص‌<ظ8 وج 2 صس210: امدي (متوفاي 588 ه) 

6- بحار الانوار 33 ص490 6962: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 

نامه 61 نهج البلاغه (کمیل بن زیاد تا سن 90 سالگي زنده بود که به دست 
حجاج بن یوسف ثقفي به شهادت رسید). 


عزل فرمانداري که خیانت مالي داشت 


مُنذر بن جارود يکي از فرمانداران امام بود. 5 

پدرش (جارود) مسيحي بود و در سال دهم هجري به مدینه امد و مسلمان 
ی ی ی 

لام سای کرد س ی از کارگزاران حکومت گردید, 

پس از ایکه به عنوان يکي از فرمانداران امام به کار مشغفول شد, دست 
به خیانت زده و به بیت المال مسلمین تجاوز کرد, که بلافاصله امام علي 
علیه السلام او را عزل فرمود و به او نوشت: _ 

اما بَعذ, فان صلاح اييك رن ِ وَظَنتْ نك تلَیغ هَية, وش ال ید3 


‌ 
ک- 


قادّا آئت فیما رف ال عَنك لا تدغ لهواك ائقیادا, ولا ثبْقي لاخريك عتادا. 
تعْمَرٌ دیا بحَراب آخرنك, و5 تصل یات بِقَطيعَة دینك. 


1 ِ م2 2 بت لا 4 ات ح ۳۳ ج ضِ 
ولیْن کان ما بلعيي عیك فا لجمل اهك وششغ تغيك یز منك. ومَن کان 
0 ۰ 10 و ٍ ‌ ‌ِ 


يَشْرركَ في امَاتة, او بُوْمَنَ عَلّي جبایة. 
یل ال جین بُصل لك کنايي هذا ان ؟ شَاء ال 

«پس از یاد خدا و درود! همانا, شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبین, 
و گمان کردم همانند پدرت مي‌باشي, و راه او را مي‌روي, ناگهان به من 
خبر دادند, که در هواپيرستي چيزي فروگذار نکرده, و توشه اي براي اخرت 
خود باقي نگذاشته اي, دنياي خود را با تباه کردن آخرت آبادان مي‌کني, و 
براي پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بريدي, اگر آن چه به من گزارش 
رسیده, درست باشد, شتر خانه ات. و بند کفش تو از تو با ارزشتر است. و 
كکسي که همانند تو باشد, نه لیاقت پاسداري از مرزهاي کشور را دارد. و 
نه مي‌تواند کاري را به انجام رساند. يا ارزش او بالا رود. يا شريك 7 
اقانت اشدیا ار خیانتی کورماندشن.جون این نامه به مت کو رس نره 
من بیا. انشاءالله ۰ (1). 

مُنذر كسي است که امیرمومنان علیه السلام درباره او فرمود: 

«آدم متكبُري است, که به دو جانب خود مي‌نگرد. و در دو جامه که بر تن 
دارد مي‌خرامد. و پیوسته بر بند کفش خود مي‌دمد که گرد ننشیند.» 
دم 


اه 1 یه بلتم ععحم له رش ی اف. 


تصفیه مدیریت هاي سياسي کشور 


عزل معاویه 


اشاره 


پس از بیعت عمومي مردم و تحقق حکومت. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام بر جامعه اسلامي, بلافاصله تمام مدیران و کاز کزار ان حکومتي 
دوران خلیفه سوم را عزل و به جاي آنان در محرّم 36 هجري فرمانداران 
و استانداران و فرماندهان نظامي لايقي منصوب فرمود. 
از جمله نامه اي به معاویه نوشت که پست فرمانداري شام را به (سهل 
بن خنیف) تحویل داده, به مدینه باز کرد 
بسياري از سیاستمداران به امام علي علیه السلام گفتند؛ 
«به معاویه مهلت بده, او کسي نیست که دل از حکومت و قدرت بر دارد. 
چونٍ از زمان عم پایه هاي حکومت را استحکام بخشید, و اموال فراواني 
گرد آورد و با تین دمدا رآ توطثه گر قریش در ارتباط ات 
صبر کن تا پایه هاي حکومت شما محکم کرد آنگاه معاویه را عزل کن.» 
سياسي و پيشنهادهاي غیر متعهّدانه نسلیم نشد و کار تصفیه مدیریت هاي 
ساسی شور را خی بت لعظه از ناد رو در نوتهب 
ِ نوشت: ‏ , ۳ 
عَبّد له لب آمبر الْموْنین (لي مقاوبة ن آيي شفتان: 

ما تشذ. ققة علِقت |گذاری فیکم, واغراضي ا حَتّي کان ما 
دفع له والْحَدیتثٌ طویل, لام کنیژ, وقَد وب ما اریز وَفْبلَ 
قبایع من قتلت. وأفیل ال في وقد من آضحايك. والسلام.(1) 
بنده خدا| علي اضتر فوفنان: به معاوية بن ابي سفیان پس از یاد خدا| و 
درود! مي‌داني که من دربازه شما معدور: و از آن چه در مدینه گذشت 
روي گرداندم, تا شد آن چه که باید مي‌شد, و بازداشتن آن ممکن نبود, 
داستان طولاني و سخن فراوان است و گذشته‌ها گذشت. و آینده روي 
کم اس انا ات ایا باصن تا | 
درود.» 
اما معاویه وقت كشي کرد و کار بیعت با امام علي علیه السلام و بازگشت 
به مرکز خلافت را , به امروز و فردا واگذاشت. 
و آنگاه طیْ نامه اي از حضرت امیرالممنین علیه السلام خواست که 
فرمانداري شام را به او واگذارد 
ایام در نامه اي باسخ ی ِِ ۳۹ 

ت ال الْسَام ی له اکن 2 لوا مت آمس 
قوَلك: ان رب 5 لت العر بش 


- 


۱ 


ء لا و و 
ند مه 
ما 


۳ 


ها 


2 


- 


چم 


و 


بت 
۱صا 01 


له الق قالي الجبّة. ومن له اْباطلٍ قاٍلي ال 

وا امنوایا فلز و القجال قلشت راقطی تي علي السّك یی علي 
الیقین, وس هل لام باخرم علي الا من هل العتراق عَلّي الأََة. 
وأمّا فولك: |" بو عَبّدٍ متاف, فکذیٍ تخن, ولکن لین مب کهاشم. ولا 


5 


حون ۵ کقد ,الَمَطلب. ولا آبو شفیان کايي ۳ ۳ لاجر کالطليق, ولا 
الصریخ کاللصيق. و المحهٌ کالفتّطل,. ولا امن کالْمدغل, ولیشین الحل 
حلف نیع سلفا هي في تار جهتّم. وفي آبدیتا بَْدُ قطل ابو البي أَدللَ 
بها العزیز, وتقشتا,بها الدلیل. ولمّا اذل له لعرَتِ فبٍ, دینه أفوَاجاء 
وَاسْلمَت له هذو الامَة طوّعا, وکر‌ها, کلم مقّن دَحَل في الذین: اما رَعبة 
اما رَهْبَة, علي چين فار أهْل السّبْقِ ود همجرت الاوّلوت 
بِفصْلِهمّ, قلا تجْعَلنّ لشیّطان فيك تصیبا, ولا علي تفسك سبیلاء وَالسّلام 


اش وال ای 
فضائل عترت پیامبر 

علل مشروعیت حکومت امام علي 

لاد 

(1) تامه 75 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 
نامه 17 نهح البلاغه,. معجم المفهرس مولف. 


افشاي چهره بني امیّه و فضائل اهل بیت 


«معاویه! اینکه خواستي شام را به تو واگذارم. همانا من چيزي را که دیروز 
از تو باز داشتم, امروز به تو نخواهم بخشید, و امّا سخن تو که جنگ, عرب 
را جز اندکي, بکام خویش فرو برده است. آگاه باش,: آزن. کسن: که نز حق 
بود, جایگاهش بهشت, و آن که بر راه باطل بود در آتش است. 

اما اينکه ااعاي تساوي در جنگ و نفرات جهادگر کرده اي, بدان, که ر 
تو در شك به درجه کمال_من در یقین نرسیده است. و اهل شام بر دنیا 
حریص تر از اهل عراق به اخرت نیستند. 


و اینکه اعا كردي ما همه فرزندان «عبدمناف» هستیم, آري چنین است؛ 
اما جد شما «امیه» چونان جدذ ما «هاشم» و «حرب» همانند 
«عبدالمطلب» و «ابوسفیان» مانند «ابوطالب» نخواهند بود, هرگز ارزش 
مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست, و حلال زاده همانند حرام زاده 
نمي‌باشد, و آن که بر حق است با آن که بر باطل است را نمي‌توان 
مقایسه کرد, و مومن چون مفسد نخواهد بود, و چه زشتند آنان که پدران 
گذشته خود ر دز وود به آتش پيروي کنند. 

از همه که بگذریم,ر فضیلت نبقت در اختیار ساسته که. با آن: غزیز آن: زا 
ذلیل. و خوار شده گان را بزرگ کردیم, و آنگاه که خداوند ات عرب را 
فوح فوج به دین اسلام در اورد, و این امّت در برابر دین يا از روي اختیار یا 
اجبار تسلیم شد, شما خاندان ابوسفیان, یا براي دنیا و يا از روي ترس در 
دین اسلام وارد شدید: و این هنخامي بود که نخستین اسلام آورندگان بر 
همه پيشي گرفتند, ی نخستین ارزش خود را باز پافتند, پس اي 
معاویه شیطان را از خویش بهرمند, و او را بر جان خویش راه مده. با 
درود.» 

پس از اتمام حجّت هاي لازم, معاویه چاره اي جز بهانه جوئي و اشکال 
تراشي نداشت. ۱ 

نامه اي به امام علي علیه السلام نوشت و در ان قانوني بودن حکومت 
امام را زیر سئوال برد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نامه 
کوباني پاسخ او زار داد و نوشت: 


ان بايعيي اقوَم الذین بَایعُوا آنا بَرٍ وغعر وغلمان عَلّي ما یوم یه 
لام ناهد آج بختار, ولا للقاْب آن برد 

نما الشوزي ِلفْهّاجرین الصا فان اجتَمعوا عَليٍ رَجّل وسمو ماما 
کانَ دك له رِضي. فان حرج عَن امرهم خارخ بطعن او بد ی 


۰-1 م| وم و آ[ء و جرآن پپ 9 هو پ عح 

وَلعمري, پا مَعَاویة, لین تظرّت بعفلك ذون هواك لتجد ی مِنْ دم 
س 10 يس ]لا چ ۲ هه ِ یپ - م عج - ن ۳ 

علمان, ولتَعلَمنْ آنتي کثث في غرلة عَتَه الا آن تتجتي؛ فجن ما بدا لك 

َالسْلام. (1) 

کا لکلا عل< کر 


(1 )نامه 6 یه الاکه شتم. المفهرس مه ات 


علل مشروعیت حکومت امام علي 


«همانا كساني با من بیعت کرده اند که با ابابکر و عمر و عثمان, با همان 
شرایط سعت نمودند یس آن که در بیعت حضور داشت نمي‌تواند خلیفه 
آق قیکر بر کزتد و آن که غایب است نمي‌تواند بیعت مردمر را نیذیرد. و 
همانا شوراي مسلمین از ن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت 
كسي گرد آمدند, و او را امام خود خواندند. خشنودي 1 است. 
حال اگر كسي کار آنان را نکوهش کند يا بدعتي پدید آورد, او را به جایگاه 
بیعت قانوني باز مي‌گردانند, اگر سرباز زد با او پیکار مي‌کنند, زیرا که به 
راه مسلمانان در نیامده, خدا هم او را در گمراهیش وا مي‌گذارد. 
بجانم سوگند! اي معاویه اگر دور از هواي نفس, به دیده عقل بنگري, 
خواهي دید که من نسبت به خون عثمان پاك ترین افراد م. و مي‌داني که 
من از آن دور بوده ام, جز اینکه از راه خیانت مرا متهم کني. و حق 
آشكاري را بپوشاني. با درود.» 
و آنگاه به فرمانده نظامي خود «جریر بن عبدالله» که او را , به شام 
فرستاده بود قاطعانه دستور داد. 
ما بَعذ, قادّا آتاك کتابي قاخمل مُعَاو ۳ بان سل , وَخْذُه بالأمرٍ الجرم. 41 
خر رن جرب مجليَة, او سلم مخْزیة قان اتَار الحَوّب قائبد الیّه, وان 
اختاز السلم قح بيِعَتة, وَالسْلامٌ. 
«پس از نام خدا و درود! هنگامي که نامه ام به دستت رسید, معاویه را به 
یکسره کردن کار وادار, و با او برخوردي قاطع داشته باش. سپس او را 
آزاد بگذار در پذیرفتن جنگي که مردم را از خانه بیرون مي‌ریزد. پا تسلیم 
شدني خوار کننده, پس اگر جنگ را برگزید, امان نامه او را بر زمین کوب, 
و اگر صلح خواست از او بیعت بکیو: با درود.» (1). 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام براي تصفیه و پاكسازي مدیریت هاي 
کشور اسلامي تا آنجا پیش رفت که يك جنگ تمام عیار را براي ريشه کن 
کردن فساد اداري يك استاندار پذیرفت. اما, معاویه را براي يك لحظه در 
پست فرمانداري کشور اسلامي تحمّل نکرد. 


ا علا علا کل مزر 


() نامه ظ نیم البلاکم شععم امن حه اف 


عدم بكارگيري عناصر فاسد در مدیریت ها 


اشاره 


پس از بیعت عمومي مردم با امام علي علیه السلام که طلحه و زبیر در آن 
اجتماع بي نظیر, تلاش و كوششي داشتند و در پیشاپیش مردم» همگان را 
جهت بیعت با حضرت امیرالمومنین علیه السلام تشویق, کردند, حال 
خدمت امام علي علیه السلام رسیده, يكي تقاضاي فرمانداري بصره, و 
ديگري تقاضاي فرمانداري کوفه را داشت. 

اما حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اوّل محژم 36 هجري, (عثمان بن 
حنیف) را به فرمانداري بصره و (عمارة بن شهاب) را براي فرمانداري 
کوفه انتخاب و به محل خدمت خود اعزام کرد. 

طلحه و زبیر که براي خود قدر و منزلتي قائل بودند, و تقاضاهاي گوناگوني 
داشتند بر اشفتند و با انواع اشکال تراشي‌ها و اعتراض ها, حکومت 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام را زیر سئوال بردند که امام علي علیه 
السلام طیٌ نامه اي به آنها نوشت: , 

ما بغذم. فقذ علفتماء وان کتفتماء آني. لَم اد التاسن خني َاژوني, ول 


ِ 
ویل 5 3 


بايعهَم علّي بايعوني. وانعما مِمَن آراديي وَیَايَعَيِي, 

وان العَامَة لَمْ باييي لسْلطان غالپ. ولا ِعرّض حاضر. فان نها اما 
/ ۱ و من قر فریب. ؛ وان کنئما بايَعئّماني کارهین, فقد 
تبیل باظهّارکا الطاعَة. ,واشزارکما الَمَعَصيَة 


جَعلما لي علِ علیکما السبیل با 

ولعقري ما کما یاحق الْفهاجرین بلقلة والنْمان. وان دفعکُما هذا الق 
من بل آن تلا فیه, گان آوسع عََیِکمَا من خژوجکتا وله تمد افرارکتا 
ده . 

تٍ اجب 13 9 9۶ ت ۵ ۳ ۳ 

عَقَذ رَعَمتما آني , ث. عنمان. فد فبيني قبّيي وتینکما من جلف عتي وعلکُما من 
اهل الدیته, ن2 بلزم کل ار هدر ها 11 

سر چبیه» بم رم ۳ 7 3 

فا عا ابا السْبْحان عم رآیکماء قانّ ان آغظم آمرکُما العاژء من قتل آأن 


ِ بتجَمَع العار والتّات, چَالسّلامٌ. (1). 
«پس از یاد خدا و درود! شما مي‌دانید گر چه پنهان مي‌دارید. که من براي 
حکومت در پي مردم نرفته, انان به سوي من امدند, و من قول بیعت نداده 
تا ان که آنان با هفخ بیعت کردندر و شما ده تفر از کسانی. بودید که مرا 
خواستید و,بیعت کردید. همانا بیعت عموم مردم با من نه از روي ترس 
قدرتی خسا بو و نه براي به دست آوردن متاع دنیاء اگر شما دو نفر از 
روي میل و انتخاب بیعت کردید تا دیر نشده باز گردید. و در پیشگاه خدا 
توبه کنید و اگر در دل با اکراه بیعت کردید خود دانید, زیرا این شما بودید 
که مرا در حکومت بر خویش راه دادید, اطاعت از من را ظاهر. و 


نافرماني را پنهان داشتید. به جان خودم سو گند! شما از سایر مهاجران 
سزاوارتر به پنهان داشتن عقیده و پنهان کاري نیستید, ان آغاز بیعت 
کبار هیر فتید اسان تز,بود که. بیفت کنید: و یس ببة تهاتهسرباز زنید: شتا 
پنداشته اید که من کشنده عثمان مي‌باشم, بیایید تا مردم مدینه بین من و 
شما داوري کنند, آنان که نه به طرفداري من بر خواستند نه شما, سیس 
هر کدام به اندازه جرمي که در آن حادثه داشته, مسوولیت آن را پذیرا 
باشد. اي دو پیرمرد, از آن چه در اندیشه دارید باز گردید, هم اکنون بزرگ 
ترین مسئله شما عار است. پیش از ان که عار و اتش خشم تفر کار 
دامنگیرتان گردد. با درود.» 

از آن یلسن ؛ , آنها حضرت امیرالمومنین علیه السلام را با تهدید نظامي روبرو 
دا وه ام 

امام علي علیه السلام با قاطعیت در برابر دلسوزيهاي سیاست بازان 
ایستاد و اجازه نداد حتي يك لحظه عناصر بي لیاقت و فاسد در مدیریت 
هاي سياسي کشور نفوذ کنند و در يك سخنراني خطاب به مردم, توطئه 
هاي انان را افشا کرد. 

طعرافق اه وال در 

البیعة العديمة النظیر 

الشکوی مت طلحه و آلر بن 

امام علي و شناساندن ناکثین «اصحاب جمل» 


کا > ماع کل 


)افو اب ی معی زمر ما 


«بدا شه ند ا طلحه:و زیر وسرواتشتان: فه نکر .در کارهای من شتراغ 
دارند که برابر آن بایستند, و نه میان من و خودشان راه انصاف پیمود ند 
آنها حقّي را مي‌طلبند که خود ترك کرده اند, و انتقام خوني را مي‌خواهند 
که خود ریخته اند, اگر من در ریختن این خون شریکشان بودم آنها نیز از 
آن سهمي دارند. و اگر خودشان تنها اين خون را ریخته اند. باید از خود 
ام 0 قرحله عذالت آن. که خود رامحنم کنتدر سا ا آ ناهد 
و حقیقت بيني, با من همراه است, نه حق را از خود پوشیده داشته ام و نه 
بر من پوشیده بود, همانا ناکثین «اصحاب جمل» کروهی سرکش و 
ستمگرند, خشم و کینه, و زهر عقرب. و شبهاتي چون شب ظلماني در 
دلهایشان وجود دارد, در حالي که حقیقت پدیدار و باطل ریشه کن شده, و 
زبانش از حرکت بر ضد حق فرومانده است. به خدا| سو گند! حوصي 
برایشان پر از آب نمایم که تنها خود بتوانم آبش را بیرون کشم, به گونه اي 
کش یآ و 
(يعني نقشه اي براي آنان طرح کنم که راه فرار نداشته باشند). 


البیعة العديمة النظیر 


و منه: اف ال اقَبال الم المطافیل علی آولادهاء 7" ود 
البَیْعة! قَبصد* قبصَث كفي قَبسَطمُوها, وا کم يدي فجاذبتموها. 

ترجمه. وصف بیعت بي همانند ٍ 

شما مردم! براي بیعت کردن به سوي من یورش اوردید, چونان مادران 
تازه زاییده که به طرف بچه هاي خود مي‌شتابند. و پيايي فریاد کشیدید. 
بیعت ! بیعت! من دستان خویش فرو بستم, اما شما ب. اضزار آن را 
گشودید, من از دست دراز کردن, سرباز زدم, و شما دم را کشیدید. 


الشكوي من طلحة و الژییر 


سس مس -ِ 


للم َهْمَا قَطعاني وطلمانی وَتکتّا بيَعتي, وألبا التّاس علیت؛ قاحلْل ما 


ت 
۶ 


1 وه 1 ۳ ِ ۳ زر ر اح ی وت 1 رس ۲ 1 
عَقدا, ولا تحکم, لهَمَا ما بو ما رهما المساءة فیما الا وعملا. وَلقد 


استتتهها قبل الْفتال, واستاتنث بهما آمام الوقاع, قعمطا العْمة. ورد 
لَافية.(1). 

ترجمه: شکوه از طلحه و زبیر ِ 

خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند, بر من ستم کرده و بیعت مرا 


7[ آن چه را بستند ت 
بگشا, ۵ آن: جه. را فخکم رشتنه اند پایدار مفرما, آرته‌هاین که براي 11 
تلاش مي‌کنند بر باد دمم من پیش از جک آز آنها خواستم نا با زگردند. وج 
هنگام آغاز نبرد انتظارشان را مي‌کشيدم لکن آنها به نعمت پشت پا زدند و 
بر سینه عافیت دست رد گذاردند.» 

کا لا کر ک< کل 


اه ای عم میرن دح اه 


امام علي و شناساندن ناکثین «اصحاب جمل» 


و آنگاه که طلحه و زبیر با همراهي عائشه سپاهي گرد آوردند و شورش 

بصره را مي‌خواستند دامن زنند. ۳ ۲ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در يك سخنراني افشاگرانه, تهدید انان 

را با تهدید جدي نظامي پاسخ داد و فرمود: 

آلا وان السَیّْطَانَ قَد در جزبة, وَاسْتَجْلْبِ جَلبَة, لِیعود الجَوِر الي افظاند: 
بجع الباطل الي صابه. . والله ما انگژوا عليّ مُتکرا ولا جقلوا نی وَبَهَمْ 


لب 1 
تصفا. وانمم لتطلنون حتاً هم هم ترکوة, دما هم سَقکوة قلن کلث رهم 
فیه قاِنْ لقع لتصيَهم ملة. ولیْن کائوا ولوخ دوني, قَمّا البعَة الا عندهم. وان 
اعظم حَجَتَهمْ لعلي مهم یرَتضعُون فا قذّ قطمّب, ویکیون بدِعَةّ قد 
امتت: یا خی الداعی! من دغاا ول اچیْت! واني لراض: یه الم لیم 
۳ 0 ۱ 9 او | ح‌ِ 0و ه تن 1 

وعلمه. فيهمْ. فا ابا أعطيتهم حد السسیف وکتي ب به افیا ین لیاطل, 
وتاصراً للْحو! وَمن ۳ هه ان لیر یلطعان! وَأن آضبر للجلاد! 


ما أَهدَدٌ بالحژب, ولا رهب بالصَرُب! وّاٍني لقَلّي 
تفن من زور شمه من جتي [1] 
ترجمه: : «آگاه بان که همان شیطان حزب و پارانش را بسیح کرده, و 
سپاه خود را از هر سو فراهم آورده است, تا بار دیگر ستم را : تا 
نشاند. و باطل به جایگاه خویش پایدار شود. سوگند به خدا ناکثین هیچ 
گناهي از من سراغ ندارند, 2 
آنها حقي را مي‌طلبند که خود ترك کردند, و انتقام خوني را مي‌خواهند که 
خود ريختند, اگر شريك آنها بودم. پس آنها نیز در این خونريزي سهم دارند, 
و اگر تنها خودشان خون عثمان را ریختند پس کیفر مخصوص آنهاست, 
مهمنترین دلیل آنها به زیان خودشان است,؛ مي‌خواهند از پستان مادري شیر 
بدوشند که خشکیده, بدعتي را زنده مي‌کنند که مدّت هاست مرده, 3 چه 
دعوت کننده اي!؟(2) و چه اجابت كنندگاني؟) همانا من به کتاب خدا و 
فرمانش درباره ناکثین خوشنودم. اما ایو از ان سرباز زدند با شمشیر تیز 
پاسخ آنها را خواهم داد, که براي درمان باطل و ياري دادن حق کافي 
است. شگفتا ! از من خواستند به میدان نبرد آیم و برابر نیزه هاي آنان قرار 
گیرم و ضربت هاي شمشیر آنها را تحمّل کنم, گریه گنندگان بر آنها بگریند. 
تاکنون كسي مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده است., 


من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شك و ترديدي ندارم.) 
دب 


(1) خطبه 22 نهج البلاغه, معجم المفهرس مولف. 


انتخاب فرمانداران [1 ] 


.حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به «مدیریت سياسي» جامعه 
اسلامي احساس مسئولیت شدید مي کرد و بلافاصله پس از بیعت مردم به 
فکر انتخاب مدیران لایق, و عزل فرمانداران و کارگران نا لایق افتاد 

و در این راه هیچگونه سياسي کاري, پا مسامحه نشان نمي‌داد. 

در آغاز محرم 36 هجري انتصابات مهمي به شرح زیر انجام داد: 

1- عثمان بن حنیف براي فرمانداري بصره 

2- عمارة بن شهاب براي فرمانداري کوفه 

3- عبدالله بن عباس براي فرمانداري یمن 

4- قیس بن سعد براي فرمانداري مصر 

5- سهل بن حنیف براي فرمانداري شام 

تمام فرمانداران برسر پست خود حاضر و 9 اداره امور پرداختند, جز 
فرماندار شام, زیرا| وقتي وارد شام شد به او ؟ذ 

اگر طرفدار خلیفه سوم هستي و براي 9 از 
برگرد. 

تما نیا یه خدست: آماف علی علیه السلام با کشت 2 

ک کا عا کل کل 

(1) براي اطلاع بیشتر در این فصل به جلد چهارم همین مجموعه (امام 
علي و امور نظامي) فصل اوّل, انتخاب مدیران لایق براي جامعه مراجعه 


شود. 


جبران و دلجويي (اصل بازسازي نيروهاي انساني) 


اشاره 


يکي دیگر از اصول مدیریت «بازسازي نيروهاي انساني» است. اگر فردي 
در يكي از مدیریت‌ها ناتوان است اما در بخش ديگري مي‌تواند موتر باشد, 
نباید او را ضایع و توان کاري او را تضعیف کرد. 


طبيعي است که در تداوم کارهاي اجتماعي, سياسي, کیفیت کار افراد, و 
میزان كارآئي مدیران روشن ورن و جابجائي نیروهاء 0 
کار گزاران يك مسئله طبيعي و مديريتي است که براي بهتر اداره کردن 
کشور ضروري است 

و در دوران حکومت کوتاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام افرادي نیز 
عزل گردیدند: 

آنها که خیانت کردند. مجازات شدند. 

آنها که نف لیافعی تا ن دادتمم به .خر کر آورده شدنه: 

و آنها که براي جاي ديگري مفید بودند. اما از عهده کارهاي بزرگ عاجز 
بودند از انها دلجوئي بعمل امد. 

وقتي مالك اشتر را فرماندار مصر قرار داد, و نگراني محمد بن ابي بکر را 
شنید از او دلجوئي کرد و نامه 34 را, به او نوشت. 


بكارگيري صحیح مدیران 


عمرو بن ابي سلمه در بخش مدیریت سياسي, استاندار امام علي علیه 
السلام در بحرین و قسمتي از فارس بود, چون امام در آستانه حرکت به 
سوي جنگ صفْین بود, با ويژگيهاي رزمي که در عمروین ابي سلمه, سراغ 
داشت, او را فراخواند, و در بخش مدیریت نظامي بکا ر گرفت و به جاي او 
(نعمان بن عجلان) را فرستاد.(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) نامه ۰42 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 


مدیریت در بیت رهبري (اصل نظم گرايي) 


اشاره 


يكي از اصول ارزشمند مدیریت, «نظم گرايي» است که باید در تمام 
مسئولیت‌ها و مشاغل و پست هاي سياسي رعایت گردد, و از همه مهم تر 

مسئولین_ بیت رهبري باید «قانونمند» و «نظم گرا» باشند تا در عمل, 
الگوي دیگر افراد جامعه قرار گيرند. 


اشاره 


افزافی که در تال خصرت آغیر الموشی له الا هنال کم نی 
بر عهده داشتند, با رعایت اصل «تقسیم کار» با نظم خاضي. مسئولیت 
هاي خود را تحقق بخشیده و در کار یکدیگر دخالت نمي‌کردند و «اصل نظم 
گرايي» رعایت مي‌گردید. مانند: 

نویسندگان امام 

موذن امام 

دربان منزل امام 

خدمتکاران منزل امام 

امام علي با توجه به نظم گرايي در سیستم رهبري به مالك اشتر نوشت 


تویسندگان امام 


نویسندگان امام علي علیه السلام, اوّل عبیدالله بن ابي رافع 

و پس از او سعید بن نمران همداني, 

و بعد از او عبدالله بن جعفر و عبدالله بن مسعود بودند 

که نامه‌ها و مکاتبات دفاتر مالياتي و سياسي را بر عهده داشتند. 


مودّن امام 


موَدن حضرت امیرالمومنین علیه السلام (جويرة بن مسهر عبدي) و بعد از 
او (آبن نباح) بود که او را حجاج شهید کرد. 


دربان منزل امام 


دربان منزل امام علي علیه السلام ابتداء سلمان فارسي, و سپس ابو 


علیه السلام شد» 


و ديگري قنبر و میثم تقار بودند. 


خدمتکاران منزل امام 


خدمتکاران منزل حضرت امیرالمومنین علیه السلام. سعد و (نصر) بودند 
که پس از امام علي علیه السلام با امام مجتبي علیه السلام و سپس با 
امام حسین علیه السلام بودند و در کربلا به شهادت رسیدند. 

و ديگري «غزوان» و «میمون» بودند که برخي از کارها را بعهده داشتند 

و از زنان خدمتکار حضرت «فصه» بود که در آغاز: در خدمت حضرت 
زهراعلیها السلام بود و پس از شهادت آن حضرت به خدمت خود ادامه داد. 
(1). 


ا علا علا کل مزر 


زا شدگاتی ام الهمشین غلبه السلامن خن 106 


امام علي با توجه به نظم گرايي در سیستم رهبري به مالك اشتر نوشت 


ِ با ل کتابك, قول علي أمُورك حَْرَْمٌ. واحضص سالك الَبي 
کل دیما مادك وآسرارك بامْمَعهم لوْجُوه ضالح الاخلاق مِمَن لا ثبْطژه 
الکَرَامَة, قَبَعتر تری بها لك في خلاف لك یعطره ملا ولا تفضر به الثلَة من 
ایراد شکاتباب عَالِك لك واضذار جَوَابانَا علي الصّوّاب عَنك, فیما یَأخْد 


لك وَيعطي فیک ولا 4 : َضَعف عَفدا اغتقده لك 7 بعجزٍ ِ اطلاق مق عفد 


لظر* مِنْكَ, قاِّ | کون لی فراتیات واه وجسن حدم 3 
لیس وراء ذيك من اللصيحة والاماتة شَی ۶.ولکن احْتَيرْهم بقا وّلوا 
للصالجین قبلك, قاغمد لأَحْسَنهم ان في الْعَامّة ار وأعَْفهم لمات 
وگهاء قاب دك دلیل غلي تصيحتك لله وَلمَنْ ولیت فْرَه. واجعل لاس کل 
مر من آمورك سا ملم, ل یره کییزها, ولا بتشتٌث عَلبٍّ کنیژها. وه 
گانَ في کتابك من عَیّب فتقابیت علة الزفتة نم آموژ من آمورك لاد لا 


| لا ی کت ۳ ی ی 9 ۲ رح 

1 4 ۳۹ ح 5 5 ۳۹ ‌ِ 7 5 
فان ( یم ما چیه واجعل لِتفييك فیمام ب بيتك وبین ۳ فصَل تلك 
المَواقيتِ, وأَجْرَل لك الافسام, وان کاتث کلها للم دا صَلَحت فیها الب 


ت ۱ ِ ی 5 ت لل ف۳ یر لا - | لا ن‌ 

فمّت في صلانك للناس, فلا تکوتنْ متفر وّلا ‏ , فان في الناس من به 
مس ] مس 0 ِِ 
له وله العَاجَةٌ. وق پمالْث رَسُولّ اللّه صلي الله علیه واله وسلم چین 
لا _ مت 0 , مس ۳ 2 2 || 
وجهبي [لي | ب ن, کیف اضلي بهمّ؟ فقال 
۵ تس 

« ضن م کصلاة | ِ ۵ ۳2 وک بالمَو‌منین رز < . ۲ 
]| و جح[ ه |[ ل] تچ [و.ع-ای 2 مه مل.و ج| لا |و.ع|- ااولا. 2 ات لا 
اعد قلا ون اخیجایك عن رعنل, فا اکیجات الَوْلاة عَن اللَعتّه 

۳ تس سس مت اه 4 ِ 9 تسب اد ۳ 
شعبة من الضیق, وقلة علم بالامور؛ الا نجاب مِنهْم یقطع عنهم علم مَ 
احختجبوا ذوتة قیصغر عندهم العبیرژ, وَبعظم الصفیر, وَیفیح الحسن, ویحسر 
وب ار تا ی و 
لقبیح» و نو با طل. وانما لوالي بش یعرف ما توازي عَنة 
ِا ‌ِ ِ ر[ه۵ مه هم 2 تور ی دا ۳ ِ ِ 9 
۱ سس به من الامور. ۱ سماث تعرف بهّا ,ضَرّوبٌ الصَذق 


معاملة. زر نم نم ان للوالي خار چَةّ وَبطانَة فيهم استتتال_وتطاوّل, وَقلة انضافی 

في معاملة. فاحسم مادة ول بقطع سباب تلك الاخوال. ولا تَقطعن لاحد 

۳ و 3 نت 1 ‌ِ - ین 11 ّ 

من حاشيتك وَحَامَتَكَ قطيعة, ولا بطمعن منك فیر اغتقاد عْفدة, تَصرّ بِمَن 
> ۱ ۲ 1 م و و 2 


و حاجتك من تفویمهم 
«بعخشی از کار‌ها تکونه آي است خود باید انجام دهي, مانند پاسخ دادن 
به کارگزاران دولتي, در آنجا که منشیان نو از پاسخ دادن به آنها درمانده 
اند, و دیگر, بر آوردن نیاز مردم در همان روزي که به تو عرضه مي‌دارند, و 
یارانت در رفع نیاز آنان ناتوانند, کار هر روز را در همان روز انجام ده, زیرا 
هر روزي, كاري مخصوص به خود دارد نیکوترین وقت‌ها و بهترین ساعات 
شب و روژت را براي خود و خداي خود انتخاب کن, اگر چه همه وقت براي 
خداست. آنگاه که نت درست و رعیت در آسایش قرار داشته باشد. از 
كارهايي که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام دهي, انجام 
واجباتي است که ویژه پروردگار است. یس در بخشي از شب و روز تن را 
به پرستش خدا اختصاص د۵؛ و ان چه تو را به خدا نزديك مي‌کند بي عیب 
و نقصاني انجام ده, اگر چه دچار خستگي جسم شوي. هنگامي که نماز به 
جماعت مي‌خواني, نه با طولاني کردن نماز مردم را بپراكني و نه آن که آن 
را تباه سازي, زیرا در میان مردم» بیمار یا صاحب حاجتي وجود دارد, آنگاه 
که تیا میر صلی :له علیه نو | لد وسلم مرا به یمن مي‌فرستاد از او پرسیدم, با 
مردم چگونه نماز بخوانم؟ فرمود: 

۳ حجد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مقمنان مهربان باش» 

هیچگاه ود را فراوان از مردم پنهان مدار, که 0 9 والیان, 0 اي 
مي‌نماید, و باطل یه لباس حق در اید. همانا زمامدار. آن چه را که مردم از 
او پوشیده دارند تمق‌داند, و حق را : نیز نشانه اي نباشد تا با آن راست از 
دروغ شناخته شود, ای ار یی یا خود را 
رای ات رام کی آمادی کرد شش اه خی ما اند 
بپردازي پا کار نيکي که باید ۰ دهي ترسي نداري, یس چرا خود را 
پنهان مي‌داري؟ و يا مردي بخیل و تنگ نظري. پس مردم چون تو را بنگرند 


ماپون شنم از درخواسنت کر دنربان ماش با اینکه ماو ان تیا زمتدیهای 
مردم رنجي براي تو نخواهد داشت. که شعکایت از ستم دارند يا خواستار 
عدالتند. يا در خرید و فروش خواهان انصافند. همانا زمامداران را خواص و 
نزديكاني است که خود خواه و چپاولگرند, و در معاملات انصاف ندارند, 
ریشه ستمکاریشان را با بریدن اتفات ان بخشکان, و به هیچکدام از 
اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن, و بگونه اي با آنان رفتار 
کن که قرار دادي به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند, مانند 
آبياري مزارع. پا زراعت مشترك, که هزینه هاي آن را بر دیگران تحمیل 
کنند, در آن ضورت ستوذش برای. آنان: و.عیب و تنکشن در .دیا و اخرت 
براي تو است. حق را مال هر کس که باشد. نزديك یا دور بپرداز, 0 
کار شکیبا باش, و اين شكيبايي را به حساب خدا بگذار, گر چه اجراي حق 
مشکلاتي براي نزدیکانت فراهم تجمل سنگيني آن را به باد قیامت 
برخود هموار ساز و هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد, افشاگري نموده عذر 
کم زا اسارا دران ساره وا سار از اس فان مر که 
اين کار رياضتي براي خودسازي تو, و مهرباني کردن نسبت به رعیت 
است, و این پوزش خواهي تو انان را به حق وامي دارد. سپس در امور 
ونسدگان و منشیان به درستي بیندیلش؛ و کارهایت را به بهترین آتان 
واگذار, ها هاي محرماأنه, که در بردارنده سیاستها و اسرار تو است, از 
میان نویسندگان به کسي اختصاص ده که صالح تر از دیگران باشد. كسي 
که رنه داشتن او را به سركشي و تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با 
تو مخالفت کند, و در رساندن نامه کار گزارانت به تو, یا رساندن پاسخهاي 
تو به آنان كوتاهي نکند, هو ارف بای نمی سا قهیا. ان ارف تم زد 
آنبان: تخویل :فده قرآموشکار: بباشتد. در تیظیم هی فر اردادی ننستی 
نورزد, و در بر هم زدن قراردادي که به زیان توست کوتاهي نکند, و منزلت 
و قدر خویش را بشناسد, همانا آن که از شناخت فدر خویش عاجز : باشد, 
در شناخت قدر دیگران جاهل تر است مبادا در گزینش ف 
منشیان, بر تيزهوشي و اطمینان شخصي و خوش باوري خود تکیه نمايي 
زیرا افراد زيرك با ظاهرسازي و خوش خدمتي, نظر زمامداران را به خود 
جات مي‌نمایند. که در پس این ظاهرسازي ها, نه خيرخواهي وجود ۰ 
ای ای ای را تا 
زمامداران شایسته و پیشین انجام داده اند بيازماي, یه کاتبان و 
نويسندگاني اعتماد داشته باش که در میان مردم آثاري نیکو گذاشته, و به 
امانتداري از همه مشهور ترند, که چنین انتخاب درستي نشان دهنده 
شوج رات | و مردمي ات که حایت ابا بزاک وت از 
کارهایت سرپرستي برگزین که بزرگي کار بر او چيرگي نیابد. و فراواني 
کار او را درمانده نسازد. و بدان که هرگاه در کار نویسندگان و منشیان تو 


کمبودي وجود داشته باشد که تو بي خبر باشي خطرات آن دامنگیر تو 
خواهد بود.» 


خرت سا فس لام نم زر اسر را وحن ری 

و کارها, و مسئولیت هاي خود را در زمانهاي تعیین شده انجام مي‌داد. که 
رمز موفقیّت هر انساني است. 

راهان اه ای که ام ام ام ی 
علیه السلام اینگونه بود: 

1- پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب دعا و مستحبات را ادامه مي‌داد. 

2- پس از طلوع خورشید درب خانه را براي فقراء و نیازمندان مي‌گشود. 
تفیل ار ظیو صاعی راانان وه احابتنمده احکام ضر اموحت. 

4- ساعتي را در شب شخصاً در خیابان هاي شهر قدم مي‌زد تا رفع ظلم 
فرماید. (1). 


ملاعلا علا مزر 


تشویق مدیران (اصل رواج ارزش ها) 


اشاره 


اگر در جامعه اسلامي اصل رواج و رونق ارزش‌ها در مدیریت ها, , به خوبي 
رعایت شود, و ويژگيهاي مدیران لایق در قلم و : و ی ی 
کر زد مي‌توان نقش الگوئي داشته و دیگر را را , با ارزشها آشنا 
ساخت. 


تنشویق استاندار موقق 
طرح ويژگي هاي مدیران لایق 
يادآوري اهمیت مدیریت ها 


حضرت امیرعلیه السلام هنگامي که (سعدبن مسعود) فرماندار مدائن بود, 
براي او نوشت: 

اقا بَغذ: قاتكَ قَوٌ دیب خراجك و آطغت رت و آصَیّت امامك فغل امد 
اف اتیب قققر له وتیل سغيك و حسّن عابكْ.(1). 

«تو اي سعد! خراجت را پرداخت کرده اي, از پروردگارت اطاعت نموده 
اي و رهبر و امامت را خشنود کرده اي, مانند کار مرد ضابط و نیکوکار, 
پرهیزگار و نجیب. 

پس خداوند گناهان تو را بیامرزد, کوشش تو را قبول کند و عاقبت تو را 
نیکو گرداند!» 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این نامه از «سعد» تجلیل مي‌کند و 
مي‌فرماید که: 

تو امام و رهبرت را خشنود کرده اي و خراجت را پرداخت نموده اي. 

در حالي که در نامه هاي مختلفي که به استانداران و فرمانداران خود 
نوشت. همیشه آنها را به پرداخت خراج تشویق نموده و از کسر پرداخت 
آن برحذر داشته است. 

ها راهان ق ان سنا وروت ره ماس ارم اه ات که 
حضرت اینگونه از او تمجید و تجلیل مي کند. و حسن عاقبت را براي, او 
ا اه کی سا اه ی ها ما 
عافیت به خی خواهة ند و (شعد) در ومان اما حشنن مجتبی علنه الساام 
آن را به اثیات رساند. 

۳ یت اش 
تقدیر و تشکر کرد و با این عمل, آنها را براي فقاليْتهاي مناسب تشویق و 
ترغیب نمود, تا اين که به تعبیر خود حضرت, افراد خاطي و نیکوکا ر مساوي 
تب و برتري نیکوکاران معین و مشخّص گردد. 


)تاره بحقییی ح ی 201 انشا آلاخراف :2ص 135 


طرح ويژگي هاي مدیران لایق 


براي تشویق دیگر مدیران سياسي به ادامه تلاش, و به حرکت در آوردن 
مدیران بي تفاوت. باید ويژگي هاي مدیران لایق را تبلیغ کرد, و در جامعه, 
بگونه شایسته اي مطرح نمود. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به هر کی هاي اخلاقي, سياسي, 
مديريني و نظامي مالك اشتر اینگونه نوشت که: 

وَقَدٌ أمَرّث عَلیْکَمَا وعلي مَنْ في حیرکما مالك بُنَ الحارث الأْشْتر قامعا 
1 . وأطیقا, , وَاجْعَلاه درعاً ومجنا, اه من 1 یخاف وه ,ولا تفای ۴ 
بوخ عقا الاشراغ یه أَحرَمْ, ولا اسَرَاغة اٍلي ما اْبْطء علخ آفتل. 

«من (مالك اشتر پسر حارث) را : بر تقنما و سپاهیا: ني که تحت امر شما 
هستند؛ فرماندهي دادم, گفته او را بشنوید, 1 او اطاعت کنید. او 
را چونان زره و سپر نگهبان خود بر گزینید, زیرا که مالك, نه سستي به 
خرج داده و نه دچار لفزش مي‌شود, نه در آنجايي که شتاب لازم است 
کندي دارد, و نه آزجا که کندي پسندیده است شتاب قی کیرد (1). 


کاعا عاع< کل 


۱ یم اور معتم او رتنس ات 


يادآوري اهمیت مدیریت ها 


يكي از روش هاي بازسازي نیروها, و بالابردن میزان تعهّد و مسئولیت 
پذيري آنان. يادآوري اهمیّت و عظمت مدیریت هاي واگذار شده مي‌باشد 
که امام علي علیه السلام پس از آنکه محمد بن ابي بکر را به فرماندهي 
ّ 

واعلم یا مُحَمَذ بن یپ بکر - آن قذ وی عظم آخْتادي في تفسی أَهْل 


طرء قأّت مَْفوق تعالت علب تفسیك. وان تتافح عَن دینك ولو لم 
ین لك الا سَاعَهُ من ادف ولا تشخط ال برضي احد مر حلقه, فان في 
الله حَلفا من عَیره, ویس من الله حَلف في عَیْو. صل الصّلاة لِوَفبَها 


المّْفّتِ لها و تُعَجَل وفتها 1 ولا توَحَوّها عَ وَفتها لاشتقال. قاعلم آن 
0 هِ ۳ 7 ی 
شي ء من عَمَلِك تبع ۲ ِ 
ومنه: فا لا سَعلء, امَا ِِ امَامْ الردي, وَوَلیٌ الّبی, وَعَذوّ التبی. ول 


قال لي سول له ت الله علیه واله وسلم: 
«اٍنّي لا آحاف عَلي آئتي مومنً ولا مُشرکا؛ آمّا اون قبمتعة ال بایقانه, 
وأمّا الَهْشركٌ ققمَفة ال بشژکه. ولکتّي آخاف ع ّ متافق ألْجَتان. 
الم اللْسَان, یَفُولْ ما تقرفون, ویفْعل ما تکرژون». 

«اي محمد بن ابي بکر! بدان, که من تو را سرپرست بزرگ ترین لشکرم 
يعلي لشکر مصر, قرار دادم بر تو سزاوار است که با خواسته هاي دل 
مخالفت کني. و از دین خود دفاع نمايي, هرچند ساعتي از عمر تو باقي 
نمانده باشد, خدا را در راضي نگهداشتن مردم به خشم نیاور. زیرا 
خشنودي خدا جایگزین هر چيزي بوده اما هیچ چیز جایگزین خشنودي خدا 
نمي‌ شود نماز را در وقت خودرش به جاي آر, نه اينکه در بيکاري زودتر از 
وقتش بخواني, و به هنگام درگيري و کار آن را تأخیر بياندازي, و بدان که 
تمام کردار خوبت در گرو نماز است. 

(قسمتي از نامه) 

امام هدایتگر. و زمامدار گمراهي هیچگاه مساوي نخواهند بود, چنانکه 
دوستان پيامبرصلي الله علیه وله وسلم و دشمنانش برابر نیستند, پیامبر 
اتلاحی عاضوا له مسا تمسق کر موه 

(بر امّت اسلام. نه از مومن و نه از مشرك هراسي ندارم. زیرا مومن را 
ایمانش بازداشته, و مشرك را خداوند به جهت شرك او نابود مي‌سازد, من 
بر شما از مرد منافقي مي‌ترسم که دروني دو چهره. و زباني عالمانه دارد. 
گفتارش دلپسند و رفتارش زرشت و نایسند است). ند (1). 

ی و _نوشت. 

ما بَذ قَانك من أسَتطهز یه علي افاعه الدین. مه به تکوة الم 


تک 


بيبهم 
في حیفك. ۳ | الصَعَقَاء من عَوَلِكَ, وَالسَلامْ. 
«یسش از یاد خدا و دزودا همانا تو. از کساني هستی کهدر باری دین از آتها 
کمك مي‌گیرم. و سركشي و غرور گناهکاران را در هم مي‌کويم. و مرزهاي 
کشور اسلامي را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ مي‌کنم. پس در 
مشکلات از خدا ياري جوي, و درشتخويي را با اندك نرمي بیامیز, در انجا 
که مدارا کردن بهتر است مدارا کن, و در جايي که جز با درشتي کار انجام 
نگیرد, درشتي کن: پرو بالت را برابر رعیت بگستران, با مردم گشاده روي 
و فروتن باش, و در نگاه و اشاره چشم, در سلام کردن و اشاره نمودن با 
همگان یکسان باش؛ ۳ زورمندان در ستم تو طمع نکنند, و ناتوانان از 
عدالت ون نگردند. با درود. ۳ (2). 
و براي نشان دادن الگوهاي موفق در مدیریت هاي سياسي. و نظامي در 
نامه اي که به مردم مصر نوشت, ويْژگيهاي مالك اشتر را براي یر مر 
يك به يك بازگو مي‌کند تا انسانهاي الگو پذیر از مردان توانا الگو گیرند و 
انسانهاي ناتوان در خودسازي خود بکوشند. 
ی رو بت ۳ 5 
ما بَعذء قَقَ بَعل الیکَم _ بدا من عتاچ اله, تام ایام حوفن ول کل عون 
لداء تاعان 1 لف آش ۳ الفْجّارٍ امن خریق وفَو ت ٍ 


اد وان رد ن شا تقو 3 ۴ 7 و 5 و و1 
َقَدَمْ الاعن آمري. قد | تَرْنْكم , ٩‏ 
عَلي عَذوكم. 


«پس از ستایش پروردگار! من بنده اي از بندگان خدا| را به سوي شما 
فرستادم, که در روزهاي وحشت؛ نمي‌خوابد, و در لحظه هاي ترس از 
دشمن روي نمي‌گرداند, بر بدکاران از شعله هاي آتش تندتر است, او 
مالك پسر حارث مذحجي است., آنجا که با حق است. سخن او را بشنوید, 
و از او اطاعت کنید, او شمشيري از شمشيرهاي خداست, که نه تيزي آن 
کند مي‌شود, و نه ضربت آن بي اثر است, اگر شما را فرمان کوج کردن 
داد. کوچ کنید. و اگر گفت بایستید. بایستید. که او در پیش روي و عقب 
تیه حملم تین فرمان من اقدام نمی که مردم مصر.: (! من شما را بر 

۱ پر کی ۱۲ زا ۱۲ 00۲ رو 

سرسختي او را در برابر دشمنانتان پسندیدم.» (3). 


کاعاعاع< کل 


(1) تامه 27 نهج البلاغه, معجم المفهرس مولف. 

نامه 46 نهج البلاغه. معجم المفهرس مولف. 

نامه 38 که اسناد و مدارك ان به شرح زیر است: 

1- تاریخ طبري ج4 ص172 وجح3 ص127سنه38: طبري شافعي 
(متوفای310ه) 

2- کتاب الفارات ج 1 ص 266: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

3- کتاب صفین ص 122: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 ه) 

4- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) 2 ص194: يعقوبي (متوفاي 292 ه) 

5- البیان والتبیین جح 3 ص 257: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

6- تاریخ کامل ج 3 ص 177: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه). 





مدیریت عالي نظامي 


يکي از ويژگي هاي مهم مديريتي امام علي علیه السلام که دوست و 
دشمن به آن اعتراف دارند «مدیریت نظامي» است ت.( 1). 

امام در تمام نبردها با طرح و برنامه عالي نظامي, بر دشمنان خود پیروز 
نید 

و تنها دلاوري است که در تاریخ بشریت, همواره پیروز و بي شکست 
مي‌باشد. 

تمام خطوط دفاعي دشمنان را با نقشه هاي نظامي حساب شده اي در هم 
مي‌شکست و هر جا که لشگریان اسلام, و فرماندهان نظامي در حل 
عسشکای قظاعی هن تست مر سوه ال مها غلیم‌خايه انسام 
بود. 

و در مشاوره هاي نظامي خلفاء حضور جدذي و تعیین کننده داشت. 

ریت اما اه االا هی و یس سس وا موی رم کرد 
که فرمود: 

ات صَعثٌ في الصَعر بکلاکل العرپ. وکسَءث تواجم فْرون ربيعة وَمَصَر 

وق عَلمَثمْ مَوَضِعي من سول اللّه صلي الله علیه واله وسلم باعرا 


5ب 


قرب مره الحَصيضَة. وضعني في ججْره وأنا ولا بَضُمفي ي الي صَدْره. 
وتکلشيي في فرزاشه, وَيمسْني حسده, وبشهني عَوفة. وکان یمصع غْ الشی 4 
نم پلقمنیه, وما وَجَدّ لي کذبةً في قَوّل. ولا حطلةٌ في فعل.(2). 

«من در خردسالي. بزرگان عرب را بخاك افکندم. و شجاعان دو قبیله 
معروف «ربیعه» و «مُضر» را درهم شکستم. شما موقعیت مرا نسبت به 
رسول خداصلي الله علیه واله وسلم در خويشاوندي نزديك, در مقام و 
منزلت ویژه مي‌دانيد, پیامبر مرا در اتاق خویش مي‌نشاند, در حالي که 
کودك بودم مرا در آغوش خود مي‌گرفت. و در استراحتگاه مخصوص خود 
مي‌خوابانید, بدنش را به بدن من مي‌چسباند, و بوي پاکیزه خور را به من 
مي‌بوباند, و گاهي غذايي را لقمه لقمه در دهانم قف کذ ار هرگز دروعي 
در گفتار من, و اشتباهي در کر دارم نیافت.» 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام از هیچ تهدید نظامي نهر اسید و قاطعانه 
هر تهديدي را پاسخ داد. که نسبت به تهدید سران جنگ جَمَّل (ناکئین) 


«شگفتا! از من خو اند به میدان نبرد [۳۹ و برابر نبیزه هاي آنان قرار 


گیرم و ضربت هاي شمشیر آنها را تحمّل کنم, گریه گنندگان بر آنها بگریند, 
تاکنون كسي مرا از جنگ نترسانده, و از ضربت شمشیر نهراسانده است, 
من به پروردگار خویش یقین داشته و در دین خود شك و ترديدي ندارم.» 
(3). 

۵ في دیگر فرمود ۳ ۳ 

قَدٌ کنث و هد بالحژب. ولا أََهَبْ بالمَرّب وا ای ها فد وعدتی: رین 
۲ 

«تا بوده ام مرا از جنگ نترسانده. و از ضربت شمشیر نهر اسانده اند من 
به وعده پيروزي که پروردگارم داده است استوارم.» (4). 

و نسبت به شایعات مخالفان که طرح هاي نظامي امام علي علیه السلام 
را زیر سیّوال بردندیو افشاگرانه فرمود: 

َالکمْ الِل! لد ملائم م قليي قیُحآم وحم صَدّري عَیّظاء وجرَعنْمُونِي نع 
الهْمَام ناسا , _وَأْفْسَ؟ ۳ تم عَلی رأيي بالعضیان والخذلا ن؛ حتّي لِقَ قالتك 
فریشن: ان ان آیي طالب رخ سَحاْ ولکن لا لم له بالْعزب. اه هم 
ول آحذ متَهْمْ أسذ لعّا مزاسا, وَافْدَمُ فیقا مقاما مني! د زج 0( 
بلقت العشرین, وهاانتدا قة تفت علي الستین! ولکن لا رأج لو لا بطاغ! 
«خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه ام از خشم 
شما مالامال است, کاسه هاي عم و اندوه را جخرعه خرعه به_من 
نوشاندید, و با ی و 9 واحی تدیین ضرا تیان کرد تا آنها 
که قریش در حق من 

«بي تردید پسر اببطالب مردي دلیر است ولي دانش نظامي ندارد» 

خدا پدرانشان را مزد دهد, آیا يكي از آنها تجربه هاي جنگي سخت و دشوار 
مرا دارد؟ يا در پیکار توانست از من بيشي گیرد؟ هنوز بیست ساله نشده, 
که در میدان نبرد حاضر بودم, هم اکنون که از شصت سال گذشته ام . 

اما دربع» آزن کین که فرماتش ۳ اجراع یو زان نخواهد داشت.» (5). 

و آنگاه که معاویه, حضرت امیرالمقمنین علیه السلام را به جنگ تهدید کرد, 
در پاسخ او نوشت: 

وقذ دَعَوّت الي الحَب. قدع ناس جانباً بواحر حَرخ الوت, 9-۳ القریقیّن من 
القتال, تلم آیتا العرین عَلي قلیه, وافقطي علي تضرد! 

قاتا آبو حسن قاتل جدك واخيك وَحالك شدذخا یوم بَدر وذك سیف معي, 
بذ هي وی , ما | شتَیدلث دیناء ولا اشتخدئث تین واني لَعَلي 
لمنهاج الدي نموه طانعین, وحم فبه مکَرهین 

وَرَعَمت نك جلت ایرآ یدم عَنمان. لفة لت خی وقع دم غثمان قاط 
۰ کنّت طال قیقد یلك نع ین الحزب ادا عطتك جح 
الجمال بالائقال. وكائي بجَماعيك تذْغوني جرَعاً من الب الفتتايع, 


والْقَضاء الواقع. ومضارع بَْد مضارع, |لي کتاب الله, وهی کافرَة جاجده, أَو 


تک _ 


مَبايعَة حایده. ۲ 
(معاویه! مرا به جنگ خوانده اي, اگر راست قی کوین مردم را بگذار و به 
جنگ من بیا, وتو لز را از کشتار بازدار, تا بداني پرده تاريك بر دل 
کدام يك از ما کشیده. و دیده چه کس پوشیده است؟ من ابوالحسن, 
کشنده جدذ و دايي و برادر تو در روز نبرد بدر.(6) مي‌باشم سر نان را 
شکافتم. همان شمشیر با من است. و با همان قلب با دشمنانم ملاقات 
مي‌کنم, نه بدعتي در دین گذاشته, و نه پیامبر جديدي برگزیده ام. من بر 
همان راه راست الهي قرار دارم که شما با اختیار رهايش کرده, و با اکراه 
پذیرفته بودید. 

خیال کردي به خونخواهي عثمان آمده اي؟ در حالي که مي‌داني خون او به 
دست چه كساني ریخته شده. اگر راست مي‌گويي از آنها مطالبه کن, همانا 
من تو را در جنگ مي‌نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده, فریاد و 
ناله سر مي‌دهي. و مي‌بينم که لشعریانت با بي صبري از ضربات پياپي 
شمشیرها؛ و بلاهاي سخت, و بر خاك افتادن مداوم تن ها, مرا به کتاب خدا| 
مي‌خوانند در حالي که لشکریان نو کافرند و در انکار, از یعت کنند گانند و 
پیمان شکن.)(7). 

لاد 

(1) براي اطلاع بیشتر به جلد چهارم این مجموعه, امام علي علیه السلام و 
امور نظامي مراجعه فرمائید. ۳ 

خطبه 115/192 نهح البلاغه, معجم المفهپرس موّلف. 

خطبه 22 نهج البلاغه. معجم المفهرس موّلف. 

خطیه:4 17 تفج البلاعه معحم المفهرش ملیف 

خطبه 27 نوج البلاغه, 0 مخ لو 

جذ معاویه, عَثبِةٍ بن ربیعه, و دايي اوء ولید بن عَتبه, و برادر او, حنظلة بن 
آنی شفیان رن آغاز. نبرد در بدر به:میدان آمدنخه غلی علبه المتااض در ترآتر 
دايي معاویه. «ولید» قرار گرفت و کار او رز ساخت سپس به کمك 
«عبیده» رفت که با عتبه جذ معاویه سخت درگیر بود او را نیز از پاي 
درآورد و در ادامه نبرد برادر معاویه را کشت. 

نامه 10 نهح البلاغه,. معجم المفهرس مولف. 


رهبري و جانشيني 


کر اهر کاس آعرسی رل به رسول دای له خايه رال مسا 
گزارش دادند که: 

احزاب سياسي و گروههاي منافق, قصد دارند در غیبت تو در شهر مدینه, 
دست به توطئه هائي بزنند و از فرصت به دست امده سوء استفاده کنند. 
رسول خداصلي الله علیه واله وسلم براي جانشيني خود در مدینه, و هم 
رات نت کن شدن طته ها امام غلی طلبه الا مرا اتحات کرو تا در 
مدینه بماند. 

و هرگونه توطثه اي را سرکوب کند. 

با توجّه به لیاقت‌ها و مدیریت عالي حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
ات که سمل اسان اه ای اه شاه لاس ب ان سر 
فرمود: 

آنت مئي یمَئز لَة هاژون من مقوسي, الا آئَ لا تب بَدي 

(تو از براي من به منزله هارون براي موسي هستي, جز اینکه پس از من 
پيغمبري نیست). 

آنچه از این حدیت به اثبات مي ر سد تنها رهبري و جانشيني در روزهاي 
قبیت ساهیو از مفیته پیست باکه ماخر ای مانور حطاصی به نوی بو باکت 
شد تا آقامت هلت اما غلی یه الشنام رنه عمایان ابلاع فرماند: 
(1). 

اس تن رسای الله لاسام رسای علی له شام رات 
مئي بمنزلة هارون من موسي) جماعتي از صحابه روایت کرده اند و در نزد 
ما از ثابت تربن و صحیح ترین احادیث است؛ 

الف- و سَعّد بن آبي وقاص نیز روا؛ بت کرده است. 

ب‌"- آبن ابي حَیتَمَة(2) و جابر بن عبدالله و اسماء دختر عمیس(3) و ابن 
عبّاس و ابوسعید خدري و أمٌ سَلمة هم روا یت کرده اند. 

۳ با تست ند کاسم بن دینار كوفي از ابوئعیم و او از عبدالسّلام بن 
حرب و او از يحيي بن سعد بن مُسیّب و او از سعد بن ابي وقاص که 
پيغميرصلي الله علیه وله وسلم : شرامام خی اه اسلا مود 

آنت مئّي مَزِلة هاژون من مُوسي 

و گفت: این حدبت؛ حديتي است خسن و صحیح. 

و گفت: 

ما را حدبت کرد محمود بن غیلان از ابواحمد ژُبيري و او از شريك و شريك 
اس ین ین ار مار خی سا کم سمرصای 2۱ 


علیه وآله وسلم به امام علي علیه السلام فرمود: 

این سره رون فن فوسی: الا انْهٌ لا تب بت بعدي. 

ر- يحيي بن معین(4) حدیث کرد که به ما گفت: مروان بن معاویه فزاري و 

فرمود. 

اد ااهتش ی تکوم کت تاه عم رخا زا یو زد 

وسلم شنیدم که به علي علیه السلام فرمود: 

«انت مني بقل لَة هاژون من موسي |۱۶ اد لا تب بعدي». 

ترای اطلاه یی از‌تصرست ای هام له الا مس کاس اناد ای 

علیه السلام و امور نظامي و دفاعي جلد چهارم اين مجموعه مراجعه شود. 

کاعا عا > کل 

(1) وی ازکانشیی لین هه تام ها رای اه و قیال شمه اه 

السلام نبود, بلکه چنانچه از خود حدیت بر ی ارو مراد امامت و ولایت 

قلی له التضا مش ان تشم علبه السلام ات 

نام او احمد بن زهیر بن حرب نسايي بغدادي و کنیه اش ابوبکر است. او 

مورخ و از حافظان حدبت و از راویان ادب مي‌باشد. و تولد و وفاتش 

در بغداد بوده است.(279 - 185) (الاعلام -23 -1). 

اسماء دختر عمیس همسر ابوبکر است., مادر او هند دختر عوف مي‌باشد. 

نخست جعفر بن اآبي طالب بود و با او به سرزمین حبشه مهاجرت کرد. 

شوهرش جعفر ابن ابي طالب دن. رون .هو لگ کشته شد, سپس ابوبکر او را 
به ازدواج خود در آورد و چون ابویکر در گذشت علي علیه السلام با او 

ازدواج نمود. او براي جعفر» عبدالله و محمد و براي علي يحيي را بدنیا 

آورد. برخي از صحابه مانند خليفه دوم و آابوموسي اشعري و ابن عباس از 

او حدیت روا؛ یت کرده آند. وي خواهر میمونه همسر پیفمبر است. وي پیش 

از ایک زسول خحاضلت الله. علبه وله وشلم دز معصبه خانه ارعم واره 

شود اسلام آورد و با رسول اللّه صلي الله علیه وآله هآ بیعت نمود. او 

حدود سال 40 هجري در گذشت. (تهذیب الاسماء - 230 - 1). 

يحيي بن معین بن عون بن زیاد مكثي به ابو زکریا از موالي بني مره 

غطفان است. اصلش از انبار است. از ائشه حدیت در زمان خویش بود. او 

پيشوايي رباني و عالم و حافظ بود و از محذئان نقه و استوار بود. ابن حنبل 

درباره او مي‌ گوید: 0 را که يحيي نشناسد. حدیث نیست. در مدینه 

وفات یافت و بر همان سريري که پیفمبر را غسل دادند غسل داده شد و 

در بقیع مدفون گردید. شعرا او را ,: به سال 233 هجري مرئیه گفته اند. به 

هنگام وفات هفتاد و هفت ساله بود ۰( تهذیب الاسماء ج1, ص 539 1). 


خطبه 004 نهچ البلاغه 


یقال: انه خطبها بعد قتل طلحة و الزبیر) 
خصاثص اهل البیتٍ ۲ ۹ ۲ 
بتا اهتَدَیتم في الظْلْمَاء. وَتَسْمتَم وه العلیاء _وبتا افِحَرَنمْ غن | 


وفر سَمع لَجْ یَفقه الوَاعبَة, کیت ُرَاعي الثباة من أَضَمَنَه ] سبح بط 
بر ی ِ مب ۳ اس 9 0۳ 
تِن لَمْ بقار قة الختقان. ما ز لث نْتظرّ بکَم َواقت العدر, وتوسَفکَم 

ب و 9بلا ار له نینط 7 9 ِ ار سح لسلات . ۰ 9 ۹ 
بجلیَة ال بن» خني ستزربي تک جلات الدین. وَبَطَرنیکم صذق النیة. , 
اقمقث لَكمْ عَلي ستن الحقٌ في جولدٌ الْمَصَلة. حَیْتْ تلتَفون ولا دلیل, 
ٍِ - : | یو 


ِ 
ك 
سل 
۱ یور 
5 
ی 


(پس از فتح بصره ایراد فرمود:) 

ای ام 

«شما مردم به وسیله ما,ء از تاريكيهاي جهالت نجات یافته و هدایت شدید. 
و به كمك ما, به اوج تژقي رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید, 
کر است گوشي که بانگ بلند پندها را نشود, و آن کس را که فریاد بلند. گر 
کند. آواي نرم حقیقت چگونه در او آثر خواهد کرد؟ قلبي که از ترس خدا 
لرزان است, همواره پایدار و با اطمینان باد. من همواره منتظر سرانجام 
حیله گري شما مردم بصره بودم. و نشانه هاي فریب خوردگي را در شما 
مي‌نگریستم, تظاهر به دينداري شما پرده اي میان ما کشید ولي من با 
صفاي باطن درون شما را مي‌خواندم. من براي واداشتن شما به راه هاي 
حق, , که در میان جاده هاي گمراه کننده بود به پا خاستم در حالي که 
سرگردان بودید. و راهنمايي نداشتید, بدنبال رهبر و راهنما بودید امّا او را 
نمي‌يافتيد, امروز زبان بسته را به سخن مي‌آورم, دور باد رأي كسي که با 
من مخالفت کند. از روزي که حق به من نشاند داده شد, هرگز در آن شك 
و تردید نکردم, کناره گيري من چونان حضرت موسي علیه السلام برابر 
ساحران است که بر خویش بیمناك نبود, ترس او براي این بود که مبادا 
جاهلان پیروز گردند و دولت گمراهان حاکم گردد, امروز ما و شما بر سر 

دو راهي حق و باطل قرار داریم, آن کس که به وجود آت 0 
تشنه نمي‌ماند.» 


خطبه 040 نهچ البلاغه 


قی الخوازع لها نشیم ولمم«لا کم الا لیب 
ضرورة وجود الحکومة 
قال علیه السلام: کلِمَةٌ حق راد بها باطِل! , 
0 حکُم الا ِلم. وَلکنَ هولاء یفُولون: لا ِمَرة الا لله, 

لا آمیر بر او قا< في امرنه المَوْمنْ, وَیِسْتَمَعٌ فیها 
الکافر, ویبلعْ له 1 لأْحَل, و المیت ۶ ب تل به اعد تفن با 
۱ ۲ 


صَ 
س(۱ 
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0 
4 
1 


تشر یَعْمَلٌ فیها لقن ۳ شا الامرَهٌ الْقَاجرخ فیتممْ فیقا 


لد 

(آنگاه که رای خی ارت را شنید مي‌گویند. لاحکم الاللّه, , فرمود:) 

ضرورت حکومت 

«سخن حقي است, که از ارم اراده باطل شده! 

آري درست است, فرماني جز فرمان خدا نیست. ولي اینها مي‌گویند 

زمامداري جز براي خدا نیست. در حالي که مردم به زمامداري نيك یا بد. 

نیازمندند, تا مومنان در سایه حکومت., بکار خود مشغول و کافران هم 

بهرمند شوند, و دردم در استقرار حکومت, زندگي کنند, به وسیله حکومت 
بیت المال جمع آوري مي‌گردد و به کمك آن با دشمنان مي‌توان مبارزه 

"۷ جاده‌ها ام و امان؛ و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مي شود 

نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران. در امان مي‌باشند 

منتظر حکم خدا درباره شما هستم. 

و نیز فرمود: 

اما در حکومت پاکان. پرهیزکار به خوبي انجام وظیفه مي‌کند ولي در 

حکومت بدکاران, ناپاك از آن بهرمند مي‌شود تا مذتش سرآید و مرگ فرا 

رسد.» 


اد به يکي از فرمانداران) 

هشدار از بد رفتاري با مردم 

«پس از نام خدا| و درود. همانا دهقانان مرکز فرمانداریت, از خشونت و 
قساوت و تحقیر کردن هردم: و ستکدلی و شکایت کردنده من تربارن آنفا 
اتذيشيدم., ته. انان را شایسته تزديكت شدن یافتم» 

زیرا که مشرکند, و نه سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري هستند, زیرا 
که با ما هم پیمانن. پس در رفتار با انان, نرمي و درشتي را به هم امیز, 
رفتاري توام با شذت و نرمش داشته باش, اعتدال و میانه روي را در 
نزديك کردن یا دور نمودن, رعایت کن.» 


خطبه 016 نهچ البلاغه 


اشاره 


(لما بویع بالمدینة) 
ترجمه. خطبه 16 
(پس از بیعت مردم مدینه با امام علي علیه السلام فرمود:) 


دمّبی یقا أَفول رهیتد. وّاتا بو رَعيم, ان مَنْ صرح له العبر عَما بین بدیه 
من المَثلاَت, حجرَیْة افو عَن تقحُم السْبْهات. آلا وان بسک قَذٌ ات 
میتنع 2 رعت له لا رت وتان وسلم ۳ ۲ "3 
س تج و ۳ بل تلیله. #انعه بل س باه #ایین و مت 9 
والذٍي : َعَه پال ی و۳ عَرّبلة. وِسَاطنَّ سَوّط الْقِدر. 
لا 


ِ ِِ ۰ ِِ ِِ ۱ 
«أن چه من کون به عهده قی وم و خود به ان پاي بندم, كکسي که 
عبرت‌ها برای او اشکار شون و از عذاب آن پند گیرد, تقوي و خویشتن 
داري او را از سقوط ۱۳ ۳ آگاه باشید, تبیره روزي‌ها و 
آزمایش ها, همانند زمان بعثت پيامبرصلي الله علیه وله وسلم بار دیگر به 
شما روي آورد. سوگند به خدايي که پيامبرصلي الله علیه وآله وسلم را به 
حق مبعوث کرد, سخت آزمایش مي‌شوید. چون دانه اي که در غربال 
ریزند. يا غذايي که در دیگ گذارند. به هم خواهید ریخت, زیر و رو خواهید 
شد: تا آن. که پایین به بالاء و بالا به پایین رود, آنان که سابقه اي در اسلام 
داشتند, و تاکتون منزهی. بودنده بر سر کار في‌ایتد: و آنها که به. تاحق: 
پيشي گرفتند. عقب زده خواهند شد. 


استقامة الامام و صدقه 


وال مَ کَتَمَت وشعة, , کدَبْت کدبده ولقَد ست ث بهدّا الَْمَام هد الوم 

الا وان الحَطایا حَیّل شمسن خمل عَلنها أهعا وَحْلِعَبِ لِجْمَهّا رقم فتَفحمتثك بهم 
في آلتّار. آلا وان الْفَوَي مَطایا دْلْل, حْملّ عَلیمّا مها جا عص آرتتها, 
رده لت ۳ 

حو وتاطل, کل آقل, قنن یر الناطِل لقدیماً قعل, لین قَلّ الحفٌ قَرّما 
وَلعَل, َلقَلمَا ارب شی ۶ قافبل! 

وآقول: ان في هذا الکلام الأأدني من مواقع الاحسان ما لا تبلغه مواقع 
الاستحسان, وان حظ العجب منه اکثر من حظ العجب به. وفیه - مع الحال 
التي وصفنا - زوائد من الفصاحة لایقوم بها لسان, ولا یطلع فجها انسان, ولا 
یعرف ما آقول |لا من ضرب في هذه الصناعة بحق, وجري فیها علي عرق. 
«وما یِعَفِلها الا العَالمُون». ومن هذه الخطبة 

ترجمه: فضائل اخلاقي امام علي علیه السلام 

به خدا سوگند, کلمه اي از حق را نپوشاندم, هیچگاه دروعي نگفته ام , از 
روز نخست, به این مقام خلافت, و چنین روزي خبر داده شدم, اگاه باشید 
همانا گناهان چون مرکب هاي بد رفتارند. که سواران خود «گناهکاران» را 
عنان رها شده در اتش دوزخ مي‌اندازند. اما تقوي. چونان مرکب هاي 
فرمانبرداري هستند که سواران خود راء عنان بر دست. وارد بهشت 
جاویدان مي‌کنند. 

حق و باطل هميشه در پیکارند, و براي هر کدام طرفداراني است. اگر 
باطل پیروز شود جاي شگفتي نیلست؛ از دیر باز چنین بود ور آکز. 
طرفداران حق اند کند, چه بسا روزي فراوان گردند. و پیروز شوند, اما 
کمتر اتفاق مي‌افتد که چیز رفته باز گردد. 

«کلمات امام علي علیه السلام پیرامون حق و باطل, از سخنان نيكويي 
است که کلام كسي از سخن سرایان به آن نخواهد رسید, و بیش از ان چه 
که ما در شگفت شویم؛ شگفتي, برابر آن فرومانده است, در این کلمات 
امام علي علیه السلام ریزه كاري هايي از فصاحت است که نه زبان قدرت 
شرح آن را دارد, و نه انساني مي‌تواند از ده هاي عمیق آن بگذرد, این 
اعتراف مرا كساني که در فصاحت پیشگامند و با سابقه. درك مي‌کنند.» 


۱ 
0 
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حقيقة الضلال و ضرورة التقوي 


شُغل من الْجتَهْ والَارٌ أَمَامة! ساع سَریغ تجاء وطالبِ بطي ۶ رجاء ومَقَصَرٌ 
في الثارِ هوٍي. ۱ ۱ 

آلیمین والشقمال َصَل والطرِیق الوْسَطي _ن الْجَاتَ, لیا باقي الْکتاب 
وناز لو مها مَلقَدُ السللّه, والُها قصیژ الْعَاقبة. 
هلك من دعي. جي, وَحاب مَن افتري. من آيدي صفحتة لح هلك. كفي 


تيك عَلي الُوي سیم آضل, اطعا علنها رزغ قوم. فأستیژو في 
بیویِکم, واصْلِحوا ذات بيیکم, وَالََوِبٌَ من ورَائْکم, ولا بَعْمَد حامد الا ربة, ۰ 5 
یلم لیم الا تفُسَة. 

ترجمه: سرگرداني مردم. و ضرورت تقوا 

آن کس که بهشت و دوزخ را پیش روي خود دارد, در تلاش است. برخي از 
مردم به شرعت به سوي حق پیش مي‌روند, که اهل نجات آند, و بعضي به 
کُندي مي‌روند و امیدوارند, و ديگري کوتاهي مي‌کند و در آتش جهثم 
گرفتار است. چپ و راست گمراهي, و راه میانه, جاژه مستقیم الهي است 
که قرآن و آثار نثوت, آن را سفارش مي‌کند. و گذرگاه سئت پيامبرصلي 
الله علیه واله وسلم است, و سرانجام بازگشت همه بدان سو است. اذعا 
کننده باطل نابود شد, و دروغگو زیان کرد, هر کس با حق در افتاد هلاك 
گردید, ناداني انسان همین بس که قدر خویش نشناسد. آن چه بر آسآنیر: 
تقوي پایه گذاري 9 نابود نگردد, كشتزاري که با تففی: ابباری. تنود, 
#تنکی ندارد. مردم! به خانه هاي خود روي آورید. مسائل میان خود را 
اصلاح کنید, توبه و بازگشت پس از زشتي‌ها میسر است, جز بوفرد کار 
- ديگري را ستایش نکنید. و جز خویشتن خویش ديگري را سرزنش 

نند >> 


۳ 
مق یج هه 
۱ 


تاعف 7 2 ی لاه 


اشاره 


ترجمه. نامه 27 


(نامه به فرماندار مصر, محمد بن ايي بکر هنگامي که او را به سوي مصر 
فرستاد) 


الاخلاق الاجتماعتة 


با مردم فروتن باش, نرمخو و مهربان باش, گشاده رو و خندان باش, در 
نگاههایت. و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن, ۳ 
بزرگان در ستمکار ي تو طمع نکنند, و نا توانها در عدالت تو مأیوس 
نگردند, زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ, آشکار و 
پنهان پرسش مي کند, اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید, و 
اگر ببخشد از بزرگواري اوست. 


الاعتدال بین الدنیا و الاخرة 


ِ- 


وَاعْلَمُوا ِِ له ان امین 5 َهیوا بعاجل الب واجل الاخرن, و قاروا هل 
التبا في في دنياهم, وَلم پُشار کوا آق الد نب فيرٍ آخرَتَهم سِکنوا التبا بافصّل 
ما شکتت وا بافصّل مار کلت, ,قحظوا من الکَی بمَا حخظی به 
المْترفَونَ, وَحَدُوا منهّا مار أَحَدَه الجبَایرة و 
1 الوا عَنها بالزاد بل لعج زاو . 
آصا: ا لد رهد الدئیا في ذئیاهم تیفتها از هم جیرَان الله غدا في اخرنهم. 
مر لهم دوف ولا لسن هم تسیب من دج ۲ 
آگاه باشید, اي بندگان خدا, پرهیز کاران از دنياي زود گذر به سلامت گذشتند 

و آخرت جاودانه را گرفتند, با مردم دنیا در دنیا شان شريك گشتند. اما 
مزدم دنیا در اخرت. انها شر کت تکر دنده. بر هیر کاران: در بهترین: خاتةه هاق 
دنیا سکونت کردند. و بهترین خوراكهاي دنیا را خوردند. و همان لذتهايي را 
چشیدند که دنیا داران چشیده بودند, و از دنیا بهره گرفتند انگونه که سر 
فبام ان وتجاریی پر سوه به سوی آترن ناععه لیببارسایی در بر3 
حرام دنیا را چشیدند, و یقین داشتند در روز قیامت از همسایگان خدایند, 
جايگاهي که هرچه درخواست کنند, داده مي‌شود. و هرگونه لذتي در 
اختیارشان قرار دارد. 


5 
11 


و 0 
7 وج ی مب ۳ شم ی 1 ِ جع ه 
المَوّث مععفود بتَوَاصیکم. والذنیا وي من خلفکم. 
خذزوا تارا رها تعیگ. وعها شدیک وقذانها جدیگ , 
‌ 1 - ۳ رآ هو ره ي را 92 ر[آججن هو مر - موق رز وب ]وه 
دار لیس فیها رحمة, ولا تسمع فیها دعو۵, فرح فیها کربة, ان أ ِ 
9 + و 2 ِ کب تام و وا اش ها |22 
ن پشند خو من تم وان یحسن ی جمعوا, 1 حل 
نت س_ و 0 سّ مس م7 2 9 3 تهج ] ۷ ۳ 2 .1 
انا یکون حسن ‏ یه بربه علي قد ر خوفه من زبه, ان اخسشن الناس 


ترجمه. : ضرورت یاد مرگ 

اي بندگان خدا! از مرگ و نزديك بودنش بترسید. و آمادگيهاي لازم را براي 
خواهد آورد. یا خبري که پس از آن شتّي وجود نخواهد داشت, و با شلژي 
که هرگز نيكي با آن نخواهد بود. پس چه كسي از عمل کننده براي بهشت, 
به بهشت نزديك تر؟ و چه كسي از عمل کننده براي آتش, به آتش نزدیکتر 
است؟ شما :فنه.شکار آماده هرک ه‌باتنین. انز تم کنید ها زا 
مي‌گیرد. واگر فرار کنید به شما مي‌رسد. مرگ از سایه شما به شما 
نزديك تر است. نشانه مرگ بر پيشاني شما زده شد. دنیا پشت سر شما 
در حال درهم پیچیده شدن است, پس بترسید از آتشي که ژرفاي آن زیاد, 
و حرارتش شدید, و عذابش نوبه نو وارد مي‌ شود در جايگاهي که رحمت 
در ان وجود ندارد, و سخن كسي را نمي‌شنوند, و ناراحتي‌ها در آن پایان 
ندارد, اگر مي‌توانید که ترس از خدا را فراوان, و خوشبيني خود را به خدا 
نیکو گردانید, چنین کنید, هر دو را جمع کنید, زیرا بنده خدا خوش بيني او به 
پزهردکار باید. به اندازه ترسیدن او.باشد: و آن کسن که به.خدا خوش, بین 
است باید بیشتر از همه از کیفر الهي بترسد. 


لاشعال واعلم آنْ کل شت من عقلك تب لصلاك: ۳ 
و منه: قالَه لا سَواء بمَام هي وامام اللّدي. وولیْ الّبيْ. ود اي 
وق قال بي شول له صلي اللهعلیه والم وسلم: ۱ 

«انّي لا آخاف عَلي أمی فوّمنا ولا مرکا ما موم قَتفعة ال 


۱ 


- 


للهٌ بایمانه, 
وأمّا الَهْشركٌ قیقمَغة اللهُ بشژکه. ولكتّي آحاف عَلیْکمْ کل متافق الجَتان, 
الم اللسَان, یقولْ ما تغرفون. وتفْعلَ ما َکرونَ». 
ترجمه. : اخلاق مدیران اجرايي 
اي محمد بن ابي بکر! بدان, که من تو را سرپرست بزرگ ترین لشکرم 
يعني لشکر مصر, قرار دادم. بر تو سزاوار است که با خواسته هاي دل 
مخالفت کني. و از دین خود دفاع نمايي, هرچند ساعتي از عمر تو باقي 
نمانده باشد, خدا| را در راضي نگهداشتن مردم به خشم نیاور, زیرا 
خشنودي خدا جایگزین هر چيزي بوده اما هیچ چیز جایگزین خشنودي خدا 
نمي شود نماز را در وقت خودرش به جاي ۳ نه اينکه در بيکاري زودتر از 
وقتش بخواني, و به هنگام درگيري ۵ کار ان را تاختر اند رف و بدان که 
تمام کردار خوبت در گرو نماز است. 
(قسمتي از نامه) , , 
امام هدایتگر, و زمامدار کمراهي هیچگاه مساوي نخواهند بود. چنانکه 
دوستان پيامبرصلي الله علیه واله وسلم و دشمنانش برابر نیستند, پیامبر 
اسلام صلي الله علیه واله وسلم به من فرمود: «بر امت اسلام, نه از 
مومن و نه از مشرك هراسي ندارم, زیرا موّمن را ایمانش بازداشته, و 
منافقي مي‌ترسم که دروني دو چهره. و زباني عالمانه دارد. گفتارش 
دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است» 


۱ 


الي بعض عماله 

لولاة و الاخلاق الاجتماعّة, ۱ 

-ه ۹ 0 و ِ 1 _ و م و 3 
اما بعد , قَانك من آشتظهر به علي اقا مه الدین؛ اقمع به بحو أ تیم » 
۶ ۳ حصسا ت_ گ كت ت 
وس به لهلة اللفْر الموف. ۱ ۲ 

ِ نت ل‌َ لاس 71 4 
قاسْتین بالله عَلي ما مك واخلط السدّةَ بصعت من اللین. وَارْفْقّ ما گان 
الرفق ارژفق, َاعتَزم بالشْدّة چین لاثْغني عَنْك | الشدةه 

ِ هم ما2 ۱ه سا و و ما ده 
من له جتاعت, وائشط هم وخهك, ون هم جاننت واس تهم هي 
اللخظة والنظرة, والاشارة واللحية, خني لا یَطمع العظماء في حيفك. و 


تجاسن الصَعفَاء من عَدُلِكَ. وَالسّلامّ. 

ترجمه: نامه 46 

(نامه به يکي از فرمانداران) 

مسقولیت فرمانداري و اخلاق اجتماعي 

پس از یاد خدا و درود! همانا تو از كساني هستي که در پاري دین از آنها 
کمك مي‌گیرم. و سركشي و غرور گناهکاران را در هم مي‌کويم. و مرزهاي 
کشور اسلامي را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ مي‌کنم. پس در 
مشکلات از خدا ياري جوي, و درشتخويي را با اندك نرمي بیامیز, در انجا 
که مدارا کردن بهتر است مدارا کن. و در جايي که جز با درشتي کار انجام 
نگیرد, درشتي کن؛ پرو بالت را برابر رعیت بگستران, با مردم گشاده روي 
و فروتن باش, و در نگاه و اشاره چشم, در سلام کردن و اشاره نمودن با 
همگان یکسان باش؛ تا زورمندان در سنم نو طمع نکنند, و ناتوانان از 
عدالت ۱ نگردند. با درود 


نامه 36 نهچ البلاغه 


ال اه بو انی طالت فد کر ی اف ال ترا دا هه 
جواب کتاب کتبه الیه عقیل 

ترجمه: نامه 36 

(نامه به برادرش عقیل نسبت به کوج دادن لشکر به سوي دشمن)(1). 
الاستعداد العسكري عند الامام 

ات له میا مه ی ارت 

ک کا عا کل کل 

)1( عقیل برادر امام دور که بود و نسبت به هجوم لشگریان معاویه و 
ضحاك بن قیس نامه اي به امام نوشت تا واقعیت‌ها را بداند. 


الانمعواد العشگری عفد الاماد 


ن‌ رم 


تادماء قَلَحفُوة بتَعض الطریق, وَقَذٌ طفلتِ السّمسن للاياب, قافتلوا سین کلا 


۳ 4 


ول قما کان الا کموقف سلِعَة حتّي تجا جریضاً بَعْدَما آخد مت بالمختق, وله 
7 بق مله عَیَرُ رمق قلایاً بلاي ما تجا. 
دم علك فرشا و ترکا صَفْمْ في الصّلال, وَتجوَالَهْمْ في الشقاق, وجمَاحهم 
قی آلنيه. فانیم فد آخمفوا علي عزبی کاماعهم ی زب زب سول الله 
ار وسلم - قَبلّي ,- قجرّت فریشا عني الجوّازي! فقد 
قطعّوا زجمي, وسلنونی شلطان اثن آقي ۳ 

ترجمه: : آمادگي رزمي امام علي علیه السلام 

لشكري انبوه از مسلمانان را به سوي بسربن ارطاة (که به یمن یورش 
برد) فرستادم, هنگامي که اين خبر به او رسید, دامن برچید و فرار کرد و 
پشیمان باز گشت. اما در سر راه به او رسیدند و اين به هنگام غروب آفتاب 
بود, لحظه اي نبرد کردند. گویا ساعتي بیش نبود, که بي رمق با دشواري 
جان خویش از میدان نبرد بیرون بُرد. برادر! قریش را بگذار تا در گمراهي 
بتازند, و در جدايي سرگردان باشند, و با سركشي و دشمني زندگي کنند, 
همانا آنان در چنگ با من ملحد شدند آنگونه که پیش از من در نبرد با 
رسول خداصلي الله علیه وآله وسلم هماهنگ بودند, خدا قریش را به کیفر 
زشتی, هایشان غذاب کنده آنها پیوند خويشاوندي مرا بریدند. و حکومت 
فرزند مادرم (پيامبرصلي الله علیه واله وسلم) را از من ربودند. 


قسرّخث الیه شا کنیفاً من المْشلمين, قََمّا بلَقة ذِيك شَقر قارباء وتکص 
۱ 


اقلا لتاق اتضارنه فیلحت 


یا ما سالت عَلة من 7 


و پي بي 2 دی 9۲ 

6 + الا - چ ۱ ععل موه جب و 5 ۱ ۵ -- لا 

ال لا پزيذني بنره أ ۹ حَوّلي عزة, ولا تقر فا ی لا بحسبن 

ین آبيك - و ی و - مَتَصَرعا نتخشعام ولا مَفزا للطیم واهناء 5 

س الرّمام ید ولا وطي ۶ الق راکب لتق ولکّه کمّا قال خو 
1 


تسأليني کف آنّت قاتيي 
صنوز علس ربب الزقان حك 
بعز عَلیٌ آنْ بُري بي کابة 
قیشمت عاد | و بساء حَبيبٌٍ 
ترجمه. : اعلام 09 قاطعانه در جنگ 
اما آن چه را که از تداوم جنگ پرسيدي, و رآي مرا خواستي بداني, همأنا 
رأي من پیکار با پیمان شکنان است تا آنگاه که خدا را ملاقات کنم, نه 
فراواني مردم مرا توانمند مي‌کند. و نه پراكندگي آنان مرا هراسناك 
مي‌سازد, هرگز گمان نكني که فرزند پدرت, اگر مردم او را رها کنند, خود 
را زار و فروتن خواهد داشت, و يا در برابر ستم سُست مي‌شود و یا مهار 
ختیار خود را به دست هر كسي مي‌سپارد, و يا از دستور هر كسي اطاعت 
مي کند, بلکه تصمیم من آنگونه است که آن شاعر قبیله بني سلیم سروده: 
«اگر از من بپرسي چگونه اي؟ 
همانا من در برابر مشکلات روز گار شکیبا هستم, ۲ 
بر من دشوار است که مرا با چهره اي اندوهناك بنگرند, تا دشمن سرزنش 
کند و دوست ناراحت شود. 


تاه 9 ین البااگه 


(لعسکره قبل لقاء العدو بصفین ) 

ِِِ الانسانية في الجرب ۱ 
لا ثَُایَلوهمٌ حتّي یبوک قالَکم بحشّد ال عَلّي خََة, تک تام علّي 

بْدووكمْ خَجَه آخري لکْمْ علنهم. قدا کاتت الهزيمة یادن الله فلا تقلوا 

مَذیراء ولا تصیبُوا مور ولا ۶ نخهژوا عَلّب جریج. 

ولا تهیجوا, التساء پادي, وان شتَمن أعْراصَكَم, سب 1 اه 

ضعیقاث الْفوي واافس والفقول؛ ان کّ لور بالکف عهنْ والهن 


ان کان رن یتتاول الْمَرَأة في الْجاهلِتّة بالقهر آو الهراوة قَیْعیَرْ بها 
وعَقَبة من بقدو. 

هل امام پیش از رويارويي درشمن در صفین ) 

رعایت اصول انساني در جنگ 

با دشمن جنگ را آغاز ز نکنید تا آنها شروع کنند, زیرا سپاس خداوندي را که 
حجّت با شماست, و آغازگر جنگ نبودن, تا آن که دشمن بجنگ روي آورد. 
حجٌّت دیگر بر حقانیت شما خواهد بودر 

اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند, آن کس را که پشت کرده 
مکشید, و آن را که دفاع نمي‌تواند آسیپ نرسانید. و مجروحان را نکشید. 
زنان را با آزار دادن تحريك نکنید هرچند آبروي شما را بریزند, 

پا امیران شما را دشنام دهند, که آنان در نيروي بدني و رواني و انديشه 
کم توانند, در روز کار که زنان مشرك وا خامود بوديیم دست از 
آزارشان تخداریی و در جاهلیت اگر مردي با سنگ يا چوب دستي به زني 
حمله مي‌کرد. او و فرزندانش را سرزنش مي‌ کردند. 


تفه لاه 


(وصي بها جیشا بعنه الي العدو) 

التعلیم العسکري سس ِ 

قلذا تلم بعدوٌ و ترل یکُم. قلیکن مُعسکرکم في قبل الاشراف, او سقاح 
الجال, او اه نهر کیما یکون لک رذءا, ودوتَکم 
ولْتکنَ خفاتلکم مهن وَجه واجد او انتین, واجعلوا 
لجتال, وعتاکب الهاب, تلا بنیکُمْ ال عَدو من مَکان مَحافة ۳ 
وَاعْلَمُوا 21 مقدهة ۳ الوم م عیَولهَم وَعَیْونٍ الََْدمَة طلانعَهْم. ۲ ۲ ۱ 
ام والِلَمَرّق: قادّا 2 فائز لوا جمیعا, وَاذا ارْتَحَلثمْ فارتچلوا جمیعا, وَادّا 
عَشیکم الیل قَاجْعلُوا الرماح کقةّ, ولا تَذُوقواً الوم | غزارا و مَطْمَصَة. . 
ترجمه: نامه 11 ۲ 

(دستور العمل امام به لشكري که آن را به فرماندهي زیاد بن نضرحارثي. 
و شریح بن هاني به سوي شام و معاویه فرستاد) 

آموزش نظامي به لشکریان 

هرگاه به دشمن رسیدید, پا او به شما ر سید لشکر گاه خویش را بر فراز 
بلندیها, یا دامنه کوهها, يا بین رودخانه‌ها قرار دهید, تا پناهگاه شما, و مانع 
هجوم دشمن باشد, جنگ را از يك سو یا دو سو آغاز کنید. و در بالاي قله 
ها, و فراز تیه ها, دیده بان هايي بگمارید, مبادا دشمن از جايي که 
مي نر سید پا از سويي که بیم ندارید, ناگهان بر شما یورش آوز در و بدانید 
که پیشاهنگان سپاه دیدبان لشگربانند, و دیدبانان طلایه داران سیاهند, از 
پراكندگي بپرهيزید. هرجا فرود مي‌آیید. با هم فرود بيایید. و هرگاه کوچ 
مي‌کنید همه با هم ِِ کنید, و چون تاريکي شب شما را پوشاند, نیزه 
داران را پیرامون لشکر بگمارید. و نخوابید مگر اندك. چونان آب در دهان 
چرخاندن و بیرون ریختن. 


و 
0 


»ما 
اسب 
دم 
3 
۱ 
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جر به من جیش العدو طالً الغارة. 


ما تقد قاِنْ تطییع الََوء عا خلت هه ضا کفی: اعفه اه ور 


وا تم الاو علي هل قرزقیسیاء وتقطيلك مَساحلك التّي وَلیْتَاكَ - 
لیس بها من بفتفهاء ولا یرد الجْش علها - لرای سَعاغ 


ترجمه: نامه 61 
(نامه به کمیل بن زیاد نخعي, فرماندار «هیت» (1) و نکوهش او در ترك 
مقابله با لشکریان مهاجم شام) 
نکوهش از فرمانده شکست خورده 

پس از یاد خدا و درود! سستي انسان در انجام کارهايي که بر عهده 
9 و پافشاري در كاري که از مسوولیت او خارج است, نشانه ناتواني 
آشکار, و انديشه ویرانگر است. 
اقدام تو به تاراج مردم «قرقیسا». در مقابل رها کردن پاسداري از مرز 
هايي که تو را بر آن گمارده بودیم و كسي در آنجا نیست تا آنجا را حفظ 
کند؛ و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد, انديشه اي باطل است. 
تو در آنجا پُلي شده اي که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت تهاجم 
آورند. نه قدرتي داري که با تو نبرد کنند, و نه هيبتي داري از تو بترسند و 
بگریزند, نه مرزي را مي‌تواني حفظ كني, و نه شوکت دشمن را مي‌تواني 
درهم بشكني, نه نيازهاي مردم دیارت را کفایت مي‌کني, و نه امام خود را 
داد 


(1) يكي از شهرهاي مرزي بین عراق و شام در کنار فرات 


مدیریت اقتصادي 


تاش 2 خی البااقه 


(الي زیاد آیضاً) 
الوصیّة بالاعتدال في پیت المال 


واْمسك من المَال قدْرِ صَروك, 
اترَجُو آن قطيك لد مد جر المْتواضعین نت عنْده من 
وت مُتَمَرْغٌ في ۳ تفت ۰ و - أن یوج 9 
المْتصَذقین ؟ تما المع 5 جرد يا آسَلف وَقَادِمْ علي ما قَدَم. وَالسَلامْ. 
ترجمه: نامه 21 

(نامه ديگري به زیاد) 

سفارش به میانه روي 

اي زیاد. از اسراف بپرهیز, و میانه روي را برگزین, از امروز به فکر فردا 
باش, و از اموال دنیا به اندازه کفاف خویش نگهدار. و زيادي را براي روز 
نیازمندیت در آخرت پیش فرست. 

آیا. امید دار خداهند باداش فروقان. را به: تو بدهد در حالین که از مشکیران 
باشي؟ و آیا طمع داري ثواب انفاق کنندگان را در يابي در حالي که در ناز 
و نعمت قرار داري؟ و تهیدستان و بیوه زنان را از ان نعمت‌ها مجروم 
مي‌کني؟ همانا انسان به ان چه پیش فرستاده, و نزد خدا| ذدخیره ساخته, 
پاداش داده خواهد شد. با درود. 


(الي عماله علي الخراج) 
الجباة 1 الاجتماعية 


۳ وه ۳ ال 0 با و سوب ۶ 5 و جح :]ای 
علي اهل ی / يبعي للمَسلم بدع ذلك في 
یبد عداء الاسلا فیکون شو علیه. 

9 ز و ِ- ِِ وو و ه ۳ ل م تلا هچ _ل 
ولا تدخرژوا ان تصيحةّ, ولا الجَند خسن سيرّة, ولا الرَْعية مَعونة, وّلا دین 

جن < پم م 1-2 0 

له فوَة. وَأبلُوا هي سبیل اللّه ما اشتقجت عَلْکم 
يپ لبیل ! 2 


ود به کار گزاران بیت المال) 
اخلاق اجتماعي کارگزاران اقتصادي ۱ 
از بنده خدا علي امیرمومنان به کارگزاران جمع آوري مالیات. 
پس از یاد خدا و درود. همانا کسي از روز قیامت نترسد., زاد و توشه اي از 
پیش نخواهد فرستاد. بدانید, مسوولیت ي را که به عهده گرفته اید اندك 
اما پاداش آن فراوان است, اگر براي [1 چه که خدا نهي کرد «مانند 
شتمکاری. .و دشمنی» کیفری تبود: برای. رسیدن به باداش در ترك آن. تیز 
عذري وجود نداشت. در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید, و در بر 
آوردن نیاز هایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه داران مردم, و نمایندگان 
ملت؛ ۷ پیشوایان هستید, هرگز كسي را از نيازمندي او باز ندارید, 
و از خواسته هاي مشروعش محروم نسازید, و براي گرفتن مالیات از 
مردم, لباس هاي تابستاني يا زمستاني, و مرکب سواري, و برده کاري او 
را نفروشید. و براي گرفتن درهمي, کسي را با تازیانه نزنید. و دست 
اندازي به مال كسي «نمازگزار باشد, يا غیر مسلماني که در پناه اسلام 
است» نکنید, جز اسب پا اسلحه اي که براي تجاوز به مسلمانها بکار 


اسلام بگذارد, تا نیرومندتر از سپاه اسلام گردند. 

از پند دادن به نفس خویش هیچ گونه كوتاهي نداشته, و از خوشرفتاري با 
سیاهیان. و کمك به رعایا, و تقویت دین خدا, غفلت نکنید, 

و آن چه در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید, همانا خداي سبحان از 
ما و شما خواسته است که در شکر گذاري کوشا بوده, و با تمام قدرت او 
را ياري کنیم, «و نيرويي جز از جانب خدا نیست». 


امام علي علیه السلام و مباحث معنوي و عبادي 


عنوان و نام بدید اور امام علي (ع و مباحث معنوي و عبادي / مولف محجمد 
دشتي ۱۳۳- ۳۸ ۱. 

مشخصات نشر: قم موسسه فرهنگيتحقيقاتي امیرالمومنین (ع ۳۸۵ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۲۹۶ ص. 
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سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
۳ قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود. در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


انسان و ارزش ها 

ضرورت شناخت ارزش ها 

رشد و تکامل تمایلات و غرائز انساني 
رشد و رعایت اعتدال غرائز و تمایلات مشترك بین انسان و دیگر موجودات 
مبارزه با تمایلات دروغین و آفات رشد 
ارزش ها 

اولویّت دادن به تربیت خویشتن 
شناخت ارزش ها 

همّت و خویشتن داري 

علم و ادب 

عقل و ادب و مشورت 

تقوا و پرهیزگاری 

نعمت عقل و تعقل صحیح 

۳ 

ا ام و تدبیر در امور 

تفگر صحیح 

شخصیّت و بزرگواري 

راه مبارزه با آفت ها 

تعریف و اقسام غرائز و تمایلات 

راه کنترل غرائز و تمایلات مشترك 
غریزه خشم (عصبانیت) 

غریزه جنسي (شهوت) 

غریزه عادت 

عریزه ترس 

غریزه برتري طلبي 

روح تقلید از دیگران 

هوس و خواهش ها , 

دوست يابي و علاقه به دیگران 

غریزه خوردن و اشامیدن 


کر ابظ پیفودن, راه تک مل 
هدفداري 

روح اميدواري 

سیستم رابطه و جهت يابي 
فلسفه حح از دیدگاه نهج البلاغه 
قبله گاه نیایش 

ره اورد حج 

اهمیت حج 

تجلي گاه وحدت 

جایگاه ازمودن هاء سنجش ها 


انسان و ارزش ها 


همه مي‌پر سند. 
چرا در تربیت و کمال انسان, ارزش هاي اخلاقي را مطرح مي‌کنند؟ 
و چرا جاذبه هاي معنوي و عبادي نقش تعیین کننده در تربیت انسان دارد, و 
چرا سنین جواني را دوران بسیار مهم و حساس زندگي انسان مي‌دانند؟ 
چرا در آیات و روایات اسلامي این ۱ بر اهمیت سنین جواني, و 
توجه به شخصیت جوانان شده است ؟ 
چرا انبیاء عظام و امامان معصوم علیهم السلام این اندازه به جوانان عنایت 
داشتند, و نسبت به دوران جواني» فراوان توصیه کرده اند؟ 
چرا اندیشمندان در طول تاریخ بشر دوران جواني را بسیار مهم معژفي 
مي‌کرده اند؟ 
و نیز مي‌پرسند. 
چرا روانشناسان. دوران جواني را دوران اضطراب ها, تزلزل‌ها و 
احساسات تند نامیده اند؟ ۱ 
چرا سرنوشت انسان به این دوران پرنشیب و فراز - که سراسر امیخته 
است با شادي‌ها و غم ها, سختي‌ها و آساني ها, زيبائي‌ها "و زشتي ها, 
کاميابي‌ها و ناکامي‌ها و پيروزي‌ها و شکست ها - بستگي شنک دارد؟ 
و چرا رشد فكري. کمال معنوي و ترقي, علمي انسان در بهار جواني 
شکوفه مي‌زند و درخت وجود انسان را معطر مي‌سازد؟ 
راستي چرا!؟ ایا شما پاسخي براي این سوال‌ها دارید؟ 
قدري بيانديشید. 
آیا تا کنون سوالاتي از اين قبیل ذهن شما را به خود مشغول داشته است؟ 
و یا دوستان و اشنایان نظیر چنین سوال هايي را براي شما مطرح کرده 
اند؟ 
چه پاسخي به آنها داده اید؟ 
قدري بيانديشید. 
با توجهي دقیق به واقعیت هاي نهفته در وجود انسان و با مطالعه در 
ار و او ات سای 
پرسش هائي از این قبیل داده خواهد شد. 

حضرت علي علیه السلام به, همین مسئله عنایت داشته و فرمود: ۳ 
قَمَلت اتسیانا ذا آذهان بجیلها ,... مَعجونا ِ الوان المحْتَلِفة والاءشباه 
المَوْتلمَة والاء داد الَمتَعادیة والاءْلاط ال اد 
(با قدرت و نظارت خداوند در آغاز و خالك, آرام آرام به صورت 
۱ به تکاپو و تلاش و کوشش 


وا دارد 2 انسان مجموعه اي از نک هاي گوناگون و مواد و عناصري 
ها ره کال رات 1 

و مي‌دانیم که بسياري از غرائز و تمایلات گوناگون انسان در دوران 
نوجواني و جواني رشد مي کنند و آیئده و حال انسان را مي‌سازند و 
شخصیّت انساني انسان رآ تحقق مي‌بخشند. 

اگر نسبت به غرائز گوناگون كوتاهي کنیم ممکن است غرائز و تمایلات 
حيواني در انسان بارور شده و هرگونه عواطف و صفات انساني را تحت 
الشعاع خود قرار دهد و انسان تبدیل به موجودي درنده خو و حیوان صفت 


دد. 
حضرت ت اهیرالمومنین علیه السلام در این رابطه مي‌فرماید: 
فعلیکم پالچد والاجتهاد. الب والاشتعدار والترَ ود في متزرل ار 
هی را شکوفا زا که شاد لام ۳ به درست آودید تا در آن ند کی 
جاوید «که سر منزل حقيقي و محل بهره برداري واقعي است» نتیجه 
کوشش این جهاني خود را در یابید.)(2). 
اگر در این دوران بحراني جان و دل نسل جوان براي جوانه زدن و رشد 
کردن غرائز و تمایلات و عواطف بشري آبياري لازم نشود و به روشنائي 
نور ایمان و حقیقت آراسته د و ممکن است ارزش هاي انساني از بین 
رفته و هرگز قدرت رشد و تکامل را پید | نکند. 
اگر در این دوران حساس روان انساز: بدرستي تربیت و راهنمائي نکردد 
ممکن است انواع انحرافات و نادرستي‌ها دامنگیر او شود. 

بر این اساس امام علي علیه السلام هشدار مي‌دهد: 
وک من عَقّلِ سیر تخت هوي آمبر 
(چه بسیارند عقل هائي که اسیر و برده هوا و هوس‌ها مي‌باشند و خواهش 
هاي شيطاني نفس به آنها حکومت مي‌کنند.)(3). 
اگر به همه جوانب روح انساني و به متفاوت بودن تمایلات و احساسات 
بشري توجّه کامل نکنیم. انسان تبدیل به موجودي تك بُعدي و ناقص خواهد 
شد و همه زواياي روح بشري سیراب نشده و جوانه نخواهد زد. 
و با توجه به اینکه غرائز مشترك بین انسان و حیوان خودرو مي‌باشند, 
احتیاج به تربیت و نظارت دارند. ۱ 
اگر در اين دوران بحراني جواني, از تربیت و کنترل و تکامل آن غفلت 
کنیم؛ با سیر انحرافي غرائز و تمایلات. همه ارزش هاي انساني سقوط 
مي کنند. 
از اين رو باید هرچه بیشتر به خودسازي و مسائل تربيتي توجّه کامل داشته 
و ارزش هاي متکامل تري را به دست اوریم. 


عَنْ و ون ققل نها خی ومن اف آمن. وَمَن اغْتبر 
(كسي که به محاسبه نفس خود و بازسازي روح و روان خویش بپردازد 
سود مي‌برد و كسي که از خودش غفلت کند زیانکار است و كکسي که 
عبرت بیاموزد و از پایان کار دیگران اندرزهاي لازم را فراگیرد به بصیرت و 
اگاهي خواهد رسید.)(4). 

اگر در این دوره حساس و سرنوشت ساز, آفات شخصیت انساني را 
نشناسیم و آنها را ۳ آغاز مرحله جواني از سر راه تكاملي ريیشه کن 
نسازیم در برابر آفات و موانع فراوان, انتظار رشد و تکامل مطلوب را 
نمي‌توان داشت. 

اگر رشد غرائز و تمایلات انسان در مراحل اولیّه کمال, «دوران جواني و 
نوجواني» در کنار سمبل‌ها و الگوهاي کاملي قرار نگيرند, نسل جوان با 
بحرانهاي زيادي روبرو خواهد شد. 

امام علي علیه السلام نسبت به روج سمبل خواهي و ضرورت وجود 
الگوهاي کامل پمي فرماید: ۱ 2 
لا وان کل مَأَمُوم اماما, يَفْتدي به وَيستَضي ِ ینور علمه . . الا لا نکم 1 
تقدژوت علي دلكت: وَلَکن أَعيئوني برع واجتهّاد, وَعفة وسداد - 

(آگاه باشید که هر پیرو و مأمومي امام و . پيشوائي دارد که باید از او 
پيروي نماید و از نور دانش او بهره گیرد ۱ . آگاه باشید که شما توانائي آن 
را داد که.همانند سین عم ها تا با وه ای لاش فرادان ون 
عفت و پاكدامني مرا ياري دهید.)(5). 

بنابر این سلامت روان ادمي و کمال او در گرو ملاك‌ها و چيزهائتي است که 
حضرت علي علیه السلام بدان اشاره دارد؛ و هر نوجوان و جواني که صلاح 
خویش را بخواهد و به سعادت خود علاقمند باشند باید آنها را بکار گیرد؛ و 
استعدادهاي دروني را شکوفا سازد تا هر روز بهتر و بیشتر از روز ِ/ 
پیشرفت کند. 

مباحثي که بهداشت رواني نسل جوان ارتباط دارد در سه بخش مورد 
ارزيابي قرار خواهد گرفت. 

رشد و تعامل تمایلات و غرائز انساني 

رشد و رعایت اعتدال غرائز و تمایلات مشترك بین انسان و دیگر موجودات 
مبارزه با تمایلات دروغین و آفات رشد 

ارزش ها 

اولویّت دادن به تربیت خویشتن 

شناخت ارزش ها 

همّت و خویشتن داري 


علم و ادب 

عقل و ادب 9 مشورت 

تقوا و پرهیزگاری 

نعمت عقل و تعقل صحیح 

و و ۳۵ 

احتباط و تدبیر در امور 

شخصیّت و بزرگواري 

راه مبارزه با آفت ها 

تعریف و اقسام غرائز و تمایلات 

راه کنترل غرائز و تمایلات مشترك 

غریزه خشم (عصبانیت) 

غریزه جنسي (شهوت) 

غریزه عادت 

عریزه ترس 

غریزه برتري طلبي 

روح تقلید از دیگران 

هوس و خواهش ها ۲ 

دوست يابي و علاقه به دیگران 

غریزه خوردن و اشامیدن 

کاعا کر ک< کل 

0 یه 2 آلبااگه اه اسر هه له که و ی ان آرستاه 
1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 
2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

3- ربیع الابرار 1 ص97 وص‌312 وج2 ص297: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

4- منهاج البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6- اصول کافي ج 1 ص 138/140: كليني رازي (متوفاي 328 ه). 
نهج البلاغه المعجم المفهرس, خطبه 9/230, که برخي از اسناد آن به این 
شرح است: 

1- اصول كافي ج 1 ص‌299 و197 ج6: کليني (متوفاي 328 ه) 


2 مروج الذهب ج2 ص424: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

3- اثبات الوصية ص‌‌ 03 1: مسعودي (متوفاي 246 0( 

4 تاریخ دمشق ج3 ص369 ح1427: ابن عساکر شافعي (متوفاي 573 
0( 

5- کتاب وافي ۳ 2 ص‌‌ 80: فیض کاشاني (متوفاي 1 ۰ ) 

6- کتاب خرائج ص‌18: ابن راوندي (متوفاي 373 ه). 

خکم ۱/2۱ ی ال همهم الصمرس ده ار کم خی ار اشتاد ان 
۹۹ اين شرح است: 

1- تحف العقول ص 97: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

2- روضه کافي ص 22 ج8: کليني (متوفاي 5۳۸ 0( 

3 ات الدنیا والدین ص 162 و 173 و 275: ماوردي (متوفاي 450 ه) 

4- سراج الملوك ص 185 ی فا 2 0( 

هر صعالم الخکم ض 15 فاشی قصاعی (متوفای 54 52). 

تق تاه ااعم میرکت 0۱9 2 که خی آز اشتاد ار انم 
شرح است: 

1-غرر الحکم ص 266 و 265: آمدي (متوفاي 588 ه) 

2- کنز الفوائد ص 255: كراجكي (متوفاي 449 ه) 

یواح الراغه دص این راهندق (متوفای در گنه) 

ار الانمارنع 7واض دز فجلفتی اشه‌فای 1110 +) 

5- دعائم الاسلام 1 ص342: قاضي نعمان (متوفاي 363ه) 

6- حلية الاولیاء 5 ص‌10: ابونعیم ها 2 

این شرح 

1 الخر ا نوج رای روص رفو عر فصل اه فطت ال را نی رش واه 
53 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2157 ب44: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

وه ال اعظ ررض له این فا تسار (شوفاع 508 ۵) 

5- استیعاب ج 2 ص 21: عبدالبر مالكکي(متوفاي 338 ه). 


رد و کال فا رات و غراق انشا 


مانند: 

1- وجدان اخلاقي و دیگر ارزشهاي معنوي 
2- فطرت خدا| جو 

3- غرائز و تمایلات ممتاز انساني 

4 عزت نفس و خویشتن داري 


5- علم گرائي 


ود و تغاوت اقفوان یا ما بسانت 


مانند: 

1- عصبانیت 

3- تعدیل خواهش هاي نفساني 
4- ترس 

5- تخیلات شاعرانه جواني 

6- زیبا پسندي و زینت گرائي 


مبارزه با تمایلات دروغین و آفات رشد 


اشاره 


از قبیل: 

1- خودخواهي «غرور» 

2- انتقام جوئي 

3- عیب جوئي (غیبت) 

4- یاس و نوميدي 

5- افراط و تفریط 

6- 9 بزرگ بيني (عجب) 2 
رواني او اشاره مي‌کند رها دم 

اّما قلث الحدت کالارض الحاليَةٍ ما لقن فیها من شب ء قبلئة. 

(همانا قلب و جان و روآن جوان مانند زمین خالي آماده اي است که هر 
بذري در آن ۷ شود مي‌پذیرد و با او رشد مي کند.)(1). 

گفتیم که رشد تمایلات حيواني» غريزي و طبيعي بوده و بدون مراقبت هاي 
آموزشي, تربيني رشد مي کند, جوانه مي‌زند و همه وجود انسان را فرا 
مي‌گیرد. مانند: 

شهوت , عصضب, , درنده خوتئي و : 

۱ و احا اعتدال و میانه روي. است که: 

ابتداء به رشد و تکامل غرائز انساني همّت نمائیم و سپس غرائز و تمایلات 
مشترك را تعدیل و کنترل کرده, و به مبارزه با آفات رشد بیردازیم. که 
هر گونه سستي و مسامحه کاري زیان هاي جبران نايذيري را بهمراه خواهد 
داشت. 

امام علي علیه السلام با اولویت دادن به مسائل تربيتي نسل جوان. خطاب 
به فرزندش امام مجتبي علیه السلام مي‌فرماید: 
قَیدَرَئك بالادب بل آن یه تمس فا وَیشتَغل لْكَ, 1 
ال 

(پسرم من در تعلیم و تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه قلب تو سخت 
گردد و عقل و فکرت به امور ديگري مشغول گردد تا با تربیت و آموزش 
هاي ضروري با تصميمي جدّي و استوار به استقبال امور زندگي اجتماعي 
بشتابي. )(2). 

مادم 

ال امه 22 نهخ انیا که مفتم آلمفهرس ای که ری ار اساد آن 
1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 


0 
۳ .شت 
بجد زايك من 





3- من لایحضره الفقیه ج4 ص392 و386: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
4 تحف العقول ص 99/6897/52 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 
0( 

6- کتاب کشف المحجة (فصل 154(ص220: سید بن طاووس (متوفاي 
4 ه) 

7- فروع كافي ج 5 ص338 و510 ح3: كليني (متوفاي 328 ه). 

تاه ۱2 بر له امه نو ای سول کر 


ارزش ها 


اولوزیت: فاهزن به فربیت وتان 


قبل از هرچیز ابتدا باید به اصل «تربیت» و بازسازي نفس خویش توجه 
کامل داشت. 

و مسائل تربيتي را بدرستي شناخت., و اصلاح و تربیت خویش را در سه 
مرحله اساسي یاد شده در اولویت قرار داده و به تکامل آن هشت کرد, 
زیرا| تا ندانیم که چر| باید تربیت شویم به خودسازي و بازسازي روحیات 
ِِ نمي‌پرد ازيم. 

۳ نها التاسه ول مر أقس 2 تأدیّاء ولو ِ عَرّ 9 عادانها. 

(اي مردم خودتان ۶ عهده دار تربیت نفس خویش باشید و به اصلاح روحیات 
خود بپردازید و ان را از کشش‌ها و عادت هاي دروغین باز دارید.)(1). 

کا لکد ک< کل 

1۱ )کت 2359 خیم الیل کف لمعحم التفمرته مدای که خی ان ازساد 
1- کتاب النهاية ج 3 ص 35 (ماده صرف): ابن اثیر شافعي (متوفاي 6006 
0( 

2 غرر الحکم ص 154 و 359 /ج 3 ص 295: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- منهاج البراعة ۳ 3 ص‌ 99 ابن راوندي (متوفاي 573 0( 

4 بحار الانوار ج67 ص73 ذح27 ب45: مجلسي متوفاي 1110 ه) 
5-غرر الحکم جح 6 ص 459: آمدي (متوفاي 588 ه). 





شناخت ارزش ها 


اشاره 


پس از روي آوردن به تربیت و اصلاح نفس خویش حال باید ارزش هاي 
اخلاقي را تتاسانن. ۵ انما را جر وان وه ان وت تدم کرد ور آنبارای 
نمود, 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام, نسبت به ارزش والاي هت بلند فرمو 
قد قدر ر الرَجْلِ علي قذّر همَتَه, وَصدْفَهٌ عَلي قذر مُرُوءّته, وسَجاعتة عَتَة غلي قدر 


۳ 4 


(میزان و ارزش هر انساني به اندازه والائي همّت او و راستگوئي و 
صداقت هرکس به میزان جوانمردي و تعهّد و شخصیّت او و شجاعت هر 
فردي به اندازه زهد و بي اعتنائي او به دنیاست.)(1). 

کا اعد ک< کل 

(1) عکمت: 7 نیج البلاکه المعجم آلمفهرس مخاقف, که برخی: ان اناد ان 
1- مجمع الامثال ج 2 ص 450: ميداني (متوفای 518 ه) 

2- مطالب السوول ج 1 ص 164: اين طلحة شافعي (متوفاي 652 ه) 
3-غرر الحکم ص 235/ج 4 ص 8 و 180و 500: آمدي (متوفای 588 ه) 
4- سراج الملوك ص 377: طرطوشي(متوفاي 520 ه) 

کار الانمار 6 هن 2ب 40 ملسم تفا 0 و 

6-غرر الحکم ج 6 ص 203: آمدي (متوفاي 588 ه). 


علم و ادب 


امام علي علیه السلام نسبت به نقش ی علم و ادب در تکامل انسان فرمود: 
العلمٌ وراه كرِيمَة, ولا داب مُجَدد, وَالَفِکر ماه صافيد. 

(علم میرا ث گران بهائي است و ادب و تربیت درست زینت و آرایش رو) 
آذفق اسنت: و کر م تقکر ضخیه انیت ای ضاف »رشن ات که بده‌ها و 
خوبي‌ها را به انسان نشان مي د هد 1()۰). 

کا لا کر ک< عل 

ال کف و ی لاه ااصفحم المقمرتن خراف. کمسکی از اساو ان 
1- کنز الفوائد ص 288: كراجكي (متوفاي 449 ه) 

2-غرر الحکم ص 246 وج 1 ص 40 و 144: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- امتاع والمو‌انسة ج 2 ص 31: ابو حیان توحيدي (متوفاي 380 ه) 

4- عدد القویة: ابن مطهر حلي (متوفاي 355 ه) 

5- البیان والتبیین ج 2 ص 97: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

6- بحار الانوار 74 ص234: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7 کنات امالی. 1 ض ۶113 اشته صفید (مته‌فان 413 ج): 


عقل و ادب و مشورت 


امام علي علیه السلام ارزش والاي عقل را در بي نيازي انسان اینگونه 
مطرح فرمود که: 

لاعتی کالعمل؛ ۳۴ َفَر کالجهل؛ ولا میرّ| ت کالاأدب؛ ولا هیر کالَمَشَاوزخ. 
(هیچ ی ۱ فقري همانند چهل و ناداني 
نمي‌باشد و هی ميرائي مثل ادب نخواهد بود و هیچ پشتيباني مانند 
مشورت کردن نبست 1(۰). 

در نتیجه با تربیت صحیح خویش ارزش هاي یادشده را باید در جان و روان 
خود بارور کنیم از قبیل: 

1- همت والا داشتن 

2- راستگوئي و جوانمردير ۲ 

3- شجاعت و پرهیز از هرگونه وابستگي 

4- زهد و بي اعتنائي به جلوه هاي دروغین دنیا 

5- علم و دانش 

60- ادب و تربیت نفس 

7- پرورش فکر و تفکر صحیح 

8- تعقل صحیح 

9 جمع گرائي و توجّه به ارزش مشورت با مردم 

بديهي است که همه بدبختي‌ها و فرار و انکار از واقعیت ها, همه به ناداني 
و جهل ما از ارزش هاي خدادادي مربوط مي‌شود. که خداوند بزرگ چه 
نعمت هاي گران بهايي در جان و روان ما تس ۳ 

عالم برتر خواهیم بود. 

امام علي علیه السلامٍ نیز به این واقعیت اشاره مي‌فرماید که: 

هلك. ام و ل یعرف قَذره 

(آن کس که قدر ۵ آرزشن خود را نشناخت هلاك گردیده و سقوط خواهد 
کرد.)(2). 

و از جهل زد کت هشدار داد که: 

وَكقي یالَْرء جَقلاً ال یعرف قدره. 

(در ناداني و گمراهي انسان همین بس که قدر و ارزش خویشتن را 
نشناسد.) (3). 

یبای 

(1 )کشت 92 نیع البلاغه الصعجم المفهرتن حواف, که برخی از اناد ان 
خی اامقولض 20 وا و 94 ات شفیه خرانی (مفای 39 ج) 


2- اصول, کافي ج1 ص 26 25 : کليني (متوفاي 229 0( 

3- کتاب آمالي ص 193: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

4 سور معالم الخکم ض 17 البات الاتل» فان قضاقی ار ت‌فای. 157 
0( 

5-غرر الحکم ج 3 ص 438: آمدي (متوفاي 588 ه) 

6- کتاب بصائر و ذخائر: ابو حیان توحيدي (متوفاي 390 0( 

7- و سم ی این عبد ربه مالکي ِ 9 

این شرح ات 

1- کتاب آمالي ص494 م17 ح51/1082: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
2 کتاب خصال ج1 ص46 وج2 ص488 و420: شیخ صدوق (متوفاي 381 
9 

۳ 

5- عیون اخبار الرضا ج2 ص82 2042 باب31: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0 

شرح ات 

1- البیان والتبیین ج2 ص52: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

2 غررالحکم ج 2 ص 333 و 334 و 596: آمدي (متوفاي 588 ه) 

3- النهاية ج 1 ص 132: ابن آثیر شافعي(متوفاي 606 ه) 

4 الارشاد ص123 و126ج1ص225و233: شیخ مفید (متوفاي 413 ه). 


تقوا و پرهيزگاري 


حضرت امیرالمژمنین علیه السلام ارزش و برتري تقوا را بر دیگر ارزش 
هاي اخلاقي تذگر مي‌دهد که: 

الْقي ریس الأخلاق. 

(يرهيزگاري و نگهداري خویش از زشتي‌ها برترین اخلاق انساني است که 
همه ارزشها به ان مربوط مي‌شود.)(1). 

و استدلال فرموو که 

او کم بتقوي اللّه الذٍي ادا حاکن . فان تَقَوي ال دَوَاء داء واو رکه 
(اي مردم من شما را به تقوي و 0 و ترس از خدائي دعوت کنم 
که آفرینش شما را آغاز کرد ... زیرا تقوي و پرهيزگاري داروي بيماري هاي 
جان و روان شماست.)(2). 

ا ماد 

11 خکفت. ۸10 مه البلاغه الشعجم. المقهرتنی مولق: که ترخی, ار ازشاد 
1- مجمع الامتال ج 2 ص 454: ميداني (متوفاي 518 ه) 

2 غرر الحکم ج 1 ص 194 وج 5 ص 384: امدي (متوفاي 588 ه) 

3- منهاج البراعة جح 3 ص 17: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- بحارالانوار ج 67 صس284: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

5- ربیع الابرار 2 ص238 1802 ب25: زمخشري معتزلي (متوفاي 
38»)- 

خطبه 4/198 نهج البلاغه المعجم المفهرس مولفت: که برخي از اسناد آن 
99 این شرح است: 

1- تحف العقول ص 126: ابن شعبه حراني(متوفاي 380 ه) 

2- اصول کافي ج2 ص 49 ح1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- ذیل الامالي ص 171: ابو علي قالي (متوفاي 6 ه) 

4- قوت القلوب 0 1 ض 392 ابوطالب مكکي (متوفاي 292 0( 

5- حلية الاولیاء جح 1 ص 74 و 75: ابو نعیم اصفهاني (متوفاي 402 ه). 


نعمت عقل و تعقل صحیح 


اشاره 0 ِ ِ 7 
الم غطاء سایژ, والعَعْل خسام قاطغ, قاسد ختل خلْیك بجلمك, وقایك 
هواك بعقلك. 


رحلم وت دیاز تیروتی است. که اسان را ان اسکاب زنضي‌ها محافظت :و 
عقل شمشيري است برنده که شك و تردید را از میان بر مي‌دارد, 

بنابر این عیوب و نابساماني هاي اخلاقي را با حلم و بردباري بپوشان و 
هوس هاي سرکش و طغیان گر را با عقلت بمیران.)(1). 

از دیدگاه نهج البلاغه با حلم و بردباري و با تقویت عقل و تحقق تعقل 
0 در زندگي اجتماعي, مي‌توانيم روان خود را سالم و جامعه خود را از 
الودگي‌ها پاك سازیم. 

کاعا کر > عل 

1۱ خکست: 2 هه النلاعه الصفحم الغمرس مواق: که برکی از اتساد 
[- اصول کافي ج1 ص20 خدل: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

2 منهاج البراعة ج 3 ص 424: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- بحار الانوار 1 ص95 332 ب1: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

4-غرر الحکم جح 1 ص 206: آمدي (متوفاي 588 ه) 

5- روضة الواعظین ص420: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508ه) 

6- بحارالانوار 68 ص‌428 ذح76 ب‌93: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


2 ۱ 
کم یالَبْر, قَاِنٌ الصَبر من الایما ن َالرَأس من الْجَسَد. ولا یر في 
جسد رس مَعَة, ولا في یمان لا مر خعه: 


(بر شما باد که صبر و استقامت را در هركاري پيشه کنید که صبر نسبت به 
انصان. مانتد مر اسک نسیت به. خن ادفی: مانئ‌نه که خسم یددن نز 
فایده اي ندارد ایمان بدون صبر و استقامت نیز نتیجه اي نخواهد داشت.) 
(1). 

و بديهي است که بدون صبر و استقامت. در دوران بحران جواني نمي‌شود 
از يك بهداشت رواني مطلوبي برخوردار بود. 

دم 

کت 3۱92 به البلاته العحه المفپرتین مولت, که برخی آن اراد 
1- صحیفه امام رضا علیه السلام ص 1782250 

2- تاریخ 2 ص206: يعقوبي (متوفاي 292 ه) 

3- دعائم الاسلام ج 1 ص 80 قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

4- کتاب خصال ح1 ص315 96957: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- عقد الفرید ج3 ص 82: آبن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه) 

6- کتاب محاسن ج1 ص229 و233 و9 و207: علامه برقي (متوفاي 274 
0 


(به حدیث 2 - علم و ادب. مراجعه کنید) 


(به حدیث 2 - علم و ادب. مراجعه فرمائید) 


احتیاط و تدبیر در امور 


امام علي علیه السلام نسبت به باحتیاط و بكارگيري تدبیر در امور فرمود: 
الظَقرّ بالحژم. والْحرْمْ باجَالة الرّاي, وال تتخصین الاسرار. ۱ 
(سعادت و پيروزي در پرتو تدییر و احتیاط است, و تدبیر و احتیاط ؛ به تفکر 
صحیح بستگي دارد و تفکر صحیح به حفظ ارزش‌ ها و اسرار شا 
مي‌گردد.)(1). 

ک کا عا کل کل 

)کت 20 یه الاعه آلمعجم المففرنن. نو اف؛: کمبرخي از اساو ان 
1- نهاية الارب ج 6 ص 62: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

2- منهاج البراعة ج 3 ص 278: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3-غرر الحکم ج 1 ص 21 و 269 و 271: آمدي (متوفاي 588 ه) 

4- بحارالانوار 68 ص341 ح14 ب83: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

5- نزهة الناظر ص 46 و حسین بن محمد (متوفاي قرن‌5 0 


(در رابظه با فکر هتفکر به اخادیت: 2 -علم و ادب/ مراخعد شود.) 


شخصیّت و بزرگواري 


يكي از راه هاي تحقق بهداشت رواني و بازسازي جان و روان از پليدي ها؛ 
شخصیت و بزرگواري است, كکسي که ارزش هاي وجودي خود را 
می‌تنستاستند. و برای. آنها آوخشن فان انست: تن به هر کوته. زشتی‌ها و پليدي‌ها 
نمي‌سیارد. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
مر کوج م2ث عَلبّه تفه هاتث عَلیّه شهوائة. 
اکتی. که بر ای شوه شسضت: فاتل است: مایلات ستت وان و وه ات 
در پیش روي او خوار و ذلیل مي‌باشند.)(1). 

يكي دیگر از راه هاي رسیدن به بهداشت رواني, زنده کردن حیاء و عفت و 
پاکدامني در انسان است. صفت عقفت و حیاء, نيروي بازدارنده اي است 
که اتسان را از ارتکاب زشتی‌ها باز می‌دارده که امام. علی: علبه السلام 
رن 
مَنْ کسا الحیاء توب لمْ پر الثاس عَي 
(كکسي که لباس حیاء و عفت؛ 8 ۳ مردم عیب او را نمي‌بینند.) 
2 
۳ 
(1) کت 8229 مه النلاعه العععم المیرش مد اف که یخی از انتفاد 
1- مجمع الامثال ۳ 2 ص‌ 453 ميداني (متوفاي 58 ه) 
2+ سور معالم الخکم ص 28: قاضی قضاعی (متهو‌فای 454 ج) 
عم الفربد هد صن ۱10 این غیخ‌رنه قالکی تفای 528 ) 
4- منهاج البراعة ح 3 ص 429: ابن راوندي متوفاي 573 ه) 
5- غرر الحکم ج5 ص161و357 و195 و432: امدي (متوفاي 588 ه). 
خکمت 223 تهج الب غه المعجم المففرس مواف: که برخن از اشتاد ان ید 
1- تحف العقول ص‌ 99 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
2- روضه کافي ج 8 ص 23/20 ح4: كليني (متوفاي 328 ه) 
3- ربیع الابرار 2 ص ح3 ب11921: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 
4- من لایحضره الفقیه 4 ص‌391: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
5- منهاج البراعة ج 3 ص 342: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
6- غرر الحکم ج < ص 311: امدي (متوفاي 88<ظ ه). 


راه مبارزه با آفت ها 


اشاره 


بهداشت رواني و بازسازي روح ادمي به 3 مرحله اساسي تربيتي پرورشي 

نیازمند است: 

اوّل - رشد و باروري ارزش‌ها و غرائز و تمایلات ممتاز انساني 

دوم - تربیت و تعدیل غرائز مشترك بین انسان و حیوان 

سوم - مبارزه با تماپلات دروغین شيطاني «آفت زدائي» 

اگر در تربیت خود و جامعه انساني مراحل یاد شده را به دقت رعایت کنیم 

و ابتداء ارزشهاي انساني را شناخته و بارور سازیم و همزمان با رشد 

ارزشهاي انساني, تمایلات دروغین شيطاني را سرکوب, و از جان و دل 

و ريشه کن کنیم, 

اگر غرائز و تمایلات را تعدیل کنیم. به بهداشت رواني مطلوبي نائل 

هی کر دنم و جان و جهان رنگ ديگري خواهد گرفت و آینده انسان به گونه 
ب و صحيحي., . رقم خواهد خورد و بسياري از مفاسد و انحرافات 

فكري, اجتماعي. دامنگیر انسان, مخصوصاً نسل جوان نخواهد شد. 


تعریف و اقسام غرائز و تمایلات 


برخي از غرائز و تمایلات انساني, از ويزگي هاي روح آدمي بوده و در سایر 
۷ یافت تفی‌شوت. که بق: آنان عواند عمار انساني: .الفی. نیز 


حیاء و و پاکدامني, 
فطرت خدا جوه 
وجدان اخلاقي و ... ۱ 
که در فصل اوّل به برخي از آنان اشاره گردید. 
بعضي دیگر از غرائز و تمایلات؛ اختصاص به انسان ندارد, بلکه در حیوانات 
۱ و حیوان مي‌گویند. 
نند 
عریزه جنسي, 
غریزه خشم و عصبانیت, 
غریزه برتري طلبي, 
و مدرم تالم رت 
غریزه علاقه به فرزند, 
غریزه حب بقاء و حیات. 
عریزه خود دوستي. 
غریزه عادت و تربیت پذيري و . 
و دسته اي دیگر, تمایلات ۳ هاي دروغین شيطاني مي‌باشد که باید 
آنها را سرکوب و از جان و روان انسان ريشه کن نمود, مانند: 


دروغگوئي 
نفا ق و دوروئي 


بز دلي 
ذلت پذيري 


غرائز و تمایلات مشترك بین انسان و حیوان داراي جنبه هاي گوناگوني 
۱ اخلاقي اهمیت فراواني دارند, که باید آنها 
را شناسائي و با رشد و باروري آنها تداوم نسل انسان و نيازمندي هاي 
مادي و معنوي و اجتماعي را تحقق بخشید. 
و هم باید آنها را کنترل و تعدیل کرد تا طغیان نکنند و وجود انسان را در 
اختیار خویش نگیرند 

بوراین در صوری که این ی را کرک نمی ای رت تاو 
11 نگردند و در کنترل عقل و دین و ارزش هاي اخلاقي قرار نگيرند, 
ای ی ۱ ۱ 
شد. 
هم بدون آنها نمي‌شود زندگي کرد, 
و هم بدون تعدیل و کنترل آنها نمي‌شود رنگ آرامش و تکامل و تمدّن و 
عدالت و سعادت را دید. ۲ 
شهوت و غضب و حب مال و فرزند و خود دوستي مانند اب مواج و سیلاب 
هاي ارزشمند هستند که اگر نباشند زندگي و حیات و كشاورزي در خطر 
جذي است., و اگر باشند و در پشت سدهاي مستحکم کنترل و تعدیل 
نگردند اه و خانمان سوز, 
در نتیجه براي تحقق بهداشت رواني, باید به تربیت و کنترل و تعدیل این 
دسته از غرائز و تمایلات توجّه کامل داشته باشیم. 


راه کنترل غرائز و تمایلات مشترك 


غریزه خشم (عصبانیت) 


دز زندکی اجتماعي انسان و در جهان حیوانات طبيعي است که حمله و 
هجوم وجود دارد 

و باید هر موجود زنده اي داراي قدرت دفاعي و ابزار و وسائل حفظ و 
نگهداري خوپش, و پاسخگوئي به تهاجم دشمن را داشته باشد, که خداوند 
حکیم جهان آفرین به هر موجود زنده اي متناسب با نوع نیاز و چگونگي 
دفاع, آن وسائل دفاعي لازم به همه آنها داده است که غریزه خشم يكي از 
۳0۳ 

پس غریزه خشم. در رابطه با دفاع از جان و مال و ناموس فرد و جامعه, 
مقدس و ارزشمند است و به کاز کیری.. ان نوعي جهاد و پیکار بحساب 
خی ارت 

اما اگر تعدیل نشود و در مسیر خدائي و دفاع از فرد و جامعه قرار نگیرد 
ویرانگر و نشانه چنون و ديوانگي است. 

که 2 السلام «زمود: 

اجه صَرّب من الجْنُون, لا صاحبها یندم فان لَمُ یلدم فجد فجنولنه نة مَستحکم. 
(تند خوتي و عصبانیت بیهوده, نوعي جنون و دیوانکین است بت جرا که صاحبش 
زود پشیمان مي‌گردد. اما اگر پشیمان نشود جنونش کامل است.)(1). 
بنابراین غریزه خشم يكي از نعمت هاي الهي است که مي‌توان پس از 
تربیت و کنترل و تعدیل در جهت انساني از آن بهره مند گردید. و دفاع 


ما ی راما مان اد 
کلا کل کلا علا کل 


۱ کته 2 د البلانم امعم المفغرس ماه که جرخی. از ازستاه 
أنْ به این شرح است: ۲ 

1-غرر الحکم ص 2< /ج 2 ص 117: امدي (متوفاي 588 ه) 

2- الحکم المنثورة ص 563: ابن ابي الحدید معتزلي(متوفاي 656 ه) 

3- منهاج البراعة ج 3 ص 347: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4 بحارالانوار ج70 ص‌266: مجلسي (متوفاي 1110). 


غریزه جنسي (شهوت) 


تداوم و بقاء هر موجود زنده اي به غریزم جنسي بستگي کامل دارد, اما 
اگر غریزه شهوت تربیت و کنترل و تعدیل نگردد, فرد و جامعه را به سقوط 
مي‌کشاند. 

که امام علي علیه السلام رهنمود داد: 

قرجم اللْه امُراً ترع عَن شَهَوَته, وقمع هوي تفسه 

(پس رحمت خداوند بر كکسي باد که تسلیم شهوت خویش نشود و هوس 
هاي سرکش نفس را ريشه کن سازد.)(1). 

دما داد 

(1) یه ۱/1۱/۵6 یه الاعه العهم المع رت ای که وی ار اسان 
1- ربیع الابرار 2 ص257 و 130وح3 ص‌316: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

2- اصول کافي ج 2 ص 443 ۳ وج 1 ص 39 1 : کليني (متوفاي 8 ۵) 

3- کتاب محاسن ص6 ح18 ب[باب الثلائه: برقي (متوفاي 280 ه) 

4- کتاب احالیت ص209 (مجلس 44(ح2: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- تفسیر عياشي ج 2 ص 262: عياشي (متوفاي300 ه) 

6- تحف العقول ص 71 و 293: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه). 


غریزه عادت 


يكي از حکمت هاي شگفتي آفرین پروردگار هستي. خلق غریزه «عادت» 
در موجودات زنده است. زیرا| موجودات با این غریزه مقدس,؛ تربیت پذیر 
مي‌گردند. و زود بر مشکلات غلبه مي‌کنند. و قادر به انجام کارهاي سخت 
و توان فرسا مي‌شوند. ۲ , 

اگر غریزه عادت نبود, سیستم زندگي انسان‌ها و دیگر موجودات زميني با 
نظمي ایده ال تحقق پیدا نمي‌کرد. اما اگر تعدیل و راهنمايي نگردد, انسان 
به انواع زشتي‌ها و بدي‌ها خو مي‌کند و خطرناك ترین و زشت ترین عمل, 
براي او به صورتي معمولي جلوه مي‌نماید و انواع اعتیاد دامنگیر او 
مي شود 

در این رابطه نقش مذهب, و وجود الگوهاي کامل مانند پیامبران و امامان 
معصوم علیهم السلام و ارزش هاي اخلاقي در سعادت و تکامل بشر روشن 
ققی کرد 

چضرت امیرالمومنین علیه السپلام در این رابطه هشدار داد که: 

ما الناتن: ولا م قر آزمتت م۶ تاویبقا, واغدلوا بها عَن ضراوة عادانهّا 

(اي مردم خود عهده دار تربیت نفس خویش باشید و نفس را از کشش 
عادت‌ها باز دارید که به هرچیز بدي معتاد نگردد.)(1). 


ا علا علا علا مزر 


کت 2/39 هه البلاته آلصفحم المفمعنی فواف دار کشت 


آزادي طلبي 


میل به ازادي و استقلال, ريشه تمام خوبي هاء و راه صحیح رسیدن به 
سعادت و تکامل, و مبارزه با ظلم و ستم و استبداد است. اما ِ 
فراموش کنیم که سوءاستفاده از آزادي نیز محکوم است. نباید با بهانه میل 

به آزادي, از اجراي قوانین ن الهي و اجتماعي سرپيچي نمود و يا از پدر و 
مادر [ اساتید و مربیان ۳ رفی کردان شیر و با به. نهانه: ازادی, اتواع 
برده گي‌ها و فساد زدگي‌ها را به جان خرید که مخالف آزادي واقعي انسان 
است. 

امام علي علیه السلام به مالك اشتر مي‌فرهاید: 

یا مالك مك هواك وشخّ بتفيك عَقّا لابجل لك 

(اي مالك عنان هوا و هوس را در دست گیر و از آزادي بي بند و بار بپرهیز 
و از انچه حلال نیست دوري کن.)(1). 

در جاي ديگري به کمیل بن زیاد دستور مي‌دهد که خانواده خود را با نظارت 
و سرپرستي صحیح به سوي خوبي‌ها رهنمون باشد. 

رت او 

19 قزر اهلل آن تروخوا قي کقب امکارم: وَیدْلجّوا في عاجّة من هو 
تیم 

(ای کمیل! خویشان و بستگان خود را وادار کن که روزها به دنبال کسب 
مکارم و فضائل اخلاقي بروند و شب‌ها در پي بر اوردن حاجت كساني که 
در خوابند باشند.)(2). 

و به فرزندش امام مجتبي علیم السلام فرمود: 

ولا تکن عَبّد عیّرك وقَدٌ جعلك اللهُ خرّا 9 
(فرزندم, بنده و برده ديگري مباش چرا که خداوند تو را آزاد آفریده 
است.)(3). 

دم 

(1) امه 75ج اللاعه المعخم المفهرنن مواف, که برخی: از استاد ان 
1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2- دعائم الاسلام ج 1 ص 0)<د: قاضي نعمان (متوفاي 3063 ه) 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ه) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 450 ه). 

حکمت 1/257 نهج البلاغه المعجم المفهرس مرا که بزخیت: از اشتاد ان 
۹9 این شرح است: 


1-غرر الحکم ص 314 /ج 3 ص 311: آمدي (متوفاي 588 ه) 
2- کتاب مستطرف ۳ 1 ص‌ 114 ابشيهي (متوفاي 590 0( 
3- ربیع الابرار 3 ص194 140 ب43: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 
4 منهاج البراعة جح 3 ص 347: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
5-غرر الحکم ج 6 ص 108: آمدي (متوفاي 588 ه) 

6- بحارالانوارج1 ص‌223: مجلسي (متوفاي 1 
این شرح ات 
1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 
2- کتاب زواجر و مواعظ: حسن بن عبد الله بن سعید (متوفاي قرن‌3 0( 
3- من لایحضره الفقیه 4 ص392 و386: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
4- تحف العقول ص97/52 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 
0 


غریزه ترس 


ترس به اندازه اي که روح احتیاط و تدبیر را در ما ایجاد کند. و از عواقب 
ی ایس 
رَحجم ال اهراب ۱ اي رشاد فدتا, وَأَحَدَ بِحَجَرّة هاد 
فتجا. اقب ربة, , وخاف تب 
(خدا رحمت کند كسي را که چون سخن حکیمانه اي بشنود فراگیرد .. .و از 
نظارت و مراقبت خدا| بر اعمالش غفلت نکند و همواره از گناهانش 
ترسد.)(1). 
اما اگر غریزه ترس, کنترل و تعدیل و راهنمائي نشود انسان را به انزوا 
طلبي و زبوني و سستي و شك و تردید و بز دلي مي‌کشاند. که باید با ان 
مقابله شود. 
امام علي علیه السلام در اين رابطه فرمود: 
ادا هبت مرا قمع فیه, فان شِذة توفیه اعَظم ما تخاف مه 
ی ۳۳ 7 
آن بیفکن و همان کار را شروع کن زیرا گاهي ترس از آن چیز سخت تر از 
انجامش مي‌باشد.)(2) 
يعني اگر ترس مي‌خواهد ما را به سستي و مسامحه کاري و تنبلي بکشاند 
راه مبارزه با ان شجاعت و بي باکي در انجام کارهاي مثبت است. 
مادم 
(1) خطه 1۳76 مج البلاته الم المفهرنی عخلی: که.برخی از استاد 
1- تحف العقول ص 151: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
2- کنز الفوائد ص 162: كراجكي (متوفاي 449 ه) 
3- مطالب السوول ج 1 ص 9:<: ابن طلحه شافعي (متوفاي 652 ه) 
4- عیون الحکم والمواعظ ص261 ط جدید: واسطي (متوفاي ۵600) 
ی ۱ 
1- - غرر الحکم ص 142 /ج 3 ص 172 : آمدي (متوفاي 588 ه) 
3 منهاج البراعة رم 330 ۳۳1 واوتذی (متوفاي 573 ه) 

4 بحار الانوار 68 ص362 6 ب‌89: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 


5- ربیع الابرار ج5 ص 311 ح22: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 
6- المستطرف ج1 ص‌219 ب32: ابشيهي (متوفاي ۵852). 


غریزه برتري طلبي 


این که هر موجود زنده اي علاقه دارد از دوستان و هم نوعان خود جلو 
باشد, و به پیش بتازد. صفت سازنده اي است, امّا اگر این غریزه تربیت و 
تعدیل نشود و به خودسري و خودخواهي, برتري طلبي و زور گوئي و طرد 
و محکوم کردن دیگران بیانجامد, فاجعه آمیز و ویرانگر خواهد شد, و ريشه 
هر گونه استبداد و استثمار و استعمار اقتصادي فرهنگي است و باید با آن 
مبارزه نمود و در چهارچوب حرکت تکاملي نهداشتت: با متضا مسایها تاو 
سرعت عمل در خوبي‌ها شود و از حدود خود تجاوز نکند. 

2 این رابطه, حضرت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مالك اشتر 


با مالك واتاك والاسیتار یما لاس فیه أُسَوَه ... قَاتة ماخوٌ مك ِعترك 

اه اما وا سار و ای که و با اد 
هستند بیرهیز ... چرا که به زودي محاکمه و بازخواست خواهي شد و همه 
چیز از تو گرفته مي‌شود.)(1). 

و تفوق 2 
الایم ای اکل فن ناب .هی واجات لم تشبییی ۱۱ تفیل الات هن 
له له 1 7 الاو 
رداق توا 2 ۱ 
علیه وله وسلم در نماز خواندن بر من سبقت نگرفت 2(۰). 
کا لا کر ک< علا 
(1) نامه 149/53 نهج البلاغه المعجم المفهرس موف (مدارك گذشته). 
خطبه 4/131 نهج البلاغه المعجم المفهرس موی که برخي از اسناد آن 
9 این شرح است: 

1- تذکرة الخواص ص14 1 ب6: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

2 دعائم الاسلام ص 531 ج2 ح1886: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 
3- کتاب النهاية ج 5 ص 270: آبن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

4- کتاب مناقب: ابن جوزي حنفي (متوفاي 7 ۵) 

سار انار عرص 1۱۱ صسانسی (متوفای ۵1110 


روح تقلید از دیگران 


رو تقلید و پيروي از دیکر ان اگر در ملسیر سمبل خواهي و انتخاب 
الگوهاي کامل بوده و در جهت خوبي‌ها و ارزشهاي اخلاقي و مسیر تکاملي 
باشد. پسندیده و مطلوب است. زیرا پيروي جاهل از عالم. غیر متخصٌص از 
متخطص, ا تباید تکامل فرد و جامعه انساني است. 
که.امام علي علیه السلام مي‌فرماید: ِ ۳ ِ ۲ 
الظژوا آقل نت تیم فاقوا سَمتهم, وائیغوا آترفم. فلن بُرجوكة من 
مُدّي. ولن بوک في رَدّي ۲ ۲ ۱ 
(به اهل بیت رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم بنگرید و از ان سمت 
که آنها گام بر مي‌دارند بروید و منحرف نشوید و قدم به جاي قدمشان 
بگذارید, انها هرگز شما را از جاده هدایت بیرون نمي‌برند و به پستي و 
هلاکت باز نمي گردانند.)(1). 
اما اگر روح تقلید و اطاعت, تعدیل و رهنمون نگردد. ممکن است جاي آن 
را تقلید کورکورانه گرفته و انحرافات و بدبختي هاي اجتماعي دامنگیر 
جوامع انساني نشور حضرت آمیرالمقمنین علیه السلام فرمود: , 
و1 تطیعوا الاعباء الذین شَربتم یضَُوکَم کَدَرَهَم, و ۳1 بصِعْیِکم مر 

احل في حفكَمٌ بَاطِلهَمْ. وَهْمْ آساس الُْسُوقٍ 
(از آن دعوت کنندگاني که قلب پاکشان را در اختیاز آب. تبره تفاق و 
دوروئي قرار داده اند اطاعت نکنید, آنها که تندرستي خویش را با بيماري 
آنها آمیخته اید و باطلشان را در حق خود راه داده اید, زیرا آنها اساس و 
ريشه گناهانند.)(2). ۱ 
مانند غعرب زد کی جوامع عقب مانده و فساد رای انان, که مولوي 
مي‌گوید: 
خلق را تقلید شان بر باد داد 
اي دو صد لعنت بر این تقلید باد 
دم 
(1) خظایه 12/97 تفه الاکه العخم اهر سولت: که برخی از ازسناد 
1- البیان و التبیین ج 2 ص 3<ظ خطبه علي علیه السلام: جاحظ (متوفاي 
5 ه) 
2 عیون الاخبار جح 2 ص 236: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
3- اخبار الطوال ص 211: دينوري حنفي (متوفاي 290 ه) 
4- الفارات ج 2 ص474 و 475 و 476: ابن هلال ثقففي (متوفاي 283 ه) 


5- الکامل ج 1 ص 13 و 23: مبرد (متوفاي 285ه). 

خطبه 32/192 نهج لبلاغه المعجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن 
ِ این شرح است: 

1- کتاب الیقین ص‌ 16: سید بن طاووس (متوفاي 60604 0( 

2- فروع كافي ج4 ص198 الي201 22: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4- ربیع الابرار ص333 ج1 وجظ5 ص<175: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 


.)0 


هوس و خواهش ها 


در هر موجود زنده اي بر اساس رشد و بارور شدن غرائز گوناگون, 
تمایلات و خواهش هاي متفاوتي نیز وجود دارد, و تا حدودي طبيعي و لازم 
باید خواسته هاي طبيعي, شهوت و میل به ازادي و علاقه به همسر داري و 
بچه داري و مال دوستي را در حدود قوانین ديني و ضوابط و مقزرات 
صحیح جوامع بشري پاسخ مثبت داد. اما اگر تمایلات و خواهش هاي 
نفساني کنترل و تعدیل نگردند. و بر انسان غلبه کنند, انواع انحرافات و کج 
روي‌ها را به دنبال خواهند داشت. 

که امام علي علیه السلام فرمود:ء 

وقا من مَقصتة له شَیْ ۶ ال بايي في سَهوو. قرجم ال امراً ترع عَن 
سَهْوّنه 

(هیچ گناه و زشتي یافت نمي‌شود جز اینکه از تمایلات و خواهش هاي 
نفنین. آتسان: بدید مي‌ایند: بسن خدا رخمت کند کسي را که از شهوات: و 
خواهش هاي دل دوري کند ِِ 

و در کلام ارزشمند ديگري فر 

ان الجَتَة خفر؟ حْفْ بالعکاره, و ار حَفر؟ حَفَ بالسَهَوّاتِ 

[به درستي که بهشت سعادت در تحت ناراحتي‌ها و مشکلات نهفته است 
و دوزج و عذاب الهي در لابلاي تمایلات 1 نفس قرار دارد 2(۰). 

و ادامه داد که: 

فمَن اشتاق اٍلي الَحتّة سّلا عَن السهَوات؛ وم آسْمَق من الثّار اجَتَتب 
المحتمات 

(كسي که مشتاق بهشت باشد از شهوات و تمایلات سرکش دوري مي‌کند 
و انکس که از آتش جهئم بیمناك باشد از کارهاي حرام پرهیز مي‌نماید.) 
3 

1 خظیه 3/176 تفه اه انعم اهر فولت: که برخی ار استاد 
1- ربیع الابرار 2 ص257 و 130وح3 ص‌316: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

2- اصول کافي 2 ص 443 ح1 وج 1 ص 39 1 : کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- کب محاسن ص۵6 182 ب1باب ۳ برقي (متوفاي ۱0 ه«) 


5- تفسیر عياشي ج 2 ص 262: عياشي (متوفاي 300 ه) 

6- تحف العقول ص 71 و 293: ابن شعبه حراني (متوفاي 0 ۵). 
خطبه 176 نهح البلاغه ال عم المفهرس مولف 1 گذشته). 
كِ شرح ات 

1- عیون الاخبار جح 2 ص 329: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

2- البیان والتبیین 2 ص148: ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 ه) 

3- کتاب محاسن و اضداد ص 132: ابو عثمان جاحظ (متوفاي 255 ه) 
4- مروج الذهب ج2 ص‌419: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

5- محاسن و مساوي ص 358: بيهقي شافعي (متوفاي 569 ه) 

6- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) 2 ص208: يعقوبي (متوفاي 292 ه). 


دوست يابي و علاقه به دیخزان 


هر موجود زنده اي با همنوعان و کساني که با آنها در ارتباط است, علاقه و 
محبت پیدا مي‌کند و با آنان دوست مي‌گردد, فا نوک فی‌شنود۰ ۵ آنها ز مهرد 
توجه قرار مي‌دهد. 
روح دوست يابي و علاقه به دیگران در انسان, از دیگر انواع موجودات. 
بیشتر و داراي ويژگي‌ها و امتیازات ارزشمندي است و باید این غریزه را 
رشد ِ و بارور ش وت 
جر الّاسَ مَن عَجَرَّ عَن اکتساب او أَعْجَر منة مَن صَیع مَنْ ظفر 
به مِنهّم 
(عاجز ترین مردم كکسي است که از به دست آوردن دوست عاجز باشد و 
از او عاجزتر كکسي است که دوستان به دست آمده را از دست بدهد.)(1). 
اقا اگر این علاقه و غریزه انساني تعدیل نگردد, و بر اساس ضوابط و 
شرایط عاقلانه اي نباشد, بسياري از دوست يابي ها, دروغین و شيطاني 
خواهد شد و همه ارزش هاي فردي و خانوادگي انسان را بر باد خواهند 
داد, خصوصا دوستي هايي که بر اساس عشق‌ها و علاقه هاي کاذب و 
زودگذر بنیان گردد. 
که امام علي علیه السلام هشدار دادند: _ , 
من من عشق شین آَعسي تَصره, وأمرض قلبة, هو یِنْظَرّ یقن عَیْرٍ صَجيحة, 
3 ادن عَیّرٍ سَميقة, َو خرقت الشهواث عَفْلهٌ 
(ركسي که به چيزي بیهوده عشق مي‌ورزد آن عشق و علاقه دروغین 
نابینایش مي‌کند, و قلبش را بیمار مي‌سازد, دیگر او با چشمي معیوب 
مي‌نگرد و با 7۳ غیر شنوا مي‌شنود و خواسته هاي دل, عقل او را نابود 
مي‌سازد.)(2). 
و آنگاه راه تعدیل دوست يابي را معژفي فرمود که: 

عس نیک هونا ما عسی آن تکون بفیصك بوها چا 
اوورست نو را به عقل و درایت در حد اعتدال دوست بدار چرا که ممکن 
است روزي دشمن تو گردد «پس همه اسرارت را به دوستانت منتقل 
نکن»)(3). 
دم 
)مت 12 مه الناعه المعجم المففرنن مدای که برکی از استاد ان 
- ذیل الامالي ص 110: ابو علي قالي (متوفاي 356 ه) 


2- الحکم المنثورة: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 ه) 

4 عیون الاخبار جح 3 ص : ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 

5- بحار الانوار 71 ص278 12 ب18: مجلسي (متوفاي 1110 م). ر 
خقایه ۱/۲09 بمه الباه المفحم العتیر تن مزا که برحی ان استای ان 
1 دنه 2 کانه الدا مت ان وه ماتکی: | وفای 
58 ه) 

2- ربیع الابرار (باب الملائکة): زمخشري معتزلي (متوفاي 338 ه) _ 
رال فصل ال ساحر ضلت الله علنه رات له موه 
(متوفاي 588 ه) 

4- منهاج البراعة جح 1 ص 461: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- بحارالانوار ج 4 ص 317 وج 6 ص 164: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 
عکمت 26۰ ح ال ای الم ای کی ان انساه ان 
[- کتاب الظرف و الظر فاء ص‌‌ 22 ابن وشاء (متوفاي 225 0( 

2 تحف العقول ص‌ 201 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

ات ال یی والصوافه انهحا یی فا وه 

4 فوت العلمب 22 364 فصل 1414 انه طالت مک (متوفای :۱6382 


غریزه خوردن و آشامیدن 


هر موجود زنده اي براي تداوم حیات وبقاء خود باید بخورد و بیاشامد و 
طبيعي است که در خوردن و آشامیدن از انواع خوراكکي‌ها و نوشيدني‌ها 
لذذت مي‌برد. استراحت مي‌کند و انسان نیز از اين قانون حياتي جدا 
نمي‌تواند باشد, 
اقا باید توجه داشت, که خوردن و آشامیدن هم از نظر بهداشت تن باید 
مورد دقت و توجّه باشد تا به انواع آلودگي‌ها مبتلا نشد و هم از نظر 
بهداشت رواني باید کنترل و خعدیل شود که هر غذائي را مصرف نکرد و به 
حریم جان و مال مردم تجاوزي صورت نگیرد, خوردن و آشامیدن نباید براي 
انسان اصل باشد و هدف قرار گیرد تا در اين راه همه ارزش هاي انساني 
خود را فدا کند, 
كت 0 ت امپرالمومنین علیه السلام هشدار داد که: ِ«ِِ ۳ 

تدخلوا بوتکم لَعق الحرام. قاتکُمْ بعّن مَن حرّم عَلَیْکُمْ الَْفصية, 
سول لکمْ سَبْلَ الطاعة. 
(لقمه هاي حرام رآ وارد شکم خویش نسازید زیرا شما در پیشگاه 
خداوندي هستید که گناهان را بر شما حرام کرده است و راه هاي اطاعت 
و سعادت را براي شما آسان ساخته 9 1(۰). 
و آنگاه در يك مقایسه اساسي فر ور مود. 
ان انم هفْها بُطوئها؛ وان السّباع همه الْعْدوانْ عَلي عَیُرها 
ژ[به درستي که حیوانات تمام همتشان براي شکم آنهاست و ند کات تمام 
تلاش و همتشان تجاوز و خشم به ذیحرآن است 2(۰). 
بنابر این انسان که اشرف مخلوقات و خلیفه خدا در زمین است. باید 
اینگونه تمایلات ماي را نیز کنترل و تعدیل کرده و به ارزش هاي اخلاقي 
خود بیشتر توجّه کند تا بتواند بر مشکلات غلبه کند و به سعادت واقعي 
رسیده و چهره زيباي حقیقت را نظاره گر باشد. 
دم 
1۱ )یه 1 16115 نم البلاغه ا عم التففرنن لته که بوخ از ازستاد 
1- کتاب طراز جح 1 ص 334: سید يماني 
2- بحارالانوار 34 ص226 9967: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
3- منهاج البراعة جح 2 ص 79: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
4- شرح نهح البلاغه جح 9 ص 137: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 


(0 


5- فروع كکافي جح 5 ص 369: كليني (متوفاي 86 ۵). 

خطبه 12/153 نهم البلاغه المعجم المفهرس قخاف: که برخي از اسناد آن 
ه این شرح است: 

[- اصول کافي ج1 ص 39 1 ح4 وص‌81 حد: کليني (متوفاي 8 ۵) 

2 غرر الحکم ص 232 /ج 4 ص 482: امدي (متوفاي 588 ه) 

وا هه را واه 9 
4- کتاب توحید ص41 32 وص7< ح14: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

5- تحف العقول ص 154/108 و156: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
6- فروع کافي حج 5 ص 82: کليني (متوفاي 8 ه۵). 


نماز و تکامل انسان ها 


اشاره 


اگر انسان باید به تکامل برسد و همه ارزش انسان در پیمودن راه کمال 
است. پس به نماز نیازمند است.؛ 

رات اه ام و حافنه وراه تال هار آیت 

نماز در میان دیگر جاذبه هاي معنوي و عبادي. نقش مهم و ارزشمندي را 
دارد. 

هم جان را صفا و شادابي مي‌بخشد و هم زمینه پرواز در ملکوت را فراهم 
مي‌کند و انسان را تا سر منزل مقصود رهنمون مي‌گردد, 

با بال هاي نیرومندٍ نماز, هرگز انسان سقوط نخواهد کرد و از راه تکامل 
باز تخه‌اهد ایستاد: الب اکر به شر انط آن و که داشته باشد: 


شرایط پیمودن راه تکامل 


نیا زمندي‌ها و شرائط پیمودن راه تکامل را مي‌شود در موارد زیر به 
ارزيابي گذاشت. مانند: 

از دیدگاه نهج البلاغه همه در راهند, 

همه در حال ییمودن راه تکامل مي‌باشند. 

و همه انسان‌ها باید براي پیمودن راه تکامل تلاش کنند, 
سار ی وا ر سروس اس رای رون 


قاتمْ بو سِییل. عغلي سَقر من دار لیسث بدارِكم. وَقذ اوذئتم نها 
اِ1< ۲ ك لهذا الجلد 0 صبرٌ کلف التّار, فا < خفها تشن 


و #۳ ِِ 0 در ات که در این دنیا فرمان کوج داده 
شدید, که دنیا خانه اصلي شما نیست و به جمع آوري زاد و توشه فرمان 
داده شدید. 

آکاه باشید! انن پوست. تازك تن: طاقت انش دوز را تدارد پس به خود 
رحم کنید. شما مصیبت هاي دنیا را ازمودید.)(1). 

و همه مي‌دانيم که: 

پیمودن راه تکامل بدون جهت يابي و هدفداري مداوم امکان پذیر نیست. 
اک شفند .راهن هلر دراه مسفيم هدایت ۱ امه مرول 
مقصود نخواهند رسید., 

که حضرت امیرالممیین علیه السلام فرمود: 

آليمین والشقال صَله. والطریق الَوْسَطي ,هب الْجادَة عََیْهّا باقي الْکتاب 
وتا الوَ ومئها مَلقَدٌ السَة, والُها مصیژ الْعَاقبة. 

هك مَن ادعي, وحابِ مَن افتري. من آيدي صَفحتة لح هلك. كقي 
بالمَرٌء جَهّلا الا یعرف قدره. ۲ 

ا بك عَلي الَفْوي سبح ال ولا تفا لها رَزغ قوم. ۳ في 
و واضلخوا ات بَبیکم, والتوْبَة من ورایِکم. ولا یمد حامذ الا ره و 
یله لایخ 1 تَفسَة. 

«چب و راست گمراهي, و راه میانه, چاده مستقیم الهي است که قرآن و 
آثار نثوت, آن را سفارش مي‌کند, و گذرگاه سثت پیامبر صلي الله 
وله است. و سرانجام باز گشت همه بدان سو است. 

اژعا کننده باطل نابود شد. و دروغگو زیان کرد. هر کس با حق در افتاد 
هلال گردید. ناداني انسان همین بس که قدر خویش نشناسد. 


آن چه بر آساس تقوي پایه گذاري شود نابود نگردد. كشتزاري که با تقوي 
آبياري شود. تشنگي ندارد. 
مردم! ! به خانه هاي خود روي آورید, مسائل میان خود را اصلاح کنید, توبه و 
باز گشت ینس از زشتي‌ها میشر است, جز پروردگار خود, ديگري را ستایش 
نکنید. و جز خویشتن خویش ديگري را سرزنش ننمایید.» (2). 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام با توجّه به ضرورت پیمودن راه تکامل و 
و «عمومي بودن» ۵ به روندگاني که با اگاهي و شناخت و اصالت و 
سلامت راه هدایت و کمال را پیمودند, بشارت گونه فرمود: ۳ 
قطوبي لّذي قلب سلیم. آطاع من مَنْ بهدیه, وَتجَنب, من یردیو, وأضابٍ سبیل 
السْلامة یبضر من و تطرخ وطاعَة ها امَرِه؛ وَبَادَر لهْدي قبل أُ ن تُعْلقَ وان 
فطع ساب واستقتح الب وأماط لوب فد آقیم علي الطریق, 
وهد ی تَهْح الب 
«خوشا به حال 3 که قلبي سالم دارد, خداي هدایتگر را اطاعت 
مي کند, از شیطان گمراه کننده دوري مي‌گزیند. با راهنمايي مردان الهي با 
آگاهي به راه سلامت رسیده, و به اطاعت هدایتگرش بپردازد, و به راه 
رستگاري پیش از آن که درها بسته شود, و وسائلش قطع گردد بشتابد, در 
توبه را بگشاید, و گناهان را از بین ببر د. 
پس به راه راست ایستاده, و به راه حق هدایت شده است.» (3). 
زیرا سلامت و تداوم حرکت تعاملي فرد و جامعه, و سیر از خاك تا هستي 
جاویدان, و کسب ارزش هاي الهي, انساني, بدون شرائط و امکانات لازم 
تحقق نخواهد یافت, مانند: 
الف - هدفداري 
ب 7 روج اميدواري 
را فا اس یی سای 
هدفداري 
رو) اميدواري 

وه نیا را 
دنادب 
یی وه و ای هه رارسا تا ات 
1 
[- ربیع الابرار ح1 ص 3 5 (باب النار): زمخشري (متوفاي 539 هجري) 
2 کناب النهاید حوص 299 (صاله بفن) ان ابر (مته‌فای 630 هجری) 
3- تفسیر برهان 1 ص9 ح15: علامه بحراني (متوفاي 1107 هجري) 
4 منهاج البراعة ج 2 ص 193: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ هجري) 
5- بحار الانوار 89 ص20 و21 20 ب1: مرحوم مجلسي (متوفاي 
0 هجری) 


6- غرر الحکم ج 4 ص 151 وج 3 ص 217: مرحوم آمدي (متوفاي 588 
هجري). 
خطبه 7/16 نهج البلاغه معجم المفهرس. اسناد و مدارك خطبه 16 به شرح 


زیر است: 

1- البیان والتبیین 2 ص52: جاحظ (متوفاي 255 هجري) 

2 غرر الحکم ج 2 ص 333 و 334 و 596: مرحوم آمدي (متوفاي 588 
هجري) 

3- النهاية ج 1 ص 132: ابن آثیر (متوفاي 606 هجري) 

4- کنز العمال 16 ص197 ذش44220: متقي هندي 

5- مسند احمد ج 2 ص 191: احمد بن حنبل (متوفاي 241 هجري) 

6- احتجاج ج 1 ص 39 و 162: مرحوم طبرسي (متوفاي 588 هجري). 
خطبه 8/214 نهح لبلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك خطبه 214 به 
شرح زير است: ۳ 

1- غرر الحکم: مرحوم امدي (متوفاي هجري) 

2 شرح آبي الحدید ح 3 ص 23: آبي الحدید (متوفاي 656 هجري) 

3- منهاج البراعة ج 2 ص 340: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ هجري) 
الوا 20 ص42 2 1 موم بحاسی وتات 
۰(0) 

5- کشف المحجة ص276 فصل 15<6: سید بن طاووس (متوفاي ۵664). 


اگر رهروان راه تکامل بدون اهداف ارزشمند حرکت نمایند, 
و اهداف صحیح و تكاملي را نشناسند, 
نمي توانند در اين حرکت فردي, اجتماعي موفق باشند و با موانع و 
مشکلات راه, مبارزه کنند. 
هدفداري, توان لازم و شایسته اي به انسان مي‌دهد تا هم ابزار و وسائل 
پیمودن راه را فراهم کنند و هم در برابر مشکلات فراوان, دچار پاس و نا 
اميدي و اضطراب نگردند, 
۵ ضی‌دانيق که اضولا هر خر کت و تلاشي بدون هدفداري ارزشمند نبوده و 
تحقق خارجي نخواهد یافت. 
از نظر اسلام. انسان, تنها در پرتو معیارها و ارزش هاي معنوي نماز به 
هدفداري صحيحي نائثل قف کرد در 
زیرا روزي چند بار با «نیایش» و «دعا» با پروردگار خود به راز و نیاز 
پرداخته و خود را در رابطه با نظام آفرینش و آفریدگار این نظام هماهنگ 
مي : » 
و باور مي‌کند که: 
«تنها نیست» 
و دز بوابر خشکلات. ۵ شختی‌ها کمات. کننده ضهریان و احاهی. همه جا با 
اوست.؛ 
و دست او را خواهد گرفت. 
اینجاست که با تفکر و ارزيابي لازم در عبارات نماز. هدفداري انسان شعل 
واقعي مي‌گیرد. ۲ 
و هر انساني در نيایش و نماز و ارتباط با پروردگار جهانیان در مي‌يابد که: 
1- تمام موجودات و سراسر نظام احسن الهي تسلیم اراده خداوند بزرگ 
مي‌باشند و همه از پروردگار هميشه ناظر و آگاه, اطاعت مي‌کنند. 
پس ما هم فقط باید خدا را بیرستیم و بنده فرمانبردار او باشیم. (اياك 
نعبد) 
2 - چون همه نظام آفرینش با نظارت خداي بزرگ به حرکت منظم خود 
ادامه مي‌د هند, 
ِ هم باید فقط از خدا ياري بخواهیم. (اياك نستعین) 

- اگر همه موجودات جهان هستي با اراده خداي بزرگ به وجود آمدند و 
همه تسلیم فرمان خدا هستند و براي تکامل و سعادت دیگران تلاش 
مي کنند؛ 


ما هم باید به فکر دیگران باشیم و همه کارهاي خود را براي رضاي 


پروردگار جهانیان انجام دهیم. 

که سعدي فرمود: 

همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار 

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري 

از این رو قبل از هر چیز باید «هدفداري انسان» مشخص گردد که: 

به کجا مي‌رود؟ 

و چرا حرکت مي‌کند؟ 

و براي چه چيزي تلاش مي‌نماید؟ 

و مي‌خواهد بکجا برسد؟ 

پس از روشن شدن اهداف آرزنده تكاملي, آنگاه باید به حرکت و تلاش و 
انجام کارهاي ضروري هست. کماشت: 

زیرا عمل بدون هدف, يا اعمال و کردار بدون اهداف ارزشمند, فایده اي 
ندارد, 

و چون نماز و نیایش با پروردگار جهان نقش اساسي در هدفداري انسان 
دارد مي‌تواند در سایر رفتار و کردار انسان اثر بسزائي داشته باشد, 

که امام علي علیه السلام فرمود: ِ 
ضَل الصَلاة وفْتها الْمْوْفّتِ لهاء ولا تعجْل وفتها لقراغ, ولا نوْحْرها عن وفنها 
لاشتعال. ح‌ِ 

و اعْلَ أنْ کل ی ء من عمك تبغْ لصلایك. 

نماز را در وقتر خودش به جاي آر, نه اينکه در بيكاري زودنر از وقتش 
بخواني, و به هنگام سکاو ان ۶ تخیر بياندازي, و بدان که تمام 
کردار خوبت در گرو نماز است.(1). 

يعني نماز معیار ارزش گذاري دیگر اعمال انسان است. که «هدفداري 
انسان» را تحقق مي‌بخشد, 

و چون در جهت يابي و هدفداري انسان نقش تعیین کننده دارد, 

حقیقت دیگر آن است که تنها خودت نماز بخواني كافي نیست؛ 

باید زد 3 فرزندان شور ِ به نماز وادار كني, 

انسان ۳۹ از ما زر 9 را اینگونه بیان ِِ 

تعاهدوا مر الصّلاة, ء فحافظوا | عله واستکُیژوا منهاء, وتف بو| بهّا. 

۴ قائما «کاتگ ی عَلّي الَْوْمنین مَوَفونا», 

ال تَسْمعون ن اي جواب هل ان سئْلوا: 

«مّا سَلککم في سقر؟ قالوا: لمُ تك و هن الْمصَلین». ۱ ی 
نع تخت وت حَت الوَرق, وطلفُها اطلاق الربق تق وشبهها رسو الله 
صلي الله_علیه وآله بالحَقَة تون علّي باب التَجْل, و 
الوم ژاللیله خیم خاش قما نمی ان یقن عم مه القرن؟ ذ عرّف 


حفها رجال من المَوهنین الذین لا تسْعَلهْم عنها زیتة متاع, ولا فرَةْ عَیّنِ من 
ولد ولا مال. یقول اللهُ سَبحَاتَه . و . و ۱ 

«رجّال لا تلهيهم تجارهُ ولا بیع عَن ذکر الله واقام الصّلاة وایتاء الرَکاة» ِ" 
وان رشول الله صلي الله علیه وآله تصباً بالّلاة بَعْد آلبْشٍیرٍ له بالجتَة, 
لققل اللّه سَْحَاتة 

«وأَمة ر لك بالظّلاةٌ وَاصَطبرٌ عَلیا» 

قکان یار بها هه وتطیز لها تفسَة.(2) 


(مردم! نماز را بر #۳ ۲ و آن را حفظ کنید, زیاد نماز بخوانید, و با 
نماز خود را به خدا نزديك کنید. 

«نماز فریضه واجبي است که در وقت هاي خاص بر مومنان واجب گردیده 
است» (3). 

آپا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمي‌د هید آن هنگام که از آنها پرسید ند. 

چه چیز شما را بدوزخ کشانده است؟ 

گفتند: «ما از نماز گذاران نبودیم» (4). 

همانا نماز! گناهان را چونان برگهاي پاييزي فرو مي‌ریزد. و غل و زنجیر 
گناهان را از گردن‌ها فی کشايه .بيامتر اسلا صلی: الله علبه.واله.نمار را 
به چشمه آب گرمي که بر در سراي مردي جریان داشته باشد, تشبیه کرد 
ِ ِِ پنج بار خود را در آن شستشو دهد, هرگز چرك و آلودگي در بدن 
و 

همانا ان از مقمنان حق نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز باز شان 
ندارد, و روشنايي چشمشان يعني اموال و فرزندان مانع نمازشان نشود. 
«مرداني هستند که تجارت و خرید و فروش, انان را از یاد خدا, و بر پا 
داشتن نماز, و پرداخت زکات باز نمي‌دارد» (3). 

رسول خدا صلي الله علیه واله پس از بشارت به بهشت, خود را در نماز 
خواندن به زجمت مي‌انداخت., زیرا خداوند به او فرمود: 

«خانواده خویش را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش» (6). 

تا نصا الا له الم وی مادم هو به نماز فرمان 
مي‌داد,. و خود نیز در انجام نماز شکیبا بود.) 

مایا دم 

(1) نامه 15/27 نهح البلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك نامه 27 به 
شرح زیر است: 

1- کتاب الفارات جح1 و230 و223 و235 و 249: ابن هلال ثقفي (متوفاي 
3 هجري) 

2- تحف العقول ص 176 و 177: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 
3- کتاب المجالس ص260 م31 ح3: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 


4 کتاب آمالي ص25 - 24 م اول ح31/31: شیخ طوسي (متوفاي 460 
هجري) 

5- منية المرید (به نقل بحار): شهید ثاني (متوفاي 965 هجري). 

خطبه 199 نهج البلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك این خطبه به شرح 


1 ار ار هر ی 0 0 ود ریش مخ سیر مق فا ۱۳۱۱0 
هجري) 

2- فروع كافي جح 5 ص 36 ح1 و 38 (کتاب الجهاد): مرحوم كليني (متوفاي 
8 هجري) 


3- منهاج البراعة ج 2 ص <305: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
4 تفسیر برهان ج4 ص404 ح5: مرحوم بحراني (متوفاي 1107ه) 
5-مران الخقول 18 ص66 مرجوم فجلاسی. (مو‌فای 1110ه). 
سوره نساء آیه 103 

سوره مدثر ایه 3 

سوره نور ابه 7 

سوره طه آیه 132. 


رو اميدواري 


پیمودن يك راه طولاني تكاملي با آن همه مشکلات و گرفتاري هاي موجود, 
به «روح اميدواري» و «آينده نگري» صحيحي بستگي دارد زیرا قبل از 
حرکت. انسان از خود مي‌پرسد که: 
الف - آیا حرکت و رفتن من به نتیجه خواهد رسید؟ 

۳ مشکلات فراوان, حرکت مرا متوقف نخواهد کرد؟ 

- آیا انواع مشکلات و خطرات را از راه تکامل مي‌توان برداشت؟ 
د - آیا توان و استعداد پیمودن راه تکامل را خواهیم داشت؟ 
و ده‌ها پرسش و آیا, آياهاي دیگر, در آغاز خرکت, در بزابر دیدکان ها سبز 
خواهند شد که براي پاسخگوئي درست و پیداکردن روحیه قوي و اراده 
مستحکم و خلل ناپذیر, به «روح اميدواري» نیازمندیم. 
اميدواري. همه سياهي هاي دل را مي‌زداید, 
و آفق نوراني, آینده را به درستي در جان انسان آشکار خواهد ساخت. 
و هر گونه بات و شك و دودلي و اضطراب را از روان آدمي خارج 
مي‌سازد, 
و بديهي است که بدون «اميدواري» نمي‌توانيم حثّي يك قدم مثبت و 
سازنده اي برداریم. 
همه مي‌پرسند: 
حال که روح اميدواري نقش بسیار مهم و سازنده اي در حرکت هاي 
تكاملي دارد, 
راستي چگونه / باید آن را به دست آورد؟ 
و همواره امیدوار و شاداب و مصمم به ود ی تداوم بخشید؟ 
پاسخ سئوال پاد شده را باید 4 فلسفه «نماز» و «راز نیایش» انسان با 
زیرا در ِِِ ۱ باورهاي گوناگون و سازنده اي مطرح است, که 

حضرت 

الّلاء فرتان کل تقمقر 
(نماز عامل تقژب و نزديك شدن پرهیزکاران با خداست.) 
که چگونگي پیداسش «روج امیدواري* با نومه یه جلسعه تما رز به یج زیر 
الف - جهان و اتتتتان آفریده خداي بزرگند و با نظارت دائمي ات رز 
نظام آفرینش به حرکت منظم خود تداوم مي‌بخشند. (الحمد لله ر 
العالمین) 
ب - امدادهاي الهي و نظارت دائمي و عمومي خدا همواره در جهان 


آفزشش. تخقق هی ند برد و هر گاه که انسان وی درو کماد بخواهد دست 
ج - انسان در نظام افرینش و در برابر ۳ و خطرات فراوان تنها 
ی ات ی ی 
متصل است و با او در ارتباط خواهد بود. 

در نلیجه با خواندن نماز در اوقات مشخص شبانه روزه و تکرار کلمه «ایاك 
نعبد» و «اياك نستعین» (فقط تو را عبادت مي‌کنم و فقط از تو ياري 
فیط روح اميدواري, سراسر وجود ما را در بر 0 و همه زواياي 
جان اذفی را روشن هی کنو انسان بر ار خر کت و تلاش مي گردد که: 
برخیز» 

حرکت کن, 

تلاش و کوشش نما, 

و پيروزي از آن تو است که امدادهاي الهي همواره دست گیر تو در 
مشکلات خواهد بود. 

از این رو در «فرهنگ نماز» انسان تنها نیست که در رابطه با خدا و نظام 
هستي تفسیر مي‌گردد. 

امام علي علیه السلام با توجه به نقش نماز در ایجاد «روح اميدواري» 
رهنمود مي‌دهد کهز 

الم اني اوّل من آنات: وسشمع ات لم یی ین | رشن لاف له 
غله واله وله الا 

(خدایا من نخستین كسي هستم که به تو روي آورد. و دعوت تو را شنید و 
اجابت کرد, در نماز, كسي از من جز رسول خدا صلي الله علیه واله پيشي 
بگرفت .1( 2 

ابن سینا؛ آن دانشمند ورگ اسلامي نیز با استفاده از فرهنگ نماز و در 
خط حضرت امیرالمومنین علیه السلام مي‌گوید: 

هرگاه در يکي از مسائل مشکل علمي كسي نبود مرا ياري کند وضوء 
گرفته و به مسجد مي‌رفتم و پس از خواندن دو رکعت نماز حل آن مشکل 
علمي را از خداوند بزرگ مي‌طلبیدم در نتیجه مشکل علمي من بر طرف 
مي گردید. 

داد 

(1) حکمت 136 نهج البلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك حکمت 136 
به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص221 و110: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري) 
2 کتاب خصال ج2 ص620: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 

3- منهاج البراعة جح 3 ص 309: اآبن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

4 غرر الحکم ج 5 ص 19: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 


5 فروع كافي ج 5 ص 9: مرحوم كليني (متوفاي 328 هجری) 

6- وسائل الشیعه جَ80 ص < 1: مرحوم شیخح حر عاملي (متوفاي )۱ 

7- ربیع الابرار ج5 ص252 ح114: زمخشري (متوفاي 38ده) 

09- بحارالانوار 100 ص 45 2: مرحوم مجلسي (متوفاي 0 - 
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شرح زیر است: 

[- تذکرة الخواص ص14 1 ب6: ابن الجوزي (متوفاي 2607 هجري) 

2- دعائم الاسلام ص 531 ج2 1886: قاضي نعمان (متوفاي 363 
هجري) ۱ 

3- کتاب النهاية ج 5 ص 270: ابن آثیر (متوفاي 606 هجري) 

4 کاب اقب اب الصوتی وهای 67و سس | 

کار ار عفر صر۱10 وا خ 9 مرو خی رها 
0 ۰1) 

6- مروح الذهب 3 ص 4 22: مسعودي (متوفاي 6د3). 


سیستم رابطه و جهت يابي 


مي دانیم که پیمودن يك راه طولاني و حرکت مداوم تكاملي, به «سیستم 
رابطه» و «جهت يابي» دقيقي نیازمند است که بدون آن, انحراف و 
گمراهي دامنگیر انسان خواهد شد, 

يك اتومبیل بدون شناختن مسیر به مقصد نمي‌رسد, 

يك هواپیما بدون «جهت يابي» نمي‌تواند به راه خود ادامه دهد. 

انسان نیز بدون جهت يابي صحیح گمراه مي‌شود, منحرف مي‌گردد. 

نماز از آن جهت اهمیت پید | مي کند و مورد توجّه دقیق رهروان راه تکامل 
قرار مي‌گیرد که: 

سیستم رابطه را تأمین نموده و رونده راه تكاملي را از هر گونه تزلزل و 
انحراف و اضطرابي باز مي‌دارد, که: 

ره اورد جهت يابي (اباك نعبد) 

و شناخت مسیر اصلي حرکت (اهدنا الطراط المستقیم) 

انسان را به اهداف عالي انساني, اسلامي, خواهد رساند, 

تا سعادتمند گردد, ۱ 

و شاهد پيروزي را در آغوش گیرد. 

و حرکت تکاملي را تداوم بخشد. 

امام علي علیه السلام نسبت به نقش تعیین کننده نماز مي‌فرماید: 

واللة اللة في الطَلاة. فانها عَمَودٌ دییِکمّ. 

(خدا را! خدا را! درباره نماز, چرا که ستون دین شماست.)(1). 

امام علي علیه السلام با توجه به نقش اساسي نماز در تداوم حرکت هاي 
تكاملي و تاهین «سیستم رابطه» با خداي جهانیان مي‌فرماید: 

تعاهدوا اهر الصّلاة, , وحافظوا عَلیّاء وایستکیژوا منهّاء, وتف بو| بهّا. 

انا «کاتت عَلي الْْوْمنِین کتابا مَوَفْونا» :[2): 

مردم! تماز را بر عهده کيرید: و آن را خفظ کنید, زیاد تماز بخوانيده وبا 
نماز خود را به خدا| نزديك کنید. «نماز فریضه واجبي است که در وقت هاي 
خاص بر مژمنان واجب گردیده است.» (3). 

و آنگاه با توجّه به «حرکت تکاملي» و ويژگي «عمومي بودن» حرکت 
انسان‌ها به سوي کمال و تکامل, و نقش نماز در تداوم حرکت هاي فردي 
و اجتماعي مسلمین, نماز را نشانه «ملیت اسلامي» معژفي مي‌کند. 

که در دیگر مکتب‌ها و حرکت هاي اجتماعي انسان هاء اين ويژگي ارزشمند 
با این شراثط و اثار ارزنده, کمتر به چشم مي‌خورد, 

که نماز مي‌تواند حرکت هاي عمومي را سامان بخشیده به سر منزل کمال 
برساند, 


هم عامل وحدت جامعه اسلامي باشد, 

ی 

ام الصّلاة قاتا الملة, 

(بر پاداشتن نماز آیین بلج اسلام است.) 

ماد 

(1) نهج البلاغه المعجم المفهرس, نامه 47/<, اسناد و مدارك نامه 47 به 
شرح زیر است: 

1- مقاتل الطالبین ص‌2< ذح3: ابو اصفهاني ب (متوفاي ِِ هجري) 
هر 

3- تاریخ ج4 ص110 و 113: طبري (متوفاي 310 هجري) 

4- کتاب امالي ص 112: زجاجي (متوفاي 329 هجري) 

قرو کافیج 7ص 52 - 51 مرجم کل (سرفا 228 هعتی) 
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خطبه 1/199 نهج البلاغه المعجم المفهرس (مدارك گذشته). 





اشاره 


مي‌دانند که: 

انسان موجودي مطلق گرا, خدا گرا و خدا جوست. 

در روانشناسي امروز نیز به این حقیقت رسیده اند که: 

انسان داراي «فطرت مذهبي» و «روح خدا جوئي» است. 

و ننیجه قنو کیر 33 که: 

انسان از مذهب و گرایشات معنوي و متافيزيكي جدا نیست و پیوند میان 
انسان و خدا ناگسستني است. 

و اعلام داشته اند که: ۱ 

«روح مذهبي و خدا گرائي بعد چهارم روح آدمي است.» (1). 

معرفتي نباشد, و موانع اجتماعي و سياسي و تربيتي, راه حقیقت جويي را 
بر انسان مسدود نکند, انسان بگونه اي طبيعي خدا گرا و مطلق جو است. 
که يكي از ضرورت هاي روح خدا جو, راز و نیاز کردن است, 

دعا کردن و با خدا حرف زدن است. 

که این روح تشنه را چيزي جز رابطه با خدا داشتن و دعا خواندن. سیراب 
نخواهد کرد, 

که خداي انسا آفرین فرمود: 

آلا بذکر اللّه تَطف العْلوب(2). 

(همانا تنها با یاد خدا دل‌ها آرام خواهند گرفت.) 

کا لا کر ک< عل 

(1) کتاب فطرت مذهبي بعد چهارم روح ادمي: مهندس بياني. 
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قبله گاه نیایش 


اشاره 


اگر انسان داراي فطرت خدا جوست. 

و اگر انسان‌ها «خدا گرا» و «مطلق گرا» مي‌باشند.. . 

و نیایش و راز و نیاز کردن, از نيازمندي هاي طبيعي روح ادمي است, 

و همه انسان‌ها باید به «دعا» و «نیایش» و «راز و نیاز» روي بیاورند, 

همه دعا بخوانند, 

همه کارا تا ناسکی که سار یی ات ی 
نیایش‌ها به کدام سمت و سو, سامان گیرند؟ 

و همه نیایش ها, راز و نیازها چگونه هماهنگ و یکسان شکل گیرند؟ 

و ایا نیایش و پرستش, عبادت و راز و نیاز بدون محور وحدت, بدون قبله 
ک ص اه نت 

در پاسخ به اینگونه از سئوالات است که خداوند هستي:, کعبه را مطرح 
فرمود, 

تا همه راز و نیازها, عبادت هاء پرستش و نیایش‌ها به سوي کعبه انجام 
پذیرد و نیایش بر محور قبله, کعبه سامان پابد, 

چونان که هر کاري, محوري» مركکزي, جایگاه خاضي مي‌طلبد, 

از این رو باید همه انسان‌ها به سوي يك جایگاه. يك قبله گاه. خدا را عبادت 


تا قبله گاه نیایش دل‌ها را به وحدت و هماهنگي سوق داده و نیایش را 
هدفدار سازد که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

وقرَض عَلیکم حج حه بید یه الْحرّام, الذي جعله قبلَةٌ تام پردوتة وود لام 
یاون الیه ِ الحمام, وجعَلهٌ سبحاتة عَلامَةّ لَوَاضْعهمٌ لعَظمته, 
وَادعَانهمٌ لعزیه, 
واختاز من 6 اند سْتّاعاً َجابُوا الیّه دغوتة, وَصَدّفوا كِمتة, ووقفوا مواقت 
انبانه: وَتسَبَهُوا بقلایکته الَمّطیفِینَ بعژشه. 

یخرژون ال في مَنْجَر عبادنه, وبتبادژون علده مَوعد مغفرته._ ِ 
جَعلة سبحاتة وَتَعالي للاسّلام علماء وللعایذین حرماء فقرض حفة, واوجَبٍ 

حَجْه وَکتبِ عَلَیکم وقادتة, فقال سبحاتة: 

«وللّه عَلّي التّاس حجّ 7 ابیت 2 من استطاع الیّه شییلا , وم کر ان ال 
عن العالمین» 9 

«خدا حجٌ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد, همان خانه اي که آن را 
قبله گاه انسان‌ها قرار داده ۳ ۱ تشنگان به سوي آن روي قف اوه ند 
اک 

خداي سبحان, کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خویش» و نشانه 


ا ترا آنان چم بزز کی و قدرت شود فراز شاه .و دی فیان اسان ها: 
شنوندگاني را برگزید, که دعوت او را براي حح, اجابت کنند, و سخن او را 

تصدیق نمایند. و پاي بر جایگاه پیامبران الهي نهند. همانند فرشتگاني که بر 

گرد عرش الهي طواف مي‌کنند. و سود هاي فراوان در این عبادتگاه و 

محل تجارت زائران به دست آو ود و به سوي وعده گاه از نتره الهي 

بشتابند. 

خداي سبحان, کعبه را براي اسلام, نشانه گویاء, ۰ و براي پناهندگان خانه امن 

و آمان قرار دا آداي حق زر را واجب کرد, و حج بیت اللّه را واجب 

شمرد. و بر همه شما انسان‌ها مقرز داشت, که به زیارت آن برویده و 

مود 

زا کی که وا من و اه ها سا دارم ی آم دات اشت: هن 

کنتن. که انکار کند,»خداوند از همه جهانبان بن از است)(2): 

که عناوین كلي فلسفه و ره اورد حج در خطبه 1 نهج البلاغه به شرح زیر 

مي‌باشد, مانند: 

ره اورد حج 

اهمیت حج 

کعا کر > کل 

ی 0ص وه ارات ی الممم رتاو سا اه ان 

به شرح زیر است: 

1- عیون المواعظ و الحکم ص350 5951: واسطي (متوفاي ۵600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

3- منهاج البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- تحف العقول ص‌ 07 ابن شعبه حراني (متوفاي 0 ه) 

5- اصول كافي ج 1 ص 138/140: كليني رازي (متوفاي 328 ه). 

آل عمران آیه 97 


ره اورد وه 


1- تحقّق قبله گاه انسان الذي جعله قبلة للانام خ 50 / 1 

2- جایگاه روابط اجتماعي پردونه ورود الانعام خ 51 / 1 

3- جایگاه عشقو یألهون الیه ولوه الخهام 6 ۰1 :۶ 

5- اعتراف به عرّت خداوند و اذعانهم لعزته خ 51/ 1 

6- آزمایش در لبيك گفتن و اختار من خلقه سماعا خ 51 / 1 
الف- در جواب دادن به دعوت اجابوا الیه دعوته خ 52 / 1 

ب- در تصدیق سخنان خدا و صدقوا کلمته خ 52 / 1 

7- قرار گرفتن در جایگاه انبیاء وقفوا مواقف انبیائه خ 52 / 1 
8- همانند فرشتگان شدنتشبهوا بملائکته المطیفین خ52/1 

9- تحصیل سود هاي فراوان یحرزون الارباح خ 52 / 1 

10- بدست آوردن مغفرت یتبادرون عنده موعد مغفرته خ 3/1د 
1- بلندي پرچم اسلام جعله سبحانه و تعالي للاسلام علماً خ 53/1 
2- رسیدن به حرّم امن الهي و للعائذین حرما خ 53 / 1 


سس 


1- وجوب اداء حق خداوند فرض حقه خ 53 / 1 

3 واجب همگاني کتب علیکم وفادته خ 53 / 1 

ایام اسان فارشا ملله‌علن ناش حه رمع 4 1 

5- وعده عذاب براي ترك کنندگان حج وَمَن گفر خ 54 /1 

با توجه به ضرورت «قبله گاه» که متناسب با روج خداجوي انسان است 

که به هنگام هبوط, حضرت ه آدم علیه السلام همراه با 70 هزار فرشته, 
ال شایه اع حایاشت کر زسن مسا رد خاه خوا برت: 

که خداوند بزرگ فرمود: ۳ 

ان ول یت وضع لاس للذٍي بَکة مُبارکاً وقدق للعَالمیب 

فیه آیاث بیناث مَقَام |یْراهیم وقن دَحَلغ کان آمناً وله علي التّاس حن الیّتِ 
مَن اشتطاع اه سبیلاً وَمَن کر قَاِنّ ال عم عن الْعَالمین 

نخستین خانه اي که براي مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد؛ همان 
شنت که خر سرومین که اس که بر بر کت: و مایه هدایت جهانیان 
است. 

در ان نشانه هاي روشن؛ , (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و هر کس داخل 
آن (خانه خدا) شود در امان خواهد بود؛ و براي خدا| بر مردم است که 
اه ای که ها که ایس شین آن ,تا رنده فر کش کف 
ورزد (و حج را ترك کند. به خود زیان رسانده), خداوند از همه جهانیان. بي 
نیاز است. 

زیرا انسان بدون «رابطه با خدا» به کمال نخواهد رسید و سرگردان و 
مضطرب خواهد بود, 

و رابطه با خدا, بدون «نماز» و «نیایش» و عبادت و پرستش, امکان 
نخواهد داشت. 

و پرستش و عبادت نیز بدون جایگاه روشن, قبله گاه مقَدّس, تحقق نخواهد 

پس پیش از ساخته شدن هر خانه اي, کعبه باید ساخته شود 

. محور و مرکز و جایگاه مطمئن براي عبادت و نیایش عموم انسان‌ها 
لنند؛ 

که اولین ساخت و ساز در زمین. ساختن و پرداختن به خانه خدا و معماري 

«کعبه» است. 

نا نهادن بابه‌ها وان ها اساسی له ام عصدهی موخدان است: 


و محور اصلي وحدت دل‌ها سامان یافت. 
و مرکز اصلي تجقع خدا گرایان شکل گرفت, 
انگاه ادم و حوا به سازندگي پرداخته و دیگر نیازمندي‌ها را پاسخ دادند. 


اس 


مي پرسند. 

درست است که انسان خدا جوست. 

و نیایش و عبادت يكي از ضرورت هاي روج آدمي است, 

اما انسان‌ها آزاد و داراي اندیشه هاي گوناگون مي‌باشند, 

و افکار و عقائد و آراء متفاوتي دارند, 

چگونه مي‌توان همه انسان‌ها را به وحدت., به همدلي, به هماهنگي 
فراخواند؟ 

آیا راهي براي وحدت دل‌ها یافت مي‌شود؟ تا همه انسان‌ها از تفرقه ها, 
جدائي ها, تضادذها, رهايي پابند و به وحدت برسند؟ 

به راه روشن الهي باز گردند, 

و حرکت عمومي نوراني را تداوم بخشند؟ 

پاسخ قرآن و نهج البلاغه روشن است که: 

رمز و راز وحدت دل ها, به هم پیوستن هاء هماهنگ شدن ها؛ در تجلي گاه 
۰ خانه خدا نهفته است. 

این قبله گاه مسلمین است که دل‌ها را به هم پیوند مي‌دهد, 

۳ به يك جایگاه, به يك پایگاه. به يك مرکز تجقع فرا مي‌خواند, 

تا انسان‌ها با تمام اختلافاتي که دارند در همه رنگ هاء در همه شکل ها, با 
همه انسان هاء اختلاف نژادهاء زبان هاء فرهنگ ها؛ 

همه در يك مراسم هماهنگ خدا را بخوانند, 

و همه به گرد يك پایگاه طواف کنند, خدا را بجویند, 

و بین دو کوه به سعي و تلاش بیردازند, 

و شور و نشور را در عرفات, 

و شعار و شعور را در مشعر, 

و عشق و ایثار و شور را در مني, 

و رمز و راز با هم بودن را, 

به وحدت رسیدن را در کوچ کردن ها, 

در طواف کردن ها؛ 

در يك رنگي و يك شكلي لباس احرام یکجا بيابند, 

خدا گونه شوند 

و چونان قطرات پراکنده به اقیانوس عظیم انسان‌ها بپيوندند, 

خود را و حقیقت انسان بودن خود را بيابند, 

به خدا برسند و خدائي زندگي کنند. 

چه نیکو سرودند که: 


قطره دریاست اگر با دریاست 

ورنه او قطره دریا دریاست 

مراسم حج انچنان مهمٌ و سرنوشت ساز است, 
که _حضررت امیرالمومنین 1 
َاللة اللة في بیبت ۳ لا بخلوم قا تقیتم: قانه ان 
خدا| اعدا 1 | 
کعبه خلوت شود مهلت داده نمي‌شوید. 


کا>ا عاع< کل 


ثرك لَم تَُاظرّوا.(1). 
خالی مگذارید, زیرا| اگر 


(1) نامه 5 / 47 نهج البلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك این نامه به 


کال ای وتات له ای ی موف دی 
3- تاریخ ج4 ص110 و 113: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 


4- کتاب امالي ص‌ 112 زجاجي (متوفاي 909 ه) 


<- فروع کافي جح 7 ص 52 - 51: كکليني (متوفاي 328 ه) 
6- مروج الذهب ج 2 ص 413 - 425: مسعودي (متوفاي 346 ه) 
7- تحف العقول ص 198: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه). 


جایگاه آزمودن ها, سنجش ها 


يكي دیگر از ضرورت هاي راه «رهائي» و پیوستن به نور و کاروان آشنائي 
خداپرستان. پاك شدن. خالص شدن, از خود و تعلقات ماي فاصله گرفتن 
است. 

که پاك شدن و خالص ماندن نیز راه و رسمي دارد, 

شیوه هاي روشن و دستورالعمل هاي مشخص دارد, 

و سنجش ها, ازمون ها, يكي از روش هاي پاك شدن هاست. که يكي از ره 
اوردهاي آن خودشناسي و پند پذيري است. 

خدا انسان را می از فاید, تا او را باك. کندر روخ او را بالایتن دهد 

از زا خالصي‌ها رهايي بخشد, 

سبك بار و سبك بال کند, 

تا بتواند با دیگر سبّك بالان به پرواز درآید. _ 

ازمودن ها, سنجش ها, مَحَك زدن ها, براي ان است که: 

انسان پاك شود 

به میزان خلوص ایمان خود آگاه گردد, 

تا قدر و منزلت خود را دریابد. 

توانمندي روح و ایمان خود را باز شناسد, 

درجات و مراتب یقین را بداند, 

مراتب تواضع و فروتني خود را بشناسد, 

و قدرت و مقاومت و استقامت خود را نف آرژیانف کذارد: 

وگرنه آفریدگار هستي که انسان‌ها را مي‌شناسد., و از درجات ایمان و 
مز اتب بفین آنان اکام. است, تیازی به ازمودن تدارد ۳ هی از فایتد: تا 
بداننده. انا خداهند. آخاه می‌از‌فاید تا انستان‌ها خود را بشتاستد .ور عیرت 
9 

ازمودن‌ها براي خودسازي يك ضرورت است. 

براي تداوم راه يك اصل است. 

تا ار فایتشن نگردیم از ضعف ها و توانمندي هاي خود آگاهي نداریم, 

که حضرت امیر‌المومنین علیه السلام فرمود:. . _ 

الا ترون اللةَ, سُبَحَاتَة اختیرز الاقلینٍ من لد دم (صَلواث ال عَلَیه ), 
(لي الاخرین, من هذا العالم؛ باخچار لا 7 تص ولا تنفع, ولا ببَصر ولا تَسَمَغ, 


_- 


جعلها بیتة الحَرَام «الْذزي جعَلَة لاس قتا ماه 


تس 


نم وضعة باوعر بقاع الأرضٍ حجرا وال تتایّق الا مدراء وأطیّق بَطُونِ 
لاودبة فطرا. خی ؛ 
ین جبال حَشْتة, ورقال دمتة. وَعْیُونِ وَشِلة. وفري مُنْمَطِعَة؛ لا یژکو بها 


۳ 


2 


۵ 


_- 
2 


0 ۹۳ ]هه 

مج وق ۱ ۲و آه موه مه ات > | وه - 
یم ام اد علیه السلام وود أن نوا أَعَطاقَعْة فهَمّ تحوه. فضاز بة لِمَنتَجع 
آسقارهم, وعَايَةَ للم رحالهم 

تقوي الیو یْمَار الافیِدة من مفاوز ققار سَحبقة ومهلوي فجاچ عَمبقة. وجزایر 
بتار ملقطتق خلي تهژوا عاكتهة لا بهللون له عولف. وتتفلون لب 
افدآیهم شغنا غبُراً لة. قذ تبذُوا السّرابیل وراء ظهورهم, وشْوفوا باغقاء 
السْعُور _ محاییین حلْفَهِمْ, ابنلاء عظیما, وافْتعاناً شدیدا چاختتارً مٌبیناء 


ن بصع بیتة ِ یت الحررام, واه الْظام, تین جات وانهار. 
الأشچّار ات الثمار, فلت الْبْتي, متصل الفْري, بین بر 
اء, وااف مَحد قة, وعراص مَغد قة, عریاض تاضرة, 
وطَرّق عَاهرة. لگان د صفْر قدر الْحراء عَلي حشب صّف البلاء 

ولو کا الاسَاسْ المحمول عَلیهّا, واأعْجَاز المرفوغ بهاء بین رُمْردَة 9 
وباقوتة حمْراء, وّلور وَضیاء. لحَفْفت ذلك مصار ۶ عَة الشك في الصَدُورٍ ولوصع 
مُجَاهدم لیس عن الْفْلوب. وَلمي تلم الب من الناسٍ. ول ال یَْتیر 
عباده انواع الن اند ویتعبذهم بائواع المجاهد. وبْتليهم بط بطزوب عتارم 
اخراجا لکد من فلويهم, واشکانا لد في نْفُوسهم, ولیَجْعل دیك بو 
جح الي قطله واستابا کل لَعَمُووٍ.(1). 

(آپا مشاهده نمي‌کنید که همان خداوند سبحان, انسان هاي پیشین از سك 
نالعا اسان اس عماضوا اش دهاش هه ماش کرد که 

نه زیان مي‌رسانند, و نه نفعي دارند, نه مي بینند, و نه مي شنوند» این 
سنگها را خانه محترم خود قرار دادم‌وان وا عامل بانذارق مردم ردانته. 
سپس کعبه را در سنگلاخ ترین مکان ها, بي گیاه ترین زمین ها و کم 
فاصله ترین دزه ها, در میان کوههاي خشن؛ سنگریزه هاي فراوان, و 
چشمه هاي کم آب, و آباديهاي از هم دور قرار داد, که نه لشتر, نه 9 
گاو و گوسفند, فبحکدام در آن سر میرن آسابش نتشتند: 

سیس آدم علیه السلام و فرزندانش را فرمان داد که به سوي کعبه 
برگردند, و آن را مرکز اجتماع و سر منزل مقصود و بار انداز شان گردانند, 
تا مردم با عشق قلبهاء به سرعت از میان فلات و دشت هاي دور, و از 
درون شهرها, روستاها, دژه هاي عمیق, و جزایر ار ها 
مکه روي اورند. شانه هاي خود را بجنبانند, درد کید لام الا اللّه بر 
زبان جاري سازند, و در اطراف خانه طواف کنند. و با موهاي آشفته, و 
بدنهاي پر گرد و غبار در حرکت باشند, لباسهاي خود را که نشانه شخصتّت 
هر فرد است درآورند, و با اصلاح نکردن موهاي سر قيافه خود را تغییر 
دهنکه که آرطوتی بر که و اسحامن تم و ماس اسان امد 2 


- ای 


پاکسازي و خالص شدن, که خداوند 1 و رسیدن به بهشت 


قرار داد. 
اگر خداوند خانه محترمش, و مکانهاي انجام مراسم حج را, در میان باغ‌ها 
و نهرها, و سرزمينهاي سبز و هموار, و پر درخت و میوه, مناطقي آباد و 
داراي خانه‌ها و کاخ هاي بسیار, و آباديهاي به هم پیوسنه. در میان گندم 
اما ها ی 1 و گیاه, داراي فتاطظرع: یبا ۵ فر ات در 
وسط باغستاني شادي آفرین, 9 هاي آباد قرار مي‌داد, به همان اندازه 
که آزمایش ساده بود. پاداش نیز سبك تر مي‌شد. اگر پایه‌ها و بنیان کعبه, 
و سنگهايي که در ساختمان آن بکار رفت از زمژد سبز و وت سرخ. و 
داراي نور و روشنايي بود, دلها دیرتر به شك و تردید مي‌رسیدند. و تلاش 
شیطان بر قلبها کمتر اثر مي‌گذاشت و وسوسه هاي پنهاني او در مردم 
کارگر نبود. در صورتي که خداوند بندگان خود را با انواع سختي‌ها 
مي‌آزماید, و با مشکلات زیاد به عبادت مي‌خواند, و به اقسام گرفتاریها 
مبتلا مي‌سازد, تا کبر و خودپسندي را از دلهایشان خارج کند, و به جاي آن 
فروتني آورد, و درهاي فضل و رحمتش را بروي شان بگشاید, و وسائل 
عفو و بخشش را به آساني در اختیارشان گذارد.) 
و در جاي ديگري نم لته آرمایس ها اشاره فرمود که: 
فلسفه عبادات اسلامي, 
وَعن ذلك ما خرس ال عباده الَموّمنین بالصَّلوّاتِ وَالرْکَوَاتِ, ومجاهد 
الصَیام في لیام المَْرُوَاتِ, تسکینا لاطرافهم, وَتخشیعاً لابضارهم, ولا 
لفُوسمهم, وَتحفیضاً لفَلوبهم, وادها با للخیلاء عَْمْ روما في ذلك من تعفیر 
عتاق لَوْجُوه یالاب تَوَاصعا, والتصاق کرایّم الْجَوّارح یالأاٍضٍ صا را 
ولحوق لبون بالمْئونِ من الصیام تدللا؛ جَع ما في الرْکاةٍ من ضرف 
تمراتِ الأرْض ویر ذلك الي هل الََسَکتة اقفر 
اظزوا اي ما في هذه لأْفعال من قمع تواجم القَخْر, وقذع طوّالع الکیر! 
(2). 
(خداوند بندگانش راء با نماز و زکات و تلاش در روزه داري, حفوظ کرده 
است, تا اعضا و جوارحشان آرام, و دیدگانشان خاشع, و جان و روانشان 
فروتن. و دل هایشان متواضع باشد, کبر و خودپسندي از آنان رخت بربندد, 
و براي ان که در سجده, بهنرین جاي صورت را بخاك مالیدن فروتني اورد, 
و گذاردن اعضاء پرارزش بدن بر زمین, اظهار كوچكي کردن است. 
و روزه گرفتن: و چسبیدن شکم به پشت, مایه تواضع کردن است. و 
پرداخت زکات؛ براي مصرف شدن فیوخات زمین و غیر آن؛ در جهت 
نيازمنديهاي فقرا و مستمندان است. 
به آثار عبادات بنگرید که چگونه شاخه هاي درخت تکبر را در هم مي‌شکند. 
و از روییدن کبر و خودپرستي جلوگيري مي‌کند.) 
بناپر این حجْ, رمز و راز هستي است, 


تحلن گاه وحدت؛ و راز به هم پیوستن هاست, 

کعبه محور اصلي وحدت و به هم رسیدن هاست, 

خانه خدا مرکز وحدت دل ها, وحدت اندیشه ها, وحدت انسان هاست. 

باید انسان‌ها به مراسم حعٌّ روي بیاورند و در اقیانوس عظیم انسان‌ها غرق 
شوند, 

تا خود را بيابند, 

همراهان همراه را باز شناسند, 

همراهان کاروان نور و صفا را پیدا کنند, 

دل‌ها را شستشو دهند, 

پاك گردند, 

غبار از چهره دل کنار زنند و زنگار از روح بزدایند, 

و آنگاه در دل نوراني و روح شاداب, خدا را, جلوه حق راء نور زلال حقیقت 
را نظاره باشند. 

مادم 

(1) خطبه 53 / 192 نهج البلاغه معجم المفهرس, اسناد و مدارك این 
خطبه به شرح زير مي‌باشد: 

1- کتاب الیقین ص‌ 6 1: سید بن طاووس (متوفاي 60604 0( 

2 فروع كافي ج4 ص198 الي201 ح2: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4- ربیع الابرار ص333 ج1 وجظد ص<175: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 ه) 

6- غرر الحکم ج 1 ص 294 وج 2 ص110: امدي (متوفاي 588 ه). 

خطبه 192 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف (اسناد گذشته). 





دعا و نیایش در میدان جنگ 


خدا گرائي و نیایش در تمام حالات زندگي حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام حثّي در میدان هاي نبرد جاي توجّه و الگو گيري دارد که با نام و باد 
خدا زندگي مي‌کرد. دوست مي‌شد يا خشم مي‌گرفت يا جهاد مي‌کرد. 
امام علي علیه السلام همواره قبل از آغاز نبرد. دست به دعاأ و نیایش بر 
9 و به یاران خویش و حتي یه دشمنان نیز دعا مي‌کرد و 


له له از له آتر, لاله الا اللّه, و ال ابّر, یا ال یا احذ, یاضََدٌ یاتث 
, بسم اللّه جهن الرّحیم. لاجول ولاقوة الا باه العلِت ام ایا 

تقد و اتاك نستعيه, اللهم کت عتاباس لالم 

و يا در آغاز نبرد حروف رمز آغازین سوره مریم «کهیعص» را با صداي بلند 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 206 نهج البلاغه در آغاز نبرد 

صفین آنگاه کم شنید یاران, او مردم شام را ناسزا مي‌گویند, ِِ 

اي ره کم أَن تکوئوا بستایین. لك لو ونم أعقالهم, ودکَرَئم حالَهم, 

کی آَضوب في الْقوّل, وان في الغْدر وقاة مکان سکم ۳ 

له احقن دٍماءتا ِِِ وَاصلح ات ینت سبنهم, ۹ من 5 صَلالتهم, 

حتّي یرف الحَق ‏ من جَهِلة. ويرَعوي عن الْعَیٌ والْعْدْوانِ من لهج به. 

اخلاق در جنگ 

«من خوش ندارم که شما دشنام دهنده باشید, اما اگر کردار شان را 

تعریف, و حالات آنان را بازگو مي‌کردید به سجن راست نزديك نره و عذر 

پذیر تر بودید, خوب بود به جاي دشنام آنان مي‌گفتيد. ۱ 

خدایاا کون ماه آها رفظ سرا آنان اضلاعفرها وان راز 

کفراهی میاه راست ات کیان که ات خی را سار 

آنان که با حق مي‌ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند.» (2). 

کلاعلاعلا ع< کل 

(1) ناسخ 1 جح 2 ص 178. 

1 اخب 7 الطوال ها تور ی ی ی 

ان ار ما ۱ 

3- تذکرة الخواص ص 142 : آبن جوزي حنفي (متوفاي ۵ ه) 

4بعار الاتوار ج 32 ض 61 ده مخاسی (فتوهای 1110 

5 الفتوح ج 2 ص 448 این اغنم كوفي (متوفای 314 ) 


۳ با ج 2 ص 150 ده متوفاي 8 ه). 


طرح شکوه ها 


امام علي علیه السلام در نهچ البلاغه قسمت حکمت‌ها رهنمود مي‌دهد که 
مشکلات خود را در هرجا و پیش هر کس مطرح نکنید, گرچه مي‌توانید نزد 
مومن درد دل کنید؛ 

اما حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام درد دل‌ها را با خداي خود مي‌گفت. 
سر در چاه کرده, اسرار نهان را مطرح مي‌فرمود. وهر مشکل و دردي را 
با خداي خود در میان مي‌گذاشت. 

خدا گرائي در همه حال, در غم و شادي, و در مشکلات و سختي ها, و در 
همه حالات زندگي, از ويژگي هاي امام علي علیه السلام بود, 

که د ر مشعلات مبارزه با سران بني امه و تحمل سختي‌ها مي‌فرمود: ‌ 
للم اثّي أستغديك عَلي فُریّش ومن آعَانتهم! قاْهُمْ قطعوا رجمي, وصَغروا 
عَظیم منلي, 8 9 خی از تن انزا جو.لی. 2 فالها" الا ان في 
الحق آن تَاحدَة. وفي الق آن تنرکهة 


معاتبة علي الناکئین 
قحرجُوا َجُوُونَ خُرْمَةَ سول له صلي الله علیه وآله گقا نج الم ند 
شترانهاد مه مین ها الي التصیه. فعسا قضاءهما قي تما داب را خسن 


سول اللّه صلي آلله علیم وآله لهْمَا لها 
في جَیّش ما مهم رجْلْ الا وَقدٌ آغطاني الطاعة, وَسّمح لي بالبْعة, طایعاً 


عَیَر مور ققَدموا علي عاملي بها وحْرَانِ بیْتِ ال الَمُسْلمین وعَيَرِمْ من 
فلا 26 ء 2 2 9 > 02۶ 
اهلها, فقتلوا ن ِ وطايْفَة غدرا. 


قوالله َو لَم بُصیبُوا من العسلمین الا رجلاً واجداً مُغتمدین لقثله, بلا جر 
ر عل ی تلد لطس که ۰ حصووة قلم بکزوا: و 13 
یلسان ولا بید 


فا ق راهن خسن و الَعتَة اي دحلوا با عَلیهم! 
«بار خدایاء از قریش از عامن آنها که باریشان کردند به پیشگاه: و 
شکایت مي‌کنم. زیرا قریش پیوند خويشاوندي مرا قطع کردند, و مقام و 
منزلت بزرگ مرا کوچك شمردند,. و در غصب حق من, با یکدیگر هم 
داستان شدند. سپس گفتند: 
برخي از حق را باید گرفت و برخي را باید رها کرد. 
ات ی ره ۱ 
شکوه از ناکنین 

و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند, و ناموس رسول خدا صلي 
الم مارا مها ون می ده جوا کی زا که پم ار 
برده فروشان: می کشانید: به. تضرم روق. آوردند در حالی. که همشسر آن. خود 


را پشت پرده نگه داشتند. تردم شین خرم بیافتر ضلي الله غلبه وال «اندز 
برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند. 

لشكري را گرد آوردند که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده, و بدون 
اکراه, و با ان کال اهنت کرو بودند, 

پس از ورود به بصر ه» به فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین, 
وب مردق بختنم خمله کرونین پروهی.از آنانرا کته .ی کرهم دنک را تا 
حیله کشتند. 

به خدا سوگند! اگر جز به يك نفر دست نمي‌یافتند و او را کف بدون گناه 
مي‌کشتند کشتار همه آنها براي من حلال بود. زیرا همگان حضور داشتند و 
انکار نکردند, و از مظلوم با دست و زبان دفاع ننمودند, چه رسد به اينکه 
ناکثین به تعداد لشکریان خود از مردم بي دفاع بصره قتل عام کردند.» 
1. 

0 

ایو هر 2 تالم خی انس رز لین کی اد اراد 
1- الغارات ج 1 ص 308: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

2- الفارات 2 ص570 و767: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه) 

3- کتاب رسائل (طبق نقل سیدبن طاووس): کليني (متوفاي 328 ه) 

4 کشف المحجة‌ص 248 فصل <15<5: سیدبن طاووس (متوفاي 664 ه) 

5- الامامة والسياسة 1 ص 1<6: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

6- کتاب مسترشد ص416 ص80: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

7- کتاب جمل ص123 و171: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

8- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 27 ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵). 


هه شمان سا 


به رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در گرفتن وعي بدون واسطه 
حالتي دست مي‌داد که از خود, و جهان پیرامون خود, به گونه اي بي توجه 
بود که دیگران فکر مي‌کردند, پیامبر بیهوش است, 

در حالي که مدهوش بود. 

(مدهوش بودن يعني توجه کامل و شدید به چيزي داشتن؛ آنچنان که به چیز 
ديگري نیردازد.) 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نیز در سجده نماز شب, با توجه به 
عظمت خداء مدهوش مي‌شد که دیگران فکر مي‌کردند. حضرت بیهوش 
شده است. 

در جنگ صقن که پیکانِ تيري در پاي حضرت فرو رفته و مانده بود و جراح 
نمي‌توانست آن را بیرون بیاورد, و شکافتن پوست و گوشت پاء, نیز عمیق 
بود تا پیکان تیر بیرون آید, 

و این گونه ج#احي بسیار مشکل و داراي درد شدید و غیر قابل تحمّل بود. 
امام مجتبي علیه السلام به طبیب جاح فرمود: 

«صبر کن تا پدرم به نماز مشغول شود که در عبادت نیمه شب و در راز و 
نیاز عارفانه, حالتي به پدرم دست مي‌دهد که به چيزي جز خدا توجه ندارد 
و مدهوش بر زمین مي‌افتد تو سعي کن در آن حالت. پیکان تیر شکسته را 
از پاي پدرم بیرون بكشي.» 

طبیب صبر کرد تا نیمه شب فرا رسید, 

ناه که حضرت امیر الغومنینه 6 ای السلام گرم عبادت شد, و مدهوش بر 
زمین افتاد, 

طبیب با عملیات جژاحي لازم, تير را از پاي حضرت بیرون کشید, 

وقتي امام علي علیه السلام به حال عادي باز گشت پرسید: 

این خون‌ها در اطراف سچاده براي چیست؟ 

پاسخ دادند: 

در حال نماز تير را از پاي شما بیرون کشیدیم.(1). 


۳ 


( تیان الما هن 382 


مدهوش در عبادت 


ابودر د|ء نقل مي‌کند: 

حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام را در سحرگاهان در حال عبادت دیدم, به 
او نگاه مي‌کردم ۹ در سجده طولاني از خود بي خود شده. و خاموش بر 
زمین افتاده است.؛ 

بالاي سرش رفتم. او را حرکت دادم, دیدم تکان نمي‌خورد. 

فورا به خانه فاطمه زهرا علیها السلام رفتم, 

در زدم, 

فرمود: : كيستي؟ 

گفتم: ابودرداء خادم درگاه شما. 


9 چه شده است ؟ 


اي "۳ اسلام. علي درحال عبادت وفات کرده است. 

حضرت زهر| علیها السلام فرمود: 

«او وفات نکرده است. بلکه از خوف خدا مدهوش است.» (1). 
الا << کل 


(1) امالي شیخ طوسي مجلس 8 1. 


عبادت در کودكکي 


ان تم سامت صلی ال یه اه ام فر ام ای که 

مسلماني وجود نداشت, همه مردم مي‌دیدند که رسول خدا صلي الله علیه 

واله وسلم, خدیجه علیها السلام و کودكکي به نام علي علیه السلام وارد 

خانه خدا مي‌شوند. 

و نماز مي گز ارند. 

امام علي علیه السلام خود رفرمود: 

و فد ی هع رَسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم بل النّاس یسیع 

سنین و آنا ال مَن صلي مَقة ۱ 

‌ و هماتا من با پیامیر خدا صلي الله علیه وآله وسلم پیش از همه انسان‌ها 

نماز خواندم., در حالي که 7 ساله بودم» من اوّل كکسي هستم که پا پیامبر 
نماز گزاردم (1). 

و رسول گرامي اسلام صلي الله علیه واله وسلم هم فرمود: 

با غلي آئت ول هذه ۳ انا باه وراه 

(اق علوه تور افل ود از انن.انت الم .هستن: که به‌خدا و سا مرش 

ایمان آوردي.)(2). 

لکلا کا عل< کر 

(1) الفغدیر 3 ص‌222. 


یازج کی ها احام خی یه التام آن ی که و اره عم اه 
بود 

و در هر حال ذکر مي گفت ,ٍ 

و ذکر هميشگي حضرت «الح ید لله» بود, 

کف هدام از زبان مبارکش جاري مي‌ شد. 

آنگاه کم سوار اسب ب و 


۳ و حملنا في الب و ابر و رَرقنا من الطیاتِ وقصّنا 
(حمد خدا زا که ما را کرامت بخشید و در صحرا و دریا وسیله سواري عطا 
کرد, و از روزي پاکیزه روزي داد و بر بسياري از آفریده‌ها ما را برتري 
بخشید.)(1). 

و با آیه 3 سوره زخرف را مي‌خواند که: 

«سبْحان الذي سنا هذابو ماک له مُفرنین و لَ الي رز تا مین رت 
رل هی اه افقه الست الا ان ۱ 
(پاك و برتر است خدائي که این سواري را تسلیم من نمود که هرگز بر آن 
قدرت نداشتیم, و بازگشت ما به سوي خداست.) 

و بعد مي‌فرمود: ۱ 

خدایا مرا ببخش که همانا بخشاینده گناهان, كسي جز تو نیست. 

و وقتي از خانه بیرون مي‌امد, مي‌فرمود: 

۱ 

و بر سفره به هنگام صرف غذا مي فر مود: 

(بسم الله الرَحمن الرَحیم)(3). 

داماد 

صیح ترمذي, و سنن ۱ و المواقتات خاوظ و کتاب صفین ابن 
امالي شیح ۷ ص 46 2. 


يکي دیگر از حالات معنوي و عبادي ارزشمند امیرالمومنین علیه السلام آن 
بود که: 

پس از شنیدن يك خبر شادي آفرین: 

یا به دست آوردن يك موفقیّت سياسي, اجتماعي. به سجده مي‌رفت و خدا 
وا تن ی وت 

روزي در جمع یاران سجده شکري انجام داد. 

پر سید ند. 

چرا هم اکنون سجده شکر گذاردي؟ 

پاسخ فرمود: 

براي اینکه با ياري خداوند يكي از دستورات رسول خدا را انجام دادم و يك 
موفقبّت مطلوب به دست آوردم 1(۰). 

اما ملاعلا ملد 


(1) بحارالانوار 35 ص29, و جلاءالعیون مجلسي. 


امام علي و نماز شب 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمازهاي روزانه را در وقت خود 
و براي نوافل و مستحبات اهمیت فراوان قائل بود, 

و نماز شب حضرت امیرالمومنین علیه السلام هرگز ترك نمي‌شد, 

زیرا که از رسول‌خدا صلین الله عایه والضویسلم شنید: 

صلوة ال نو 

(نماز شب نور است) 

این الکتا» تفل می کرد 

حثّي در «ليلة الهریر» که کوفیان و شامیان از آغاز شب تا صبح 
مي‌جنگيدند؛ 

در آن شب نیز نما شب امام علي علیه السلام ترك نگردید.(1). 

نوف بكالي, نسیت به حالات شبانه و نماز شب آن حضرت, نقل مي‌کند: 

با توف, طوبي للرّاهدین في الدْلا الاغبین في الاخرة, آولئك قَومْ انَحَدُوا 
الاَضَ بساطا. وَنرابقا فراشا. وماءها طبباء والْفَرَآنَ شقارا, وال دتاراء 
نم قرضُوا ال لیا فرضاً علي متهاج السیج. 

۱ ان داقود علیه السلام قام في ول هذه السّاعَة من الیل ققال: 
لها لسَاعَةٌ لا بذْغُو فیها عَبَذْ لا اسْتْجیبَ شتجیت لآ کون عش را ار رنف او 
شرّطتا ۱ ) َو ضَاچب کوبة 

(در يكي از شب‌ها حضرت امیرالمومنین ِ اقا وا ری رات 
عبادت از بستر بر خواست, و نگاهي به و افکند, . و به من فرمود: 
خوایی سا نودار : هجاوم امام خلن له الشلام فرموده) 

(اي نوف! خوشا به حال آنان که از دنياي حرام چشم پوشیدند. و دل به 
آخرت بستند. ۲ ۱ 
انا هزدفین هد که اهین را ععت ,ال | سر آت را عظره فران وا 
پوشش زیرين, و دعا را لباس رویین خود قرار دادند. سپس دنیا را همانند 
عيسي مسیح علیه السلام وا نهادند. 

اي نوف! همان داوود پیامپر 0 درود خدا بر او باد) در چنین ساعتي از 
شب برمي خواست.؛ و مي ۰ 

«اين ساعتي است که دعاي هر بنده اي به اجابت مي‌رسد, جز باجگیران؛ 
جاسوسان, شب ان و نيروهاي انتظامي حکومت ستمگر, پا نوازنده 
طنبور و طبل».)(2). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در وصف شب پرهی ز کاران. و نماز شب 
آنان فرمود: 


ما ال قصاقون امه تالین لاجْرَاء الْفرآنِ یلوا زنل بُحَْنوتَ یه 
9 0 ان 


1 ِ تشتنیژون بع دول دایهمٌ. ِ ۹ 
قادا مَرّوا یی فیقا تشویق رکنوا ابا اضعا وتها اخق نف سَهُم الا سَققا, 


ول مرو یف فیها : تخویف أ وا لها عسامق فلَوهِم, وظُو ان زفیر جهَنْم 
ما في آضول اذانهم, و حائون عَلّي أوسَاطهش مُفترشون لجباههم 


0و 


و هم وژکبهم, واطراف آفدامهغ. یَطلبُون الي الله تعالي في قکاكِ 





«پرهی زکاران در شب برپا ایستاده مشغول نمازند, قرآن را جزء جزء و با 
و اندیشه مي‌خوانند, با قرآن جان خود را محزون و داروي درد خود را 

مي‌بيابند, وقتي به آیه اي برسند که تشويقي در آن است, با شوق و طمع 

بهشت به آن روي آورند, و با جان پر شوق در آن خیره شوند, و گمان 

مي‌برند که نعمت هاي بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد, 

و هرگاه به آیه اي مي‌رسند که ترس از خدا در آن باشد, گوش دل به 

مي‌سپارند, و گویا صداي برهم خوردن شعله هاي آتش, ۱ 

افکن است, پس قامت به شکل رکوع خم کرده. پيشاني و دست و پا بر 

خاك مالیده, و از خدا آزادي خود از آنتثن جهنم را مي‌طلبند. » (3). 

لاد 

(1) حلية الابرار جح 1 ص 320. 

حکمت 104 نهج البلاغه معجم المفهرس و که برخي از اسناد ن 

این شرح است: 

3 مروح ار ِ 3 متتعوزی (متوفاي 346 ه) 

اجلیه الاولیاء ج اضر دوه آت‌تفیم اصففای (متوفای ۵202 

5- تاریخ بغداد جح 7 ص162 3608 خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 

(0 

6- دستور معالم الحکم ص‌‌ 35 و92: قاضي قضاعي(متوفاي 1۱_54 0( 

2 - غرر الحکم ص‌ 0 4 ص‌ 208 آمدي متوفاي 298 ِ 

ار شرح است. 


توجه به مستحبّات 


نماز, صحبت کردن با خداست. 

و كکسي که عاشق خداست و دوست دارد با خدا صحبت کند نماز مي‌خواند 
و وقت و لحظات عمرش را بي حساب نمی دذر اند 

امام صادق علیه السلام نقل کرد که: 

امام علي علیه السلام در ات اسلام تنها فردي بود که بعد از رسول خدا 
صلي الله علیه واله وسلم در شبانه روز هزار رکعت نماز مي‌خواند و از 
نماز سيري نداشت. .«. ‌ ۰ ۳ 
عَنْ ابي عبدالله علیه السلام قال: فان عَلیْا کان َصلي في الیوم و اللیْلة 
الف رَکقةٍ . , ۲ 

«از ابي عبدالله علیه السلام نقل شده که فرمود: 

علي علیه السلام نماز مي‌خواند در شبانه روز 1000 رکعت نماز» (1). 
دم 


(1 الق الایزار خ 1 ی 817 


پیاده به سفر حح رفتن 


سفر حج يكي از بزرگترین سفرهاي معنوي است, 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام بارها به سفر حج تشریف بردند, اما در 
بین راه, نعلین یا کفش خود را در مي‌آورد و با پاي برهنه سفر مي‌کرد که 
بیشتر خدا| را خشنود سازد و اجر فراوان به دپست اورد .(1). 

امام علي علیه السلام در وصف ججٌاج بیت اللّه فزمود: ۳ 
ررض علیکم حج بییم الحرام, الذي جعلهٌ قبلة للاتام, يردوتة وود الانعام, 
ویالهون الیه دنم الحمَام, , وجَعَله سیحاتة عَلامَةٌ ایهم لِعَظمته, 
واذعانهم لعزته, 9 من 6 خَلقو سقَاعً جوا | له دغوتة, 3 کلِمَتة: 


ص اس چم 


۶ ه و 


تِ 
۶ 


ِ شتحا 1 وتقالی شام خلماء وین ِِ , فرض 1 وَاوجّب 


رَج 


«خدا حجّ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد, همان خانه اي که آن را 
قبله گاه انسان‌ها قرار داده ۳ 0 تشنگان به سوي آن روي ق هک 
نب میج 

خداي سبحان, کعبه را مظهر تواضع بندگان برا, بر عظمت خویش. و نشانه 
اعتراف آنان به ۳ و قدرت خود قرار و در میان انسان ها.؛ 
شنوندگاني را برگزید, که دعوت او را براي حح, اجابت کنند, و سخن او را 
تصدیق نمایند. و پاي بر جایگاه پیامبران الهي نهند. همانند فرشتگاني که بر 
گرخ عرش الهي طواف مي‌کنند. و سودهاي فراوان در اين عبادتگاه و 
محل تجارت زائران؛ به دست آورند, و به سوي وعده گاه آمز نس الهي 
بشتابند. 

خداي سبحان, کعبه را براي اسلام. نشانه گویاء و براي پناهندگان خانه امن 
و اهان قرار ۳ آداي حق آن را واجب کرد, و ححج بیت اللّه را واجب 
شمر د, و بر همه شما انسان‌ها مقرز داشت, که به زیارت 1 بروید, و 
ره ‌ 

اکن که قوان عفن تایه کدا زا دای جم ب اماعت است د ان 
کر که انکای کته خدامند از همه ‌عمانبا نف تیار انست) 13۳/2۱ 

کاعا کر ک< کل 


(1) حلية الابرار ج 1 ص 346. 


آل عمران آیه 97. 

خطیه 9/1 مم: ا تلا مهن المههرس لت که رک آن استاد آنیه این 
شرح است: 

1- عیون المعاعظ دالخکم ض 390 وود :ماظن (مه‌فای 2600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

کت ترا خ ی 97 وص هت ور 2 رخ ای 
(متوفای 538 ه) 

ایا خالی اه ره 2و هقی مت رتفا رگم 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6- اصول كافي ج 1 ص 138/140: كليني رازي (متوفاي 328 ه) 

7- احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسي (متوفاي 588 ه). 


اشك هاي فراوان 


آنان. که.با خضرت. ار الهومتین, علبه الشلام ند نی می کردند .و قر آوان.ا 
او بودند, 

و در سقر و حَصّر حالات گوناگون حضرت را مشاهده مي‌کردند نقل کردند 
که: 


«امام علي علیه السلام فراوان در فکر فرو مي‌رفت و بسیار اشك 
مي‌ریخت.» (1). 

زیرا خود در وصف مردان خدا فرمود: 

قالمتفونَ قیها ‏ هم اهل الْقصَائْل: مَنّطفَهُمّ الصَوّاب, مخ الافتضاذ, 
2 9 وو و مَشْبهّم الیَوَاصَع 

عضو شود تسا فت تفا عوم ال علنی. وَوفَفُوا اشعاعقع علي. العلم: ال 
هم لت لقَسْهُمٌ سمم ملقه منم في البلاء ای رل في بر 


ولو الاجل الذی کنت اللة علنهم لم تشتقر روا هم في دمم طرّقَةَ 
ین شَوقا الي النواب, وحوفاً من العقاب. 0 
ما ذوتة في ان قَهَمْ والجلة کمن قَذ زاها, قهَم فیها مُتَعمَونَ, وَهم والنار 


قذ رآهاء قََمْ فیها مُعدبُون 


و م - ۶ و و م ر | یو هو مج . و 
هم مخروتة, شْرّورُهم مَأمُوتةُ, انم تحبقة, وَحاجانَهُم حعیعه؛ 
أَنْفسهَم 2 ُْ. بر وا آیاما قصيرة 5 ام | حَءّ طویلة. 


تجاره مُریحة رها له 3 , 
ای التبا قَلم پریدوهاء وَاسَرَنهْم قَفدَوا أنْفسَهَم منهّا. 
«امّا پرهیزکاران! در دنیا داراي فضیلت هاي برترند. سخنانشان راست. 
پوشش انان میانه روي, و راه رفتنشان با تواضع و فروتني است, چشمان 
خود را بر آن چه خدا حرام کرده مي‌پوشانند, و گوش هاي خود را وقف 
دانش سودمند کرده اند, و در روزگار سختي و گشایش حالشان یکسان 
است. 

وا فد عفر کیت که خدا بر انان مقذر فرمود, روح آنان حتي به اندازه 
برهم زدن ینم در بدنها قرار نمي‌گرفت, از شوق دیدار بهشت., و از 
ترس عذاب جهئم خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچك مقدارند. بهشت 
براي آنان چنان است که گويي آن را دیده و در نعمت هاي آن بسر 
مي‌برند, و جهثم را چنان باور دارند که گويي را تمه در عد آیتن 
گرفتارند. 
دل هاي پرهیز کاران آتده‌هحینم ففزدم از آرارشان ین اهان تن هاشان 
فربه نبوده, و درخواست هایشان اندك. و عفیف و پاکدامنند. در روزگار 
کواه اضر کردم ماش عامداه فیامت رابت دست اور قد: تجارتي پر 


سود که پروردگارشان فراهم فرمود, دنیا مي‌خواست آنها را بفریبد اما 
عزم دنیا نکردند, مي‌خواست انها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان, 
خود را آزاد ساختند.» (2). 

داد 

(1) حلية زار > 1 ص‌ 9دد. 

ار شرح است: 

1- کتاب سلیم بن قیس ص849 حدیت43: از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام(متوفاي ۱0 ه) 

2 کتاب احالی ص 457 مجلس84 ح2: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

3- کتاب النهاية ح 1 ص 132: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

4- کتاب ارشاد ص 139/ج1 ص‌301: شیخ مفید متوفاي 413 ه) 

5- عیون الاخبار ج 2 ص 6)0: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

6- عقد الفرید جح 2 ص 162: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

7- تاریخ يعقوبي (ابن واضح) جح 2 ص 187: يعقوبي (متوفاي 292 ه) 

8- روضه کافي ج 8 ص 07 كليني (متوفاي 229 9 


اذاخ گفتن نام 


و بالاي مسجد شرفت ِِِ می گفت 

حتّي در شب ضربت خوردن (شب نوزدهم ماه مبارك رمضان) نیز اذان 
گفتن را ترك نفرمود. 

امام علي علیه السلام پس از خواندن نماز شب:, به بالاي بام مسجد کوفه 
مي‌رفت و انگشتان مبارك بر گوش مي‌نهاد و با صداي بلند, به گونه اي 
اذان مي‌ گفت که, صداي اذان آن حضرت به گوش تمام مردم کوفه 
مي ر سید 1(۰). 

کا ما ملاع ملد 


(1) ناسخ التواریخ ج 4 ص 279. 


تشویق به اذان رایگان 


شخصي خدمت حضرت امیرالمومنین , علیه السلام آمد که اذان مي‌گفت: 
و به مردم قرآن في‌آموخت: 
و از این راه حقوق دریافت مي‌کرد و زندگي خود را اداره مي‌نمود. 
به امام علي علیه السلام گفت: 
سه کرو به خدا! اي امیرالمومنین. من تو را براي خدا دوست دارم. 
حضرت در پاسخ او فرمود: 
أمّا من تو را در راه خدا دوست نمي‌دارم. 
آن شخص شگفت زده پرسید: 
چرا؟ مگر من چه عمل نا روائي را مرتکب شدم؟ 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: 
براي اینکه اذان گفتن را راه کسب خود قرار دادي. 
و براي اموزش دادن قران از مردم حقوق دریافت مي‌کني. 
در حالي که از رسول خدا شنیدم که مي‌فرمود: 
«هرکس در تعلیم قرآن از مردم آجرتي بگیرد. بهره او همان است و در 
قیامت اجري نخواهد داشت.» (1). 
دم 


()مساتل الشسفه 1 ی ریم هن لاش القفیه 3 هر .109/261 


ترویج فرهنگ نماز 


اشاره 


نماز و نیایش, جان و روج شيداي حضرت امیرالمقمنین علیه السلام را 
تشکیل مي‌دادند. 

نماز عشق امام علي علیه السلام بود, 

شور و نشاط حضرت در نماز شکل مي‌گرفت, 

در تماز ید بر واز در می‌اهد وتا آنجا پر مي‌ کشید که جز او, هیچ فرشته اي 
توان پرواز نداشت. 

در نماز مدهوش مي‌شد و بر زمین مي‌افتاد. و از غیر خدا مي‌برید و به جان 
خانان مضل هن کت 

به نمونه‌ها توجّه کنید: 


اوّلین نمازگذار 


تمام دانشمندان اهل سئت و محققان شیعه, به این حقیقت اعتراف دارند 
که از مرداند ال کش که ایماق آورده‌علي, غاده السلام:بود: 

و شین آو نب هنحام آیمان آوردن به رسول خدا اصلی الله علبه وا له شم 7 
سال ِ 

وق لت مع رسول له صلي الله علیه واله وسلم قتل قاس سل 
سنین و آتا آوّل مَنْ صلي مَعَة 

ای اه مرو اس سای[ 
علیه وله وسلم نماز خواندم. » (1). 

این حدیث به گونه ديگري نیز نقل شد: 

که اما هلي علیهالسلام و 

َو ال مع ‏ ار اه مار و ۱ 
بخ آحد من هده الْو(2). 

۰ را همراه پا پیامبر عبادت کردم در حالیکه هفت ساله بودم پیش از 
اه ی ادا ی و 

کا لکلا عل< کر ِ 
(1) الفدیر جح 3 ص 222, و سنن نسائي «اوّل من ضلي مع سول الله 
علیْ بن ابیطالب». 

ای 


اهمیت دادن به نماز اول وقت 


هرگاه وقت نماز پنجگانه مي ر سید 

حضرت امن الخممین علیه السلام حالت اضطراب و ناراحتي داشت. به 
گونه و سرخ مي‌گردید. 

شما را چه مي‌شود, که اینقدر ناراحت و نگرانید؟ 

مي فرمود: ۱ ۲ ۱ 
(وقت امانتي که خداوند آن را بر اسمان و زمین عرضه کرد و نها 
۲/۱۱۱ 

در اینجا به برخي از نمونه‌ها توجّه کنید: 

مادم 


1۱ هار تعمارهض و یار الاان ع ص22 17 


نماز امانتي بزرگ 


ابودرداء نقل مي‌کند: 


کان أمبرَالَعْوْمنین علیه السلام اذا حَضَر وفّت السّلوخ تلَوّن و ترَلْرَلَ فقیل 
له مالك ؟ 

فیقول: ‌ِ 3 
1 وف آماتهة 3 عَرَضها ال تعالي علی السَمواتٍ 3 الازض و الجپال قَأَبیْن 
ن پد 3 حه الاتسان في صنئعفه قلا آذری ٩‏ حسن اما لن ام ۱۱ 


(آنگاه که وقت نماز مي‌رسيد, امیرالمومنین رنگ چهره اش دگرگون شده 
و مضطرب مي‌شد, به حضرت مي‌گفتند: چه شده است شما را؟ 

پاسخ مي‌داد: 

وقت انجام امانتي رسیده است که خداي بزرگ آن را به آسمان‌ها و زمین 
و کوه‌ها عرضه کرد و آنها نتوانستند آن را بپذیرند. و انسان آن را پذیرفت 
در حالي که از همه 1 تا بوده بسن فن تمی‌دانم ابا این امانت نسکین, را 
نیکو برداشتم يا نه؟ 


ا علا علا علا ملد 


(1 وا فاص و دامر خو مار الامار اه ص12 


بخشنامه براي نماز اوّل وقت 


آفام علی غلیه السلام سس از انکه محموین این نکر زا برات فرفاند اره 
مصر انتخاب کرد, دستور العملي نسبت به نماز اوّل وقت به او نوشت: 

صَلّ الطلاة لوفتها المَوّفت لهاء ولائعجّل وفتها لقراغ. ولائفخرها لاشتغال و 
اعْلمٌ أنْ کل شي ء من عملك تب لصلايك 

(نماز را در وقت اختصاصي خودش بخوان «اوّل وقت». و چون بیکار شدي 
در انجام نماز شتاب نکن یا چون به كاري مشغول هستي ان را تاخیر 
میانداز, و بدان که: 

تمام اعمال تو, در گرو قبولي نماز تو مي‌باشد)(1). 

و نامه 52 نهح البلاغه را براي همه استانداران و فرمانداران جهت تعیین 
«اوقات نماز» به صورت بخشنامه مي فر ستد؛ 

(الي آمراء البلاد في معني الصلاة) 

لوقات الصلهات البومية , ۱ ۱ ۲ 
ما بعَذء قصلوا یالّاس الظهر حّي تفي ۶ السَُسنْ من مَرّیض التز, وَصلوا 
هم العَضر والسْمَسّ بَيضَاءٌ حَیّهْ في عضو من النهّار چجین یُسَار فیها 
فرسخان. 

وضَلوا بهمْ الَْعْرِبِ چین بُفْطِرُ الَایمْ یدق الحاء 
وصَلوا هم العَاء چین یتوازيم السّمَقٌ |7۳ لت ال 1 هم العَداة 
وا اه یعرف 3 صأجبه, صلوا| بهم م صلاة آر : صَعفهم, ولا تکوئوا فتانین. 
(نامه به فرماندآران شهرها درباره وقت آ 

وقت هاي نماز پنچگانه 

«پس از یاد خدا و درود! نماز ظهر را با مردم وقتي بخوانید که آفتاب به 
طرف مغرب رفته. سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه ند حور و نماز عصر 
را با مردم هنگامي بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد, در پاره اي از 
روز که تا غروب مي‌شود دو فرسخ راه پیمود. 

و نماز مغرب را با مردم زماني بخوانید که روزه دار افطار, و حاجي از 
عرفات به سوي هني کوج مي‌کند. , 

و نماز عشاء را با مردم وقتي بخوانید که شَقّق پنهان مي‌گردد تا يك سوم 
از شب بگذرد. و نماز صبح را با مردم هنگامي بخوانید که شخص چهره 
همراه خویش را بشناسد, و در نماز جماعت در حد ناتوان انان نماز 
بگذارید, و فتنه گر مباشید.» (2). 

اد علا ملد 

(1) نامه 


۱ 
۰ ۵2 


شرح است: 

1 کنات اعهاز و ایخاز ص 2 دنه آنی متصور کمانی تفای و وع) 
2 بحار الانوار 33 ص472 685<7: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
ها الیراعهخ دص 159 : اس زاهندی (متوفای 73و و) 

ار الا و ری و قاری وهای 0 و 


پدرم حضرت سچّاد علیه السلام شب و روز در نماز و عبادت و گریه و 
مناجات بود تا انجا که صورتش از شب زنده داري زرد. و چشم هایش از 
شدذت گریه سرخ شد, 

و بر پيشاني حضرت از سجده هاي طولاني پینه بسته بود, و پاهاي پدرم را 
دیدم که وَرّم کرده است. 

نتوانستم تحمّل کنم, دلم سوخت و گریه کردم. 

پدرم صداي گریه مرا شنید و فرمود: 

«پسرم يكي از جزوه هاي عبادت علي بن ابیطالب علیه السلام را بیاور.» 
وقتي آن کتاب را اوردم. مقداري از ان را خواند و فرمود: 

مَن يَقوي غلي عبادة عَلِيْ بنِ ابیطالب علیه السلام 

(چه كکسي قدرت دارد که مأنند علي علیه السلام عبادت کند؟)(1). 


اعلا علا علا مزر 


(1) بحار قدیم ج 11 ص 23. 


هزار رکعت نماز 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

ان عَلا علیه السلام في آخر مره بُضَلّي في کل یوم وَلیْلَةٍ آلت رَكَقة 
راهان علی له السام در انعر سود دزرصای رود هار رکفت تما 
ما ۱ 

امیرالمومنین علیه السلام ,در فضیلت نماز و جایگاه بلند آن فرمود: 

تعاهدوا ام الصَّلاة, م وحافظوا علیها, وایشتکیژوا منهّاء, وتف بو| بهّا. 

انا «کاتت عَلّي الَمَوْمنین کتابا مَوَفْوتا», 

1 تشعفون اي جواب هل التّار جین سیْلوا: 

«مّا سَلَککم في 0 سَقر؟ قالوا: ۳ هن الْمَلین». 

نها لت الدْئوت حَتّ الورق, ونطلفها اطلاق الربق, وَسَهها سول ال 
صلي الله علیه وآله بالحقَة کون علي باب الَخل, هو تسیل مها في 
الوم وَالبْلَة حفین مرا قما عسي آن ييْفّي عَلیّه من الدْرٍن؟ وق عرف 
حفَهّا رجال من الْفْوْمنینَ الذین لا تلم علها زیت متاع, ولا فْرَهْ عَّنِ من 


- 


ولد ول چال. 

یقول ال تسخا نت «رجال لا نیمخ تَجَارة ولا بیع عر ۱۳ ال وَاقام الصّلاة 
وایتاء الرَکان». ۲ 

وکان سول اللّه صلي الله علیه واله تصباً بالطّلاة بَعَدّ النْشیر له بالجتَة, 
لقَولٍِ الله سبحاتة: 

«وَامُر 2 لك بالّلاهٌ واضطیز عَلنهَا», 

قکان یامد بها أَهَلَة وَیصبر علیها تفسه. 

ره آورد نماز 


(مردم! نماز را بر عهده گیرید. و آن را حفظ کنید. زیاد نماز بخوانید, و با 
نماز خود را به خدا نزديك کنید. 

«نماز فریضه واجبي است که در وقتهاي خاص بر مومنان واجب گردیده 
است» (2). 

آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمي‌دهيد, آن هنگام که از آنها پرسیدند: 

چه چیز شما را بدوزخ کشانده است؟ 

گفتند: 

«ما از نمازگذاران نبودیم» (3). 

همانا نماز! گناهان را چونان برگهاي پاييزي فرو مي‌ریزد. و غل و زنجیر 
گناهان را از گردنها مي‌گشاید. پيامبر اسلام صلي الله علیه واله نماز را به 
چشمه آب گرمي که بر در سراي مردي جریان داشته باشد, میت کار 
اگر روزي پنج بار خود را در آن شستشو دهد, هرگز چرك و آلودگي در بدن 


همانا كساني از مومنان حق نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز بازشان 
ندارد, و روشنايي چشمشان يعني اموال و فرزندان مانع نمازشان نشود. 
«مرداني هستند که تجارت و خرید و فروش, انان را از یاد خدا, و بر پا 
داشتن نماز, و پرداخت زکات باز نمي‌دارد» (4). 

رسول خدا صلي الله علیه واله پس از بشارت به بهشت, خود را در نماز 
خواندن به زحمت مي‌انداخت., زیرا خداوند به او فرمود: 

«خانواده خویش را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش» (5). 

اف سای الم فص اه سرد اه و فا به نماز فرمان 
مي‌داد. و خود نیز در انجام نماز شکیبا بود.»)(6). 

داد 

(1) بحارالانوار ج 41 ص 24 - 17, «اینکه مشهور است آن حضرت در يك 
شب هزار رکعت نماز مي‌خواندند و برخي هم به زحمت افتادند ۳ آن را 
اثبات کنند, و در ساعات و دقائق شب هاي طولاني سرانجام موقق شدند 
تا هزار رکعت نماز بخوانند, مبنائي ندارد. و فقط امام علي علیه السلام در 
اواخر زندگي با برکت خود آن هم در يك شبانه روز هزار رکعت نماز 
مي‌خواند». 

نساء آیه 103. 

نور آیه 37. 

طه آیه 132. 

شرح است: 

1- بحار الانوار ج 72 ص 116 162 ب0<: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

2 فروع كافي ج5 ص36 و38: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- منهاج البراعغج 2 ص 305: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- بحارالانوار 79 ص224 وج82 صس224: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

5- تفسیر برهان ج4 ص404 ح5: بحراني (متوفاي 107 ۵1) 

6- تفسیر نورالثقلین ج5 ص‌459 وج3 ص‌609: عبد علي حويزي (متوفاي 
۸2)+۰ ۱۳۴ 

7- ربیع الابرار 2 ص277 1897 ب26: زمخشري معتزلي (متوفاي 
38<) 

8- فروع کافي ج 5 ص41 ح4: کليني (متوفاي 8 ه۵). 


داشتن نمازخانه در منزل 


انسان باید در جائي نماز بخواند که حال و هواي معنوي داشته و از ررق و 
برق دنيائي به دور باشد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

در خانه خود اطاقي را براي نماز خواندن اختصاص دهید. 

و حضرت در اطاقي که در آن جز فرشي و قران و شمشيري وجود 
نداشت., نماز مي‌خواند. 

و به يكي از دوستان خود به نام «مسْمع» فرمود: 

«دوست دارم در خانه خود اطاقي را نمازخانه قرار دهي و با لباس 
مخصوص در ان مکان که اختصاص به نماز دارد, نماز بخواني, و از خدا 
بخواهي که تو را از اتش جهم نجات دهد و وارد بهشت فرماید. 

از خدا بترس و دعاي نامشروع نداشته باش, و كسي را نفرین نکن.» (1). 
دادما 


(1) حلية المثقین باب دوازدهم فصل پنجم. 


نماز پس از پيروزي در جنگ 


شهر بصره شد, به مسجد جامع شهر بصره تشریف برده و دو رکعت نماز 
در انجا خواند, سپس به سراغ کارهاي مهم دیگر رفت.(1). 
کا لکلا عل< کر 


(1) تاریخ طبري ج 3 ص 543. 


نماز قبل از آغاز نبرد 


نام علی کلیه التتام فیل ار آعاه سره با عارجر از اردیان حره امه 

و در برابر خیمه «یزید بن قیس» يكي از رهبران صاحب نفوذ خوارج قرار 
فت؛ 

پیاده شد و دو رکعت تهان.در ان صحرا| خواند و سپس به تضیحت: آ نان 

کا اعد ک< کل 


( رخ این ای الحد ید2 ص27 


فرهنگ ارزشمند «نماز» آنقدر والا و برتر است که در هیچ شرائطي 
نمي‌توان از آن چشم پوشید. ۱ ۱ 
ی اس ام اه ی ای ار 
تا نیمه روز فردا مبارزه ادامه داشت, ۲ 
اس اه نامع اصات اور ای کوب هی روز 
و غرق در اسلحه بودند, نماز مغرب و عشاء و صبح را در حالت سواره و 
پیاده خواندند, 

و رکوع و سجود را به صورت اشاره انجام مي‌دادند.(1). 

ا علا علا علا عل 


(1) تاریخ طبري ج 4 ص 32. 


نماز در میدان جنگ 


نام غلی غلیه: الشااض هنوارم یه مار ال وقت تور که فراران بات و آین 
اصل ارزشمند را از یاد نمي‌برد. 

در يكي از روزهاي نبرد صفین؛ در گرما گرم جنگ و کشتار, حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام به خورشید نگریست و فر مود: 

وقت نماز است. 

آنگاه دست از جنگ کشید, و در گوشه اي به نماز ایستاد, 

در حالي که انواع خطرات او را تهدید مي‌کرد. و تيرهاي فراواني به سوي 
۱ 

و پر مي 

ی ای مس ما بو نا هر فا کید با 
مي‌خواند. ۲ 
و سخت بر ران پایش فرو رفت. یاران حضرت با اضطراب پیرامون او را 
کرفتنزر نا امام.علي اجه السلام با همان‌خالت‌تهاء دمم را خهانو.(ر1]. 


کاعا عاع< کل 


ای ماه ی 42و قاس الاخار ی 3و 


جنگ بخاطر نماز 


ای ای دا 

در يکي از روزهاي جنگ صفین: حضرت امیرالمومنین علیه السلام را دیدم 
که به آسمان نگاه مي‌کند. 

پرسیدم: 

پا امیرالمومنین به آنیتما هت زیاد نگاه دوخته اید؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

نگاه مي‌کنم که آیا ظهر شده و وقت نماز رسیده یا نه؟, که نماز بخوانم. 
گفتم: هم اکنون در جنگ قرار داریم. 

حضرت فرمود: ۲ 

ما با شامیان بر سر اقامه نماز مي‌جنگيم. چرا خود در ال وقت نماز 
نخوانیم ؟(1). 

کا عا کل کل 


(1) خصال ج 1 ص 311. 


نماز باران (استسقاء) 


در يکي از سال‌ها که خشكسالي آمده بود ۵ استضان نبارید و همه از بي 

اس اس ها 

امام علي علیه السلام و و داد که: 

همه مردم از شهر خارج شوند, 

فرزندان را از مادران جدا| کنند, 

و در آفتاب سوزان ۰ گریه و انابه و توبه, نماز باران بخوانند. 

جضرت ار علیه السلام در خطبه «نماز زباران» ابتداء فرمود: 

لا ون الرّضَ اي لك والسَعاة التي مظِلکم. مطیقتان رتم وت 

آصبحتا تجُودان لَکمْ ببرکتهما توعاً لد ولا رلقة یک ولا لحَیرٍ ترجُوَانه 

متَکَم, وَلکن متا تافعتم قأطاعتا, وآقیمتا علي خدُود مصالجکُم فقام. 
له تتتلی عتانَ ند ال السَمَه بتقص النعرات, وحنس الرکاب, 

غلاق خراین 1 یوب بَایْب, وَبْفلع مُفَلع, وَیتذکر تک وَیردجر 


۱ 
2۱ سس 
ت اما 


ردیل وق جعل اه شحاتة الرشیتقار ستبا لور الق ورخمه الق 
فقال سبحانة: ۱ , , ۱ 

هب9 . و ر لام هو لاو مح] + 1 لل - 0 1 و مه 
ب«اشتففژوا کم له کان عقارٌ, سمل اِسماة علَیِکمْ مقزارآ. مدوم 


یاموال وَبنین ویَجْعَل کم جنَاتِ 5 ِجْعل لکم آئهارا». 

فرجم الله امرا اسَتفبل تَوبتَة, وبادر مَنیتة 

| بر شما 
۱ 0 ۱ ۳ 
دلسوزي يا براي نزديك شدن به شماء و نه به امید خيري است که از شما 
دارند, بلکه ان دوه مامور رساندن منافع شما مي‌باشند, و اوامر خدا| را 
اطاعت کردند, به آنها دستور داده شد که براي مصالح شما قیام کنند و 
چنین کردند. 

خداوند بندگان خود را که گناهکارند, با کمبود میوه ها, و جلوگيري از نزول 
برکات, و بستن در گنجهاي خیرات, آزمایش مي‌کند, براي آن که توبه کننده 
اي بازگردد. و گناهکار دل از معصیت بکند. و پند گيرنده. پند گیرد. و 
بازدارنده, راه نافرماني را بر بندگان خدا ببندد. و همانا خدا ی 
امرزش خواستن را وسیله دائمي فروریختن روزي. و موجب رحمت 
مخلوقات قرار داد و فرمود: 

«از پرودگار خود آمرزش بخواهید, که آمرزنده است., برکات خود را از 
آسمان بر شما فرو مي‌بارد, و با بخشش اموال فراوان و فرزندان, شما را 
پاري می‌دهده وباغنستا نها و تهر‌هایي, بر اب ذر اختیار شما می کدارد* (1). 


پس رحمت خدا بر آن کس که به استقبال توبه رود و از گناهان خود 
پوزش طلبد, 7 
ویسپس با حالت معنوي خاضي ,پا خداي شود چنین گفت: 

الما خرختا لك من تخت الأشتار والأکتان. وَتَغد عجیج البهایْم والولدان, 
تاغبین في رَخْمتك, ۳ قصْل نمتك. وحائفین من غذايك ونشحیك. 
للم قاسقتا نك ولا تک من القانطین, ولا تقکتا بالسنین. «ولا توَاجذتا 
با ققل السْقَهاء متا»؛ یا أَرَحَم الاجمین. 


هم | چرجتا الیِك تشْکو ی قا لا خی عَليَ, جپن آلجائتا الَْضَایق 
الوَغرخ, واجاءئتا العقاجط المجْدبَة. وأَغیتنا المطالبٍ الْفتَعَسَرَة, وتلاحقث 
علیتا الفتن الخشتطنعیی 
اللهْمّ انا تسالك آلا تردتا خایبین, ولا تقلبتا واجمین. ولا تخاطبتا بدئُوبتا, ولا 
تقایستا پمال 


الهم اسشر علتا عبت ویر کنات وَررقك ورَحمتك؛ واسْقتا سْفیا تاقعةٌ موه 
ندب / ما, 9 ت. وَنخيي بقا قا قَذ قات, تافعة فقو الا کیره 
اليمختتي, تزوي بها القيعان, 0 البطتان, وَتسْتَورق الأسْجَار, وتخص 
الاسَعار؛ «اِيَكَ علی ما تسا قدیژ». 
(بار خداوند!! فا ار خانه هار و زیر خادرها نم ادن تاه سیو[بات تفه 
و گریه دلخراش کودکان گرسنه, به سوي تو بیرون آمدیم. و رحمت تو را 
مشتاق. و فضل و نعمت تو را امیدواریم, و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. 
باه ام نوا ارات اسر ها سای ی ما سا سس ان ام 
سای هخا سامت ایا ال ری کی ردان 
انجام داده اند ما را به عذاب خویش مبتلا فگردان: اي مهربانترین مهربان 
ها 
بار خداوندا! به سوي نو زیم از چيزهايي شکایت کنیم که بر نو پنهان 
نیست و این هنگامي است که سختي هاي طاقت فرسا ما را بیچاره کرده 
و خشكسالي و قحطي ما را به ستوه آورده, و پیش آمدهاي سخت ما را 
تاتهارتصاخمو و فتته ها وان کاردبه استگران ما مسانته ات 
بار خداوندا! از تو مي‌خواهيم ما را نومید بر مگرداني. و با اندوه و نگراني 
به خانه هایمان باز نفرستي, و گناهانمان را به رخمان نكکشي, و اعمال 
ها را ما رها را تن 
خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار. و برکت خویش را بر ما بگستران, 
و روزي و رحمتت را به ما برسان,ر و ما را از باراني سیراب فرما که 
سودمند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان باشد, که آن چه را که خشك 
شده دوباره برویاند. و آن چه مرده است. زنده کزداند,"بارانی که بتنیار یز 
منفعت, روياننده گیاهان فراوان, که تیه‌ها و کوهها را سیراب, و در دژه‌ها و 
رودحانه ها حوبان سل کار شم رخان را بر ماد 


نرخ گراني را پایین آورد, همانا تو بر هر چیز که بخواهي توانايي.) 

پس از نماز باران و دعاي امام علي علیه السلام ابرها امدند و باریدند و 
مردم و حیوانات و زمین سیراب شدند. 

نقل کردند؛ 1 

آن چنان باران بارید که آب‌ها در جویبارها چونان سیلاب روان شد.(3). 

کاعا کر ک< کل 

(1) سوره نوح آیه 10 و 11. ۲ ۱ 
خطبه 143 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به 
1- اعلام النبوة: ديلمي (متوفاي 771 0( 

2 مستدرك الوسائل ج6 ص‌179وج6 ص189: محداث نوري 
(متوفاي1320ه) ۱ 

3- کتاب النهاية جح 1 ص 137 (ماده بطن): ابن اثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 

4 منهاج البراعة جح 2 ص 63: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

<- شرح نهج البلاغه ج 9 ص 76: ابن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 656 ه) 
6- شرح اآبن میثم جح 3 ص 182: بحراني (متوفاي 679 ه) 

7تخصال + 2 ص615 102 بات اربعتها که تشخ صتوق (متفای و3 
اعلام النبقه, ديلمي - و - کامل ابن اثیر ج 1 ص 137. 





روانشناسي و نماز 


کر لانشن و صوعاه شمن ارقاط رفانی انسان اهر کر ید آفرنتن 
است. باید روح داراي «شادابي» و «پذیرش» باشد. 

يعني اگر بین روان آدمي و نیایش, تناسب وجود داشته باشد, نیایش جایگاه 
شایسته خود را خواهد داشت. 

ااه دن سا زر آدفی: انز می تذاردر 

درمان مي بخشد؛, 

رو را دگرگون مي‌سازد. 

شگفت آور آنکه در چهارده قرن قبل حضرت امیرالمومنین علیه السلام به 
ارتباط عمیق روانشناسي و نیایش توجّه داشته و به روانشناسي نیایش, 
اشا ره فرمود که: 

9 لوب اقبالا واذبارا فاد فلت قاخملوها علي الیَوافل, وادّا و 
فافتصرّوا بهاً عَلّيِ القراْض. 

(دل‌ها را روي آوردن و نشاط, و پشت کردن و فراري است. پس آنگاه که 
نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات وا دارید. و آنگاه که پشت کرده بي 
نشاط است, به انجام واجبات قناعت کنید.)(1). 

کا لا کر ک< عل 

(1) کت 12 بمه البلاعه معخم آلمففرس مدای که انفاد ان جه این 
شرح است: 

2- اصول کافي ج1 ص 48 ح1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- دستور معالم الحکم ص 23: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه) 

4- ربیع الابرار ح 1 ص 3 2 ب [: زمخشري معتزلي (متوفاي 539 0( 

5- نهاية الارب ج 8 ص 181: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

6- روضة الواعظین ص 14: ابن فتال نيشابوري (متوفاي 508ه) 

7- غرر الحکم ص 113 /ج 2 ص 5:44: آمدي (متوفاي 588 ه) 

8- الحکمة الخالدة ص 112: ابن مسکویه (متوفاي 1 هم). 


احترام به کعبه و قبله 


اول خانه اي که پس از هبوط آدم علیه السلام در زمین ساخته شد, کعبه, 
خانه خداست. 

که قبله گاه مسلمین جهان است. 

و نمازها همه باید رو به قبله باشد, 

و مستحب است انسان رو به قبله بخوابد, 

و به حالت رو یا پشت به قبله در دستشوئي ننشیند. 

و از همه اینها مهمتر اوج ادب و عرفان امام علي علیه السلام است که 
فرمود: ۳ 7 ۳ 
«مومن حتي اپ دهان را رو به قبله نیندازد, و اگر از روي بي توجّهي اب 
دهان رو به قبله انداخت استغفار کند.» 

و یاران ان حضرت نقل کرده اند که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام آن چنان به قبله گاه مسلمین احترام 
مي‌گذاشت که آب دهان رو به قبله نینداخت. 


قرآن گرايي 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام اوّل حافظ قرآن بود. 
اژلین كسي بود که قرآن را حفظ کرد 
و آنچه پیامبر علیه السلام از جبرئیل گرفت., او نیز فرا گرفت. 
امام علي علیه السلام در کنار رسول خدا صلي الله علیه وآله شاهد نزول 
وی 39 که 2 
وَلقَدٌ سَمعث اِشیّطان جین رل اون عیّه صلي الله علبه ال 
1 3 سول اللّه ما هذه ال َْ؟ 
فقال: 
«هدا السیّطانْ قد آنتیخ من عبادته. اِتكَ تسمع ما ار , وَتَري ما آَري, 1 
آئكَ لشت بتبی, وَلکنك لوزیژ واك لعلي عَیّر». ۲ 
(من هنگامي که وحي بر پیامبر صلي الله علیه وآله فرود مه امد ناله 
شیطان را 0 این ناله کیست؟ 
گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس گردید و فرمود: 
«علي! تو آن چه را من مي‌شنوم مي‌شنوي, و آن چه را که من مي‌بینم, 
مي‌بيني. جز اينکه تو پیامبر نيستي, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
مي‌روي».) (1). 
امام اوّل كسي بود که قرآن را جمع آوري کرد و نوشت و آنگاه که به 
حضرت زهرا علیها السلام برخي از مهاجرین و انصار گفتند: 
چرا امام علي علیه السلام در خانه بود و به سقیفه نیامد تا به عنوان کاندید 
رهبري مطرح شود. 
ات داد: 

صتع انوا لکد [ ضا ان یت اه 
ِِ علیه السلام کاري انجام ۳ جز آنکه سزاوار بود «مانند: مراسم 
کفن و دفن پیامبر صلي الله علیه واله وسلم و جمع اوري قران»)(2). 
اباذر غفاري نقل کرد: 
پس از وفات رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم امام علي علیه السلام 
تمام آیات قرآن را در يك جلد قرآن جمع آوري کرده و آن را به مهاجرین و 
انصار عرضه کرد, ۱ ۱ 
و چون تمام رويدادهاي مربوط به نزول ایات را در پاورقي همان ایه نوشته 
بود, خلیفه اوّل ان را نپذیرفت. 
و گفت؛ 
با این قرآن و ثبت تمام وقایع آن, چيزي براي دیگران باقي نگذاشته اي. 
(3). 


حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام اوّل مفشر قرآن پس از رسول خدا 
صلي الله علیه وآله وسلم بود, که اين عباس مي‌گوید: 

شبي تا صبح از علي علیه السلام از سوره حمد مي‌پرسيديم. 

حضرت تفسیر مي‌فرمود. ِ 

امام علن علیه السلام مهار فرآنمي‌خوانه .. ۲ 

و پاسخ مردم را در مشکلات و سئوالات اجتماعي, با ایات قران مي‌داد. 

و در قضاوت هاي سياسي. مالي. نظامي, همه جا از ایات قران عمك 
مي‌گرفت 4(۰). 

و در افشاگري چهره منافقان وتا کتین:ه مار فین نیز از فران دلیل و شاهد 
مي‌آورد. و همواره با قرآن محشور بود و خود در معژفي جامعیّت قرآن 
فرمود: 

کتات رَبکَم فیک مب حلالة وحرامة. وقرایْضة وَقَجَائلَة. وتاسحَة 
ومَنْسُوحة, وَرَحَضَه َعَرَایْمَة, وحَاصَه وَعَامَة وعبره قافتاله وَمَرَسَلهة 
مَحدودخ, ومحکمَةه وَمَتَسَايچة, مه مُقسرا سم و وم عَوَامصَة, بین مَاخوذ 
میتاق علمه, 7 0 

وین مب في الکتآب قَرَضة. ومغلوم في الستّةِ تَسْحْة, وواجب في السْتَة 
أَحَدَة, ومرَخصٍ في الکتاب تیه وبین اجب بوفته, رال في مُسْتَفبله. 
وَمَباین بَین مخارمه, من کیب اوعد عَلیّه یر أنَة, او ضغیر أرّضَد له عُفراتة, 
وَبين مَفبول في اذتاه, مَوّسع في َفُضَاخ. 

ويژگي هاي قرآن و احکام اسلام 

«کتاب پروردگار میان شماست., که بیان کننده حلال و حرام, واجپ و 
مستحب, ناسخ و قنسوخ, مُباح و منوع, خاصّْ و عام, پندها و مثلهاء مطلّق 
و مقَیّد, مَحکمٌ و مَتشابه مي‌باشد, عبارات مَجْمَل خود را تفسیر, و نکات 
پیچیده خود را روشن مي کند, از واجباتي که پیمان شناسايي آن را گرفت. 
ومستجانن که آگاهن ار آنها ارم تست 

قسمتي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سئثت 
پیاشو صلی اللف له واله امد و بعصی وان درس یبا مس صلی: 11 
علیه وآله واجب شده که در کتاب خدا| ترك آن مجاز بوده است. بعضي از 
واجبات. وقتِ محدودي داشته. که در آینده از بین رفته است. محژمات 
الق اه افیا ی ان یاه کاهان بر ک است ددم اش 
دارد. و بعضي کوچك که وعده بخشش داده است. و برخي از اعمال که 
اندکش معوله در انجام تفر آن. ار ادن (5). 

اد علا ملد 

اه 2 و ای میهافم رس ان ستاو 
1- کتاب الیقین ص‌ 16: سید بن طاووس (متوفاي 60604 0( 


2 فروع كافي ج4 ص198 الي201 ح2: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- من لایحضره الفقیه ج 1 ص 152: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

4- ربیع الابرار ص333 ج1 وجظد ص<175: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

5- اعلام النبوة ص 97: ماوردي (متوفاي 450 ه) 

6- بحارالانوار 13 ص141وج60ص2649214: مجلسي (متوفاي 1110 
0 

بحارالانوار 28 ص352, و غاية المرام ص‌569.. الامامة و السياسة ابن 
احتجاج طبرسي و شرح نهج البلاغه خوئي 2 ص208. ۱ 

به کتاب امام علي علیه السلام و امور قضائي. فصل «استفاده از قران». 
از این مجموعه مراجعه شود. ۲ 

خطبه 46/1 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. که برخي از اسناد آن به 
1- عیون المواعظ والحکم ص350 ح5951: واسطي (متوفاي ۵600) 

2- بحارالانوار ج 74 ص 300 و 423: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

3- ربیع الابرار 1 ص97 وص‌312 وج2 ص297: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

4 منهاج البراعة ج 1 ص 22: قطب راوندي (متوفاي 573 ه) 

5- تحف العقول ص 67: ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

6- اصول كکافي ج 1 ص 138/140: كکليني رازي (متوفاي 328 ه) 

7- احتجاج ج 1 ص 473 و 475 و 209: طبرسي (متوفاي 588 ه). 


جایزه مالي به قاریان قرآن 


براي رونق گرفتن «فرهنگ قرآن» يكي از روش هاي تبلیغ و تشویق, 
احترام کردن به حافظان و قاریان است. 

و روش دیگر اقتصادي و پرداخت جوایز نقدي است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام هر دو روش را بکار مي‌گرفت. 

هم به ارزش هاي معنوي قاریان قرآن احترام مي گذاشت. 

و هم جوایز نقدي و حقوق ماهانه براي آنها تعیین مي‌فرمود.  .‏ 

از این رو, امام علي علیه السلام دستور فرمود تا به هر قاري قران ماهانه 
دویست دینار پرداخت کنند.(1). 

ماد 


فضیلت قرائت قرآن 


۳ اي 1 در آن قران ِ مي‌ شود و یاد خدا در آن وجود دارد, 

برکت آن خانه بسیار مي شود و در آنجا فرشتگان حضور مي‌يابند, و 

شیاطین دور مي‌ شوند و براي اهل آسمان روشنائي بخش است. چونان که 

ستارگان براي اهل زمین روشني دارند. 

در خانه اي که یاد خدا| در آن نباشد و قرآن خوانده نشود, فرشتگان در آن 

راه ندارند و مرکز اجتماع شیاطین است.» (1). 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در خطبه 198 به ارزش‌ها و علوم 
رده موجود در قرآن اشارم فرمود که: ۱ ۳ 

پم انرل بالات ۰ وسراجاً لا یحو توفْذة وَبَخرا لا 


و 


جفر فقو ومتهاجا تمیل بَجه تهِجْة, وشعاعً لا تلم صَووّة, وفرقاناً لا تمد 


حهاد له ربا لعطش للم 
وَدواء لیس بعدخ داء, وَنتور 7 5تیقا ۵ 
با + 4 1 ۳ ۳ 1 ش‌ بر ۳ و9 هه 
نیعا ذَرَوَنه, وعژا لِمَن تولاغ وسلما من دَحلة, وهدّي لمن انیم به, وعد 
ِ و بح 7 ۱ ۵ ۱ ۱ 


«سپس قرآن را بر او نازل فرمود. نوري است که خاموشي ندارد, چراغي 
است که در ششک 1 زوال نپذیرد» دريايي است که ژرفاي آن درك 
نشود, راهي است که رونده آن گمراه نگردد, شعله اي است که نور آن 
تاريك نشود, جدا کننده حق و باطلي است که درخشش برهانش خاموش 
نگردد, بنايي است که ستونهاي ان خراب نشود., شفا دهنده اي است که 
بيماريهاي وحشت انگیز را بزداید, قدرتي است که باورانش شکست 
تدارند. و حقي است که ياري کنندگانش مغلوب نشوند 
قرآن, معدن ایمان و اصل آن است. چشمه هاي ٍِِِ۳ و درياهاي علوم 


است , سرچشمه هاي عدالت. و نهرهاي جاري عدل است, پایه هاي اسلام 
و ستون هاي محکم آن است. نهرهاي جاري زلال حقیقت, و سرزمينهاي آن 
اشت: دربابی ات کهتشعان. آن. انش را تمام نتوانند کشید. و چشمه 
هانی انستته که ابتین کم نداردن محل برداست ابی. است. که قرجه ان ان 
برگیرند کاهش نمي‌يابد, منزلهايي است که مسافران آراه آن را فراموش 
نخواهند کرد, و نشانه هايي است که روندگان از آن غفلت نمي کنند, 
ی از آن تون کذر ند 

خدا| قرآن را فرو نشاننده عطش علمي دانشمندان, و باران بهاري براي 
قلب فقیهان و راه گسترده و وسیع براي صالحان قرار داده است. قرآن 
دارويي است که با آن بيماري وجود ندارد. نوري افتته که با .ان ازیکی 
پافت نمي شود ريسماني است که رشته هاي آن محکم, پناهگاهي است 
که قلّه آن بلند. و توان و قدرتي است براي آن که قرآن را برگزیند. محل 
امتی استت.برای هرکس که آنجاوازد شود راهشاني اشت.نراي آن که از 
او پيروي کند. وسیله انجام وظیفه است براي آن که قرآن را راه و رسم 
خود قرار دهد, برهاني است , ت ان کشن. کهدیا آرن خن ند عامل 
پيروزي است براي آ که استدلال کند, نجات دهنده است براي 
آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند. و راهبر آن که آن را بکار 
گیرد, و نشانه هدایت است براي آن کس که در او بنگرد, سپر نگهدارنده 
اشت براي آن کسن که با آن.خود زا جوشانن و دانش کسي, است, که آن را 
به خاطر بسپارد, و حدیث كسي است که از آن روا یت کند, و فرمان كکسي 
است که با آن قضاوت کند. ۳ (2). 

کا ما کر ک< کل 

(1) حلية المثقین باب دوازدهم, فصل پنجم. 

خطبه 58 نهح البلاغه معجم المفهرس وف که برخي از اسناد آن 
به این شرح است: 

1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني(متوفاي 3290 0( 

2- اصول کافي ج 2 ص 49 ح1: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- ذیل الامالي ص171: ابو علي قالي (متوفاي 356 ه) 

4 قوت العلوب: ج 1ص 382 اتوظالتب: مکی رفته‌های 382 6) 

5- حلية الاولیاء ج 1 ص 74 و 75: ابو نعیم اصفهاني (متوفاي 402 ه) 

7 فنهاح التراعه ‏ 2ص 294 این (متهو‌فای :571 ه) 

8- کتاب صفین ص 223: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 6 


اشاره 


هدفداري حضرت امیرالمومنین علیه السلام را در شهادت طلبي او باید 
جستجو کرد 

ایمان و یقین بي همانند امام علي علیه السلام, او را شيداي شهادت در 
راه خدا کرده در تمام نبردها با یاد و نام خدا مبارزه مي‌کرد. 

و از فراواني دشمن نمي‌هراسید. 

در اینجا به برخي از نمونه‌ها توجّه کنید. 


درخواست شهادت 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام همواره ت دعاهاي خود. از پروردگار 
جهان شهادت درخواست مي‌ فر مود ورمي 

اللهَمٌ فاززفنا الشهادة و اعغصهنا من الفنتة 

«پروردگارا به ما شهادت در راه خودت را عطا فرما, و ما را از فتنه‌ها 
حفظ کن.» (1). 

دم 

(1) کطیه 2171 النلاته چم الغفیرسن ان که بخ ان فتاه 
1- کتاب صفین ص‌232: نصربن مزاحم (متوفاي 212 ه) 

السلام) 

3- مهم الدعوات ص 02 1: سیدبن طاووس (متوفاي 6004 0( 

4- تاریخ طبري ج3 ص84: طبري شافعي (متوفاي 36 ه) 

5- اصول کافي 1 ص‌ 96 و 142 کليني (متوفاي 8 ه۵) 

6- منهاج البراعة جح 2 ص 151: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

7 بحارالانوار 91 ص241 وج32 ص462 و6۵07: مجلسي (متوفاي 
0 ه). 


رواج فرهنگ شهادت طلبي 


ی اس ی کت مر ات ای رات تاو 
اي پیدا کند, 

تا آزادي خواهان جهان از هرگونه مشکل و ترور و وحشتي نهراسند, 

و تن به ذلت نسپارند, 

ات ی سوت 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در پایان نامه به مالك اشتر نوشت: 

و آن بَْتَمَ لي و لك بالسَعادة والسُهادَة 

(و از خدا مي‌خواهم که پایان عمر من و تو را با سعادت و شهادت پایان 
دهد.)(1). 


ا علا علا علا کل 


10 امه 7/5 15 تمه البلاکه معخم المففرشن مخلی: 


گریه شوق براي شهادت 


در تمام ارتش هاي جهان سربازي وجود ندارد که براي شرکت در خط 
مقذم بي تأابي کند, 

يا براي شهید شدن اشك بریزد و لحظه شماري کند. 

جز در آرتش تن امیرالمومنین علیه السلام براي شهادت 
و چون در جنگ أجّد به شهادت ترسید ناراحت بود. 

ی 


فرهود ۳ 
فلت یا سول اللٍّ, لس قَذ فلت لي وم أخد ی اسنشهد من 
اسثشهة من الْعْسَلِمین وجیرت عثي الشهادة, فقو نت علم. فلت لي: 
«أْشِر, قِن السَهادة من ورَایك؟» 
فقال لی: آ«نَّ دك لَکذلك, قکیف سم صَبرْك ان ؟» 
قفْلْث: تا زشول الله, لیس هذا من مواطن ال ولکث من قواطن 
اسر والشکر. 
«گفتم: اي رسول خدا مگر جز این است که در روز «آخد» که گروهي از 
مسلمانان به شهادت رسیدند. و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من 
گران آمد, تو به من فرمودي, اي علي! مژده باد تو را که شهادت در پي تو 
خواهد امد. 
پیامبر صلي الله علیه وآله به من فرمود: 
(همانا این بشارت تحفق مي‌پذیرد. در آن هنخام ضبر تو چکونه است ؟) 
گفتم: اي رسول خدا چنین موردي جاي صبر و شكيبايي نیست بلکه جاي 
مژده شنیدن و شکر گذاري است.» (1). 
علاملا ملاعلا لد 
(1] یه وک جع البلاعت حعجم المفهرین معافت: کم بوخ از اساه آن 
1- تحف العقول ص 162: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
2- اصول کافي 2 ص50 ح1 : كليني (متوفاي 5۳۸ 0( 

3- ذیل الامالي ص 171: ابوعلي قالي (متوفای 6 ه) 
۳ کتاب زهد ص 8 0 بن سعید 8 از 1 9 سجاد علیه 
السلام 


7- کتاب خصال ج1 ص329 252 باب السة: شبخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
ط ات ری 20 یت جوار* هی تفت فا 3 99و 


جستجوي شهادت 


چه کسي جز امام علي علیه السلام در تمام نبردها و مبارزات دوران 
زندگي, چونان تشنه اي که همواره به دنبال آب زلال باشد, در جستجوي 
شهادت است؟ 

و مداخ بت رت ی ۳ 

واه ولا رجائي السْهَاد دة علند لقَایي الْعَدةٍ - ولو لي لقافغ - لقیت 
ركايي شخطث عتکم قلا اطم ما افتلت جثوب وشقال/ طتّانین 


اه عتاء في کنر ددم 2 مع قلَّةٍ اختما ع فُلویکُمٌ 
لعه عملنکر علي اپطریی اتواصج اي لآ لك علنها ال هاك, من اشتقام 


(به خدا سوگند! اگر ار به شهادت در راه خدا را نداشتم, پاي در 
رکاب کرده از میان شما مي‌رفتم. و شما را نمي‌طلبيدم چندان که باد 
شمال و جنوب مي‌وزد زیرا شما بسیار طعنه زن, عیب جو, رویگردان از 
حق, و پر مکر و حیله اید. 

مادام که افکار شما پراکنده است فراواني تعداد شما سودي ندارد. من 
شما را به راه روشني بردم که جز هلاك خواهان, هلال نگردند, ان کس که 
استقامته کرد به. سوی. بهشت شتافت. و. ان کس که لغزید. در آنتتن 
و ۱ 

دما 

(1) خطبه 119 نهح البلاته.خفخم المفهرشن موافد که ری از استاه ان 
1 کتاب النهاية 1 ص‌15 2(ماده التقلة): ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 
0( 

2 منهاج البراعة جح 2 ص 15: راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- شرح نهج البلاغه جح 7 ص 285: ابن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 

4- الغارات ج2 ص 625 و626: ابن هلال تقفي (متوفاي ۰3 

5- انساب الاشراف 3 1 ص‌ 3 42: بلاذري (متوفاي 9 .۰ 

6- بحارالانوار ج34 ص‌96: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- ارشاد ص‌ 1415 شیح مفید (متوفاي 413 م). 


سخنان لحظه شهادت 


يكي از غربیان براي نشان دادن عظمت و هدفداري امام علي علیه السلام 
مقایسه اي را مطرح کرده و نوشته است که: 

«خلیفه دوم, خلیفه مسلمین بود, اما وقتي ترور شد؛ در آخرین لحظات 
غمرش داد زد: 

بای کر ان ات مرا بت 

که در کلمات آخرین او هم تاشفه آنذمه وجود دارد, و هم دشنام دادن به 
دیگران.» 

حضرت علي علیه السلام هم خلیفه بود, 

وقتي در محراب عبادت مورد سوء قصد قرار گرفت فرمود: 

قزث و رب الکعبة 

(به خداي کعبه رستگار شدم) 

در این کلمات ارزشمند هدفداري. خدا گرائي. شهادت طلبي وجود دارد. 


ا علا علا علا ملد 


(1) سرمایه سخن ص 426. 





اشاره 


مق ات و گرادات اساشعای حلمم لام یاه اروت ع کت سا ند 
کتابي مستقل دارد, 

زیرا حضرت شاهد آرّل و آبد است. 

و نسبت به کرامت نفس خویش در يك سخنراني فرمود: 
وق قَرَن اه به صلي الله علیه وآله من لذْنْ آن کان ‏ 
4 من مَلائْکته تفا به طریق الکارم. ومحاسن اخلاقی العالم, لیلة وَتَهَارَهُ. 
لقة کنث یه ااعلتصبل آن ی یرَقعٌ لي في کل بَوّم من اخلاقه عَلماٌ 
وب مزني بالاقتداء به. ولد کان او بیط سنة 72 فا 

0 ول مغ بر واجق نوتیز في اشلام قلن زشو ال صلي الله 


ول سَمعث رل السّیّطان ین ۳ الوَحی ِ 
قَفْلْتُ. با سول الله ما هذه ال د؟ 

فقال: 
لك آشت بتبیت وَلکتكَ ات 

ار یا از شیر گرفتند, ِِ 
بزرگ ترین فرشته خود را مأمور تربیت پیامبر صلي الله علیه وآله کرد تا 
شب و روز, او را به راه هاي بزرگواري و راستي و اخلاق نیکو راهنمايي 
کند, و من همواره با پیامبر بودم چونان فرزند که همواره با مادر است:(1) 
پیامبر صلي الله علیه وآله هر روز نشانه تازه اي از اخلاق نیکو را برایم 

آشکار مي‌فر مود و به من فرمان مي‌داد که به او اقتداء نمایم, را 
الله علیه وآله چند ماه از سال را در غار حراء مي‌گذراند, تنها من او را 
مشاهده مي‌کردم, و كسي جز من او را نمي‌دید, در آن روزها, در هیچ خانه 
مسلماني راه نیافت جز خانه رسول خدا صلي الله علیه واله که خدیجه هم 
در آن بود و من سومین آنان بودم, من نور وحي و رسالت را مي‌دیدم. و 
بوي نبقّت را مي‌بوییدم. 

من هنگامي که وحي بر پیامبر صلي الله علیه واله فرود مي‌آمد, ناله 
شیطان را شنیدم, گفتم اي رسول خدا, این ناله کیست؟ 

گفت: شیطان است که از پرستش خویش مأیوس گردید و فرمود: 

«علي! تو آن چه را من مي‌شنوم. مي‌شنوي, و آن چه را که من مي‌بینم. 
مي‌بيني, جز اینکه تو پیامبر نيستي, بلکه وزیر من بوده و به راه خیر 
مي‌روی».)(2). ۱ 

امامي که نور وحي را مي‌نگرد. 
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و بوي رسالت را استشمام مي کند, ۲ 

و ضجّه شیطان را مي‌شنود و سراسر افرینش و همه پدیده‌ها و موجودات 
تسلیم اراده او هستند. 

داراي معجزات و کرامات فراواني است که بشر مادي با قلمي شکسته و 
در تاريكي جهالت مانده نمي‌تواند جلوه هاي آن را ۳ گرد آورد, 

در اي قسمت تنها به برخي از نمونه‌ها بسنده مي‌کنيم, مانند؛ 

پیمودن راه هاي طولاني «طیٌ الارض» 

بازگشت خورشید براي نماز عصر امام علي 

درمان چشم ناب 

خبر از چگونگي قبر و دفن خویش 

اعتراف حیوانات 

اعتراف اژدها 

کاعا کر > کل 

(1) اتباع الفصیل آنر اه (شتر بچه همواره با شتر است) وقتي مي‌خواستند 
بگویند که آن دو نفر همیشه ۳ هم بودند از این ضرب المثل استفاده 
مي کردند. 

خطبه 2 نهح البلاغه معجم المفهرس لش (مدارك گذشته). 


پیمودن راه هاي طولاني «طیٌ الارض» 


«طیّ الارض» و پیمودن راه هاي طولاني در چند لحظه, که فردي با جسم 
0 يا 70 كيلوئي مسافت هاي طولاني را در چند لحظه درنوردد, و از جائي 
به جاي دیگر با سرعت فوق العاده اي برود و برگردد, مبحثي فوق درك 
علم و فراسوي علم و عقل است, 

و جزو معجزه و مسائل مربوط , به آن است که دانشمندان علم هنوز به 
مرزهاي ناشناخته آن تر سیدند, 

در زد کین فردي حضرت امیرالممنین علیه السلام يکي از واقعیت هايي 
که به چشم مي‌خورد «طیٌ الارض» است, که امام علي علیه السلام براي 
بر گذاري مراسم پس از فوت سلمان فارسي, از «طی الارض» استفاده 
فرمود. _ 

قنبر مي‌گوید: 

در مدینه با حضرت امیرالممنین علیه السلام نشسته بودم که ناگهان گوبا 
ان حضرت جواب كسي را مي‌دهد., بلند شد و فرمود: ۳ 

سلمان فارسي در شهر مدائن که در حال احتضار است مي‌آيي تا برویم؟ 


ما 1 اکنون در شهر مدینه قرار داریم, و سلمان فارسي در شهر مدائن 
يکي از شهرهاي غربي ایران است, چگونه مي‌توانيم در کنار او باشیم؟ 
حضرت فرمود: 

به این چیزها فکر نکن هر جا که من قدم قی گذارخ قدّم بگذار. 

قنبر مي‌گوید: 

پس از برداشتن چند قدم خود را در شهر مدائن کنار بستر سلمان دیدم. 
(1). 

رهبران معصوم علیهم السلام همه از قدرت معجزه و «طیّ الارض» 
برخوردار بودند. 

از امام موسي پن جعفر علیه السلام نیز نقل شد که: 

هرگاه مي‌خواست از زندان بغداد به مدینه مي‌رفت. 

از امام سچاد علیه السلام نقل شد که يكي از یاران زنداني خود را به 
زیارت مدینه و مکه و زن و فرزندانش برد. 

و امام تقي علیه السلام براي شرکت در مراسم تدفین امام رضا علیه 
السلام از همین معجزه استفاده کرد, 

اه ها شام سم 

نه تنها رهبران معصوم علیهم السلام بلکه 0 از دانشمندان و علماي 
ال اس را ان فص تاه سار مهس ۳ 


ما ملد ملد 


(1) اثبات الهداة ج 5 ص 60, حر عاملي. 


باز گشت خور شید براي نماز عصر امام علي 


آنچه که شاگردان و اصحاب حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نقل کردند, 
و خود شاهد بودند, 

همه این حقیقت را باور داشتند و مي‌دیدند که: 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به نماز اوّل وقت اهمیت فراوان 
مي‌د هد 

حتّي امام علي علیه السلام در گرما گرم جنگ صقین, نگاه خود را به 
خورشید مي‌دوخت که 0 را در اوّل وقت بخواند, 

و كسي یاد ندارد و نقل نکرده است که يكي از نمازهاي حضرت 
امیرالمومنین ن علیه السلام در وقت مخصوص خودش اجرا نشده باشد. 

و خود. اين دستورالعمل عبادي را به فرمانداران و کارگزاران حکومتي خود 
نوشت 

نمازهاي ۳۹ را در وقت اختصاصي خود بخوانید؛ 

سل الصَلوة لوفْتها لْمْوَفّتِ لها 

(نماز را در وقت مخصوص خودش بخوانید).(1). 

اما در يکي از جنگ‌ها چون رسول خدا صلي الله علیه واله تام ما خود ات 
مهِمّي را به امام علي علیه السلام واگذار کرد. و مي‌بایست در همان 
لحظه حشٌاس انجام گیرد, 

پس از اتعام عامور نتم وفتن کنمفت. رسول دا ضلی الله غلیه. و آله مزلم 
رسید متوجّه شد که نماز عصر در حال قضا شدن است. 

با نگراني رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم را متوجّه ساخت و پیامبر 
صلي الله علیه واله وسلم دعا کرد که خورشید در لحظه غروب با زگشت تا 
علي علیه السلام نماز عصر خود را خواند و پس از نماز عصر آن حضرت 
ناپدید شد.(2). 

روزي امام علي علیه السلام براي محاکمه خلیفه اوّل و بیدار کردن وجدان 
هاي خفته, خطاب به او فر مود: 

تو رابه خدا سوگند مي‌دهم که آیا خورشید براي تو بازگشت يا براي من؟ 
اگر براي خواندن نماز من بازگشت. پس چرا فضائل و کرامات مرا نادیده 
مي‌انگارید؟ و همه چیز را فراموش کردید؟(3). 

دادما 

(1) نامه 15 27۳ تم لته سعجم فرش مدات. 

اثبات الهداة ج 4 ص 446. 

اثبات الهداة ج 4 ص 481. 


درمان چشم نابینا 


شخصي از كوري, فراوان رنج مي‌کشيد, و بسیار مداوا کرد اما بي حاصل 
بود, 

و انیت و نا اميدي چون خوره. جان او را به نابودي مي‌کشاند. 

روزي به باد معجزات و کرامات حضرت امیرالمومنین علیه السلام افتاد, 
تصمیم گرفت خود را به حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسانده, بينائي 
خود را از امام علي علیه السلام بگیرد. 

خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشژف شد و سفره دل باز کرد 
و فراوان التماس دعا نمود, 

و بسیار در تقاضاي خود کوشید تا آنجا که محبّت امپرالمومنین علیه السلام 
خلوق کرو اند ی توروشت میاوته زا پر سر وووی ره شید کق احساد 
اي بعد چشمان آن کور بینا شد, 

یاران آن حضرت از این اعجاز آشکار شاد گشته و به یقین نائل آمدند.(1). 


ا علا علا علا عل 


(1) اثبات الهداة ج 5 ص 5. 


خبر از چگونگي قبر و دفن خویش 


مي دانیم که قبر حضرت امیرالمقمنین علیه السلام در نجف اشرف يك قبر 
معمولي نیست., بلکه امام علي علیه السلام در کنار حضرت آدم علیه 
السلام و لوج پیامبر علیه السلام آرمیده است. 

و در زیارت حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام ابتداء به حضرت آدم علیه 
السلام و سپس حضرت نوح علیه السلام سلام عرض مي‌کنيم: 

السّلامْ عَلَيْكَ و عَلي صَجيعيك آد م و توح علیهما السلام(1). 

وا ی را و 
در دو طرف قبر شریفت آرمیده اند). 

انگاه که امام علي علیه السلام در بستر شهادت بود, چگونگي دفن و مدفن 
خود را اینگونه توضیح داد. 

خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرمود: 
وقتي مرا غسل دادید و کفن کردید و در تابوت نهادید,. به قسمت جلوي 
تابوت کاري نداشته باشید., 

شما قسمت عقب تابوت را بردارید که جلوي تابوت خود بلند شده, حرکت 


مي‌کند. ۲ ۲ ۲ 

سا هر ات یآ ی ید که ایا فوی ار رای من 

وجود دارد, 

در کنار قبر حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه السلام مرا به خاك 
پا رید. 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام پس از غسل و کفن, بدن خورشید 

ولایت را در تابوت گذاشتند, ناگاه دیدند که قسمت جلوي تابوت بلند شد, 

فوراً عقب تابوت را به دوش گرفتند و رفتند تا در سرزمین نجف که منطقه 

نيزاري بود, تابوت فرود آمد., ۱ ۲ 

مقداري خاكك‌ها را که کنار زدند. قبري اماده دیدند و پدر را در آن قبر دفن 
دند. 

کر 

محل دفن حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام بر همه پنهان بود و كسي 

نمي‌دانست که امام در کجا دفن شده است. جز اهل بیت علیهم السلام و 

جمعي از یاران نزديك که به زیارت حضرت مي رفتند .(2). 

تا دوران خلافت هارون, قبر امام علي علیه السلام مخفي بود. _ 

روزي «هارون» در اطراف کوفه به شکار رفت و واقعه شگفت آوري را 

مشاهده کرد. 

دید که شیر و پلنگ_ و آهو و گوزن و دیگر حیواناتِ ضَِدٌ و نقیض به يك 

نيزاري پناه برده, ۴ همه هد یکذیکر فی‌آذشند 


در حالي که خارج از ان منطقه امن یگدیگر را مي‌خورند و مي‌درند 

و هر شکاري را که تعقیب مي کنند, فورا , به همان نیزار پناه مي‌برد تا در 
امان باشد. 

هارون شگفت زده شد, 

و بزرگان و پیرمردان کوفه را پنهاني احضار کرد و علّت آن را پرسید. 


پاسخ دادند که: 

در این منطقه «نجف» و در داخل نیزارها قبر حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام قرار دارد. ۱ 

و چون ما اجازه نداشتیم ان را افشاء کنیم, اکثر مردم از این حقیقت با خبر 
نیستند. 


از آن پس «قبر پنهان» حضرت امیرالممنین علیه السلام آشکار شد, 

و شمان توا سیم ساان وا ه کید هار کاهی و ان سا کف که 
زیارتگاه عموم شیعیان گردد.(3). 

کا ما کر ک< کل 

(1) بحارالانوار 53 ص271 وج100 ص286 و376. 

اثبات الهداة جح 4 ص 82< وج 5 ص 2. 

اثبات الهداة ج 4 ص 583, خر عاملي. 


اعتراف حیوانات 


در دوران زعامت مولاي مثقیان علي علیه السلام گروهي از بهودیان لجوج 

و کینه توز به حضور آن حضرت رسیده و به بحث و مناظره پرداختند. 

و امام علي علیه السلام در تمام زمینه‌ها انان را مجاب و محکوم کرد 

لکن با تمام عناد و پر روئي زیر بار احتجاجات و دلائل محکم آن حضرت 

حضرت فرمود: ۱ 

«اي قوم بهود دست از لجاجت بردارید و دلائل و معجزات روشن و مستدل 
را بپپذیرید.» ِ 

چون اآنان زیر بار نرفتند. حضرت خطاب به شتران و مرکب هاي انان 

فرمود: ۱ 

«اي شترها! در مورد نبوت پیامبر خدا صلي الله علیه واله وسلم و وصایت 

من شهادت دهید!» 

ناگهان دیدند که شتران بهود به سخن آمده و گفتند: 

صَدّفقت صَدّفت با وصیلّ محمّد و کَذِبِ هوّلاء الیِهُود 

«اي وصيٌ پیامبر تو راست مي‌گوئي و اين یهودیان لجوج دروغ مي‌گویند.» 

سپس علي علیه السلام خطاب کرد به لباس هاي آنان که پوشیده بودند و 

فرمود: 

«شما نیز شهادت دهید تا اینان معجزات ما را ببینند.» 

لباس هاي آنان به سخن آمده و چنین شهادت دادند: 

صَدَفت پا علی علیه السلام! سین 

رسول له حفاً 5 نك يا علوت و5 ِ 

هستي.» (1). 

امد 


)دنه المهاحز ضی هو و اشات آلیداق عم 0 41 حورت: 2 


اعتراف اژدها 


الف - جابر از حضرت صادق علیه السلام نقل مي‌کند که آن حضرت 
مي‌فرمود: ۱ 
روزي امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه سرگرم سختراني بود, که 
ناگاه ملاحظه کرد ازدهاي بزرگي از در فیل وارد شد! 
مردم از دیدن ان" به وخشت افناده: و می‌خواستتد آن را بکشتن, 
ولي مولاي متقیان از بالاي منبر دستور داد: 
با او كاري نداشته باشید و راه را باز کنید تا او پیش من بیاید. 
مردم مشاهده کردند که اژدها مستقیم به حضور علي علیه السلام رفته و 
پر او سلام کرد.(1).. 
حضرت به او اشاره کرد که ارام باشد تا سخنراني خود را به پایان رساند. 
چون علي علیه السلام از صحبت خود فارغ شد, از اژدها پرسید: 
تو کيستي و چه کار داري؟ 
او گفت: 

من «عمرو» خلیفه شما در میان جن‌ها هستم, و چون پدرم چندي پیش از 
0 به من وصیت کرد که به حضور شما مشژف شده و کسب 
تکلیف کنم. و اينك در حضور شما هستم و هر دستور و سفارشي دارید, 
بیان فرمائید. 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 
ققال له آمیرالمُوّهنین علیه السلام: آوصيك بتقوي اللّه و آن تصرف قتَفوم 
مَقام آبيك في الجن؛ قاتّك خليقتي لبم 
امام علي علیه السلام به عمرو بن عثمان که به صورت ازدها بود, فر مود: 
«سفارش مي‌کنم که پیوسته پرهیزگار بوده و در جاي پدرت در میان جن‌ها 
به نمايندگي از سوي من انجام وظیفه کني». 
چون امام باقر علیه السلام این حدیث و داستان را نقل فرمود, جابر جعفي 
من از آن حضرت پرسیدم: ۱ 
فدایت شوم! ایا عمرو در زمان شما نیز به حضور شما مي‌رسد؟ و ایا 
آمدن او و کسب تکلیف براي او واجب است؟ 
آن حضرت در جواب من فرمود: بلي.(2). 
ب - و در نقل ديگري آمده است که اژدهاي بسیار بزرگي از در فیل(3) 
وارد مسجد کوفه شد که مردم به وحشت افتاده و امیرالمقمنین علیه 
السلام فر مود: 
نگران نباشید, او پيك جن‌ها است. 


مردم همچنان به آژدها خیره شده بودند. ناگاه دیدند دهان خود را به نزديك 
گوشهاي علي علیه السلام برده و با وي تکلّم کرد! و سپس از بالاي منبر 
بان امدم و به راه خود رفت. 

مردم از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام پرسیدند: 

او که بود و چه حرفي داشت؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

(او رسول جن ها بود و از اختلاف و کشتار دو قبیله «بني عامر و بني عنزه» 
خبر مي‌داد. و مرا براي آشتي آنان دعوت مي‌کرد. من هم قول دادم که 
امش بة میان.آنها رفته, و آنان را ای دح ) 

حاضرین در مسجد در خواست کردند: 

حضرت درخواست آنها را پذیرفت و شب همان روز, بعد از خواندن نماز 
همراهان حضرت امیرالمومنین علیه السلام او را مشاهده مي‌کردند و 
سخنان وي را مي‌شنيدند, لکن مفهوم آن را درك نمي‌کردند. . ۲ 
امام علي علیه السلام پس از سخنراني به زبان جنْ ها, انان را ارام 
اگر سیر کوتاهي در این مجموعه پانزده جلدي داشته باشیم, ده‌ها نمونه از 
کرامات و معجزات حضرت امیرالمومنین علیه السلام وجود دارد که تنها 
بجهت پرهیز از تکرار, از آوردن دوباره آن نمونه‌ها خودداري گردید. 

مادم 

(1) در زیارت هفتم حضرت امیرالمومنین علیه السلام که سید بن طاووس 
آن را در مصباح الژاثر نقل کرده آمده است: 

ألسّلامٌ عَلي مَحاطب النعبان علي هنبر الکوقة بلسان الفُصَحَاء 

۷ 
کوفه نشسته بود با او سخن گفت). 

اصول كافي ج 1 ص 396 حدیث 6 (طبق نقل بزرگان, جنْ و طایفه اجثه, 
غمر طولاني «دو هزار یا سه هزار سال» دارند). 

نام يكي از درهاي ورودي مسجد کوفه است. 

خرائج راوندي ج 1 ص 189. 


دغا در میدان جنگ 


خطبه 206 نهج البلاغه 

(وقد ات قوماً من اضتخانة یسبون آهل الشام آیام حر بهم بصفین ) 

الاخلاق في الچرب ۱ 
اي ار کم أنْ تکُوئوا ببّابی, وَلکتَکم لو و ثم أعَالقه. و ودکرئم حَالهم, 
کلن وب في الْقول. وأبْع في اعد و 27 مان سیم م 

الم احقنْ دٍماءتا ودمَاءَهم, وَاصلح ات ینت سبنهم, دمم من 5 صَلالتهم, 
حلي یقرف الْحقَ صَُ جهلة, وَیرَعوي عَن الق والْعْدوانِ من لهچ به. 

(در جق صفین شنید که یاران او شامیان را دشنام مي‌دهند فرمود:) 

اخلاق در جنگ 

من -خوس ندارم کة شفا دشنام دفنده باشیم آما آکر کردار شان را تعریت: 
و حالات انان را باز گو مي‌کردید به سخن راست نزديك نره و عذر پذیر تر 
بودید, خوب بود به چاي دشنام آنان مي‌گفتید: 

خدایا! خون ما و آنها را حفظ کن, بین ما و آنان اصلاح فرماء و آنان را از 
گمراهي به راه 9 هدایت کن؛ تا نان که جاهلند, حق را بشناسند, و 
آنان که با حق مي‌ستیزند پشیمان شده به حق باز گردند. 


خطبه 215 نهج البلاغه 

(کان +دفه به. کنیز |) 

ثناء و دیاء , ۳ 

الحمَو له الّذي لم بَضیخ ِ بي متا و تسقیماء ولا مَصْروباً علي غژوقي بشوعء 

ولا ماود باشوا عقلب 1۳ مه عا دابري, ولا مُرْتذا عَنْ دیني. وا مَیکرا 
تایه لا ایا عقلی. وا معا بعتاب الاعم 


اهموارنه با ای کلفات شتا را می‌خواند) 

ستایش و نیایش ۲ ۱ 

ستایش خداوندي را سزاست که شبم را به صبح اورد بي ان که مرده با 
بیمار باشم, نه دردي بر رگهاي تنم باقي, و به به کیفر بدترین کردارم 
گرفتار کرد نه بي فرزند و خاندان؛ و نه از دین روي گردان, و نه منکر 
پروردگارم. نه ایمانم دز حور و که عقلم آشفه: .نم به. داب افتهاي 
گذشته گرفتارم, در حالي صبح کردم که بنده اي بي اختیار و بر نفس خود 
ستمکارم. خدایا تو راست که مرا محکوم فرمايي در حالي که عذري ندارم, 
و توان فراهم اوردن چيزي جز ان چه که تو مي‌بخشايي ندارم. و قدرت 
حفظ خویش ندارم جز آن که تو مرا حفظ فرمايي. خدایا به تو پناه مي‌برم 
از آن که در سایه بي نيازي تو, تهیدست باشم, یا در پرتو روشنايي هدایت 
تو گمراه کردم یا در پناه قدرت تو بر من ستم روا دارند, پا خوار و ذلیل 
را وی ۱ ۳2 
گرانبهايي قرار ده که مي‌ستاني, و نخستین سپرده اي قرار ده که از من 
باز پس مي‌گيري. خدایا ما به تو پتاه مي‌بريم از آن که از فرموده و یرون 
نت 


شکوه‌ها با خدا از ظلم قریش 


اشاره 


خطبه 172 نهج البلاغه ۱ 
الْحمَذ له الّذي لا تواري عَلَهٌ سَماء سَماء, ولا آرض 
ترجمه: خطبه 172 

نستایتتن خداه‌ندق را سزاست که‌ته. آشمانی مانع اخاهب آو از اسمان دیکر: 
و نه زميني مانع او از زمین دیگر مي‌شود. 


رضا 


۵ 


مناقشة في یوم الشوري 


منها: وق قال قایل: علي چا الأقر تا بُن آيي طالب لحریض. 
قفلت: بل والله لأخرص وابعد وتا َحَصْ وافرت. واتما طلبْبْ حَاً بي 


ونم تج و و 


تحولون" بَيني وَییتة, وتصربون وَجهي دوتَة. قلمّا عَنه بالحجة في 
مالعا تن هت که بهت لا پذري ما يجبيي به! 

ترجمه: گفتگو در روز شورا ۱ 

شخصي در روز شورا به من گفت: «اي فرزند ابوطالب نسبت به خلافت 
حریص مي‌باشي». در پاسخ او گفتم. به خدا سوگند! شما با اينکه از پیامبر 
اسلام دور ترید, حریص تر مي‌باشيد, اما من شایسته و نزدیکتر به پیامبر 
حائل شدید, و دست رد بر سینه ام زدید. پس چون ۲ 
برهان قاطع او را مغلوب ب کردم, درمانده و سرگردان شد و نمي‌دانست در 
پاسخم چه بگوید؟ 


ترجمه. ۳ 

بار خدایا, ی آنها که پاریشان کردند به پیشگاه تو 
شکایت مي‌کنم. زیرا فریش پیوند خويشاوندي ی ان 
منزلت بزرگ مرا کوچك شمردند, و در عصب حق من, با یکدیگر هم 
داستان شدند. سیس گفتند: برخي از حق را باید گرفت و برخي را باید رها 
کرد. 


(يعني خلافت حقي است که باید رهایش کني) 


ون خرْمة شول اللّه صلي الله علیه وآله ما مج الم عِلة 
ِ مُتوجهین بها ٍلي البَضَرَق, قحَبَسَا نِسَاء‌هُما في بیوتهماء با 
زشول له صلي الله علیه واله له لغب هما. 

هي جَیّش ما مهم رَجْل الا وَقدٌ آغطاني الطاعَة, وَسَمح لي بالبيَعة, طایْعا 
فثرفکرم قفدفواعلي خاملی با وفزان شب قال الَمُسلمین وعَيْرِهم من 


۷ 
۷ 
۱ 


1 بر من خروج کردند, و ناموس رسول خدا صلي 
ها 
برده فروشان مي کشانند, به بصره روي آوردند, 
در حالي که همسران خود را پشت پرده نگهداشتند. پرده نشین حَرّم پیامبر 
صلي الله علیه وآله را در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند. 
لشكري را گرد آوردند که همه آنها به اطاعت من گردن نهاده, و بدون 
اکراه, مسا نت همست رو بودند» یس از ورود به بصره, به 
فرماندار من و خزانه داران بیت المال مسلمین؛ , و به مردم بصره حمله 
کردند, گروهي از آنان را شکنجه و گروه دیگر را با حیله کشتند. 
به خدا سو گند! اگر جز به يك نفر دست نمي‌یافتند و او را عمدا بدون گناه 
هي کشتند کشتار همه آنها براي من حلال بود, زیرا همان حضور داشتند و 
انکار نکردند, و از مظلوم با دست و زبان دفاع ننمودند, چه رسد به اينکه 
ناکثین به تعداد لشکریان خود از مردم بي دفاع بصره قتل عام کردند. 


سيماي پرهیزکاران 


اشاره 


خطبه 193 نهج البلاغه 

(یصف فیها المتقین) 

روي آن صاحباً لمیر المومنین علیه السلام یقال له همام کان رجلاً عابدا 
فقال له: ۱ رامین صف دای ان ای فتثاقل علیه 
السلام غن جمابه تم فال: با همامن اتق الله وه آخسن ف: «ان اللف‌مع الذین 
اتقوا ی فلم یقنع همام بهذا القول حتي عزم علیه, 
نی غلیف .فصلی.قلی. النیی«صلی. الله علیه مالة تغ.قال غایه 


( کی ۲ ارات پرهیز کار حضرت امیرالمومنین علیه السلام به نام همام 
گفت: اي امیرمومنان پرهی زکاران را براي من آنچنان توصیف کن گویا آنان 
را با چشم مي‌نگرم. 

امام علي علیه السلام در پاسخ او درنگي کرد و فرمود «اي همام! از خدا 
بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهی زکاران و نیکوکاران است » ِ 
همّام دست بردار نبود و اصرار ورزید, تا آن که حضرت د امیرالمومنین 

السلام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان فرماید. ۳ 
و ثنا گفت. و بر پیامبرش درود فرستاد. و فرمود 


وو‌ وه 2 


با ۳ ۵ مقصتة من عضا ۰ 
من وت قفَسَم يم مَعَايسَهَم, ووصعهّم من التبا مَوَاضعهّم عَمّم. 

ومَلبِسْهُم الافیَضاد, و ار مسْيهم التَوَاصَع عَطُوا بْضاره هم عمّا 
حَره م1 عم وقُوا اسحاعمم ۳ ي العلم التافع لَهَمْ. ترلت ۳۳۹ مه 


في اه کال بُرْلت في الرَحَاء. کل دی ثبت له علم ل 
۵ ب. نن أرعَاخمم في آخسادهم طرّقةَ 1 عین: شوها اٍلي التوّاب, وَحَوفاً من 


العقاب, 

عطم الحالق في أفسيهم قصَفر ما ذوتة في أعَنهم قَهَم والجَةٌ کمن ق؟ 
رآهاء قَهَمْ فیها مُتمون, وم وللاژ کمن قَذٌ رآها, قهَمْ فیها مُعدبّون. . _, 
قلوْهْم مخژوتة, هی وه عامویهر واشازهم تفر عاعایم حدم 


وان ء و هو ۳۳ 


ضَبر وا آیاماً قصیرة ۳ حَةّ طویلَةٌ. تجارهُ مَربحة یسرها لَهْمْ ر 7 
آَر دهم الکَئبا قلَم پریدوها, ِِِ قَفد ۳ ام ور منهّا. 
ترجمه: سيماي پرهیزکاران ۳ 
پس از ستایش پروردکار! همانا خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالي افرید 
که از اطاعتشان بي نیاز, و از نافرماني انان در امان بود, زیرا نه معصیت 
گناهکاران به خدا زياني مي‌رسانند و نه اطاعت مومنان براي او سودي 
دارد. روزي بندگان را تقسیم, و هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد. اما 
پرهی زکاران! در دنیا داراي فضیلت هاي برترند. سخنانشان راست. پوشش 
آنان میانه روي؛: و راه رفتنشان با تواضع و فروتني است. چشمان خود را 

بر آن چه خدا حرام کردم مي‌پوشانندر و گوشهاي خود را وقف دانش 
سودمند کرده اند, و در روزگار سختي و گشایش حالشان یکسان است. 

و اکر تبود مرکف که خدا بر آنان مقذر قرمود: روح آنان ختی به اتدازه 
برهم زدن چشم, در بدن‌ها قرار نمي‌گرفت., از شوق دیدار بهشت, 

و از ترس عذاب جهتم خدا در جانشان تیه دیکران کوچك مقدارند, 
بهشت براي آنان چنان است که گويي آن را دیده و در نعمت هاي آن بسر 
مي‌برند, و جهئم را چنان باور دارند که کویی آن را دیده و در عذابش 
گرفتارند. دل هاي پرهی زکاران اندوهگین, و مردم از آزارشان در آمان. تن 
هایشان فربه نبوده. و در خواستهایشان اندك. و عفیف و پاکدامنند. در 
روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند, 
تجارتي پر سود که پروردگارشان فراهم فرمود, دنیا مي‌خواست آنها را 


بفریبد اما عزم دنیا نکردند, مي‌خواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا 
کردن جان, خود را ازاد ساختند. 


ليالي المثّقین 


آمّا الیل قصافُون آَقْدامهم, تالین لأمّْاء الْفْرآن برطوتا تنیلاً. بُحَرْْونَ به 
1 مه ویستییژون بت دواء دایهمٌ. 

ادا مَُوا بای فيها تشویق کنوا النها معا وَتطلْعت فوشْهم نها شوقا 
ونوا نها تطر لطت ینم ۳ ۱ 

ود مرو با فیها تخویف ۳ ها الا مسامع قُلويهم, ونوا ان زفیر جَهَنم 


سک ک‌ 


یقَهّا هي اضول دانهم, ۳1 اون عَلّي آَوْسَاطهم مَفترشون لجباههم 
وَاکفهم ور کبهمّ. وَأطرَاف أَفدامهم, و الي آلله تعالي في قکاك 


پر کارا دز لت 1 ایستاده مشغفول نمازند, قرآن را جزء جز؟ء و با 
تفگر و اندیشه مي‌خوانند با قرآن جان خود را محزون و داروي درد خود را 
مي‌بابند, وقتي به آیه اي برسند که تشويقي در آن است, با شوق و طمع 
بهشت به آن روي آورند, و با جان پر شوق در آن خیره شوند, و گمان 
مي‌برند که نعمت هاي بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد و هرگاه به آیه 
اق. .میسنت که فرنن از خدانز آن. باشد, گوش دل. به: آن. مي‌سازتده و 
گوبا صداي بر هم خوردن شعله هاي از در گوششان طنین افکن است, 
پس قامت به شکل رکوع خم کرده. پيشاني و دست و پا بر خاك مالیده, و 
از خدا آزادي خود از آتش جهئم را مي‌طلبند. 


وأمّا اللهار قخْلماء غلماء, آبراز أنفِباء. قَذٌ بَراهمْ الحَوّف بري الْقداح بر 
هم الاطز قتخملهم مرضي, وتا بالْقوم من ترض؛ وتفول: لد خولطوا! 
ولد حالَطهٌْ آمژ عطیغ! لا برْضوّن من مهم القلیل. ولا تمتکیژون 
الکنیر. فَهْمْ لائفسهم مَنْهِمُوتَ, ومن اعمَالهم مَشْففون لذّا ریب احَذ حَذٌ مِلْهْم 
1 فیقول: تا الم ِتفُسي من عَيْرِي, وَرّبي أعْلَمْ بي مني 
بتفسي! اللهمٌ / توّاخذني بمَأ ان چامعليي آَفِصَل ممّا وَاعفر 
نها لا زعامون: 

ترجمه: روز پرهیزکاران 

پرهیزکاران در روز, دانشمنداني بردبار. و نیکو کاراني باتقوا هستند که 
ترس الهي آنان را چونان تیر تراشیده لاغر کرده است.: كکسي که به آنها 
هی و3 مي‌پندارد که بیمارند. اما آنان را بيماري نیست: و مي‌گوید, مردم 
در آشتباهند! در ضورتی. که اشفتکین. ظاهرشان از. افرق بزر ی اسنت: از 
اعمال اندك خود خشنود نیستند. و اعمال زیاد خود را بسیار نمي‌شمارند, 
نفس خود را مثهم مي‌کنند. و از کردار خود ترسناکند, هرگاه يكي از آنان را 
بستایند, از آن چه در تغریف او گفته شد در هراس افتاده مي‌گوید: «من 
خود را از دیکران: بهتر مي‌شناسم و خداي من؛ مرا بهتر از من مي‌شناسد, 
بار خدایا, مرا بر آن چه مي‌گویند محاکمه نفرما, و بهتر از آن قرارم ده که 
مي‌گویند. و گناهاني که نمي‌دانند بیامرز» 
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ره ۶۱ 9 _ ۱1- ر جِ ‌ 1 ۳ 9 
عم الاغمال الصَالِحَهٌ وهو علي وجل. يُمُسي وَهمَهٌ الشکر. وَیْضيخ وَهمَهُ 
ذ یِصَبح فرحا؛ خذرا لمَا خذر من العفلة, وفرحا بمَا اضابٌ 


ره ء 2 ل 1 و وه تِ هس هر __- ه تک و ۲ ۶ 9 ج و _ِ 1 
یعهو عَمَنْ طلمَة, وبعطي مَنْ حرَمه» وَیصل من بطعه, بعید | , لینا 
تم ۰۱ ت 0 3 0 0 3 

قوَلةٌ, عغایبا مَنْكرّة, حاضرا| معز وفه, مقبلا حَيرّة, مذبرا شزه. 

۱ ۹ رام " و ‌ِ ۳ 12 
وي الژلازل وفوز. ووي القکاره ضبوز وفي ! رَحَاءٍ ور ۱ بیحیفی 

۳ و ]- ِ و لت 0۵ ر لا و و و 9 _ - -01 ۳ 
من یبفض, 5 یانم فیهن یچب. یعترف پالحق قبل ان بشهد علیه, لا بضیع 


1 


فه ات 9 ۹۳ "۳۳ 
تسه منه في عتاء, والناس منة في راحة. انْعب تفسة لاخرته, واراح 
روو و وه ي وَترَاهة عون و 


من تفسه. بعده عَقن تباعد عَله ره ونر 
و 
ورَخْمة. لیس تَباعذة یکی وعَطمَة, ولا دوه یعکرِ 2 


ما واللّه لَقَدٌ کتث أَحافها یه 2 قال؛ آأهکَدّا عضتغ المواعظ البَالِعَة بألعّا؟ 
ِِ له قائل: فها بالك پا آمیر المومنین؟_ فقال علیه السلام: 

ُحكّ. ان یل آجلٍ وفنا لا یِعدُوة, وستباً لا بتجاوژه. قمقلا لا تقد لمئلها, 
اما تق تقت الشْیَطان علي لسانك! 
ترجمهء تقانه. های بزهیر کار ان , 
و از نشانه هاي يكي از پرهی ز کاران اين است که او را اینگونه مي‌بيني, در 
دينداري نیرومند, نرمخو و دوراندیش, داراي ايماني پر از یقین, حریص در 


کسب دانش؛ و با داشتن علم بردبار. و در توانگري میانه رو. در عبادت 
فروتن, و آراسته در تهيدستي, در سختي‌ها بردبار. در جستجوي کسب 
حلال, در ِ هدایت شادمان, پرهیز کننده از طمع ورزي, مي‌باشد. اعمال 
نیکو انجام مي‌دهد و ترسان است, روز را به شب مي‌رساند با 
سنباشکذاری: و. شب را «به روز في‌آفرد بایاد خداه شب هی‌خواید اما 
ترسان, و بر مي‌خیزد شادمان. ترس براي اينکه دچار غفلت نشود, و 
شادماني براي فضل و رحمتي که به او رسیده است. ‏ 

اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد, از آن چه دوست دارد 
محرومش مي‌کند. روشني چشم پرهیزکار در چيزي قرار دارد که جاودانه 
است. و آن چه را ترك مي‌کند که پایدار نیست, بردباري را با علم, و سخن 
را با عمل, در مي‌آمیزد. پرهیزگار را مي‌بيني که: آرزویش نزديك, لغزش 
هایش اندك, قلبش فروتن. نفسش قانع. خوراکش کم, کارش آسان, دینش 
حفظ شده, شهوتش مرده, خشمش فرو خورده است. مردم به خیرش 
امیدوار. و از آزارش ور آمانند. اگر در بي خبران باشد نامش در گروه 
یادآوران بت .هی کر ده اکن دز باداوران باشد نامش در گروه بیخبران 
نوشته نمي‌شود, ستمکار خود را عفو مي‌کند. به آن که محرومش ساخته 
مي‌بخشد. آن کس که با او بریده مي‌پیوندد. از سخن زشت دور و 
گفتارش نرم, بديهاي او پنهان. و کار نیکش آشکار است. نيكي هاي او به 
همه رسیده: و آزاز او بکسي نمي‌رسد. در سختي‌ها آرام, و در ناگواریها 
بردبار و در خوشي‌ها سپاسگذار است, به آن که دشمن دارد ستم نکند, و 
نسبت به آن که دوست دارد به گناه آلوده نشود, ۱۳ 
گواهي دهند به حق اعتراف مي‌کند, و آن.چه. را به او سیرده اند ضایع 
تیار دی تسم زا به او تذکر دادند فراموش نمي‌کند. مردم را با لقب 
هاي زشت تمس و اند همسایکان: زا اران نمیزشاند: در مصعت: -های 
دیگران شاد نمي‌شود, و در کار ناروا دخالت نمي‌کند, و از محدوده حق 
خارج نمي شود اگر خاموش است سکوت او نمي کند, فد اک 
بخندد آها ریدم ای بلنه: نمی شووه ۵ احو ند اه ستضی وه < اند کی ۳ 
تا خدا انتقام او را بگیرد. ۱ 

نفس او از دستش در زحمت. ولي مردم در اسايشند, براي قیامت خود را 
به زحمت مي‌افکند, ولي مردم را به.ر فان و اشایش مي‌رساند, دوري او از 
برخي مردم. از روي زهد و پارسايي, و نزديك شدنش با بعضي دیگر از 
روي مهرباني و نرمي است. دوري او از تکبُر و خوديسندي, و نزديكي او از 
روي حیله و نیرنگ نیست. ۲ 

(سخن امام علي علیه السلام که به اینجا رسید, ناگهان همام ناله اي زد و 
جان داد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود:) 


9 0 

خی رسد رف کت سرابا ه یی کرد آمامع ال هسام اه 
داد؛ 

واي بر توء هر آجلي وقت معيّني دارد که از آن پیش نیافتد و سبب 
متیتصن دارد که از آن تحافت نک ارام‌نانین: و خیکر چنین سحانیسکو: 
که شیطان آن را بر زبانت رانده است. 


اتقانت فسات اند 


نامه 52 نهج البلاغه 

(الي از البلاد في معني الصلاة) 

(وقات الصلوات اليومية مر 

آمّا بعذ قصَلوا بالّاس الظَهْر عتّي تفي ۶ السَمُسْ من مریض العت: 1 
هم العَضر والسْمَسْ بيضَاءٌ حَیّهْ في عضو من النهّار جین یُسَار فیها 
فزسخان. , 

وصَلوا به هم المَفربِ جین یِفطرٌ الطَایْمْ, ویذفع الحاخ الي متي.ر 

وضَلوا ب م بهمْ العّاء چین بتَوَارکه الشقق اي لت الیل وصَلوا بهم الْعداة 
والرجْلٌ قرف وَجْة صاجیه, وضَلوا بهمْ ضلاة أَضُْعَفهم, وّلا تکوئوا قتانین. 

(نامه به فرمانداران شهر ها درباره وقت نماز) 

وقت هاي نماز پنچگانه 

پس از باد خدا| و درود! نماز ظهر را پا مردم وقتي بخوانید که آفتاب به 
طرف مغرب رفته. سایه آن به اندازه دیوار خوابگاه با ورن و نماز عصر 
را با مردم هنگامي بخوانید که خورشید سفید و جلوه دارد, در پاره اي از 
روز که تا غروب مي‌شود دو فرسخ راه پیمود, 

و نماز مغرب را با مردم زماني بخوانید که روزه دار افطار, و حاجي از 
عرفات به سوي مهني کوج مي‌کند, ۲ 

و نماز عشاء را با مردم وقتي بخوانید که شَمّق پنهان مي‌گردد تا يك سوم 
از شب بگذرد. و نماز صبح را با مردم هنگامي بخوانید که شخص چهره 
همراه خویش را بشناسد, و در نماز جماعت در حد ناتوان آنان نماز 
بگذارید, و فتنه گر مباشید. 


فضیلت و جایگاه نماز 


اشاره 


خطبه 99 نهح البلاغه 

طلب المعاقاة في الدین ِ 

تَحْمَدُةُ علي ما کان, وَتستَعینة مر وا ۱ وَتسالة المعافاة في 
بان کم تسألة الَمْعاقاح في الابدان: 

او ياري مي‌جوييم, از او سلامت در دین را خواهانیم انگونه که تندرستي 
بدن را از او در خواست داریم. 


ای ند ان دا تما راسه کر ای قاری هی کم کهفها را رط 
گر چه شیما جدايي از آن را دوست ندارید, دنيايي که بدن هاي 
شما را کهنه و فرسوده مي‌کند با اينکه دوست دارید همواره تازه و پاکیزه 
بمانید 
شما و دنیا به مسافراني مانید که تا گام فقو ان نهاده, احساس دارند به 
پایان راه رسیدند, و تا قصد رسیدن به نشاني کرده اند, گویا بدان دست 
یافتند, در حالي که تا رسیدن به هدف نهايي هنوز فاصله هاي زيادي است 
چگونه مي‌تواند به مقصد رسد كسي که روز معيّني در پیش دارد؟ و از آن 
تجاوز نخواهد کرد! مرگ به سرعت او را مي‌راند, و عوامل مختلف او را 
بر خلاف خواسته خود از دنیا جدا مي‌سازند. 


برد ۳ ۱ ۱ 1 ۹1 رو ۳ 
وکل مَذة فیها الي انتهاء, و ب فیها (لي فتاء. اولیس لعم في ار 
نو ر وه م م ۳ -|ءي و ها و ۵ یپب 
الاولین مَرْدجر, وفي ابایْکمْ الماضین تبصره وَمَعتبز, ما 
۰ ۵ .. ِ ‌ِ من ما و ۳ ‌ 
ان کلم تعقلون! ول تروا الي_الماضین منم لا برَجَعُون. والي الْحْلّفِ 
الباقین لا یبقون! او لسَتم ترون اهل الذئیا بصبخون وَیمشون علي اخوال 
9 چ رل ي عهم ۹۳ و لا ار ی ومیر ره ج عاعد و ی ۶ 
بسی قمیت ۹ پيکي. جر یعز یور وضریع 1 / یبد یعود, واخر بنفسه 
َجود. وطالث تلایا وا 


اعاضي قا تقضی الناقی! ۱ 
آلٍ قاذکروا قاذم الَذْاتِ, وَمتفص السْهوات., وقاطع الامْنیات. عنة | 8 
للاغمال القبیحة؛ واستعیئوا اللة عَلي اداء واجب حقه, وما لا يُْحَضَي من 
اغداد نعمه واخسانه. 
ترجمه: روش برخورد با دنبا ِ 5 
پس در عرّت و ناز دنیا بر یکدیگر پيشي نگیرید, و فریب زینت‌ها و نعمت‌ها 
را نخورید و مغرور نشوید, و از رنج و سختي ان ننالید, و ناشکیبا نباشید, 
زیراز عژت و افتخارات دنیا پایان مي‌پذیرد» و و لعمت هایش نابود 
مي‌گردد, و رنج و سختي آن تمام مي‌شود, و هر مدّت و مهلتي در آن به 
پایان ميز لنند: داهن مومود زنده اي به سوي و ری زود آپا نشانه هايي 
از زندگي گذشتگان کم بر جا مانده شما را از دنیا پرستي باز نمي‌دارد؟ اگر 
خردمند ید!! آیا در زندگاني پدران شما آگاهي و عبرت آموزی نیست؟ مگر 
نمي‌بینید که گذشتگان شما باز نمي‌گردند؟ و فرزندان شما باقي 
نمي‌مانند؟ مگر مردم دنیا را نمي‌نگرید که در گذشت شب و روز حالات 
گوناگوني دارند؟ يکي تی و ۵ بر ام قی دنه و ديگري باقیمانده به او 
تسلیت تسلیت مي‌گویند, يكي دیگر بر بستر بيماري افتاده ديگري به عیادت او 
م‌آید. و ديگري در حال جان کندن است. و دنیا طلبي در جستجوي 
دنیاست که مرگ او را در مي‌يابد, و غفلت زده اي که مرگ او را فراموش 
نکرده است. و آیندگان نیز راه گذشتگان را مي‌پویند. بهوش باشید. مرگ را 
که نابود کننده لذت‌ها و شکننده شهوت‌ها و قطع کننده رنه هاست, به 
هنگام تصمیم را زشت, بیاد آورید, و براي انجام واجبات, و شکر در 
برابر نعمت‌ها و احسان بي شمار الهي. از خدا ياري خواهید. 


اشاره 


خطبه 143 نهح البلاغه 

(في الاستسقاء) 

ترجمه: خطبه 143 

(سخنراني در مراسم دعاي باران) 


الکون في خدمة الانسان 


۱ 


سس 


لا وَاِنَ الاوضت ۴۳ ۳۹ وَالسْماء نی نطلْكَة مطیعتان ریک ۳ 
صیحتا تجُودان کم بترکنهما توجْعاً لک ولا ژلقةٍ کم ولا لحیْرٍ تم 
مِثْكم. وَلکن آمرتا بمَتَافعکم قطاعتا, 02 عَلي دود مضالِجکم 9 

بر مه : نظام آفرینش براي انسان ۳ 

۱ ۱ ی مب ۳ 
دلسوزي يا براي نزديك شدن به شماء و نه به امید خيري است که از شما 
دارند, بلکه ان دو, مامور رساندن منافع شما مي‌باشند, و اوامر خدا| را 
اطاعت کردند, به انها دستور داده شد که براي مصالح شما قیام کنند و 
چنین کردند. 


ااست 


الغاية من الامتحان 


اب ال يبتلي عبا ده عند الأْعْمَال السَبتة بتقّص النقرات, وَحبس لْیَرکَات, 
واغلاق زاین الحَیَرات. لوب ایب یملع مَُلع, وَیتدکرٌ مُتکز. ویزذجر 
مُردجز. فد جعل ِ سبحاتة الاستغفار شتا لور الرژق وَرَحمَة الحلق, 
فقال تب « این بسَتَغفر وا کم انة کان عَفّارا. برس السَماء علیکه 
مذزارا. و مْدکم یأموَال وبنین 1 لحم جات وَبَحْعَل اعاز آُ». 

فرحجم ال اما استفبل توَبتة, وا ال خطرتم وبادر منيیتة 

ترجمه. : فلسفه آزمایش هار 

خداوند بندگان خود را که گناهکارند, با کمبود میوه ها, و جلوگيري از نزول 
برکات؛ و بستن در گنج هاي خیرات؛ آزفایشن مي کند, براي آن که توبه 
کننده اي بازگردد. و گناهکار. دل از معصیت بکند. و پند گیرنده. پند گیرد. و 
بازدارنده, راه نافرماني را بر بندگان خدا ببندد, و همانا خدا استغفار و 
آمرزش خواستن را وسیله دائمي فروریختن روزي. و موجب رحمت 
آفریدگان قرار داد و فرمود: 

«از پرودگار خود او نش بخواهید, که از تاه است, برکات خود را از 
آسمان بر شم فرو مي‌بارد, و با بخشش اموال فراوان و فرزندان. شما را 
ياري مي د هد و باغستان‌ها و نهرهاي پرآب در اختیا ر شما مي‌گذارد» (1). 
پس رحمت خدا بر آن کس که 7 9 و از گناهان خود 
پوزش طلبد. و پیش از ان که مرگ او فرا رسد کت ۳ 


کاعا عاع< کل 


(1) نوح آیه 10 و 11. 


الدعاء لنزول الغیث 


9عء9۶ 


الما حرجتا لك من تخت الأشتار وَالأکْتان, ود عجیج لبقانم وان 


للم قاسقتا ينك ولا تجْقلتا من القانطین. ولا کت بالتن: «ولا : اختا 
ِ السْفَهاءُ منا»؛ با آحم اللّاجمین. الم لا حَرختا الب تشکو الیِكَ 
ما لا بَحْقَي عَلَیكَ, چین لجانتا الْمَضایقٌ الوَعْرَهُ. واجاءکتا المَقاجط المْدبة, 
وت ام لالب الِمتَعس وتلاحمت علنتا الفتن اتمه 

الم و آلا تژگتا خائبين, ولا تقلیتا واجهین. ولا تحَاطتنا بذئوبتا. 


رت ِ -101] -1-0 2 ۳ ۱ ۳ بسح 
اللهْمٌ اسر علیتا عیتك وبرکتك, ورژقك ورخمتك؛ واسشْقتا سَفیا تافعة وی 
مسر 2 9 کت 1 یت شنت 
فُعْسْتَة. ثثیث بها قا قدٌ قات, وتخبی بها قا قَدٌ قات, افقة العتا. کر 
۴ 5 زر .و 9 
المجتتي, تَرُوي بهّا القیغان, یل البّطتان, 5 تستورق الاشجار, وَنرخص 


بار خداوندا! ما از خانه هاء و زیر چادرها پس از شنیدن ناله حیوانات تشنه, 
و گریه دلخراش کودکان گرسنه, به سوي تو بیرون آمدیم. و رحمت تو را 
مشتاق, و فضل و نعمت تو را امیدواریم, و از عذاب و انتقام تو ترسناکیم. 
بار خداوندا! بارانت را بر ما ببار. و ما را شایونیر: فز. مکروان! و با 
خشكسالي و قحطي ما را نابود مفرما, و با اعمال زشتي که بي خردان ما 
انجام داده اند ما را به عذاب خویش مبتلا مگردان, اي مهربانترین مهربانها! 
بار خداوندا! به سوي کو. | منیم از چيزهايي شکایت کنیم که بر تو پنهان 
نیست و این هنگامي است که سختي هاي طاقت فرسا ما را بیچاره کرده 
و خشكسالي و قحطي ما را به ستوه آورده, و پیش آمدهاي سخت ما را 
ناتوان ساخته, و فتنه هاي دشوا ر کارد به استخوان ما رسانده است. بار 
خداوندا! از تو مي‌خواهیم ما را نومید برمگرداني, و با اندوه و نگراني به 
خانه هایمان باز نفرستي. و گناهانمان را به رخمان نكکشي, و اعمال زشت 
ما را مقیاس کیفر ما قرار ندهي. خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار, 
و برکت خویش را بر ما بگستران. و روزي و رحمتت را به ما برسان, و ما 
را از باراني ۷/۳ فرما که سودمند و سیراب کننده و رویاننده گیاهان 
باشد. که آن چه خشك شده دوباره برویاند, و آن چه مرده است زنده 
وا ند باراني که بسیار پر منفعت, رویاننده گیاهان فراوان؛ که تیه‌ها و 
کوهها رآ سیراب, و در دژه‌ها 3 رودخانه ها, چونان سیل جاري شود درختان 
ی نماید. نرخ گراني را پایین اورد. همانا تو بر هر چیز که خواهي 
توا ی 


روانشناسي نیایش 


حکمت 312 نهج البلاغه 

لتعامل مع الفرائض و التوافل 

وقال 27 السلام: 

ان للْفْلُوب 1۳ ووتارا قلدّا أَفْبِلت قاخملوها عَلّي التَوَافل, 5 
فافتصوُوا تک علي القراْض. 

۳7 7 #۷ 


و درود خدا بر او فرمود: 


ب 


0 
۲ 
۱ كِ 


دل‌ها را روي آوردن و نشاط, و ُشت کردن و فراري است, پس آنگاه که 
نشاط دارند آن را بر انجام مستحیّات و دارید اه که ات وروی من 


ارزش قران 


قسمتي از خطبه 198 نهج البلاغه 


القیم الاخلاقية و خصاء ص القرآن, 

آنزل یه نات ثور لز ۶ صابيخة وسراجاً لا بخْبُو توقذخ و 
ندرك قَقزة, ومتهاجا لا نجل تهخة, وشقاعا لا بطم صَوَوة, وفرقاناً ا کح 
یره جَ ۳ [ و 0 14 ۷ 


با 
3 
فا 
0۷ 
۳۵ 
0 
۱ 
اک 
8 
۱ 


۹ 


تساوخ وحفاً لا بل أَغوائه 
3 ِ 2 1 ۶ وو و پر ء ٩۲‏ ؟ ء و 9 + هو او 
1 معد الایمان وبحبوحَنة, وبتابیع العلم وَبحوژه, وریاض العذل وعدراتة, 
1 ین ۳ لا ِ 11 
واتافی | «شلام بان واودیة العق وَعیطانة ۱ 5 
ات ت۱۳ ‌ و ه مه . . ۳ ع‌ِ ی ۶ ۶ و ب نت 0 + 
لا ينزفة | 2 نز فو وعیون لا م المَایَخون. ومتاهل لا یَفیضَعَا 
ی سا 0 جو ح - ۳ ئ 7 ی ۹ 2 
الوّاردون. ومتازل ۱ بضل مه الم فزون: وَاعلامْ ۱ یعمي عَنعّا 
0 ]ء ۱1 و رو و حور ۳ و 
لسَایژون. واکام لا تَخو علها القاصذون. ‏ ب, ۳09 
سس مس سس ۳ ۳ ع‌ِ نت ِ 2 ] لا ۳4 ۳۳ 
له ال با لعطش اعلمَاء وزییعا لوب المْقَهاء. ومحاع بطق الصْلحَاء 
2 ۳ تن سین 0 ۳ 119 0( 0 5۹ 
ودواء س بعدَْ داء, وَتورا لیس مَعة ظلمَة, وحبلا و ثیقا عرونة, ومعقلا 
منیعا ذروتة» وعزا لمن تولاق وسلما لمن دَحْلة, وَهدّي لمن انئتَمّ به. وعذر| 
دص 9 ۳ وه ِ و9 ‌ با امم لد ور 
لِمن اتحلَه, وبرهاناً یمن تکلم به, وشاهدا لِمَن حاضم به, وقلجاً لِمَن حامٌ 
5 ۳ لاح مج ب_ 0 ۶ لل < 
به, روخاملا, لِمَنْ حَملة, ومَطية لِمَنْ اعملة, وايةّ لِمَنْ توسم, وَجنة لِمّن 
۱ ستلام, علما لِمَنْ وکي: وخدبنا لِمن روي» خعما لِمَن 9 فضی 


ارزش‌ها و ويژگي قرآن 
سیس قر آن را بر نازل فرمود. نوري است که خاموشي ندارد, چراغي 
است که ِِ ارم زوال نپذیرد» دريايي است که ژرفاي آن درك 
نشود, راهي است که رونده آن گمراه نگردد, شعله اي است که نور آن 
تاريك نشود, جدا کننده حق و باطلي است که درخشش برهانش خاموش 
نگردد, بنايي است که ستونهاي آن خراب نشود, شفا دهنده اي است که 
بيماريهاي وحشت انگیز را بزداید. قدرتي است که یاورانش شکست 
ندارند, و حقي است که ياري کنند گانش مغفلوب نشوند. قرآن, معدن ایمان 
و اصل آن است. چشمه هاي دانش و درياهاي علوم است. سرچشمه هاي 
عدالت. و نهرهاي جاري عدل است., پایه هاي اسلام و ستون هاي محکم آن 
است. نهرهاي جاري زلال حقیقت. و سرزمین هاي آن است. دريايي است 
که تشنگان آن, آبش را تمام نتوانند کشید, و چشمه هايي است که آبش 
کمي ندارد. محل برداشت آبي است که هرچه از آن برگیرند کاهش 
نمي‌يابد, منزلهايي است که مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد, و 
تشانة هایي انست که رفند بان از آن عقلت نمي‌کنند. کوهسار زبیایی بت 
که از آن نمي‌گذرند. خدا| قرآن را فرو نشاننده عطش علمي دانشمندان» و 


باران بهاري براي قلب فقیهان, و راه گسترده و وسیع براي صالحان قرار 
داده است, 

قرآن دارويي است که با آن بيماري وجود ندارد. نوري است که با آن 
تاريکي یافت نمي شود ريسماني است که رشته هاي آن محکم, پناهگاهي 
است که واه ان رنه و توان و قدرتي است براي آن که قرآن را برگزیند, 
محل امني است براي هرکس که آنجا وارد شود راهنمايي است براي آن 
که از او پيروي کند. وسیله انجام وظیفه است براي آن که قرآن را راه و 
رسم خود قرار دهد, برهاني است بر آن کس که با آن سخن بگوید, عامل 
پيروزي است براي آن کس که با آن استدلال کند, نجات دهنده است براي 
آن کس که حافظ آن باشد و به آن عمل کند. و راهبر آن که آن را بکار 
گیرد, و نشانه هدایت است براي ار تن کهردن او نو سپر نگهدارنده 
اشبت براق ان کش با آن-خود زا مفشاند. ویدا تس کسی ات که آن را 
به خاطر بسپارد, و حدیث كسي است که از آن روا یت کند, و فرمان كسي 
است که با آن قضاوت کند. 


قسمتي از خطبه 001 نهج البلاغه 


القرآن والاحکام الشرعیة_ 

کتاب ریم فيکُم: متا حاَة وَحرامة. وَقرایضة وَقصَائلة. وتاخة 

وَمَلسُوحَة, ور وراه و وعَامَه. وعِبَرَهُ وأَتَالة, وَمَرْسَلة 

ِِِ ِِِ ومتشایهة. ه مسر محملة, ۳ عَوَامضَة, بین مَاخوذ 

وَبينَ ملبّت في الکتاب قَرَضْة, فلوم في الشسه تسُحَة, وَواجب في 

أَحْدَخ, وَمُرکص في آلکتاب تک وَبین واجب بوفته, وَرَایل في فشتفبله. 

ِِ ِن مخارمه. من کییر اوعد عَلبّْه نيرائة. او صغیر رَد لة غفْراتة, 
تن عقُول في آوتا مَوَسع في أَفْضَاه. 

فلسفة | 

وقَرض عَلیکم حع بیم الْحرام, الّذِي جعلة قبلَةَ لأنام, بَردُوته رود الالعام. 

یلو الیّه اه الحمام. وجِعلَة سْیحاتة عَلامة لتَواصیهغ لعظمته, 

وادعانهم لعرّیه, واختار من حلْقه سقَاعا أجَابُوا له شوتة وت وا کلمتةه 

وَوَقَفُواً مواقف انجانهه تسب تسبهّوا| بملایُکته انعر 1 

یُحْرِرُونّ الأرَباح في جر عناد عتادته. ویتبادژون عنده و مور , 

جَعلة ُبْحَاتةٌ وتَعالي يلاسلام عَلما, وللعاٌذین خرما, فرض حقه, وَاوَجّبِ 
حَجَْ, وکتب علیكُم وقادتة, ققال ستحانة 

«ولّهٍ علي الّاس حوٌ ابیت من استطاع له سبیلا. ومن کَقر قالّ ال عیر* 

عنِ لْعالمین». ۲ 

۳1 هاي قران و احکام اسلام 

کتاب ترفرد کار میان شماست, که بیان کننده حلال و حرام, واجپ و 

مستحب, ناسخ و قنسوخ. مباح و قمنوع, خاص و عام. پندها و مَلهاء مَطْلّق 

و مقَیّد, مَحکمٌ و مَتشابه مي‌باشد, وه ۱ ی و نکات 

پیچیبده خود را روشن مي کند, از واجباتي که پیمان شناسايي ۳ 9 گرفت: 

تست ای که اخاهین از آنها لازم نیست. 

قسمتي از احکام ديني در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سئت 

تتافتر خلت الله یه واله آمده یدای ابو مت اف خی ال 

علیه وآله واجب شده که در کتاب خدا| ترك آن مجاز بوده است. بعضي از 


1 


واجبات, وقتِ محدودي داشته. که در آنندم: از بینر رفته است. محژمات 
الهي از هم جدا مي‌باشتند: برخي از انها, کناهان بزرک است که وعده انش 
دارد, و بعضي کوچك که وعده بخشش داده است, و برخي از اعمال که 
اتد کش مقیول و در انجام بیشتر آن ازادند. 


فلسفه و ره آورد و۵ 

خدا حجٌ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد, همان خانه اي که آن را 
قبله گاه انسان‌ها قرار داده کّ چونان نها رخ به ِ آن روي ی وود 
و همانند کبوتران به آن "یناه مي بر ند. خداي سبحان؛ ۱ کعبه را مظهر تواضع 
بندگان برا, بر عظمت خویش.: و نشانه اعتراف آنان به بزرگي و قدرت خود 
قرار داد. و در میان انسان ها؛ شنوند گاني را برگزید, که دعوت او را براي 
حج. اجابت کنند, و سخن او ود تصدیق نمایند, و پاي بر جایگاه پیامبران 
الهي نهند؛ همانند فرشتگاني که بر کرد عرش الهي طواف مي کنند, 

و سود هاي فراوان, در اين عبادتگاه و محل تجارت زاثران, به دست آورند؛ 
و به سوي 0 الهي بشتابند. 

خداي سبحان, کعبه را براي اسلام, نشانه گویا, و براي پناهندگان خانه امن 
و آمان قرار ده آداي حق آن را واجب کرد, و حج بیت اللّه را واجب 
شمر د, و بر همه شما انسان‌ها مقرز داشت. که به زیارت آن بروید و 
کرموو: ۲ 
(آن کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد, ح‌‌ بر او واجب است و ان 
کنسه که انگان کید خدامند. از شفه‌خفاشان یضار است (1). 


کا>ا عاع< کل 


آل عمران آیه 97. 


امام علي علیه السلام و نظارت مردمي 


سرشناسه: دشتي محمد. ۳۰ - ۲۸۰ ۱. 

عنوان و نام پدندآور؛ امام علي ع و نظارت مردمي محمد دشتي 

مشخصات نشر: قم موسسه فرهنگي تحقيقاتي امیرالمومنین ع) ۲۷۹ ۱. 
مشخصات ظاهري: ۳۳۶ ص. 

فروست: الگوهاي رفتاري امام علي(ع)؛ ج. ۱۱. 

شایت: تس ویال 4 ۰964:6422 وال ات وم اه سا نوم 
2-964-8 5-31-6042 

یادداشت: چاپ دوم ۲۱ (1. 

پادداشت: چاپ سوم : پاییز ۸ (1. 

یادداشت: عنوان 0 امام علي علیهالسلام و نظارت مردمي امر به 
معروف و نهي از منکر). 

یادداشت: کتابنامه ص‌‌ [۳ ۲۰ ] - ۳۲۳۶ همچنین به صورت زیرنویس 

ِِ دیگر: امام علي علیهالسلام و نظارت مردمي امر به معروف و نهي 
۳ 

موضوع: دپ ابیطالب ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- فضایل 
موضوع: علیبن ابیطالب ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- نظربه 
درباره امر به معروف و نهي از منکر 

موضوع: امر به معروف و نهي از منکر 

رده بندي کنگره: ۳۳۳۷/۴/د۵الف ۸۱۱ ۷.ج 

رده بندي ديويي: ۲۹۷/۹۵۱۲ 

شماره کتابشناسي ملي: م ٩۴‏ ۷۹-۸ 


سرآغاز 


نوشتار نوراني و مبارك 9 ارزشمندي که در پیش روي دارید, تنها برخي از 
«الگوهاي رفتاري» آن یکانه بشزبت: 

باب علم نبي, 

پدر بزرگوار امامان معصوم علیهم السلام, , 

تنها مدافع پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت 
فرساي هجرت. و جنگ‌ها و یورش هاي پياپبي قریش,: 

و نابود کننده خط کفر و شرك و نفاق پنهان. 

اوّل حافظ و جامع قرآن, و قرآن مجشم, ۱ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام است. که همواره با قران بود, 

و با قرآن زیسیت 

و از قرآن گفت, و تا بهشت جاویدان, در کنار چشمه کوثر و پیامبر صلي 
الله علیه وآله وسلم, وحدتشان جاودانه است. 

فباخت: ارزشمند آن:در حال تکامل و کسترنتن آنبنت: 

نوراني است, 

نور نور است, 

عطر آگین از جذبه هاي عرفاني وشناخت و حضور است. 

که با نام هاي مبارك زیر در آسمان پر ستاره انديشه‌ها خواهد درخشید 
مانند: 

1- امام علي علیه السلام و اخلاق اسلامي 

الف- اخلاق فردي 

ب- اخلاق اجتماعي 

ج- آئین همسر داري 

2- امام علي علیه السلام و مسائل سياسي 

3- امام علي علیه السلام و اقتصاد 

الف- کار و تولید 

ب- انفاق و ایثار گري 

ج- عمران و ابادي 

د- كشاورزي و باغداري 

4 امام علي علیه السلام و امور نظامي 

الف- اخلاق نظامي 

ب- امور دفاعي و مبارزاتي 

5- امام علي علیه السلام و مباحث اطلاعاتي و امنيئي 

6- امام علي علیه السلام و علم و هنر 


الق مساتل. آموزنتی و هنري 

پمال کلب و عرحگی 

7- امام علي علیه السلام و مدیریت 

8- امام علي علیه السلام و امور قضائي 

الف- امور قضائي 

ب- مسائل جزائي و كيفري 

9 امام علي علیه السلام و مباحث اعتقادي 

0- امام علي علیه السلام و مسائل حقوقي 

1- امام علي علیه السلام و نظارت مردمي (امر به معروف ونهي از 
۳ 

2- امام علي علیه السلام قرامیا جت معنوي و عبادي 

14 امام ۳ علید السلام ان نهد اشت و درمان 

5- امام علي علیه السلام و تفریحات سالم 

الف- تفریحات سالم 

ب- تجمّل و زيبائتي 

مطالب و مباحث همیشه نوراني مباحث یاد شده, از نظر کاربردي مهم و 
سرنوشت سازند, زیرا تنها جنبه نظري ندارند, بلکه از رفتار و سیره و 
روشهاي الگوئي امام علي علیه السلام نیز خبر مي‌دهند, 

تنها داراي جذبه «قال» نیست که دربردارنده جلوه هاي «حال» نیز 
دانه هاي انگشت شماري از صدف‌ها و مروارید هاي هميشه درخشنده 
درياي علوم تبوي است ۱ 

از رهنمودها و راهنمائي هاي جاودانه علوي است 

از محضر حق و حقیقت است 

و از زلال و جوشش همیشه جاري واقعیّت هاست 

که تنها نمونه هائّي اندك از ان مجموعه فراوان و مبارك را در این جزوات 
شاد و ال ال رای ان 

از چشمه زلال ولایت مي‌نوشید ۲ 

که هر روز با شناسائي منابع جدید در حال گسترش و ازدیاد و کمال و قوام 
یافتن است.(1). 

و در اینده به عنوان يك کتاب مرجع و تحقيقاتي مطرح خواهد بود تا: 

چراغ روشنگر راه قصّه پردازان 

و سناریو نویسان فیلم نامه‌ها و طژاحان نمايشنامه ها 

و حجّت و برهان جدال احسن گویندگان و نویسندگان متعیّد اسلامي باشد, 
تا مجالس و محافل خود را با یاد و نام آن اوّل مظلوم اسلام نوراني کنیم. 


که رسول گرامي اسلام فرمود: 

توروا مجالِسَکُم بذکر عَلی بن آبي طالب 

(جلسات خود را با نام و یاد علي علیه السلام نوراني کنید) 

با کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام» حقیقت 
«چگونه بودن؟!» براي ما روشن مي‌شود 

و آنگاه چگونه زد کی کردن؟! نیز مشخص خواهد شد. 

پيروي از امام علي علیه السلام و الگو قرار دادن راه و رسم زندگي آن 
بزرگ معصوم الهي,بر این حقیقت تکیه دارد که با مطالعه همه کتب و منابع 
و مأخذ روائي و تاريخي و سياسي موجود کشف کنیم که: 

«امام علیه السلام چگونه بود؟» 
آنگاه بدانیم که: 

«چگونه باید ۳ 

زیرا خود فرمو ۲ 

نها التاسن اي والّه ما نکم علي طاعه لا ام الما و لا آتهاکم عَن 
مَعْصيَةٍ الا و آتناهي قبلکم عنها(2). 

(اي مردم! همانا سوگند به خدا من شما را به عمل پسندیده اي تشویق 
۱ 
گناهي باز نمي‌دارم جز آنکه پیش از نهي کردن, خود آن را ترك کرده ام ) 
پس توجه به الگوهاي رفتاري امام علي علیه السلام براي مبارزان و 
دلاوراني که با نام او جنگيدند, و با نام او خروشیدند, و هم اکنون در جاي 
جاي زندگي, در صلح و سازندگي, در جنگ و ستیز با دشمن, در خودسازي 
و جامعه سازي و در همه جا بدنبال الگوهاي کامل روانند, بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است تا در تداوم راه امام رحمه الله بجوشند, و در 
همسوئي با امیر بیان بکوشند, که بارها پیامبر اسلام صلي الله علیه واله 
وسلم فرمود: 

«انانکه از علي پيروي کنند اهل نجات و بهشتند» 

و به علي علیه السلام اشاره کرد و فرمود: 

«اين علي و پیروان او در بهشت جاي دارند» (3). 

و امیدواریم که کشف و شناسائي «الگوهاي رفتاري امام علي علیه 
السلام» آغاز مباركي باشد تا اين راه تداوم یابد. وبه کشف و شناسائتي 
«الگوهاي رفتاري» دیگر معصومین علیهم السلام بیانجامد. 

در اینجا توجّه به چند تذکر اساسي لازم است. 

الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 

اقسام الگوهاي رفتاري 


کاعا عاع< کل 


(1) تاکنون هزاران فیش تحقيقاتي از حدود 700 عنوان در يك هزار جلد, 


کتاب پیرآمون حضرت امام علي علیه السلام فراهم آمده است. 

خطبه 6 /175, نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 7 

بنابیع المودة ص 40, قالت فاطمه (س): تَظر سول الله(ص) الي عَلي(ع) 
و قال: هذا و شيعتهة في الجنة. 


الگوهاي رفتاري و عنصر زمان و مکان 


رفتارهاي امام علي علیه السلام برخي اختصاصي و بعضي عمومي است, 
که باید در ارزيابي الگوهاي رفتاري دقت شود. 
گاهي عملي با رفتاري را امام علي علیه السلام در شرائط زماني و مكاني 
خاضٌي انجام داده است که متناسب با همان دوران و شرائط خاص قابل 
ارزيابي است. و الزامي ندارد که دیگران همواره آن را الگو قرار داده و به 
آن عمل کنند, که در اخلاق فردي امام علي علیه السلام نمونه هاي روشني 
را جمع آوري کرده ایم, و دیگر امامان معصوم علیه السلام نیز توضیح داده 
اند که: 
شکل و جنس لباس امام علي علیه السلام تنها در روزگار خودش قابل پیاده 
ها 2 
قرار خواهیم گرفت. 
يعني عنصر زمان و مکان, در کیفیت‌ها تأثیر بسزائي دارد. 

پس اگر الگوهاي رفتاري, درست تبیین نگردد. ضمانت اجرائي ندارد و از 
ی قابل الگو گيري یا الگو پذيري نیست. مانند: 
- غذاهاي ساده اي که امام علي علیه السلام میل مي‌فرمود, در صورتي که 
فرزندان و همسران او از غذاهاي بهتري استفاده مي کردند. 
- لباس هاي پشمي و ساده اي که امام علي علیه السلام مي‌پوشيد, اما 
ضرورتي نداشت که دیگر امامان معصوم علیهم السلام بیو شند. 
- در برخي از مواقع. امام علي علیه السلام با پاي برهنه راه مي‌رفت, که 
دز ز مان های دیجر قابل پیاده شدن نبود. 
امام علي علیه السلام خود نیز تذ کر داد که: 
لن تفقدرون عَلي ذلك ولکن آعينوني بورع واجتهاد 
(شما نمي‌توانید همانند من زندگي کنید, لکن در پرهيزكاري و تلاش براي 
خوبي‌ها مرا ياري دهید(1). 
وقتي عاصم بن زیاد, لباس پشمي پوشید و به کوه‌ها مي‌رفت و دست از 
ژند کت شست و تنها عبادت مي‌کرد. امام علي علیه السلام او را مورد 
نکوهش قرار داد, که چرآ اینگونه زندگي مي‌کني؟ 

صم بن زیام در جواب گفت: 

گفت, اي ار پس چ ِ 7 ی خشن, و 1 غذاي 
ناکوار بسر مي‌بري؟) 
امام علي علیه "السلام فرمود: 9 
قال: ویخك, اني لسَث کات نّ ال تعالی: فوضخ قلی: ید العل ان 
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بِقدرُوا اد رو 9 1 سَعَفة التاس, کبلا بتبیع بالققیر قَفَرْهْ! (2). 

واي بر تو, من همانند تو نیستم, خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که 
خود را با مردم ناتوان همسو کنند, تا فقر و نداري, تنگدست را به هیجان 
نیاورد, و به طغیان نکشاند. 

ملاع ملد 

(1) نامه 5/45 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. 

خطبه 3/209 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف. 


اقسام الگوهاي رفتاري 


بعضي از رفتارهاي امام علي علیه السلام زمان و مکان نمي‌شناسد. و 
همواره براي الگو پذيري ارزشمند است مانند: 

1- ترویج فرهنگ نماز 

2- اهمیت دادن به نماز ال وقت 

3- ترویج فرهنگ اذان ۱ 

4- توجّه فراوان به باز سازي, عمران و ابادي و كشاورزي و کار و تولید 

5- شهادت طلبي و توجّه به جهاد و پیکار در راه خدا 

6- حمایت از مظلوم و ... 

زیرا طبيعي است که کیفیّت‌ها متناسب با زمان و مکان و شرائط خاص 
فرهنگ و اداب و رسوم اجتماعي در حال دگرگوني است. 

گرچه اصول منطقي همان کیفیْت ها, جاودانه اند, يعني همواره ساده 
زيستي, خودكفائي. ساده پوشي ارزشمند است. اما در هر جامعه اي چهار 
چوب خاص خودش را دارد. پس کمیت‌ها و اصول منطقي الگوهاي رفتاري 
ثابت, و کیفیّت ها, و چگونگي الگوهاي رفتاري متغیر و در حال دگرگوني 


است. 


ضرورت ها 


نقش نظارت مردمي در اجراي قانون 


ضرورت قانون 


جوامع انساني, و زندگي اجتماعي همواره بر سر دو راهي «نظم گرايي» یا 

هرج و مرح طلبي «انارشیسم» قرار دارد. 

براي اینکه كکسي به مرز حقوق و ارزش‌ها و امنیّت دیگران تجاوز نکند. 

براي اينکه همه افراد جامعه به حقوق واقعي خود برسند. 

براي اینکه جان و مال و ناموس افراد حفظ شود. 

براي اینکه عدالت اجتماعي در تمام جوانب خود پیاده گردد. 

براي اينکه هم حقوق فرد و هم حقوق جامعه تحقّق یابد. و زمین,. بهشت 

موعود و جامعه و حکومت رنگ و روي مدینه فاضله پیدا کند. 

و ریشه ظلم و تجاوز و بزهكاري خشکانده شود. 

و دست خائن و متجاوز قطع گردد و زمین بر اساس عدل و داد اداره شود؛ 

همه هی گویند 

و همه دانشمندان معتقدند که «حاکمیت قانون» ضروري است. 

و آنگاه هر ملت و جمعيّتي به تدوین قانون و تنظیم قانون اساسي و 

تشکیل مجالس قانونگذاري روي آوردند تا جامعه بشري را از هرج و مرح 

طلبي, بي نظمي, توخش و قانونگريزي نجات داده به سوي نظم و عدل و 

قانونمندي و قانون گرائي سوق دهند, 

0 در سایه موانین متکامل. فرد و جامعه به حقوق عادلانه خود برسند که 

۳ يك راو رد است قانون دهنه اي است که انسان آن را با دست 

خود بر دهان خود مي‌زند تا آزادي هاي فردي کنترل و زندگي اجتماعي 

سامان گیرد. ۱ 

از اين رو از زندگي آغازین انسان در زمین تا کنون هر روز انسان‌ها به 

سوي تدوین قانون سوق داده شدند. 

و در اصل «ضرورت قانون» و «قانون مداري» كسي دچار شك و تردید 

نشده است. 

بهترین قانون نامه را داشته باشند. 

متکامل ترین قانون را شناسائي و تدوین کنند. 

عالي ترین سیستم قانونگذاري را در کشور خویش سامان دهند. 

ِِِ ترین و آگاه ترین قانون شناسان را جذب مراگز ندوین قانون 
یند 

پیامبران الهي نیز از آدم غلیه السلام تا خاتم بیامبران صضلي الله علیه واله 


وسلم, تمام تلاش فرهنگي, علمي, سياسي آن بزرگ پاکان, قانونمند کردن 
جامعه بود. 

اجراي قانون عادلانه ۵ میان انسان‌ها بوذ که , قرآن کریم فرمود: 

لقذ ار رسلتا رْسْلتا بالیتاتِ ,تلا َعَهَم الکتات والمیران بِیْقوم التّاسْ 
باْشط واترلت الحچید فید یاس شدیدذ ومتافع لاس ولیِعلم ال من بلْصَژه 
وله بالعَیّب ان ال وی عزیژ 

و زسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم, و با آنها کتاب (آسماني) و 
میزان (شناسايي حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام 
به عدالت کنند؛ و آهن,را نازل کردیم که در آن تيرة‌ي شدید. و منافعن برای 
مردم است, تا خداوند بداند چه كکسي او و رسولانش را ياري مي‌کند بي 
با این فرق که در حکومت هاي بشري انسان براي انسان, قانون 
مي‌نویسد. اما در حکومت هاي الهي. قانون را خدا تعیین مي‌کند. 

چون انسان را افریده است؛ 

و او را مي‌شناسد؛ 

و راه هاي صلاح و فساد فرد و جامعه را مي‌داند, 

که فر مود: 

آلا یعْلَمْ مَنْ من حَلق وَهو الاطت الحَبیژ 

«آیا آن ۳ که 1 رز آفریده از حال آنها آگاه نیست؟! در حالي که 
او (از اسرار دقیق) با خبر و آگاه است!» (2). 

در نظام هاي ديني. الهي. انسان نمي‌تواند قانونگذار باشد. 

زیرا: 

تدوین قانون به شناخت کامل تکیه دارد. 

در صورتي که انسان انسان را بدرستي نمي‌شناسد. 

انسان خود را نمي‌شناسد. 

انسان‌ها انسان را نمي‌شناسند. 

و با پیشرفت هاي شگفت آوري که در بيولوژي, فيزيولوژي, و در 
روانشناسي و روانكاوي کرده اند, هنوز هم از درك زواياي روح ادمي 
عاجزند. 

هنوز هم روان و روحیات انسان را به خوبي نشناخته اند, 

و در يك کلمه به قول «کارل»: 

«انسان موجودي ناشناخته است» 

وقتي شناخت کامل نباشد, از قانون کامل نیز خبري نیست. 

به همین دلیل. قانون اساسي آمربکا ده‌هاأ بار اصلاح شد. 


قانون اساسي شوروي ده‌ها بار دستخوش تغییرات مي‌گردد. 

و هر روز انسان‌ها در تدوین قانون کامل. دچار انواع مشکلات مي‌باشند. 
اد 

(1) سوره حدید آیه 25. 

سوره ملك ایه 14 


رکلات اه رای قاتورن 


صرف نظر از مشکلات تدوین قانون. يکي یدي تک ذیکرز از بن بست هاي اجتماعي, 
فرهنگي, سياسي جوامع بشري. مسئله «اجراي قانون» است. 

گاهي بي نظمي هاء هرج و مرج طلبي‌ها به نداشتن قوانین جامع و کامل 
ارتباط دارد. 

و زماني بهترین قانون و دستورالعمل وجود دارد, 

اما اجرا نمي‌شود. 


اعسسم 


۲ 


بهترین قانون متکامل را دارند و بیراهه مي‌روند. 
و در اجراي قوانین عادلانه ضعف و سستي نشان مي‌د هند. 
و پا انواع وابستگي‌ها مانع اجراي قانون مق کردد 
و کاهي اعر ای نی هواها تفای روج اسقبان قواهی و خباده طلیی 
که حضرت | میرالممنین علیه السلام فرمود: 
لها رجال رجالا علي یر دين ال و 
و أَنٌ الحتة 

حلص من لس الْبَاطِل, اْقطعت عَنه آلشن المعاندین. ۱ 
لک یوحَذ من هذا ضعت, من هدز ضعت, فیمرّچان! فهتالك بستولي 
السْیّطانْ علي آولبانه وک «الیه تفت آغ ضن الله الکستی: 
«شمواره. اغاز پدید افو فتنه ها, هواپرستي, و بدعت گذاري در احکام 
استفا نت است, نوآوري هايي که قرآن با آن مخالف است, و کزوهی «با دو 
خداست. 

پس اگر باطل با حق مخلوط نمي‌شد. بر طالبان حق پوشیده نمي‌ماند. و 
اما قسمتي از حق و قسمتي از باطل را مي‌گیرند و به هم مي‌آميزند. 
آنجاست که شیطان بر دوستان خو خبره فی رده ,و ضها آنان..کة مشمول 
اه کت ۱ اسان رم 
و دولت‌ها را , به انحراف و سقوط کشاند. 


یا عدالت را نمي‌خواهند, 

تا آنجا مشکل ساز است که قانونگذاران در شرائط خاصي خود قانون 
تما بوء وْفُوع ع الفتن اهواء زره بع, وکام تبتَدغ. بحالف فیها کتابٍ ال وََتولي 
قلو آَنّ الباطِل حلص من مزاج الحق لم بَحْفٍ علي الْمَرتادین 5 

انحراف یاد شده» بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند, که بر خلاف دین 
اگر حق از باطل جدا و خالص مي‌گشت زبان دشمنان قطع مي‌گردید. 

لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت».(1) (2). 

و رهبران و شخصیت هاي به نام دنیا را بي اعتبار ساخت. 


عدم اجراي قانون عادلانه و یا جلوگيري از اجراي قوانین عادلانه بود. 
طاغوت هاي روز گا ر که به قانون توجهي نداشتند و اجراي قانون را براي 
دیگران مي‌خواستند و همواره قانون شکن بودند. , 

ایام علی له شام تست ها وه ار اسان هاه تا نوی ری ف ره 
العة تازلی لامّة الاسلامية 

یا | تاسن, (تا قذ آضتختا في که وی عفن کنو کف قید آلسسه 
شمیت وراه الطالغ یه ۶ عت9 لا تنتفع بما نا ولا شا عم جملتا ۴ 


نتَحوّف قارعَةٌ حد حتي تخل بتا. 
1 7 3 
کاس علي اتعه أضتاف: مهم من لا یعتغة الفساد في الأَرَضٍ الا مهانة 


مس سر" 


ِ وکلالة خدو, وَتضیضٍ وفره. ِ ۳ 

ی 3 9 1 
ات ای وا کی کات بای شین کت ازع 
تة فْسَة, واوتق دیتة لحطام ینتهرة, او مقتپ يفْودة او مت تفرفه. ولیئسن 


وبِقبِ رجا : عضَ آنسارهة زک العزيي. وأراق دمُوعَهْم حَوّف المخشر نَهم 

بین _ شرید تاج وحَایّف عَفموع, وَساکتِ مکَعُوم. وداعر , حلاص وتکلان ۳ 

ق همم لب وسَملهم ال فهِم في بخ آجاج, أَفواْقم چَامرة. 
هم قرِحث, قد وعظوا حتّي ملوا, وفهژوا حتّي دلواء وَفْلُوا حتّي قلوا. 

0 المواجهة مع الدنیا 

تن لیا هي أَعْبیکَم آضقر من حالَة الْقَرظ وفْراضة الْجلَم واتعطوا 
من کان رلک قبّل آن یط یک فن تعد کم واوفضوها تمیعه. فقاما 5 

رفص من کان آر : شغف بها 7 

ند ارسای ات اساامه 

«اي مردم. در روزگاري کینه توز, و پر از ناسپاسي و کفرانر نعمت ها, صبح 

کرده ایم؛ که نیکوکار, ند کار به شمار ند و ستمگر بر تجاوز و 

سركشي خود مي‌افز اید, نه ار ان چه مي‌دانیم بهره هی کر یه و نه از آن 

چه نميدانیم, مي‌پرسيم, و نه از هیچ حادثه مهّمي تا به ما فرود نیاید, 

اقسام مردم 


(روانشناسي اجتماعي مسلمین؛ , پس از پیامبر صلي الله علیه واله) 

در این روزگاران, مردم چهار گروه اند 

هي ار دست به فساد نمي‌زنند. براي این است که, روحشان ناتوان, و 
شمشیر شان کند, و امکانات مالي, در اختیار ندارند. ۱ 

گروه دیگر, آنان که شمشیر کشیده, و شر و فسادشان را اشکار کرده اند, 
لشگرهاي پیاده و سواره خود را گرد آورده. و خود آماده کشتار دیگرانند, 
دین را ترای به دست آفزدن مال دنا تباه کردند که پا رییس و فرمانده 
گروهي شوند, يا به منبري فرا رفته. خطبه بخوانند, چه بد تجارتي, که دنیا 
را بهاي جان خود بداني, و با آن.جه که دز نزد خد انتدت معاوضه نمايي. 
گروهي دیگر, با اعمال اخرت. دنیا مي‌طلبند, و با اعمال دنیا در پي کسب 
مقام هاي معنوي اخرت نیستند. خود را کوچك و متواضع جلوه مي‌دهند, 
گام‌ها را ریاکارانه کوتاه بر مي‌دارند, دامن خود را جمع کرده. خود را 
همانند مومنان واقعي مي‌ارایند, و پوشش الهي را وسیله نفاق و دورويي و 
دنیا طلبي خود قرار مي‌دهند. 1 

و برخي دیکر: با پستي و ذلت و فقدان امکانات, از به دست اوردن قدرت 
محروم مانده اند, که خود را به زیور قناعت اراسته. و لباس زاهدان را 
پوشیده اند. اینان هرگز, در هیچ زماني از شب و روز, از زاهدان راستین 
نبوده آند. 

وصف پاکان در جامعه مسخ شده 

در این میان گروه اندکي باقي مانده اند که یاد قیامت. جچشم هایشان را بر 
همه چیز فرو بسته. و ترس رستاخیز, اشك هایشان را جاري ساخته است. 
برخي از آنها از جامعه رانده شده, و تنها زندگي مي‌کنند. و برخي دیگر 
ترسان و سرکوب شده يا لب فرو بسته و سکوت اختیار کرده اند, بعضي 
مخلصانه همچنان مردم را به سوي خدا دعوت مي‌کنند. و بعضي دیگر 
کریان و دزد کتد. که نقیه و خه‌پشتن داردي: آنان-را از جشم مردم انداخته 
است, و ناتواني وجودشان را فرا گرفته گویا در درياي نمك فرو رفته اند, 
دهن هایشان بسته, و قلب هایشان مجروج است, آنقدر نصیحت کردند که 
خسته شدند, از بس سرکوب شدند., ناتوانند و چندان که کشته دادند, 
روش برخورد با دنیا 

اي مردم باید دنياي حرام در چشمانتان از پر کاو خشکیده, و تفاله هاي 
قيچي شده دام داران. بي ارزش تر باشد, ان خود پند گیرید. پیش 
از آن که آیندگان از شما پند گيرند, این دنياي فاسد نکوهش شده زا رها 
کنید, زیرا مشتاقان شیفته تر از شما را رها کرد.» (3). 

و گاهي انسان هاي شرافتمند و عدالت خواه نیز وقتي به قدرت رسیدند 
انواع وابستگي‌ها آنها را به مرز مسکوت گذاشتن قانون, يا قانون شكني 


کشانده است. 

اينکه مي‌گوئیم: 

حضرت امیرالمقمنین علیه السلام تنها بود. 

مظلوم واقع شد. 

چون مي‌خواست با تمام قدرت و توان, قانون عادلانه را پیاده کند, 

جامعه را به قانون گرائي سوق دهد, 

و قانون الهي را درباره هرکس و هرچیز پیاده کند, 

که سرانجام شهید راه عدالت شد. 

زیرا بسياري از مردم, قانون را و اجراي قانون را مخالف منافع و اغراض 
شخصي خود مي‌نگرند و ۳ دوست دارند که قانون درباره دیگران 
اجرا گردد. 

و خود از قانون بگریزند, ۱ ۲ 

که امام علي علیه السلام دردالود نسبت به 9 اینگونه از افراد 
مي‌فرمایدن 

1 ر من ج الاب ۳ 0 حَو ۳-۹ 1-9 ود ق 9 5 من من 
الکتاب اذا خرف عَن مواضعه, ولا عنده هه ازریم 3 من الَقوُوف. 3 أعْرّف من 
المتکر! 

«به خدا| شکایت مي‌کنم از مردمي که در جهالت زندگي مي‌کنند. و با 
گمراهي مي‌میرند, در میان انها, کالايي خوار تر از قران نیست. اگر آن را 
آنگونه که باید بخوانند, و متأعي نود آ ور تره گرانبهاتر از قرآن نیست ار 
آن را تحریف کنند. و در نزد آنان. چيزي زشت تر از معروف, و نیکو تر از 
منگر نیست.» (4). 

و بسياري دیگر اگر زمینه هاي مناسب پیدا کنند به قانون شكني روي 
مي‌آورند و برخي اجراي قانون را مشکل و سخت مي‌پندارند. 

و برخي دیگر فکر مي‌کنند اگر قوانین اجرا شود, دچار ضرر و زیان 
مي‌شوند. در حالیکه اجراي قانون ما تحقق منافع فرد و جامعه است و 
تنها زیاده طلبان, امتیاز خواهان. ستمکاران. طرفداران آزادي هاي بي حد 
و مرز را کنترل مي‌کند, تعدیل مي‌کند. 

طبيعي است كسي که ازادي شخصي خود را به نام (اومانیسم) با 
(دموكراسي) مطلق مي‌پندارد. 

و همه چیز را در راه منافع خود تفسیر مي‌کند, 

از اجراي قانون نگران است. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به این دسته از افراد که همواره 
بحران از و مشکل آفرین مي‌باشند و كِ قانون اعتنايي ندارند فرمود: 

لا مَرحباً بوجوو ا تَري [ عند کل نوخ 


(روزي جنايتكاري را حضور امام آوردند, که جمعي اوباش همراه او بودند.) 

«خوش مباد, چهره هايي که جز به هنگام زشتي‌ها دیده نمي‌ شوند. » (د). 

بنابر این همه دلسوزان و متفکران بشري معتقدند که قانون و اجراي 

قانون براي تکامل فرد و جامعه, براي ایجاد امنیت اجتماعي, براي اجراي 

عدالت. يك ضرورت غیر قابل انکار است. 

اما چگونه؟ 

داد 

(1) سوره اتییاء آیه 101 

و است: ۲ 

1- غرر الحکم ج4 ص 211 و4769260: امدي (متوفاي 588 ه) 

2 اصول کافي ج 1 ص 135 و 138 و 141: کليني (متوفاي 328 ه) 

3- فروع کافي ج 5 ص 373: كليني (متوفاي 328 ه) 

4- بحارالانوار 16 ص381 ح94: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

5- ربیع الابرار ج 1 ص445 2 ب15: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده). 

خطبه 32 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به این 

شرح است: 

1- مطالب السوول ج 1 ص 90: آبن طلحه شافعي (متوفاي 652 ه) 

2- البیان والتبیین ح 1 ص 175 و 71: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

3- میزان الاعتدال ج 2 ص 276: علامه ذهبي شافعي (متوفاي 748 ه) 

4- عیون الاخبار ج 2 ص 237: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰ 

5- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 173 آبن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

6- اعجاز القرآن ج 1 ص 195: باقلاني (متوفاي 372 ه) 

7- غرر الحکم ج 4 ص 488: آمدي (متوفاي 588 ه). 

خیم رز نمی الا معحش الجفی ری مواعت: که موی از اشتان آن:نه این 

شرح است: 

1- مطالب السوول ج 1 ص 90: آبن طلحه شافعي (متوفاي 652 ه) 

2- البیان والتبیین ح 1 ص 175 و 71: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

3- میزان الاعتدال ۲ 2 ص‌ 6 علامه ذهبي شافعي (متوفاي 8 ۰) 

4- عیون الاخبار ج 2 ص‌ 237 ابن قتيبة (متوفاي 276 0( 

5 عقدالفرید جح 2 ص 173: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

6- اعجاز القرآن ج 1 ص 195: باقلاني (متوفاي 372 ه) 

7-غرر الحکم ج 4 ص 488: آمدي (متوفاي ِ 0 

ِ 0 نهج البلاغه معجم المفهرس. که برخي از اسناد آن به این 
ست . 


شرح 
1- آنساب الاشراف ج2 ص115 612: بلاذري (متوفاي 279 ه) 


متا رنه عفوین زاین واضها ع قاضی هقی (توهای 292ی) 
2 ظرر الحکم صن 354 اض 430 آهدی تفای 98 5ه) 

4- محاضرات ج 1 ص 306: راغب اصفهاني (متوفاي 3 م) 

5 منهاج البراعة ۳ 3 ص‌ ددد: ابن راوندي (متوفاي 573 0( 

ار ار و 12 خی 12 اس وهای 21110 


شیوه هاي اجراي قانون 


اشاره 


متفکران بشري در «شیوه هاي اجراي قانون»ر فراوان مطالعه کرده اند, 
به بحث و گفتگو نشسته اند و کنفرانس‌ها و کنگره هاي بین المللي گرفته 
اند و به این موضوع فراوان فکر کرده اند که: 

چه باید کرد تا همه افراد جامعه., قانون را محترم شمرده و به اجرا در 
آورند؟ 

و روش‌ها و شیوه هاي اجرايي قانون, کدام است؟ 

از سالیان گذشته تا هم اکنون, روش‌ها و شیوه هاي گوناگوني را به کار 
گرفته اند, 

اما همچنان در آغاز راهند, مانند: 


تنبیه بدني و زندان 


برخي به شلاق و تنبیه بدني اعتقاد داشتند, 

اما ننیجه مطلوبي به دست نیاوردند, 5 

و بعضي به زندان و بازداشت هاي موقت و طولاني روي آوردند اما هرچه 
بازداشت کردند و زندان هاي طولاني براي بزهکاران در نظر گرفتند نتیجه 
مطلوبي نداشت. گرچه به عنوان يك عامل بازدارنده, اثار خوبي داشت و 
دارد, 

اما نتیجه دلخواهي نداشت و مشکلات اجرايي قانون هم چنان نگران کننده 


است. 


جرائم نقدي 


برخي دیگر از متفکران بشري به جرائم نقدي مي‌انديشيدند و انواع جرائم 
نقدي و سنگین را براي اجراي قانون تصویب و به کار گرفتند, ۲ 

که این طرح نیز مانند دیگر شیوه هاي یاد شده در مرز بازدارندگي از 
بزهکاري و مخالفت با قانون. متوقف شده است. 


کنترل و مراقبت هاي شدید 


با فراواني جرائم و بزهكاري و رشد قانونگريزي در جوامع بشري ناچار به 
اختراع ابزارهاي الکترونیکي روي اوردند. 

اتوبان ها؛ چهارراه ها, میادین شهرها, خیابان‌ها را با سیستم هاي کنترل 
کننده, هشدار دهنده و تلويزيونهاي مدار بسته مجهّز و کنترل مي‌کنند. 
ساختمان‌ها و بانگ‌ها و مراکز مهم تجاري و اطلاعاتي را با انواع وسائل 
کنترل کننده مجهز کرده آند. و بر کنترل و نظارت و مراقبت؛ به شداّت 
افزوده اند. 

و پلیس زن و مرد را به گونه اي انبوه و فراگیر در همه جا و همه مراکز 
اقتصادي به خدمت گرفته اند, 

و انواع شیوه هاي بازدارنده را به کار مي‌گیرند, 

اما حکایت هم چنان باقي #9 


کار فرهنگي 


به دنبال چاره جوئي. و خلق طرح هاي نوبن. جهت حاکمیت قانون, 
سرانجام به مسائل فرهنگي روي اوردند و باور کردند که: 

باید انسان‌ها را تربیت کرد 

جان آدمي را باید متحوّل ساخت, 

که با رشد فرهنگي و باورهاي صحیح اجتماعي مي‌توان «قانون گريزي» را 
از دل‌ها زدود. 

برخي از کشورهاي پیشر فته توانستند در کنار ابزار و وسائل و شیوه هاي 
بازدارنده, با کارهاي حساب شده فرهنگي 1 آموزش هاي لازم, زنان و 
مردان و جوانان و حتّي کودکان جامعه را, ال 0۳ 
را رعایت کنند, 

محترم بشمارند, 

مقلررات اجتماعي را دقبقاً به اجرا درآورند. 

حثّي به صورت سمبوليك. تشک ها و حیوانات را نیز بگونه اي تربیت کرده اند 
که مقژرات ترافيك را رعایت مي‌کنند. 

این شیوه نوین, که از نظر کاربردي بسیار مهم است., در بسياري از 
زیرا شیوه صحیح اجراي قانون است, 

و همه پذیرفته اند که تنها راه صحیح اجراء قانون «دخالت مردم» و 
«نظارت مردمي» است. 

گرچه پلیس و دیگر نیروها و ارگان هاي مسئول نیز باید نقش خود را 
درست انجام دهند. 

اما حرف اوّل و اخر را «نظارت مردمي» مي‌زند. ۱ 
اگر همه مردم. همه افراد جامعه. ضرورت قانون را بشناسند. و به ان 
عمل کنند و قانون گریزها را معژفي نمایند. 

و نهي از منکر نمایند؛ 

تمام روش هاي اجرايي قانون, چونان «نظارت مردمي» نمي‌تواند موثر 
باشد, 

زیرا پلیس که در همه جا حضور ندارد, 

و اگر هم حاضر باشد به تمام جوانب رویدادها و حوادت ناگوار آگاه نیست؛ 


اگر همه مردم با تربیت هاي صحیح و آموزش هاي لازم فرهنگي, و با 

پشتوانه بسیار قوي «باورهاي اعتقادي» امر به معروف و نهي از منکر 

کنند, 

زشتي ها, کاستي ها, بزهکاري‌ها در جامعه راه نمي‌يابد, 

رشد نمي کند, 

و سلامت همگان را مورد تهدید قرار نمي‌گيرد. 

يکي از مسئولین بالاي سیستم قضائي امریکا در يكي از کنفرانس‌ها 

اعتراف کرد که: ۳ 

اد ار ارم و مک امس در ای 

هر انساني يك سیستم بازدارنده قرار داد, 

و آن ایمان به خداست. 

باید ایمان را در دل‌ها تقویت کرد.» 

اينکه مسئولان ری سیستم هاي قضائي كشورهاي مزر کر در مقابله با 

بزهکاري نسل جوان, به بن بست رسیدند, 

و همه ابزارها و شیوه‌ها و طرح هاي به کار گرفته شده بي آثر ماند, 

و سرانجام به روش هاي فرهنگي, به باورهاي عقيدتي, به «نظارت 

مردمي» روي اوردند, 

این حقیقت را به اثبات مي‌رساند که دین اسلام دین کامل است و روش‌ها 

و راه حل هاي آن در اداره زندگي فرد و جامعه, واقعي و متکامل و نهايي 

است. 

که جهان دانش و متفگران بشري با تجرییّات مداوم, سرانجام به افق 

روشن آن-رنسندم. اند 

گرچه دز اسلام تیز لا هزندان و حدود و قصاص و دیات و جرائم نقدي 

هم وجود دارد, امّا به این روش‌ها اصالت داده نشد که مهم کار فرهنگي و 

دخالت مردمي ات 

با توجه به اینگونه والائي هاست که امام علي علیه السلام امر به معروف 

9 9 از جهاد در راه خدا مهم تر و با ارزش تر معژفي مي‌کند, 
فرمو 

وم اما اه کلم والْجهاد في سبیل ال عند الأْفر بلح وی وَالَّي عن 

المْنکر, لا کیَفتَة في بر لجي. 


وان ار بلْعرژوف وایم غن الغْنگر لآ بقرنان من آجلٍ. ولا فان من 
رژق. وافَْل من دك کله که ۱ 
«و تمام كارهاي نیکو, و جهاد در رآه خداء برابر امر به معروف و نهي از 


منکر, چونان قطره اي بر درياي مواح و ۳۹۳ است. و همانا امر به 


است.» (1). 
مادم 
(1) مت 374 تیه اللاغی مخخم المفهرنن عوای: کسیرخی از استاد ان 
1- تحف العقول ص 162: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
2- اصول کافي ج 2 ص50 ح1 : كليني (متوفاي 5۳۸ 0( 
3 ذيل الامالي ص 171: ابوعلي قالي وت 6 ه) 
5 ِ الاولیاء جح 1 ص 74 و 75: آبونعیم تاص ات و 2 ه) 
6- کتاب زهد ص‌8: حسین بن سعید اهوازي از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 
7- کتاب خصال ج1 ص329 ح25 باب الستة: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0 


ارزش و ره آورد امر به معروف 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام تمام ارزش‌ها و خوبي‌ها و جهاد در راه 
خدا| را با نظارت ۳۳ ارزيابي کرده و انگاه امر به معروف را از همه 
آنها برتر مي‌داند که پشتوانه همه خوبي‌ها اجراي قانون است و اجراي 
قانون به «نظارت مردمي» وابسته است. 

امام علي علیه السلام به این حقیقت اشاره مي کند که اگر «امر به 
معروف » و «نهي از منکر» در جامعه نباشد انواع زشتي‌ها در جامعه رواج 
پید | ِِ و انگاه در مسخ فرهنگي, دیگر دعاي پاکان نیز بي اثر است. 
که فر 

وال ال في الجهاد مالک سکم وألْستتکُمٌ في سَییل ال 

وعََیکَمْ بالبُاضل, وَالتبَاذل, وَایاکمٌ والندابر والقا 

ار الاقر و وَالَفَی عن الفکر 5 ۳ عَلَیْکَم شرا کم, تم 
«خدا| 7 را ی و جانها و زبان هاي خویش در راه 
خدا. 

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر, و بخشش همدیگر, مبادا از هم روي 
گردانید, و پیوند دوستي را از بین ببرید, امر به معروف و نهي از منکر را 
ترك نکنید که بدان شما , بز تسا مفناط عم رون آنگاه هر چه خدا را 
بخوانید جواب ندهد.» (1). 

در رهنمود ارزشمند دیگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مراحل 
نظارت مردمي و امر به معروف اشاره مي‌فرماید: 

۳۹ اوه من اي عُدُوانا بعْمل بو وَمُتکرا بذِعي لیْه, ره بقلیه به 
با ان 1 من 
تا ار ۱۶ وقام علي الطريق, وت في قلیه الفین 
«اي مومنان! هرکس تجاوزي را بنگرد, و شاهد دعوت به منكري باشد, و 
در دل آن را انکار کند خود را از آلودگي سالم داشته است؛ ۳ 
زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد, و از اولي برتر است, و آن 
۰ 
گردد, او راه رستگاري را یافت و نور یقین در دلش تابید.» (2). 

سپس در حکمت 374 به شیوه‌ها و روش هاي امر به معروف و نهي از 
منکر مي‌پردازد, مانند: 

الف - برخورد زباني 

ب - برخورد غیر زباني 


3 " برخورر اخلاق و قلبي 


ِ _ 6 ۰" نب 0 ِ 
مهم انز منک یتده ولسانه وقلیه, دی لمستکُیل لچ ال ت 


ع‌ِ 


۹ 
9 
3 
تا 
لت 
۱ ها 
3 
2 
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مهم تارك تکار الخشکر پلسانه ِِ ویدو, قَذك میت الأْباء. 
«گروهي, منکر را اس ان و اس پس آنان تمامي 
خصلت هاي نیکو را در خود گرد آورده اند. 

گروهي دیگر, مُنکر را با زبان و قلب انکار کرده, امّا دست به کاري 
نمي‌بترند, پس چنین كسي دو خصلت از خصلت هاي نیکو را گرفته و ديگري 
را تباه کرده است. 

و بعضي مٌنکر را تنها با قلب انکار کرده, و با دست و زبان خویش اقدامي 
ندارند, پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به 
دست اورده اند. 

و بعضي دیگر مُنکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند که چنین كسي 
از آنان. مرده اي میان زندگان است.» (3). 

سپس به علل ترك امر به معروف اشاره مي‌کند و ریشه هاي سشستي‌ها و 
کاستي‌ها را بیان مي‌فرماید که چرا و چگونه افراد يك جامعه از احساس 
و بي تفاوت مي‌گردند؟ 

که فرمود: دش جات با 
اوّل م لبون علیه ببه من الجهّاد الجهاه با ۲1 تیک 1 بألستَیِکم, نم بغلویکق: 
قِمَن لم ؛ تترف مقلنه د مَعرّوفا, ول کر فتکرا, قلبِ فجعل آغلاه | 
واسفله لام 

«اولین مرحله از جهاد که در آن باز مي‌مانيد, جهاد با دست هاي شما؛ 
سپس در جهاد با زبان, و آنگاه در جهاد با قلب هایتان مي‌باشد, پس کسي 
که با قلب معروفي را نشناسد. و مُنكري را انکار نکند, قلبش واژگون 
گشته, بالاي آن پایین, و پایین قلب او بالا قرار خواهد گرفت.» (4). 

امام علي علیه السلام در حکمت 252 به آثار اجتماعي امر به ِِِ 
اشاره مي‌کنند که هم عامل بازدارنده و هم عامل رشد فرهنگي و هم 
عامل سلامت جامعه است. 

که فرمود: 

فرض اللهٌ الایمقان اه | من الشوك, والطّلاة تتزیهاً عَن الکر, ار کاة 


1 


خدا «ایمان» را براي پاكسازي دل از شرك, و «نماز» را براي پاك بودن از 
کبر و خوديسندي, و «زکات» را عامل فزوني روزي, و «روزه» را براي 
آزمودن اخلاص بندگان, و «جع »> را براي نزديکي و همبستگي مسلمانان, و 
«جهاد» را براي عزّت اسلام. و «امر به معروف» را براي اصلاح توده هاي 
ناآگاه, و «نهي از منکر» را براي بازداشتن بیخردان از زشتي ها, «صله 
رحم» 1 براي فراواني خویشاوندان. و «قصاص» را براي پاسداري از 
خون ها, و اجراي «حدود» را براي ۰ محزمات الهي, و ترك 
«ميگساري» را براي سلامت عقل, و دوري از «دزدي» را براي تحقق 
عفت, و ترك «زنا» رآ براي سلامت نسل آدمي, و ترك «لواط» را براي 
فزوني فرزندان؛ و «گواهي دادن» را براي به دست آوردن حقوق انکار 
شده, و ترك «دروغ» را براي حرمت نگهداشتن راستي, و «سلام» کردن 
را براي امنلت از ترس هاء و «امامت» را براي سازمان یافتن امور امّت. و 
«فرمانبرداري از امام» را براي بزرگداشت مقام رهبري» واجب کرد.» 


(5). 
کا لا کل عل< کر 
اه 4 اللاکت صفجم اهر اه که ترس اد اناد ان یه 


1 ففایان الطالیی ض رطع انوالفر اتفایی شید تفای موف و) 
3- تاریخ ج4 ص110 و113: طبري شافعي (متوفاي 310ه) 

4- کتاب امالي ص‌ 112 زجاجي (متوفاي 29 0( 

5- فروع كافي ج 7 ص 51-52: کليني (متوفاي 328 ه) 

6- مروج الذهب ج 2 ص 425-413: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

7 تحف العقول ص 99 1: آبن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

8- من لایحضره الفقیه ج4 ص189 ح9433: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه). 
حکمت 373 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف, که برخي از اسناد آن به 
[- تاریخ طبري 5 ص163: طبري شافعي (متوفاي 0 ه) 


2- منهاج البراعة ج 3 ص 411: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
3- بحار الانوار 32 ص609 ح480: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 
4- مشکاة الانوار ص100 و48 فصل13: طبرسي (متوفاي 548 ه) 
5-غرر الحکم ج 3 ص 183: آمدي (متوفاي 588 ه) 
6- روضة الواعظین ص364: ابن فتّال نيشاپوري (متوفاي 0508). 
حکمت 374 تهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 
این شرح ی 
[- تفسیر قرآن ج1 ص200 2: علي بن ابراهیم قمي (متوفاي 207 0( 
2- دستور معالم الحکم ص‌‌ ِ قاضی قضاعي (متوفاي 454 0( 
4 اخیاء العلوم:ج 2 ص 311: غرالي (متوفاي 505 6) - 
5- غرر الحکم ص 11/ج 2 ص <385: امدي (متوفاي 588 ه) 
6 کناب الفتن ص۰14 نفیم برم.جماه( مت فای: 6 ۵.22) 
7- بحارالانوار ج 97 ص‌89 ح71 و72 ح6: مجلسي (متوفاي 1110ه) 
8- وسائل الشیعه ج16 ص134: حر حاملي (متوفاي 1104ه). 
حکمت 252 نهج البلاغه معجم المفهرس مو لضف : که برخي از اسناد آن: وه 
این شرح است: 
مات سول سل 1 فا با (متوفاي 652 ه) 
3-غرر الحکم ص 77 و 230 / ج1 ص274 و 275: آمدي (متوفاي 588 ه) 
4 کنیی القمه 2 ص۲۳ 1۱0 ربا ۱ 63 ه) 
کل کنات شقتفه یه تقل ارنلی )۶ جمهری (ضه‌فای. 262 ه) 
6- علل الشرائع (باب اصول اسلام) ص 248: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
7- دلائل الامامة ص‌32 ط جدید ص‌113: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
8- کتاب احتجاج ص 33 1 ص258 ط‌ جدبد. طبرسي (متوفاي 99 0 


در كشورهاي پیشرفته جهان که اصل «نظارت» و «مراقبت» را بر عهده 
نيروهاي خاضّي قرار داده اند, ۱ 

اما کمتر به شرائط و ويژگي هاي اخلاقي و باورهاي مکتبي آنان توجّه شده 
است. 

و به همین دلیل هم تذگرات و تأثیر مطلوبي نداشته و نخواهد داشت. 
ره باند با یاو و قلم دحا لت ای دای سای کب 
خود را ساخته اند, و خود قانون گریز و قانون شکن نباشند. 

حدود شرعي و الهي را كسي مي‌تواند اجرا کند که خود مرتکب همان 
جنایت نشده باشد. 

امام علي علیه السلام در حکمت, 3 نهج البلاغه فرمود: 

من تست تسه لایس |فاما قلتنا ليم تفمیع قل تقليم قرو ولیک 
تادیبة بسیرّیه قبل تادیبه بلسانه. ومَعَلم یه تقسه وموَذدبها احق بالاجلال من 
مُعلم لاس وَمَوَديهم. 

ضرورت خودسازي رهبران و مدیران ۳ ِ 
«كسي که خود را رهبر مردم ساخته, باید پیش از ان که به تعلیم دیگران 
پردازد, خود را بسازد, و پیش از آن که به گفتار تربیت کند, با کردار تعلیم 
دهد, زیرا ان کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند. سزاوارتر به تعظیم 
است از آن که ديگري را تعلیم دهد و ادب آموزد.» (1). 

امر به معروف و نهي از منکر را كساني باید بر عهده گيرند که داراي 
شرائثط اخلاقي و معنوي لازمي باشند, پاکان و خوبان باید نظارت کنند, 
دخالت کنند, تدکر ندهتد تا حرنی. که او خان سر می‌ابه برضان تستد: 

که در خطبه 8/129 فرمود: 

لعن اللَة الامرین ام روف التّارکین لْ, والتاهین عّن الْمْتگر العاملین به! 
«نفرین بر آنآن که امر به معروف مي‌کنند و خود ترك مي‌نمایند, و نهي از 
منکر دارند و خود مرتکب آن مي‌شوند.» (2). 

دم 

(صکفت رز عم البله شحم المنهرسن وله که اسای اه این 
شرح است: 

1- کتاب مستطرف ج 1 ص 20: ابشيهي (متوفاي 0 ۵) 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 281: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- اصول کافي 3 1 ص‌‌ د5دد: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

4- اعلام الدین ص92: ديلمي (متوفاي قرن8ه) 
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5- بحارالانوار 2 ص56 ب11 ح33: مجلسي (متوفاي ۵1110) 

6- ربیع الابرار 4 ص21 ح38: زمخشري معتزلي (متوفاي 38دم). _ 
خطبه 8/129 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به 
1-غرر الحکم ص 320 /ج 4 ص 7:<: امدي (متوفاي 588 ه) 

2 ربیع الابرار 1 ص465 ح84 ب<15: زمخشري معتزلي (متوفاي 528 
0( 

3- منهاج البراعة ج 2 ص 7: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

4- شرح نهج البلاغه جح 8 ص 244: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 

5- غرر الحکم ج6 ص204 و206: امدي (متوفاي 588 ه) 

6- بحارالانوار 34 ص‌89: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


اشاره 


برخي نظارت مردمي و امر به معروف و نهي از منکر مزاحم ازادي و 
دموكراسي مي‌دانند. 
و باور دارند که اصول دموكراسي و آزادي فردي با امر به معروف سازگار 
نیست. امر به معروف. آزادي هاي فردي را کنترل مي‌کند. 
بنابراین باید واژه دموكراسي دقیقاً بژرسي و ارزيابي گردد تا روشن شود 
که دستورات حکیمانه الهي تا کجا آزادي را مي‌پذیرد؟ 
و تا چه مرز هايي آن را تعدیل مي‌کند؟ 
و کدام جنبه از جوانب ب آن را به نقد و رد مي‌گذارد؟ 

و آزادي هاي فردي تا چه حدودي مقذس است و مزاحم آزادي جامعه 


نام مقذس آزادي 


آزادي بزرگترین هدیه الهي به انسان است. 

و9 واژه «آزادي» همواره ارزشمند و مقذّس است. 

آزادی تغفتی. است که تمام از ادکان جهان برای تحتق آن: رها کشیدند 
سر بر دار شدند, 

و با خون خود نورانلت این واژه همواره زیبا را رنگ جاودانه زدند. 

تسام تاضیران اسان برا زان اسان لا حورنصره اهاع ما رات 
رهائتي بخش را سامان دادند. 


رهبران الهي و ازادي 


نعمت آزادي چنان والا و ارزشمند است که پیامبران الهي نیز در پذیرفتن پا 
عدم پذیرش دین نمي‌توانستند به شیوه هاي زور و فشار متوسٌل شوند. 

که خداوند بزرگ فرمود: 

«لااکراة في الذین» 

(اجباري در پذیرش دین نیست)(1). 

و تنها به راهنمائي و هشدار انسان‌ها همقت مي‌کردند. 

که وحي الهي خطابه رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم فرمود: 

«انما عليك البلاغ» 

(همانا بر نو تنها رساندن وحهي واجب است)(2). 

آزادي انسان آنچنان مجنرم است که رهبران معصوم علیهم السلام و 
حضرت امیرالمژمنین علیه السلام با اینکه دشمن خود را مي‌شناختند اما 
پیش از ارتکاب چرم, دست به هیچگونه اقدامي نمي زدند. 

دشمن مخالف را فرصت مي‌دادند, نصیحت مي‌کردند. و حقوق آنان را که 
با اختیار و انتخاب. ادیان دیگر را باور داشتند رعایت مي‌کردند, 

به آنها آزادي عمل مي‌دادند و حق انتخاب آنان را محترم مي‌شمردند. 

تا آنجا که؛ 

طبیب يهودي در مدینه به اجازه رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم 
مطب باز کرده بود, 

و امام علي علیه السلام به طبیب بهودي اجازه طبابت کردن داد. 

و دانشمندان مکاتب و ادياني که اسلام را اتتحاب نکرد بودنن: ازاد بودند و 
با رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم و حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به بحث و مناظره مي‌پرداختند. 

و کارهاي توليدي در دست گرفته, و در بازار مسلمین فعالیت هاي تعیین 
کننده اي داشتند. 

داد 

(1) سوره بقره آیه 256. 

ایه 20 سوره ال عمران. 


آزادي در حکومت امام علي (ع) 


نه تنها دوستان و یاران حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حکومت 
انتلامی: از از بوده و حقوق فردي ور اجتماعي آنان رعایت. مي کر دید بلکه 
مخالفان امام علي علیه السلام و گروه «خوارج» (1) را از تمام حقوق 
اجتماعي, انساني برخوردار بودند. 

گاهي «خوارج» در مسجد کوفه, در گوشه اي جمع مي‌شدند, و به هنگام 
نماز ز جماعت به حضرت امیرالمومنین علیه السلام اقتدء نمي‌کردند و پس 
از نماز جماعت امام علي علیه السلام, با رئیس فرقه خود نماز 
مي‌خواندند, ۲ 

و كسي مزاحم آنان نمي‌شد. 

با همه رفت و امد داشتند, انتقادها و اعتراضات خود را طرح مي‌کردند. 

با حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بحث و مناظره هاي طولاني 
در مسجد شعارهاي مخالف مي‌دادند, ۱ 

و امام علي علیه السلام به نقد و ارزيابي شعار انان مي‌پرداخت.(2). 

روزي جمعي از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعارهاي مداوم. 
سخنراني حضرت امیرالمومنین علیه السلام را بر هم زنند, 

امام علي علپه السلام سرگرم سخنراني بود که يكي بلند شد و فریاد زد: 
«لا حکُم ال تن 

و 1 زد: 

«لا خکم الا لله» 

و سومي از گوشنه دیگر مسنجد همین شعار را داد 

سپس گروهي برخاستند. و این شعار را دادند. ۱ 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام با بزرگواري خاضٌّي مخالفتهاي آنان را 
تحمّل کرد. 

آنگاه خطاب به مردم فرمود: 

کلم حق زر براد بها الباطل 

0 است که از آن باطل اراده مي‌کنند» 

سپس خطاب به خوارج در مسجد قرمود: 

برخوردارید: 

1- - لا تََتعکُمْ مساجد اللّه آن تَدْکرُوا فیها اِسَمَة 

«از ورود شما به مسجد براي نماز جلوگيري نمي کنیم» 


2 تشتعکم من الفی ۶ ما داقت آیدیکم قع ایینا 

«تا وف که با ما هنت از ختوق بت المال شزا شجروم وین تیه 

3- لا ناکم حَني تبدَوٌّنا 

«با شما نمي‌جنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید» (3). 

پس آنچه دیگران نسبت به دموكراسي و ازادي فرد و جامعه (براي احقاق 

حقوق) شعار مي‌دهند و اذعاي آن را دارند, در قران و نهح البلاغه, و در 

حکومت الهي موجود است. 

و انواع ازادي هاي فردي و اجتماعي تنها در مکتب الهي اسلام مطرح و در 

جامعه رسول خدا| و امام علي علیه السلام در تمام اشکال زيباي ان موجود 

بود که دنياي امروز ارزوي ان را دارد. 

برخي مي‌پرسند: ِ 

اگر چنین است چرا هم اکنون شعار «دموکراسي» و «ازادي انسان» در 

همه جا,؛ 0 

و چرا برخي مي‌گویند: 

«ما دموكراسي نوع غربي آن را مي‌خواهیم؟» 

مگر آزادي و دموكراسي, غربي و شرقي دارد؟ 

مادم 

(1) خوارج. شورشياني بودند که از ارتش امام علي علیه السلام جدا شده 

و گروه خاضي تشکیل داده و سرانجام با آن حضرت در نهروان جنگيدند. 

خطبه 40 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف - آنها شعار دادند, لاحکم 1 
لله «حکومت از آن خداست» امام پاسخ داد: کلمة حخق راد بها الباطل 

(سخن حقي است اما از آن اراده باطل کردند). 

منابع خطبه 40 به شرح زیر است: 

1- کتاب الام: امام شافعي (متوفاي 204 هجري) 

2- تاریخ طبري ج 6 ص 41: طبري (متوفاي 310 هجري) 

3- قوت القلوب ج 1 ص 5:30: ابوطالب مكکي (متوفاي 382 هجري) 

4- تاریخ دمشق: ابن عساکر (متوفاي 573 هجري) 

مجمع الزوائد ج 6 ص 242: حافظ هيثمي (متوفاي 807 هجري) 

6- تاریخ ج 2 ص 136: ابن واضح (متوفاي 292 هجري) 

7 اسات ب الاشراف ج 2 ص 352 و 114: بلاذري (متوفاي 279 هجري). 

تاره ظیر وج 4 ی دد. 


براي پاسخ دادن به پرسش هاي یاد شده باید واژه «دموكکراسي» را به نقد 
و ارزيابي گذاشت. 

و تفاوت برداشت‌ها را شناخت, 

و انگاه از دیدگاه تهج البلاغه به بارسی: «ذموکز اس ی * برد اخت: 

در فرهنگ نامه هاي روز در تعریف دموكراسي نوشته اند: 

حکومت مردم را بر مردم «دموکراسي» مي‌ناميدند. 

اما بعداً ارسطو در تقسيماتي که در کتاب سیاست براي انواع حکومتها 
قائل شد حکومت دموكراسي را به نوع فاسد و انحطاط یافته حکومت 
«پوليتي» تعریف کرده و آن را عبارت مي‌داند از حکومت طبقه پست و 
افراطي. 

در قرون جدیده که این اصطلاح و این فلسفه در كشورهاي باختري احیا 
شد به همان مفهوم 1 ستایش و بحث و 
تحلیل فلاسفه آزادیخواه (لیبرال) قرار گرفت و در جامعه آمريكائي 
بواسطه کثرت استعمال 1 از طرف پیش قد مان تشکیل و استقلال دولت 
كشورهاي متحده آمریکا بر اهمیت آن افزوده گشت. 1 
در اصطلاح قرون جدیبده عبارت است از حکومت مردم که معمولا به 
وسیله توجه به اراء اکثریت مردم از طریق انتخاب نمایندگان تشکیل 
مجلس ملي اجرا ی ود و اداره امور حکومت در اختیار اکثریت آراء 
مردمي است که طبق قانون حق را دامن دارنت در عصی هوار تسار 
مهم و فوق العاده مراجعه به آراء عمومي مي‌شود يعني به طریق مستقیم, 
آراء ی قف اند که آثرا «رفراندوم» يا مراجعه به آراء عمومي 
گویند 

واي و موازد فیکر. تمایتد کانی به: اکتربت: ارآغ انتخاتب شیدمر مخلین, هفتنه 
را تشکیل مي‌دهند و وضع قوانین مي‌کنند و مجلس ملي در نوبت خود 
روساي کوه ۹ را یا از میان خود يا از افراد نخبه خارج از مجلس 
او یر اقسامي داشته و به چند نوع عمل شده. 

از جمله «دموكراسي مستقیم» يا «دموكراسي خالص» که رآأي دهندگان 
فتعیما خر کارة مسائل سياسي و اجتماعي و كشوري راي مي‌دهند مانند 
شهرهاي ایالت «نیوانگلند» آمريكاي امروز و کانتون‌ها سویس و دولت 
شهر یونان قدیم, اما اجراي اين نوع دموكراسي در شهرهاي بزرگ و 
كشورهاي بزرگ غیرممکن است و تنها در شهرهاي خيلي کوچك تا درجه اي 


مقدور مي‌باشد و در شهرهاي بزرگ نوع «دموكراسي نمايندگي» معمول 
است. 

دیگر از اصول مهم و اساسي دموكراسي علاوه بر حکومت اکثریت ان 
اسنت که براي آقلیت‌ها نیز حعوقي قاثئل اند. اکثریت حقوق اقلیت را زیز با 
نمي‌گذارد. البته افراد اقلیت و اکثریت عموماً از لحاظ حقوق كشوري 
مانند حق رأي و آزادي نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در 
مسسات دولتي و هم از لحاظ حقوق قضائي مانند استفاده از محاکم 
عرفي متساوي اند ۲ 

ولي مقصود از حفظ حقوق اقلیت که در بالا اشاره شد ان است که 
اکثریت پارلماني وجود اقلیت را لا زم شمرده و احترام مي‌کند و به انتقاد 
ایشان گوش م مي‌دهد و آنها را محروم از ابراز عقیده و مخالفت با نظر 
اکتویت نمی کفه 

تا و قرن بنستم و زمان معاصر ما اصطلاح دموكراسي به دو مفهوم 
متضاد و متباین استعمال شده و مي‌شود و در مكاتبي که کلیه عقاید انها در 
تضاد با یکدیگر قرار گرفته است هر دو اين اصطلاح را به کار برده و هر 
يك مدعي است که دموكراسي حقيقي آن است که او اند و طرف دیگر 
فاقد آن است: 

يكي روسیه كمونيستي شوروي که با فلسفه «توتالیته» «اصالت جمع» 
اداره مي‌شود و مي‌دانيم که این فلسفه در نقطه مقابل اصالت فرد و 
آزادي فردي قرار گرفته و دیگر دموكراسيهاي غربي که در قرون جدیده 
احیا کننده این اصطلاح و این مکتب کهن و پرورش دهنده آن بوده آند. 
توجيهي که روسیه شوروي از دعوي خود مي‌نماید اين است که دموكراسي 
را نجزیه مي‌کند به دو جز؟ء يكي «دموكراسي سياسي» که عبارت بااشد از 
سیستم حکومت پارلماني و رعایت آزاديهاي فردي و كشوري و ديگري 
«دموكراسي اقتصادي» که ۳ به تساوي اموال_ و تساوي استفاده عموم 
توده‌ها قرر وه از انح کخ | رت ۳۹ 

و چون:طیی فلسفه ها کس, و لسن فرما ندهی کلیه مظاهر جات انشاتی: یا 
اقتصادیات است و کلیه انا و حوادت و تحولات؛ تابع مسئله اموال 
مي‌باشد لذا دموكراسي سياسي بدون دموكراسي اقتصادي معني و 
مفهومي نداشته و جز نامي و عنواني براي فریب مردم نیست. 

و دموكکراسي اقتصادي به مراتب مقدم بر دموكراسي سياسي است, بلکه 
رای سا را ام ار مس ای کی و ی وکا 
اقتصادي مضر دانسته و مي‌گویند چون دموكراسي اقتصادي اجرا شود 
دموكراسي سياسي را بخودي خود متضمن خواهد بود ولي دموكراسي 
سياسي چنانچه مي بینیم دموكراسي اقتصادي را در برندارد. 

النت این اظعان مناج به باسخ ابیت که رس کر اسی .اقضاوی آدغاین 


كشورهاي کمونیسم هم تاکنون دیده نشده که دموكراسي سياسي را در بر 
داشته باشد مگر آنکه طبق وعده اي که داده اند بعدها ظاهر شود و آن 
محتاج به مرور زمان و آزمایش است. 

در هر حال قدر مسلم آن است که دموكراسي اقتصادي با تنوجهي که 
کمونیسم امروزي از آن مي‌نماید داراي عناصري است که با عناصر اصلیه 
دموكراسي غعربي که آنرا کمونیست ها «دموکراسي سياسي» خوانده اند 
تضاد ذاتي دارد. 

معهذا جریان امور اجتماعي جهان امروز که شرح آن در این مختصر 
نمي‌گنجد فلاسفه باختري را ناگزیر کرده است که در جستجوي یافتن راه 
حلي باشند که بین این دو شعبه دموكراسي مفروض یا دو نوع دموكکراسي 
را آشتي دهد و حد ,وسطي بین اين دو ایدئولوژي پیدا کنند که شاید موجب 
حقظ صله:عالی وتا میزه آ زان فا شنت یا نس و 

براي تکمیل مطلب در باب طرق مختلف استعمال این اصطلاح باید اضافه 
کنیم که لنین در هنگامیکه از طرف دولت تزاري به يكي از شهرهاي قطبي 
سييري. تبعید شذه بود. کناب طرز. عمل: «تریدیوننوتیسم» «را. که از آثار 
فابيانهاي سوسیالیسم انگلیس بود در سال 1867 به زبان روسي ترجمه 
کرده و انرا «دموكراسي صنعتي» نام نهاد. (رجوع شود به لیبرالیسم و 
کوش )01 ۱ 

و در فرهنگ اصطلاحات اجتماعي دموكراسي را اینگونه تعریف کرده اند: 
دموكراسي از دو واژه ي يوناني ۳۵5 (مردم) و ۳۵]05(قدرت. 
حکومت. حاکمیت) مشتق و از کلمه 0۱۳۵۲۱۸ ۴۱۷](حاکمیت مردم) امده 
است. 

دموكراسي بر «حکومت مردم بر مردم» و نیز در نگرشي دیگر «حکومت 
مردم بر مردم و براي مردم» اطلاق مي‌شود. 

در دموكراسي به مفهوم واقعي آن, جنبه ي اعتقاد به ارزش و قابلیت هاي 
ناشي از آن, احترام و توچه به شرف انسان: به عنوان موجودي که داراي 
هدف و غايتي است, پايگاهي ویژه دارد. 

افلاطون (428 - 3498 ق.م)(2) دموكراسي را قیام مردم بر صد ظلم 
متنفذین پولدار (اليگارشي)(3) نامید. 

در قرون 7 -16 -15 ميلادي نسبت به حکومت فائق متمرکز تأکید شد 1 
در قرن 189 بحث اعمال نظارت و قدرت مردم ۵ وی ان به میان 2 
زان زاك روسو (1712 - 1778 م)(4) معتقد بود که: چون افراد به تنهايي 
قادر به رفع مشکلات ژنا کین خود نیستند, لذا با میل و رغبت اختیارات خود 
را به هياتي مي‌سپرند تا طبق قانون که نماینده ي اراده ي جمیع مردم و 
تاه کدی ماع امه است ول کی 

به نظر او حکومت هاي حقه, باید مبتني بر دموكراسي واقعي باشند تا 


خاکشیت ای اوه تحت را 

او به شکل خاصي از حکومت اصرار نداشت, فقط , به حاکمیت مردم عشق 
مي ورزید. مي‌گفت: 

شکل وت و فانون آشاسی ار ای و اسق تسه اک اش 
حاکمیت جامعه و در تاثیر و تاثر با شرایط اقتصادي - اجتماعي و سياسي 
است. قدرت حکومت, در جامعه, از قدرت كساني که بر آنان حکم روائي 
مي‌ شود 

منفك نیست. حاکمان و حکومت کنندگان امنائي بشمار 1 که معزول 
شدني هستند. آنان مأمورین مردم مي‌باشند نه ارباب مردم 

هرگاه مردم اراده کنند, آنان منصوب ی معزول مي‌گردند. 

در حکومتي ات ان ملت؛: ازظریی وضع 
کرده است رهبري مي‌ شود و آنچه را که وت ها قادر است انجام دهد 
مي‌دهد و آنچه را که نتواند معمول دارد به وسیله ي نمایندگان خود عمل 
مي کند. 

در انقلاب کبیر فرانسه (1789 ۰م) شعار دموكراسي عبارت بود از: 

آزادي, برابري و برادري. ۳ 
نیچه (1844 - 1900.م)(6) دموكراسي را روي کار امدن خصاثص بردگي 
اخلاق, رذیلة-.مي‌دانشست. و. ترا سیب نادیده تنندن و نابدید شندن. مردان 
بزرگ و خصال قهرماني مي‌نامید. ‏ ۲ 

از نظر او دموكراسي ستایش فرومايگي و نکوهش بلندپايکي است. 
مارکس (1818 - 1883.م)(7) معتقد بود: تا زمانیکه مالکیت ابزار تولید 
در دست عذه ي قليلي از ملت يعني طبقه ي مالك و فتودال است. سخن 
از دموكراسي عبت است و صورتي نامناسب و شکكلي بي محتوا خواهد بود 
و قطعاً از آ: ديکتاتوري بورژوازي (لطفاً به اصطلاح بورژوازي نگاه کنید) 
بدید خواهد آمد. به نظر او دموکراسي واقعي, فقط دموكراسي نوده اي 
است که در آن مالکیت از میان رفته است. 

لنین (1870 - 1924.م)(8) نیز, دموكراسي کامل را متكي بر ديکتاتوري 
«پرولتاربا» (9) (کاررگران تاغل قییکان و محر‌فهین ار مالکیت آیزارولید) 
فاشست و تفه نود که ما سب صاحت اساات انجات کم مان انصاط 
تست ۱ شعضل ات 

به نظر او دموكراسي پيروي اقلیت از اکثریت است. 

(در کنگره بیست و دوم حزب کمونیست فرانسه, و ديکتاتوري 
پرولتاریا, غیرقابل انطباق با شرایط زمان تلقي شد). 

برتراند راسل(10) (متولد 1972 .۰م) رياضي دان, فیلسوف و جامعه شناس 
انگليسي و برنده جایزه نوبل (1950) عقیده داشت: دموكراسي, نظامي 


حکومتي است که در آن اداره ي امور مردم به دست خود مردم انجام 
مي‌گیرد و آزادي فکر و بیان تأمین مي‌گردد. 

موریس دو ورژه(11) استاد دانشگاه پاریس. در کتابش(12) درباره ي 
دموكراسي سياسي مي‌گوید: ۱ 

در دموكراسي سياسي, رهبران و فرمانروایان از طریق انتخابات ازاد و 
عاري از اعمال نفوذ انتخاب مي‌شوند و براي این انتخابات ازاد, لازم است 
قبلا مطبوعات. احزاب, اجتماعات و مذاهب ازاد باشند. 

به نظر اوء در دموكراسي اجتماعي. برابري برتر تر از آزادي است و باید 
تبعیضات اقتصادي و نابرابريهاي اجتماعي در کار نباشد و استثمار در هر 
شکل و محتوا از میان برود. 


مي : 

دموكکراسي اجتماعي 4 ای ی سياسي مکمل یکدیگرند و به تنهايي 
وافي به مقصود نمي شو 

ان از مظاهر و ک نتم 0 و و اد ۳ ی 
اقتصادي است و اگر بتوان این دو دموكکراسي را دزککا کرد آ موه النف 
داد, آنگاه دموكراسي واقعي تحفق یافته است. 

بعضي بر «لسکي» انتقاد وارد نموده اند و گفته اند که حتي در انگلیس و 
امریکا نیز دموكراسي سياسي واقعیت ندارد زیرا, در شرایط نفوذ و قدرت 
سرمایه داران و زد و بندهاي سياسي در سطوح بالاي جامعه, سخن از 
دموكراسي واقعي جاهلانه است. 

در شوروي نیز دموكراسي اقتصادي تحقق نیافته است. زیرا حاکمیت و 
مالکیت بلامنازع حكومتي, در کار بوده است. 

پس در هر دو شاخه. سيماي بیمارگون دموكراسي دیده مي‌شود. جدائي 
اقتصاد از سیاست و برعکس به زیان هر دو آنهاست. 

برخي دموکراسي را از دیدگاه حقوقي مطالعه کرده اند که در آن تفوق 
اراده ي اکثریت و ضرورت آزادي عقیده و بیان و قلم مورد تأّیید واقع شده 
است. 

بطور كلي مفاهیم دموكراسي واقعي وسیع و پیچیده است و بسياري از 
امور و پدیده هاي اجتماعي را در بر مي‌گیرد. 

دموكراسي هم «شکل و شیوه ي زندگاني جمعي» است و هم شکل و 
«نحوه حکومت در جامعه». 

دموكراسي هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي در رابطه اي تنگاتنگ قرار 
دارند. چگونه مي‌توان به دموكراسي ی ولي از ارزش ها, اعتقادات 
و بسترهاي فرهنگي و تعلیم و تربیت غافل بو 

فش ییات کار انن نم کراسید با رات ِِ دانائي و آگاهي هاي همه 


جانبه مرتبط است. هر قدر دانش اجتماعي, سياسي و فرهنگي فزوني 
باه مان تست سرت شام افکار موم و آراعو اند اح ماع 
سياسي, کاستي مي‌گيرد. ۱ 

دموكراسي واقعي بر دو رکن «ازادي و برابري» نسبي استوار مي‌شود: 
(برايري در مقابل فرصت‌ها و شرایط و امکانات). 

(فراموش نکنیم, ازادي مطلق در طبیعت, در توارث و اجتماعیات وجود 
ندارد.) 

دموكراسي واقعي, شرایط مقتضي براي نشو و نماي استعدادها بهره 
گيري معقول و مطلوب از توان مردم فراهم فا در دموكراسي از 
مات خامعفها بر اند لت کر روا من است ااکساه 
گرا امفی اه رای فرهیی وهای اسان جامس ی 
در دموكراسي, «افراد» به «اشخاص» و «من» به «ما» بدل مي‌شود و 
انسان منزلت و پایگاه اجتماعي و معنوي برتر کسب مي‌کند. 

بعضي در انتقاد بر دموكراسي, آنرا مبتني بر سرشماري دانسته اند نه رأي 
شماري. زیرا| معتقدند که برابر داشتن آراء افراد, خود نابرابري است. زیرا 
افراد داراي رأي و اندیشه و آفکار درست, با افراد بدور از رأي و افکار 
درست., برابر و هم سطح مي‌گردند. 

دموكراسي در شکل حکومت. ممکن است مستقیم باشد مانند: 
دموكراسي اتن و دموكراسي کانتون(14) هايي سویس. 

اما غالبا دموكراسي در جهان حاضر, غیرمستقيم است و از طریق 
نمایندگان ملت (پارلمان),. هدف هاي عمومي تعقیب و تحقق مي‌پذیرد 
(دموكراسي معمولي). 

شاید دموكراسي يكي از کهن ترین مفاهیم سياسي - اجتماعي باشد که 
ذهن بشر را مشغول داشته است. 

دموكراسي منوط و منحصر به غرب (اروپا و امریکا) نییست 

در بسياري از نقاط جهان, حداقل, تفکر دموكراتيك ون 2 است. 
بستر فرهنگهاي جامعه هاي مختلف از فکر دموكراسي و ارج نهادن به 
مردم تبهي نبوده است. 

در اینان اراد اه تاره رها یت موه 
۱ 0۱ ۱ و نک 2 
شعري و اجتماعي بوده است. گرچه گهگاه از سوي حاکمان و فرمانروایان 
با زمینه : هاي فكري و معنوي متناسب با دموكکراسي واقعي برخورد خصمانه 
صورت گرفته است. 

کتب و شواهد علمي, فلسفي. اخلاقي و ادبي ثابت مي‌کنند که گرچه این 
آنارد ظای تس اسان وین صتضی هار و وه شوم ات 


فلت نان بدود. ان حاضفه وربيکانه ان خافعه: نبودم اند و متشاء تکوینی 
افکارشان از جامعه اخذ شده و با معتقدات و اوضاع و احوال جامعه به 
درجاتي در تاثیر و تاثر بوده اند. 

در نوشته‌ها و دواوین شعرز و نویسندگان, نمونه هاي فراواني از احترام 
گزاردن به شیوه ي تحرژي و آزادگي دیده مي‌شود :1 ): 

مثلاً ابوالفضل بيهقي (385 - 470 هجري)(16) گفته است: 

«مردم از مردم کمال مي‌یابند» 

و سعدي (1290-1184.م)(17) نوشته است: 

«بني آدم اعضاي یکدیگرند 

که در آفرینش زيك گوهرند» 

و نمونه هاي بسیار که نیاز به پژوهشي مستقل دارد و مولف این کتاب در 
این زمینه کامهايي پیموده است. 

پس شرکت ازادانه ي مردم در حکومت, محدود ترین مفهوم دموكراسي 
واقعي است. طرفداران دفاع از حقوق طبيعي و ذاتي انسان هاء به 
حقانیت مشارکت اعضاء جامعه در امور زندگاني اقتصادي, سياسي, 
فرهنگي, , تربيني, بهداشتي و . .۰ بسیار تأاکید نموده اند. 

موانع و آسیب هاي متعددي را که در کمین تحقق دموکكراسي واقعي 
كشورهاي در حال رشد است., با اندکي مسامحه, مي‌توان به دو دسته ي 
بزرگ تقسیم کرد: 

1- ريشه کهن ارتتفاه (الجبر یحتمل علي الصدق و الکذب). 

2- تهاجم قرون آخیر استعمار. و نابرابري هاي اقتصادي و فقدان پويايي 
فرهنگي که امکان جوانه زدن دموكراسي را به درجاتي زایل نموده است و 
به نظر مي‌رسد که هر دو مورد فوق, بر بستر جهل مي‌نشینند و تغذیه 
مي‌ شوند. گرچه در عصر حاضر حرکاتي صورت گرفته است. 

معذلك هنوز بشریت با دموكراسي واقعي فاصله دارد و دموكراسي هاي 
موجود جهان با محتواي تيموكراسي دست اندر کارند. (لطفا به اصطلاح 
تیموكراسي رجوع فرمائید). 

(به كکسي که خواستار برابري مدني. حقوقي. سياسي و اجتماعي مردمان 
باشد. اگالیتاریست(18) گویند).(19). 

دم 

(1) مکتب هاي سياسي ص 84 نوشته: دکتر بهاءالدذین پازارگاد. 
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پیشداد ملقب به کیومرث., نخستین قانون گذار عالم بشریت نامیده شده 
است (داد يعني عدل و نیز به معني قانون). ۲ 
بیهق, نام قدیم ناحیه اي در خراسان است. سبزوار از شهرهاي مهم آن 
بود. 

انا۸م۸د. 
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آراسته خو. 


نقد و ارزيابي دموكراسي از دیدگاه نهج البلاغه 


اشاره 


آنته از خعازیت. فردهی نامه‌ها ده خفکرانت: آندیشمندان غریی و تترفی 
نسبت به «دموکراسي» مطرح شده است در موارد زیر خلاصه مي‌شود: 
الف - حکومت مردم بر مردم 

ب - حکومت محرومان بر ضد سرمایه داران 

شتا کی بت ار نت آفرانای 

د - دخالت عموم مردم در امور کشور 

ه - ازادي فکر و بیان ِ 

مین عضران آجر اتب نا اشتانات. اراد 

ز - مبارزه با تبعیض و نابرابري هاي اجتماعي 

در میان امامان معصوم علیهم_ السلام شیعه چون حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فرصتي به دست آورد که حکومت و قدرت سياسي جامعه 
اسلامي را هر چند کوتاه مذت اداره کند, 

و در حکومت پنج ساله با مشکلات و سختي هاي حکومت و با آفات و 
را مات 

داسنت رواخ محی. که و ارم راز ای کار ریم ارات 
فرماید که چون زلال حقیقت هميشه جاودانه است. 

از این رو براي نقد و ارزيابي, «ازادي و دموكکراسي» به گلستان همیشه 
سرسبز نهج آلبلاغه مي‌رويم و به رهنمودهاي روج بخش مولي الموخدین, 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام گوش جان مي‌سپاريم. 


حکومت مردم بر مردم 


اگر حکومت مردم آبر مردم آن است که مردم در سرنوشت خود دخالت 
کنند, و به اکثریت ه آراء مردم احترام شود, رهبر را خود انتخاب کنند, دیگر 
مسئولان نظام, قانونگذاران کشور را مردم با رفراندوم و راي ازادانه 
خویش برگزینند. . 

اینگونه دموكراسي و آزادي مردم مورد قبول امام علي علیه السلام است 
و به ان سفارش مي‌فرماید.ر _ 

که حماسه غدیر, عالیترین تجلي ازادي و دموكراسي در امت اسلامي بود. 
درست است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به حق را خدا 
مي‌شناخت و به پیامبر خود نیز معژفي فرمود امّا مهم راي مردم بود, 
انتخاب عمومي بود, 

تحقق بیعت مردم با ولایت بود 

از این رو فرشته وحی: تازل شذ و دستور داد که.در ضحرای غدیر در آن 
اجتماع بزرگ, همه مردم با امام علي علیه السلام بیعت کنند. 

و اين نمونه روشني از دخالت مردم در سرنوشت خویش است. و تضادٌ و 
مخالفتي با نظارت مردمي و امر به معروف و نهي از منکر ندارد. 

وقتي معاوبه از دستورات حضرت امیرالمومنین علیه السلام سرباز زد. و 
به جاي بازگشت به مرکز خلافت, و پذیرش چايجائي در استانداري شام, به 
حرکت آنارشيستي روي آورد, و شورشگري آغاز کرد. و مشروعیّت خلافت 
امام را زیر سئوال پرد و گفت: 

«شما چگونه امام و رهبر افت اسلامي هستید > 

امام علي علیه السلام در نامه 6 نهح البلاغه, آراء اکثریت مردم و رفراندوم 
عمومي را ملاك ارزيابي قرار داد و نوشت: 

ِنةٌ بايعني القَوَمّ الذین بایِعوا آبا کر عَعْمَر وغْتمان عَلي ما بايَعْوهم علیه, 
لم یَکن للسّا هد آن بختار. ولا لاب أنْ ۳ 


صاا ایا منت و ها ای ها ان 


شتر ابظ ,بیعت نفودند, بیس آن. که در بیعت: حضور: داشت: نمي‌تواند خلیقه 
اي دیگر برگزیند, و آن که غایب است نمي‌تواند بیعت مردم را نیدیرد» و 
همانا شوراي مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت 
كسي گرد آمذند: و او را امام خود خواندند. خشنودي ار است. 
حال اگر كسي کار آنان را نکوهش کند يا بدعتي پدید آورد, او را به جایگاه 
بیعت قانوني باز مي‌گردانند, اگر سرباز زد با او پیکار مي‌کنند, وا که 2 
راه مسلمانان در نیامده, خدا| هم او را در گمراهیش وا هقف کذارد: 
به جانم سوگند! اي معاویه اگر دور از هواي نفس,؛ به دیده عقل بنگري, 
خواهي دید که من نسبت به خون عثمان پاك ترین افراد م, و مي‌داني که 
من من از آن دور بوده ام, جز اينکه از راه خیانت مرا مهم كني, و حق 
اشكاري را بپوشاني. 0 
یافت: 
الف - راي اکثریُت مردم با يعني القوم 

ب - انتخاب مهاجروانصار الشٌوري للمهاجرین و الانصار 
جح - حوق اعتراض نداشتن غائبین درانتخابات ولاللغانت ان 
د - عدم اعتبا ر مخالفت فلم یکن للشاهد آن بختار 
ه - برخورد با مخالفان ردوه الي ما خرج منه 

و - جنگ با شورش گران فان آبي قاتلوه 
7 دیدگاه نهج البلاغه, مردم باید در سرنوشت خود دخالت کنند. رهبر 
۰" بر گزیتند: و دیکر مدیران اجتماعی. را با انتخابات»ازاد تعتین 


۱ نامه ها خو در رای اکتر نت 

و بیعت آزاد و عمومي مردم را مطرح مي‌کرد. 

بسياري در تعریف دموكراسي نوشتند که: 

«دموكراسي يعني دخالت آزاد مردم در انتخابات» 

ی ما ی ای اس ی 

بایی تعنین: آلناسن کین فسعگر هین ولا فکترتن 

(مردم با من بیعت کردند در حالي که نه زور و فشاري بر آنها حاکم بود و 
نه اجباري داشتند, بلکه ازادي و اختیار به من راي دادند.)(2). 

و در نامه 54 نهح البلاغه این حقیقت را مطرح مي‌فرماید که: 

من علاقه اي به انتخاب شدن نداشتم, اما اکثریْت مردم با شور و هیجان و 

علاقه اي که داشتند به من راي دادند. 

ولم آیایعهم عَنّي بایَعُوني 

(من رضایت به بیعت ندادم تا آنکه مردم خود با من بیعت کردند.)(3). 

برخي از صاحب نظران نسبت به تعریف دموكراسي اظهار داشتند که: 


و 


دموكراسي و آزادي مردم آن است که مردم بدون زور و فشار, و هر گونه 
دخالت قدرتمندان, افراد مورد علاقه خود را براي اداره جامعه انتخاب 
کنند. 
امام علي علیه السلام در نامه 54 به این حقیقت اشاره دارد که نوشت: 
وان العامّة لم تبايغني لسلطان غالب 

(اکثریت مردم بدون زور و آفشار و دخالت قدرت حاکمي با من بیعت 
کردند.)(4). 
بنابراین اگر دموكراسي به دخالت مردم در سرنوشت خویش مي‌گردد با 
دم 

(1) نامه هه للجم السفمرین خولیر که یوخ از اساو ان این 
شرح است: 
1- کتاب صفین ص 29: نصر بن مزاحم (متوفاي 202 هجري) 
2- الامامة و السياسة ج 1 ص 93: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري) 
3- عقد الفرید ج 4 ص 322: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 
4 تاریخ طبري جح 5 ص 235: طبري (متوفاي 310 هجري) 
5- تاریخ دمشق (در شرح حال معاویه): ابن عساکر (متوفاي 73< هجري) 
6- اخبار الطوال ص 166: دينوري (متوفاي 290 هجري) 
7- عقد الفرید جح 2 ص 284: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 
8- بحار الانوار (کتب الفتن والمحن): مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري) 
09- تذکرة الخواص ص‌ 92 ابن جوزي (متوفاي 654 هجري) 
0- ارشد ج 1 ص 237: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري). 

نامه 4/1 نهح البلاغه معجم المفهرس مواف: که بوخ ار اناد ازبه این 
شرح است: 
1- الامامة والسياسة ج 1 ص 607: ابن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 
2 کتاب جمل ص 398-395- 131: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
3- ربیع الابرار ج 4 (باب العداوة والبغضاء): زمخشري معتزلي (متوفاي 
58 ه) 
4 کتاب آمالي ج 2 ص 359-718 م43: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
5- الامامة والسیاسة ص 66-77: دينوري حنفي (متوفاي 282 ه) 
ِ ی ابن الشیخ (متوفاي با 
این شرح 

- المقامات في مناقب امیر المومنین علیه السلام: ابو جعفر اسکافي 
ِ (متوفاي 240 ه) 


2- الامامة والسياسة تک 1 ص‌ 70 ابن قتيبة (متوفاي 276 0( 
تاه ور انآ کف مها 1 وم 

4- تحف العقول ص94: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

5- روضه کافي ج 1 ص 19: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

وسطالت الیل هر 1 له این طاه قعی ماه روم 
7- کتاب مناقب ص183: خطیب خوارزمي حنفي (متوفاي 993 ه). 
نامه 1/54 و 2 نهج البلاغه معجم المفهرس مات (اسناد گذشته). 


حکومت محرومان 


برخي «دموكراسي» را به قیام محرومان بر ضد سرمایه داران تفسیر 
کرده اند, 

و نوشتند که دموكراسي يعني عموم مردم و اقشار جامعه بتوانند با قیام بر 
ضد سرمایه داران و سلطه گران, انها را کنار زده و خود در سرنوشت خود 
دخالت کنند, ۱ 

اگر تعربف دموكراسي این است. پس جایگاه ارزشي آن را تنها در نهج 
البلاغه باید یافت. ۱ 

وقتي عموم مردم به حضرت امیرالمومنین علیه السلام راي دادند و 
حضرت قدرت را به دست گرفت مواضع فکري, سياسي خود را در خطبه 
3به نفع محرومان این چنین اعلام فرمود؛_ , ِ ۲ 
واللّه لو وَجوِة قَد توح به السَاء, وَملك به الاماء؛ لرَئة؛ ان في الْعَدّل 


ک. 
تست کت 


من ضاق له لد قالْجَور یه یا 

با را و هرا رام سا ماس 
آن باز مي‌گردانم, گرچه با آن ازدواج کرده, يا کنيزاني خریده باشند, 

زیرا در عدالت گشایش براي عموم است, و آن کس که عدالت , بر او گران 
آید, تخمل ستم براي او سخت تر است.» (1). 

که سرمایه داران طماع قریش را خوش نیامد و در همان آغاز به شورش 
گري و جنگ طلبي روي آوردند. ۱ 

قاس ای ور سل مرها ان رام تفرا تم 
کرد 

زمین هاي غصب شده را بازگرداند, 

و حقوق همگان را مساوي پرداخت. 

و آنگاه در يك سخنراني ارزشمند, شرکت عموم محرومان را اینگونه به 
ما , 5 

0 وژدقاء ی اعت و ۶ 7 و 
اسف وا من شور لاس ببْعتهم یاج آن ابتهج بها الصَغِبر وهدح 
لیا الکبیژ, وتحامل تخوها العلیل, وحسَتث ابا ی 

در ست مرا براي بیعت مي‌گشودید و من مي‌بستم, شما آن را به به سوي 
خود مي‌کشیدید و من آن را قف توافتم سپس چونان شتران تشنه که به 

طرف آبشخور هجوم مي‌آورند بر من هجوم آوردید, تا آن که : نت کش 


پاره: ندز وبا ان دوشه افتادرم افراد تاتوان بایهال کردیدنور. انخان:مردم 
در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان, و پیران براي بیعت 
کردن لرزان به راه افتادند, بیماران بر دوش خویشان سوار, و دختران 
جوان بي نقاب به صحنه امدند.» (2). 

براي تحقق تعریف یادشده يكي از محورهاي مهم امر به معروف و نهي از 


کلا لا کل کل کل 
باه دا تمه همم ی عم که ات اساه اند 


1- کتاب الاوائل: ابوهلال عسكري (متوفاي 395 هجري) 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 396: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري) 

3- اثبات الوصية ص 120: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

4- شرح قطب راوندي ج 1 ص 163: ابن راوندي (متوفاي 73<ظ هجري) 
5- جمهرة الانساب (از آبن عباس نقل کرد): كلبي (متوفاي 204 هجري). 
اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- کتاب رسائل: مرحوم كليني (متوفاي 328 هجري) 

2- کتاب احتجاج ج 1 ص 235: مرحوم طبرسي (متوفاي 558 هجري). 


حافی افر اسب آق اظی 


ارسطو و نیچه, دموكراسي را بگونه ديگري تفسیر کردند و گفتند:  .‏ 
دموكراسي يعني به قدرت رسیدن افراد پست و فاسد. که فرو مایگان 
قدرت را به دست گیرند و انسان هاي بزرگ و شریف را از صحنه قدرت 
سياسي کنار زنند. 

اگر تعریف دموكراسي همان باشد که این دو دانشمند بر شمردند, مورد 
نکوهش نهج البلاغه نیز هست و اصولاً هیچ متفکُر ارزش گرائي به قدرت 
رسیدن فرو مایگان را نخواهد پذیرفت. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام آنگاه که مشاهده فرمود, مشتي فاسدان 
فرومایه, حد خورده هاي فراري, آدم کش هاي بي پروا به شام کربختنده و 
پیرامون معاویه گرد آمدند تا دست به شورش بزنند و قدرت سياسي را به 
دست گیيرند. 

خطاب بم سربازان فرمود: 

< تخود مالفا الطفام واعراث آهل الشام 

(شما را ستمکاران و فره‌حایگان. و عرب هاي روستانشین شام در يك 
عملیات رزمي کنار زدند و وادار به عقب نشيني کردند.)(1). 

و در خطبه 51 نهج البلاغه فرمود: 

1 وان مَعَاوبة قاد لمَةّ من الْعْوَّاة, عفن غانهخ الختز, حتّي جعلوا تخورهم 
اغراض المنية. 

5 ه باشید! معاویه گروهي از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را از آنان 
مي‌بوشاند, ا کور کهرانه کلو‌هاشان را اماج تبر و-شمشیر کنند.(2). 

و فلسفه پذیرش حکومت اسلامي را در این حقیقت معژفي مي‌فرماید که 
مبادا انسان هاي فاسد بو فرومایه زمام امور مسلمین را در دست گیرند: 
وَلتْي آسي ان لت ار هذه امه اوْقا وفحارهاء قٍ توا ال اللّه 
دوّلا, وَعباده خوَلاء والطَالِجین حربا, والْقاسفین جزبا.. فان منقه هم الذي : قد 
شرت فیک العرام. وَجلِد ح في الاشلام وان مهم مر حَن ل بلح عتّي 
رَضحت له عَلّي الاسّلام الرَصَایْحٌ. 

«لکن از این اندوهناکم که بیخردان, و تبهکاران این امّت حکومت را به 
دست آورند, آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند. و بندگان او را به 
بردگي کشند. با نیکوکاران در جنگ, و با فاسقان همراه باشند. زیرا از آنان 
كکسي در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاري شد. و كکسي که 
اسلام را نیذیرفت, اما بناحق بخشش هايي به او عطا گردید.» (3). 

دیداد 


(1) خطبه 107 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن 
1- تاریخ طبري جح3 ص‌ 89 (حوادث سنة37(: طبري شافعي (متوفاي 310 
0( 

2 فروع كافي ج5 ص40 (کتاب الجهاد) ح4: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- کتاب صفین: ابراهیم بن دیزیل (متوفاي 281 ه) 

4 بحارالانوار ج 32 ص 472 و 495: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

3 - غرر ِ جرد ص 324« آمدي (متوفاي " 298 م. 

شرح است: 

1- کتاب صفین ص 201 و 208: نصربن مزاحم (متوفاي 202 هجري) 

2 شرح ابي الحدید ج 3 ص 330/329: ابن آبي الحدید (متوفاي 656 
هجري) 

3- شرح قطب راوندي ج 1 ص 264: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 
4- مروج الذهب ج 2 ص 377: مسعودي (متوفاي 346 هجري) 

5- بحارالانوار ج 8 ص 484 كمياني: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 
هجري). ۲ 

1- غرر الحکم ج 3 ص 393: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 

2- ارشاد جح 1 ص 243: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري). 


آزادي فکر و بیان 


بسياري از تفسیر کنندگان واژه دموكراسي, آن را به آزادي فکر و بیان 
اختصاص دادند, 
و گفتند که: 
دموكراسي يعني انسان‌ها آزاد باشند ا درشست فکر کنند, کر ات ود | 
آزاذانه‌نیان دازنود و قدرتی نتواند مردم را به خط سکوت بکشاند. 
این حقیقت نیز در سراسر زندگي پیامبران الهي و در حکومت امام علي 
علیه السلام به روشني دیده مي‌شود. 
نه تنها دوستان آزادي فکر و بیان داشتند بلکه کافران و دانشمندان دیگر 
ادیان و مخالفان حضرت امیرالمومنین علیه السلام, آزاد بودند تا با پیامبر 
اسلام صلي الله علیه واله وسلم بحث و مناظره کنند, آزادانه انتخاب 
نمایند, و عقائد و افکار خود را آشکارا بیان دارند. 
آنگاه که امام علي علیه السلام سرگرم سخنراني بود, برخي از خوارج به پا 
مي‌خواستند اعتراض مي‌کردند, دلیل و برهان خود را به رخ مي‌کشیدند, و 
اشکارا مخالفت خود را بیان مي‌داشتند و كسي مزاحم انان نمي‌شد. 
ِ 

نوت لاتکن عَبد غيرك 3قذ و جَعَلكَ ال خی 
برده دیکران ۳ در حالي که خداوند تو را آزاد آفریده است.) 
(1). 
و به استانداران و فرمانداران و کارگزاران حكومتي بارها و بارها تذکُر داد 
که مردم را بحال خود بگذارید تا اظهارات و معتقدات خود را بي هیچ ترس 
و واهمه اي بگویند. 
و فرمود, با آزادي و صداقت مسائل جاري کشور رابه من بگوئید. 
در خطبه 216 رهنمود داد که: 
قلا ینوا عَلوَ بجَمیل نا لاکراچي تمننتی: آلی ال سبحاتة تة ویک رین اقب 
في خنوق لة أفزخ من آدانه. وفرانض لا من (قضانها. فلا تَكلَوني یا 
کلم به الجیایرَة. ولا تتحفقظوا مِني بما تحفظ به عِند أْلٍ الْادرَة. ولا 
تخالطوني بالفضانعة. ولا تظلوا ی اسلا في وه قبل لي. ولا تعاس 


«مرا با سخنآن زيباي خود مستایید. تا نفس خود را به 
خدا| ها دام ار اه نی سا اس ماما اس 


که برعهده من است و باید انجام گیرد اداء کنم, پس با من چنان که با 
پادشاهان سرکش سخن مي‌گویند: .حرف تزنید, و چنانکه از ادم. هاي 
خشمگین کناره ۱ نجویید, و با ظاهر سازي با من رفتار نکنید, 
و گمان مبرید اگر حقي به من پيشنهاد دهید بر من گران آید, يا در پي 
بر نشان دادن خويیشم. 

زیرا کسي که شنیدن حق, یا عرضه شدن عدالت , بر او مشکل باشد, عمل 
کردن به آن دشوارتر خواهد بود پس, از گفتن حق, پا مشورت در عدالت 
خودداري نکنید.» (2). 

دم 

اه ‏ مه ألراا عم ی ره لت 

اسناد و مدارك این خطبه به این شرح است: 

1و ای وص ۱۱۶ روم یی تفا دصر 

2- منهاج البراعة ج 2 ص 348: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

3- دعائم الاسلام ج 2 ص 39:<: قاضي نعمان (متوفاي 363 هجري) 

4- بحار الانوار جح 8 ص 707: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


مبارزه با تبعیض و نابرابريهاي اجتماعي 


برخي دیگر از صاحب نظران مانند موریس دو ورژه. دموكراسي را به 
ازادي مردم در مبارزه با تبعیض و نابرابريهاي اجتماعي, تفسیر کردند, که 
مردم بتوانند به حقوق خود دست یافته انواع موانع و سلطه گري‌ها را از 
سر راه بردارند این تعریف نیز در سراسر نهح البلاغه مطرح است. 

امه یاه اه سح را فا ار مرها ور 
کن کردن انواع تبعیضات معرزفي مي کند. 

در يك سخنراني فرمود: ‌ 

ما والذي قلق الْحبّة ویر البسَمَة, ولا ۶ حصور حور الحاضر, ر وَقیام الحتَة بوَجود 
لتبصر, وها أحد ال علّي الْعْلَمَاء آلا ؛ ص اف که طللم ولا سَعب 
مظلوم. لألقَیث حَبلها علي غاربه وت آخزها یکأس آوَلهاء ولاْيم 
یاک هذه ره عندي من عَفطة عَتزا ۱ 

«سوگند به خدايي که دانه را شکافت و جان را آفرید. اگر حضور فراوان 
بیعت کنندگان نبود, و یاران حخت را بر من تمام نمي‌کردند, و اگر خداوند 
از علماء عهد و پیمان تگرفته بود که برابر شکم بارگي ستمگران. و 
گرسنگي مظلومان, سکوت نکنند, مهار شتر خلافت را بر کوهان 1 
انداخته, رها مي ‌ نمودم» و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب مي کردم 
آنگاه مي‌دیدید که دنياي شما نزد من رز آب بیتف. حوتفتدی. نی ار کر 
است.» (1). 

يعني پس از پذیرش حکومت. ستمگران را مي‌خواهد سرکوب کند و از 
محرومان گرسنه دفاع نماید. 

در سخن راني ديگري هشدار داد که در حکومت من با انواع تبعیضات و 
نابرابریها برخورد مي‌شود. ۲ 

همه در يك مرز و در يك صف قرار خواهند گرفت. 

همه غربال مي شوند؛ انان که با رشوه و دیگر امتیازات دروعغین. بي حساب 
ری ای ات کیت ره سای وه ره 
کرد و آنان که به ستم عقب ماندند يا گرسنه شدند. عقب مانده نگهداشته 
شدند, حمایت خواهند شد فر مود: 

والذي بقتة پالحق تبلق بل ولقیق عزْبلة. وشماطن سوّط اعد 
حتّي بَْود أسْقَلكم آغلاکم. وألاكم اش لیبق سابقون کابوا 
قَصَرّواء وَلیْفَصرَنَ با خون کائوا سِبَفُوا. 

«سوگند به خدايي که پیامبر صلي الله علیه وله را به حق مبعوث کرد, 
سخت آزعایتشن مي‌ شوید, چون دانه اي که در غربال ریز ند یا غذايي که در 


دیگ گذارند, به هم خواهید ریخت. زیر و رو خواهید شد. تا آن که پایین به 
نالایءقبالا نف پایین. زود انان که سابفه ای در افتلام داشتنر.و کاکتون 
منزوي بودند, بر سر کار مي‌آیند. و آنها که به ناحق, پيشي گرفتند. عقب 
زده خواهند شد.» (2). 

و مبارزه بي امان خود با تبعیض و نابرايري را اینگونه توضیح ی 
الذلیل عندي عزیژ حتّي اخذٌ الحَف له والقویٌ عندي صَعیف حتّي آخْدٌ ا لح" 


وا تون افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم. و نیرومندها 
در نظر من پست و ناتوانند تا حق را از انها باز ستانم.» (3). 

بنابراین, دموكراسي با تمام تعاریف آن در نهج البلاغه به نقد و ارزيابي 
گذاشته شده است و غربي‌ها مطلب تازه اي ندارند که در سیره حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام و در گفتار نورانیش وجود نداشته باشد. 

اما بسياري از ارزش‌ها در نهج البلاغه وجود دارد که هنوز مغزهاي تلاش گر 
اروپائیان و غربي‌ها به آن نرسیده است. 

بسیار باید تلاش کنند, و فراوان باید بياندیشند تا به آفق نوراني کلام امام 
علي علیه السلام نزديك گردند. 

دم 

(1) اسناد و مدارك این خطبه به این شرح است: 

1- کتاب الجمل ص 62 و 92: شیخ مفید (متوفاي 413 هجري) 

2 الانصاف في الامامة: ابي جعفر آبن قبه رازي (متوفاي 319 ه) 

3- معاني الاخبار ص 343: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجري) 

4 علل آلشرایع ص 144: شیخ صدوق (متوفاي 380 هجری) 

5- عقد الفرید ج 4: ابن عبدربه (متوفي 328 هجري). 

اسناد و مدارك این خطبه به این شرح است: 

1- البیان والتبیین ج 2 ص 65: جاحظ (متوفاي 255 هجري) 

2 غرر الحکم ج 4 ص 143 و 186: مرحوم آمدي (متوفاي 588 هجري) 
3-غرر الحکم ج3 ص 407: مرحوم آمدي (متوفاي 588 هجري) 

4- النهاية ح 1 ص 132: ابن آثیر (متوفاي 606 هجري) 

5- الارشاد ص 139/ج 1 ص 225 و 233: شیخ مفید (متوفاي 413 
هجري) 

6- عیون الاخبار جح 2 ص 263: ابن قتيبة (متوفاي 276 هجري). 

اسناد و مدارك این رهنمود نوراني به این شرح است: 

3- اعجاز القران ص 189: باقلاني (متوفاي 372 هجري) 


4 عقدالفرید ج 1 ص 207: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 
5- شرح قطب راوندي ج 1 ص 244: ابن راوندي (متوفاي 73< هجري) 
6- بحارالانوار جح 39 ص 351: مرحوم مجلسي (متوفاي 1110 هجري). 


آزادي فحشاء و بي بندوباري 


برخي از واژه دموكراسي سوء استفاده کرده و ی کو زد 

آزادي و دموكراسي يعني انسان در فحشاء و ارتکاب انواع شهوات و لذت 
جوئي‌ها آزاد باشد, و مرز و مانعي در برابر خود ننگرد. 

در واقع در مسائل جنسي به تفکر فرویدیسم(1) و هتاریسم جنسي 
مهم داش داد که ی ای هر نداشته باشد و فرزندي نیز 
به پدر و مادري نسبت داده نشود. 

و انسان چونان حیوانات. در هر کاري و در هر شهوت و هوسي در. هر 
مکان و زماني, رها و ازاد باشد. 

ازادي و دموكراسي را بدون حد و مرز عقلائي و چهارچوب منطقي طرح 
اگر معني ازادي و دموكراسي این باشد, مزاحم امر به معروف و نهي از 
در صورتي که در تمام کشورها چنین نیست. 

هر كشوري براي خود حد و مرز و قانون و مقژراتي دارد, و انسان بدون 
قانون و مقژرات حساب شده به رشد و کمال نخواهد رسید, 

۵ ور ار نون ما رعوت ناد اعد | اد مب صلاست: امه 
از دیدگاه نهح البلاغه, جهان هستي بر اساس نظم و عدل و قانون و میزان 
و محاسبه اداره مي‌ شود. 
انسان نیز باید در چهارچوب حساب شده اي اداره گردد. 

و نعمت هاي الهي نیز باید در پرتو شرائط و مقزراتي مورد استفاده قرار 
گیرد, 

تسوت مت آلمی ات سا کات مرا واه 

خشم», نعمت الهي است اما جایگاه ارزشي خاضي در مبارزه و دفاع دارد. 
لت جوئي, و بهره مندي از لذّت‌ها حد و مرز شناخته شده اي دارد. 

اگر مقژرات و قوانین حساب شده را در روابط اجتماعي نادیده بگیریم نه 
تنها انسان‌ها آزاد نیستند و دموكراسي تحقق نمي‌پذیرد بلکه انواع ود کون 
ها» و «وابستگي ها» و «بردگي ها» انسان را به سقوط مي‌کشاند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به شهوت هاي بي حذ و مرز 
مي‌فر ماید: 

ون عَشق سنا أغشي تَصَرة, وأمُرَض قَب فقو بلظر پعیّن بعین غیر ضَحيحة, 
وبسمع يد غیر سميعة, قذّ خَرقت الشهعاث عفلة, وأمَاتَتِ الدنیا قلبة, 


- 


وله عیچ [ تعسية, فهْ عبذ لها ولص فت بديم ی ها خییها ال 
+ 2-۱۱ 01۱ 20 9 1-9 -۸۱-۵۲ 
رال الیهاء وحیتما افبلث افبل علیها: 
لایلرَجرٌ من الله برزاجر, ولا بٍ ۳۳2 مِنه بواعظ وهو يرزي امه 3 


الْغرَّة, حَبْثْ لا اقَالَة ولا 7َجْعَة. 

کف کیف ترل بهم ما کائوا یجْهلون وجاءهمْ من فراق الدئبا مَا کائوا ون 
وَقَدِمُوا من آلاخِرة علي ما کائوا بوعَدُون. قَعَیْرٌ مَوَصٌوفٍ ما تَرّل بهمْ. 

«هر کس به چيزي عشق ناروا ورزد؛ نابینایش مي‌کند. و قلبش را بیمار 
کرده, با چشمي بیمار مي‌نگرد. و با گوشي بیمار مي‌شنود. خواهشهاي 
نفس پرده عقلش را دریده. دوستي دنیا دلش را میرانده است, شیفته بي 
اختیار دنیا و برده ان است و برده كساني است که چيزي از دنیا در دست 
دارند, دنیا به هر طرف برگردد او نیز برمي گردد. و هر چه ۳ 
از خدا نمي‌ترسد. از هیچ پند دهنده اي شنوايي ندارد. با اینکه گرفتار 
آمدگان دنیا را مي‌نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند 
قا ند کق آ نما بلاهايي را که انتظار آن را نداشتند بر سرشان فرود 
دنيايي را که جاویدان مي‌پنداشتند از آنها جدا شده و به آن چه در آخرت 
وعده داده شده بودند خواهند رسید, آن چه بر آنان فرود آمد وصف 
ناشدني است.» (2). 

و آنگاه انسان آزاد و آزاده ر اینگونه معرفي مي کند که از هواپرستي‌ها و 
بي بند و پاري‌ها فاصله 
واعلَمول أنَه 4 ما من طَاعة ال شمه ۶ | ره بشا و تعص راز 
شی ۶ ال بَأني هي شهود. ِ 7 ۳ 
قرجم له اما تزع عَنْ شَهُوَیه, وقمع هوي تفسه, قاِنْ هذو اللقس ابقَذ 
شَي ء مَنزعا, وانْهّا لا ترال عرع الي عفستع في قوو 

«آگاه باشید! جيزي از طاعت خدا| نبیست جز آن که با کراهت انجام 
مي‌گیرد, و چيزي از معصیت خدا نیست جز اینکه با میل و رغبت عمل 
مي‌شود. پس رحمت خداوند بر کسي که شهوت خود را مغلوب و هواي 
نفس را سر کوب کند, زیرا کار مشکل, بازداشتن نفس از شهوت بوده که 
پیوسته خواهان نافرماني و معصیت است.» (3). 

و از نظر كاربردي پس از سال‌ها تجربه هم اکنون نسل کشورهاي اروپائي 
و امريكائي با این حقیقت تلخ اشنا شدند که در بي بند و باریها و ازادي بي 
حد و مرز و دموكراسي بدون چهارچوب حساب شده, همه سرمایه هاي 
خود را از دست داده و باقیمانده ارزشهاي انساني خود را دارند از دست 
مي‌دهند. 

اصالت خانواده را متزلزل کردند, 

و اصالت نسل نیز ضربه پذیر شد 

و فساد و فحشا همه ارزشها را مسخ کرد 


۳ 


و تا آنجا سقوط کردند که به سوي مکاتب پوچي پناهنده شدند و در پوچ 

گراتي و اوتوپیسم آمار خودكشي با رفت ِِِِ 

و انسان بي هویت شده و به دنبال گمشده خود روان است اما ان را هرگز 

نخواهد یافت. 

چون با نام آزادي به بي بندوباري روي آوردند, 

اسیر انواع ذلت‌ها و بردگي‌ها و وابسته گي‌ها شدند. 

از دیدگاه 4 ان زشتي‌ها و گناهان, انسان را به زر کنخ و 0 و 
و انسان با گناهٍ هرگز به آزادي نخواهد رسید که فرمود: 

الوا عباد الله, أَنّ اي دار حصْن غزبز وَالْفْجُورَ دار حِصُن دلیل, ۱ 

م 0 + ۶ یِمَتَعٌ أَهَلَة, ولا بخر ۶ هه و ر من لجا الیه. 

لا لا والتلوي اه حَمَه حْمَهٌ الحطابَا وبالیَقین توت الا الفْصوي. 

«اي بندگان خدا! بدانید که تقوا, دژي محکم و شکست نایذیر است. اما 

هرزگي و گناه. خانه اي در حال فروریختن و خوار کننده است که از 

ساکنان خود دفاع نخواهد کرد و کسي که بدان پناه برد در امان نیست. 

آگاه باشید با پرهيز کاري, ریشه هاي گناهان ان توان برید. و با یقین 

مي‌توان به برترین جایگاه معنوي. دسترسي پیدا کرد. ۳ (4). 

لادم 

(1) که به آزادي بي قید و شرط جنسي اعتقاد داشت. 

اسناد و مدارك این خطبه به این شرح است: 

1- عقد الفرید ج 4 ص 76: ابن عبدربه (متوفاي 328 هجري) 

2- ربیع الابرار (باب الملائکة): زمخشري (متوفاي 538 هجري) ۲ 

3- غرر الحکم فصل شرح حال پیامبر صلي الله علیه واله وسلم: امدي 

(متوفاي 588 هجري) 

4- شرح قطب راوندي ج 1 ص 461: ابن راوندي (متوفاي 573 هجري) 

5فروع کاقیج 5ص 369 مرحوم کلیی (متوهای 128 هبو ی). 

اسناد و مدارك این خطبه به شرح زیر است: 

1- ربیع الابرار جح 1 ص 210 (خطي): زمخشري (متوفاي 538 هجري) 

2- او ۱ مرحوم كليني (متوفاي 229 هجري) 

۳ کتاب اصالوت ص‌ 153 اس ۹4( شیخ لد (متوفاي 0 هجري) 

5- تفسیر عياشي ج 2 ص 262: عياشي (متوفاي 300 هجري) 

6- تحف العقول ص 71 و 293: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 هجري). 

اسناد و مدارك 1 

1- کتاب النهاية ج 2 ص 510: ابن آثیر (متوفاي 630 هجري) 

2 غرر الحکم ص 97 /ج 1 ص 129: مرحوم امدي (متوفاي 588 هجري) 


3- اصول کافي ج 1 ص 60: مرحوم كليني (متوفاي 328 هجري) 
4- شرح ابي الحدید ج 9 ص 209: آبي الحدید (متوفاي 656 هجري). 





تبلیغات در بازار 


(نظارت بر بازار) 

رت اس ال نی غلی ما تام خ ی سای و تن 
دست داشت در بازار راه مي‌رفت و کم فروشان و خلافکاران اقتصادي را 
مجازات مي‌کرد. و بخشنامه اي براي استانداران خود فرستاد که بازار را 
کنترل ۵ محتگر تن را فجارات کسد:(1). 

مرحوم كليني از آمام باقر علیه السلام نقل مي‌کند, که: 

هر رود ای حضرت امیرالمومنین علیه السلام از منزل بیرون آمده, در 
حالي که شلاقي در دنت داش در بازار کوفه قدم مي‌زد و مردم را 
تنصبحعت مي کرد 

و با صداي بلند رهنمودهائي مي‌داد. 

مردم تا صداي حضرت امیرالمومنین علي علیه السلام را مي‌شنیدند هر چه 
در دست داشتند بر زمین مي‌نهادند و گوش مي‌کردند. 

سیس به جایگاه خود باز مي‌گشت تا به مشکلات مردم نید کون فرماید. 
(2). 

امروز اگر از اين الگوي رفتاري در بازار شهرها, تیمچه هاء پاساژها, 
استفاده کنیم, همه جا دفتري براي تبلیغات داشته باشیم, و با سیستم 
صوبي درست و مناسب در اوقات حساب شده, بازاریان را نسبت به کار و 
تولید و پرهیز از خلافكاري‌ها تشویق و هشدار بدهیم, اثر بسیار چشم گيري 
خواهد داشت. 

داد 


(1) دعائم الاسلام 3 2ص 30. 
صدوق مجلس 7 


روش هاي تبليغي امام علي (ع) 


حضرت امیرالمقمنین علیه السلام بگونه هاي مختلفي تبلیغ و امر به 

معروف مي‌فرمود. 

گاهي بالاي منبر مي‌رفت و خطابه ایراد مي‌کرد. 

و زماني بر روي تیه اي مي‌ایستاد و مردم را نصیحت مي‌فر مود, 

با نو زو نی بز رک میا یاوه تشر آنین .فی کرد 

و برخي از روزها سوار بر اسب در میان بازار مي‌رفت و تبلیغ مي‌کرد. 

و براي میهمانانش مي‌ایستاد و صحبت مي‌کرد. 

یا پس از اتمام غذاء, تکیه بر بالش مي‌داد و صحبت مي‌فرمود, 

که ده‌ها سخنراني و خطبه از آن حضرت باقي مانده است.؛ 

گرچه سید رضي قدس سره توانسته است 241 سخنراني آن حضرت را 

جمع آوري کند, 

اما مسعودي موژخ معروف که صد سال قبل از سید رضيّ مي‌زیست, 

نوشته است: 

«مردم زمان ما بیش از چهارصد و هشتاد و اندي از خطبه هاي امام را 

حفظ دارند و از آن استفاده مي کنند. ند (1). 

و گاهي به امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام دستور 

مي‌داد که تبلیغ کنند. 

و يا دستور مي‌داد که سخنان و اندرزهاي حضرت را بنویسند و در میان 

انگیزه امام علي علیه السلام در اکثر سخنراني‌ها «امر به معروف» و 

«نهي از منکر» بود که مردم را به سوي نظارت و وحدت و همدلي فرا 

روش هاي تبليغي حضرت امیرالمومنین را در موارد زیر مي‌شود شناسائي 
‌ 

کر 

در زمان خلیفه اوّل 

در زمان خلیفه دوم 

در زمان خلیفه سوم 

دم 

(1) مروج الذهب ج 2. 

جمهرة الخطب نوشته احمد زكکي, و الفارات. و الامامة و السياسة ج 1 ص 

4 ومسترشد ص د9. 


روش هاي تبليغي حضرت امیرالمومنین(ع) را در موارد زیر مي‌شود شناسائي کرد 


در زمان خلیفه اوّل 


1- نظارت بر امور جاري کشور 

2- درخواست دخالت و نظارت از مردم 

3- نظارت و دخالت در مشکلات قضائي 

4- تبلیغ ويژگي هاي عترت 

5- نظارت و دخالت در امور ديني 

۳ درخواست از و براي دفاع از ولایت 
10 تشویق مردم به قیام و فریاد , 

1- پاسخ دادن به ایرادات و شبهات دیگر ملل اسلامي 


در زمان خلیفه دوم 


1- نظارت بر امور جاري کشور 

2- شرکت در جلسات مشورتي ۳ 

3- نظارت و دخالت در مسائل قضائي (و حل بن بست ها) 
4- اعتراض بر کاستي‌ها و بي عدالتي ها 

5- دخالت و جلوگيري از احکام ظالمانه 

6- اعتراض از تبعیضات اقتصادي 

7- اعتراض از تغییر حلال و حرام 

8- پاسخ به علماي مسيحي و يهودي 


1- نظارت بر امور جاري کشور 

3- اعتراض از مسخ ارزش ها 

4 اعتراض از احکام ظالمانه قضائي 

5- اعتراض از سئثت گرائي خلیفه 

6- سخنراني هاي افشاگرانه 

7- پند و اندرز دادن به خلیفه 

8- هشدار دادن به تفه هاي تندرو 

9- سخنراني حساب شده براي معژفي ارزش ها 
0- بي اعتنائي به حرف خلیفه در بدرقه اباذر 
1- نظارت بر اسلام و پاسداري دین 

2- نظارت و مناظره با دانشمندان ادیان 


برخورد قاطع با كجروي ها 


پس از کودتاي سقیفه و آرام کردن مردم, و تحقق حکومت خلیفه اول, 
زمینه ریاست خلیفه دوم نیز فراهم شد که با انواع خشونت‌ها هر چه 
مي‌خواست انجام مي‌داد, و به اعتراف نویسندگان اهل سنت حدود 94 
حلال را حرام کرده بود, و مردم در سکوت و سازش, اعتراض نمي‌کردند. 
در آغاز ز خلافت براي آنکه مطمئن شود دیگر اعتراض کننده اي وجود ندارد, 
در بالاي من ؟ 

لو ضد عَمّا ده تفرفون الي ما کون ما کم صانعین؟ 

0 الهین که میا شید دست برداریم و مسائلي را مطرح کنیم 
که در اسلام نباشد, چه خواهید کرد؟» 

خليفه دوم تا سه بار سئوال خود را تعرار کرد, اما تا تفا نه کت پاسخ 
نداد. 

فرمود: 

تو را ۰ کردن ۰ 


1 ی بین دو چشم تو را با شمشیر مي‌زنیم» 

این جواب قاطع و شجاعانه امام علي علیه السلام, خلیفه را به عقب 
نشيني وادار کرد و گفت: 

شکر خدا را در ات اسلام هستند كساني که اگر بخواهیم کجروي داشته 
باشیم ما رابه راه راست مي کشانند.(1). 

اين الگوي رفتاري در پاسخ دادن به خلیفه دوّم, يكي از مصادیق روشن 
نظارت مردمي است. 

اکز رخ مسائل جاري کشور اسلامي را به درستي بشناسند و ریشه‌ها و 
علل و عوامل کاستي‌ها و انحرافات را بدانند و با عوامل آن بر خورد بجا و 
شایسته اي داشته باشند, جامعه راو سلامت را مي‌پيماید و انواع انحرافات 
ذز آن زاه بیدا تمی کند: 

بنابراین مردم باید به دولت مردان تک دهنم 

آنها را نضیحت کنتد: 

و در امور جاري کشور اسلامي دخالت کرده. نظارت دقیق داشته باشند, 
که اگر نظارت مردمي تحفق یابد, بسياري از بزهکاري‌ها مطرح نمي‌شود. 
چون امّت اسلامي پس از رسول خدا علیه السلام امر به معروف و نهي از 


منکر را از یاد بردند. و نظارت دقیق نکردند و بي تفاوت شدند, حاکمان 
سپردند. که حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز در همین بیط قرو 

تا یله و ایا یه راجغون و علي الاسّلام آلسّلام از قٌَ نیت الاأمَهُ براع مثلَ 
یزید. 

ثم آقبل اللحسین علیه السلام علي مروان و قال: 

وَیحَكَ! تا مُرّني ببيِعة یزید وَهو رَجْل فاسق 5 لق؟ فلت شططاً و من القول یا 


طی ارت ۳ 7 
ا مك علي وی لاب لین اند لعتكَ رَسولٌ ال صلي الله علیه وآله 
و آئت في ضلب آبيك العکم ن آپي العاص, قِن من لَعتة سول اللّه صلي 


۳ 
مدا آن ‏ و اعد عزید: 


له ولا 
9 ۳ 
الیك علنی با ی ست رن الاضضلی لاه وله اکن 
ی لاف شمیت سمل الم خلی الله غلیه والد 


یفهول . 
الخلافت تعرفة غلي آل بي سنیان » و علي الطلقاء آبناء الطلقاء, فاذا رأیتم 
معاوية 1 ۵ 


۵ اب بت 11 هي قلَم یَفْعَلوا ما أمژوا به, قالتلاهغ 
الله بابنه یزید! زاده اه في انار عفر ۱ 

(ما همه از 1۳۳ و به سوي او بازمي گردیم, و باید بر اسلام سلام 
فرستاد که دارد از بین ما مي‌رود. زیرا ات اسلامي دچار حاکمي چون 
یزید شد, واي بر تو اي مروان! تو مرا دستور مي‌دهي که با يزید بیعت 
کنم؟ در حالیکه او مردي فاسق است. 

تحقیق سخن ناروائي گفتي اي كسي که لغزش هاي تو فراوان و بزرگ 
ست» 


تو را بر این سخن زشت سرزنش نمي‌کنم زیرا : تو لعنت شده اي هستي که 
تشیدل تداصلی الاه لاله فسا وه ۱ بشن بکتت 
پدرت «خکم» بن عاص بودي. ۳ 

مایا کف ترا سمل تا هام اه له اه ات کون سا رم 
اي جز این ندارد که مردم را به بیعت یزید بخواند. 

از من دور شو اي دشمن خد|! 

ما اهل بیت رسول خدائیم. و حق در میان ماست, و زبان ما به حق سخن 
مف کنو ی ححفی موم از رصول دا صای اه له و الق سل شنندم 
که مي‌فرمود: ۱ : 
«خلافت اسلامي بر فرزندان ابوسفیان حرام است. و بر ازاد شدگان و 
فرزندان آزاد شدگان حرام است. پس هرگاه معاویه را بر روي منبر من 


دیدید شکم او را پاره کنید». 
یس سوگند به خدا! مردم مدینه معاویه را بر منبر جد من رسول خدا صلي 
الله علیه وآله وسلم دیدند و دستور پیامبر را اجرا نکردند که خداوند آنها را 


به پسرش یزید دچار کرد, خد| عذاب او را در آتش زیاد کند) 3(۰). 
کا عا کل کل 


)1 ات خوارزمي ص‌‌ ِِِ حکومت در اسلام ص 324. 

1- فتوح اعثم كوفي ج5 ص17 

2 عفنل الخشتن. علبه الساام جهارزهی 1 ص 184 

3- لهوف ابن طاووس ص20 

4- مثیر الاحزان ص 10. 
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روش هاي امر به معروف و نهي از منک 


اشاره 


مي دانیم که تکامل و رشد جامعه اسلامي به احیاء «امر به معروف» و 
«نهي از منکر» بستگي دارد. 

و مي‌دانيم که آمز نه مغزوف و تهي از متکز مراخلن دارد,(1) و اگر تمام 
مراحل آن با دقت و هوشياري لازم انجام نشود تاثيري واه کات 
حضرت آمیرالمومنین علیه السلام هم به تبلیغ و نصیحت و اندرز و هشدار 
دادن توجّه دارد, و هم در صحنه بازار و جامعه حضور پیدا مي‌کرد, و نز 

از گناه و تقاف و احتکار و خیانت اقتصادي هشدار مي‌داد. 

تهدید مي کرد و از عذاب الهي مي‌ترساند. 

یا تنها شیوه تبليفي و گفتاري كافي است؟ 

نه» 

۱0| 
اجراء مي‌کرد. 

دم 

(1) براي اطلاع بیشتر از مراحل امر به معروف و نهي از منکر از دیدگاه 
امام خميني قدس سره به رساله عملیه ایشان مسئله 2804 تا 2807 


س‌ 
تذکر و مجازات در بازار 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مراکز تجاري و اقتصادي توجه 
خاضي داشت. در بازار کوفه راه مي‌رفت؛ ۲ 
بازاریان را نصیحت مي‌کرد. و اگر كسي خلافي مرتکب مي‌شد, با شلاق او 
را مجازات مي‌فرمود. 

در کتاب دعائم الاسلام نقل شد که: 

امام علي علیه السلام در حالي که تازیانه اي در دست داشت در بازار شهر 
راه مي‌رفت, و كساني را که کم فروشي و تقلب مي‌کردند. شخصا تنبیه 
مي‌فرمود.(1). 

و براي استانداران خود نیز بخشنامه اي فرستاده بود که بر بازار نظارت 
کنند و متخلفان را مجازات نمایند. 

اینگونه از روش" هاي برخوردي, جایگاه بسیار روشن و والائي در جامعه 
دارد که به جاي پرونده سازي‌ها و سرگردان شدن در مشکلات بروكراسي, 
با شیوه هاي صحیح و اسان, جرم و مجرم شناسائي و براساس احکام 
دادما 


(1 دعائم الاسلام 3 2 ص‌ 30. 


زدن جواني که به ناموس مردم نگاه مي‌کرد 


در ایام مراسم حج جواني وارد خانه خدا شد که صورتش سرخ بود, وقتي 
را از او پرسیدند. 


جوان پاسخ داد: علي به صورتم سيلي زد. 
هر ما و ۲ اک حضرت ارات سیم خلت اسلا اری‌خانه خوا رنه 
خلیفه پرسید: 
۹ آیا شما این جوان را سيلي زدید. که صورتش سرج 
شد؟ 
حضرت فرمود: آري. 
خلیفه پرسید: چرا؟ 
اهام علي علیه السلام پاسخ داد: 
رام ینْظر خَرْم المسلمین 
«او را دیدم که به نوامیس مسلمانان با چشم گناه آلود نگاه مي‌کرد.» 
وقتي خلیفه پاسخ حضرت را شنید, به آن جوان گفت: 
از پیش من دور,شو. 
فراع للم و یات خر اد 
«همانا چشم خدا تو را دید و دست خدا تو را زد.» (1). 
گناه را اینگونه شناسائي و پاسخ دهند. فساد و منکرات در جامعه اسلامي 
کا اعد ک< کل 
(1) شهرستاني در ملل و نحل در باب غلوّ و طبري در ریاض التّضرة, و اين 
ابي الحدید در شرح نهح البلاغه. و چرا شیعه شدم ص‌218. 


نهي از شنیدن غیبت 


ی ای ال سرت اسر امه ات اس یمور کار اما 
مجتبي علیه السلام نشست و درد دل مي‌کرد. تا ايینکه در لابلاي کلماتش از 
كکسي سخن گفت. 

امیرالممنین علیه السلام خطاب به فرزندش فرمود: 

«فرزندم گوش خود را از اینگونه عیب جوئي‌ها پاك نگهدار. زیرا غیبت 
کننده پلیدترین چيزهائي که دارد در ظرف گوش نو مي‌ریزد.» 

يعني همچنان که باید مواظب بود تا بدن و لباس انسان آلوده نشود, باید 
مراقبت کرد تا ظرف گوش و دل انسان نیز پاك بماند, و به هر سخني نباید 
گوش فرا داد.(1). 

عمل به سخن وحي گونه امام علي علیه السلام نظارت دقیق بر امور 
اسای و اوه ایا کر هه اس ماع ار 
كکسي عیب جوئي کنند, 

باید عنان سخن را به دست گیریم و محور گفتگوهاي دوستانه را به سمت 
و سوتئي بتزیخ که آلوذم به: غیبت نحر دیم ,( 2 ). 

رون ۳ 141 نهج البلاغه اینگونه رهنمود داد که: 

با التاسن, من عَرّف من اخیه وثيقة دینِ وسداد طریق, قلا يِسْمَعنّ فیه 
آقاویل الژجال. 

اقا[ قاٌ تَژيي الرّامي, وَنخطی السعامْ, ول اللام, وبَاطِلٌ دك یبور 
وال سمیغ وَشَهيذ. آما له لیس بیْن الْحو والباطل الا ریغ آضایع. 

فستل علیه السلام. عن معني قوله هذا, مه اي تیا نت و 
عینه ر نم_قال: 

مت آن تفول یه عالعه آن کول رات 

«اي مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین» و درستي 
راه و رسم رز سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه بااشید! گاهي تیرانداز, تیر افکند و تیر ها به خطا مي‌رودر سخن نیز 
چنین است. درباره كسي چيزي مي‌گویند که واقعیّت ندارد و گفتار ال 
تباه شدني است, و خدا شنوا و گواه است. 

تذانت هنانح هد اطلحر یار ا ست فاصله تبزیته. 

(پرسیدند: معناي آن چیست؟ امام علي علیه السلام انگشتان خود را میان 
چشم و گوش گذاشت و فرمود:) 

باطل آن است که یگوینف شنیدم؛, و حق آن است که بگويي دیدم. »> (3). 


کاعا عا< کل 


(1) اختصاص شیخ مفید ص 225, و بحارالانوار ج 75 ص 259. 


یاران و شاگردان حضرت امام خميني قدس سره نقل مي کنند: 

وقتي در اطاق پذيرائتي امام خميني قدس سره, شاگردان او جمع مي شدند 
و صحبت مي کردند. امام قدس سره از اطاق شخصي خود بیروت امده با 
صراحت تذکر دادند که: من راضي نیستم در,منزل من از كکسي غیبت کنید. 
خطبه 141 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد آن به 
1- دستور معالم الحکم ص 139: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه) 

3- کتاب خصال ج1 ص236 787 باب الاربعة: شیخ صدوق (متوفاي 381 
0( 

4 عقدالفرید ج 6 ص 268: ابن عبد ربه مالكي (متوفاي 328 ه) 

5- کتاب النهاية (در ماده صبع): این آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

6- بحارالانوار 72 ص196 و197: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

7- شرح نهج البلاغه 9 ص72: اآبن ابي الحدید معتزلي (متوفاي 655ه) 

8- غرر الحکم ج 4 ص 475 و 486: امدي (متوفاي 588 ه). 


روش هدایت مردم یمن 


هدایت مردم و جوامع جاهلي داراي ظرافت‌ ها 5 ویر کون هاي خاضي است 
که در فصل روش هاي امر به معروف و نهي از منکر, باید ارزيابي شود. 
راه نفوذ در دل ها؛ دقت هاي اخلاقي لازم دارد, تا مردم هدایت گردند و بر 
سر دو راهي هدایت یا گمراهي. هدایت را انتخاب کنند. 

اگر كکسي خود تربیت نشده باشد؛ 

و روش هاي امر به معروف را نداند؛ 

و با روش هاي نادرستي مردم را به راهي یا مكتبي فرا خواند؛ 

تاثيري نخواهد داشت؛ 

رسول خدا علیه السلام براي هدایت مردم یمن ابتداء, (خالد بن ولید) را با 
جمعي از سپاهیان به ان سامان فرستاد. که شش ماه در میان مردم یمن 
اقامت کردند. و هرچه مردم را دعوت به اسلام کردند كسي از آنها 
نمي‌پذیرفت. 

تا آنکه رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم حضرت امیرالمو‌منین علیه 
ی 
زیرا (خالد بن ولید) تازه مسلماني بود که تظاهر به ایمان مي‌کرد. 

كسي که خود موّمن واقعي نباشد, 

و راه هاي نفوذ در دل‌ها را نداند, 

و براي هدایت مردم احساس مسئولیت نکند, نمي‌تواند دل هاي مردم را 
دکز حون شاد در صورتي که امام علي علیه السلام اوّلین مسلمان است 
و در هجرت و جهاد, گوي سبقت را برده و شیوه هاي تبلیغ را مي‌داند و 
مي‌تواند در رفتار و کردار. حق و حقیقت را بشناساند. 

طبري روایت کرده است: 

رسول خدا صلي الله علیه وأله وسلم خالدبن ولید را به سوي اهل یمن 
فرتستاد شا انها را به: اشلام دعوت. کنده. یس من دون میان. کساني که.با او 
روانه شدند بودم. _ ۱ 

او شش ماه میان انها اقامت کرد. ولي انها چيزي از دعوت او را اجابت 
نمي کردند 

پس پیغمبر صلي الله علیه وآله وسلم علي بن ابیطالب علیه السلام را 
فرستاد و به او فرمان داد که خالد و همه كساني را که بدنبال او آمده 
بودند برگرداند, مگر كسي که بخواهد با علي علیه السلام باقي بماند. 

ی به حال خود گذارد. ‏ . 

من در میان كساني که یشان غلی علید اسلا امده بودند قرار داشتم. 


چون به نزديكي شهر یمن رسیدیم اين خبر به آنها رسید. 

فردم تفن بای خصرت امرالم مس عله اسلام کرد امد #عای ان 
یا با آبان شا کت واه بایان ما ها کر لضف تا مه 
انگاه خداي را ستایش کرد سیس بر آنها نامه رسول خدا صلي الله علیه 
واله وسلم را خواند, و با شیوه هاي صحیحم تبلیغ, مردم را با سخنان 
حکیمانه پند داد و اسلام را و ويژگي هاي دین کامل الهي را معژفي کرد. 
پس همه مردم همدان در يك روز ایمان آوردند. علي علیه السلام این خبر 
را براي رسول خدا صلي الله علیه وآله وسلم نوشت. 

هنگامي که پیامبر, ناه اف‌را خوانم شجده کرد انکام تست و قر‌موده؛ 
«السّلامْ عَلّي همدان» 

«سلام و 





اشاره 


در فتنه سياسي مربوط به خلیفه سوم هر كسي به منافع خود مي‌انديشيد. 
و بعضي در نهان علاقه داشتند که خلیفه سوم از بین برود و همانند عائشه 
مي 

عثمان را بکشید. 

و بعضي دیگر چون معاویه به حکومت خود فکر مي‌کردند, 

کمتر كسي براي رفع فتنه‌ها تلاش مي‌کرد. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام شب و روز مي‌کوشید تا فتنه‌ها از بین 
برود و امنیت اجتماعي حاکم گردد. 

در آن روزها که انقلابیون در بیرون منزل خلیفه سوم اجتماع کرده و با راه 
انداختن سر و صدا از او انتقاد مي کردند. 

و مردم مدینه از خلیفه سوم چندان دل خوشي نداشتند, 

و نامه ۹ سوم به فرماندآر مصر, بیشتر موجب اظهار تنثر و 
انزجار مصري‌ها گردید. 

مجاهداني همچون ابن مسعود و عفار یاسر و اباذر که از خلیفه خاطره 
بدي داشتند با اتفاق انقلابیون مصر و بصره بر ضد خلیفه سوم هم صدا 
کم کم بر شور و هیجان مردم افزوده شد و خانه خلیفه کاملاً به محاصره 
انقلابیُون درآمد. 

محاصره کنندگان از خليفه سوم مي‌خواستند که: 

هم از رفتار خود توبه کند, 

و هم مروان را به آنها تحویل دهد, 

مهف خی انم دم اسان زا به آنها برگرداند. 

شورشیان درباره خواسته هاي خود اضر ان تا کید مي‌ورزیدند. 

در این حال خلیفه سوم احساس خطر نمود, بناچار از فرماندهان لشگر و 
عاملان خود کمك خواست و نوشت که در این کار عجله کنند. 

خلیفه سوم با اطرافیان خود به مشاوره پرداخت و آنها صلاح دیدند که از 
امام علي علیه السلام استمداد جویند.9 


پيشنهاد امام علي(ع) به انقلابُون 


خلیفه سوم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را به حضور طلبید به او 
پیشنهاد کرد که از جانب وي به محاصره کنندگان بگوید که: 

خلیفه سوم به خواسته هاي ایشان جواب مثبت خواهد داد, ولي لازم است 
براي اين کار سه روز به خلیفه مهلت بدهند, زیرا خلیفه سوم سوگند پاد 
کرد کم خواستة هایشان را نها آورد: 

یت علیه السلام پیام خلیفه سوم را به شورشیان رسانید و فرمود 


خلیفه سوگند اکید مي‌خورد که در عرض سه روز تمام خواسته هاي شما را 
بجا اورد. 
انعلاسمن فرفاش آن عضرت :را صول گردند مخمسال ضونه ه و امه 
ایآ وا وراه اف ءوس 
اما مروان بن حکم, خلیفه سوم را از اين اقدام منع کرد و نگذاشت به 
وعده هاي خود عمل کند و به خلیفه چنین گفت: 
واه لقامَهُ علي حَطیة بُستعْقرَ لها أحْمَلٌ من توبه بُحَوَّف علَنْها(1). 
«به خدا| سو گند, باقي بودن و استقامت ورزیدن بر گناهي که از آن 
استغنار مي‌كني بهتر و زیباتر از توبه است که از ترس آن را بجا 
مي‌اوري.» 
بالاخره مهلت تعیین شده پایان یافت, 

نه اصلاحي صورت گرفت. 
و نه فرمانداري بر کنار شد, 7 ۳ 
و نه حق پایمال شده اي به صاحب ان حق باز گشت. 
انقلابیون که در این سه روز دست از محاصره برداشته و در کنار مدینه به 
انتظار نشسته بودند. مشاهده کردند که خلیفه به هیچ يك از وعده هایش 
عمل نکرد, لذا با جدذیت تمام و با دادن شعارهاي تند وارد شهر شدند و کاخ 
خلافت را به محاصره خود در آوردند.(2). 
ار که تا رن .رل تا ی موی که ی تساه 
محاضره نی خر می‌شتد ۵ کار به خاتی ر سید که اتید اب. وغدا : به خانه 
خلیفه سوم برسد. 
خلیفه سوم 1 را به امیرالمومنین ن علیه السلام اطلاع داد. 
رت یلعای تاداع سمش ار رس ون آنه مه 
خلیفه افتاد. 
ماد 


(1) کامل ابن اثیر ج 3 ص 165. 


کاصل ایفه یی در هقی مر ص00 رخ آنت اب 
الجدید 2ص 192 زندکاتی امیرالمومنین ض 197*198 


کمك رساني به خلیفه سوم 


تین از میم انا تون ,دید کم کی عليه لام ب راد هش ۱ 
مشك اب به طرف خانه خلیفه سوم مي‌اید, 

محاصره کنندگان تصمیم داشتند که نگذارند مشك هاي آب به خلیفه سوم 
برسد, ولي از علي علیه السلام شرم نمودند و جرأت نکردند که جلوي او 
وا 

آنها امیدوار بودند که ابتداء طلحه پیش برود و مانع شود و سپس آنها 
جرات یابند و مانع ان شوند. 

طلحه به جانب علي علیه السلام حرکت کرد, ولي نمي‌توانست حرف بزند, 
متام آمید اینکه طلحه فرمان جلوگيري از حاملان آب را خواهد داد, و 
آنها جلوي حاملان آب را سد خواهند کرد. 

در این حال علي علیه السلام طلحه را مورد عتاب قرار داد و فرمود: 
مردم بگذارید آب‌ها به خلیفه برسد. 

مردم ناچار تسلیم شدند و با اکراه راه مشك داران را باز کردند و مشك 
هاي آب به خانه خلیفه وارد گردید. 

طلحه از این منظره عصياني شد, ولي خشم خود را فرو خورد.(1). 

پفن ان آن. اون محاضرن را تک عراز بش شاحته ور گرا شته که 
كکسي آب و نان به داخل خانه ای ام آماده 


شدند. 
ملاعلا لا مزر 


تفع از خایقه 


امام علي علیه السلام چون مردم را در کشتن خلیفه سوم مصمم دید 
دستور داد که فرزندانش حسن و حسین علیهما السلام با عذه اي از خدمت 
گذاران اسلحه بردارند و در کنار درب خانه خلیفه در مقابل شورشیان 
امازد دفاع شوند و نگذارند که كکسي از مهاجمین به داخل خانه راه پابد. 
ایشان با چند نفر دیگر درب خانه خلیفه را در اختیار خود گرفتند و همانگونه 
که حضرت امیرالمومنین علیه السلام دستور داده بود, نگذاشتند از 
مهاجمین به انها نزديك شوند. 

طلحه و زبیر هم که چنین دیدند براي حفظ ظاهر فرزندان خود را به پاري 
آنها فرستادند.(1). 

عبدالفتاح عبدالمقصود مي‌نویسد که: 

پیرمرد (خلیفه سوم) در تیره ترین لحظات بر بيچارگي هم حاضر نبود شك را 
از قلیش,ريشه کن کند و هميشه نسبت به. علي. علیه. السلام. شك در دل 
داشت و خود کوچکترین قدرتي براي زدودن آن نداشت, 

به همین نرتیب دهن ناتوان و زبونش او را به تضادهاي مداوم مي‌کشانيد, 
همینکه کارها علیه او دست ن دتتعات: قمز خی د اند واز مردم نسبت به جان 
مه تن ند فشال لیم قته لام اد س او با بط ور 


نزديك مي کرد. 

وقتي مي‌دید مردم تا حذي نرم گردیده و خاموش شده اند. این را بر اثر 
سلطه و نفوذ حریف مي‌دانست و در نتیجه از او مي‌ترسید و او را تبعید 
مي کرد. 


امام علي علیه السلام پیوسته در معرض این تقرب و تبعید قرار گرفته بود. 
در قبال این وضع خلیفه پیر. هیچ تفسيري بهتر از این ندارد که بگوئیم: 

این يك حالت نفساني و ذاتي بود که پیرمرد تسلطي بر ان نداشت. 

ما حضرت امیرالممنین علیه السلام با آن کرامت نفس و سعه صدري که 
داشت, نه دلتنگ مي‌شد و نه از خليفه سوم کینه اي به دل مي‌گرفت. 
مر اس ی ی ها ی تا 
عباس را به سراغ امام علي علیه السلام فرستاد و اظهار داشت که: 
تا شم ی ان بر 
اطراف مدینه) ترك کني. ۳ 

کت 9 علیه السلام تبسشمي کرد و اماده شد که از مدینه 
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والله لَقَدٌ دَفعَت که خی یت آن اکور نما 

(اي پیسر عباس! عثمان جز این نمي‌خواهد که مرا سر گردان نگهدارد, 
گاهي بروم, و زماني برگردم,(2) يك بار پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم, 
دوباره خبر داد که باز گردم, هم اکنون تو را فرستاده که از شهر خارج 
شوم 

به ِ سوگند! آنقدر ازاو دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم.)(3). 

طبري نیز در تاریخ خود جمله اي قریب به همین مضمون را از امام علي 
علیه السلام در چواب (سعد بن ايي وقاص) نقل کرد: 

واه ما زٍلْث اَدْتْ عَْةْ حثي اي لأسْتخٌيي.(4). 

«به خدا سو گند پیو سته از عثمان دفاع کرده ام که من از مردم خجالت 
مي کشم.» 

در اینجا ابن ابي الحدید مي‌گوید: ۱ 

با و کید غلي ین ابطالب یه الای در بان ان نان ان 
مي‌کرد که اگر برادرش جعفر به جاي عثمان در محاصره قرار گرفته بود, 
در ياري او بیشتر از این تلاش نمي‌کرد.(۵). 

و ادامه مي‌دهد 

َلِیٌ بر الناس من دمه و قَذٌ صرح بذالك في کثیرٍ من کلامه مِثل قوله عَلیْه 
السّلام ۲ ۲ 

و له ما قتلث عْثْمان و لا مالأث عَلي قَثله و ضَدّق صلواث الله عَلیّه.(6). 
حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام نسبت به خون خلیفه سوم از همه پاك 
تز,نود: کف در اکتر سکتزانی:های ود بم آنن یفک اشا زج فر مود 

مانند سخن آن حضرت المقمنین علیه السلام که: 

(سوگند به خدا من در کشتن عثمان دخالت نداشتم. و به قتل او نیز علاقه 
اي نشان ندادم.) 

و امام علي علیه السلام راست گفت که درود خدا بر او باد. 

امام علي علیه السلام براي ريشه کن شدن فتنه ها, هم مجاهديني که در 
مسجد گرد آمده بودند را نصیحت مي‌کرد و از هرگونه اقدام نابجا پرهیز 
مي‌داد و هم خلیفه سوم با میا که نا بترسد و به خواسته هاي 
مردم مسلمان احترام بگذارد تا آتش فنتنه‌ها بالا نگیرد. 

اینگونه از دخالت‌ها و نظارت‌ها و پند دادن‌ها و هشدارها از مصادیق روشن 
«امر به معروف» و «نهي از منکر» است. ۱ 

اگر همه مردم مدینه», و سران و دست اندرکاران امور جاري ان زفز حاوان 
چونان حضرت امیرالمومنین علیه السلام عمل مي‌کردند. حوادث و فتنه 
هاي ناگواري پدید رت 

امد 


(1) نورالابصار ص 83. 


بکعلنی کف تاضخا رفرا ترش ایکش قوارداد یبال افو 
پیامش همان 1 آمد. 

رت 

1- عقد الفرید 3 4 ص‌ 3209 ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

2 کتاب کامل ج 1" ص‌ 11: مبرد (متوفاي 259 0( 

3- الامامة والسياسة 3 1 ص 34: آبن قتيبة (متوفاي 6 ۰) 

4- غرر الحکم ص 318: امدي (متوفاي 588 ه). 

تاریخ طبري ج 6 ص 2998. 

شتر اس ای الهدیدسا بل کات وال و فرش ود 

شرح آبن ابي الحدید 0 1 ص‌ 200 


تلاش در اصلاح نابساماني ها 


اشاره 


کف از راه هاي تحقق نظارت مردمي: و مطرح شدن صحیم «امر به 
معروف» و «نهي از منکر». و اصلاح نابساماني هاء مبارزه با بدعت 


هاست. 


مبارژه با جدفت ها 


اشاره 


مهم ترین چيزي که علي علیه السلام را در کنار غصب خلافت. در ایام 

حكمراني سه خليفه. از همه بیشتر رنج مي‌داد. بدعت و نواوري هاي 

دروعین در دین بود. 

حضرت امیرالممنین علیه السلام نگران بود که سلّت پیامبر صلي الله 

وسلم و به 1۳ آن دین اسلام دست خوش تحریف و دگرگوني 
دد.(1). 

آن حضرت قبل از رسیدن به خلافت بارها از بدعت‌ها شکوه مي‌کرد. 


ره( 
ان التاسش ورائي وَقد اسْتَيسهژوني بیتك وَبيتَهه سَهْْ وواللّه ما آَوري ما أَفْولٌ لكَ! 
ا] ف یا تفهلة ولا ال علي ار لا تفر قذ 


7 و ما تَعَلَمٌ. طّ سبفتاك ال شم ء نیرت ِِِ , ولا حَلوتا بشَی ء 


وق رأیّت کمارریتا. وسَمغت گما سَمغتا, وصیبّت َشولٍ له -.ضَلي ال 
۳ ۹۳ - کم صجبنا وا اب آيي فْحاقة ولاابّن آلحَطاب باولي 
بقمَل منك وائت آَفْرَب الي آیی ول الم صلي الله علیه وال 
وسلم وشيجة چم ملق وق لب من صقره ها تالا ۲ 

قاللَة ال في تفسك! قاتك - واللّه - ما ثبَصَرُ من عَمَي, ولا ثعلْمْ من جَهْل, 
وا الطزق لواصخد. وان لام الذین ۳ ۲ 
5 لِ أَفصَل عباد اللّه عند اللّه امَامْ عادل, هي وقدي, قأقَام شَة 


‌ 
او 

چ 

:۳« ۵ 


«يَوْتي یوم القیامة بالامام الجَایّر ولیس مَعة تصیر ولا عاذژ, قَيْلَقّي في تار 


ی هه 1 ج .صى.« 
جونم. قیذوز فها کما دوز الرخي یط فی ققرقاه 
وائّي سك اللع آلا تکون ام هده الم الْفثُولَ, قَهُ ان یال 


فتل في هذو لام مَامٌ بفتَحٌ عا الیل والقتال ۳ ربوم القبَامة, 5 
آمورها عَلبهاء وب ین قلا ییون الْحَقٌ ین الا یَمُوجُونَ فیها 


۳ ج ‏ ِ ۳ 
مَوّجاٍ وَیمَرُجون فب 


1 مرجا. 
قلا توت ِمرَوَانَ سَیْقَةّ یشوفك حیْ پقاء ید جلال السَنٌ و تقصّی الْعْمْرٍ 


ققال لَ غلمان: «کلم اس في آأن بوَعْلُوبي. عتّي آغزع لته من 
مظالمهمٌ» 


مت 


نش بت 2 ۰۰۰ 


قفقال علیه السلام: ما کان بالمديتة قلا آجَلَ فیه, وما غاب قفاَجَلةٌ وضَول 
آقرك الیّه.(2). 

«هماناً مردم پشت سر من هستند. مرا میان تو و خودشان ميانجي قرار 
دادند, به خدا نمي‌دانم با تو چه بگویم؟ چيزي را نمي‌دانم که تو نداني, تو 
را به چيزي راهنمايي نمي‌کنم که نشناسي, تو مي‌داني انچه ما مي‌دانيم, 
ما به چيزي پيشي نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم. و چيزي را در پنهاني 
نيافته انم که آن را به‌تتو ابلاغ کنیم: 

ديدي چنان که ما دیدیم. 

شنيدي چنان که ما شنیدیم. 

با رسول خدا صلي الله علیه وله وسلم بودي چنان که ما بودیم, 

پسر ابوقحافه (ابابکر) و پسر خطاب, در عمل حق, از تو بهتر نبودند, تو به 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم در خويشاوندي از آن دو نزديك تري, 
و داماد او شدي که آنان نشدند, 

پس خدا را! خدا را! پروا کن؛ 

سوگند به خدا! تو کور نيستي تا بینایت کنند. نادان نيستي تا تو را تعلیم 
دهند» 

راه‌ها روشن است, و نشانه هاي دین بریاست. 

پس بدان که برترین بندگان خدا| در پیشگاه او رهبر عادل است که خود 
هدایت شده و دیگران را هدایت مي‌کند, 

سئت شناخته شده را بر پا مي‌دارد. ۱ 

و بدعت ناشناخته را بمیراند. سئت ها روشن و نشانه هایش اشکار است.؛ 
بدعت‌هاأ اشکان هدیازم هاي آن برپاست. 

و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگري که خود گمراه و مایه گمراهي 
دیگران است؛ 

که سئّت پذیرفته را بمیراند, و بدعت ترك شده را زنده گرداند. 

من از پیامبر خدا صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم که گفت: 

«روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه ياوري دارد و نه كسي از او 
پوزش خواهي مي‌کند, ۱ ۳ 

پس او را در اتش جهنم افکنند, و در ان چنان مي‌چرخد که سنگ اسیاب, تا 
به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود», 

من تو را به خدا سوگند مي‌دهم که امام کشته شده این امت مباشي, 

چرا که پیش از این گفته مي‌شد «در میان این امّت. امامي به قتل خواهد 
رسید که در کشتار تا روز قیامت گشوده خواهد شد و کارهاي امت 
اسلامي با آن مشتبه شود, و فتنه و فساد در میانشان گسترش یابد, تا آنجا 
که حق را از باطل نمي‌شناسند. و به سختي در آن فتنه‌ها غوطه ور 
مي‌گردند». 


براي «مروان» (3) چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جاأ 
خواست براند, آن هم پس از سالياني که از عمر تو گذشته و تجربه اي که 
به دست آوردي. 

(عتمان گفت: «با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده ستمي 
که به اتان رفته برآیم») 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود:. _ 

انچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد, و انچه مربوط به بیرون مدینه 
باشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارند.» 

کاعا کر > کل 

(1) معالم ی لا هت سید ی تن ۲ ی 
رت 

1- آنساب الاشراف ج 5 ص 60: بلاذري (متوفاي 279 ۰) 

2- تاریخ طبري ج2 ص645 (حوادث سنه 34(: طبري شافعي (متوفاي 
0 ه) 

3- عقدالفرید ۳ 2 ص‌ 273 ابن عبد ربه مالکي (متوفاي 8 ه۵) 

4- کتاب الجمل ص178: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

5- تجارب الامم ۳ 1 ص‌ 79 ابن مسکویه (متوفاي 421 0( 

6 تحار الاتها رت قنض 374 کمیانی» معلستی (مهفای 1110 ) 

7 ربیع الابرار حد ص173 ج74: زمخشري معتزلي (متوفاي 538ه). 
مروان بهودي زاده پسر کم يهودي بود که با سیاست نفوذ و ضربه در 
دربار عثمان نفوذ کرد و داماد او شد و ريشه همه فتنه‌ها او بود که سیاست 
ها وا رل اهر چه الما ام حلقه انحام فهداد. 


شکوه از مسخ انسان ها 


امام علي علیه السلام در اوّلین سخنراني هايي که پس از بیعت با ایشان 
به عنوان خلیفه, ایراد فرمود. علت عمده پذیرش حکومت و خلافت را 
میراندن بدعت‌ها و زنده کردن سئت‌ها و از میان بردن مفاسد اجتماعي 


9 
ار ۳ والعایة 2 
عَنةّ تفور الْمعزي من وعوَعَة 





نك 7 یکن الذی تاقسَةّ في سْلطانِ, ولا التقاس 
هِ 4 تٍِ ۰ چ وی اس [- 
ی ء مِي فصول الخطام. ولکن لترة القعالق مر دینك ونظهز شلاح في 
بلادك. قَیَأمن الْعََلَوُونَ من عتادك, وثقام الْمْعَطلة من خذودك. . , 
1 ۳ نس اس رو 1 تّ ۳1 
الق ائي او مَن آتات, وسمع وأجاب. لغْ بَسيقيي | سول ال - ضَلي 
ال علیه واله وسلم - بالطْلاة 
فد عَلمَنْمّ انهٌ لا بنبفي ان یَکُون الْوالي عَلّيٍ الفْرُوج الدمّاء وَالَمَعَانم 
ِ ى ۳۳ عِ جر 
وااشکام »افامة التسلمیق التییل: ق کون في ولمم فخه, 
1 موب 
ولا الجاهل فيضلهَم بِجَهّله, 
ولا الجَافي قَيفْطَهَم یجقانه. 
۳ |ء . لا _ لا . ج ۰ 
ی 
ولا الْمَرّتَشي في ۰ فیذهب بالخقوق, 
اه ار اوق لمَعَا طع, 
ست » بهار د9 المقا 
للسنة 


ِ ت امد 1(5). 

«اي مردم 5" و دل هاي پریشان و پراکنده, که بدن هایشان حاضر و 
عقل هایشان از انها غایب و دور است؛ 

من شما را به سوي حق مي‌کشانم. اما چونان گوسفنداني که از غلاش 
شیر فرار کنند مي‌گريزيد, 

هیهات که با شما بتوانم تاريكکي را از چهره عدالت بزدایم. و کجي‌ها را که 
در حق راه یافته راست نمایم. ۳ ٍ 

خدایا تو ميداني که جنگ و درگيري ما براي به دست اوردن قدرت و 
حکومت؛ و دنیا و تروت نبود, 

بلکه مي‌خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را در جایگاه خویش باز گردانیم, 
و در سرزمین هاي تو اصلاح را ظاهر ,کنیم, تا بندگان ستمدیده ات در آمن 
و آمان زندعی کننور هکو اننق. مقر رات ت فراموش شده تو بار دیگر اجراء 
حرف 


خدایا من نخستین كسي هستم که بتو روي آورده, و دعوت تو را شنیده و 


ار 

در تمارر کی او هجو سول هد فطی الاب کی رات وم رت 

۳ 

و احکام مسلمین. ولایت و رهبري یابد, و امامت مسلمین را عهده دار 

دی تا در ال ماخ ره 

و نادان نیز لیاقت رهبري ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را به گمراهي 
ند 

و ستمکار نیز نمي‌تواند رهبر مردم باشد, که با ستم حق مردم را غصب و 

عطایای آنان ر ااقطع کند, 

و نه كسي که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد زیرا| در اموال و تروت 

انار کی و یلد اشته و کره‌هی را بر گروهی مقدم می ذارد: 

و رشوم خوار در قضاوت نمي‌تواند امام بااشد زیرا که براي حکم کردن با 

ِِ گرفتن حقوق مردم را پایمال مي کند, و حق را به صاحبان آن 

بر ند 

اک سا هی ایا تلم ای سای اس مس توافت 

رهبري ندارد, زیرا که امّت اسلامي را به هلاکت مي‌کشاند.» 

ک کا عا کل کل 

ای دمص ]راکب خر یمن اف وین ان فاد ان 

1- تذکرة الخواص ص14 1 ب6: آبن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

2 دعائم الاسلام ص 531 ج2 ح1886: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 

3 کنات التهایه ج دص 70 ۰2 آنن آنید شاقعی (متوفای 606 ) 

4- کتاب مناقب: ابن جوزي حنفي (متوفاي 567 ه) 

کبحار الاتوار 34 ض 110 :1112 ۰949 مجلشیی (متوهای: 21110 

6- مروح الذهب ج3 ص 4 22: مسعودي (متوفاي 6د). 


شکوه از دگرگوني ارزش ها 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام روزي در ایام خلافت خود, در يك 

سخنراني از تغییر و تبدیل یافتن سنت هاي رسول خدا صلي الله علیه واله 

وسلم به وسیله بت و خلفاي قبلي شکوه کرده و از انحراف فكري مردم 

شکایت کر و فرمود 

فعید ذلك اَحَد الط مَاخدة. ورب الْجهْل مر , وعَظْمَت الطَعَْة 

وقلّتِ الَاعيِة, وضال ال هر صیال السْیبع 0 ِ فنیق الباطِلِ بعد 

کظوم, وتواخي النّاس لي الفْجُورٍ. وتهاجژوا عْلي الذین, وَتحَابُوا ۳ 

الکذب, وَتباعصوا عَلَيٍ الصذی.. 

فاد کان ذيك کان الولذ عَیّظا َبّطاً والمطر قَبّظاً و تفیض لام _قبضاً وَتَفیض 

ارام عَیضا غیضاء وکان هل ذيك الرّْمَان ذتایاء وَسَلاطینهة سباعا؛ راطق کال 

وفْقَرَاوْمْ وان وَغْار الصَذاق, وقَاضَ الکَذث, وَاسْتْعْملّتِ موه باللسان, 

وتشاجر | لاس بالفلوب, وصار افو ولاف عَجباء, وَلبسَ الاسَلام 

یس الْعَرّو مَقَلوبا. (1). 

«#پس در آن هنگام که امویان بر شما تست اضا تاه باطل بر جاي خود 

استوار شود, و جهل و ناداني بر مرکب‌ها سوار, و طاغوت زمان عظمت 

یافته, و دعوت کنندگان به حق اندك و بي مشتري خواهند شد. 

روزگار چونان درنده خطرناك حمله ور شده. و باطل پس از مذدت‌ها 
, لعره مي کشد, 

مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم مي‌گذارند, و در جدا 

شدن از دین متحد مي‌گردند, 

و در دروغٌ پردازي با هم دوست و در راستگويي دشمن یکدیگرند, 

و جودر چنین روزگاري مي‌رسد., فرزند با پدر دشمني ورزد, و باران خنك 

کننده, گرمي و سوزش آورد, 

پست فطر تان همه جا را پر مي‌کنند, 

نیکان و بزرگواران کمیاب مي شوند؛ 

مردم آن: زود کار چون گرگان, و پادشاهان چون درندگان, تهیدستان طعمه 

آنان, و مستمندان چونان فزد کار خواهند بود 

راستي از میانشان رخت بر مي‌بندد, و دروغ فراوان مي‌شود, 

با زبان تظاهر به دوستي دارند, اما در دل دشمن هستند, 

به گناه افتخار مي‌کنند, و از پاکدامني به شگفت تانق و اسلام را جون 


کلا علا لا کل کل 


(1 یه 13 ۱08 نفم البلاتهسععم الفففردتی فا که برخی از انساد 


آث به این شرح است: ۲ 

1- غرر الحکم ج4 ص211 و4769260: امدي (متوفاي 588 ه) 

2 اصول کافي ج 1 ص 135 و 138 و 141: کليني (متوفاي 328 ه) 

3- فروع کافي ج 5 ص 373: كليني (متوفاي 328 ه) 

4- بحارالانوار 16 ص381 ح94: مجلسي (متوفاي 1110ه) 

5- ربیع الابرار ج 1 ص445 22 ب<15: زمخشري معتزلي (متوفاي 38ده) 


هشدار از رواج فتنه ها 


فاصله زماني نسبتاً طولاني» 25 سال» بین وفات پیامبر صلي الله علیه 
واله وسلم و به خلافت رسیدن علي علیه السلام, و خو گرفتن مردم با 
بدعت‌ها و رواج فساد در روابط اجتماعي. تلاش هاي اصلاحي امام علي 
علیه السلام را دچار مشکل کرده بود. ۱ 

و تحمیل سه جنگ داخلي در خلال بیش از چهار سال خلافت آن حضرت. 
مجال هرگونه کار قرهنگي لازم را از ان حضرت سلب کرده بود. 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام در يكي از سخنراني هاي خود فرمود: 
(1). 

«همانا خودم از رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: 
چگونه اید شما زماني که فتنه اي شما را فرا گیرد که خردسال در آن رشد 
کند و بزرگسال در آن پیر شود. 

مردم طبق آن رفتار کنند و وضع جدید را به عنوان سّت پیامبر صلي الله 
علیه واله وسلم بیذیرند؛ یس اگر فردي انرا تغییر داد گفته مي‌شود: 

وای. که سنت پیامبر صلي الله علیه واله. وسلم تغییر یافت: ....مردمی 
مي‌آیند. که بزاي غیر خدا علم به دست آورند کنتد و براي عمل. نکردن 
بیاموزند و با کارهايي که ظاهري اخروي دارد, دنیا را طلب مي‌کنند.» 

و ادامه مي‌دهد: 

«از والیان قبلي اعمالي دیدم که برخلاف سئت رسول االخلی الله علیه 
واله. متام انجام کرفت عفر این محالفت ختفیند. هدند و قمدا عهد او را 
شکستند و سئتش را تغییر دادند. 

حال اگر من مردم را به ترك این بدعت‌ها وا دارم و اين امور را به روز 
اوّل و شكلي که پیامبر صلي الله علیه وله وسلم قرار داده بود برگردانم, 
یقیناً سپاهیانم از اطرافم پراکنده خواهند شد و خودم تنها یا با عده اي کم 
از شیعیانم که فضل مرا و وجوب اطاعت از دستوارات مرا قبول دارند 
خواهند ماند.» 

سپس حدود 30 مورد را ذکر مي‌کند که , سا تست سل اام صا. 
الله علیه واله وسلم رواج یافته است؛ 

که حضرت از ترس پراکنده شدن مردم و تنها ماندن خود, نمي‌توانست در 
همه امور, امر به تغییر ان دهد. 

چرا که این مردم يك ربع قرن از پیامبرشان فاصله گرفته اند و به روشي 
غیر از سیره پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم خو کرده و به آساني 
امام علي علیه السلام در ۳ 6 هشدارهاي رسول خدا صلي الله 


علیه وله وسلم را به پاد مي‌آورد که فرمود: , ۱ 
«ا علب. لب القوم تون بافوللهم. وتفلون بدیهغ علي نهق. وتتجتون 
رقف واملون وَیسشتجلون, حرام 1 


7 3 ال قیأی الانال آثرلهم عتح خلت ٩‏ ابقر تفر نو آم یف له فنند؟ 
فقال: «بمَئز لَة فنْنة». ِ ۲ ۲ 
(اي علي! همانا ات مردم به زودي با اموالشان دچار فتنه و ازمایش 
مي‌شوند, و در دينداري بر خدا مثت مي‌گذارند, با اين حال ار رحمت 
او را دارند, و از قدرت و خشم خدا,؛ خود را ایمن مي‌پندارند, 
حرام خدا را با شبهات دروغین, و هوس هاي غفلت زاء حلال مي‌کنند, 
«شراب» را به بهانه اينکه «آب انگور» است, 
و رشوه را که «هدیه» است.؛ 
و ربا را که «نوعي معامله» است حلال مي‌شمارند). 
گفتم: اي رسول خدا؛ در آن زمان مردم را در چه پایه اي بدانم؟ 
آیاور تباب آن‌نداد ها فتته و آزمایش؟ 
پاسخ فرمود: در پایه اي از فتنه و آزمایش.» (2). 
امد 
(1) روضه کافي جح 8 ص 59 - 63. 
خطبه 6 نهح البلاغه معجم المفهرس موف که برخي از اسناد آن 
كِ این شرح است: 
1- تحف العقول ص‌ 1602 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
2- اصول کافي ج2 ص50 ح1 : كليني (متوفاي 8 ۵) 

3- ذیل الامالي ص 171: ابوعلي قالي (متوفاي 356 «) 
۳ 1 الاولیاء جح 1 ص 74 و 75: ند ا ای را ۳۰02 
ماکان ره و هس بصع اما ار اعتات ام اه ماه 
الشلاه 
7- کتاب خصال ج1 ص329 252 باب الستئة: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
8- مناقب ص 268: خطیب خوارزمي حنفي (متوفاي 993 ه). 


ات آشتان 


اشاره 


يکي دیگر از روش هاي «امر به معروف و «نهي از منکر». برخورد علمي 
و قاطع با غارت گران بیت المال است., که در این برخورد عملي, انواع 
سوء استفاده ها, امتیاز خواهي هاء, غارت اموال عمومي. محکوم و ريیشه 
کن مي‌گردد, 

و راه براي سلامت جامعه و اجراي عدالت اجتماعي باز مي‌شود که به 
برخي از نمونه هاي آن اشاره مي‌شود؛ 


مصادره قطائع خلیفه سوم 


يکي از مشکلات حکومتي حضرت امیرالمومنین علیه السلام باز گرداندن 
زمین هاي فراواني بو که در حکومت خلیفه سوم به سرمایه داران بني 
از ای و که مصادره اینگونه از زمین‌ها کار آساني نبود و مشکلات 
فراوانپ براي امام علي علیه السبلام پدید.آوزج که قرمود: 

ارايتم لو . .. آمصَیِث قطائع آفطعها رشول الله صلي الله علیه واله وسلم 
لاقوام َغْ تفص هم و لَمْ تقد 

«مي دانستید اگر . ماس ان با اسان نش معا که رون ام 
صلي الله علیه واله وسلم قرار داده 0 مي‌دادم چه مي‌شد . 
« 

قطایع. زمین هايي هستند از اراضي بیت المال که خراج بر انها مقژر است 
که رهبر مسلمین به بعضي از مجاهدان مي‌بخشيد., يا خراج از انها 
و يا به جاي خراج. مالياتي اندك بر ان مقژر مي‌فرمود. 

که خلیفه سوم بسياري از اینگونه زمین‌ها را به سران بني امیه بخشیده 
بود بدون آنکه در جنگي شرکت کرده, و يا کار خاظي براي حکومت انجام 
داده باشند.(1). 

ماد اد 


(1) شرح نهح البلاغه ابن ابي الحدید جح 1 ص 269. 


برخورد با غارتگران بیت المال 


در روزهاي آغازین حکومت. حضرت امیرالمژمنین علیه السلام هشدار گونه 
اعلام کرد که با تمام غارتگري‌ها نسبت به بیت المال برخورد قاطع مي‌شود 
و اموال عمومي مردم به بیت المال بازگردانده خواهد شد. 
که فرمود: 
وال لو وَجَدنَهٌ قَدّ توح به التساء, وَملْكَ ‏ به الامَاء؛ لردوئة؛ قانْ في 1 عَذل 
سَعة. من صاق عَلَيّهِ العدّل. قالجور عََبه آطیه! 
(به خدا سوگند, بیت المال تاراج شده را ۱ اصلي 
آن:باز مي‌گردانم, گرچه با آن ازدواج کرده, يا کنيزاني خریده باشند, 
زیرا در عدالت گشایش براي عموم است, و آن کس که عدالت : فز. اف حران 
آیده تخمل نتم برای آه سخت تر است.)(1). 
دم 
1۱ یه 15 بهه لاه معحم المفهزشس موایف: که ری از اشاد اجه 
1- کتاب الاوائل ص146 ح129: ابوهلال عسعري (متوفاي 395 ه) 

2- دعائم الاسلام جح 1 ص 396: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 
3- اثبات الوصية ص 126: مسعودي (متوفاي 346 ه) 
4- منهاج البراعة جح 1 ص 163: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 
5- جمهر:الانساب (از آبن عباس نقل کرد): كلبي (متوفاي 204 ه) 
6- بحارالانوار ج 97 ص‌59 72 ب9: مجلسي (متوفاي ۵1110). 


تقسیم مساوي بیت المال 


فص . مَحَوَت دواوین العطایا رو اخطیّث گما کان پشول از امن ال 
علیه واله وسلم ‏ بُعّطي بالسوبة لَمْ آجقلها دولَةْ بیْنَ الاغنیاء. 

۳۷۳ دانستید اگر . ِ دفاتر و ديوانهاي ضا ۳9 مي‌کردم و چنانچه 

رسول الاب سلن الله اند رازه وسلم , به مساوات. بیت المال دا نت 

ق کر ۱ ۱ 

من نیز عمل مي‌کردم و عطایا را در گردش در دست اغنیاء نمي‌گذاشتم چه 

مي‌شد ؟» 

اشاره امام علي علیه السلام به محو دیوان عطايائي است که توشط خلیفه 

دوم وضع شد و با در نظر گرفتن ملاكهايي چون: 

بدري و غیر بدري بودن؛ 

سبقت در اسلام., 

و مهاجر يا انصار بودن, 

عطاياي متفاوتي داده مي‌شد.(1). 

مردمي که سال‌ها به این شیوه خو کرده بودند. همین که در دومین روز 

خلافت علي علیه السلام تقسیم مساوي بیت المال را دیدند, ناراحت شده 
به آن حضرت اعتراض کردند. 

اجام علي علیه و به ایشان تذکر داد که: 

«اي کساني که مزارع وسیع و مرکب هاي راهوار و لباسهاي لطیف را 

سال‌ها براي خود بر گزیدید. فردا که من اینها را از شما منع کردم, فریاد 

تان بالا نرود. که علي بن ابیطالب به ما ظلم کرد و حقمان را از ما منع 
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کر 

من بر هر مسلماني حکم اسلام را جاري مي‌کنم, کسي را بر ديگري فضل 

و برتري نیست مگر به تقوي, که جزاي مثقین نیز نزد خداست و خداوند 

دنیا را جزاي ایشان قرار نداده است.» (2). 

اما مردم مدینه, و به خصوص اشراف و بزرگان, تحمّل این شیوه را 

نداشتند چرا که پایین امدن شان اجتماعي شان به این ترتیب که در عطایا 

با بنده اي سیاه, در يك سطح قرار گیرند بر ایشان غیر قابل تحمّل بود. 

تا جائي که در همان اوّلین روز تقسیم بیت المال طلحه و زییر(3) و برخي 

از سران و بزرگان مدینه از حضرت امیرالموّمنین علیه السلام دلخور 

شدند. (4). 

سهل بن حنیف خطاب به امام علي علیه السلام گفت: ۲ 

این مرد را که مي‌بینید تا دیروز غلام من بوده که امروز ازادش کرده ام, با 

ما چه مي‌کني؟ 


حضرت پاسخ داد: 
همان را که به تو مي‌دهم به او هم مي‌دهم. 
و دستور داد به همه حاضرین, انسان هاي مشهور و غیر مشهور طلحه و 
زبیر و دیگر بزرگان مدینه هر يك سه دینار بدهند.(5). 
طلحه و زبیر چون به منافع خود نرسیدند, و فرمانداري کوفه و بصره به 
انها داده نشد.(6). 
از حضرت امیرالمومنین علیه السلام کناره گرفتند و بسياري از بزرگان نیز 
سر به مخالفت برداشتند, ۳ 
برخي از دوستان امام علي علیه السلام به ان حضرت پیشنهاد عطاياي 
بیشتر را دادند تا مردم جذب شوند. 

ت امیرالعومنین علیه السلام خطبه اي,خواند و فرمود: _ , 
َأمروتي ان اطلب طلب التّصْرَ ۳ فیمرٍْ ول عَلیّه! وال ۲ لا َطور به ما 
سمر سهیز. .وقا ام تحْمْ في السَمَاء تجما! ۱ 
لو کان الْمَال لي لسَوّیث بييهْم یه قکیِفِ ونم المَال مَالَ الا لا لا وان اعطاء 
الِمَال في عبر حقه تذیز واشراف, وهو برقع ع صاجبة في الحَنْبا َبصَعة في 
لا خَرَخ, تفه في الّاس وین عند الله. ِ ۱ 
وَلَمْ بَضع ام و مالغ هي عَیر حقّه ولا عند عیر هه الا حرَمَة ال شُكرَهَم, 
فان لغلره وم قان رل به اللّعْل ما قاختاح |لي مقوتتهم قَسَع کلیل 


لام خدین! 
به دمن تون مي‌دهی براي پيروزي خود, از جور و ستم درباره ات 
را 


به خدا سوگند! تا عمر دارم. و شب و روز برقرار است., و ستارگان از پي 
هم طلوع و غروب مي‌کنند, هرگز چنین كاري نخواهم کرد! 

اگر اين اموال از خودم بود بگونه اي مساوي در میان مردم تقسیم 
مي‌کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست, 

آگاه باشید! بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند. زیاده روي و اسراف 
است. ممکن است در دنیا ارژتن دهد آنترا بالا پندوامادر آخرت ستت 
خواهد کرد 

در میان مردم ممکن است گرامیش بدارند, امّا در پیشگاه خدا خوار و ذلیل 
است. 

هیچ کس مالش را در راهي که خدا اجازه نفرمود مصرف نکرد و به غیر 
اهل آن نیرداخت جز آن که خدا او را از سپاس آنان محر وم فرمود, و 
دوستتت آنهارزا ملاح ذیکری ساخت, ‏ 

پس اگر روزي بلفزد و محتاجح کمك آنان گردد. بدترین رفیق و سرزنش 
کننده ترین دوست خواهند بو)(7). 

اما بسياري از مردم که عبدالله بن عباس سال‌ها بعد. طي نامه اي به امام 


حسره علیه السلام توشت ( ۵ )تخل این مساوات را نداشسدده قلیا و عفلا 
جذب دستگاه معاویه شده و علي علیه السلام را تنها گذاشتند. 

داد اد 

(1) کامل ابن آثیر ج 2 ص 455. 

روضه کافي ج 8 ص 360 حدیت ۱51 و شرح نهح البلاغه ابن آبي الحدید جح 
7 2 

شرج نهج البلاغه آبن ابي الحدید ج 7 ص 8د. 

مي گویند: وقتي از عبدالژحمن بن سلمي سئوال شد که تو را به خدا چرا 
از علي علیه السلام روي گرداندي, تو را به خدا بگو آیا از موقعي که علي 
در تقسیم اموال در کوفه سهمي به نو نداد نو از او جدا| نشدي؟ او گفت: 
حال که قسم دادي, آري. بهج الطباغه شرح نهج البلاغه (تهران صدر بي تا 
ج2 ص 197 علامه شوشتري. 

شرح نهح البلاغه این ابي الحدید ج 7 ص 38. 

خا 1 نهج البلاغه معجم ۱ و که برخي از اسناد آن به 
شرح زير است: 

[- کتاب صفین ص 35 2: نصربن مزاحم (متوفاي 212 0( 

2- تاریخ طبري ج 6 ص 9: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

3- فروع كافي ج 5 ص 39: كليني (متوفاي 328 ه) 

4 کتاب الفتوح ج 3 ص 73: این اعثم کوفي (متوفاي 314 و) 

۳ تحف العقول ص158: ابن شعبه ی (متوفاي 280 0( 

7- کتاب آمالي ج 1 ص194 م7 ح33/331: شیخ طوسي (متوفاي 460 
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شره تفج الیلاغه ان ای الخدنداج 16 مر در 


مبارزه با تبعیضات طبقاتي در ازدواح 


اشاره 


در حکومت هاي پیش از امام. که بسياري از ارزش‌ها دگرگون شد, 

و بدعت‌ها رواج پیدا کرد 

و تبعیضات نژادي و طبقاتي حاکم شد, 

در ازدواح‌ها نیز, آداب و سنئت هاي اسلامي کمرنگ شد و تبعیضات نژادي 
نفوذ کرد, که مبارزه با آن کار 3 اي نبود, 

آرینم َو . . سَوَیْتْ ی الناکح . 

«مي تا حائل شدن ها طبقاتي را در امر ازدواج لفو مي‌کردم 
چه مي‌ شد؟» 

این جمله حضرت.؛ اشاره به يك مشکل اجتماعي است که در جامعه سال 
5 هجري پدید امد که با معیارها و ملاك هايي چون «ثروت» و «موقعیت 
اجتماعي» و «برتري نژادي» ازدواج مي‌کردند. 

در صورتي که در زمان رسول اکرم صلي الله علیه وآله وسلم, ازدواح 
بدون در نظر گرفتن ثروت. مقام اجتماعي و نژاده صورت مي‌گرفت. 

ولي بعدها در حکومت آن سه نفر, ازدواج شریف با وضیع, عرب با عجم و 
حتّي قريشي با غیر قريشي منع شد(1) که بر خلاف صریح سئت پیامبر 
اکرم صلی الله. علیه واله وسلم و تشانگز "۳ شدن جامعه اسلامي از 
ارزش هاي قرآني و آلوده شدن به ارزش هايي غیر الهي بود. 

با اسف باید گفت که در خکومت: آن سه نفره مشنله. «ندادی»: و جی او 
گرائي» بیش از سایر موارد, به عنوان يك ارزش اجتماعي مطرح شده بود, 
که مشکلات فراواني براي حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام پدید 
اورده و مبارزه با ان کار اساني نبود, 

در اینجا به برخي از نمونه‌ها توجّه فرمائید: 

دبا 

(1) روضة كافي ص 61, تعلیق شماره 2 استاد علي اکبر غفاري, و تاریخ 
تمدذن اسلام ۳ 4 ص‌‌ 000 7. 


امتیاز خواهي يك زن عرب 


دو زن نزد امام علي علیه السلام آمدند و اثعاي فقر و تهيدستي کردند. 
حضرت آمیرالممنین علیه السلام فرمود: 

آنگاه دستور خرید پیراهن و طعام تا اه 

يکي از زن‌ها اعتراض کرد و گفت: 

من عرب هستم و ديگري غیر عرب, 

چگونه است که با ما یکسان برخورد مي‌شود؟ 

امام علي علیه السلام فرمود: 

من قرآن را خوانده در آن خوب نگریستم, اما براي فرزندان اسماعیل 
برترير بر فرزندان اسحاق. حثي به اندازه بال پشه اي ندیدم ۰ (1). 

بعني آنقدر روج «نژاد پرستي» رواج یافت که زن فقیر عرب در گرفتن 
کمك هاي مردمي داراي روح نژاد گرائي بود. 

ماد 

(1) تاریخ يعقوبي ج 2 ص 183,و ابراهیم بن محقد ثقفي كوفي الغارات ح 
1 ص 70. 


برخورد با نژاد گرايي 


از ام هاني «خواهر امام» نقل مي‌شود که نزد برادرش آمده و درخواست 
کمك کرد. حضرت امیرالمقمنین علیه السلام 20 درهم به او داد. 
وقتي که خواست از حضور امام علي علیه السلام اجازه رفتن بگیرد, کنیز 
غير عرب او «عجمي» نیز وارد شد و از امام درخواست کمك کرد. 
حضرت امیرالمقمنین علیه السلام به او نیز 20 درهم داد. 
وقتي ام هاني خواهر امام متوچّه شد با عصبانیت نزد امام علي علیه 
السلام رفت و گفت که باید به او پول بيشتري داده شود. 
حضرت امیرالموّمنین علیه السلام پاسخ داد که: 
در قرآن برتري عرب بر عجم را نیافته ام.(1). 

بنابر این 
تغییر یافتن ارزش هاي اجتماعي 
محو ارزش هاي عصر پیامبر صلي الله علیه وآله وسلم 
و جايگزيني ۰ هايي چون «مقام» و «موقعیت اجتماعي» و «ثروت» و 
«نژاد», يكي دیگر از اموري بود که امام علي علیه السلام سعي در اصلاح 
آن داشت و در این راه به شهادت رلسید. 
دادما 
(1) محمّد باقر محمودي نهج السعادة في المستدرك نهج البلاغه, الطبعة 
الاولي (نجف: نعمان 1968(المجلد الاولي ص 212. 


اصلاح مدیریت اداري 


مشکل ديگري که علي علیه السلام در آغاز خلافت خویش در پیش رو 
داشت. مشکل فساد اداري بود, 

کارگزاران با رفتارهاي غیر اسلامي خود سهم بسزائي در شورش مردم بر 
ضد خلیفه سوم را داشتند. 

خلیفه سوم كساني را که پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله وسلم طرد و 
حثّي تبعید کرده بود, در دستگاه خود دخالت داد. 

او عموي خود, حکم بن امیّه را که رسول اکرم صلي الله علیه واله وسلم 
او را تبعید کرده بو و رانده رسول اللّه صلي الله علیه وآله وسلم نامیده 
مي‌شد, به مدینه بازگرداند 1(۰). 

فیوا هب ری ان تور که رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم 
خونش را مباح کرده بود, والي مصر گردانید.(2). 

و عبدالله بن عامر را والي بصره کرد(3). 

و برادر خوانده خود (ولید) را که در شرابخواري و فساد شهرت داشت 
فرماندار کوفه کرد 

که همه آنان در نواحي حكومتي خود حوادثي برپا کردند و مردم را در عمل, 
بر ضد خلیفه سوم شور آندند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اي در وصف این گروه چنین 


رل ور هاوها وفجازها, قیلدوا عال اللّه 
« ۰ . تسه و ملفم الزی فا 


0 
۱ 
( 
۱ 


ام سس ات 


۱ 


- 


۳ الي تیم قد انَتقضحت, واٍلّي اتضار کم قد افتنخت 9 , واٍلي 
ممَالیکم لو ي, واٍلي بلاد کم ۹1 نغزي! 
(لکن از ۳ اندوهناکم که بیخردان. و تبهکاران این امّت حکومت را به 


دست آورند, آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند. و بندگان او را به 
بردگي کشند, با نیکوکاران در جنگ. و با فاسقان همراه باشند. زیرا از نان 
كسي در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جاري شد, و كسي که 
اسلام را نپذیرفت اما بناحق بخشش هايي به او عطا گردید 

اکن ون "حوادث نبود شما را برنمي انگیختم, و سرزنشتان نمي‌کردم, و 
شما ر به گردآوري تشویق نمي نمودم», و آنگاه که سرباز مي‌ شدید ۳ 


مي‌کردم. 

آیا نمي‌بینید که مرزهاي شما را تصرف کردند؟ و شهرها رز گشودند؟ و 
دستاوردهاي شما را غارت کردند؟ و در میان شهرهاي شما آتش جنگ 1 
برافروختند؟.)(4). 

از این زد امام علن:علیه الساام تمی‌توانست‌ترالیان فاشدی را ایقاغ گنه 
که ناگزیر از عزل آنان بود, ۲ 7 ۳ 
این کار به نوبه خود مشکلات فراواني براي ان حضرت به بار اورد و انان 
را که تمايلي به خلیفه سوم داشتند در مقابل حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام قرار داد ۰(ظ). 

بناچار براي اصلاح مدیریت اداري, به به اصلاحات زیر رو آورد: 

1- عزل تمام استانداران و فرمانداران حکومت هاي گذشته 

2- تعیین کارگزاران مومن و متعهد 

3- عزل معاویه ۲ ۱ 

4- عزل قضات بجز برخي از انان که عزل و جابجائي انان از نظر اجتماعي 
امکان نداشت. 

(شریح قاضي و ابوموسي اشعري را بناچار پذیرفت تا ادامه کار دهند.) 
اور ۵ اموال وین وه که اموال عمسی ارت کرد 

6- اجراي حدود الهي بر فاسدان 

امد 

)1 شرح نهح ابن آبي الحدید ح 3 ص 29. 

شرح است: 

1- الامامة والسياسة 1 ص154 و155: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
ها ای ی ان ال عم رحوفای دورو 

3- المسترشد ص401 و409: طبري شافعي متوفاي 310 ه) 

4- کشف المحجة ص‌236-241-249: سید بن طاووس (متوفاي 664 ه) 
5- رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) «طبق نقل سید ابن طاووس» 

6- عقد الفرید جح 2 ص 135: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

7- مروج الذهب ج 2 ص 35: مسعودي (متوفاي 346 ه) 

8- تاریخ طبري ج4 ص48 سنه38: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

9 کتاب النهایة(باب الباء): ابن ۳ شافعي (متوفاي 606 ه). 

الکامل في التاريخ ج 3 ص 92. 





اعتراض بر بي عدالتي ها 


اشاره 


اعتراض بر عدالتي‌ها يكي از روش هاي صحیح تحقّق «امر به معروف» و 
«نهي از منکر» است. 

۱ و 2 
ناچار مي‌شوند راه صلاح و سازندگي را بروند. 

يکي از میارزات ۱ امیرالمومنین علیه السام در دوران 25 
هم مردم ر بیدار و روح شجاعت را در مردم تقویت کرد 

و هم حاکمان مغرور را وادار به عقب نشيني و نرمش ساخت. 

در حکومت خلیفه اوّل بارها و بارها از کشتار و غصب اموال و جعل و 
تحریف دستگاه حکومت انتقاد کرد. و مردم را به نظارت و دخالت 
ی 

ترقداشت. 

و در خطبه 3 کاستي‌ها و ستمکار ي خلافتِ او راراینگونه توضیح داد 

ما وله لقة تفعصها قلان وه للم أنْ عحلي ملها ععل الط من 
الرّحَ. ینحرر عَني السَیل, ولا يرقي الَیّ الطیرٌ؛ قَسَدلث ذوتها توباء وطویْث 
لها کشحا, وطففّت ِ ان آضول يد خَذاء. او اضبر عَلي طيَة 


عَمَيَاء, يهْرمٌ فیها الکبیرٌ, ویشیت فیها الطَفیرّ, وَیعدَخ فیها مُوْمنْ حتي بلقي 

سل 

0 9 س و ِ ۲ وه هت و 0 

- ۳ 7 2 |[ 2 هو ۳۳ ۳۳ 
بت ان الطْبر علي هاتا احجي فضبرت وفي العین ود ۶ قي الحلق 


یوم یا آخي ابر , ۱ ِ 
فیا عَجبا!! با هو یشتقیلها هي حیاته لا عَقدها لاخر بعد وفاته - لشَد ما 
تشَطرا ضّه عَیّا! - 

«آگاه با شید" به خدا سوگند! ابابکر جامه خلافت را بر تن کرد در حالي که 
مي‌دانست, جایگاه مین در حکومت اسلامي, جون محجور فشک هاي اسات 
است «که بدون آن استتات حرکت نمي‌کند» او مي‌دانست که سیل علوم 
از دامن کوهسار من جاري است. و مرغان دور پرواز اندیشه‌ها به بلنداي 
ارزش من نتوانند پرواز کرد. پس من رداي خلافت., رها کرده, و دامن جمع 


نمودم اد ان کناه کر کرد و در این انديشه بودم, که آیا با دست تنها 
براي گرفتن حق خود بپا خیزم؟ 1 

یا در این محیط خفقان زا یه رش ۳ 
که پیرازن را خرسوده, جوانان رای مه رانا ان را ای 
ملاقات پروردگار اندوهگین نگه مي‌دارد. 

پس از ارزيابي در صبر و بردباري را خرّدمندانه تر دیدم. پس صبر 
کردم در حالي که کویا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود. و با 
دیدگان خود مي‌نگریستم که میراث مرا به غارت مي‌برند! 

تا اینکه خلیفه اول, هر اه عور رت ه علافت واره فض خطاب ری 
(1). 

انش تا ار عیشت ای ای ای کر 
و در برابر خودسري‌ها ایستاد. 

و در خطبه 3 حکومت خشن و توام با اشتباهات. خليفه دوم اینگونه افشاء 
کردند: 

قصترها في حورة حشتاء بَفلط کلفهاء وبچشن مشهاء ویک الْیتاز فیها. 
از ملهّا, قصاحنها کراکب الصَعبَة 1 وان آسَلسن لها 


لا 


_ 


ی لاس - مر ال - یعّط وضماس, وتو واغیراض؛ قصبَزث علّي 
طول الَمْتَة, شدذة المحتة؛ ی حَتّي ادا مضي لسبیله. 
تعلقز في او زغم أئي حتفم 


له وللشوری! 
0 للنت فن قح لول ملقم, ی صزّث أفترن الي هذه اطانر 
ليکتي. آشْففث ۱1 اشنوا. وطزث ا؛ طاژوا؛ قضفا ججْل ملفم لضلنه. وقال 


لأحَرٌ لصهُره, مَع هن وقن. 

«سرانجام اولي حغومت را به راهي س آورد, و به دست كکسي «عمر» 
سبر د» که مجموعه اي از خشونت؛ سختگيري, اشتباه و پوزش طلبي بود 
زمامدار مانند كکسي که بر شتري سرکش سوار است., اگر عنان محکم 
کشد, پرده هاي بيني حیوان پاره مي‌ شود و اگر ازادش گذارد, در پرتگاه 
سوگند به ۳ مردم در حکومت دومي, در ناراحتي و رنج مهّمي گرفتار 
آمده بودند. و دچار دو رويي‌ها و اعتراض‌ها شدند, و من در این مدت 
طولاني محنت زاء, و عذاب اف 7 اي جز شكيبايي نداشتم, تا آن که 
روزگار عُمَر هم سپري شد.(2). م 
سیس عمر خلافت را دز کرههوت قرار داد که پنداشت من همسنگ انان 
پناه به خدا از این شورا! 


در کدام زمان من با اعضاء شورا برابر بودم؟ که هم اکنون مرا همانند آنها 
پندارند؟ و در ضفر آنها قرارم دهند؟ 

ناچار باز هم کوتاه آمدم., و با آنان هماهنگ گردیدم. 

يكي از آنها با کینه اي که از من داشت روي بر تافت,(3) و ديگري 
دامادش(4۸) را بر «خقیفت -بزترن داد و آندهفر دیحز که زشت: ات 
آوردن نامشان» 5(۰) (6). 

ی یا و و رت 
افشاء کرد و فرمو 

نی آن قام تا الوم تافجاً جطتله, تن تیه وَمعتلفه, وقام مَعة بو آیبه 


ریرح اس 


حون مالْ له حِصَعة الیل : تة الّیم. الي آن اتتکت له له اجه 
علیه عَمَلة, وَکِبَبْ به بطتهٌ! 

« تا آن که سومي به خلافت رسید, 3و پهلویش از پر خوري باد کرده, 
همواره بین آشپزخانه و دستشويي سر گردان بود 

و خویشاوندان پيدري او از بني امیه بپا خاستند, و همراه او بیت المال را 
خوردند و بر باد دادند, چون شنز کر زنننه اي که بجان گیاه بهاري بیافتد. 
عثمان آنقدر اسراف کرد که ربسمان بافته او باز شد, ار او ام را 
برانگیخت, و شکم ار گن او نابودش ساخت.» (7). 

لادم 

0 یه را وراه متفه السففرسن ول که بوخ ان اسادران ند 
1- کتاب الجمل ص 126 و 171: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

2- الفهرست ص‌ 02 نجاشي (متوفاي 4150 0( 

3- الفهرست ص‌ 24 آبن ندیم (متوفاي 4139 0( 

4- الانصاف في الامامة: ابي جعفر ابن قبه رازي (متوفاي 9 ه) 

5- معاني الاخبار ص360 و361 و362: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

6- علل الشرایع ص181 12 ب122: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

7- عقد الفرید ج 4: ابن عبد ربه مالكي (متوفاي 328 ه) 

8- منهاج البراعة ج1 ص‌118: قطب راوندي (متوفاي 73<ظ ه). 

خلیفه اوّل در جمادي الاخر سال 13 هجري و خلیفه دوم در ذي الحجه سال 
3 هجري از دنیا رفت. 

سعد بن آبي وقاص که يكي از شوراي شش نفره بود. 

عبدالرحمن بن عوف, شوهر خواهر خلیفه سوم. که حق وتو در شورا 
داشت. زیرا خلیفه دوم دستور داد اگر اختلاف در شورا پدید امد, ملاك 
رای داماد خلیفه سوم استت. 

طلحه و زبیر, که از رذالت و پستي, بر امام شورادند و جنگ جمل را به 
وجود اوردند. 


خطبه 6/3 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 
خطبه 10/3 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف (مدارك گذشته). 


مایت از اغق اسانت اناکر 


ابوسعید خدري نقل مي‌کند که روزي اباذر نزد خلیفه سوم امد و از او 
انتقاد و عیب جوئي کرد. 

آنگاه علي علیه السلام در حالي که تکیه به عصايي داده بود ر سید. 

ور وا 

آن را خداي و داد که هاگ دروخ مي‌گوید., دروغ او بر باد و اگر 
نتم رآشتتی. تخر هی جویده عضی. از آنجه که کفته. : بر شما اصابت خواهد 
کرد.» (1). 

ساکت شو! خاك در دهان توا 

امام علي علیه السلام فرمود: 

خاك در دهان خودت! از ما چيزي پرسيدي به تو پاسخ گفتیم.(2). 

به نقل مسعودي و يعقوبي: وقتي اباذر به تبعیدگاه مي‌رفت خليیفه سوم 
دستور داد تا كکسي او را مشایعت نکند. 


الق نت ها خْ من غضبت لذ. ۱ ۱ 

ان الوم حافوك عَلي ذ هم وخفتهم عَلي دپیك, قائرّك في ايْديهم ما 
خافوك علته, واهزت مغ یما جفتهم علیه؛ قما اجه الي ما متفتهم و 
ی 1 

وسَتعلَمْ من الَّایخْ عراً والَقتژ مدا 

ولو أنّ السَماواتِ والارضین کانتا علي عد رتفا 2 الّقي ال َجقل اللّه لَة 
مِلنهُما مخرجا! و و ‌ 9 و رم ه ی ۳ 
لا بویستَكَ الا الْحیٌ, ولا بوجشتّت الا الباطِل, قلَوٍ قبلت دافم لأحتَوتَ, ولو 
قرضصت نها لامْنوكَ. 


«اي اباذر! همانا تو براي خدا به خشم آمدي. پس امید به كسي داشته 
باش که به خاطر او غضبناك شدي, ۱ 

اين مردم براي دنياي خود از تو ترسیدند, و تو بر دین خویش از انان 
ترسيدي, پس دنیا را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار و با 
دین خود که براي آن ترسيدي از این مردم بگریز, این دنیاپرستان چه 


فاد مان که کم آیان ۲ رادم دس تایآ اجه نان و را 


منع کردند. 
و به زودي خواهي یافت که چه كکسي فردا سود مي‌برد؟ 


و چه كکسي بر او بیشتر حسد مي‌ورزند؟ 

اک ان ی درهاي خود را بر روي بنده اي بیندند و او از خدا 
بتر سد؛ خداوند راه نجاتي از میان آن دو براي او خواهد گشود, آرآمنش جود 
را تنها در حق جستجو کن, و جز باطل چيزي تو را به وحشت نياندازد, اگر 
تو دنياي این مردم را مي‌پذيرفتي, تو را دوست داشتند, و اگر سهمي از ان 
برمي گرفتي دست از تو بر مي‌داشتند.» (3). 

مروان خود را به حضرت رساند و از غضب خلیفه سوم درباره مشایعت 
اباذر یاد کرد, 

حضرت امیرالموّمنین علیه السلام نیز اعتنائي به هشدار حکومتي نداشت و 
به بدي از خلیفه سوم یاد نمود. 

به هنگام شب, خلیفه سوم درباره برخورد امام علي علیه السلام با مروان 
به وي اعتراض کرد و گفت: 

مگر نشنيدي که من دستور داده بودم كکسي از اباذر مشایعت نکند؟ 

آن حضرت فر مود: 

ایا هر انچه را که تو دستور مي‌دهي و ما حکم خدا و حقّ را در مخالفت با 
ان مي‌بينيم. باید از فرمان تو پيروي کنیم؟ 

خلیفه سوم از حضرت علي علیه السلام خشمگین شد و به او گفت که 
مروان را بر وي ترجیح مي‌دهد. 

فرداي آن روز, خلیفه سوم نزد مهاجرین و انصار از علي علیه السلام گله 
کرد و گفت: 

علي از من عیب جوئي مي‌کند و كساني را نیز که به اشکال تراشي از من 
(مقصود وي عقّار و اباذر و دیگران بود) 

بزرگان مهاجر و انصار میان علي علیه السلام و خلیفه سوم صلح دادند که 
امام علي علیه السلام فرمود: 

(فقط به خاطر خدا سکوت مي کنم.)(4). 

مادم 

)1( سوره غافر آیه 28 

عبدالژژاق مصثف ج 11 ص 349 - 339 

آ شرح است: 

1- روضه کافي 8 ص206 و207 ح251: كليني (متوفاي 328 ه) 

2- کتاب سقیفه بنقل اآبي الحدید جح 2 ص 375: جوهري (متوفاي 395 ه) 
3- شرح نهح البلاغه ج 2 ص 375: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 
قاری یی زاین واض اج 2 موه 120 بعنوی (سوهای 2904 


5 تذکرة الخواص ص34 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

6- منهاج البراعة ج 2 ص 7: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

7- کتاب محاسن ص353 ب12 ح45: علامه برقي (متوفاي 274 ه) 
8- انساب الاشراف ج 5 ص 534: بلاذري (متوفاي 9 2 .۰( 

ات ال ری نو اس کفی سای 118 

کتاب الشنه ابن ابي عاصم ص 499- 488. 


اعتراض به تحریف در احکام حخْ 


مروان بن حکم مي‌گوید: 

در میان راه مکه و مدینه شاهد برخورد علي علیه السلام و خلیفه سوم 
بودم . 

خلیفه سوم از انجام عمره در ماه هاي حج نهي مي‌کرد. 

ان موه ی 

وقتي علي علیه السلام چنین دید فرمود: 

من به هر دوي آنها مُحرم مي‌شوم.(1). 

و آنگاه تلبیه به نیت هردو گفت. 

خلیفه سوم به وي اعتراض کرده و گفت: ۳ 

آیا در حالي که من از چيزي نهي مي‌کنم تو آن را انجام مي‌دهي؟ 

حطوت ار علیه السلام: فرمود 

من سئت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم را به خاطر هیچ کس رها 
نمي‌کنم.(2). .  .‏ 

خلیفه سوم انتظار آن را داشت که هیچ کس وي را مورد اشکال قرار 
ندهد. 

اباذر را از نقل سّت پیامبر صلي الله علیه واله وسلم منع مي‌کرد. در 
اگر تیغ را بر گلوي من بگذارند. نقل چيزي را که از رسول خدا صلي الله 
علیه وله وسلم شنیده ام ترك نخواهم کرد. 

بسياري از صحابه دیگر و یا تأبعین معترض عراق؛ به شام تبعید شدند, 
مخالفت آنان با سخن سعید ان "۷ موی (حاکم کوفه) بود که گفته بود: 
اعد > 

(1) براي حج يا عمره, ابتدا لباس احرام مي‌پوشند. 

تاریخ المدیته المناره ج 2 ص 1044 - 1043. 

مروج الذهب ج 2 ص 337: انساب الاشراف ج 4 ص 536 - 532. 


دفاع از عقّار یاسر 


عقار بن یاسر روزي براي رساندن اعتراضات مکتوب صحابه, به خانه 
خلیفه سوم رفته بود. , ۱ 

خلیفه سوم او را مثهم به دروغگوتي کرد و دستور داد تا او را انقدر زدند 
که دو دنده او شکست و بعدها نمي‌توانست ادرار خود را نگه دارد.(1). 
علي علیه السلام نگذاشت.(2). 

کا علا کا ک< کل 

(1) الفتوح ج 2 ص 1535 - 153, تاریخ المدينة المنوره ج 2 ص 1100 - 
اعتراضاتش مطرح مي‌کرد کتك خوردن عمار بن یاسر بود, کتاب الفتوح ج 
و دا 

الفتوح ج 2 ص 162. 


تاثیر انتقادهاي امام علي در دیگر صحابه 


اج بارها 7 ارها ات کر دیگر ۳ پیامیر ضلی الا 
علیه وآله وسلم نیز آتر کداشت. که: آنما نیز برابر خلاف کاري هاي خلیفه 
سوم اعتراض مي‌کردند. 
ابن مسعود نیز يکي از مخالفان سرسخت ِ سوم بود, وي ابتداء از 
مریدان خلیفه سوم و از ز كساني بود که مي ؟: 

حتّي اگر خلیفه سوم نماز دو ركعتي در مني ر مار رکعت بخواند باید از 
وي اطاعت کرد چرا که: 
الخلاف شر «مخالفت شر است».(1). 
و در نقل دیگر گفت: 
صا هار سا ام اش ی کم سا مخاافت نت اس زا 
اما بعدها به شذت. بر ضدذ خلیفه سوم فعالیت مي‌ کرد.(3) در صورتي که 
برخي از صحابه با خلیفه سوم مثفق بودند.(4). 
«گرچه بعدها دانشمندان اهل سئت عقیده این صحابه را در جواز مخالفت 
با حاکم به عنوان سیره سياسي شرعي نپذیرفتند.» 
آنچه هه است آنکه خلیفه سوم بر این باور بود که مي‌بایست قدرت 
خلافت خورٍ را در ابداع و ابتکار (همانند خلیفه دوم) نشان دهد. 
او خود مي‌گفت: 
جرات ۳ نداشت.» (5). 
کا اعد ک< کل 
() رنه الیرم ی ور ه القویر ع9 نشف از فش آنی 
داوود 0 1 ص‌ 08 و الاثار قاضي ابو یوسف ص‌ 30 و کتاب الامام 
شافعی 1 ص 159 ج 7ص 175 ی ی 120 
شرع نقح الا دص 2 این ای ا لخد ید 
انساب الاشراف ج 4 ص 527 - 524, و تاریخ المدينة المنره ج 2 ص 
4 - 1049. 
تایه عاسی اثبلام تا سال ۸0 هم و و 39 بسیت: متا آفیت 
خلیفه سوم (بلاذري مي‌نویسد: درباره انتقاداتي که از خلیفه سوم دفاع 
نکند, انساب الاشراف ج 4 ص 549 ش 1411. 
مات اک و ح هاسان سا مه ی ور آلدر ‏ 
2 فن 12.ص 34 


اعتراض به نماز خلیفه سوم در مني 


رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم و خلفاي پیشین بود و مورد اعتراض 
پاسخ خلیفه سوم در برابر حضرت امیرالمومنین علیه السلام که سئثت 
رسول خدا صلي الله علیه واله وسلم را مطرح مي‌کرد اين بود که گفت: 
رای رایثَة 

«اين عقیده اي است که من دارم.» (1). 

کاعا کر ک< کل 


(1) تاریخ طبري ج 4 ص 267. 


رواج فرهنگ نظارت مردمي 


اشاره 


همه مي‌دانند که يك سیستم حياتي براي تداوم و بقاء نیازمند به ابزار و 
وسائل زندگي و شناسائي دشمن, و قدرت پاسخ دادن به انواع ویروس‌ها و 
میکروب هاست. ۱ 

حیات مقابله کند, جامعه انسان‌ها نیز براي تداوم سلامت نیازمند به 
سیستم هاي صحیح جاذبه و دافعه مي‌باشد. 

که همه به خوبي‌ها سفارش کنند, و ارزش‌ها را پاسدار باشند. 

و همه از بدي‌ها و زشتي‌ها نهي کنند, از فساد و تباهي جلوگيري کنند, 
هرجا خوبي‌ها و ارزش‌ها را دیدند بستایند و پاري دهند. ۱ 

و ۱ و تیه ما ۵ کر ۲ بودي 0 بیع وله 
فرد سک حقی نت کال خی وس کم سرت امیرالمومنین 
علیه السلام در خطبه تست زور 


یا الثاس. و لَمْ تتحادلور عَن تضر الْحَوء وَلَم تهلوا عَن توهین اباط دا 
تمغ ی من لسن ملک ول نو من قیج گم لکتَکم تنم مَتَاة بتني 
!سر 


ع‌ِ 


وَلعقري. لیْصَعْمَنَ ضقن لَُمْ الثية من تقدي آطعافاً پقا لفثق الح و 

هو کم وقَطِعَنَمٌ الاني, ووصلله الابعد. واعلَموا الم ان ائبعتم 
, سك یک متهاج الرَسْول, وَكفيتم مَوّوتة الرفیساي, و الثفْل 

القادح عن الأغْتاق. 

علل پيروزي و شکست ملّت ها 

«اي مردم!اگر دست از ياري حق بر نمي‌داشتيد, و در خوار ساختن باطل 

سَستي نمي‌کردید, هیچگاه آنان که به پایه شما نیستند در نابودي شما طمع 

نمي‌ کردند, و هیچ قدرتمندي بر شم پیروز نمي 

اقا چونان انت نی انشراییل در حبرت و سرگردانی قرو برفتید. 

بجانم سوگند! سرگرداني شما پس از من بیشتر خواهد شد. 

چرا که به حق پشت کردید. و با نزدیکان پیامبر صلي الله علیه واله بریدة 

به بیگانه‌ها نزديك شدید, 

آگاه باشید! اگر از امام خود پيروي مي‌کردید. شما را به راهي هدایت 

مف کرد. که. رسول خدا .ضلي, الله. علیه: واله رفته بود. و از اندفه یر اهه 

رفتن در امان بودید, و بار سنگین مشکلات را از دوش خود بر مي‌داشتید.» 

.)1( 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام با شیوه هاي گوناگون, در تمام 
سخنراني‌ها و رهنمودها و نامه هايي که براي استانداران و فرمانداران خود 
مي‌نوشت تلاش مي‌کرد تا مردم و مسئولان نظام اسلامي را به نظارت و 
دخالت صحیح و امر به معروف و نهي از منکر سوق دهد, 

تا فرهنگ «نظارت مردمي» رواح یابد و با رواج و تحقّق «امر به معروف» 
و «نهي از منکر» جامعه اسلامي همواره به سوي سلامت و بالندگي به 
پیش رود. 

در این قسمت از بحت», به برخي از شیوه هاي رونق نظارت مردمي از 
سیره عملي حضرت امیرالمومنین علیه السلام اشاره مي‌شود: 

کا عا کل کل 

(1) خطبه 8/166 نهج البلاغه معجم المفهرس موَلف, که برخي از اسناد 
ان به شرح زیر است: 

کات ماس سس ی و از اضات افاممهان هه تا 
(متوفاي 90 ه) 

2- روضه كافي ج 8 ص 62 و 64 الي 66: كليني (متوفاي 328 ه) 

3- کتاب ارشاد ص373/154: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

4- کتاب النهاية ج 1 ص 46: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

متاخ الیراعه 2ص ۱1302 این راوندی (معمفای 573ه) 

6- غرر الحکم ج 5 ص 117 آمدي (متوفاي 5988 0( 

۳ غرر الک ج 5 ص 328: امن (متوفاي 8 ها( 

9 کتاب النهاية ج 2 ص 210: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه). 


فظرع کردن آتار فظارت مز هی 


اشاره 


يكي از شیوه هاي رواج فرهنگ «امر به معروف» و «نهي از منکر» مطرح 
کردن پاداش معنوي «نظارت مردمي» است مانند: 


اخلاق الهي 


امام علي علیه السلام در خطبه 156 «امر به معروف» و «نهي از منکر» 
را دو صفت از صفات الهي معرفي کرده مي‌فرماید: 

وان مر بالمَعژوف. وَاللَهَِ عَن ۳ لخلقان من خْلّق ال سْبحائة؛ 
اما لا بمَرْبَانِ من أجَل, ولا یلقضان من رژق. 

(همانا «امر به. معروف » و.ظنهی. از فنکر»* ده ضفت از اوضاف پر ورد کارتد 
که نه اجل را نزديك مي‌کنند و نه روزي را کاهش مي‌دهند 1(۰). 

يعني اگر بندگان خدا و انسان هاي وارسته مي‌خواهند به «اخلاق الهي» 
روي آورند و با «اخلاق الهي» دمساز بوده و الهي گردند باید نظارت 
مردمي را از باد نبرند. 

هرجا 0 و خوبي‌ها را مشاهده کردند تشویق کرده ياري دهند, 

هخا بح وه ری دبا ان در کر ده آن را وه کرم-شهار ند 
دم 

(1) خطبه 7/156 نهج البلاغه معجم المفهرس مولف, که برخي از اسناد 
ان به شرح زیر است: 

1- تحف العقول ص 162: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

۳2 اصول کافي ج2 کِِ ح1 : كليني (متوفاي 229 0( 

1 کت القلوب ج1 ص92 و91 فصل 16: ابوطالب مكي (متوفاي 386 ه) 
5- حلية الاولیاء ح 1 ص 74 و 75: ابونعيم اصفهاني متوفاي ۵402) 

6- کتاب زهد ص‌8: حسین بن سعید اهوازي از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 

7- کتاب خصال ج1 ص‌329 25 باب السئة: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
8- مناقب ص‌ 8 خطیب خوارزمي حنفي (متوفاي 3 ۵) 

9- دستور معالم الحکم: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه). 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 252 آناز ارزشمند اجتماعي 
«نظارت مردمي» 0 معروف» را مطرح مي‌فرماید که يكي از آثار 
اجتماعي ان به راه آوردن تودمي هاي مردم است, که فر مود: 

والجهَاد عرً للاسّلام, وَالاْمرَ بالختزوف مَصلَحهٌ لِلَعَوّام والیخ غْن الختگر 
روعاً لِلسْتَهّاء, 

(و «جهاد» را براي عژّت اسلام, و «امر به معروف» را براي اصلاح توده 
هاي نااگاه, و «نهي از منکر» را براي بازداشتن بیخردان از زشتي ها.)(1). 
زیرا: 

برخي توجه ندارند. 

و برخي دیگر دچا رغفلت و فراموشي مي‌ شوند. 

و بعضي از آگاهي لازم برخوردار نیستند, که دچار زشتي‌ها عف کز ولد 

اما وقتي پاکان و صالحان تذکر مي‌دهند, 

امر به خوبي‌ها مي‌کنند و از زشتي‌ها باز مي‌دارند, 

عموم مردم از باسواد و بي سواد, اگاه و غیر اگاه, همه بهره مند مي شوند؛ 
به یاد ارزش‌ها مي‌افتند و بدکاران و فاسدان سرافکنده شده ناچار از 
زشتي‌ها دست بر مي‌دارند. 

از این رو امیرالمة‌منین علیه السلام ابتداء انواع روش هاي بازدارندگي از 
مفاسد اجتماعي را مطرح, و سپس به ارزش بسیار والاي امر به معروف 


اشاره مي‌فرماید: 
جح وو و مهم منک نت و 5[ لرن را یسانه وقلیه, قذلك الَعْسْتکمل لخضا ال لیر 
و الفنکز بلِسَا ِِ والتّارك بیدو, قذلك متَمَسك بحطلتَیّن من 


ا 


سار اج و مُصَیغ حَطلَة , ۱ 
و تم الشکز بق بقلیه, والّارك ییده ولهانه. قذلك الذي صَیّع شرفت 


ِ 


تاش من التلات. وَتمسَك بواجتة, 

نهد مهم تارك لاتکار شا کر بلسانه وَقَلبه وبدو, قذلل میت الایَاء. 
وت ا تال یت کل والْجا في تسبیل ال ند اافر بالمغزوف روا هی گن 
فلگ الا کته في تخر لح 
ات لام ۱ والهت عنِ الغنگر لا بر من آجَلٍ, ولا یثفُضَانِ من 
ررق, وافْضَل من لك کله کِمَة عد عَذّل عند ع 
مراحل امر به معروف و نهي از منکر 
«گروهي, منکر را با دست و زیان و قلب انکار مي کنند, پس آنان تمامي 
خصلت هاي نیکو را در خود گرد آورده اند. 
گروهي دیگر, مُنکر را با زبان و قلب انکار کرده, اما دست به کاري 


۴۱ 


تون شش کی تک ی را فا ویر که موی کسیر 
تباه کرده است. 
و بعضي مُنکر را تنها با قلب انکار کرده, و با دست و زبان خویش اقدامي 
ندارند, پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به 
درست اورده اند. 
و بعضي دیگر منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند که چنین كکسي 
از آنان. مرده اي میان زندگان است. 
و تمام کارهاي نیکو, و جهاد در راه خدا, برابر امر به معروف و نهي از 
منکر, چونان قطره اي بر درياي مواح و پهناور است., و همانا امر به 
معروف و نهي از منکر, نه اجلي را نزديك مي‌کنند. و نه از مقدار روزي 
مي‌کاهند, و از همه اینها برتر. سخن حق در پیش روي حاکمي ستمکار 
است.» (2). 
امد 
(1) عکمت 252 تفخ البلاعه معجم آاهففرتن موی کمترخی از شاد ان 
به شرع زیر است: 
۳ تطالت ال ج 1 ص 176 طلحه 9 (متوفاي 652 ه) 
3- غرر الحکم ص 77 و 230 /ج1 ص274 و 275: آمدي (متوفاي 588 ه) 
4- کشف الغمة جح 2 ص 108-43: اربلي ی 3 ه) 
5- کتاب سقیفه (به نقل اربلي): جوهري (متوفاي 262 ه) 
6- علل الشرائع (باب اصول اسلام) ص 248: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
7- دلائل الامامة ص‌32 ط جدید ص‌113: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 
8- کتاب احتجاج ص 33 1 ص258 ط‌ جدبد. طبرسي (متوفاي 99 6 
حکمت 374 نهج البلاغه معجم المفهرس موّلف, که برخي از اسناد آن به 
شرح زير است: 
1- تحف العقول ص‌ 1602 آبن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
2- اصول کافي ج 2 ص50 ح1 : كليني (متوفاي 8 ه۵) 

3- ذیل الامالي ص 171: ابوعلي قالي (متوفاي 356 «) 
5 11 الاولیاء جح 1 ص 74 و <75: ار و 9 2 ه) 
ان ی ای رارصا ام اه 
السلاه 
7- کتاب خصال ج1 ص329 25 باب الستة: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
8- مناقب ص 268: خطیب خوارزمي حنفي (متوفاي 568 ). 


ضرورت دافعه و تازدارند دی 


پیکره جامعه انسان‌ها چونان جسم آدمي است اگر اصل دافعه نباشد و 
حالت بازدارندگي وجود نداشته باشد هر نوع آفت و بلايي دامنگیر آن 
مي‌ شود. 

بسياري ناآگاهانه به زشتي‌ها روي مي‌آورند. 

و برخي اگاهانه به رواج فساد مي‌پردازند. 

اگر همه مردم نظارت کنند مي‌توانند بدان و فاسدان را بر سر جاي خویش 
بنشانند و از هرگونه زشتي و انحرافي جلوگيري به عمل آورند, 

که در فلسفه و چرائي «نظارت مردمي» امام علي علیه السلام فرمود: 
وَاللَفی عّن الم نکر رذع لِلسَعَهاء 

«نهي از منکن از آن جهت ضروري است که بي خردان را از بدي‌ها باز 
دارند.» 

و انگاه در يكت رهنمود ارزشمتد ذیکری مردم را به «نطارت عضومی* و 
مراحل اجرائي امر به مهروف و نهي از منکر سوق داده, مي‌فراید: 

ها ار ان من اي عذوانا يْعمَل, به ولکرا یذ بَعي الیه, نکر بعلیة 
قَقَدٌ سلم وبر ی وَمَن أَنْکَرَة بلسانه قَقَدٌ آجر, ومع افطل ین ضایه؛ 

وم انْکرة بالسیف کون کلِمَّ, اللّه هي العلیا وکِلمَة الظالمین هي 
السَفلي, قَذلك الذٍي آَضَابِ سبیل الَهّدي, وقام عَلّي الطریق, تور في قلبه 
الم 

«اي مومنان! هرکس تجاوزي را بنگرد, و شاهد دعوت به منكري باشد, و 
در دل آن را انکار کند خود را از الودگي سالم داشته است. 

و هرکس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد. و از اوّلي برتر 
است. 

و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران 
پست گردد, او راه رستگاري را یافت و نور یقین در دلش تابید.» (1). 
لادم 

(1).حکمت: 3 37 نهح البلاغه معجم المفهرس مة اف که برخي از استاد آن 
به شرح زیر است: 

[- تاریخ طبري 5 ص‌163: طبري شافعي (متوفاي 0 ه) 

2- منهاج البراعة جح 3 ص 11: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

3- مشکاة الانوار ص100 و48 فصل13: طبرسي (متوفاي 548 ه) 

4- بحار الانوار ج 97 ص89 692 وص91 777: مجلسي (متوفاي 1110 


(0 


5-غرر الحکم جح 3 ص 183: آمدي (متوفاي 588 ه) 
6- روضة الواعظین ص364: ابن فثال نيشابوري (متوفاي 0508). 


برتري فضیلت امر بمعروف از جهاد در راه خدا 


در جهاد اسلامي انواع مبارزه‌ها مطرح است. 

دست و سر دادن مطرح است.؛ 

تحمّل انواع مشکلات و مصیبت‌ها و غم از دست دادن عزیزان وجود دارد, 

و جهاد دري از درهاي بهشت است. 

که حضرت امپرالمومنین علیه السلام در خطبه 27 فرمود: 

اما : بعد بَعَدء فان الجهّاد ِ میْ 1 پواب الجَتَة, َتحه اللَهْ لِحَاصَة أَولِیایّه. 

وف باس الَفويِ, وَدَع الله لحصتة, وجنَه حتنة الوئيقة. 

قمَن ترکة ره عَنهٌ البسَة 2 ال لوب ان و شَملَة لبلاء وت بالصعار 
والقماء. وشرت علي قلبه بالرشهاب, وأدیل الق ملة بتطیع الجهاد 
و سیم ااخت , وَمنع اللَضَفَ.  .‏ 

ارزش جهاد در راه خدا 

«پس از ستایش پروردگار. جهاد در راه خداء دّري از درهاي بهشت است. 
که خدا آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است. 

جهاد, لباس تقوا, و زره محکم. و سپر مطمئن خداوند است. 

كکسي که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترك کند, خدا لباس ذلت و خواري بر 
او مي‌پوشاند, و دچار بلا و مصیبت مي‌شود. و کوچك 8 دلیل. قي کر دور دلن 
او در پرده گمراهي مانده, و حق از او روي مي‌گرداند. به جهت ترك جهاد, 
به خواري محکوم و از عدالت محروم است.» (1). 

و انواع پاداش و هداياي بهشتي در جهاد اسلامي مطرح شده است. 

اما در مقایسه با پاداش «نظارت مردمي» و «امر به معروف» ناچیز 
است. 

ی 

وم اغمال ابر کلها والجهاد في سبیل الله, تفر بالعتزوف وَالَقَي عن 
گر الا کتَفْتَةٍ في بر لجي. 

َِ تمام كارهاي 9 و جهاد در راه خداء برابر امر به معروف و نهي از 
منکر, چونان قطره اي بر درياي مواج و پهناور است.» (2). 

زیرا در جهاد اسلامي, معیارها و ملاك ها,؛ و تلاش‌ها و مبارزات مداوم «امر 
به معروف» وجود ندارد. 

در جنگ و جهاد, تلاش و مبارزه تنها, در مذت زمان خاضي و در میدان هاي 
نبرد به گونه اي محدود وجود دارد, 

و بر زنان نیز جهاد واجب نیست. 

اما امر به معروف و «نظارت مردمي» زمان و مکان نمي‌شناسد, 

مرد و زن مطرح نیست, 


همه باید در اين مبارزه بي امان شرکت کنند. 

و در همه عمر هرجا که لازم باشد باید تذکر دهند, 

دخالت کنند, 

و یاور حق و دشمن باطل باشند, 

از اين رو برخي از مردان شيردلي که در تمام میدان هاي نبرد حضور 
داشتند و خط شکن میدان‌ها بودند, 

اما در کوچه و خیابان. در زندگي اجتماعي, در روياروئي با شهروندان, 
جرئت امر به معروف ندارند و از مبارزه مداوم خسته شده بي تفاوت 


مي گردند. 
کلا کلا کل کل کل 
تیم 27 هه ال همع یمرن ای کرو رشاو اه 


1- المصئف 10 ص154: عبدالرژزاق بن هشام (متوفاي ۰211) 

2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحراني (متوفاي 1107ه) 

3- تاریخ دمشق ج3 ص 322 و9ظ3: ابن عساکر شافعي (متوفاي 1 ه۵) 
(متوفاي 571ه) 

5- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 م) 

6- تذکرة الخواص ص 60 1: آبن جوزي حنفي (متوفاي 005۵4 

7- بحارالانوار 34 ص‌19 و 159: مجلسي (متوفاي 110 1ه) 

8- احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسي (متوفاي 588 
0( 

کم ۱ تیه یاه مه امس موی مات وه 


اشاره 


1 يكي دیگر از ۳ هاي رواج فرهنگ نت نا بژرسي علل و 
و چرا دست از نظارت ی ی و 

چرا مردان جنگاور میدان هاي نبرد, در امر بمعروف و نهي از منکر كوتاهي 
۱ ۱ 

در این قسمت از بحث به برخي از عوامل ان اشاره قف کرو مانند: 


عامل رواني 


اين مشکل سياسي, اجتماعي. علل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد. 

اگر امر به معروف و نهي از منکر کنند ممکن است جان خود را از دست 

بدهند, 

و در تداوم مبارزه و تبلیغات گفتاري, و بازداشتن فاسدان از زشتي‌ها 
شوند. 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام به این عامل رواني در حکمت 374 

اشارم کرده ,مي فرماید: 

وان الأمْر بالمعْروف واه عَنِ الغنگر لا یُقرْبان من آجَل, ولا فان من 

ررق, وافْضَل من دلك کله کِمَة عد عَذّل عند عنّد امام جایر. 

«و همانا ۱ نه. اجلف:ر | نزديك مي کنند, و نه از 

مقدار روزي مي‌کاهند, و از همه اینها برتر. سخن حق در پیش روي حاکمي 

ستمکار است.» (1). ۱ 

يعني وقتي مرگ و زمانبندي آن براي انسان مشخُص است, 

و اجل زمان تعیین شده اي دارد, 

پس امر به معروف یا نهي از منکر, قزر زر قتندت نخواهد داشت و نباید 

از آن هراسناك بود. 

باید انجام وظیفه کرد, 

باید خوبي‌ها را یاور و زشتي‌ها را دشمن بود و از نزديك شدن اجل, یا مرگ 

زودرس نباید ترسید. 

کا لا کر ک< عل 


کت 7 ۱ تفه لاه مععم اهر موی( مدانت کشت 


عامل اقتصادي 


برخي دیگر با توجه به عامل اقتصادي, بي تفاوت مي‌شوند و دست از 
«نظارت مردمي» و «امر به معروف» و «نهي از منکر» مي‌ کشند, 

فکر مي‌کنند اگر دخالت و نظارت داشته باشند, 

اگر زشتي‌ها را تا کر هد 

صاحبان پول و قدرت. از آنها مي رنجند و رزق و روزي آنان در خطر جذي 
قرار مي‌گیرد. و پست هاي لازم به آنها داده نمي‌شود, و مراکز قدرت: نم 
را طرد مي‌کنند که با اطمینان فرمود: 

و لا یِلقصان من رز زق 

«و از روزي شماً نمي‌کاهد.» (1). 

داد 


(1)خکفت 372 نفخ التلاعه معصم العفمرفی ملق( مدارات کدی 


يكي دیگر از راه‌ها و 7 هاي رواح فرهنگ ۳ مردمي» بررسي 
اگر مردم به ره آورن 5۳ ترك 2 ب که کید و ردان که بسن 
تفاوتي‌ها و ترك نظارت صحیح جامعه را به سقوط مي‌کشاند و ارزش‌ها را 
به مسخ و دگرگوني سوق مي‌دهد. 

دست از بي تفاوتي برداشته و در امور کشور خود در سرنوشت جامعه خود 
دخالت مي‌کنند, 

که امام علي علیه السلام در خطبه ۸7 فرمود: , , > 
آلا وان قذ د دعوَنکم ٍلي قتال هوّلاء المَوَم یلا نار ار .بوسر ستّا واغلانا, فلت 
نت هم قَبْلَ آنْ یعْرُوكم, وال ما ُرج وم قط في غفر دارهم | 
9 


توا کم وَتحادل تم بش ند و 


ولقَدٌ بلعيي آأنّ الرَجْل مهم گان یَدْحْلَ علي الْمَرأة الْمْسلمة, والاحَري 
قلیها وقلاندها وزغتهاء ما تقتیغ مله |ا بالاشیژجاع 


«آگاه باشید! من شب و روز پنهان و اشکار, شما را ِِ با ۳ 
دعوت کردم و گفتم پیش از آن که, آ: با شما بجنگند با آنان نبرد کنید 

به خدا| سو گند! هر ملتي که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد, ذلیل 
خواهد شد. ۱ 

اقا شما سستي بخرج دادید, و خواري و دلت پذیرفتید. تا آنجا که دشمن 
پي در پي به شما حمله کرد و سرزمین هاي شما را تطرف نمود, 

و اينك, فرمانده معاویه, (مرد غامدي) با لشگرش وارد شهر انبار شده و 
فرماندار من, «حشان بن حشسان بكري» را کشته و سربازان شما را از 
مواضع مرزي بیرون رانده است. 

به من خبر رسید که مردي از لشگر شام به خانه زن مسلمان و زني غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد, و خلخال و دستبند و گردن 
بند و گوشواره هاي آنها را بغارت برد, در حالي که هیچ وسیله اي براي 
دفاع, جز گریه و التماس کردن, نداشتند. ۱ 

لشگریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اينکه حثّي يك نفر آنان, زخمي 


بردارد. و يا قطره خوني از او ریخته شود. اگر براي این حادثه تلخ, 
مسلماني از روي تاسأف بمیرد, ملامت نخواهد شد, و از نظر من سزاوار 
است.» (1). 

و ادامه داد که: 

یا عَجبا! عَجباً - وال - بمیث الب وَیَحِْبْ الم من اجْتماع هوّلاء المَوّم 


علي باطلهم. وقرّقکُم عفد 

فْبُحا لکم وَترحاء ین صرنْمٌ عَُضا برمي! 

و ۱ وَلْعْرَوّنَ ولا تعْرُونَ؟ وَیْعصَيِ لهج وَترَصَوّلن۱ يم و 
| آَمرَثکم بالسَیُر ایهم في آیام اعد :هه حمَایَهٌ القَیْظ. آمْهلتا 

پسیْحٌ عنا اج ۳۳ مرَئکم بالسَیْر الم في الشتاء هذو باه الق 

آقهلنا ینسَلخ غیّا برد کل هذا فراراً من الحرّ والْق؛؛ فا کم من الْحرٌ 

۳ فر تفژون؛ فان نکم والله من التیت اه 


0-0 


با اشتاه رال و رجال! وم لطقال, ول تباب اْیجال, آود 0 


3 


2 س 


َدٌ لها مراسا موادم قفا 2 مقاماً منّی! لق 


«شگفتا, شگفتا!! به فد سوگند, اين واقعیّت قلب انسان را مي‌میراند و 
دچار غم و اندوه مي‌کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند. و شما در 
حق خود متفژقید. ِ 

زشت باد روي شما و از اندوه رهايي نيابید که اماج تير بلا شدید. 

با شما مي‌جنگند, شما نمي‌جنگید؟ اینگونه معصیت خدا مي‌شود و شما 
رضایت مي‌دهید؟ 

وقتي در تابستان فرمان حرکت به سوي دشمن مي‌دهم, مي‌گویید هوا گرم 
است مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. و انگاه که در زمستان فرمان جنگ 
مي‌د هم » مي‌گویید هوا خيلي سرد است بگذار سرما برود. 

همه این بهانه‌ها براي فرار از سرما و گرما بود؟ وقتي شما از گرما و 
سرما فرار مي‌کنيد, به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید 

اي مرد نمایان نامرد! اي کودك صفتان بي خرد, که عقل هاي شما به 
عروسان حجله آراي, شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز 
نمي‌دیدم و هر زر نمي‌شناختم, شناسايي شما سو گند به خد| که جز 


پشيماني حاصلي نداشت, و اندوهي غم بار سرانجام آن شد. 

خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه ام از خشم 
شما مالامال است, کاسه هاي عم و اندوه را جخرعه خرعه به_من 
نوشاندید, و با نافرماني و دلت پذيري, راو تیه فرا ان کر دا انا 
که قریش در حق من گفت: 

«بي تردید پسر اببطالب مردي دلیر است ولي دانش نظامي ندارد» 

خدا ندرانشان را مزد دهد ایا یکی. از انا تجربه هاي جنگي سخت و دشوار 
مرا دارد؟ پا در پیکار توانست از من پيشي گیرد؟ هنوز بیست ساله نشده, 
که در میدان نبرد حاضر بودم, هم اکنون که از شصت سال گذشته ام . 

ات درتع ان کس که فرمانشن 7 اخراء تک رات واه ات ( 2 

و در خطبه 25 با تسف فراوان خطاب به کوفیان, علل شکست کوفیان و 
عوامل 9 شامیان را به گونه اي روبثین پیان فرمود: 

آلیّث بُسرا قد اطلع الیمن. وائّي والله لا ان هوّلاء الوم سَیْدالون نکم 
باختماعهم علی تاطله کم عن حفکشر ویمقصیتکم امک في الق 
وطاعتهم امه في الباطل. ويادائهخ الأمَانة (لي صاحیه ویتاتیکش 
لاحم في بلادهخ وقساد کم قلو ام أحدكُمْ علي قَقب لحَشیّث أنْ 
برهب بقلاقته. 7 9 ِ 
الم اي فد مهم وملوني, وسیقتهم وسیفویي, قأئدلیي بهم خر هم 


1 هم کما بُمات للْملْخْ في المَاء 

اما وال لَودْتْ آَنّ لي یم آلت قارس من بَني فراس تن عنم 

هتالك. لو دعَوّت , أتاك مِلهَمٌ 

توارسع ثل رمیة الکمیه" 

یه هرن یر درسندم: که بر چن ازظاه اس ش خساظ باق سوگند به 
خدا مي‌دانستم که مردم شام به زودي بر شما غلبه خواهند کرد. 

زیرا انها در ياري کردن باطل خود, وحدت دارند. و شما در دفاع از حق 
متفژقید. شما امام خود را در حق نافرماني کرده و انها امام خود را در 
باطل فرمانبردارند. ۱ 

انها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید, انها در شهرهاي خود به 
اصلاح و آباداني مشغولند و شما به فساد و خرابي (آنقدر فرومایه اید) اگر 
فزه حانیته:خونی اب ۱ : ندنک از تما ها امانت دهم ترس کم ند ار را 
بدزدید. 

خدایاء من این مردم را با پند و تذگرهاي مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا 
خنسنته مود ند.. آنما از من به ستوه ۷ امده, دل 
شکسته ام, به جاي آنان افرادي بهتر به من مرحمت فرما, و به جاي من 
بدتر از من بر آنها مسلط کن. 


3 


خدایاء دلهاي آناتتزاد انضان که تفت دز اب خن فی‌ فقو اب کرن: 

به خدا| سوگند, , دوست داشتم, به جاي شما کوفیان هزار سوار از ببي 

قراس بن عَتَمّ مي‌داشتم که: ۲ 

«اگر انان را مي‌خواندي. سواراني از ایشان نزد تو مي‌امدند مبارز و 

تازنده چون ابر تابستاني» (3). 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تداوم تحلیل و بررسي عوامل 

شکست کوفیان و وادار کردن مردم به «نظارت عمومي» و دخالت 

مسئولانه در امور اجتماعي و احساس تعهّد و مسئولیت, در خطبه 106 

1 

وقَذ ترون عَهُود ال مَلْوصَة قلا تَعصَبُونَ! و7 شم لِتَفض دمم آتاک تون 

و کایت امَور الله عایود ترد. عم تَصَدٌ واتکم ترجغ 

ِِِ الظلمة من مَْرلیکم. لبم ایهم أ زَهتکم, واسلفم یرال في 
بهم. بَعمَلون بالشبْهَاتِ, ویسیژون في الشهوات, و 5 يم الله, لو 3 وم 

تخت کل کوکب, لَجمَعكُم اللة سر یوم له 

سقوط و سیر ارتجاعي امقت ۳ 

«با آن همه بزرگواري و کرامت. هم اکنون مي‌نگرید که قوانین و پيمانهاي 

الهي شکسته شده اما خشم نمي‌گیرید, در حالي که اکر پیمان پدرانتان 

نقض مي‌شد ناراحت مي شدید؛ 

شما مردمي بودید که دستورات الهي ابتدا به دست شما مي‌رسید و از 

شما به دیگران ابلاغ مي‌شد و آثار آن باز به شما برمي ؟ 

اما امروز جایگاه خود را به ستمگران وا گذاردید, و زمام و را به 

دست بیگانگان سپردید, تن الفی سا به انان لیم کردیدا انقایی. که رد 

شبهات عضل: مي کنند, , و در شهوات 0 ورند (بني امیه). 

به خدا سوگند! اگر دشمنان شما را در زیر ستارگان آسمان بپراکنند, باز 

خداوند شما را براي انتقام گرفتن از ستمگران گرد مي‌آورد.» (4). 

اینگونه هشدارها و بررسي‌ها وجدان هاي خفته را بیدار مي‌سازد تا به چاره 

جوئي بیاندیشند و از بي تفاوتي‌ها دست برداشته در سرنوشت خود و 

کشور خود دخالت کنند. 

اگر کوفیان اصل نظارت مردمي را فراموش نمي‌کردند ارزش‌ها را 

پاسداري کرده و از فساد و زشتي‌ها پرهیز مي‌دادند. بي تفاوت نمي‌شدند 

و در شُستي و رفاه زدگي همه عرّت و شرافت خود را از یاد نمي‌بردند. 

ا دم 

(1)خصیه 2/27 نع البلاکته مخحی المقمرسن فولفم که برخی از آهان ان 

به شرح زیر است: 

1- المصئف 10 ص154: عبدالژزاق بن هشام (متوفاي ۰211) 

2 حيلة الأبرار 2 ص390: بحراني (متوفاي 1107ه) 


3- تاریخ دمشق ج3 ص 322 و9ظ3: آبن عساکر شافعي (متوفاي 1 ه۵) 
4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 م) 
5- تذکرة الخواص ص 60 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي 0۳۵5۵4 
6- احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسي (متوفاي 588 
0 
خطبه ۱۱27 هح البلاغه معجم المفهرس مولپ 0 گذشته). 
ی شرح ای 
1- المصئف 10 ص1<4: عبدالرزاق بن همام (متوفاي ۰211) 
2- تاریخ دمشق 2 ص322 و9ظ3: ابن عساکر شافعي (متوفاي 1 ه۵) 
(متوفاي 571ه) 
4- تاریخ بغداد 12 ص305: خطیب بغدادي شافعي (متوفاي 463 م) 
5- تذکرة الخواص ص 60 1: ابن جوزي حنفي (متوفاي ۰5۵4 )0 
6- احتجاج ج1 ص174 قدیم و 1 ص‌412: علامه طبرسي (متوفاي 588 
0( 
7- وقعة الطفین ص314 و 315: منقري (متوفاي ۵212) 
8- البداية و النهایه 340/7 سنه 40: ابن کثیر شافعي (متوفاي ۵774). 
خطبه 11/106 نهح البلاغه معجم المفهرس مولف. که برخي از اسناد ان 
به شرح زیر است: 
1- احیاء العلوم: غزالي (متوفاي 505 ه) 
2 تحف العقول ص‌ 126 آبن شعبه حراني متوفاي 0 ه) 
3- اصول کافي ج 2 ص 49 ح1 : كليني (متوفاي 8 ه۵) 
یل ای 1 ان ای ها ۱ 
5- قوت القلوب ج 1 ص 382 و 407: ابوطالب معي (متوفاي 382 ه) 
6- حلية الاولیاء ج 1 ص 74 و 75 ابونعیم اصفهاني (متوفاي 402 ه) 
7- خصال ج 1 ص 108: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه) 
8- دستور معالم الحکم ص 121: قاضي قضاعي (متوفاي 454 ه). 


نظارت مردمي 


همه محققان و پژوهشگران جهان اعتراف دارند که زندگي باید به گونه اي 
اجتماعي همراه با روح تعاون و همکاري اداره شود. 

و در تعریف انسان نیز گفته اند؛ 

«انسان موجودي اجتماعي است.» 

اتات رستانده اند که «زندکی احماعی» بلق ضر ورت» یر قایل ایگار است 
و علم روانشناسي نیز معتقد است: 

«اسان مظرتا احماعی و دارای روح‌خته گرایی است» 

از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه نیز اجتماعي بودن: انشان.ف ظرورت زند کین 
اجتماعي به اثبات رسیده و همگان را به تعاون و همکاري فرا مي‌خوانند؛ 
زیرا , تف ای هی وا ده و ار تس سا مت 
بازسخ. مثبت داد. 

رت میرالمومنین عاه سای کشت نودام سا تا 
اجتماعي فرمو 

الرَمُوا ورد عم قانّ ید ال مع الجمَاعَة. 

وابَاكم والْفْرقة! قاِ ۰:3 من التّاس ِلشْبّطَان. گما ی الا من الَْتم 
لدب 


رد با جمعیت و اجتماع بشید ِ دست ِ همراه آن است. از 
هن کادر را یه گرگ( 

کدام جامعه؟ و کدام کون اجتماعي؟ 

راه هاي اصلاح و سلامت جامعه 

داد اد 

(1) یه 7/12 نیت :لته مخعم امرس مان که ری از اشفاد 
1- تاریخ طبري ج3 ص121 سنه37: طبري شافعي متوفاي 310 ه) 

2- النهاية «ماده بجر» و «ماده ید»: ابن آثیر شافعي (متوفاي 606 ه) 

3- کتاب الحیوان ج 2 ص 90: جاحظ (متوفاي 255 ه) 

4- کب محاسن ص 41 : بيهقي شافعي (متوفاي 52609 0( 

6 کر ی ۱ 

7-غرر الحکم ص 329: آمدي (متوفاي 588 ه). 


کدام جامعه؟ و کدام زندگي اجتماعي؟ 


پس از طرح ضرورت زندگي اجتماعي, اولین سوالي که توجّه و اندیشه هر 

پژ وهنده اي را به خود جلب مي‌کند این است که: 

در کدام جامعه باید زیست؟ 

و کدامین زندگي اجتماعي را باید انتخاب نمود؟ 

طبيعي است که جوامع فاسد و آلوده مورد توجّه طرفداران رشد و کمال 

انسان‌ها نیست, ۱ ۱ 

باید ِ جوامع سالم و متکامل مترقي روي آورد؟ يا جوامع آلوده را اصلاح 
د؟ 

کر 

همان گونه که پیکر بیمار و فرسوده انسان در به دست آوردن سلامت 

کامل: دچار تزلزل است. بیکر جوامع آلوده نیز تمي‌تواند راه ترفي را 

بپیماید و انسان‌ها را به تکامل برساند. 

از دیدگاه نهج النلاعه, هم ضرورت زندگي اجتماعي و هم روي آوردن به 

جوامع سالم و متکامل ارزشمند است و ِِ جوامع فاسد نیز از اهداف 

ارزنده پیامبران پ الهي بشمار مي‌رود. که فرمو 

الصق بذوي الفروعاتِ الا ساب و أهّل ۳1 تاتِ الصَالِحَة و السوایق 

الحسَتة 1 هل التَحْدَة والشْجاعة والسَحَاء والسماج قانَهْمْ جماغ من الکرم 

و شعتث من العف 

(روابط خود را با افراد خوب و سرشناس و اصیل, برخاسته از خاندان هاي 

صالح و خوش سابقه و مردم شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار برقرار 

م1 چرا که انها کانون بخشش 2 و مرکز اصیل نيكوكاري مي‌باشند.) 

1 

آنگاه از جامعه آلوده و افراد فاسد و منحرف شکوه‌ها داشته و نشانه هاي 

آن رابه اصحاب وپارانش مي‌شناسانح. 

وَاعْلَمَوا < ۹ له یک في رَمان الْقَایْل فیه بالحة قلیل, واللسَانٌ عّن 

الصَدّق کلیل, واللازم لِلِحق دلیل. 

هه ون لین العضیان, مُضطلخون عَلي الرٍ ان 

(خدا شما را رحمت کند ندانند تس زمان و جامعه آي قرار گرفته اید که 

گوینده حق اندك است و زبان از گفتار راست عاجز و گنگ و حق جویان 

خوار و ذلیلند. 

مردم همدم معصیت و گناه و همگام با سستي و تنبلي‌ها مي‌باشند.)(2). 

دم 

امه 52/5 نف البلاعه یفخم المفهرسن موافر, که برخی: از استاد ان 


1- تحف العقول ص‌ 126 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 

2اه ار 30 فاص مان سوام 09 و 

3- نهاية الارب ج 6 ص 19: نويري شافعي (متوفاي 732 ۰) 

4- فهرست نجاشي ص 7: نجاشي (متوفاي 0 ه) 

رست ص 7 وس تفای 3160 

6- تاریخ دمشق ح3 ص289 13117 و13149: ابن عساکر شافعي (متوفاي 
3 ۵) 

7- من لایحضره الفقیه ج4 ص 409: شیخ صدوق (متوفاي 1 ه). ۳ 
خی و2 ای ار وا کر رت ان اه 
1- روضه کافي ص 396: کليني (متوفاي 8 ه۵) 

مر ای ره 6 امد ها ی 

3- ربیع الابرارج1 ص80 ح227: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 ه) 

4 محاضرات ج 1 ص 89: راغب اصفهاني (متوفاي 513 ه) 

قرر ه سس 09 مطراطظ رای دطون) 

مارا جر ی 407 را ورد ها دار 

الا ره وا وا و 

8- بحار الانوار جح 70 ص‌123: مجلسي (متوفاي 1110 ه). 


راه هاي اصلاح و سلامت جامعه 


از آنجا که جامعه و زندگي اجتماعي يكي از عوامل مهم تربيتي محسوب 

مي‌ شود و سلامت و اصالت و رشد و کمال انسان‌ها به سلامت و اصلاح 

جامعه نیز بستگي دارد, 

باید به جامعه روي آورد و راه هاي اصلاح و سلامت آن را شناخت, 

و علل فساد زدگي و عقب ماند کی خوامغ الفدهترا شتاسایی. کرد 

و موانع رشد و ترقي را از سر راه انسان‌ها برداشت. 

از نظر نهح البلاغه سلامت و اصلاح جامعه را باید در نظم و اجراي قانون و 

مقژرات کامل الهي و رعایت قوانین فردي و اجتماعي جستجو کرد که بي 

نظمي و هرج و مرج طلبي (آنارشیسم) و تجاوز به حقوق دیگران, فساد و 

تباهي و سقوط را در پي خواهد داشت. ٍ 

امام علي علیه السلام در کلام ارزشمندي به ره اورد برقراري نظم 

اجتماٍعي ورایت صعی 092 فرد و جامعه اشاره مي‌فرماید 

قادّا أَدّتِ الَعیَهُ الي الواليِ حَقَة, وَأدي الوّالي لیا ِ ع الحظٌ یه 

وفَامَت متاهخ ۳-3 وَاعْتدلت معَالم العدل, وجرث علی اونها الستن. 

قصلح بذلك الرَْمَان 

(پس هرگاه که مردم حقوق حکومت را ادا کنند و حکومت نیز حقوق مردم 

را رعایت کند, حق و عدالت در میان آنها قوي و نیرومند مق کر و راه 

دین و دينداري استوار و جاودانه مي‌ شود و علائم تحقق عدالت اجتماعي 

رخ مي‌نماید. امور زندگي فرد و جامعه در مجراي اصلي خود قرار مي‌گیرد 

و آنگاه جامعه و زمانه اصلاح مي‌ شود 1(۰). ۳ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام با توچه به ره اورد نظم اجتماعي, از بي 

نظمي‌ها هشدار مي‌دهد که: 

1 عَلبتِ الرَعية والیها. و الوّالي برعّیه, اخْتلفَت هتالك الکَِمَة, 
ث معَالمٌ الجوّر, ونر الرعال في الدین 

5 ان بر حکومت خویش چیره گردد و يا حکومت و رهبر بر 

مردم ظلم روا دارد. نظم اجتماعي فرو مي‌پاشد و نشانه هاي جور و ستم 

اشکار مي‌گردد و اعمال ناروا در امور دین فراوان مي‌ شود.)(2). 

چه نیکو سرودند که 

خدا ان ملتي را سروري داد 

مادم 

1۱ خظیم 1۳ 8/2 تیه دجم ارس هآ که دی زد اراد 


1- روضه كافي ج 8 ص 352 ح550: كليني (متوفاي 328 ه) 
تما التر اه خر ص49 ارم رآمندی (متوفای درگ 

3- دعائم الاسلام 2 ص541 ح1926: قاضي نعمان (متوفاي 363 ه) 
4 بحارالانوار ج34 ص184 وج27 ص251: مجلسي (متوفاي 1110 ۰) 
5- ربیع الابرارج5 ص191 ح186: زمخشري معتزلي (متوفاي 538ه). 
خطبه 9/216 نهج البلاغه معجم المفهرس ترا (مدارك گذشته). 


راه هاي اجراي نظم و قانون 


اشاره 


دانستیم که زندگي اجتماعي ضروري است, 

و سلامت و کمال ان در رشد و سلامت انسان نقش تعیین کننده اي دارد. 

و راه اصلاح جوامع بشري را در اجراي نظم و قانون و رعایت حقوق فرد و 

بنابر این ممکن است سوال شود: 

1- چه باید کرد تا نظم و قانون حکم فرما شود؟ 

2- مقررات اجتماعي را چگونه باید پیاده کرد؟ 

3- حقوق فرد و جامعه را چگونه باید رعایت کرد؟ 

در پاسخ سئوالات یاد شده باید گفت که: ۱ 

باید راه هاي اجراي قانون و نظم اجتماعي را شناخت و در تحقق آنها تلاش 

کرد! 

اگر راه هاي صحیح اجراي نظم و قانون را بشناسیم و در جوامع بشري 
بکار گیریم, جامعه ما اصلاح شده و راه سلامت و کمال را خواهیم پیمود. 

اشحاش وی اه آنساه‌ها آشاره سیر وود 


حکومت و برقراري دولت در جوامع بشري 


رک 


هل لاس ین امبب ی اق قاجر تفعل فب !مر به وین ۰ 
الکَافژ, ویتَلغ ال فیها الأجل, وب ی وبْقَاتل به العَد, و امن 
ال 


(همانا مردم به حکومت و رهبري نیاز مبرم دارند, خواه نیکوکار باشد یا بد 
کار تا مومنان در سایه حکومت و ِ نظم اجتماعي به کار مفید 
خویش سرگرم شوند و کافران نیز از زندگي بهرمند گردند. باید حکومت 
وجود داشته باشد تا مردم 0 عادي خود را تداوم بخشند. تا مالیات 
هاي کشور جمع آوري گردد و با دشمنان مهاجم پیکار شود و امنیّت در جادّه 
هاي کشور حکم فرما باشد.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1 )یه 2120 نفخ البلاعه ضعحم المفمرشن مه اف 


داب و ر سوم ارزشمند اجتماعي 


عمل به برخي از اداب و رسوم ارزشمند اجتماعي مایه برقراري نظم و 
قانون, در جوامع بشري است. ۷" بان 

وا تلفض ندید حِ عمل بهّا صَذُورٌ هذو الامّة, وَاجتمعت بها الالفة 
وصَلحت عَلَیها الرَعبة 

(اي مالك! آداب و رسوم پسندیده اي را که پیشوایان اين اقت به آن عمل 
کرده اند و ملّت اسلام با آن انس و الفت گرفته است و امور مردم به 
وسیله آنها اصلاح مي‌گردد, به نابودي نکشان.)(1). 


ا علا علا علا ملد 


(1) خامه 39/53 نفخ البلاغه: معجم. انس حولف, (مدار ند گذشته: 


حقوق و مقررات کامل الهي 


امام علي علیه السلام در معژفي حقوق 

َاعطَم ما افتض - ۰ سُبْحَاتَةٌ - من یلك لو حَوٌ الْوالي ِِ ۰ 3 
َو اللَعَة عَلي الوالي, قریضَة قرضها ال - سْیْحاتَةُ - لکل عَلي کل 

قجعلها نظاما لالم وعِرّا لدينهم. 

(از میان حقوق الهي, بزرگترین حقّي که واجب شده است. حق حکومت و 

رهبر اسلامي بر مردم و حق مردم بر حکومت و رهبر است., این فریضه 

ات ور ما وا اه ام رات 

حقوق حکومت و مردم مایه الفت و پيوستگي آنان با یکدیگر و عرّت و 

نيرومندي دینشان مي‌باشد.)(1). 


(1 )یه 16 7/2 تفج اللاه.معصم المففرس فلت (مدارت کذشتر . 


ارتش اسلامي و نيروهاي نظامي کشور 


حضرت امیرالمفهنین علیع السلام 9 ۱ 
قالجْنود. یادن له خضون اه ورب الواهد چعر الاین» وشتل اافن 
ویس تقوم التَعِبَةُ الا بهم. 

(ارتش الم فا پروزد کار حافظ و پناهگاه مردم و زینت زمامداران و 
عژت و شوکت دين و راه اه جامعه اند که حیات و بقاء 
مردم يك کشور به انها بستگي کامل دارد.)(1). 


کاعا عاع< کل 


(1) نامه 44/52 نهم البلاغه مصفخم المفهرن مو لت (مدار نت گذشتم). 


دخالت و نظارت مردم 


درست است که حکومت و آداب و رسوم پسندیده و حقوق کامل الهي و 
ارتش اسلامي از عوامل اجراي قانون و نظم اجتماعي به شمار مي‌ایند. 
اما همه انها به نوعي با عامل مردمي و اصل «دخالت و نظارت مردم» 
ارتباط دارند. 

اگر مردم دخالت و نظارت لازم را نداشته باشند عوامل یاد شده نمي‌توانند 
در اجراي قانون و برقراري نظم موقق شوند؛ 

بنایر اين بازسازي ِِ و اصلاح زمامداران ش.ه ورد 
قلْست لح الا عَةْ الا بضلاح الا ولا تسه لوا الا ياتقامة الرَعَة 
(پس مردم بدون اصلاح زمامداران اصلاح کی رد و زمامداران نیز 
اصلاح نمي شوند جز با درستي و استقامت مردم يك جامعه 1(۰). 

با يك بزرسي دقیق در افکار و آراء مکاتب و اندیشمندان معاصر به این 
نتیجه مي‌رسيم که نهج البلاغه در مورد شیوه هاي اصلاح فرد و جامعه و 
حکومت دولت مردان, اختلاف اساسي با صاحب نظران سياسي دارد؛ زیرا 
در راه اجراي نظم و مقژرات اجتماعي به هیچ کدام از عوامل موجود تکیه 
نمي کند. 

گرچه معتقد است که حکومت و قانون و آداب و رسوم و ارتش اسلامي 
ضرورت دارند؛ اما تنها عاملي را که به عنوان يك راه حل سياسي و عامل 
حياتي معزفي مي کند: 

«اصل دخالت» و «نظارت مردمي» يا «نظارت مایخ است که در فروع 
مباني اعتقادي با ۳ معروف و نهي از منکر» مطرح شده است. 
از دیدگاه نهج البلاغه اگر عامل مردمي با نظارت عمومي در صحنه سياسي 
يك کشور ۳ فعال داشته باشد, نظم و قانون اجرا و عدالت اجتماعي 
در آن جامعه تجقق مي‌يابد, 

چون نظارت ملّي با حضور مردم ارتباط دارد و مردم در همه جا مي‌توانند 
عامل اجراي درست قوانین باشند. 

دنياي امروز براي اجراي قوانین و مقژرات اجتماعي از اصل «امر به 
معروف و نهي از منکر» غفلت نموده و با طرح راه حل هاي غير منطقي 
همواره با ناكامي و شکست مواجه گردیده است. مانند: 

روي آوردن به سرنیزه و فشار 

دل بستن به زندان و شکنجه 

استفاده از جریمه هاي سنگین 


اما هرچه بیشتر تلاش کردند کمتر به نتیجه رسیدند. 

از آدم هاي ماشيني گرفته تا نصب چشم هاي الکترونيك در بانك هاء 

از قفل هاي ضد گلوله و انواع ادوات پليسي و جاسوسي, استفاده کردند؛ 
اما نتوانستند انسان را به رعایت نظم و قانون وادارند و سرگردان و 
حیران مي‌پرسند: 

«راه هاي اجراي نظم و قانون کدام است؟» 

و پاسخ نهج البلاغه رعایت «نظارت مردمي» و «امر به معروف و نهي از 
منکر؟ است. 

ا کر ملتش خود پشتوانه اجراي مقزرات اجتماعي شود 

همه امر به كارهاي نيك کنند و از منکرات بپرهیزند و دیگران را ؛ به آن- ند کن 
دهند, قانون اجرا مي‌گردد و نظم و عدالت اجتماعي نیز تحقق مي‌پذیرد. 
ماد 


(1 یه ۱۱216 توح اللاعه مغر لیر ول ( ارات کدشت): 


راه هاي تحقق نظارت مردمي 


اشاره 


پس از انکه راه حل اساسي اجراي قانون و برقراري نظم را شناسائي 
کردیم و دانستیم که با «نظارت مردمي» مي‌توان جامعه اي سالم و رو به 
رشد داشت. راه هاي تحقق «نظارت ملي» و به صحنه کشاندن «عامل 
مردمي» را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ۱ 

باید مردم را شناخت و راههاي نفوذ در دلها را پیدا کرد که چگونه و با چه 
روش هائي مي‌شود فرد و جامعه را متوجّه نظارت عمومي ساخت تا در 
اجراي نظم و قانون مشارکت کنند؟ 

در این قسمت به برخي از آنها از دیدگاه نهج البلاغه اشاره مي‌شود: 


تقویت روح مسئولیّت پذيري 


در اين رابطه امام علي علیه السلام فرمود: 
انَمُوا ال شِِ عناده وبلادور قابَكمْ مَسْوُولون حلّي عن البقاع تنم 
طبر ال ولا تعضوة. ولذا رام الحَیر فحَذُوا بو, ولا رم 11 قأغرضو 


ای مردم, از خدا بترسید و پرهیزکار باشید, زیرا از همه شما در روز 
قیامت سوال خواهد شد شما مسئول امور افریده هاي خدا حتي از شهرها 
و حیوانات خواهید بود. خدا را اطاعت کنید و از فرمانش سرپيچي نکنید. 
هرگاه نيکي و خوبي‌ها را مشاهده کردید. انتخاب نمایید و اگر شر و بدي 
یافتید: از آن اعراض کنید.)(1). 

روشن است که تنها با هامهر ان نظامي و انتظامي یا دیگر دست اندرکاران 
قانون و نظم اجتماعي نمي‌شود در برقراري نظم و عدل اجتماعي موفق 
بود. ۱ 

نمي شود براي فرد فرد جامعه ماموران مخفي استخدام کرد. 

امکان ندارد که در همه جا نيروهاي نظامي بتوانند حضور فعال داشته 
باشند 

و در يك کلمه. انسان نمي‌تواند انسان را کنترل کند و به اجراي قانون در 
همه زمان‌ها و مکان‌ها مجبور سازد. 

باید روش قرآن کریم و نهج البلاغه و شیوه هاي پیامبران الهي را به کار 
بست و در هر دلي نيروي ایمان را تقویت کرد. , 
باید عقیده به معاد و پرسش هاي قیامت را در دل هر انساني جایگزین 


کرد. 

اگر انسان باور کند 

«جهان را خالقي باشد خدا نام» 

و بپذیرد در برابر قانون و نظم اجتماعي, روزي از او سوال مي‌شود. 

هم خود در اجراي قانون مي‌کوشد و هم در اجراي قانون. نظارت و دخالت 
مي‌کند و جامعه انسان‌ها با احساس تعقّد افراد جامعه و اصل نظارت 
مردمي, 1۳ نظم و قانون و سلامت و ترقي را خواهند پیمود. 

الا << کل 

1 خطیة. 167 تهع البلاد چم المفهرین هلف که برخن از استاد 
1- عقدالفرید جح 1 ص 44 و 98: ابن عبد ربه مالكکي (متوفاي 328 ه) 

2- عیون الاخبار ج 2 ص‌‌ و12 ابن قتيبة (متوفاي 2760 0( 

3- آغاني چ 12 ص 6: ابوالفرج اصفهاني زيدي (متوفاي 356 ه) 


4 کتاب آمالي جح 2 ص 91: ابوعلي قالي (متوفاي 356 ه) 
5 جامع العلم ص 77: ابن عبدالبر مالكي (متوفاي 338 ه) 
6- تحف العقول ص 138: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 
7- کتاب امالي ۳ 2 ص‌ 2389 شیح طوسي (متوفاي 0 هم). 


تقویت اعتقاد به معاد و محاکمه عمومي 


ی وی ی آشیوه کاربردي فرمود: 

قاِنّ ال تعالي یُسَائلكمٌ مسر عتاده عن الصَفیرة من َمَالكمْ والكَييرة, 
وآلظاهرن والْمَسْئورة, فان دنت وا تم اظلم, وَانْ یَعَف فهْو أكرمْ. 

(همانا خداوند بزرگ از 1 9 ار مه ال سار کات و 
بررگ و آشکارو بتهان سول جوا ند کزد. , 

اکر .اب کید سما را شود به مش طظلم رها داشته اند ه اک شا ,۲ 
عفو نماید, خداوند کریم و بزر گوار است.)(1). 

کا اعد ک< کل 

(1اافه 3/27 تیه البلاته عم المفهرنن مولف: که برخی از اساد آنتبه 
1- کتاب الغارات ج1 و230 و223 و235 و 249: ابن هلال ثقفي (متوفاي 
3 ۵) 

2حف ااقصول رن 1 هر انس یه عر انس رسفا ۱90 

5 کنات فا لسن 20 مد یم مقیا ارفا و 

4- کتاب آمالي ص24-25 م اول 31/31: شیخ طوسي (متوفاي 460 ه) 
۳ دون ورام ص 19 و497 شیخ هرا (متوفاي 605 0( 

7- تاریخ طبري ج3 ص556 سنه36: طبري شافعي (متوفاي 310 ه) 

8- کتاب آأمالي ص 152 و 153: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 

9 بحار الانوار 74 ص335: مجلسی (متوفاي 1110 ه)؛ 


زنده کردن روح تعهّد و وفاداري 


اگر همه افراد يك جامعه داراي روح تعهّد و مسئولیت باشند, در برابر نا 
روايي‌ها و زشتي‌ها بي تفاوت نمي‌مانند و اصل «نظارت مردمي» را به به 
کار مي‌گیرند 

امام علي علیه السلام در خطبه 5/167 نکر داده اند که در تک اسلامي 
و در محاکمه عمومي رستاخیز, نه تنها در برابر اعمال و رفتار خویش و در 
برابر دیگران مسوولیم, بلکه در مورد امور خانه ها, شهرها و حیوانات نیز 
محاکمه خواهیم شد و آنگاه فرمود: 

«اگر همه عالم را به من بدهند که در حقّ مورچه اي ستم کنم. هرگز 
نمي‌پذیرم.!» 

وال لو آعطیث الأقالي السَبِعَة بمَا تحت تخت آأفلاکها, عَلي آن آعصی ال في 
تمَلَة با ح شعيرة ما قَعلثة 

(سوگند به خدا اگر همه عالم هفتگانه هستي را به من بدهند که خدا را با 
ِ ِِ« جوي از دهان مورچه اي نافرماني کنم. هرگز انجام نخواهم 
داد!)(1 

سیس به احساس تکلیف خود در برابر افراد جامعه اشاره مي‌کند و 
مي‌فرماید: " 

وَلکن هیهّات آن یعلیني هوَاي, وَيَقَوتَبي جحشعي اٍلي 3 تجَیّر الأعمَة ولَعَل 
بالججا: آماانهامد ‌ من لا طمع له في الْفّصٍ 

(امّا هیهات! از اینکه هوا و هوس بر من لبه کند و حرص و طمع مرا 
وادارد تا از غذاهاي لذیذ استفاده کنم, در حالي که ممکن است در حجاز با 
یمامه كساني از به د ست آوردن فرص ناني زا امید باشند 2(۰). 

دادم 

(1) خطبه 11/224 نهج البلاغه معجم المفهرس موَلف, که برخي از اسناد 
آن به 2 این شرح است: 

0 

2- تذکرة الخواص ص 143: ابن جوزي حنفي (متوفاي 4 ه) 

3- ربیع الابرار ص230 وحد3 ص319 6۵12 ب48: زمخشري معتزلي 
(متوفاي 538 ه) 

4- کتاب مناقب ج 2 ص 109: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 ه) 

5- کتاب اربعین ص377 تا380: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 

6- منهاج البراعة جح 2 ص 390: ابن راوندي (متوفاي 573 ه) 

7- بحار الانوار ج 41 ص 162 و ج 93ص 76: مجلسي (متوفاي 1110 ه) 


غرر الحکم ج 6 صِِ 9 آمدي (متوفاي 2 ِِ 

این شرح ارت 

1- الخرائح و جرائح ج2 ص542 22 فصل2: قطب الدین راوندي (متوفاي 
3 ه) 

2- کتاب مناقب ج 2 ص 101: ابن شهر آشوب (متوفاي 588 ه) 

3- ربیع الابرار 3 ص241 2152 ب44: زمخشري معتزلي (متوفاي 538 
0( 

4- روضة الواعظین ص 127: ابن فتال نيشابوري متوفاي 508 ه) 

5- استیعاب ج 2 ص 21: عبدالبر مالکي(متوفاي 338 ه) 

6- آمالي (مجلس 91(ص500 ح4: شیخ صدوق (متوفاي 381 ه) 

7- کشف الفغمة جح 1 ص 133: اربلي (متوفاي 687 ه) 

8- ارشاد القلوب ص 214 و 215: ديلمي (متوفاي 771 ه). 


تقویت روح تعاون و همکاري 


اگر در دل انسان هاي يك جامعه, روح تعاون و همكاري تقویت شود و 
مردم احساس کنند که اعضاي يك پیکرند, به مرز «نظارت مردمي» نزديك 
شده, خود پاسداري از نظم و قانون را به عهده خواهند گرفت, که گفت: 
وَلکِنْ من واجب خقوق الله عَلّي عباده التَصيحةٌ هبلغ < جُهدهم, والتَعاون 
علي اقامّة الق بيتَهُم. 

(از حقوق واجب الهي بر بندگان این است که: به اندازه توانايي خود در 
خيرخواهي و نصیحت به دیگران بکوشند و براي برقراري حق و عدل 
همکاري و هماهنگي داشته باشند.)(1). 


کاعا عاع< کل 


10 خطیه 14/216 تی لاه معحم الفمونن رای ( عجار کدی 


اجراي امر به معروف و نهي از منکر 


الف - ِ به :وه زو بالاتر از تمام خوبي هاست., که امیرالمومنین علیه 

السلام 

وم اعمال والْجقا في سییل اللٍّ. علد الأمْرِ بالمَعَروفِ وَاللّّي عن 

ملگ [ کتفتة في بخر لجي 

(تمام" اعمال تبل نی حهاد در ران دا ور براتر آصربه معووت رن ی او 

منکر, همانند قطره اي است در برابر دریا.)(1). 

ب - نظارت مردمي نوعي جهاد است, که فرمود: 

والْجها ملها علي رب شقپ: علّي الأمر بالمعُرُوفِ. وَاللَفّي عن الفْکَر 

اخماددر راه‌شدا جهار کشم. است که دو فستم آن بر امر به مطروف: نمی 

از منکر تکیه دارد.)(2). 

ج - نظارت مردمي, كاري پیغمبر گونه است. ۲ 

يکي از وظایف دائمي پیامبران الهي و رسول گرامي اسلام صلي الله علیه 

واله وسلم, نظارت بر امور مردم و اجراي قانون و نظم اجتماعي است, 

که فرمود: 

قیالع صلّي ال عَلبه وله في اللّصيحَة. وم ی یا ودعا الي 

اتمه والمَوَعظة الحستة. 

(پیامبر گرامي اسلام - که درود خدا بر او و خاندانش باد - در نصیحت و 

اندرز به مردم کوشش فراوان کرد و همگان را به راه راست رهنمون 

گردید و به سوي حکمت و دانش و ۳۳ حکیمانه و ارزشمند دعوت 

فرمود.)(3). 

د - امر یه معزوف و نهي از منکر دو صفت الهي هستند. که فرمود: 

ون لام بالمعژوف, واللهَيِ عّن المْنکر, لخلقان من خلق الله سْبحائة؛ 

وأَهما لا بمرْبَانِ من أجَل, ولا یلقضان من رژق. 

(همانا امر به معروف و نهي از منکر دو صفت از صفات خداوند هستند که 
نه اجل و مرگ را نزديك مي‌کنند و نه از روزي كسي مي‌کاهند.)(4). 

مادم 

(اجکت 2/7۵ آلنااند ففخم المتفرس فلخت که سرکی. از استاد 

1- تحف العقول ص 162: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 ه) 

اصول کافي ج 2 ص20 و۳ : كليني (متوفاي 5۳۸ 0( 

1 - قوت القلوب ِ ص92 ِ 1 ابوطالب مکيٍ (متوفاي 386 ه) 


6- کتاب زهد ص 8: حسین بن سعید اهوازي از اصحاب امام سجاد علیه 
السلام 
8 مناقب ۳ 268 خطیب خوارزمي تن ینوی 58 0 
این شرح ات 
1- عیون الاخبار ج 2 ص 329: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
اسان مالسین دض ۱1418 اب عمان حاحظ رهتوفای کک2ع) 
5 کنات محاشسن و اضداو ض ۰۱132 ایو عتفان خاعط (متوفای ود 
4- مروج الذهب ج2 ص‌419: مسعودي (متوفاي 346 ه) 
انس مرمساسعصی دود نمی سای هام 69و ۵ 
انیت بعقویی (این واضع) 2ص 208 عقویی (مت‌فای ۵7292 
7- کتاب ارشاد ص 157 ج1 ص294 و 295: شیخ مفید (متوفاي 413 ه) 
8- تذکرة الخواص ص 141: ابن جوزي حنفي (متوفاي 654ه) 
9- کتاب آمالي ج2 ص594 م26 ح5/1231: شیخ طوسي (متوفاي 460 
0 
ی شرح ات 
وهای و 9 فا سم رها 10 111 
2- شرح نهج البلاغه ج 7 ص 66: آبن ابي الحدید (متوفاي 656 ه) 
3- منهاج البراعة ص 421 ج 1: راوندي (متوفاي 573 ه) 
4- عیون الاخبار 2 ص 3)01: آبن قتیبه حنفي (متوفاي ۱0۰276 
5- حلية الاولیاء ج1 ص 6 7: ابو نعیم اصفهاني (متوفاي ۰02 
اسان ج العس خ1 ض ۱170 حاخظ (متوفای 25 ه) 
7- عیون الاخبار ج 2 ص 236: ابن قتيبة (متوفاي 276 ه) 
دار الظوال ص211 ری نمی رو فا 0 هو 
و الغارات ج 2 ص474 و 475 و 476: ابن هلال ثقفي (متوفاي 283 ه). 
خی و کلم لاه مت مهن اف که برحفا. اشفا ان ده 
1- تحف العقول ص‌ 102 ابن شعبه حراني (متوفاي 390 0( 
2- اصول کافي ج 2 ص50 ح1 : كليني (متوفاي 8 ۵) 
3- ذیل الامالي ص 171: ابوعلي قالي (متوفای 356 «) 
5- حلیة اای ر و ا ان 0 02 
کا ‏ ات آهما ی ان اضتحای ام ماه کایه 
السلام 


7- کتاب خصال ج1 ص329 252 باب السة: شبخ صدوق (متوفاي 381 ه) 
ط ات ری 20 یت جوار* هی تفت فا 3 99و 


نقتاخت ره آورد اضر به: صفروف: و نهي از منکر 


ره آورد نظارت ملي در فرازهاي گوناگوني از نهج البلاقه مورد ارزشيابي و 

شناسايي قرار گرفته است و همواره حضرت امیرالمومنین علیه السلام به 

آن اشاره فرمود و تذکر داد که بدون این اصل, اوامر و مقژرات الهي اجرا 

نخواهد گردید و زشتي‌ها و پليدي‌ها ريیشه کن نخواهد شد. 

ای ار 1 نهح البلاغه به فرزندش امام مجتبي علیه 

الیسلام تأکید مي‌فرماید. , ۱ 

ام بالمعژوف تکن من هه وأئکر الَفْتگر دك ولسانك, وباین مَن قَعَلَه 
بجَهدك, 

۳ همواره به معروف و خوبي‌ها امر و سفارش کن تا خود نیز اهل 

آن باشي, و با دست و زبائت, فتکرات: و زشتی‌ها را انکار تما و از. کنسی 

که عمل زشت انجام مي‌دهد, به سختي دوري گزین.)(1). 

ااد ماد 

)اه 1و1 تمه یلاعت معصم المففرین. خواف: کصرخي از انساو ان 

1- کتاب رسائل: کليني (متوفاي 328 ه) 

3- عقد الفریدجح3ص90 و91 و143 وج3 جدید114: ابن عبد ربه مالکي 

(متوفاي 328 ه) 

4- من لایحضره الفقیه ج ص 56 ظ: شیحخ صدوق (متوفاي 1 ه) 

5- تحف العقول ص‌97/5<2 و99/68 و76: ابن شعبه حراني (متوفاي 380 

(0 

7- کتاب کشف المحجة (فصل 154(ص220: سید بن طاووس (متوفاي 

4 ه) 

8- فروع کافي ج 5 ص338 و510 ح3: کليني (متوفاي 328 ه). 


روش هاي گفتاري 


هشدار پیامبر (ص) از مسخ ارزش ها 


اشاره 


خطبه 156 نهج البلاغه 
(خاطب به اهل البصرة) 
ترجمه. خطبه 11_56 


(براي مردم بصره پس از پيروزي در جنگ جمل ایراد فرمود) 


۳۹ ۳ ۳ ؟‌ رز 0 0 رز و 1 تن لچ ‏ لا ٩+‏ و ,ه + و 
من اشتطاع لد دك آن بفتفل تسه علّي الم عروجلّ. قلیعل. قا 
طعَيْغوني قاني حاملکُم ان شا ال علي سییل الْجََة. وان ان 5ا مس 
شدیدة ومَذاقة مريرق 

ِِ و 


25 در ۳9 فتنه‌ها اب خود اه اطاعت 
پروردگار عزیز و برتر. مشغول دارد چنان کند, اگر از من پيروي کنید, به 
خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد, هر چند سخت و دشوار و پر 
از تلخي‌ها باشد. 

اما عائشه! پس آفکار و خیالات زنانه بر او چیره شد, و کینه‌ها در سینه اش 
چون کوره آهنگري شعله ور گردید, اگر از او می‌خواستند آن چه را که بر 
ضد من ِ داد ز نسبت به ديگري روا دارد سرباز مي زد به .هر حال 


تس 


منم: سبیل لح المنهاج. ور السَراج. ثٍِِ 
قیالٍیمان بُشتدل , علي السَالعات, چبالصَالْحات ِ ی الایقان, 
قاایعان بعش ااعلم, وبالیلم رز او وبالمَوت تُخْتم الذنیاء وبالدئا 
خر لا خَرَخ, اتمه و رف اجه «ویبتَرٌ الجَجِيم اون 

وا الحلة لا 1 عن القبامت . موقلیت في 2 الي الْعَابَة 
الفَضوي. 


ترجمه. ره آورد ایمان 

ی به ایمان ۱ 
کرد, با ایمان, علم و دانش آبادان است. و با آگاهي لازم, انسان از مرگ 
مي‌هراسد, و با مرگ دنیا پایان مي‌پذیرد, 

و با دنیاء توشه آخرت فراهم مي شود و با قیامت بهشت نزديك مي‌شود. و 
خهنم بزای تدکاران اشکار مي کرددء و فردم جز قیامت قرار گاهي 9۳ 
و شتابان به سوي میدان مسابقه مي‌روند تا به منزلگاه آخرین رنه 


القیم الاخلاقيّة و خصائص القرآن 


ِ تم اشتیم 1٩‏ ۳۳ ۶ لد 
منه: قَد شَحَضوا من مقر الأْجْدَات, وضاژوا اي مار العَایَاتِ. کل داٍ 


لها لز بستبرلون بها ولا لو 
وان الم لوف اتقی عن الغتگر, خْلقان من خلْق اللّهٍ شْتحاتة؛ 
و تما لا یربا 


ِقرَبان من اجلٍ, ول ْفضان من رزق, 
عَلیکم بکتاب الله. «فاِبنة الحبل القتین, ور الجیینٌ»: وَالسْقاءٌ التَافغ, 
لتاقغ. وَالْعضَمَه للَمَتَمسَكِ, والتَجاهُ لِلمَتعلق. 
فیقام. و یزیغ قیْستَفتب, «ولا تفه کنخ الته», وولو السمع. 

«مَنْ قال یه ص۳د , ومَن عمل یه سَبّق». 

وم البه رجل فقال: با آمر لمقمتین»آضرناعن الفته, وهل سألت رسول 
له صلی الله علیه وله عنها؟ فقال علیه السلاما ۱ 
۳۳ يادآوري برخي از ارزش هاي اخلاقي و ويژگي هاي قران _ 
گویا مي‌نگرم. همه از قبرها خارج شده به سوي منزلگاه هاي آخرین در 
حر کنند, هر خانه اي در بهشت به شخصي تعلق دارد, که نه ديگري را 
مي‌پذیرند و نه از آنجا به جاي ديگري انتقال مي‌يابند. همانا «امر به 
معروف» و «نهي از منکر» دو صفت از اوصاف پروردگارند که نه اجل را 
نزديك اب ی ی و 
بر شما باد عمل کردن به قرآن, که ریسمان محکم الهي, و نور آشکار و 
درماني سودمند است, که تشنگي را فرو نشاند, نگهدارنده كسي است که 

به آن تمسٌك جوید و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد, كجي 
ندارد تا راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن بازگردانده شود و 
تکرار و شنیدن بیایی. آیات:: کهته اش. تضی‌سازد. و کوش از شتیدن 2 
كسي که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هر کس بدان عمل کند پیشتاز 
استت: 
(در اینجا مردي بلند شد و گفت: اي امیرالمومنین ما را از فتنه آگاه کن, آیا 
نسبت به فتنه, از پیامبر خدا صلي الله علیه واله سوالي نفرموده اي؟ 
پاسخ داد:) 


21 
33 


الاخبار عن الفتن و عن الاستشهاد 


لا رل ال سُبجاتة. قَوله: 


و9 1 1 اش ر وم [اوویه م 
تلم امس و ۰ تثرل بتا رو 4 ِ ِِ ِ علیه وآله احا تا 
0 ‌ ور سو 0 و کت ۳19 0 و بل ِ ۱ 
قفلتٌ: یا ول اللّ, ما هذ و و ال اي خر اللة تعالي بها؟ فقال: 
حاعلن ان آشي تون من تقیه ۰ ما رن 
فقلث: یا سول الله, او ح فد فلت لي یوم اخد حَیْتٌ استشهد مَن 
1 ستشهد من | لمسلمین, ی فشق ذلك عَلیت, فقلت لي 


قفلث: : 1 ۳ لسن هذا مق عواطن اسر ولکن من توان 
البْشْري والشکر. وال 1 


«یا عَلي, لِنْ القوَم سَیْفتنُون بامَعَللهم, وین بدنهم عَلي رَبهم, ییوت 
مه وَیامتون, سَطوتَه . ویسشتجلون, حَرامَة بالسْبْهَاتِ الکاذبة, وا لاهو|ء 
الساهية, فیستجلون الْحَفَرَ پالتبیذ, ِِِ بالد رت والربا بالِیّع» ‏ ۱ 
فلث: یا سول اللّه, بای الْمتازل اترلهم عند دلك؟ ابمترلة ردة, ام بمَتزلة 
فئتة؟ فقال: «بمَترلة فئنة». 
ترجمه: خبر از فتنه‌ها و شهادت خویش 

آنگاه که خداوند آیه 1 و 2 سوره عنکبوت را نازل کرد که: 

(آیا مردم خیال مي‌کنند چونکه کفتتد ایمان آووفتض: بدون آزهایتشن رها 
مي‌شوند؟) ٍ ۳ 
دانستم که تا پیامبر صلي الله علیه واله در میان ماست ازمایش 
نمي‌گردیم. پرسیدم: : اي رسول خدا! اين فتنه و ازمایش کدام است که خدا 
شما را بدان آگاهي داده است؟ فرمود, اي علي! پس از من افت اسلامي 
به فتنه و آزمون دچار مي‌گردند. گفتم: اي رسول خدا مگر جز این است که 
در روز «أجد» که گروهي از مسلمانان به شهادت رسیدند. و شهادت 
نصیب من نشد و سخت بر من گران آمد, تو به من فرمودي, اي علي! 
مژده باد تو را که شهادت در پي تو خواهد آمد. پیامبر صلي الله علیه واله 
به من فرمود: (همانا اين بشارت تحقق مي‌پذیرد, در آن هنگام صبر تو 
چگونه است؟). گفتم: اي رسول خدا صلي الله علیه واله چنین موردي جاي 
صبر و شكيبايي نیست بلکه جاي مژده شنیدن و شکر گذاري است. و 
پیامبر خدا صلي الله علیه واله فرمود: (اي علي! همانا اين مردم به زودي 
با اموالشان دچار فتنه و آزمایش مي‌شوند. و در دیندازی بر خدا منت 


۲ 


فت کذازنه: با این حال انتظار رحمت او را دارند, و از قدرت و خشم خدا,؛ 
خود را ایمن مي‌پندارند. حرام خدا را با شبهات دروعین؛ و هوسهاي غفلت 
زا,ء حلال مي‌کنند, «شراب» را به بهانه اينکه «آب انگور» است و رشوه را 
که «هدیه» است و ربا را که «نوعي معامله» است حلال مي‌شمارند). 
گفتم: اي رسول خدا, در آن تفان»مزدم را کر که پابه اق بدانم؟ آیا در پایه 
ارتداد؟ با فتنه و آزمایش. پاسخ فرمود: (در بايه اي از فتته و آزهایش) 


پرهیز از غیبت و عیب جوئي 


اشاره 


خطبه 141 نهج البلاغه 
ترجمه: خطبه 141 


التحذیر من سماع الفغيبة 


ایها لاس مَن رف من آجِبه وَثيقة دی وسداة طْرِیق, قلا یَسْمَعنّ فیه 
اقاویل الرجال. 
اما اِنة قَذ يرّمي الرّامي, وَنحَطیٌ | هام وبْحیل لکلا وٍباطل ذلك یبور 


وله سمیخ وَشْهید. آما تَه لیس ین الحَقّ والباطِل الا ره اضابة 
ترجمه. پرهیر ار سیون کشت 

اي مردم! آن کس که از برادرش اطمینان و استقامت در دین. و درستي 
راه و رسم را سراغ دارد, باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. 

آگاه باشید! گاهي تیرانداز, تیر افکند و تیرها به خطا مي‌رود. سخن نیز 
چنین است. درباره كسي چيزي مي‌گویند که واقعیّت ندارد و گفتار باطل 
ندانید که ضانصق مباظل,حد جهار انکشت فاصاه تست 


معرفة الحق و الباطل 


ِ عليه الشلام: عن معتی. قوله هذاه فجخنع اضایعه موضهها بین آذن اد 
نم_قال: 

۳ ان ول معا ار ول ات 

ترجمه. : شناخت حق و باطل 

(پرسیدند: معناي أز چیست؟ 

امام علیه السلام انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود:) 

تال آن آفتته که یی ششدمر وس ان است که وی رده 


اعتراض به خلیفه سوم 


خطبه 164 نهج البلاغه 
لما اجتمع اب [لیه وشکوا ما نقموه علي عثمان ونننا آود مخاطبته لهم و 
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,و 9 رهنت. اسش ]نب 09۹1 ون 1 ِ 2 و ۳ 
يوبي یو القیامة بالا مِ الجَایّر وَلیسَ مه نضیر 1 عَاذز, ۹ في تار 

مر ار رو | ۱ + و س 0 وچ ۵ مس 

جهیم» فید ور له لا تکون امام هد نم منوت فا 


ِِ 

ققال عَلَیه السْلام: عا کان بالمدیته قلا أجَلَ فیه, وما غاب قأجَلّه وضول 
1 مرك الیه. 

تمه حطت 162 

(مردم در اطراف امام جمع شده و از خليفه سوم شکایت کردند و از او 
خواستند که با خلیفه سوم صحبت کند تا از اشتباهات خود دست بردارد) 
هشدار دادن به خلیفه سوم 


همانا مردم پشت سر من هستند, مرا میان تو و خودشان ميانجي قرار 
دادند, به خدا نمي‌دانم با تو چه بگویم؟ چيزي را نمي‌دانم که تو نداني, تو 
را به چيزي راهنمايي نمي‌کنم که نشناسي, تو مي‌داني آن چه ما مي‌دانيم, 
ما به چيزي پيشي نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم. و چيزي را در پنهاني 
شافته ايم که راهن ایا کر 

ديدي چنان که ما دیدیم. شنيدي چنانکه ما شنیدیم, با رسول خدا صلي الله 
علیه وله بودي چنان که ما بودیم, پس ابوقحافه (ابابکر) و پسر خطاب, در 
عصل. یه حور آز نم یی تور فد سول خدا. صلیاللب علیه وله در 
خويشاوندي از آن دو نزديكتري, و داماد او شدي که آنان نشدند. پس خدا 
را خدا| را پروا کن؛ سوگند به خدا! تو کور نيستي تا بینایت کنند, نادان 
نيستي تا تو را تعلیم دهند, راه‌ها روشن است, و نشانه هاي دین برپاست. 
بش وان که ونان تا ریش اه اه هه غایل است که وه 
هدایت شده و دیگران را هدایت مي‌کند. سئت شناخته شده را برپا دارد. و 
بدعت ناشناخته را بمیراند, ۱ ۱ 

سئت‌ها روشن و نشانه هایش اشکار است.؛ بدعت‌ها اشکار و نشانه هاي 
آن برپاست. و بدترین مردم نزد خدا رهبر ستمگري که خود گمراه و مایه 
گمراهي دیگران است., که سئت پذیرفته را بمیراند. و بدعت ترك شده را 
زنده گرداند. 

مار اب قوف ام یه ]1وروی کی > و 

«روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند که نه ياوري دارد و نه كسي از او 
پوزش خواهي مي‌کند. پس او را در انش جهنم افکنند. و در ان چنان 
مي‌چرخد که سنگ اسیاب, تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود» 

ره سوم ی چام کته 0۲ 0 ۱2۳۹۹2۹ 
«در میان این ائّت, امامي به قتل خواهد رسید که در کشتار تا روز قیامت 
گشوده خواهد شد و کارهاي ات اشلامی با آن مشتتبه: سود .و فتنم و 
فساد دز مبانشان کسترش بایومهتا آنضا که حق؛را از باطل نمي‌شنانسته: و 

به خی ند آن فتنه‌ها غوطه ور مي‌گردند». 

براي مروان چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هر جا خواست 
براند, آن هم پس از سالياني که از عمر تو گذشته و تجربه اي که به دست 
آوردي. 

(خلیفه سوم گفت «با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده 
ستمي که به آنان رفته برآیم») 

امام علیه السلام فرمود: ان نف ور دنه است به مهلت نیاز ندارد, و آن 
چه مربوط به بیرون مدینه باشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارند. 


شکوه از مسخ ارزش ها 


اشاره 


خطبه 108 نهح البلاغه 
(وهي من خطب الملاحم) 
ترجمه خطبه 109 


لاور فلوم کته حلق ال من 
ب ٍ ۱ ٍِِ لا بذ وي الطمَاتر وخ پدي ضهیر في 
تقبته حری علمه بان کب اسراب وأحاط تععوض فاد الگرنر ات 


ستایش خداي را سر ایتت. که با آفرینش مخلوقات, بر انسان‌ها تا رن 
و با برهان و دلیل خود را بر قلبهایشان آشکار نمود, مخلوقات را بدون نیاز 
به فکر و انديشه افرید, که فکر و انديشه مخصوص كساني است که دلي 
درون سینه داشته باشند,و او چنین نیست که علم خداوندي ژرفاي پرده 
هاي غیب را شکافته. و به افکار و عقاید پنهان احاطه دارد. 


تور آفتین ااقین 


اختارة من بیّجَرَة الأیباء, وهشگاة الصیاء, ودُوَابَة الْعلیاء, وَسْتّة الْبَطْحَاء. 
ومصاأبیح الْظلمَة, ویتابیع الحکمة. ۱ ۲ 
و منهاز طبیبٍ وا بطه, قة أخکم مَرَاممة, واجقي مَوَاسمَة, یصَعٌ دك 
خیر حَیْ الْحاجَةٌ الیه: من قلوب ععید وادانضم ضم.. 5 ألستة کم مَتَتبْعْ بدَوَایّه 
مداخ ۴ ومواطن لح 

ترجمه: وصف پیامبر اسلام صلي الله علیه وآله 

پیامبر صلي الله علیه وله را از درخت تنومند پیامبران, از سرچشمه نور 
هدایت. از جایگاه بلند بي همانند. از سرزمین بطحاء, از چراغ هاي 
برافروخته در تاریکیها, و از سرچشمه هاي حکمت برگزید. پیامبر صلي الله 
علیه وآله طبيبي است که براي درمان بیماران سیار است, مر هم هاي 
شفابخش او آماده, و ابزار داغ کردن زخم‌ها رز گداخته, براي شفاي قلب 
هاي کور, و گوش هاي ناشنوا, و زبان هاي لال, آماده است و با داروي خود 
۱۳ 


ٍ 


علل انحراف بني امية 


بَسْتضیلُوا بأصَواء لْحكْمَة؛ وم یِقدخوا بزتاد الْعْلوم الاقَبَة؛ قهَمْ في ذلِك 

کالائعام السَایْمَة, وَالضَحْویِ ی ۱ ۱ 

قد انْجابَتِ السَرائرٌ لاه اجان ووضحث مَحَجْهْ الق لایطِهّاء وَأسقرتِ 

السَاعَةٌ عن وجههاء وَطهرّت الْعَلامَهٌ متسه 

ترجمه: علل انحراف فرزندان امیه 

بني امیه, با نور حکمت. جان و دل خود را روشن نساخته., و با شعله هاي 

فروزان دانش, قلب خود را نوراني نکرده آند, چونان چهارپایان صحرايي و 
ي سخت و نفوذ ناپذیرند, 

به تحفیق رازهاي درون براي صاحبان آگاهي آشنکار: و راه حق براي 

گمراهان نیز روشن است. و رستاخیز نقاب از چهره برانداخت, و نشانه 

هاي خود را براي زیرکان و آنان که طالب حقند نماياند. 


توبیخ اهل الكوفة 


مردم کوفه! چرا شما را پیکر هاي بي روح. و روح هاي دون نید 
قم رم ؟ چرا شما را عبادت کنند کاني بدون صلاحیت. و بازرگاناني بدون 
سود و تجارت, و بيداراني خفته, و حاضراني غایب از صحنه, بينندگاني 
نابینا شنوندگاني کر, و سخن گوياني لال, مشاهده مي‌کنم؟ پرچم گمراهي 
در جاي خود برافراشته شده. و طرفداران آن پراکنده شده اند. شما را با 
پیمانه خود مي سنجند و سرکوب مي کنند, پرچمدار شان (معاویه), از ملت 
اسلام خارج و بر راه گمراهي ایستاده است. 


الاخبار عن عسف بني امية 


فلا يیقي بَومَنذ مئکم الا تقاله کنقالة القدر, أَو نقاضث کَنقاضة العکم, 
تور ککم زا ریم توش کم دوس الحصیدم وتستخْلص الْمَوْمنَ من ینم 

استخلاص الط الب البطیتَة من ین هزیل الحب. 

ترجمه: 8 ۱ 

بسن آن.رور که بر شما دست یابند جز تعداد کمي از شما باقي نگذارند, 

چونان باقیمانده غذايي اندك در ته درکن یا دانه هاي غذاي چسبیده در 

اطراف ظرف, مانند پوستهاي چرمي شما را به هم پیچانده مي‌فشارند, و 

همانند خرمن شما را به شذت مي‌کوبند,. و چونان پرنده 0 

درشت را از لاغر جدا کند. اين گمراهان. مومنان را از میان شما جدا 


التاکید علي طاعة اهل البیت 


ین ده یکمٌ الْمَدَاهِب, ی ااخباهت وَتَحْد کم الکوازن؟ ومن این 
وتو وأنّي توَْکون؟ 

با وله عَيبة ایاب. 

فاستَمعو من رنانیکم, واخیزون فلویک, واسَتیْقظوا ان هنتف تفت بکم. ی 
را 0 شَملة, هَتة, قلَقَه قَلق لَکَمْ الم فا 
0[ 

ترجمه: هشدار و سفارش به اطاعت از اهل بیت علیهم السلام 

با توجه به این همه خطرات. روش هاي گمراه کننده شما را به کجا 
مي‌کشاند؟ تاريکي‌ها و ظلمتها, تا کي شما را متحیر تا زد؟ دروغ 
پردازیها تا چه زماني شما را مي‌فریبد؟ از کجا دشمن در شما نفوذ کرده به 
اینجا آورده و به کجا باز مي‌گرداند؟ آگاه باشید که هر سر آمدي را پرونده 
اي, و هر غيبتي را بازگشت دوباره ایست. 

مردم! به سخن عالم خداشناس خود گوش فرا دهید, دل هاي خود را در 
پیشگاه او حاضر کنید, و با فريادهاي او بیدار شوید, رهبر جامعه باید با 
مردم به راستي سخن گوید. و پراكندگي مردم را به وحدت تبدیل, و 
انديشه خود را براي پذیرفتن حق آماده گرداند. پيشواي شما چنان 
واقعیت‌ها را براي شما شکافت چونان شکافتن مهره هاي ظریف, و 
ِِِ از باطل چون شیره درختي که از بدنه ان خارج شود # 


الاخبار عن مسخ القیّم في حکومة بني ام 


فعید ذلك َحَد الباطل مَأَجْدَه. ور کب الجَهْل مر , وعَظَمت الطَعيَة, 

وقلتِ الْاعيةّ. وصال الذه فر صتال السَبُ ی ِ قنیق الباطل : بَعد 
م 

وَتَوَاجي التّاسَ ۳۹1 الْفجُور, وتعَاجرژوا عَلي الدین, وَتحَابُوا کت الکذب, 

وَتبَاعَصُوا 14 الصّدق, 


رد ان دك ان لول عبْظاً والَعطر قیْظاً وتفیض اللامْ_قیضاً روتفین 
ارام عبّضا عَیّضاء وکان آَهَل دك مان داباء وعلاطینه ستاغا: وأوَسَاط کل 
فقو خ وان وا الصدق, وقاض الکَذت. عاسَعملت الْمَوکَهْ باللسان, 
وشاجر | اس یلعوب یا ولاف عَجباء وَلیس الاسَلامٌ 
یس الْمَرو مقَلوب 

ترجمه: خبر از مسخ ارزش‌ها در حکومت بني امیه 

نان هام که ان رها فماظ اهاط رسای کوو ازش ار 
شود. و جهل و ناداني بر مرکبها سوار, و طاغوت زمان عظمت يافته و 
دعوت کنندگان به حق اندك و بي مشتري خواهند شد. روز کار چونان بت 
خطرناكي حمله ور شده. و باطل پس از متها سکوت, نعره مي‌کشد. 
مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم مي‌گذارند. و در جدا 
شدن از دین متحد مي‌گردند, و در دروع پردازي با هم دوست و در 
راستگويي دشمن یکدیگرند و چون چنین روزگاري مي‌رسد. فرزند با پدر 
دشمني ورزد, و باران خنك کننده, گرمي و سوزش آورد, پلستت فطرتان 
همه جا را + مي کنند, نیکان و بزرگواران کمیاب مي شوند؛ مردم آن 
روزگار چون گرگان. و پادشاهان چون درندکان: تهیدستان طعمه آنان. و 
مستمندان چونان مزد ان خواهند بود راستي از میانشان رخت بر مر 
و دروغٌ فراوان مي‌شود., با زبان تظاهر به دوستي دارند اما در دل دشمن 
هستند, به گناه افتخار مي کنند, و از پاکدامني به شگفت قف اند و اسلام 
را چون پوستيني واژگونه مي‌پوشند. 


برخورد عملي 


برخورد عملي (مصادره اموال) 


خطبه 15 نهح البلاغه 

(فیما رده علي المسلمین من قطائع عثمان) 

المنهج الاقتصادي للامام ِ السلام ۲ , ِ 9 
وال لو وَجَوِئَهٌ فد توح به النساء, وَمّلِكَ به الامَاء؛ لردَدْنَه؛ فان في العدل 


تم 
که 


من ضاق له الْعدل, قالْجقر عَابه آضبود! 

(درباره اموال فراوان بیت المال که خلیفه سوم به بعضي از خویشاوندان 
خود بخشیده بود, آبن عباس مي‌گوید روز دوم خلافت این سخنراني را ایراد 
فرمود:) 

تساست اقتصادی امام اجه السلام 

به خدا سوگند, بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلي 
آن باز مي‌گردانم, گرچه با آن ازدواج کرده, يا کنيزاني خریده باشند. زیرا 
در عدالت گشايیش براي ۰« ۳ و آن کس که عدالت , بر او زان آید, 


بدرقه يك امر به معروف 


خطبه 130 نهج البلاغه 

(لأّبي ذر رحمه اللّه لما آخرج الي الربذة) 

التوجّه الي اللّه في الجهاد 

تاکن مین زله. قازخ خ من عَضبّت لَه. ۲ 
الوم خافوك غلي تام ویفتهة علي بییت. قائك فب آندبهم ما 
افو عَلیْه, واهَرْب منم بما خفتَهمْ عَلیْه؛ قمَا أحَوِجهمْ اٍلي ما مَتَعتَهم, ومَا 


و ناوات وا ی یم اي الم لجعل ال له 
لا الْبَاطل, لو قبلت تیا ۳ هم 


۱-۴ 

د 4 

اس 
۱صا 
۱ 


(وقتي که خلیفه سوم. حضرت اباذر را به بیابان خشك ربزه تبعید کرد به 
هنگام بدرقه او فرمود:) 

اي آبادر! همانا تو برای.خدا به خشم آمدی:. یس امیة به کسشی:داشته باش 
که به خاطر او غضبناك شدي, این مردم براي دنياي خود از تو ترسیدند, و 
تو بر دین خویش از انان ترسيدي, پس دنیا را که به خاطر ان از تو 
بر نیدب به خودشان واگذار, و با دین خود که براي آن ترسيدي از این 
ورد هکره این دنیاپرستان چه محتاجند به آن که تو آنان را ترساندي, و 
چه بي تیازی از آن.چه آنان تو را هتع کردند 

و به زودي خواهي یافت که چه كسي فردا سود مي‌برد؟ و چه كسي بر 

بيشتر حسد مي‌ورزند؟ 

اگر آسمان و زمین درهاي خود را بر روي بنده اي بیندند و او از خدا 
بتر سد؛ خداوند راه نجاتي از میان آن دو براي او خواهد گشود, آرامش خود 
را تنها در حق جستجو کن, , و جز باطل چيزي تو را به وحشت نیاندازد., اگر 
تو دنياي این مردم را مي‌پذيرفتي, تو را دوست داشتند, و اگر سهمي از ان 
ترفن گرفتی.دست از نو بر می‌داشتند: 


ِ 5 7 ۳ 71 
ارزش و اهمیت امر به معروف و نهي از منکر 


برتري امر به معروف از جهاد 


مراتب الأمر بالمعروف و الَهِي عن المنک 

وفي کلام آخرٍ له پجري هذا المجري: فمتقم ااختکر للعککر شون ولا 

3 قذلك ال 1 لخضال الحیر؛ 

مهم الحتگر بلسانه وَقلیه والتّارك بیدو, قذلك تمس كت بحصلتیّن من 
9 ك‌ِ "۳ 

خصال الحَیّر وَمُصَیعْ حضَلة؛ ۱ 5 

مهم الْفْکرٌ یقلیه. والاِك بیده ولسانه, قَذلكّ الذي صَتَع أشرَ 

الکضلتین من الثلاث وتقشك يواجتة. 

وم تارك لا 9 


3 


تکام الْمنگرِ بلسانه وقلبه وپدو, قَذلك مَبْتْ الأعْبَاء 

- ]۰12-2۶ || ۲ ]۱ ۶۱۱2 ن ۳ 7 

وما آغقال الیرٌ کلها والجهاد في سییل له ند ار بلمَعروف وَاللَقّي عن 

المُنکر, الا کِتَفتة في بخر لجي. وان لیر بالعقژوف واه عَن المنکر 1 
ک-_ ۶ 3 سس 


س سم ۳ 
4 


ُقرّبان من اجل. ولا ینفجَان من رژق, وأَفصَل من دك کله کِمَةٌ عَدّل عند 
اعاص ان ۱ 

ترجمه: مراحل امر به معروف و نهي از منکر_ ۲ 

و درود خدا بر او فرمود: (و همانند حکمت گذشته. سخن ديگري از امام 
نقل شد) 

ی منکر را با دست و زبان و قلب انکار مي‌کنند, شین آنان: تصامی 
۱ ۱ 

گروهي دیگر, مُنکر را با زبان و قلب انکار کرده, اما دست به کاري 
نمي‌برند, پس چنین كسي و از خصلتهاي نیکو را گرفته و ديگري را 
تباه کرده است. 

و بعضي منکر را تنها با قلب انکار کرده, و با دست و زبان خویش اقدامي 
ندارند. پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به 
دست آورده اند. 

و بعضي دیگر منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند که چنین كکسي 
از آنان. مرده اي میان زندگان است. 

و تمام کارهاي نیکو, و جهاد در راه خدا, برابر امر به معروف و نهي از 
منکر, چونان قطره اي بر درياي ماج و پهناور است. و همانا امر به 
معروف و نهي از منکر, نه اجلي را نزديك مي‌کنند. و نه از مقدار روزي 
مي‌کاهند, و از همه اينها برتر. سخن حق در پیش روي حاکمي ستمکار 


است. 


ره آورد شوم ترك نظارت مردمي 


(وقتي خبر تهاجم سریازان معاویه به شهر انبار,و سشُستي مردم به امام 
ابلاغ شد فرمود؛) 


13 5 مر ام ۳ 91 مت 2 1 03 
ما بعد. قالْ الجهاد باب من آواب الْجلد, قح ال لِحاضّه أولانه. 

ترکة رب له مه ال توت الال, وَشَملة لا وذیّت بالِصّار 
_ 11 -]- . 9 
ولْقمَاعع. ورب عَلي قلیه بالاشهاب. وأدیل الحقٌ مه بتطییع الجهاد. 


ترجمه: | 

پس از ستایش پروردگار. جهاد در راه خدا, , دري از درهاي بهشت است. که 
خدا آن را به روي دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد, لباس تقواء و 
زره محکم,. و سیر مطمئن خداوند است. كکسي که جهاد را و 
دانسته و ترك کند, خدا| لباس لت و خواري بر او مي‌پوشاند, و دچار بلا و 
مصیبت مي‌شود, و کوچك و ذلیل مي‌گردد, دل او در پرده گمراهي مانده. و 
ار یا اه 
محروم است. 


الُعوة الي الجهاد 


3 س ِ ۳۹ مس ۳ وت ۳ ار ِِ 2 مج و9 
آلا واثي قَة دعَوَثكُم الي قتال هوْلء الوم یلا وتهارا. وستّاً واغلان. وفلث 
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2 - ۶و روو "۳ 1 ‌ وی + س و "۳ ۷ ۳ ش 
اعروهم قبل یعزو , فوالله ما غزري قَوَمْ قط في عفر دارهم الا دلوا. 
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اکن 1 ی و به مبارزه با شامیان, 
دعوت کردم و گفتم پیش از آن که آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید, به 
خدا سوگند. هر ملتي که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد. دلیل 
خواهد شد, اما شما سُستي بخرج دادید, و خواري و دلت پذیرفتيد, تا آنجا 
که دشمن پي در پي به شما حمله کرد و سرزمین هاي شما را تصرف 
نمود, و اينك, فرمانده معاویه, (مرد غامدي) با لشگر شش وارد شهر انبار 
شده و فرماندار من «حسان بن حسان بكري» را کشته و سربازان شما 
را از مواضع مرزي بیرون رانده است. 

به من خبر رسید که مردي از لشگر شام به خانه زن مسلمان و زني غیر 
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد, و خلخال و دستبند و گردن 
ند و گوشواره هاي آنها را بغارت برد. در حالي که هیچ وسیله اي براي 
دفاع, جز گریه و التماس کردن: نداشتند. لشگریان شام با غنیمت فراوان 


رفتند بدون اینکه حتّي يك نفر آنان, زخمي بردارد, و یا قطره خوني از او 
ريخته شود اگر براي این حادثه تلخ, مسلماني از روي تاو بمیر د» 
لا ها هه ی مار سای هس وان است ,کار شکفاا یف دا 
سوگند, این ان را مي‌میراند و دچار غم و اندوه مي‌کند که 
شامیان در باطل خود وحدت دارند. و شما در حق خود متفرژقید. زشت باد 
ی کتتهی تما حصله یی کنید ,یا نها من شا تم کید آسونه 
معصیت خدا| مي‌ شود و شما رضایت مي‌دهید ؟. وقتي در تابستان فرمان 
حرکت به سوي دشمن مي‌دهم. مي‌گویید هوا گرم است مهلت ده تا سوز 
گرما بگذرد. و آنگاه که در زمستان فرمان جنگ مي‌دهم. مي‌گویید هوا 
خيلي سرد است بگذار سرما برود. همه این بهانه‌ها براي فرار از سرما و 
گرما و و سرما فرار مي‌کنيد. به خدا سوگند که از 


مالومیه الامام و اتات یه الکفیین 


1 رجال) لو [أطقال, فقو باب الججال, آفزوت. آش 


قاتلکم اللة! لقَذ قليي قتحار وشحة صَدري عَیْظا وج عنشونی عبت 
لهْمَام انقاسا, ی عَلی انیت پالهضیان والخذْلان؛ حتّي لَقَدٌ قالت 


ترجمه: ۷ 

اي مرد نمایان نامرد! اي کودك صفتان بي خرد, که عقل هاي شما به 
عروسان حجله آراي, شباهت دارد, چقدر دوست داشتم که شما را هرگز 
نمي‌دیدم و هرز کد نمي‌شناختم, شناسايي شما سوگند به خد| که جز 
پشيماني حاصلي نداشت, و اندوهي عم بار سرانجام آن شد. 

خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پر خون, و سینه ام از خشم 
شما مالامال است, کاسه هاي عم و اندوه را جخرعه خرعه به_من 
نوشاندید, و با نافرماني و دّلت پذيري, رأي و تدبیر مرا تباه کردید, تا آنجا 
که قریش در حق من گفت: «بي تردید پسر ابیطالب مردي دلیر است ولي 
دانش نظامي ندارد» 

خدا پدرانشان را مزد دهد, آیا يكي از آنها تجربه هاي جنگي سخت و دشوار 
مرا دارد؟ يا در پیکار توانست از من پيشي گیرد؟ هنوز بیست ساله نشده, 
که در میدان نبرد حاضر بودم. هم اکنون که از شصت سال گذشته ام. 
ی زانی که هد داتتیت: 


امام علي علیه السلام و وحدت اسلامي 


نام کتاب: امام علي و وحدت اسلامي 
نویسنده: محمد واعظ زاده خراساني 
زبان اصلي: فارسي 


مقدمه 


با تشکر بسیار از مقام معظم رهبري که امسال را سال امام علي (ع) 
اعلان فرموده اند و با سپاس فراوان از کوشش چشم گیر ستاد معظم 
پور کات اباب کی (ع 

ذر آغاز لازم اسبت. از سه خساله که در روش شندن بخت خخالت دار نه 
اختصار سخن بگوییم: 

1 مقصود از وحجدت اسلامي, همان وحدت امت اسلام است که خداوند 
فرموده است: 

«أن هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» (1) همانا این امت شما 
امت واحده است). ِ 

پس اساس این وحدت را قران نهاده است و بارها مسلمانان را به عنوان 
يك امت مخاطب ساخته است. مانند: «کنتم خیر امه اخرجت للناس هك 
(2 و «کذلك جعلنا کم امه 

(صفحه 2) 

وسطا».(3). 

رسول اکرم (ص), به طور رسمي پس از هجرت, در قرارداد و عهدي بین 
مهاجرین و انصار, وحدت امت اسلام را اعلان فر مود: «آنهم امه واحده من 
دون الناس» (4) (مسلمانان جداي از مردم يك امت هستند). این اعلان 
رسمي که همزمان با هجرت رسول اکرم (ص) و تاسیس حکومت اسلامي 
صورت گرفته است: علاوه بر مفهوم وحدت دین و عقیده, وحدت سياسي و 
اختماعن آنان را ثیز در بر دارت. 

مسلمانان. موظف هستند با اختلافات قومي و زباني و احیانا اختلاف راي 
در فروع فقهي و در روش هاي عملي و يا در فهم کتاب و سنت و نیز در 
گرایش هاي سياسي. این وحدت را حفظ کنند. هیچ گاه این قبیل اختلاف‌ها 
که وجود دارد و امري طبيعي است, 2 را فرقه فرقه نکند و به نزاع و 
در گیری و جنگ و.عداوت با هم وادار تنماید. لهذا در ایاتی که مسلمانان را 
به وحدت دعوت و از اختلاف باز مي‌دارد, جمله ي «و لا تفرقوا» قید 
گردیده است. مانند: «و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا.» (5) (به 
ریسمان الهي چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیزید), «و ان اقیموا الدین و لا 
تنفرقوا.» (6) (دين را به پاي دارید و متفرق نشوید), «و لا تکونوا کاالذین 
تفرقوا و اختلفوا.» (7) (مانند کساني که به تفرقه گراییدند و با هم اختلاف 
کردند نباشید). 

باري. مراد از وحدت اسلامي وحدت امت اسلام است., به عنوان يك امت 
به هم پیوسته, در عین برخورداري از ازادي محدود در بسياري از زمینه 


هاي علمي و عملي به شرط اینکه این آزادي و اختلاف ناشي ان آند. کیت 
امر طبيعي است., به فرقه فرقه شدن و دسته بندي و رقابت نامطلوب و 
بالاخره به نزاع و جنگ داخلي نینجامد. 

2 سخن گفتن از وحدت؛ همواره توام با یاد کردن از اختلاف است. قرآن 
نیز غالبا 

(صفحه 3) 

در ایات بسیار, این دو مفهوم- يعني وحدت و اختلاف- را با هم آورده است, 
مانند همان آیه ي سوره ي آل عمران که تقریبا همه ي داعیان و منادیان 
وحدت و مصلحان جهان اسلام, آن را شعار خود قرار داده و مي‌دهند. «و 
ین ای 
اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا . 

علت تقارن و تلازم وحدت و اختلاف ۳ و در سخنان مولي 
علي (ع) ان است که ار اختلاف نباشد نیاز به سفارش به وحدت نیست. 
توصیه به وحدت. همواره جهت پرهیز از اختلافات و تفرقه ي موجود پا 
متوقع است و به عبارت دیگر مراد از ان رفع اختلاف موجود و یا جلوگيري 
و دفع اختلافي است که خطر بروز آن احساس مي‌شود. ۲ 

3. هنگام به خلافت رسیدن علي (ع), زمینه ي اختلافات تشدید گردیده بود 
و پس از ان در دوران خلافت وي بر اثر جنگ‌ها و حوادت ناخواسته, شدت 
بیش تري پیدا کرد و به همین خاطر, مبارزه ي با اختلاف و دعوت به 
وحدت, در راس برنامه هاي ان جر ۳۲ قرار داشت. اختلافات و عداوت 
هاي قبیله اي که در تاریخ عرب ثبت گردیده, قرآن مکررا به به آنها اشاره و 
از آنها منع_ کرده است. این قبیل آیات را که این جانب گرد آورده و با 
مطالعه ي آنها معتقد شده ام بسياري از آنها به اختلاف قومي و قبیله اي 
در بین .عرب پیش از اسلام بر مي‌گردد, در سوره هاي آل عمران (105 
-103), انفال: (43) و حجرات (بیش تر آیات آن) آمده است. البته آیات 
بیش تري هم از قرآن در زمینه ي اختلافات ديني و عقيدتي است که علي 
(ع) در آن باره نیز سخن گفته است. 

علي (ع) به اين گونه اختلافات ريشه دار عرب, در خطبه هاي خود پرداخته 
است که بعدا ذکر خواهد شد. این اختلافات هر چند به طور موقت؛: با امدن 
اسلام, فرو کش کرد اما به كلي از میان نرفت و رسوبات انها باقي بود و 
در تحولات و حوادث مهم در طول تاریخ اسلام نقش داشت. 

اختلاف عرب قحطاین و عدناني, اختلاف انصار و مهاجر که پس از اسلام 
پید | شد؛ 

(صفحه 4( 

اختلاف خاندان هاشم و بني امیه و اختلافات قبایل دیگر با هم که در هنگام 
خلافت علي (ع) بروز کرد پیش از آن هم در زمان روي کار امدن خلفاي 


پیش از علي (ع) تاثیر داشت که شواهد ان در تاریخ به چشم مي‌خورد. 
لی ۱6۱ وان تیه ای له ای وت ی ها و میتی بود که 
الا انا ات یا مس اه ای الا ویس 
(8). 

(آگاه باشید که همانا بلاي (اختلاف شما) مانند روزي که خداوند پیغمبر خود 
را مبعوث کرد بر‌گشته است.) ۲ 

ال علاوه بر همه ي اختلافات گذشته, پیش از روي کار امدن علي (ع) 
حادثه ي قیام مردم علیه عثمان پیش امد که از ان به «الفتنه الكبري» نام 
برده آند, فتنه اي که مردم را به جان هم انداخت و معاویه حداکثر استفاده 
را از آن برد و علي (ع) را متهم مي‌کرد که او محرك قتل خلیفه است. این 
شبهه و فتنه آن قدر بزرگ و گسترده بود که نه تنها توده ي مردم که خواص 
را هم فراگرفت و شخصیت هاي از صحابه به خاطر آن از بیعت با علي (ع) 
سر باز زدند. بخشي از نامه‌ها و خطبه هاي حضرت در رفع این شبهه و در 
دفاع از خودش مي‌باشد که نه تنها دخالت در وقوع این حادثه نداشته بلکه 
تا توانسته است از جان خلیفه دفاع کرده است. چنان که گاهي مي‌فرمود: 
و الله لقد دفعت عنه حتي خشیت ان اکون آثما.(9). ۱ 

(به خدا قسم تا آن حد, از عثمان دفاع کردم که خوف آن را دارم که 
مرتکب گناه شده باشم.) : 

بنابراین, علي (ع) در يك چنین جو ناارام و متلاطمي به خلافت رسید و هر 
چه در برابر خود مي‌دید, اختلاف, دسته بندي, دورويي, نفاق و توطئه بود. 
(صفحه 5) 

که تا اين حد درباره ي اختلاف و وحدت امت سخن بگوید. 

کما اینکه درباره ي فتنه هم بسیار سخن گفته است(10) که خود جایگاه 
وسيعي در نهج البلاغه دارد. گویا نخستین گفتار وي درباره ي فتنه سخني 
است که در پاسخ عباس و ابوسفیان بر زبان جاري ساخته است. بنا , به نقل 
سید رضي در نهج البلاغه(11) هنگامي رسول خدا (ص) از دنیا رفت. عباس 
و ابوسفیان بن حرب به او پيشنهاد کردند که با او بیعت کنند و این پس از 
آن بود که بیعت با ابوبکر در سقیفه انجام گرفته بود. فرمود: 

ایها الناس. شقوا امواج الفتن بسفن النجاه و عرجوا عن طریق المنافره .. 
(اي مردم موج هاي فته را با كشتي هاي نجات بشکافید و از راه تك روي و 
اختلاف, دوري گزینید.) 

البته درباره ي عباس,: عموي پیغمبر (ص) و علي (ع) احتمال فتنه نمي‌رود, 
چه او پیش از بیعت مردم با ابوبکر هم به آن حضرت پیشنهاد بیعت کرد و 
ها و 


با تو بیعت مي‌کردند. اما احتمال فتنه گري ابوسفیان قوي است. در نقل 
ديگري امد است که‌شن اریعت جرد با اتمیکنم ابهوشفیان زد علی,(ع) 
آمذه. کفت : موی‌خواهم با بو بیعت کیم دمن قادرم‌بین نو کوم-مریتة را .به 
حمایت تو پر از لشکر کنم!! علي به او فرمود: تو هنوز به نفاق خود ۳1 
هستي!! این قبیل قطعه هاي تاريخي پ بسیار پرمعني است و اوضاع و 
احوال جامعه ی اسلامي را هنگام رحلت رسول اکرم (ص) شا وهای 
باري. شاید علي نخواسته بود صریحا به عباس و ابوسفیان بگوید: شما 
نفاق به خرج مي‌دهيد, لهذا مخاطب خود را مردم قرار داده است. 

نکوهش مکرر از فتنه ماهیت و اثر و منشا آن را هم بارها به صور ذیل بیان 
کرده است: 

(صفحه 6( 

1 انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع(12). 

ای ی را افات ی او ات و 

دی کعصام ال ااسطلی لصو لها ماتمم و لا عرد ما 1۵ 

4 تمام خطبه ي 15(151). 

5 بخش مهمي از خطبه ي 15 ... (16) و جز اینها. 

لاد 

(1) سوره ي انبیاء : 2 ابة ی ديگري به همین معلي آمدخ است: و ان 
هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون» (سوره ي‌ مومنون: 2 البته 
برحی ار هقی ان وه شرا ملحاط اه سس از آما راحع جه هید ی 
پیروان انبیا سخن رفته است, خطات به همه دانسته و آنها را اختصاص به 
امت اسلام نداده اند. 

(2) سوره ي ال عمران: 11. 

(3) سوره ي بقره: 14 

( تون ان تیاه در الخاع اش ریمض 1 

(5) سوره ي آل عمران: 103. 

(6) سوره ي نساء: 163. 

(7) سوره ي آل عمران: 105. 

(8) صبحي صالح. ص 57, خطبه ي 16. 

(9) صبحي صالح. ص 35<8, خطبه ي 240. 

)سس صال هر 750 

(11) صبحي صالح. ص 52, خطبه ي د. 

121 صحی صالح ص 6 رتیه هش 0 

(13) صبحي صالح ص 137, خطبه ي 93. 

(14) صبحي صالح ص 148, خطبه ي 102. 


(15) وی ضالخض 0 21 
(16) صبحي صالح ص 220. 


از بحت 


پس از این مقدمه, دیدگاه علي (ع) در وحدت اسلامي در دو بخش قابل 
بحت است: يکي سخنان ان حضرت که عمدتا در لهج البلاغه امده و بیش 
تر در دوران خلافت از او سر زده است و ديگري روش عملي وي که از 
هنگام رحلت رسول اکرم (ص). اغاز مي‌شود و تا هنگام خلافت و شهادت 
او ادامه دارد و از نهح البلاغه و تاریخ سياسي ان دوران به دست مي‌اید. 
سخنان امام علي درباره وجدت 5 

عوامل رواني و اخلاقي وحدت و اختلاف 


سخنان امام علي (ع) درباره وحدت 


گفتار علي راجع به وحدت را باید به چند دسته تقسیم کرد: 
تفرقه عرب و تاثیر اسلام در تبدیل آن تفرقه به وحدت و الفت 
عوامل رواني و اخلاقي وحدت و اختلاف 


توصیف وي از نقش رسول اکرم (ص) در ایجاد الفت و وحدت و اخوت بین 
مومنین و توصیف اختلافات قومي و قبیله اي و عقيدتي دوران جاهلیت که 
مسلما از شیوه ي قران درباره ي وحدت و اختلاف که قبلا بدان اشاره 
شد, تبعیت فرموده است. علي (ع) درباره ي جاهلیت و تفرقه ي عرب و 
تاثیر اسلام در تبدیل آن تفرقه به وحدت و الفت, بسیار سخن گفته است 
که شمه اي از آنها نقل مي‌شود: 

(صفحه 7) 

1 قد صرفت محوه افئده الابرار و ثنیت الیه ازمه الابصار. دفن الله به 
الضفغائن و اطفا به النوائر. الف به اخوانا و فرق به اقرانا. اعز به الذله, و 
اذل به العزه ... (1) يعني دل هاي نیکوکاران شیفته ي او گشت و نگاه 
چشم‌ها خیره به او دوخته شد, خداوند به وسیله ي او کینه ها را 
دفن کرد. شعله هاي فروزان دشمني و عداوت ار خاموش نمود, دل‌ها را با 
هم الفت داد و مردم را با هم برادر ساخت و دوستان (در کفر و جهالت) را 
از هم جدا کرد, ذلت‌ها را به عزت و عزت‌ها را به ذلت تبدیل کرد. 

2 ... فلم الله به الصدع, ی ی 
بعد العداوه الواغره في الصدور و الضغائن القادحه في القلوب ... (2) 
خداوند به وسیله ی پیغمبر (ص) جدايي‌ها را وصل و فاصله‌ها را پیو سته 
کرد میان خویشان الفت داد و يگانگي بر قرار ساخت. پس از آنکه دشمني 
ريشه دار در سینه‌ها و کینه هاي برافروخته, در دل‌ها جاي داشت. 

در این جمله‌ها ۳ 
و اشتی: بین خویشان و از له ی. کیته‌ها ۵ تیدیل: دشمتی‌ها به. ووستی ها به 
1 اکرم (ص) تاکید مي‌کند. 

3 و اهل الارض یومتذ ملل متفرقه و اهواء منتشره و طرائق متشتته» بین 
مشبه لله بخلقه, او ملحد في اسمه. او مشیر الي غيره. فهذا هم به من 
الضلاله و انقذهم بمکانه من الجهاله.(3) مردع روي زمین هنگام بعتئت 
رسول اکرم (ص), داراي ادیان گوناگون و گرایش هاي پریشان و دسته 
هاي متفرق بودند. دسته اي خدا رآ به مخلوقاتش تشبیه مي‌نمودند يا خدا 
را انکار مي‌کردند, يا به خدایان و هر اد توجه داشتند. پس خداآوند به 
برکت پیغمبر (ص), انها را از اختلاف و ضلالت رهانید و از جهالت نجات 
داد. 
اشاره و بر 
(صفحه 8) 


هدایت و نجات آنان از ضلالت و نیز بر الفت دلهاي آنان به وسیله ي 
پییغمبرش تاکید فرموده است. 

به طور كلي علي (ع) درباره ي بعثت رسول اکرم (ص) و برکات آن بسیار 
سخن گفته است ۳ مسلمانان از دوران جاهلیت و ۳ بعتت و برکات 
رسولش غفلت نکنند. 

گویا امام, اوضاع و احوال مسلمانان و گرایش هایشان را به دنیا و مظاهر 
آن و سرگرم شدن مردم را به مسائل اختلاف برانگیز و دسته بندي هاي 
سياسي و مذهبي که ناشي از حوادث پیش از او بود خطري جدي براي 
اسلام و مسلمین مي‌دانست و راه رفع و دفع این خطر را باز گشت به 
عصر رسول اکرم (ص) و به خاطر اوردن برکات وجود آن حضرت, با 
مقایسه ي‌ اوضاع قبل وبعد از بعئت مي‌دانست, که احتمال مي‌رفت تا از 
خاطره‌ها محو گردد و نسل هاي پس از آن دوران که شاهد و ناظر آن 
تحولات زود گذر نبوده اند, از برکات بعئت محر وم شوند و به کلي از آنها 
فاصله گيرند. به خصوص که دست هاي پنهاني از منافقان و يا نو پیدا در 
صدد بودند تا جوان‌ها را از گذشته ي اسلام دور نگه دارند. 

با ات من کل را اه هی لس از ای داوم وستار 
بيگانگي و جدايي این نسل‌ها را از جاذبه هاي دوران انقلاب. احساس 
مي‌کنيم. بخشي از این ناآاگاهي نسل جدید طبيعي است,ذ اما بخش دیگر 
عمدي است و دشمنان انقلاب و اسلام با توطئه و نیرنگ هاي گوناگون, جدا| 
در صدد جدا کردن آني نسل از انقلاب هستند و مي‌خواهند جوانان. چيزي 
از جاذبه‌ها و اثار انقلاب ندانند و به جاي آن به جاذبه هاي غربي ما جلب 
شوند. 

1 
جوان و نیز تذکر و یاد آوري و هشدار به نسل دوران رسول اکرم (ص) که 
هنوز باقي اما در شرف انقراض بودند و دنیا پرستي و چالش هاي سياسي 
و دسته بندي هاي فرقه اي و مسلكي, انان را از 

(صفحه 9) 

گذشته ي اسلام باز داشته بود مي‌دید. 

داماد 

(1) صبحي صالح. ص 141, خطبه ي 96. 

(2) صبحي صالح. ص 353, خطبه ي 231. 

(3) صبحي صالح ص 44, خطبه ي 1. 


مسلما برخوردها و روحیات اخلاقي سالم. در ایجاد وحدت و برادري میان 
مسلمانان و به عکس روحیات ناسالم و دل هاي مریض و برخوردهاي 
اون در ایام ای موتر است: هر این مه سخانی, ار #لی 
مي‌اوريم: 

- قلوب الرجال وحشیه, فمن تالفها اقبلت علیه.(1) (دل هاي مردم طبعا 
بیگانه و وحشي است؛ هر کس با آنها الفت پیدا کند , به: آهر‌فت هتفر تق) 
در این جمله به يك نکته ي رواني جهت نزديكي و دوستي مردم با هم 
اشاره نموده است. مردم, خود به خود تحت تاثیر هوا و هوس و جهالت و 
طمع و حرص و عوامل دیگر محیط و خانواده و از همه بیش تر خامي, راه 
بيگانگي و فرار از دیگران از انتخاب مي‌کنند. راه جلوگيري از زیان این 
خصلت رواني, همأنا دوستي و الفت و محبت با مردم است. و آگاهي از 
این خاصبت رواني براي مصلحان جامعه و رهبر این و داعیان وحدت امت. 
در اولویت قرار دارد. 
- اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر 
به منهم.(2) (ناتوان ترین مردم» كکسي است که از به دست اوردن برادران 
بازیافته را از دست بدهد.) 
در این سخن امام (ع) به يكي از نقاط ضعف مردم در راه معاشرت و 
دوست يابي اشاره ۷ در حالي که شاید به تصور ما عاجز ترین مردم 
کی است که ار تحاط تاای خنشی یا اقصاده با فرهکی و مانند اما 
عاحر اس امام(ع, کسی‌توا که دن دشک سای اف موم دارجدا ها 
باشد و بالاتر از ان, انسان ناتوان در حفظ دوستان و ادامه ي دوستي با 
آنان زا غاخز ترین مزدم.می‌داند. 
(صفحه 10) 
- خالطوا الناس مخالطه ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. 
(3) (با مردم به گونه اي آمیزش کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر 
ماندید, قلبا به شما بگروند.) 
شكي نیست که حسن معاشرت با مردم تا حدي که در حیات و ممات. 
دلشان با انسان پیوند داشته باشد, پیوند مستحکم و عاطفه انگیز که در 
حال حیات همواره دل‌ها متمایل به او باشند و در حال ممات از فرط 
محبت بر او بگریند, ات ستدهای مخت امن در فد موم اس با درل 
جامعه ي سالم و متعهد و امت واحده ي اسلامي است. 
ای فک یس۱۸۱ اعست کی ات ده اس 


- فقد الاحبه غربه 5(۰) (از دست دادن دوستان؛ يك نوع غربت و تنهايي 
ِ لموده قرابه مستفاده.(6) (دوستي با مردم. يك نوع خویشاوند گزيني 


- التودد نصف العقل.(7) (دوستي با مردم نيمي از عقل است.) 

- لا تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادي صدیقك.(8) (دشمن دوست خود را 
به دوستي اتخاذ نکن که بدین وسیله با دوست خود دشمني کرده اي.) 

- من اطاع الواشي ضیع الصدیق.(9) (هر کس از سخن چین پيروي کند 
دوست خود را از دست مي‌دهد.) 

- ایها الناس! من عرف من اخیه وثیقه دین و سداد طریق, فلا یسمعن فیه 
اقاویل الرجال.(10) (اي مردم. هر کس از برادر ديني خود ایمان محکم و 
راه استوار نشان دارد به عیب جويي مردم در باره اش گوش ندهد.) 

این ده سخن. از علي. (ع) است: دربارزةي آیین دوست يابي و دوست داري 
که به پیوند مستحکم میان افراد جامعه مي‌انجامد. سخنان آن حضرت در 
این باره فراوان است و 

(صفحه 11) 

حاکي از روح سرشار او از محبت و صداقت و نیز حاكي از علاقه ي شدید 
او به ایجاد وحدت و اخوت میان مسلمانان است. بیش تر از اين گونه از 
سخنان مودت آمیز 1 حضرت, در کتاب المعجم الموضوعي لنهح 
البلاغه(11) و تحت عنوان «الصداقه و الاصدقاء» گرد آمده است. 

مادم 

(1) صبحي صالح. ص 77, حکمت شماره ي 0د. 

(2) صبحي صالح. ص 70, حکمت شماره ي 12. 

(3) صبحي صالح. ص 70, حکمت شماره ي 10. 

(4) صبحي صالح. ص 404, نامه ي 31. 

(5) صبحي صالح. ص 79, حکمت شماره ي <6. 

(6) صبحي صالح. ص 06<, حکمت شماره ي 211. 

(7) صبحي صالح. ص 495 حکمت شماره ي 142. 

(8) صبحي صالح, نامه ي 1د. 

(9) صبحي صالح. ص 239, حکمت شماره ي 239. 

(10) صبحي صالح, حکمت شماره ي 141. 

(11 تالیف اویس کریم مجمد؛ از انتشارات بنیاد پژوهشهاي اسلامي. ص 

ص 372 -370. 


دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف 


- الخلاف بهدم الراي.(1) (اختلاف, راي صحیح را ویران مي‌سازد.) 

این جمله به يك نکته ي مهم اجتماعي و اخلاقي و رواني اشاره دارد و آن 
اینکه ا تن در حالت عادي و آرامش مي‌تواند راي و نظر درست اختیار 
نماید, اما در شرایط غیر عادي و در جوي پر از اختلاف و برخورد. طبعا 
تحت شرایط غیر عادي, از جاده ي صواب منحرف مي‌گردد و نظر ناصحیح 
را بر مي‌گزیند. 

- ما اختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله.(2) (هیچگاه دو دعوت و دو 
1 
است. 

این جمله ي حعیمانه اشاره به این است که حق و باطل با هم جمع 
نمي ‌ شوند و همواره حق در برابر باطل است و تبلیغات؛ دعوت‌ها و احزاب 
هم همین طور هستند, از بین انهاء يکي حق و بقیه باطل و ضلالت اند. 

+ فال له نع الیهور: ما دختم تبیکم ختن اخلمتم فیدا فقال, علیه النسلام 
له: انما اختلفنا عنه لا فیه و لکنکم ما جفت ارجلکم من البحر حتي قلتم 
لنبیکم: «اجعل لنا الها کما لهم آلهه فقال انکم قوم تجهلون.(3) (كسي از 
قوم بهود به آن حضرت- در مقام شماتت مسلمانان بر اختلافشان- گفت: 
هنوز پیغمبر تان را , به خاك نسپرده بودید- و به اصطلاح هنوز آب غسلش 
خشك نشده شده بود- که درباره ي او اختلاف کردید!! امام به او 

(صفحه 12) 

فرمود: ما تنها در آنچه از او شنیده ایم اختلاف کردیم. نه درباره ي خود او. 
اما شما هنوز پاهاتان از آب دریا- که از آن عبور کردید- خشك نشده بود که 
به پیغعمبر تان گفتید؛ خداي براي ما قرار بده؛ همان طور این بت پرستان 
خدایاني دارند. آن کاه فرمود: شما مردمي نادان هشتتید.) 

با دقت در این گفتگو, به چند نکته پي مي‌بريم: 

1. اينکه یهودیان در خضر ان حضرت (ع) در صدد عیب جويبي از مسلمانان 
بودند و يكي از عیب هايي که به مسلمان‌ها مي‌گرفتند همانا اختلاف آنها 
پس از رحلت رسول اکرم (ص) در مساله مهم و سر نوست ساز خلافت و 
امامت بود. این خود قابل بپررسي است که بهودیان در آن هنگام, در آموز 
مسلمان‌ها دقت و اظهار نظر و عیب جويي و چه بسا عملا دخالت 
مي‌کردند و دست ۳ در صدد بودند میان مسلمان‌ها اختلاف بیندازند ویا 
اختلاف آنها را بزرگ جلوه دهند و این امر برنده تزنزن: خربه ی آبان» علیه 
السلام و جامعه ي اسلامي بود, 

2 بهودیان تا آن اندازه از آزادي برخوردار بودند که با خلیفه ي مسلمان‌ها 


تماس بگیرند و با لحني شماتت آمیز با او سخن بگویند و علي (ع) چنین 
اجازه اي را به آنان مي‌داد. 

3 اخا ی آنان که مي‌خواستند میان مسلمانان اختلاف اندازند پي 
برد و به سخن مفغالطه آمیز بهودي پاسخ فر مود. بهودي مي‌خواست وانمود 
کند که مسلمان‌ها تا آن حد سست عقیده و ناآگاه بودند که به مجرد 
درگذشت پیغمبر شان, درباره ي او اختلاف کردند. ولي امام, اولا از روي 
مغالطه ي بهودي پرده برداشت که ما درباره ي پیغمبرمان اختلاف نکردیم 
و او در نظر همه ي مسلمان‌ها پیغمبر بود. كسي در پيغمبري او شك نکرد. 
بلکه اختلاف مسلمان‌ها در گفتار پیغمبر (ص) راجع به جانشین او بود که 
ا ید 0 را برگزیدند ۳ و هو وا هانسان بر نص تاکید داشتند. 
هارون بر یکتا پرستي, شما ۳ از دریا به خشكي قدم ننهاده بودید, همین 
که چشمتان به 

(صفحه 13) 

بت پرستان افتاد به پیغمبر تان گفتید: براي ما بتي مانند بت هاي آنان قرار 
بده تأ آن بت را بپرستیم!! يعني شما در اصل دین که توحید پروردگار 
اشت: ان هم در خیات: بیعمیر تان و نه پنسن از مرکش: ذدستحوشن ظلالت: و 
انحراف شدید. 

ثالثا پیداست که علي (ع) از اظهار نظر و بزرگ کردن اختلاف مردم درباره 
ي امامت او پرهیز دارد و این همان چيزي است که در موضع گيري آن 
حضرت در برابر خلفا, چه در هنگام خلافت آنان و چه پس از آن, در هنگام 
خلافت خودش- که بعدا خواهیم گفت- کاملا نمایان است. 

4 نکته ي چهارمي که از این گفتگو شایسته ي بررسي است, آن است که 
آیا یَهودیان: در تخریف و بزرک کردن دانستان هاي مربوط به. خلافت و در 
نشر شایعات ضد و نقیض درباره ي حوادث دوران خلافت اقا پیش از 
علي (ع) به خصوص در تشدید شایعات مربوط به اختلاف و جبهه بندي 
میان صحابه و از ز جمله علي (ع), با خلفا و نیز در پخش اخبار دوران خلافت 
عثمان که به قتل او منتهي گردید و همچنین کوشش در نشر روایات جعلي 
در مورد تخریف قران و در اختلاف اجادیتث و در سیر خوادث تاریخ سياسي 
اسلام و مسائلي از این قبیل. دخالت نداشته اند؟ این جانب در خصوص 
شواهد و نشانه هاي دخالت بهود و دیگر فرقه هاي منحرف, بررسي هايي 
نموده ام که اگر زمینه براي باز گو کردن آنها پیدا شود آنها را منتشر خواهم 


کرد. 
۳ سخنان علي درباره ي وحدت و اختلافات: 

- و علیکم بالتواصل والتباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع.(4) (بر شما باد به 
وصل کردن و همبستگي با هم و بذل و بخشش به هم و بیرهیزید از پشت 


کردن به هم و قطع رابطه با یکدیگر.) 

این 2 ی ۱77 
(علیهماالسلام) 

آمده است. 

- فایاکم و التلون في دین الله, فان جماعه فیما تکرهون من الحق خیر من 
فرقه فیما تحبون من الباطل ... (5) (مبادا در دین خدا تردید و تلون و 
اختلاف از خود نشان دهید, کب هیا اسماعی و یسگی در‌ایار جر 
مورد کراهت شما است, از تفرقه در آنچه از باطل مورد محبت شما است 
بهتر است.) ۱ 

در اين جمله علي (ع) مردم را به اجتماع بر حق ولو از ان خوششان نیاید و 
پرهیز از تفرقه در باطل هر چند از ان خوشش بیاید. توصیه مي‌فرماید. 
لها اللفان ماصرا ی ساتان رام فا فص وت هت 
داشته باشید.) 

در اين خطبه, علي (ع) از اختلاف و وحدت, بسیار سخن گفته است و از 
جمله درباره ي حفظ زبان و وحدت گفتار. 

- و الظاهر ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا في الاسلام واحده 3 7( 
(بديهي است که پروردگار ما يکي است و پیغمبر ما يکي است و دعوت ما 
در اسلام کر 

این جمله را علي (ع) در نامه اي که براي مردم بلاد اسلام فرستاد. نوشته 
دز آن از شریحی مروم.شام شکایت رده است که ها و اما دارای یل 
دین و يك پیغمبر و رسالت و دعوت واحد هستیم. پس از آن, در توضیح این 
جمله فرموده است: ما چيزي بیش زا شامیان درباره ي ایمان به خدا و 
تصدیق رسولش نداریم, آنها نیز در اين خصوص فزوني بر ما ندارند. ما و 
آنها در همه ي امور شريك و متحد هستیم, مگر در مورد قتل عثمان که ما 
از آن بري هستیم و آنان در حمایت از عثمان كوتاهي کردند .. 

علي بارها در پرهیز از اختلاف بر وحدت امت در دین کتاب و پیغمبر و 
دعوت تاکید فرموده است از جمله در سخن ذیل: 

...و9 الههم واحد! و نبیهم واحد! کتابهم واحد! افامرهم الله- سبحانه 
بالاختلاف فاطاعوه! 

(صفحه 415( 

ام نهاهم عنه فعصوه؟(8) ) ۰ در حالي که خداي نان يکي است, پیغعمبر 
شان يکي است. کتابشان يکي است. آیا خدا| آنان را به اختلاف امر کرده و 
آبان امرا اطاعت کردم اند با اینکه خداونه آبان را از اخلات هی رن 
آیانتا رااشماتی کرتاید ۲ 

این خملم زا اما (ع) دز تکوهتن غمدمت فاضیان کمرور فا وت‌ها ۶ 
فایاهاشان یا هم الا فا وکین ان دافرهاعم افص را تس شام 


و خلیفه ي‌ وقت که آنان را به به قضاوت برگزیده, عرضه مي‌کنند همه را 
صوات في‌داند هید برد در حالی که اناتزابه قضامت بر مزیدم: عرضه 
مي‌کنند همه را صواب مي‌داند و مي‌پذیرد, در حالي که مسلما يكي از آنها 
حق است و بقیه ناحق و خلیفه چطور مهر قبول بر همه ي آنها مي‌گذارد. 
تتیفی ات مشاه ا اف اه ار سوه زرم فاتان اروت ارت 
طبيعي و تا به امروز در همه ي مذاهب اسلامي و از جمله در بین علماي 
شیعه, شایع است و نمي‌توان جلوي این قبیل اختلافات را گرفت. و الا نباید 
در مسائل مبهم و غیر منصوص, اجازه ي اجتهاد مي‌دادند که داده اند و 
گفته اند: «للمصیب اجران و للمخطي ۶ اجر واحد.» 

اما انچه مورد انکار امام (ع) است. همان موافقت خلیفه با همه ي 
آنهاست که این عمل با عقیده ي برخي از اهل سنت در مساله کلامي 
«تصویب» سازگار است. تصویب. يعني اینکه خداوند در اين قبیل مسائل 
حکمي ندارد و حکم آنها را به مجتهدین واگذار کرده است و بنابراین هر 
قاما ار ان خی ماه اس هی اسف شا اس ار که 
چند حکم وجود داشته باشد. . تصویب, به اتفاق علماي امامیه باطل است و 
همچنین نزد برخي از مذاهب دیگر. 

و آلیسها السواد الاعظم فان بو االش ی ها لام و اک ملق 
(9) (همواره با سياهي و انبوه مردم مسلمان ملازم باشید که ۳۳ دست 
در این سخن و جمله هاي پیش از ان, امام (ع) مردم را از تندروي درباره 
ي خود و 

(صفحه 16( ۲ 
اینکه بر خلاف نظر عمومي, مقام و منزلتي براي او قایل شوند, جز انچه 
مردم مي‌پندارند, به شدت منع فرموده است. 

پیش از ان فرموده است: «سيهلك في صنفان ... » (دو صنف از مردم 
درباره ي من هلاك خواهند شد: دوستي که به ناحق فضيلتي براي من قایل 
باشد و دشمني که به ناحق فضيلتي را از من انکار نماید ...) 

به نظر مي‌رسد در زمان آن حضرت؛ غالیان چيزهايي از فضایل درباره ی 
اشعفت کته ما ‏ ار ‏ ا نصا 
انکا کر دا ل رع ی سر نو هداس ان است. این احطال 
هم هست که برخي از شیعیان خاص اسرار را فاش مي‌کردند که علي (ع) 
را ان ها ای و ره ال ال وش اظر اسان ۱ 
فرفه فرقه شوند که متاأسفانه شدند. و عده اي از دوستان کم ظرفیت 
ایشان در آن هنگام و در طول تاریخ تاکنون بر این تفرقه اصرار دارند. در 
حالي که بزرگان دین» از جمله چند عالم معروف در عصر ما؛ از قبیل آبه 
الله شوم اه اه کاس رابت امه ند فص سل امه 


ند الله سید شرف الدین و مانند آنان: در موضع گيري هاي سياسي و 
اجتماعي و علمي خود, بر وحدت صفوف مسلمین تاکید داشتند که شرح 
آنها نیاز به چند کتاب دارد و در آثاري که از سوي ما در «مجمع جهاني 
تقریب» انتشار يافته, آضده آنززت: 

- فاجتمع القوم علي الفرقه و افترقوا عن الجماعه.(10) (مردم بر تفرقه, 
اجتماع کردند و در وحدت و اجتماع, متفرق شدند.) 

این جمله ي علي (ع) انسان را به یاد نابفه ي اسلام سید جمال الدین اسد 
آبادي, معروف به افغاني, مي‌اندازد که مي‌گفت: «المسلمون اتفقوا علي 
ان لا یتفقوا.» (مسلمانان اتفاق کرده اند که متفق نشوند.) و این بهترین 
تعبیر است از اختلاف و تفرقه ي مسلمانان که از 


زمان علي (ع( ۳ کنون مد 0۱ داشته و دارد. 
یا ها ما ال یت ال سل ال ایا فا نان 


باطلهم و تفرقکم عن حقکم ... (11) (اي عحب و چه عجبي که دل را 
ق‌میر اند و آننوه گق را بضرل رای في:هدر از احتها مه هماهنگي این خوم 
(اهل شام) بر باطل خودشان و از پراكندگي شما از حق خودتان.) 

این سخن را علي (ع) در خطبه ي جهادیه که با جمله ي «فان الجهاد باب 
من ابواب الجنه» اغاز مي‌شود بر زبان اورده است. به نوشته ي سید رضي 
این خطبه را علي (ع) در هنگامي ایراد فرمود که خبر دست برد لشکر 
معاویه به شهر انبار, به اطلاع ان حضرت رسید. کلمات علي (ع) در این 
خطبه حاكي از نهایت حزن و اندوه او از دو امر است. يكي از این حادثه ي 
ناگوا ر که آنان زر و زیور از دست و پاي زن مسلمان و يك زن از اهل ذمه 
بیرون آورده اند و این حادثه تا آن حد در نظر علي (ع( ناگوار است که 
مي‌فرماید: اگر مرد مسلماني از شدت تاسف بمیرد شایسته ي تقدیر 
است و نه ملامت. 

و ديگري از تفرقه و پراكندگي لشکر خود او که شدیدترین کلمات را درباره 
علي (ع) نسبت به پراكندگي مردم کوفه و لشکریانش, فراوان است که به 
همین اندازه اکتفا مي‌شود. 

دم 
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رصح اج 70 :ری 27 


شیوه عملي امام علي ع( در حفظ وحدت 


بحث وافي و كافي در این خصوص مستلزم شرح حوادث و تحولات سياسي 
و اجتماعي دوران خلفاء از هنگام رحلت رسول اکرم (ص) تا دوران خلافت 
خود آن حضرت ع( است و در يك مقاله نمي‌گنجد, اما مي‌توان نمونه هاي 
تارخق از ان اسان کرد ها سس ی ا شکب شتا یواست ود از آن 
حوادث بپردازيم ترجیح مي‌دهيم 

(صفحه 18) 

این بخت: ابا کفتار يکي از استادان خامع آزهر و ان طرفداران تقریب 
مداهبه در خدود نیم قرن پیش از این: اغاز کنیم: 

يكي از حامیان صدیق و تقریب مذاهب و از نوبسندگان مقاله در مجله ي 
رساله الاسلام, ارگان «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» که مقالات او 
دز اب وحته. مکی را در ان نجله ی. بر آفین سیر عی رین انتان خلیل 
شیخ عبدالمتعال صعيدي است. يکي از مقالات ایشان با عنوان «علي بن 
انت. ظالت: و التفری بت المداهف ۰ (11 است. که ریدم اي از ان ذبار 
ی نی ۳ 

ال فصن که سا ۳ بار.کز اسلام: ات اه را بنا 
نهاده است, تا اینکه اختلاف در راي, به تفریق کلمه ي امت و برافروختن 
اتش عداوت میان طوایف مختلف نینجامد. بلکه در عین اختلاف راي, 
وحدت امت محفوظ بماند و طرف هاي متخالف در راي, همچنان برادران 
و دوستان باقي پمانند و باز هم با یکدیگر با دوستي به سر ببرند. بدین گونه 
که هر کدام از آنها برادر خود را با راي و نظرش باز گذارد. زیرا او از دو 
حال خارج نیست: یا مصیب است و ماخور و یا مخطي ء است و معذور. و 
اگر هم بخواهد, با او به گونه ي جدال به احسن برخورد کند و در بحث و 
کدالس آان عصهام تا تم بل دص اس ای ی مسون .وه 
حقیقت باشد و نه غلبه و پيروزي بر خصم. 

نله ان فصیلت: .وه فصیلیی. استیبراي سر عموی رصسول کدا که از 
فضیلت او در شرف نسبت و قرابت به صاحب رسالت. کمتر نیست و نه از 
فضیلت سبقت وي در ایمان به پیفمبر, در حالي که او پسر نابالغي بود, اما 
فص ات ات رن 
همچنین, این فضیلت که گفته شد. دست کمي از فضیلت وي در جمع میان 
جهاد به 

(صفحه 19) 


راي, جهاد به مال و جهاد با شمشیر ندارد. 

اختلاف در جانشيني پیغمبر (ص). نخستین خلاف بین مسلمانان بود. زیرا 
پس از رحلت پیغمبر (ص) انصار, دور سعد بن عباده, بزرگ خزرح, گرد 
آمدند و مي‌خواستند با او به خلافت بیعت کنند. ابوبکر با عده اي از 
مهاجرین به نزد آنان. آهدند .و دز میان دو گروه, درباره ي خلافت. جدال 
درگرفت, جدالي سخت که نزديك بود به جنگ انجامد. در اینجا نویسنده 
داستان حباب بن منذر و سعد بن عباده و موضوع مخالفت آنان را با ابوبکر 
4 ان اند هی ال سی قاس مه ان رما ۲ 
انونگن مخفایت: از علی (عآنبه یل آورده است ا ا یه هی کوب علی 

ار مه سل اه ایا ان یت رو ره ما فضل تو را 
انکار نمي‌کنيم ولي براي خود حقي قایل هستیم و نتیجه مي‌گیرد که علي 
هنکام بعت با ابف نکن بد احفت هد اکید داست, آها به شاه جع کلمه 
ي مسلمانان, با او بیعت کرد تا راي و نظر او مایه ي تفرقه ي بین 
مسلمین نگردد و تا با اين عمل خود, عالي ترین نمونه ي تسامح و گذشت 
در مسائل اختلافي و در ترجیح مصالح عمومي بر مصلحت شخصي را ارائه 
خن و حالف که لیر متعو هو کهداه ه خانذاشن به. لحاظ طرایت نهد 
رسول خدا(2) به حفظ مصالح مردم» توان بیش تري دارند, زیرا| این 
خويشاوندي, خود يك عامل دروني بر رعایت عدل و انصاف است. 

پس علي (ع) با ابوبکر بیعت کرد, در حالي که عقیده ي به حقانیت خود را 
در دل حبس نمود و در پنهان و اشکار, اخلاص خود را نسبت به ابوبکر 
نشان داد. کینه اي از او در دل نداشت و مایل نبود که نسبت به او حیله و 
نيرنگي به کار برد, بلکه در جنگ با اهل رده, موضع علي (ع) دلیل بر نهایت 
اخلاص و داد او است. هنگامي که مسلمانان با 

(صفحه 20) 

ابوبکر در جنگ با مرتدین و مانعین زکاء مخالفت کردند, ابوبکر به تنهايي با 
شمشیر به دست به «ذي القصه» رفت و پس از آن علي (ع) به وي 
اه کجا مي‌روي اي خلیفه ي رسول 
شویم براي اسلام ای افیف بای ابویکر سخن علي (ع) را شنید و 
به مدینه بر گشت, سخن مخلصانه اي که گواه بر نهایت علاقه ي علي (ع) 
به زنده ماندن خلیفه است. در حالي که هنوز معتقد بود ابوبکر خلافت را از 
9 

رابه آرزویش نزديك ۳ ۳ روح آمام, 0 بر از آن 0 
فاظ اک لش رام باه که اه اه با ی 2 ی 
خواست خود را در دل پنهان نموده است. پس باید در راه بیعت و 


خيرخواهي خود اخلاص داشته باشد, هر چند برخلاف مصلحت شخصي او 
باشد. 

همین گونه بود روش علي (ع) با عمر بن خطاب که ابوبکر خلافت را به او 
سپرد. زیرا امام (ع) باز هم عقیده ي خود را دا رد وان 
گونه که با ابوبکر رفتار کرده بود با عمر هم رفتار کرد و در راه عقیده ي 
تن به تفرقه و جدايي نداد .. 

رفتار علي (ع) با عثمان نیز چنین بود, هنگامي که بر اثر شوراي معروف 
(که به نظر علي (ع), توطئه اي علیه او بود) و 
(ع) باز هم راي و عقیده ي خود را مبني بر محق بودن خود به خلافت, , در 
سینه حبس کرد و به تفرقه و جدايي از عثمان رضایت نداد. هنگامي که در 
پایان خلافت عثمان, شورشیان و شوریدند. علي (ع) از این 
فرصت به سود خود استفاده نکرد. بلکه با ابداي نظر درست خود, 
مي‌خواست آن فتنه را به سود عثمان و در راه مصلحت مسلمانان 
تخوابانده ه-هفین. که اشوتب:به جایین رشيد که بر‌جان عمان: خایف. کردید: 
دو فرزندش حسن و حسین- علیهماالسلام- را 


(صفحه ِ 
فرستاد ۳ از عثمان دفاع کنند و با اينکه خواباندن اشوب, خلاف حق او بود 
وا را ی | 


پایان, به سنت و روشي که به عنوان مثل اعلا و کار نمونه در مورد اختلاف 
راي, اتخاذ کرده بود ادامه دهید. 

هنگامي که مردم پس از عثمان مي‌خواستند با او بیعت کنند, در قبول بیعت 
عم سا رتست یه ارخان و خی ام مه و ریخات را 
براي مصلحت شخصي, بلکه براي مصلحت مسلمانان می‌خواست. لهذا از 
بیعت امتناع کرد و به طالبان بیعت پاسخ موافق نداد. مگر پس از اصرار 
اا که ای اه ات مات ی دس 
مسلمین را ؛ بر اثر قتل عثمان. بر طرف نماید. 1 
کرد و گفت: اگر میل دارید با من بیعت کنید, و اگر نه من با يكي از شما 


پیعت مي‌کنم. 
آنان گفتند: ی یت مر 
وقاص. عبدالله عمر و دیگران را به تفصیل ذکر کرده) نتیجه مي‌گیرد: که 


علي مایل اه بلکه مي‌خواست مردم 

به اختیار خود با او بیعت کنند و هر کس از بیعت با او ابا مي‌کرد او را آزاد 
مش کرد (آن گاه راجع به رفتار علي (ع) با معاویه هی کونند ): معاویه از 
فرمان علي (ع) هنگام عزل او از استانداري شام سرپيچي کرد و اين يکي 
از حقوق خلیفه است درباره ي معاویه و دیگران که از او اطاعت کنند و 
اگر اطاعت نکردند این امر از عنوان اختلاف راي, به عصیان و طغیان 


تبدیل مي‌شود. عصیان حکمي دارد غیر از حکم اختلاف در راي. زیرا عصیان 
و نافرماني, موجب تفرقه ي بین مسلمین و لازم است با آن رفتاري اتخاذ 
همین بود رفتار علي (ع) با كساني که در قضیه ي تحکیم میان او و معاوبه, 
با او مخالف شدند و از وي عزلت گزیدند و به لحاظ قبول تحکیم. او را 
محکوم نمودند. با اینکه از لحاظ ديني ايرادي نداشت. اما انان عده اي 
تندرو و افراطیان مذهبي بودند ولي علي (ع) 
(صفحه 22( 
به آن گونه که آنان نسبت به وي حکم کردند که او را کافر دانستند بر آنها 
حکم نکرد, بلکه به آنان گفت: مادامي که با ما مصاحبت و همراهي دارید. 
سه چیز را از شما دربغ نمي‌داريم: از حضور در مساجد خدا منع نمي‌کنيم, 
مادامي که با ما همراه هستید شما را از سهم بیت المال محروم نمي‌کنيم 
و با شما نمي‌جنگيم مگر شما پیش قدم در جنگ با ما شوید. 
دیگر بالاتر از این روش تسامح و گذشت در مورد اختلاف راي متصور 
نیست, بلکه اين خود مثل اعلا در تسامح است. اما علي سر و کارش با 
فرذمی تندرو و مذهبياني خشك بود که به تسامح و ناسازگاري در موارد 
اختلاف راي, عقیده نداشتند, بلکه صر فا ان را وسیله ی پراکندگي و 
نافرماني دانسته و بر آن اصرار داشتند و به سر پيچي خود ادامه دادند. 
نتیجتا عبدالرحمن بن ملجم را بر جان علي (ع) مسلط نمودند تا او را ترور 
کرد. اما علي (ع) پیش از اینکه روح از بدنش پرواز کند فرزندان خود را 
جمع کرد و به آنها درباره ي خوبي خوراك و نرمي رخت خواب قاتلش 
توصیه کرد و گفت اگر زنده بماند که او خود اختیار خویش را دارد, پا او را 
عفو مي‌کند و یا قصاص. و اگر مرد, او را (با قصاص) به علي (ع) ملحق 
کنند تا در پیشگاه پروردگارش با او به داوري برود. آن کاخ آنان: را از تعدي 
بر او و مثله کردنش منع کرد. 
ع ای انیا سس که بر او ضربه اي وارد آورده است رفتار 
مي‌کند و درباره ي خوبي طعام و نرمي فراش او توصیه و از مثله کردن 
وي. پس از کشتنش منع مي‌کند. تا علي (ع) براي ما مسلمانان- در حال 
حیات و مماتش- مثل اعلا و نمونه ي کامل در کیفیت جمع بین پايبندي به 
راي و عقیده ي خود و انصاف دادن به مخالفانش باشد. 
فرحمه الله من امام للمنصفین في الخلاف و قدوه للمتسامحین في الدین. 
حال که از سخن يك فرزانه ي محقق, استاد جامع ازهر از اهل سنت, از 
روش علي (ع) در پايبندي به عقیده و شجاعت در ابراز راي, همراه با 
تسامح و گذشت از منافع خود در 
(صفحه 23( ۲ ۲ 
راه مصالح اسلام مطلع شدیم, به شرح ان از سخنان خود ان حضرت 


مي‌پردازيم. اما در ابتدا به سخن محقق مشهور و استاد حوزه و دانشگاه 
در ایران و از شیعیان مخلاص علي (ع) دل مي‌سپاريم. 

مرحوم علامه ي شهید مطهري. زیر عنوان «اتحاد الاسلام» (3) مي‌گوید: 
«طبعا هر کس مي‌خواهد بداند آنچه علي درباره ي آن م‌آنذيشنیده آنخه 
علی تمی‌خواست اسیب‌ ده آنجه علی: ان آندانه برایش اهمیت قایل بود 
که چنان رنج جانکاه را تحمل کرد چه بود: حدسا باید گفت: آن چیز وحدت 
قوف فسامین و رام تیافین تفر قم.در آن. ات مسلمین, , قوت و قدرت 
خود را که تازه داشتند به جهانیان نشان مي‌دادند مدیون وحدت صفوف و 
اتفاق کلمه ي خود بودند, موفقیت هاي محیرالعقول خود را در سال هاي 
بعد نیز از برکت همین وحدت کلمه کسب کردند, علي القاعده علي به 
خاطر همین مصلحت. سکوت و مدارا کرد ... مخصوصا در دوران خلافت 
خودش, آن گاه که طلحه و زبیر نقض بیعت کردند و فتنه ي داخلي ایجاد 
نمودند, علي مکررا وضع خود را بعد از پیغمبر با اینها مقایسه مي‌کند و 
مي‌گوید: من به خاطر پرهیز از تفرق کلمه ي مسلمین, از حق مسلم خودم 
خم ا ‏ و عت دح را 
نقض کردند و پرواي ایجاد اختلاف در میان مسلمین را نداشتند.» 

و اينك سخنان علي در نهح البلاغه در این خصوص: 

1 لقد علمتم اني احق الناس بها من غيري. و و الله لا سلمن ما سلمت 
امور المسلمین و لم یکن فیها جور الا علي خاصه. التماسا لاجر لك و 
فضله و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه.(4). 

ی ی ی و 
هستم, ولي به خدا سوگند من تسلیم هستم و مخالفتي ندارم. مادامي که 
امور مسلمانان روبراه باشد و 

(صفحه ۳ 

تنها به من ستم شود. و در اين کار اجر و فضل خدا و هم پرهیز از انچه از 
زر و زیور دنیا در آن اختلاف دارید را مسئلت دارم.» 

اين سخن را علي (ع) در شوراي شش نفره ي منتخب از جانب خلیفه ي 
دوم ایراد فرمود, هنگامي که دید مي‌خواهند با عثمان بیعت کنند و او را به 
خلافت برگزینند. علي (ع) با تاکید بر حق خود و اینکه با انتخاب 0 
جاي وي به حق او تعدي و ستم نموده و درباره اش جفا و جور روا داشته 
اند. اما اگر با این وصف. وحدت و مصالح جامعه ي اسلامي محفوظ باشد 
2 فامسکت يدي حتي رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام, بیدعون 
الي محق دین محمد- صلي الله علیه و آله و سلم- فخشیت ان لم انصر 
الاسلام و اهله آن اري فیه ثلما او هدماء تکون المصیبه به علي اعظم من 


فقوت ولا شک هقی لاک الاخد ایا الناطل موه و اظمات 
الدین و تنهنه.(5). ۲ 

«من دست خود را (از بیعت با ابوبکر) نگه داشتم تا اينکه مشاهده کردم 
مردمي را که از اسلام برگشتند و به نابودي دین محمد (ص) دعوت 
مي‌کنند. پس ترسیدم اگر اسلام و اهلش را ياري نکنم رخنه و يا خرابي در 
بناي اسلام بینم که مصیبت آن براي من عظیم تر است از اینکه حکومت و 
ولایت شما را از دست بدهم» تردن آن حوادت ناگوار, قیام کردم تا اینکه 
باطل از میان رفت و دین اسلام ثبات و قوام یافت.) 

این عبارت بخشي از نامه اي است که علي (ع) براي اهالي مصر, همراه 
مالك اشتر فرسادان کاخ که او را به« اسانداری. مضر بر کزید, البته این 
نامه کوتاه اشبت,وغیر از فرمان طولانی آن حضرت: اشت برای,مالف اشتر 
کش ار عم را زا ی نا بح ما تست هار ان 
نامه, علي (ع) جهت اطلاع مردم مصر از اوضاع و 

(صفحه 25) 

احوال پس از رحلت رسول اکرم (ص). شمه اي از اختلافات مردم در 
جانشيني پیغمبر و بیعتشان را با ديگري به جاي او در حالي که فکر نمي‌کرد 
مردم كسي غیر از او را انتخاب کنند, طاي کوند: من ابتدائًا از بیعت 
خودداري کردم, تا اينکه ارتداد جماعتي را از اسلام و کوشش شان را علیه 
دین مشاهده کردم و در اين هنگام براي حفظ اسلام با خلیفه همراهي 
کردم تا خطر از اسلام مرتفع گردید. 

در این سخن اشاره مي‌کند که اختلاف مردم درباره ي خلافت. کار 
نادرستي بود و حق خاندان پیغمبر (ص) را از میان بردند و طبعا براي 
احقاق حق خود باید مقاومت مي‌کردم, اما حفظ اسلام براي من مهم تر از 
علي (ع) در جاهاي دیگر هم به مساله سکوت از حق خود به لحاظ پرهیز از 
تفرقه و به خاطر حفظ اسلام پرداخته است. اين ابي الحدید در شرج خطبه 
ي 119, از عبدالله بن جناده نقل مي‌کند که علي (ع) در روزهاي اول 
کر ار 
رسول اکرم (ص) و غضب کردن حق خاندان پیغمبر فرمود: به خدا قسم 
اگر از تفرقه ي‌ِ مسلمانان و برگشت کفر و نابود شدن دین اسلام 
نمي تر سیدم» رنه رفتار ما با آنان به جز آن بود که انجام دادیم 6(۰). 
همچنین آبن آبي الحدید از كلبي نقل مي‌کند که علي (ع) پیش از حرکت به 
سوي بصره, در خطبه ي خود فرمود: قریش پس از رسول خدا (ص) حق 
ما را از ما گرفت و به خود اختصاص داد. پس من دیدم صبر بر این امر, از 
تفرقه ي کلمه ي مسلمین و ریختن خون هایشان بهتر است در حالي که 
مردم همه مسلمان اند و دین همچون مشكي متلاطم است که کم ترین 


سستي: , آن را نابود و کوچك ترین فردي ان را وارونه مي کند.(7). 

همین ابن ابي الحدید در ذیل خطبه ي 65 نقل مي‌کند که يكي از فرزندان 
ابولهب اشعاري در فضیلت علي و ذم مخالفانش و در آثبات حق حضرت 
سرود, علي (ع) فرمود: 

(صفحه 26) 

سلامت و بقاي دین (اسلام) از هر چیز ديگري نزد ما محبوب تر است.(8). 
در بحث از فتنه گفتیم که پس از بیعت مردم با ابوبکر, عباس و ابوسفیان 
آمدند تا با علي (ع) بیعت کنند و وي, آنان را از فتنه گري و ایجاد تفرقه 
منع فرمود.(9). 


پرسش 

در اینجا سوالي مطرح مي‌شود و شبهه اي پیرامون عکس العمل علي (ع) 
در قبال غضب خلافت. به ذهن خطور مي‌کند 6 از يك سو آن حضرت 
اصرار دارد که خلافت حق او است و دیگران آن را غضب کردند و بارها در 
اين باره به شکایت از مردم و بي وفايي شان و از گله کردن از خلفا و 
اطرافیانشان, دم نمي‌زد. 

مگر همین سخنان علي (ع) منشا اختلاف و انشقاق مسلمین به دو دسته ي 
شیعه و اهل سنت و سبب نزاع و مشاجره و جدال لفظي و عملي و جنگ و 
خون ريزي نگردیده است؟ و باعث نشده است در طول تاریخ دسته جاتي 
و احزابي بنام پیروان علي (ع) پیدا شوند و راه تفرقه را پیش گیرند؟ و نیز 
حکومت هايي به نام تشبع در جاي جاي جهان اسلام و در راه دفاع از حق 
وي و خاندانش به سر کار ایند؟ و در قبال خلفاي سنتي که در خط خلفاي 
راشدین بوده اند قیام کنند؟ آیا آین. خریان اخقلاف, بر انکیزه از روتشن:و‌هنتشن 
و از سخنان و خطبه هاي آن حضرت سرچشمه نگرفته است؟ 

(صفحه 27) ۱ 
مگر ایشان وحدت مسلمین را براي زمان خود مي‌خواست و به فکر آینده 
ي اسلام و مسلمین نبود؟ و توجه نداشت که سخنان بلیغ و جاندار ش در 
خصوص خلافت, در آینده اختلاف برانگیز خواهد بود؟ 

پیرآمون این:سوال و شرع و بقط آن ویزحر بانتخ ان‌می‌توان کنات‌ها 
نوشت و تجزیه و تحلیل هاي تاريخي و سياسي و اجتماعي و كلامي عرضه 
کرد. اما در اين مقاله فرصت این کار تیست و تنها براي رقع شبهه که حتي 
براي روشنفکران و جوانان شیعه سوال برانگیز گردیده و هم دست مایه ي 
بسياري از تحلیل گران اهل سنت قرار گرفته است. چنان که مي‌گویند: 
سبب اختلاف مسلمان ها, شیعیان هستند که همواره در مشروعیت خلافت 
خلفاي اسلام. شایعه پراكني و فتنه گري کرده و مي‌کنند و بدین وسیله 
صفوف به هم فشرده ي مسلمین را از هم جدا مي‌سازند!! 


در پاسخ به این شبهه که بسیار گسترده و شامل جهات مختلف است باید 
آن جهات را از هم جدا کرد ۵ مانید کلاف: سر در حمی آنترا مات انکشتان 
دانش, با آرامش و با کنترل عواطف و احساسات ناشي از علاقه ي به اهل 
بیت- علیهم السلام- باز کرد. باید دانست که در این خصوص, بررسي چند 
مطلب ضروري است: 

اول, ات ار ای ی ی ی ات 
نی کرد تا گفته شود تا حالا کار اه کار کشت مانند اینکه دتفیب توق 
رسیدن به ریاست جمهوري با هم رقابت نموده و يكي از آن دو پیروز شده 
است. دیگر نباید تا قیامت از رقیب خود شکایت کند و این کار از افراد کم 
ظرفیت و ریاست طلب سر مي‌زند نه از شخصيتي مانند علي (ع). خیر, 
علي (ع) از يك حق آلهي که باید در خاندان پیغمبر (ص) و در افراد 
مشخص با امتیازات خاص باقي بماند دفاع مي‌کرد. 

(صفحه 28) 

امامت رکني از ارکان اسلام است و حفظ اسلام در همه ي ابعاد سياسي 
و اجتماعي و فرهنگي وابسته ي به آن لازم است, انصراف خلافت از علي 
(ع) به خلفاي پیش از او تنها انتقال ریاست از شخصي به شخص دیگر 
نو سک از نید کاه هه ند انحراف از ركني به ارکان اسلام بود که حق 
الهي ولایت خاندان پیغمبر (ص) را به انتخاب و راي مردم تبدیل کرد. 

آبا ات لایر حالس ان فطالنه مس سین مد مسا ایس 
مسلمین و حفظ اسلام صرف نظر کرد, انتظار در اید از بیان این رکن 
عظیم اسلام که ضامن کیان اسلام است سکوت مي‌کرد؟ این خود کتمان 
يكي از حقایق اسلام است که گناهي است بزرگ. 

البته در دوران خلفا چند نوبت در شوراها و در میان صحابه ي خاص به 
عنوان احتجاج آن را مطرح فرمود و نه در بین عامه ي مسلمین که خوف 
فتنه و تحريك علیه دستگاه خلافت مي‌رفت و به همین خاطر به تشخیص 
من و به اعتراف برخي از محققین, در داستان غدیر خم, حق الهي ولایت 
اهل بیت در بین عامه ي مردم به سکوت 4 ۳ از 
افراد آگاه, بقیه ي مردم از آن بي خبر بودند و احتمال مي‌رفت که با فوت 
آن افراد, به كلي فراموش شود. 

لهذا علي (ع), از آغاز خلافتش, همت گماشت که مردم را از اين حق آگاه 
نماید. ما قبلا خطبه ي علي (ع) را در آغاز خلافت در مسجد مدینه, از قول 
ابن ابي الحدید به نقل از عبدالله بن جناده و نیز نامه ي علي (ع) را به اهل 
و 0 
حضرت را پیش از حرکت به بصره راجع به قریش که پس از رحلت پیغمبر 
(ص) حق خاندان او را به خودشان اختصاص دادند. نقل کردیم. این سخنان 


با تباید وهای آز کف شخضی سل باتفا قاری ححل کرو ی بان 

آسا اماب ام یاهع اه بو مواست سا دی ار 

باقي بماند. 

(صفحه 29) ۲ 

ما کت اش ات اد تس اش کی | 

امامت و هدایت و مرجعیت علمي اهل بیت هم بود که مایه ي اصلي 

حکومت است. يعني به عقیده ي علي (ع) و پیروانش. سرپرستي مسلمین 

ان خر سانش ایا سم سس وی لت سامت انامه 

رسالت و حامل همان پیام‌ها و وظایف است که لازمه اش علم و تقوي و 

۱۳ 

این حقیقت مکتوم را علي (ع) در دوران خلافت خود بارها بیان داشته 

است. سخنان آن حضرت در نهج البلاغه که قطعا گزیده اي از کل سخنان 

او است فراوان است. كساني این سخنان وا حرداوریق و شرح کرادم اند. 

(10) دکتر صبحي صالح رد «فهرست موضوعات نهج البلاغه», زیر عنوان 

«آل البیت المطهرون» (11) شمه اي از آنها را گرد آورده است که هر 

کدام دنباله یا ماقبل دارد و باید به نهج البلاغه رجوع شود: 

کال ای اه هروه سا میم اه 2 0 

سا ال وان ای المع ال منم خی اب 
+ خطبه ي 2 ص 7. 

ره وا ام ها اه و 

4 نخن اهل البیت منها بمنجاه و لسنا فیها بدعاه, خطبه ي 94. ص 139. 

ان فل ال مخمف‌سای الک کته مالی ک خیم ازسدا راخ هه 

نجم طلع نجم ... خطبه ي 100, ص 146. 

7 ره اش مط الرساله التا ا که ادن امه 

ینابیع الحکم, خطبه ي 109, ص 162. 
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9 فیهم کرائم القران و هم کنوز الرحمن. ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم 

یسبقوا, خطبه ي 154, ص <215. 

0 هم عیش العلم و موت الجهل. یخبرکم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم 

عن باطنهم. و صمتهم عن حکم منطقهم. لا بخالفون الحق و لا بختلفون فیه. 

5 هم ای الا مه لاه الاعتطام: مراد الک ال تایه ایرد 

الباطل عن مقامه, خطبه ي 239 ص 3537. این بود ده سخن از علي (ع) 

مق تس وی و 

دارد و باید همه ي این خطبه‌ها و مانند آنها مورد بررسي قرار گیرد تا 

مشخص شود علي (ع) وظیفه ي خود مي‌داند, در دوران خلافت که فرصتي 


به دست آورده, مقامات معنوي اهل بیت را که قهرا خاص امامان آنان 
است پي در پي در خلال خطبه ها, حتي بدون ارتباط با اول و اخر خطبه, 
گوشزد فرماید. 

نکته ي قابل دقت در این قبیل سخنان آن است که امام. به جاي تاکید بر 
خلافت اهل بیت, بر علم و دانش و محوریت علمي و معنوي انان تاکید 
دارد. شاید به همین سبب با عکس العمل مردم مواجه نمي‌شد, زیرا سخن 
از ریاست سياسي نبود. تا عامه ي مردم که به خلافت خلفاي پیش از علي 
(ع عادت کرده و براي انان احترام قایل بودند, از شنیدن و پذیرش سخنان 
وي ابا کنند. در حقیقت علي (ع) به خاطر حفظ وحدت مسلمین از لحاظ 
سياسي, هس اف اقا تک درم از 
این همان راه حلي است که براي وحدت اسلامي و تقریب مذاهب, استاد 
بزرگ ما یه الله- بروجردي رضوان الله تعالي علیه- پیشنهاد مي‌فرمود و 
بعدا آن را شرح خواهیم داد. 

اینکه گفتم علي (ع) در زمان خلافت خود بیش تر بر مرجعیت علمي و 
مقام معنوي خاندان پیغمبر (ص) تاکید داشت., در حالي که در دوران خلفا 
براي خواص و در اغاز خلافت خود مساله انحراف خلافت را براي عموم 
مطرح مي‌کرد نه مقام معنوي انان را, این يك نوع مصلحت سنجي و 
رعایت وحدت و اتفاق مسلمین بوده است که مسلما واقعیت دارد. 

(صفحه 31 

در عین حال, این امر مي‌تواند حائز نکته ي ديگري هم باشد و آن اینکه 
پذیرش مقامات معنوي امامان؛ نیاز به طول زمان و طي مراحلي از 
معرفت و شناخت دارد. علي (ع) قبل و بعد از خلافت خود 9 از تاه 
خلافت را مظرح می‌ کرد ولي هنوز در مزدم. آن آمادکي و زشد لازم را 
براي افشاي سر ولایت نمي‌دید, لذا تدریجا که در کوفه مستقر گردید و 
عده اي از اصحاب خاص و صاحبان سر دور او جمع شدند به افشا و کشف 
این سر مکتوم براي انان پرداخت. این قبیل سخنان غالبا در کوفه و براي 
خود شیعیان ايراد گردیده است و در گذشته, جز همان افراد انگشت شمار 
از قبیل سلمان و ابوذر و عمار و مقداد, دیگران از اين سر اگاه نبودند. هر 
چند از دوستان علي (ع) و از هواخواهان سياسي او به شمار مي‌امدند و 
عده ي آنان هم کم نبود. ۱ 
ولي عده ي صاحبان سر قبل از خلافت انگشت شمار و مامور به کتمان آن 
بودند و این بیت مولانا زبان حال آنان است: 

هر که را اسرار حق آموختند 

مهر کردند و زبانش دوختند 

حتي این قبیل اصحاب معدود قديمي علي (ع) و صاحبان سر جدید که 
تعدادشان بیش تر بود, همه از لحاظ معرفت در يك رتبه نبودند و در اینده 


هم نخواهند بود و روایات هم گواه همین امر است و حتي به نظر مي‌رسد 
دیدگاه پززکان نیز درباره ي مقامات اهل بیت متفاوت است. من يك نمونه 
از دو استاد بزرگ عصر که افتخا ر شاگردي هر دو را داشته ام نقل مي‌کنم: 
مرحوم آیه الله العظمي بروجردي که بعدا نظربه ي ایشان را در حل 
مشکل اختلاف شیعه و اهل سنت در مساله خلافت نقل خواهم کرد. 
همواره بر مقام علمي ائمه ي اهل بیت- علیهماالسلام- در بعد احکام تاکید 
مي‌فرمود و حدیث ثقلین را بر مرجعیت علمي اآنان حمل مي‌کرد. بدون 
اینکه از ابعاد دیگر سخن بگوید يا انها را انکار کند. در حالي که امام راحل- 
بنیان گذار جمهوري اسلامي- دائما در سخنراني‌ها و نوشته هایشان از بعد 
عرفاني اهل بیت دم مي‌زدند و حرمان اصلي را در عدم شناخت ان 
مقامات 

(صفحه 32) 

مي دانستند. 

سوم, درباره ي مسائل مربوط به خلافت از قول علي (ع) در کتاب‌ها و 
تواریخ و در احادیت. مطالب زيادي دیده مي‌شود که هیچ گاه با يك میزان و 
معیار علمي همساز و همخوان با شیوه ان حضرت و با هدف او از طرح 
این مساله, ارزيابي نگردیده است و اگر چنین ارزيابي شوند بسياري از آن 
مطالب با منش و روش و رفتار علي (ع) با خلفا سازگار نیست. 

ما از بیانات گذشته به این نتیجه رسیدیم که حضرت ع(ع) با اين مساله, 
مانند همه ي مسائل دیگر. حکیمانه و مصلحانه برخورد مي‌کرد و نه 
عوامانه و دشمن شانه و با روحیه اي , پر از حسرت و عقده و با لساني و 
هدفي انتقام جویانه و بي مسئولیت. 0 7 
مي‌خواست رکني از ارکان اسلام را که براي اسلام و مسلمین سرنوشت 
ساز است و حقي از حقوق الهي را که ضایع و فراموش شده بود. بر ملا 
کند و از مسئولیت و گناه کتمان ار نز ری بیرون آید, بدون رساندن 
ای ارات را حلاصم هنن نها شرف در وت معا 
اگر همین را معیار براي تشخیص صحت و سقم منقولات از آن حضرت در 
مهر ی خلافت فرزار دهیم: خواهیم دید بختشن عمفی ان آنها از جمله فقر انی.از 
کتاب معروف «سلم بن قیس» با این معیار همخواني ندارد. من اکنون در 
صدد رد يا قبول این کتاب نیستم. بررگان یال از فل سم تحاشي :و 
علامه ي حلي در اين باره اختلاف نظر دارند و مي‌گویند در آن دست برده 
شده و کم و زیاد گردیده است. مسلما در اواخر قرن سوم هجري, این 
کتاب در دست علما بوده و كساني از قبیل نعماني در کتاب غیبت و كليني 
در کافی ان آن‌ شقن کردم این ۱ 

اگر این جانب یادداشت‌ها و معلومات خود را درباره ي ان کتاب بنویسم, 
خود کتابي به حجم ان خواهد شد. به هر حال, خواننده ي این کتاب, خود را 


در برابر كسي مي‌یابد که نه تنها مصالح سياسي و اجتماعي اسلام و 
مسلمین را رعایت نمي کند. بلکه در صدد است 

(صفحه 33) ۱ 

سنگ تفرقه و تیر نابودي را به سوي ان پرتاب نماید. در برابر گوینده اي 
عاري از حس مسئولیت و حکمت و خيرخواهي و ناآگاه از وقایع و حوادث 
تاريخي, كسي که جز تحريك عواطف 1 طرف و انتقام گرفتن از 
خصم, هدفي ندارد. حال اگر همان طور کف نمی هنن آنتفا -<«اشران ال 
محمد» است پس باید آنها را مکتوم نگه داشت و فاش نکرد. متأسفانه به 
جاي انتخاب مطالب معقول آنِ کتاب, همان صون ۸3 سید رصي 9 
2 3 
سني از آن استفاده مي‌شود که در اینجا چند نمونه را ذکر مي‌کنم: در سال 
2 که من طي يك ماموریت علمي از سوي دانشگاه مشهد قریب 50 
روز در لبنان به سر مي‌بردم و آن روزها جنگ میان فلسطيني‌ها بر اثر 
شبیخون اسرائیل به هتل محل سکونت سه نفر از سران آنان و بین دولت 
لبنان در گرفت این جنگم تا چند سال طول کشید و به کشور لبنان خسارت 
بسياري رسانید. در آن هنگام طبعا مسلمانان به حمایت از آن مظلومان, 
باید وحدت خود را حفظ مي‌کردند و موضع مسيحي‌ها هم مشکوثك بود, يك 
روز در نزديك ساحه الشهداء, جلوي کليساي بزرگ شهر, دیدم مردي يك 
گاري دستي از کتاب «سلیم بن قیس» که با کاغذهاي کاهي چاپ شده بود 
بر وه ی اس وس ال رای | رم 
پخش چنین کتابي در آن لحظات حساس و با سابقه ي درگيري هاي پراکنده 
و دشمني دیرینه ي میان شیعیان و سني هاي لبنان, چه معني دارد؟ مسلما 
در قبال دشمنان در يك صف بایستند. عین همین کار را در يكي از راه 
پيمايي هايي مهم تهران در يكي از مواقع حساس که نیاز به وحدت بیش 
تر احساس مي‌شد. مشاهده کردم. بچه ي نابالفي این کتاب را که با شرح 
(صفحه 34) 

و بسط و به صورت مطلوبي چاپ شده بود, در بین صفوف راه پیمایان به 
قیمت ناچيزي مي‌فروخت. 7 

بلي خواننده. خواهد گفت درباره ي «خطبه ي شقشقیه» چه مي‌گويي که 
در نهج البلاغه آمده و «ابن آبي الحدید» در منبعي دویست سال پیش از 
سید رضي,: , مولف تهج البلاغه, آن را دیده است؟ پاسخ آن است, صرف 
نظر از ماخ و سند ان از کناب غازات تنققی(13) بز في‌آید که این کلمات 
را علي (ع) در بل یه براي عموم ایراد نکرده است, بلکه روزي ان 
حضرت در جائي نشسته بوده و به طور خصوصي صحبت مي‌کرده است و 


كسي نامه اي به دست او داده و او به خواندن نامه مشغول شده و دیگر 
شرا دادم آنمی: انار امه حاصر سجم و فاص 
کرده است., علي (ع) به سخنان خود ادامه دهد. چند شاهد بر خصوصي 
بودن این سخنان مه ان اقامه کرد: يکي همین نقل کتاب غارات دیگر 
اینکه رسم نبوده که در بین خطبه ي عمومي, نامه به دست علي بدهند و 
افنکز ال خطنه ی عمومیه نامه به وت علی: دهد و او و حال خفایه: 
به مطالعه ي آن بپردازند. 
شاهد دیگر, ابن عباس, پسرعموي علي (ع) و از نزديك ِ کسان به 0 و 
از مطلع ترین افراد به حوادت و وقایع خلافت بوده است. چطور 
هشگاه از مطالی کون این تاره 0 
است و افسوس مي‌خورد که علي (ع) به سخن خود ادامه نداد. حال, اگر 
ات ام اه خعقبای قل شا تشه اقل شاه این است که علران 
قاط اب ها یه | اد مار ارساص مص رید ان تا 
پلمان ممداشته فاینت رای اولنقه ان به طور خصوصن + شعه اعدا جر 
زبان آورده است. ابن عباسن هم از ان سخنان به «کلام» و 
به خطبه. 
آخرین شاهد بر محرمانه بودن آن سخنان, تعبیر خود علي (ع) است که در 
پاسخ ابن 
(صفحه 35) 
عباس مي‌گوید: «هیهات یابن عباس! تلك شقشقه هدرت ثم قرت. ۳ 
(هیهات اي آبن عباس این مانند نعره اي بود که از دهان شتر هنگام طغیان 
و سركشي بر مي‌آید و سپس آرام مي‌گیرد). يعني حرفي بود بر اثر هجوم 
عواطف گفته شد و قابل ادامه نیست. 
باري, من انکار نمي کنم که در دل راز دار علي (ع) اسراري بوده که 
رن اشک شا ان کنددعال ار کاهمونه اور وهی 
آن اسرار را فاش مي‌کرده, ما نیز باید به پيروي مولي (ع), راز دار 1 
حضرت باشیم و اسرار او را فاش نکنیم. و آنچه را او از نزديك ترین 
خویشان و یارانش پنهان مي‌داشته, آن را سر هر کوچه و بازار و نزد خودي 
و بیگانه افشا نکنیم. 
از متا اند کته تن ان فا مطالت سل ام اسان سا یر 
که در کتاب‌ها اضدم: باید میان موضع علي (ع) و مواضع پیروان او فرق 
گذاشت. آن حضرت راز دار و مسلط بر عواطف خود بود اما شیعیان, او 
گاهي چنین نبودند. متاسفانه نه تنها شیعیان معمولي که بسياري و 
گویندگان و نویسندگان ما نیز زمام قلم و عنان زبان را به دست احساسات 
مي‌سپارند و زا مرز حکمت و مصلحت تجاوز مي‌کنند. ۳ 
صحابه و یاران خاص علي (ع), در این خصوص در رفتار و گفتار از مولاي 


خود پيروي مي‌کردند و مانند او با خلفاي پیش از وي چه در هنگام خلافت 
ابا دا ان راز می‌مووی سلمان قاری ای شوم یه 
دوم به استانداري مداین و عمار یاسر به حکومت کوفه و دیگران. به 
فرمان خلیفه به میدان هاي جنگ مي‌روند. علي (ع( خود براي حفظ اسلام 
خا ار ی ای ۱ و و وان ان 
ي‌ اول را از حضور در چنگ هاي رده باز مي‌دارد و در این زمینه مي‌توان 
يك کتاب نوشت. ‏ 

علاوه بر همه ي آنچه گفته شد, ما غالبا از يك نکته ي تاريخي در مورد 
صحابه ي علي (ع) 

(صفحه 36) ۱ 

و خلافت او غفلت مي‌کنيم. تصور عموم آن است که حضرت به عنوان امام 
منصوص ؛ از قبل رسول خدا (ص) به خلافت رسیده و حضور او در صحنه ي 
خلافت. احراز منصب الهي انتدت که در غدیر خم به او تفویض گردید. در 
حالي که با سيري در تاریخ و در نهج البلاغه, جاي تردید باقي نمي‌ماند که 
ان حضرت. پس از قتل عثمان و به اصرار مردم و با انتخاب ایشان, به 
عنوان خلیفه ۳ چهارم. بر كرسي متزلزل و پر از غوغاي خلافت نشست. 
فت کش کان بای رفظ ات افراه یکت سار ان ساض ارف 
به حق الهي او) كساني بودند که با خلفاي پیش از او و با همان دیدگاه 
بیعت کرده بودند. 

بنابراین, علي (ع) از دیدگاه عامه ي مردم. خلیفه اي از قماش خلفاي پیش 
از وي بود و نه امامي واجب لاطاعه منصوب از قبل خدا. مردم, در قبال 
دیکات ال اه یی ال تم وایار ال متسه 
حساب امروز, سني بودند. و براي خلفاي پیش از او حتي گاهي بیش تر از 
غلی 2 ارام و معام فایل من علی وه بارها تهراین مات 
اشاره کرده و احساسات مردم را رعایت فرموده است که اکنون فرصت 
توا تیه 

این موضوع هم نیاز به يك مقاله پا کتاب دارد تا معلوم شود که هواخواهان 
علي (ع) دو دسته بودند: , ۲ 
کرت فیس مهافت ی اکتا در سا کرش 
بودند و در اواخر حیات علي (ع) و در عصر ائمه ي اهل بیت- 
علیهماالسلام- تعداد انها زیاد بود. ۱ 

ارات اما اف ان ات ها ماوت کی 
جمع مردم. هم خلاف مصلحت اسلام بود و هم خلاف سیاست علي و باعث 
تفر مراد ار کرد ایشان مي‌گردید. به خصوص راجع به خلیفه ي دوم که با 
حساب هاي معمولي, وي باعث گسترش و قدرت و عظمت اسلام گردیده 


و چهره اي حق به جانب و زاهد و عادل 

(صفحه 37) 

از خود نزد مردم به جاي گذارده بود(16) بلي, خلیفه ي سوم پس از 
آشوب و فتنه ي كبري که به قتل وي منتهي گردید, چنان وجهه ي همگاني 
نداشت ۰ درباره ي او بسیار مختلف و متضاد بود که قبلا از آن 
بحث 

چهارم. علب (ع) ‏ 9 نسبت, به 9 پیش ار جود بي پرواء در 
تا که 0( ۰ بودند با 09 
مي فر مود. 

در 0 اي که در آغاز خلافتش(17) پس از قتل عثمان, ایراد فرموده 
1( و لثن 
رد علیکم امرکم انکم لسعداء. و ما علي الا الجهد و لو اشاء ان اقول 
لقلت: عفا الله عما سلف!(18). ۱ 

(همانا جریان هايي اتفاق افتاد که شما در انها انحرافي پیدا کردید که نزد 
من قابل ستایش نبودید. حال اگر امور تان به شما بر گردد حتما شما 
سعادتمند خواهید بود و بر عهده ي من چيزي جز کوشش نیست و اگر 
بخواهم بگویم خواهم گفت: خدا از گذشته عفو کند.) 

به نظر مي‌رسد علي (ع) مي‌خواهد از رفتار مردم درگذشته گله کند. اما 
از گفتن مطلبي خودداري مي‌کند و می کهند: «عفا الله عما سلف.» گوبا 
هنگام ایراد این خطبه هنوز امر خلافت بر وي مستقر نگردیده بوده ولي در 
شرف استقرار بوده است و لهذا مي‌گوید: 

«لتّن رد علیکم امرکم ...» 

پنجم, با توجه به امور سوم و چهارم, از محققان, نویسندگان و گویندگان 
تقاضا دارم: 

(صفحه 39) 

اولاه در برابر سخنان خشن منقول از علي (ع) و دیگر ائمه اهل بیت- 
اه که در کتابها آمده, احتیاط به خرج دهند و آنها را با معياري 

که بیان داشتم بسنچند و بر فرض اگر آنها را قطعي مي‌دانند. مصالح اسلام 
و وحدت مسلمین را در نقل آنها در نظر بگیرند و به مسئولیت خویش در 
ثانیا, تاريخ اسلام و وقایع دوران پس از رحلت رسول اکرم (ص) تا دوران 
خلافت علي (ع) را با دقت و كنجكاوي و هم زندگي صحابه ي معروف و 
خدمات آنان را در این قطعه از تاریخ اسلام, در کتاب هاي معتبر تاریخ و 
تراجم و شرح حال. ببینید تنها به روایات و کتاب هاي خودمان اکتفا نکنند. 


در این خصوص باید همه ي مدارك با هم سنجید. 

ثالثا, انچه از ائمه اهل بیت- علیهماالسلام- به خصوص از حضرت صادق )ع( 
در کتاب هاي اهل سنت درباره ي خلفا آمده است توجه کنند, اگر این 
روایات گرد آید حقایق بسياري را آشکار مي‌کند. این جانب بیش ن نها را 
گرد آوردم و در قم زیر نظر آیه الله احمدي ميانجي و آیه الله روحاتي 
رحمه الله علیهما به چاپ رسیده است و يا مي‌رسد. 

رابعاء, روابط و معاشرت ائمه را با فرزندان صحابه و تابعین معروف و هم 
با پیشوایان مذاهب معاصر خود, مانند ابوحنیفه و يا مالك بن انس که در 
منابع معتبر اهل سنت آمده است و نیز ازدواج هاي بین خاندان هاي پیفمبر 
و صحابه را مدنظر قرار دهند. از مجموع اینها خواهیم فهمید که کدورت و 
دشمني بین آنان تا آن حد که در سال‌ها و قرون بعد تدریجا در روایات اوج 
گرفته و مانند آتشي شعله ور مي‌گردد, نبوده است. 

سزاوار است در این خصوص هم کتابي تالیف گردد. 

خامساء روایات تقیه را به دقت مطالعه کنند. هدف عمده از تقیه حفظ 
وحدت بوده است نه ترس از دیجوان: 

سادسا, از سوي مصلحان و علماي بزرگ, در قرن اخیر در تقریب مذهب 
شیعه و اهل سنت. گام هايي برداشته شده که انها را در مجله ي رساله 
الاسلام, ارگان «دارالتقریب 

(صفحه 39) 

بین المذاهب الاسلامیه» در قاهره و مجله رساله التقریب ارگان «مجمع 
جهاني تقریب مذاهب اسلامي» در تهران و کتاب هايي که از سوي این دو 
موسسه انتشار یافته است مي‌توان دید. این جانب آن نظرات را در کتاب 
نداي وحدت (19) - شامل مجموعه سخنراني هاي من در دانشگاه تهران 
پیش از نماز جمعه- گرد آورده ام. اينك دیدگاه دو تن از بزرگان را که 
مربوط به نزديك کردن دو دیدگاه در خلافت علي (ع) است ذکر مي‌کنم: 

1 مرخوم آبه: الله.عطمی: پر فجردی. اشتاد بزری ها که از حاضیان: جدی 
انديشه ي تقریب و از یاران صدیق «دارالتقریب» بود, مي‌فرماید(20): ما 
شیعیان با اهل سنت. عمدتا در دو اصل مربوط به اهل بیت اختلاف داربم. 
يکي درباره ي خلافت علي و خاندانش. دیگر درباره ي مرجعیت علمي اهل 
بیت. در حال حاضر مساله خلافت, مورد نیاز مسلمین نیست زیرا خلافتي 
وجود ندارد که سر آن با هم دعوا کنیم, خلافت مساله اي است تاريخي که 
مربوط به گذشته بوده است. و حتي گاهي مي فر مود: حالا لازم نیست 
مردم بدانند چه كکسي خلیفه بوده و چه کسي نبوده است. آنچه امروز محل 
حاجت و مورد نیاز مسلمین است این است که بدانند از چه ماخذي باید 
احکام را گرفت, قرآن مورد اتفاق همه است, در مورد سنت هم د ر اصل 
حجیت سنت رسول اکرم اختلافي نیست. اختلاف در این است که اهل 


سنت. سنت را از طریق صحابه مي‌گیرند و شیعه از طریق اهل بیت, که 
ی و ی 

«اني تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترتي .. 

آنن مات وال سس وه وا تسه ارم 
آیه الله بروجردي, مرحوم شیخ قوام الدین قمي و شنوي در رساله اي آنها 
زا کرد اورده مه ‌فاهرم از سوت «دار التعریت» ویر تهزان: فمواه دیلی: از 
من, از سوي «مجمع جهاني 

(صفحه 40( ۲ 

تقریب» چاپ شده است. این مرحوم ایه الله بروجردي در مقدمه ي کتاب 
مسا الخادیت که بش نظر ایسان لیف گرو مب این وتو و 
شرح و بسط مرقوم داشته است. 

خلاصه ي نظر آیه الله بروجردي در این خصوص, تفكيك خلافت از مرجعیت 
علمي است که شیعیان باید بر امر دوم يعلي مرجعیت علمي اهل بیت ؛ 
تاکید و بر امر اول سکوت کنند. 

ها با سای سا وا اس و فص ها سوه 
در نامه ي مفصلي که براي مجله ي رساله الاسلام فرستاده و در شماره ي 
دوازدهم آن مجله و هم در کتاب الواحده الاسلامیه او التقریب بین 
المداهت: خمع اوزی کر یه آزار شید انع 121۳ تخت: عتوان. «متماخ 
علمی للتقریب ال اخفانتا المسلمین» 

به چاپ رسیده است وي میان خلافت و امامت(22) فرق ی کذارد: به این 
ال کات ی است الم که خاس ی و ای ما سا 
و خلافت؛ ریاست و اداره ي امور مسلمین است که خلفا قائم به آن بودند 
قاتا اه نا دما سم گاها ای آنمشی الی نم اصرار 
انار انا هم داسته علی اج هم خلاف فا راانکار تج کرو اکه 
بایان اس وم وال سر ات اما ی سای ات 
نیست و از صحت خلافت دیگران هم منع نمي‌کند. سخنان علامه ي 
وحدت(23) این نظریه را با نظریه ي ایه الله بروجردي مقایسه کرده ام و 
در عین حال, مسلما هر دو نظریه از این شخصیت عالي قدر, يك نوع ابتکار 
به شمار مي‌اید و کم تر سابقه دارد. 

وا ها از اخم اهامای الما 


کاعا عع< کل 
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(2) در این جا نویسنده تنها قرابت ت علي (ع) را سبب سزاوار بودن او به 
خلافت دانسته است و از مساله نص رسول خدا| (ص) چيزي نمي‌گوید و 


این است تفاوت دیدگاه او با دیدگاه شیعیان. وي ماخذ خود را هم ذکر 
نکرده است. شاید در برخي از مطالب دیگر هم با ذهنیات شیعیان موافق 
نباشد. 

(3) سيري در نهح البلاغه, ص 8 17. 

(4) صبحي صالح. ص 102, خطبه ي 74. 

(5) صبحي صالح. ص 451, نامه ي 0۵2. 

و اس | تس ]روف 
7( سيري در نهج البلاغه, ص 180. 

(8) سيري در نهح البلاغه, ص 181. 

۰ 

(10) از جمله استاد محمد تقي شريعتي در کتابي به نام اهل بیت در نهح 
البلاغه. 

(11) صبحي صالح. ص 33 7. 

(12) صبحي صالح, ص 325, کلام 310. 

او این کناب لت ابو آسهای ارام من تتگفتن یفن استیانن 
اس او اشارات انعس ار مایا ما 
میر جلال الدین حسيني معروف به «محدت». این کتاب از منابع مهم 
ها وت ی یه اس مات 

(14) صبحي صالح. ص 302, کلام 146. 

(15) صبحي صالح, ص 192, کلام 134. 

(16 یرام یی کارا زر ای قیل خن 
درباره ي‌ عمر نقل مي‌کند که فر مود: «فسمعنا و اطعنا و ناصحنا و تولي 
الامر و کان مرضي السیره, میمون التقیه». 

(17) صبحي صالح. ص 2<51, خطبه ي 9 17. 

(18) صبحي صالح. ص 257. 

(19) نداي وحدت. ص 251. 

(20) نداي وحدت» ص ص 275 و 0 2. 

(21) از انتشارات مجمع جهاني تقریب. ص 216. 

(22) صبحي صالح, سخنان علي راجع به خلافت, ص 332 و راجع به 
امامت ص 36 7. 


وتا ی تجفرفا نی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم اه مارح 

جاهد وا با ها رو امک یل آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه [ 1( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر ایته از ها پیروی (و طیق. آن عمل) می کنتز 

بای ابا 9 و شرح خلاصه دو جلد و 159 

آبادی (ره) از علمای برجسته شیر اختهان و در دلرادی ‏ 
اهلبپت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا دز تاکن ها همزاع و زابانه ها ابدار بستر چامع 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی, گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه ۵۱.60۲۳۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱۵6۲۳۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5/5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: ۰60۲۱ 867۲۱۷6۱ ۷۷۷۷۷۷۰0 آیمیل: ۰60۲۲ 367۴۱۷6/۱ 9۱ ۱۲06۵ | 
فروشگاه اینترنتی: ۰60۳ 00 /65۱۵۲5 ۷۷/۱۷۸/۷۱۰ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 0311(۳22) 

همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -180-0000-0000-0621-0609 ۳90-0 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بز گوار شزیی کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است., هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم ] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های 1 متعال,. خصم خویش را ساکت منیا ده و او 
را می‌شکند؟». ۱ 
آسیسن ] .فرفود: «ختما رهاندن این مومن بیتها آن دشت. ان: ناصتبی. 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است., پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





